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داستان -648 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 11 


ی لا ای ها اه 


را ذیح می کند يا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را می گیرد و آن چیزی 
که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد پا نه. . 


حضرت ابراهیم علیه السلام محکم و استوار بر دستور خداوند ایستادگی 
پیدا کند . که بالحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به ان ثواب هم رسید و 
خداوند هم گوسفندی برای او فرستاد و فرمود : 

این گوسفند را بجای اسماعیل ذیح کن و جهت ارتفاء درجه به حضرت 


راهم هاش مین یعوو ‏ مارا موی تریح رد ود 


عرض کرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب 
تو 


ص: 1 


محمد صلی الله علیه و آله وسلم باشد . 

پروردگار عالم فرمود : آیا او را بیشتر دوست داری يا خودت را ؟ 
عرض کرد : او را بیشتر دوست دارم . 

خطاب رسید : آیا فرزندت را بیشتر دوست داری یا فرزند او را ؟ 
عرض کرد : فرزند او محبوتر است . 


خطاب سید : آیا دیح فرزند او به ظلم و ستم. به. دست دشمنان پیش تو 
درد اورتر است يا ذبح فرزندت به دست خودت به اطاعت من ؟ ! 


فرمود : خدایا ذیح او به دست دشمنان برای قلبم درد اورتر و محزون بر 
است. 


در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام روضه خوانی کرد 
و فرمود : اي ابراهیم گروهی که خود را از امت پیغمبر اسلام محمد صلی 
اه اه تا میا سس ماه را بعه آ 
او به ظلم و ستم می کشند و به خاطر اين کارشان سزاوار خشم و غضب 
مزخرفی. کردگ: 


حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد آفد و 
صدای خود را به گریه بلند نمود . 


خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت 
اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذبح کنی , بر 
حسین و کشته شدنش قدا کردم و به خاطر این گریه و ناله هایی که برای 
حسین کردی , بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه 


بذیح عظیم . (1) 
ص: 2 


لباز آلانمان عرص 225 


ابراهیم علیه السلام کربلایی 
داستان -648 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص11 


را ها ای را ود تست 


را ذیح می کند يا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را می گیرد و آن چیزی 
که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد پا نه. ). 


حضرت ابراهیم علیه السلام محکم و استوار بر دستور خداوند انتتاو کی 
نمود تا به ان ثواب عالی که به مصبیت دیده ها می دهند او هم استحقاق 
پیدا کند . که بالحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به ان ثواب هم رسید و 


خداوند هم گوسفندی برای او فرستاد و فرمود : 
این گوسفند را بجای اسماعیل ذیح طخ و جهت ارتفاء درجه به حضرت 
ابراهیم علیه السلام وحی فرمود : ای ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو 


عرض کرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب 
تو محمد صلی الله علیه و اله وسلم باشد . 


پروردگار عالم فرمود : آیا او را بیشتر دوست داری يا خودت را ؟ 
عرض کرد : او را بیشتر دوست دارم . 

خطاب: زسید: آیا. فردندت: را پیشتر دوست دار با فرزند او را ؟ 
عرض کرد : فرزند او محبوتر است . 

خطاب رسید : آیا ذیح فرزند او به ظلم و ستم 


ص: 3 


به دست دشمنان پیش تو درد افش ات یا ذبح فرزندت به دست خودت 


فرمود : خدایا ذیح او به دست دشمنان برای قلبم درد اورتر و محزون بر 
است. 


در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام روضه خوانی کرد 


الا اص ار ی دای بر وس ای لاسرا نو 2 


من می گردند . 

خضرت: ایو آفیم. با شتیدن این مضائب. ناله. ای زد و دلهن نه کرد آهد ۵ 
صدای خود را به گریه بلند نمود . 

خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت 
اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذیح کنی , بر 
حسین و کشته شدنش قفدا کردم و به خاطر این گریه و ناله هایی که برای 
حسین کردی , بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه 


بذیح عظیم . (1) 
داستان -647 


حضرت ابراهیم علیه السلام سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا 
افتاد تا به محل شهادت حضرت آبی عبدالله علیه السلام رسید , اسب 


حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب بزمین افتاد و 
سرش شکست و خونش جاری گشت و اشکش امد و مخزون 


گردید . 


در 


ص: 4 


1 
بخار الاتوار: 
نوار, ج44, ص 225 


آن:حال» شروع پاستفقار کرخ و فرمون *غدایا محر یرای از من سور رده که 
دچار این بلا شدم ؟ 


ی اه نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو 
وسلم و پسر خاتم | 
خون او موافقت کرد . 


رت ی اماا نامرد هه 
کسی او را می کشد ؟ 


خر تب فر مود آن, کنتی. که آهل, اسمان و زمین. او وا لعتت. کردم آند .و 


قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده است. و خداوند وحی فرمود 


لعن را نوشتی . 


حضرت ابراهیم علیه السلام محزون و گریان دستهایش را بلند کرد و یزید 
را زیاد لعن کرد و اسبش با زبان فصیح آمین گفت . 


حضرت ابراهیم علیه السلام به اسبش فرمود : از نفرین من چه چیزی را 
متوجه شدی که آمین گفتی ؟ 


گفت : ابراهیم یکی از افتخارات من این است که تو سوار بر من شوی و 
وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم , 
و مسببش هم یزید لعنتی بوده . (1) 

ابراهیم علیه السلام کربلایی 

داستان - 647 

منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص10 

شرت ای اهیم علبة السلام سوار بات 


ص: 5 


ع فشت: ظریحی وش 429 


بود که گذرش به سرزمین کربلا افتاد تا به محل شهادت حضرت ابی 
عبدالله علیه السلام رسید , اسب 


حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب بزمین افتاد و 
سرش شکست و خونش جاری گشت و اشکش آمد و مخزون 


گردند :. 


در آن حال, شروع باستغفار کرد و فرمود : خدایا مگر چیزی از من سرزده 


ی ای رن نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو 
وسلم و پسر خاتم ی ۱ 
خون او موافقت کرد . 


ات اه اف لک تفت هم 
کسی او را می کشد ؟ 


رای سک اه اس اي ی ی 
قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده است. و خداوند وحی فرمود 


به قلم که تو مستحق ستایش و مدح و ثنا هستی , به خاطر این که این 
لعن را نوشتی . 


حضرت ابراهیم علیه السلام محزون و گریان دستهایش را بلند کرد و یزید 
زانژیاد لغن کرد استش با دبان فصیح آهین حفت.. 


حضرت ابراهیم علیه السلام به اسبش فرمود : از نفرین من چه چیزی را 
متوجه شدی که آمین گفتی ؟ 


کف انز آهسکت آه افها انشنش این رشن کر 


ص: 6 


تو سوار بر من شوی و وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من 
افتادی خیلی خجالت کشیدم , و مسببش هم یزید لعنتی بوده . (1) 


ابن ملجم مرادی و قطام 


دانستان: - 200 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 39 


گروهی از خوارج در مکّه با یکدیگر جمع شدند و مذاکرة نهروان نمودند و 
بر کشتگان نهروان بگریستند. و سه نفر با هم معاهده کردند که در یک 
دنب امیی له مین له ال و هه وید و عزی کف راد عبد 
«برک» قتل معاویه را, و «زاذویه» قتل عمرو عاص راء و وعده در شب 
نوزدهم ماه رمضان شد. 


پس ابن ملجم به جانب کوفه شد و آن دو نفر دیگر به جانب شام و مصر 
رفتند, جون ابن ملجم وارد کوفه شد راز خود را با کسی اظهار نکرد, 
ملاقات کرد, و قطام زنی بود که امیر الموّمنین پدر و برادر او را در نهروان 
کشته بود و در نهایت حسن و جمال بود. 


ابن ملجم خواستگار او شد, قطام گفت: مهر من سه هزار درهم است با 
غلامی و کنیزی و کشتن علی بن آبی طالب ! 


نخواهد شد. 

قطام گفت: وقتی که علی مشغول به امری باشد و از تو غافل باشد 
ناگهان بر او شمشیر میزنی و غیله او را می کشی, پس اگر او را کشتی 
قلب مرا شفا دادی 

ص: 7 


وت ها وی خر 9 


و عیش خود را با من مهنا ساختی, و اگر تو کشته شوی, پس آن چه در 
ای ی ها ات 


ابن ملجم گفت: به خدا سوگند که من به اين شهر نیامده ام جز برای 


پس قطام, وردان بن مجالد را که از قبیله او بود به جهت یاری ابن ملجم 
ملعون طلبید, و ابن ملجم نیز شبیب بن بحيرة خارجی را همدست خویش 
نموده و مترصد شب نوزدهم بودند, تا ان شب رسید و ان سه ملعون به 
این عزیمت به مسجد کوفه درامدند. و قطام خیمه در مسجد زده بود و 
مشغول اعتکاف بود, و در آن شب آن سه نفر در خیمه قطام بودند, و آن 
ملعونه بافتة چند از حریر بر سینه های ایشان بست. و شمشیرهای زهر 
1 داده به دست ایشان داد تا حمایل کردند, و بیامدند نزدیک آن دری که 
امير المومنین علیه السْلام از آن در به مسجد داخل می شد نشستند. و 
پیشتر راز خود را با اشعث بن قیس خارجی گفته بودند و او نیز با ایشان 
دز ان آفر متفی دوه وه بای اسان به: مشخ آمدم نود 


و در آن شب حجر بن عدی رجمه اللّه در مسجد بیتوته کرده بود. ناگاه 
شنید که اشعث می گوید: یابن ملجم زود باش, زود باش, و حاجت خود را 
براور که صبح نزدیک شد و رسوا خواهی شد. چون حجر این سخن بشنید 
مطلب ایشان را فهمید. به اشعت گفت: ای اعور ملعون ! ارادة کشتن 
علی علیه السْلام را داری, این بگفت و به تعجیل تمام 


ص: 86 


به جانب خانه امیر المومنین علیه السّلام رفت که آن حضرت را خبر کند تا 


در حذر باشد, از قضا آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود, چون حجر 
بررگشت دید که کار گذشته و مردم می گویند: 


کل ام تایه الا 
فا آن طرف امیر المومنین علیه السلام چون داخل مسجد شد و صدای 


نازنینش بلند شد به: : پا ایها الثاس. الطلاه» که ابن ملجم و همراهانش 
شمنیر کشنیدند. و بر آن خضرت خمله کردند.ه کفتند: 


الحکم للّه, لالک یا علی. 


پس شمشیر شبیب خطا کرد و بر در مسجد یا به سقف گرفت, و شمشیر 


و این واقعه در صبح چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری بوده 
و شهادتش در شب جمعه بیست و یکم ان ماه واقع شد.(1) 


داستان - 187 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌22 


چون چهار ماه از واقعه خروج طلحه و زبیر بگذشت, جناب امیر المژمنین 
علیه السْلام با هفتصد سوار که جملء از ایشان از اهل بدر و انصار بودند به 
جهت دفع ایشان از مدینه حرکت فرمود, و پیوسته به جهت یاری ان 
حضرت از مدینه و طیْ لشکر امد و ملحق شدند. 

و کون آن حضرت به ربذه رسید کاغذی به ابو موسی نخشت: که در آن 
وقت عامل کوفه بود که مردم را به جهاد حرکت دهد, ابو موسی مردم را 
از جهاد قاعد نمود, چون این خبر به حضرت رسید قرظه بن 


ص: 9 


1- - مراه الجنان. جح ۱ ص ۱۸۹ مروج الذهب, ج ۲ ص 4۲6. 


رال کرم‌ضاین الحانک» این ال انیت نو بط ما تست اد با ید ما 
از تو مصیبتها ببینیم.(1) او این اشاره بود ظاهر | یف آن هه از ابو قذهتی 
اهر فد در مان نت کمن که اوه ره خاض اند ۰ 


ابوریحان بیرونی 


داستان - 9 47 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص19 


۳ مشهور و نامیر ۱ ابوریحان بیرونی) در بستر بیماری افتاده بود و 


عیسی به بالینش شا 


در آن حال ابوریحان از فقیه پرسید: حساب جذات فاسده را که موقعی 
برای من گفتی اینک بازگوی که چگونه بود؟ 


فقیه گفت: با این شدات بیماری اکنون چه جای این سة ال است ؟ 


ابوریحان گفت: ایمزد بمن:یکو گذام ,یک از این دی بوتر اس اين مسئله 
را بدانم و بمیرم, يا نادانسته و جاهل در گذرم؟ 


فقیه می گوید: مسئله را گفتم و او فرا گرفت , از نزد وی باز گشتم هنوز 
قسمتی از راه را نییموده بودم که صدای شیون مرگ از خانه ابوریحان بلند 
شد . (2) 

اثر تربیت 

داستان - 459 

منبع: داستان های عارفانه. 2 ص22 

یکی از بزرگان می گوید: 


در مسافرت بودم و جهان را سیر می کردم , به روستایی رسیدم . عزیزی 
مارا به باغش به مهمانی برد . 


کفت آينها نید الوی ما ماشتت ب از زرد الق ریت شنده .هی خواهن زا 


تربیت نشده , 
من به زبانش آشنا نبودم که چه می 
ص: 10 


2- - لغت نامه دهخداء ( ابوریحان ) 


خواهد بگوید. 


زرد الویت آورد که ترش بود ات نداشت , بعد زرد آلویی ذبکز آودد که 
خیلی شیرین و پر اب بود . 


گفت : آقا اين زرد الو , بیرون باغ روییده , خودرو است , باغبان بر سرش 
نبوده و این طور بار امده اما این یکی باغبان داشته و به وقت اب خورده , 
و مراقبت دیده , اين پرورده است ان پرورده نیست . این تربیت شده 
است آن تربیت شده نیست . 

انسان مربی می خواهد انسان برنامه می خواهد . 

اثر تواضع به استاد 

داستان - 450 

وقتی جناب آقای الهی قدس سره لطف فر مودند و ندریس حکمت 
کشیدند خبر دادم , در هفته اول تعداد زیادی که متجاوز از پنجاه نفر بودند 
در مجلس درس حاضر شدند ولی در هفته دوم فقط من ماندم و من . 


از سخنان سامی شان در حق من بشارتی بود که شبی بعد از درس به من 
داد , فرمود : 


تو در راه علم خیر می بینی . 
تا ان شارت را از ام شفیده امین کفند پرسیدم: 
به چه دلیل مرا بشارت به خیر می دهی ؟ 


فرمود : به دلیل ادب و احترامی که نسبت به اساتیدت به کار می بری و 
تواضعی که پیششان می نمایی . (1) 


اثر فغاق غالم غامان 


داستان -366 


قتنم داستان هاین ات انار وت کات غلماع برض 1 1 


ام یرکسع 
مرحوم سید بحر العلوم 


ص: 11 


[- - دتااشهان معرفت» ص 326. 


ریاض بود . 


گویند که: وقتی حاکم اصفهان با جناب حاجی کم اخلاصی کرد, حاجی دعا 
فرمود در اندی زمانی ان حاکم معزول 


شند. 


جناب حاجی به او نوشت: دیدی که خون ناحق پروانه. شمع را چندان امان 
نداد که شب را سحر کند. (1) 

اثر دعای عالمی 

داستان -370 

منیع؛ داستان هایی از آثار و برکات علماء , ص13 


مرحوم مجلسی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام از حضرت 
رتبول.خضلی. الق علية و آله فسام تعل. می کند که 


بعد از من شما مبتلا به ظلم خواهید گردید به نحوی که بچه های شما را 
سر می برند و زنان آبستن شما را شکم پاره می کنند وفرج شما به دست 
کسی است که گندم گون و بلند بالا واز اولاد » لاوی» پسر یعقوب است . 


هنگامی که حضرت یوسف از دنیا رفت مردم بنی اسرائیل مبتلا به ظلم 
فرعون گشتند که بچه های آن ها را سر می برید و شکم زنان آبستن را 
پاره می کرد و آن ها به ظلم او صير می کردند تا اين که ظلم فرعون بر 
ان ها زیاد گردید به نحوی که دیگر نتوانستند تحمل کنند , به خدمت عالمی 
که در کوه زندگی می کرد رسیدند و از ظلم فرعون شکایت نمودند . 


ص: 12 


1- - فوائد الرضویه, ص 12. 


گریه بلند نمودند و گفتند: 


در حدود چهارصد سال است که ما مبتلا به ظلم و شکنجه می باشیم و هر 
وقت حضور تو شکایت نمودیم به غير از امر به صبر و مژده آن که خداوند 
ما کسی را که ما را از ظلم نجات خواهد داد می رساند , از تو چیزی 
نشنیده ایم آپا هنوز وقت آن نرسیده که خداوند به فضل خود ما را از ظلم 
تجات:دهن و ان کتمی را کمن اتتطار اودبه شر مق تریمبه ما پر سناند . 


آن عالم هم به حال آن ها متأثر گردید و در حق آن ها دعا کرد و از خداوند 
برای آن ها فرح خواست تاگان ضدانی:به کوش ان غالم زسید که" 


آن عالم خبر وحی رسیده را به آن ها دادم آن ها حمد الهی را به جا آوردند 
و از خداوند تشکر نمودند. 


به آنتغالم.وخی زشید که 
۱ 
جای آوردند * من ده سال فرح آن ها را جلو انداختم و سی سال ذیگر , 
برای آن ها فرح می رسانم . 


آنتها از این رده عیادتر خداراشکد کرد ند مدا و رنه خای آوزدند: 


قات و وه ها یه فص از ترا ها شوت ال درگ فا 
دادم. 


آنها از از ان دم خمد الهن را : به چا آوردند . 


ص: 13 


ظاب ند به آن.ها بکو من فرع تفا را دوءنم:سال دیکن فقران واتنتم: 
آن. ها باز از این مزده جخمدذ الهی را زیادتر به چای آوردند. 

خطاب رسید : به بندگان من بگو از جا برخيزید و از آن کسی که من فرج 
ان ها را بدست او قرار داده ام استقبال نمائید . 


آن ها از اين مژده بسیار خرسند گردیدند و حمد الهی را به جای آوردند واز 
جا برخاستند دیدند از دور کسی می اید و چون شب مهتاب بود دیدند ان 
کسی که می اید بر حماری سوار است و تمام صفات او مثل همان است 
که آن عالم از برای ان ها بیان نموده بود . 

لذ| به استقبال او دویدند و دست و پای او را بوسیدند و آن عالم از نام او 


نتبق ال کرد. 


فرمودند: موسی پسرعمران , تا این که اجداد خود را رسانید به « لاوی» 


ان»عالم فوفوده اه فر دم ان کین که دری اوامت کین و اف عشتها 


در دست او است این مرد می باشد . 


ین خصرت: منونمم در ترد آن سا بیادم شد و آن ها را آهر بهضتر کرد و 
فرمود: 


من از طرف خدا ماءمور می باشم که به «مدین» بروم و پس از چهل 
سال دیگر در «مصر» شما را ملاقات خواهم کرد و فرح شما یس از این 
چهل سال خواهد بود . 


آن ها عرض کردند در این چهل سال صبر خواهیم نمود و 
ص: 14 


کاری که خلاف وظیفه ما باشد از ما صادر نخواهد گردید . 


این مذاکرات در بین آن ها واقع گردید و حضرت موسی از نظر آن ها 
غائب گردید و پس از چهل سال از طرف خدا 


مأمور به دعوت فرعون گردید تا اين که آخر الامر او را در دریا غرق نمود و 


اثر عمل آگاهانه 
داستان -501 
منبع: سجاده عشق , ص 11 


روزی ی ای ادهم از بازارهای بصره عبور می کرد . مردم اطرافش را 


گرفته و گفتند 
ابراهیم ! خداوند در قرآن مجید فرموده : 


«ادعونی استجب لکم - مرا بخوانید جواب شما را می دهم» , ما او را می 
خوانیم ولی دعای ما مستجاب نمی شود . 


غلتتن ان است که دل های شما به واسطه ده چیز مرده است . (دعابتان 


پر سید ند. آن ده امر چیست؟ 
اول - خدا را شناختید؛ ولی حقش را ادا ننمودید . 
دوم > قر ان را لافت کرفید ولی به. ان عمل کردید : 


سوم - ادعای محبت با پیامبر (ص ) نمودید؛ ولی با اولادش دشمنی کردید. 


چهارم - ادعا کردید با شیطان عداوت داریم؛ ولی در عمل با او موافقت 
نمودید . 


پنجم - می گویید به بهشت علاقمندیم؛ اما برای وارد شدن در بهشت کاری 


ششم - گفتم ار جهنم می ترسیم؛ ولی بدنهای خود را گر ان افکندید . 
۳ 


ص: 15 


1- - سوغات سفر, علی قرنی: ص 11. 


به عیب گویی مردم مشغول شدید و از عیوب خود غافل ماندید . 


هشتم - گفتید دنیا را دوست نداریم و ادعای بعض آن را نمودید؛ ولی با 


نهم - اقرار به مرگ دارید؛ ولی خویشتن را برای آن مهیا نمی کنید. 
دهم - مردگان زا دفن نمودید؛ اما از آن ها عبرت و بند نگرفتید. 
این علل ده گانه که باعث مستجاب نشدن دعای شما می شود. (1) 
اثیلر واقعی 

داستان -353 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 

امسر امه ای صاحت ( یلعای ول من که 


قغر هقاقم اححه الاسلام شی تور اهدای کار موی بو که ار ور 
نیاید . زمانی که در (نجف اشرف) در خدمت (بحرالعلوم) تلمذ می نمود , 
میان او و(حاجی محمد ابراهیم کلباسی) علاقه و مصادقه و مراورده بسیار 
بود . 


روزی حاجی کلباسی به دیدن سید رفت دید که سید افتاده معلوم شد که 
از گرسنگی غش کرده . پس حاچی فورا به بازار رفته و غذای مناسبی 
برای او تهیه کرد و به او خورانید , پس به حال آمد . و در اوایل حال در 
طهارت و نجاست زیاد احتیاط داشت و حوض ابی در بیرونی بحر العلوم 
بود و سید اغلب اوقات به خانه استادش بحر العلوم می رفت و از اب 


حوض تطهیر می کرد . 
پس استادش بحر العلوم از فقرو فاقه سید اطلاع یافته به سید فرمود که : 


تو باید در اوقات غذا به نزد من حاضر شوی و در این باب اصرار زیاد نمود 
و 


ص: 16 


1- - روضات الجنات , ص‌149, لفظ «ابراهیم» - به نقل از تفسیر مجمع 
البیان . 


سید در مقام انکار بود , آخر الامر سیّد عرض کرد که اگر در اين باب بار 
دیگر مرا تکلیف فرمائی از نجف بیرون خواهم رفت و اگر می خواهید که 
در نجف باشم و در خدمت شما تحصیل نمایم از اين قبیل تکلیف دیگر 
نفرمائید . یس بحر العلوم سکوت کرد واز آن تکلیف در گذشت. 


و در زماني که حح 6 الاسلام در نزد (آقا سید ٍ صاحب ریاض) در 
کربلای معلا درس می خواند , حجة الاسلام بنحوی فقر داشته که نعلین 
پایش پاشنه نداشته و برای معاش یومیه یکسر معطل وفاقد و عادم بوده . 


آفاا بسد علی تحص را فر ان دادم ود که هر رزوی رده نان وکین وش 
وقت نهار و یکی در وقت شام جهت حجهء الاسلام می برد و زمانی که در 
اصفهان وارد شد, جز یک دستمال که سفره نان خوری او بوده و کتاب 
مذارک«جیز یا دیگر نداشت و میان مرحوم والد ماجد آن جناب مصادقه و 
هو اخات بوده: و قالد نیز در آن زمین.در تهایت ققر وفافه بود.. 


والد می فرمود که: حجهء الاسلام از من وعده خواست به منزل او رفتم . 
بعد از اين که مدتی از شب رفته بود سفره نان خود را حاضر ساخت و در 
آن از پاره های نان خشک چند روز مانده بود پس من و او از قطعات نان 
خشکی , آن شب را تغذیه کردیم . در آخر اوقات فقر وفاقه اش روزی 
اندی توافت کیرش امد نه با زار یاعت که برا .هه و عیال 


ص: 17 


قهتی توت تمانای. 
چون به بازار داخل شد با خود خیال کرد که جنس ارزان تری بخرد تا خود و 
عیال سدٌ جوع نمایند , لذا از قضّاب جگر بند گوسفند گرفت و روانه خانه 
شد, در بین راه خرابه ادص در ورس ی و آن 
خوابیده بود و بچه هایش دور او جمع و همه در نهایت نقاهت و ضعف بودند 
و در پستان مادرشان شیری نمانده بود , وان ها همه از مادر شیر می 
خواستند وهمه در حال فریاد بودند . 


حجة الاسلام را بر آن سگ و بچه هاي او رحم آمد و گرسنگی آن ها را پر 

گرسنگی خود و عیال مقدّم داشته , آن جگر بند را نزد آن ها انداخت . آن 

حیوانات یک باره هجوم آوردند و آن جگر بند را خوردند و سید ایستاده و 
نگاه می کرد پس بعد از انجام کار, آن سک خرکین زوق بهة آسمان. کردم 
کهبا دقاف کرد : 

بلی آن جناب از سلاله همان کس بود که اسیر و فقیر و صغیر را برخود و 

ی ما ها یا ۰ 


خلاق مثان سوره هل اتی در حق ایشان نازل کرد و در مد ایشان «للّه 
لله مروت علی تشد وا کان یمق عضاسه ال لاه لله» مرو فرشاه: 
(1) 


اجابت دعا 


داستان - 70 
منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص24 
ثابت یمانی گوید: 


در سالی با جماعتی ازبصره مثل ایوب سجستانی, صالح مری» عتبه الغلام, 
حبیب فارسی و مالک بن دینار 


ص: 19 


[- - قصص العلماء. 


به عزم حج حرکت کردیم. 


چون به فکه معظمه رشيديم: آب در آتجا سخت کمیاب: نود و کمی ناران:و 
اب, جگر جمله یاران را تشنه و تفتیده بود. مردم از این حالت به ما 
شکایت کردند و جزع و فزع نمودند تا مگر ما دعای باران بخوانيم. 


همگی به کعبه رفتیم و طواف کردیم و با خشوع و خضوع, نزول رحمت را 
از درگاه حضرت احدیبت در خواست کردیم, ولی آثار اجابت مشاهده نشد. 


در اين حال جوانی را دیدیم که به سوی ما آمد و فرمود: پا مالک بن دینار و 
یا ثابت الیمانی و ...! ما گفتیم: لبیک و سعدیک. فرمود: اه 
الرحمان»؛ «آیا در میان شما یک نفر نبود که خدایش او را دوست بدارد.» 
عرض کردیم: ای جوان ! از ما دعا کردن است و از خدا اجابت فرمودن. 


فرمود: دور شوید از کعبه, چه اگر در میان شما یک تن بود که او را خداوند 
دوست می داشت؛ دعایش را به اجابت می رساند. 


آن گاه خود به کعبه درآمد و به حالت سجده بر زمین افتاد. مد در ال 
سجده می کت : «سیدی بپحبک الی الاسقیتهم الغیت»؛ «ای سید من ! 
تفه کت مین فهم نق زار بت دفزتی ات با مه که این حرف راز اب باران 
سیراب فرمایی». 


هتفر سکن آن»خوان تمام تشدم بود که ابر ظا هر شند. و باراتی. امن خنان 
که از دهانه مشک ها ریزان گشت. 


گفتم: ای جوان ! از کجا دانستی که خدای تو را دوست می دارد؟ فرمود: 
«پس چون مرا به زیارت خود طلبیده, دانستم که مرا دوست 


ص: 19 


می دارد. پس از او به حّش مرا مسألت کردم و او در خواست مرا اجابت 
فرمود». و از این کلام شاید خواسته باشد, اشاره فرماید که نه آن است 


ی به: ان اسان ضباز کی در امنجه در زره زاترین. و صحیوت خدای 


راوی گوید: پس از این کلمات روی از آن بر تافت, من پرسیدم: ای مردم 
مکه ! اين جوان کیست؟ گفتند: وی علی بن الحسین علیهما السلام است. 
(1) 


اجابت دعای سجادی علیه السلام 


دایتان 11و 
منبع: سجاده عشق , ص20 


تا ای را ما ی اه اش ار 
فا ات اه ی اه ها ور 
سالگی در روز عاشورای سال 67 هجری قمری بدست ابراهیم فرزند 
سر نحس او را به مدینه برای امام سجاد علیه السلام فرستاد . 


مشغول غذا خوردن بود , سجده شکر به جا اورد فرمود: 


روزی که ما را به صورت بر ابن زیاد وارد کردند او غذا می خورد . من از 
خداوند درخواست کردم که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذای خود 
خورد . خداوند به مختار پاداش خیر دهد که از ما خون خواهی نمود . 


و بعضی نقل کرده اند: شخصی پرسید امروز 


ص: 20 


در غذای ما حلوا نیست؟ 


امام سجاد علیه السلام فرمود : امروز زبان ما شاد بودند و چه حلوایی 


آجّل فرا رسیده 


داستان - 420 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص22 


حضرت هود علیه السلام در زمان پادشاهی شداد بود و پیوسته او را دعوت 
به ایمان می کرد. 


روزی شداد گفت: اگر من ایمان بیاورم خداوند به من چه خواهد داد؟ 


هود 5 جایگاه ت را در بهشت برین قرار می دهد و زندگانی جاوید بنو 
خواهد داد. 


شداد اوصاف بهشت را از هود پرسید آن حضرت شمه ای از خصوصیات 


تس نهه نما 3 


یک نفر پیش ضحاک تازی که خواهرزاده او بود فرستاد و در آن زمان 
ضحای بر مملکت جمشید (ایران) حکومت می کرد و از او خواست هر چه 
طاا ور تفر حی شماند فراهم سازد ضحاک بنا به دستور شداد هر چه 
توانست زر و زیور تهیه نمود و به 


شام فرستاد شداد به اطراف مملکت خویش نیز اشخاصی فرستاد و در 
تهیه طلا و نقره و جواهر و مشک و عنبر جدیت فراوان نمود و استادان و 
مهند سین ماهر برای_ ساختمان شهر بهشتی آماده کرد و در اطراف شام 
فحلی: را که:از نظر اب وههوا نی مانند بود. انتحاب: تمود ذیوار. ان شفر را 
دستور داد با 


بهترین اسلوب بسازند و 


ص: 21 


لت تمه آمتهین دشن 62 


در میان آن قصری از طلا و نقره بوجود آوردند و دیوارهای آن را به جواهر 
و گوهرهای گران قیمت بیارایند و 


در کف جوی های روان آن شهر به جای ریگ و سنگ ریزه جواهر بریزند و 
درخت هائی از طلا ساختند که بر شاخه های ان ها مشک و 


عنبر آاويخته بود و هر وقت باد میوزید بوی خوشی از آن درخت ها منت 


گفته اند: دوازده هزار نگره از طلا که به یاقوت و گوهرهای آراسته بود بر 
گرد قصر او ساختند و پانصد سرهنگ داشت که برای هر یک فراخور 
فقاهتتن. در اظراف: قضصر کوشک بلند .مناشب با آن قضر تهیه نمودند در 
بهشت مصنوعی خود جای داد و از هر نظر وسائل استراحت و عیش را 
فراهم کرد. 


در مدت پانصد سال هر چه سیم و زر و قدرت بود برای ایجاد آن شهر بکار 
برده شد تا این که به شداد خبر دادند آن بهشت که دستور داده بودید آماده 


گردید. 
دیدن آن شهر حرکت کرد چون بیک منزلی شهر رسید اهوثی به چشمش 


خورد که پاهایش از نقره و شاخهایش از طلا بود از دیدن چنین اهوئی در 
شگفت شد و اسب از پی او به تاخت تا از لشگر خود جدا گردید. 


ناگاه در میان بیابان سواری مهیب و وحشت [۳ پیش اه امد و گفت: 
اما ای ای ی را من 
از این سخن لرزه بر تن شداد 


ص: 22 


افتاد. 

گفت: تو کیستی؟ 

جواب داد: من ملک الموتم. 

پرسید: به من چه کار داری؟ و در این بیابان چرا مزاحم من شده ای؟ 
غزرائیل حفت: برای کرفتن:جان تو آمده: آض 


شداد التماس کرد که مهلت بده یک بار باغ و بستان خود را به بینم آنگاه 
هر چه می خواهی بکن عزرائیل گفت: 


به من این اجازه را نداده اند. 


و در آن حال شداد از اسب در غلطید و روحش از قالب تن جدا شد و تمام 
لشگر او با بلائی آسمانی از میان رفتند و آرزوی 


دیدار بهشت را به گورستان بر د. 
و نیز نقل شده که از عزرائیل پرسیدند: 


این قدر که تا کنون قبض روح مردم را کرده ای آیا تو را بر کسی ترحم و 
شفقت حاصل شده است جواب داد آری یکی بر بچه ای که در میان یک 
کشتی متولد نو خریا طو‌فانی. رفید و فن ما عفر فبض .زوم ماد آن 
بچه شدم و آن نوزاد بر تخته پاره ای مانده و به جزیره ای افتاد. 


دیکرق ترحم بر تراد کردم که ,هی با ان خمتت دو سالیان: درا ساخت 
و او را اجازه ندادند که یک مرتبه بهشت خود را ببیند. 


در این موقع بعزرائیل خطاب شد: 
آن نوزادی که در کشتی متولد شد و در جزیره افتاد همان شداد بود که در 
کنف حمایت خود بدون مادر او را پروریدیم و ان همه نعمت و قدرت باو 


عنایت کردیم ولی او از راه دشمنی ما درامد و با ما در راه 


ص: 23 


ضدیت قیام نمود. (1) اینک نتیجه دشمنی و کفر 

خود را فعلا در اين دنیا دید تا چه رسد به عالم آخرت . 

احاطه ی علمی فاطمه سلام الله علیها 

داستان - 292 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص‌19 


علیه و اله وسلم بودند و من هم بودم پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به 
ما رو کرد و فرمود : 


اخبرونی ای شیی ء خیر للنساء - ( به من خبر دهید بهترین چیز برای زنان 


همه ما از پاسخ صحیح این سوال در مانده شدیم , سپس حاضران متفرق 
شدند , من به خانه امدم و جریان سوّال پیامبر ( ص ) و عجز ما از جواب 
او ارت سای ها هر ام 
ام ها کب مت 


ولی من پاسخ سوال را می دانم , خیر للنساء آن لایرین الرجال و لا پراهن 
الرجال - ( بهترین چیز برای زنان ان است که مردان نامحرم را نبینند و 
مردن نامحرم نیز انها را نبینند ) 


در بعضی از عبارات امده ۳ 


وسلم رفتم و عرض کردم پاسخ آن پرسش که از ما کردی این است : 


(بهترین چیز برای زن آن است که نه مرد نامحرم او را بنحرد وه آه زد 
نامحرم را بنگرد ) 


فرمود : ( تو که نزد من بودی , پاسخ 


ص: 24 


نی | سا 


علی علیه السلام گفت : ( فاطمه سلام الله علیها این جواب را داد ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از این پاسخ , خرسند شد و فرمود : 

ان فاطمة من انا فاامه اه الات عانعن آست 
احتجاج الهی عالمی 

داستان -371 

منیع: داستان هایی از آثار و برکات علماء. ص14 

در «روضة الانوار» است به سلطان ملکشاه گفتند: 

خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد هزار خلعت به علما وزهاد و 


غایدان حت ففن و از آن ها .نها فعی نت ده به ان ضاه م اشگر 
جراری می توان فراهم نمود . 


سیصد ذرع است, دفع کنند . 


خواجه گفت: ولی من به این زر برای تو لشکری ترتیب دهم که از اول 
شب تا صبح دست ها را به دعا بلند کنند به درگاه خداوند که شمشیر همت 
به ابر برسانند و تير دعا از هفت آسمان گذرانند و لشکر و من و تو در پناه 
سلطان گریه کرد و او را تبحسین نمود . (2) 

احتجاج صادقی علیه السلام 

داستان -380 


قفیم وامتان هایی از انار وس کات:علما ند ض 1 


وا وی ابقر برا ظرعووا قح اخاف. نز اب ان لنلی» عاضی 
معروف آمدند. 


یکی از آن 


ص: 25 


1- - کشف الغمه, ج 2 ص 3 2 و 24. 
ی الدغام سر 


ها دیگری را نشان داده و گفت: 


گمان می کنم از روز اول بدن او مو نداشته است و این 


ان لیف لیات ۱ ازرقو سین مه که ویو وه وعم آن 
را نمی دانست بهانه ای پیش کشیده ؟ 


مهم نیست مردم معمولا موهای بدن را برای پاکی ز گی و نظافت می گیرند 
بنابراین مصاضلیت برای ناراحتی شما وجود ندارد . 


ماع که خهالفی ناه اقا خافن آحنه اصای مش ات یه تن 
به همین جهت طفره می رود. گفت: 


من کا ر با این حرفها ندارم بالاخره این موضوع عیب محسویمی شود یا نه؟ 
و اگر عیب است , بفرمائید , وگرنه مرخص می شوم . 


در این موقع قاضی دست خود را روی شکم گذارده گفت : فعلا دچار درد 
شدم اجازه بفرمائید لحظه ای دیگر بر می گردم .بلافاصله از جا حرکت 


نمود از در دیگری بیرون رفت و خود را به عالم نز کوا «محمد بن 
مسلم» رساند و گفت: 


راءعی امام درباره جبین مساءله چیست؟ 


محمد بن مسلم گفت: عین این مساءله را نمی دانم ولی از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: 


هر چیز طبیعی که کم يا زیاد شود عیب محسوب می شود . 
ص: 26 


می تواند معامله را به واسطه عیبی که در کنیز است فسخ نماید . (1) 


محمد بن مسلم با توجه به شخصیت ارزنده علمی و معنوی که داشت , 
فوق العاده مورد توجچه و علاقه پیشوای ششم بود و همواره از حمایت و 
شا کامل آن. اشاش بر کرکفردار ند م وروی نه اما صادی. عاند 
السلام گزارش رسید که ابن ابی لیلی در یک جریان قضائی شهادت محمد 
بن مسلم را رد نموده است و گواهی او را نپذیرفته است . 


به محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم , فرمود : 


شنیده ام محمد ابن مسلم نزد ابن ابی لیلی شهادت داده واو شهادت 
محمد بن مسلم را رد کرده است؟ 


فرمود : وقتی که به کوفه رفتی نزد ابن ابی لیلی برو و بگو: 
سه مسأله از تو می پرسم پاسخ آن ها را از تو می خواهم ولی به شرط 
آن که جواب مسأله را با قیاس ویا نقل از قول فقها و محدثان ندهی .آنگاه 


سه مسأله زیر را او ام یت او اس یا ماس رس اعد 


0( 
و روش و 


ای اه ان ار ار وا ام ها 
ابوکهمش می گوید : وقتی وارد کوفه 


ص: 27 


آاعت فا کل الفیعم خ 12 ره 410 


شدم پیش از آن که به خانه ام بروم نزد ابن آبی لیلیرفتم و گفت و گوی 
زير بین من و او رد و بدل شد . 


گفتم سه سو ال از تو دارم ولی خواهش می کنم پاسخ مرا با قیاس يا از 
زبان فقها و معففغانند ندهی بلکةر آی.و نظر خود را بکو . 


سوة ال اول : بگو راءی شما درباره شخصی که در دو رکعت اول نماز 
وا کر 


ان ابی لیلی مذتی شر به پائین انداخت آنگاه شر بلند کرده گفت: 
عقیده فقها در اين باره .. 

گفتم: از اول با تو شرط کردم که پاسخ مرا از قول دیگران نقل نکنی. 
گفت : من خودم در این باره چیزی نمی دانم. 


گفتم : خیلی خوب پاسخ سو ال دوم را بگو,. کسی که بدن یا لباسش با بول 
نجس شده , لباس و بدن خود را چگونه باید بشوید؟ 


وی مدنی به فیک فرو رفت و پس از مدنی سر برد ۳ شت و ففت: فقهای ما 
در این باره فرموده ات 


گفتم : من با شما شرط کردم قول دیگران را نقل نکنی نظر و ری خود را 


کفت فن تخضا در آیره باره چیزی نمی دانم. 
گفتم : اشکالی ندارد, سو ال سوم را پاسخ بده : شخصی هنگام «رمی 


جمره» به جای هفت سنگ شش سنگ زده و سنگ هفتم به هدف اصابت 
نکرده است تکلیف این شخص چیست؟ 


قاضی باز به فکر فرو رفت آنگاه سر برداشت و خواست بگوید فقهای 
ص: 28 


ما... 


گفتم : شرط خود را فراموش مکن . 


کفت :ساره اند در این باره چیزی نمی دانم . 


السلام به وسیله من به تو پیغام داده که شهادت شخصی را که به احکام 


خدا و روش و دستور پیامبر از تو داناتر و اگاه تر و عالم تر است چرا رد 


کرده ای؟ 
گفت؛ کدام شخص؟ 


گفتم : محمد بن مسلم . 

ابن آبی لیلی وقتی این سخن را شنید فردی را به سراغ محمد بن مسلم 
فرستاد واو را به دادگاه دعوت کرد و پس از ادای مجدد شهادت گواهی او 
احتجاج مفید 

داستان -368 


فثیغ: دانتتان هایی از آنار و بر کات علماغ» ض 12 


درباره لقب «مفید» , «ابن شهر آشوب» رحجمت اد علیه در «معالم 
العلماء» در ترجمه شیخ مفید گفته: 


این لقب را « صاحب الامر علیه السلام » به شیخ مفید داد چنان چه 


«محدت قمی» در «فوائد الرضویه» فرموده : در توقیع شریف «حضرت 
بقبه اللّه علیه السلام» مرقوم است : 


» للشیخ السشدید والمولی الرشید الشیخ المفید» . 


اما بنابرآن چه در میان مردم مشهور است و چنان چه در کتاب های 


« سرائر» و «مجالس الموّ منین» ودیگران نوشته اند « قاضی عبدالجبار 
معتزلی» در بفداد در مجلس درس نشسته بود و ائمه فریقین شیعه و 
سنی همه حاضر بودند 


ص: 20 


1- - رجال کشی , ص 147- به نقل از کتاب پیشوا و رئیس مذهب, عقیقی 
ی ی 1 


شیخ مفید که مجتهد شیعه بود و قاضی نام او را شنیده بود ولی او را ندیده 
بو تسا رمق جاسن و معا 0۳ مماین بو زود 
از لحظه ای خطاب به قاضی کرده گفت 

اگر اجازه بدهید از علماء سو الی دارم . 


گفت : آن خبر که طایفه شیعه روایت می کنند که پیفمبر خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر درباره علی علیه السلام فرموده : « من کنت مولاه 
فعلی مولاه » صحیح است يا شیعه ان را ساخته است؟ 


قاضی گفت : خبر صحیح است . 
قاضی کفت: هساو این کقیو تروایت: است» ول خلافت: ایک در ای 


است . 


شیح دوباره پرسید: چه مین گونید درباره خبری که از پیغعمبر است که 
فرمود : « يا علی حربک حربی و سلمک سلمی- يا علی جنگ با تو جنگ با 


فان کفته ای توادر آن‌ها که با علی نید ند بعدا توبه گردنن: 


شیخ فرمود : ای قاضی جنگ با علی علیه السلام درایت ت است ولی توبه 
کردن آنان روایت است ۰ و به قول شما روایت در مقابل درایت ت اعتبار 
ندارد ۰ قاضی نتواننست جواب بدهد مدتی سر به زیر انداخت. 


بعد گفت: تو که هستی؟ 


ص: 


30 


من محمد بن محمد بن نعمان حارثی هستم . 
قاضی برخواست و دست شیخ را گرفت و در جای خود نشاند و گفت: انت 
المفید حقأً 


فلاع را خی تمه : قاضی کته این مد مرا آلزام کرو آکر سا 
جواب او را میدانید بگوئید . همه ساکت ماندند . (1) 

احترام به ارزش ها 

داستان - 286 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص 17 

پیامبر صلی الله علیه اف وسلم در دوران شیرخوارگی , نزد حلیمه 
سعدیه بود , حلیمه به او شیر می داد , حلیمه دارای چند پسر و دختر بود , 
در نتیجه آن ها برادران و خواهران رضاعی ( یعنی همشیر و همشیره ) 


تاقتر صلی الله-علیه و آله وسلم بسن از آن که به مقام پنامتری رس 
رفنی. ( کویا نی خفنته )خواضر رصا یش کح اه اد سار خوتتتها لد : 


روپوش خود را برای او در زمین گسترد , و او را زفی از تشانید. : سبنش. با 
رویی خوش با او به سخن پرداخت و احوال بستگان او 


را پرسید , و تا هنگامی که او نشسته بود , با چهره ای خندان , با او صحبت 
ای سس رم ار 
, پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم از او نیز احترام کرد , و مدتی با هم 
اک تا ار ها هه هر 
خواهر رضاعیش کرد , با برادرش رضاعیش 


ص: 31 


1- - فوائد الرضویه, ص 2. 


نکرد . 


شتخضی به: پیامبر ضلی الله. علیه: و آله. وسلم عرض کرد : ( با آینکه برادر 
رضاعی شما , مرد بود , به او مانند خواهر رضاعیت خوشرفتاری نکردی؟ ) 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در پاسخ فرمود : لانها کانت ابر بوالدیها 
منه ( زیرا ان خواهر به پدر و مادرش , خوشرفتارتر بود ) . (1) 


ارت صافیر ضلی الله عنم و آلف وسلم ایرخ هه ارتشما ز حانته اعتر ام 
به پدر و مادر ) توجه داشت و احترام می کرد . 


داستان - 162 
منیع: تشرف یافتگان 


روزی مرجع بزرگ شیعه آیه الله میرزای قمی به شهر مقدس نجف 
اشراف امد, دیداری با مرحوم حجه الاسلام سید مهدی محرابی داشت. در 
ان دیدار به اصرار رو به مرحوم محرابی کرد و فرمود: 


من می دانم جنابعالی توفیقاتی در تشرف به محضر بقیه الله عجل الله 
تعالی فرجه الشریف داشته اید, لطف کنید یکی از ان تشرفات را برایم 
بیان کنید. 


او علیرغم میل باطنی, به احترام مرحوم میرزای قمی چنین فرمود: روزی 
در مسجد کوفه نشسته بودم, لحظه ای به فکرم رسید به مسجد 

بروم, ابتداء با خود گفتم اگر به مسجد سهله بروم, فردا به درس صبح نمی 
رسم,؛ ناگهان تند بادی شدید از طرف مسجد کوفه به سوی مسجد سهله 
وزیدن گرفت, بلافاصله فهمیدم که باید به سوی مسجد سهله بروم. پس 
به راه افتادم وقتی به مسجد سهله رسیدم. ناگاه صدای دلنشین مناجات 
حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را شنیدم. آن حضرت 


ص: 22 


[- اصول کافی, ج 2 ص 161. 


از دور صدایم زد, تا به نزدش بروم. قدری جلو رفتم. ولی باز به احترام 
ایستادم, ان حضرت دوباره مرا فرا خواند, پس چند قدمی دوباره جلوتر 
رفتم, حضرت فر مود: 


دیگر چاره ای نداشتم, آنقدر جلو رفتم, که دستم به دستان حضرت رسید, 
آنگاه به پای حضرت افتادم, ازج رت سر مر اه شنه. خوم کذارن. 
احترام به محترم 


داستان - 41 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص618 


روزی دو نفر مرد به حضور امیرمو منان علی (علیه السلام) آمدند آن 
حضرت برای هر کدام از آنها خشکی انداخت یکی از آنها زوی ان تشست 
ولی دیگری_ از نشستن بر روی تشک خودداری کرد امام علی (علیه 
السلام) به آن مرد فرمود: بر آن بنشین؛ فانه لا یابی الکرامه الاخمار؛ 
خودداری ارات ام قفن کنذ مگر جز الاغ 


سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه 
شخصیت مورد احترام نزد شما آمد او را احترام کنید.(1) 


احترام پدر و مادر 
داستان -520 
منبع: سجاده عشق , ص28 


در روایات است که: 


مردی مشغول طواف خانه خدا بود, مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف 
می داد. در همان حال پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم را دیده از ان 


آبابا این کار ی فاذرم را اشام دادن اه ۱5 


رت و یا ی اسان ها 
هنگام وضع حمل) هم نکرده ای. (2) 


احسن التشبیه 

داستان -366 

مف داسان: هایت او آنای هس کات علماء:.ض 11 
3 3 


1- - اصول کافی , ج2. 
2- - تفسیر نمونه , ج 12 ص 78 


ای دام سید کی رسای کلاسی اضفانی ار شا ردان 
مرحوم سید بحر العلوم وشیخ جعفر کبیر وسید علی صاحب 


ریاض بود . 


گویند که: وقتی حاکم اصفهان با جناب حاجی کم اخلاصی کرد, حاجی دعا 
فرمود در اندی زمانی ان حاکم معزول 


شند. 


جناب حاجی به او نوشت: دیدی که خون ناحق پروانه. شمع را چندان امان 


اخنای خق 


داستان -512 
منبع: سجاده عشق , ص 21 
سعد بن قیس همدانی گوید: 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام روزی او را در کنار دیواری دیدم 
. عرض کردم: 


ای امیرالمومنین چرا| در این هنگام که هوا ری مان استراحت است . 
بیرون امدی؟ 


حضرت فر مود: بیرون نیامدم مگر این که مظلومی را یاری دهم يا به فریاد 
دادخواهی رسیدگی کنم. 


در اين هنگام بود که زنی به سوی او آمد که ترس و وحشت او را فرا 
گرفته بود نمی دانست به کجا مراجعه کند . نزد امام ایستاد و گفت: 


ای امیرالمومنین همسرم به من ستم و تعدی کرده و قسم یاد کرده است 
که مرا کتک زند . شما با من بیا و ما را صلح بده . 


کجاست؟ 


آن زن گفت : فلان جاست . 
امام علیه السلام با او حرکت کرد تا به منزاش رسیدند . 
زن گفت : این جا 


ص: 34 


1- - فوائد الرضویه, ص 12. 


حضرت کنار درب منزل ایستاد و بر اهل خانه سلام کرد در این هنگام 
جوانی که بر آآهن ربلند رازن پوشیده بوو آز-خانه تبون اند 


همسرت خودت را ترسانده ای؟ 


جوان گفت: مسائل خانوادگی ما چه ربطی به شما دارد؟ به خدا قسم او 
امام علیه السلام همواره شمشیر خود را به همراه داشت . در این هنگام 
که جوان گستاخی کرد ضربه شمشیر حضرت را احساس کرد . آنگاه به او 
فرمود: 


من به تو امر بعمروف و نهی از منکر می کنم و تو رد می کنی؟ همین الان 
توبه کن و گر نه تو را خواهم کشت . 


مردم به خدمت حضرت رسیدند و اطراف او جمع شدند . 


جوان جسور که طرف خود را شناخته بود و وحشت زده شده بود . عرض 


کرد: 


یا امیرالمومنین مرا ببخش خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد . به 
خدا قسم فرش زمین خواهم شد تا همسرم پا بر روی من گذارد. 


در این جا بود که امام (علیه السلام ) به همسرش فرمود: 

به منزل وارد شود و شوهرداری کند و با خود این آیه را تلاوت می فرمود: 
الناس - خیری در سخنان انان نیست مگر کسی که امر به صدقه با کار خیر 
کند 

ص: 35 


یا بین مردم را اصلاح نماید. (1) حمد خدایی را که به وسیله من بین زن و 
مردی را اصلاح کرد. (2) 


اخبار یهودیان از نبی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم 
داستان - 281 


منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص14 


در مکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دیده به جهان گشود , 
یکی از یهودیان آگاه 1 در مکه نزد , نز ان قربش (که از سران مکه 
بودند) آمد, و با تعجب گفت: 


آپا امشب , در میان شما کودکی به دنیا ادخ است؟ 
پاسخ دادند؛ نه . 


بهودی گفت: پس او در فلسطین به دنیا آمده که نامش احمد است و از 
قرار دارد . 


قریشیان متفرق شدند و به جستجو پرداختند . دریافتند کودکی در خانه 
عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده است.: : خریان را به.دانشمتند بهودی 
گفتند , بهودی خود را به آن کودک رسانید , کودک را از مادرش آمنه گرفت 
میسن نان اس واه تکام ی من نی 


هنگامی که به هوش آمد ء حاضران از بهودی بر سیدند: 

خر ین وم 

او در پاسخ گفت: (مقام نبوت تا روز قیامت از بنی اسرائیل بیرون رفت , 
هام ان که صا امر‌صی ان اه مات ای ان هت 
که بنی اسرائیل را , به هلاکت می رساند. 


(قریشیان از این مژده شادمان شدند. یهودی به آن ها گفت): سوگند به 
خدا, این نوزاد , ان چنان به شما عظمت و 


ص: 3206 


1- - نساء - 114 
2 - سفینه البحار, جح 2 ص 321. 


آبرو می بخشد , که عظمت شما در همه جای دنیا , به زبان مردم می 
افتد. 


ابوسفیان که در آن چا بود ,گفت: او به طائفه مضر (که خودش از آن 
طایفه بود) عظمت بخشید.(1) 


اخلاص عالم 
داستان -364 
فتبع* ذانتمان هانی از آنار ویر کات:علماه, ضن 10 


دل بر می خواست و خود به ان ها معتقد بود و قبل از 


دیگران:به آن ها غمل می: کرد در شتوتد خان: و مخاطبین تا عتبرق: مخصوضن 


برخی از آنان که پای درسهای اخلاق و مواعظسودمند ایشان حاضر می 
شدند گفته اند: 


سخنان آن مرحوم چنان بود که تا یک هفته انسان را از تمام سیئات و 
پندارهای ناروا و گناهان باز می داشت و به خدا و عبادت متوجه می کرد. 


یکی دیگر از خصلت های پسندیده آن مرحوم پای بندی به نماز شب و شب 
رده داری و قرائت قرآن و تلاوت ادعیه واوراد و اذکار ماءثوره از ائمه 
معصومین علیهم السلام بود و در این رابطه فرزند بزرگش می گوید: 


تا آن جا که من خاطر دارم بیداری آخر شب از آن مرحوم فوت نشد حتی 
در سفر‌ها . 


خصیصه _دیگر ایشان این بود که در عمل به این دستور پیامبر صلی الله 
غلیه و ال وسلم که فرمود: »2 اکرموا 3 . - فرزندانم را اکرام و 
ارام نوی سا هو ای سا ساموت کرد هرت 


پیامبر اکرم صلی 


ص: 327 


1 کعل ا رصن 27 
2 - مجله نور علم . دوره دوم شماره 2 


الاک قایه مه ال مصام یصن اعمال انا حااض اسلا ای اه 
عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای پادگرفتن علم کسی که دانش بیاموزد 
وجواب اهل هوا را بدهد در بحث با آن ها برای رضای خدا, برای او است 
ثواب عبادت ره ثقلین و جن و انس : 

ررض خرف با ر سول الله میا کار هم از عمای هردا داون؟ 


قرفنوة کتتین که فقظ خالضا آمچه الله رای غفت اسلام کار فی کند برات 
اوست واب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای 
خدا شاد ز با ایحا ادا انشحتد را بر ارام کرک ازتیت: 


اقلا انتتلاسیت 


داستان -514 


منبع: سجاده عشق , ص 22 

شخصی پیش امام زین العابدین علیه السلام [ ۳ - خه به: دا هزین آمنق انم 
آن قزر کوا ر ناسزا گفت. ول آ تست کر و ا تشن 

چیزی نفر مود موقعی که آن شخص رفت , امام سجاد علیه السلام متوجه 
اهل مجلس شد و فرمود: 

شنیدید که این مرد به من چه گفت؛ اکنون من دوست دارم که همه با هم 
نزد او رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم . 

حضار مجلس جواب دادند: مانعی ندارد , ما هم مایل بودیم که شما جواب 


او را می دادید. 


امام سجاد علیه السلام نعلین های خود را پوشید و حرکت کرده و در حال 


و الکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین (1)- مرمان 
با تقوا آن 


ص: 39 


1- - آل عمران - 134. 


افرادی هستند که غیظ و غضب خود را فرو می برند (و نسبت به خطای 


وقتی آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود , همراهان حضرت می گویند: 
ما فهمیدیم که آن بزرگوار به آن شخص بدگویی نخواهد کرد . 

همین که نزدیک منزل آن مرد رسیدیم , امام وی را صدا زد و فرمود: 
بگویید علی بن الحسین آمده است. 


وقتی آن شخص دریافت که حضرت زین العابدین علیه السلام آمده کمان 
کرد آن بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را برای دفاع آماده نمود ! 
موقعی که جچشم امام علیه السلام به وی افتاد, امام علیه السلام فر مود: 


ای برادر تو نزد من آمدی و چنین گفتی سا 
۱ پیامد رو 


همین که آن شخص این سخنان را از امام (علیه السلام ) شنید , دیدگان 
ان بزرگوار را بوسید و گفت: 


آنجة که .من دربارم:شما گفتم ور وجود نو تیست: : بلکه من خودم بد گفته 
هایم سزاوارترم. (1) 


اخلاق الهی 
داستان -523 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص8 

یکی از فرزندان مرحوم شیخ مرتضی انصاری به واسطه نقل می کند که: 


مردی روی قبر شیخ افتاده بود وبا شدت گریه می کرد. وقتی علت گریه 
اش را پرسیدند. ۰ 


ص: 39 


نیمه شب به منزل شیخ رفتم . وقتی وارد اتاق شیخ شدم, دیدم روی 
سجاده در حال نماز است. چون نشست من دستم را با شمشیر بلند کردم 
که بزنم در همان حال دستم 


بی حرکت ماند وخودم هم قادر به حرکت نبودم به همان حال ماندم تا او از 
نماز فارغ شد بدون آن که 

بطرف من برگردد گفت: 

آن وقت من التماسن کردم عرض کردم آها مرا بتخشید: 

فرمود * آهسته خر فت:بزن کسی نفد بره خانه. ات ضیح تزد من یا : 

من رفتم تا صبح شد همه اش در فکر بودم که بروم يا نروم واگر نروم چه 
خواهد شد بالاخره بخودم جراءت داده رفتم . دیدم مردم در مسجد دور او 


را گرفته اند , رفتم جلو وسلام کردم , مخفیانه کیسه پولی به من داد و 
فرمود: 


وهی این سل کازسی کر 


هزم ان پول را آورده سرمایه خود قرار دادم وکاسبی کردم که از کت ان 
پول ِِ یکی از تجار بازار شدم وهر چه دارم از برکت صاحب این قبر 
داز اه 


اقلاق الشت شا یه الفبلام 
داستان - 108 
منبع. بدرقه ی یار, ض 27 


/ 


)2( 


با سخاوت به خداوند متعال, بهشت و مردم نزدیک و از 


ص: 40 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام در مجلسی پرسش های مردم را در زمینه ی مسائل 
دینی پاسخ می داد که ناگهان مردی وارد شد و بعد از سلام, گفت: «ای 
فرزند رسول خدا ! من از دوستداران شما و خاندانتان هستم؛ از سفر حح 
بر می گردم. به جهت از دست رفتن درا ام, هزینه ی رسیدن به منزل 
ندارم؛ اگر لطف شما شامل من شود. سوی خانواده ام رفته و به محض 
رسیدن. به همان مقدار از جانب شما صدقه می دهم.» 


امام رضاأ علیه السلام ضمن دعوت او به نشستن؛ خواستار رجمت الهی 
برای او شد و سپس به پاسخ به سوالهای مردم پرداخت. پس از جلسه ی 
پرسش و پاسخ. حضرت با کسب اجازه از چند نفر از پاران خویش که در 
مجلس باقی مانده بودند, وارد اتاقی شد و از پشت در ان مرد را خواست 
وا رای وید کون اش کند و از صدقه دادن از طرف امام خودداری کرده و 
قبل از اینکه حضرت او را مشاهده کند, از انجا بیرون رود. 


سلیمان جعفری که ناظر جریان بود, از امام علیه السلام پرسید: «جانم 
فدای شما؛ با اينکه مبلغ زیادی هدیه دادید, چرا روی مبارک خود را از او 
پوشاندید؟ » 


ماش ما یه اه ره 


«از آن ترسیدم که به جهت برآورده کردن نیازش, شرمنده شود و او را در 
آن حال ببینم "مک وشول آعرم‌ضلی الله #لیه و آله تعرموو کی راد 
خفا و پنهانی انجام دادن برابر با به جا آوردن 


ص: 1 


هفتاد حح است 1(».۰) 


داستان - 110 
منبع. بدرقه ی یار, ص 30 


عجبت لمن یشتری العبید بماله فیعتقهم کیف لا یشتری الأحرار بحسن 
خلقه.(2) 


ازاده ها را با اخلاق نیک خودش نمی خرد. 


اما نضا عف تسام 


روزی امام رضا علیه السلام به حمام رفت و شخصی که متوجه حضور امام 
علیه السلام در گرمابه نشده بود, از حضرت خواست تا پیشت او را کیسه 
چندی نگذشت و که چند نفر وارد حمام شدند و به محض ورود. حضرت را 


ساختم وا عالنن.خاض که‌حاکی ار ارات ودسنن رفته.و آن. مردسا 
متوجه ساختند که کسی که او را کیسه می کشد, امام علیه السلام است. 


به دنبال اين. آن مرد عذر خواهی کرد و لیکن امام علیه السلام جهت 
پیشگیری از ناراحتی آن فد آن عرخورد تستکیده اش, با خوش گویی به 
کیسه کشیدن ادامه داد.(د3) 


ادا ء حق 


داستان - 86 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 07 


عبدالرحمن بن سیابه(4) نقل می کند: وقتی پدرم از دنیا رفت دوستش به 
خانه ی ما آمد؛ پس از تسلیت گویی, پرسید: پدرت برای زندگی شما 


چیزی به ارث گذاشته است؟ گفتم: نه. 


سیس کیسه ای که هزار درهم ذر ان بود به من داده, گفت: با این سرمایه 
داد و ستد کرده, از سودش استفاده کن. 


ماجری را برای مادرم تعریف کردم و به راهنمائی اوء نزد یکی از دوستان 
پدرم رفتم. 


او مقداری جنس پارچه برایم خریده, در دکانی 


ص: 2 


1- - بحار الانوار, ج 49 ص 101 و منتهی الامال, جح ۰2 ص 291 و سفینه 
البحار, جح 1, ص 418. 

2 - بحار الانوار جح 71, ص 392. 

3- - بحار الانوار, جح 49 ص 99. 


4- - با تشدید (باء) نوشته شده است (سیابه). 


حچ رسید. به من الهام شدم که به مکه بروم. نزد مادر رفتم و تصمیم خود 


بز و 


پیش آن مر ‏ فتم ویو لسن | پرداختم اه فل اننکه کفت: شاید ممدا رشن 


بالاخزه:نه.مکهر قتم وبسن از انجام مناسک: و آعمال حجبه مدیته: رفتهر با 
گروهی از دوستان به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. من که 
جوانی کم سن و سال بودم و در اخر جماعت حاضر, در مجلس امام علیه 
هر یک از حاضران سوالی کرده جواب می شنیدند و می رفتند. همینکه 
جمعیت کم شد, امام علیه السلام به من اشاره کرده, مرا نزد خود طلبید. 
نزد او رفتم؛ فرمود: با من کاری داشتی؟ گفتم: فدایت شوم. من 
عبدالرحمن بن سیابه ام . از حال پدرم پرسید. گفتم : او از دنیا رفت. 
بمحض شنیدن, ازرده خاطر شد و برايش طلب امرزش و رحمت کرد. 


فرمود: پس چگونه به حج آمده ای؟ داستان آن مرد را شرح دادم؛ اماء؛ 
امام علیه السلام هنوز کلامم تمام نشده, پرسید: هزار در هم را چه کردی؟ 
گفتم, به او پرداختم. «فقال لی: قد احسنت». 


فرمود: خوب کاری کردی؛ پس از آن فرمود: می خواهی ترا سفارش 
دستوری دهم؟ گفتم: 


ص: 43 


فرمود: علیک بصدق الحدیث و اداء الأمانه تشرک الناس فی اموالهم هکذا 
وجهم نیت اضارحه:. 


فرمود: هميشه راستگو باش و امانت را به صاحبش باز گردان تا بدین گونه 
در اموال مردم شریک بای فقو انکشان ون را مهم کرد من دستور 
امام علیه السلام را به کار بستم و صاحب سیصد هزار درهم شدم.(1) 


اداء حق 
داستان - 72 
منبع. داسان ها و حکایت های حح: ص 26 


یونس بن یعقوب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: علی 

بن الحسین هنگام وفات به فرزندش امام باقر علیه السلام فرمود: با این 
و ار 
او را دفن کن که گوشتش را درندگان نخورند ؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر شتری که هفت مرتبه در موقف عرفات حاضر باشد. خداوند 
او را از چهارپایان بهشت قرار می دهد و او را مبارک می کند. وقتی شتر 
مرد, حضرت باقر علیه السلام گودالی حفر نمود و او را دفن کرد.(2) 


اداء حق دوست 

داستان - 401 

منبع: داستان ها و پندها, ج1. ص15 
عبدالرحمن بن سیابه گفت: 


هنگامیکه پدرم از تتبا رفت یکی. ۱ ذوشتان. اه بدز خانه. ما امد پس از 


آیا پدرت از مال و ثروت چیزی گذاشته ؟ 


کت 


کیشه ای که در آن هزار درهم بود بمن داد؛ و گفت: 


این پول را بگیر و در خرید و فروش سرمایه خود قرار ده برسم امانت در 
دست تو باشد سود ان را به مصرف احتیاجات زندگی برسان و اصل پول 
را بمن برمی 


ص: 4 


1- - سفینه البحار, لفظ «عبدالرحمن بن سیابه». 


ود آنی: 


بسیار خرسند شندم.: پیش مادرم امده و جریان را شرح دادم , شبانگاه نزد 
کس دیگری از دوستان یدرم رفتم »؛ او سرمایه مرا پارچه های مخصوصی 
خرید و دکانی برایم تهیه کرد. در ان جا به کسب مشفغول شدم . 


افقا ها او ما اش کاس رت فرسیی این کم ناس 
موسم جع رسبد, در دلم افتاد که امسال بزیارت خانه خدا| بروم پیش 
مادرم رفتم و قصد خود را با او صحبت کردم ؛ گفت: 


اگر چنین خیالی داری اول امانت آن مرد را رد کن و پول او را بده بعد برو 
من هزار درهم را فراهم نموده پیش او بردم؛ گفت: 


شاید آن خه هن دادم کم بودم: کر مایلی تیا دتر بدهم؟ 


گفتم: نه , خیال دارم به مکه مسافرت کنم مایل بودم امانت شما مسترد 
شود. 


شین ات اه مکه وید مار کیت با دم اه خدمت خیرات ضا وق ۶۱ 
در مدینه رسیدم , چون من جوان و کم سن بودم در 


ای ی سای ی سا اه 


رفتم فرمود: کاری داشتی ؟ 

عرض کردم: فدایت شوم من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. 
از پدرم پرسید. 

گفتم: او از دنیا رفت. 

خضترت. آفشردم هد ومتز انش طلت. آمرزش تمود انگام پراسبد: 
آیا ثروت و مالی گذاشته است؟ 

گفتم: چیزی بجای تگداشنه است. 


سوّ ال فرمود: پس چگونه 
ص: 45 


بحج رفتی؟ 


من داستان رفیق پدرم و هزار درهمی که داده بود بعرض ایشان رساندم 
ولی آن جتاب تنگذاشت همه آن.را بگویم : در بین پرسید ابا هزار درهم او 
ا دادی؟ 
را دادی 


کت ی به ضاخیی زد کرو 
فرمود احسنت خوب کردی اینک تو را وصیتی بکنم . 
عرض کردم: بفرمائید. 


فرمود: (قال علیک بصدق الحدیت و اداء الامانة تشرک الناس فی اموالهم 
هکذا و جمع بین اصابعه ) بر تو باد به راستی و درستی و رد امانت که اگر 
حفظ این سفارش را بکنی در اموال مردم شریک خواهی شد این سخن را 
مبارک خویش را در هم داخل کرد و فرمود این چنین شریک آن ها می 
شوی. 

هی تور ان جناب را مراعات نموده و عمل کرده , وضع مالیم به جائی 
رسید که زکوه یک سالم یکصد هزار درهم شد. (1) 

ادا ء حق همسفر 


داستان - 69 
منبع. داسان ها و حکایت های حح» ص‌3 2 


قافله ای از مسلمانان اهنت مگهة داشت ؛ همین که به مدینه رسید چند 
روزی توقف و استراحت کرد و بعد از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. 


در بین راه مکه و مدینه, در یکی از منازل, اهل قافله با مردی مصادف 
شدند که با آنان آشنا بود. آن مرد در ضمن صحبت با آنها, متوجه شخصی 
در میان آنان شد که سیمای صالحان داشت و با چابکی و نشاط مشغول 
خدمت و رسیدگی به کارها و حوایج اهل قافله بود. در لحظه اول او را 
شناخت. با کمال تعجب از اهل قافله پرسید: «اين شخص را 


ص: 6 


1- - سفینهة البحار لفظ عبدالرحمن. 


که مشغول خدمت و انجام کارهای شماست می شناسید؟» 
گفتند: «نه, او را نمی شناسیم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق شد. 


مردی صالح. متقی و پرهی زگار است. ما از او تقاضا نکرده ایم که برای ما 
کاری انجام دهد. ولی او خودش مایل است که در کارهای دیگران شرکت 
کند و به انان کمک بدهد». 


گفت : «معلوم است که نمی شناسید؛ ارف شناختید این طور گستاخ 
نبودید و هرگز حاضر نمی شدید مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی 
کند » 


و «مگر این شخص کیست ؟» 
گفت: «این؛ ۹9 بن الحسین زین العابدین است». 


جمعیت آشفته به پا خاستند و خواستند برای معذرت دست و پای امام را 
ببوسند. آنگاهجه عنوان کله. که تن «اين چه کاری بود که شما با ما کردید؟ ! 
ممکن بود خدای ناخواسته ما جسارتی نسبت به شما بکنیم و مرتکب 
گناهی بزرگ بشویم » 


امام فرمه‌دنده مین خمدا ها را که.هرا تفی ایو فراق هم تفر 
انان به خاطر رسول خدا زیاد به من عطوفت و مهربانی می کنند و نمی 
گذارند که 


من عهده دار کار و خدمتی بشوم. از این رو مایلم همسفرانی انتخاب کنم 
که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خود داری می کنم تا بتوانم به 
سعادت خدمت به رفقا نایل شوم».(1) 

اداء دین, افضل اعمال 

داستان - 401 


منبع: داستان ها و پندها, 1, ص 15 
عبدالرحمن بن سیابه گفت: 


هنگامیکه بذزم. از دنيا رفت: بکنن از ذهفستان: او بدر خانم: ما آهد یفن از 


آيا پدرت از مال و ثروت چیزی گذاشته ؟ 


ص: 7 


کیشتة ای که دز آن هار در هم ود بفنداد و کفت؟ 


این پول را بگیر و در خرید و فروش سرمایه خود قرار ده برسم آمانت در 
دست تو باشد سود آن را به مصرف احتیاجات زد کم برسان و اصل پول 
زا من تردن کیان 


بسیار خرسند شدم , پیش مادرم آمده و جریان را شرح دادم , شبانگاه نزد 
کس دیگری از دوستان یدرم رفتم »؛ او سرمایه مرا پارچه های مخصوصی 
خرید و دکانی برایم تهیه کرد. در ان جا به کسب مشغول شدم . 


اتقاقا خداونه تنم یاو ان این کار ضرا ره موی .این که اناد 
موسم جج رسید. در دلم افتاد که امسال بزیارت خانه خدا بروم پیش 
مادرم رفتم و قصد خود را با او صحبت کردم ؛ گفت: 


اکز وشن خی ارت اول امانت ام رد زر ن ووول او بده بعد برو 
من هزار درهم را فراهم نموده پیش او بردم؛ 


شاید آنخه فن رادم کم بودم: کر مایلی تیا دتر بدهم؟ 


گفتم: نه , خیال دارم به مکه مسافرت کنم مایل بودم امانت شما مسترد 
شود. 


ینآ اه مه و دی مار کیت با دم اه خدمت خیرات ضا وق ا(ع) 
در مدینه رسیدم , چون من جوان و کم سن بودم در 


اس یا ره سا 


رفتم فرمود: کاری داشتی ؟ 
عرض کردم: 
ص: 418 


فدایت شوم من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. 

از پدرم پرسید. 

تا ا فا ری 

خضرته افسرده نشند و بر آیش طلب آمرزش نمود انگام پر نبنید؛ 

آیا ثروت و مالی گذاشته است؟ 

گفتم: جیزی بجای نگذاشته است: 

سو ال فرمود: پس چگونه بحج رفتی؟ 

من داستان رفیق پدرم و هزار درهمی که داده بود بعرض ایشان رساندم 


ولی ان جناب نگذاشت همه ان را بگویم , در بین پرسید اپا هزار درهم او 
ا دادی؟ 
را دادی ؛ 


مت بلی نف صا رین ون کردم : 
فرمود احسنت خوب کردی اینک تو را وصیتی بکنم . 
عرض کردم: بفرمائید. 


فرضوود (قال غلی صوق الحویت و اواء الاماش رالاس قی آموالیم 
هکذا و جمع بین اصابعه ) بر تو باد به راستی و درستی و رد امانت که اگر 
حفظ این سفارش را بکنی در اموال مردم شریک خواهی شد این سخن را 


مبارک خویش را در هم داخل کرد و فرمود این چنین شریک آن ها می 
شوی. 


رت تون ان جناب را مراعات نموده و عمل کرده , وضع مالیم به جائی 
رسید که زکوه یک سالم یکصد هزار درهم شد. (1) 


اداء قرض 


داستان - 22 


فقیع؟ کرامات الرضویة ص16 


خاتفی علویه (سیده [ که از اهل زهد و تقوی بود و مواظبت باوقات 
نمازهای خود و سایر عبادات داشت و بواسطه تنکد تون و پریشانی دوازده 


تومان قرض دار شده بود و چون تمکن از ادای قرض خود نداشت در شب 
جمعه پنجم ربیع الثانی 1331 توسل بامام هشتم حضرت ابی الحسن الرضا 
(ع) 


ص: 419 


1- - سفینهة البحار لفظ عبدالرحمن. 


جسته و الحاح بسیار کرده که مرا از قرض آسوده فرما. پس خوابش ربوده 


در خواب باو گفته شد که شب جمعه دیگر بیا تا قرضت را ادا کنیم . لذا در 
این شب جمعه بحرم مطهر تشرف پیدا کرده و انتظار مرحمتی ان حضرت 


را داشت . 


تا قریب به ساعت هشت از شب , بعد از خواندن دعای شریف کمیل چون 
حرم مطهر بالنسبه خلوت شده بود, امد در پیش روی مبارک حضرت 
نشست در انتظا ر که آیا امام (ع ) چگونه قرض او را می دهد. 


چون خبری نشد عرض کرد مگر شما نفرمودید شب جمعه دیگر قرض تو را 
می دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد. 


تاکیان از بای تشر آه فتولهای طاا که بهم اتضال ذاشت بهم خوزده و یکی 
از آنها از بالای سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوی آن زن 
به زمین رسید و عجب این است که چون گوی بلند شده و در دامن علویه 
حاضرین از این امر تعجب نموده ۵ جر نت ان علویه هجوم و 3 به نحجوی 
که نزدیک بود صدمه ای باو برسد, پس خبر به تولیت وقت که مرتضی قلی 
خان طباطبائی بود دادند, آن علویه را طلبید و وجهی بوی داد و قندیل را 
۱ آن علویه تک ب و بیشتر از دوازده تومان ِِِِ و 
۹ 

ادب رضوی علیه السلام 


داستان - 109 
منبع. بدرقه ی یار, ص 29 
ان 


ص: 50 


ها (احلت له السام ممهماتمان راب کارتعی کیریم 
«امام رضاأ علیه السلام» 


شبی امام رضا علیه السلام با مهمان خویش در حال صحبت بود که ناگهان 
اشکالی در روشنایی چراغ پدید امد. مهمان خواست اشکال را بر طرف 
کند و لیکن حضرت مانع شد و خودش جهت ان بیاخاست. و فرمود: 


«و ما (اهل بیت علیهم السلام» کسانی هستیم که از مهمان کار نمی 
کشیم.»(2) 


آذب فا تافتان 


داستان - 215 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


سیزده سال پیش که 6 ساله بودم به مرصی دچار شدم که آن موقع 
شناخته شده نبود. بعد از چند سال که دستگاه «ام.آر.آی» را به رفسنجان 
آوردند, متوجه شدیم بیماری من «۳.5», یعنی همان ناراحتی مغز 
واعصاب است. 


یکی از پاهایم فلج شده بود و چند سالی در رنج و زحمت بودم. پزشک 
معالجم, دکتر عبّاس قربانی از تمام جزئیات بیماری من با خبر است. 


پانزده روز پیش, سه شنبه و چهارشنبه به مشهد مقذس رفتیم که مقارن با 
شهادت امام موسی کاظم (علیه السلام) بود. یک هفته بعد از ان که به 


اصفهان بر گشتیم, مصادف با سوم شعبان مبلاد با سعادت ۰ امام 
حسین (علیه السلام) بود از آن جا به قم آمدیم و به جمکران رفتیم 


برای اولین باز نود که ههرآه دوشتان به آنهکان مقدسش. یفن با دلی 
ته و پر امید وارد مسجد شدم. به تنهایی قادر به حرکت نبودم و 

دوستان کمکم می کردند. وقتی وارد حرم حضرت معصو مه (علیها السلام) 

شده بودیم, جوراب از پای چپم که فلج بود. روی زمین افتاد. وقتی هم که 


ص: 51 


ِ فروغ کافی؛ 0 60 ض 283 


از حرم خارج می شدیم نیز همان اتفاق افتاد. داخل مسجد جمکران هم آن 
اتفاق تکرار شد. 


این مسأله خیلی برایم تعجب آوز بود. وقتی نمازم را خواندم. یاهایم درد 
شدیدی گرفت که تا ان موقع چنان دردی را احساس نکرده بودم. دوستانم 
می گفتند که رنگم مثل کچ سفید شده است. 


با کفی دفشارن ان متسه یرون منم حفتم که دشتق وا رها کت ول آنما 
مرا محکم گرفته بودند. ناگهان فریاد زدم: «پایم !.. پایم » و دستم را 
کشیدم و شروع به دویدن کردم. 


دوستان هم دنبالم می دویدند. وقتی به من رسیدند, خودم را مقابل مسجد 
انداختم و زمین را می بوسیدم. همراهانم تازه متوجه شده بودند که 
حضرت مرا شفا داده است. انها هم مثل من؛ خود را روی زمین انداختند و 
مر سا کسام مان (عه السا ا اطفای ارات نی کروند 


تسس توا ماس ای ان ی تفای ی مه شم ان 
قابل مداوا نبود, بهبود یافت؛ با اين که شوهرم هر کار لازمی را انجام داده 
بود و حّی پرونده پزشکی ام رابه کشورهای آمریکا, انگلیس, چین ِِ 
فرستاده بود و تصمیم داشت چنانچه درمان ممکن باشد همه زندگی ما 

را دراین راه خرح کند, اما در مات جواب منفی گرفته بودیم. الاآن هم پا 
لطف امام زمان (علیه السلام) در کمال صخّت و سلامت مشغول زندگی 
هستم 

خانم م.ش این قضیه را در سال 1377 برای دفتر ثبت کرامات مسجد 
مقدس جمکران نقل کرده است. بعد از دو سال. وقتی که از وضعیت 
جسمانی ایشان جویا شدیم؛ اظهار داشت: 


ص: 52 


ه حمدللّه اکنون از نظر جسمی در کمال صمّت و سلامت هستم و از نظر 
روحی نیز حالم بسیار عالی است و مشغول زندگی روزمژه هستم. این 
عنایت باعث تحول در ند کف من و خانواده و اطرافیانم شده است. به 
شکرانه این عنایت هر هفته برای عرض ارادت به آقا امام زمان (علیه 
السلام). به جمکران می آیم. 


دکتر عسکری, متخصص اعصاب و روان در رابطه با شفای خانم م.ش می 
گوید: 

با توجه به بیماری ایشان که «ام آر آی» تشخیص «۳/.5» را تأیید کرده 
است.؛ بهبودی کامل بیماری حقیقتا غیر طبیعی است و نامبرده مورد لطف 
خداوند قرار گرفته است.(1) 

ادب و ایمان دکتر 


داستان - 26 
مات امه اه 


شب جمعه هفتم ماه شوال سنه 1343 زنی ربابه نام دختر حاج علی 
تیا ساکن مشهد مقدس که فلج شده بود شوهرش نقل می کند: 


من این زن را تزویج نمودم چند روزی بیش نگذشته بود که به مرض 
ی ار سر 
بهبودی حاصل شد. لکن به جهت پرهیز نکردن مرض برگشت و پس از 
مراجعه به طبیب و استعمال دوا دست راست و هر دو پای او تا کمر شل 


شد و زمین گیر گردید. 


قریب هفت ماه هر چند بعضی دکترها و اطباء در مقام علاح برآمدند فایده 
ای حاصل نشد ناچار به دکتر المانی مراجعه کردیم و او با الات طبیبه او را 
معاینه نمود. 


باعتقاد خود مرض را تشخیص داد و به معالجه پرداخت . لکن عوض بهبودی 
دندانهای او روی هم و دهان او بسته شد بطوریکه قدرت 


ص: 53 


1- -دفتر ثبت کرامات مسحد مقدس جمکران. شماره 110, سال 1377. 


بر خوردن چیزی نداشت . از انتخفت: د کنر المانق کفت. مرظن این رن 
دیگر علاج پذیر نیست مگر توسل , به طبیب روحانی . 


پس هشت روز گذشت که فقط غذائیکه باو می رسانیدیم آب گوشت بود 
آنوه بطریق خقنه . پس از روی اضطرار باز به بعضی دکترها رجوع نموده 
داشان سنوی کیک ای سول داد ود اد رت مود 
دهانش باز شد که می توانست غذا بخورد لکن همانطور سابق دست و پای 
او شل و بگوشه ای افتاده بود و از جهت اینکه دکترها عاجز از علاج بودند 
رجوع به دکتر را ترک کردیم . 


شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبید و با حال ناتوان زبان به 
عذرخواهی گشود که خیلی تو برای من زحمت کشیده ای و خیری هم از 
من ندیده ای حال بیا و یک مت دیگر بر من پگذار و فردا شب مرا بحرم 
تطیر عفر ررض ای ااتی(ع )اسان اما خر کدافت خی و 
به داهن فا با رانا آن تحص سم وله انس ار 
یکی از این دو مطلب را بمن مرحمت خواهد فرمود. 


من خواهش او را قبول کرده و شب جمعه او را با مادرش بوسیله دَرُشکه 
تا نزدیک بست امام (ع ) رسانیدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم 
مطهر برده و نزدیک ضریح مقدس گذاشتم و خود بخانه بر گشته خوابیدم . 


تا اینجا از زبان شوهر او بود اما خود او. گفت : چون شوهرم رفت . مادرم 
ص: 54 


گفت تو اینجا نزد ضریح مقدس باش و من می روم مسجد زنانه قدری 
استراحت کنم چون او رفت من توسل بانحضرت جسته عرض کردم : یا 
مرگ يا شفا می خواهم و گریه بسیاری کردم و بین خواب و بیداری بودم 
که دیدم ضریح مقدس شکافته شد و سید جلیلی ظاهر گردید که لباسهای 
سبز دربر داشت به زبان ترکی فرمود: 


(در ایاقه ) برخیز جواب نگفتم دفعه دیگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم 
که فرمود عرض کردم (آقا من الم ایاقم یخد) یعنی ای آقا من دست و پا 
ندارم فرمود (در ایاقه , مسجد گوهرشاد دست تهاز ال نماز قل انر) بعلی 
برخیز به مسجد گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بیا اینجا 
بنشین . در این بین زنی از زوار که در حرم پهلوی من بود فریاد زد. من از 
فریاد او سر از ضریح مطهر برداشتم در حالیکه هیچ دردی در خود 1 
نمی کردم پس برخواستم با خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت دهم . 
سپس به مسجد زنانه رفتم مادرم را از خواب بیدار کردم . 


گفتم برخیز که ضامن غریبان مرا شفا مرحمت کرد مادرم زیر | متیکه از 
خواب برخاست و مرا که به سلامت دید به گریه درآمد و هر دو از شوق 
یکساعت گریه می کردیم تا کم کم مردم فهمیدند و بر سر من هجوم 
آوردند و بعضی خدام در همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ایشان 
را خبر دادند و ایشان با نهایت خوشحالی امده مرا سلامت دیدند. 


شوهرم گفت حال برخیز تا برویم , گفتم چگونه 
ص: و 


بیایم و حال آنکه حضرت به من فرموده است برخیز به مسجد گوهرشاد 
برو وضو ساخته نماز بخوان و بیا اینجا بنشین حال هنوز صبح نشده که 
سس رمع فضو شاه تما بت انم لد با لمع فجز در خرم قطیر بودم 


ی ی 
برگشتم تا طلوع آفتاب بودم بعد با شوهر خود به منزل امدم . 


نقه معظم میرزاابوالقاسم خان فرمود: که حاج محمد برک فروش که 
صاحب خانه آن زن بود می گفت من آن شب در منزل خوابیده بودم و اهل 
خانه نیز همه خواب بودند در حدود ساعت شش و هفت از شب ناگاه 
ملتفت شدم که در خانه را می زنند. رفتم در را باز کردم دیدم چند نفر از 


0 ۰ او را برای رن بحرم برده اند. 
خال مک در حرط مرزه اش کمن به بلکه اه خضرت رضاد(ع وزرا 
شفا داده است . 


این معجزه را در روزنامه مهر منیر درج کرده اند و دکتر لقمان الملک 
شهادت بر صحت این معجزه داده و صورت شهادت نامه او این است (در 
تاریخ هشتم ماه رجب بنده با دکتر سید مصطفی خان عیال مشهدی علی 
اکبر نجار را که تقریبا شانزده سال دارد معاینه نمودیم نصف بدن او با یک 


دستش و 


ص: 56 


را نداشت بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او شدیم که 
خودش می توانست غذا بخورد ولی ساير اعضاء به همان حال باقی بود و 
دو ماه بود که کسان مریضه مشاراليها از بهبودی او مایوس و متروک 


بنده هم تقریبا ضاده زره از معالجه بودم حال که شنیدم بعد از استشفای از 
دربار اقدس طبیب الهی و التجاء بخاک مطهر بقعه سنیه رضویه ارواح 
العالمین له الفداء ذر کمتر از لحظه ای: بهبودی حاصل کرده حقیقتا به غیر 
از اعجاز چیزی به نظر نمی رسد و از قوه طبیعیه بشریه طبقات رعیت 


ِا والله متم نوره و لو کره المشرکون (دکتر عبدالحسین لقمان 


اس هراد بت ناو 

داستان - 88 

منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص93 
حاج میرزا خلیل کمره ای می نویسد: 


تاریخ ثبت کرده است که بانوی اهل بیت. سکینه بنت الحسین علیه السلام 
برای تجلیل از مقام برادر والاگهرش, امام زین العابدین علیه السلام, در 
نکم از سفرهایش به سوی خانه ی خدا, سفره ای بست که هزار دینار 
خرج ان کرده بود؛ امام هم, تمام همسفرها را در منزل اول بر سر این 
سفره پذیرایی نمود و مازاد ان را در بین مسافران تقسیم کرد. 

ارزش اخلاص 


داستان - 463 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص10 


اشلام عفر رود یام آکیم صلن اللت غانت هم له فسام قرو اعماآتان 
راتااص ماهر هر رها نید 


عرض کردند: چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای یادگرفتن علم, کسی که برای 
ص: 57 


رضای خدا| دانش بیاموزد و در بجت جواب اهل هوا را بدهد برای او واب 


عرن حرخفتت با رتسول الله راکان هم از ماش مره اص دار 


فرمود: کی که فقط خالصاً لوجه له برای عزت اسلام کار کند برای 
برای خدا 7 زب ان حالْ) خدا اس عضو را بش ارام کرده اشست: 
ارزش تعلیم و تعلم 


داستان - 11 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 193 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد مسجد (مسجد مدینه(1)) شد. 
چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای 
حلقه ای تشکیل داده سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول عبادت و ذکر 
و دسته دیگر به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم بودند. هر دو 
هرا ار کراند ات فد اما مسرهن و کرو رد به کسانی که 
همراهش بودند رو کرد و فرمود: «اين هر دو دسته کار نیک می کنند و بر 
خیر و سعادتند.» آنگاه جمله ای اضافه کرد: «لکن من برای تعلیم و دانا 
کردن فرستاده شده ام.» پس خودش به طرف همان دسته که به کار 
تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست(2) 


ارزش تعلیم و تعلّم 
داستان - 466 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌13 

مرخوم هید ایت الله اشرفی اصفعانی فر مچدند: 


مرحوم آیت الله سید محمد باقر درچه ای در اصفهان در مدرسه می 
خواستند شروع به درس نمایند, خبر اوردند که مادرشان در «درچه» فوت 
کرده است, اقا بدون اين که درس را 


ص: 59 


1- - مسجد مدینه در صدر اسلام تنها برای ادای فریضه نماز نبود, بلکه 
مرکز جنب وجوش و فعالیتهای دینی و اجتماعی مسلمانان همان مسجد 
بود. هروقت لازم می شد اجتماعی صورت بگیرد مردم را به حضور در 
مسجد دعوت می کردند, و مردم از هر خبر مهمی در آنجا آگاه می شدند و 
هر تصمیم جدیدی گرفته می شد در آنجا به مردم اعلام می شد. مسلمانان 
تا دز فکمه نبودند از :هر گوته از ادخ و فعالیت اجتماعی محروم بودند, نه می 
توانستند اعمال و فراثض مذهبی خود رز آزادانه انجام دهند و نه می 
توانستند تعلیمات دینی خود را آزادانه فرا گيرند. این وضع ادامه داشت تا 
وقتی که اسلام در نقطه حساس دیگری از عربستان نفوذ کرد که نامش 
«یثرب» بود و بعدها به نام «مدینه النبی» یعنی شهر پیغمبر معروف شد. 
پیغمبر اکرم بنا , نف شمان مردق آن‌شه مطیی عهد و بخمانی. که آنها با ان 
حضرت بستند, به به این شهر هجرت فرمود. سایر مسلمانان نیز تدریجا به 
اين شهر هجرت کردند. آزادی فعالیت مسلمانان نیز از اين وقت آغاز شد. 
اولین کاری که رسول اکرم بعد از مهاجرت به این شهر کرد. اين بود که 
زمینی را درنظر گرفت و با کمک یاران و اصحاب این مسجد را در انجا 
ساخت. 


2- - منیه المرید, چاپ نمیتی؛ صفحه 1 


تعطیل نماید فرمودند: 
شما بروید کارهای تجهیز و تکفینش را انجام بدهید. 
عرض کردند: گویا وصیت کرده که نمازش را شما بخوانيد. 


آقا فرمود: شما سایر کارهایش را انجام دهید من بعد از درس برای نماز 
آیم. 
می یم 


پس از درس تشریف بردند ما خیال می کردیم لابد چند روزی ایشان 
سوگوارند و برای درس تشریف نمی آورند, ولی صبح فردا دیدم تشریف 
آور ون ه خوتن سر تسه فر فهدند و ای بم تعطیل درفرم دید ۰ ۲۱۱ 


داستان - 3 47 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص16 
عبداللْه بن عمر نقل می کند که: 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دو گروه از پیروان خود را 


دید در مسجد بودند . فرمود: 


این هر دو گروه مردمانی نیک هستند, اما یکی از اين دو گروه به کاری بهتر 
مشغولند, زیرا| یک گروه به دعا ونماز مشغفول هستند تا عنایت و رحجمت 
اس ما دحا فد ما سا مش ات سا 
ایشان را مستجاب سازد و آن چه ایشان می خواهند به ایشان ارزانی دارد 


اما گروه تیک : به کسب دانش وتعلیم , به کسانی که از آن بی بهره اند 
سرگرمند و بدین قرار اين ها به کار بهتری مشغول می باشند . در واقع 
من خود نیز وظیفه تعلیم را بعهده دارم و برای تعلیم مبعوث شده ام 
ابعتتت. تعلهاا با کفتن. این کلفات بشمتر اف شوه در میات ان کزهه 
نشست. (2) 


ارزش طالب علم 


داستان - 465 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌13 

از کثیر بن قیس روایت شده که گفت: 

ص: 59 

[1- - سخنرانی شهید اشرفی اصفهانی از رادیو , صبح جمعه , سیمای 


فرزانگان 
2 - مکتب وحی؛ استاد جعفر سبحانی. ص 16 ۰ 


| ( ابی درداء) در مسجد دمشق نشسته بودیم مردی نزدش آمد و گفت: 


ای ابی درداء من از مد ینه (مدیدهة الرسول) نزد تو آفژه ام برای حدیتی که 
0 اقو ان زا از میعضیر ضلی, اللة علیهه م الم وستلمنظل 
کرده ای. 

گفت: برای تجارت به اینجا آتزخ ای ؟ 

گفت: نه . 

گفت: نه. 


گفت: شنیدم رسولخدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 


کشتن که در راهن فده برداری کمن ندرا دانشی بدشت. اهراوید 
راهی به بهشت برایش معین کند و ملائکه از روی رضا و رغبت بال های 
خود را برای دانشجو می گسترانند و برای عالم طلب امرزش کنند آن چه 
در اسمان ها و زمین است حتی ماهی های در اب . و (برتری عالم بر عا 
مانند برنری ماه بر سایر ستارگان است . به درستی که علما وارثت انبیا 
می باشند و انبیا درهم و دیناری به ارث نمی گذارن بلکه علم را به ارث 
می گذارند.) هر کس آن را به دست آورد بهره زیادی به دست آورده است 


گفت: بلی . بعضی از علماء به ابی یحیی بن زکریا بن یحیی بن الساجی 
نسبت داده اند که گفت: 


در بازار بصره با شتاب به در خانه بعضی از محدئین رفتیم و با ما مرد بی 
حیایی بود از روی مسخره گفت: 


پاهای خود را از روی بال های ملائکه بردارید تا این حرف را زد از مکانش 
تکان نخورد تا هر 


ص: 60 


دو پایش خشک شد . 
ونیز به ابی داوود سجستانی نسبت داده اند که گفت: 


در اصحاب حدیث مرد مخلوعی بود چون حدیث پیغمبر را شنید که فرمود: 


ملائکه بال های خود را برای طالب علم می گسترانند در کف پاهایش دو 
میخ آهنین قرار داد و گفت: 


بر روی بال های ملائکه راه می روم پس دردی در پاهایش پیدا شد وابو 
کرده و گفته پاهایش و سایر اعضایش خشک شد . (1) 


ارزش علم 

داستان - 479 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص18 

استاد فاضل (موجدی) از والدشان نقل کردند که: 

روزی همراه (اية الله بروجردی) برای درس می رفتیم از بازارخان که 
خارج شدیم اقا دید یکی از طلاب به طرف دیگری غیر از سمت درس 
این آقا در اين موقع درس به کجا می رود و چه کاری دارد که از درس 
مهمتر است که درس را ترک می کند؟ 

آن آقا مرحوم شهید مطهری بود. که به اوقضیه آقای بروجردی را گفته 
بودند. 


ایشان جواب داده و و من آن روز یک کار ضروری داشتم به دنبال آن 
این وت یل عم رما ون و ده دار .۱2 


ارزش علم 


داستان - 11 


منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 193 


رسول اکرم هرن ال علیه و آله وارد مسجد (مسجد مدینه(3)) شد, 
چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و 


ص: 601 


له کاب الفلم , ی میرک دک اندالاهتاضعی: .ض 1 

2 - مردان علم در میدان عمل. ص 72/1 . 

3- - مسجد مدینه در صدر اسلام تنها برای ادای فریضه نماز نبود, بلکه 
مرکز جنب وجوش و فعالیتهای دینی و اجتماعی مسلمانان همان مسجد 
بود. هروقت لازم می شد اجتماعی صورت بگیرد مردم را به حضور در 
مسجد دعوت می کردند, و مردم از هر خبر مهمی در آنجا آگاه می شدند و 
هر تصمیم جدیدی گرفته می شد در آنجا به مردم اعلام می شد. مسلمانان 
تا در مکه بودند از هرگونه آزادی و فعالیت اجتماعی محروم بودند, نه می 
توانستند اعمال و فرائض. مذهبی خود وا ازاداتة اتحام دهند و ته. می 
توانستند تعلیمات دینی خود را آزادانه فرا گيرند. این وضع ادامه داشت تا 
وقتی که اسلام در نقطه حساس دیگری از عربستان نفوذ کرد که نامش 
«یثرب» تن «مدینه النبی» یعنی شهر پیغمبر معروف شد. 
پیغمبر اکرم بنا به پيشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد و پیمانی که آنها با آن 
7 به این شهر هجرت فرمود. سایر مسلمانان نیز تدریجا به 
این شهر هجرت کردند. آزادی فعالیت مسلمانان نیز از اين وقت آغاز شد. 
اولین کاری که رسول اکرم بعد از مهاجرت به این شهر کرد, اين بود که 
زهینی را درتنظر کرفت وبا کمک یاران وه اضحاب. این مسجد را در آنجا 


خت. 


هر دسته ای حلقه ای تشکیل داده سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول 
عبادت و ذکر و دسته دیگر , به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم 
بودند. هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. 
به کسانی که همراهش بودند رو کرد و فرمود: «اين هر دو دسته کار نیک 
می کنند و بر خیر و سعادتند.» آنگاه جمله ای اضافه کرد: «لکن من برای 


تعلیم و دانا کردن فرستاده شده ام.» پس خودش به طرف همان دسته که 
به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه انها نشست(1) 


ارزیش قلم علمی 
داستان - 476 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص 17 

استاد حسین مظاهری فرمودند: 

ایشان می فرمود: 


اگر در اطاقی قلمی باشد که با آن قلم فقه شیعه نوشته شده باش , من 
در آن اطاق نمی خوابم و اگر بخواهم در آن جا بخوابم اول قلم را بیرون 
می برم و بعد می خوابم. 


وقتی یک عالم شیعه این طور بگوید , معلوم مي شود که احترام کردن به 
کتابهای فقهی و روائی و مخصوصا احترام به قران شریف فوق العاده مهم 
است. (2) 


داستان -355 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 12 


مرحوم (شیخ عبدالحسین تهرانی) که مردی فقیه و دانشمند بود از عتبات 
عالیات به (تهران) بازگشت , وضع او از نظر مالی هیچ 


ص: 62 


[- - منیه المرید, چاپ نمیتی؛ صفحه 1 


2 - جهاد با نفس . 


مدتی از ماندنش در آن جا گذشت فقیرتر گشت و مبلغی : به بقال و عطار 
و دیگر پیشه وران بدهکار شد . 


اقا اقنال تغماتی لله له لله للم الف در مورد وم خایم یم ید تخس 


تهرانی می نویسد : 


شیح عبدالحسین که در عتبات عالیات علم دین آموخته بود به تهران 
بازگشت و چون تنگمایه و درویش بود در محلی مناسب حال خود اتاقی به 


اجاره گرفت و میان آن پرده ای کشید , در قسمت جلو حصیری گسترد د و 
به خود اختصاص داد و قسمت دیگر را در اختیار عیالش نهاد. (1) 


یک روز شیخ عبدالحسین به راهنمایی یکی از دوستان به مجلس روضه 
خوانی یکی از علمای بزرگ رفت و در صف نعال نشست. + پس از پایان 
روضه میان علمای حاضر در مجلس بحث علمی و دینی در گرفت و چون 
در مساءله ای اختلاف نظر پدید آمد . شیخ فرصت را غنیمت شمرده و با 
پیانین فستتدل. آان-ختصاعله را خان شرع داد: که. قمه. به: وان ور قدرش 
بیانش اعتراف کردند و حجتش را پذیرفتند و در صدر مجلس جایش دادند . 


بود که به وی خبر دادند شخصی بر در منزل او را می طلبد؛ چون بر در 
خانه امد یکی را در لباس خدمتکاران خاص دید. 


آن شخص پس از ادای احترام به او گفت صدر اعظم فر دا به دیدار شما 


شیخ از شنیدن این سخن تعجب کرد و گفت : به گمان اشتباه کرده اید؛ 
ص: 63 


[- 2 طرفه ها, ص‌3 25. 


اد انم با امسصانقه ا رسای رادم 
فراش گفت : مگر شما شیخ عبدالحسین تهرانی نیستید؟ 


شیخ پاسخ داد : نام من همین است که می فرمایید , اما احتمال می دهم 
که شما به دنبال شخص دیگری با همین نام باشید . 


مجلس روضه خوانی درباره مساعءله ای سخن گفتید و همه به دلیل و حجت 
شمااعتراف کردند . 


شیخ جواب داد : چرا. 


فراش گفت : پس من اشتباه نکرده ام و درست آمده ام آری فردا صدر 


ای ام مر و که ی ما مه ات معی یام 


عیالم . 
خدمتکار گفت : امیر به همین جا خواهد آمد . 


مرد خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن او شیخ به فکر فرو رفت و سعی 


امد . 


امیر پس از احوال پرسی از شیخ , گفت: از بحث و استدلال در ان مجلس 
آگاهی یافتم , این مکان شایسته مقام علمی و اخلاقی شما نیست و خانه 
اقا نات در تسف آباد غرا شما. اصاده کردم ام تا یه ارجا نمل. مکان 
فرمایید . 


امیر کبیر پس از آن مقداری پول در اختیار شیح عبدالحسین قرار داد تا 
تا ام نا مات اران 


ص: 604 


بیردازد . 


از آن روز به بعد شیخ عبدالحسین به سبب درست کاری و پارسایی مورد 
احترام خاص امیر کبیر و عالمان و بزرگان قرار گرفت , اعتقاد و اعتماد 
امیر نسبت به او چنان بود که او را به رسیدگی امور شرعی گماشت و 
حتی او را وصی خود کرد. 


امیر بنا کرد این مسجد و مدرسه بعدها به نام خود شیخ معروف شدند. 


(1) 
هیقر گناب 


داستان - 216 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


عنایتی را که حضرت ولی عصر (علیه السلام) در سفر پر برکت حج به آیه 
لاه مت مود لنگرودی و همسفرانشان نموده است خود ایشان در 
مصاحبه ای با واحد ارشاد امور فرهنگی مسجد مقدذس جمکران چنین نقل 
ی کند: 


اولین سفری که حدود سی سال پیش به خانه خدا مشرف شدم, قق آم. :| 
اثفاقات و گرفتاری های زیادی بود. قبل از این که قصد رفتن به حج را 
داشته باشم, خواب دیدم که در مکه هستم " تمام صحنه ها و جاهایی را که 
بعداً در بیداری زیارت کردم, در عالم رویا دیدم. در پی اين ریا اقدامات 
لازم را انجام و مدارک خود را در تهران به اداره مربوط تحویل دادم. بعد 
از مدتی به تهران رفتم در آن چا به من گفتند: سس 


مهلت مقرر تمام شده ۳ 

پراشیده من در نکهداری فدارک کوتافی کرده آم با نقتما ۱5 
گفتند: کوتاهی از هر طرف 

ص: 65 


که با شیم ها تیه تیه اها له که بر وه 


از ان جایی که خواب دیده بودم. سعی کردم هر طور شده انها را راضی 
شناختم و دارای نفوذ بودند, مراجعه کردم؛ از جمله مرحوم اقای فلسفی و 
امیرالحاح آن سال که فردی بود به نام نجفی شهرستانی, ولی همه در 
جواب می گفتند که امسال دیگر نمی شود و باید سال آینده مشرف شوید. 
از جواب ها و راهنمایی ها متقاعد نمی شدم و می گفتم: کوتاهی از خود 
انها بوده است. باید خودشان هم جبران کنند. 


به همین دلیل هرچند روز یک بار به همان اداره ای که تقاضا داده بودم. می 
رفتم و اصرار می کردم که حتما باید امسال به حج بروم. ولی ۳۳ 
ی آن قدر رفتم و آمدم تا اين که یک روز شخصی که 
و ما بود و گویا سرهنگ هم بود,. عصبانی شد و گفت: سید ! این 
قدر نیا این جا, و گرنه دستور می دهم بیرونت کنند. 


گفتم: لازم نیست ! خودم می روم, اما اين را بدانید که شما مقظر هستید و 
من عکس ها را گم نکرده ام. کوتاهی از شما بود و خودتان هم باید 
درستش کنید. 


دست بردار نبودم؛ هرچند روز یک بار به آن جا می رفتم و مرئب بین تهران 
و قم در رفت و امد بودم تا اين که در یکی از روزها که به آن اداره 
مراجعه کرده بودم. سرهنگ خیلی عصبانی شد و دستور داد تا دو - سه نفر 


ص: 606 


از خاهفران بایتخ ود فرا رون کنتد. در حالی که ای در نما نم خاعه 


زده بود و بعض راه گلویم را گرفته بود, اتاق را ترک کردم و گفتم: 
امیدوارم که خیر نبینی ! 


گفتم: بله ! حالا خواهی دید. 


خسته و ناراحت به قم برگشتم و آن شب نخوابیدم. در حال سجده, گریه و 
نبوده است. هر طوری که شده به این ها بفهمان ! 


ضتیه شدن دا شتم ود را مدای رفن به نهر ان آماده میا کردم که مادزم 


گفتم: مادر ! به دلم برات شده است که خدا امروز نظری به من می کند. 
وقتی به تهران رسیدم و به اداره مربوط مراجعه کردم, یکی از کارمندها 


به من گفت: شما آقا سیّدی هستید که دیروز آمده بودید و چناب سرهنگ 
به شما جسارت کرد؟ 


گفتم: بله, خودم هستم. چه شده است؟ 


امدید, شما را پیش آو ببریم . 


با خودم گفتم: خدایا !با من چه کار دارد؟ 

وقتی تشر هی مدا فیده کفت سیها خر کار خودت را رن ؟ 

من بيین خوف و رجاء فکری کردم که چه خواهد شد؟ که او تعارف کرد و 
ان شاءالله کار شما درست می شود. 

کفتم؛خالا کمن حهین رونت هی کنو : 

ص: 67 


من دیگر نمی خواهم. 
پرسید: چرا نمی خواهی؟ 


در جواب ب گفتم: باعل بر دجویای: حاضر نمی شوم. باید بگویی چطور شد 
ک و و امروز شما مثل روزهای گذشته نیست؟ تا حالا می گفتی نمی 


شود, هرچه اصرار می کردم قبول نمی کردی و حتّی دستور دادی مرا 
بیرون کنند, اما حالا چه شده است که نظرتان عوض شده است؟ ! 


- سید ! حالا ما قبول کردیم. 

- نخیر, تا دلیلش را نگویی, قبول نمی کنم. 

دیروز آن رفتار را با شما کردم و شما با چشمان اشی الود از این جا 
رفتید. نیمه های شب مبتلا به دل درد شدم. هرچه نبات داغ و نعناع داغ 
آور دزد اثر نکرد. هر لحظه دردم شدیدتر می شد. عاقبت دکتر آوردند, 


حنلی در چند نوبت, چند دکتر بالاای سرم آفد. هر جچه امتهل فشک تزریق 
کردند. سودی نداشت. 


بالاخره همسرم گفت: این درد یک درد عادی نیست. توجتها کی را اذیت 
کردی و باعث ناراحتی کسی شده ای. 


در حالی که می نالیدم, گفتم: تخیر من کارش :ننکیم امء اخر جرا باند کشت 
را اذیت کنم. اما ناگهان به یاد شما افتادم و قضیه را تعریف کردم. همسرم 
گفت: هرچه هست, همان است. حالا قصد کن و با خدا عهد ببند که هر 


طور شده کار او را درست کنی. و ادامه داد: از صمیم قلب تصمیم بگیر, 


ص: 69 


مثل این که روی آتش آب ریخته باشند؛ بلافاصله دل دردم خوب شد. 
فهمیدم هرچه هست از طرف شماست. بعد از کمی مکث پرسید: حالا بگو 
ببینم, مگر تو چه کار کرده بودی؟ 


کفتم* بعند. از این کهبا ان خال: از قفا جدا شدم, به خانه رفتم و آن شب 
وقتی شما خواب بودید, تا صبح, ناله می کردم. 


گفت: نه سید جان ! ما هم خواب نبودیم. تا ساعت یک نیمه شب ناله می 
کردیم. 


گفتم: اقا شما به خاطر یک چیز و من به خاطر چیزی دیگر ! 
سرهنگ دستور داد عکس مرا گرفتند و پرونده ام را کامل کردند. 


خودم را اماده می کردم تا موسم حجچ فرا برسد و طبق نوبت مشخص 
شده مشرّف شوم. وقتی برای پرواز به فرودگاه تهران رفتیم. متوجه 
شدیم هواپیمایی که قرار بود ما را ببرد, چهار موتور دارد که دو موتور آن 
از اول خراب بود و دو موتور دیگرش هم, همان روز نقص فثی پیدا کرده 
است. اعلام کردند که به علت نقعص فنن: سفرمان به فر دا و کول شده 


است. 


روز بعد که آمدیم, هواپیما هنوز در دست تعمیر بود. سفرمان دو - سه روز 
به تأخیر افتاد. روز چهارم یا پنجم که می خواستیم به فرودگاه برویم, پدر 
همسرم» مرحوم ایه الله شهرستانی گفت: 


اين بار که می روی, دیگر نباید برگردی. من هم سفارش می کنم که 
نهارتان را بیاورند فرودگاه که ان شاءالله رفتنی باشید ! 


نهار را داخل فرودگاه خوردیم. ساعت یک بعد از ظهر بود که هواپیما 
درست شد و ما سوار شدیم. من 
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گرفت., احساس کردیم که یک مرتبه به طرف پائین کشیده می شویم. 


گفتند که چیزی نیست ؛ چاه هوایی است. ولی بعد متوجه شدیم که همین 
طور داریم به طرف پایین می رویم. وحشت کردیم. مردم سراسیمه فریاد 


وقتی از شيشه بیرون را نگاه می کردم, می دیدم که لحظه به لحظه 
فاصله ما با زمین کمتر می شود و مناظری که از بالا به هیچ وجه دیده نمی 
شد, کاملا قابل ریت بود. حتّی خانه ها به صورت واضح دیده می شد. 


9 هواپیما من بودم. مسافرین رو به من کردند و گفتند: سیّد چه 


گفتم: به ولی اللّه الاعظم, حضرت حجه ابن الحسن العسکری توجه کنید! 
اگر بنا باشد ما نجات پیدا کنیم. آقا ما را نجات می دهد و اگر هم مصلحت 


نباشد, شهادتین را بگویید و ان شاءالله شهید هستیم ! 
گفتند: چطور متوسل شویم و چه بگوییم؟ 
یی با ابا ضالع آامفدی اذر کنی۲ 


همه مسافرین یک صدا ناله زدند «یا ابا صالح المهدی ادرکنی»؛ به طوری 
که صدای مهیبی فضا را پر کرد. همین که ناله ها بلند شد, مهماندار هواپیما 
که روسی حرف می زد از کابین مخصوص بیرون امد و اشاره کرد که چه 
خبر است؟ 


زمان به سرعت می گذشت و فاصله ما با زمین کمتر می شد. یک دفعه 
دیدیم در حالی که چند متر بیش تر نمانده بود تا با زمین برخورد کنیم. 
هواپیما آرام آرام 
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به طرف بالا رفت و حالت عادی پیدا کرد. وقتی هواپیما به سلامت در 
فرودگاه جده نشست, همان فرد و که از صدای «یا با صالح المهدی 
آدر کتن»#فحت: کرنم بود: له اد با هم شر وم کرا مابه بان زوسن 
حرف زدن. از جمعیت حاضر پرسیدم: کسی هست که زبان روسی بداند؟ 


شخصی که دکتر بود. آمد وبا او شزوع بة خرف زدن کرد.:دکتر گفت؛: او 
می گوید که شما چه کسی راصدا می زدید؟ خدا راصدا زدید پا پسر خدا 
| 
را 


گفتم: به او بگو نه خدا را صدا زدیم و نه پسر خدا را, بلکه ما امام خودمان 
فا اشنم که هقرت سورد ر خیلی کارها می کند. 


پر سیدم : مگر حالا چه شده است؟ 


دکتر گفت: او می گوید لحظه ای که هواپیما در حال سقوط بود با ناامیدی 
کامل دستمان را به طرف دکمه مربوط به جلیقه های نجات بردیم تا شاید 
مسافرین آنها را بپوشند و نجات پیدا کنند. امّا آن کلید هم قفل شده بود و 
کاز تمی, کرد. دیگر آماده مرک می. نشندیم که ناگاه متوجه شدیم هواییها 
سیر صعودی گرفته و بالا می رود. تعجب و حیرت سر تا سر وجودمان را 
گرفته بود. بعد هم وقتی که مهندسین را با بی سیم مطلع کردیم و آنها 
خودشان را با هواپیمای دیگری به این جا رساندند, انگشت حیرت به دهان 
کر فتنن. و کفتند که خه کسی ین مین و اسان کر .یک فاصلهشیار کویام: 
قطعاتی را از دو موتوری که خراب بود, برداشت و حتی بعضی از پیج 
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ها که به هم نمی خفرد را ساییده ۵ عابه عا کزده و اشکال, را بر طظرف 
نموده است ؟(1) 


از نودار شفائات 


داستان - 218 


منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


در نیمه دوم سال 1376 خانمی 2< ساله به ِ"ِ ابتلا به دردهای شدید 
استخوان و احساس توده ای در ناحیه سینه به پزشک مراجعه می کند. 
بیمار, مناهل و مبتلا به بیماری قند وابسته به انسولین بود که با توجه به 
نوع عارضه و نتایچ حاضا: از معاینات به عمل آفته: تحت اقدامات تشخیص 
پزشکی قرار می گیرد. 


در قدم اول, پزشک معالح در عکس رادیولوژی نله, منتوجه وجود نوده هایی 
بر روی دنده ها و ستون فقرات کفوی. هت وی سمای به علت ‏ ات 
دردهای استخوانی قادر به راه رفتن نبود و جهت تسکین درد از مرفین 
استفاده می کرد. 


پنن از آن به سبب وجود توده ای در ناحیه سینه تحت آزمایش نمونه 
برداری «بیویسی» از توده فوق قرار می گیرد. آقای دکتر پرویز دبیری که 
از اساتید مجرژب پاتولوژی کشور به شمار می رود نتیجه بررسی های خود 
را این چنین گزارش می دهد: 


نمونه ارسالی متعلق به توده ای از نوع بدخیم و از گروه سرطان 
«کارسینوم ارتشاحی» می باشد. 


بعدها با اشام ی شیاسکن مه مماعرت سول هام سر‌طانی از مفشا 
سینه به دیگر قسمت های بدن, از جمله ستون فقرات. دنده هاء, لکن, 
اکنون سرطان. بسیاری از قسمت های بدن را در سیاهی خود فرو برده 


است. استخوان های جمجمه نیز از اين سیاهی در امان نمانده اند. دیگر 
امید 
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ز ونر یت کر امانتت شماره :02 2و رکه 16۳1/37 


بسیار اندکی برای نجات بیمار وجود دارد. اولین گام درمان, بریدن سینه 
«ماستکتونی» است. در اين جا شدّت انتشار سلول های سرطانی به حی 
است که پزشکان معالح ضرورتی به انجام آن نمی بینند و قربانی در 
آخوو: نفس ها تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار می گیرد. 
کورسویی از امید در دل ها روشن می شود. . آیا این هر دو می توانند گرمی 
حیات را به جسم نیمه جان یک مادر باز گردانند؟ 


علم پاسخ می دهد که باتوچه به شذت آلوده شدن بدن به سلول های 
سرطانی, پاسخ منفی است؛ حتّی در صورتی که بیمار با دور بالای داروهای 
شیمی درمانی تحت معالجه قرار گیرد. در این میان عارضه اصلی شیمی 
درمانی, یعنی از بین رفتن سلول های مغز قرمز استخوان, به وسیله مغز 
استخوان مرتفع می گردد. 


پاسخ به درمان معمولا بیش از شش ماه طول نمی کشد و پس از این 
مذّت مجددا سرطان عود می کند. در این جا از شیمی درمانی و 
رادیوترایی تنها برای به تعویق انداختن زمان مرگ استفاده شده است. چرا 
که اکنون سلول های سرطانی با ورود به خون و مجاری لنفاوی همه بدن 
را زیر سیطره خود در آورده اند و در هر صورت مرگ به سراغ بیمار 
خواهد آمدو بقبودی جبزق. در خد غیر ممکن من.باشد: 


امَ... اکنون بعد از گذشت دو سال, او زنده است و با بدنی سالم و دور از 
چنگال های سرطان در بین ما و شاید بهتر از ما بر روی این کره خاکی 
زندگی می کند. 

در بررسی هایی که مورخ 
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8 از او به عمل می آید, هیچ گونه علائم و شواهدی دال بر وجود 
سلول های سرطانی مشاهده نمی گردد. چه بسا انسان هایی که با دنیایی 
از غم و اندوه انتظار مرگ او را می کشیدند, اما خود. اکنون در زیر خاک 
ا مره اند. حضور جسمانی او روی زمین همه تا را که حیات را در 
فیزیولژی سلولی می جویند به سخره می گیرد و چراغی است برای همه 
آنهایی که در جستجوی خاموشی اند ! 


دکتر حسین عزیزی 
مسئول فنی درمانگاه مسجد مقدس جمکران 
پزشک قانونی مرکز پزشکی قانونی استان قم 


کند: 


بعد از اين که همسرم را در بیمارستان سید الشهدای اصفهان تحت 
معالجات شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار دادند برای عمل به تهران نزد 
دکتر عبّاسیون و دکتر امير جمشیدی رفتیم. سپس به اصفهان برگشتیم و 
او را در خانه بستری کردیم. هیچ نتیجه ای نگرفتیم حثّی همسرم قادر نبود 
کوچک ترین حرکتی بکند. 


آن نها فضادف. تام شمه اروت یت ول اقا اما زسان: رنه 


آن شب, ِِ شاخه گل به خانه بردم و بالای ین هر گذاشتم. همان 
2۳ ی رت موی 
سرا کر رعیان و صاخ کل سس امه اقا آعام زان اند 
السلام) او را شفا داده بود. 
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من هم بعد از توسّل به آقا, آن حضرت را در خواب دیدم که به من فرمود: 
«عیال خود را به خانه من بیاور !» 

یک هفته بعد باز هم حضرت را در عالم رویا زیارت نمودم و عرض کردم که 
عیالم هنوز بیمار است. حضرت فرمود: 

«هر چیزی که برای خوردن به او می دهید, با نام من باشد». 


به«خمدله با تتفاغت مفجی عالم شرت همشرم -مضر ف مه داره‌ها را 
قطع کرد؛ کسی که حثّی نمی توانست راه برود و همه دکترها از درمان او 
قطع امید کرده بودند. شفای کامل پید | کرد. او در حال حاضر کارهای 
روزمره خود را انجام می دهد.(1) 


دکتر توانانیا درباره شفای خانم م. پ در فرم اظهار نظر پزشکی نوشته 


ازده 


۲ باتوجه به همه شواهد و گزارش آزمایشگاه پاتولوژی و همچنین 
خژازتن سی.تی.اسکن و شواهد تیوه تاره تس‌طان بدخیم مبتلا بوده 
است. لذا از نظر طبّی اگر ایشان تا اين تاریخ (17/10/78) زنده باشد, 
هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد جز یک معجزه کامل. 


داستان -369 


شه انشا ن هایی از انار بر کات غلهاع/ خر 12 


کشور سو ال می کرد . 


روزی عده ای از یک کشور دوردست به حضور او آمدند 1 مرحوم از 
افتضاد آن کشور و آن هر سة آل تموزنده 


تکق آز ان ها کفت ها ان قور ففیریم کف.ما شیر ده غرم هیک رن دایم 
۱ 
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1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمعران. شماره 323, مورخه 
8 


آزن: مرو با کلاففم زا خحرای ققود که ها سیر ده تفر نم و بی ژن داری: که 
این زن هر شبی نزد یکی از ما می ماند . 


مرحوم میرز | بسیار ناراحت شده فرمود: مگر نمی دانید زن حق ندارد , 
بیش از یک شوهر داشته باشد؟ 


گفتند: نمی دانیم . 
میرزا فرمود: مگر در شهر شما عالم نیست؟ 


میرزا دستور داد که بعضی از آن ها در شهر سامراء بمانند برای تحصیل 
علم و یادگرفتن احکام حلال و حرام . و فرمود: هر کدام آمادگی دارید که 
بمانید برای تحصیل علم. من زندگی او را تاءمین می کنم. 


هم اکنون عده ای از اهل آن شهر در نجف و کربلا و قم مشغول به تحصیل 


می باشند . (1) 


ازدواج نامشروع 


داستان -369 
شنت داسان هایی از انار عوجر کات:علماء ضی 12 


کشور سوّ ال می کرد . 


روزی عده ای از یک کشور دوردست به حضصضور او امدند ان مرحوم از 
اقتصاد ان کشور و ان شهر سة ال نمودند. 


یکی از آن:ها کفت: ما ان قدر ففپزيم که ما رده قفریم وی ورن <آریم 
۱ 


میرزا گفت : چه گفتی؟ ! 


آن هبار کلا هن را کزان نود که ماد شیم و ریک ورن دا تشه که 
این زن هر شبی نزد یکی از ما می ماند . 
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1- - پندهایی از رفتار علماءء سید محمد شیرازی» ص 6 . 


مرحوم میرز | بسیار ناراحت شده فرمود: کر تیف دانید زن حق ندارد 1 
بیش از یک شوهر داشته باشد؟ 


کفن : دانیم . 


میرزا فرمود: مگر در شهر شما عالم نیست؟ 
میرز | دستوز. داد که تعضی. از آن ها در شتهر تام ۶ بمانند برای تحصیل 


علم و یادگرفتن احکام حلال و حرام ۰ و فر مود: هر کدام آضاد که دارید که 
بمانید برای تحصیل علم. من زندگی او را تاءميین می ک: 


هم اکنون عده ای از اهل آن شهر در نجف و کربلا و قم مشغول به تحصیل 
می باشند . ,(1) 
ازدواج و اسلام در خواب 


داستان -321 
منبع. چهل داستان و چهل حدیت از امام زین العابدین علیه السلام 
تر احاخیت هرمانات مخای امنه اروت 


هنگامی که لشکر اسلام بر شهرهای فارس هجوم آورد و پیروز شد غنیمت 
های بسیاری از آن جمله, دختر برد کرد را به-دست. ورد آن ها را ند نهر 
مدیته طیبه آوردند. 


قفین که آن عنانم نی را داخل مسجد بردند, جمعیّت انبوهی گرد آمده 
بود؛ و در این میان زیبائی دختر یزدگرد توجه همگان را به خود جلب کرده 
بود. 


پس چون چشم این دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش این 
چنین در نوجوانی اسیر شود. 


سپس از طرف امام علی علیه السلام به او پیشنهاد داده شد که هر یک از 


و صداق او از 
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1- - پندهایی از رفتار علماءء سید محمد شیرازی» ص 6 . 


پیت الصا امین و پرداکت کندن: 


دختر که خود را جهان شاه معژفی کرده بود و امام علی امیرالمو منین 
علبه السلام او وا شهونانه مت تکاهی به اظواف ود کرد وشن از آن 
که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بین تمامی آنان, حضرت ابا 
عبداللّه الحسین علیه السّلام را برگزید ؛ و تننیتن خلو آهد و دسنت خودد را بر 
شانه آن حضرت نهاد. 

در همین حال مولای مثقیان علیخ علیه السْلام جلو آمد و حسین علیه السلام 
را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

از او محافظت کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا 
بعد از تو, از این دختر به دنیا می آید. 


وی نوی رش ال کودند که خم لت اما یی یی الا تا ود 
عران هس ورن آنت ات 

در پاسخ گفت: 

پیش از آن که لشکر اسلام بر ما هجوم آورد, من حضرت محمد, رسول 


الله صلی اللهعلبه و الة زرا در خواب: دیدم کم به هصراه فروتوش حسین 
علیه السلام وارد منزل ما شد و مرا به ازدواج حسین علیه السْلام درآورد. 


وقتی از خواب بیدار شدم, عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا گرفته 
بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی اندیشیدم. 


و چون شب دوم فرا رسید. در خواب دیدم که حضرت فاطمه زهراء 
علیهاالسلام. به منزل ما امد و دین اسلام را بر من عرضه نمود و من نیز 
اسلام را پذیرفتم و در عالم خواب توشط حضرت زهراء مسلمان 
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شندم. 
سپس حضرت زهراء علیهاالسْلام به من فرمود: 


به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب و پیروز خواهد شد و تو را به 
عنوان | تتبیر می برند؛ و پس از آن به وصال فرزندم حسین خواهی رسید و 
کی ی اه یت و و 


فاد اما شاه مین الغاندیی غلبم الظلام افو ون 
نک رو تشن کوقوه رت فا مه تهر آع لیا تام ند ماصعت بنوست .ی 


من صحیح و سالم به وصال خود رسیدم و به همسری و ازدواج امام حسین 
علیه السلام درامدم. 


و پس از گذشت مذتی سید الساجدین, امام زین العابدین سلام الله علیه 


در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود مقدس 


و آن حضرت همانند دیگر ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی 
به دنیا قدم نهاد که پای و پاکیزه و ختنه شده بود؛ و پس از تولد. شهادت بر 


منین علی* و دیگر اوصیاء صلوات الله علیهم اجمعین داد. 

مفحضرت رصدل ضای: له یه و اله ی ناخ ادف مود 

«آبن الخیرتین» یعنی؛ پدر این نوزاد. امام حسین علیه السْلام بهترین خلق 
خدا و مادرش. شهربانو بهترین زن از زنان عجم می باشد .(1) 

استاد مجذوب شاگرد 

داستان - 165 

منیع: تشرف یافتگان 

جناب حجه الاسلام شاه آبادی نقل کرد: 


روزی به همراه استاد محمد رضا حکیمی به محضر یکی از بزرگان موثق 
تهران, رفته بودیم. آن عالم بزرگ به نقل از مرحوم استادشان. عابد زاهد 
و 
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سا اسو ای رم هس ای زاس اه 


عارف ربانی شیخ حسنعلی نخودکی و او نیز از استادش نقل کرد که: 


در ایام جوانی در نجف اشرف به درس و بحث مشغول بودم. روزی جوانی 
ساده ای به نزدم امد و از من. تدریس جامع المقدمات را خواست. من با 
این که وقتی اندک داشتم, بر اثر اصرارهای مکرر او, تدریس برای وی را 
پذیرفتم. ولی با گذشت چند روز متوجه شدم که استعداد و توانایی فهم 
شاگرد بسیار اندک است و او علیرغم تلاش مخلصانه اش. توانایی فهم 
مطلب را ندارد؟ ! 


من در عین حال چون دیدم او برای نوکری امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به سراغ طلبگی آمده است, شرم کرده و چیزی به روی 
خود نمی آوز ده فامیاد| شا حودی از شا ردان ان خصرت را ازرده‌خاطظر 


روز به بعد نیز نیامد که نیامد. 


ایک ها ان ی ای عم 
معمم شده و لباس پوشیده است ٩۱‏ 


پس از سلام, حالش را پرسیدم, پاسخهایی که بسیار پرمعنا بود. زود متوجه 
شش ی اس اما الا قاری ماما عس او ات وا آن 
برای صرف نهار به حجره ام دعوت کرده و او نیز پذیرفت. 


پس از آمدن شاگردم به حجره و پذیرایی اولیه, از درس و بحثش پرسیدم. 
بخصوص توجه دادنش به این که بر او حق استادی دارم 
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او به ناچار لب به سخن گشود و گفت: 


حتما یادتان هست که شما هر چه درس می دادید و توضیح می فرمودید. 
کمتر می فهمیدم. پس متوجه شدم که استعداد درس خواندن ندارم. مانده 
بودم که در کسوت روحانیت, چه کنم؟ پس از فکر زیاد پیرامون وظایف یک 
طلبه, فهمیدم که نه تنها نمی توانم مسأله بگویم - که خود کاری سخت و 
کتیوان است > باکه خوانایی کار اما رای عاهان صرحض را تبر دارم 
ترا کم‌ماهیم ماقوایه عری بروای را سای دار انم آن‌پزوابات را 
برای مردم عادی بیان و تفسیر نمایم. پس تصمیم گرفتم که فقط قرآن 
بخوانم و با قرآن انس داشته باشم. پس روزها به بیابان رفته و از 
صبحگاهان تا غروب در آن بیایان برهوت می نشستم و به قرائت ت قران می 


پس از چندی, به گونه ای در تلاوت قرآن محو شدم, که حتی متوجه عبور 
گله های گوسفند نیز نمی شدم. 


ماهها با خوشی فراوان بر من گذشت! تا آن که روزی متوجه شدم مردی 
در کنارم ایستاده و همراه با من به تلاوت مشغفول است. انچنان از دنپا و 
همه چیزش بریده بودم, که لحظه ای بر ان فرد توجه نکرده و همچنان به 
قرائت خویش ادامه دادم. 

از آن روز به بعد آن مرد نیز به کنارم می آمد و سمت راست پشت سرم 
می نشست و با من به تلاوت قرآن می پرداخت. ولی باز به او توجه نمی 
کردم. چندی بعد متوجه شدم فرد دیگری در سمت چپ من قرار گرفته و 
او نیز 
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مانند فرد اول, که در سمت راست من قرآن می خواند, به تلاوت و 
همخوانی با من مشغفول شده است. به این یکی نیز توجه نکردم و همچنان 
به تلاوتم ادامه می دادم ! 


چند روزی گذشت. تا آن که روزی یکی از آن دو مرد مرا : به اسم صدا زده 
و چنین به من خطاب کردند: چه آرزویی داری؟ 


ارزویی ندارم. 
تک ویک از آنان کفت: ابا ارژه‌ی دیون اقام رمانت »را داری ؟ 


ناگهان بر خود لرزیده و گفتم: کیستم که آرزوي دیدار او را داشته بسچ 
علمای بزرگ و دانشمندان باین بت خذصت او در آبیده نم مرن بت توا نا 


ابا یاهع را تکیت اماب فان فان از تالف 
الشریف ببریم ! 

سراپای وجودم را ترس و عشق فرا گرفته بود. ولی بالاخره توانستم بر 
خود مسلط شده و با ناباوری و به دنبال شان به راه افتادم. 

پس از طی مسافتی. کاملا متوجه شدم که نحوه حرکت ما به صورت طی 
الارض است و همین نیز مرا تسکین می بخشید. پس از لحظاتی به تپه ای 
رسیدم که در بلندای آن, خانه ای وجود داشت.آنان پای تپه ایستادند و 


گفتند: شما , به آن:خانه بروید. آمام رمان: عل الله تعالی قرجه الشتریفت 
آنجاست. 


خوشحالی و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودم, تس به هر حال به سوی 
آن خانه روان شدم؛ ولی آنان همچنان ایستاده بودند و.. 


استاد مرحوم 
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تخود کی: کفت؛ سخرخ. که بد. آیتجا رشیده آن شاخر سکوت کرد بو دبک 
ادامه نداد. به او اصرار کردم که چه شد؟ 


باز سکوت کرد. 


به او گفتم: من بر تو حق استادی دارم, به حق آن حق, بقیه اش را بگو ! او 
باز به سکوت خویش ادامه داد. 


با ناراحتی و غضب از جا بلند شده در حجره را قفل کردم, آنگاه گفتم: نمی 
گذارم از اینجا بروی» باید بقیه اش را نیز بگویی. 


حجره ام در طبقه دوم مدرسه علمیه بود, پنجره هایی از کف اتاق به 
بیرون داشت. او پس از شنیدن سخنان تند من, به ارامی از جای برخاست, 
اشاره ای به پنجره های بسته حجره کرد ناگهان پنجره ها باز شده, آنگاه 
پای در هوا گذارد و چنان در وسط زمین و آسمان قدم می زد, که گویی بر 
روی آسمان راه می رود, آنگاه سرعت گرفت و رفت بطوری که لحظه ای 
بعد در آسمان, اثری از او نبود. آری او آنچنان رفت که دیگر از او خبری 
نلنند. 


داستان - 30 


خانمی بنام سلطنت دختر محمد که در شب جمعه 21 ماه شوال سنه 
3 هجری قمری شفا یافته بود چنین نقل نمود: 


هر دو پای من بشدت بدرد آمد خضوصا پای راستم که بیشتر درد داشت 
بطوریکه از راه رفتن بازماندم جز اینکه گاهی به عصا تکیه می کردم و با 
پای چپ حرکت می نمودم و هر قدر نزد اطباء و دکترهای اه انیت رفتم 
هیچ بهبودی نیافتم بلکه درد سخت تر گردید و از جهت فقر و طول 
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مدت که تقریبا بیست و دو ماه شد ترک معالجه کردم تا اینکه در این ماه 


شوال شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) چند نفر را از مریضهای 
سخت شفا داده است . 


لذ| بقصد استشفاء ظهر روز دوشنبه بهمراهی و پاری مادرشوهر خود 
بزحمت بسیار تکیه به عصا نموده رو بحرم نهادیم و با اینکه از منزل ما تا 


حرم شریف راه زیادی نبود. مع ذلک از ظهر روبراه نهادیم . 


ِِ بغروب بحرم رسیدم و تا ساعت چهار از شب به تضرع و زاری و 
1 بسر بردم وا بهبودی در 9( نیافتم و چون خدام خواستند درب 
مه را ببندند شوهرم_ مرا به پشت گرفته بخانه آورد و من انتظار شب 
جمعه. را داشتتم که در آن شب بروم و نهر تحفی. باشد شمای خود زا بکیرم 


شب جمعه رسید باز بهمراهی و کمک مادرشوهر خود تشرف حاصل نمودم 
و سه مرتبه عرض کردم : يا مرگ يا شفا تا اینکه پس از تضرع و زاری 
خوابم برد. 


در خواب دیدم بخانه مراجعت کرده ام و برای شوهر خود شفای خودم را 
نقل می کنم و می گویم حرم امام هشتم (ع ) پر از سادات بود و همه 
عمامه سبز برسر داشتند در اين اثناء مادرشوهر خود را دیدم که بشدت به 
ششست. کردتم می. رن ورفی. کویق آنتجا بزای. شفا خرفتن. آمدم.ای با بزای 
تماشا. 


از خواب بیدار شدم مادرشوهر خود را ندیدم و شنیدم به یکدیگر می گویند 
صبح شده است برخیز تا نماز بخوانیم . من از 
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جای خود برخواستم و از مرحمت امام هشتم (ع ) هی دردی در پهلو و 
پاهای خود نیافتم و صبر نکردم که مادرشوهر خود را در انجا پیدا کنم فورا 
از حرم شریف بیرون آمدم و با نهایت شوق دوان دوان امدم کسان خود را 
بشفا یافتن خود خبر دادم .(1) 

استجابت دعا 


داستان -517 
منبع: سجاده عشق , ص 25 


در سال 1362 قمری کشور ایران در اشغال قوای متفقین بود و گروهی 
از زیازان: انکلیشی ع: آمریحایین در محله خاک فرج قم اقامت داشتند . 
مدتی باران نیامده بود و مردم در سختی و مضیقه بی آبی قرار گرفته و 
آینده وخیمی را پیش بینی می کردند . 


بنابر درخواست مردم قرار شد آیت الله سید محمد تقی خوانساری نماز 
استسقاء (طلب باران ) بخوانند تا خداوند باران رحمت خود را بر ان ها 
نازل کند . 

آن مرحوم با قریب بیست هزار نفر جمعیت شهر قم از روحانی و ساير 
طبقات مختلف در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان با زبان روزه به 


طرفت فصلی وافم در خای فرح (ندیک استفر ار سربازان ختعمین ) جر کات 
ضیف کنتن: 


در این هنگام چند نفر از کارمندان ایرانی که بهایی بوده و در پادگان 
متفقین نفوذ داشتند از فرصت استفاده نموده و به افسران متفقین گوشزد 
می کنند که اینک اهل شهر برای غارت و بیرون راندن شما حرکت نموده 
اند . افسران هم به سربازان اماده باش می دهند و در حالی که لوله توپ 

به طرف جمعیت و مسلسل ها را به دست گرفته بودند مقابل 


جمعیت می ایستند , ولی بر خلاف 
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آرانت الزضو ید 


اتار مین موم با کفال شم ور یه ات اسانتنم. 
ارت الله خوانساری دو روز پی در پی به نماز استسقاء می روند . 


روز دوم با اين که هیچ گونه علائمی از نزول باران نبود و حتی عده ای از 
متفقین و بهائتی های ایران به تمسخر پرداخته بودند . ناگهان بعد از نماز 
توده های ابو-تن. اشمان پیدا و متراکم می شود و هنوز جمعیت به منازل 
خود نرسیده بودند که باران شدیدی می بارد و سیل خروشان در رودخانه 
جاری می گردد , و بلافاصله خبر آن از سوی خبرنگاران خارجی و سربازان 
متفقین به خارج مخابره و در رادیو و جراید آن ها منتشر می شود , و بهائی 
ای و ۱ 


استدلال بان بلال 
داستان - 182 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 6 1 


روی َنْ بلالا آبی آن یبایع آبا بکر, و آنْ عمر آخذ بتلابیبه و قال له: يا بلال ! 
هذا جزاء آبی بکر منک آن اعتقک, 1 ان کان آبو بکر 
آعتقتی: للم فلیوعنی للم و ان کان. اغتفتی لقس دلک قها با داءو انا عتد: 
تا و و 
الذی. استخافه بیعته فی. اعتافنا الی. بوم الفنافه. ققال له عمر:: لا ابا لک لا 


تقم معنا. فارتحل الی اشام و توفی بدمشق بباب الصفیر. 


روایت شده که بلال با آبی بکر بیعت نکرد و عمر - در زمان خلافتش - او 
و ان رام 
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1- - مردان علم در میدان عمل, ج 1. ص 404 . 


تو است که ابی بکر - وقت بیعت - آزادت گذاشت و برای بیعت نیامدی. 


پس بلال گفت: اگر ابی بکر مرا برای خدا آزاد گذاشت- پس مدعی آن 
خداست؛ و اگر آزاد گذاشت تزاق عبر آن: تن دی آن غیر است. اما 
بیعت او ؛ پس بیعتی کسی است که مخالفت با رسول خدا نمی شود و 
چنان چه تخلف شد بیعنش بر گردن ما است تا روز قیامت. 


پس عمر گفت: بر تو تخلفی نیست. کلامت جواب ندارد. 

یس بلال - رها شد - بسوی شام رفت و رحل اقامت در آن جا افکند و در 
باب ضغیر وفات. کرد. 

استدلال رضوی علیه السلام 


داستان - 117 
منبع . بدرقه ی یار, ص 49 


و نابودی کفار است. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی مردی از خوارج با چاقویی آغشته به زهر در دست. به یارانش گفت: 
«قسم به خدا, نزد این کسی که می پندارد فرزند رسول خداست و وارد 
در دستگاه طاغوت زمان شده. می روم و از دلایل اینکارش می پرسم؛ اگر 
جواب قانع کننده ای ندهد, مردم را از وجودش راحت می کنم.» 

بیاندازی, و پاسخ سوالت را می دهم .» 

او از اين بیان امام رضا علیه السلام شگفت زده شد و چاقو را در آورد و 
شکست و پرسید: «با اينکه دستگاه طاغوت زمان نزد شما کافرند. چرا 
وارد 
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زد خی العع ول 3 26 


دستگاه حکومتی ایشان شدی؟ تو پسر رسول خدا هستی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «نزد تو اینها کافرترند یا عزیز مصر و 
مردمش؟ به هر حال اينها به گمان خودشان یکتا پرست می باشند و لیکن 
انها نه خداوند یکتا را پرستیده و نه او را می شناختند. یوسف که خود 
پیغمبر و فرزند نبی بود. به عزیز مصر که کافر بود فرمود: " از انجا که من 
دانا به امور و امانتدار هستم, مرا سرپرست گنج ها و معادن بگردان. 

ار ما نوا 
هستد آخافون ا اار هیر ضرانه سا انبم نطظر تسا سای هی 


کردم ؟» 


آن. مرد گفت: «من گواهی. می دهم که تو فرزند رشسول خدا .و زاستگو و 
درست کرداری.»(1) 


استدلال متقن 
داستان - 405 


منبع: داستان ها و پندها, 1, ص16 


پیرزنی را دید که با چرخ نخ ریسی خود مشغول رشتن پنبه 


است. 
پرسید: پیرزن (بماذا عرفت ربی ) خدای را بچه چیز شناختی؟ 
پیرزن به جای جواب, د ست از دسته چرج برداشت. 


طولی نکشید پس از چند مرتبه دور زدن چرخ از حرکت ایستاد. عجوزه 
گفت : 


یا علی علیه السلام چرخی بدین کوچکی برای گردش احتیاج به چون منی 
دارد آبا ممکن است افلااک باین عظمت و کرات به این بزرگی بدون 
مدیری دانا و حکیم و صانعی توانا و علیم با نظم معینی به گردش افتند و 
از گردش خود باز نایستند؟ 


علی قاشع پاشحات شوه مقر هو (قاکی فین الحانن 
۳ 


ص: 99 


پیرزنان خدا را بشناسید. 

اتافذاه ات ی 

داستان - 467 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص13 

گویند که: 

آمیرکیو ور کودکی: (هاسی: کم) تاهار اولاه انم عقام قرافانی.ز1 مت 
آورد. در حجره معلم شان ایستاده برای بردن ظروف , آن چه معلم به 


می آموخت او هم فرا می گرفت؛ تا روزی قائم حقام به 
۳ بود هر چه از آن ها پرسید ۷ و امیر جواب داد . 


قائم مقام از وی پرسید: تقی, تو کجا درس خوانده ای ؟ 


عرض نمود. روزها که غذای آقازاده ها را می آوردم, ابستاده گوش می 


کردم . 
قاثم مقام انعامی به او داد . نگرفت و گریه کرد . 
بدو گفت: چرا گریه می کنی چه می خواهی؟ 


عرض کرد: به فعلم امر قرمائید درسی را که به اقازاده ها می دهد به من 


قائم مقام دلش به حال او سوخت به معلم فرمود: تا به او نیز بیاموزد . 


نامه ای که سال ها بعد قائم مقام به برادرزاده اش میرز | اسحاق نوشته 


می رساند. 


اورده ۰ به پسران خود و برادرزاده اش سر کوفت می زد بخشی از این 
نامه چنین است: 


دیروز از کربلایی تقی کاغذی رسید موجب حیرت حاضران گردید همه 
تحسین کردند و آفرین گفتند . الحق یکاد زیتها یضیء در حق قوه مدرکه 
اش صادق است. یکی از ان میان سر بیرون 
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آورده تخسفات او را به.شان شما وازد کرد که.در جافم زبشخندی به من 
بود. 


گفت: درخت گردکان با این درشتی درخت خربزه اللّه اکبر, نوکر این طور 
چیز بنویسد آقا جای خود دارد . . .بازی خقیقتا من به کربلاین فریان (بدر 


امیرکبیر) حسد بردم و بر پسرش می ترسم . . خلاصه این پسر خیلی 
۱ و ی ی 
بدمد . 


میرز | تقی خان در حدود سال ۶2 ق در(هزاوه فراهان) متولد شد . 
پدرش کربلایی محمد قربان آش پز میرزا عیسی قائم مقام اول بود و پس 
از او همین شغل را در دستگاه پسرش میرز | ابوالقاسم قائم مقام تانق 
داشت . (1) 


استقامت در طلب 


داستان - 30 


خانمی بنام سلطنت دختر محمد که در شب جمعه 21 ماه شوال سنه 
3 هجری قمری شفا یافته بود چنین نقل نمود: 


هر دو پای من بشدت بدرد آمد خصوصا پای راستم که بیشتر درد داشت 
بطوریکه از راه رفتن بازماندم جز اینکه گاهی به عصا تکیه می کردم و با 
پای چپ حرکت می نمودم و هر قدر نزد اطباء و دکترهای آفریکا نی فک 
هیچ بهبودی نیافتم بلکه درد سخت تر گردید و از جهت فقر و طول مدت 
که تقریبا بیست و دو ماه شد ترک معالجه کردم تا اينکه در این ماه شوال 


شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) چند نفر را از مریضهای سخت 
شفا داده است . 
لذا بقصد استشفاء ظهر روز دوشنبه بهمراهی و یاری مادرشوهر خود 


ص: 90 


1- -داستان هایی از زندگانی امیر کبیر , حکیمی , ص36 . 


بزحجمت بسیار تکیه به عصاأ نموده رو بحرم نهادیم و با اینکه از منزل ما تا 
حرم شریف راه زیادی نبود. مع ذلک از ظهر روبراه نهادیم . 


نزدیک بغروب بحرم رسیدم و تا ساعت چهار از شب به تضرع و زاری و 
توسل بسر بردم ۵ ابا بهبودی در خود نیافتم و چون خدام خواستند درب 
حرم را ببندند شوهرم_ مرا به پشت گرفته بخانه آورد و من انتظار شب 
جمعه را داشتم که در آن شب بروم و بهر نحوی باشد شفای خود را بگیرم 


شب جمعه رسید باز بهمراهی و کمک مادرشوهر خود تشرف حاصل نمودم 
و سه مرتبه عرض کردم : يا مرگ يا شفا تا اینکه پس از تضرع و زاری 
خوابم برد. 


در خواب دیدم بخانه مراجعت کرده ام و برای شوهر خود شفای خودم را 
نقل می کنم و می گویم حرم امام هشتم (ع ) پر از سادات بود و همه 
عمامه سبز برسر داشتند در اين اثناء مادرشوهر خود را دیدم که بشدت به 
پشتت: کردنم. مید.زند وا می: کوین انتجا بر ای.شها حرفنن: آمده ابا براق 
تماشا. 


از خواب بیدار شدم مادرشوهر خود را ندیدم و شنیدم به یکدیگر می گویند 
صبح شده است برخیز تا نماز بخوانیم . من از جای خود برخواستم و از 
مرحمت امام هشتم (ع ) هیچ دردی در پهلو و پاهای خود نیافتم و صبر 
نکردم که مادرشوهر خود را در آنجا پیدا کنم فورا از حرم شریف بیرون 
آمدم و با نهایت شوق دوان دوان آمدم کسان خود را بشفا یافتن 
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خود خبر دادم .(1) 
استمرار طلب شفاء 


داستان - 26 
ات رم 0 


نت فده ففتمر ام وال شته. ۱34 ری وبایه: تام ویر .حاع علی 
ی ساکن مشهد مقدس که فلج شده بود شوهرش نقل می کند: 


من این زن را تزویج نمودم چند روزی بیش نگذشته بود که به مرض 
ی ار سر 
بهبودی حاصل شد. لکن به جهت پرهیز نکردن مرض برگشت و پس از 
مراجعه به طبیب و استعمال دوا دست راست و هر دو پای او تا کمر شل 
شد و زمین گیر گردید. 


قریب هفت ماه هر چند بعضی دکترها و اطباء در مقام علاح برآمدند فایده 
ای حاصل نشد ناچار به دکتر المانی مراجعه کردیم و او با الات طبیبه او را 
معاینه نمود. 


باعتقاد خود مرض را تشخیص داد و به معالجه پرداخت . لکن عوض بهبودی 
دندانهای او روی هم و دهان او بسته شد بطوریکه قدرت بر خوردن چیزی 
نداشت . از این جهت دکتر آلمانی گفت مرض این زن دیگر علاج پذیر 
نیست مگر توسُل به طبیب روحانی . 


پس هشت روز گذشت که فقط غذائیکه باو می رسانیدیم آب گوشت بود 
آنهم بطریق خقنه . پس از روی اضطرار باز به بعضی دکترها رجوع نموده 
ق ایتتان به-عتفرت. یکدی داي امیول.,دادتو هن عفد ار رن آمیدل 
دهانش باز شد که می توانست غذا بخورد لکن همانطور سابق دست و پای 


او شل و بگوشه ای افتاده بود و از جهت اینکه دکترها عاجز از علاج بودند 
رجوع به 
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2 آیات: الرضوید 


دکتر را ترک کردیم . 


شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبید و با حال ناتوان زان به 
عذرخواهی گشود که خیلی تو برای من زحمت کشیده ای و خیری هم از 
من ندیده ای حال بیا و یک مت دیگر بر من پگذار و فردا شب مرا بحرم 
مط ضرت رضا نان امه (ع) برسان و انا رکفت حور بر و 
انا فا سم و راز ای خصرت هه الا کار 
یکی از این دو مطلب را بمن مرحمت خواهد فرمود. 


من خواهش او را قبول کرده و شب جمعه او را با مادرش بوسیله دَرُشکه 
تا نزدیک بست امام (ع ) رسانیدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم 
مطهر برده و نزدیک ضریح مقدس گذاشتم و خود بخانه بر گشته خوابیدم . 


تا اینجا از زبان شوهر او بود اما خود او. گفت : چون شوهرم رفت . مادرم 
گفت تو اینجا نزد ضریح مقدس باش و من می روم مسجد زنانه قدری 
استراحت کنم چون او رفت من توسل بانحضرت جسته عرض کردم : یا 
مرگ يا شفا می خواهم و گریه بسیاری کردم و بین خواب و بیداری بودم 
که دیدم ضریح مقدس شکافته شد و سید جلیلی ظاهر گردید که لباسهای 
سبز دربر داشت به زبان ترکی فرمود: 


(در ایاقه [ برخیز جواب نگفتم دفعه دیگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم 
که فرمود عرض کردم (آقا من الم ایاقم یخد) یعنی ای آقا من دست و پا 
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مسجد گوهرشاد دست نماز آل نماز قل انر) یعنی برخیز به مسجد 
گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بیا اینجا بنشین . در این بین 
زنی از زوار که در حرم پهلوی من بود فریاد زد. من از فریاد او سر از 
0 
برخواستم با خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت دهم . سپس به مسجد 
زنانه رفتم مادرم را از خواب بیدار کردم . 


گفتم برخیز که ضامن غریبان مرا شفا مرحمت کرد مادرم تتر | نیمه از 
خواب برخاست و مرا که به سلامت دید به گریه درآمد و هر دو از شوق 
یکساعت گریه می کردیم تا کم کم مردم فهمیدند و بر سر من هجوم 
آوردند و بعضی خدام در همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ایشان 
را خبر دادند و ایشان با نهایت خوشحالی امده مرا سلامت دیدند. 


ی رن 
ای ی م1 


بخوانم لذا تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم . 


ی ی ی 
برگشتم تا طلوع آفتاب بودم بعد با شوهر خود به منزل امدم . 


نقه معظم میرزاابوالقاسم خان فرمود: که حاج محمد برک فروش که 
صاختب:خانه آن رن بخدمی کفت.هن آن اتید صنهل که ایدم بودم و 
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اهل خانه نیز همه خواب بودند در حدود ساعت شش و هفت از شب ناگاه 
ملتفت شدم که در خانه را می زنند. رفتم در را باز کردم دیدم چند نفر از 
خدام حرم مطهرند گفتم چه خبر است . 


کفتن. آخشت کی ان ,تفن نها ری امد است: ۰۱ خفتم بل ون که 
هفت ماه است شل شده با مادرش او را برای استشفا بحرم برده اند. 
خال: هکوقر بخرم مرده اشست. . کفتند تم بلکه اما جضرت رضا (غ ] او را 
شفا داده است . 


این معجزه را در روزنامه مهر منیر درج کرده اند و دکتر لقمان الملک 
شهادت بر صحت این معجزه داده و صورت شهادت نامه او این است (در 
تاریخ هشتم ماه رجب بنده با دکتر سید مصطفی خان عیال مشهدی علی 
اکبر نجار را که تقریبا شانزده سال دارد معاینه نمودیم نصف بدن او با یک 
دستش و صورتش مفلوج و متشنج بود. یک هفته بود که امکان یک قاشق 
اب خوردن را نداشت بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او 
باقی بود و دو ماه بود که کسان مریضه مشارالیها از بهبودی او مایوس و 
متروک گذاشته بودند. 


دمم تفرییا ماپونین ان فعالحه پوس ال که دم بعص ان استشهای زد 
العالمین له القداء در کمتر از لحظه ای نهتودی حاضل کرده خقیقنا 
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به غیر از اعجاز چیزی به نظر نمی رسد و از قوه طبیعیه بشریه طبقات 
رعیت خارج است والله متم نوره و لو کره المشر کون (دکتر عبدالحسین 
لقمان الملی ). 


اسماعیل نبی علیه السلام سوگوار کربلائیان 
داستان -656 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


در تفر آنه دک خن الکاب اسماغل انم ان ضادق آلوعد وم کان 
فسلا» اسفاغتل بو اد ام لاکشا و اه مه وه 


از آن پیامبری از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش 
مبعوت فرمود , متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و 

صورتش را کندند ۰ 

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال 


مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه می 
خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود . 


حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آن چه از بلا و 
محنت به حسین علیه السلام می رسد, مرا پیرو ان حضرت کن و به من ان 


اسماعیل نبی علیه السلام کربلایی 
داستان -656 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


فر شستر آنه. ونر من الکات اسماغل ان کان فاد آلفعد و کان 
وستول ٩‏ مسا غتل من او احیم مالسا نمی ناک مه 


از آن پیامبری از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش 
مبعوت فرمود , متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و 


صورتش را کندند . 
خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد 
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1- - ترجمه المیزان, ج14, ص86 - ترجمه مجمع البیان, ج15, ص 180. 


و عرضه داشت : خداوند متعال مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به 
تو عرض کنم که هر چه می خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود . 


حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آن چه از بلا و 
محنت به حسین علیه السلام می رسد, مرا پیرو ان حضرت کن و به من ان 


اسماعیل نبی علیه السلام مصیبت زده کربلا 
داستان -656 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


ور.فنسر آبه کواذکز من الکات اسماعتل انه کان صاوی اعد و کان 
ول 4 ال بت اداهم (علسماشاه ‏ موه که منود 


از آن پیامبری از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش 
مبعوث فرمود , متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و 

صورتش را کندند . 

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال 


مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه می 
خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود . 


حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آن چه از بلا و 
محنت به حسین علیه السلام می رسد, مرا پیرو ان حضرت کن و به من ان 


اسماعیل علیه السلام سوگوار حسین علیه السلام 
داستان -649 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 11 


چریدند که چوپان برای حضرت خبراورد که چند روز 


ص: 97 


آت ورحمه الم از 4 رس 86 تمه فجمع البیان: غ ررض 190 
2 یر خمه الم ان: 14ص 86 خر حمة مخمم: الییان: ج 1 ض 180 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای اسماعیل تبیب: آن.ر۱ 
از کوسفندان سئوال کن آن ها به تو فیگویند . 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 


گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه 
السلام که نوه دختری پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله وسلم است در 
این جا تشنه کشته می شود . پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و 
مهموم هستیم و از اين شریعه اب نمی خوریم به یاد آن اندوه و غم و غصه 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند : قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمان ها و زمین ها و 


حضرت اسماعیل علیه السلام نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین 
حضرتش لعنت فرست . (1) 
اسماعیل علیه السلام کربلایی 


داستان -649 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 11 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات می 
چریدند که چوپان برای ۳ خبراورد که.جند. زور است گوسفندان از 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و 
ص: 98 
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فرمود : ای اسماعیل سیب آن را از گوسفندان سئوال کن آن ها به تو 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 


گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه 
السلام که نوه دختری پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله وسلم است در 
این جا تشنه کشته می شود . پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و 
مهموم هستیم و از این شریعه آب نمی خوریم به یاد آن اندوه و غم و غصه 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند : قاتلین آن بر کوان تفریت شده آسمان ها و زمین ها و 


حضرت اسماعیل علیه السلام نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین 
حضرتش لعنت فرست . (1) 


اشتهای حضرت رضا علیه السلام به خُرما 

داستان - 105 

منبع: بدرقه ی یار ص 21 

شیعتنا یحبون التمر لأنهم خلقوا من طینتنا.(2) 

شیعیان ما خرما را دوست دارند زیرا از طینت ما آفریده شده اند. 
«امام رضا علیه السلام» 


تسف نی صقر انا رای الا ماو که با ول 
خوردن خرماست و او را نیز دعوت به تناول فرمود. 


سلیمان ضمن اجابت دعوت گفت: 


فسات فد شان امی فم ها را بااااوا اس نوا 

حضرت فرمود: 

دی شش رانا مر ور وان ای الم عش و آلمتغی 
تا موه اس مس یا سا ی الما دی 
السلام. محمد 

ص: 99 


ص 49 


باق غلیه الا ایوغتدالاه زاسام صادو علیه الشلام و بخرم کرها «باه 


می خوردند. 


و همانطور من و از آنجا که شیعیان ما از طینت ما آفریده شده اند, خرما 
را دوست دارند و لیکن دشمنان ما که آفریده از آتش اندء دوستدار شراب 
و دیگر مست کننده ها می باشند 1(۰) 


اشک حوریه بر حسین علیه السلام 
داستان -658 
منبع. دا659ستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام . ص <ظ 1 


حضرت جبرئیل علیه السلام دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من 
مسرور بودم , سپس دیدم درختی از نور در آن جاست که دو ملک زیر آن 
تا روز قیامت به درست کردن زیور و حله مشغولند . 


سپس جلو رفتم , دیدم یک سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم آن 
جاست , پس یک دانه از آن را گرفتم و شکافتم . ناگهان حوریه ای از آن 
ظاهر شد که مزگانش مانند اطراف سر بال بود . 


گفتم : تو مال کیستی ؟ 


حوریه گریه ای کرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی 


اشک و حسین علیه السلام 
داستان -652 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 3 1 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود از پروردگار متعال برای یک 


خداوند تبارک و تعالی فرمود : ای موسی هر کس از من در خواست 
2 من او را می بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم , 


ص: 100 


1- - همان 
2- - بحار الانوار, 3 4 ص 241 - ترجمه خصاتثص الحسینیه, ص 16 2. 


السلام . 
ی ی ی ی ی اه اه 


عرض کرد : قاتلین او چه کسانی هستند ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 
کشا اقا ای سوق ات ای له هن کید مه فریای میت ای 
الطلنفء مره اف فیلت اجمستت مها 4 (فرناده فوافر از آمتی دسر در 
پیامبرشان را کشتند ۰) پس بدن او بدون غسل کفن برروی ریگ ها می 
گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند 
و یار و یاورانش را می کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی 
نیزه می گذارند و می گردانند . ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی می 
میرند و پوست بدن بزرگانشان از تشنه گی جمع می شود , هر چه استغانه 
۵ امان می ها هند کستی آنهاسا باره‌نفی ند و اهان نمی :دهد : 


حضرت موسی علیه السلام گریه کرد و عرض کرد؛ ای تزور کان چه 


خداوند متعال فرمود : عذابی که اهل آتش از شدت آن عذاب باتش پناه 
می برند رحمت من و شفاعت جدش به آن ها نخواه رسید و اگر برای 
کرامت و بزرگواری آن حضرت نبود من همه آن ها را به زمین فرو می 
بردم . 


ص: 101 


خداوند متعال فرمود : من برای تابعین آن حضرت رحمت قرار دادم . و 
بدان هرکس که بر او گریه کند وا دیگرق را اند ۵ خفویرا مانتد گریة 
کش ان وی آفرده بسن اما خر آ هسام فین کردانم ۷ 


طقف ات فاظ 
داستان - 12 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 197 


۳ با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق علیه السلام آمد و 


«درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد, که خیلی 
فقیر و تنگدستم.». 

امام: «هرگز دعا نمی کنم.». 

- چرادعانمی کنید؟ ! 


«برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده 
که روزی را یی جویی کنید و طلب نمایید. اما تو می خواهی در خانه خود 
بنشینی و با دعا روزی را 9 خود بکشانی »(2) 


اعطای رضوی علیه السلام 
داستان - 108 
منبع: بدرقه ی یار ص 27 


)3( 


با سخاوت به خداوند متعال, بهشت و مردم نزدیک و ات ان بدور است. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام در مجلسی پرسش های مردم را در زمینه ی مسائل 
دینی پاسخ می داد که ناگهان مردی وارد شد و بعد از سلام, گفت: «ای 
فرزند رسول خدا ! من از دوستداران شما و خاندانتان هستم؛ از سفر حح 
بر می گردم. به جهت از دست رفتن دارایی ام, هزینه ی رسیدن به منزل 
ندارم؛ اگر لطف شما شامل من شود. سوی خانواده ام رفته و به محض 
رسیدن, به همان مقدار از جانب شما صدقه 


ص: 102 
[- 5 بحار الانوار: ج44, ص 308. 


ی ساره ورگ 


می دهم.» 


امام رضاأ علیه السلام ضمن دعوت او به نشستن؛ خواستار رجمت الهی 
برای او شد و سپس به پاسخ به سوالهای مردم پرداخت. پس از جلسه ی 
پرسش و پاسخ. حضرت با کسب اجازه از چند نفر از پاران خویش که در 
مجلنن باقن مانده بودنته وارد آفاقی شد و از پشتت در آن مرد را خواست 
ز .ضرف وتدحی اش کند و از صدقه دادن از طرف امام خودداری کرده و 
قبل از اینکه حضرت او را مشاهده کند, از انجا بیرون رود. 


سلیمان جعفری که ناظر جریان بود, از امام علیه السلام پرسید: «جانم 
فدای شما؛ با اينکه مبلغ زیادی هدیه دادید, چرا روی مبارک خود را از او 
پوشاندید؟ » 


اینام وضا علیه ام فرح ده 


«از آن ترسیدم که به جهت برآورده کردن نیازش, شرمنده شود و او را در 
آن حال ببینم ؛ مگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نفرمود: " نیکی را در 
خفا و پنهانی انجام دادن برابر با به جا آوردن هفتاد حح است .»(1) 


الم از اتبیاء 
داستان - 44 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص620 


روزی امام باقر (علیه السلام) برای شاگردان خود سخن می گفت و 
فرمود: مردم رطوبت را می مکند ولی نهر بزرگ را رها می کنند شخصی 
پرسید: نهر بزرگ چیست؟ 

امام باقر (علیه السلام) فرمود ان تفر بتر ن رت لخد ضرن هه طاضی, آنتت 
که خدا به او عنایت فرموده است. همان خداوند سنتهای همه پیامبران از 
سرت آ وف ۶ 


ص: 103 


1- - بحار الا 
ر الانوار, - 9 4 
۳ بت 10 و تیف الامال تسد 2 
,ر ص 291 و سفینه 


شا کر دی پرسید؛ آن سنتها چه بوده؟ امام (علیه السلام) فرمود: همه علم 
پیامبران و علم رسول خدا ص؛ که همه آن علم را رسول خدا ص به علی 
(علیه السلام) تحویل داد. 


یکی از شاگردان پرسید: ای پسر پیامبر ! امیرموٌ منان علی (علیه السلام) 
اغلم ه اه است ا فضی از مایا ۱ 


امام باقر(علیه السلام) (خطاب به حاضران) فرمود: بنگرید به این شخص 
که چه سوالی می کند خداوند گوشهای هر که را می خواهد می گشاید, 
من به او می گویم خداوند علم تمام پیامبران را در وجود محمد ص گرد 
آورد و آن حضرت همه آن علم ها را به علی (علیه السلام) تحویل داد, در 
عس‌شال آزرهن می برس عان اعم اش با نا مرا ۱ 


داستان -359 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


مرحوم (آیت الله آقامیرزا زین العابدین) را قلمتراشی بود چهار سره که 
علاقه زیادی به آن داشت روزی فرزندش علت شدت علاقه را سة ال 


کرد؟ 
فرمود : این قلمتراش قصه ای دارد : 


در ایام طلبگی و تشرفم در نجف اشرف من و آقای (شیخ العراقین) اقا 
(شیخ عبدالحسین تهرانی) و (آخوند ملا علی کنی) در مدرسه در یک حجره 
زندگی می کردیم و همگی در نهایت فقر و فاقه بودیم و افقر از همه 
مرحوم آخوند ملا علی کنی بود او هر هفته یک شب به مسجد سهله می 
رفت از گوشه و کنار مسجد بدون این که کسی بداند نان خشک جمع می 
کرد و به مدرسه 


ص: 104 


لاصو کاقی شا 


می اورد و گذران هفته را از ان ها می کرد . 


در میان ما سه نفر , یک قلم تراش یک تیغه , مشترک بود که هر سه قلم 


شبی خواستم قلم نی خود را بتراشم ناگاه تیغه چاقو شکست و کارم 
مال ان وج تایاور کی هرانک ماسقا قراس با 
ای شد دیوانگیم گل کرد و کاسه صبرم لبریز گردید از دریچه ای گوشه 
آسمان را نگاه می کردم با یک حالتی که مخصوص همان ساعت و دقیقه 
بود گفتم : 


در دریای فکر فرو رفتم و هر آن منتظر امدن سحر بودم , می خواستم 
سحر شود برخیزم و به حرم مشرف شوم و هر چه خواهم و توانم با 
سر نهیم تا ان کف شک با فا فیتای سر ان دون »اوه 
ها ام و 
کنم شخصی به من رسید و این قلم تراش چهار سره را به من داد و در 
میان دستم گذاشت . به مجرد مشاهده چاقوی آن انقلاب خاطر و تغییر 
خال.از هن ات ند جوتی کاسه ان ستردی سود که پر آنستن شین امن رنه 
شد و مرا از خیال عرض حال منصرف کرد . 


اگر به همان حال عرض احوال 
ص: 105 


کرده بودید انجام همه امور دنیا و عقبی را داده بودید . (1) 
افضل اعمال 


داستان -506 
منبع: سجاده عشق , ص 17 
مردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که کدام عمل نزد خداوند بهتر 


است؟ 


بهتر از بفض و دشمنی دنیا نیست و برای شعبه های بسیار از گناهان و 
نافرمانی های خداست: 


اول - تکبر , و نافرمان شیطان بود زمانی که مخالفت و گردن فرازی نمود 
و از کافران گردید. 


دوم - حرص است, که نافرمان آدم و حوا بود زمانی که خداوند آن ها را در 
بهشت آزاد قرار داد لیکن فرمود به این درخت نزدیک نشوید که از 
شتمکارآن می. کردید « بسن ادم. و .جوا چیزی را گرفتند که بدان محتاح 
نبودند . سپس این خصلت تا روز قیامت در اولاد آدمرخنه کرد . 


نسنوم, - جسد است:. که. نافرمان پسر ادم : قابیل + بود زمانی که به 
برادرش هابیل حسد برد و او را کشت و سپس از این نافرمانی و گناه , 
دوستی زنان و دوستی دنیا و دوستی ریاست و دوستی سخن چینی و 
دوستی مقام و ثروت (از راه حرام ) منشعب و جدا گردید . 


و این هفت خصلت در دوستبی دنیا جمعند . از این رو پیغمبران و معصومین 
صلی الله علیه و اله وسلم و جانشینان نان , علما و دانشمندان دینی 
فرمودند دوستی دنیا سر منشا هر خطا و گناه است و سپس دنیا بر دو 
گونه است: 


دنیای رساننده 


ص: 106 


1- - معجزات و کرامات. ص 16. 


و دنیای ملعون یعنی دنیایی که آدمی را : به طاعت و بندگی خدا می رساند 
به قدر کفاف ب که آن ممدو ع و پسندیده است و دنیایی که بیش از مقدار 
کفاف و زیادتر از احتیاج است و ان مایه لعنت و دوری از رجمت خداوند 


ست . (1) 

آفصالضه کی از ایستا 

داستان - 165 

منبع: تشرف یافتگان 

جاتحم ارملام فان آا فقل کرد 


روزی به همراه استاد محمد رضا حکیمی به محضر یکی از بزرگان موثق 
تهران, رفته بودیم. آن عالم بزرگ به نقل از مرحوم استادشان. عابد زاهد 
۵ عارف‌سنانی شخ حفعای ود کی و امفر از تال کرو کب 


در ایام جوانی در نجف اشرف به درس و بحث مشغول بودم. روزی جوانی 
ساده ای به نزدم امد و از من تدریس جامع المقدمات را خواست. من با 
این که وقتی اندک داشتم, بر اثر اصرارهای مکرر او, تدریس برای وی را 
پذیرفتم, ولی با گذشت چند روز متوجه شدم که استعداد و توانایی فهم 
شاگرد بسیار اندک است و او علیرغم تلاش مخلصانه اش, توانایی فهم 
مطلب را ندارد؟ ! 


من در عین حال چون دیدم او برای نوکری امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به سراغ طلبگی اه است, شرم کرده و چیزی به روی 
خود نمی آوردم, تا مبادا شاگردی از شاگردان آن حضرت را آزرده خاطر 
کنم. 


روز به بعد نیز نیامد که نیامد. 


الما آن آنن محر کشت ۲ آن کف مرا ی ما دار در حالی دروم 
فت 107 


عس ول کافی: کناب مان کف 


که معمم شده و لباس پوشیده است !؟ 


پس از سلام, حالش را پرسیدم. پاسخهایی که بسیار پرمعنا بود. زود متوجه 
شص کی ان اما الا امه کامل خر فا اس اد 
برای صرف نهار به حجره ام دعوت کرده و او نیز پذیرفت. 


پس از امدن شاگردم به حجره و پذیرایی اولیه, از درس و بحثش پرسیدم. 
بخصوص توجه ِِ به ار که بر او حق استادی دارم او به ناچار لب به 
سخن گشود و 


حتما یادتان هست که شما هر چه درس می دادید و توضیح می فرمودید, 
کمتر می فهمیدم. پس متوجه شدم که استعداد درس خواندن ندارم. مانده 
بودم که در کسوت روحانیت, چه کنم؟ پس از فکر زیاد پیرامون وظایف یک 
طلبه, فهمیدم که نه تنها نمی توانم مسأله بگویم - که خود کاری سخت و 
وشواز است:- بلکدتوانایی. کفتار احادیت برای عاسیان:مردم زا نیز تداره؛ 
تا که متام و تراد یرای بای دیما صوام یروا را 
برای مردم عادی بیان و تفسیر نمایم. پس تصمیم گرفتم که فقط قرآن 
بخوانم و با قرآن انس داشته باشم. پس روزها به بیابان رفته و از 
صبحگاهان تا غروب در آن بیایان برهوت می نشستم و به قرائت ت قران می 


پس از چندی, به گونه ای در تلاوت قران محو شدم, که حتی متوجه عبور 
گله های گوسفند نیز نمی شدم. 


ماهماباخوشن فراوان ند سوه کذشت از ان 
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که روزی منوجه شدم مردی در کنارم ایستاده و همراه با من به تلاوت 
مشغول است. آنچنان از دنیا و همه چیزش بریده بودم, که لحظه ای بر آن 
فرد توجه نکرده و همچنان به قرائت خویش ادامه دادم. 

از آن روز به بعد آن مرد نیز به کنارم می آمد و سمت راست پشت سرم 
می نشست و با من به تلاوت قرآن می پرداخت. ولی باز به او توجه نمی 
کردم. چندی بعد متوجه شدم فرد دیگری در سمت چپ من قرار گرفته و 
او نیز مانند فرد اول, که فر ضفت ر آست من فران هی حوانم یه تلاوت و 


همخوانی با من مشغفول شده است. به این یکی نیز توجه نکردم و همچنان 
به تلاوتم ادامه می دادم ! 


چند روزی گذشت. تا آن که روزی یکی از آن دو مرد مرا : به اسم صدا زده 
و چنین به من خطاب کردند: که ار تویت دازی؟ 


بدون اعتنا گفتم: هیچ 


ارزویی ندارم. 


یک ذیگر از انان: کفت: ابا ارزوقدیدن امام زمانت را داری؟ 


ناگهان بر خود لرزیده و گفتم: کیستم که آرزوي دیدار او را داشته باشم ؟ 
علمای بزرگ و دانشمندان باین بت خذصت او در آبتده نم فرن. بش توا نا 


آنان: تا لخند وفتنهه بیا تا تو را به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ببریم ! 


سراپای وجودم را ترس و عشق فرا گرفته بود. ولی بالاخره توانستم بر 
خود مسلط شده و با ناباوری و به دنبال شان به 
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راه افتادم. 


پس از طی مسافتی. کاملا متوجه شدم که نحوه حرکت ما به صورت طی 
الارض است و همین نیز مرا تسکین می بخشید. پس از لحظاتی به تپه ای 
رسیدم که در بلندای آن, خانه ای وجود داشت.آنان پای تپه ایستادند و 
کفتتد: شما به آن خانه. بزوید: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
آنچاست. 


خوشحالی و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودم, كِ به هر حال به سوی 
آن خانه روان شدم؛ ولی آنان همچنان ایستاده بودند و.. 


استاد مرحوم نخودکی گفت: سخن که به اینجا رسید, آن شاگرد سکوت 
کرد و دیگر ادامه نداد. به او اصرار کردم که چه شد؟ 


باز سکوت کرد. 


ای کمن ی وق اسان اهر مق آن حق هتفه ان رای اه 


پا ناراحتی و غضب از جا بلند شده در حجره را قفل کردم. آنگاه گفتم: نمی 
گذارم از اینجا بروی» باید بقیه اش را ند نیز بگویین. 


حجره ام در طبقه دوم مدرسه علمیه بود, پنجره هایی از کف اتاق به 
بیرون داشت. او پس از شنیدن سخنان تلد من, به ارامی از جای برخاست, 
اشاره ای به پنجره های بسته حجره کرد ناگهان پنجره ها باز شده, آنگاه 
پای در هوا گذارد و چنان در وسط زمین ۵ تافو ی زیر که کونی نز 
روی آسمان راه می رود, آنگاه سرعت گرفت و رفت بطوری که لحظه ای 
بعد در آسمان, اثری از او نبود. آری او آنچنان رفت که دیگر از او 
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افضلیت طالبان علم 

تفاب و 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص16 

عبداللّه بن عمر تقل می کند که: 

روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دو گروه از پیروان خود را 


دید در مسجد بودند . فرمود: 


این هر دو گروه مردمانی نیک هستند, اما یکی از اين دو گروه به کاری بهتر 
مشغولند, زیرا یک گروه به دعا ونماز مشغول هستند تا عنایت و رحجمت 
تا و ی ی ای او ات ۱ 
ایشان را مستجاب سازد و آن چه ایشان می خواهند به ایشان ارزانی دارد 


اما گروه د ۳ به کسب دانش وتعلیم , به کسانی که از آن بی بهره اند 
سرگرمند و بدین قرار اين ها به کار بهتری مشغول می باشند . در واقع 
من خود نیز وظیفه تعلیم را بعهده دارم و برای تعلیم مبعوث شده ام 
۱ ۱ 


افضلیت علم 

داستان - 470 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص‌د1 

ایت: اه نسد هش انی زخمه الاه له تفت ارت 


یکی از علما در نجف اشرف خیلی کم به زیارت امام حسین علیه السلام 
در کربلای معلی مشرف می شد . 


سیب را پر سید ند. 


فرمود: من مأمورم که علم فرا گیرم و علم بیاموزم و از اين قبیل وظاثف 
واگن با باشه زیاد بسزیارت کربلا بروم‌به من کف هی شود را وظیید 
شرعی که به تو واگذار شده ترک کردی و بیش از حد به زیارت امام 
حسین علیه السلام رفتی؟ (2) 


افضلیت علی علیه السلام 
داستان - 53 

منبع. 

صر 1 11 


1- - مکتب وحی؛ استاد جعفر سبحانی. ص 16 . 
2 - یکصد داستان , ص 32 . 


هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص624 


شیخ صدوق روایت کرده از ابن عباس از حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمود: شک کننده در فضل علی بن 
اببطالب (علیه السلام) در روز قیامت در حالی از قبر خود برانگیخته می 
شود که در گردن او حلقهای از آتش باشد و در آن حلقه سیصد شعبه وجود 
دارد که بر هر شعبه ای از آن شیطانی وجود دارد که در روی او آب دهن 
می افکند.(1) 


لد ور روایات مفقده بر افاد افضلیت علی (علیه السلام) رم ده 
اف ار تا سای سا ی اه اه اس ی ی 


افتایت یی ظام 
داستان - 474 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص 16 


وقتی اسکندر جهت فتح ممالک قطع مسالک می کرد در اقصای مغرب به 
شهری رسید که در اب و هوا و نعمت و صفا نظیر ان را ندیده بود فرمان 
داد تا در ان حوالی سراپرده بر پا نمایند . 


ناگاه به قبرستانی رسیدند دید بر قبر یکی نوشته شده او یکسال عمر 
کرده و بر دیگری نوشته سه سال و بر دیگری پنج سال و خلاصه هیچ یک را 
عمر از پانزده سال و بیست سال بیش نبود در حیرتشد که چگونه در چنین 
آب و هوای خوب عمر اندک باشد. 


وی از اصان شفر زا سار کدی و رایمه تر و کین ال 
یافت. 


گفتند: اموات ما نیز مانند 
ی 


ما عمر زیاد کرده اند ول روش ها این است که.از ایام زندکی خود آرن جه 
بقیه را باطل و بیهوده دانیم پس هر که از ما 


دز کنو ان مفذای. مانر | خساب. کنو هیر رزوی یر آو تسد که. با غلم. ج 
دانش بوده است . 


اسکندر را این سخن و عادت بسیار 


پسندیده آمد وآنها را تحسین کرد . 
افضلیت محراب کوچک مسجد جمکران 


داستان - 168 


جناب حجه الاسلام محقق قمی به نقل از حضرت حجه الاسلام و المسلمین 
الهی فرمود: 


رفیقی داشتم که قبل از بازسازی مسجد جمعران به همراه تعدادی از 
دوستانش به آنجا تشرف یافته بود. پس از انجام اعمال, , دبر وقت شده و 
به ناچار شب را در یکی از حجرات مسجد, بیتوته می کنند. نیمه شب وقتی 
آن دوست, برای تهجد به سوی مسجد روانه می شود, ناگاه متوجه نوری 
غير عادی شده. پس با دستیاچگی به سوی دوستانش شتافته, تا آنان بر 
حضون فبار ی امام عضر عجل الله عالین فرخه الشرف در خسخه شارت 


دهد. 


پس آنان را بیدار کرده و وقتی همگی به مسجد هجوم می آورند. مسجد را 
در حالی خاموش می یابند که بوی عطری فضای آن را پر کرده بود. پس 
تصمیم می گیرند که فرشهای مسجد را ببویند, تا هر جا که منشاء بوی 
عطر است.؛ به عنوان جایگاه نماز حضرت علیه السلام همانجا , به نماز 


بایستند. 


با بازرسی فضای عطر آگین مسجد. به وضوح در می یایند که مقابل 
محراب کوچک - 
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که مقداری تو رفتگی داشت - بوی معطر مخصوص حضرت متصاعد است. 


پس از آن روز به بعد, آنان خود را مقید ساخته اند که در همانجا نماز 
بگذراند.(1) 


افضلیت نجات جان 
داستان -8 37 
ان ای ار امس تعنص 1۶ 


«احمد بن داوود» در علم فقه و کلام و ادبیات سرآمد دانایان وعلماء عصر 
خود بود. چون در سال 204 ه ق 0 نه. بغداد: آمد:* به ابحبی. بن 
اکنم» قاضی گفت: 


چند تن از فضلای معاصر را در نظر بگیر و انتخاب کن که مصاحب و 
همنشینمن باشند , یحیی بیست تن را در نظر گرفت ؛ که آبن ابی داود هم 
از آن ها بود . 


عضو گفت: این عده زیاد است. 

قحبیبدم تن آز ان هار اشعات کرد 

صامون کفت؟ تن را انتخات که 

پحبی ده تن از آن ها را انتخاب کرد که ابن داود از آن ها بود. خلیفه پس از 


آن. که ان هر انب ب عقل و فضل و علم احمد پی برد , به برادرش «معتصم» 
وصیت کرد که: 


بنس از من احمدرا از خست مدمه ازرای اه در کارهای ظاهر و باظن خود 


بنابراین معتصم در زمان خود او را قاضی القضات و یحیی را معزول نمود . 
احمد بن ابی داود به اندازه ای در وجود معتصم نفوذ داشت و دخیل 


کارهای او و محرم بود که بارها از روی خوش نفسی و قانون شناسی از 
ایا ها ی و 


ا حاکا سوت کیک 
ص: 114 


1- - در صت استناد مسجد جمکران به حضرت خجه علیه السلام همانند 
مسجد سهله نمی توان تردید کرد. حوادث عجیب در طول تاریخ گذشته 
تن ی ام تلاصا یه و که اه 
ال ات 


مردی را پیش معتصم آوردند نخست او را عتاب کرد سپس امر کرد سفره 
خون « نطع» را گسترده تا سر او را ببرند احمد بن ابی داود گفت: 


یا امیر ! حجت برای کشتن این مرد تمام نیست در کشتن او شتاب مکن ؛ 
را که هتااوم حعت, 

فعتصم تامل کرن.. 

ابن ابی داود می گوید: کی ان حال من از نگاهداری بول در زحمت و فشار 
بودم , لیکن دیدم اکر اتی عکقلت. کتم.و ینت نمایم آن بیچاره را خواهند 
کشت . ناچار حرکت نکردم ولی لباس های خود را زير پا جمع کردم و خود 


تا از آن تفت و هلا داوم و ان مرد .اد خطن مر ی رهایی یافت و 
سفره را برچیدند . 


هایت تر شده ؟ ! 


طاخرا را کفتم معتصم ختویجه کشت آخشستت ار ک لام علری: 
سپس خلعتی با صد هزار درهم به من انعام کرد. (1) 

اقتران علم و فقر 

داستان -342 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌8 

مرحوم (آقا حسین خوانساری) میفرماید : 


در ایام تحصیل زمستان سخت وسردی بر من گذشت که من هیچ گونه 
وسیله گرم کن نداشتم فقط یک عدد لحاف کهنه داشتم که آن را بر بدن 
خود می پوشانیدم ودر حجره حرکت می کردم و راه می رفتم که بلکه 
مقداری گرم شوم و از سرما مصون باشم . 


اس سل ام ام و ی 
مقام والا و مرتبه 


ص: 115 


1- - احمد در سال 240 فوت کرد ( مرات الاعتبار , ص 69 , محمد علی 
صفوت تبریزی ) . شعبی پیش عمرو ین هبیره امیر عراقین از چند تن 
محبوس شفاعت کرد لیکن امیر شفاعت او را قبول نکرد . شعبی گفت : 
ای امیر ! اگر این زندانیان بی گناه زندانی شدند , حق و حقیقت آنها را 
رهایی می بخشد و اگر گرفتاریشان بجا و بحق بوده , کار ناشایست آنها در 
مقابل عفو شایسته تو ناچیز می باشد . عمرو به حسن بیان او ماءخوذ شد 
شرت افان را کرد سرا ارم و 


داستان -350 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


پذر .حاا مد صالخ سا تدرانی کرفتاز ققر و فاقه ود زور یه ما صالد 
فرمود که: 


من دیکر نمی توانم مخارغ و را تخل تمایم. و خودت براق فعاش فکریق 


ملا صالح ناچار به شهر (اصفهان) مهاجرت کرد و در یکی از مدرسه های 
آن شهر ساکن شد , آن مدرسه موقوفه ای داشت که به هر نفر در روز دو 
غاز (2) می رسید که کفایت زندگی روزانه نمی کرد مدتی مدید در 
روشنائی چراغ بیت الخلاء مطالعه می کرد با اين گرفتاری و سختی 
استقامت کرد و به تحصیل خود ادامه داد تا به حذی از فضل و علم رسید 
که تواتییت بهدرسن ما مجمد تفن مجلسی شیر کی کند. که بیس از مدتی 
یکی از شاگردان مبرّز و فوق العاده فاضل گردید و در جرح و تعدیل 
مسائل چنان مهارت پیدا کرد که در نزد استاد مورد اعتماد گشته و مرتبت 
و منزلت بزرگی 9 آورد . (3) 


اقرار عیداالم غلیه الستاا اس شباتم الله غلیمابه امامت عای له ییاه 


داستان - 126 


هی اما کی اوه الفی.ه ال لبط السلاه فارستیا 1 
17 


چون حضرت آمنه صدف آن تفین. کشتت, جمله کته عرب آن بدانستند 
و یکدیگر را خبر دادند و چند سال بود که عرب به بلای قحط گرفتار بودند 
و بعد از انتقال آن نور به امنه باران بارید و مردم در خصب و فراوانی 
نعمت شدند, تا به جایی که آن سال را «سنه الفتح» نام نهادند. 


در مان. تال شید ا لمات ید لاه ره ره او انا مه سای تاد 
فرستاد, و عبد 


ص: 116 


2 - واحد پول ان زمان. 
3- - فوائد الرضویه, ص44 د. 


له هنگام مراجعت از شام چون به مدینه_رسید مزاج مبارکش از صحّت 
بگشت و همراهان او را بگذاشتند و به مگه شدند, و از پس ایشان عبد 
اللّه در آن بیماری وفات یافت. جسد مبارکش را در دار التابه(1) : به خاک 
سیر دند. 

اما از آن سوی چون خبر بیماری فرزند به عبد المطلب رسید, حارث را که 
بزرگ ترین برادران او بود به مدینه فرستاد تا جنابش را به مکه کوج دهد, 
وقتی نید که: آز حضرت وداع جهان گفته بود و مدّت زندگانی آن جناب 
به پیست و پنچ سال بود, و هنگام وفات او هنوز آمنه علیهما السّلام حمل 
خویش نگذاشته و و به روایتی دو ماه و به قولی هفت ماه از عمر 
شریف آن حضرت گذشته بود.(2) 


در روایات وارد شده است که شبی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به نزد قبر عبد الله پدر خود امد و دو رکعت نماز کرد و او را ندا کرد, 
تاکاج قبر تشکافیه نش هعید الله ور قیر تسه نود.می کفت: 

اشهد ان لا اله الا اللّه و اک نب اللّه و رسوله. 

آن حضرت پرسید که ولوخ تو کیست ای پدر؟ 

پرسید که: ولیْ تو کیست ای فرزند؟ 

گفت؛ اینک علین ولیث تو است. 


گفت: شهادت می دهم که علی ولیْ من است. پس فرمود که: برگرد به 
سوی باغستان خود که در ان بودی. 


پس به نزد قبر مادر خود آمد و همان نحو که با قبر پدر فرمود در آنجا نیز 
به عمل اورد. 


علامه مجلسی رحمه الله (3) فرموده که از 
ص: 117 


باق ععون. کوحضرت: عید. آلاه دز رل ای تفون دار ایا 
شعرای نامی است که با سروده های خود به حماپت از اسلام پرداخته 


است ؛ نکی: اسد الغابه, ج 5 ص 2 امالی مرتضی, ج 1 ص 4 ععیان 
الشیعه, ج 10, ص 199, معالم العلماء 10. 

2 - بحار الأنوار, ج 15, ض 125. 

3- - محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م: 1111) از بزرگان علما و 
فقهای شیعه و صاحب آثار ارزنده فراوان است از جمله بحار الأنوار؛ مرآت 
العقول ؛ شرح تهذیب؛ جلاء العیون و .. 


آنن :زوانت. ظافر من شود. که یشان یمان به. شهاین داشتنه, . 
برگردانیدن ایشان برای ان بود که ایمانشان کامل تر 0 به اقرار به 
امامت علیخ بن ابی طالب علیه السلام.(1) 

اقربا, آفضل از غیر 

داستان - 300 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص‌3 2 


مقید بودن فاطمه ( س [ نف ادا اسلام از مستحبات شهار ان است که 
انسان بوی خوش به بدن و لباسش بزند و با لباس پاکیزه 


نماز بخواند و با احترام و وقار برای عبادت خدا| مشغفول شود . 


لحظات آخر عمر حضرت زهرا ( س ) بود چند لحظه ای به اذان مغرب 
باقی مانده بود نزدیک بود که وقت نماز فرا رسد , فاطمه ( 


س ) به اسماء بنت عمیس فرمود ( عطر مرا بیاور ) سپس وضو گرفت , و 
در این هنگام که می خواست نماز بخواند , حالش منقلب شد , سرش را 
به زمین نهاد , به اسماء گفت : ( کنار سرم بنشین , هنگامی که وقت نماز 
فرا رسید , مرا بلند کن تا نمازم را بخوانم , 

اگر برخاستم که چیزی نیست و اگر برنخاستم شخصی را نزد علی ( ع ) 
بفرست تا خبر فوت مرا, به او بدهد . اسماء میگوید : وقت 

نماز فرا رسید , گفتم : الصلاه یا بنت رسول الله : ( ای دختر رسول خدا 
وقت نماز است ) جوابی نشنیدم , ناگاه متوجه شدم که حضرت زهرا ( س 
) از دنیا رفته است .(2) براستی باید از زهرای اطهر ( س ) درس پاکی زگی 


و مقید بودن به اداب 
ص: 118 
1- - بحار الأنوار,. جح 15, ص 109 حیاه القلوب, ج 2 ص 91؛ علل 


الشرانع: ۱176 معانی الاخبار: ن :178 
شش امه وج 2 52 . 


اسلام را آموخت ذز آن حال . لباس نمازش را پوشید و بوی خوش 
تال ار اه و 
اولویت درمان مرض 


داستان - 20 
منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 235 


ابوعلی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده بود که علوم زمان خود را 
فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سرآمد 
عصر شد. روزی به مجلس درس ابوعلی بن مسکویه, دانشمند معروف آن 
گفت: «مساحت سطح این را تعیین کن.». 

ابن مسکویه جزوه هایی از یک کتاب که در علم اخلاق و تربیت نوشته بود 
اایممان ای هسام انسیا کات و کت دنو کست اخلای 
خود را اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم. تو به اصلاح 
اخلاق خود محتاجتری از من به تعیین مساحت سطح این گردو.». 

عمر قرار گرفت.(1) 

ام ی بانط سععتم 


داستان - 285 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 17 


هنگامی که پیامبر ( ص ) ناگزیر شد و از مکه به سوی مدینه , هجرت کرد , 
در مسیر راه , به چادری از چادرنشینان که صاحبش ( ام معبد خزاعی ) بود 
رسید , خواست از او مقداری گوشت یا شیر خریداری کند . ولی بر از 
خشکسالی نه گوشتی بود نه شیری )پیامبر ( ص ) به یک گوسفند نگاه کرد 
, و از ام معبد اجازه خواست تا از شیران 


ص: 119 


1- - تاریخ علوم عقلی در اسلام, صفحه 11 2. 


ام معبد , اجازه داد و گفت : اگر آن گوسفند شیر می داشت , هم ما از آن 
بهره مند می شدیم و هم شما , ولی متاءسفانه شیر ندارد. 


پیامبر ( ص ) به پستان گوسفند دست کشید و دعا کرد که خداوند آن را پر 
از شیر کند , ناگهان شیر از پستان آن گوسفند جاری شد , به طوری که 
پیامبر([ ص ) و همه خانواده ام معبد از ان خوردند و سیر شدند ,. سپس 
پیامبر ( ص ) از آن شیر دوشید و ظرف ها را پر کرد , و به این ترتیب از 
پیامبر ( ص ) یک معجزه اشکار در آن جا سرزد و سپس ان حضرت از ان 
اس ی ای یی سس اراا یر ره ی فان 
دید , بسیار تعجب کرد و پرسید : 


این همه شیر از کجا آمده ؟ با توجه به اين که حتی یک قطره شیر برای 


ام معبد گفت : مردی شریف و مبارک و بلند مقام و زیبا چهره از اینجا 


ابومعبد گفت : این مرد , حتما از حترتن مرد قریش است , و سوگند باد 
کرد که اگر او را ببیند , به او ایمان بیاورد , و از پیروان 


نزدیک او گردد. (1) 

امام باقر علیه السلام و جابر انصاری 

داسغان + 445 

منبع: داستان های عارفانه. ج2, ص 17 

آورده اند که: 

جابر بن عبد الله انصاری که یکی از اکابر صحابه بود در 


ص: 120 


آخر به.صفف بیری و غجز .مبتلا شنده بود. 


محمد بن علی بن الحسین علیه السلام معروف به باقر به عیادت او رفت 
و او را از حال او سوال فرمود , گفت : 


دوست تر دارم . 


محمد گفت که : من با وی چنانم که اگر مرا پیر دارد پیری دوست تر دارم 
و اگر جوان دارد جوانی وت تر دارم و اگر بیمار دارد بیماری و اگر 
تندرست دارد تندرستی و اگر مرگ دهد مرگ و اگر و اکر جوان دارد 
جوانی دوست تر دارم و اگر بیمار دارد بیماری و اگر تندرست دارد 
1 فز.ی: و ار فقداتی :ند ان را تست کر میت 
دارم . 


جابر چون این سخن شنید به روی محمد بوسه داد و گفت: 


خی زمول. لاش ضای ال یه و آله که هرا کفت: 


که یکی از فرزندان مرا ببینی هم نام من «و هو یبقر العلم بقرا کما یبقر 
الثور الارض». 


و به این سبب او را باقر علوم الاولین و الاخرین گفتند و از معرفت این 
مراتب معلوم شود که جابر در مرتبه اهل صبر بوده است و محمد در رتبه 
رضا . (1) 

امام پدری مهربان 

داستان - 417 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص20 

معتب که عهده دار خدمات منزل امام صادق علیه السلام بود میگوید: 


علیه السلام بمن فرمود: 


در منزل چه مقدار خواربار 


12 1 


ای هیک هی 1 


داریم؟ 

گفتم: بقدر مصارف چندین ماه. 

فرمود: همه آن ها را در بازار برای فروش عرضه کن. 
معتب از سخن امام به شگفت آمد؛ عرض کردم: 

این چه دستوری است که میفرمائید؟ 

حضرت سخن خود را دوباره تکرار کرد و با تاءکید فرمود: 
تمام خواربار موجود منزل را ببر و در بازار بفروش برسان. 


اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا حنطة . (1) 

پس از آن که امر حضرت را اجراء نمودم و خواربار موجود منزل را 
فروختم بمن فرمود: 

اینک وظیفه داری احتیاجات غذائی منزل مراء مانند اکثریت متوسط مردم , 
روز به روز خریداری کنی به علاوه فرمود: 


قوت خانواده ام باید از مخلوطی تهیه شود که نیمش جو و نیمش گندم 
باشد. 


اتااخ تاد غلید التراام و اس عا 


داستان -513 
منبع: سجاده عشق , ص 22 


در مدینه چند نفر بیمار جذامی بود . مردم با تنفر و وجشت از آن ها دوری 
می کردند . این بیچارگان بیش از ان اندازه که جسما از بیماری خود رنج 
می بردند , روحا از تنفر و انزجار مردم رنج می کشیدند . و چون می دیدند 
دیگران از ان ها تنفر دارند خودشان با هم نشست و برخواست می کردند 


یک روز ات که دور هم نشسته بودند غذا| می خوردند 4 کت بن 
ال ان لد اسلا ار آن حا ی کر ار ها اما 
السلام را به سر سفره خود دعوت کردند . امام علیه السلام معذرت 
خواست و فرمود: 


122 


باه الاتعا 1 ررض 121 


من روزه دارم , اگر روزه نمی داشتم پایین می آمدم , از شما تقاضا می 
کنم فلان روز مهمان من باشید . 

اين را گفت و رفت . امام علیه السلام در خانه دستور داد , غذای بسیار 
عالی و مطبوع پختند . مهمانان طبق وعده قبلی حاضر شدند . سفره ای 
محترمانه برایشان گسترده شد . آن ها غذای خود را خوردند و امام علیه 
السلام هم در کنار همان سفره غذای خود را صرف کرد 


یا 

امام مُحیط بر شیعیان 

داستان - 114 

منبع: بدرقه ی دریاء ص38 


تنها کسانی که روز قیامت به فوز الهی نائل می شوند. شیعیان علی علیه 
السلام می باشند. «امام رضا علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام از نزدیکی طوس عبور می کرد که صدای شیون و 
زاری شنید و با یکی از یارانش, موسی بن سیار, انجا رفته و جنازه ای را 
اه ۱ ار ی ار اما سرا من 
جنازه رفت و او را بلند کرده و به سینه ی خود چسباند و به موسی بن 
سیار فرمود: 

«ای موسی ! هر کس جنازه ی دوستی از دوستان ما را تشییع کند, 
گناهانش امرزیده و چون روز تولدش پاک و مطهر می شود.» 


وقتی جنازه را تشییع و نزدیک قبر روی زمین گذاشتند, امام رضاأ علیه 
السلام از بین مردم خود را به او رسانده و دست مباری خود را به سینه ی 
او نهاد و فرمود: 


«ای فلان پسر فلان ! بهشت و را برای تو بشارت می دهم. بعد از این 
لحظه, وحشت و ترسی بر تو نیست.» 


موسی بن سیار پرسید: «جانم فدای 


ص: 123 


ما تلد اه مر رد 
عون ایا رارسا غا تفه ره رگ 


اما یا ری 


«ای موسی ! آیا نمی دانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شما برای ما 
عرضه می شود؟ اگر کار نیک یا گناهی از ایشان سر زند, از خداوند متعال 
برای انها پاداش يا امرزش می خواهیم.» .(1) 

امام و همسانی با مردم 

داستان - 417 

معتب که عهده دار خدمات منزل امام صادق علیه السلام بود میگوید: 


علیه السلام بمن فرمود: 


در منزل چه مقدار خواربار داریم؟ 

گفتم: بقدر مصارف چندین ماه. 

فرمود: همه آن ها را در بازار برای فروش عرضه کن. 
معتب از سخن امام به شگفت آمد؛ عرض کردم: 

این چه دستوری است که میفرمائید؟ 

حضرت سخن خود را دوباره تکرار کرد و با تاءکید فرمود: 
تمام خواربار موجود منزل را ببر و در بازار بفروش برسان. 


اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا حنطه . (2) 


پس از آن که امر حضرت را اجراء نمودم و خواربار موجود منزل را 
فروختم بمن فرمود: 


اینک وظیفه داری احتیاجات غذائّی منزل مراء مانند اکثریت متوسط مردم , 
روز به روز خریداری کنی به علاوه فرمود: 


قوت خانواده ام باید از مخلوطی تهیه شود که نیمش جو و نیمش گندم 
باشد. 


امام علیه السلام در محضر امام علیه السلام 

داستان - 89 

منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 98 
امام صادق علیه السلام 

ص: 124 


مار نما 1ص 121 


از پدر خود حضرت باقر نقل کرده که فرموده است: پدرم, امام زین 
العابدین علیه السلام به من فر مود: 


پسرم ! با پنج نفر نه مصاحبت کن و نه در سفر با آنها مسافرت. عرض 
کردم: پدرجان انان کیانند؟ 


فرمود: «ایاک و مصاحبه الکذاب» از مصاحبت با دزوغگه بپرهیز : زیرا| او 
مانند «سراب و اب نماست» که دور را به تو نزدیی نشان دهد و نزدیک را 
دور «و ایاک و مصاحبه الفاسق» از همنشینی با فاسق و بدکار بپرهیز؛ زیر| 
او تو را به لقمه يا به کمتر از لقمه ای می فروشد. 


«و ایاک و مصاحبه البخیل» از همنشینی با بخیل بیرهیز؛ زیرا او تو را در 
حساسترین زمان نیاز. واگذارد و خوار و بر بیمقدارت کند. 


«و ایاک و مصاحبه الاحمق» از مصاحبت با نادان بپرهیز؛ زیرا که نمی تواند 
تو را به کار خیری دلالت کند (چون عقلاش نمی رسد) چه بسا که بخواهد 
نفعی به تو رساند ولی برعکس ضرر برساند. 


«و ایای و مصاحبه القاطع لرحمه» از کسی که رشته ی خویشاوندی را 


بریده 


زیرا من در سه جای قرآن مجید دیده ام که ایشان مورد لعن خدا| قرار 


گرفته اند. 


اول - در سوره ی «محمد» علیه السلام یه 24 


فران شف ان ات سوت وف لاه هو ارخاسکی ام 
الدین اعنیه لاه 


دوم - آیه 25 سوره ی «رعد» 


تفت تخر یی اه تهاقف ات ما الا ان سهز 
دون فی ار اوانی له امه ام سم الدار 


سوم - سوره ی «بقره» 


ص: 125 


آبه 25. 


الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل 
و یفسدون فی الارض اولتّک هم الخاسرون.(1) 


امام علیه السلام میزان عقاید 

داستان - 101 

منبع: بدرقه ی یار. ص13 

تالایام ام لاه ال کام و لام لصو الحرا 3 

نماز, زکات روزه, حج و جهاد با عقیده ی به امامت صحیح می باشند. 
«امام رضا علیه السلام» 


بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام, عده ای زنده بودن آن امام 
را مبنی بر اینکه او زنده و مهدی منتظر است و اکنون در غیبت به سر 
برده و روزی ظهور خواهد کرد. رواج دادند و امامت امام رضا علیه السلام 
را انکار کرده و به مذاهب واقفه مشهور شدند.(3) 


یکی از وکلای امام موسی کاظم علیه السلام. علی بن ابی حمزه ی 
بطائنی بود که بعد از شهادت حضرت با اعتقاد به مذهب واقفه از دنیا رفت 
و در همان روز امام رضا علیه السلام به یکی از یاران خویش «حسن 
وشاء» فر مود: 


امروز «علی بن آبی حمزه بطائنی» از دنیا رفت؛ وقتی او را در قبر 
گذاردند. دو فرشته درباره ی پروردگار. پیغمبر و امامش از او سوال کردند 
و در جواب وقتی به نام موسی بن جعفر علیهماالسلام رسید, ساکت ماند و 
از او پرسیدند: " امام بعد از او کیست؟ " از آنجا که او با مذهب واقفه از 
دنیا رفت. نتوانست جوابی دهد و اندو فرشته گفتند: " ایا موسی بن جعفر 


این عقیده را به تو آموخت؟! " سپس ضربه ای آتشین که تا روز قیامت 
دامنگیرش خواهد بود, بر او فرود اوردند.»(4) 


افتقال رضا غیج السیازم از ام آلوتن 


داستان - 120 


منبع. بدرقه ی یار. ص 5 


ص: 126 


1- - بحار, ج74, ص 196. 

2 - تحف العقول. ص 426 

3- - یونس بن عبدالرحمن در تبیین پیدایش مذهب واقفه می گوید: با توجه 
به وجوهات زیادی که نزد وکلای حضرت بعد از شهادت. از جمله زیاد عبدی 
رل یوت با اه هرا و لسن این ای با ی هرا 
دینار, باقیمانده بود, ایشان وجوهات را تصاحب نموده و اقدام به رواج این 
عقیده کردند که امام موسی کاظم علیه السلام زنده و او مهدی منتظر 
است . وقتی از دسیسه ی ایشان آگاه شدم,خواستند مرا با دادن پول 
گمراه سازند و لیکن با آگاهانیدن مردم» اقدام به نشر امامت رضاأ علیه 
السلام نمود و به ایشان گفتم: از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) 
روایت است که هنگام پیدایش بدعت در دین» بر آگاهان است که با 
عملشان مردم را آگاه سازند و گرنه نور ایمان از ایشان رخت بر می بندد. 
تنقیح المقال. ج3, ص 339 و در بخش دوم ان ص‌ 93 

4 - بحار الانوار ج 49 ص 58 


عم توف وا دلاعی آ ۳ 


حق کسانی که حق ما را بشناسند. ثابت و گرنه دارای حقی نمی باشند. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


بعد از کرامت نزول باران, با نماز استسقای حضرت رضا علیه السلام 
برخی از بدخواهان به مامون 9 


«ای امیرمقمنان ! نسبت به نیل خاندان علی به خلافت هشدار می دهیم ؛ 
شما با دست خودتان. خود را به هلاکت می برید؛ اين خاندان جادوگر را که 
رو به خاموشی و افول بودند» مطرحشان نموده و بر سر زبان ها انداختی. 
دنیا را با دروغ و خرافات خودشان پر کرده و به اين باران, اظهار وجود 
نمودند., می ترسم. با سحر و جادویش خلافت را از خاندان بنی عباس به 
خود انتقال دهند؛ ایا کسی علیه خودش چون تو, چنین جنایتی را مرتکب می 
شود؟ !» 


مأمون گفت: «او بطور پنهانی و بدور از چشم ما مردم را به خود می 
خواند؛ از اینرو او را ولیعهد خود قرار دادیم تا عملکرد و خواسته اش به 
نفع ما تمام شود. اگر او را به حال خود رها می کردیم, توان مقابله 
نداشتیم و لیکن اکنون او کاملا در اختیار ماست و به تدریح مقام و منزلت 
او را نزد مردم به گونه ای که بیندارند او شایسته ی خلافت نیست. خدشه 


دار کرده و سپس ريشه کن می کنیم.» 


حمید بن مهران به مأمون گفت: «ای امیرمقمنان ! اجازه ده تا با او به بحجّت 
نشسته و رسوایش کنم.» 


مامون اظهار داشت: «نزد من چیزی بهتر از این نیست.» 


خفید نف قیر ان ملس مرو آوسد و در آن به امام رضا علیه السلام گفت: 
شا توعکابانی نفل نمی کنند که ایو بدانی: انهارا انکار 


طر 127 


خی العقول 1 27 


می کنی ؛ از آنجمله بارانی است که طبق عادت همیشگی می بارید و لیکن 
مراد آترا معجزه و از نشانه های بی همتای تو دانستند و خال آنکه این 
امیرالمومنین (اشاره به مأمون) که او برتر از همه است., ترا در جایگاهی 
که خود می دانی, قرار داد؛ از اینرو روا نیست که مسائل کذب و دروغ را 
علیه او و به نفع خودت شایع کنی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «من مانع صحبت مردم درباره ی نعمت های 
دا داد ی وش آها درد انیا مات وت کم سا رگ 
شمرده, اینرا بدان؛ پست و-صقامی زا عشبه من ها خذار تمود, چون قضیه ی 
یوسف صدیق و شاه مصر است که ی 


او با خشم و غضب گفت: «ای فرزند موسی ! از حد و منزلت خود پا را 
فراتر نهاده و بارانی را که خداوند مقدر کرده بود, ایت و وسیله و قدرت 
خود قرار دادی. گویا مثل معجزه ی ابراهیم خلیل علیه السلام را که جزیی 
از پرندگان را بر سر چند کوه گذارد و با صدا زدنش همه زنده شده و نزد 
اوا نت اعام‌دانی. اک زاشت مت کمس ادنوه شیر زا زنده ورس 
چیره گردان.» 


در ابنحال امام رضاأ علیه السلام ِ تصویر دو شیر بر مسند مامون, ندایی 
زد و فرمود: «آن فاجر کنهکار را بگیرید.» 


درز انتجالن ان ده شین »مضون ز نوم شده و بی درنگ او را دریده و اثری از 
وی باقی نگذاشتند. حاضران با تحیرٍ و شگفتی ناظر صحنه بودند که آن دو 
شیر نزد حضرت رضا علیه السلام آمده و گفتند: «اگر رخصت دهی, با این 
(اتتتاره به‌مامون) 
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ان کتیض که اف کرذیض 4 
و لیکن امام رضا علیه السلام از آن دو شیر خواست که به حالت اولیه ی 
خویش باز گردند. 


مامون که از ترس بیهوش شده و با ریختن گلاب و بر رویش به هوش امد 
اظهار داشت: سپاس خدا را که مرا از شر حمید بن مهران نجات داد.» 


سپس رو به امام علیه السلام نمود و گفت: «ای فرزند رسول خدا! این 
خلافت از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و شماست. اگر بخواهی, از 
تخت پایین می آیم تا در اختیار شما باشد.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر می خواستم با شما به مناظره و گفتگو 
نمی پرداختم. بطور یقین خداوند متعال غیر از انسان های نادان. همه 
افریده اش را چون تصویر این دو شیر فرمانبر ما قرار داده و پروردگار 
ار را ها نس تست اس اس نت ۰ 
ترا به حال خود واگذارم و زیر دست تو بودن من به عنوان ولیعهد. چون 
دستور خداوند به پوسف است که زیر دست فرعون مصر باشد.»(1) 

امر بمعروف و نهی از منکر 


داستان -512 
منبع: سجاده عشق , ص 21 
سعد بن قیس همدانی گوید: 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام روزی او را در کنار دیواری دیدم 
. عرض کردم: 


ای امیرالمومنین چرا در این هنگام که هوا کرم. و زهان استراحت است . 
بیرون امدی؟ 


حضرت فر مود: بیرون نیامدم مگر این که مظلومی را یاری دهم يا به فریاد 
دادخواهی رسیدگی کنم. 


در اين هنگام بود که زنی به سوی او آمد که ترس و وحشت او را فرا 
گرفته بود نمی دانست به 


ص: 129 


زار الاداز 9 رش رو 199 مفیون اغار الا خر 1 


کجا مراجعه کند . نزد امام ایستاد و گفت: 


ای امیرالمومنین همسرم به من ستم و تعدی کرده و قسم یاد کرده است 
که مرا کتک زند . شما با من بیا و ما را صلح بده . 


کجاست؟ 


آن زن گفت : فلان جاست . 
امام علیه السلام با او حرکت کرد تا به منزاش رسیدند . 
زن گفت : این جا خانه ماست . 


حضرت کنار درب منزل ایستاد و بر اهل خانه سلام کرد در این هنگام 
جذانی که پر آهن بلند ه-رتخارنی پوشیدن بوخ از خانه سیر ون. آفد.. 


همسرت خودت را ترسانده ای؟ 


جوان گفت: مسائل خانوادگی ما چه ربطی به شما دارد؟ به خدا قسم او 


ایام کل الیدر و همواره 3 ی هنگام 
فرمود: 


من به تو امر بعمروف و نهی از منکر می کنم و تو رد می کنی؟ همین الان 
توبه کن و گر نه تو را خواهم کشت . 


مردم به خدمت حضرت رسیدند و اطراف او جمع شدند . 
ص: 130 


شناخته بود و وحشت زده شده بود . عرض کرد: 


یا امیرالمومنین مرا ببخش خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد . به 
خدا قسم فرش زمین خواهم شد تا همسرم پا بر روی من گذارد. 


در این جا بود که امام (علیه السلام ) به همسرش فر مود: 
به منزل وارد شود و شوهرداری کند و با خود اين آیه را تلاوت می فرمود: 


الناس - خیری در سخنان انان نیست مگر کسی که امر به صدقه با کار خیر 
کند يا بین مردم را اصلاح نماید. (1) حمد خدایی را که به وسیله من بین 
زن و مردی را اصلاح کرد. (2) 


ی ع ق ی ی از کی با اسان عاسع و فان 


داستان - 15 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(3) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را دربارم این موضوع نمی دانی, سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و 


ص: 131 


1- - نساء - 114 
2 - سفینه البحار, جح 2 ص 321. 


3- - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
ژ تاک داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم موّمن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
انان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا این مسلک کم و بیش وجود داشته, در میان 
فتلفینه هم دا نید وه ان ری یی دادن این وشن باه این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. ما شفانه میا سم هایی که نب ای تام دمن ی و و هی 
یک مبارزه با اين بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
فا ست ‏ عایی ار با وی خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت چهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. ارو باتصویف دنه صورت شا را آن ماو ان ظرر کر 
باشد که در حدیت متن» در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمذه: یذ نا 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


حقایق را منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو 
سودی نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و 
صحابه آن حضرت را در آن زمان پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که 
یک نوع تکلیف و وظیفه ای برای همه مسلمین تا روز قیامت هست که 
یی و ی و و اما من به 
تو بگویم که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و 
تنگدستی بر آن مستولی بود. عموم از داشتن لوازم اولیه زندگی 
محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربو 

به.. وصع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل 
زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از موهبتهای الهی موجود گشت, 
سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمتها نیکان و صالحانند, نه 
فاسقان و بدکاران. مسلمانانند نه کافران. 


«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 
بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هنتتم. که ا کر حقی دز الم بیدا شود فور | آن رانبه موردش پترسانم:»: 
سفیان نتواننست جواب منطق امام را ندهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 

جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما 
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نتوانست خوب دلائل خودش را ذکر کند. اکنون ما آمده ایم با دلائل روشن 
خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام؛ «چه دلیلی بهتر از قران؟ بیان کنید, آماده شنیدنم.». 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ان مف. هریم و طفنن ما <۱ کافی است. خداوند در قرآن 


کریم یک جا گروهی از صحابه را اين طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفوظ بفانند.. آنهایند. رتفتکاران 1(۰) در خان قیکر فران می. وید در 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, انا نف یه تم و سیر می 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید. شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید. اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 


متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید يا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع 
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1- - «والدین نع و الر والایمان من قتلهة بُجتون من هاجر انم و لا 
یجدون فی ضَدورهم حاجّهٌ مقّا اوتوا [ وروت علی أنْفُسمهم و لَوّکان بهمٌ 
به 9) 


حخصاصده 5 من بوق شخ تفسه قاولتک ه هم المَفْلحون» (سوره ۳ حشر» ]1 


ند 
0 دهر» 7 
او » (سور 
سکیا و بدا اسیر 
الطعام 
بَطعمون 
2- - «و بطء 
8). 


صحیحی از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد.». 
جمعیت: «البته فی الجمله اطلاعاتی در این زمینه داریم ولی کاملا نه.». 


افام: <یدبختی.شها هم از همین انشت, احادیت بیغمتر هم مثل بات قران 
اه 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: اين آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهن دلالت ندارد: این ایابت مربوط به. کذشت ور بنخشتش.و اینان استت: 
قومی را شتا سشرضی کنن که ور ,وفت. معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم 
عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
کند, زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اينکه مال 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند. 

«انها ان روز ان طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرف خداوند رسید. حدود این کار را معین کرد. و البته 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل آنهاست. ما باید تابع اين دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال موّمنین و به واسطه رحمت خاص خویش؛ نهی 
کرد که شخص حور وعانله خهو راور خطیعه بدا رده آنخه در کف 
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دارد به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و 
پیران فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من 
گرده نانی که در اختیار دارم انفاق کنم, عایّله من که عهده دار آنها هستم 
تلف خواهند شد. مدا رتتول اکرم ضلی الله عليم والة. مومود: «کسی که 
چند دانه خرما يا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, 
در درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا داده است فر مود: «اگر 


قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«یدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, در فصن قران: فخند از روت ۵ فسای فا نی می 


«متفین کسانی رشق که در سفام القاق و بخشت نه تتدروی من کفط و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور 
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1- - «الذین اذ| أنَفَقوا 1 یس فوا 1 یِفثُر وا و کان ین ذلک قواما» (سوره 
فرقان, آیه 67). 


که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای این کار حد وسط و میانه روی 
را تعیین کرده است., نه اینکه انسان هرچه دارد به دیگران بخشد و خودش 
تهیدسنت: بمانده آنگاه دست به. دعا بردارد که خدایا به من روزی نده. 
خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا پیغمبر اکرم 
فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف, شاهد و گواه و سندی 
نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا 
برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب نمی 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


۳ کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


و که اه هی هت رات دا نومه 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟ ! مگر نه این است که من اعضا و جوارج صحیح به تو داده ام ؟ ! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و 
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0 ی 
۳ ام کرو نز دار و دستور مرا 
راجع به سعی و جنبش اطاعت کنی و بار دوش دیگران نباشی. البته اگر با 
مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر خواهم داد, و اگر هم به علل 
و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه 
خویش را انجام داده ای و معذور خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدابا به من روزژی بده. 

خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 

«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 

«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 

و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 


مستلزم قطع رحم است (يا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت. زیرا داستانی واقع شد که مبلغی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
٩‏ 
پول در خانه اش بماند, لهذا در یک روز 
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تمام طلاها را به اين و آن داد. بامداد دیگر سائلی پیدا شد و با اصرار از 
تتخمیر کمک می‌فواست: سر هم ری در فست: ات که بة سانل 
بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد 


و دستور کار را داد, آیه آمد که: «نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه 
تمام گشاده داشته باش که بعد تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع 


شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
ااتا و سوام ای ی را ی تون 


مضمون آبانت قرآن ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش آنها هم همین طور بود که گفتم. 

«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت. به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 
به به او گفتند: «تو با اینهمه زهد و تقوا در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
همین امروز يا فردا بمیری و به اخر سال نرسی؟» او در جواب 
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1- - «و لا تشقل یَدک حَغلولة الی عْفک ولا تبکشطها کل البشط قَتفغد ملوماً 
مخسور|» ی اسراء, ان 29 


گفت: «شاید هم نمردم, چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. 
تک فرن دیکر هض فحون درد آن .شک ریدم عفانم وا کرد زندم مان خرح 
دارم و حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان 
اگر به مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و 
کوتاهی می کند دسا دی را رای ارس ی 
ها 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت نها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 


سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
ار ۷ 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم,؛ رسول خدا| فرمود: 

«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پیدا می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر 
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و سعادت است.» 


«خیرِ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود. می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 


بیفزایم ؟. 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد, ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ ایا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام ؟ ! 
ابا این در موجه ات باه عم سا کم عاضی نم که جرج 
زنت را بدهی, مطابق حق و عدالت است با انکه ظلم 


ص: 140 


و جور است؟ اگر بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته 
اید و به همه اهل اسلام با اين تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر 
بگویید حکم قاضی صحیح است, پس عذر شما باطل است و قبول دارید 
که طریقه و روش شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از 0 و مایحتاجهای زندگی 
است. و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
ژند کت و مایحتاج ۰ روگرداندند, ینس تکلیف کفارات اک صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين 
مقررات رسیدن به مواهب زندکی ۵ سفزه:هتد شندن از ان است. و اگر 
مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر 
از متاع اين جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, 
پس فقرا| با ی ار ای سا سا ی ۳ 
از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون غرق در 


ها مت ان شیک سا مسا وه تست که کون 
مالی 
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را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و دیگر 
محلی برای ز کات باقی نمی ماند. 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به آن می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
تداشتن از قرآن.و از سنت, پیغمبر و از اخادیت پیغمبر است. اینها اخادیتی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیثی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می دهد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و این خود نادانی دیگری است. شما در فعاتی انا ت قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر نمی 
کنید. فرق بین ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمی دانید, امر و نهی 
را تشخیص نمی دهید. 

«جواب مرا راجع به قصه سلیمان بن داود بدهید که از خداوند ملکی را 
ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. نه خداوند در قرآن و 
ود مهن این بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین 0 داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من. هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد, و از اطراف 
و 
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1- - «و هب لي ملک لایبغی لاحد من بَعْدی» (سوره ص, آیه 35). 
2 - «قال ای علی زاین , الرَض ای حفیظ عَلیجٌ» (سوره یو سف؛ آیه 


اکناف- در اثر قحطی که پیش آمد- می آمدند و آذوقه می خریدند و برمی 
کته و البته نه یوسف میل بخ عمل, تاخق. کرد.و به خداوند ذر فران این 
کار را بر یپوسف عیب گرفت. یمین آاست فصو با فرش که شوم اه 
که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می داشت. اسباب 


جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان شد. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود 
دستور ثتر آشید: در مسائلن که تمی, دانید مداخله نکنید. علم ان مشائتل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است, به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 


دانشی دانشمندی است.»(1) 

امر حزن آور 

داستان -505 

منبع: سجاده عشق , ص 16 

مردی به حضور پیامبر (ص ) شرفیاب شد و عرض کرد: 


من ثروتمند بودم , فقیر شدم و سالم بودم , بیمار شدم . نزد مردم محبوب 
نودم. آکتون فورد خشتم. آنان هستتم , بر دل آن ها سبک بودم اکنون سنگینم 
, خوش حال بودم و اکنون اندوه و غم , زندگی مرا فرا گرفته است , زمین 
روص مت 
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صفحه 65- 71. 


است؟ ! 


غمها) (1) 


گویی تو 


نشسته عمامه خود را می بندی يا ایستاده شلوار می پوشی , یا با دندانت 
ناخن خود را می گیری , يا صورت خود را با لباست پاک 


۱ می کنی پا در آب راکد (غیر جاری ( ادرار می کنی 1 یادمرو بر صورت 
می خوابی ؟ 2(۲) 


امر و نهی رضوی علیه السلام 
داتتان* 107 

منبع: بدرقه ی یار ص 25 
الامام یذب عن دین الله(3) 
امام از دین خدا دفاع می کند. 
«امام رضا علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام سلیمان بن جعفر را به منزل دعوت و بعد از 
ورود به خانه, کارگری را مشغول به کار دید؛ از اینرو از اهل منزل پرسید: 
«ايا اجرت او را طی کرده اید؟» 


ایشان گفتند؛ «زه ؛ هر چه پردا< حجت کنیم, راضی می شود.» 


خشم حضرت پرسید و امام علیه السلام فرمود: 


کنید. اگر بدون تعیین دستمزد و مشغول کار شود. مان می کند مبلغ 


پرداختی اندک است و لیکن با تعیین بن اچرت. ات ان ها زا مورا رآ 
می فهمد که آنچه را می گویی عمل می کنی و چنان چه اندکی بیشتر 
بپردازی, آن را از بزرگواری تو می شمارد.»(4) 


امیرالمومنین مختص علی علیه السلام 

داستان - 49 

منبع: هزار و یک 

14 

۰-1 آزچه مره و نتیجه اش غم و اندوه است . 
2 استانها و پندها, جح 8, ح 55 . 


3- - تحف العقول. ص 462. 


داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص623 


شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید آپا رواست که به امام قائم 
عجله الله تعالی فرجه الشریف به عنوان سلام بر تو ای امیرمو منان سال 
کرد؟ 

اسام صاون فرسته ‏ را سس ایا خی اه اس رامآ 
0 


قبل از علی (علیه السلام) کسی بر این نام نامیده نشده و بعد از او هم جز 
کانر کنتی آن تا وا ترشمخشندی ۱1 


انتقال اسرار 
داستان -644 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام 


حضرت صفیه دختر عبدالمطلب فرمود : من قابله حضرت امام حسین علیه 
السلام بود . وقتی که آن حضرت متولد شد , حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله وسلم فرمود : ای عمه فرزندم را بیاور ببینم . 


گفتم : یا رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام . 


حضرت فرمود : تو آن را پاکیزه کنی ؟ ! خدا آن را پاکیزه و مطهر خلق 
کرده است. 


وقتی که قنداقه حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت رت حضرت 
بردم , قنداقه را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان حضرت 
امام حسین علپه السلام نهاد , آن حضرت چنان می مکید که گویا شیر و 
عسل از زبان آن حضرت. به دهان آقازادم می آید . بعد پیشانی و میان ده 
دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد. 


در این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدا لعنت 
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[- 7 اصول کافی, ح1, ص 1 41. 


شهید می کنند . 

گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند , چه کسی او را خواهد کشت ؟ ! 
فرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه .(1) 
انحراف بظاهر هدایت 

داستان - 454 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص20 

در قصص العلماء , آمده است که: 


ور ار مه سر اه لد اضر رد ود 
شخصی برخورد کرد که تسبیحی به دست گرفته بود و مرتب و پشت سر 


اللهم العن ارسطو . . . اللهم العن افلاطون , اللهم العن سقراط و ... !! 
این عالم سوال کرد که : چرا شما این ها را لعن می کنید؟ 
گفت: نمی دانی آقا , اين ها قائل به وحدت واجب الوجود بوده اند !۱ 


عالم فرمود: این که اعتقاد باطلی نیست , بنده هم قائل به وحدت واجب 
الوجود هستم ! 


آن مرد پرزسید : اسمت چیست ؟ 
فرمود : ملا محراب ! 
بلافاصله شروع کرد : اللهم العن ملا محراب !۱ 


خلاصه این حرف ها افتاده است توی دهان بعضی از نا اهلان و همین ها 


ال اس ار اس ما ی 


از خود بهشت است !(2) 


انحراف عمیق 
داستان -369 
ص: 146 


[- 5 جلا العیون, ج 2 ص34 4. ٍ 
2- 7 در محضر استاد حسن زاده املی, ص 49. 


تیک داشتان هایی از انار هر کات عاهاع: خر 12 


کشور سو ال می کرد . 


روزی عده ای از یک کشور دوردست به حضصضور او امدند ان مرحوم از 
اقتصاد ان کشور و ان شهر سة ال نمودند. 


تکار آق‌ها کفت ما ان فد ففیرتم که.ها زوم قوب و که و داز ثم 
۱ 


میرزا گفت : چه گفتی؟ ! 


آن: مر با کلافتشن را عراز نموه که : فا یووم تفر نم وابی زن داریم .که 
این زن هر شبی نزد یکی از ما می ماند . 


مرحوم میرز | بسیار ناراحت شده فرمود: شحر نیت دانید زن حق ندارد / 
بیش از یک شوهر داشته باشد؟ 


کفن 9 دانیم . 


کف دوز : 
فنر | کنشتود. دای که قضی ان ان .ها خی شفر سار [مانته بای حضیا 


علم و یادگرفتن احکام حلال و حرام ۰ و فر مود: هر کدام آمادگی دارید که 
بمانید برای تحصیل علم. من زندگی او را تاءعمین می کنم. 


هم اکنون عده ای از اهل آن شهر در نجف و کربلا و قم مشغول به تحصیل 


می باشند . (1) 
تشه مر 


داستان - 179 


منبع: تشرف یافتگان 

تشرف هدایتگر 

ام ی ای ی هم ون ره 
در اواخر قرن پنجم هجری مردی از طایفه عامه به نام حسین عراقی 
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1- - پندهایی از رفتار علماءء سید محمد شیرازی» ص 6 . 


در دمشق زندگی می کرد. او جوانی بسیار زیبا و سخت مورد توجه زنان 
بود و از این جهت روزگار را به بطالت می گذراند و در راه رفتارهای 
فاسدش, از هیچ کوششی فروگذاری نمی نمود. عادتش بر این منوال بود 
که روزهای جمعه به همراه سایر دوستانش برای خوشگذرانی به بیرون از 
شهر دمشق رفته و تا پاسی از شب به فساد و تباهی مشغول بود. 


در یکی از همان روزها, او به هنگام خروج از شهر, ناگهان از بطالت ایام و 
بی فایدگی رفتارهایش سخت احساس عم می کند. او خود می 
آنچنان در افکار خویش غوطه ور بودم, که در آن روز نه تنها از هر 
خوشگذرانی دروی کردم, بلکه حتی از جمع دوستانم نیز غافل و انان را به 
ربود. پس به ناچار قبل از ظهر همان روز جمعه از دوستانم جدا و خود را 
به شهر رساندم, با خود فکر کردم که بهتر است برای اولین بار در نماز 
جمعه شهر حضور یابم. شاید تسکین یابم ! 


اتفافا شتنختان آن.زروز خطیب: سنی مدهت: تما خمعه نهر دمشق: پیرآمون 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. پس از پایان سخنانش, 
لحظه ای در ذهنم خطور کرد که: ایا می شود من نیز او را دیده و با او 
معاشرت کنم؟ 

برخود نهیب زدم که چگونه با اين سوابق و خوشگذرانی ها, توقعی به این 
رز دی دارم. در همین لحظه ناگاه دیدم مردی فوق العاده جذاب دستی بر 
شانه ام گذارده و فرمود: به سوی خانه 
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تقو ار ار سای نهر اه اد ان یی 
امد, ولی در نهایت. این من بودم که به دنبال او می دویدم ! پس از دقایقی 
به خانه ای رسیدیم. او به مجض ورود, به نماز ایستاد, من نیز به او اقتدا 


کرده و نماز گذاردم. 


ی ی و ی و ی 
گرویدم و پس از یکی دو روز دریافتم که او همان مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. او همچنان با من بود و من نیز بر گرداگرد وجودش 
پروانه وار می سوختم. 


یک هفته در کنارش بودم, جمعه ای دیگر که فرا رسید, فرمود: من باید 


بروم ! 


با ناوات کفتم من یز با شا فی آنمه من صافت حور شمارا تحار 
دوران عیبت تاکنون با هب کس به اندازه یک هفته همراه نبوده ام . 


ان ریت کته یه )تسام با خر خی غین الیلام 


داستان - 170 


جتاب ججه الابلام علی مزعشی به تقل از جاپ.حاج جو اه خیفه و ایشان 
نیز از پدرش شیخ صادق و او به نقل از حاج محمد دایی شان فرمود: 

روزی در کنار شط کوفه پس از گرفتن وضو, آماده نماز بودم, ناگهان 

شخصی به نزدم آمده و از من به اصرار خواست تا با او به مسجد سهله 

تروتمه وفتی با اه به حشتضخه هه آمدنمر در حفه نود 

آن مرد ناگهان چنین صدا 
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زد: خضر خضر ! 
کسی از داخل مسجد چنین پاسخ داد: بلی مولا! 


آنگاه همان مرد در بزرگ مسجد سهله را با آن کلون بزرگ باز کرد و ما به 
اتفاق یکدیکر وارد مسجد شدم و تماز گذاردیم. آن شب را تا به-به :صبح در 
مسجد ماأندم, خسته شدم, پس با آن مرد خداحافظی کرده و از جایم 
برخاستم تا به خانه باز گردم. 
وقتی: به در فنسخد. ر سیدم: با خیرت آن را بسته یافتم: با ناراحتی به سراغ 
ِ رفته و اعتراض کنان از علت بسته بودن در پرسیدمر او با تعجب 
من از اول شب در مسجد سهله را بسته بودم و دیگر آن را باز 
را شما در مسجد چه می کردید و چگونه وارد شدید؟ 


آن وقت بود که فهمیدم آن شب را خدمت حضرت بقیه الله اعظم عجل 
الله عالی رحه سرت فرانقه امه حضرت خضر عم الساام با بر 
دیده آم 

افتنان دوستن خاک شنت 

داستان - 411 

منبع: داستان ها و پندها, ح1, ص18 

مالک اشعر کهاز امراء ارستن اسلام ه فرفاندم اه غلین له السلام رجد: 


روزی از بازار کوفه عبور می کرد. پیراهن کرباسی در بر و عمامه ای 


از کرباس بر سر داشت . یک فرد عادی و بی ادب که او را نمی شناخت با 
پاره کلوخی را به وی زد. 


مالک اشتر این عمل موهن را نادیده گرفت و بدون خشم و ناراحتی , راه 
خود را ادامه داد. بعضی که ناظر 


ص: 50 1 


اهانت قرار دادی؟ 


جواب داد: نه . 


. مرد از شنیدن نام مالک به خود لرزید و از کرده خویش سخت پشیمان 
شد, نمیدانست چه کند. قدری فکر کرد. سرانجام تصمیم گرفت هر چه 
زودتر خود را بمالک برساند و از وی عذر بخواهد, شاید بدین وسیله عمل 


ناروای خویش را جبران کند و از خطر مجازات رهائی یابد. در مسیری که 
مالک رفته بود براه افتاد تا او را در مسجد بحال نماز یافت ۱ صبر کرد تا 


مالک سو ال کرد این چه کار است که می کنی؟ 


جواب داد از عمل بدی که کرده ام پوزش می خواهم. 
قفا ان ی فبالله ماوخلت المسخه الا لاستففر من لک ۱1 مالک 
با کشاده روئی و محبت به وی فرمود: 


خوف و هراسی نداشته باش . به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر آن که از 
پیشگاه الهی برای تو طلب امرزش نمایم. 


انصار طلبی 
داستان - 464 


بهترین شاهد درباره ممنوعیت تحصیل و قدغن بودن طلب علم و درس 
خواندن در ایران پیش از اسلام, واقعه ای است دردناک که حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه نقل کرده است. 


و آن این است که : خسرو انوشیروان ) خسرو اولی ساسانی , 531 - 
9 م ) در یکی از جنگهای خود بارومیان دچار کمبود هزینه 


ص: 151 


1- ۴ مجموعه ورام / ج1, ص 2. 


می شود و وضع مالی و خزانه دولت برای تجهیز سپاه کفایت نمی کند. ) 
موبد ) نزد خسرو می آید و او را از کمبود هزینه آگاه می کند خسرو 
غمگین و گرفته خاطر می شود و ( بوذر جمهر ) ( بزرگمهر ) را می خواهد 


و بدو می گوید: 


هم اکنون ساربان را بخواه و شتران بختی ( قوی هیکل دو کوهانه سرخ 
رنگ ) را به راه انداز تا بروند و صد گنح از مازندران اورند. 


_. 


گفت: راه بسیار است و سیاه اکنون تهی دست و بی خوار بار است , خوب 
است در این شهرهای نزدیک کسانی مایه دار از بازرگانان و مالکان بجوئيم 
و از انان وام بخواهیم . 

خسرو راءعی مرد دنا / بوذر جمهر را 0 پسند د. بوذر جمهر مرد دنا و 
خردمند و خوب چهری را می جوید و می گوید: 

با شتاب برو و کسی از نامداران که به ما وام بدهد بیاب و بگو که خواسته 
ووام او را از گنج دولتی پس خواهیم داد. 


فرستاده می آید و مردم را گرد می آورد و وامی را که خواسته یاد می کند 
. در این میان کفش گری موزه فروش گوش تیز 


می کند و به سخنان ماءمور خوب گوش می دهد وچون چگونگی را در می 
یابد و ارزوی دیرینه خویش را نزدیک به براورده شدن می پندارد , از مبلغ 
مورد نیاز می پر لسد. 


به او پاسخ می دهند, او می. بذبرد. که: آن هزینه را بیردازد آنگاه قپان و 
نمی اد ان 


ص: 152 


(چهل هزار) درم را می کشد و میدهد. 


سپس تقاضا می کند که در برابر اين مبلغ بوذر جمهر نزد خسرو و پایمردی 
و شفاعت کند. 

فرستاده خواسته او را می پذیرد و به هنگام باز گشت جون آن هزینه 
سنگین را نزد بوذر جمهر می برد خواهش وام دهنده را یاد می کند. 


بوذر جمهر به خسرو می گوید: خسرو بر می آشوبد و به حکیم می گوید: 


دیو خرد چشم ترا کور کرده است , برو آن شتران را باز گردان و ان وام 
و سس 
با 1 


خاندان های تور , اجازه درس خواندن برای فرزند خود خواسته است باز 
می گردانند و دوباره به اندیشه 


وام خواهی از:دیگرآن من افتند و این کونه دل مردی را که آرزو داشت 
فرزندش درس بخواند پر از درد و غم می کنند و مرد کفش گر با آن همت 
و فداکاری و لا به و التماس آروزی درس خواندن فرزند خویش را ؛: به خاک 
می بر د. 


این داستان را فردوسی در (شاهنامه) به نظر کشیده و می گوید: 


از اندازه لشکر شهربان کم امتددرمشی شین هر ار درم کرد شاه آندو ان 
کار چهر بفرمود تا رفت بوذر جمهر 


یکی کفشگر بود و موزه فروش بگفتار او تیز می کرد گوش بدو کفش گر 
گفت من این درهم 


ص: 53 1 


سیاسی زگنجور برسر نهم . . . که اندر زمانه مرا کودکی است که بازار او 
بر دلم خوار نیست 


بگوئتی مگر شهریار جهان مرز شاد گرداند اندر نهان که او را سیارد 
دا ماه 


داستان -645 
منبع. داستان ها ی از کرزه بر امام حسین علیه السلام , ص 10 


وقتی که انوار خمسه طاهره در انکششان جر ۳ آدم اشراق نمود , تور 
جناب امام حسین علیه السلام در ابهام قرار گرفت. و هر وقت چشم 
حضرت آدم علیه السلام به انگشت ابهامش می افتاد مهموم و محزون می 


شد . 


ار ال تاک ات کر کمن یس فا توص ی که 
به انگشت ابهام نگاه کند, حزن بر او غالب می شود . (2) 


انگشت حزن آور 

داستان -645 

ان سای ان هن ایا وی اس ام 10 

وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان حضرت آدم اشراق نمود , نور 
جناب امام حسین علیه السلام در ابهام قرار گرفت. و هر وقت چشم 


حضرت آدم علیه السلام به انگشت ابهامش می افتاد مهموم و محزون می 


ها اتر ال ای اس هر کس وس متا وی دی کم 
به انگشت ابهام نگاه کند, حزن بر او غالب می شود . (3) 


ا اتکی عراق سیم غایه اتملتم 


داستان -645 


وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان مصی رز آدم اشراق نمود , تور 
چا امام حسین علیه السلام در ابهام قرار گرفت. و هر وقت چشم 


ص: 154 


سا ها فرجوسی سای رم ور م29 0 
نوشته دانش مسلمین , محمد رضا حکیمی , ص 42 . 
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آدم علیه السلام به انگشت ابهامش می افتاد مهموم و محزون می شد . 


ان ار ۲ ال ای اسف که کی دوع سس آه قالت شوو وت که 
به انگشت ابهام نگاه کند, حزن بر او غالب می شود . (1) 


انوار مبارک 


داستان - 60 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628 


جابر بن یزید جعفی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره معنی و 
تفسیر ایه شریفه و « آن من شیعته لابراهیم»(2) سوال کردم آن حضرت 
خرجمد حون خد اون ایراهتم (علبه السلام یا کلم کرد برفم اد براز 
چشمان او برد و ابر جیم پیرامون عرش را نظر کرد و نورهای را دید 
عرض کرد: پرورد کارا ! این چه نوری است؟ خطاب رسید. این نور حبیب 
من:.مخفه صلی الله علیة و له و.سلم است انگاه ابراشعم. (علیه الشلام) 
سو ال کرد خدایا نور دیگری در کنار آن نور بود؟ خداوند فرمود: این نور 
فلین (علیه السلام) یاری کننده دین من است و این سه بور دیگر نور 
فاطمه 2 ۱ ۰۳۳/۱ 27 السلام و آن تّه نور 
کی فان سا علی ها طفه سای السلام. ار لت خسن اقاید 
السلام) هستند. و اسامی تمام چهارده نور پای را خداوند یک به یک برای 
رت را شم ا عا لام اسان ترمود. 


این انوار مشاهده می کنم که تعداد انها معلوم نیست. خطاب رسید, ای 
ایزاهم ات مرها امار شضان علی: ( غلبم السلام است: ایراهم وال 
کر اما اسان ی راشای اوه اه 


ص: 15 


و 151. 
مبصافات 83 


خداوند فرمود: شیعیان علی (علیه السلام) در شبانه روز پنجاه و یک رکعت 
نماز واجپ و مستحب می خوانند بسم الله الرحمن الرحیم را بلند می 
گویند و انگشتر خود را در دست راست می کنند و در نمازهای خود پیش از 
رکوع قنوت می خوانند. 

آنگاه حضرت ابراهیم (علیه السلام) از خداوند تقاضا کرد که او را نیز از 
شیعیان علی (علیه السلام) قرار دهد که خداوند در این 1 
ان من شیعته لابراهیم.(1) 


اوج خدمت گزاری به تشیع 
داستان -365 
تا وهای انا مات یا م10 


۳ تألیفات آن 0 


معروف است که چون کتاب «حق الیقین» او انتشار یافت , تا به ولایت 
ترجمه احادیت و اخبار و قصص و معجزات حضرات معصومین علیهم 
ااسلام سبط ار جات باعت فان و سکم شون اند مسادا ان 
ان شجره را قلع و قمع نمود و در امر 

به معروف و نهی از منکر وترویج علم و تدریس و تالیف یگانه اهل زمان 
بود و امام جمعه و جماعت اصفهان بود. 

شاه سلطان حسین, سلطانی بود بی نظم ولیکن آخوند ملا محمد باقر تا 
زنده بود به واسطه وجود شریف او مملکت برقرار و منظم بود و چون 
اخوند از دنیا رفت ولایت قندهار از دست سلطان بیرون رفت 


ص: 11_56 


[- تفسیر جامع, ج2. 


و رخنه در مملکت افتاد تا آن که از افغان به اصفهان اوه و سلطان 
را؟ ۳ كِ 


تالیفات او از زمان ولادت تا زمان وفات ,؛ روذگر هزار سطر است که هر 
سطری پنجاه حرف باشد واین ممکن نمی شود مگر به تایدخدا ون 


یکی از تألیفات او کتاب گران قدر بحار الانوار است که مانندش اوه 
نشده , تاریخ ولادت آن بزرگوار را حساب کرده اند مطابق شده با جمله : 
( جامع کتاب بحار الا نوار ) ۰ (1) 

ید رات 

داستان - 406 


ظهور اسلام ایمان آورد. روزی در سنین پیری به منظور 


جست و جوی راه مغفرت الهی و جبران خطاهای گذشته خود. شرفیاب 
محضر رسول اکرم (ص ) گردید و گفت: 


در گذشته , جهل و نادانی , بسیاری از پدران را بر آن داشت که با دست 
خویش دختران بی گناه خود را زنده بگور سازند من نیز دوازده دخترم را 
در فواصل نزدیک بهم زنده بگور کردم , سیزدهمین دخترم را زنم پنهانی 

بزائید و چنین وانمود کرد که نوزاد مرده به دنیا آفدم« اما در خفا او را نزد 


سال ها گذشت تا روزی شتکافی: که ناگهان از سفری باز گشتم دختر 
خردسال را در سرای خود دیدم و چون شباهتی تام به فرزندانم 


درباره اش بتردید افتادم و بالاخره دانستم دختر من است . بیدرنگ دختر را 
که زار زار میگریست کشان کشان به نقطه دوری برده و 


ص: 157 


[عس قضض: | لفاغ .ص 210 


بناله ها و تضرع های او و اين که بنزد دائی های خود باز میگردم و دیگر بر 
سر سفره تو نمی نشینم اعتنا نکردم و زنده بگورش نمودم . 


قیس پس از نقل ماجرای خود به انتظار جواب , سکوت کرد در حالی که از 
دیده های رسول اکرم (ص ) قطرات اشک فرو می چکید و با خود زمزمه 
می فرمود: 


(من لایرحم لایرحم ) آن که رحم نکند بر او رحم نشود, و سپس به قیس 
خطاب کرده و فرمود: 


روز بدی در پیش داری . 

قیس پرسید: اینک برای تخفیف بار گناهم چه کنم ؟ 

حضرت پاسخ داد: به عدد دخترانی که کشته ای کنیز آزاد کن . (1) 
اوج کمال 

داستان - 458 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص21 


مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
۳ 

روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید : 
چگونه ای , ای حارثه بن مالک؟ 


شارتم عرص خر ی نایم اس سول اس ای ۱ 
حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است ؛ 
حال , حقیقت و نشانه قول تو چیست؟ 


گفت : ای رسول خدا ! نفس خویش را از دنیا دور ساخته ام , و شبم را به 
بیداری می گذرانم , و روزم را به تشنگی سپری می نمایم . گویی عرض 
شا خاسی ت کم ای انوم ی اه اس رس تا 


ص: 58 1 


نها هایت و اراس 2و 


را می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند , و فریاد و ناله دوزخیان را می 
شنوم که در آتشند . 


(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 


تو , بنده ای هستی که خداوند قلبش را نورانی گردانیده ؛ پس حال که 
بصير و بینا گشته ای , بر آن ثابت و استوار باش ! 


شهادت رسم ! 


پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود : 
خداوندا ! شهادت را روزی اش گردان ! 


چند روز بعد , حارثه , به فرمان رسول خدا صلی اله علیه و آله در جنگی 
شرکت جست ,. جنگ شروع شد و او نفر هشتم و يا نهمی بود که به فیض 


مامت تال ات 


در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند, حارثه دهمین نفری است 
که بعد از جعفر بن ابی طالب علیه السلام به شهادت می رسد . (1) 


اوج کمال مالک اشتر 
داستان - 411 

منبع: داستان ها و پندها, 1 ص18 

مالک ار ک ان امراء ارت اسا هه فرمانوم تساه علی یه لاه وه 
روزی از بازار کوفه عبور می کرد. پیراهن کرباسی در بر و عمامه ای 


از کرباس بر سر داشت . یک فرد عادی و بی ادب که او را نمی شناخت با 
پاره کلوخی را به وی زد. 


مالک اشتر این عمل موهن را نادیده گرفت 


ص: 159 


او 


و بدون خشم و ناراحتی , راه خود را ادامه داد. بعضی که ناظر جریان 
بودند به آن مرد گفتند وای بر تو, آیا دانستی چه کسی را مورد اهانت قرار 
ادی؟ 
دادی 


جواب داد: نه . 


. مرد از شنیدن نام مالک به خود لرزید و از کرده خویش سخت پشیمان 
شد. نمیدانست چه کند. قدری فکر کرد. سرانجام تصمیم گرفت هر چه 
زودتر خود را بمالک برساند و از وی عذر بخواهد, شاید بدین وسیله عمل 
ناروای خویش را جبران کند و از خطر مجازات رهائی یابد. در مسیری که 
مالک رفته بود براه افتاد تا او را در مسجد بحال نماز یافت . صبر کرد تا 
نمازش تمام شد, خود را روی پاهای مالک افکند و ان ها را می بوسید. 


مالک سو ال کرد این چه کار است که می کنی؟ 


جواب داد از عمل بدی که کرده ام پوزش می خواهم. 
فقال: لاس علنک فمالله ماوخلت النشسجه الا یمرن ی رز مالک 
با کشاده روئی و محبت به وی فرمود: 


خوف و هراسی نداشته باش . به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر آن که از 


داستان -641 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص898 


وقتی که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد؛ از کاری که کرده 
بود و از فراق حوا و بهشت انقدر کربه کرد . که. از آاشک جشمش زودی 
چاری می شد که پرنده ها از آن 


ص: 160 


1- بت مجموعه ورام / ح1, ص 2. 


می اشامیدند ۰ 


ها هل ال این کرجه: ادامه داشت سوه ان کرون خود شمان و اتب ود 
خداوند متعال توبه او را پذیرفت و حضرت جبرئیل علیه السلام را فرستاد 
که کلما تسه حضرت: ادم‌عایه المیلام بیامورصم آن کلمات .همان هد که 
قبلا در عرش دیده بود . 


حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود : بگو : يا حمید بحق محمد , یا 
عالی بحق علی . یافاطر بحق فاطمه , یامحسن بحق الحسن و (یاذ 
اسان ها ی سا 


وقتی حضرت آدم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید , 
اشکش جاری شد و قلبش به درد امد . 


فرمود : ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم 
شکست و اشکم جاری شد ؟ 


حضرت جبرئیل فرمود : ای آدم به این فرزندت مصبتی وارد می شود که 
تمام دردها و غمها و مصیبتها پیش این ناچیز است ؟ 


حضرت آدم علیه السلام فرمود : ای برادر آن مصیبت چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید , و میفرماید : 
او را تشنه و غریب و بی کس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند , ای 
ادم ؛ اگر او را در حالی که می فرمود «واعطشاه , واقلةّ ناصراه» می 
دیدی . . . بطوری که تشنگی میان او و آسمان مثل دود حایل شده بود . 

. هیچ کس جواب او را نمی دهد . مگر با شمشیر 
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. او را مانند گوسفند از پشت سر ذبح می کنند و مال و کاروانش را 
بتاراج و غارت می برند . . . سر او و یارانش را شهر به شهر می گردانند . 
. حضرت آدم علیه السلام تا این واقعه را شیند مثل مادری که جوانش را 
ی داده بلند بلند گریه کرد . (1) 
اولین عزادار حسین علیه السلام 


داستان -641 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌8 


وقتی که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد؛ از کاری که کرده 
بود و از فراق حوا و بهشت , آنقدر گریه کرد , که از اشک چشمش رودی 
چاری می.شد که برندم ها از آن می: آشاهیدند . 


ما یا این یداه داتس از گرم وه ان مهاب مه 
خداوند متعال توبه او را یذ برفت و حضرت یرتیل غلیه السلام را فرستاد 
که کحا تخت ار نامع اه لیاسو که 
قبلا در عرش دیده بود . 

حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود : بگو : يا حمید بحق محمد , یا 


عالی بحق علی . یافاطر بحق فاطمه . یامحسن بحق الحسن و (یاذ 
اش اما ان 


وقتی حضرت آدم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید , 
اشکش جاری شد و قلبش به درد امد . 


فرمود : ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم 
شکست و اشکم جاری شد ؟ 


حضرت جبرئیل فرمود : 
رم ۱62 


لد بعار الانهار: ررض 225 


ای ادم بة. این فرزندت. مضبتی: وارد می شود که تمام. دردها و غمها و 


حضرت آدم علیه السلام فرمود : ای برادر آن مصیبت چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید , و میفرماید : 
او را تشنه و غریب و بی کس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند , ای 
ادم ِِ را در حالی که می فرمود «واعطشاه , واقله ناصراه» می 
دیدی . هی وت حایل شده بو 

1 9 

سر او و یارانش را شهر به شهر می گردانند . . . حضرت آدم علیه السلام 
تا این واقعه را شیند مثل مادری که جوانش را ات را اه 


کزد ۱1 
لاله شتا نات 


داستان - 444 


روزی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله وفات کرده بود سه 


سنت جاری شده است. 

یکی این که آفتاب منکسف شد . مردم گفتند؛ 

چون فرزند رسول خدا وفات کرده است آفتاب منکسف شده است . 
رسول خدا به منبر رفت و پس از حمد وثنای الهی فرمود: 

ای مردم ! آفتاب و ماه دو آیت الهی اند که به امر 
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1- - بحار الانوار, ج44, ص 225. 


خداوند سیر می کنند و مطیع فرمان اویند . به ممات و حیات کسی 
منکسف نمی شوند . پس هر گاه انکساف ماه يا آفتاب روی داد نماز 
بخوانید , سپس از منبر فرود آضد و با. فزدم صلات کسوف به جای آورد. 
(1) 

ایمان محمد صلی الله علیه و آله وسلم جوان 


داستان - 283 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص < 1 


پیامبر اسلام ( ص ) قبل از آن که به مقام پیامبری برسد , مدتی چوپانی 
می کرد , یکی از چوپانان در آن زمان (عمار پاسر ) بود روزی پیامبر ( ص 
با عمار »با هم قرار گذاشتند : تا فردای آن روز . کوسفندان خود زا به 
بیابان فخ که علفزار بود ببرند . 


پیامبر ( ص ) فردای آن روز گوسفندان خود را بسوی بیابان فخ روانه کرد 
ولی عمار دیرتر امد 


عمار می گوید : وقتی گوسفندان مرا به بیابان فخ رساندم , دیدم پیامبر ( 
ص ) جلوی گوسفندان خود اتفاده و آن.ها .۱ از جزیدن در ان غلفز ار باز 


می دارد . 


فرمود : ( من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به اين علفزار 
بياوریم ؛ از این رو , روا ندانستم که. ( قبل از تو , گوسفندانم در این 


۱ 


داستان -358 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


مرحوم استاد (شهید مطهری) درباره عالم وارسته (میرزا عسکری 
شهیدی) معروف به (آقا زر ک) هی نویسند : 


مرحوم آقا بزرگ با آن که در نهایت فقر می 
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رایع تایه وت د 39 
مک آزیضرر.ض 105 


زیست از کسی چیزی قبول نمی کرد. 


تکی از علمای مر کی که با اوسایه تویستی ذاشته است شن ان اظلاع اد 
فقر وی در تهران با مقامات بالا تماس می کیرد و ابلاغ مقرری قابل 
توجهی برای او صادر می شود. 


اقا یرک ی از اطلاع از توا امد من اراختی فرادان ار ایی عم 
دوست تهرانی اش در پشت پاکت می نویسد : 


(ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم ...) و پاکت را با محتوایش پس می 
فرستد. (1) 


آثار اخلاق اسلامی 

داستان -508 

منیع: سجاده عشق , ص18 

امام سجاد علیه السلام خدمت کار خود را دو مرتبه صدا زد و او جواب 
نداد. در مرتبه سوم حضرت فرمودند: 

فرزندم آیا صدا مرا نشنیدی ؟ ! 

گفت: شنیدم . 

فرمود : پس چرا جواب ندادی؟ 

گفت: چون ترسی نداشتم و احساس امنیت کردم . 

امام سجاد علیه السلام فرمود : سیاس خدایی را که مملوک و خدمت کار 


مرا این گونه قرار داده که از من در امان است و در دل خود نسبت به من 
هراسی ندارد . (2) 


آتار بیماری های اخلاقی 


داستان -506 


منبع: سجاده عشق ۰ ص 17 
مردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که کدام عمل نزد خداوند بهتر 


است؟ 

آن حضرت فرمودند: هیچ عملی بعد از معرفت و شناختن خدا و رسولش, 
بهتر از بفض و دشمنی دنیا نیست و برای شعبه های بسیار از گناهان و 
نافرمانی های خداست: 

اول - تکبر , و نافرمان شیطان 
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وها ها ا اما سرا اه ات سم رن 
2- بحارالانوار, ج46 ص 56 


بود زمانی که مخالفت و گردن فرازی نمود و از کافران گردید . 


دوم - حرص است, که نافرمان آدم و حوا بود زمانی که خداوند آن ها را در 
بهشت آزاد قرار داد لیکن فرمود به این درخت نزدیک نشوید که از 
ستمکارآن می گردید. . پس ادم و خوا چیزی را گرفتند که بدان محتاح 
نبودند . سپس این خصلت تا روز قیامت در اولاد آدمرخنه کرد . 


نسنوم, - جسد است:. که. نافرمان پسر ادم , قابیل « بود زمانی که به 
برادرش هابیل حسد برد و او را کشت و سپس از این نافرمانی و گناه , 
دوستی زنان و دوستی دنیا و دوستی ریاست و دوستی سخن چینی و 
دوستی مقام و ثروت (از راه حرام ) منشعب و جدا گردید . 


و این هفت خصلت در دوستی دنیا جمعند . از این رو پیغمبران و معصومین 
صلی الله علیه و آله وسلم و جانشینان آنان , علما و دانشمندان دینی 
فرمودند دوستی دنیا سر منشا هر خطا و گناه است و سپس دنیا بر دو 


گونه است : 
دنیای رساننده و دنیای قلعوز بفتی .دتانی. که آدوفی را ؛ به طاعت و بندگی 


خدا می رساند به قدر کفاف , که ان ممدوح و پسندیده است و دنیایی که 
ار ای وا ی ان او ات و 
رجمت خداوند است . (1) 

آثار روحانی 

داستان -379 

مس فاتان‌هایی اد آثار دس کات لها ص18 


یکی از علمای تهران با اتوبوس به یکی از شهرهای اطراف تهران 
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اس وا کانی ات نزن کی 


و تصادفاً با جوان ژیگول به ظاهر آراسته ای که در همان شهری که آن 
عالم بة آن چا مسافرت می کرد ساکن بوذ و شغل او هم تجارت میوه بود؛ 
بیط این تست او : 


در بین راه ان جوان از آن عالم می پرسد که: 
خدمات روحانیت به جامعه چیست ؟ 


آن عالم در پاسخ او مقداری صحبت می کند , در اثنای صحبت ش 
اتوبوس پاره می شود جعبه های زیادی که پر از میوه بودند و متعلق به 
جوان بود که از تهران خریده و برای فروش به محل خود می برد از 
اتوبوس به روی زمین افتادند - البته پیداست که تمام جعبه ها شکسته و 
میوه ها در وسط بیابان پراکنده شده است - اتوبوس توقف نمود ان جوان 
بیچاره که با دیدن این منظره خود را باخته بود و گویا تمام سرمایه کارش 
همان میوه ها بوده , فورا از ماشین پیاده شد تا میوه ها را جمع آوری کند 
ولی آن همه میوه که در آن بیابان پراکنده شده بود حداقل نصف روز وقت 
لازم دارد که تا یک نفر بتواند آن ها را جمع آوری کند اما در عین حال آن 
چه که آن جوان را شدیداً متأثر کرده بود اين بود که دید مسافرین اتوبوس 
از زن ومرد برای خوردن آن میوه ها مثل ملخهای گرسنه هجوم آوردند و 
آن چه آن جوان بیچاره فریاد زد که بر من ترحم کنید این میوه ها تمام 
هستتی ونر مابه من اشت:: آندا در فشا فر ین ار کرد 


ان 


ص: 167 


عالم و دانشمند با دیدن این منظره از ماشین پیاده شد و با عجله خود را به 
جلو جمعیت رسانید و با صدای رسا , رو به مسافرینکرده فریاد زد؛ مردم 
شما مسلمانید خوردن این مال حرام است با خوردن این میوه ها این جوان 
زا ی سافظ ید از خدا شیم شاید وان مرحنات و اف 


0 مقدس اسلام 0 نمود ۳۳ ۳ را ی و اد 

همگی با کمال شرمندگی به عقب بر گشتند اه 
خدمت به مسلمان نزد خداوند اجر و واب دارد , که کمتر عمل مستحبی 
از نظر ارزش به پایه آن می رسد , بيایید برای خداهمگی یه اين جوان 


اک باقن 
میان جعبه ها پر شد ودر جعبه ها را بستند و به روی اتوبوس قرار دادند 
سپس مسافرین هر کس روی صندلی خود قرار گرفته ماشین حرکت کرد . 
پس از مقداری راه پیمودن آن ام روا نی ب جوانی کهص اجب میوه بود 
و در کنا ر همان عالم نشسته بود , رو کرد و گفت : 


الان مشاهده کردی که نه تنها این جانب 
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جمع اوری ان هم به شما کمک کنند. 


آن جوان با شنیدن این سخن از سوّ ال و پرسش قبلی پشیمان شد واز 
عمل آن مرد عالم صمیمانه تشکر کرد . (1) 


آخر نامیدی, اول امید 


داستان - 26 
کاعات تروص 0 


شب جمعه هفتم ماه شوال سنه 1343 زنی ربابه نام دختر حاج علی 
تبریزی ساکن مشهد مقدس که فلج شده بود شوهرش نقل می کند: 


من این زن را تزویج نمودم چند روزی بیش نگذشته بود که به مرض 
ی ار سر 
بهبودی حاصل شد. لکن به جهت پرهیز نکردن مرض برگشت و پس از 
مراجعه به طبیب و استعمال دوا دست راست و هر دو پای او تا کمر شل 
شد و زمین گیر گردید. 
قریب هفت ماه هر چند بعضی دکترها و اطباء در مقام علاح برآمدند فایده 


ای حاصل نشد ناچار به دکتر المانی مراجعه کردیم و او با الات طبیبه او را 
معاینه نمود. 


باعتقاد خود مرض را تشخیص داد و به معالجه پرداخت . لکن عوض بهبودی 
دندانهای او روی هم و دهان او بسته شد بطوریکه قدرت بر خوردن چیزی 
نداشت . از این جهت دکتر آلمانی گفت مرض این زن دیگر علاج پذیر 
نیست مگر توسُل به طبیب روحانی . 


پس هشت روز گذشت که فقط غذائیکه باو می رسانیدیم آب گوشت بود 
آنهم بطریق خفته : بنس.از رو اضطرار باز به بغعضی دکترها رجوع تخودم 
و 
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1- - دکتر و پیر. شهید هاشمی نژاد. ص 42. 


ایشان به مشورت یکدیگر رأی باخته [ دادند و بعد از تزریق امتول دهانش 
باز شد که می توانست غذا بخورد لکن همانطور سابق دست و پای او شل 
و بگوشه ای افتاده بود و از جهت اینکه دکترها عاجز از علاج بودند رجوع به 
دکتر را ترک کردیم . 


شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبید و با حال ناتوان زبان به 
عذرخواهی گشود که خیلی تو برای من زحمت کشیده ای و خیری هم از 
من ندیده ای حال بیا و یک لت دیگر بر من پگذار و فردا شب مرا بحرم 
تور حصرت برض ناس انم (ع) پرسان واتا مرا کاعته یویر گرد و 
با اف فا مورا ان رت کیره ال اس ار 
یکی از این دو مطلب را بمن مرحمت خواهد فرمود. 


من خواهش او را قبول کرده و شب جمعه او را با مادرش بوسیله دَرُشکه 
تا نزدیک بست امام (ع ) رسانیدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم 
مطهر برده و نزدیک ضریح مقدس گذاشتم و خود بخانه برگشته خوابیدم . 


تا اینجا از زبان شوهر او بود اما خود او. گفت : چون شوهرم رقت . مادرم 
گفت تو اینجا نزد ضریح مقدس باش 0 مسجد زنانه ِ 
استراحت کنم چون او رفت من توسل بانحضرت جسته عرض کردم : 
مرگ يا شفا می خواهم و گریه بسیاری کردم و بین خواب و بیداری بودم 
که دیدم ضریح مقدس شکافته شد و سید جلیلی ظاهر گردید 


ص: 170 


که لباسهای سبز دربر داشت به زبان ترکی فرمود: 


(در ایاقه ) برخیز جواب نگفتم دفعه دیگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم 
که فرمود عرض کردم (آقا من الم ایاقم یخد) یعنی ای آقا من دست و پا 
ندارم فرمود (در ایاقه , مسجد گوهرشاد دست فان ال نماز قل انر) بعنلی 
برخیز به مسجد گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بیا اینجا 
بنشین . در اين بین زنی از زوار که در حرم پهلوی من بود فریاد زد. من از 
فریاد او سر از ضریح مطهر برداشتم در حالیکه هیچ دردی در خود تا 
نمی کردم پس برخواستم با خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت دهم . 
سپس به مسجد زنانه رفتم مادرم را از خواب بیدار کردم . 


گفتم برخیز که ضامن غریبان مرا شفا مرحمت کرد مادرم نتتر أ نیمه از 
خواب برخاست و مرا که به سلامت دید به گریه درآمد و هر دو از شوق 
یکساعت گریه می کردیم تا کم کم مردم فهمیدند و بر سر من هجوم 
آوردند و بعضی خدام در همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ایشان 
را خبر دادند و ایشان با نهایت خوشحالی امده مرا سلامت دیدند. 


ی کر ی رن 
بیا اینجا بنشین حال هنوز صبح نشده که مسجد بروم وضو ساخته نماز 


بخوانم لذا تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم . 
آنگاه به مسجد گوهرشاد رفته وضو ساختم و نماز خواندم 
17 


ی ی ی وا 
مدم . 


نقه معظم میرزاابوالقاسم خان فرمود: که حاج محمد برک فروش که 
صاحب خانه آن زن بود می گفت من آن شب در منزل خوابیده بودم و اهل 
خانه نیز همه خواب بودند در حدود ساعت شش و هفت از شب ناگاه 
ملتفت شدم که در خانه را می زنند. رفتم در را باز کردم دیدم چند نفر از 


خدام حرم مطهرند گفتم چه خبر است . 


12 1 و برای 1 بحرم برده اند. 
خال سگرن رم فرژه. اشت: : کمتند نو بلکه آفا.-حضرت رضا (ع] آهسا 
شفا داده است . 


این معجزه را در روزنامه مهر منیر درج کرده اند و دکتر لقمان الملک 
شهادت بر صحت این معجزه داده و صورت شهادت نامه او این است (در 
تاریخ هشتم ماه رجب بنده با دکتر سید مصطفی خان عیال مشهدی علی 
اکبر نجار را که تقریبا شانزده سال دارد معاینه نمودیم نصف بدن او با یک 
اب خوردن را نداشت بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او 
باقی بود و دو ماه بود که کسان مریضه مشارالیها از بهبودی او 
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مایوس و متروک گذاشتته بودند. 


بنده هم تقریبا امه نید از معالجه بودم حال که شنیدم بعد از استشفای از 
دربار اقدس طبیب الهی و التجاء بخاک مطهر بقعه سنیه رضویه ارواح 
الغالمین: له القداء در کمتر از لخظه ای بهبودی»حاصل کردم حقیعا چه غیر 
از اعجاز چیزی به نظر نمی رسد و از قوه طبیعیه بشریه طبقات رعیت 


ِ والله متم نوره و لو کره المشرکون (دکتر عبدالحسین لقمان 


آدم علیه السلام کربلایی 


داستان -641 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌8 


وقتی که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد؛ از کاری که کرده 
بود و از فراق حوا و بهشت , آنقدر گریه کرد , که از اشک چشمش رودی 
جاری هی نشد که برنده ها از آن فی اشامیدند : 


و تا چهل سال این گریه ادامه داشت . و از کرده خود پشیمان و تائب بود. 
حداو دسمغال کوبه ای ریدقت وسرت‌ص رین علب ااسلام را فرسار 
که کلماتی به حضرت ادم علیه السلام بیاموزد و آن کلمات همان بود که 
قبلا در عرش دیده بود . 

حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود : بگو : يا حمید بحق محمد , یا 
عالی بحق علی , یافاطر بحق فاطمه , یامحسن بحق الحسن و (یاذ 
الاتان سح هی الا حسان.. 


وقتی حضرت آدم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید , 
اشکش جاری شد و قلبش به درد امد . 


فرمود : ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم 
ص: 173 


شکست و اشکم جاری شد ؟ 


حضرت جبرئیل فرمود : ای آدم به این فرزندت مصبتی وارد می شود که 
تمام دردها و غمها و مصیبتها پیش این ناچیز است ؟ 


حضرت آدم علیه السلام فرمود : ای برادر آن مصیبت چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید , و میفرماید : 
او را تشنه و غریب و بی کس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند , ای 
ادم ؛ اکر او را در حالی که می فرمود «واعطشاه , واقله ناصراه» می 
دیدی . . . بطوری که تشنگی میان او و آسمان مثل دود حایل شده بود . 

کش وا ب او را نمی دهد . مگر با شمشیر و . . او را مانند گوسفند 
از بت تسیر دب اضی. کزود وهال:و کاروانشزا هاراح وخارت میم برند : 

سر او و یارانش را شهر به شهر می گردانند . . . حضرت آدم علیه السلام 
تا این واقعه را شیند مثل مادری که جوانش را کشت ان اند اند کرو 


کرد ابا 

آدم علیه السلام سوگوار حسین علیه السلام 

داستان -641 

ی ایا ره رامع امس ۶ 

وقتی که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد, از کاری که کرده 


بود و از فراق حوا و بهشت , آنقدر گریه کرد , که از اشک چشمش رودی 
جاری می شد که پرنده ها از آن می آشامیدند . 


و تا چهل سال این گریه ادامه داشت 
ص: 174 


1- - بحار الانوار, ج44, ص 225. 


1 و از کرده خود پشیمان و تائب بود. خداوند متعال توبه او را پذیرفت و 
حضرت جبرئیل علیه السلام را فرستاد که کلماتی به حضرت ادم علیه 
السلام بیاموزد و ان کلمات همان بود که قبلا در عرش دیده بود . 


حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود : بگو : يا حمید بحق محمد , یا 
عالی بحق علی , یافاطر بحق فاطمه , یامحسن بحق الحسن و (ياذ 
الاعسا نها اس ی اسان 


وقتی حضرت آدم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید , 
اشکش جاری شد و قلبش به درد امد . 


فرمود : ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم 
شکست و اشکم جاری شد ؟ 


حضرت جبرئیل فرمود : ای آدم به این فرزندت مصبتی وارد می شود که 
تمام دردها و غمها و مصیبتها پیش این ناچیز است ؟ 


حضرت آدم علیه السلام فرمود : ای برادر آن مصیبت چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید , و میفرماید : 
او را تشنه و غریب و بی کس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند , ای 
ان تاکن اه را در حالی که می فرمود «واعطشاه , واقلء ناصراه» می 
دیدی . . . بطوری که تشنگی میان او و آسمان مثل دود حایل شده بود . . . 
ی وا بآ زاتمی دهد . فکر با تقتمشیر .ف: ۰ او را مانند گوسفند 
از پشت سر ذیح 


ص: 175 


می کنند و مال و کاروانش را بتاراج و غارت می برند . . . سر او و یارانش 
را شهر به شهر می گردانند . . . حضرت آدم علیه السلام تا اين واقعه را 
شیند مثل مادری که جوانش را اس اد ان ای رد یر 


آدم علیه السلام و کربلا 


داستان -642 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 9 
ار لا را 
مرورش بکربلا افتاد , وقتی که به زمین کربلا رسید , مریض احوال شد و 
سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد. 

اتفاقا آن جایی که زمین خورد قتگاه حضرت سیدالشهد | علیه السلام بود و 
از پای حضرت ادم خون امد . حضرت ناراحت سرش را به اسمان بلند کرد 
و عرض کرد : 

ای خدای من مگر چه گناهی از من سرزده که اين جور به بلاء گرفتار شدم 
, در حالی که تمام زمین را گشتم این طور بلایی به من نرسید ولی تا پایم 


را به ۱ ۱ ۱ 9۹ ۳ 
زمینی ست ؟ ا! 


خطاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده , لیکن اين جا سرزمین 
کربلاست سرزمینی است که فرزندت حسین را بدون هیچ گناهی می 
ای ی ار ها ی 


ص: 176 


21 بهار الاتوار: 84 ض 225 


و با او هم پیمان گردی . 
حضرت آدم علیه السلام عرض کرد : آیا حسین پیغمبر است ؟ 


خطاب رسید : خیر , ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه 
و اله وسلم است . 


عرض کرد : قاتل و کشنده او کیست ؟ 

فرمود : قاتلش بزید است و او را لعن کن . حضرت آدم چهار مرتبه او را 
لعن کرد و چند قدمی که رفت به کوه عرفات رسید و حوا را پیدا کرد . (1) 
آرامش خیال 

داستان - 81 

منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص84 
آورده اند که آقا شیح عباس تربتی؛ دز هل وم راشد, روزی عازم مشهد 


مقدس بود همسرش از او خواست که در بازگشت نعلینی برای او بیاورد. 
اون فت و وفن تخیر علینی بز ای ای آور ده 


پرسید: آقای حاج شیخ ! چرا زود برگشتید و چند روزی برای زیارت 
نماندید؟ جواب داد: رفته بودم نعلین بخرن نه برای کاری دیگر. اکنون به 
قصد زیارت می روم و چند روزی هم در انجا خواهم ماند. 


آرزویی کودکانه 


داستان - 420 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص22 


حضرت هود علیه السلام در زمان پادشاهی شداد بود و پیوسته او را دعوت 
به ایمان می کرد. 


روزی شداد گفت: اگر من ایمان بیاورم خداوند به من چه خواهد داد؟ 


هود کت جایگاه تو را در بهشت برین قرار می دهد وق کاتق جاوید بنو 
خواهد داد. 


شداد اوصاف بهشت را از هود پرسید آن حضرت شمه ای از خصوصیات 


شداد گذ گفت: این که چیزی نیست 
ص: 177 


1- - اسرار الشهاده, ص 02 - منتخب طریحی؛ ص 48 ٍ ناسخ, 0 1 
ص 270. 


من خود میتوانم بهشتی بهتر از ان چه تو گفتی تهیه نمایم . از اینرو در صدد 
ساختمان شهری برامد که شبیه بهشت برین باشد. 


یک نفر پیش ضحاک تازی که خواهرزاده او بود فرستاد و در آن زمان 
ضحای بر مملکت جمشید (ایران) حکومت می کرد و از او خواست هر چه 
اه تفرم هه دنه فراهم سازد ضحاک بنا به دستور شداد هر چه 
توانست زر و زیور تهیه نمود و به 


شام فرستاد شداد به اطراف مملکت خویش نیز اشخاصی فرستاد و در 
تهیه طلا و نقره و جواهر و مشک و عنبر جدیت فراوان نمود و استادان و 
مهندسین ماهر برای ساختمان شهر بهشتی اماده کرد و در اطراف شام 
دستور داد با 


بهترین اسلوب بسازند و در میان آن قصری از طلا و نقره بوجود آ وت ۵ 
دیوارهای آن را به جواهر و گوهرهای گران قیمت بیارایند و 


در کف جوی های روان آن شهر به جای ریگ و سنگ ریزه جواهر بریزند و 
درخت هائی از طلا ساختند که بر شاخه های ان ها مشک و 


عنبر آاويخته بود و هر وقت باد میوزید بوی خوشی از آن درخت ها منت 


گفته اند: دوازده هزار کنگره از طلا که به یاقوت و گوهرهای آراسته بود بر 
گرد قصر او ساختند و پانصد سرهنگ داشت که برای هر یک فراخور 
مقامش در اطراف قضر کشک بلنی اسب با ان قضی نویه نمودرد در 
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خود جای داد و از هر نظر وسائل استراحت و عیش را فراهم کرد. 


در مدت پانصد سال هر چه سیم و زر و قدرت بود برای ایجاد آن شهر بکار 
برده شد تا این که به شداد خبر دادند آن بهشت که دستور داده بودید آماده 


کردید: 
دیدن آن شهر حرکت کرد چون بیک منزلی شهر رسید اهوئی به چشمش 


خورد که پاهایش از نقره و شاخهایش از طلا بود از دیدن چنین آهوئی در 
و 


ناگاه در میان بیابان سواری مهیب و وحشت آور پیش او آمد و گفت: 

ای شداد خیال کردی با این عمارت که ساختی از مرگ محفوظ میمانی؟ 
از این سخن لرزه بر تن شداد افتاد. 

گفت: تو کیستی؟ 

جواب داد: من ملک الموتم. 

پرسید: به من چه کار داری؟ و در این بیابان چرا مزاحم من شده ای؟ 
عزرائیل گفت: برای گرفتن جان تو آمده ام. 


شداد التماس کرد که مهلت بده یک بار باغ و بستان خود واه ی نام 
هر چه می خواهی بکن عزرائیل گفت: 


به من این اجازه را نداده اند. 


و در آن حال شداد از اسب در غلطید و روحش از قالب تن جدا شد و تمام 
لشگر او با بلائی آسمانی از میان رفتند و آرزوی 


دیدار بهشت را به گورستان بر د. 


و نیز نقل شده که از عزرائیل پرسیدند: 


ص: 179 


این قدر که تا کنون قبض روح مردم را کرده ای آیا تو را بر کسی ترحم و 
شفقت حاصل شده است جواب داد اری یکی بر بچه ای که در میان یک 
کشتی متولد شد و دریا طوفانی گردید و من ماءمور قبض روح مادر ان 
بچه شدم و آن نوزاد بر تخته پاره ای مانده و به جزیره ای افتاد. 


ذیگری ترجم. بر شداد کردم که بهشتی, با ان:-زخمت. در سالیان در از ساخت 
و او را اجازه ندادند که یک مرتبه بهشت خود را ببیند. 
در این موقع بعزرائیل خطاب شد: 


آن نوزادی که در کشتی متولد شد و در جزیره افتاد همان شداد بود که در 
کنف حمایت خود بدون مادر او را پروریدیم و آن همه نعمت و قدرت باو 
عنایت کردیم ولی او از راه دشمنی ما درامد و با ما در راه ضدیت قیام 
خود را فعلا در این دنیا دید تا چه رسد به عالم آخرت . 

آزاد شده حسین علیه السلام 

داستان -660 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 17 


وقتی که حضرت سیدالشهدء علیه السلام متولد شد ؛ خداوند تبارک و 
ای حضرت سل یه اساام رات هار فک رها الله 1۶ 
و اله وسلم نازل 
همین طوری که حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیغمبر صلی الله علیه و آله 
وسلم نازل می شد گذرش به جزیزه ای که فطرس - یکی از ملک مقرب 
که از 

ر‌ 


ص: 190 


ره ایا 


حاملان عرش الهی بود که بر آثر اشتباهی که از او سرزده بود - در آن 
جزیزه زندان شده ی و ای ار ند و در 
بعضی روایات به مژه های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او دود بد 
بویی می امد افتاد . 


کر تعیی که یر یل یه اسلا را ماگ ها یو ش آق 
حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد صلی 
الا ی اد ی اش تسس او تا رها 
خودش به او 


مبارک باد بگویم 


فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم برای من دعا کند و من از اين گرفتاری 


حضرت جبرئیل علیه السلام - بقول ما دلش سوخت و - فطرس را با 
هووس رنه عحصر معونن خضرزت: ر سول اه عای ال لیف و الب ورام 
اورد . 


وقتی که خدمت حضرت رسید از طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن 
سفارش حال فطرس را هم خدمت ان بزرگوار کرد . 


حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء 
الا ات ری وی 
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کوا اما حضرت اما خسن غیت ا تسام یه انس رال کرو 


خلاصه بالا رفت و چون بة. آاسهان ر سید کربه می. کرد و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسین 
باشد , بعد برگشت , و گفت ال دا به هم تردیجینها ی فی. ابد 
که مدموا خدای مت رکه کر راشای عسر‌ضلی الا اه 
و آله وسلم تعریف کرد , هم خودش و هم پیفمبر و هم تمام ملائکه ها گریه 
کردند و بعد گفت : يا رسو 


الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن می شوم 
و 
دز وت یی آن سلام و کربه فا بت خضر نش انا کنیر:: ۰ (1) 


اگاهی حجر بن عدی و از ترور 


داهان ‏ 200 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 39 


گروهی از خوارج در مکّه با یکدیگر جمع شدند و مذاکرة نهروان نمودند و 
بر کشتگان نهروان بگریستند, و سه نفر با هم معاهده کردند که در یک 
شب امیر الموّمنین علیه السّلام و معاویه و عمرو عاص را بکشند. عبد 
الرحمن بن ملجم کشتن امیر المومنین علیه السّلام را بر ذمت نهاد, و 
«برک» قتل معاویه راء, و «زاذویه» قتل عمرو عاص را, و وعده در شب 
نوزدهم ماه رمضان شد. 


پس ابن ملجم به جانب کوفه شد و آن دو نفر دیگر به جانب شام و مصر 
0 ۱۳ ۳۳ 
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1- - جلاء العیون, ج2, ص433 - ترجمه کامل الزیارات, ص204 


پدر و برادر او را در نهروان کشته بود و در نهایت حسن و جمال بود. 


غلامی و کنیزی و کشتن علی بن آبی طالب ! 


نخواهد شد. 


قطام گفت: وقتی که علی مشغول به امری باشد و از تو غافل باشد 
ناگهان بر او شمشیر میزنی و غیله او را می کشی, پس اگر او را کشتی 
قلب مرا شفا دادی و عیش خود را با من مهنا ساختی, و اگر تو کشته 
شوی کین ان خهتدر آخرت هم نو می رسد آزتتوانها فتی اشت ازجا 


ابن ملجم گفت: به خدا سوگند که من به این شهر نیامده ام جز برای 


پس قطام, وردان بن مجالد را که از قبیله او بود به جهت یاری ابن ملجم 
ملعون طلبید, و ابن ملجم نیز شبیب بن بحيرة خارجی را همدست خویش 
نموده و مترصد شب نوزدهم بودند, تا ان شب رسید و ان سه ملعون به 
این عزیمت به مسجد کوفه درامدند. و قطام خیمه در مسجد زده بود و 
مشغول اعتکاف بود, و در ان شب ان سه نفر در خیمه قطام بودند. و ان 
ملعونه بافتة چند از حریر بر سینه های ایشان بست. و شمشیرهای زهر 
آب دادن نه.دست انشان 
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داد تا خمانل کردندر. و بیامدندتنردیی ان :ری که آمیر. الموستین علیه: النتلام 
از ان در به مسجد داخل می شد نشستند, و پیشتر راز خود را با اشعث بن 
قیس خارجی گفته بودند و او نیز با ایشان در این امر متفق شده بود و به 
یاری ایشان به مسجد آمده بود. 


ونر ان یت خر مرن عدف رمع ال در مد متونه: کردخ وف سا عام 
شنید که اشعث می گوید: یابن ملجم زود باش, زود باش, و حاجت خود را 
براور که صبح نزدیک شد و رسوا خواهی شد. چون حجر این سخن بشنید 
مطلب ایشان را فهمید, به اشعث گفت: ای اعور ملعون ! اراد کشتن 
علی علیه السّلام را داری, این بگفت و به تعجیل تمام به جانب خانه امیر 
المومنین علیه السُلام رفت که آن حضرت را خبر کند تا در حذر باشد, از 
قضا آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود. چون حجر برگشت دید که 
کا ر گذشته و مردم می گویند: 


کت امیر الم فتین علیه السلام: 

اش ان طرف امیر المومنین علیه السلام چون داخل مسجد شد و صدای 
نازنینش بلند شد به: : ««یا ایها الثاس: الطلاه» که ابن ملجم و همراهانش 
شیر کتندند و بر آن تحصرات حمله. کردندو کفتند: 

الحکم لله, لالک يا علی. 


پس شمشیر شبیب خطا کرد و بر در مسجد يا به سقف گرفت. و شمشیر 
محاسن شریفش به خون سرش خضاب شد. 


و این واقعه در صبح چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان 
ص: 184 


سال چهلم هجری بوده و شهادتش در شب جمعه بیست هتم ان ماه واقع 
شد.(1) 


آموختن دعا از معصوم علیه السلام 

داستان - 66 

منبع. داستان ها و حکایت های 1۵ ص20 

طاووس گفته است: 

شبی داخل حجر اسماعیل شدم. علی بن الحسین نیز به حجر آمد و به نماز 
ایستاد. چون به سجده رفت, با خود گفتم: مردی صالح از بهترین اهل بیت 
است. بشنوم چه می گوید و شنیدم که در سجده می گفت: «عبیدی 
بفناتک, مسکینک بفناتک. فقیرک بفناتک, سائلک بفنائک»؛ «بنده تو در 


افتاته نو است, ملسمند نو در افتاکه نو است, گدای نو در آینتانه نو 
است, خواهنده از نو در آتتانه نو است ». 


طاووس گوید: این دعا را در هی اندوهی نخواندم مگر آنکه بر طرف شد. 
(ضا 


آموزش عزت نفس 
داستان - 414 
منبع. داستان ها و پندها, ح1, ص20 


حضور رسول اکرم و اثمه طاهرین علیهم السلام شرفیاب شده و اوضاع و 
احوال خود را شرح داده اند ولی اولیاء گرامی اسلام به جای کمک های 
بلاعوض آنان را به کار و فعالیت تشویق نموده آند. 


زراره میگوید: مردی به حضور امام صادق علیه السلام آمد. عرض کرد: 


دستم تاشالم. اشت و نمی تواتم. با آن بخوبی کار کتم.-سرمایه دارم با 
ان تجارت نمایم و فرد محروم و مستمندی هستم . 


امام علیه السلام که ی وین ان رنه شتر تالف دانف نمی اند طیق 
رسوم محلی با آن کار کند و بار برد راضی نشد عرّت و شخصیتش 
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1- - مرآه الجنان. جح ۱ ص ۱۸۹ مروج الذهب, ج ۲ ص 4۲6. 

ارت وج ۱۱13 کی اون خر صیل هر ید کان لین 
الخت ررض 1212 

که محوه | لیضام ورن 143 


باذلت سوٌ ال در هم شکسته شود و در زندگی گل بر مردم باشد. به وی 
فرمود: 


با سرت باربری کن و خویشتن را از مردم بی نیاز ساز. 
آینده نگرق زاهد 


داستان - 15 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(1) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی, سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن 
مستولی بود. عموم 
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: - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 


دنیا باید دوری جست, آدم موّمن نباید جامه خوب بپوشد. یا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند. سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آنان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
امن هو دا یم هه ان ری اند این ری ها این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانة مبارزه هایبی کم‌نبه: ان نام فده و مین شود هی 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی ای و خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت جهل و 
قصور درک مبارزه کتتد عان: یک سلسله افکار ات و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. شا با ضو ای مرت ساره ۲ آن تما وانتطرر سیر 
باشد که در حدیث متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمده: باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول 
اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر 
در عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از 
موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن 
نعمتها نیکان و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران, مسلمانانند نه کافران. 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هستم که-ا خر جفی در مالم بیدا شود فهرا آن رامةفوردش, بر سانم»: 


سفیان نتواننست جواب منطق امام را بدهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون ما امده ایم با دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
اماق «خه زلیلی به از فرآن اسان کنیدر آمادمشنیدنش: 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده اتمی. امتیص و میت ها کافی است. خداوند در قرآن 
کریم یک جا گروهی از صحابه را اين طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 

و زحمتند, دیگران 
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را بر خويش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل محفوظ بمانند, 
آنهایند. رستکاران >( در جای کر فزان فی. کوید: -<در کین آينکة:بة: قذا 
احتیاج و علاقه دارنده آن را به فقیر و یتیم و اسیر می خورانتد.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید. شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید, اينها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگوپید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 

از قران.ذاشته باشد به:.آن تمسی کرد.»: 


خمستد هط له فی. العمات اطلاعاتی در این هه دایم ولی کامل یه 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
سا ایس او هر 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهی دلالت ندارد. این آیات مربوط به گذشت و بخشش و ایثار است. 
قومی را ستایش می کند که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال 
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بود به دیگران دادند. و اگر هم نمی دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده 
بودند. خداوند به آنان اد نکرده بود. کة: باید خنین کنتت, و البته.در آن وقت 
نهی هم نکرده بود که نکنند؛ آنان به حکم عاطفه و احسان, خود را در 
تنجدنتتی: ۵ قضیفه کدانشتتن وه دیدران. دادن خد اند به آبان- باداش 
خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی کند. زیرا شما مردم را 
منع می کنید و ملامت می نمایید بر اينکه مال خودشان و نعمتهایی که 
خداه‌ند به آنها ارزانی داشته افتفاده: کنند: 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند. ولی بعد در اين زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرف خد اونذ زسید. حذود این کاز را فعین کزد. و الیته 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مقمنین و به واسطه رحمت خاص خویش. نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم. عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکرم ضلی امه ماد فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند. و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش و 
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در درجه سوم خویشاوندان و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و 
مبزات.» این چهارمی بعد از همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید,. نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«یدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, قه تن گر ان خید از روتش وه مسای. تما میم 


«متفیی: کماتی فسفته که در مخام: اتقاق و بخشش نم تتذووق من کنند .و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


بگرفته 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ق کان ببق دلک قواها» (شتور 


باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا برداشته از 
خداوند چاره می خواهد. البته دعای این ادم مستجاب نمی شود, زیرا| او به 
دست خودش راه چاره را از بين برده و مال خویش را بدون سند و گواه به 
او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


خی ای که ان و ده تشه میت رف تست ده شآ دنه 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارجح صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 1 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. و کر ی 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبشر اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته 
تو سعی خود را کرده وظیفه خویش 
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را انجام داده ای و معذور خواهی بود.؟. 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (یا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت؛ زیرا داستانی واقع شد که مبلفی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
ار هم ام 1 
پول در خانه اش بماند, لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی و راردا ی کات پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
احادیث را نایید 
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1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُثْقَکَ ولا تبُسْطها کل البَسط قَتَفْعْد قلوماً 
مخسور|» (سوره اسراء, آیه 29 


قران ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهنر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش اآنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد ۳ در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
را سا پمترنی: هب خر سا نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فرض 
ذنگر .هم وجود ذارد و آن. آینکه زندم بهانم, وه اک زنده بمانم خرج دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
صف ون و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
که.به: قزر کافن وشیله فرآهم شید ارام فی یرد:»: 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند 
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داشت که از شیر آنها انستفاده.می, کرو اخیانا اکر میلی: در :خود به-خوردن 
گوشت می دید يا مهمانی برایش می رسید یا دیگران را محتاج می دید از 
گوشت انها استفاده می کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای 
خودش نیز برابر دیگران سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
صرف نظر کنند و خود و عائله خود را در سختی بگذارند نرفتند. 


«من به شما رسما این حدیبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم,؛ رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | ...تن که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود. و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است.» 


«خیرٍ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 
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بیفزایم ؟. 

«هیج می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد, ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوّال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ آپا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
آیا این عذر موجه است؟! آیا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرج 
زنت را ندهی؛ مطابق حق و عدالت است با آنکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با این تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از زندگی و مایحتاجهای زندگی 
است. و فرض کنیم همه مردم 
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مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از زندگی و مایحتاج آن روگرداندند, 
پس تکلیف کفارات و صدقات واجبه چه می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- 
۱ وا وق وق مر و کشمش و غیره تعلق 

د- چه می شود؛ ۱ نه این است که این صدقات فرض شده که 
ان ند یم هدا کند مان هت رید تمرم هید شوندا این 
خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين مقررات رسیدن به مواهب 
اند کی هتم هتد ادن از آن استه و اکن مخضود هد دین ففیر تون 
بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر از متاع این جهان اعراض کند 
و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, پس فقرا , به آن هدف عالی 
رسیده اند و نمی ۰ به آنان جچیزی داد تا از حال خوش و سعادتمندانه 
خود خارج نشوند و انان نیز چون غرق در سعادتند نباید بیذیرند. 


اسان خفنقفی ان ات که نها ی ور ات تست که کی 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
بداستی از فران ء ارست یی هار اخات شنیب انس انا احاویتی 
نت که فا ی اس اعاسی ات کص اریصصعت آ سا واه 
می دهد. ولی شما 
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احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در نیاید رد می کنید, و 
این خود نادانی دیگری است. شما در معانی ایات قران و نکته های لطیف 
و رگن شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر نمی کنید. فرق بین ناسخ 
و منسوخ و محکم و متشابه را نمی دانید, امر و نهی را تشخیص نمی 
دهید. 


ی تا سل ی و ۳ 
ملکی تس البته سلیمان جز حق نمی خواست. 0( 
نم یج رد عذشتی آنن زا بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین ۳ داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من؛ هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش اقا هی اسزته و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در 
قرآن اين کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 
بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 
داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شند. 


«ای گروه! از این راه ناصواب دست بردارید و خود را ؛ به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید 
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1- - «و هب ۳ قلکا لاوتفی لاخد من بعدی» (سوره ص, آیه 35). 


2 - «قال اجعلنی ِ خزایّن الأَرَض انی حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 
د5). 


و از پیش خود دستور نتراشید. در مسائلی که نمی دانید مداخله نکنید. علم 
آن مسائل را از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و 
محکم را از متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. اين برای شما بهتر و 
اسانتر و از نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد 
است, به خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر 
صاحب دانشی دانشمندی است.»(1) 


باد پیام آور یار 


داستان - 162 
منبع: تشرف یافتگان 


اشراف امد, دیداری با مرحوم حجه الاسلام سید مهدی محرابی داشت. در 
ان دیدار به اصرار رو به مرحوم محرابی کرد و فرمود: 


من می دانم جنابعالی توفیقاتی در تشرف به محضر بقیه الله عجل الله 
تعالی فرجه الشریف داشته اید. لطف کنید یکی از آن تشرفات را برایم 
بیان کنید. 


او علیرغم میل باطنی, به احترام مرحوم میرزای قمی چنین فرمود: روزی 
در مسجد کوفه نشسته بودم, لحظه ای به فکرم رسید به مسجد 
بروم, ابتداء با خود گفتم اگر به مسجد سهله بروم, فردا به درس صبح نمی 
رسم,؛ , ناگهان تند بادی شدید از طرف مسجد کوفه به سوی مسجد سهله 
وزیدن گرفت, بلافاصله فهمیدم که باید به سوی مسجد سهله بروم. پس 
به راه افتادم وقتی به مسجد سهله رسیدم. ناگاه صدای دلنشین مناجات 
حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را شنیدم. آن حضرت از 
دور صدایم زد, تا به نزدش بروم. قدری جلو رفتم, ولی باز به احترام 
ایستادم, 


ص: 199 


صفحه 65- 71. 


آن حضرت دوباره مرا فرا خواند, پس چند قدمی دوباره جلوتر رفتم, 
حضرت فرمود: 


دیگر چاره ای نداشتم, آنقدر جلو رفتم, که دستم به دستان حضرت رسید, 
آنگاه به پای حضرت افتادم, آن حضر تشر فرا به نسته خود. گذارد: 


بر مردم 


داستان - 444 


روزی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله وفات کرده بود سه 


سنت جاری شده است. 

یکی این که آفتاب منکسف شد . مردم گفتند؛ 

چون فرزند رسول خدا وفات کرده است آفتاب منکسف شده است . 
رسول خدا به منبر رفت و پس از حمد وثنای الهی فرمود: 


ای مردم ! آفتاب و ماه دو آیت الهی اند که به امر خداوند سیر می کنند و 
گاه انکساف ماه با افتاب روی داد نماز بخوانید , سپس از منبر فرود امد و 
با مردم صلات کسوف به جای اورد. (1) 


برتریت علم 

داستان - 461 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌8 

از بوذر جمهر حکیم پرسیدند: علم بهتر است يا مال؟ 
گفت: علم. 


روند؟ 


بوذر جمهر گفت: این بدان جهت است که علما فضیلت و ارزش مال را 
کات و نارهت آن زا در مین کش ولی انا فضعات علم‌را کمن 
تاو از تاره ادف ای مه ال آکاهی سا رت اضر عم 


ص: 199 


سوق فا یفارص 99 98 


وعالم نمی روند؛ وهمین دلیل بر فضیلت و برتری علم وعالم است بر 
ثروت و ثروتمندان . 


دانش گنج بزرگی است که فانی نشود. (1) 
برخورد بزرگوارانه علی علیه السلام 


داستان - 47 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 622 


روزی شخصی به علی (علیه السلام) دشنام داد حضرت خود را به تغافل زد 

و از او گذشت « و لقد امر علی الیثم یسبنی فمضیت مه لا ینینی» می 
فرماید: به گوش خودم شنیدم کسی را که به من دشنام می داد من به 
روی خود نیاوردم و با خود گفتم: لابد به علی دیگری بد می گفته است و 


این نحوه برخورد به روش اخلاقی قرانن است که دز ابه » و آذا خاطبهم 
الا ان ارت 


برخورد حکیمانه 


داستان - 8 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 209 


عربی بیابانی و وحشی وارد مدینه شد و یکسره به مسجد آمد تا مگر از 
رسول خدا سیم و زری بگیرد. هنگامی وارد شد که رسول اکرم در میان 
انبوه اصحاب و یاران خود بود. حاجت خویش را اظهار کرد و عطائی 
ای ای هرد 
بعلاوه سخن درشت و ناهمواری بر زبان اورد و نسبت به رسول خدا 
جسارت کرد. اصحاب و یاران سخت در خشم شدند و چیزی نمانده بود که 
آزاری به او برسانند. ولی رسول خدا مانع شد. 


زقس اکرم دا اغیامی, را با شمه به‌خانه برد مقواری یر ای کمک 


گرد: 


ِِ اعرابی از نزدیک مشاهده کرد که وضع رسول اکرم به وضع روسا و 
می 


ص: 20۳0 


رو الک ضر 700 


که تاکنون دیده شباهت ندارد و زر و خواسته ای در آنجا جمع نشده. 


اغرانت اظماستضایت کرودی کلمه ای کر ام بر با نوی این ‏ ات 
رسول اکرم به او فرمود: «تو دیروز سخن درشت و ناهمواری بر زبان 
راندی که موجب خشم اصحاب و یاران من شد. من می ترسم از ناحیه آنها 
به تو گزندی بر لنند. ولی اکنون در حضور من این جمله تشکرآمیز را گفتی. 
آیا ممکن است همین جمله را در حضور جمعیت بگویی تا خشم و ناراحتی 
که آنان نسبت بة ثو دارند از بین نزود؟» آعرایی گفت: «مانعق ندارد.» 


هزیر اغدایت به مشحد آمیه درحالی. که همه جمع پودنی ول آکرم 
رو به جمعیت کرد و فرمود: «اين مرد اظهار می دارد که از ما راضی 
شده, آیا چنین است؟» 2 گفت: «چنین است» و همان جمله 
تشکرآمیز که در خلوت گفته بود تکرار کرد. اصحاب و یاران رسول خدا 


خندیدند. 


در این هنگام رسول خدا رو به جمعیت کرد و فرمود: «مثل من و اين گونه 
افراد, مثل همان مردی است که شترش رمیده بود و فرار می کرد. مردم 
به خیال اینکه به صاحب شتر کمک بدهند فریاد کردند و به دنبال شتر 
دویدند. آن شتر بیشتر رم کرد و فراری تر شد. صاحب شتر مردم را بانگ 
زد و گفت خواهش می کنم کسی به شتر من کاری نداشته باشد, من 
خودم بهتر می دانم که از چه راه شتر خویش را رام کنم. 


«همینکه مردم را از تعقیب باز داشت, رفت و یک مشت علف برداشت و 
آرام ارام از حله شتر بیر ون اهد: بدون آنکه نعره ای 


ص: 201 


بزند و فریادی بکشد و بدود, تدریجا درحالی که علف را نشان می داد جلو 
آمد. بعد با کمال سهولت مهار شتر خویش را در دست گرفت و روان شد. 

«اگر دیروز من شما را آزاد گذاشته بودم حتما این اعرایی بدبخت به دست 
شما کشته شده بود- و در چه حال بدی کشته شده بود, در حال کفر و بت 
پرستی- ولی مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمی و ملایمت او را رام 
کردم.»(1) 


برخورد قاطعانه ی حضرت امیر علیه السلام 


داستان - 189 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 25 

در جنگ جمل, علم لشگر امیر المومنین علیه السّلام با فرزندش محقّد بود, 
محقد را فرمان داد که: حمله کن بر لشکر. چون مقابل محمّد بصریان تیر 
می انداختند محمّد توانایی کرد و منتظر بود که تیرها کمتر شود ان ِِ_ 
خمله کت خضرت به. محند فرمود: <«احمل بین الاسته: فان للموت علیک 
جئثه» , پس محمّد حمله کرد و مابین تیرها و نیزه ها توقف کرد, حضرت به 
نزد او آمد «فضریبه بقائم سیفه و قال: آدرکک عرق من اشک» , پس علم 
را از فحتد بخرفت. ه.خقاله. سختی. تحوه. لشکر .ان خرس بر ماه 
عظیمی نمودند و مثل باد عاصف که خاکستر را ببرد. لشکر بصره را از جلو 


می رآندند. 

برهانی فذابت. گر 

داستان - 419 

منبع: داستان ها و پندها, ج1. ص21 


روزی علی بن میثم که به دو واسطه نسبت به میثم تقار دارد و مردی 
بسیار دانشمند و با فضیلت است وارد مجلس حسن بن سهل وزیر ماءمون 
گردید. مشاهده کرد مردی دهری و طبیعی در صدر مجلس نشسته و حسن 


و 202 


کل اضر تفه 70 


اعیان و دانشمندان در مقامی پست تر از او نشسته اند و آن مرد با کمال 


جراءعت در مسلک و مرام خود گستاخانه سخن می گوید و دیگران گوش 
فرا داده اند. 


ی . حسن بن سهل 
جریان را سو ال نمود. 


در کنار دجله دیدم یک کشتی بدون ملاح و ناخدا مردم را رسوا کرده از این 
طرف رود به طرف دیگر می برد و از آن طرف به همین طریق به جانب 
شاافی آوزن 


مرد طبیعی از موقعیت به خیال خود استفاده کرده گفت 


۳ 
فیکوید وه تین آدغای فحال ,وی فایان وقوعی رام کند 


علی بن میثم رو به طبیعی کرده گفت 

ممکن نیست یک کشتی بدون ناخدا مسافرینی را از رودی بگذراند. 

مرد مادی فاتحانه و با تمسخر گفت: هرگز نمی شود. 

علی بن میثم گفت: پس چگونه در این دریای نامتناهی وجود این موجودات 
بی شمار در جو لایتناهی این کرات درخشان و اختران فروزان و ماه و 


ستارگان هر یک در مدار و مسیر معینی بدون خدا و خالقی به سیر و 
گردش خود ادامه 


میدهند ای مرد مرد تو برای حرکت یک کشتی از رودی به طرف دیگر 
ناخدائتی را لا زم هید ان آپا برای سیر موجودات گوناگون دن دای | فرشش 
خدائی لازم نمی بینی اکنون تاءمل کن و فکر نما بین 
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کدامیک از ما ادعای محال می کنیم. 


مرد دهری دیگر جواب نتوانست بگوید و شرمنده سر بزیر افکند و دانست 
علی بن میثم داستان کشتی را وسیله ای قرار داده از برای مجاب کردن و 
مغلوب 2 اوء حسن بن سهل از این مناظره شیرین بسیار خر سند 
گردید. (1) 


داستان - 110 
منبع. بدرقه ی یار, ص 30 


عجبت لمن یشتری العبید بماله فيعتقهم کیف لا یشتری الأحرار بحسن 
خلقه.(2) 


ازاده ها را با اخلاق نیک خودش نمی خرد. 
اما رضا غایه التاام. 
روزی امام رضا علیه السلام به حمام رفت و شخصی که متوجه حضور امام 


علیه السلام در گرمابه نشده بود, از حضرت خواست تا پیشت او را کیسه 
بکشد؛ از اینرو امام علیه السلام شروع به کیسه کشیدن نمود. 


چندی نگذشت و که چند نفر وارد حمام شدند و به محض ورود, حضرت را 
هه ات ی را ی ی ی وا 


به دنبال اين. آن مرد عذر خواهی کرد و لیکن امام علیه السلام جهت 
پیشگیری از ناراحتی آن .مرن از بر‌خوزد. تستخیده اش, با خوش گویی به 
کیسه کشیدن ادامه داد.(3) 


بزرگی, برازنده بزرگ 


داستان -358 


منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


مرحوم استاد (شهید مطهری) درباره عالم وارسته (میرزا عسکری 
شهیدی) معروف به (اقا بزرگ) می نویسد : 


مرحوم آقا بزرگ با آن که در نهایت فقر می زیست از کسی چیزی قبول 


نمی کرد. 
یکی از 
ص: 204 


1- - روضات الجنات, ص 66 5 و نامه دانشوران, ج3,ص 377 در چاپ 
عفنفه. ان‌ انیت را اسر افتفادی کهی ض .راون ات 
2 - بحار الانوار, ج 71 ص 392. 


صادر می شود. 


اقا بزرگ پس از اطلاع از محتوای نامه ضمن ناراحتی فراوان از این عمل 
دوست تهرانی اش در پشت پاکت می نویسد : 


(ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم ...) و پاکت را با محتوایش پس می 
فرستد. (1) 
۷ 


داستان - 50 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


سلطان روم نامه ای خدمت حضرت قلخ (علیه السلام) نوشت و از ان 
حضرت راه درمانی برای سر دردهای عجیبی که به آن مبتلا بود را خواست 
چرا که تا ان موقع کوشش اطبا مختلف به جایی نرسیده بود. 


حضرت امیر (علیه السلام) در جواب نامه او, کلاهی را به قاصد نامه داد و 


ِِِ بگو , به سلطان روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود 
بگذارد. 


سلطان هر با ر که سردرد عارضش می شد کلاه را بر سر خود می گذاشت 
اف 


دستور داد آن کلاه را شکافتند دید در میان آن کلاه نوشته شده است: بسم 
الله الرحمن الرحیم.(2) 


بقدر در درخواست 


داستان - 169 


منیع: تشرف یافتگان 


جناب حجه الاسلام سید محمد آل طه از مرحوم حاج میرز | علی محدت 
زاده [1 ] و او نیز به 
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1- - خدمات متقابل اسلام و ایران؛ اند الله شهید مطهری. ص 6۵15. 
2 - داستان های پراکنده. ج4 


نقل از مرجوم حاج محقق چنین بیان فرمود که: روزی در ایام سفر به 
کربلا, به هنگام تشرف به حرم, ملتمسانه از آن حضرت فقط تقاضای دیدار 
اقا تنعل ال فا فص ال نا وی وهای لته 
ناگهان متوجه شدم که به محازات قبر حضرت علی اکبر علیه السلام مردی 
بلند قامت. در حالی که چفیه ای عربی بر سر دارد. نشسته است., در حالی 
که مردی دیگر با فاصله ای به اندازه نیم قدم به احترام در کنارش حضور 
درد 


در اولین نگاه بر چهره زیبا و پر هیبت آن مرد, متوجه شدم که او کسی جز 
وجود مبارک امام زمان علیه السلام نیست. از این جهت برای بوسیدن و در 
اغوش انداختن خود. قصد کردم که که به جلو حرکت نمایم, ولی در کمال 
تعجب دیدم که قدرت کوچکترین حرکتی را ندارم. پس به ناچار دقایقی چند 
به دیدار حضر تسش ایستادم. 


در همان لحظه به دلیل رد شدن بسیاری از زاثران حرم امام حسین علیه 
السلام اژ کناز آن حضرت؛ به ذهنم خطور کرد که آیا تنها من توفیق دیدن 
مهدی - عجل الله تعالی فرجه شریف - را دارم با آن. که دیکران نیز .ان 
حضرت را دیده, ولی نمی شناسند؟ از این جهت از فردی که کنارم ایستاده 
بودم, پر سیدم. 


با نگاه متعجبانه و منفی آن مرد! دریافتم که اين تنها منم که توفیق 
دیدارش را پافته ام. پس با عشق فراوان بر او حریصانه می نگریستم, ۳ 
شاید غم سالها دوری 
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تا اخطاتی سرت ات نایم 
شین آز صفعی آن عصرت, غانه السلاخربه همر اف ارشان سای رازه 


پس به دنبالشان دویدم, ولی اثری از انان نیافتم ! 


مرحوم محدث زاده اضافه می فرمود: 


از آن روز به بعد مرحوم محقق حالات معنوی عجیبی داشت که ما به 
حالات وی سخت غبطه می خوردیم. 


بکار , بستن آموخته ها 


داستان - 10 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 213 


مردی از بادیه به مدینه اف و به حور رتتول اکرم رسید. از آن حضرت 
پندی و نصیحتی تقاضا کرد. رسول اکرم به او فرمود: «خشم مگیر» و بیش 
از این چیزی نفرمود. 


آن مرد به قبیله خویش برگشت. اتفاقا وقتی که به میان قبیله خود رسید, 
اطلاع یافت که در نبودن او حادثه مهمی پیش آمده, از اين قرار که جوانان 
قوم او دستبردی به مال قبیله ای دیگر زده اند و آنها نیز معامله به مثل 
کرده اند و تدریجا کار به جاهای باریک رسیده و دو قبیله در مقابل بکدیکر 
صضف ارایف کرده اند و آماده جنک و کارزارند: شنیدن این خبز هیجان آوز 
خشم او را برانگیخت. فورا سلاح خویش را خواست و پوشید و به صف 
قوم خود ملحق و آماده همکاری شد. 


در اين بین گذشته به فکرش افتاد, به یادش آمد که به مدینه رفته و چه 
چیزها دیده و شنیده, به یادش آمد که از رسول خدا پندی تقاضا کرده است 
و آن حضرت به او فرموده جلو خشم خود را بگیر. 
در اندیشه فرو رفت که چرا من تهییج شدم و به 
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چه موجبی من سلاح پوشیدم و اکنون خود را مهیای کشتن و کشته شدن 
کرده ام ؟ چرا بی جهت من برافروخته و خشمناک شده ام؟ ! با خود فکر 
کرد الأن وقت آن است که آن جمله کوتاه را به کار بندم. 


جلو آمد و زعمای صف مخالف را پیش خواند و گفت: «اين سنیزه برای 


چیست؟ 


اگر منظور غرامت آن تجاوزی است که جوانان نادان ما کرده اند من 
۱ 
به جان یکدیگر بیفتیم و خون یکدیگر را بریزیم.». 


طرف مقابل که سخنان عاقلانه و مقرون به گذشت این مرد را شنیدند, 
غیرت و مردانگی شان تحریک شد و گفتند: «ما هم از تو کمتر نیستیم. حالا 


هر دو صف به میان قبیله خود باز گشتند.(1) 

بکار بستن توانایی خویش 

داستان - 12 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 197 


۳ با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق علیه السلام آمد و 


«درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد, که خیلی 
فقیر و تنگدستم.». 

امام: «هرگز دعا نمی کنم.». 

- چرادعانمی کنید؟ ! 


«برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده 
که روزی را یی جویی کنید و طلب نمایید. اما تو می خواهی در خانه خود 
بنشینی و با دعا روزی را 799 خود بکشانی »(2) 


تلا محر ضالّ 


داستان - 102 
منبع: بدرقه ی یار. ص 1 


امام راهنما و نجاتبخش از هلاکت هاست؛ کسی که از او دور افتد, هلاک 
می شود. «امام رضا 


ص: 209 
1 اضول کافی: ج 2ص 408 


ها مسا رما ری 59 
دح العتول: ض 4102 


علیه السلام» 


کردند. 

که یکی از آنها گفت: «اين مرد امام رافضی هاست.» 
صفوان به حضرت گفت: «آنچه را این مرد گفت. شنیدید؟» 
امام رضا علیه السلام فرمود: «بلی؛ او مرد با ایمانی است.» 


شب همان رود ارم ع. اه انش طرفت. و نزدان. افوالشن را بة شرفت 
بردند. 


و فردای آن, از آن جا که مالی برایش نمانده بود. متواضعانه نزد حضرت 
امد و مقداری کمک مالی خواست. 


به دنبال این پیشامد., امام رضاأ علیه السلام به صفوان فر مود: «ای 
صفوان ! او مرد با ایمانی است تنها راه هدایت او, همان بود که دیدی.»(1) 


بندگان واقعی 

داستان - 472 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص 15 
خلیل بن احمد گوید: 


روزی که با عالمی بالاتر و داناتر از خودم باشم آن روز, روز استفاده من 
است و اگر با کسی که در علم از من پائین تر است باشم آن روز روز 
افاده وفایده دادن من است و اگر با کسی باشم که با من در علم مساوی 
انتت. آن روز , روز مباحثه و مذاکره من است و اگر روزی هیچ کدام از 
این سنه تباشد آن رود , روز مصیبت من است . 


مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مراقبت زیاد در درس داشت و کمتر درس 
و بحث را ترکی می کرد , روزی به واسطه شدت سرما مت : 


درس ۱ ت» 9 
نعطیل است, فردای آن روز به 
ص: 209 


بحار الانوار, ج 49, ض 55 


را پر سید ند. 


فرمود: دیدم گاوان برای زراعت می روند. روا ندیدم که من بحث را ترک 


گویم. (1) 


ون علیه السلام فرموده است: لا ! الصبور الظفر وان طال به الزمان 
پیروزی نصیب بردباری و کوشش می گردد هر چند مدت محرومیتش زیا 


شد . (2) 
بندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 


داستان - 136 


نیع متهی. الامال. فی, ار ای مراال غلییم تسا فارسی .1 
ص 66 


حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود که: خاک بت کند ول حذا مرای 
اللف اه الم مه تام اوه کفت: 


پروردگارت, تو را سلام می رساند و می فرماید: که اگر می خواهی 
صحرای مکه را همه از بهر تو طلا می کنیم, پس حضرت سر به سوی 
آسمان بلند کرد و گفت: 


پروردگارا! می خواهم یک روز سیر باشم و تو را حمد کنم و یک روز 


۵ موی که.آن خصرنت منه نو آد نان یذ شیر تاه دخمت: آلمی: هه 
اصل شد.(3) 


فت کم اف وا ند کف 

داستان -6 37 

منبع: داستان هایی از آثار و برکات علماء, ص16 
یکی از گویندگان مذهبی می فرت : 


به همراه عده ای از وعاظ به سوی شهری می رفتیم یکی از وعاظ به 
راننده ماشین که جوانی بود پرخاش کرد , اما راننده جوان هیچ گونه عکس 
العملی نشان نداد و به سکوت مو دبانه گذراند , وقتی به مقصد رسیدیم 
من به جای دوست واعظم از راننده عذرخواهی کردم. 

راننده گفت : من با خودم عهد کرده ام به آقایان علما مخصوصا گویندگان 
مذهبی احترام کنم هر چند از ناحیه آن ها ناراحتی ببینم , آنگاه سرگذشت 
جود 
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1- - مقدمه دیوان حکیم به قلم مرتضی مدرسی. 


دار اار ی 20 اشار النسا غانه ارو 


را اين طور تعریف کرد: 


من یک نوازنده ومطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگی می شدم و 
الا ان مسا مس تاه ات داش ان کنات اس اه 
عزاداری امام حسین علیه السلام رسید شب تاسوعا خانواده من همه به 
مسجد رفتند من در خانه تنها بودم حوصله ام سر آمد بلند شدم بی اختیار 
به طرف مسجد آمدم , واعظی در منبر موعظه می کرد نشستم در گوشه 
ای گوش دادم حرف های او مرا منقلب کرد مخصوصا موقعی که به ذکر 
مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رسید آن شعر عربی را از 
زبان حضرت نقل کرد در موقعی که دست راست ان بزرگوار را قطع 
کرد رون دا اتدفا وا ستی ای احاست ادا و ی ی 
خداوند قسم اگر چه قطع کردید دست راست مرا من تا ابد از دین خودم 
حمایت می کنم و دست از یاری دینم بر نمی دارم 


اين کلام مرا تکان داد و منقلب شدم و اندکی فکر کردم با خود گفتم: 
ابوالفضل علیه السلام از دین خود آن فدر ععایت: کر که.شفید شید ۱یا 
من برای دین خود چه کرده ام , در حالی که خود را علاقه مند به ابوالفضل 
ای ی ی او ی ید ی بای جا بود که به خود امده در 
همان مجلس توبه کردم امدم منزل تمامی وسائل و آلات و اسباب 
معصیت را هر چه داشتم خرد کرده و بیرون ریختم و رفتم به دنبال 
رانندگی . خداوند 


کز :1 21 


هم یاریم کرده وضع زندگیم بسیار خوب است اگر با آن شغل در میان 
مسلمانان احترامی و ابرویی نداشتم ولی اکنون دا میان برادران و 
همسایگان دارای احترام و عزت بوده و به مسائل دینی سخت پایبندم و 
ایا ایا هرا سا ات مر 
هستم . (1) 

بنده صالح 


داستان -517 
منبع: سجاده عشق , ص 25 


در سال 1362 قمری کشور ایران در اشغال قوای متفقین بود و گروهی 
از نزیازان. انکلیسی. و. آمریکایی در محله خاک فرج قم اقامت داشتند . 
مدتی باران نیامده بود و مردم در سختی و مضیقه بی آبی قرار گرفته و 
اینده وخیمی را پیش بینی می کردند . 


بنابر درخواست مردم قرار شد آیت الله سید محمد تقی خوانساری نماز 
استشتفاء (طلب باران ) بخهانند با خدافند باران رضفت خود را بر آن.ها 
نازل کند . 


آن مرحوم با قریب بیست هزار نفر جمعیت شهر قم از روحانی و ساير 
طبقات مختلف در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان با زبان روزه به 
طرف مصلی واقع در خاک فرج (نزدیک استقرار سربازان متفقین ) حرکت 


می کنند. 


در این هنگام چند نفر از کارمندان ایرانی که بهایی بوده و در پادگان 
متفقین نفوذ داشتند از فرصت استفاده نموده و به افسران متفقین گوشزد 
می کنند که اینک اهل شهر برای غارت و بیرون راندن شما حرکت نموده 
اند . افسران هم به سربازان اماده باش می دهند و در حالی که لوله توپ 

به طرف جمعیت و مسلسل ها را به دست گرفته بودند مقابل 


2 


1- - مرحوم شرف الدین عاملی به نقل از درسی از مکتب حسین , آیت 
الله سید محمد شیرازی. 


انفشتته. ولی. بر لاف انار خن ستد فردم با کمال نم بر مصای هد 
نماز ایستادند . 


آیت الله خوانساری دو روز پی در پی به نماز استسقاء می روند. 


روز دوم با اين که هیچ گونه علائمی از نزول باران نبود و حتی عده ای از 
متفقین و بهائی های ایران به تمسخر پرداخته بودند . ناگهان بعد از نماز 
توده های اب در اتتفان پیدا و متراکم می شود و هنوز جمعیت به منازل 
خود نرسیده بودند که باران شدیدی می بارد و سیل خروشان در رودخانه 
جاری می گردد , و بلافاصله خبر آن از سوی خبرنگاران خارجی و سربازان 
متفقین به خارج مخابره و در رادیو و جراید آن ها منتشر می شود , و بهائی 
های منافق شیأنه پا به فرار می گذارند !(1) 

بنده نوازی سجادی علیه السلام 


داستان -513 
منبع: سجاده عشق , ص 22 


در مدینه چند نفر بیمار جذامی بود . مردم با تنفر و وجشت از آن ها دوری 
می کردند . این بیچارگان بیش از ان اندازه که جسما از بیماری خود رنج 
می بردند , روحا از تنفر و انزجار مردم رنج می کشیدند . و چون می دیدند 
دیگران از ان ها تنفر دارند خودشان با هم نشست و برخواست می کردند 


یک روز هنگامی که دور هم نشسته بودند غذا می خوردند . علی بن 
الخسی تس لماش عم السام از ان چا هر کرو آرها اما ای 
السلام را به سر سفره خود دعوت کردند . امام علیه السلام معذرت 
خواست و فرمود: 

من روزه دارم , 
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1- - مردان علم در میدان عمل, ج 1. ص 404 . 


اگر روزه نمی داشتم پایین می آمدم , از شما تقاضا می کنم فلان روز 
مهمان من باشید . 

اين را گفت و رفت . امام علیه السلام در خانه دستور داد , غذای بسیار 
عالی و مطبوع پختند . مهمانان طبق وعده قبلی حاضر شدند . سفره ای 
محترمانه برایشان گسترده شد . آن ها غذای خود را خوردند و امام علیه 
السلام هم در کنار همان سفره غذای خود را صرف کرد 


اطا 


بنده نوازی مهدوی علیه السلام 


داستان - 176 
منیع: تشرف یافتگان 


جناب حجه الاسلام شیخ مهدی کرمی به نقل از جناب حجه الاسلام سید 
صادق شمس فرمود: 


در یکی از دفعاتی که به حج به عنوان روحانی کاروان تشرف یافتم پس از 
اعسال جح مت و تسایر حاجیان و.ابان »ور آخرین ساعات.: حضورهان در 
مکه. متوجه تفندم چتد الغر از حاجیان پیرفرده اعمالشان: را درزست انخام 

نداده اند پس با خستگی فراوان انان را به مسجد الحرام بازگردانده تا ۳ 
تحت سرپرستی خودم. آنان اعمالشان را انجام دهند. وقتی وارد مسجد 
الحرام شدیم و من آن جمعیت انبوه را دیدم واقعا دکرآن شدم ولی چاره 
ای نبود باید به هر قیمتی که شده اعمال آن پیران مجددا انجام می شد 
وقتی با آنان کنار مقام ابراهیم آمدم, همچنان حیران بودم که جه کنم؟ 
نامام خوانین یه تدم آمند.ه فرموده من اینها را ,: بت اک موی و 
تودید:ه شنک پرشیوم سما اعمال و۱ 0 


آن مرد برای اطمینانش اعمال حج تمتع را تنوضیح داد وقتی منوجه درسبی 
ذائشسته هابنتن شدم آن بیرمردان را : به او سپردم تا آنان را طواف دهد 


ص: 214 


لت وساغل جلد 2ر.ض: 257 


ال سای وه ان ام ان را وا ون 
حوادث اشواط طواف دنبال می کردم به حیرت افتاده بودم که چرا انها 
اتم راج ارام ی مارا توا وا و 
آن جوان کنار مقام ایراهیم آمد. فضایی را باز کرد تا آنان نماز طوافشان 
را نف انصائی: بکه آنند انکام رو بهة هنت کر دم:و فر مه ده 


اعمال این ها قبول است. و ناگهان ناپدید شد. 


1۳77 
منیع: تشرف یافتگان 


مت ات اه ریا و لباز یعاخن اند الام‌سا 
تا رل ای رو 


ده روز از چاپلق به تهران امدیم پس از عبور از تهران به سوی مشهد راه 
افتاده, تا به شهرستان شاهرود رسیدیم. کاروان برای استراحت زاثران دو 
روز جهت نظافت و استراحت در شاهرود توقف داشت. روز اول لباسهای 
پدرم را شسته و او را یهام بر هه انکام در رز دوم لباتن-خود | شتسه 
و خود برای تافت. به کوا رفتم. بنابراین زمانی برای استراحت باقی 
نماند, در حالی که سخت احساس خستگی می کردم. 


شب هنگام دومین روز اقامت ۳ شهرستان شاهر ود, کاروان به راه افتاد, 
مقداری که راه پیمودبم», با خود گفتم: یک ساعت کنار جاده می خوابم, تا 
رفع خستگی کرده. سیس خود را به کاروان می رسانم. 


پس از ز کاروان کناره گرفتم, از الاغ پیاده شدم و کنار ر جاده به خواب عمیقی 
فرو رفتم, , به جای یکی ساعت, ساعاتی گذشت تا آنگاه از 
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گرمای آفتاب از خواب بیدار و متوجه شدم عرق بدنم را فرا گرفته و در 
عین حال خستگی از بدنم رخت بربسته است ! بشدت نگران شدم پس به 
سرعت آماده حرکت شده و به راه افتادم, تا شاید خود را به کاروان 


چیزی راه نرفته بودم که ناگهان با دو نفری که به مقصد شاهرود در حرکت 
بودند, برخورد کردم. لباس فک از آنان از نیم ننه, هندی بود» تکت اد ان دو 
نفر رو به من کرده و با اشاره دست به جهتی از مسیر, فرمود: کربلائی ! 
راخ از این طظرف ازست: 


قر تیه ید ون هخا به: آ نان وی همان جهت راه افتادم. چند قدمی 
نرفته بودم که با قهوه خانه ای بسیار با صفا که از استخری پر از آب و 
درختان انبوه بید بلند بهره داشت. مواجه شدم. به سوی آن رفته و وارد آن 
جا شدم. قهوه چی, چائی برایم آورد, در آن زمان قیمت هر دو تا چای. سه 

شاهی بود و من دو شاهی بیشتر همراه نداشتم, ی 
آن چای داغ را نوشیدم. قهوه چی چای دوم را آورد, ابتدا از پذیرش رنه 
خاطر کم بودن پولم امتناع کردم, او گفت: همان دو شاهی را بدم؛ کافی 


ست . 


پس از نوشیدن دو چائی, از قهوه خانه بیرون آمدم و عازم حرکت شدم. در 
بیرون قهوه خانه مردی ایستاده بود که الاغ اجاره می داد, را با او معامله 
ام نشد. پس خود به سوی همان جهتی که ان اقا فرموده بود. حرکت 
کردم.ناگهان خود را در منزل دلخواه بین 
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راه یافتم. بدرم با قافله تازه به آن منزل رسیده بو با اين که شب را تا به 
۳ تا نزدیک ظهر راه آمده بودند ! : پدرم را در حالی که به دیوار آن منزل تکیه 
داده بود, یافتم. و داستان عجیب خویش را برای او گفتم, او بدون معطلی 
گفت: آن مرد حضرت ولی الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الر ود ات کم متیر انیس وا کشک کرنه اسر 


مرحوم حاثری اضافه می کند: برای بار دوم از مرحوم چاپلقی داستان فوق 
را از ایشان پرسیدم و چنین پر سیدم . ایا کته از وجود استخر, اب, قهوه 
خانه و درختها در آن حوالی اطلاعی داشت؟ 


او با قاطعیت هر چه تمام تر گفت ابدا. 

داستان - 205 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

یکی از خدام حضرت رضا (علیه السلام) می گوید: 


«برای کشیدن دندان» پیش دکتر رفتم. دکتر گفت: غده ای کنار زبان شما 
است که باید عمل شود. من موافقت کردم, اما پس از عمل, لال شدم و 
قادر به حرف زدن نبودم. همه چیز را روی کاغذ می نوشتم و با دیگران به 
این وسیله ارتباط برقرار می کردم. هر چه به دکتر مراجعه کردم, فایده 
ای نبخشید. دکترها کفتته: ی گویایی شما صدمه دیده است. 


ناراحتی و بیماری به من فشار آورد. برای معالجه به تهران رفتم. روزی در 
تهران به حضور اقای علوی رسیدم که فر مود: راهنمایی هن به نو این 
است که چهل شب چهارشنبه به مسجد جمکران بروید. چون اگر شفایی 
باشد در آن جا است: 

تصمیم جدی گرفتم. هر هفته از مشهد بلیط 
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هواپیما تهیه می کردم و شبهای سه شنبه به تهران می رفتم و شب 
چهارشنبه به مسجد جمکران مشرّف می شدم. در هفته سی و هشتم, بعد 
از خواندن نماز سر بر مهر گذاشتم و صلوات می فرستادم. ناگهان حالتی 
به من دست داد که دیدم همه جا روشن و نورانی شد و آقایی وارد شد که 
عده زیادی دنبال ایشان بودند و می گفتند که این آقا, حضرت حجه بن 
الحسن (علیه السلام) است. من ناراحت در گوشه ای ایستاده و با خود می 
اتدیشیدم که نمی تهاتم به. اقا سلام کند. آقا تزدیک من آهد و فرهود: سلام 
کن ! 

به زبانم اشاره کردم که لال هستم, وگرنه بی ادب نیستم که سلام نکنم. 
حضرت., بار دوم فرمود: سلام کن ! 

بلافاصله زبانم باز شد و سلام کردم. در اين هنگام پرده ها کنار رفت و خود 
را در حال سجده و در حال صلوات فرستادن تیدم؛ این جریان را افرادی 
که فالتا مت مرا دیده و بعد لال شدن مر ن ۱ او 9 
ود الله) شهادت داده اند». 

بنگر بر میزبان و شافی و بیمار 


داستان - 37 
ات و ۳0 


نام من عبدالحسین شهرت پاکزاد پدرم خان ع مادرم زهر| شماره 
شناسنامه ام چهارهزار و سیصد و سی و نه صادره از مشهد رتبه ام 
اشتواریکم از ال رصایت آدرا ای 

در سال 1304 شمسی در جنگ ترکمن صحرا هر دو پا با دست چیم مورد 
اصابت گلوله واقع ی بعنوان اسیری به ترکمن صحرا| بردند و در 
انجا سه سال 
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گرفتار بودم و آنگاه آزادم کردند و چون آزاد شدم مرا به فد آ وید 


از طریق بهداری لشکر, سه سال در مریضخانه بسر بردم و سه مرنبه 
اطباء رای دادند دست چیم از شانه قطع شود و من در این مرتبه سوم از 
خود ناامید شدم و درخواست مرخصی نمودم . 


برای تشرف بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) بتوسط دو نفر از پرستاران مرا 
به درشکه ای نشانیده آوردند تا بست آستان قدس و آنگاه دو نفر زیر 


بتاهای هرا رش اوان طلا آمرصمیس فان کم مزا وا کار ده 
بروید. 


ایشان رفتند و من متوسل بحضرت رضا (ع ) شدم و از گرد فرشهائی که 
از حرم برای تمیز کردن بیرون آورده بودند بر خود مالیدم پس از آن باز 
مرا بوسیله درشکه به مریضخانه مراجعت دادند و روی تخت خوابانیدند و 
فردای آن شب که قرار بود دست مرا قطع کنند, دکترها به توجه حضرت 
رضا (ع ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال خود واگذاشتند و به 
معالجه پرداختند و در مدت شش ماه در حدود دوهزار سوزنهای امپول و 
دواهای تلخ و شور بمن تزریق نموده و خورانیدند تا خودم و طبیبان خسته 
شدند و نتیجه ای حاصل نشند. 


من در پرونده خود دیدم نوشته اند این شخص از دست و پا فلج است و 
قابل علاج نیست . ات روز خواستم باداره دژبان لشکر شرح حالم 
را گزارش دهم هنگامی که پترون. آهمدم دوه میدان شتا نه بر مین افنادم :و 


پس از یکساعت و نیم بهوش امدم 
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خودم را در اطاق دزبان یافتم و دیدم چند نفر دور مرا گرفته اند و می 
خواهند مرا ببهداری لشکر ببرند. 
تم تم مرا کحادمی برد تا ان ات شا ار و 


می فرستیم به بهداری لشکر گفتم من سالهاست که از بهداری لشگر 
نتیجه نگرفته ام مرا اجازه بدهید خدمت حضرت رضا (ع ) بروم . 


خواهش مرا پذیز فتند. و هرا آوردند تا خیابان طبرسی در آنجا نیز بزمین 
افتادم . پس مرا حرکت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه خانه ای که در آن 
نزدیکی بود من قبول نکردم و گفتم مرا بآستانه قدس ببرید. 

مرا باستانه مقدس مشرف ساختند و در پائین پای مبارک جای دادند و 
زیارت نامه خوانی شروع بزیارت خواندن نمود در ضمن زیارت خواندن 
چون به نام جناب حضرت ابی الفضل (ع ) رسید حضرت را قسم دادم که 
شفاعت فرماید تا خدا مرا مرگ يا شفا دهد در حال گریه بودم نفهمیدم چه 


شند. 


بوی خوشی به مشامم رسید و صدائی شنیدم چشم باز کردم سید جلیل 
القدری را بالای سرم ایستاده دیدم . به من فرمود: حرکت کن من فورا 
برخواستم و در خود هیچ اسیبی نیافتم و ملتفت شدم که تمام اعضاء بدنم 


|۱۷ 


به به به چنین مردمی 


رت بت و 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص 16 


وقتی اسکندر جهت فتح ممالک قطع مسالک می کرد در اقصای مغرب به 
شهری رسید که در آب و هوا و نعمت و صفا نظیر آن را ندیده بود 


220 


1- - روزنامه خراسان. ش 1377 


قرمان داد تا دز آن جوالی سر آبزده بر با تمایند.: 


ناگاه به قبرستانی رسیدند دید بر قبر یکی نوشته شده او یکسال عمر 
کرده و بر دیگری نوشته سه سال و بر دیگری پنج سال و خلاصه هیچ یک را 
عمر از پانزده سال و بیست سال بیش نبود در حیرتشد که چگونه در چنین 
آب و هوای خوب عمر اندک باشد. 


فرتنتتد حسفی ان اعبان بر با جاضر گنه و همه زا مر ع کیم‌ سا 
یافت. 


گفتند: اموات ت ما نیز مانند ما عمر زیاد کرده اند ولی روش ما این است که 
از ایام ژد ی خود آن چه برای تحصیل نحصیل علم و دانش و تکمیل نفس 
تپ« از عمر خود شماریم و بقیه را باطل و بیهوده دانیم پس هر که از 


دز کرد آن مقدار زمان را حساب کنند و بر روی قبر او نویسند که با علم و 
دانش بوده است . 

اسکندر را این سخن و عادت بسیار 

نستذیام امد وانها را تخشنین کرد 

بّه چه سعادتی 

داستان - 164 

منیع: تشرف یافتگان 

مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 


یکی از مجلس ریم پهلوی. پیشنهادی داده بود که قسمتهایی از ان 
مخالف با قوانین اسلام بود, پس». بر خود وظیفه دیدم بطور علنی در 
توح با پیشنهاد فوق در میان مردم سخن بگویم. اتفاقا در آن ایام 
مجلس فاتحه مرحوم حاج احمد آقای روحانی - فرزند مرحوم آقا سید 


صادق معروف - بود. به مجلس فاتحه وی حاضر شده و یس از آن به:فخلن 
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رفته, بلندگو را از قاریان گرفته و بطور مستدل در میان تعجب و حیرت 
ایض ای ار اسام ماه احماعممساحم. 


اتقاقا پس از صحبت تند فوق, پيشنهاد مذکور در مجلس شورای ملی ان 
دوران دنبال نشد. همان شب در عالم رو يا خود را در مسجد الحرام یافتم 
که در مطاف هستم. ناگهان به من اجازه تشرف به خدمت حضرت ولی 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داده شد. حدود حجر الاسود در حالتی 
حضرت را ملاقات کردم که آن حضرت از طرف حجر الاسود و من نیز رو 
به سوی ایشان می رفتم, به همراه حضرت نیز یکی دو نفر دیگر بودند. 
وقتی به نزدش رسیدم, او چیزی نفرمود, من نیز چیزی نگفتم فقط 0 
شیرین و محبت آمیزی به. من زد: انگاه اجازه داد تا دستشان را ببوسم ! 


به چه عهدی 
داستان - 84 


منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 86 


درباره ی شخصیت صفوان بن یحی نقل کرده اند که او روزی صد و پنجاه 
و سه رکعت نماز می خواند به خاطر اینکه روزی در بیت الله الحرام با دو 
برادر مذهبی خود «عبدالله بن جندب» و «علی بن نعمان» تعهد کرده بود 
که پس از انجام مراسم هر کدام از انان که زنده ماندند نمازهای برادران 
خود را بخوانند؛ چون او زنده مانده بود, به خاطر وفای به عهد و پیمانی که 
بسته بود, روزی صد و پنجاه و سه رکعت نماز می خواند. 


صفوان» روزی در یکی از سفرها شتر کسی را به کرای یه گرفت یکی از 
دوستان؛ دو دینار به رسم امانت 
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به او داد تا به خانواده اش برساند ولی تا از مکاری(1) 


اجازه نگرفت, آن را ذر‌غیان بار ننهاد. 


داستان - 36 
کات سوه مر ۲ 


سید جلیل آقای حاج میرزاطاهر بن علی نقی حسینی دام عزه که از اهل 
منبر ارض اقدس و از خدام کشیک چهارم استان قدس است و بسیاری از 
مردم شهر مشهد بوی ارادت دارند نقل فرمود: 


شبی از شبهائی که نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر 
چون زاثرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد من با سایر خدام حرم مطهر را 
جاروب نمودیم . 


آنگاه ملتفت شدیم که یک نفر زاثر عرب از حرم بیرون نرفته و پشت سر 
مبارک نشسته و ضریح را گرفته و با امام (ع ) مشغفول سخن گفتن است . 
لکن چون بزبان او آشنا نبودیم نفهميدیم چه عرض می کند. 


ناگهان شنیدم صدای پول آمد مثل اينکه یک مشت دو قرانی نقره میان 
دستش ریخته شد این بود نزدیک رفتیم و گفتیم چه خبر است و این پول از 
کجاست بزبان خودش گفت که حضرت رضا (ع ) به من مرحمت فرمود: 


پس او را آوردیم در محل خدام که آنجا را کشیک خانه می گویند و به یک 
نفر که زبان عربی می دانست گفتیم تا کیفیت را پرسید. 


او گفت : من اهل بحرینم و پولم تمام شده بود. عرض کردم ای آقای من 
می خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال باید 
خرجی راه مرا بدهی تا بروم . 

ناگهان دیدم اين پولها میان دستم ریخته شد (سید ناقل 


ص: 223 


1- - کرایه دهنده. 


رائج ان زمان بود.(1) 


بهترین ادب فرزند نزد مادر 
داستان - 452 


حضرت زین العابدین , نسبت به مادرش بسیار نیکو کار بود؛ ؛ به طوری که 
به او گفتند: 


تو نسبت به مادر , از همه کس نیکوکارتری , ولی نمی بینیم که با او در یک 
ظرف غذا بخوری ! 
امام در جواب فرمود : 


چون ترسم که دستم را به سوی چیزی برم که مادرم قصد خوردن ان را 
داشته است و او را ناراحت کنم . (2) 
بهترین روش تربیتی 


داستان - 47 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 622 


روزی شخصی به علی (علیه السلام) دشنام داد حضرت خود را به تغافل زد 
ری یی و ی 

ی 

روی خود نیاوردم و با خود گفتم: لابد به علی دیگری بد می گفته است و 

این نحوه برخورد به روش اخلاقی قرانی است که در ایه « و اذا خاطبهم 

الجاهلون قالوا سلاما» امده است. 

بهره از تمامی توان 


داستان - 414 


منبع. داستان ها و پندها, ح1, ص20 


حضور رسول اکرم و اثمه طاهرین علیهم السلام شرفیاب شده و اوضاع و 
احوال خود را شرح داده اند ولی اولیاء گرامی اسلام به جای کمک های 
بلاعوض انان را به کار و فعالیت تشویق نموده اند. 

زراره میگوید: مردی به حضور 
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1- - کرامات الرضوبه 
2- ۳ رساله ی امامت. ص 68 1. 


امام صادق علیه السلام آمد. عرض کرد: 

دستم ناسالم. است: و ثمی توائم با آن بخوبی. کار کنم +.سرمابه تدارم تا با 
ان تجارت نمایم و فرد محروم و مستمندی هستم . 

فقال اعمل و احمل علی راءسک واستغفن عن الناس . (1) 


امام علیه السلام که هق: دید آن فرد. شتر سالمی دارد و می. تواند. طبق 
رسوم محلی با آن کار کند و بار برد راضی نشد عرّت و شخصیتش باذلت 
سو ال در هم شکسته شود و در زندگی کل بر مردم باشد. به وی فرمود: 
با سرت باربری کن و خویشتن را از مردم بی نیاز ساز. 


داستان - 418 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص21 
انس می گوید: 


روزی در محضر رسول اکرم (ص ) نشسته بودیم , حضرت به طرفی 
اشاره کرد و فرمود: 


طولی نکشید که پیرمردی ان راه 0 در حالی که آب وضوی خویش 
را با د ۳ را ت خشک می کرد و به انگشت د ست چیش نعلین خوبش را 


اویخته بود. 


پیش آمد و سلام کرد. فردای آن روز و هم چنین پس فردا, رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله وسلم همان جمله را تکرار کرد و هم چنین پیرمرد از 


راه امد. 


عبدالله بن عمرو بن عاص که هر سه روز در مجلس حضور داشت و سخن 
نبی گرامی را شنیده بود تصمیم گرفت با وی تماس بگیرد و از عبادات و 


ص: 225 


1- - ً 
محجء البیضاء 3, ص 143. 


ساخته و باعث رفعت معنویش شده است . 


از پی او راه افتاد و با وی گفت: من از پدرم قهر کرده ام و قسم یاد نموده 
ام که سه شبانه روز بملاقاتش نروم اگر موافقت میکنی به منزل شما 


بيایم و این مدت را نزد تو بگذرانم . 


پیرمرد قبول کرد. پسر عمرو بن عاص به خانه او رفت و هر شب در آن جا 
بود. 


عبدالله می گوید: در این سه شب ندیدم که پیرمرد برای عبادت برخیزد و 


اعمال م< انجام دهد فقط موقعی که در بستر , به , میشد 
مخصوص انجام مو ر بستر پهلو به پهلو 
ذکر خدا| می گفت. 


او تمام شب را می آرمید و چون فجر طلوع می کرد برای نماز صبح بر 
می خاست / اما در طول این مدت از او درباره کسی جز خیر و خوبی 
۰ ۰ نیدم ۲ سه شبانه روز | ۰ رشید و 


اعمال پیرمرد آن قدر در نظرم ناچیز آمد که میرفت تحقیرش نمایم ولی 
خود را نگاهداشتم . موقع خداحافظی , به او گفتم که بین من و پدرم تیرگی 
و کدورتی پدید نیامده بود برای این نزد تو آمدم که سه روز متوالی از نبی 
اکرم (ص ) درباره ات چنین و چنان 


شنیده بودم , خواستم تو را بشناسم و از عبادات و اعمالت آگاه گردم . 


اکتوان متوجه شدم عمل بسیاری نداری 1 نمیدانم چه چیز مقام تو را آن 
قدر بالا برده که پیامبر گرامی درباره ات سخنانی ان چنانی گفته است . 


پیرمرد پاسخ داد جز آن چه از من دیدی عملی ندارم . پسر عمرو 


ص: 226 


ی 
زد و 


اعمال ظاهر من همان بود که دیدی اما در دلم نسبت به هیچ مسلمانی 
کینه و بدخواهی نیست و هرگز به کسیکه خداوند به او نعمتی عطا نموده 


است حسد نبرده ام . 


پسر عمرو بن عاص گفت ار ی و اب 
دگر دوست بانشتم ۰ () 


بهلول بیدار گر جُهال 
داستان - 409 


منبع. داستان ها و پندها, 1 ص 9 1 


روزی بهلول از مجلس درس ایوجنیفه گذر می کرد او را مشغول ندرپس 
دید و شنید که ابوحنیفه می ؟ 


حضرت صادق علیه السلام مطالبی میگوید که من آن ها را نمی پسندم. 


اول آن که: شیطان در آتش جهنم معذب خواهد شد ؛ در صورتی که شیطان 
از ات شارق: شده و چگونه ممکن است به واسطه آتتشن عذاب شود. 


دوم آن که: خدا را نمی توان دید و حال این که خداوند موجود است و 
چیزی که هستی و وجود داشت چگونه ممکن است دیده نشود. 


سوم آْ که: فاعل و بجأ آورنده اعمال. خود بنی آ داد در صورتی که 
اعمال بندگان به موجب شواهد از جانب خداست نه از ناحیه بندگان. 


بهلول همین که این کلمات را شنید کلوخی برداشت و به سوی ابوحنیفه 
پرت کرده و گریخت. 


اتفاقا کلوخ بر پیشانی ابوحنیفه رسید و پیشانیش را کوفته و آزرده نمود 
ابوحنیفه و شاگردانش از عقب بهلول رفتند و 
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1- ۴ مجموعه ی ورام ح1, ص 126. 


او را گرفته پیش خلیفه بردند. 

بهلول پرسید از طرف من به شما چه ستمی شده است؟ 
ابوحنیفه گفت: کلوخی که پرت کردی سرم دا اززنه است. 
بهلول پر سید. آبا میتوانی آن درد را نشان بدهی. 

ابوحنیفه جواب داد: مگر درد را می توان نشان داد؟ 


بهلول گفت: اگر به حقیقت, دردی کل ی او 79 است چرا از نشان 
دادن آن عاجزی؟ و آیا تو خود نمی گفتی هر چه هستی دارد قابل دیدن 
است و از نظر دیگر مگر تو از خاک آفریده نشده ای و عقیده نداری که 
هیخ ای یکی خسن خوی گر آب ی دی آ رنه نف کرد آن کلوخ هم 
از خاک بود پس بنا به عقیده تو من تو را نیازرده ام از اين ها گذشته مگر 
تو در مسجد نمیگفتی هر چه از بندگان صادر شود در حقیقت فاعل خداوند 
است و بنده را تقصیر نیست پس از این کلوخ هم از طرف خداوند بر سر 
تو وارد شده 

و مرا تقصیری نیست . 


ا نویه فد که سا اک کل مته علط و ام ام را اش کرد در 
این هنگام هارون الرشید خند ید و او را مرخص نمود. (1) 


قب فان زار 

داستان - 161 

منبع: تشرف یافتگان 

اب مه لاسام منود ی فان ا اس ان کر 


مرحوم حجه الاسلام حاج شیخ حسن معزی فرمود: 


عاوت هه عاح آعا قضر مرانی آن ود کوک فحصلیی تام واه 


می شد, در کنار در ورودی نشسته و با 


ص: 228 


1- - روضات الجنات و شجره طوبی. 


احترام خاصی از هر گونه اظهار فضلی دوری می نمود! 


روزی در اواخر عمر وی, در محفلی که حضرات علماء و از جمله آیه الله 
حسن زاده نیز شرکت داشتند, ناگاه مرحوم حاج اقا فخر تهرانی با لباسی 
نامرتب و عبایی که معلوم بود روی زمین کشیده شده, وارد مجلس شد و 
بر خلاف هميشه, دز دنه اي ۷ یم از مر له تیا لا 7 
پایان یافتن مجلس و رفتن حضار و حضرات آقایان. وقتی از حالت 
اضطراب و ناراحتی اش پرسیدم, او رو به من کرد و با افسوس فراوان 
گفت: تفت مه آرر وی دیدار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه 
الشویت زا <اشم: حال. کف تیم شوه آکتهن. ار‌تفزی. فضالنن راهن 
ندارم.(1) 

بی خيري حرام 


داستان - 83 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 66 


در خذیگ. ذیگری. ده است که. کسی به: خدمت آمام رشنید و کفت: من 
خویشاوند فلان فرماندار هستم و بر آثر این نزدیکی از موقعیت خود سو۶ 
استفاده کرده و ثروتی اندوخته ام؛ ولی آن را در راههای خیر, مانند: صله 
ی رحم» اطعام مساکین و گزاردن حج صرف می کنم. کار من چه صورتی 
دارد؟ حضرت فرمود: 

«آن الخطیئه لا تکفر الخطیتئه» از کار خطا و نادرست نمی توان بهره 
برداری کرد. 


داستان - 115 
منبع . بدرقه ی یار, ص 40 


التعیم فا احل. التنت و مه الاتا سل الم عناوم غقم بعه اتوخنه و الننوه 
(2) 


نعیم [در لنسئلن یومتذ عن النعیم ] محبت و ولایت ما اهل بیت ست که 
خداوند بعد از توحید و نبوت از ان سوال می کند. 


«امام رضاأ علیه السلام» 
هنگام حرکت کاروان از نیشابور, شیعیان و 
ص: 229 


1- - از جمله اوتاد بزرگ تاریخ معاصر شیعه, مرحوم حاح آقا فخر تهرانی 
بود که تمام مکنت و ثروت پدری را رها کرد و با پیشه ساختن خیاطی به 
تدای عابدانه و فقیرانه رو آورد و از راه رعایت تقوا و زهد به اوج 
معرفت دینی رسید. خلوص ۲ از افاضل 
حوزه را تحت تأثیر قرار می داد. با دیدنش آدمی بیاد خدا می افتاد. حضرت 
ایه خرازی پیرامونش فرمود: چند ماه پیش از رحلت شان شبی رسول خدا 
صای اه او اه ی را روا ال انم وی تور 
خوا تخس حصر ی صلی ال عله الم‌ مود قمحا آفا فعه ارم 
رفته است. 


تور اعتاه الصا وه شید رو را 


متتافان افل.ست یسمل خدا ضلی الله غلیهب الم ار امه انوز رقم و 
رازی و محمد بن اسلم طوسی, با چشمان گریان, دل سوزان و سینه زنان 
و با بوسه بر جای پای حضرت رضا علیه السلام. از محبوب خویش تقاضا 
نمودند که با ذکر سخنی نورانی. دل شیفته شان را ارامش بخشد؛ از اینرو 
امام رضا علیه السلام سر مبارک خویش را از کجاوه بیرون اورد و با ذکر 
حدیثی از پدر و اجداد بزرگوارش علیهم السلام مبنی بر اینکه رسول اکرم 
فان اللت غلیه و الهاد حضرت یل عانه السلام و اه اسخدا ند فعال 
نقل فرمود: 

هلا اله الا الله حضتنی فمن دخل خضتی آمن من غدایین ۱۱۳ 


لا اله الا الله دژ من است؛ پس هر کسی داخل دژ من شود از عذاب من 
ذر آهان انبت: 


قوانیته‌ی آیشان,را اخایت ور هشال این نا صدایی باند فرموه: 


«بشروطها و آنا من شروطها.».(2) 

آن با شرطهایی تحقق می یابد که من از آن شرطها می باشم. 

بی رغبتی به دنیا 

داستان -352 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 

روزی یکی از زمین داران معروف فمشه نزد مدرس آمد و خواست قطعه 


زمینی باو بدهد , مدرس با آن که در نهایت فقر و تنگدستی به سر می برد 
به شخص زمین دار گفت : 


کر ما دو خاتواين و فامیل خوی ققیر و معا تذارید؟ 


مدژس فرمود : بهتر است که این زمین ها را به خویشاوندان فقیر و تهی 
دست خودت ببخشی . (3) 


بی سوادی ممنوع 


داستان - 473 
منبع. 
ص: 230 


1- - این حدیت شریف به تعابیر مختلف که در ذیل می او نقل شده 
نست: آلف) «غنمن. اخبار الدضار سم ی مد : انس انا نله لا له زلا ۱ 
فاعبدونی. من جاء متکم بشهاده آن لا اله الا الله الاخلاص قل کی کت 
حعر دضله ای مر دای ای الله لا الب ال ابا شم آفر لو ۳ 
حص مص ای ی ام مت ای ال له آسمت مت ام 
ای اه ف سضی مم ‏ ی ام تن ها الم 11 
الله حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی. صدق 
الله سبحانه و صدق جبرئیل و صدق رسوله و صدق الائمه علیهم السلام. 
وتات ایا اماسوضا تسام ولا نم اسالی بر 
وزان حصن الهی معرفی گردیده است که می فرماید: ولایه علی بن 
ای ی یل سس ات بع ای سا سار 
9 ص129 و کشتف: القمعر خت, ص 185 او انشاه ابو الفاسم وقمری 
رحمه الله نقل کرده اند که یکی از امرای سامانیان این حدیث را با سندش 
با طلا نوشت و وصیت کرد که با او دفن کنند. وقتی از دنیا رفت. او را در 
خوواب دیدند و از عالم پس از مرگ از او پرسیدند. و او گفت: «از آن جا 
که شهادتین را با اخلاص بیان کردم. خداوند متعال مرا آمرزید و به جهت 
ترا کداست و اخفرا اس حخیت را سا طلا یه در کنات الحیاه 
الشتاسته للامام الصا علیه السلام + دا ار کتاب,های .الوا ۴ 
التعر هو ره المخا لس » سل می کنر که امد نحل رشن مر هب 
حنبلی, آن روایت را با سندش بر مصروع (غشی) خواند و سلامتش را باز 
یافت و این گفته ی اوست: لق قر ات هدا الاساد علی سختون تبرت من 
جننه - اگر این سند روایت را بر دیوانه می خواندم, شفا می یافت. 
حون اخار الوصا له السام, جو 13۱31 > روصت خوو و :25 
کی اهر و ااعص المممه ی 20 یار 
الانوار, ج49, ص‌123- 126- 127. 

3- - مدرس شهید, ص60 2. 


داستان هایی از فضیلت علم. ص16 
روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دو گروه از پیروان خود را 


دید در مسجد بودند . فرمود: 


این هر دو گروه مردمانی نیک هستند, اما یکی از اين دو گروه به کاری بهتر 
مشغولند, زیرا یک گروه به دعا ونماز مشغول هستند تا عنایت و رحجمت 
ار ما ی و ار ار ان امست کسام 
ایشان را مستجاب سازد و آن چه ایشان می خواهند به ایشان ارزانی دارد 


اما گروه تیک به کسب دانش وتعلیم به: کشاتی: که. از آن بی. بهرم اند 
سرگرمند و بدین قرار اين ها به کار بهتری مشغول می باشند . در واقع 
من خود نیز وظیفه تعلیم را بعهده دارم و برای تعلیم مبعوث شده ام 
(بعئت فلا ها کفقن این کامات پیغمبر گرامی خود در میان این گروه 
نشست. (1) 

بی غیرتان 

داستان - 415 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص20 


گزارشی به علی علیه السلام رسید که سپاهیان معاویه به شهر انبار هجوم 
اوردند. حسان بن حسان بکری فرماندار شهر را کشتند و 


پاسداران شهر را پراکنده ساختند. بعضی از سربازان معاویه بمنزل زنان 
مسلمان و غیرمسلمان وارد شدند و خلخال , دست بند, 


گردن بند, و گوشواره را از برشان بیرون اوردند و انان برای دفاع از خود 
وسیله ای جز زاری و استرحام نداشتند. 


سپس لشکریان معاویه با غنائم فراوان از شهر خارجح شدند و در این جریان 
, نه کسی از انان زخم برداشت و 


ضروه 251 


1- - مکتب وحی, استاد جعفر سبحانی. ص 16 . 


این کر ازتشن نج اور ه-ورجنا کب آن. خضرت را به. سختی. ار اخت. و .تاغل 
نمود و ضمن خطابه ای تند و مهیج شرح جریان را به اطلاع مردم رساند و 
در خلال سخنان خود فرمود: 

فلو آن امرء مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به 
عندی جدیر| - اک مرد مسلمانی بر اآثر این قضیه , از شدت اندوه و 
است . 

بی فايدگي حرام 

داستان - 83 

منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 86 


در حدیت دیگری آمده است که کسی به خدمت امام رسید و گفت: من 
خویشاوند فلان فرماندار هستم و بر اثر این نزدیکی از موقعیت خود سوء 
استفاده کرده و ثروتی اندوخته ام؛ ولی ان را در راههای خیر, مانند: صله 
ی رحم, اطعام مساکین و گزاردن حج صرف می کنم. کار من چه صورتی 
دارد؟ حضرت فرمود: 

«آن الخطیئه لا تکفر الخطیتئه» از کار خطا و نادرست نمی توان بهره 
برداری کرد. 


بی کفایتی, موجب مرگ 

داستان - 184 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص18 

از عثمان در ایام خلافتش چیزهایی ظاهر شد که بر مردم گران آمد. از آن 
جمله کردار او با عبد الله بن مسعود(1), و عمار یاسر(2), و بیرون کردن 


و از آن جمله آن که مصریان به مدینه آمدند و از عامل او عبد اللّه بن ابی 
سرح تشکی و تظلم کردند. عنمان. محمّد بن ابی بکر را والی مصر کرد و 


با 


2 3 2» 


1- - ن.ک: ملل و نحل شهرستانی, ج ۱ ص 5٩‏ الصراط المستقیم, ج ۲؛ 
ص ۳۲؛ الشافی, ج 4, ص ۲۷۹- ۱۲۸۲ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 
۲ ص 44-4۱. 

2 -۲) -نگاه کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص ۲6؛ شرح نهج البلاغه, ج ۳. ص 
14۹-۷ الصراط المستقیم, جح ۳ ص ۳۳ الشافی, ج 4 ص ۲۸6 الامامه و 
السیاسه, ص ۱۷ظ؛ تجرید الاعتقاد, ص ۰۷ ۲. 

3- - شرح نهح البلاغه, جح ۲ ص 5۹-5۲؛ تجرید الاعتقاد. ص 56 ۲. 


مصریان او را به جانب مصر فرستاد. در بین راه قاصدی از عثمان دیدند که 
بهء مصر می رود او را تفتیش کردند, نامه ای(1) نزد او یافتند که به عبد 
حبس کن و بعضی را بر دار بکش! 


مصریان به مدینه برگشتند و با قبائل بنو زهره و هذیل و بنو مخزوم و غفار 
و احلاف ایشان که هواخواه ابن مسعود و عمار و ابو ذر بودند همدست 
شدند و دور خانه عثمان را محاصره کردند و اب را از او منع نمودند. 


۳ ۱ و او 
ابی بکر با دو تن دیگر از بام خانه های انصار داخل خانه او شدند, محمد 
ریشش را یه دست گرفت و خواست او را ضر بدی زند» اقدام نکرد و 
برگشت, آن ذو نفز بر عتمان آویختند و خونش بریختند. زوجه اش که 
چنان دید بالای بام رفت و فریاد کشید که: امیر الممنین کشته شد. 


مردمان داخل خانه او شدند وقتی رسیدند که عثمان دنیا را وداع کرده بود, 
و این واقعه در سه روز به اخر ماه ذی حجه مانده بود در سنة سی و پنج. و 
از کسانی که با او بودند مروان بود با هفده تفر دیگر. و تا سه روز بدنش 
بر روی زمین بود تا روز شنبه پیش از ظهر در مدینه در موضع معروف به 
«حش کوکب» او را دفن کردند. 


ص: 233 


اهل سئت معترفند مثل طبری در تاریخ خود (ح 5 ص 1۱۸ و ابن آثیر در 
ای و 
کر ۲6 6و که : الامامه و السامته اج «ص ۱۳۳ المغارت لاین 
ال اف ۲ ۱ ای وم 
۲۲۳ . تاریخ ابن خلدون (ج ۲. ص ۳۹) ؛ تاریخ ابن کثیر (ج ۰۷ ص ۱۷۲ الی 
۹ , حیاه الحیوان (ح ۱ ص 3۲<) ؛ الصواعق (ص )6٩‏ ؛ تاریخ الخلفاء 
للسیوطی (ص 6 ۱۰) ؛ السیره الحلبیه (ح ۲ ص 4 الی ۸۷) " تاریخ 
الخمیس (ح ۲ ص ۳5۹ 


قور شنت عسر از الا سار ات۱ عصت سل ۲ ماس 


شده. 

بی مهری مردم 

داستان -344 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 8 


(خلیل بن احمد عروضی - از مشایخ اهل فضل و ادب ومو سس علم 
هر را 


که به قصد خراسان حرکت کرد و سه هزار : فف از مرکمق بضره که اغلب: آن 
ها از فضلاء وادباء ومحذئین بودند او را م0 نمودند. 


وچون در خارج شهر به محلی که به نام (مربد) مشهور است رسیدند , 
خلیل روی به مردم کرده گفت: 


ای مردم بصره سوگند به خداوند که مفارقت و جدائی شما برای من بسیار 
ضروری خوراک با قلا داشتم هرکز از اين شهر بیرون نمیرفتم . 


پس خلیل از مردم جدا شد و راه خراسان را پیش گرفت و کسی از آن 
مردم آن مقدار از باقلا را به عهده خود نگرفت . 


بی نیاز از خلق 
داستان - 414 
منبع: داستان ها و پندها, ج1. ص20 


حضور رسول اکرم و اثمه طاهرین علیهم السلام شرفیاب شده و اوضاع و 
احوال خود را شرح داده اند ولی اولیاء گرامی اسلام به جای کمک های 
پلاعوض آنان را به کار و فعالیت تشویق نموده آند. 


زراره میگوید: مردی به حضور امام صادق علیه السلام آمد. عرض کرد: 


دستض تاسالم است: هو نمی وانم .با ار بخوبن 


ص: 234 


کار کنم , سرمایه ندارم تا ان تجارت نمایم و فرد محروم و مستمندی 


فقال اعمل و احمل علی راءسک واستغفن عن الناس . (1) 

امام علیه السلام که عت: دمن آن: رک سه صالمی داوی وهی کواند. ی 
رسوم محلی با آن کار کند و بار برد راضی نشد عرّت و شخصیتش باذلت 
سو ال در هم شکسته شود و در زندگی کل بر مردم باشد. به وی فرمود: 
با سرت باربری کن و خویشتن را از مردم بی نیاز ساز. 

بی نیازی از خلق 


داستان - 1 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 195 


به گذشته پرمشقت خویش می اندیشید, به یادش می افتاد که چه روزهای 
تلخ و پرمرارتی را پشت سر گذاشته. روزهایی که حتی قادر نبود ِ 
روزانه زن و کودکان معصومش را فراهم نماید. با خود فکر می کرد که 
چگونه یک جمله کوتاه- فقط یک جمله- که در سه نوبت پرده گوشش را 
نواخت, به روحش نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض کرد و او و 
خانواده اش را از فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند نجات داد. 


او یکی از صحابه رسول اکرم بود. فقر و تنگدستی بر او چیره شده بود. در 
یک روز که حس کرد دیگر کارد به استخوانش رسیده, با مشورت و پیشنهاد 
زنش تصمیم گرفت برود و وضع خود را برای رسول اکرم شرح دهد و از 
آن حضرت استمداد مالی کند. 


با همین نیت رفت. ولی قبل از آنکه حاجت خود را بگوید این جمله از زبان 
رسول اکرم به گوشش خورد: «هرکس از ما کمکی بخواهد ما , به | و کمک 


می کنیم. و 


ص: 235 


1- - محجهة البیضاء ح3, ص 143. 


اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند خداوند 
ام دای فاد می کندی» ان روز یی کته به خانه خویسش بر خشتت: باز 
با هیولای مهیب فقر که همچنان بر خانه اش سایه افکنده بود روبرو شد. 
ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس رسول اکرم حاضر شد. آن روز هم 
همان جمله را از رسول اکرم شنید: «هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او 
کمک می کنیم, ولی اگر کسی پی نبازی بورزد خداوند او را بی نیاز می 
کند.» این دفعه نیز بدون اینکه حاجت خود را بگوید به خانه خویش 

برگشت. و چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان 
می دید, برای سومین بار به همان نیت به مجلس رسول اکرم رفت. باز 
هم لبهای رسول اکرم به حرکت امد و با همان اهنگ- که به دل قوّت و به 


اين بار که آن جمله را شنید, اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. 
حس کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله یافته است. وقتی که 
خارج شد با قدمهای مطمئنتری راه می رفت. با خود فکر می کرد که دیگر 
هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می کنم 
و از نیرو و استعدادی که در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده استفاده 
می کنم و از او می خواهم که مرا در کاری که پیش می گیرم موفق 
گرداند و مرا بی نیاز سازد. 


با خودش فکر کرد که از من چه کاری ساخته است؟ به نظرش رسید 


ص: 236 


که برود به صحرا و هیزمی جمع کند و بیاورد و بفروشد. 


رفت و تيشه ای عاریه کرد و به صحرا رفت؛ هیزمی جمع کرد و فروخت. 
لذت حاصل دسترنج خویش را چشید. روزهای دیگر به این کار ادامه داد, تا 
تدریجا توانست از همین پول برای خود تيشه و حیوان و سایر لوازم کار را 
بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غلامانی شند. 


روزی رسول اکرم به او رسید و تبسم کنان فرمود: «نگفتم. هرکس از ما 
کمکی بخواهد ما به او کمک می دهیم, ولی اگر بی نیازی بورزد خداوند او 
تام 1 


داستان - 2 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری: ج 18, ص 1989 
قافله چندین ساعت راه رفته بود. آثار خستگی در سواران و در مرکبها 


ندید کشته بود. همینکه به:متز لی. رسیدند که آنجا آبی:بود قافله قر ود آهد: 


رسول اکرم نیز که همراه قافله بود شتر خویش را خوابانید و پیاده شد. 
قبل از همه چیز, همه در فکر بودند که خود را به آب برسانند و مقدمات 
نماز را فراهم کنند. 


رسول اکرم بعد از آنکه پیاده شد, به آن سو که آب بود روان شد. ولی بعد 
از آنکه مقداری رفت, بدون آنکه با احدی سخنی بگوید به طرف مرکب 
خویش باز گشت. 


اصحاب و یاران باتعجب با خود می گفتند آیا اینجا را برای فرودآمدن 


نپسندیده است و می خواهد فرمان حرکت بدهد؟ چشمها مراقب و گوشها 
منتظر شنیدن فرمان بود. تعجب جمعیت هنگامی زیاد شد که دیدند همینکه 


به شتر خویش رسید» زانوبند را برداشت و زانوهای شتر را بست و 
دومرتبه به سوی مقصد اولی 


ص: 237 


1- - اصول کافی, ج 2/ ص 139- «باب القناعه». و سفینه البحار, ماده 
«قنع». 


خویش روان شد. 


فریادها از اطراف بلند شد: «ای رسول خدا! چرا ما را فرمان ندادی که 
اين کار را برایت ت بکنیم, و به خودت زحمت دادی و برگشتی؟ ما که با کمال 
افتخار برای انجام این خدمت آماده بودیم.». 


در جواب آنها فرمود: «هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید, و به 
دیگران اتکا نکنید ولو برای یک قطعه چوب مسواک باشد.»(1) 


بی نیازی از مردم -درس مناعت طبع 
داستان - 414 
منبع. داستان ها و پندها, ج1, ص20 


حضور رسول اکرم و امه طاهرین علیهم السلام شرفیاب شده و اوضاع و 
احوال خود را شرح داده اند ولی اولیاء گرامی اسلام به جای کمک های 
پلاعوض انان را به کار و فعالیت تشویق نموده آند. 


زراره میگوید: مردی به حضور امام صادق علیه السلام آمد. عرض کرد: 
دستم تاسالم. انسنت و تمی توانم با آن بخوبی کار کتم « سرمایه تدارم تا با 
ان تجارت نمایم و فرد محروم و مستمندی هستم . 

فقال اعمل و احمل علی راءسک واستغفن عن الناس . (2) 


امام علیه السلام که می دید آن مرد. سر سالمی دارد و می تواند طبق 
رسوم محلی با آن کار کند و بار برد راضی نشد عرّت و شخصیتش باذلت 
سو ال در هم شکسته شود و در زندگی کل بر مردم باشد. به وی فرمود: 
با سرت باربری کن و خویشتن را از مردم بی نیاز ساز. 

بیعت شکنی طلحه و زبیر 


داستان - 186 


منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص21 


در بدو جنگ خندق از طلحه و زبیر شد که 
ص: 238 
1- - لا پستعن احدکم من غیره ولو بقضمه من سواک. کحل البصر محدت 


2 - محجة البیضاء, ح3, ص 143. 


س‌ 


نکث بیعت کردند, و به عنوان عمره از مدینه بیرون شدند و به جانب مکه 
شتافتند, ۵فانتصدر ان توفت در مکه ده 


غید الله ین غامز که غامل مان وود موه امین بسن از فتل غتمان.د 
بیعت مردم با امیر المومنین و قرار دادن ان حضرت عثمان بن حنیف را 
عامل بصره, از بصره فرار کرد و به مکه شتافت و مدد کرد طلحه و زبیر و 
عايشه را, و جمل عسکر نام را که در یمن به دویست دینار خریده شده بود 
برای عايشه آورد, و ایشان را به جانب بصره حرکت داد. 


چون به «حوآب»(1) رسیدند سگهای «عوات اج خردند. وس شگر خانشه 
حمله آور ذنت. عايشه اسم آن موضع را پر سید. سائق جمل او گفت: 
«جوآب» است, عايشه کلمه استرجاع گفت و یاد فرمایش رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم افتاد که از اين مطلب خبر داده بود(2) و او را 
تحذیر فرموده بود. گفت: مرا به مدینه برگردانید, ابن زبیر و طلحه با پنجاه 
نفر شهادت دروغ دادند کهاشها «حواب» تست و ان مردغاظ کردم ور 


نام اين موضع, و از انجا حرکت کرده به بصره رفتند. (3) 


و لقد آجاد الجاحظ فی حقهم: جائت مع لاشقین فی هودج ترجی الی 
البصره آجنادها کائها فی فعلها هثژه نرید ان تاکل اولادها و چون به بصره 
وارد شدند در یک شب به خانه عثمان بن حنیف عامل امیر المومنین علیه 
السّلام ریختند و او را اسیر کردند و بسیار زدند و ریش او را از جا کندند, 
پس قصد بیت المال کردند, 


ص: 239 


1- - موضعی است در حوالی بصره. ۲ 

2 - فرمایش حضرت در منابع فراوانی آمده است از جمله نگاه کنید به 
مستدرک الصحیحين, ج ۲, ص ۱۱٩۹‏ الاحتجاج, ج ۱ ص 66 ۱؛ بحار الانوار, ج 
۲ ص ۱4۱ الصراط المستقیم, ج ۳ ص 6۳ ۱ الغدیر, ج 5, ص ۳65 

3- - مروج الذهب, ج 2 ص 367-366. (تحقیق محمد محیی الذین عبد 
الحمید) . 


خلژان و موکلین مانع شدند, ایشان جمعی را مجروح و خسته کردند و هفتاد 
نفر از ایشان بکشتند که پنجاه تن از ایشان صبرا مقتول شدند. 


و هم حکیم بن جبله عبدی را که از سادات عبد القیس بود مظلوم بکشتند. 
ادا 


بیگانه عامل توسلی خالصانه 
داستان - 24 
مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود: 


من دوازده سال قبل از اين تاریخ (سیزدهم ماه ربیع الثانی سنه 1335) از 
سیستان به مشهد مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام از 
دنیا رفت و بعد از آن درد شدیدی به پای راست و کمرم عارض شد. به 
نحوی که از درد بی تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و 
پریشانی نتوانستم به طبیبهای ایرانی رجوع کنم . 


دکتر انگلیسی در انجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام 
علاج برامد. هیچ اثر بهبودی ظاهر نشد. بلکه پای راستم که درد می کرد 
روح از آن رفت و خشک شد به نحوی که ابدا احساس حرارت و برودت 
نمی کردم . لذا از درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می کرد و به 
علاج من نامید شد به حقالی گفت تا مرا از مریضخانه بیرون اورده پهلوی 
کوچه ای که نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده سال در ان 
کوچه و نزدیکی آن تکذی می کردم و بذلت 


ص: 240 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳6۷. 


چون درد شدّت گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون آمدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با اين حال درد کمرم نیز شدت کرد. و در 
و 


روزی یک نفر ارمنی از آن کوچه می گذشت و شنید که من از درد ناله می 
کنم از راه شماتت گفت: شما مسلمانها می گوئید هرکس به کنیسه ما پناه 
برد دردش بدرمان می رسد پس نو چرا| پناه نمی بری که شفا بیابی 
(مقصود او از کنیسه حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع ) بود. 


شماتت آن ارمنی خیلی بر من آثر کرد بطوریکه درد خود فرآاموش کردم 
ما ار شاه تم کی وراه کت مهار آاشت. 


ارمنی نیز متغیر شده به من بد گفت و چوبی هم بر سر من زد و رفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا (ع ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی چپ , خود را 
کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر خود را 
بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات بجائی 
نمی روم تا مرا مرگ يا شفا دهی و مرگ برای من بهتر است زیرا که 
طاقت شماتت ندارم . 


پس دو روز 


ص: 241 


در استان ان حضرت بودم روز سوم درد کمر و بواسیر شدت گرفت و یکی 
از خدام در حرم مرا اذیّت می کرد که برخیز و از حرم بیرون شو. 


می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
شفا یا مرگ می خواهم پس با دل شکسته بقدری عرض کردم يا مرگ یا 


در عالم خواب دیدم دو انگشت از ضریح مطهر بیرون آمد و بر سینه ام 
خورد و صدائی شنیدم که فرمود برخیز !! من خیال کردم همان خادم است 
که مرا اذیت می کرد. گفتم: اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح 
بیرون آمد و بر سینه ام رسید و فرمود برخیز. 


گفتم: نه پا دارم و نه کمر: فرمود کمرت راست شد ! در این حال چشمم 
را باز کردم , میان ضریح مطهر اقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط 
عرق چینی بر سر داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود. 


فرمود: برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخن را فرمود فور| برخاستم و به سرعت دست دراز کردم که 
دافن آن بذر کواز را بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد. 


ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح و سالم ایستاده 
ام و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین آثری نیست . 


بیمار فرصت شناس 

داستان - 28 

منبع: کرامات الرضویه. ص 39 

حاج احمد تبریزی قالی فروش (که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 


شن 1 2/12 


زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 


مهلکه شفا یافت نقل فرمود: 


یکسال از ازدواج ما گذشته بود که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر 
چند اطباء در معالجه او کوشیدند اثری از بهبودی ظاهر نشد. بلکه ماه به 
ماه و سال بسال شدت می گرفت تا هفت هشت سال قبل (14 شوال 
0) که گرفتار مرض حمله شد پس اطباء در مقام علاج آن برآمدند باز 
بهبودی پیدا نشد بلکه شدت یافت . 


ای ی وی یت 
دو ساعت بیشتر بحال نبود و بقیه ساعات دچار حمله بو و از این جهت 
بقسمی قوای او به تحلیل رفته بود که قدرت 0 ۳ 
که دیکر ی عفن اش ظخت: اه بفلی هاش روف 


لکن چون در این روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) باب 
مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر دردمند را 
شفا داده به طمع افتادم و این زن را بهمراهی دو زن از خویشان بتوسط 
درشکه بحرم فرستادم که تا صبح بمانند شاید نظر مرحمتی بشود و خودم 


می کردند. 


خوریم بلکه مادر خودمان ۳ 1 با لاخره خودم 1 0 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم 


ص: 243 


با او ایکا کی تور ام را مخت عبت کفرید: 


خیال کردم زوجه ام طاقت نیاورده است که در حرم بماند و آمده است . 
دل تنگ شدم که عجب مال قلبی است می گویند مال قلب بصاحبش 
برمی گردد. پس آمدم و در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالی فروش و 
چند نفر از خدام حرم پای برهنه آمده اند و می گویند بیا خودت زوجه ات 
را از حرم بیاور که حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است . من باور نکردم 
, آنها قسم یاد کردند که شفا یافته لذا لباس پوشیده با آنها مشرف شدم و 
زوجه ام را سلامت یافتم و ان وفت: تقر نبا هار سناغت: از شت گذشته 


بود و نیم ساعت يا سه ربع ساعت بیشتر زوجه ام در حرم شریف نبوده 
پس با نهایت شادی برگشتم و اطفال از دیدن مادر خوشحال شدند. 


اما کیفیت شفای او, خودش گفته است : 


وقتی که مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فورا مرض 
خمله: مزا کر فت و پیهوش شدم ی جهن رخا امد تهانی: که .در انا نودند 
گفتند ما از اين حال تو می ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر 
مقدس اوردند و من چارقد خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان 
ترکی عرض کردم : 


آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
بلکه سر به بیابان می گذارم پس بی حال شدم در آن عالم بیحالی سید 


بزرگواری را دیدم که 


ص : 244 


عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خذام است . 


به ترکی به من فرمود: (بوردان دور نیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده 
اغلولار) چرا اینجا نشسته ای بچه های تو در خانه گریه می کنند 


به زبان ترکی عرض کردم آقا: از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 


فرمود: گت گنه بالالارون اوده اغلولار) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند ! عرض کردم ناخوشم . فرمود: (ناخوش دیرسن ) یعنی مریض نیستی 


تا این فرمایش را فرمود. فهمیدم که هیچ دردی ندارم . آنوقت خیال کردم 
که آن شخص امام (ع ) است . عرض کردم می خواهم به شهر خود نزد 
مادر و برادرم بروم و خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر خود بگویم 
خرجی به من بدهد يا مرا ببرد. 


ان حضرت به زبان ترکی فرمود: بگیر نصف این را بمتولی بده و هزار 
تومان بگیر برای دنیای خود و نصف دیگر را ذخیره اخرت خود کن این را 
فرمود و چیزی در دست راست من نهاد و من انگشتهای خود را محکم روی 
آن نهاده و بحال آمدم و هیچ درد در خود ندیدم و آن چیز شک ندارم که 
میان دست من بود. 


تن از توق برخاستم خواهرم و آن-زن دیکر که با فن بودتد تا فممیدند که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 


هجوم آوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند. 
در این بین نفهمیدم 


ص: 245 


ی و ی ی ی و و 
گفته است چند مرتبه مرا در آن شب و ووزنش فرستاد که شاید آن 


مرحمبی پید | شود افسوس که پید | نشد ۳0 
بیماری در عمق و شافی در اوج 


داستان - 24 
مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود: 


من دوازده سال قبل از این تاریخ (سیزدهم ماه ربیع الثانی سنه 1335) از 
سیستان به مشهد مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام از 
دنیا رفت و بعد از آن درد شدیدی به پای راست و کمرم عارض شد. به 
نحوی که از درد بی تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و 
پریشانی نتوانستم به طبیبهای ایرانی رجوع کنم . 


لذ| به حمالی گفتم: تا مرا بر پشت نموده و به بیمارستان انگلیسی برد و 
زیت از ازنفن در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام 
علاج برامد. هیچ اثر بهبودی ظاهر نشد. بلکه پای راستم که درد می کرد 
روح از آن رفت و خشک شد به نحوی که ابدا احساس حرارت و برودت 
نمی کردم . لذا از درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می کرد و به 
جهت بی حس شدن پا نمی توانستم حتی با عصا بایستم . دکتر هم چون از 
علاج من نامید شد به حمّالی گفت تا مرا از مریضخانه بیرون آورده پهلوی 
کوچه ای که نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده سال در آن 
کوحه: ۵ نز ذیکی آن تکدی:می کردم و بدلت: تمام روز کار ره خذر اندم 


ص: 246 


بان | رجویه 


تا در این اواخر بدرد بواسیر مبتلا شدم . 


چون درد شدّت گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون آمدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با اين حال درد کمرم نیز شدت کرد. و در 
و 


روزی یک نفر ارمنی از آن کوچه می گذشت و شنید که من از درد ناله می 
کنم از راه شماتت گفت: شما مسلمانها می گوئید هرکس به کنیسه ما پناه 
برد دردش بدرمان می رسد پس نو چرا| پناه نمی بری که شفا بیابی 
(مقصود او از کنیسه حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع ) بود. 


شماتت آن ارمنی خیلی بر من آثر کرد بطوریکه درد خود فرآاموش کردم 
ما ار شاه تم کی وراه کت مهار آاشت. 


ارمنی نیز متغیر شده به من بد گفت و چوبی هم بر سر من زد و رفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا (ع ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی چپ , خود را 
کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر خود را 
بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات بجائی 
نمی روم تا مرا مرگ يا شفا دهی و مرگ برای من بهتر است زیرا که 
طاقت شماتت ندارم . 


پس دو روز در استان ان حضرت بودم 
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روز سوم درد کمر و بواسیر شدت گرفت و یکی از خدام در حرم مرا اذیت 
می کرد که برخیز و از حرم بیرون شو. 

می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
در عالم خواب دیدم دو انگشت او ارت من ترفن ده شین ام 
خورد و صدائی شنیدم که فرمود برخیز !! من خیال کردم همان خادم است 
که مرا اذیت می کرد. گفتم: اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح 
بیرون آمد و بر سینه ام رسید و فرمود برخیز. 


گفتم: نه پا دارم و نه کمر: فرمود کمرت راست شد ! در این حال چشمم 
را باز کردم , میان ضریح مطهر اقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط 
عرق چینی بر سر داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود. 
فرمود: برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخنر را فرمود فور| برخاستم و به سرعت دست دراز کردم که 
دافنر ان بر کهان ت بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد. 


ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح و سالم ایستاده 
ام و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین آثری نیست . 


باداش زاثر حسین علیه السلام 

داستان -363 

منبع: داستان هایی از آثار و برکات علماء , ص 9 
مرحوم ( ملا آقا دربندی ) در کتاب ( سعادت ناصریه ) 


ص: 248 


نقل کرده که 


(عمر پاشا) حاکم بغداد در حدود حکمرانی خود تعذی و ظلم می کرد در آن 
زمان ( یعقوب افندی ) حاکم ( هندیه ) بود , او که در باطن از امامیه بود از 
اخوند در بندی خواهش کرد که حاکم بغداد را موعظه و نصیحت کند که از 
ستم و اذیت زوار دست بردارد . 

آخوند می گوید: من دیر رسیدم وقتی رفتم حاکم خودش نبود و دس 


افندی را نایب خود قرار داده بود , من به ملاقات او رفتم و باو 
خواستم تحف و هدایائی که از همه هدایا بهتر و اشرف باشد نزد شما 


بیاورم . 


گفت: آن هدایا چیست؟ 


گفتم از فضائل ( آل محشّد صلی الله علیه و آله خصوصاً (سیّدالموٌ دین 
امیرالمة متین علیه السلام ) .. آن وقت گفتم اشرف کیب اخبار در نزد شما 
کدام است؟ 


گفت: جامعه صحیحه امام بخاری . 


پس من از احوال بخاری و کیفیّت اطلاع او از بعضی از علوم در سن ده 
سالگی و مسافرت او به مکه و مدینه و حجاز و یمن و بلاد مفرب و شامات 
برای اخذ حدیث وا ین که هفت صد هزار حدیث حفظ بود و کیفیت تدریس 
او در بغداد گفتم , , و چند 


حدیث از کتاب صحیح او در فضیلت ( علی علیه السلام ) بیان کردم . د 
دار با ادب تمام نشست و خود را بفکر فرو برد . 


بلین گفتم:قدری از( فضائل امام خسین غلیه الیسلام )زا تیز نشتو. 
ص: 249 


: اولاً اين چدیث که ( رسول خدا صلی الله علیه و آله ) فرمود : «ض 
علي جوم الق آود- ول فر با دم التفلین: - ضربت علی در روز 
خندق که به ( عمرو بن عبدود ) زد فضیلت و وابش افضل از عبادت جنْ 
ار ار ام هلت ی هآ ۱ 


ی 


گفتم : پس عبادت جمیع انبیاء داخل در عبادت ثقلین است و این یک ضربت 
از عبادت جمیع انبیاء جز ( خاتم الانبیاء ) صلّی الّه علیه و آله افضل است . 


وست . 


پس گفتم : آیا پیغمبر هرگز اغراق و دروغ میگوید ؟ 
گفت : نه , بجهت آن که : ما یلق غن الْهوی ان هو الا کم بوحی . 


کقر ه با قوات یک خم یی ری الاب یی ال الا شتا وت 
ضربت علی علیه السلام در خندق؟ 


دفتردار سکوت کرد . 


کفتم تاه ی کوت: تفعت: باکم تعه ی اضلی هلب و الم افص 
است , به دلیل آن که قبلا ذکر شد . 


ان وقت گفتم: در صحیح بخاری نوشته یک روز حسین در لوبت عايشه به 
نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله امد و اهسته اهسته راه می رفت پیغمبر او 
را در اغوش کشید و بسیار بوسید و بوئید . 

عايشه گفت : يا رسول الله چقدر این پسرت را دوست داری؟ 

فرمود: مگر 

ص: 250 


تو نمیدانی که این پاره جگر من است؟ 

پس آن حضرت بسیار گریست . 

عايشه از علّت گریه سو ال کرد. 

فرمود: جای شمشیرها و نیزه هاست که می بوسم. 
عایشه عرض کرد : مگر او را می کشند؟ 
سوام تال خن 


دا ِِ ِ 1 0 


عايشه با تعجّب سو ال کرد : به قدر ثواب یک حج تو؟ 
فرمود : بلکه ثواب دو حج من 

پرسید : دو حج تو؟ 

فرمود: چهار حج . 


پس عایشه هر چه تعجب کرد و سو ال نمود حضرت بالاترش را فرمود , تا 
آن که فرمود : بلکه به قدر ثواب نود حج 


وعمره من خداوند اجر وثواب به زاثر حسین من میدهد . 


پس آن دفتر دار گفت : مولای من , اين جا من اشکالی دارم و آن اين که 
پیغعمبر اغراق و کذب نمی گوید یس این جواب ب های گوناگون در برابر سو 
ال عايشه چیست ؟ چرا اول یی حح را فرمود و بعد بتدریج حرفش را 
عوض کرد و بالاتر گفت تا به نود حج رسید ؟ 


زر تا ی ۱ را ی 5 


ِِ زیارت فر و می کند 
دوتر ۱ ۱ 
9 ر بسیا ۱ 
پار مسرور ند 
شد فزع 
۵ 2 
خداوند 
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به تو جزای خر بدهد و گریه شدیدی کرد و خود را بیای من انداخته ومکر لا 


سیس گفتم: والله مو اخذه خواهید شد . 
پس رنگش متغیر شد و گفت: چرا ؟ 


گفتم: به زار امام حسین علیه السلام اذیت می کنند و مزاحم می شوند 
واموالشان را می گيرند و وخ برند کسی پداد ان نمی رسد. دفتر دار 


پارسایان واقعی 


داستان - 172 
منبع. تشرف پافتگان, در پاورقی 
آیه الله خرازی پیرامون ند کی آبه. الله سید عندالکریم لاهیحی فر مهد 


مرحوم لاهیجی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود] و در نجف اشرف 
سخت به تحصیل اشتغال داشت و پس از سالیانی دراز به مدارج عالی 
تا شاید به تبلیغ مردمان بپردازد. میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی 
قرو ماه را و ی 
کنی فرستاد و از او می خواهد که از مرحوم لاهیجی پذیرایی و استفاده 
نماید. مرحوم لاهیجی پس از تحمل سختی های فراوان در حالی وارد شهر 
تهران می شود که بدون لباس روحانیت بوده و تنها با لباس مردم عادی 
زندگی میکرده است. پس برای گذران زندگی به مغازه ای مراجعه کرده و 
به عنوان شاگرد مشغول کار می شود. 


از ان طرف تلاش جدی مرحوم آیه الله ملا علی کنی برای یافتن مرحوم 
لاهیجی که به زندگی تقریبا " مخفیانه ای می پرداخته است,؛ بة نلیجه نمی 
رسد. او به همه اطراف تهران و 


ص: 252 


1- - قصص العلماء؛ ص 11 1, با مختصر تلخیص. 


شهرهای حومه ی آن افرادی را جهت شناسایی می فر ستد, ولی آنان 
دست خالی به تهران باز می گردند. 


تا آن که روزی استادکلر مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید: به نزد مرحوم 


ایشان نیز به نزد مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس 
فطع نان پس به ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می 
دا بایان درس است ارم ای برات اساوکا سمش کرو 


در اين هنگام مرحوم حاح ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر 
مرحوم لاهیجی نادرست می اید, پس بدون توجه و از روی غفلت. اشکالی 
را مطرح می کند. حاج ملا علی کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و 
بخصوص اشکال کننده توجه و عنایت خاصی می کند. 


پس از بحث, دوباره به درس ادامه داده, باز مرحوم لاهیجی اشکال دیگری 
را مطرح می سازد. مرحوم لایه الله ملا علی کنی که از اشکال مرحوم 


لافیجی سبخت به وعد آمده بفن نسبت‌نبه آم-غبایت خاصضی بیدا مین کند. 


۳8 0 ۳ 


سوال می کند. او نیز به سادگی می گوید: لاهیجی 


مرحوم آیه الله حاج ملا علی کنی زود متوجه گمشده اش می شود - یعنی 
همان کسی که شش ماه به دنبالش بوده و اینک با پای خود به نزدش آمده 
است - پس 


ص: 253 


او را با محبت فراوان در آغوش گرفته و جهت معرفی وی به مردم تهران 
همان زمان او را وادار می کند که بر سر کرسی درس رفته و به ایراد 


استادکار مرحوم لاهیجی که از تاخیر او سخت ناراحت شده بود, به دنبالش 
روان تا ببیند این شاگرد تازه کار چه کار می کند. وقتی به مدرس ین الله 
حاج ملا علی کنی وارد می شود, در کمال تعجب او را بر مسند درس می 
یابد. 


پس با عصبابیت به او اشاره می کند که, پایین بياید. 
آنه الله جاخ فلا غلی کی تسم شنم وه ادا از این اشارت ها اد می 


دارد. 


استادکار آنگاه که به هویت و شخصیت علمی مرحوم حاج سید عبدالکریم 
لاهیجی پی می برد. دستان شاگردش رابوسیده و پس از غذر خواهی 
فا هی و تا تم هه ان ری 3 


پاکان 
داستان - 451 


مرحوم استاد انتت الله الهی قمشه ای در حالی که یکی از افراد شاخص در 
علم و فرهنگ و ادب بودند مع ذلک زندگی ساده و بی 


الایشی داشتند . 


اورد لیکن همواره سعی داشت از ظواهر دنیوی چشم بیوشد . 


به ظواهر دنیا بسیار بی علاقه بود مثلا علاقه ای نداشت در منزلش 
تلویزیون 


ص: 254 


و یا رادیو باشد تا مبادا| وقت فرزندانش هدر رود . 


کلا یک روحیه بی نیازی و استغنا و دوری از تعلقات مادی در ایشان وجود 
فراموش می کرد . (1) 


داستان -532 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 11 

جناب آقای سید عبدالله توسّلی نقل کرد که: 

زائری از اهل خراسان دو الاغ خرید و با عیال و اطفالش به قصد تشرف 
به کربلای معلی حرکت کرد . به یعقوبیه که رسید , یک الاغ با خورجینش را 


دزد برد مخارج سفرش در میان ان خورجین بود, این بیچاره اطفال را 
سوار الاغ کرد و خودش با عیالش پیاده مشرّف شدند به سامراء . 


بعد از زیارت عسکریین (علیهم السلام) به خدمت مرحوم آیت الله حاج 


درب منزل, آخوند ملا عبدالکریم, ملازم مرحوم میرزا به او گفت: 
تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 
گفت : بلی . 


او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در خدمت میرزا بودند. 
میرزا تا ان مرد را دید او را نزدیک طلبید وبیست و پنج قران به او داد و 
فرمود: 

ختترت: یه مک متفه فندم: اف شنیده. که و با غبال. واطفال. به ریا 
مشرف شده ای, جهت مخارج تو صد تومان بدست یک حاجی خراسانی 
داده به کربلای معلی مشرف می شوی و در ایوان حضرت سیدالشهداء ان 
شخص خراسانی را ملاقات خواهی کرد و صد تومان را به 


ص: 55 2 


[- - در آنتمان معرفت» ص33 2. 


ات 


آن شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| ی ی و 
ِِ ,. میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از ؟ گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 
نموده سراغ تو را می گیرد. 

هنوز حرفش تمام نشده بود که آن حاجی از حرم بیرون آمد و در ایوان این 
شخص را دید و شناخت وصد تومان را که پسرش فرستاده بود به او داد. 
ان مرد خراسانی نزدیک بود که از کثرت تحیر دیوانه شود.(1) 


داستان -534 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص16 

آیت الله آقای سید مهدی لاجوردی فرمودند: 

زمانی که به خواندن رسائل مرحوم شیخ مرتضی انصاری اشتغال داشتم 
در یک مطلبی که نسبتا مشکل بود هر چه مطالعه وفکر کردم نتوانستم 
حلش کنم. 

در همان حال به خواب رفتم . در عالم رو یا مرحوم آیت الله العظمی آقای 
بروجردی را دیدم که در صجن مدرسه فیضیه وضو می گرفتند. جلو رفته 
تقاضا کردم که این عبارت را برایم معنی کنند. با توجه به این که من هنوز 
به خدمت ایشان نر سیده بودم ولی اوصاف وفضائلشان را از پر کان حوزه 
شنیده بودم . 

پس آقا از روی عبارت کتاب مطلب را برای من توضیح دادند که کاملا 
مطلب برای من روشن شد و چون بیدا شدم فرمایش ان بزرگوار را 
یادداشت کردم تا این که پس از چند سال ایت الله 


ص: 256 


ی ال انم هر 20 


بروجردی به قم تشریف اوردند و جون به خدمت ایشان رسیدم دیدم همان 
اقائّی است که در خواب دیده بودم. 


عجیب تر آن که ایشان در درس خارج اصول, مبحث قطع (در مسجد بالای 
سر حضرت معصومه - س - می فرمودند), عبارت شیخ را همان طوری که 
در عالم رو يا به من فرموده بودند بیان کردند . (26()1 


پاکی بظاهر ناپاک 


داستان -510 


منیع: سجاده عشق , ص‌ 19 
آنو خته مالین |" خضرت امام سجاد (علیه السلام ) تغل کرد که ان عناف 
فرمودند: 


شد . از مسافرین غير همان زنی کسی نجات نیافت . خود را به تخته پاره 
ای چسباند تا به جزیره ای رسید . در ان جزیره مرد راهزنی بود که از هیچ 
معصیتی خودداری نداشت . اتفاقا با او مصادف گردید . چشم راهزن به 
زنی تنها و بی مانع افتاد , هیچ احتمال نمی داد که در جزیره زنی ببیند . 


با تعجب پرسید: تو از آدمیانی یا از جنیان ؟ 

طابتها از شب دمن . 

راهزن به خیال خود وقت را غنیمت شمرده بدون اين که کلمه ای از او 
پرسش کند, قصد دست درازی به او کرد . در اين هنگام چشمش به آن زن 


افتاد . دید چنان لرزه اندامش را فرا گرفته که مانند درختان تکان می 
خورد . 


پرسید از چه می ترسی؟ 
با سر اشاره به طرف اسمان نموده گکفت: از خدا می ترسم . 


سوال کردآیا تا کنون چنین پیشامدی 


ص: 257 


اه تم 14 


گفت : به عزت پروردگارم سوگند هنوز چنین کاری نکرده ام . 
صحبتهای زن و رنگ پریده اش , اثری شایسته در آن راهزن نمود و گفت: 


تو تا کنون چنین کاری را نکرده ای و اين بار هم به اجبار من با نارضایتی تن 
در می دهی , به همین دلیل این طور می ترسی . به خدا سوگند من از تو 
سزاوارترم به اين گونه ترسیدن . 


از جا حرکت کرده منصرف شد , به سوی خانه و خانواده خود برگشت و از 
گناهان گذشته توبه نمود . در راه مصادف با راهبی شد . مقداری با هم راه 
تیضودند :خر ارت: افتاب:یر ان:ها تابید.: 


راهب گفت " جوان ! خوبست دعا کنی خداوند ما را بوسیله ابری سایه 


جوان با شرمندگی اظهار داشت: مرا در نزد خدا کار نیکی نیست که جرات 
تقاضا داشته باشم . 


جوان قبول کرد . 


راهب دست نیاز دراز کرده و از خداوند خواست سایه ای از ابر بر آن ها 
بياندازد , جوان آمین می گفت , چیزی نگذشت که مقداری از آسمان را 
اس فا حوفت یانتده ین سای اوه راوخهد آداهه‌داوند: یی ان تسا عتی 
راه نییمودند , تا بر سر دو راهی رسیدند و از هم جدا شدند . جوان از یک 
طرف و راهب از جاده 


ص: 259 


دیگر , یک مرتبه راهب توجه کرده دید ابر به همراه جوان می رود . 

به او گفت: اکنون معلوم شد تو از من بهتری. 

آمین تو مستجاب شد نه دعای من . باید داستان خود را برایم شرح دهی . 
جوان داستان زن را برایش مفصل بیان کرد . 

فقال غفرلی مامضی حیث دخلک اخوف , فانظر کیف تکون فیما تستقبل. 
(1) 

اینک منوجه باش ۳ خود 1 از ما 0 

پاکیزگی خدایی 


داستان -644 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام 


حضرت صفیه دختر عبدالمطلب فرمود : من قابله حضرت امام حسین علیه 
السلام بود . وقتی که آن حضرت متولد شد , حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله وسلم فرمود : ای عمه فرزندم را بیاور ببینم . 


گفتم : یا رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام . 


حضرت فرمود : تو آن را پاکیزه کنی ؟ ! خدا آن را پاکیزه و مطهر خلق 
کرده است. 


وقتی که قنداقه حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت آن حضرت 
بردم , قنداقه را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان حضرت 
امام حسین علپه السلام نهاد , آن حضرت چنان می مکید که گویا شیر و 
عسل از زبان آن حضرت به دهان آقازاده می آید . بعد پیشانی از 
دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد. 


در این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : 
ص: 259 


1- - اصول کافی , ج 2 ص 70 


گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند , چه کسی او را خواهد کشت ؟ ! 
فرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه .(1) 


داستان - 183 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص17 


و نقل شده: آن روزی که عثمان از دنیا رفت, نزد خازن او از مالش صد و 
پنجاه هزار دینار و هزار هزار درهم بوده, و قیمت ضیاع او که در وادی 
القری و حنین بوده صد هزار دینار به شمار رفته, و اسب بسیار و شتر بی 
شمار از او باقی بماند. 


و در ایام او جملة از صحابه به سیب عطایبای او مال دار شدند, مانند: زبیر 
بن العوام که خانه های قیمتی بنا کرد و بعد از وفاتش پنج هزار دینار و 
هرآ اسب هرا شم وه ار کت ع اساءدیگر ار اه مه حای‌ نون و ماد 
طلحه که دولتش به مرتبة رسید که غلة عراقش هرروزی هزار دینار می 
شده و بعضی بیشتر گفته اند. و دیگر عبد الرحمن بن عوف که صد اسب و 
هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت, و بعد از فوتش ریع ثمن مالش هشتاد 
و چهار هزار بوده. و هکذا سعد بن ابی وقاص, 


و زید بن ثابت, و غیر ایشان. 


ق هم مان به اقارت وخوشان خیو آن بت اه ال سار کش کرد 
22 


واقدی رواب یت کرده که: ابو موسی اشعری مال عظیمی از بصره به سوی 
عثمان فرستاد, عتفان مام ان مالسا بان اهل. و آو لاد خود: یه 


ص: 26۷0 


[- ی جلا العیون, ۳4 ص34 4. 


2 - ن.ی: شرح تجرید قوشچی. ص 4۸4؛ تجرید الاعتقاد. ص ۲55؛ شرح 


کاسه قسمت کرد که زیاد از نگریستن او بگریست.(1) 


و هم نقل شده که: سیصد دینار به حکم بن آبی العاص و صد هزار درهم به 
سعید بن العاص بخشید که مردم او را ملامت و طعن کردند. و اشتران 
بهسا ش ین کر مسا اه ان ارت سردا من 


الحکم و دامادهای خود و غير ایشان معروف است. 


و از صاحب استیعاب نقل شده که: بعد از کشتن عثمان. سه زن و به قولی 
( 
رت رسید. 


پرهیز از افعال بیهوده 

داستان - 6 

منبع: مجموعه آثار انتتادشهندمطهری: ج 18, ص 206 

علی علیه الساام صحاهی که به سو‌ی کوقه می اه وارخ شهر آثبار شند کة 
مردمش ایرانی بودند. 

کدخدایان و کشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه محبوبشان از شهر 
اه ور من کر به اش سانش شام که مرب ی 2 را 


افتاد آنها در جلو مرکب علی علیه السلام شروع کردند به دویدن. علی آنها 
را طلبید و پرسید: «چرا می دوید, این چه کاری است که می کنید؟ ». 


- این یک نوعی احترام است که ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام خود 


است. 


- این کار شما را در دنیا به رنج می اندازد و در آخرت به شقاوت می 
شباند. 


هميشه از این گونه کارها که شما را پست و خوار می کند خودداری کنید. 
بعلاوه این کارها چه فایده ای به حال ان افراد دارد؟(2) 


پرهیزگاران 


داستان - 476 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص17 
استاد 
ص: 261 


و را کات عصار شمان 3 


حسین مظاهری فرمودند: 


ایشان می فرمود: 


اگر در اطاقی قلمی باشد که با آن قلم فقه شیعه نوشته شده باش , من 
در آن اطاق نمی خوابم و اگر بخواهم در آن جا بخوابم اول قلم را بیرون 
می برم و بعد می خوابم. 


وقتی یک عالم شیعه این طور بگوید , معلوم مي شود که احترام کردن به 


کتابهای فقهی و روائی و مخصوصا احترام به قران شریف فوق العاده مهم 
است. (1) 


پستی پدری 


داستان - 406 
منبع . داستان ها و پندها؛ ح1, ص 6 1 


ظهور اسلام ایمان آورد. روزی در سنین پیری به منظور 


جست و جوی راه مغفرت الهی و جبران خطاهای گذشته خود. شرفیاب 
محضر رسول اکرم (ص ) گردید و گفت: 


در گذشته , جهل و نادانی , بسیاری از پدران را بر آن داشت که با دست 
خویش دختران بی گناه خود را زنده بگور سازند من نیز دوازده دخترم را 
در فواصل نزدیک بهم زنده بگور کردم , سیزدهمین دخترم را زنم پنهانی 

بزائید و چنین وانمود کرد که نوزاد مرده به دنیا آهده::: اما در خفا او را نزد 


سال ها گذشت تا روزی هنگامی که ناگهان از سفری باز گشتم د 
خردسال را در سرای خود دیدم و چون شباهتی تام به فرزندانم داشت 
درباره اش بتردید افتادم و بالاخره دانستم دختر من 


ص: 262 


دا سر 


است . بیدرنگ دختر را که زار زار میگریست کشان کشان به نقطه دوری 
برده و بناله ها و تضرع های او و اين که بنزد دائی های خود باز میگردم و 
دیگر بر سر سفره تو نمی نشینم اعتنا نکردم و زنده بگورش نمودم . 


قیس پس از نقل ماجرای خود به انتظار جواب , سکوت کرد در حالی که از 
دیده های رسول اکرم (ص ) قطرات اشک فرو می چکید و با خود زمزمه 
می فرمود: 


(من لایرحم لایرحم ) آن که رحم نکند بر او رحم نشود, و سپس به قیس 
خطاب کرده و فرمود: 


روز بدی در پیش داری 
حضرت پاسخ داد: به عدد دخترانی که کشته ای کنیز آزاد کن . (1) 


داستان - 191 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 27 


معاویه با هشتاد و پنج هزار نفر آماده جنگ آن حضرت شده به جانب صفین 
آمد و پیش از آن که حضرت امیر المومنین علیه السلام به آنجا رسد پیش 
دستی کرد و شریعه فرات را بگرفت و ابو الاعور سلمی را با چهل هزار 


چون امیر المومنین علیه السّلام به صفین وارد شد از آب ممنوع شدند 
تشنگی بر اصحاب آن چناب غلبه کرد. عمرو عاص, معاویه را گفت که: 
بگذار علی و اصحابش آب ببرند و اگرنه اهل عراق با شمشیرهای بران 
قصد ما خواهند نمود گفت: نه به خدا قسم تا از تشنگی بمیرند چنان که 
عثمان تشنه از دنیا رفت. 


و چون تشنگی بر اصحاب امیر الموّمنین 
ص: 263 


اها هاشم ی ال مر رو 


علیه السلام زیاد اثر کرد اشعث با چهار هزار نفر قصد شریعه کرد و اشتر 
نیز با چهار هزار نفر به دنبال اشعت شد, و امیر المومنین علیه السلام با 
بقیة جیش از عقب اشتر حرکت کردند. 


اشعث بر لشکر معاویه هجوم اورد و بالاخره انها را از طرف شریعه دور 
کرد و جماعت بسیاری از ایشان را نیز دستخوش هلاک و غرق کرد. و چون 
لشکر امیر المومنین علیه الشلام به جملگی جنبش کرده بودند معاویه را 
تب استقامت نماند, از جای خویش حرکت کردند و لشکر امیر الممنین 
علیه السّلام به جای لشکر معاویه شدند و بر آب مستولی گشتند, معاویه 
خوف تشنگی کرد و خدمت آن حضرت فرستاد و اذن برداشتن آب خواست 
و حضرت مباح کرد بر ایشان اب را و فرمان داد کسی مانع ایشان نشود. 
(1) 


پنج مهمان ملکوتی 

داستان - 39 

در شب نیمه محرم 1354 سیده موسویه زوجه حاج سیدرضا موسوی 
ساکن گرگان که بیمار بود شفا یافت چنانکه خود سیدرضا شرحش را نقل 
خی کنخ 

زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاریا شد و دکترهای گرگان هرچه معالجه 
کردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس امدیم و جویا شدیم که بهترین 
دکترها در اینجا دکتر غنی سبزواری است باو مراجعه نمودیم و قریب چهل 
ور بدستور او عمل کرده روز بروز مرض شدت کرد این بود روزی به دکتر 
ی و کم ای پوت چم و 
حاضرم که حق نسخه دو ماه را تقدیم کنم و شما زودتر مربضه مرا علاح 
کنید و هرگاه در مشهد 


ص: 264 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲۸5-۳۸4. 


علاج نمی شود او را به تهران ببرم . 


ای 
گفت: من دیگر دوا نمی خواهم زیرا که مرض من خوب شدنی نیست و 


شروع کرد به گریه کردن. 


من فهمیدم که چون از زبان دکتر لفظ مزمن را شنیده خیال کرده یعنی 


خوب شدنی نیست. 


لذا گفتم: دکتر که گفته است این مرض مزمن است یعنی زود علاج نمی 
شود باید صبر کرد. 


علویه سخن مرا باور نکرد و با حال گریه گفت: شما زودتر ماشین بگیرید 
تا به گرگان برویم. 


من به سخن او اعتنائی نکردم رفتم دوا را خریده اوردم لکن دوا را نخورد و 
به فکر مردن بود و حال مرا پریشان کرده بود. 


شب شد تبش شدت گرفت. من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر 
گذاردم و دیوانه وار بی اذن دخول مشرف شدم و با بی ادبی ضریح را 
گرفتم و عرض کردم چهل روز است من مریضه خود را آورده ام و 
استدعای شفا نموده ام و شما تنوجهی نفرموده اید و می دانم اگر نظر 
مرحمتی می فرمودید مریضه من خوب می شد. 


پس از یکساعت گربه عرض کردم بحق جده ات زهرا اک افاتی: تقوماتین 
بجدم موسی بن جعفر (ع ) شکایت می کنم چرا که ار قابل نبودم مهمان 
حضرتت که بودم . 


پس از حرم بیرون امدم چون شب دیگر شد و علویه در شدت تب بود 


ص: 265 


منهم خوابیده بودم نصف شب علویه مرا بیدار کرد که برخیز که اقایان 
تشریف اور ده ند فورا من برخاستم لکن کسی را ندیدم خیال کردم علویه 
بواسطه شدت تب چنین می گوید لذ| دوباره خوابیدم تا یکساعت به صبح 
مانده بیدار شدم دیدم مریضه ای که حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته 


و رفته است در حجره دیگر تا چای تهیه کند. 


چای تهیه کنی اخر خادمه ات را بیدار می کردی برای این کار. 


گفت: خبر نداری جدّ محترم تو و من مرا شفا داد و الان از توجه حضرت 
رضاأ (ع ) هیچ کسالتی ندارم و چون حالم خوب است نخواستم کسی را 
اذیت کنم و از خواب بیدار نمایم . گفتم مگر چه تن اه شده است . 


گفت: نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم دیدم پنج نفر به بالین 
فتن: ادن یک تفر عمامم. بر سره داشت: ودجهار. تفر دیگر کلام ذاشتند هو 
هم پائین پای من نشسته بودی . 


چه مرض دارد پس هر یک از ایشان مرا معاینه نمودند و هرکدام تشخیص 
مرضی را دادند. 


آنگاه بآن آقای معمّم فرمودند شما هم توجهی بفرمائید که این علویه چه 
مرض دارد. آن حضرت دست مبارک خود را دراز کرد و نبض مرا گرفت و 
فرمود حالش خوب است و مرضی ندارد. چون چنین فر مود: دکترها اجازه 
مرخصی گرفته و رفتند 


ص: 266 


پس آن بزرگوار رو به شما کرد فرمود: 

سیدرضا مریضه شما خوب است شما چرا اینقدر جزع و فزع می کنید 
انگاه از جا حرکت فرمود برود پس تو هم برخاستی و تا در منزل همراهی 
کرده و اظهار تشکر نمودی و ان حضرت خداحافظی کرده و رفت.(1) 

پول با برکت 

داستان - 86 

منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 87 


عبدالرحمن بن سیابه(2) نقل می کند: وقتی پدرم از دنیا رفت دوستش به 
خانه ی ما امد؛ پس از تسلیت گویی. پرسید: پدرت برای زندگی شما 
چیزی به ارث گذاشته است؟ گفتم: نه. 


سیس کیسه ای که هزار درهم در آن بود به من داده, گفت: با این سرمایه 
داد و ستد کرده, از سودش استفاده کن. 


ماجری را برای مادرم تعریف کردم و به راهنمائی او, نزد یکی از دوستان 
پدرم رفتم. 


او مقداری جنس پارچه برایم خریده, در داش به کار مشغفول شدم. 


شدم که به مکه بروم. نزد مادر رفتم و تصمیم خود را با او در میان گذارم 
بمحض اینکه مادر از 


بان 9 


پیش آن هرد رفتم و بولش زا پرداختم؛ آو.منل اينکه گفت: شاید مقدازش 
کم است., اکر برای کارت می خواهی بیشتر بدهم. گفتم: نه. قصد حح 


بالاخزه به: مکه رفتم و بسن از اتحام ناسی: و اعمال حه به مدیته رفتهن با 
گروهی از دوستان به خدمت امام 


ص: 267 


1- - کرامات الرضویه 


2 - با تشدید (باء) نوشته شده است (سیابه). 


صادق علیه السلام رسیدم. من که جوانی کم سن و سال بودم و در آخر 
جماعت حاضر, در مجلس امام علیه السلام نشستم. 


هر یک از حاضران سوالی کرده جواب می شنیدند و می رفتند. همینکه 
جمعیت کم شد, امام علیه السلام به من اشاره کرده, مرا نزد خود طلبید. 
نزد آو رفتم؛ فرمود: با من کاری داشتی؟ گفتم: فدایت شوم. من 
از با ی کت ار رت وت 
بمحض شنیدن, ازرده خاطر شد و برايش طلب امرزش و رحمت کرد. 


فرمود: پس چگونه به حج آمده ای؟ داستان آن مرد را شرح دادم؛ اماء؛ 
امام علیه السلام هنوز کلامم تمام نشده, پرسید: هزار در هم را چه کردی؟ 
گفتم, به او پرداختم. «فقال لی: قد احسنت». 


فرمود: خوب کاری کردی؛ پس از آن فرمود: می خواهی ترا سفارش 
دستوری دهم؟ گفتم: اری, فدایت شوم. 

فرمود: علیک بصدق الحدیث و اداء الأمانه تشرک الناس فی اموالهم هکذا 
و جمع بین اصابعه. 


فرمود: هميشه راستگو باش و امانت را به صاحبش باز گردان تا بدین گونه 
در اموال مردم شریک باشی؛ بعد انگشتان دستش را جمع کرد. من دستور 
امام علیه السلام را به کار بستم و صاحب سیصد هزار درهم شدم.(1) 

پیام تبوی علیه السلام - امانتی از موصی صلی الله علیه و آله وسلم به وصی علیه السلام 


داستان -504 
منبع: سجاده عشق , ص 15 
تفص اگم خلت اه عهو اه سای گر موه 


فرمود تا به پنجمین امام , حعضرت 


ص: 29 


1- - سفینه البحار, لفظ «عبدالرحمن بن سیابه». 


باقر علیه السلام رسید و فرمود: 


در تورات هم معروف به باقر است و او را درک خواهی کرد . وقتی 
ملاقات نمودی سلام مرا به وی برسان , انگاه یکایک ائمه را 


نام بردند تا به امام دوازدهم رسید . سپس فرمود: 


هم نام و هم کنیه من است و حجت خدا در زمین و جانشین حق است بر 
بندگان و ... 


لیکن در پایان حدیت جابر گوید: بر امام چهارم حضرت زین العابدین علیه 
السلام شرفیاب شدم و سرگرم صحبت بودیم ناگهان طفلی وارد شد . 
نظرم را به خود جلب فرمود و بدنم لرزید . 


گفتم: به خدای کعبه قسم که این طفل دارای شمائل پیغمبر صلی الله 


جلو رفتم و پرسیدم نامت چیست؟ 

فرمود: محمد . 

عرض کردم فرزند چه کسی؟ 

فرمود: علی بن الحسین . 

گفتم جانم فدایت باد پس شمائید باقرالعلوم؟ 


فرمود: آری . پیام پیفمبر (ص ) را برسان ! 


سیس سلام حضرت را رساندم . 


امام باقر علیه السلام فرمود : مادام که آسمان و زمین بر جا می باشد بر 
پیامبر (ص ) و بر تو ای جابر سلام باد (1) 


پیراهن با برکت 


داستان - 413 


منبع: داستان ها و پندها, 1, ص‌ 19 


پیراهن پیغمبر(ص ( کهنه شده بود. شخصی دوازده درهم به ایشان هدبه 
کرت ان اس سول رام ی ام السام دادها ابا زار 


پیراهنی بخرد, امیرالمو منین علیه السلام جامه ای به همان مبلغ خرید 


ص: 29 


لت کمال الدس مه موی تفا اس اش بن لاله اضارت: 


آله وسلم آورد, فرمودند: 


عرض کرد نمیدانم. 
فرمود: به او رجوع کن شاید راضی شود. 
تقلن اه السلام پیش آن مرد رفت و گفت: پیغمبر(ص ) میفرماید: 


صاحب جامه راضی شد و دوازده درهم را رد کرد. فرمود: 


وقتی پول را آوردم حضرت با من ببازار آمد تا پیراهنی بگیرد. در بین راه به 
کنیزی برخورد که در گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد, جلو رفته و 
سبب گریه اش را پر لسید. 


گفت: یا رسول الله, مرا برای خریداری به بازار فرستادند و چهار درهم 
همراه داشتم , ان پول را گم کرده ام . 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چهار درهم از پول جامه را : به او داد و 
پیراهنی نیز به چهار درهم خریداری کرد در بازگشت مرد مستمندی از 
ایشان تقاضای لباس کرد همان پیراهن را باو دادند. باز ببازار برگشته و با 


چهار درهم باقیمانده پیراهن دیگری خریدند ی رس 
هنوز گریان مشاهده کرد, پیش رفته فرمود: 


دیگر برای چه گریه می کنی؟ 


فرمود: نو جلو برو ما را به خانه راهنمائتی کن. همین که به در خانه 
رسیدند. به صاحب خانه سلام کردند, ولی ان ها تا مرتبه سوم جواب 
ندادند. 


پیغمبر صلی الله علیه 


ص: 270 


و آله وسلم از جواب ندادن سوّ ال نمود 


صاحب خانه عرضکرد: خواستیم سلام شما , بر ما زیاد شود تا باعث زیادی 
نعمت و سلامتی گردد. 


حضرت داستان کنیز را شرح داده و تقاضای بخشش او را کردند. صاحب 


چون شما تشریف آوردید او را آزاد کردم آنگاه پیغمبر(ص [ فرمود دوازده 
درهمی ندیدم که این قدر خیر و برکت داشته بااشد دو نفر برهنه را 
پوشانید و کنیزی را ازاد کرد. (1) 


پیراهن ولایی 
داستان - 124 


فتنم؟ یی اامال فب تحایه الفی و ال عانهم السلاه فا زسی ار 
ص 46 


چون جناب عبدالله از مادر فتولد شد بیشتر از احبار بهود و قسٌیسین 
نصاری و کهنه و سحره دانستند که پدر پیغمبر آخر الرمان صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم از مادر پزاد زیرا که گروهی از پیفمبران بنی اسرائیل مژده 
بت رسول صلی الله علیه ,و آله و سلص رارسا نیدی بونج و طانمه اص. از 
بهود که در اراضی شام مسکن داشتند جامه خون آلودی از یحیی پیغمبر 
علیه السلام در نزد ایشان بود و بزرگان دین علامت کرده بودند که چون 
خون این جامه تازه شود همانا پدر پیغمبر اخر الژمان متولد شده است, و 
شب ولادت آن حضرت از ان جامه (که صوف سفید بود) خون تازه 
پیش قیام موسی علیه السلام 


داستان -370 
فتبه دا ان هابی‌از آنار وب کات غلماعروض 13 


مرحوم مجلسی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام از حضرت 
رسصول.خلی اللت غلیه و له فسام تعل. می کید که 


ص: 271 


1- - حیوه القلوب , جح 2 ص 16 1. 


بعد از من شما مبتلا به ظلم خواهید گردید به نحوی که بچه های شما را 
سر می برند و زنان ا, بستن شما را شکم پاره می کنند وفرح شما به دست 
کسی است که گندم گون و بلند بالا واز اولاد » لاوی» پسر یعقوب است . 


هنگامی که حضرت یوسف از دنیا رفت مردم بنی اسرائیل مبتلا به ظلم 
فرعون گشتند که بچه های آن ها را سر می برید و شکم زنان آبستن را 
پاره می کرد و آن ها به ظلم او صبر می کردند تا اين که ظلم فرعون بر 
ان ها زیاد گردید به نحوی که دیگر نتوانستند تحمل کنند , به خدمت عالمی 
که در کوه زندگی می کرد رسیدند و از ظلم فرعون شکایت نمودند . 


آن عالم آن ها را امر به صبر می کرد تا اين که آن ها بی اختیار صدا به 
گریه بلند نمودند و گفتند: 


در حدود چهارصد سال است که ما مبتلا به ظلم و شکنجه می باشیم و هر 
وقت حضور تو شکایت نمودیم به غير از امر به صبر و مژده آن که خداوند 
ما کسی را که ما را از ظلم نجات خواهد داد می رساند , از تو چیزی 
نشنیده ایم آپا هنوز وقت آن نرسیده که خداوند به فضل خود ما را از ظلم 
تحات دهن و آن. کی را کم‌نهه انتطار اوبه شیر مق تریمبه مار پر سناند . 


آنتعالم هم به‌خال آن‌ها مانر کرویده رکش نها تعا کرقه از خوام‌ند 
هر 272 


برای آن ها فرح خواست؛ ناگاه صدایی به گوش آن عالم رسید که: 


آن عالم خبر وحی رسیده را به آن ها دادم آن ها حمد الهی را به جا آوردند 
و از خداوند تشکر نمودند. 

در اثر آن که بندگان من از شنیدن مژده فرح خوشنود شدند و حمد مرا به 
جای اوردند؛ من ده سال فرح آن ها را جلو انداختم و سی سال دیکر , از 
آن:ها ان این مزدم میادتر خدا را شکر کردند وخمد اه را به جای آوردند, 


خات و ای ها که را تساه تا تال ویک هرا 
۳ 


آنها ماو از آین.هرده‌خمد الهی: را بخ آوردند: 
خطاب شد: به آن ها بگو : من فرج شما را در ده سال دیگر مقرر داشتم. 
آنتها با از این ف ومحفه الفیترا یادن به‌جای آوردند. 


خطاب رسید : به بندگان من بگو از جا برخيزید و از آن کسی که من فرج 
ان ها را بدست او قرار داده ام استقبال نمائید . 


آنها از اين.مزده بمیاز خرسند گردیدند مد الهن زا یهخای. آوردند واز 
جاأ برخاستند دیدند از دور کسی می اید و چون شب مهتاب بود دیدند ان 
که آن 
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عالم از برای آن ها بیان نموده بود . 

لذ| به استقبال او دویدند و دست و پای او را بوسیدند و ان عالم از نام او 
فرمودند: موسی پسرعمران , تا این که اجداد خود را رسانید به « لاوی» 
آن غالم فزجود: ای مردم ان کنتی. که در بن آو مین کشتید و فر شا 
در دست او است این مرد می باشد . 

بنتن رت موی ذر نزو آن ها بنادم شد. ه ان ها را آمر نه ضیر کرو و 
فرمود: 


من از طرف خدا ماءمور می باشم که به «مدین» بروم و پس از چهل 
سال دیگر در «مصر» شما را ملاقات خواهم کرد و فرج شما پس از این 
چهل سال خواهد بود . 


آن ها عرض کردند در اين چهل سال صبر خواهیم نمود و کاری که خلاف 
وظیفه ما باشد از ما صادر نخواهد گردید . 


این مذاکرات در بین آن ها واقع گردید و حضرت موسی از نظر آن ها 
غائب گردید و پس از چهل سال از طرف خدا 


مأمور به دعوت فرعون گردید تا اين که آخر الامر او را در دریا غرق نمود و 


پیش گوی علی علیه السلام 
داستان - 187 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌22 


علیه السلام با هفتصد سوار که جملء از ایشان از اهل بدر و انصار بودند به 
جهت دفع ایشان از مدینه حرکت 
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1- - سوغات سفر, علی قرنی؛: ص 11. 


فر مود, و پیوسته به جهت پاری ان حضرت از مدینه و طیٌ لشکر امد و 


ملحق شدند. 


حون آن خضزت. به. ربام. رسنید: کاغدی. به. آنو موی توشت, که در آن 
وقت عامل کوفه بود که مردم را به جهاد حرکت دهد, ابو موسی مردم را 
ای اه سم وی ای رف هه کعب انصاری 
دا عافل. کففه کرد وه ایو موسن توت که ار غاملی. کوقة تو وا رل 
کردم «یابن الحاتک» این اوّل اذیت تو به ما نیست بلکه باید ما از تو 
مضییتها تیم ی ۱ و بت ساره ود ظاهر | به ان که از اه موستی: اهر 
تصر داصتقا و هن کاخ سا ند 


داستان - 195 
منبع. تنمه المنتهی در تاریخ خلفاء ۲ ص 353 


چهار هزار تن از خوارج بر امیر الموّمنین علیه السلام خروج کردند, و با عبد 

بن وهب راسبی بیعت کرده و به جانب مدائن رفتند, و عبد الله بن 
خباب عامل ان حضرت را بر مدائن شهید کردند. و زوجه او را که حامله 
بود شکم شکافتند, و دیگر از زنان را ن نیز بکشتند. دامیر المومتس قد ان 
وقت با سی و پنج هزار نفر از کوفه بیرون شده بود, و از بصره عامل او 
این ناش نید ده هه ارف ترا ار او وواته کرده بود که از حمله اسان 
بودند. احنف بن قیس. و حارثه بن قدامه سعدی, و این در سال سی و 
هشتم هجچری بود. 


پس آن حضرت در انبار توقف فرمود تا لشکرش جمع شدند, پس بر ایشان 
خطبه خواند و 
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1- - مروح الذهب, ج ۲ ص ۱۳6۸ الجمل. ص ۲۸۳. 


تحریص بر قتال معاویه کرد لشکر آن حضرت از جنگ با معاویه امتناع 
کردند. و گفتند: ابتدا به جنگ خوارج باید کرد, لاجرم حضرت به جهت دفع 
قوارج بهحانت نهزوان عر کت کرد و اد بش وصولی به جاتب یشان 
فرستاد. 


آن بدنختان بیک آن جناب را بکشتند وسیغام دادند که اکر از این حکومت 


که قرار دادی توبه قی کلم ضا سر در اطاعت و بیعت تو درمی اوریم, و 
اکرته از ها کار برا بداض خهو‌امامی اخفار کم 


حضرت؛ پیغام فرستاد که: کشتند کار برادران مرا به سوی من بفرستید تا 
از ایشان قصاص کنم, آن وقت من دست از جنگ شما برمی دارم تا از 
قتال اهل مغرب فا ۶ من هه اند سقلبت لفلف هم ها وا از این 


شا دراب ان ای ایا که با شا ها ای و 
باشیم و در قتل ایشان شرکت کرده ایم. 


رب ۳ بت 4 0 بیرون 
تبرد.و از شما ده نفر کشنته: تشودر و به تواتر خدمت آن حخضریت خیر. رسید 
که خوارج از نهر عبور کردند, حضرت قبول نمی کرد و سوگند یاد می کرد 
که ایشان عبور نکردند و نمی کنند(1) و مقتل ایشان در رمیله پایین نهر 
خواهد بود. 


پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام با لشکر خویش حرکت کردند تا به 
نهروان رسیدند, و چون آنجا وارد شدند دیدند که خوارج در رمیله پیش از 


نهر لشگرگاه کرده اند چنان که آن حضرت خبر می داد. پس آن جناب 
فرمود: 
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و ۶ 


پس دو لشکر مقابل هم صف کشیدند. حضرت پیش ایستاد و خوارج را امر 
فرمود که توبه کنند و به سوی حضرتش رجوع کنند, ایشان امتناع نمودند و 
لشکر آن حضرت را تیرباران نمودند, اصحاب عرضه داشتند که: خوارج ما 
را تیرباران کردند. حضرت 


فرمود: شما دست بازدارید. تا سه کرت این مطلب را اظهار داشتند و 
رت انشان را اضر فی. کرد که ی نکنتو با آخر ااهر عردی ,را اهر ند 
که به تير خوارج کشته شده بود. 


خرن فرمووه آلله اکتور الان حلال است فال با اشانر شن رما ش ی 
داد و 


فرمود: حمله کنید بر ایشان و از خوارج چند تنی عازم میدان حضرت امیر 
علیه السلام شدند تا شتایی | حضرت را شهید کنند, و هریک که به میدان 
می آمدند رجز می خواندند و آن حضرت را طلب می کردند. حضرت 
بر زید بن حصین حمله کرد و او را بکشت. و عبد الله بن وهب و حرقوص 
بن زهیر سعدی که از وجوه خوارج بودند نیز کشته شدند. 


تالخطاه ان شب از گر امس اتمقم عانه اکاای که ندز تفر مه 
و از خوارج جز ده تن بیشتر جان به سلامت بیرون نبرد, چون جنگ برطرف 
رت اس امه ام فرش هیر ان کت ان یاج 
عبور کنید ببینید که «مخدح ذی الثدیه» کشته شده يا نه؟ هرچه یافتند او را 
نیافتند. حضرت نزدیک قتلت. امد و فرمود که: جسدهای ایشان 
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آم > فرس آلذش ات ررض 416 


را از هم تفريق کردند در میان آتها «ذو الندیه» زا بیدا تمود آن گام فرمود: 
اللت آخیوسا کت‌ای فحتن‌ضای امه و اوصای 


پس پا از رکاب بیرون کرد و فرود آمد و سجدهٌ شکر به جای آورد. (1) 
پیش گویی مهدوی علیه السلام 


داستان - 202 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
یکی از خدمه جمکران می گوید: 


«یکی روز قبل از عاشورای حسینی در مسجد جمکران مشغفول قدم زدن 
بودم. مسجد بسیار خلوت بود. ناگهان متوجه مردی شدم که بسیار هیجان 


. جلو رفتم ۳ جریان را جویا شوم اما همین که به او رسیدم مرا نیز در 
اغوش کشید؛ می بوسید و اشک می ریخت. وقتی جریان را از او پرسیدم, 
۹۹ ت 


چند وقت قبل با اتومبیل تصادف کردم و فلج شدم. پاهایم از کار افتاد. هر 
شب به خدا| و ائمه معصومین (علیهم السلام) متوسل می شندم. امروز, 
همراه خانواده ام به مسجد آمدم. از ظهر به بعد حال خوشی داشتم ؛ به آقا 
امام زمان (علیه السلام) متوسل بودم و از ایشان تقاضای شفا می کردم. 
نیم ساعت پیش, ناگهان متوجه شدم که مسجد, نوری عجیب و بوی خوشی 
دارد. به اطراف نگاه کردم و دیدم که مولا امیرالمومنین. امام حسین. قمر 
بنی هاشم و امام زمان (علیهم السلام) در مسجد حضور دارند. با دیدن آنها 
دست و پای خود را گم کردم. و نمی دانستم چه کنم که امام زمان (علیه 
السلام) به من نگاه کرد و همان 
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1- - تاریخ بغدا ج ۷ ص ۲۳۷؛ مسند احمد, ج ۸ ص ۱۳۱و ۱۹۳ الکامل 


لحظه اظف,ا یشان ال الم هه موی فرمو هه 


شما خوب شدید ! بروید و به دوکر ان بگویید که برای فرج من دعا کنند که 
ظهور ان شاءالله نزدیک است. بعد ادامه داد: امشب عزاداری خوب و 


مفصلی در این جا برقرار می شود که ما هم حضور داریم». 


خادم می گوید: «مرد شفا گرفته یک انگشتری طلا به دفتر داد و با 
خوشحالی رفت. مسجد خلوت بود. اخر شب, هیاتی از تبریز به جمکران 
امد و به عزاداری و نوحه خوانی پرداختند. مجلس بسیار با حال و سوزناک 
بود. من همان لحظه به یاد حرف ان مرد افتادم». 


داستان - 181 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 3 1 


سوت من و معتمد عند الفریقین علی بن الحسین مسعودی در سبب موت 
0 ۱ 


بهود زهری در طعام داخل کردند. ابو بکر و حارت بن کلده ارآ ورن 
حارث از اثر زهر کور شد, و در ابو بکر اثر کرد تا ان که مریض شد و 
پانزده روز به حالت مرض بود تا وفات کرد و در حالت احتضار گفت: 

سه کار در دنیا کردم که کاش به جا نیاورده بودم, تا آن که می گوید: 

یکی از آن سه چیز آن بود که: 

کاش تفتیش خانه فاطمه علیها السّلام نمی کردم.(1) 

پیشوای عارف 

داستان - 75 

منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص 27 


مالک بن انس, فقیه معروف مدینه سالی در سفر حج همراه امام صادق 
علیه السلام بود. انان پا هم به میقات رسید ند. هنگام پوشیدن لباس احرام 


و تلبیه گفتن ؛ یعنی. ذکر معروف «لبیک اللهم لبیک» رسید. دیگران طبق 
معمول این ذکر 
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1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۲۹- ۳۳۰. 


را به. زبان آدردتد و گفتند: مالک بن انس متوجه امام صادق شد. دید حال 
امام منقلب است ؛ همین که می خواهد این ذکر را بر زبان آورد, هیجانی به 
امام دست می دهد و صدا در گلویش می شکند و چنان کنترل اعصاب 
خویش را از دست می دهد که می خواهد پی اختیار از مرکب به زمین 
بیفتد. مالک جلو آمد و گفت: «یابن رسول ال خارج ای نیست, هر طور 
هست این ذکر را بگویید.» 


امام فرمود: «ای پسر آبی ِِِ. چگونه 0 بورزم و به خود ِ 
ایا ی اس وا 0 
ات بو مور سای ره را 
خدمت معرفی کنم؟ اگر جوابم گفته شود: «لا لبیک» آن وقت چه کار 


کنم؟»(1) 


انیت ی لیم لاس اي میم کی آلله ید آ له سا 
داستان - 113 
منبع. بدرقه ی یار, ص 36 


( 
۳4 


صله ی ارحام کنید گرچه به یک جرعه آب؛ بهترین مورد صله ی رحم باز 
ارات ار ارحاناست. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


ابوحبیب نباجی در عالم رویا ظرفی پر از خرمای صیحانی, نزد رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله در مسجدی که هر سال حاجیان و از آن استفاده می 
کردند دید که حضرت یک مشت از ان خرما به او داد. 


وقتی ابوحبیب خرماها را شمرد و دید که هیجده دانه است, با خود گفت: 
«عمر من بعد از هیجده سال به پایان می رسد.» 


بعد 
ص: 290 


1- - بحار الانوار, ج11, ص‌109؛ داستان راستان, 15, ص‌136- 138. 
مدع الععول: خر 9و 1 


از بیست روز در حالیکه در مزرعه مشغول کار بود, خبر اوردند که امام 
رضا علیه السلام از مدینه امده و در همان مسجدی که در خواب دیده بود 
منزل نموده و مردم دسته دسته به زیارت حضرت می روند. از اینرو او نیز 
حرکت کرد و وقتی به مسجد رسید, امام رضا علیه السلام را همان جایی 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله نشسته بود دید که کنارش مثل همان 


بعد از سلام و احوالیرسی حضرت رضاأ علیه السلام وی را نزد خواند و 
مشتی از آن خرما به او داد. 


ابوحبیب بعد از شمارش دید. اینها نیز هیجده دانه است و از حضرت 
خواست تا خرمای زیادتری دهد و لیکن امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله خرمای بیشتر می داد من نیز همان کار را 
انجام می دادم.».(1) 


داستان -372 

عفه ای هیر رداص اه فا 

«منصور بن عمار» ی وعاظ بود. روزی در منبر بود؛ : شخصی از 
حاضرین برخواست و 


برای رضای خدای متعال مرا چهار درهم احسان کنید . 


واعظ مزبور گفت: هر کس چهار درهم به اين فقیر بدهد من چهار دعا 
برایش می کنم. 


شخصی که غلام یهودی بود جلو آمد و چهار درهم را داد به واعظ و گفت: 


چهار دعا برای من بکن؛ اول: آن که خدا مرا آزاد کند. دوم . : آن که مرا غنی 
کند. سوم: آن که مرا بیامرزد. چهارم: آن که اسلام را به آقای من روزی 
فرماید. 
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ها الازو ارس خی یس 1 شون آخان الرسا له اهر 


جای آورد 1 وقتی غلام به نزد آقایش آمد پرسید. 
چرا دیر کردی؟ 


گفت : در مجلس وعظ منصور بن عمار بودم چهار درهم و آن مجلس 
تصدق دادم و چهار دعا خواستم . 


اول آزادی خودم را. 

یهودی گفت: انت حر , تو آزادی . 

دعای دوم : بی نیازی. 

بهودی گفت: چهار هزار درهم به تو می دهم. 

گفت : دعای سوم . اسلام تو را خواستم. 

بهودی کفت اشهد آنلا اله الا اللة واشهد ان محفه ریتول, اللة, 
غلام گفت: دعای چهارم آمرزش تو را و خودم را خواستم . 
بهودی گفت: این در قدرت من نیست . 


شب در خواب دید گوینده ای گفت: انت فعلت ما فی قدرتک و آنا افعل 


للحاضرین اجمعین. 


تو آن چه را که در قدرتت بود انجام دادی ومن هم آن چه در قدرتم هست 
انجام می دهم و من و تو و غلامت 


تاثیر حرف حق 


داستان -362 


فنیع : وتان هایی آن انار هس کات:علما۶.ض 5 


در اوائل حال ( آخوند ملا محمد تقی مجلسی ) که هنوز شهرتی نداشت 
مردی که به آخوند ارادت داشت بآن جناب عرض نمود: 


مرا همسایه ای است که از دست افبت نک اخده ام شب ها فساق و 
شراب خواری و ساز و رقص بشوند ایا می شود در این باب 
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1- - مردان علم در میدان عمل. 


راه علاجی پیدا کرد ؟ 


شیخ فر مود: امشب ایشان را : نه-متمانن دعوت کن مخم نو آن تخانش 
حاضر می شوم . 


پس آن مرد آنها را برای شام دعوت کرد . 
ف ق ‏ فا 


اتقیزان هه فش عال ویو کبک تفن تسه آفرادشان اضافه شوه 


است . 
شب , آخوند قبل از همه وارد منزل شد و در گوشه ای نشست . ناگاه 
رئیس اشرار با دار و دسته اش از در وارد شدند و نشستند , چون آخوند را 


در مجلس دیدند برایشان نا خواز امد برای آن که آخوند از غیر جنس آن ها 
بود و بسبب وجود او عیش ایشان منفعض میشد . 


پس رئیس ایشان خواست که آخوند را از میدان بیرون کرده باشد روی به 
آخوند کرده وگفت: 


شیوه ای که شما در دست دارید بهتر است يا شیوه ای که ما داریم ؟ 


آخوند گفت: هر یک خواص و لوازم کار خود را بیان کنیم آن وقت ببینیم 
کدام بهتر است؟ 


رئیس گفت : این سخن منصفانه است . 


آن وقت گفت: یکی از اوضاق ما این اشت که چون نمک. کسی را خوردیم 
به او خیانت نمی کنیم . 


ی کق آ سوه مان هه فا عفام که 
آخوند گفت: من می دانم شما تفک. کسی: را خورده ایند ونمکدانشن 
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رئیس گفت : نمک چه کسی را خورده ام و نمکدانش را شکسته ام؟ 
آخوند گفت : آیا هرگز شما نمک خداوند عالم را نخورده اید؟ ! 


چون رئیس این سخن را شنید تاءملی کرده یک مرتبه از جای خود حرکت 
کرده و رفت و تابعان او همه رفتند . 


صاحب خانه به آخوند گفت: کار بدتر شد چون ایشان به قهر و غضب رفتند 


آخوند گفت : اکنون کار به اين جا انجامید, تا ببینیم بعدها چه خواهد شد . 
چون صبح شد رئیس دزدها به در خانه آخوند آمده عرض کرد : 


کلام دیشب شما بر من اثر کرد اکنون توبه کرده غسل نموده ام که مسائل 
دین بمن تعلیم نمائی . 


پس بسبب تاءثیر نفس آخوند ملامحمد تقی مجلسی آن شخص از هدایت 
یافتگان شد. (1) 


تافیر خطبه سضادی علية السلام 


داستان -516 
منبع: سجاده عشق , ص24 


بعد از واقعه کربلا و به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام و یارانش 

ان هایی که زنده ماندند به عنوان اسیر به کوفه اورده شدند که بعد از 

سخنان حضرت زینب سلام الله علیها و سخنان فاطمه صغری سلام الله 

ِ (2) دختر بزرگ امام حسین و ام کلثوم سلام الله علیها خواهر امام 
, امام سجاد علیه السلام لب به سخن گشود و چنین فرمود: 


اکنون بشناسد که من فرزند حسین علیه السلام هستم , حسینی که او را 
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1- - قصص العاماء؛ ص 2. 

2 - فاطمه صغری بژر رین اولاد امام حسین علیه السلام بود و بنا به 
است و از اين قرار, وی در روز عاشورا تقریبا سی سال داشته است و 
یاففن در کتاب مرات الجنان ج 1 .ض 234 فوت آورابه سال 110 هجری 
و در نود سالگی نوشته است . 


از او خون طلب داشته باشد . آری من پسر کسی هستم که حرمتش را 
هتک کردید و اهل بینش را از ۱ ۱0۱ 90ج 
کم رال ضین وسکوت به کل وسید و همین کر مرا کافی آشنت . هان 
ای مردم !من شما را به خدا قسم می دهم ایا می دانید که چه نامه هایی 
به پدرم نوشتید؟ و چگونه به او قول و اطمینان دادید و عهد و میثاق بستید 
و بیعت نمودید و بعد او را به قتل رسانیدید پس مرگ باد بر شما و بر آن 
چه که نفوستان برای شما از پیش فرستاده و زشت باق خن ا زاف فد 
الم هل ی و هید کیره وی که یه فا هملکد و 


در لحظاتی که این خطبه ها القاء می گردید و طنین آن در فضا می پیچید 
نگاهها ثابت مانده و یرت فر کج بار چهره ها را افسرده بود . زنان و 
پیرمردان چون باران اشک می ریختند و جوانان دستخوش ندامت گردیده و 
در آاندوهی دردناک فرو رفته بودند و مات و مبهوت به صورت یکدیگر نگاه 
می کردند و مخصوصا خطبه حضرت زینب سلام الله علیها و جملاتی 
اتقلانی هنکان کفندم آن» که با قضاحتت بان اداغ کردیور ان ق تاثیری 
در حاضرین نمود , که همه را به سختی منقلب کرد . 


پیرمردی 


ص: 295 


در حالی که اشک در دیده می گردانید از میان جمع فریاد کشید: 


پدر و مادرم فدای شما باد - پیرانشان بهترین پیران و جوانانشان بهترین 
جوانان و زنان شان بهنترین زنان و نژادشان کریم و فضیلت شان فضیلتی 


جماعتی خطاب به حضرت سجاد علیه السلام فریاد ق هد 


ما همگان در اطاعت تو هستیم و فرمانت را از دل و جان می پذیریم و 
هرگز از تو روی بر نتابیم و هر امری دهی فرمان بریم . خدای تو را رحمت 
آورد ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم . اینک ما دشمن 
دشمنان تو , و دوست دوستان تو هستیم . پس به ما فرمان بده تا انتقام 
خود را از کسانی که بر تو و بر ما ستم روا داشته اند باز ستانیم . 


ولی حضرت سجاد علیه السلام فرمود: هیهات , هیهات ای حیله گران 
نیرنگ باز ! میان شما و خواسته هایتان بسیار است. آیا می خواهید به من 
روا دارید آن چه را که به پدران من روا داشتید؟ به خدای زمین و آسمان 
سوگند , هنوز جراحاتی که از قتل پدرم در درون سینه ام بوجود آمده التیام 
نیذیرفته , و همین دیروز بود که پدرم با همه کسانش کشته شدند و هنوز 
مصائب جدم و پدرم و اولاد پدرم از یاد نرفته و بلکه هم چنان سینه ام را 
می فشرد و در راه گلویم تنگی می کند پس تنها خواسته من از شما این 


است که نه با ما باشید و نه بر ما . (1) 
تآثیر خلوص 

داستان -5 37 

منبع: 

ص: 286 


آع اون الرعم ص 229 :6 228 


ها ات ی اس اه ی 
علامه طباطبایی رحمه الله علیه می گوید: 


یکی از دوستان چنین نقل کرد که در ماشین نشسته بودیم از ایران به سفر 
کربلای معلا حرکت می کردیم در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده 
هو ی ما وه ور با ان وت ای تفر مدای واه ندال هی 

شد . 


ناگهان صدای این جوان یک دفعه به زاری و گریه بلند شد . 


بسیار تعجب کردم پرسیدم ؛ سبب گریه چیست ؟ 


هستم از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لامذهب بار امده و طبیعی 
بودم و مبداء و معاد را قبول نداشتم فقط در دل خود محبتی به مردم 
دیندار احساس می کردم خواه مسلمان باشند یا مسیحی يا بهودی , شبی 
در محقل دوستان سای او آن هایای پوت حاصرشجم وج شاعی 
چند به لهو و لعب و رقص و مانند آن ها اشتغال داشتم پس از گذشت 
زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم و از کارهای خودم خیلی نادم بودم 
و بدم آمد . ناچار از اطاق خارج شده به طبقه بالا رفتم و در آن جا مدتی 
گریه کردم و چنین گفتم : 


پس از لحظه ای پایین آمدم شب به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم 
فردای آن شب اتفاقا رئیس قطار و چند نفر از بزرگان 


خو 257 


برای ماموریت فنی خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم , ناگهان دیدم از 
دور سیدی نورانی نزدیک من امده به من سلام کرد و فرمود: با شما کاری 
دارم ؛ وعده کردم فر دا بعد از ظهر با او دیدار کنم . 


اتقافا. تشن از سفن اه عضی حفنیدد این زر کوان افنت را بان افتتناین 
جواب سلام او را دادی؟ 


چون وقتی آن سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای 
این تطور این خا سکن آندم است:: 


از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق 
با همان وقت معهود می کرد باید فلان مکان بوده و 


دستوراتی داد که باید عمل کنم . من با خود گفتم بنابراین نمی توانم به 
دیدن این سید بر وم فر دا وقتی که زمان کار محوله رئیس 


قطار نزدیک می شد در خود احساس کسالت کردم کم کم دچار تب 
شدیدی شدم به طوری که بستری شدم پزشک برای من 


آوردند و طبعا از رفتن به ماءموریت معذور گردیدم پس از آن که فرستاده 
رئیس قطار بیرون رفت دیدم تب فرو نشست و حا 


عادی شد خود را کاملا خوب و سرحال دیدم , دانستم باید در این میان 


ان که ی اس فا بک وه این اعمهادم.ا دیلو ها هس اند 
کفت :,به طوری. کة من ایمان آوردم ۶ شین دستورانی یه 


من داده فرمود: فردا نیز بیا. 
چند روزی هم چنان 
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نزد او رفتم تکام که که پیش روی او می نشستم هر حادثه ای که برای 
من رخ داده بود بدون ذره ای کم و بیش حکایت می کرد . و از افکار و نیت 
شخصی من که احدی جز من بر آن ها اطلاع نداشت بیان می نمود . 


مدتی گذشت تا آن که شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت 
کردم و مجبور شدم قمار بازی کنم؛ فردا هنگامی 

که خدمت او رسیدم فوراً فرمود : 

تا ره کی ام کی 

اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شده. 

گفتم : غلط کردم , توبه کردم . 

فرمود : غسل کن و توبه کن دیگر چنین عملی را انجام مده . 


سپس دستوراتی دیگر فرمود خلاصه, به طور کلی رشته کارم را عوض کرد 
و برنامه رقد چم مرا تغییر داد؛ ۰ چون این قضیه در زنجان اتفاق افتاد وبعدأٌ 
خواستم به تهران حرکت کنم . امر فرمود که بعضی از علما را در تهران 
زیارت کنم و بالاخره ماءمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات مسافرت 


کنم ان تفر ری اسشت که.به: آمز ان سید بر کمان انصام نی دهم 


دوست ما گفت: در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به 


کف الان واردخای عراق دی من حصرت: ابا قیدذالله غلبت السلام به 
من خیر مقدم فرمودند . (1) 


متطور ان که اگر کسی واقعا از روی صدق و صفا قدم در راه نهد واز 
صمیم دل هدایت 


ص: 2990 


1- - لب اللباب, ص92 - آن سید بزرگوار که این جوان را راهنمایی کرده 
مرحوم آیت الم نید [ منود دتعانی.) آماف‌خمعه ان زمان زنجان بوده 


استت: رای ا ناهن پشتر ریا بهممی کابان:م.ضر 141 به تفل. از رها 
فرزانگان , ص 95 . بکوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خویش 
نمودم صد اهتمام و نشد. 


داستان -377 
منیغ: داستان.هایی از انار بر کات:علماغر ض 17 


یکی از تجار آفریقا که اکنون مردی دانشمند است به نام«محمد شریف 
دیوجی »> برنامهع اش این است که هر سال د هه عاشورا| به طور رایگان 
برای تبلیغ و برگزاری مراسم عزاداران امام حسین علیه الم سس از 
و 


او برای من سید محمد شیرازی تعریف کرد: وقتی در آفریقا به یکی از 
قریه ها وارد شدم که واعظ و خطیب نداشت من امادگی خود را برای 


وقت نماز رسید اما هر چه گوش دادم صدای اذان نشنیدم بعد به خانه ای 
که سیاه پوش بود و جمعیت زیادی برای عزاداران موج می زد وارد شدم و 


به یکی از افراد مجلس گفتم: 

چرا در محل شما صدای اذان شنیده نمی شود؟ 
جواب داد اذان چیست؟ 

گفتم: اذان برای نماز. 

گفت: نماز چیست؟ 

گفتم: شما چه مذهبی دارید؟ 

جواب داد ما بودائی هستیم . 

گفتم: پس چرا برای امام حسین عزاداری می کنید؟ 


گفتند: ما از گذشتگان خود پیروی می کنیم چون آن ها همیشه عزاداری 


ولی جد حسین و پدر حسین و دین حیسن به قریه شما نیامده است , پس 
بیایید 


ص: 290 


حسین علیه السلام را واسطه قرار بدهیم تا دین و جد او هم بیایند از آن 
روز مشغفول بیان احکام و عقاید حقه اسلام و هدف مقدس حسین علیه 


السلام شدم واسلام را و , هنوز دهه عاشورا تمام نشده 
بود که همه ال خر اه ی و تزر که و فظیر .و تن مسلمان و شیعه 


شدند . (1) 

تآثیر سخن از دل 

داستان -364 

شنیغ* داستان هایی از انار وب کات: غلهاغ:.ض 10 


از ویژگیهای ( محدّث قمی ) نفوذ کلمه بود که چون سخنان و گفتارش از 
دل بر می خواست و خود به ان ها معتقد بود و قبل از 


دیگزان به آن ها عمل فق کرد؛ در شتوند کان و مخاطبین تاعتیری مخصوضص 


برخی از آنان که پای درسهای اخلاق و مواعظسودمند ایشان حاضر می 
شنشند. کفته: | ند 


سخنان آن مرحوم چنان بود که تا یک هفته انسان را از تمام سیئات و 
پندارهای ناروا و گناهان باز می داشت و به خدا و عبادت متوجه می کرد. 


یکی دیگر از خصلت های پتنفتدیده آن مرحوم پای بندی به نماز شب و شب 
ون داری و قرائت ت قرآن و تلاوت ادعیه واوراد و اذکار ماءثوره از ائمه 
معصومین علیهم السلام بود و در این رابطه فرزند بزرکش می گوید: 


تا آن جا که من خاطر دارم بیداری آخر شب از آن مرحوم فوت نشد حتی 
در سفر‌ها . 


خصيیصه دیگر ایشان این بود که در عمل به این دستور پیامبر صلی الله 
غلیه و الة وسنلم که فتر مود؛ وا او - فرزندانم را اکرام 
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1- - درسی از مکتب حسین , سید محمد شیرازی. 


و احترام کنید... » بی اختیار بود و آنان ( سادات ) را اکرام می کرد و 
بزرگ می داشت . (1) 


ار ای نایم ماه موی فرعم اغعال اما صااض ماساه 
عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای پیادگرفتن علم کسی که دانش بیاموزد 
وجواب اهل هوا را بدهد در بحث با ان ها برای رضای خدا, برای او است 
ظرض کرجندبارسول اللضریاگان هم از مات مره اف دارد؟ 


فرموده کین که فقطظ خالضا لوخه الله برای.غعت اسلام کار عی کند برات 
اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای 
خدا تبانشد ( با ایت‌حال )دا انش ,جمتم را بر اه‌خرام کرکه است 


داستان -364 
م م ای آا میا م0 


دل بر می خواست و خود به ان ها معتقد بود و قبل از 


تیگران, نه آن.ها گمل فی کرد در شتوند کان: و فخاطینن تا عبر محخصوضر 


برخی از آنان که پای درسهای اخلاق و مواعظسودمند ایشان حاضر می 
شدند گفته اند: 


سخنان آن مرحوم چنان بود که تا یک هفته انسان را از تمام سیئات و 
پندارهای ناروا و گناهان باز می داشت و به خدا و عبادت متوجه می کرد. 


فح دیگر از خصلت های پسندیده 1 
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1 تور عاس ی جر وفاو شماره 2 


مرحوم پای بندی به نماز شب و شب زنده داری و قرائت ت قرآن و تلاوت 
ادعیه واوراد و اذکار ماءثوره از ائمه معصومین علیهم السلام بود و در این 
رابطه فرزند بزرگش می گوید: 


تا آن جا که من خاطر دارم تیداری آخر شب از آن مرحوم فوت نشد حتی 
در سفر‌ها . 


خصیصه _دیگر ایشان این بود که در عمل به این دستور پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم که فرمود: »2 اکرموا اولادی.. . - فرزندانم را اکرام و 
احراه کیوی ی اختا وج ان( ساوات را آگزام هت کرد رگ 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: اعمال تان را خالص واسلام 
را عزیز نمائید. 


عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای یادگرفتن علم کسی که دانش بیاموزد 
وجواب اهل هوا را بدهد در بحث با ان ها برای رضای خدا , برای او است 


غترض کروه با رنه الله را کار هم از خاش فره ات وا 


فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه اللّه برای عزت اسلام کار می کند برای 
اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای 
خوا خاش ربا این‌خال ادا انش منم را او حرام کزخه است.:. 


داستان -6 37 
فتب؟ داستان هابی از آنار وبز کات غلماق: ض 16 
یکی از گویندگان مذهبی می گفت : 


به همراه عده ای از وعاظ به سوی شهری می 
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که تور عاس ی جر وفاو شماره 2 


رفتیم یکی از وعاظ به راننده ماشین که جوانی بود پرخاش کرد , اما 
راننده جوان هب گونه عکس العملی نشان نداد و به سکوت موّ دبانه 
گذراند 1 وقتی به مقصد رسیدیم من به جای دوست واعظم از راننده 
عذرخواهی کردم. 


راننده گفت کی وج سومان بندگان 
خود را این طور تعریف کرد: 


من یک نوازنده ومطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگی می شدم و 
الا ان مسا مس تاه ات داش ان کنات اس اه 
عزاداری امام حسین علیه السلام رسید شب تاسوعا خانواده من همه به 
مسجد رفتند من در خانه تنها بودم حوصله ام سر آمد بلند شدم بی اختیار 
به طرف مسجد آمدم , واعظی در منبر موعظه می کرد نشستم در گوشه 
ای گوش دادم حرف های او مرا منقلب کرد مخصوصاً موقعی که به ذکر 
مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رسید آن شعر عربی را از 
زبان حضرت نقل کرد در موقعی که دست راست ان بزرگوار را قطع 
کرد رون وال ادفا ها ی ای اعاست ادا و ی ی 
خداوند قسم اگر چه قطع کردید دست راست مرا من تا ابد از دین خودم 
حمایت می کنم و دست از پاری دینم بر نمی دارم . 


این کلام مرا تکان داد و منقلب شدم و اندکی فکر کردم با خود گفتم: 
ایوااتصل عاید ااسلام امس هو ان فص خمایت کرد 
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که شهید شد , آیا من برای دین خود چه کرده ام , در حالی که خود را علاقه 
مند به ابوالفضل می دانم , اما دین خود را ویران کرده ام ! ؟ این جا بود 
که به خود آمده در همان مجلس توبه کردم آمدم منزل تمامی وسائل و 
آلات و اسباب معصیت را هر چه داشتم خُرد کرده و بیرون ریختم و رفتم به 
دنبال رانندگی , خداوند هم یاریم کرده وضع زندگیم بسیار خوب است اگر 
با ان سل در سان. مسلمایان اضر آفی و آوخنی دام ول کیت ور 
میان برادران و همسایگان دارای احترام و بودم_ و به مسائل دینی 
اس فا رز تا ان ماش کیان اد اس ات من 
نوکر همه شما هستم . (1) 


تأثیر نماز شب 

داستان - 480 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص18 
در (روضات الجنات) می نویسد: 


مقدس اردبیلی در تحصیل علم آن قدر دقت داشت که هر گاه از نجف 
اشرف به زیارت کربلا می رفت نمازش را احتیاطا جمع (یعنی هم نماز 
شکسته وهم نماز درست خواند) می خواند و می : 


تحصیل علم فریضه است و زیارت امام حسین علیه السلام سئت است چه 
فا سل انم مرب ما ام فرح و تمد 
فا ای ایا اه اس سا ها ات 
هم مطالعه را ترک نمی کرد. 


باز می نویسد: مقدس رحمه الله علیه با (مولی میرزاجان) هم درس بود. 


مولی میرزاجان به مطالعه خیلی حریص بود از اول شب تا آخر شب 
مطالعه می 


ص: 205 


1- - مرحوم شرف الدین عاملی به نقل از درسی از مکتب حسین . آیت 
الله سید محمد شیرازی. 


خواند پس از اداء نماز در باره درس روز گذشته فکری می کرد و از مولی 
میرزا جان بهتر مطالب درس را درک می کرد . (1) 


تنیز تیقی کوخ 

داستان - 407 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص 17 
غلی اسکاقن فیکوید: 


من منشی امیر بغداد بودم و مدت ها در این سمت انجام وظیفه می کردم 
. ناگاه اوضاعم دگرگون شد و روزگارم به تیرگی گرائید. امیر نسبت به من 
بد بین و متغیر شد, دستور داد زندانيم کردند و تمام اموال منقول و غير 
منقولم را ضبط نمودند. 


چندی در زندان ماندم و پیوسته از ذلت و خواری و یاس و ناامیدی رنح 
میبردم . روزی ماءمورین زندان به من خبر دادند که اسحق بن ابراهیم 
طاهری رئیس شهربانی بغداد به زندان امده و تو را احضار کرده است . 


سخت نگران شدم , بر جان خود ترسیدم , و از زندگی د ست شستم مرا 
نزد او بردند, ادای احترام نمودم . اسحق به روی من خندید و گفت: 


برادرم عبدالله طاهر از خراسان نامه نوشته و درباره تو شفاعت کرده 
است . امیر شفاعت او را پذیرفته و دستور داده است از زندان ازاد شوی 
و تمام اموال و املاکت مسترد گردد. اینک می توانی به منزل بروی . 


خدای را شکر کردم و از شدت شادی به گریه افتادم . همان ساعت 
رهسپار منزل شدم , آن روز را در خانه ماندم و به کارهای پریشانم سر و 
صورتی دادم . روز بعد بحضور اسحق طاهری 


ص: 26 


لد روضات الستات: ص: 28/1 


, از وی تشکر کردم , درباره اش دعای نمودم , و گفتم من هرگز 
ِ امیر عبدالله طاهر شرفیاب نشده ام و سعادت زیارت و شناسائی 
ایشان نصیبم نگردیده است چه باعث شد کم مرا مشمول عنایات خوبش 
صاخنهه از متصناغت کروه است ۲ 


جواب داد: چند روز قبل نامه ای از برادرم به من رسید و در آن نوشته بود: 


پیش ان این نما نیب ای بقدادمشحهن از لطتد دلجوتین.و اهیخته اند 
مهر و محبت بود و منشی امیر با جملات گرم و مقدبی که در خلال نامه به 
کار می برد روابط حسنه ما را محکم می کرد و عواطف و الفت فیما بین 
ی ی ات ی ی ی 
ها فاقد مضامین گرم و مهرانگیز است . میگویند | ین 


دگرگونی از آن جهت است که امیر, نویسنده خود را معزول و زندانی 
نموده و دیگری را به جای وی گمارده است . 


با توجه باین که منشی سابق , شخص وظیفه شناس و خلیقی بود و در نامه 
نگاری , مراتب ب ادب و احترام را رعایت میکرده , دور از مروت است که در 
این حال او را فرو گذاریم و از وی حمایت ننمائیم . از شما میخواهم نزد 
امیر بروی و جرم کاتب را مشخص نمائی . اگر گناهش قابل عفو است از 
طرف من شفاعت کن و اگر طرد او از جهت مالی است پول مورد نظر را 
در حساب من بیردازی و جدا از امیر درخواست نمائی او 
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من این رسالت را انجام دادم و پیام برادرم را بعرض رساندم. خوشبختانه 
شفاعتش نزد امیر مقبول افتاد و تمام درخواست های او را در مورد شما 


اسحق طاهری پس از شرح جریان , در همان مجلس ده هزار درهم بمن 
داد و گفت: 


این انعام امیر است که به منظور دلجوئی به شما اعطاء فرموده است . 


چند روزی بیش نگذشت که شغل سابقم را نیز به من محول نمودند و به 
سمت منشی امیر دوباره مشغول کار شدم : آبروی رفته ام باز گشت. 
مشکلاتم یکی پس از دیگری حل شد. و از همه ناراحتی های طاقت فرسا 
قجان کام‌برهانی. بافتم.. 111 


تاخیفب تتعلی نیت 


داستان - 20 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 235 


ابوعلی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده بود که علوم زمان خود را 
فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سرآمد 
عصر شد. روزی به مجلس درس ابوعلی بن مسکوبه, دانشمند معروف آن 
گفت: «مساحت سطح این را تعیین کن.». 

ابن مسکویه جزوه هایی از یک کتاب که در علم اخلاق و تربیت نوشته بود 
(کتاب طهاره الاعراق) به جلو ابن سینا گذاشت و گفت: «تو نخست اخلاق 
خود را اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم. تو به اصلاح 
اخلاق خود محتاجتری از من به تعیین مساحت سطح این گردو.». 


وی از انن کفتار تشه مان حملهراهسای اخلافی زد 
ص: 29 


[- - جوامع الحکایات , صفحه 71 2. 


در همه عمر قرار گرفت.(1) 

۳ موثر 

داستان - 410 

منبع: داستان ها و پندها, 1, ص18 


امام سجاد علیه السلام با جمعی از دوستان گرد هم نشسته بودند. مردی 
از بستگان آن حضرت آمد در کنار جمعیت ایستاد و با 
صدای بلند, زبان به ستم و بدگوئی امام گشود و سپس از مجلس خارج 


شند. 


حضرت زین العابدین علیه السلام حضورا , به آو خر قی: نزد و بسن از آن. که 
رفت , به حضار محضر فرمود: 


همه موافقت کردند. اما گفتند: 


دوست داشتیم که فی المجلس به او جواب می دادید و ما هم با شما 
همصدا می شدیم . آنگاه از جا اه در هتزل. ان مرد جسور را در 
پیش گرفتند. بین راه متوجه شدند که حضرت سجاد(ع ) ایه (والکاظمین 
الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین ) را می خواند, از 
فرونشاندن اتش خشم سخن می گوید و از عفو و اغماض نام می برد. 

دانستند که آن حضرت در فکر مجازات وی نیست و کلام تندی نخواهد 


چون به در خانه اش رسیدند, امام با صدای بلند او را خواند و به همراهان 
خویش فرمود: 


و اه اس بر یه 0 


مشاهده اوضاع و احوال , تردید نداشت که امام سجاد برای کیفر او آمده 


است . و 
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1- - تاریخ علوم عقلی در اسلام, صفحه 11 2. 


برخلاف انتظارش به وی فر مود: 


برادر تو رودرروی من ایستادی و بدون فقدمه نخان تازواتن. ۱ اار 
نمودی و پی درپی گفتی و گفتی , اگر آن چه به من نسبت دادی در من 


هست. از , تیاه الفی بای خوی طلت امه رش می کتم ها کر تیشسیت از 
رای حراهم که تو را بیامرزد. ۳ 

تفیش ات 

داستان -514 


منبع: سجاده عشق , ص 22 
1 زین با [۳۳ و هر چه به دهنش آمد به 
چیزی نفر مود موقعی که آن شخص رفت , امام سجاد علیه السلام متوجه 
اهل مجلس شد و فرمود: 
شنیدید که این مرد به من چه گفت؛ اکنون من دوست دارم که همه با هم 


نزد او رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم . 


حضار مجلس جواب دادند: مانعی ندارد , ما هم مایل بودیم که شما جواب 


او را می دادید. 


امام سجاد علیه السلام نعلین های خود را پوشید و حرکت کرده و در حال 


و الکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین (2)- مرمان 
با تقوا ان افرادی هستند که غیظ و غضب خود را فرو می برند (و نسبت به 
خطای مردم ) عفو و بخشش می کنند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد 


ها فهمیديم که ان.بور خوار به آن. شتخض ید حویین تخواهد کرد 


همین که نزدیک منزل 
ص: 300 


لت ا روا دیص 0 ۱24 
۹ 


آن هرد زسدیم اجام فق. را ضدا زد و فرمود: 


وقتی آن شخص دریافت که حضرت زین العابدین علیه السلام آمده کمان 
کرد آن بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را برای دفاع آماده نمود ! 
موقعی که جچشم امام علیه السلام به وی افتاد, امام علیه السلام فر مود: 


ای برادر تو نزد من امدی و چنین گفتی , اگر آن چه به من گفتی درباره من 
صدق می کند از دا می خواهم. مرا بیامرزد ۲ ائر آنخه به فن نی 
دادی در وجود من نباشد , خدا تو را بیامرزد ! 


همین که آن شخص این سخنان را از امام (علیه السلام ) شنید , دیدگان 
آن بزرگوار را بوسید و گفت: 

آن چه که من درباره شما گفتم در وجود تو نیست , بلکه من خودم به گفته 
هایم سزاوارترم. (1) 

تارکان دنیا 

داستان -533 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص‌<15 

حاح صفر علی نیک زاد یکی از تجار متدین (نیکا) گفت : 

یک روز من از آیت الله کوهستانی پرسیدم: شما چگونه به این مقام 


رسیدید؟ 


فرمود : به وسیله جهاد با نفس . سپس افزود: من در نجف در صحن 
حضرت امیر علیه السلام حجره ای داشتم و مشغول تحصیل علم بودم و با 
کمال قناعت وسادگی زندگی می کردم یک روز از جانب مادرم یک طاقه 


پارچه قبایی از جنس (برک) خوب به دست من رسید. 


من از دیدن آن پارچه خوب و عالی احساس خوشحالی کردم , ولی ناگهان 
به فکرم رسید 


ص: 301 


که این قبای نو و قیمتی فردا از من عبای نو و قیمتی می خواهد روز دیگر 

اه ای سای سا سس ات ی 

خواهند, بالاخره ی برک م تا 

مرا گرفتار هوا ونفس نکرده او را از خود دور کنم صبح زود بردم به یک 
مستحقی دادم تا این که خیالم راحت شد . (1) 

تبعات عمل 

داستان - 443 

منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص17 


حنین , موزه دوزی یعنی کفش دوزی از اهل حیره بوده است , مردی 
اعرابی خواست از او موزه ای بخرد . در بهای ان چند بار حرف در 
میانشان رد و بدل شد , سر انجام اعرابی با ان همه چانه زدن موزه را 
خشم اورد . 


چون اعرابی رهسپار شد , حنین از سوی دیگر رفته یک لنگه کفش را بر 


و 9 ۳0۳9۲ مه 
خود در کناری کمین کرده بنشست . 


چون اعرابی به لنگه نخستین برخورد کرد؛گفت : 


اين لنگه کفش چه قدر شبیه به کفش حنین است, اگر آن لنگه دیگر با اين 
بود می گرفتمش , چون پیش رفت و به لنگه دپگر رسید پشیمان شد که 


لنگه پیشین را ترک گفته است , از شتر فرود آمد و زانویش را ببست و 
برای گرفتن موزه اول برگشت. 


ص: 202 


1- - مردان علم در میدان عمل. ص346 . 


کرده شتر را با آن چه بر او بود ربود . 

چون اعرابی به خانه خود بازگشت , کسانش پر سیدند: 
از سفرت چه آورده ای ؟ 

گفت : دو لنگه موزه حنین را آورده ام . 


و 
باز رده( 

داستان - 286 

منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص 17 

سعدیه بود , حلیمه به او شیر می داد , حلیمه دارای چند پسر و دختر بود , 
در نتیجه آن ها برادران و خواهران رضاعی ( یعنی همشیر و همشیره ) 


پیامبر ضلی الله علیه و آله وسلم پس از آن که یه مقام پیامیری رسید 
رفزی.( کوبا در ضفیته: ) خواهر رضا خیش رن آه آهت نار خوشتحال شد: 


روپوش خود را برای او در زمین گسترد , و او را وق آن: تشانید سین با 
رویی خوش با او به سخن پرداخت و احوال بستگان او 


را پرسید , و تا هنگامی که او نشسته بود , با چهره ای خندان , با او صحبت 
کر ی ات ری راصح 
رای هه سا ری اه کر ری ود 
ی ایا و ای ی هی ار 
خواهر رضاعیش کرد , 


ص: 303 


تسار میک کلمهر خر 50 4 


با برادرش رضاعیش نکرد . 


شخضی به: پیامیر ضلی الله. علیه: و آله. وسلم غرض کرد : ( با آینکه برادر 
رضاعی شما , مرد بود , به او مانند خواهر رضاعیت خوشرفتاری نکردی؟ ) 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در پاسخ فرمود : لانها کانت ابر بوالدیها 
منه ( زیرا ان خواهر به پدر و مادرش , خوشرفتارتر بود ) . (1) 


آری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این گونه به ارزشها ( مانند احترام 
به پدر و مادر ) توجه داشت و احترام می کرد . 
داستان -377 


فتیع: داستان هایی از آتار وب رکات:علما: ض 17 


یکی از تجار آفریقا که اکنون مردی دانشمند است به نام«محمد شریف 
دیوجی »> برنامهع اش این است که هر سال د هه عاشورا| به طور زایحان 
برای تبلیغ و برگزاری مراسم عزاداران امام حسین علیه ام از 
ور 


او برای من سید محمد شیرازی تعریف کرد: وقتی در آفریقا به یکی از 
قریه ها وارد شدم که واعظ ۵ کات تداسیت من آمادیی مها برای 
سخنرانی اعلام کردم 2 


وقت نماز رسید اما هر چه گوش دادم صدای اذان نشنیدم بعد به خانه ای 
که سیاه پوش بود و جمعیت زیادی برای عزاداران موج می زد وارد شدم و 


به یکی از افراد مجلس گفتم: 

چرا در محل شما صدای اذان شنیده نمی شود؟ 
جواب داد اذان چیست؟ 

گفتم: اذان برای نماز. 

گفت: نماز چیست؟ 


گفتم: شما چه مذهبی دارید؟ 
ص: 204 


۱ ۲۳ 


واب داد ما بودائی هستیم . 


تن ها از گذشتگان خود پیروی مین کنیم:جون: آن. ها هميشه عزاداری 


پس من بالای منبر رفتم و گفتم: ای مردم ! امام حسین به قریه شما آمده 
ولی جد حسین و پدر حسین و دین حیسن به قریه شما نیامده است , پس 
یکت هسام را واسه ار اس میات ار 
ان روز مشغول بیان احکام و عقاید حقه اسلام و هدف مقدس حسین علیه 
السلام شدم واسلام را به آنها معرفی کردم , هنوز دهه عاشور| تمام نشده 
بود که همه اهل قریه از کوچک و بزرگ و فقیر و غنی مسلمان و شیعه 


شدند . (1) 

تجسم جلوه قرآن در قیامت 

زان ره 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص16 
ری نیع وان سوه 


قرآن را فرا بگیرید که قرآن در روز قیامت نزد صاحبش , یعنی کسی که 
آن را یاد گرفته و بدان کار بسته , در چهره جوانی نیکو روی رنگ برگشته 
قف, آبد + من بده فی: کوید ؛ 


من بودم آن که شبت را بیدار می داشتم , و روزهایت را تشنه می داشتم , 
و آب دهانت را خشک می داشتم , و اشکت را روان می داشتم , هر کجا 
باشی من با توام , هر بازرگانی در پی بازرگانی خود است , و من امروز 
برای تو در پی بازرگانی و سودا گری ام . مژده دریاب که کرامتی 


ص: 305 


1- - درسی از مکتب حسین , سید محمد شیرازی. 


پس تاجی اورند و بر سرش نهند , و امان به دست راست او عطا شود و 
جاودانی در بهشت ها به دست چپ او , و به دو حله خلعت پوشانده شود . 
سپس بدو گفته شود: 


بخوان قرآن را و بالا برو پس هر بار که آیتی را قرائت کرد درجه ای بالا 
رود ؛ و پدر و مادرش اگر مومن باشند به دو حله خلعت پوشانده شوند ۰ 
پس از آن بدانان گویند : این پاداش شماست که به فرزند خود تعلیم داده 
انده نل 


تحریم تنباکو موافق نظر حضرت ولی عصر علیه السلام 


داستان - 173 
منیع: تشرف یافتگان 


آیه الله حاج شیخ مرتضی حائری به نقل از مرد صالح و فقیه روشن ضمیر 
مرحوم اقای حاجح حسین حائثری فشارکی فرمود: 


میرزای شیرازی قبل از صد ور فتوای تاریخی اش: تعدادی از فضلاء و 
اصحاب فاضل خویش را جمع و با آنان پیرامون حکم تنباکو و لوازم و 
عوارض پیش بینی شده و نشده آن به بحث نشست. یکی از شاگردان 
مبرز وی. مأموریت داشت که خلاصه مطالب را تنظیم و به مرحوم میرزای 
شیرازی بدهد, تا او ان مباحث مطرح شده را در کمال ارامش و دقت 
مجددا بررسی کند. ان شاگرد مبرز هر روز چنین می کرد و ایشان نیز پس 
از بحث و مطالعه دقیق, بر آن مطالب حاشیه انتقادی و یا تأییدی می 
نگاشت. 


از جمله مسائل مطرح شده پیرامون فتوای فوق, ترس از امکان وقوع 
خطر جانی برای مرحوم شیرازی آنهم پس از صدور حکم فتوا بود که او و 
سایر شاگردان می بایستی در صورت وقوع چنین خطری, 


ص: 306 


1- - انسان و قرآن. ص81 و 82. 


پاسخی قوی از برای خداوند آماده می ساأختند. 


مرحوم ۳ الله سید محمد فشارکی که بر این باور بود جان میرزای 
شیرازی در مقابل مصلحت دین ارزشی ندارد. خود را به اندرون خانه 
میرزای شیرازی رسانده و پس از انجام تعارفات در کمال صراحت چنین 


قی, کویند" 


جنابعالی حق بزرگ استادی, تعلیم, تربیت و سایر حقوق بر من فراوان 
دارید. خواهش می کنم به اندازه چند دقیقه از حقوق خود صرف نظر کرده 
یدصت ۱ 


میرزای شیرازی که خود فوق العاده به رعایت آداب اصرار می ورزید, نیز 
با کمال احترام می گوید: بفرمایید. 


مرحوم فشارکی با آزاد منشی هر چه تمام تر می گوید: سید! چرا می 
ترسی جانت به خطر افتد؟ چه بهتر که پس از عمری خدمت به اسلام و 
تربیت عده ای, به سعادت شهادت برسی که خود موجب سعادت شما و 
افتخار ماست: 


میرزای بزرگ شیرازی می گوید: من نیز همین عقیده شما را داشتم, ولی 
با تأخیر در حکم. می خواستم افتاء مذکور به دست دیگری - حضرت ولی 
الله ام له ای رخه ار و ی موه 
سرداب مطهر آن چناب - در سامرا - رفتم و آن حالت تشرف به من دست 
فرستادم. 

تحصیل برتر از زیارت 

داستان - 470 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص15 

انت: له نید ججته سر ازع رجمة الله لته تشه ارست: 


یکی از علما در نجف اشرف خیلی کم به زیارت امام حسین علیه السلام 
در کربلای 


ص: 207 


لل 
سبب را پرسیدند. 


فرمود: من مأمورم که علم فرا گیرم و علم بیاموزم و از اين قبیل وظائف 
واگر بنا بااشد زیاد به زیارت کربلا بروم به من گفته می شود چرا وظیفه 
شرعی که به تو واگذار شده ترک کردی و بیش از حد به زیارت امام 
خسین که السام رخی 5 1 


تحصیل تا دم ار 
داستان - 469 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص14 


شیخ شهید در مجموعه خود نقل کرده است که در خدمت ابوجعفر طبری 
نقل کردند که: 


نصر بن کثیر با سفیان وری خدمت حضرت صادق علیه السلام مشرف 
شده و عرض کرد که: 


می خواهم به بیت الحرام مشرف شوم مرا چیزی تعلیم فرمایید که خدا را 
به آن بخوانم حضرت فرمود: 


چون رسیدی به بیت الحرام بگذار دست خود را به دیوار خانه کعبه پس 


«یا سابق الفوت و یا سامع الصوت و یا کاسی العظام لحماً بعد الفوت» 
پس بخوان خدا را بعد از ان به هر چه بخواهی . 


وهمچنین تعلیم فرمود: سفیان راکه در وقتی که روآورد به چیزی محبوب , 
بسیار حمد کند خدا را و هرگاه روکند به چیزی که مکروه است بسیار 


بگوید: 
«لاصو لول قوه الا تلف مر گام زوفی آه کم شنه اتسار تسار کند : 


ابوجع: بری دوات و کاغذ طلبید آن دعا و حدیث را نوشت و این قبل 
بوجعفر وات و بید و و را نوشت و این 
از مرگ او بود ساعتی بعد به او گفتند: 


نوشتن این مطلب در اين وقت برای تو چه فایده دارد؟ 
ص: 308 


1- - یکصد داستان , ص 32 . 


که ترک نکند اقتباس علم را تا بمیرد . (1) 
تحول دشمن زوار حسین علیه السلام - سخن حق و هدایت بر حق 


داستان -363 
فننع* داتنشان: هابی, از ابار ویر کات علهاع:: ض 9 
مرحوم ( ملا آقا دربندی ) در کتاب ( سعادت ناصربه ) نقل کرده که 


(عمر پاشا) حاکم بغداد در حدود حکمرانی خود تعذی و ظلم می کرد در آن 
ی ای ی اه کر ی ار اس اه 
ستم و اذیت زوار دست بردارد . 

آخوند می گوید: من دیر رسیدم وقتی رفتم حاکم خودش نبود راز 
افتدی را نایب خود قرار داده ابودم عنم بف ملافات او رفتم و باو گفت : 
بیاورم . 


گفت: آن هدایا چیست؟ 


گفتم از فضائل ( آل محقّد صلی الله علیه و آله خصوصاً (سیّدالموجٌ دین 
کدام است؟ 


گفت: جامعه صحیحه امام بخاری . 


پس من از احوال بخاری و کیفیّت اطلاع او از بعضی از علوم در سن ده 
سالگی و مسافرت او به مکه و مدینه و حجاز و یمن و بلاد مفرب و شامات 
برای اخذ حدیث وا ین که هفت صد هزار حدیث حفظ بود و کیفیت تدریس 
او در بغداد گفتم , , و چند 


حفمت از کناب ضایر فلت زر علی غله الساام سای گرنم نف 
ظر 309 


1- - پاورقی فوائد الرضویه ص 446 


دار با ادب تمام نشست و خود را بفکر فرو برد . 
بسن کفنم فدری از ( فضایل آماق عسیه یه الشلام )رز تیصو 


گفتم : الا این حدیت که ( رسول خدا صلی الله علیه و آله ) فرمود : «ض 
رب عَلی یوم الحندق اف" ل فز عنادم: التعلین - ضربت علی در روز 
خندق که به ( عمرو بن عبدود ) زد فضیلت و وابش افضل از عبادت جنْ 
ای مار ما ی سیر ان رت 


۱ 


گفتم : پس عبادت جمیع انبیاء داخل در عبادت ثقلین است و این یک ضربت 
اه ناوت مق اساء کر ( خاعم الاساء ااصلیه الله هو اند افصل است:. 


چه به این درجه بودن این ضربت به واسطه اطاعت امر پیغمبر و شریعت 
اوست . 


پس گفتم : آيا پیغمبر هرگز اغراق و دروغ میگوید ؟ 
گفت : نه , بجهت آن که : وما یَنطّقّ غن الَوی ان هو الا جح بوحی . 


کفتي ابا قوانی کحم نع ین له لاس شتا خوات 
ضربت علی علیه السلام در خندق؟ 


دفتردار سکوت کرد . 


گفتم : جای سکوت نیست بلکه حج پیفمبر صلی الله علیه و آله افضل 
است , به دلیل آن که قبلا ذکر شد . 


آن وقت گفتم: در صحیح بخاری نوشته یک روز حسین در نوبت عايشه به 
تزد بشفین لین الله: علیه. وه ال آهد و 


ص: 310 


ا حون اهسته راه می رفت پیغمبر او را در اغوش کشید و بسیار بوسید و 


۶ 


ِ 
عايشه گفت : يا رسول اللّه چقدر اين پسرت را دوست داری؟ 
فرمود: مگر تو نمیدانی که اين پاره جگر من است؟ 

پس آن حضرت بسیار گریست . 

عایشه از علّت گریه سو ال کرد. 

فرمود: جای شمشیرها و نیزه هاست که می بوسم. 

عايشه عرض کرد : مگر او را می کشند؟ 

رو او 


پس فرمود : خوشا به حال آن کسی که بعد از شهادت او را زیارت کند که 
خداوند یک حح مرا به ان کس می دهد. 


عايشه با تعجّب سو ال کرد : به قدر ثواب یک حج تو؟ 
فرمود : بلکه ثواب دو حج من . 

پرسید : دو حج تو؟ 

فرمود: چهار حج . 


پس عايشه هر چه تعجب کرد و سو ال نمود حضرت بالاترش را فرمود , تا 
ان که فرمود : بلکه به قدر ثواب نود حح 


وعمره من خداوند اجر وثواب به زاثر حسین من میدهد . 


بتین. آن دفتر دار گفت : مولای من ؛ این جا من اشکالی دارم و آن این که 
پیغمبر اغراق و کذب نمی گوید پس این جواب های گوناگون در برابر سوْ 


ال عایشه چیست ؟ چرا اول یک حج را فرمود و بعد بتدریج حرفش را 
عوض کرد و بالاتر گفت تا به نود حج رسید ؟ 


ص: 311 


از حیث معرفت به امام و قرب و بعد مسافت زائرین و کثرت و قلت 
حمت و در نتیجه , ثواب زیارت فرق می کند 


دفتر دار , بسیار مسرور شد و گذ گفت: خداوند به تو جزای خیر بدهد و گریه 
شدیدی کرد و خود را بیای من انداخته ومکر | بوسید . 


سیس گفتم: والله مو اخذه خواهید شد . 
پس رنگش متغیر شد و گفت: چرا ؟ 


و به زوار امام "حسین علیه السلام اذیت می کنند و مزاحم می شوند 
واموالشان را خف یه و می برند کسی بدادشان نمی رسد. دفتر دار 
رت : حکم می کنم که از اين پس دیگر اذیت نکنند ۳ ۷ 


داستان - 291 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 4 ص 19 


از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام چندان 
نگذشته بود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به دیدار آن ها آمد به آن ها 
ماز گناد مت رفن ار ساعاتی علی‌عله الفطام پراش کازی. ان عانه رون 
رفت . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به فاطمه ( س ) فرمود : ( حالت چطور 
است ؟ هرت زا نم بافتن ۱ 


فاطمه سلام الله علیها : پدر جان شوهرم را به بهترین شوهر یافتم ولی 
جمعی از زنان قریش نزد من آمدند و به من گفتند : رسول خدا صلی الله 
علية و اله وتصلم ته زا مسر یک تفر مرد ففیر و نمیدست. نهوده آتت: 


ص: 12 


1- - قصص العلماء؛ ص 11 1, با مختصر تلخیص. 


خداوند گنجینه های طلا چو نقره تمام زمین را در اختیار من نهاده است 
ولی من از آن ها چشم پوشیدم , و پاداشی را که در پیشگاه خدا است 
برگزیدم . دخترم ! اگر آن چه را که پدرت می داند , می دانستی دنیا در 
نظرت ناچیز جلوه می کرد , سوگند به خدا در نصیحت و آموزش تو کوتاهی 
نکردم . شوهر تو در تقدم به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و بهتر 
است , دخترم وقتی که خداوند بر سراسر زمین نگاه کرد دو مرد را برگزید 
یکی از آن دو را پدر تو قرار داد و دیگری را شوهر تو . يا بنته نعم الزوج 
زوجک لاتعصی له امرا -( دختر عزیزم ! شوهر تو , نیکو شوهری است 
همواره در همه امور , از او اطاعت کن ) 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را به حضور 
طلبید و در شاءن و مقام فاطمه سلام الله علیها مطالبی گفت , از جمله 
فرمود : 

فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است هر که او را برنجاند مرا رنجانده 
و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده است . 

امام علی علیه السلام در شاءن زهرا سلام الله علیها می گوید : ( سوگند 
به خدا هیچ گونه فاطمه سلام الله علیها را خشمگین و مجبور به کاری 
نکردم تا آن زمان که خداوند روح او را به سوی خود قبض کرد , و او نیز 
هیچ گاه مرا ناراحت نکرد و از من نافرمانی 


ص: 313 


ننمود , هر زمان به او نگاه می کردم همه اندوه ها و حزن ها و رنج هایم 


تحبر از شفاء 


داستان - 218 


منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


در نیمه دوم سال 1376 خانمی 2< ساله به ِ"ِ ابتلا به دردهای شدید 
استخوان و احساس توده ای در ناحیه سینه به پزشک مراجعه می کند. 
بیمار, مناهل و مبتلا به بیماری قند وابسته به انسولین بود که با توجه به 
نوع عارضه و نتایچ حاضا: از معاینات به عمل آفته: تحت اقدامات تشخیص 
پزشکی قرار می گیرد. 


در قدم اول, پزشک معالح در عکس رادیولوژی نله, منتوجه وجود نوده هایی 
بر روی دنده ها و ستون فقرات کفوی. هت وی سمای به علت ‏ ات 
دردهای استخوانی قادر به راه رفتن نبود و جهت تسکین درد از مرفین 
استفاده می کرد. 


پنن از آن به سبب وجود توده ای در ناحیه سینه تحت آزمایش نمونه 
برداری «بیویسی» از توده فوق قرار می گیرد. آقای دکتر پرویز دبیری که 
از اساتید مجرژب پاتولوژی کشور به شمار می رود نتیجه بررسی های خود 
را این چنین گزارش می دهد: 


نمونه ارسالی متعلق به توده ای از نوع بدخیم و از گروه سرطان 
«کارسینوم ارتشاحی» می باشد. 


بعدها با اشام ی شیاسکن مت که مماعرت سول هام سر‌طانی از مفشا 
سینه به دیگر قسمت های بدن, از جمله ستون فقرات. دنده هاء, لکن, 
استخوان ترقوه و حتّی استخوان جمجمه می شوند. 

اکنون سرطان. بسیاری از قسمت های بدن را در سیاهی خود فرو برده 
است. استخوان های جمجمه نیز از این سیاهی در امان 


ص: 14 


1- - بیت الاحزان. ص‌62 و 63 . 


نمانده اند. دیگر امید بسیار اندکی برای نجات بیمار وجود دارد. اولین گام 
درمارب پزدن سسته ما تکوس اسسق: کر.این جا شت انتشار ساول 
های شزطانی به حتق استا که بزشکانبصعا اج صرفرتی شانجام. آن قعی 
بینند و قربانی درآ رون نفس ها تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار 
می گیرد. کورسویی از امید در دل ها روشن می شود. آيا اين هر دو می 
توانند گرمی حیات را به جسم نیمه جان یک مادر با ز گردانند؟ 


علم پاسخ می دهد که باتوچه به شذت آلوده شدن بدن به سلول های 
سرطانی, پاسخ منفی است؛ حتّی در صورتی که بیمار با دور بالای داروهای 
شیمی درمانی تحت معالجه قرار گیرد. در این میان عارضه اصلی شیمی 
درمانی, یعنی از بین رفتن سلول های مغز قرمز استخوان, به وسیله مغز 
استخوان مرتفع می گردد. 


پاسخ به درمان معمولا بیش از شش ماه طول نمی کشد و پس از این 
مذّت مجددا سرطان عود می کند. در این جا از شیمی درمانی و 
رادیوترایی تنها برای به تعویق انداختن زمان مرگ استفاده شده است. چرا 
که اکنون سلول های سرطانی با ورود به خون و مجاری لنفاوی همه بدن 
را زیر سیطره خود در آورده اند و در هر صورت مرگ به سراغ بیمار 
خواهد آمدو بقبودی جبزق. در خد غیر ممکن من.باشد: 


امَ... اکنون بعد از گذشت دو سال, او زنده است و با بدنی سالم و دور از 
چنگال های سرطان در بین ما و شاید بهتر از ما بر روی این کره خاکی 
زندگی می کند. 

در 


ص: 215 


بررسی هایی که مورخ 17/9/78 از او به عمل می آید, هیچ گونه علائم و 
شواهدی دال بر وجود سلول های سرطانی مشاهده نمی گردد. چه بسا 
انسان هایی که با دنیابی از غم و اندوه انتظار مرگ او را می کشیدند, اما 
خود. اکنون در زیر خاک آزفیده اند. حضور جسمانی او روی زمین: همه 
انهایی را که حیات را در فیزیولژی سلولی می جویند به سخره می گرد و 
چراغی است برای همه انهایی که در جستجوی خاموشی اند ! 


دکتر حسین عزیزی 
مسئول فنی درمانگاه مسجد مقدس جمکران 
پزشک قانونی مرکز پزشکی قانونی استان قم 


کند: 


بعد از اين که همسرم را در بیمارستان سید الشهدای اصفهان تحت 
معالجات شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار دادند برای عمل به تهران نزد 
دکتر عبّاسیون و دکتر امير جمشیدی رفتیم. سپس به اصفهان برگشتیم و 
او را در خانه بستری کردیم. هیچ نتیجه ای نگرفتیم حثّی همسرم قادر نبود 
کوچک ترین حرکتی بکند. 


آن نها فضادف. تام شمه اروت یت ول اقا اما زسان: رنه 


آن شب, ِِ شاخه گل به خانه بردم و بالای ین هر گذاشتم. همان 
2۳9 ی رت موی 
فداس وا یه مان رد صاخ کل سس اسف اقا آعام زان اند 
السلام) او 


ص: 316 


را شفا داده بود. 


من هم بعد از توسّل به آقا, آن حضرت را در خواب دیدم که به من فرمود: 
«عیال خود را به خانه من بیاور » 

یک هفته بعد باز هم حضرت را در عالم رویا زیارت نمودم و عرض کردم که 
عیالم هنوز بیمار است. حضرت فرمود: 

«هر چیزی که برای خوردن به او می دهید, با نام من باشد». 


به فدلله با قفاعت خی الم بر نت میرم صرق هه دا رها را 
قطع کرد؛ کسی که حثّی نمی توانست راه برود و همه دکترها از درمان او 
قطع امید کرده بودند. شفای کامل پید | کرد. او در حال حاضر کارهای 
روزمره خود را انجام می دهد.(1) 


دکتر توانانیا درباره شفای خانم م. پ در فرم اظهار نظر پزشکی نوشته 


اند 


تب باتوجه به همه شواهد و گزارش آزمایشگاه پاتولوژی و همچنین 
گزارش سی.تی.اسکن و شواهد دیگر, تضاره یه نف ان بدخیم مبتلا بوده 
است. لذا از نظر طبی اگر ایشان تا اين تاریخ (17/10/78) زنده باشد, 
هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد جز یک معجزه کامل. 


تدبیر امام علیه السلام برای هدایت 


داستان - 102 
منبع: بدرقه ی یار, ص‌‌ 1 
اما الا یل قی العمالی دمن قارق فرالی ۵ 


امام راهنما و نجاتبخش از هلاکت هاست؛ کسی که از او دور افتد, هلاک 
می شود. «امام رضا علیه السلام» 


کردند. 


که یکی از آنها گفت: «اين مرد امام رافضی هاست.» 

صفوان به حضرت گفت: «آنچه را این مرد گفت. شنیدید؟» 

امام رضا علیه السلام فرمود: «بلی؛ او مرد با ایمانی است.» 

شب همان روز 

ص: 317 

ای 72| 


3(« 
2حف العفل ری 463 


مغازه ی او آتش گرفت و دزدان اموالش را به سرقت بردند. 


و فردای آن, از آن جا که مالی برایش نمانده بود. متواضعانه نزد حضرت 
امد و مقداری کمک مالی خواست. 


به دنبال این پیشامد., امام رضاأ علیه السلام به صفوان فر مود: «ای 
صفوان ! او مرد با ایمانی است تنها راه هدایت او, همان بود که دیدی.»(1) 


داستان - 409 


منبع: داستان ها و پندها, 1, ص18 


روزی بهلول از مجلس درس ایوجنیفه گذر می کرد او را مشغفول ندرپس 
دید و شنید که ابوحنیفه می ؟ 


حضرت صادق علیه السلام مطالبی میگوید که من آن ها را نمی پسندم. 


اول آن که: شیطان در آتش جهنم معذب خواهد شد ؛ در صورتی که شیطان 
از آتش خلق شده و چگونه ممکن است به واسطه آتتنن عذاب شود. 


دوم آن که: خدا را نمی توان دید و حال این که خداوند موجود است و 
چیزی که هستی و وجود داشت چگونه ممکن است دیده نشود. 


سوم آن که: فاعل و بجأ آورنده اعمال. خود بنی آدمند در صورتی که 
اعمال بندگان به موجب شواهد از جانب خداست نه از ناحیه بندگان. 


۱1 ۱ 


اتفاقا کلوخ بر پیشانی ابوحنیفه رسید و پیشانیش را کوفته و آزرده نمود 
بردند. 


بهلول پرسید از طرف من به شما چه ستمی شده است؟ 


بهلول پرسید: 
ص: 219 


[- ِ بحار الانوار, ج 49, ض‌ 55 


آپا میتوانی آن درد را نشان بدهی. 
ابوحنیفه جواب داد: مگر درد را می توان نشان داد؟ 


بهلول گفت: اگر به حقیقت, دردی دز لت 9 مو مود است چرا از نشان 
دادن آن عاجزی؟ و آیا تو خود نمی گفتی هر چه هستی دارد قابل دیدن 
است و از نظر دیگر مگر تو از خاک آفریده نشده ای و عقیده نداری که 


هیچ چیز به هم جنس خود عذاب نمی شود و آزرده نمی گردد. ان کلوخ هم 
از خاک بود پس بنا به عقیده تو من تو را نیازرده ام از اين ها گذشته مگر 
تو در مسجد نمیگفتی هر چه از بندگان صادر شود در حقیقت فاعل خداوند 
است و بنده را تقصيیر نیست پس از این کلوخ هم از طرف خداوند بر سر 
تو وارد شده 


اتوتفه فعمید کم هلول با ی کاوخسه عاط و اشفاه آم زا فانخ کرو در 
این هنگام هارون الرشید خندید و او را مرخص نمود. (1) 


تدبیر جان بخش 

داستان -367 

منیع؛ داستان هایی از آثار و برکات علماء. ص11 

( غلامه‌خلی ارضوان النه غاب ار پخر نمی کید 

علت این که در فتنه مغول اهل کوفه و کربلا و نجف قتل عام نشدند و از 
هجوم سربازان « هلاکو » مصون ماندند این بود که وقتی هلاکو به خارج 
بغداد رسید و هنوز شهر را فتح نکرده بود ‏ بیشتر اهل حله از ترس خانه 
های خود را ترک گفتند و به « بطایح » گریختند و جمع قلیلی در شهر 
ماتدند ان ان خرام 


ص: 19 


1- - روضات الجنات و شجره طوبی. 


پدرم و « سید بن طاووس » و فقیه « ابن ابی العرژ » بودند . 


ات مهف هی کر مه ها کی تام هت ربکا اطا عضو ۱ 
نسبت به وی اعلام دارند. نامه نوشتند و به وسیله یک مرد غیر عرب 
فرستادند. 

هلاکو پس از دریافت نامه فرمانی به نام آقایان صادر کرد. و به وسیله دو 
نفر فرستاد و به آن دو سفارش کرد به آقایانی که نامه نوشته اند بگوئید 


اگر نامه را از صمیم قلب نوشته اید و دل های شما با نوشته شما مطابق 


فرستادگان هلاکو به حله آمدند و پیام هلاکو را به آقایان ابلاغ کردند . 
آفایان: ازملاقات با لاک بیضاک بووید. زبرا نمی داستد بایان کار جه 
خواهد شد . 


پدرم ان دو نفر گفت: اگر من تنها بيایم کافی است ؟ 


گفتند: اری. 


او به معیّت آن دو نفر جرکت کرد .در آن موقع هنوز بغداد فتح تشده بود و 
خلیفه عباسی را نکشته بودند وقتی پدرم به حضور هلاکو رفت به او گفت: 


چطور با من به مکاتبه پرداختید و چگونه به ملاقات من آمدی پیش از آن 
که بدانت کار من و خایفه ۵ کجاهی کشد؟ از کجا اطمقان بیدا کردید که 


کار من وخلیفه به صلح نیانجامد و من از او در نمی گذرم؟ 

پدرم در جواب گفت : اقدام ما به نوشتن نامه و آفدن: هن یه حضون اقا 
بر اساس روایتی است که از حضرت امیرالمو منین علی بن ابیطالب علیه 
ااتملاه. به 


ص: 220 


مارسیده است «قال فی خطبء : الزوراء و ما ادریک ما الژوراء ارض ذات 
ائل يشتد فیه الپیان و تکنر فیه الس کان . . والویل والقویل اهل ,الرَوّراء 
من سَطوات ار هم قفوم صفاژ الحدق جْوههَمّ کالمجان آلْمُّطوقد 
لباسهم الحدید جرد مرد یقدمهم ملک یاتی من حیث بداء ملکهم جهوری 
الطوت قوی الضوله عالی الهمه لایمر بمدينة الافتحها ولا ترفع علیه رایة 
الانکسها الویل لمن ناواه فلا یزال کذلی حتی یظفر - علی علیه السلام در 
خطبه زوراء فرموده است : چه مندانی زورا| چیست؟ ! سرزمین وسیعی 
است که در آن بناهای محکم پایه گذاری می شود مردم بسیاری در آن 
ملشسکزن .مین یرنه "ره شاه ترمت اندهشان در آن اقاست 


می کنند؛ بنی عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت های 2 قرار 

می د هند. زوراء برای بنی العباس خانه بازی ولهواست . آن جا مرکز ستم 
ستمکاران و کانون ترس های دهشت زا است . جای بایان گناهکار 
وامراء فاسق و فرمان روایان خائن است و جمعی از فرزندان فارس و 
روم لب را خدمت مي کنند , در چنین محیط تیره و گناه آلوده و در آن 
شرائط ننگین و شرم آور , اندوه عمومی و گریه های طولانی وشرور و 
بدبختی دامن گیر مردم زوراء می شود و گرفتار هجوم اجانب نیرومند می 
گردند اینان ملّتی هستند که حدقه چشمان آن ها کوچک است صورت های 
آنان مانند سبر طوق شده ولباس شان زره آهنین است . سیمای جوانی 
دارند و پیشاپیش آن ها فرمانرواتی است که از سرزمین اصلی خود آماده 
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بلند وسطوتی نیرومند و همتی عالی دارد . به هیچ شهری نمی گذرد مگر 
و ۱ 
سرنگونش می سازد . بلا و عذاب بزرگ برای کسی است که به مخالفتش 
برخیزد . او همچنین صاحب قدرت و نیرو است تا پیروزی نهائی نصیبش 


گردد» . 
پدر علامه پس از قرائت خطبه به هلاکو گفت: 
امام علیه السلام ما اوصافی را در خطبه ذکر کرده که ما همه آن اوصاف 


را در شما می بینیم و به پیروزی شما اطمینان داریم , به همین جهت نامه 


هلاکو اندیشه و فکر آنان را به حسن قبول تلقی کرد و فرمانی به نام پدر 
داد . 


طولی نکشید که هلاکو بغداد را فتح کرد و «معتصم» خلیفه عباسی را به 
قتل رسانید . به طوری که داثئره المعارف بستانی نقل نموده در آن حادثه 
متجاوز از دو ملیون نفر هلاک شدند , اموال فراوانی به غارت رفت و خانه 
های بسیار طعمه حریق شد , و سرانجام آشکار گردید که آقایان علماء حلّه 
خطبه علی علیه السلام را بخوبی فهمیده و به درستی آن را با هلاکو 
لشکریانش تطبیق نموده بودند . 


تشخیص صحیح واقدام بموقع ایشان جان مردم حله و کوفه و نجف و کربلا 
را از مرگ قطعی نجات داد و از کشتار دسته جمعی آنان جلوگیری نمود. 


تدبیر عاقلانه 
داستان - 10 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 213 
مردی 
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اه هه ‌هدینته امد و تضهن رل اکن ند از آن حضرت پندی و 
نصیحتی تقاضا کرد . رسول اکرم به او فرمود: «خشم مگیر» و بیش از این 
چیزی نفرمود. 


آن مرد به قبیله خویش برگشت. اتفاقا وقتی که به میان قبیله خود رسید, 
اطلاع یافت که در نبودن او حادثه مهمی پیش امده, از این قرار که جوانان 
قوم او دستبردی به مال قبیله ای دیگر زده اند و آنها نیز معامله به مثل 
کرده اند و تدریجا کار به جاهای باریک رسیده و دو قبیله در مقابل یکدیگر 
صف آرایی کرده اند و آماده جنگ و کار تاد شیدز این خی .نخان آون 
خشم او را برانگیخت. فورا سلاح خویش را خواست و پوشید و به صف 
قوم خود ملحق و آماده همکاری شد. 


در اين بین گذشته به فکرش افتاد, به یادش آمد که به مدینه رفته و چه 
چیزها دیده و شنیده, به یادش آمد که از رسول خدا پندی تقاضا کرده است 
و آن حضرت به او فرموده جلو خشم خود را بگیر. 


در اندیشه فرو رفت که چرا من تهییج شدم و به چه موجبی من سلاح 
پو شیدم و اکنون خود را مهیای کشتن و کشته شدن کرده ام ؟ چرا بی جهت 
من برافروخته و خشمناک شده ام؟! با خود فکر کرد الأن وقفت آن است 
که ان له گوتامر اه کار دم 


جلو آمد و زعمای صف مخالف را پیش خواند و گفت: «اين سنیزه برای 
چیست؟ 


اگر منظور غرامت آن تجاوزی است که جوانان نادان ما کرده اند من 
حاضرم از مال شخصی خودم ادا کنم. علت ندارد که 
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ما برای همچو چیزی به جان یکدیگر بيفتیم و خون یکدیگر را بریزیم.». 


طرف مقابل که سخنان عاقلانه و مقرون به گذشت این مرد را شنیدند, 
غیرت و مردانگی شان تحریک شد و گفتند: «ما هم از تو کمتر نیستیم. حالا 


هر دو صف به میان قبیله خود بازگشتند.(1) 


داستان - 210 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
مرحوم آیه الله حاج شیخ مرتضی حائری می نویسد: 


اقا سا شیه عیواللنمیر جرد از وعاظ .مشعور خراسان. اس و هه 
متجاوز از چهل سال است که ایشان را خوب می شناسم ی 
با محبتی است. او گفت: در زمان رضا شاه پهلوی در اواخر سلطنت او که 
خیلی بر ال ع یی کر و ی رن 
0 
مرحوم والد. مشمول بودم و بیم احضار به نظام وظیفه بود, روی این جهت 
اقا اسان ای مس ام سح ای ماه 
مراجعه می کند که ایشان حاج شیخ معظم را راهنمایی معنوی نمایند. چون 
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی مشهور به دستگیری معنوی بود. 
خلاصه, ایشان به آقای اصفهانی معظم له مراجعه می نمایند. حاج شیخ 
حسن کلف اصفهانی پس از اعمال قدرت خاص. می گویند: 


این است که به قم و به مسجد جمکران بروی و به حضرت صاحب الامر 
آقای 
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له اضول کافی 2 104 


حاج شیخ عبدالله مهرجردی به قم می ایند و به مسجد جمکران می روند و 
متوسل می شوند. در نتیجه, خواب می بینند که در مسجد با حیاط ان 
هستند و علی الظاهر خادمه ای به ایشان می گوید که حضرت حجت (علیه 
السلام) در همین مجاور مسجد تشریف دارند و حاج شیخ مزبور را خدمت 

اساما ره الا تدای خی اتف کفت ‏ بر آنخالن سار هد 
نکشیدم که خدمتشان رسیدم و عرض ادب و سلام کردم و در ضمن, 
اطراف مسئله شرب تتن که اصولیین و اخباریین در حرمت و حلیت ان 
اختلاف دارند, خدمتش صحبت کردم. البته مقصود من اظهار فضل بود که 
مثلا آقا بداند که من اهل فضل و تحصیل هستم. مثل اين که آقا خیلی این 
اضل میت ترا تحویل تکرفت:بادم تیسیت خود. آقا با من, ضحبت «معاقیت از 
نظام را پیش کشیدیم که فرمود: ما آن را تقریا. درست کردیم. از خواب 

بیدار شدم. از سابق یک معافیت یک ساله به عنوان مرض یا عذر دیگر که 
یادم نیست,؛ داشتم. هر موقع که نیاز به نشان دادن می افتاد, همان ند 
موقت که مدت ها وقتِ آن تمام شده بود را نشان می دادم و رفع 
گرفتاری می شد. تا چند سال اين طور بود تا آن که مشمول بخشودگی 
گردید. چون رسم این بود که مثلا بعد از ده سال, متولدین ده سال قبل را 
که به عللی موقت از قبیل مرض یا کفالت به نظام نیامده بودند, معاف می 
کردند و این اعجاز است. تتاهدان که او بر کین کین تاو سس 
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و با یک نظر معلوم می شود که وقت آن گذشته است و اگر بر فرض 
محال هم بی تاریخ باشد, فامهط هی کفیت که این برگ اعتبار ندارد. گذشته 
از آن؛ پرونده در اداره مربوطه بود و باید هر سال اسم ایشان بیرون بیاید 
3 ایشا را اخضار نمانتی انن قصه را اشان چند سال قل یرای من تقل 
کرت اه ان کفتم وود آمام مان رعل ای دمن سا ور 
روشن است. 


تدبیری عجیب 
داستان -8 37 
یشان بهایی ان ار مر کات مار ض وا 


«احمد بن داوود» در علم فقه و کلام و ادبیات سرآمد دانایان وعلماء عصر 
خود بود. چون در سال 204 ه ق «مأمون» به بغداد آمد , به «یحیی بن 
اکنم» قاضی گفت: 


چند تن از فضلای معاصر را در نظر بگیر و انتخاب کن که مصاحب و 
همنشینمن باشند , یحیی بیست تن را در نظر گرفت ؛ که آبن ابی داود هم 
از آن ها بود . 


شحو گفت: این عده زیاد است. 

بحبی ده تن از ان هار اتضاب کرد 

خامون کفت نتم را اتقاتب کر 

پحیی ده تن از آن ها را انتخاب کرد که ابن داود از آن ها بود. خلیفه پس از 


آن که مر ات ب عقل و فضل و علم احمد پی برد , به برادرش «معتصم» 
وصیت کرد که: 


تشن آن من احضد را از کشت مدمه آررای او دصر کارهای طاهر و بان خوز 


بنابراین معتصم در زمان خود او را قاضی القضات و یحیی را معزول 
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نمود . 


احمد بن ابی داود به اندازه ای در وجود معتصم نفوذ داشت و دخیل 
کارهای او و محرم بود که بارها از روی خوش نفسی و قانون شناسی از 
اجرای اوامر و احکام ناروای معتصم جلوگیری کرد . 


ابن خلکان می گوید: مردی را پیش معتصم آوردند نخست او را عتاب کرد 
سیس ی سفره خون « نطع» را گسترده تا سر او را ببرند احمد بن 
ابی داود ؟ 


یا امیر ! حجت برای کشتن این مرد تمام نیست در کشتن او شتاب مکن ؛ 
زیرا که مظلوم است . 


ففتضم تامل کرو : 


ابن ابی داود می گوید: در آن حال من از نگاهداری بول در زحمت و فشار 
بودم , لیکن دیدم اگر انی غفلت کنم و غیبت نمایم ان بیچاره را خواهند 
کشت . ناچار حرکت نکردم ولی لباس های خود را زیر پا جمع کردم و خود 
را از آن زحمت و رنج خلاص دادم و آن مرد از خطر مرگ رهایی یافت و 
سفره را برچیدند . 


هایت تر شده ؟ ! 


خاضرآ را کفتم مضه حنصیه کفت ۲ اخستت باری اللهعا ین 
سپس خلعتی با صد هزار درهم به من انعام کرد. (1) 


داستان -345 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 


(مرحوم امین) در شرح احوال خود در دوران تحصیل و تدریس در نجف 
اشرف حکایت کرده است: 


دز رنه تال فحطظی و حرانی به تخود امدته هم زهان با 
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1- - احمد در سال 240 فوت کرد ( مرات الاعتبار , ص 69 , محمد علی 
صفوت تبریزی ) . شعبی پیش عمرو بن هبیره امیر عراقین از چند تن 
محبوس شفاعت کرد لیکن امیر شفاعت او را قبول نکرد . شعبی 

ای امیر ! اگر اين زندانیان بی گناه زندانی شدند , حق و حقیقت آنها را 
زهایی. هی بخشد وداک کرفتاونشان. نها و تخق دور کار ناشاست: آنما در 
مقابل عفو شایسته تو ناچیز می باشد . عمرو به حسن بیان او ماءخوذ شد 
ورندانیان,را حلاض کرد( مرات الاعتار عض 9 


آن در لبنان (جبل عامل) هم قحطی شده بود و در سال فقط پنج لیره 
عتمانن شاج ما که آن.ضو‌فع-هفتت مس عانله بودیم مین امد هو تب خانی ققی 
رلسید . 


از هیچ جای دیگری هم چیزی به ما نمی رسید و من خودم را به متوسٌُل 
شدن به این و آن عادت نداده بودم . 


فروختم و در مخارج قناعت به کم و اکتفاء به اغذیه نا مناسب را در پیش 
گرفتیم . 

سال ال با قحطی و گرانی روز افزون در عراق و لبنان گذشت و ما هم 
چنان صت مشغول بودیم و از مراجعه واستمداد زاين و آن 


روی گردان بودیم و به کرانیت و کمبود اعتنائی نمی کردیم ۰ مثل این که 
وضع عادی است ۰ 


در سال دوم , قسمتی از کتاب هائی را که ممکن بود بفروشیم فروختیم 
وان سال را گذراندیم . 


سال چهارم آمد در حالی که ما هیچ چیز برای فروختن و امرار معاش 
نداشتیم و قحطی و گرانی نیز هم چنان ادامه داشت ما هم بدون اعتناء به 
آن وضع به مطالعات و درس و بجت خود مشغفول بودیم . 


خدا نیز ما را به حال خودمان رها نکرد و به فضل جاری و همیشگی اش ما 
را منم ساخت , یک روز عصر که در منزل مشغول 


مطالعه بودم با صدای در برخاستم و در 
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را باز کردم , دیدم (شیخ عبداللطیف العاملی الحدائی) رحمه الله است. 
نامه ای به من داد . 


آن نامه از مردی بنام (شیخ محمد سلامه عاملی) بود . در آن نامه نوشته 
بود که: 


(حاج حسین مقدار ده لیره پا بیشتر ؛ لیره طلای عثمانی به من داده است 
سا ها یس عم معا سس راما ره اه 
وقت از شیخ محمد سلامه چنین سابقه ای دیده بودم . دانستم که این 
قه کار ۰ 


داستان - 408 
منبع: داستان ها و پندها, ج1. ص 17 


سیاحی از جنگلی میگذشت چشمش بگنجشکی افتاد که بر روی درختی 
نشسته و با وضعی که اضطراب و وحشت از آن آشکار بود صداهای پی 
درپی می داد. 


آشفتگی گنجشک توجّه سیاح را به خود جلب نمود و دقت کرده دید در هر 
چند ثانیه آن حیوان حرکت می نماید و بر گرد درخت دیگری میپرد در اين 
هنگام مشاهده کرد مار سیاهی از همان درخت در حال بالا رفتن است و در 
آن درخت لانه گنجشک است فهمید اين مار قصد آشیانه و بچه های 
گنجشک را کرده در اين بین دید گنجشک یک نوع برگ مخصوص با عجله 
تمام میچیند و بر گرد لانه خود قرار می دهد. 


همین که اطراف آشیانه را , پر از بر ن- تخود انحاه بر رو شاخه: ای فقشسته 
منتظر نتیجه بود. 


مار بالا آمد و به سوی آشیانه رسید وقتی که بوي برگ ها به مشامش 
خهردبا تشاب زیاد باز کشت نعوده از در کت به ویو امد سا 


ص: 29 


1- - اعیان الشیعه, ج10, ص 357. 


ذانست, که. آن یز ک ها برای مار سم کشنده ای بوده و خداوند عزیز, 
گنجشک را برای حفظ از دشمن به آن ها راهنمائی کرده و مکتبی از ما 
فوق طبیعت متکفل اموزش و پرورش این جاندارنست. (1) 


داستان - 58 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 627 
روزی یکی از اصحاب علی (علیه السلام) که دارای پسری بود نزد آن 


حضرت امد و از فرزندش نزد ان حضرت شکایت نمود تا با این کار 
راهنمائی جهت تربیت پسرش از حضرت بگیرد. 


حضرت به او فرمود: لا تضربه و اهجره و لا تطل - او را نزن و تنبیه بدنی 
تک رای اش اه ساسته است ابا اه فش کی * اما مات این 
تربیت یافتگان 

داستان - 459 

منبع: داستان های عارفانه. 2 ص22 

یکی از بزرگان می گوید: 


در مسافرت بودم و جهان را سیر می کردم , به روستایی رسیدم . عزیزی 
مارا به باغعش به مهمانی برد . 


کفت: این ها زرد الفی باغ ماست. ان زرد اله خربیت شندم.هی خواهی, یا 


تربیت نشده , 
من به ژباتشن شتا نبودم که چه می خواهد بگوید. 


زرد آلوین آورد که ترش بود آت نداشت , بعد زرد آلویین تنکر آورز که 
خیلی شیرین و پر اب بود . 


گفت : اقا این زرد الو , بیرون باغ روییده , خودرو است , باغبان بر سرش 
نبوده و این طور بار امده اما این یکی باغبان داشته و به وقت اب خورده , 
و مراقبت دیده , این پرورده 


ص: 330 


1- - مدارج القرائه. 
2 -غرر. ص 6۵97. 


است آن پرورده نیست . این تربیت شده است آن تربیت شده نیست . 
انسان مربی می خواهد انسان برنامه می خواهد . 

تربیت, همگانی 

داستان - 459 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص‌22 

یکی از بزرگان می گوید: 


در مسافرت بودم و جهان را سیر می کردم , به روستایی رسیدم . عزیزی 
مارا به باغعش به مهمانی برد . 


گفت: اين ها زرد آلوی باغ ماست . از زرد آلو تربیت شده می خواهی با 


تربیت نشده , 
من به زباتش شتا نبودم که چه می خواهد بگوید. 


زرد آلویی آورد که ترش بود 1 نداشت , بعد زرد آلوایت دیگر آورد که 
یربخ و بر آب: بفد.: 


گفت : آقا این زرد آلو . بیرون باغ روییده , خودرو است . باغبان بر سرش 
نبوده و این طور بار امده اما اين یکی باغبان داشته و به وقت اب خورده , 
و مراقبت دیده , این پرورده است ان پرورده بیست . این تربیت شده 
است ان تربیت شده نیست . 


انسان مربی می خواهد انسان برنامه می خواهد . 
ترجیح بلا مرحج 

داستان - 196 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌32 


ور ان روز که جمعه بود نزدیک شد که امیر المومنین علیه السلام فتح کند 
که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و 


دختران رانمایید که تمام بیوه و یتیم می شوند. و معاویه عمرو عاص را 
گفت: هرحیله که در نظر داری به کار بر که هلاک شدیم, و او را نوید ایالت 
مصر داد. و عمرو عاص که خمیرمایه خدیعت 


ص: 31 


دا وا با مره ای اتایی ات رای اش برع 
نیزه کند. پس قریب به پانصد قران بالای نیزه ها رفت. و صیحه از لشکر 
۱ ۱ ۱ ۵ ۱۳۷۳۲۵۵۹ 


فأصیح آهل الشام قد رفعوا القنا علیها کتاب له خیر قرآن و نادوا علیا: 
بان کم دای لاه له و الفم سای ما ی ان سای اسان 1 
لشکر امیر الموّمنین چون این مکیدت بدیدند بسیاری از ایشان فریب 
خوردند و خواهان موادعه شدند و با آن حضرت گفتند: یا علی ! معاویه حق 
مف کویده ته را به کتاب خدا خوانده او را اجابت کن. و اشعث بن قیس از 
همه درین کار شدیدتر بود, امير الممنین علیه السّلام فرمود: اين کار از 
روی خدعه و مکر است. 


ان حضرت فرمود: وای بر شما؛ من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید, همانا معاویه و 
عضرو عأض و انن ایی معیط و خبیت ین له یی النایقه اصحات دین. و 
قزر آن تسشن و هن اشان را بر از شماها ین تا سین 


و از این نوع کلمات بسیار گفته شد و هرچه امیر المومنین علیه السّلام آن 
بدبختان را نصیحت فرمود نیذیر فتند, بر را لا ری اشعت و اصحاب او امیر 
المومنین علیه السلام را تهدید کردند 


ص: 232 


ام مرها تشر ۳ 


که با تو چنان می کنیم که مردم با عثمان کردند یعنی تو را به خواری تمام 
می کشیم. و مابین اشتر نخعی و ایشان نیز کلمات بسیاری ردوبدل شده و 
چاره ایشان نشد, لاجرم امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: 


[نی کنت امن آخیر | فأصبحت الیوم مأمورا !(ِ) 


من پیش از امروز امیر بودم و لکن امروز مأمورم و کسی اطاعت امر من 
ثمی کند ! 

پس اشعت به نزد معاویه رفت و گفت: چه اراده داری؟ معاویه گفت: 

می خواهم با شما پیروی کتاب خدا کنیم. یک مردی را شما اختیار کنید و 
یک نفر را ما اختیار می کنیم, و از ایشان عهد و میثاق می گیریم که از 
رزوی فر ان فل. کشد ه یی تن را بر کشت که. آمو ات او بر ای. او باشد. 
اشعت این مطلب را پسندید. پس بنای انتخاب شد, اهل شام عمرو عاص 


را برای تحکیم انتخاب کردند. اشعتث و کسانی که رای خوارج داشتند ابو 
موسی اشعری را انتخاب کردند. 


افیف تفن علیه التام نود شها خر ال اسر افرمانن من تمودیه 


خذلان من رفت و چنین و چنان کرد. عبد الله بن عباس را اختیار کنید. 
2 1 ِِِ 0 فر مود: اگر 0 عباس 7 نمی پسندید 


لاجرم امیر الموّمنین علیه السّلام از روی لاعلاجی فرمود: هرچه خواهید 
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1- - همان. 


بکنید, پس کس فرستادند به نزد ابو موسی و از برای تحکیم طلبیدند.(1) 


و در سنه ۳۸ در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند. و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابو موسی را و خلع امیر الموّمنین علیه السْلام و 
ترس معاویه از علی علیه السلام 


داستان - 194 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص31 


چون عقّار و مرقال و دیگران از وجوه لشکر امیر المومنان علیه السّلام 
شهید شدند, آن حضرت مردم را تحریص به جنگ نمود, و به طائفة ربیعه 
فرمود: «آنتم درعی و رمحی» , شما به منزلة خفتان و نیزه من می باشید, 
آماده جنگ باشید. پس ده هزار نفر یا بیشتر جان خود را در معرض شهادت 
درآوردند, امیر المومنین علیه السّلام سوار بر استری بود و مقدّم ایشان 
می رفت و می فرمود: 

من ای یومی من الموت افرّ ایوم لم یقدر او یوم قدر پس حضرت حمله 
وا ار و را ی ار 
معاویه مگر آن که بر هم ریخت. و امیر المومنین علیه السّلام به هرکه می 
گذشت او را ضربتی می زد و هلاک می کرد و بدین طریق جنگ کردند تا 


به قبه معاویه رسیدند. 


امیر المومنین علیه السلام ندا درداد که: ای معاویه ! برای چه مردم را به 
کشتن می دهی؟ به مبارزت من بیرون شو تا با هم رزم کنیم, هرکدام از ما 
دو تن که کشته شود امر مر دیگری را باشد. 


علی با تو به انصاف تکلم کرد. 


معاویه گفت: لکن تو انصاف ندادی در این مشورت» چه آن که نو می دانی 


ص: 34 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲-4۱ 4. 
2- - مکانی میان شام و مدینه, ولی مشهور در سرزمین «اذرح» (منطقفه 
مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند) است. 


علی آن کنن است که .هر کتن. به مضاف: اه پیزون شنود.رهی سلامت ذیکر 


نبیند. 


از اين گونه کلمات مابین ایشان گفتگو شد. و در پایان کار معاویه عمرو را 
ی ی ی ی 
السلام اه زازشتاخت متیر باند کرو اهر ری زید. 


عمرو حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت, آن جناب رو از آن بی حیا 
بر کردانیده. عهرة قرصتین به.دست: آورده بة: فخیل, تفام خود. را به مصاف 
خویش رسانید و از شمشیر امیر المومنین به سلامت جست. (1) 


ترک دنیا برای علم 
داستان - 468 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص14 


ابوبکر محمد بن , قاسم نحوی ( معروف به ابن انباری ) سی صد هزار بیت 
شاهد برای قرآن در حفظ داشته و به او می گفتند: 


مردم در باب حافظه تو بسیار سخن گفتند, بگو چقدر در حفظ داری؟ 
قی: کف : سیرزده صندوق حفظ دارم . 


و گفته شده که صد و بیست تفسیر قرآن در حفظ داشت و به جهت حفظ 
قوه حافظه بسیاری از غذاهای لذیذه را که ضرر به قوه حافظه داشت ترک 
کرذخ وطب را هی کرفت و.می: حفت: 


تو طیبی لیکن اطیب از تو حفظ کردن آن چیزی است که خدا بخشیده به 
من از علم . 


گویند: روزی در بازار می گذشت جاریه خوش رویی را دید طالب او شد. 
ان کی یه ۲ راصتس الم هه ان رس امد صم‌ مرا سود 
برای ابن 
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1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۹۷-۳۹6. 


انباری بردند. ابن انباری جاریه را امر به صبر برای استبراء نمود . 
ی کویان: ای ی و ری 
فتوخه جاربه شد و از فکر در آن مسالة باز ماندم آن وقت: به خادم ؟ 


این جاریه را ببر من نمی خواهم و نمی ارزد به خاطر این جاریه از طلب 
علم بازمانم . 


غلام خواست او را پیز 2 جاریه گفت: نو مردی عالم و عاقل و صاحب 
مقامی باید بدانی که اگر مرا بیرون کنی و گناه مرا معین نکنی مردم گمان 
بد در حق من می برند . 


گفتم که: از برای تو هیچ تقصیری نیست جز این که دیدم با وجود تو از 


علمم می مانم 


شیرین تر باشد از علمی که در قلب این مرد است . 


ترک سُنن باطله 

داستان - 6 

منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 206 

علی. علیه السلام. هحامی که به نوی کوفه.می امد وارد-شهر انبار نید که 
مردمش ایرانی بودند. 


کدخدایان و کشاورزان ایرانی خرسند بودند که خلیفه محبوبشان از شهر 
افتاد آنها در جلو مرکب علی علیه السلام شروع کردند به دویدن. علی آنها 
را طلبید و پرسید: «چرا می دوید, این چه کاری است که می کنید؟ ». 


- این یک نوعی احترام است که ما نسبت به امرا و افراد مورد احترام خود 


ص: 336 


بوده است. 


- این کار شما را در دنیا به رنج می اندازد و در آخرت به شقاوت می 
شباند. 


هميشه از این گونه کارها که شما را پست و خوار می کند خودداری کنید. 
تعلاوه این کار‌ها جة فایدن ای-به خال آن اقراد.دارد؟11) 


ترک گناه با امداد الهی 
داستان - 135 


شیغ؟ یی آامال.فی رنه آلضی ت الا عم ااسلام(فارسی ار حا: 
ص64 


کر یر ات که عوات تومیر صای له یمن ال فسم آموره کفت: 
تواند شد که مرا رخصت فرمایی تا زنا کنم؟ 

اصحاب بانگ بر وی زدند. 

پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: نزدیک من آی. 

آن جوان: تین شید 


حضرت فرمود: هیچ دوست می داری که کس به مادر تو زنا کند يا با دختر 
و خواهر تو و هم چنان با عمّات و خالات و خویشان خود این کار روا داری؟ 


عرض کرد: رضا ندهم. 


فرمود: همه بند کان.خدای تین باشتده انحام دست: میار ی بز سیته اه فر ود 


آورد و گفت: 
دیگر از آن پس به جانب هیچ زن بیگانه دیده نشد.(2) 


تسبیج پسر در سلب پدر 


داستان - 125 


منبع: منتهی الامال فی تواریخ النبی و الأل علیهم السلام(فارسی). ج1, 
ص44 


چون عبد اللّه متولد شد نور نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم که از دیدار 
هر یک از اجداد پیغمبر لامع بود از جبین او ساطع گشت و روز تا روز همی 
بالید ۳ رفتن و سخن گفتن توانست, آنگاه آناز ظرینة و علامات عجیبه 
مشاهده می فرمود چنان که روزی به خدمت پدر عرض کرد که: 


ص: 337 


[- - نهح البلاغه, کلمات قصار, شماره 27. 


اس وا الات تسوا ی ماو اه سا ازج 
5 ص‌109. 


هرگاه من به جانب بطحاء کوه ثبیر سیر می کنم, نوری از پشت من ساطع 
شده دو نیمه می شود یک نیمه به جانب مشرق, و نیمی به سوی مغرب 
کشیده می شود آنگاه سر به هم گذاشته دایره گردد, پس از آن مانند ابر 
پاره ای بر سر من سایه گسترد و از پس آن درهای آسمان گشوده شود و 
0 
چون در سایه درخت خشکی جای کنم آن درخت سبز و خرّم شود و چون 
بگذرم باز خشک شود و بسا باشد که چون بر زمین نشینم بانگی به گوش 
ار ور سای اس ی خفا 
باد. 


غیذ افطل فرهویند آی رن شارت باه .دار فا آفند آن: است. که 
پیغعمبر آخر الزمان از صلب تو پدیدار شود و در این وقت عبد المطلب 
خواست تا نذر خود را ادا کند, چه آن زمان که حفر زمزم می فرمود(1) و 
قریش با او بر طریق منازعت می رفتند با خدای خود عهد کرد که چون او 
را ده پسر اید تا در چنین کارهایش پشتوانی کنند یک تن را در راه حق 
قربانی کند در این وقت که او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا به عهد 


کنم. 


پس فرزندان را جمع آورد, و ایشان را از عزیمت خود آگهی داد, هعکی 
گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زنند به نام هر که بر آید قربانی کند, 
بو کر که مد ام وی بز اخخن ۱ 


ص: 338 


1- - همانا معلوم باشد که عمرو بن الحارث الجرهمی که رئیس جرهمیان 
بو کر که قزر ود قضراز جلیل بن حبسیه از قببله خزاعه با ایشان جنگ 
کرد و بر ایشان غلبه جست و امر کرد که از مکه کوچ کنند. لاجرم عمرو 
تصمیم عزم داد که از مکّه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت کار 
سفر راست می کرد از غایت خشم حجر الأسود را از رکن انتزاع نمود, و 
دو آهو بره از طلا که اسفندیار بن گشتاسب به رسم هدیه به مکه فرستاده 
نود با جند زرن و ند نم که: ار آشباء هکه نود پر گرفت و کر خاه زمزم 
افکنده آن چاه را با خاک انباشته کرد, پس مردم خود را برداشته به سوی 
بفق سنکته و این بود تا مان ید الطلت. که آن بر توار با فروندن 
حارث زمزم را حفر کرد, و اشیاء مذکوره را از چاه در آورد. منتهی الامال 
افارسی رح 1 رس 11 


و 


عبد المطلب دست عبد اللّه را گرفت و آورد میان اساف و نائله که جای 
تخر بدا و کارد بر کرفت ۶ اهرا کربانن کنزر برافران غنه لاه و 
جماعت قریش و مغیره بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم مانع شدند و 
گفتند: چندان که جای عذر باقی است نخواهیم گذاشت عبد اللّه دیح شود 
تاجاز عید المطلب وا بر آن داشتند که ور فده ژنی اشت کاهته و عاده 
نزد او شوند تا او در اين کار حکومت کند ۵اه آندیتتند: جهن به: نزد. ان 
زن شدند گفت: در میان شما دیت مرد بر چه می نهند؟ 


کف ۱ بر ده ۰و ۲ 


گفت: هم اکنون به مکُه برگردید و عبد اللّه را با ده شتر قرعه زنید اگر به 
نام تتتران: بد. اضه فدای عبد اللّه خواهد بود, هار امن االه. زر اد 
فدیه را افزون کنید و بدین 


وه تشفی بر عفد شیر فرامد ۲ فرنه عنام شتتر بر اند ه عیو الم یه 
سلامت بماند و خدای نیز راضی باشد. 

پس عبد اللّه با قریش به جانب مکّه مراجعت کردند و عبد اللّه را با ده 
شتر قرعه زدند. قرعه به نام عبد الله بر امد, پس ده شتر دیگر افزودند, 
هه تا رز فر عه تام غیت الا بر افت بدین گونه همی ده شتر افزودند, و 
رای ها رسد این ماع هی ام برد 
آمد. قریش آغاز شادمانی کردند و گفتند؛ 


لل 
خای رای شید نواعت قرو مرت الست حین قدر فان ار 


ص: 339 


1- - ن.ک: معجم البلدان, جح 1 ص 170. 


تالحمله جو تویت: دیگر قرعه افکندند و بهرنام شتران بر آمم. غید العطلب 

سو اس ی ی ون و این بود که 
اسلام دیه مرد بر صد شتر مقرژر گشت و از اینجا بود که پیغمبر 

ار یه و ال وسلم فزنود آنا این:ال خن ۱1 و ازکو خبیم جد خوو 

حضرت اسماعیل ذبیح الله و پدر خود عبد الله اراده فرمود. 


داستان - 59 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628 


روزی علی علیه السلام به کمیل بن زیاد چنین سفارش و وصیت کرد 
فرمود: ای کمیل ! شیطان با کید و مکر لطیفش بسوی تو می اید و تو را به 
طاعتی امر می کند که می داند با ان الفت و انس داری و آن را فرو نمی 
گذاری پس تو گمان می بری که او فرشته ای بخشنده است. در حالیکه 
بدون تردید او شیطان رانده شده است. 


هلاک کننده که نجات در آن نیست وا می دارد. 


ی یا را کیک ای له ان 
من الشیطان الغوی و اعوذ بمحد الرضی من شرما قدر و قضی و اعوذ 
ها ها ای ی اس 
سلم و سلم 


این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلیس و شیاطین همراه اوء 


ص: 20 


1- - من فرزند دو قربانی ام . نک: السیره النبویه از ابن هشام, ج 4 ص 


ابلیس باشند, کفایت کرد.(1) 
تشرف امدادی 


داستان - 166 
منبع: تشرف یافتگان 
عاید متعبد و متقی صالح جناب حاج سید محمد کساتی فرمود: 


در ایامی که به سفر حح رفته بودیم, در میانه راه مشعر به منی, کاروانم 
را در حالی گم کردم که هیچ ماشینی حاضر نبود مرا سوار کند. پس با 
زحمت فراوان و با پاهایی مجروح خود را به صحرای منی رساندم, در آن 
اقتات. گرم و سنوزاآن که عطش سخت مرا ازاز هی دآنه پزر کترین 1 
من, پیدا کردن خیمه کاروان مرحوم حاج مهدی مفغازه ای بود. پس به ناچار 
با ناامیدی هر چه تمام تر تا بعد از اذان ظهر همان روز در میان خیمه های 
صحرای منی می گردیدم, تا شاید خیمه او را بيابم, ولی هر چه جستجویم 
بیشتر می شد, از خیمه مذکور کمتر نشانه ای یافتم, پس با نگرانی شدید 
و اضطرار روحی رو به سوی قبر امام حسین علیه السلام سلامی دادم و 
از او نجات خویش را خواستم. 


ناگاه دیدم مردی دست به شانه ام زده و فرمود: خیمه آقای حاح مهدی 
مغازه ای را می خواهی, دنبالم بیا ! 


من نیز بدون معطلی به دنبالش راه افتاده و چند قدمی بیشتر نرفته بودم 
که به خیمه مورد نظر رسیده, پس وارد خیمه شده, انگاه بیرون امدم. تا از 


ان مرد تشکر کنم. ولی هر چه خود و دوستانم جستجو کردیم. نشانه ای 
نيافتند. پس فهمیدم که آن مرد شخص حضرت بقیه الله عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و یا یکی از صحابی وی بوده: که چنین به فریادم رسید. 


داستان - 174 
منبع: تشرف یافتگان 
جناب حجه 


ص: 1« 


1- - نشان از بی نشان ها. 


از اساتید سابقش فرمود: 


مرحوم حجه الاسلام شفتی عالم مجاهد بزرگ, روزی قصد عزیمت برای 
دیدای اه خانه خدا رده ای از یشان ماضحاهیان بر چم مرا وی 
به راه افتاده, تا به جع تشرف يابند. طبق مر سوم ان دوران؛ مسیر 
کاروانیان از ایران به نجف و کربلا و از انجا به سوی مکه و مدینه بود. پس 
به زیارت عتبات عالیه شتافته و چند روزی را در آن شهر اقامت می 
نمایند.برخی از خویشان او از این که پولی به همراه داشته. نگران بودند. 
از این جهت به امانت پولهایشان را در کیسه ای نهادند و به مرحوم شفتی 
دادند, با در مواقع نیاز از ان استفاده نمایند. 


مرحوم شفتی نیز کیسه فوق را در گوشه ای از اتاقش مخفی: از کزند 
حوادث سالم بماند! 


بالاخره روز حرکت فرا می رسد, او برای وداع به زیارت حضرت امیر علیه 
السلام رفته. پس از بازگشت به خانه و جمع آوری و دسته بندی اثاثیه اش 
وه هی تقو که ار که ول ری نیت ۲ 


فرونی کال اما تراسا ای شون آمده‌ هم اعانه خویان. به 
حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسجد سهله می 
شتابد. 


او خود در مورد آن حادثه چنین می گوید: 


در آن حالت اضطرار و استغاثه, لحظاتی نگذشت که اسب سواری را از 
دور دیدم, با خود گفتم نکند که مهاجمی باشد که قصد بر جانم نماید. پس 


ص: 22 


تمام به انتظار ایستادم. با نزدیک شدن آَنْ اسب سوار, در کمال تعجب از 
دور صدایی بلند شد که: اقای شفتی نگران نباش ! 


پس از شنیدن این جملات, آزافتان خود را بازیافتم. وقتی اسب سوار به 
من رسید, فرمود: اقای شفتی ! چه مشکلی داری. من امام زمان توام !؟ 


ناباورانه گفتم: اگر شما امام زمان هستید, خود مشکل مرا بهتر می 


دانید ا؟ 


حضرت دیگر چیزی نفرمود. صورتشان را به سمت شهر اصفهان 
برگردانیدند و فریاد زدند: هالو... هالو... هالو !؟ 


من ناگهان متوجه شدم یکی از حمال های بازار اصفهان - که مشهور به 
هالو!؟ بود - در نزد حضرت در کمال احترام حاضر شد. حضرت به او 
فرمود: مشکل اقای شفتی را حل کن. 


آنگاه در حالی که بشارت حل شدن مشکلم را می فر مود, خداحافظی 
کرده و تشریف برد, پس از رفتن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
به خود آمده و با حیرت تمام رو به هالو کرده و گفتم: 


شما همان هالوی خودمان هستی؟ ! 


با لیتد آن را ابید کودریشن کتعکاوا نم از هیده تما وا ی خر 
را در شهر اصفهان شنیدی ؟ ؟ذ گفت: بله شنیدم. 


اند ؟ | 


او گفت: 
بار دوم و سوم به هنگام طی الارض در مسیر راه صدای حضرت را شنیدم. 
دیگر چیزی نگفتم, ۰ 


اکیدا کرد که کوچکترین سخنی از وی و حادثه مسجد سهله , به کسی نگویم 
آنگاه دستور داد که بقیه اثاثیه 


ص: 43د 


ام را جمع کرده. تا به هنگام حرکت. او بازگشته تا کیسه پول را بدهد. 


هی ای ار ی ی ی اه 
حرکت, دوباره او را به همراه کیسه های پول در نزد خویش یافتم, پول ها 
را به من داد و فرمود: در عرفات خودم به دیدارت امده و خیمه های 
حضرت علیه السلام را نشانت خواهم داد, منتظر بمان ! 


آنگاه از نظرم : نایدید شد و رفت و من به انتظار حسرت دیدارش باقی 
ماندم: 


از آن روز به بعد انتظار سختی می کشیدم, هر یک از روزها به اندازه یک 
فان نمی تشه ا ان که‌هیراه کارفامان نهک شرف یافتم؛ , در 
عصر روز عرفات او به دیدارم 0 به سوی خیمه های حضرت در 
کنار جبل الرحمه برد, ولی از دور خیمه ها را نشانم داد, هر چه اصرار 
کردم که مرا به درون خیمه ها ببرد. گفت اجازه ندارد. پس با افسوس 
خیمه ها را تماشا کردم. آنگاه به من امر فرمود که بازگردم. شاید در منی 
تو را نیز ببینم, که اتفاقا نیز نیامد! 


پس از انجام مراسم حج به اصفهان بازگشتم. مردمان بسیار به دیدارم 
آمدند, ناگهان دیدم همان هالو نیز به دیدارم آمد, تا خواستم که عکس 
العمل متناسب با شخصیت او نشان دهم» اشاره ای کرد که آرام بگیرم, 
پس به ناچار چنین کردم, ولی از آن روز به بعد رابطه عجیبی میان من و او 
برقرار شد: 


رو زگاری چند گذشت. تا.ان که نیمه شنبی ها لودبه سر اغم امد 


ص: 4« 


و گفت: امشب وقت سیر من به سوی خداوند است.؛ زمان ما گذشت. من 
ات از تا سیون ای کم فرا کمن هدر فلان متصته ار فرششان 
تخت فولاد اصفهان دفن بنما ! 


از اوءبة اضران خهاستم خفایق تاکفه را بیان کنده او کر جماه اي ظررش 


یکی دو ساعت بیشتر باقی نمانده است, دنیا همین است که می بینی !؟ 


پس خداحافظی کرد و رفت. در وقت مقرر به دیدارش شتافتم. او را مرده 
یافته, مردمان را خبر کردم و به کفن و دفنش پرداختم. از آن پس به 
زیارت همیشگی قبرش همت گماشتم و از او نیز حاجتهای فراوان گرفتم. 


داستان - 177 
منیع: تشرف یافتگان 


مرصوه ات اه ی سا مسا صال حلن اعی اساسا 
اتعا رل کاناعی ترس 


در سال 1342 به قصد زیارت مشهد مقدس به همراه کاروانی با الاغ, طی 
ده روز از چاپلق به تهران امدیم پس از عبور از تهران به سوی مشهد راه 
افتاده, تا به شهرستان شاهرود رسیدیم. کاروان برای استراحت زاثران دو 
روز جهت نظافت و استراحت در شاهرود توقف داشت. روز اول لباسهای 
پدرم را شسته و او را بهخهام بر دم انکام-در روز دوم لیایین خود را شستته 
و خود برای تخاافت. بی هام رفتم. بنابراین زمانی برای استراحت باقی 
نماند, در حالی که سخت احساس خستگی می کردم. 


شب هنگام دومین روز اقامت تس شهرستان شاهرود, کاروان به راه افتاد, 
مقداری که راه پیمودبم», با خود گفتم: یک ساعت کنار جاده می خوابم. تا 
رفع خستگی کرده, سپس خود را به 


ص: 45 


کاروان می رسانم. 


خواب بیدار و متوجه شدم عرق بدنم را 7 
از بدنم رخت بربسته است ! بشدت نگران شدم پس به سرعت آماده 
حرکت شده و به راه افتادم, تا شاید خود را به کاروان برسانم. 


چیزی راه نرفته بودم که ناگهان با دو نفری که به مقصد شاهرود در حرکت 
بودند, برخورد کردم. لباس کون از آنان از نیم ننه, هندی بود» تیف ان ان دو 
نفر رو به من کرده و با اشاره دست به جهتی از مسیر, فرمود: کربلائی ! 
رام از ایت‌طظرفت ات 


من نیز بدون توجه خاص به آنان به سوی همان جهت راه افتادم. چند قدمی 
نرفته بودم که با قهوه خانه ای بسیار با صفا که از استخری پر از آب و 
درختان انبوه بید بلند بهره داشت, مواجه شدم. به سوی آن رفته و وارد آن 
جا شدم. قهوه چی, چائی برایم آورد, در آن زمان قیمت هر دو تا چای, سه 

شاهی بود و من دو شاهی بیشتر همراه نداشتم, 4 
آن چای داغ را نوشیدم. قهوه چی چای دوم را آوزن ابتدا از پذیرش آن نه 
خاطر کم بودن پولم امتناع کردم, او گفت: همان دو شاهی را بده؛ کافی 


است. 


پس از نوشیدن دو چائی, از قهوه خانه بیرون امدم و عازم حرکت شدم. در 
بیرون قهوه خانه مردی ایستاده بود 


ص: 236 


که الاغ اجاره می داد. را با او معامله ام نشد. پس خود به سوی همان 
جهتی که ان اقا فرموده بود. حرکت کردم.ناگهان خود را در منزل دلخواه 
بین راه یافتم. پدرم با قافله تازه به ان منزل رسیده بود, با اين که شب را 
تا به تا تزدیک ظهر راخ آنده نودند ! تذرم رادر حالی که به دیوار آن منزل 
تکیه داده بود. یافتم. و داستان عجیب خویش را برای او گفتم, او بدون 
معطلی گفت: آن مرد حضرت ولی الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف بوده است., که با چنین تصرفاتی, تو را کمک کرده است. 


مرحوم حاثری اضافه می کند: برای بار دوم از مرحوم چاپلفی داستان فوق 
را از ایشان پرسیدم و چنین پر سیدم. ابا کسی از وجود استخر, اب قهوه 
خانه و درختها در آن حوالی اطلاعی داشت؟ 


او با قاطعیت هر جچه تمام تر گفت ابدا. 
تشرف انقلاب گر 


داستان - 169 
منیع: تشرف یافتگان 


جناب حجه الاسلام سید محمد آل طه از مرحوم حاج میرزا علی محدث 
۳ [1] و او نیز به نقل از مرحوم حاج محقق چنین بیان فرمود که: روزی 

ر ایام سفر به کربلا, به هنگام تشرف به حرم, ملتمسانه از آن حضرت 
فقط ساضای یداه آمام شمان عحل الله‌ ها لین فرحه ارت را تدم 
ر‌ههان. لخظه, با ها وه دم کم بت خها ات فر حضرت علی آکیر 
علیه السلام مردی بلند قامت. در حالی که چفیه ای عربی بر سر دارد, 
نشسته است, در حالی که مردی دیگر با فاصله ای به اندازه نیم قدم به 
احترام در کنارش حضور دارد. 


ص: 7« 


در اولین نگاه بر چهره زیبا و پر هیبت آن مرد, متوجه شدم که او کسی جز 
هعفد هبار ی آمام رصان عله الساام تنمت: از آين خت یراق سیون ودر 
اغوش انداختن خود. قصد کردم که که به جلو حرکت نمایم, ولی در کمال 
تعجب دیدم که قدرت کوچکترین حرکتی را ندارم. پس به ناچار دقایقی چند 
به دیدار حضرثش ایستادم. 

در همان لحظه به دلیل رد شدن بسیاری از زاثران حرم امام حسین علیه 
السلام از کنار ان حضرت, به ذهنم خطور کرد که آپا تنها من توفیق دیدن 
مهدی - عجل الله تعالی فرجه شریف - را دارم پا آن که دیگران نیز آن 
حضرت را دید ولی نمی شناسند؟ از این جهت از فردی که کنارم ایستاده 
بودم, پرسیدم. 


آبا شما خنین افایی:زاا این مشخضات :در خرم مین پیت ؟ 

۱ ۱ 
دیدارش را یافته ام, پس با عشق فراوان بر او حریصانه می نگریستم, تا 
شاید غم سالها دوری را با لحظاتی شیرین جبران نمایم. 

تسین ار ین ان سرت غله آلسلام نم سراف با رشان از سا اوه 
پس به دنبالشان دویدم, ولی اثری از انان نیافتم ! 

مرحوم محدث زاده اضافه می فرمود: 


از آن زور به. جقد مرجوم فحقق خالات معتوی: عخییی. زاشست. که ما بهة 
حالات وی سخت غبطه می خوردیم. 


تر ده هنتف 
داستان - 164 

منبع: تشرف یافتگان 

مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 
یکی از 


ص: 9« 


زنان مجلس رژیم پهلوی, پیشنهادی داده بود که قسمتهایی از ان مخالف با 
قوانین اسلام بود. پس. بر خود وظیفه دیدم بطور علنی در مخالفت با 
پیشنهاد فوق در میان مردم سخن بگویم. اتفاقا در آن ایام مجلس فاتحه 
مرحوم حاج احمد آقای روحانی - فرزند مرحوم آقا سید صادق معروف - 
بود. به مجلس فاتحه وی حاضر شده و پس از آن به محل استقرار قاریان 
رفته, بلند گو را از قاریان گرفته و بطور مستدل در میان تعجب و حیرت 
حضار, به نقد قانون فوق از نظر اسلام و مصالح اجتماعی پرداختم. 


اتقاقا پس از صحبت تند فوق, پيشنهاد مذکور در مجلس شورای ملی ان 
دوران دنبال نشد. همان شب در عالم رو يا خود را در مسجد الحرام یافتم 
که در مطاف هستم. ناگهان به من اجازه تشرف به خدمت حضرت ولی 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داده شد. حدود حجر الاسود در حالتی 
حضرت را ملاقات کردم که آن حضرت از طرف حجر الاسود و من نیز رو 
به سوی ایشان می رفتم, به همراه حضرت نیز یکی دو نفر دیگر بودند. 
وقتی به نزدش رسیدم, او چیزی نفرمود. من نیز چیزی نگفتم فقط » 
شیرین و محبت. آمیزی به. من زد انگاه اجازن داد تا دستشان را تبوسم ! 


تشرف پیام آور 

داستان - 180 

منبع: تشرف یافتگان 

جناب حجه الاسلام شیخ مهدی کرمی فرمود: 

رهز ق. مرد بزرکی. که قشتر‌فاتی, ید محضر حضرت بقیه الله عجل الله تعالی 
فرجه الشریف داشت, به یکی از اساتید حوزه چنین فرمود: چند سال پس 
از پیروزی انقلاب به مکه رفته و در عرفات به محضر حضرت بقیه 

ص: 29 


الله عجل الله تعالی فرجه الشریف تشرف یافتم. ان حضرت در عصر روز 
عرفه برای عده ای از شیعیان خویش که از اطراف عالم گرد هم جمع 
شده بودند, چنان سخن می فرمود که هر کس به زبان مادری خویش 
سخنان حضرت را می شنید و می فهمید. پس از پایان صحبت, آن حضرت 
رو به من کرد و فرمود: برو به مسق ولین نظام بگو تا کی باید یک مشت 
کر و لال را به مکه بفرستید؟ چرا عده ای را که به زبان اینها آشنا باشند, 


ت ی خرشی امها تن ها واه به اینان برسانند ! 


وقتی اين پیام به برخی از سران کشور می رسد گروهی به عنوان زبان 
دان تدارک دیده شد. که تاکنون نیز خدمات فراوانی در ارائه معارف شیعه 


نموده اند ۲ 


داستان - 167 


شرحیی یت للم ع ی ارس هل ساب کاب کش آانمه 
فرمود: 


۳ و ۳ ۳۰ 
را نیز به شقیق بلخی داده تا وی نیز از آن استفاده نماید. شقیق خود در 
این باره می گوید: چون از ان غذا تناول کردم. آن چنان سیر شدم که تا 


ص: 350 


روز میل به خوراک و آب نداشتم.(1) 
تشرف توفیقی 

داستان - 165 

منبع: تشرف یافتگان 

ام اساشای ای ال 


روزی به همراه استاد محمد رضا حکیمی به: محضر یکین از. پر کان. موف 


در ایام جوانی در نجف اشرف به درس و بحث مشغول بودم. روزی جوانی 
ساده ای به نزدم امد و از من تدریس جامع المقدمات را خواست. من با 
این که وقتی اندک داشتم, بر اثر اصرارهای مکرر او, تدریس برای وی را 
پذیرفتم. ولی با گذشت چند روز متوجه شدم که استعداد و توانایی فهم 
شاگرد بسیار اندک است و او علیرغم تلاش مخلصانه اش, توانایی فهم 
مطلب را ندارد؟ ! 


من در عین حال چون دیدم او برای نوکری امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به سراغ طلبگی آتکم است, شرم کرده و چیزی به روی 
خود نمی آوردم, تا مبادا شاگردی از شاگردان آن حضرت را آزرده خاطر 
کنم. 


انامی ندین وال حذشته تا ان که رزوی آه رای تخضیل تیافد. ه از آن 
روز به بعد نیز نیامد که نیامد. 


الما از انم مارا کشت ان کهر اه وا ور ارف درخالی مور کر 
معمم شده و لباس پوشیده است !٩؟‏ 


پس از سلام, حالش را پرسیدم. پاسخهایی که بسیار پرمعنا بود. زود متوجه 
دم ها اس ها سالات رفاسم کایا یر ای اسشت. سنا اه 
برای صرف نهار به حجره ام 


ص: 31 


2 این واقعه و مشابهات. آن, کویای این حقیت نیست که در این جهان 
علاوه بر جریان قوانین ن طبیعی عادی قابل محسوس و شناخت و بالاخره 
وا ای ی جهان را به گونه ای دیگر تعریف 
و از آن برای هدایت و ارشاد بش ما هگن ای دا بهره گيرند. 
ا ؛ اگر علم طبیعی و تجربی موجود, علیرغم بی نهایت بودن ابعاد آن, از 
بعد قوانین عادی و قابل شناخت و قابل تصرف است . پس علم طبیعی ی 
مافوقی نیز وجود دارد که, معلمین و قوانین مخصوص به خود زا دازاست 
به طوری که برای نشر عادی قابل شناخت و قابل تصرف نباشد. 


دعوت کرده و او نیز پذیرفت. 


پس از امدن شاگردم به حجره و پذیرایی اولیه, از درس و بحثش پرسیدم. 
تحصوصض توجه دادنش به ۳1 که بر او حق استادی دارم او به ناچار لب به 
سخن گشود و گفت: 


حتما یادتان هست که شما هر چه درس می دادید و توضیح می فرمودید., 
کمتر می فهمیدم. پس 0 شدم که استعداد درس خواندن ندارم. مانده 
بودم که در کسوت روحانیت, چه کنم؟ پس از فکر زیاد پیرامون وظایف یک 
طلبه, فهمیدم که نه تنها نمی توانم مسأله بگویم - که خود کاری سخت و 
دشوار است - بلکه توانایی گفتار احادیث برای عامیان مردم را نیز ندارم؛ 
زیرا که مفاهیم و قواعد عربی روائی را پاد ندارم, تا بتوانم آن روایات را 
برای مردم عادی بیان و تفسیر نمایم. پس تصمیم گرفتم که فقط قرآن 
بخوانم و با قرآن انس داشته باشم. پس روزها به بیابان رفته و از 
صبحگاهان تا غروب در آن بیایان برهوت می نشستم و به قرائت ت قران می 


پس از چندی, به گونه ای در تلاوت قران محو شدم, که حتی متوجه عبور 
گله های گوسفند نیز نمی شدم. 


ماهها با خوشی فراوان بر من گذشت! تا آن که روزی متوجه شدم مردی 
در کنارم ایستاده و همراه با من به تلاوت مشغفول است. انچنان از دنیا و 
همه چیزش بریده بودم, که لحظه ای بر ان فرد توجه نکرده و همچنان به 
قرائت خویش ادامه دادم. 


از ان روز 


ص: 252 


به بعد آن مرد نیز به کنارم می آمد و سمت راست پشت سرم می 
نشست و با من به تلاوت قران می پرداخت. ولی باز به او توجه نمی 
کردم. چندی بعد متوجه شدم فرد دیگری در سمت چپ من قرار گرفته و 
او نیز مانند فرد اول, که در سمت راست من قران می خواند, به تلاوت و 
همخوانی با من مشفول شده است. به این یکی نیز توجه نکردم و همچنان 
به تلاوتم ادامه می دادم ! 


چند روزی گذشت. تا آن که روزی یکی از آن دو مرد مرا : به اسم صدا زده 
و چنین به من خطاب کردند: چه آرزویی داری؟ 


ارزویی ندارم. 
یکن ذیگر از انان کفت: ابا ارزوق:دیدن امام زمانت:را داری؟ 


ناگهان بر خود لرزیده و گفتم: کیستم که آرزوي دیدار او را داشته باشم ؟ 
علمای بزرگ و دانشمندان باید ب‌خدمت: اه در آتترنه من.بی .توا 


آنان: تا لختد وفتنهه بیا تا تو را به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ببریم ! 


سراپای وجودم را ترس و عشق فرا گرفته بود. ولی بالاخره توانستم بر 
خود مسلط شده و با ناباوری و به دنبال شان به راه افتادم. 


۳ ۱ ۳ 
رسیدم که در بلندای آن, خانه ای وجود داشت.آنان پای 


ص: 353 


تیه ایستادند و گفتند: شما به آن خانه بروید, امام زمان عجل الله تعالی 
مره الشریف انجاست: 


خوشحالی و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودم, ِ به هر حال به سوی 
آن خانه روان شدم؛ ولی انا همچنان ایستاده بودند و.. 


استاد مرحوم نخودکی گفت: سخن که به اینجا رسید, آن شاگرد سکوت 
کرد و دیگر ادامه نداد. به او اصرار کردم که چه شد؟ 


باز سکوت کرد. 


به او گفتم: من بر تو حق استادی دارم, به حق آن حق, بقیه اش را بگو ! او 
باز به سکوت خویش ادامه داد. 


پا ناراحتی و غضب از جا بلند شده در حجره را قفل کردم, آنگاه گفتم: نمی 
گذارم از اینجا بروی» باید بقیه اش را ند نید بجویی: 


حجره ام در طبقه دوم مدرسه علمیه بود, پنجره هایی از کف اتاق به 
بیرون داشت, او پس از شنیدن سخنان تند من, به آرامی از جای برخاست, 
اشاره ای به پنجره های بسته حجره کرد ناگهان پنجره ها باز شده, آنگاه 
پای در هوا گذارد و چنان در وسط زمین و آسمان قدم می زد, که گویی بر 
روی آسمان راه می رود, آنگاه سرعت گرفت و رفت بطوری که لحظه ای 
بعد در آسمان, اثری از او نبود. آری او آنچنان رفت که دیگر از او خبری 
نشند. 


تشرف رایحه ای 
داستان - 168 


جناب حجه الاسلام محقق قمی به نقل از حضرت حجه الاسلام و المسلمین 
الهی فرمود: 


رفیقی داشتم که قبل از بازسازی مسجد جمکران به همراه تعدادی از 
دوستانش به آنجا تشرف یافته بود. پس از 


ص: 24 


انجام اعمال. دیر وقت شده و به ناچار شب را در یکی از حجرات مسجد, 
بیتوته می کنند. نیمه شب وقتی آن دوست., برای تهجد به سوی مسجد 
روانه می شود, ناگاه متوجه نوری غیر عادی شده, پس با دستیاچگی به 
وا فاص ری ام را این 
فرجه الشریف در مسجد بشارت دهد. 


پس آنان را بیدار کرده و وقتی همگی به مسجد هجوم می آورند. مسجد را 
در حالی خاموش می یابند که بوی عطری فضای آن را پر کرده بود. پس 
تصمیم می گیرند که فرشهای مسجد را ببویند, تا هر جا که منشاء بوی 
عطر است.؛ به عنوان جایگاه نماز حضرت علیه السلام همانجا , به نماز 


او ام و ی وت سوب 


ی داشت - بوی معطر مخصوص 


پس از آن روز به بعد, آنان خود را مقید ساخته اند که در همانجا نماز 
بگذراند.(1) 

داستان - 173 

منبع: تشرف یافتگان 

آیه الله حاج شیخ مرتضی حائری به نقل از مرد صالح و فقیه روشن ضمیر 
مرحوم اقای حاجح حسین حائثری فشارکی فرمود: 


میرزای شیرازی قبل از صدور فتوای تاریخی اش, تعدادی از فضلاء و 
اصحاب فاضل خویش را جمع و با آنان پیرامون حکم تنباکو و لوازم و 
عوارض پیش بینی شده و نشده ان هه نت شرت یکی از شاگردان 
مبرز وی» مأموریت داشت که خلاصه مطالب را تنظیم و به مرحوم میرزای 
شیرازی بدهد, تا او ان مباحث مطرح شده را در کمال 


ص: 355 


1- - در صت استناد مسجد جمکران به حضرت خجه علیه السلام همانند 
مسجد سهله نمی توان تردید کرد. حوادث عجیب در طول تاریخ گذشته 
تاعاس مت وی هآ هن 
السلام است. 


آرامش و دقت مجددا بررسی کند. آن شاگرد مبرز هر روز چنین می کرد و 
ایشان نیز پس از بحث و مطالعه دقیق, بر آن مطالب حاشیه انتقادی و یا 


تأییدی می نگاشت. 


از جمله مسائل مطرح شده پیرامون فتوای فوق, ترس از امکان وقوع 
خطر جانی برای مرحوم شیرازی آنهم پس از صدور حکم فتوا بود که او و 
سایر شاگردان می بایستی در صورت وقوع چنین خطری, پاسخی قوی از 
برای خداوند اماده می ساختند. 


مرحوم آیه الله سید محمد فشارکی که بر این باور بود جان میرزای 
شیرازی در مقابل مصلحت دین ارزشی ندارد. خود را به اندرون خانه 
میرزای شیرازی رسانده و پس از انجام تعارفات در کمال صراحت چنین 
می گوید: 


جنابعالی حق تقو کی استادی, تعلیم, تربیت و سایر حقوق بر من فراوان 
دارید. خواهش می کنم به اندازه چند دقیقه از حقوق خود صرف نظر کرده 
اس اعا ال اراداه صحت زر 


میرزای و فوق ی آداب اصرار می ورزید» نیز 


مرحوم فشارکی با آزاد منشی هر چه تمام تر می گوید: سید! چرا می 
ترسی جانت به خطر افتد؟ چه بهتر که پس از عمری خدمت به اسلام و 
تربیت عده ای, به سعادت شهادت برسی که خود موجب سعادت شما و 


میرزای بزرگ شیرازی می گوید: من نیز همین عقیده شما را داشتم, ولی 
با تأخیر در حکم. می خواستم افتاء مذکور به دست دیگری - حضرت ولی 
لاه عحل اه عالی کرحم ری ره و 


ص: 356 


پس آمروز به سرداب قطهر. آن جناب - در سامرا - رفتم و آن حالت 
0 ۱0 ۱ 70 
نوشته و به ایران فرستادم. 
داستان - 170 
منیع: تشرف یافتگان 


جتاب خفه ارام کلی مر نی یه نع زاب اج جوا یمه و اتان 

نیز از پدرش شیخ صادق و او به نقل از حاج محمد دایی شان فرمود: 
روزی در کنار شط کوفه پس از گرفتن وضو, آماده نماز بودم, ناگهان 
ای و و ساسا اه و 
برویم, وقتی با او به مسجد سهله آمدیم, در بسته بود ! 


آن مرد ناگهان چنین صدا زد: خضر خضر ! 

کسی از داخل مسجد چنین پاسخ داد: بلی مولا! 

آنگاه همان مرد در بزرگ مسجد سهله را با آن کلون بزرگ باز کرد و ما به 
اتفاق یکدیکر وارد مسجد شده و تماز گذاردیم. آن شب را نا به به صبح در 


مسجد ماأندم, خسته شدم, پس با آن مرد خداحافظی کرده و از جایم 
برخاستم تا به خانه باز گردم. 


وقتی یف در فستخد ‏ رسیذم: با خیرت آن را بشسته با فتم: با ناراحتی به سراغ 
خادم رفته و اعتراض کنان از علت بسته بودن در تست ۳ او با تعجب 
گفت : من از اول شب در مسجد سهله را بسته بودم و دیگر آن را باز 
نکرده بودم. شما در مسجد چه می کردید و چگونه وارد شدید؟ 


آن وقت بود که فهمیدم آن شب را خدمت حضرت بقیه الله اعظم عجل 
الله تعالی 


ص: 37 


فرجه الشریف گذرانده ام و حضرت خضر علیه السلام را نیز دیده ام 


داستان - 176 


جناب حجه الاسلام شیخ مهدی کرمی به نقل از جناب حجه الاسلام سید 
صادق شمس فرمود: 


در یکی از دفعاتی که به حج به عنوان روحانی کاروان تشرف یافتم پس از 
اعمال حج تمتع و سایر حاجیان و ناگهان کر آخرین ساعات حضورمان در 
نداده اند پس با خستگی فراوان انان را به مسجد الحرام باز گردانده تا 
نحت سرپرستی خودم. آنان اعمالشان را انجام دهند. وقتی وارد مسجد 
الحرام شدیم و من آن جمعیت انبوه را دیدم واقعا نکران شدم ولی چاره 
ای نبود باید به هر قیمتی که شده اعمال آن پیران مجددا انجام می شد 
وقتی با آنان کنار مقام ابراهیم آمدم, همچنان حیران بودم که جه کنم؟ 
ناگهان جوانی به نزدم آمد و فرمود: من اینها را به طواف می برم ! با 
تردید و شک پرسیدم شما اعمال را ۵ هستید؟ 


آن مرد برای اطمینانش اعمال حح تمتع را توضیح داد وقتی متوجه درستی 
دائستته هایشنشدم آن. بیر مردان را به او سپردم تا آنان را طواف دهد در 
عین حال به خاطر دقدعه خیال, با نگاهم. آن جوان و پیرمردان زا در عن 
حوادت اشتاظ طواف دنبال می کردم به حیرت افتاده بودم که چرا آنها 
اینقدر راحت طواف را انجام می دهند؟ پس از پایان اشواط طواف, خود 
آن جوان کنار مقام ابراهیم آمد. فضایی را باز کرد تا آنان نماز طوافشان 
را نه آیستا تون بخوانند. آنگاه: ره نه 


ص: 358 


من, کرده و فرمود: 
اعمال این ها قبول است. و ناگهان ناپدید شد. 
تشرف علمی 


داستان - 163 


مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری (1) [1] به نقلِ از مرحوم فاضل صالح 
آیه حاج حسن آقای فرید اراکي - فرزند مرحوم آیه الله حاج آقا محسن 
اراکی ها متحيه ام اه ی مسا تورممانی درخود 


مرحوم ایه الله سید محمد فشارکی در مسائل فقهی و نظری سخت تفکر 
کرده, انگاه با مرحوم میرزای شیرزای دوم به بحث می نشست. تا واقعیت 
حکم خداوندی روشن شود. روزی پس ار فراوان. از رسیدن 
به نتیجه مطلوب عاجز ماند. به همین دلیل, با توجه به نبود ارامش در خانه 
شخصیبجاری وا آن مییه که,از هی ساعدا خارع و بم بابان»صاکع 
از ات پناه ببر د؛ تا شاید بتواند فاد را حل نماید. 


پس او از شهر سامرا خارج و به سمت بیابان رفته, دز ودالی که :در آتر 
سل انجاد شده بود استقرار می یابد, تا کسی او را ندید و مزاحمتی از 
برای وی ایجاد نشود و او بتواند با خیالی آسوده به تفکر پرداخته ۵ فتساله 
فقهی را حل نماید! 


ساعتی بعد که او غرق تفکرات خویش بود و عاجزانه تلاش می کرد تا 
میاه و حکم خداوندی را به دست آورد ناگهان مردی را در چهره لباس 
اعراب در مقابل خود می یابد. به محض یافت حضور اوء آ مود عرب رو 
به او کرده و می گوید: به چه فکر می کنی؟ 


مرحوم سید که سخت از حضور مرد عرب 


ص: 359 


1- - از جمله علمل ء بر جسته و پارسا.؛ مرحوم آیه الله حاج شیخ مرتضی 
حاثری فرزند موّسس حوزه علمیه قم حضرت یه الله حاج عبدالکریم 
حائری است. او در روز 14 ذیحجه سال 1334 در شهر اراک بدنیا امد و 
پس از طفولیت, تحصیلات ابتدایی را نزد والدش آموخت و سپس در سن 
هجده سالگی به شهر کربلا مهاجرت کرد و سالها نزد مرحوم فاضل 
اردکانی تحصیل و تحقیق کرد. ایشان مردی فوق العاده خوش خو بود و 
بیش از پنجاه سال در حوزه قم تدریس سطوح مختلف کرد و شاگردانی 
تربیت کرد. و در پیش رفت حوزه نقش بسزای داشت و در مدت 72 سال 
عمر با برکت خویش 64 مرتبه به زیارت قبر مطهر رضوی علیه السلام 
نائل شد و بالاخره در 14 اسفند 1364 برابر با 23 جمادی الثانی 1406 
قمری به دیدار حق شتافت 


ناراحت شده بود و او رز مزاحمی برای تفکر علمی خویش می یافت, با 
۳ ی 


اشکالی: به دهت تمی رده و ای. وه آن. اشکال اکنون,شنین خوای را 
نداده ای؟ و پس از اشاره به تمام ابعاد بحجّت», به اخرین حلقه ان - که 
همان اشکال مرحوم سید فشارکی بوده - اشاره می فرماید: نامیا شا 
ريشه مخفی اشکال سید, مساله را حل می نماید. به محض حل شدن 
تال مرحوم سید فشارکی متوجه نایدید شدن آن مرد عرب می شود. 
نیا جحه به سکن فساله افو وم فد قف نامه که آن رد کی سح جوو 
حضرت ولی الله.اعفلم. عجل. اللة عالی فرجه. الشریت. ,ونیا یکی. از 
اصحاب خاص ان جناب - نبوده است. 


داستان - 171 

منبع: تشرف یافتگان 

عابد زاهد آقای حاج سید محمد کسائی نقل کرد: 

زور سرحوم خارق چا رفتدر ای خاص امام اعصر سل ال تعالی 
فرجه الشریف حضرت اقای سید کریم کفاش رو به من کرده و فرمود: با 
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرچه الشریف بر سر قبر عالم ربانی و 
فقیه متدین و خالص دوران میرزای شیرازی که مرحوم ۳ الله و 


عبدالکريم لاهیجی رفتیم. مرحوم لاهیجی از قبر به احترام حضرت بیرون 


امده: 


پس از تعارفات اولیه و طلب استغفار حضرت علیه السلام از برای وی, او 
با توجه به این که می دانست که من از اصحاب حضرت شیخ مرتضی زاهد 
هستم, به 


ص: 360 


اعتراضش ۶ در ععایل حضرت ولی: عصر عجل الله تعالی فرخه التشریف عبر 
به من کرده و فرمود: چرا آقا شیخ مرتضی بر سر قبرم نمی آید؟! 

در آین: هنگام. حضرت ولی: عصی عجل. آلله. تعالی: فرجه. الشزی, خوه 
پاسخی چنین فرمودند: اقا شیح مرتضی مربض است, من به جای او 
خواهم آمدا گام حظرت: ول عضر عبل الله تعالی فرجه الشریف: ور 
جهت تقدیر از مرحوم لاهیجی چنین اضافه فرمود: اقا سید عبدالکریم هیچ 
وقت دل مرا نرنجانید ! 

تشرف وظیفه ساز 

داستان - 178 

منبع: تشرف یافتگان 


واه اص ار اه را 


در ایام جوانی روزی پای منبر واعظی نشسته بودم, او سخن رز به مات 
انتظار و ملاقات حضرت عشانید و در آن گفتار معنوی. به تجو کلاية چنین 
اتتارت کرد کم.صزدم بای اف مرع‌سان هشال اه رفته و بالاخرم آو را 
فف باننه برای‌یافتن امام اضر خوز رن ای تین کسد ۱ 


این سخنان سخت مرا تکان داد, تا جایی که تصمیم گرفتم خود - بنابر 
یا خر ای ما ار کم تاسات شش ها اه 
آید, انا رس روا و تم مج 
پرداختم و آنگاه به حوزه ای در تهران رفته و در آنجا مشغول درس علوم 
دینی نیز شدم. 


با توجه به شرایط آن روز حاکم بر تهران قدیم که حساسیت فوق العاده 
ص: 31 


ای نست به ریاضت های عرفانی و معنوی وجود داشت, برخی بر من 
حساس شده و مرا به آموری متهم ساختند, که ناچار شدم برای فرار از 
اتهامات آنان, در سحر گاهان روزی» به سوی قم مهاجرت کرده. تا شاید در 
شلوغی حوزه علمیه قم, با ارام خاطر درس خوانده و به امور معنوی 
خود نیز مشغول باشم. 


در آن ایام هنوز ازدواج نکرده بودم. پس وقتی به قم رسیدم, از رفتن به 
هجره های مدرسه فیضیه و یا سایر مدارس اجتناب کرده, نصمیم ان 
گرفتم که انافین اخاین کیش با ادا ناو صروفیت اسان شن هیال انخ 
تودض کف اتافی زاره که شیاین ان ضیم باتوی وت افنات از ان 
کوچه به آن کوچه آرفته. تا شاید ِ و با اتاقی دلخواه به دست آورم, ولی 
موفق نشندم. در آخرین ساعات روز که بسیار خسته و ناامید شده بودم» 
گذرم به یکی از کوچه های منطقه سیدان قم - واقع در خیابان چهارمردان 
دافتاد: از مغازه بعالی,پزسیدم: آفا یک اناق اجاره‌ای .سرا ندارید؟ 


پیرمرد نگاهی به من انداخت و گفت: چرا یک خانه است که بسیار قدیمی 
است, صاحب آن اینجا نیست., ولی این خانه به گونه ای است که هر کس 
داخل آن شده است. صبح سالم از آن بیرون نیامده است !؟ 

من که از فرط خستگی از حال رفته بودم. با خود گفتم این حرفها افسانه 
است و نباید به اين افسانه ها اعتنایی کرد. از این جهت با خوشحالی گفتم: 
قبول دارم. 


ص: 22 


رساندن من به خانه و تحویل اتاق جلو افتاده و من نیز به دنبال او روان 
شدم. چیزی نگذشت که به خانه ای بسیار قدیمی که دارای دو اتاق دم 
دری بود, رسیدم. آن دو اتاق قابل استفاده بود. در حالی که سایر اتاقهای 
انتهایی آن خانه که در آن طرف حیاط قرار داشت.؛ به خاطر فرو ریختن 
سقفشان قابل استفاده نبود. 


پیرمرد کلید خانه را به من داده آنگاه پس از تعیین اجاره آن خداحافظی 
کرده و رفت. من نیز با اثاث مختصری که داشتم, به همان اتاق دم درب 
خانه وارد شده و پس از ساعتی نظافت. به نماز ایستادم. پس از اتمام 
نماز, برای استراحت آماده می شدم که ناگهان متوجه شدم کسی لای 
درب اتاق را باز کرده و می گوید: 


ننه, ننه. کسی اینجا نیست ؟ ! 


و بعد نیز بدون معطلی وارد اتاق شده و زنی پیر و خمیده را دیدم که چنین 
به من خطاب کرد و گفت: 


ننه جان تنهایی؟ غذا داری که بخوری؟ ! 
کات بو هم الا رم 
زن گفت: به خانه ام ژفتف: وب ات دا مین آوزم ۱ 


لحظه ای بعد آن پیر زن با یک بششقاب عدس پلو بسیار خشک و خالی 
بازگشت و ان را جلوی من گذارده و رفت. من نیز پس از مصرف شام. 
روی زیلوی مندرس اتاق دراز کشیده و به خواب عمیقی فرو رفتم. 


نمی دانم چقدر از شب گذشته بود که ناگاه اتاق لرزید و از خواب پریدم», 
به.زودی در آن تاریکی شب دو پرتو نورانی - شبیه چراغ 


ص: 363 


قوه های پر نور - از گوشه آن اتاقهای خرابه را دیدم که آرام آرام به سوی 
من حرکت می کند. پس وقتی نزدیک و نزدیک تر شد, آن دو نور تند را پرتو 
چشمان حیوانی دم دراز و شبیه به انسان یافتم, که خرناسه کنان به پنجره 
اناقه ترضی مه یی رن ار رون اون لخظه ای که کر ده و 
مستقیم بر من نگریست. 


باء انش کف‌خوانی اذل راومه قدسته روحن فر آوانی داشتمه. ‏ 
مشاهده آن حیوان دارای این شکل و قيافه سخت به لرزه افتادم, لحظاتی 
بعد آن حیوان نزدیک تن آ ضوح و روی درگاه اتاق نشست و باز به مشاهده 


من پرداخت. 

در این هنگام, تنها راه چاره را دفع شر او از راه اذکار مأئوره یافتم. . پس به 

آن اذکار مشغفول شده, تا آن که ناگهان دیدم که او از درگاهی پایین پریده 
فت ا! 

و رفت : 


از همان لحظه به بعد تپ و لرز شدیدی بر من عارض شد. روم 
تیار پسخت کشت با آن که.ضیم شم دوباره پر زن اهد مه ضدا زد 


ننه جان ننه جان ! زنده ای يا مرده؟ 

گفتم: نخیر ! زنده ام ! 

او وارد اتاق شد و از رنگ و روی من اوضاء نابسامان روحی و بدنی مرا 
فهمید و دیگر چیزی نگفت. چند روزی بدین منوال گذشت. تا آن که روزی 


او چنین گفت: جوانی به زیبایی تو؟ نباید تنها باشد و باید زن بگیرد! 


گفتم : زن نمی خواهم, زن داری مسوٌ ولیت اور است و چون من قصد 
ماندن دائم 


ص: 204 


را در قم ندارم و باید در آغاز تابستان به تهران بازگردم. پس نمی توانم 


اصرارهای بسیار وی, به ناچار پذیرفتم. پیرزن با خوشحالی بیرون رفت و 
ساعتی بعد با زنی بازگشت ! 


پس از تعارفات اولیه, به آن زن بیوه, رو کرده و در کمال صراحت گفتم: 


ها را یا ات 


زن جوان با اشاره سر موافقت خود را اعلام نمود. 


لمء ن نبودم, پس دوباره کف زا ۳ اول تا رخ روا ۳ قم اتف 
پس از آن نیز از شما جدا می شوم. مانعی ندارد؟ 


آن زن با اشاره سرش با این شرط نیز موافقت کرد, پس به ناچار صیغه 


پس از خواندن عقد, زن چادرش را برداشت. با اولین نگاه در کمال تعجب 
او را دختری بسیار زیبا و جوان یافته و یقین کردم که او دختر است. نه زن 
زن سرش را به زمین انداخت و چیزی نگفت. 

ص: 365 


با تندی به او گفتم: دختر باید با اجازه پدرش ازدواج نماید. پدر شما که 
چنین اجازه ای نداده است. 


آن دختر به التماس گفت: به خدا| سو گند پدرم راضی است ! 


گفتم: ادعای شما را نمی پذیرم, گذشته از این که شما باید شوهر دائم 


دختر گفت: نه, تو را به خدا سوگند می دهم که از من طلاق نگیرید ! چند 
روز 


است که پدر, مادر, خواهر و برادرانم گرسنه اند و تنها چاره رفعگرسنگی 
آنها اين است که من شوهر کنم و از پول آن اعضای خانواده ام را از 


تازه متوجه جریان شده, پس بدون معطلی به او گفتم: چادرت را سر کن 
من به خانه تان می ایم. 


او ابتدا سخت به وحشت افتاده و با التماس از من می خواست که چنین 
نکنم ! ولی وقتی با فایده ای ندارد. به ناچار چادرش را 
سر کرده و به راه افتاد. از یکی دو کوچه که گذشتيم. نزدیک خانه ای 
ایستاد, در خانه را به صدا در ۳ و پس از لحظاتی در حالی وارد خانه 
فوق شدم که به وضوح درستی کلام دختر را از چهره های زرد رنگ بچه ها 
و سایر اعضای خانواده می دیدم. 


بدون معطلی به پدر خانواده گفتم: آنچه پول دارم - که چند برابر مبلغ مهر 
صیغه عقد بود - را با شما تقسیم می کنم, دخترتان را نیز طلاق داده, ان 
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داز و ماد ار دختر که از رفتار من سخت حیران شده بودند, ابتدا نمی 
پذیرفتند؛ ولی پس از اصرار زیاد من نصف کل مبلفی که به همراه داشتم 
نف انا دادم از ان خانه تیرون آمدم: 


در طول یک هفته, هر روز به حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت 
ول خضر عبل الله الب مره التتری سل می‌شدی ۲ شاب شیر 
خوبی برای آن دختر پیدا شود و زندگی او و خانواده اش نجات یابد. 


هفته ای دیگر برای سرکشی به آن خانه رفتم, در کمال تعجب متوجه شدم 
کف ان دشتر ,با بنایی ازدواج کرده است و از آن تا تیش ند ک آن 
دختر سر و سامانی گرفت و اینک نیز او دارای فرزندان چند است که هر 
یک زندگی نسبتا مرفهی دارند. 


بارخ ان دانهان کخشت: آنام تاستان فا ره منم گرفتم سوه 
مهاجرت کنم و در انجا نیز به ریاضت های نباتی و درس خواندن خویش 
ادامه دهم. پس بدون آن که پول زیادی در بساطم باشد, به سوی مشهد 
روانه شدم. 


پس از رسیدن به مشهد, وارد مدرسه علمیه ای شدم و حجره ای در طبقه 
بالای آن گرفتم. چند روزی را با باقیمانده پولها گذراندم. ولی بالاخره پولها 

نیز تمام شد؛ رویی نداشتم تا به نزد تزرکان. نهد ره و از انان تقاضای 
کمک کنم. پس تصمیم گرفتم از خود حضرت رضا علیه السلام بخواهم تا 
ایشان لطفی کنند ! چندین بار در طی یکی دو روز به حرم رفته و تقاضا 
کردم. ولی اثری ندیدم, تا ان که از شدت 


ص: 27 


۳ ی و ضعف در حجره افتادم, شب شد. به زجمت نمازم را نشسته 
خواندم و پس از لحظاتی نیز به خواب رفتم. 


نمی دانم چند ساعت گذشت که ناگاه دیدم در حجره ام را می زنند. از 
خواب پریدم و بلند شدم | دو نفر روحانی سید وارد اتاق شدند و نفر جلو 
خود چراغ را روشن کرد و فرمود: 


با خود گفتم در این شرایط بی پولی و بی غذایی میهمان برایم رسید, پس 
به ناچار به خاطر احترام روحانی, آن هم سادات, با خوشرویی از آنان 
استقبال کرده و در کمال احترام عرض کردم: بفرمایید ! 


آن دو وارد اتاق شدند و در گوشه ای از اتاق نشستند. لحظاتی بعد تشد از 
آن دو نفر رو به دیگری کرد و فرمود: برو و از بیرون کبابی تهیه کن و بیاور 
و در ضمن مقداری خرما نیز تهیه کن ! 


آنگاه به من فرمود: چای را نیز دم کن. 


من بدون آن که متوجه باشم که چندین روز است که در حجره چیزی یافت 
ثفی, تشبود. به: گوشه حجره- که شتماور و وسایل:جایی در انجا قرار ذاشت 
- رفته و دیدم که زغالی غالی: چای معطر و قندی بسیار خوب 0 پس 
چای را دم کرده و بازگشتم, ناگهان دیدم که آن دو نفر دیگر با کباب و 
مقداری خرما وارد اتاق شد. پس سفره را اتدا خن مح ارادم فیط آن 
گذاشتم. آن آقا رو به من کرده و فرمود: قیل. از ان. که کبات را بخوری, 
مقداری خرما بخور ! 


پس چند خرما 
ص: 368 


را خوردم» حالم بسیار مساعد شد. آنگاه شکمی از عزا در آورده و غذایم 
را نیز خوردم. سپس آن آقا رو به من کرده و فرمود: بیا اين مبلغ پول را 
بگیر. به تهران بازگرد و درس را نیز رها کرده و به کاری که می گویم 
بپرداز. ضمنا ریاضت نباتی را نیز کنا ر.بگدار. 


آنگاه خداحافظی فرمود و از در حجره بیرون رفت. 


با خود گفتم, خادم مدرسه آدم بسیار بد اخلاقی است. شاید به اين آقایان 
در این وقت شب از مدرسه خارج می شوند اهانتی روا دارد, که چرا در 
این ساعت مزاحم او شده اند, پس از پله های مدرسه به سرعت پایین 
آمده: هر چه گشتم کسی را نیافتم؛ , به سوی درب مدرسه رفتم, , در کمال 
حیرت متوجه شدم که در مدرسه قفل است. بعد از خادم مدرسه از دو نفر 
سید پرسیدم, او گفت: کسی را ندیده است. پس فهمیدم که او باید وجود 
مقدس حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. 


از آن روز به بعد هر چه از آن پول بر می داشتم, کم نمی شد. مرحوم 
آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نیز از آن پول, یک قران گرفت. من نیز 
به دستور حضرت بفیه الله اعظم علیه السلام که امرشان این بود که 
انتتفداد روف هت یه تین سته که رام اتذا ری سره اه 
خصوصی بود, تا شاگردانی محب اهل البیت علیه السلام تربیت کنم؛ به 
تهران باز گشته و آن ریاضتهای نباتی را نیز کنار گذاردم. 
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که تشرفاتش خدمت امام عصر عجل الله تعالی فرچه الشریف در عصر 
حاضر برای همگان مسلم است - مرا : به مجلس روضه ای در خانه اش 
دعوت فرمود, که تعداد افراد بسیار اندکی از جمله مرحوم آقا شیخ 
مرتضی زاهد در آنجا حضور داشتند. پس از پایان روضه, آنان رفتند. من 
دقایقی چند ماندم, وقتی خواستم از مرحوم آقا سید کریم کفاش 
خداحافظی کنم, ایشان فرمود: شما بمانید ! امشب از نیمه گذشته حضرت 
دی هی اد ات ی هی اه 


سرور و شادمانی تمام وجودم را احاطه کرد, پس با بی صبری به انتظار 
ایستادم, تا آن که شب از نیمه گذشت. ناگهان آن حضرت تشریف آوردند و 
در اولین نگاه منوجه شدم که این مرد بزز ی فهان آقایی است که در 
مشهد به فریادم رسید و مرا , به آن دستورات امر فرمود !. 


داستان - 162 
منبع: تشرف یافتگان 

جناب حجه الاسلام هاشمی نژاد فرمود: 

روزی مرجع بزرگ شیعه آیه الله میرزای قمی به شهر مقدس نجف 


اشراف امد, دیداری با مرحوم حجه الاسلام سید مهدی محرابی داشت. در 
ان دیدار به اصرار رو به مرحوم محرابی کرد و فرمود: 

من می دانم جنابعالی توفیقاتی در تشرف به محضر بقیه الله عجل الله 
تعالی فرجه الشریف داشته اید, لطف کنید یکی از ان تشرفات را برایم 
بیان کنید. 


او علیرغم میل باطنی, به احترام مرحوم میرزای قمی چنین فرمود: روزی 
در مسجد کوفه نشسته بودم, لحظه ای به فکرم رسید به مسجد 


بروم, ابتدا, با خود گفتم اگر به مسجد سهله بروم, فردا به درس صبح نمی 
ص: 370 


رسم, ناگهان تند بادی شدید از طرف مسجد کوفه به سوی مسجد سهله 
وزیدن گرفت. بلاافاصله فهمیدم که باید به سوی مسجد سهله بروم. پس 
به راه افتادم وقتی به مسجد سهله رسیدم, ناگاه صدای دلنشین مناجات 
حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را شنیدم. ان حضرت از 
دور صدایم زد, تا به نزدش بروم. قدری جلو رفتم, ولی باز به احترام 
ایستادم, ان حضرت دوباره مرا فرا خواند, پس چند قدمی دوباره جلوتر 
رفتم, حضرت فر مود: 


دیگر چاره ای نداشتم, آنقدر جلو رفتم, که دستم به دستان حضرت رسید, 
آنگاه به پای حضرت افتادم, آزخ.حضرت سر فرا بهشیته خود. کذارد: 


داب 1۷5 
منبع: تشرف یافتگان 
مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 


حرف بهتای شته ی الله ار آفالی‌ویای ار را مایم که عم 
نداشتن سواد نسبت به علوم متداول. سیری عجیب در عالم معنویات دارد, 
ذر آیندا اه محنط بکتبارق ها عابا تمام علانع اسر تر یه یه عضی اشرف 
رفت و در کفشداری حرم مشفغول خدمت به زاثران حضرت علی علیه 
السلام شند. هر سال نیز پیاده از نجف و کربلا جهت زیارت حضرت رضاأ 
علیه السلام به مشهد امده و پس از چند روزی زیارت به کربلا باز می 
گشت. ۳2| وی به ایران هجرت و اینک در قم در منزل 
آقای حاح سید صادق حسین یزدی, اتاقی را , به اجاره گرفته و زندگی می 
کند. 


او خود می گفت: به هنگام پیاده روی به سوی یکی از عتبات مقدسه, 
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ناگهان خود را در بیابان کویری یافتم. هوا بسیار گرم بود. چیزی نگذشت که 
کید 6 کرنشکی ما یگ بر کل شور عم ال عاره ای جر ور از ان 
کویر نداشتم, پس به زهحمت هر چه تمام تر به راه ادامه دادم, چیزی 
نگذشت که از دور شبهی استوانه ای یافتم. ابتدا تصورم بر این بود که 
درختی در وسط کویر روییده است, ابتدا با خود گفتم در کویر درخت نمی 
روید. نزدیکتر رفته, به ناگاه متوجه مردی شدم که لباس پشمینه اش ! را بر 
روی زمین نهاده و به انتظار ایستاده است, پس از سلام و تعارفات اولیه, 
بدون معطلی گفت: شما تشنه ای؟ 


او بلافاصله از زیر آن لباس پشمینه کوزه ای کی و اد ات تون سر ان 
آوزدخ و به دستم داد, تا از آن سیراب شوم ! 


دوباره پرسید. شما گرسنه ای ؟ 


عم 


گفتم: اری. 
پس دوباره از زیر همان لباس پشمینه, نانی گرم و تازه از تنور در آمده به 
دستم داد ! سپس از مشک خشکی که در زیر همان لباس_ بود, کره ای 


بسیار عالی در آورده و در مقابلم نهاد, تا با نان و کره رفع گرسنگی کنم. 
لحظاتی پس از سیر شدن. به من گفت: خربزه می خواهی؟ 


با خوشحالی گفتم: بله می خواهم ! 


رسید تازه از بوته چیده شده است. پس از ان نیز میل کردم. 


دقایقی بعد دوباره پرسید: چای می خواهی؟ 
گفتم: نمی خواهم ! 

آنگاه از یکدیگر 

ص: 272 


خداحافظی کرده و جدا شدیم. بعدا پشیمان شدم که چرا برای نوشیدن 
چای به وی جواب مثبت ندادم, تا ببینم چای را که محتاح به قوری, کتری و 
سماور است, از کجای ان لباس پشمینه در می اورد؟ ! 


اسان ۱79 
منبع: تشرف یافتگان 

تشرف هدایتگر 

ناب حجه الاسلام مخمد. غلی شاه آبادی از یکی از بزرگان حوزه تغل کرد؛ 


در اواخر قرن ینجم هجری مردی از طایفه عامه به نام حسین عراقی در 
دمشق زندگی می کرد. او جوانی بسیار زیبا و سخت مورد توجه زنان بود و 
از این جهت روزگار را به بطالت می گذراند و در راه رفتارهای فاسدش, 
از هیچ کوششی فروگذاری نمی نمود. عادتش بر این منوال بود که 
روزهای جمعه به همراه سایر دوستانش برای خوشگذرانی به بیرون از 
شهر دمشق رفته و تا پاسی از شب به فساد و تباهی مشغول بود. 


در یکی از همان روزها, او به هنگام خروج از شهر, ناگهان از بطالت ایام و 
بی فایدگی رفتارهایش سخت احساس عم می کند. او خود می گفت: 
آنچنان در افکار خویش غوطه ور بودم, که در آن روز نه تس از هر 
خوشگذرانی دروی کردم, بلکه حتی از جمع دوستانم نیز غافل و آنا 9 با به 
فراموشی سپردم.فشار اين حالت روانی و افکار مغشوش طاقت را از من 
ربود. پس به ناچار قبل از ظهر همان روز جمعه از دوستانم جدا و خود را 
به شهر رساندم, با خود فکر کردم که بهتر است برای اولین بار در نماز 
جمعه شهر حضور یابم, شاید تسکین یابم ! 


اتفاقا سخنان آن روز خطیب سنی مذهب نماز 
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جمعه شهر دمشق پیرامون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف 
بود. پس از پایان سخنانش, لحظه ای در ذهنم خطور کرد که: ایا می شود 
من نیز او را دیده و با او معاشرت کنم؟ 


برخود نهیب زدم که چگونه با این سوابق و خوشگذرانی ها, توقعی به این 
ی دارم. در همین لحظه ناگاه دیدم مردی فوق العاده جذاب دستی بر 
شانه ام گذارده و فر مود: به سوی خانه بشتاب. 


امد, ولی در نهایت. این من بودم که به دنبال او می دویدم ! پس از دقایقی 
به خانه ای رسیدیم. او به محجض ورود, به نماز ایستاد, من نیز به او اقتدا 


کرده و نماز گذاردم. 


ی را او ی ی 
گرویدم و پس از یکی دو روز دریافتم که او همان مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. او همچنان با من بود و من نیز بر گرداگرد وجودش 
پروانه وار می سوختم. 


یک هفته در کنارش بودم, جمعه ای دیگر که فرا رسید, فرمود: من باید 


بروم ! 


با نار اختت. کفتم: متیر با قفا ام انم من اف قورع ها با تدار 
فرمود: وظیفه ام این است که بروم» ولی شما نباید با من بياپید, از ابتدای 
دوران عیبت تاکنون, با هب کس به اندازه یک هفته همراه نبوده ام . 

تشیع یکپاره 

داستان -3 37 

فتتع* داستان.هانی از آناز و بر کات 


ص: 274 


علماء , ص14 


یکی دیگر از خدمات مهم روحانیت به اجتماع حفظ استقلال کشور اسلامی 
وایجاد سد دفاعی است که در برابر اجانب و بیگانگان 


باه و ام ی هام ار وی نها ما 
باشد یک روحانی بزرگ و پیشوای دینی ان را به 


بهترین وجه انجام می دهد به عنوان نمونه: 


در یکی از سفرهای اروپا که ناصر الدین شاه به انگلستان رفته بود ملکه 
آن روز «الیزابت» دستور داد تا ارتش انگلیس در روز معینی در حضور 
شاه ایران رژه بروند تا شاه ایران ارتش و نیروی نظامی دولت انگلیس را 
از نزدیک ببیند و پیش از پیش مرعوب ان واقع شود . 

ارنش انگلستان در روزی که از طرف ملکه تعیین شده بود با تمام ساز و 
برگ نظامی در حضور ملکه انگلستان و ناصر الدین شاه رژه رفت پس از 
پایان رژه ملکه الیزابت برای ان که بداند قدرت ارتش انگلیس تا چه حد 
در روحیه شاه ایران مو تر واقع شده از ناصرالدین شاه پرسید: 


ارنش ما چگونه بود ناصر الدین شاه جواب داد بسیار نیرومند و مجهز بود . 


چگونه است و قوای نظامی شما در چه حدی است؟ 


اه که در رای اسان مس ارات اه رید من 
گوید: 


من خود فکر کردم که شاه ایران در پاسخ ملکه انگلیس چه خواهد گفت ؛ 


ص: 275 


رود ودر برابر ملکه انگلیس و اطرافیانش به خطر خواهد افتاد , چون 
ارنش ما در برابر وی اف با تین بفت و 
داهن کف وه و رون لاف بزند آن ها از تمام تشکیلات کشور ما 
مطلع و آگاه هستند . 


ولی ناگاه دیدم که ناصر الدین شاه پاسخ عجیبی داد که ملکه انگلستان 
واطرافیان او را به حیرت انداخت ؛ زیرا در جواب ملکه گفت : 


ما در ایران یک عدد معینی نظامی و ارتش داریم که فقط , به منظور حفظ 
انتظامات داخله کشور است 1 اما اگر روزی مملکت ما مورد تهاجم و 
تجاوز یک دولت بیگانه واقع شود در آن روز پیشوای روحانی و مذهبی 
مسلمین دستور دفاع از مملکت را صادر می کند و اگر چنین دستوری از 
طرف او صادر گردد تمام افراد کشور از زن و مرد و بزرگ و کوچک سر 


باز و نظامی هستند و 


برای دفاع از کشور بر می خیزند , حتی در آن روز من که پادشاه کشورم 
مانند یکی از سربازان باید به حکم وظیفه مذهی :دز هه جنک تیم :فا ع 


مشغول گردم . 


این پاسخ ناصر الدین شاه آن چنان اثر عمیقی در ملکه انگلستان و 

ان ی ار راو ار ارام 
شکستن این نیروی عجیب مذهبی ؛ یعنی , قدرت روحانیت مبارزه کرده و 
آن‌تر انا نود تشاد ؛ زیرا بدیهی است که با وجود چنین نیروی خارق العاده آن 
ها نمی توانند مقاصد شوم نیات پلید خود را با دست عمال خود درباره 


کشورهای 
ص: 276 


اسلامی عملی کرده و تمام هستی و ثروتهای خداداد مردم مسلمان را به 
مرحوم 


آیت اللّه شیرازی بزرگ امتحان کردند . 

تشر اسان 

داستان - 74 

منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص27 

یکی از غلامان حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفت: 

وقتی در خدمت آن حضرت به مکه رفتیم, چون آن حضرت داخل مسجد 


الحرام شد و نگاهش به خانه کعبه افتاد, گریست به حدی که صدای 
مبارکش در میان مسجد الحرام بلند شد. 


من گفتم: پدر و مادرم فدای تو شود, مردم شما را بدین حال می بینند, 
نك است کمی صدای مبارک را از گریه کوتاه فرمایید. فرمود: وای بر 
_ ! به چه سبب گریه نکنم؟ همانا امید می رود که حق تعالی به سبب 
گریستن من, نظر رحمتی بر من فرماید و به آن سبب فردا در نزد او 
رستگار شوم. 


پس آن حضرت دور خانه طواف فرمود و در نزد مقام ابراهیم علیه السلام 
به نماز ایستاد و به رکوع و سجود رفت و چون سر از سجده برداشت, 
موضع سجده آن حضرت از آت دید گانش تر شده بود .(1) 


تضرع سجادی 
داستان - 64 


منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص17 


ابن شهر آشوب به اسناد خود از طاووس فقیه آورده است: 


علی بن الحسین علیه السلام را دیدیم از شامگاه ۳ سجر طواف و عبادت 
کرد. 


چون اطراف خود را خالی دید به آسمان نگریست و گفت: خدایا ! ستاره 
های آشتها تست فرو رفتند و دیده های آفریدگانت خفتند. درهای تو به روی 
خواهندگان باز است. تقد نو امد زا مزا بیامرزی و 


ص: 277 


1- - منتهی الامال, ج2, ص‌675. 


بر من رحمت کنی, و در عرصات قیامت روی جدم محمد صلی الله علیه و 
ال | همه ماباب سپس گریست و گفت: به عزت و جلالت سوگند ! با 
معصیت خود قصد نافرمانی تو را نداشتم و در باره تو در تردید و به کیفر 
تو جاهل نبودم و عقوبت تو را نمی خواستم ؛ اما نفس من مرا گمراه کرد و 
پرده ای که بر گناه من کشیدی مرا بر آن یاری داد. اکنون چه کسی مرا از 
عذاب تو می رهاند؟ و اگر رشته پیوند خود را با من ببری به رشته چه 
کسی دست زنم؟ چه ۳1 زشتی در پیش دارم که باید پیش روی تو 
بایستم ! 


روزی که به سبک باران می گویند: بگذرید و به سنگین باران می گویند: 


فرود آیید. آیا با سبک باران خواهم گذشت, با با سنگین باران فرود خواهم 
آمد؟ وای بر من ! هر چه عمرم درازتر می شود, گناهانم بیشتر می گردد و 
توبه نمی ت آی آن نرسیده است که از روزگارم شرم کنم؟ سپس 


ِ" تالایا شاه ال این ای بر آس محن 
اتیث باعمال قباح ردیثه وما فی الوَری خلق جنی کجنایتی 


ای نهایت آرزوی من ! آیا مرا به آتش می سوزانی؟ پس امید من چه؟ و 
محبت من کجاست؟ چه کارهای زشت و ناپسندی کردم. هیچ کس از 
آفریدگان جنایتی چون من نکرده است. پس گریست و گفت: پاک خدایا ! تو 
را نافرمانی می کنند, ان که کیت را نس شیر سیر ارو نی کی 
چنان که گویی تو را نافرمانی نکرده اند. با بندگانت چنان نکویی می کنی 
که کوبن نب آنان نیاز متدی 


ص: 79 


و تو ای سید من ! از انان بی نیازی. سپس آن حضرت 
به مسجد رفت. من نزد او رفتم سرش را بر زانوی خود نهادم  ِ‏ 


گریستم که اشکم بر گونم هایش روان شد. برخاست و نشست و ؟ 
کیست که مرا از یاد پروردگا ر باز میدارد؟ 


گفتم: من طاووس هستم ای فرزند رسول خدا! این جزع و فزع چیست؟ 
بر ماست که چنین زاری کنیم لیکن به جای عبادت, جنایت و نافرمانی پيشه 
می سازیم. پدرت حسین بن علی است. مادرت. فاطمه زهراست, جدّت 


رسول خداست ! به من نگریست و قرمود: 


طاووس ! هیهات هیهات؛ از پبدر و مادرم مگو! خدا| بهشت را برای 
فرراسر رای مرن فره که عم ماه داش اراد 
کسی که او را نافرمانی کند آفریده هر چند سید قریشی باشد؛ مگر کلام 
خدا نشنیده ای که می فرماید: «به خدا, فردا جز عمل صالح چیزی تو را 
سود ندارد.»(1) 


داستان - 462 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص10 

متخ اه رز دا تشمتا: اور 

دلم می خواهد علم یاد گیرم ولی می ترسم حق علم را ضایع کنم . 
عالم در پاسخ گفت: 

همین ترک علم خود تضییع آن است . (2) 

تطابق عمل با شأن و جایگاه اجتماعی 


داستان - 16 


منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 227 


علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل(3) وارد شهر بصره شد. در خلال 
ایامی که در بصره بود, روزی به عیادت یکی از یارانش به نام «علاء بن 
زیاد حارئی» رفت. این مرد خانه مجلل و وسیعی داشت. علی همننکه آن 
خانة را با ان عظمت: و-وسفت. دیده ابة او گفت: «اين خانه به این وسعت 
به چه 


ص: 79 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 4 ص 151؛ بحار الانوار. ج 46, ص 81- 
2 زندگانی علی بن حسین. ص 139- 141. 

2 - نور الحقيقء , ص 70 . 

3- - جنگ جمل در نزدیکی بصره بین امیرالمومنین علی علیه السلام از یک 
«جنگ جمل» نامیده شد که عايشه در حالی که سوار بر شتر بود سیاه را 
رهبری می کرد (جمل در عربی یعنی شتر). این جنگ را عايشه و طلحه و 
زبیر بلافاصله بعد از استقرار خلافت بر علی علیه السلام و دیدن سیرت 
عادلانه آن حضرت که امتیازی برای طبقات اشراف قائل نمی شد با 
کروند و پیروزی .با تسیاح علی علیه السلام شند. 


کار تو در دنیا می خورد, در صورتی که به خانه وسیعی در اخرت 
محتاجتری؟ ! ولی اگر بخواهی مي توانی که همین خانه وسیع دنیا را وسیله 
ای برای رسیدن به خانه وسیع اخرت قرار دهی؛ به اینکه در این خانه از 
مهمان پذیرایی کنی؛ صله رحم تضانی: حقوق مسلمانان را در این خانه 
دای را کی تاه مامتا با رم و 
قرار دهی و از انحصا ر مطامع شخصی و استفاده فردی خارج نمایی.» 


علاء: «یا امیرالمومنین ! من از برادرم عاصم پیش تو شکایت دارم.»(1) 


- چه شکایتی داری؟. 


- تارک دنیا شده؛ جامه کهنه پوشیده, گوشه گیر و منزوی شده, همه چیز و 


همه کس را رها کرده. 
۱ 


عاصم را احضار کردند و آوردند. علی علیه السلام به او رو کرد و فرمود: 
«ای دشمن جان خود. شیطان عقل تو را ربوده است, چرا به زن و فرزند 
خویش رحم نکردی؟ آیا تو خیال می کنی که خدایی که نعمتهای پاکیزه دنیا 
وا رای ال تما اه رای موی نود از اکم ه از اما سرد 
ببری؟ تو در نزد خدا کوچکتر از این هستی.». 


عاصم: «یا امیرالمومنین, تو خودت هم که مثل من هستی, تو هم که به 
خود سختی می دهی و در زندگی بر خود سخت می گیری. تو هم که جامه 
نرم نمی پوشی و غذای لذیذ نمی خوری, بنابراین من همان کار را می کنم 
که تو می کنی و از همان راه می روم که تو می روی.». 


ص: 380 
لت این تاشتان را آ نی الصدیه در ره تیه ای حای توصفحه 19 
(چاپ بیروت) نقل می کند. ولی به نام ربیع بن زیاد نه علاء بن زیاد؛ . و ربیع 


را معرفی می کند در مواطنی و بعد می گوید: «واماالعلاء بن زیاد الذی 
ذکره الرضی فلا اعرفه و لعل غیری یعرفه.» 


من در لباس پیشوایی و حکومتم. وظیفه حاکم و پیشوا وظیفه دیگری 
است. خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف ترین طبقات ملت 
خود را مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و آن طوری زندگی کنند که 
تهیدست ترین مردم زندگی می کنند, تا پبتختی. فقر. و تهیدستی به: ان لبق 
رن ها و ۳ 


داستان -3067 
منیع؛ داستان هایی از آثار و برکات علماء ,. ص11 
(علامه جحلی رصان آلله یه او برش تقد می گنه 


علت این که در فتنه مغول اهل کوفه و کربلا و نجف قتل عام نشدند و از 
هجوم سربازان « هلاکو » مصون ماندند این بود که وقتی هلاکو به خارج 
بغداد رسید و هنوز شهر را فتح نکرده بود ‏ بیشتر اهل حله از ترس خانه 
های خود را ترک گفتند و به « بطایح » گریختند و جمع قلیلی در شهر 
ماندند از آن جمله پدرم و « سید بن طاووس » و فقیه « ابن ابی العرٌ » 
بودند . 

این فته: تفر تضمیم گرفتتد به. هلاکو ناهم بنویستد و.ضربحا اطاغت خود را 
نسبت به وی اعلام دارند. نامه نوشتند و به وسیله یک مرد غیر عرب 
فر ستادند. 


هلاکو پس از دریافت نامه قرمانی به تام افایان ضادر کرد. و به وسیله دو 
نفر فرستاد و به آن دو سفارش کرد به آقایانی که نامه نوشته اند بگوئید 
است نزد ما بیائید . 


فزستار کان ها کون ‌عاه آمدیدع برام 
ص: 31 


1 نهه البلاگهه خطیه. 207 


هار اه اقایان الا کرت افایان ای ها سا ها کی اک و ی 


نمی دانستند پایان کار چه خواهد شد . 
پدرم نم از دو نفر گفت: اکر من تنها بيایم کافی است ؟ 


گفتند: اری. 


او به معیّت آن دو نفر حرکت کرد . در آن موقع هنوز بغداد فتح نشده بود و 
خلیفه عباسی را نکشته بودند وقتی پدرم به حضور هلاکو رفت به او گفت: 


چطور با من به مکاتبه پرداختید و چگونه به ملاقات من آمدی پیش از آن 
که دای ان مهن اه به ها می کید | کها اظمفان دا کرد که 


کار من وخلیفه به صلح نیانجامد و من از او در نمی گذرم؟ 


پدرم در جواب گفت : اقدام ما به نوشتن نامه و آمدزت مزا به حضور شم 
ساسا ای ات که ا سس رال مس ای سا اه 
السلام به مارسیده است «قال فی خطبهٌ : الزوراء و ما ادریک ما الوراء 
ایض ذات اثل بشت فیه البپان و تکثر فیه الستَ کان ۰ ۰ ۰ والویل والعویل 
اه الرَْوراء من سَطوات الترك وم قَوَمْ صغار الْحَدَق وُجُوهَهَمْ کالمجان 
الَمٌطوقد لباسهم الحدید جرد مرد بقد مهم ملک یاتی من حیث بداء ملکهم 
جهوری الصّوت قوی الضّوله عالی الهمة لایمر بمدينة الاقتحها ولا ترفع علیه 
رای اتسوا الیل لس نامام قلا ال کولی نی مقر لت علنه الساا رز 
در خطبه زوراء فرموده است : چه میدانی زورا چیست؟ ! سرزمین وسیعی 
است که در آن بناهای مخکم. پابه گذاری می. شود .مردم بسشیاری. در آن 


ص: 292 


رو سا و ثروت اندوزان زر ارم اقامت 


می کنند؛ بنی عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت های تب قرار 

می دهند. زوراء برای بنی العباس خانه بازی ولهواست . آن جا مرکز ستم 
ستمکاران و کانون ترس های دهشت زا است . جای پتشهآیان گناهکار 
وامراء فاسق و فرمان روایان خائن است و جمعی از فرزندان فارس و 
روم آنأن را خدمت می کنند , در چنین محیط تیره و گناه آلوده و در آن 
شرائط ننگین و شرم آور , اندوه عمومی و گریه های طولانی وشرور و 
بدبختی دامن گیر مردم زوراء می شود و گرفتار هجوم اجانب نیرومند می 
گردند ان صلتن هستند که خدقد چشمان آن ها کوچک است صورت های 
آنان مانند سیر طوق شده ولباس شان زره آهنین است . سیمای جوانی 
دارند و پیشاپیش آن ها فرمانروائی است که از سرزمین اصلی خود آماده 
است . او صدائی بلند وسطوتی نیرومند و همتی عالی دارد . به هیچ شهری 
نمی گذرد مگر پس از فتح آن و هیچ پرچمی در مقابلش بر افراشته نمی 
شود مکر ان که تشر توش .فی شاه دب .لا مات یرت برای. کسی ات 
که به مخالفتش برخیزد . او همچنین صاحب قدرت و نیرو است تا پیروزی 
نهائی نصیبش گردد» . 


زور لا مش ارف ات اه یم ها کی کرت 


اقام یه سای لوصا فیسا در ای دک وی که هه | ناسا 
را در شما می بینیم و به پیروزی شما اطمینان داریم , به همین جهت نامه 
نوشتیم و من به حضور 


ص: 383 


هلاکو اندیشه و فکر آنان را به حسن قبول تلقی کرد و فرمانی به نام پدر 
داد . 


طولی نکشید که هلاکو بغداد را فتح کرد و «معتصم» خلیفه عباسی را به 
قتل رسانید . به طوری که دائره المعارف بستانی نقل نموده در آن حادثه 
متجاوز از دو ملیون نفر هلاک شدند , اموال فراوانی به غارت رفت و خانه 
های بسیار طعمه حریق شد , و سرانجام آشکار گردید که آقایان علماء حلّه 
خطبه علی علیه السلام را بخوبی فهمیده و به درستی آن را با هلاکو 
لشکریانش تطبیق نموده بودند . 


تشخیص صحیح واقدام بموقع ایشان جان مردم حله و کوفه و نجف و کربلا 
را از مرگ قطعی نجات داد و از کشتار دنتته جمعی انان خلو کیری تحود, 
انیم الفتن 

داستان - 408 


منبع: داستان ها و پندها, ج1. ص 17 


سیاحی از جنگلی میگذشت چشمش بگنجشکی افتاد که بر روی درختی 
نشسته و با وضعی که اضطراب و وحشت ات ان آشکار بود صداهای پی 
درپی می داد. 


آشفتگی گنجشک توجّه سیاح را به خود جلب نمود و دقت کرده دید در هر 
چند ثانیه آن حیوان حرکت می نماید و بر گرد درخت دیگری میپرد در اين 
هنگام مشاهده کرد مار سیاهی از همان درخت در حال بالا رفتن است و در 
آن درخت لانه گنجشک است فهمید اين مار قصد آشیانه و بچه های 
گنجشک را کرده در این بین دید گنجشک یک نوع برگ مخصوص با عجله 
تمام میچیند و بر 


ص: 94 


گرد لانه خود قرار می دهد. 
همین که اطراف آشیانه را ؛ پر آن بر که تخود آنحاه: بر رزوی شاخه اف تششته 
منتظر نتیجه بود. 


مار بالا آمد و به سوی آشیانه رسید وقتی که بوی برگ ها به مشامش 
خورد با شتاب زیاد بازگشت نموده از درخت به زیر آمد سیاح دانست که 
آن برگ ها برای مار سم کشنده ای بوده و خداوند عزیز. گنجشک را برای 
حفظ از دشمن به آن ها راهنمائی کرده و مکتبی از ما فوق طبیعت متکفل 
اموزش و پرورش این جاندارنست. (1) 

داستان - 134 


نفد تین لامال.قی هارسنته. اشی ه لا غلنمم الساام(فارسی): سا 
ص 8 5 


سند معتبر روایت شده است. که: روزی عبد ا لت نزدیک کعبه نشسته 
بود, ناگاه منادی ندا کرد که فرزندی محمّد نام از حلیمه ناپیدا شده است؛ 
تفن المطلی در عصت شد و ند کرد ای بنی هاشم او اي بنت غالی! 
سوار شوید که محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ناپیدا شده است. و 
سوگند یاد کرد که از اسب به زیر نمی آیم تا محشّد را بیابم يا هزا ر اعرابی 
و صد قرشی را بکشم. و در دور کعبه می گردید و این شعر می خواند: 


عم لل 
يا رب ان محمدا لن یوجدا تصبح قریش کلهم مبدذدا 


یعنی. ای پروردگار من ! برگردان به سوی من شهسوار من محشّد صلّی 
اللی لته و الم صا | عسضمت و را بار یر ورس انم ردان 


ص: 385 


1- - مدارج القرائه 


کرد. 

شی خحایی از ها قیی که عف فعالی مه رآ او تاه کر 
پرسید که: در کجا است؟ 

ندا رسید که در فلان وادی است, در زیر درخت خار ام غیلان.(1) 


چون به آن وادی رفتند, آن حضرت را دیدند که به اعجاز خود از درخت خار 
رطب ابدار می چیند و تناول می نماید و دو جوان نزدیک ان حضرت 
ایستاده اند. چون نزدیک رفتند ان جوانان دور شدند, و ان دو جوان جبرئیل 
و میکائیل بودند. پس از ان حضرت پرسیدند که تو کیستی؟ 


کت سم فرانی غیه آللم‌یم ید المطااب: 


پس عبد المطلب آن حضرت را بر گردن خود سوار کرد و بر گردانید و بر 
دور کعبه هفت شوط ان حضرت را طواف فرمود و زنان بسیار برای 
دلداری حضرت امنه نزد او جمع شده بودند, چون ان حضرت را به خانه 
آورد خود به نزد آمنه رفت و به سوی زنان دیگر التفات ننمود.(2) 


بالجمله چون, آن حضرت را به نزد حضرت آمنه آوردند ام ایمین حبشیه که 
کنيزک عبد اللّه بود و برکه نام داشت و به میراث به پیغمبر صلی اللّه علیه 
و اله و سلم رسیده بود به حصانت و نگاهداشت ان حضرت پرداخت و 


هرگز آن حضرت را ندید که از 


گرسنگی و تشنگی شکایت کند. هر بامداد شربتی از زمزم بنوشیدی و تا 
شامگاه هیچ طعام نطلبیدی و بسیار بود که چاشتگاه برای او عرض طعام 


می کردند و اقدام به خوردن نمی فر مود. 
تا ۲ فزایت اما باقن غایت ای اد 
داستان - 445 


آفزدة آند که" 


جابر بن عبد الله انصاری که یکی از 
ص: 386 
1- - ظاهرا خار مغیلان کما این که در حیاه القلوب, ج 3, ص 173 آمده 


است. 


2 - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1 ض 60 . 


اکابر صحابه بود در آخر به ضعف پیری و عجز مبتلا شده بود . 


محمد بن علی بن الحسین علیه السلام معروف به باقر به عیادت او رفت 
و او را از حال او سوال فرمود , گفت : 


دوست تر دارم . 


محمد گفت که : من با وی چنانم که اگر مرا پیر دارد پیری دوست تر دارم 
و اگر جوان دارد جوانی وت تر دارم و اگر بیمار دارد بیماری و اگر 
تندرست دارد تندرستی و اگر مرگ دهد مرگ و اگر و اکر جوان دارد 
جوانی دوست تر دارم و اگر بیمار دارد بیماری و اگر تندرست دارد 
1 فز.ی: و ار فقداتی :ند ان را تست کر میت 
دارم . 


جابر چون این سخن شنید به روی محمد بوسه داد و گفت: 


خی زمول. لاش ضای ال یه و آله که هرا کفت: 


که یکی از فرزندان مرا ببینی هم نام من «و هو یبقر العلم بقرا کما یبقر 
الثور الارض». 


و به این سبب او را باقر علوم الاولین و الاخرین گفتند و از معرفت این 
مراتب معلوم شود که جابر در مرتبه اهل صبر بوده است و محمد در رتبه 
رضا . (1) 

داستان - 480 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص18 


در (روضات الجنات) می نویسد. 


مقدس اردبیلی در تحصیل غلم ان قدر دقت داشت که هر گاه از نجف 
اشرف به زیارت کربلا می رفت نمازش را احتیاطا جمع (یعنی هم نماز 


ص: 2397 


1 
ها یی 2 


شکسته وهم نماز درست خواند) می خواند و می گفت: 

تحصیل علم فریضه است و زیارت امام حسین علیه السلام سئت است چه 
تنس مواسطه انجام آمز مضنحب کار باشم فرفحه اعتر نا می شود 
سار این اصناط در عم کواندن است, با آن که آن نخ مان در حال تضفر 
هم حا مت ار سس گر 

باز می نویسد: مقدس رحمه الله علیه با (مولی میرزاجان) هم درس بود. 


مولی میرزاجان به مطالعه خیلی حربص بود از اول شب تا آخر شب 
مطالعه می کرد ولی مرحوم مقدس ثاث آخر شب بیدار می شد نماز شب 


را می خواند پس از اداء نماز در باره درس روز گذشته فکری می کرد و از 
مولی میرزا جان بهتر مطالب درس را درک می کرد . (1) 


داستان - 20 
منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 235 


ابوعلی بن سینا هنوز به سن بیست سال نرسیده بود که علوم زمان خود را 
فرا گرفت و در علوم الهی و طبیعی و ریاضی و دینی زمان خود سرآمد 
عصر شد. روزی به مجلس درس ابوعلی بن مسکویه, دانشمند معروف آن 
زمان, حاضر شد. با کمال غرور گردویی را به جلو ابن مسکویه افکند و 
گفت: «مساحت سطح این را تعیین کن.». 

ابن مسکویه جزوه هایی از یک کتاب که در علم اخلاق و تربیت نوشته بود 
(کتاتب ظهار ۵ الاعراق) به جله این سینا کذاشت و گفت: «نو نخست. اخلای 


خود را اصلاح کن تا من مساحت سطح گردو را تعیین کنم. تو به اصلاح 
اخلاق خود محتاجتری از من به تعیین مساحت سطح این گردو.». 


بوعلی از این 
ص: 388 


لعو‌ضات. الستات:فن 28/1 


گرفت.(1) 


9 
تعلمء 1 مدبرانه 


داستان - 17 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 229 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. 
یاران گرداگرد حضرنش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته 
بودند. در این بین یکی از مسلمانان- که مرد فقیر ژنده پوشی بود- از در 
رسید و طبق سنت اسلامی- که هرکس در هر مقامی هست. همینکه وارد 
مجلسی می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همان جا بنشیند و یک 
نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شان من چنین اقتضا می کند در نظر 
و انجا نشست. از قضا پهلوی مرد متعین و ثروتمندی قرار گرفت. مرد 
ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش را ؛ به کناری کشید. رسول 
اکرم که مراقب رفتا ر او بود به او رو کرد و گفت: 

«ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ ». 

وم ۱ 

- ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟. 

دقع نا تخل للم 1 

- ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود؟. 

زا ول از زب 

- پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟. 


این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر 
مسلمان خود که درباره اش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. 


مرد ژزنده پوش: 


ص: 389 


1- - تاریخ علوم عقلی در اسلام, صفحه 11 2. 


«ولی من حاضر نیستم بپذیرم.». 

جمعیت : چرا؟. 

- چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود 
انچنان رفتاری بکنم که امروز اين شخص با من کرد. 

تعیین مزد قبل کار 

داستان - 107 

منبع: بدرقه ی یار ص 25 

الامام یذب عن دین الله(1) 

مان آز دین خدا دفاعمی کند. 

«امام رضا علیه السلام» 

روزی امام رضا علیه السلام سلیمان بن جعفر را به منزل دعوت و بعد از 


ورود به خانه, کارگری را مشغول به کار دید؛ از اینرو از اهل منزل پرسید: 
«ايا اجرت او را طی کرده اید؟» 


ایشان گفتند؛ «زه ؛ هر چه پردا< حجت کنیم, راضی می شود.» 


حضرت رضا علیه السلام به شدت ناراحت شد. سلیمان بن جعفر از علت 
خشم حضرت پرسید و امام علیه السلام فرمود: 
کنید. اگر بدون تعیین دستمزد و مشغول کار شود. گمان می کند مبلغ 
پرداختی اندک است و لیکن با تعیین اجرت, اگر همان مبلغ را بپردازی, او 
می فهمد که آنچه را می گویی عمل می کنی و چنان چه اندکی بیشتر 
بپردازی,ان را از بزرگواری تو می شمارد.»(2) 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان وری(3) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از 


ص: 390 


1- - تحف العقول. ص 462. 

2 - بحار الانوار. ج 49 ص 106 و فروغ کافی, ج 5, ص 288. 

3- - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست, آدم موّمن نباید جامه خوب بپوشد. يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند. سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آنان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
فسلمین هم بیدا شد ودبه آن رن دیتی: دادند: این روش و این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که اثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان ساير طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد, یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و اين طرز تفکر 


را از بین برد. فا تفا نت میا رکنم این کف.به ای اف شیم من و ور هیچ 
یک مبارزه با اين بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
القاظ و افر اد اتاصی ات اضانا ساره برای پبودن: ماب دتنوی, 
وا ها خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت جهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. مار با تصوف اد م‌صورت شارزم با ان شارعیو ارتطر یر 
باشد که در حدیت متن» در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آتده مایا 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی, سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
تکلیف و وظیفه ای برای همه مسلمین تا روز قیامت هست که عین ان 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگوپم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن 
مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع 
خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن 
روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و 
شرایط بهره برداری از موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم 
برای بهره بردن از ان نعمتها نیکان و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران. 
مسلمانانند نه کافران. 


«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 
بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هتست که کر 
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در مالم پید | شود فورا آن را به موردش برسانم.». 


سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد» سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. انها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون ما آمده ایم با دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
آضام؛ «خه دلیلی تهتر از قران : بیان کنیده آماده شتتیدتنم.»*. 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ایم می آوزنم و ففیون.ها را کافی است. خداوند در قرآن 
کریم یک جا گروهی از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
مخفوظ بمانند. آنهانند رستکاران .۰( در جای دیگر قرآن می گوید: «در 
عین اینکه به غذا احتیاح و علاقه دارند, انا مه یز وق و اسر وی 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که سا خود ارم هم یه امد خفیده بدا روما آیه عر خر را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عغوض آنها بهره مند شوید. لهدا عملا دیده تشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 
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کم الفلحوت 
توت 


شر, آیه 9). 
» (سوره حنشر» ۳ ه 
و آسیرا» (سوره 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید, اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد.». 


هه هقی باتوی او مس دار تکاله 


اما نذیخنن شا هم ای همین ات اخادیت پفخس همان ابات هران 
تراسا ام را و 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: اين آیات بر حرمت استفاده از تعمتهای 
آلفی.دلالت: ندارد. این ابات مربوط به گذشت و بتخشسش و اینان است: 
قومی را شا تن می کنر کط .در وفت. معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشنده بودند, خدآوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم 
عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و مضبقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
کند, زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اینکه مال 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند. 


«انها ان روز ان طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
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خداوند ررسید, جدود این کار را معین کرد. و البته این دستور که بعد رسید 
تاشخ عصل اماست ما اه ای ور امن اه ان سا 


«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطه ی خاص خویش, نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم, عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکرمضی لاله عالد فرجمو «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«یدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه 
ص: 394 


«ستفین کساتی شسته ک .ور سقام اتقاق و بکشتن نه کندروی سین نفد و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است., نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف.؛ شاهد و گواه و سندی 
ها ال اساسا ار ۱ 
ما ارم سس باه شام اه ار انس 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زنش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
تا ات ند 


د. آدمی که در خانه خود نشسته و دست روی دست گذاشته و از خداوند 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ۶ کان بب دلی فواما (سوره 


جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارجح صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. ی 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. ی اب 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبشر اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته 
تو سعی خود را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و معذور خواهی 
بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 

خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا ميانه روی نکردی؟ !. 

«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 

«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
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رحم کرده بخواهد درباره موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خویش طرز و روش بخشش را 
آموخت, زیرا داستانی واقع شد که مبلغی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
خواست آنها را به مصرف فقرا برساند و میل نداشت حتی یک شب آن 
پول در خانه اش بماند. لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی پیدا شد و با اصرار از پیغمبر کمک می خواست. پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیفمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
احادیث را تایید می کند, و البته کسانی که اهل قرآن و موّمن به قرآنند به 
مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 

«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
هر ال یت کر ارآ ری و ار رس 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 

«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناأسید, سیره و 
روش آنها هم همین طور بود که 
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1- - «و لا تقل یَدک حَغلولة الی عْفک ولا تبکشطها کل البشط قَتَفغعد ملوماً 
مخسور|» ی اسراء, ان 29 


گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سالانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد وه در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
هی اهربا فرط بصیزق وانه آخر نشال نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم, چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فرض 
دیگر هم وجود دارد و آن اينکه زنده بمانم, و اگر زنده بمانم خرح دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
ضی کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
که به قدر کافی وسیله فراهم شد آرام می گیرد.». 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت مي دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت آنها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 
سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 

را 

«من به شما رسما 
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این حدیبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| نقل کرده اند اخطار 
می کنم؛ رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است.» 


«خیرٍ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. اين است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد. که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 
برایش خیر و سعادت می شود. 


بیفزایم ؟ 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او 
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در بین است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا 
چه می کند؟ آيا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض 
کرده ام؟ ! آیا اين عذر موجه است؟! آیا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه 
باید خرج زنت را ندهی؛ مطابق حق و عدالت است با آنکه ظلم. و جوز 
است؟ اگر بگویید این حکم ظلم و ناحق است. یک دروغ واضح گفته اید و 
نف ال اه با اس بت ار ور مس و اد و 
حکم قاضی صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که 
طریقه و روش شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از ِ و مایحتاجهای زندگی 
است, و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
ود کین و مایحتاج روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند ! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين 
مقررات رسیدن به مواهب ژندکی نو نهر مت ردان ار ان است. و اگر 
مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر 
از متاع این جهان 


ص: 00 


اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند. پس فقرا ,: نه ان 
هدف عالی رسیده ۱[ چیزی داد تا از حال خوش و 
سعادتمندانه خود خارج نشوند و انان نیز چون غرق در سعادتند نباید 


هاتیتا سا ایر کفشفت این است کشا نت سه ات توت که کشت 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به آن می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
نداشتن از قرآن و از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر است. اینها احادیثی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیثی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می د هد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و اين خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر تمی 
ام و را 
را تشخیص نمی دهید. 

«جواب مرا راجع به قصه سلیمان بن داود بدهید که از خداوند ملکی را 
ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. نه خداوند در قرآن و 
تشه فرد مومت این[ بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی 


ص : 401 


1- - «و هِب لی مَلکا لاینّبُغی لاحد من بَعدی» (سوره ص, آیه 35). 


را در دنیا خواسته. همچنین است داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من, هم امینم و هم دانای کار.»(1) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش آمد- می آمدند و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل 
قرآن این کار را بر پوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 

بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 


داشت. اسباب ب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شد. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا| امر و نبهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود 
دستور نتر آشتید. در مسائلی: که تمی: ذانید منداخله؛ تکنید. علم ان مسایل, را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است. به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 
دانشی دانشمندی است.»(2) 


تفسیر یک آیه ی قرآن 

داستان - 60 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628 
جابر بن یزید جعفی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره معنی و 
تفسیر ایه شریفه و « ان 

ص: 402 

1- - «قال اعانن علی خزایّن الأْرْض انی حفیظ عَليمُ» (سوره پوسف؛, آیه 
۳ 


صفحه 65- 71. 


من شیعته لابراهیم»(1) سوال کردم ان حضرت فرمود چون خداوند 
ابراهیم پیرامون عرش را نظر کرد و نورهای را دید عرض کرد: پروردگارا! 
این چه نوری است؟ خطاب رسید: این نور حبیب من. محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم است آنگاه ابراهیم (علیه السلام) سو ال کرد خدایا نور 
دیگری در کنار آن نور بود؟ خداوند فرمود: این نور علی (علیه السلام) 
یاری کننده دین من است و این سه نور دیگر نور فاطمه علیهاالسلام و 
فرزندانش حسن و حسین علیهم السلام و آن تّه نور دیگر انوار فرزندان 
علی و فاطمه علیهم السلام از صلب حسین (علیه السلام) هستند. و 
اسامی تمام چهارده نور پاک را خداوند یک به یک برای حضرت ابراهیم 
(علیه السلام) بیان فرمود. 


این انوار مشاهده می کنم که تعداد انها معلوم نیست. خطاب رسید, ای 
ایزاهتم این مرها امار ان علی: ( علبه السلام است اراهم سوال. 
کر وتا اشیهای علی (عید السام اه اه مف ی 


خداوند فرمود: شیعیان علی (علیه السلام) در شبانه روز پنجاه و یک رکعت 
نماز واجب و مستحب می خوانند بسم الله الرحمن الرحیم را بلند می 


گویند و انگشتر خود را در دست راست می کنند و در نمازهای خود پیش از 
رکوع قنوت می خوانند. 


آنگاه حضرت ابراهیم (علیه السلام) از خداوند تقاضا کرد که او را نیز از 
شیعیان علی (علیه السلام) قرار دهد که خداوند در این ۳1 می ۳ و 
ان 


ص: 4103 


1- - صافات 83. 


من شیعته لابراهیم.(1) 

تقرب با اشک بر حسین علیه السلام 

داستان -648 

منبع: داستان ها ی از گربه بر امام حسین علیه السلام , ص11 


ای ی ی 


را ذیح می کند يا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را می گیرد و آن چیزی 
که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد پا نه. . 


حضرت ابراهیم علیه السلام محکم و استوار بر دستور خداوند اناد کین 
نمود تا به ان ثواب عالی که به مصبیت دیده ها می دهند او هم استحقاق 
پیدا کند . که بالحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به ان ثواب هم رسید و 


خداوند هم گوسفندی برای او فرستاد و فرمود : 
این گوسفند را بجای اسماعیل ذیح ص و جهت ارتفاء درجه به حضرت 
ابراهیم علیه السلام وحی فرمود : ای ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو 


عرض کرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب 
تو محمد صلی الله علیه و اله وسلم باشد . 


پزفردکار عالم فرهود : آبا او را بیشتر دوست داری يا خودت را ؟ 
عرض کرد : او را بیشتر دوست دارم . 

خطاب رنشید ؟ آیا قردتذت را پيشتر دوست بازی.با فرء ند او را ؟ 
عرض کرد : فرزند او محبوتر است . 

خطاب: سید * آیا دیح فروند اه به 

ص: 404 


[- تفسیر جامع, ج2. 


ظلم و ستم به دست دشمنان پیش نو درد آوزتر اشتت یا ذ(یح فرزندت به 
دست خودت به اطاعت من ؟ ۱ 


فرمه‌د : خدایا دیح او به دست دشمنان. برای. قلیم درد آورتر و.هحزون تر 
است. 
در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام روضه خوانی کرد 


الا اص ار ی دای بر وس ای لاسرا نو 2 


خضرت: ایو آفیم. با شتیدن این مضائب. ناله. ای زد و دلهن نه کرد آهد ۵ 
صدای خود را به گریه بلند نمود . 


خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت 
اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذبح کنی , بر 
حسین و کشته شدنش قفدا کردم و به خاطر این گریه و ناله هایی که برای 
حسین کردی , بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه 


بذیح عظیم . (1) 

تفر نب فعما با اطظاخت 

داستان - 106 

منبع: بدرقه ی یار ص 23 

و الله ما ینال آحد ما عندالله الا بطاعته.(2) 


قسم بخدا, به جز اطاعت خداوند متعال کسی به آنچه نزد خداست, نائثل 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی زید بن موسی؛ برادر امام رضاأ علیه السلام, در مجلسی پا حضور 
حضرت. با فخر ورزی نسبت به دودمان خود با مردم و اهل مجلس برخورد 


ص: 4105 


1 بخار الانوار: خ44زض 225 
2 - بحار الانوان"ح 49ص 218 


غلیه | تنسلام شیر د: 


«ای زید ! این سخن که خداوند و آننتتن را بر ذربه ی فاطمه ی علیها السلام 
حرام نموده, ترا مفرور کرده است؟ ! 

فرتندان فاطمه عله السلام ات اکر توبا انجام کاخ.و موس ین عفر 
علیهماالسلام با آن همه عبادت و شب زنده داری و روزه هایش وارد 
بهشت: تشتویده در آن ضوزت. تو تزد خداوند کرامی تر از او خواهی بود. 

زین و ات وی 0 " نیکوکا ر ما را پاداشی دو چندان و 
گهنکار ما را دو برابر عذاب خواهد بود. " قسم به خدا, کسی با 


خداست جز به اطاعت پروردگار متعال نائل نمی شود او کمان فت کنت. و 
با انجام گناه به آن مراتب می رسی » 


سپس حضرت رضا علیه السلام به حسن و شاء فرمود: 
«قرآن فرزند نوح را به جهت انجام گناه و معصیت, از خاندان نوح نمی 
قاند ففانطور کفتی ان خاندان ما که اطا عتحدا نکن اد ها فیسته و 


(خسین فشاءع با اطاعت پبروود کار فعال از اهل بیت سول خدا صلن الله 
یه وال یا هی‌ بو ۱۱ 


تقوا میزان برتری 

داستان - 106 

منبع: بدرقه ی یار ص 23 

و الله ما ینال آحد ما عندالله الا بطاعته.(2) 


قسم بخدا, به جز اطاعت خداوند متعال کسی , به آنچه نزد خداست. نائل 


نمی شود. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی زید بن موسی؛, برادر امام رضاأ علیه السلام, در مجلسی با حضور 
حضرت. با فخر ورزی نسبت به دودمان خود با مردم و اهل مجلس برخورد 


ای اس فا ی رهش 

«ای زید ۱ این سخن که خداوند ۵ را بر 

ص: 060 

تا لاس فص وی اقا الرضا طت ازسا مه سر 


2 
2 - بحار الانوار, ج 49, ص 218 


ذریه ی فاطمه ی علیهاالسلام حرام نموده, ترا مغرور کرده است ؟ ۱ 


فرزندان فاطمه علیهاالسلام است. ار تو با انجام گناه و موسی بن جعفر 
علیهماالسلام با آن همه عبادت و شب زنده داری و روزه هایش وارد 
بهتیت: وید در آن ضورت. تو نزو خداوند کراهی تر از او خواهی بود. 


زین العایدین علیه السلام می فرمود: " نیکوکار ما را پاداشی دو چندان و 
گهنکار ما را دو برابر عذاب خواهد بود. " قسم به خدا, کسی به آنچه نزد 
خداست جز به اطاعت پروردگار متعال نائل نمی شود و مات کی 
اتجام گناه بع. ان :هر اتب می وی 

سپس حضرت رضا علیه السلام به حسن و شاء فرمود: 

«قرآن فرزند نوح را به جهت انجام گناه و معصیت. از خاندان نوح نمی 
دا سانطاضی کسی ار خایوان ها که اطاعت دا کون از هاش ور 
(ختفن.و شاء با اطاعت پروردکار ال از اهل نیت رسول حوانصلی ال 
علیه و اله خواهی بود.»(1) 


داستان - 111 
منبع: بدرقه ی یار ص33 
ان الایمان آفضل من الاسلام بدرجه و التقوی آفضل من الایمان بدرجه.(2) 


بطور یقین ایمان یی رتبه برتر از اسلام و تقوی یک درجه والاتر از ایمان 


است. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: «تقوای الهی و اطاعتشان از خداوند 
متعال ایشان را شرافت داد.» 


دیگری گفت: «قسم به خدا, تو بهترین مردم هستی.» 


امام رضاأ علیه السلام ضمن 
ص: 407 


ای ۱ 


:232 
-عی العقم لس 2609 


این که او را از قسم خوردن بر حذر نمود, فر مود: 


«هشر آزعن کسی ات که‌تفوای: الپی و اطا غتش ار خداونن تفا بیزسش 


و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ٍن آکرمکم عند الله آتقاکم.(1) 

ما شما را جهت شناخت یکدیگر, در گروههای مختلف قرار دادیم؛ بطور 
یقین گرامی ترین شما نزد خداوند. باتقواترین شماست. نسخ نشده 
است.»(2) 

تقوایی ویژه 

داستان - 476 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص 17 

استاد حسین مظاهری فرمودند: 

ایشان می فرمود: 


اگر در اطاقی قلمی باشد که با آن قلم فقه شیعه نوشته شده باش , من 
در آن اطاق نمی خوابم و اگر بخواهم در آن جا بخوابم اول قلم را بیرون 
می برم و بعد می خوابم. 


وقتی یک عالم شیعه این طور بگوید , معلوم مي شود که احترام کردن به 
کتابهای فقهی و روائی و مخصوصا احترام به قران شریف فوق العاده مهم 
ست. (3) 


تکام قدص رن رضا قایت التلاغ 
داستان - 104 


منبع. بدرقه ی پار. ص 19 


نحن آهل الذکر الذین قال الله فی محکم کتابه: «فاسئلوا آهل الذکر ان 
کنتم لا تعلمون».(4) 


اهل ذکری که خداوند در قرآن فرموده است " اگر چیزی را نمی دانید از 


«امام رضاأ علیه السلام» 


از آنجا که «اسماعیل سندی» شنیده بود که حجت خدا در سرزمین اعراب 
است. به دنبال پیدا کردن و گمشده ی خویش از سند(5) به راه افتاد و با 


ص: 09 


[- - حجرات: 13 

2- - بحارالانوار, ِِ« ص 9<, 

0 جهاد با ات 

4- - تحف 0 ص 459 

5- - اکنون سند متعلق به پاکستان است 


را یافته و به خدمتش شرفیاب شود. 


از آنجا. که او بیان غریی اشنایتی نداشت., به زبان سندی سلام و حضرت 
به. همان تیان عمات سل من را دادم اسحاعیل بر ویر 


«من در سند شنیدم که حجت الهی در سرزمین اعراب زندگی می کند؛ از 
اتره کت با فد اوه واه افتادصی 

امام رضا علیه السلام به زبان سندی فرمود: " کسی که به دنبالش می 
گردی و من هستم ؛ آنچه می خواهی بپرس:» 

بعد از پرسیدن سوال هاء وقتی او خواست و خداحافظی کند. گفت: «من 
عربی بلد نیستم؛ از خدا بخواه که انرا به من الهام فرماید تا عربی صحبت 


کنم.» 


در اعال,اعام سا یه شام دسعت ماک خن با به آب‌ سا آر 
کشید و از همان لحظه, اسماعیل عربی را جون زبان فا تست رو 
(1) 

تکلم علی علیه السلام با فرشته 


داستان - 45 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص621 


حمران بن اعین یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
است می گوید: روزی از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: 


ان علیا محدئا؛ همانا علی (علیه السلام) محدث بود.(2) 


او می گوید: من نزد دوستانم آمدم و به آنها گفتم خبر عجیبی برای شما 
آورده ام, آنها گفتند آن خبر چیست؟ حمران گفت: از اما باقر (علیه 
السلام) این مطلب را شنیدم دوستان او گفتند تا از آن حضرت نپرسی که 
تن اخبار استای ای ای یه سای ار دی ند کارت 
نکرده ای. 


حمران می گوید: به حضور امام باقر (علیه السلام) باز گشتم و عرض 
کردم: سخن شما را برای دوستان خود 


ص: 009 
1- - بحار الانوار, ج 49, ص 50 و کشف الغمه, ج3, ص 139 


2- - محدت بعلی خداوند اخبار آسمانی را به وسیله فر شته پا صد| به او 
می رساند. 


(علیه السلام) می گوید کاری نکرده ای؛ اکنون امده ام از شما این را 


امام فرمود: یحدثه ملک؛ فرشته ای با او حدیث می گوید حمران عرض 
کرد: آیا منظورتان اين است که علی (علیه السلام) پیغمبر بود؟ امام دست 
خود را بالا نمود (یعنی نه او پیامبر نبود) سپس فرمود: علی (علیه السلام) 
در این مورد. مانند همدم سلیمان (آصف بن برخیا) و مد مویننی كِِ 
خبر به شما ۱ 0 7 و سلم فرمود: وفیکم 
مثله؛ او (علی) در میان شما مانند ذوالقرنین هست.(2) 


تکلم هر محدثی با فرشته 
داستان - 45 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص621 


حمران بنر اعین یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
است می گوید: روزی از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: 


ان علیا محدئا؛ همانا علی (علیه السلام) محدث بود.(3) 


او می گوید: من نزد دوستانم آمدم و به آنها گفتم خبر عجیبی برای شما 
آورده ام , آنها ند آن خبر چیست؟ حمران گفت: از اما باقر (علیه 
السلام) این مطلب را شنیدم دوستان او گفتند تا از آن حضرت نپرسی که 
خه سس ان آستای سای اه ااشاع رای وم و کار 
حمران می گوید: به حضور امام باقر (علیه السلام) باز گشتم و عرض 
کردم: سخن شما را برای دوستان خود نقل کردم انها گفتند: اگر نیرسی 


ص: 410 


ی اه ای ری اس ای سا 
ذوالقرنین را برای اصحاب خود ذکر کرد و سپس فرمود: در میان شما نیز 
2- - اصول کافی و تفسیر علی بن ابراهیم. 

3- - محجدت بعنی خداوند اخبار اسمانی را به وسیله فر شته پا صد | به او 
می رساند. 


اخبار آسماتن را به.غلی (علیه السلامامی کوید کاری. کردم اق: آکنین 
اوه ام ها ی بير سم . 


امام فرمود: یحدثه ملک؛ فرشته ای با او حدیث می گوید حمران عرض 
کرد: آیا منظورتان اين است که علی (علیه السلام) پیغمبر بود؟ امام دست 
خود را بالا نمود (یعنی نه او پیامبر نبود) سپس فرمود: علی (علیه السلام) 
در این مورد مانند همدم سلیمان (اصف بن برخیا) و همدم موسی (خضر) 
یا مانند ذوالقرنین(1) بود (که فرشته به انها نیز حدیث می گفت) ایا این 
خبر به شما نرسیده که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: وفیکم 
مثله؛ او (علی) در میان شما مانند ذوالقرنین هست.(2) 


تمایز مطلوب 
داستان - 286 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 17 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در دوران شیرخوارگی , نزد حلیمه 
سعدیه بود , حلیمه به او شیر می داد , حلیمه دارای چند پسر و دختر بود , 
در نتیجه ان ها برادران و خواهران رضاعی ( یعنی همشیر و همشیره ) 
پیامبر بودند . 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید 
روزی.( گویا دز مدیته.) خواهر رضاعیش نزد آو امد تسیا خو‌شخال. شید : 


روپوش خود را برای او در زمین گسترد , و او را روی آن نشانید , سپس با 
رویی خوش با او به سخن پرداخت و احوال بستگان او 


را پرسید , و تا هنگامی که او نشسته بود . با چهره ای خندان , با او صحبت 


کرد , 
ص: 411 


ور معضی رالات آموت کم لین (طلیم الفها مت فان اساف 


ذوالقرنین را برای اصحاب خود ذکر کرد و سپس فرمود: در میان شما نیز 


2 - اصول کافی و تفسیر علی بن ابراهیم. 


تا این که او برخاست و رفت . سپس تزادز رای ببافن.  (‏ | اما 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم از او نیز احترام کرد , و مدتی با هم 
سخن گفتند ! ولی ان خوش رفتاری که پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم با 
خواهر رضاعیش کرد , با برادرش رضاعیش نکرد . 

شتخضی به. بیافر ضلی: الله علیه و الم فسلم ظرضش کرد : ( با انکه: بزآدر 
رضاعی شما , مرد بود , به او مانند خواهر رضاعیت خوشرفتاری نکردی؟ ) 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در پاسخ فرمود : لانها کانت ابر بوالدیها 
منه ( زیرا ان خواهر به پدر و مادرش , خوشرفتارتر بود ) ۰ (1) 


آری اضر ضلی الله علیم و آلة وسلم این حوته به ارتضها ( مانند اخترام 
به پدر و مادر ) توجه داشت و احترام می کرد . 


تمثیل زیبا در تفهیم عظمت قرآن 
داستان - 457 


بنده: خدود سی, تال پیش ضعبتی: با یک رباضیدان داشتم ۶ این که کلام 


من از او به خاطر غرض الهی که در نظر داشته سوال کردم: 
عزیز من ! از این شکل چند حکم هندسی می توان استفاده کرد؟ 
گفت : شاید هفت تا ده حکم. 

گفتم : مثلا بیست تا چطور؟ 

گفت : شاید ممکن باشد . 

گفتم : دویست تا و دو هزار تا چطور؟ 

همین طور به من نگاه می کرد . 

گفتم : دویست هزار چطور؟ 


ص: 412 


[- اصول کافی, ج 2 ص 161. 


مطایبه و شوخی دارم و به مجاز حرف می زنم . بعد به او گفتم: 


اقا ات دصر الم وی از ان کل سار و وود و خفت سا 
ها نامر کهکوا منم مس ان یر ای ات فا عم که کاب اوست 
تواند به هر اندازه 

ای بخواهد در قرآن غواصی نماید و به درجاتش عروج کند . 

تمثیل زیبای نبوی صلی الله علیه و آله وسلم 

داستان - 441 

منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص16 

یه ادا ضلی آله غلهو التبا اصات ند که کته بوو..ی 
صدای سقوط هولناکی شنیدند . پس از ان در هراس شدند . 

آن خضرت :فر مود ۴ آیا فی دانید این ضدا از خیست:؟ 


گفتند : خدا و رسولش بهتر می دانند . 


فرمود : نکش هفتاد سال از بالای جهنم افکنده شده اکنون به قعر آن 
رسیده است و از سقوط آن این صدا پدید آمد , هنوز کلمات آن حضرت به 
پایان نرسیده بود که فغان و فریاد بر مردن منافقی از منافقان مدینه بر 
امد و عمر وی هفتاد سال بود . 


خلق کرد به جهنم فرو 


ص: 413 


می رفت , پس هنگام مردن در قعر جهنم قرار گرفت. 
خدای تعالی فرمود : منافقان در درجه پایین دوزخند . 


از حدیث شریف معلوم می شود که جهنم باطن دنیاست , و در عیون قبلی 
بیان شد که مراد از ورود بر اتش در قول حق تعالی و ان منکم الا واردها 
کان علی ربک حتما مقضیا و مراد ورود بر دنیاست , و لذا وقتی از آن 
فصرا: در شون آیه تست نف اتتان صلی الم طایه و اله فیر برس : 
فرمود : جزناها و هی خامده ما از آن در حال خاموشی عبور کردیم . یعنی 
چنگال های دنیا در ما فرو نرفت و در دامش نیفتادیم این 
به دامن ما نچسبید , و افتادن آن منافق در جهنم به این معناست که حالات 
وی ملکات رذیله شده , و رسیدن به قعر جهنم صورت تمکن آنهاست . و 
علم صحابه به آن واقعه هولناک شگفت آور به تصرف رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در گوش های آن ها بوده به گونه ای که تمثل ملکات آن منافق 
را به صورت آن صدای هولناک شنیدند . و این امیدوار به رحمت 
پروردگارش را ارات انس بل روت وت ما له اس که رره را به 
صورت کفتار دید , معلوم گردید که وی رباخور است , لوه بر ان که 
تتیاری ان سلای:الی. الله ترا دیدة که نظیر اين کشف. از اخوال .و 
0 رت 


ص: 414 


فشک از انهای اشنم مرش اه اه ادا انم وود که 
فضل الله بوتیه من یشاء .(1) 


تناسب عمل و دعا 
داستان -502 
منیع: سجاده عشق , ص 12 
شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی از نوفلی نقل کرده که 

بن الحسین , امام سجاد علیه السلام فرمود : حضرت رسول صلی 
1 با و آله وسلم در بیابان به شتربانی گذشتند و مقداری شیر از او 
تقاضا کردند . در پاسخ گفت: 


آن چه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آن چه 
در ظرف دوشیده ام شامگاه از ان استفاده می کنند . پیامبر اکرم (ص ) 
دعا کردند: خداوندا ! مال و فرزندان این مرد را زیاد کن . 


از او گذشته؛ در راه به ساربان دیگری برخوردند . از او هم خواست 
مقداری شیر بدهد . 


ساربان سینه شتران را دوشیده , محتوی ظرف های خود را در میان ظرف 
شیر تقدیم نموده , عرض کرد: 


فعلا همین مقدار شیر پیش من بود چنان چه اجازه دهید بیش از این تهیه و 


یله ی له واه مت واه و کت 
آعای ات اس سازان ات کی 
همراهان عرض کردند : پا رسول خدا , آن که درخواست شما را رد می 


کند, برایش دغایی کردی که ما شفه ار دعا را دوست داریم ولی برای 


ص: 415 


1- - عیون مسائل نفس و شرح آن؛ ج2, ص 500. 


را زا هرد از خداوند چیزی خواستید که ما دوست نداریم . 


۱ ۱ 


و فرمود : اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف - خدایا ! به محمد و آل 


داستان -343 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 


دارم سرت آخند ( ما نید کاظم خراسانین» ضاحت کفاته ار دای 
که تحصیل می کرده نوشته و ضمن بر شمردن وضع سخت او از لحاظ 
خوراک و پوشاک از قول او می گوید: 


در عرض آن مدّت تنها خوراک من فکر بود و با اين زندگانی قانع بودم و 
هیچ گاه نشد سخنی یاد کنم که گمان کنند از زندگانی خود 

ات یه ها ون وه رده ردو که فاد ان سر 
فقیرتر از من بودند , خواب من از شش ساعت بیشتر نبود و چون با شکم 
خالی خواب بة آدم کفیق تصیتننود شب ها را بیدار بودم و با ستارگان آفنتضان 
عض حییت: و مت در داشتم ودر اين. احوالِ به ِ می گذشت که 
گذارند . 


بلندتر پرواز می کند و قوّه ای است که روح مرا به خود جلب میکند. (2) 


این سختی ها در موقعی به اوج خود رسید 
ص: 416 


1- - انوار نعمانیه , ص 342 . 
2 - مرگی در نور ( زندگانی اخوند خراسانی). ص‌3د. 


که ۳ آخوند فرزند و همسر جوانش را هم از دست داد . تنهائی , بی 
و تنگدستی هر یک می تواند آدمی را از پای دروآرد ویا او را بسوی 

یار و دیار دیگری سوق دهد , اما اين عوامل در روح نیرومند و قلب عارف 

مرحوم آخوند نمی توانستند کوچک ترین تزلزلی ایجاد کنند واو را از 

پیشروی در راهی که بر گزیده بود باز دارند . 

تواضع 

داستان - 62 

منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص 16 


امده است که: 


حضرت امام حسین علیه السلام بعد از طواف بیت الحرام, به سوی مقام 
حضرت ابراهیم علیه السلام می رفت و نماز می خواند و سپس صورت 
خود را بر مقام می گذاشت و گریه می کرد و می گفت: «الهی عبیدک 
ببابک, خویدمک ببابک, سائلک ببابک, مسکینک ببابک». 


یک رهز آیه دعا را اد کرار کرد صرفت. اتقاقا کذاز حضرت بجمعی آزن 
مساکین افتاد که مشغول خوردن نان بودند. 


حضرت به آنان سلام داد. آنها از امام دعوت کردند که با آنها غذا بخورد. 
حضرت در جمع آنان نشست و فرمود: اگر این صدقه نبود, با شما می 
خوردم, سپس فرمود: برخيزید برویم به منزلم. وقتی که رفتند, حضرت به 
آنان غذل و لباس داد و دستور داد که به آنها قدری پول بدهند.(1) 


داستان - 69 
منبع. داسان ها و حکایت های حح» ص‌3 2 


قافله ای از مسلمانان آهنگ مکه داشت ؛ همین که به مدینه رسید چند 
روزی توقف و استراحت کرد و بعد از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. 


در بین راه مکه و مدینه. در یکی از منازل, اهل قافله با مردی مصادف 
ص: 417 


1 کشیکول فمتاترص 41 اعفای الحقر جل زر ص154 


شدند که با آنان آشنا بود. آن مرد در ضمن صحبت با آنهاء متوجه شخصی 
در میان انان شد که سیمای صالحان داشت و با چابکی و نشاط مشغول 
خدمت و رسیدگی به کارها و حوایج اهل قافله بود. در لحظه اول او را 
شناخت. با کمال تعجب از اهل قافله پرسید: «اين شخص را که مشغول 
خدمت و انجام کارهای شماست می شناسید؟» 


گفتند: «نه, او را نمی شناسیم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق شد. 


مردی صالح. متقی و پرهی زگار است. ما از او تقاضا نکرده ایم که برای ما 
کاری انجام دهد. ولی او خودش مایل است که در کارهای دیگران شرکت 
کند و به انان کمک بدهد». 


گفت: «معلوم است که نمی شناسید؛ اخزام شناختید این طور گستاخ 
نبودید و هرگز حاضر نمی شدید مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی 
کند » 


کگفزند: ‏ «مگر این شخص کیست ؟» 
گفت: «این؛ علی بن الحسین زین العابدین است». 


جمعیت آشفته به پا خاستند و خواستند برای معذرت دست و پای امام را 
ببوسند. آنگاه به عنوان گله گفتند؛ «اين چه کاری بود که شما با ما کردید؟ ! 
ممکن بود خدای ناخواسته ما جسارتی نسبت به شما بکنیم و مرتکب 
گناهی بزرگ بشویم » 

هام فرمو‌دند: من عمتا شها. را که مرا نمی شتاخنید برای. هم نتفر 
آنان به خاطر رسول خدا زیاد به من عطوفت و مهربانی می کنند و نمی 
گذارند که 


من عهده دار کار و خدمتی بشوم, از این رو مایلم همسفرانی انتخاب کنم 
که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خود داری 


ص: 418 


می کنم تا بتوانم به سعادت خدمت به رفقا نایل شوم».(1) 
اق نشف تفت فان تیان تماق من 


داستان - 140 


شیم؟ مغهی: الامال فی. تاره السی و لال غلبهم السلاه فارمن ار 
ضر 70 


شیخ طبرسی گفته است که: دام و فر وی ان حضرت به مرتبه ای بود 
که در جنگ خیبر و بنی قریظه و بنی النّضیر بر درازگوشی سوار شده بود 


وی شخصی: با آن خر تسخن می. کف وهی لو زیت فرمود که: چر| 
از من می ترسی؟ من پادشاه نیستم.(2) 
قاشع یج هی الله علیه و الق سل 


داستان - 290 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 4 ص 9 1 


روزی بانویی بی پروا عبور می کرد , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با 
چند نفر از بردگان , روی خاک زمین نشسته , و غذا می خورد , با تعجب 
کفت: ۰ ( امن خخمد ! سوگند به خدا , تو همانند بندگان می نشینی و غذا می 
خوری ). 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : و یحک ای عبد اعبد منی : ( وای 
بر تو , کدام بنده ای از من بنده تر است ). 


زن گفت : ( لقمه ای از غذای خود را به من بده ) 
پیامبر ( ص ) لقمه ای به او داد. 


زن گفت : نه به خدا , بلکه باید لقمه ای که در دهانت است ( به عنوان 
تبرک ) به من بدهی بخورم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم لقمه ای از دهانش پیوون آفرد سید آو 
داد , ان بانو , ان 


ص: 419 


لقمه غذا را خورد و از آن پس تا آخر عمر هرگز بیمار نشد. (1) 
تواضع و فروتنی برای خدا 

داستان - 78 

منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص29 


ابان بن تغلب گوید: در یکی از سفرها با امام صادق علیه السلام بودم. 
همین که به حرم رسیدیم, پیاده شد و غسل کرد و کفش های خود را در 
۱ ۱۱ 0 : من هم مثل آن حضرت عمل 
کردم. بعد فرمودند: ای ابان ! هر کس آنچه را که من انجام دادم, انجام 
دهد برای تواضع و فروتنی نسبت به خداوند متعال, خداوند صد هزار سیئه 
او را محو می کند و صد هزار حسنه برای او می نویسد و صد هزار درجه 
برای او قرار می دهد و صد هزار حاجت او را بر می اورد.(2) 


توبهی واقعی 


فانیتان - 5زا 

منبع: تشرف یافتگان 

تشرف هدایتگر 

ناب ججه الاسلام معمد علن شاه آبایق آزیکی از بزرکان.خوره نف کرو 


در اواخر قرن پنجم هجری مردی از طایفه عامه به نام حسین عراقی در 
دمشق زندگی می کرد. او جوانی بسیار زیبا و سخت مورد توجه زنان بود و 

ز این جهت روزگار را به بطالت می گذراند و در راه رفتارهای فاسدش, 
۴ هی کوششی فرو گذارن نمی نمود. عادنش بر این منوال بود که 
روزهای جمعه به همراه سایر دوستانش برای خوشگذرانی به بیرون از 
شهر دمشق رفته و تا پاسی از شب به فساد و تباهی مشغول بود. 


در یکی از همان روزهاء او به هنگام خروح از شهر ناگهان از بطالت ایام و 
بی فایدگی رفتارهایش سخت احساس عم می کند. او خود می گفت: 
آنچنان در افکار خویش 


ص: 420 


ای ۱ 
2- ِ وسائل الشیعه, ج9, ص 15 د3. 


غوطه ور بودم, که در آن روز نه تنها از هر خوشگذرانی دروی کردم, بلکه 
حتی از جمع دوستانم نیز غافل و انان را به فراموشی سپردم.فشار این 
حالت روانی و افکار مغشوش طاقت را از من ربود. پس به ناچار قبل از 
ظهر همان روز جمعه از دوستانم جدا و خود را به شهر رساندم, با خود 
فکر کردم که بهتر است برای اولین بار در نماز جمعه شهر حضور یابم, 


شاید تسکین یابم ۱ 


اتفاقا سخنان آن روز خطیب سنی مذهب نماز جمعه شهر دمشق پیرامون 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. پس از پایان سخنانش, 
لحظه ای در ذهنم خطور کرد که: ایا می شود من نیز او را دیده و با او 
معاشرت کنم؟ 


برخود نهیب زدم که چگونه با این سوابق و خوشگذرانی ها, توقعی به این 
تذز کی دارم. در همین لحظه ناگاه دیدم مردی فوق العاده جذاب دستی بر 
شانه ام گذارده و فرمود: به سوی خانه بشتاب. 


امد, ولی در نهایت. این من بودم که به دنبال او می دویدم ! پس از دقایقی 
به خانه ای رسیدیم. او به مجض ورود, به نماز ایستاد, من نیز به او اقتدا 


کوزه تعارز زارد 


پس از اتمام نماز چنان با او محشور شدم, که حتی برای لحظه ای فراقش 
پر من سخت می گذشت. توسط او به مذاهب حق شیعه اثنی عشری 
گرویدم و پس از یکی دو روز دریافتم که او همان مهدی عجل الله تعالی 


ص: 421 


است. او همچنان با من بود و من نیز بر گرداگرد وجودش پروانه وار می 


یک هفته در کنارش بودم, جمعه ای دیگر که فرا رسید. فرمود: من باید 


بروم ! 


بااراختی فتم مخ نی با شماهی. انم حف طافتت دور نصا را تداوض 
دوران عیبت تاکنون, با هب کس به اندازه یک هفته همراه نبوده ام . 

توجه به وضع اجتماعی مردم 

داستان - 417 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص20 

معتب که عهده دار خدمات منزل امام صادق علیه السلام بود میگوید: 


علیه السلام بمن فرمود: 


در منزل چه مقدار خواربار داریم؟ 

گفتم: بقدر مصارف چندین ماه. 

فرمود: همه آن ها را در بازار برای فروش عرضه کن. 
معتب از سخن امام به شگفت آمد؛ عرض کردم: 

این چه دستوری است که میفرمائید؟ 

حضرت سخن خود را دوباره تکرار کرد و با تاءکید فرمود: 
تمام خواربار موجود منزل را ببر و در بازار بفروش برسان. 


اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا حنطه . (1) 


پس از آن که امر حضرت را اجراء نمودم و خواربار موجود منزل را 
فروختم بمن فرمود: 


اینک وظیفه داری احتیاجات غذائی منزل مراء مانند اکثریت متوسط مردم , 
روز به روز خریداری کنی به علاوه فرمود: 


قوت خانواده ام باید از مخلوطی تهیه شود که نیمش 
ص: 422 


نیاو الاوان علض 121 


جو و نیمش گندم باشد. 
توجه خاص مهدوی علیه السلام 


داستان - 209 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


قم است, نقل می نماید: 


سید عبدالرحیم, خادم مسجد جمکران حکایت کرد که در سال 1322 مرض 
وبا شیوع پیدا کرد. بعد از گذشتن وباء روزی به مسجد جمکران رفتم. 0 
غریبی را دیدم که در آن جا نشسته بود. از احوال او و اين که چرا به اين 

مکان آمده است. پر سیدم. او گفت: من ساکن تهران هستم و ۳ 
مشهدی علی اکبر است. مغازه ای داشتم و از قبیل دخانیات خرید و 
فروش می کردم. به خاطر این که به مردم نسیه داده بودم وعده زیادی از 
انها هم به مرض وبا از دنیا رفتند. سرمایه ام از بین رفت و دستم خالی 
شد. حالا به قم آمدم. وقتی اوصاف این مسجد را شنیدم به این جا آمدم تا 
ان که سرت یه مالسا ای اد وا ان سا 


مشهدی علی اکبر سه ماه در مسجد ماند و مشغول عبادت بود و ریاضت 
های بسیاری کشید؛ - کرستی: عبادت توف دراد روزی به من گفت: 
مقداری از کارم اصلاح شده؛ ولکن هنوز به انجام نرسیده است و تصمیم 
دارم به کربلا بروم. 


یک روز که از شهر به طرف مسجد جمکران می رفتم در بین راه او را 
دیدم که پیاده به کربلا می رود. سفر او مذت شش ماه طول کشید. بعد از 


این مرّت روزی ی در همان 


ص: 423 


دیده بودم» باز هم ملاقانش ِِِ از کربلا بر می گشت. پس از احوال 
پرسی و تعارفات, گفت: ر کربلا چنین معلوم شد که انجام مطلبم و 
براورده شدن حاجتم 4 مسجد جمکران خواهد بود. به همین خاطر 


به مسجد می روم. 


این بار نیز دو سه ماه در مسجد ماند و در یکی از حجرات منزل گرفت و 
مشغول ریاضت و عبادت بود. روز پنجم یا ششم ماه مبارک رمضان بود که 
از مسجد به شهر امد تا به تهران برود. او را به منزل خود بردم و شب را 
میهمان من بود. پرسیدم: حاجتت چه شد؟ 


گفت: حاجتی که خواستم برآورده شد. 


۹1 گفت: چون تو خادم مسجد هستی برای تو نقل می کنم و برای احدی نقل 


نکرده ام . 


در مدتی که در مسجد حجره گرفته بودم با شخصی از اهالی روستای 
جمکران قرارداد بستم که هر روز یک قرص نان جو به من بدهد تا بعدا که 
جمع شد., پولش را بدهم. یکی از روزها که پیش او رفتم از دادن نان 
خودداری کرد. برگشتم و به کسی ابراز نکردم. چهار روز برای خوردن 
چیزی نداشتم از علف های کنار جوی می خوردم تا آن که به اسهال مبتلا 
شده و بی حال افتادم و دیگر قوّت برخاستن نداشتم. فقط برای عباداتِ 
واجبم قدری به حال می امدم. روز چهارم هم تمام شد و نصف شب فرا 
رسید. دیدم که طرف کوه دوبرادران روشن شد و نوری می درخشد؛ به 
گونه ای که تمام بیابان روشن شده بود. ناگهان احساس 


ص: 424 


کردم که شخصی پشت در حجره است و می خواهد در را باز کند. با حالت 
ضعف و ناتوانی برخاستم و در را باز کردم. سیدی را با شوکت 


و جلالت مشاهده نمودم. سلام کردم که در این هنگام هیبت او مرا گرفت و 
نو انستم خن بجمیم ناان کدعله امد وکا رن تست فره و 


جدّه ام فاطمه (علیها السلام) در نزد پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 
شفیع شد که پیامبر حاجت تو را اه و جذم ی ار را به من واگذار 
نمود. 


سپس فرمود: به وطن خود مراجعت کن که کارت خوب خواهد شد. پیامبر 
ذرد. 


در این هنگام به دلم افتاد که این بزرگوار حضرت حجه (علیه السلام) می 
باشد. عرض کردم: این سید عبدالرحیم, خادم مسجد. چشمش نابینا شده 
است. شما به او شفا دهید. فرمود: صلاح او همان است که به همین حالت 


باشد. 
سپس فرمود: با من بیا تا به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


برخاستم و با حضرت از حجره بیرون آمدیم تا نزدیک چاهی رسیدیم که در 
نزدیک درب مسجد می باشد. تا کهان تتخصی از جاه: یرون آمدده. رت ,با 
او سخنانی فرمود که من نفهمیدم. سپس در صحن مسجد مقداری قدم 
زدیم. در این هنگام مشاهده نمودم که شخصی از مسجد خارج شد و 
ظرفی آب در دست داشت و به طرف ما آمد. ظرف آب را به حضرت داد 
تا آن بزرگوار وضو گرفت. پس از آن به من فرمود: 


ص: 425 


من هم وضو گرفتم و داخل مسجد شدیم. به آقا و مولایم عرض کردم: یابن 
رسول الله ! چه وقت ظهور می کنید؟ 


حضرت از اين سئوال خوشش نیامد و با تندی فرمود: این سوال ها به تو 
نیامده است. 

عرض کردم: می خواهم از یاوران شما باشم. 

فرمود: هستی, ولی تو نباید از این مطالب سوال کنی. 

ناگهان از نظر غایب شد, ولی صدای آن بزرگوار را از میان ایوان مسجد 


می شنیدم که می فرمود: هر چه زودتر به وطن خود مراجعت کن که اهل 
و عیالت منتظر می باشند و عیالت هم عغلویه است. 


توجه در بی توجهی به فرزندان 
داستان - 58 
منبع. هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 627 


زفزی یکی از اضعاب علی (علیه: السلام) که.دارای پشری. نود انزد: آن 
حضرت امد و از فرزندش نزد آن حضرت شکایت نمود تا با این کار 
راهنمائی جهت تربیت پسرش از حضرت بگیرد. 

حضرت به او فرمود: لا تضربه و اهجره و لا تطل - او را نزن و لتنلبیه بدنی 
تک ۲( که برای تاعبت آه صایشه است) با اه نهر کی اما مات بات 
توجه مهدوی علیه السلام به زاثر رضوی علیه السلام 


داستان - 219 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


حجه الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حائری تهرانی در مصاحبه ای با واحد 
ارشاد و امور فرهنگی مسجد مقدس جمکران عنایتی که از امام زمان 


(علیه السلام) در سفر مشهد مقدس به ایشان و همراهانشان شده است 
را چنین نقل می کند: 


8 اسفندماه 1375 همراه بعضی از دوستان اهل علم و مداح تهرانی و 
عدذه 


ص: 426 


ور 697 


ای از مسوولین کشور با هواپیما عازم مشهد مقذس بودیم. 


وقتی هواپیما به فرود گام مشعند رننید, داتتتيم برای پيادة شندن. آماده می 
شدیم که گفتند هواپیما دچار نقص فنی شده و نمی تواند در باند فرودگاه 
بنشیند. حدود یی ساعت هواپیما در اسمان: مثتغد سرگردان بود که در 
نهایت مجبور شدیم به تهران برگردیم. همه سرنشینان دکر ان بودند. خلبان 
و خدمه هواپیما علت را نمی گفتند, ولی وقتی یکی از مسوولین به طور 
خصوصی از خلبان پرسید. گفت که هنگام فرود, چرخ های هواپیما باز نشد 
و هرچه سعی کردند, نتیجه ای نداد. همچنین گفت که دستور داده اند تا 
انش نشانی آماده باشد. چون احتمال سقوط و ۳ گرفتن هواییما می 
رود. 


همین که به نزدیکی های فرودگاه تهران رسیدیم, اعلام کردند: ما به هیچ 
وجه نتوانستیم چرخ های هواپیما را باز کنیم و امکان نشستن به صورت 
عادی وجود ندارد و باید اماده سقوط باشیم. اگر کسی دندان مصنوعی 
دارد, بیرون بیاورد؛ همه کفش هایشان را دراورند و هرکس عینک دارد, 
بردارد. 

مثل 0 بودم 7 تخضانت. عشامه ام را 9 
گفتم: آقایان اگر آخرین لحظه زندگیمان ۳ بهتر است به امام 77 
حجه بن الحسن (علیه السلام) متوسُل شویم ! 


همه منقلب بودیم. دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم: همه بگویید: 
«یا آبا صالح المهدی ادرکنی, يا آبا صالح المهدی آدرکنی...» 

همه با حال توسلی که داشتند با صدای بلند می گفتند: 

«یا آبا صالح المهدی آدرکنی.» 

روز 


مشغول ذکر و در حال توسل بودیم که ناگهان خلبان داد زد: مژده, مژده ! 
امام زمان (علیه السلام) عنایت فرمود و چرخ ها باز شد! 


بودیم تنها معجزه امام زمان (علیه السلام) بود که ما را در ان لحظات اخر 
نجات داد و به زائرین جذش امام رضا (علیه السلام) توجه فرمود.(1) 


توجه ویژه الهی 
داستان -5186 
منبع: سجاده عشق , ص 26 


امام صادق علیه السلام فرمود: 

فردی رل ارم ضلت انام یه و الم را وی همان کرد : 
پیامبر پذیرفت و به خانه او رفت , در خانه او مرغی را دید که روی دیوار 
تخم گذارد . و سپس آن تخم مرغ غلطید و افتاد روی میخی که در دیوار 


ات ات ی 


میزیان گفت: ی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از اين تخم مرغ 
پلایش دید ام 


رسول اکرم برخواست و غذای او را نخورد و فرمود: 

کسی که بلایی نبیند خدا , به او نیازی (لطف و توجهی ) ندارد . و نیز فرمود: 
خداوند به کسی که از مال و بدنش برای او بهره ای نیست نیازی ندارد . 
یعنی کسی که زیان مالی و بدنی نبیند خداوند به او توجهی ندارد , زیرا این 
بلاها علاوه بر اينکه بزرگترین امتحان الهی و 

ص: 428 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران» شماره 97, مورخه 1376. 


قوخت: رشند نان هستتد زر اسان را آندیدم:ه ضتوز ی سار تم التته دز 
صورتی که انسان مقاومت کند و تسلیم رضای الهی باشد. (1) 


توحید افعالی 
داستان -538 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 


یکی از دوستان مرحوم قاضی رحجمه الله در مدرسه ضندی بخارائی ) 
مدرسه ای معروف در نجف ) حجره داشت می گفت: 


مرحوم قاضی همه روزها نزدیک مغرب فف: ادن قر آن حجره ورفقای 


مجموع شاگردان, هفت تا ده نفر بودند و بعد از نماز تا دو ساعت از شب 
گذشته می نشستند و مذاکراتی می شد و شاگردان سئوالاتی می نمودند, 
واستفاده می کردند . 


یک روز داخل حجره نشسته بودیم» مرحوم قاضی شروع کردند در صحبت 
کردن درباره توحید افعالی, ایشان گرم سخن گفتن بودند که در این اثناء 
مثل این که سقف حجره آمد پائین, یک طرف اتاق را بخاری گرفت ب ار ان 
جا با صدائی شروع کرد به ریختن و سر و صدا و گرد و غبار فضای حجره 


و 


جماعت شاگردان وآقایان همه برخاستند, من هم برخاستم ورفتیم تا دم در 
حجره که رسیدیم, دیدم شاگردان دم در ازدحام کرده وبرای بیرون رفتن 
همدیگر را عقب می زدند . در اين حال معلوم شد که این جورها نیست 
وسقف خراب نشده است. همه بر گشتیم سر جای خود نشستیم. 


اتفاقا ن از ۵ سر ان هم ارو شد . ما ۳1 توباره 
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1- - داستان ها و پندها, ج 7 , ح 60 . 


قا فرمود : بيائید ای موحدین توحید افعالی. 


بلی همه شاگردان منفعل شدند ومعطل ماندند که چه جوابی گویند , مدتی 
نشستیم , , ایشان نیز دنبال فرمایشاتشان را درباره همان توحید افعالی به 
پایان رساندند . (1) 


توسل بیگانه 


داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد گذارده ام . 
و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری و غربت و 
بی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت کرد. 

شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشغول شدم و گفتم الهی بحق پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 
خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردکارا 
بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و بحق این غریب زمین 
طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش مشرف می شوند که مرا 
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مهن ایانض را و رم ی زوم 


فرما و از غم و رنج راحتم نما. 


با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا (ع ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود. چون خود را در انجا 
دیدم مرا وحشت فرا گرفت که اگر بپرسند تو که مسیحی هستی در اینجا 
چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 


ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون آمد درحالی که عمامه سبزی چون تاج 
بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا آمده ای ؟ عرض کردم غريبم بی کسم از 
وطن اواره ام و هم بیمارم برای شفا امده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 

جمله امراض از جسمم برست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 

بر سر گلدسته می گفتند اذان 

پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
محل سکونت خود خوابم را گفتم ایشان مرا اوردند محضر مبارک ایه الله 


ای ای را ام 
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س حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 
نور ایمان در دلم افروختند 

مذهب جعفر مرا آموختند 


جون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
ت ل کاری بند 


سرپرست 0 کارگر شدم و در با کارگران دجتری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 


من تو را بزوجیت خود قبول می 


آنگاه با یکدیگر بایران می رویم آن دختر این پيشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بجهت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
آن دختر را برای من عقد نمودند وبعد از آن من او را به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آورخش و ند 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت امن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از 
آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان را بدو 
سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری 
سید مصطفی عمالی و هر دو در آستان قدس رضوی شغلشان زیارت 
خوانی است برای زاثرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار 
می نمایم . (1) 

توسل خالصانه 

داستان - 23 
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لت کرانای ازر یج 


ن از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) براه افتادم 
(در روز هشتم ماه جمادی الاولی سنه 4) تا رسیدم بایوان کیف و ان 


اسم منزل اول بود. 


از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن منزل مبتلا به تب و لرز گردیدم 
و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از این جهت در 
همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم که شاید بهبودی حاصل شود و نشد و 
هرچه از نقد و غیره داشتم تمام شد و از علاج نیز مایوس شدم . 


پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر 
بغلهای خود فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بفلهای 
خود گرفته و براه افتادم . 


گاهی بعضی از فصافرین که.می یدند.من .با آن حال به زیارت امام هشتم 
(ع ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا پس از 
شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و 
شب را در بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربغل رو به 
استان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات 
حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده 
روانه شدم تا بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را بده آنگاه بزحمت برخواسته 
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چوبها را در کفشداری گذاردم و خود را بر زمین کشیدم تا بحرم مطهر 
مشرف گردیدم و طرف بالا سر شریف , گردن خود را با شال خود بضریح 
فقوس خسته و نالیدم کاخ آمام رها مد اوم را بذه.. 


پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ریود در خواب فهمیدم کسی 
هه اد ی کی یا ای ماوت را 


دیدم که نزد سر من ایستاده است و می فرماید برخیز کربلائی رضا پایت 
را شفا دادیم 


من اعتنائی نکردم مثل اینکه من سخن تو را نشنیدم . دیدم آن شخص 
رفت و برگشت و باز فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را شفا دادیم , 
عرض کردم چرا مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو. 


پس تشریف برد بار سوم امد و فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا و بحق پیغمبر و بحق 


فرمود: منم امام رضا تا این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا 
دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با 
خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود. پس شروع کردم به صلوات 
فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام 


ورود بحرم تا آنوقت تقریبا نیم ساعت بیش نگذشته بود. 
توسل کار ساز 

داستان -354 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند, ص 12 
شیخ بزرگوار , عالم جلیل 
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ادا و 


الکاظمی) مجاور نجف اشرف بود . سبب مجاورتش را فرزند بزرگوارش 
جناب (شیخ ابراهیم) در پشت کتاب (مزار) پدر مرحوم 


پدرم فرمود که: 


کیفیت مجاورت من در این مکان مقذس چنین بود که, من به بدهکاری 
زیادی مبتلا شدم که از ادای آن ها عاجز مانده و هیچ گونه وسیله زند کی 
اعاشه نداشتم ی و 9 
نجف اشرف شدم که (حضرت امیر المو منین) علیه السلام را زیارت 
نموده و هم از آن بزرگوار وداع نمایم . 


پس حرکت کردم به حرم محترم مشرژّف شده زیارت وداع نمودم و با قلب 
حزین در کناری ایستادم انگاه به امام علیه السلام خطاب نموده عرض 


کردم : 


ای مولای من , من از فشار زندگی مجبور شده ام که به دیار عجم 
مسافرت کنم سس این سفر من ناچارم که با بعضی از خوانین ووزرء 
ملاقات کنم و اگر زبان مقال من از ایشان سوال نکند زبان حال من سو 
ال.فتن کند و اکر زیان فقال آن ها با من خرف ترند زبان جال شان با هن 
هک ای رت ار را 
به دامان دیگران انداختی , در صورتی که همه اهل عالم محتاج آن در می 
باشند . پس از زیارت , ان حضرت را وداع کرده رفتم خوابیدم . 


در خواب دیدم 
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مردی را که نامش حاج علی بود وهميشه نسبت به من لطف داشته و 
احترام می کرد نزد من ولی با حالت عصبانیت و غبظ و پرخاش . 


گفتم: ای حاجی تو که با من چنین نبودی چرا این همه کم لطفی می کنی , 


ِ حال شنیدم از منار صحن حضرت امیر علیه السلام صدائی می آید 


کین وان 


(ای غافل. این جا جاتی. است. که پادشاهان استاته او را می بوسند و تو 
قصد داری این جا را ترک کنی) . 


پس از خواب بیدار شده تصمیم گرفتم که مجاورت این مکان مقدّس را 
کت کل دا مود فرستانم آاحل مراکم را بععی ارت 
اوردند یک سال ند نننت: که. تصاهین بدهکاری هایم ادا و زندگیم رو به رفاه 
کداشت رصاب وا ایا کید 


در نجف اشرف به خدمت این عالم رسیده ام , از رخسارش نور ایمان 
ی 
السجودلله لله لله» را مشاهده کردم. ( 


توسل مادر و شفای فرزند 
داستان - 21 
عفد کرآمات اترضوی ی کل 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس رضوی در 
کتاب ایات الرضویه نقل فرمود: 

حاج سید جعفربن میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
عنبران که تا شهر مشهد مقدس تقریبا چهار فرسخ است , در فصل 
ساره باب شود عسل کردم ونر ار سل باب تشرد حال توق دز 


ص: 136 


فقوتم ال و یه و و 


من پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی 
شامل حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار 
افتاد و هیچ نمی توانستم سخن بگویم تا پنج یا شش ماه گذشت که به 
متا عان ض از تسب رن پم سم آمذیم 


فهماندم او به من گفت بایستی با اسباب جراحی کاسه سر ترا برداشته و 
مغز سر ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود. 


از اين معنی بسیار متوحش شدم و از علاج مایوس گردیدم و برگشتم 
والده ام بی خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضاأ (ع ) پناهنده شده بود و 
منهم بی اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت نمودم 
و قصدم این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم (ع ) بجویم و عرض 
ی و ی یت 

رم 


سیس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
کار مرامی فا کت ها ای داهن ا یوکس از 
پایم بیرون اوردم و چون قدم بایوان مبارک نهادم حالتی در خود یافتم که 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم يا اينکه خم شوم يا اینکه بنشینم مثل 
اينکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر بودم . 


(۲ 
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کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ند| را شنیدم باز خواستم 
بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والدن کحاست ذر این-فرية وبا اب شردی اد فری. ۲ا ایم رخته ده 
فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 


تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید زباتم جاز. شنده: استت: از. خنوی: بکربة: در امد و نیت بحردنم در 
آوزده و اضرا بوسید !۱ 


گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


گر هنود پشت پنجره فولاد بودم شفای تو را از امام رضا ضامن غریبان (ع ) 
الرحیم والده ام کجاست صدای تو را که شنیدم دانستم که حضرت امام 
رضا (ع ) تو را شفا داده است لذا نزد تو امدم . 


سید می گوید آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد متولی استان قدس رضوی (ع ) بردند و او پنج تومان بمن داد 
و نیز مرا نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم پنج تومان به 
من داد. 


توسلی واصل 

تاتان 207 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «ع - الف» می گوید: 


«مذت سه سال بود که از بیماری «فیستول» رئج می بردم تا این که با 
گرفتن عکس رنگی و تشخیص دکتر تصمیم قطعی به بستری شدن در 
«بیمارستان نکویی قم» و عمل جراحی گرفتم. قبل از عمل و رفتن به 
بیمارستان, شب چهارشنبه, پنجم شعبان به 


ص: 439 


مسجد جمکران مشرف شده و با انجام مستحبات مسجد و توسل به 
حضرت مهدی (علیه السلام) روانه بیمارستان شدم. مقدمات عمل فراهم 
بستری بودم. وقتی دکتر مرا در راهرو دید. گفت: برای عمل امدی؟ و 
ادامه داد: چاقوی ما تیز است. 


صبح پنجشنبه مرا روی تخت عمل جراحی خواباندند و سرم وصل شد. ۰ من 
در همان حال به امام زمان (علیه السلام) متوسل بودم. همین که خواستند 
اه و 8 ناگهان آقای دکتر گفت: شما احتیاج به عمل ندارید. 
ناراحتی شما برطرف شده است». 


توکل 
داستان - 1 


منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 195 


به گذشته پرمشقت خویش می اندیشید, به یادش می افتاد که چه روزهای 
تلخ و پرمرارتی را پشت سر گذاشته. روزهایی که حتی قادر نبود ِ 
روزانه زن و کودکان معصومش را فراهم نماید. با خود فکر می کرد که 
چگونه یک جمله کوتاه- فقط یک جمله- که در سه نوبت پرده گوشش را 
نواخت, به روحش نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض کرد و او و 
خانواده اش را از فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند نجات داد. 


او یکی از صحابه رسول اکرم بود. فقر و تنگدستی بر او چیره شده بود. در 
یک روز که حس کرد دیگر کارد به استخوانش رسیده, با مشورت و پیشنهاد 
زنش تصمیم گرفت برود و وضع خود را برای رسول اکرم شرح دهد و از 
آن حضرت استمداد مالی کند. 


با همین نیت رفت؛ ولی قبل از آنکه حاجت خود را بگوید این جمله از زبان 
رسول اکرم به گوشش خورد: 
ص: 139 


«هرکس از ما کمکی بخواهد ما به او کین کنیمم ول ای شبن 
نیازی بورزد و دست حاجت پیش مخلوقی دراز نکند خداوند او را بی نیاز 
می کند.» آن. رون خیدی تفت وه خانه خویتین. بر کشنت. باز با هیولای 
مهیب فقر که همچنان بر خانه اش سایه افکنده بود روبرو شد. ناچار روز 
دیگر به همان نیت به مجلس رسول اکرم حاضر شد. آن روز هم همان 
جمله را از رسول اکرم شنید: «هر کس از ما کمکی بخواهد ما به او کمک 
می کنیم, ولی اگر کسی بی نیازی بورزد خداوند او را بی نیاز می کند.» 
این دفعه نیز بدون اینکه حاجت خود را بگوید به خانه خویش برگشت. و 
چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعیف و بیچاره و ناتوان می دید, برای 
سومین بار به همان نیت به مجلس رسول اکرم رفت. باز هم لبهای رسول 
اکنم سس کت امد .وا ههان آهیی» که موزل ات وم روت اطعا رام 
بخشید- همان جمله را تکرار کرد. 


اين بار که آن جمله را شنید. اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. 
حس کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله يافته است. وقتی که 
خارج شد با قدمهای مطمئنتری راه می رفت. با خود فکر می کرد که دیگر 
هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می کنم 
و از نیرو و استعدادی که در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده استفاده 
می کنم و از او می خواهم که مرا در کاری که پیش می گیرم موفق 
گرداند و مرا بی نیاز سازد. 


با خودش فکر کرد که از من چه کاری ساخته 
ص: 440 


آتتنت ؟ به: تظرش رسید ععالنا این قدر از او ساشته هست که برهد نه 
صحرا و هیزمی جمع کند و بیاورد و بفروشد. 
رفت و تيشه ای عاریه کرد و به صحرا رفت؛ هیزمی جمع کرد و فروخت. 


لذت حاصل دسترنج خویش را چشید. روزهای دیگر به این کار ادامه داد, تا 


تدریجا توانست از همین پول برای خود تيشه و حیوان و سایر لوازم کار را 
بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غلامانی شند. 


روزی رسول اکرم به او رسید و تبسم کنان فرمود: «نگفتم. هرکس از ما 
کمکی بخواهد ما به او کمک می دهیم, ولی اگر بی نیازی بورزد خداوند او 
تاعی کار مین ۱۱ 


داستان - 71 
منبع. داسان ها و حکایت های ححچ» ص 25 


ار و ایا هر ان ی وت 
۳ دیدم که در کنا ر کاروان ها بدون توشه و مرکب حرکت 


می کند. نزد او رفتم و سلام کردم و گفتم: با چه چیز اين بیابان و راه 
طولانی را می پیمایی؟ گفت: با خدای پاداش دهنده. زاد و توشه ام 


تقواست و مرکبم دو پایم هست و قصد من مولایم خدا می باشد. 
وقتی این گفتار را از این کودک شنیدم, به نظرم بسیار بزرگ آمد. گفتم: 


و ِِ 
کنار حوض کوثر بهشت. تکهیان ان: هستیم و اب ان ر اه وازدان 


ص: 441 


1- - اصول کافی, ج 2/ ص 139- «باب القناعه». و سفینه البحار, ماده 
«قنع». 


هی اشاعانتم و کسی که راه رستگاری را طالب است, این راه جز به 
وسیله ما تحقق نمی يابد. و کسی که توشه او دوستی ماست. هرکز زیان 
نکرده است .. 

ا هار ی او ایا هگ سم ده 
از انجام مناسک حج به ابطح (محلی نزدیک به مکه) رفتم, عده ای را دیدم 


که دور شخصی حلقه زده اند. جلوتر رفتم که ببینم ان شخص کیست., دیدم 
همان کودک است که در راه مکه مدنی همراه او بودم. 


پر سیدم : این شخص کیست ؟ 
کف اضعا ی راخ ام امامت 9 


داستان - 79 
منبع . داسان ها و حکایت های حح: ص 29 


سالی به ححج می رفتم, چون یک منزل راه رفتم., جوانی را دیدم که گلیمی 
بر خود پیچیده و به کناری رفته است, گفتم: این جوان با زاد و توشه 
مردمان به حج خواهد رفت, , بروم و او رل سرزنش کنم. روی به وی نهادم, 
وقتی به او رسیدم, به من نگریست و گفت: «یا شقیق ! آن بعض الظن 
|ٍئم»؛ «بعض از گمان ها, گناه است». باز گشتم و گفتم: این جوان آنچه در 
دل من بود دانست. چوم در منزل دیگری فرود آمدیم, گفتم: بروم و از وی 
حلالی بخواهم. وقتی رفتم, نماز می گزارد. چون نماز را تمام کرد, گفت: 
«یا شقیق ! آنی لغفار لمن تاب». گفتم : این مرد از ابدال است, دو نوبت 
انچه در دل من بود, دانست. 


در منزل دیگری که فرود آمدیم او را دیدیم که مشکی در دست به سر چاه 
آفدتا اف کشد؟ فشک 


ص: 442 


1- - مناقب ابن شهر آشوب., ج4, ص155. 


از دستش رها شده و در چاه افتاد. روف نوی اسفان کرد ۵ حفیت: ادن 
مشک در چاه مگذار. 


من دیدم که آب در جوش آمد و مشک را بر سر چاه آورد, وی دست دراز 
کرد و مشک را گرفت و پر آب کرد. پاره ای ریگ در آن ریخت, و بجنبانید و 
بياشامید. با خود گفتم: حق تعالی آن را از برایش طعامی گردانیده است. 
از وی در خواستم و او مشک را پیش من گذاشت. از آن آشامیدم ۲ 
طغامی یافتم که هر کز فنل. آن.را تدیده بودم: دیگر او را ندیدم تا به مکه 
رسیدم. او را در مسجد الحرام دیدم که جمعیت بسیاری قزر را او جمع 
شده بودند و از وی مسائل حلال و حرام و شرایع و احکام می پرسیدند. 


این است فلع وبیان و زهد .و توکل, «ا للم اعلم حیت یجعل رسالعه» :10 


تولدی برای شهادت 

داستان -644 

ملیه داسان هی از پریه نز آمام-خسن علبه السلام 

حضرت صفیه دختر عبدالمطلب فرمود : من قابله حضرت امام حسین علیه 
السلام بود . وقتی که آن حضرت متولد شد , حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله وسلم فرمود : ای عمه فرزندم را بیاور ببینم . 

گفتم : با رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام.. 


حضرت فرمود : تو آن را پاکیزه کنی ؟ ! خدا آن را پاکیزه و مطهر خلق 
کرده است. 


وقتی که قنداقه حضرت امام حسین علیه 
ص : 443 


صاییه اون ص272 ار الاتان ع 0 در 


السلام را خدمت آن حضرت بردم , قنداقه را در دامن گذاشت و زبان 
مبارک خود را در دهان حضرت امام حسین علیه السلام نهاد.. آن حضرت 
چنان می مکید که گوبا شیر و عسل از زبان آن حضرت به دهان آقازاده 
مین آبد ... تعد بیشانی و مبان ذو دیده اهر بوسیده و قنداقه حضرت را بمن 
داد. 


در این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدا لعنت 


گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند , چه کسی او را خواهد کشت ؟ ! 
قرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه .(1) 


داستان - 16 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 227 


علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل(2) وارد شهر بصره شد. در خلال 
ایامی که در بصره بود» روزی به عیادت یکی از یارانش به نام «علاء بن 
زیاد حارئی» رفت. اين مرد خانه مجلل و وسیعی داشت. لت نکر ار 
خانه را با آن عظمت و وسعت دید, به او گفت: «اين خانه به این وسعت 
به چه کار تو در دنیا می خورد, در صورتی که به خانه وسیعی در آخرت 
محتاجتری؟ ! ولی اگر بخواهی می توانی که همین خانه وسیع دنیا را وسیله 
ای برای رسیدن به خانه وسیع آخرت قرار دهی؛ به اینکه در این خانه از 
مهمان پذیرایی کنی؛ صله رحم تقایت: حقوق مسلمانان را در این خانه 
ظاهر و اسکارا کت ات خانه را وسبله زنده مان و اشکار دون خفون 
قرار دهی و از انحصار مطامع شخصی 


ص: 444 


1- - جلا العیون, ج2. ص434. 

2 - جنگ جمل در نزدیکی بصره بین امیرالمومنین علی علیه السلام از یک 
«جنگ جمل» نامیده شد که عايشه در حالی که سوار بر شتر بود سیاه را 
رهبری می کرد (جمل در عربی یعنی شتر). این جنگ را عایشه و طلحه و 
زبیر بلافاصله بعد از استقرار خلافت بر علی علیه السلام و دیدن سیرت 
عادلانه آن حضرت که امتیازی برای طبقات اشراف قائل نمی شد با 
کردند, و پیروزی با سپاه علی علیه السلام شد. 


و استفاده فردی خارج نمایی.» 


علاء: «یا امیرالمومنین ! من از برادرم عاصم پیش تو شکایت دارم.»(1) 


- چه شکایتی داری؟. 


- تارک دنیا شده؛ جامه کهنه پوشیده. گوشه گیر و منزوی شده, همه چیز و 


همه کس را رها کرده. 
ار وا 


عاصم را اخضار کردند و آهردنن علی علبه. الساام به. آو زو کرد.و فر مود 
«ای دشمن جان خود. شیطان عقل تو را ربوده است, چرا به زن و فرزند 
خویش رحم نکردی؟ ایا تو خیال می کنی که خدایی که نعمتهای پاکیزه دنیا 
زا برای تو خلال و.روا ساخته نارای می شود از اینکه تو از آنها بهره 
ببری؟ تو در نزد خدا کوچکتر از اين هستی.». 


عاصم: «یا امیرالمومنین, تو خودت هم که مثل من هستی, تو هم که به 
خود سختی می دهی و در زندگی بر خود سخت می گیری, تو هم که جامه 
نرم نمی پوشی و غذای لذیذ نمی خوری, بنابراین من همان کار را می کنم 
که تو می کنی و از همان راه می روم که تو می روی.». 


- اشتباه می کنی. من با تو فرق دارم. من سمتی دارم که تو نداری. من در 
لباس پیشوایی و حکومتم. وظیفه حاکم ۲ پیشو| وظیفه دیگری است. 
خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف ترین طبقات ملت خود را 
مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و آن طوری زندگی کنند که 
تهیدست: ترین مرحم زند کی فی, کنید تا تفنختی فقر و تهیذاشتی. به ان که 
اثر نکند. بنابراین من وظیفه ای دارم و تو وظیفه ای.(2) 

قل دیون 


تاسگازنس 455 


ایا ار ناو سا اه 


ص: 445 


تا دا این یعس مغ سا درس 19 
(چاپ بیروت) نقل می کند. ولی به نام ربیع بن زیاد نه علاء بن زیاد؛ و رببع 
را معرفی می کند در مواطنی و بعد می گوید: «واماالعلاء بن زیاد الذی 
ذکره الرضی فلا اعرفه و لعل غیری یعرفه.» 

مه الاغه‌خطنه 207 


زواینت معراجيه آن حضرت است به. اختضصار و اجفال نقل من, کنیم.: 
شخصی را دیدم که پشته ای را می خواهد به دوش بگیرد . نمی تواند . 


باز به این سو و آن سو می رود و چیزهایی فراهم می کند , و بر روی 
پشته می نهد وبات قب«خواهد آندر احمل کند فادر میت رو 


گفت : کسی که مال اه تور ره و تور ایا نادیم نکمم ان 
دیگری باز مالی قرض می کند 


‌ 
جا مانده ی با سعادت 


داستان - 177 
منبع: تشرف یافتگان 


مرخوض ند ات شیم صرشنی خاتری بو هل ار غالم حلل القور آیه آلله‌حاج 
اتضا سا اقی هرد 


در سال 1342 به قصد زیارت مشهد مقدس به همراه کاروانی با الاغ, طی 
ده روز از چاپلق به تهران امدیم پس از عبور از تهران به سوی مشهد راه 
افتاده, تا به شهرستان شاهرود رسیدیم. کاروان برای استراحت زاثران دو 
روز جهت نظافت و استراحت در شاهرود توقف داشت. روز اول لباسهای 
پدرم را شسته و او را به خفام. بر کم انحاه در روز دوم لیاسن خود زا ششته 
و خود برای تخاافت جم حمام رفتم. بنابراین زمانی برای استراحت باقی 
نماند, در حالی که سخت احساس خستگی می کردم. 


شب هنگام دومین روز اقامت سِ شهرستان شاهرود, کاروان به راه افتاد, 
مقداری که راه پیمودبم», با خود گفتم: یک ساعت کنار جاده می خوابم, تا 
رفع خستگی کرده. سپس خود را به کاروان می رسانم. 


پس از کاروان کناره 
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گرفتم, از الاغ پیاده شدم و کنار جاده به خواب عمیقی فرو رفتم, به جای 
یک ساعت, ساعاتی گذشت تا آنگاه از گرمای آفتاب از خواب بیدار و 
متوجه شدم عرق بدنم را فرا گرفته و در عین حال خستگی از بدنم 7 
بربسته است ! بشدت دکرآق شدم پس به سرعت آماده حرکت شده و به 
ناه ایازم باشاید کون را به ردان رسای 


چیزی راه نرفته بودم که ناگهان با دو نفری که به مقصد شاهرود در حرکت 
بودند, برخورد کردم. لباس نگون نان از نیم ننه, هندی بود» تک ان دو 
نفر رو به من کرده و با اشاره دست به جهتی از مسیر, فرمود: کربلائی ! 
راه از این طرف انشت: 


فن نیز یدمن قفحه خاضبه آنان به وی همان جهت راه افتادم. چند قدمی 
نرفته بودم که با قهوه خانه ای بسیار با صفا که از استخری پر از آب و 
درختان انبوه بید بلند بهره داشت. مواجه شدم. به سوی آن رفته و وارد آن 
چا شندم: قهوه خی: جانی ندایم آورده در آن.زهان قیمت: هر. ده نا چای, انشه 

شاهی بود و من دو شاهی بیشتر همراه نداشتم, ۱۳ 
آن چای داغ را نوشیدم. قهوه چی چای دوم را آورد, ابتدا از پذیرش آن به 
خاطر کم بودن پولم امتناع کردم, او گفت: همان دو شاهی را بدم؛ کافی 


ست . 


پس از نوشیدن دو چائی, از قهوه خانه بیرون امدم و عازم حرکت شدم. در 
بیرون قهوه خانه مردی ایستاده بود که الاغ اجاره می داد, را با او 
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معامله ام نشد. پس خود به سوی همان جهتی که آن آقا فرموده بود, 
حرکت کردم.ناگهان خود را در منزل دلخواه بین راه یافتم. پدرم با قافله 
تازه به آن منزل رسیده بود, با این که شب را تا به تا نزدیک ظهر راه آمده 
بودند! پدرم را در حالی که به دیوار آن منزل تکیه داده بود. یافتم. و 
داستان عجیب خویش را برای او گفتم, او بدون معطلی گفت: آن مرد 
حضرت ولی الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده 
است., که با چنین تصرفاتی, تو را کمک کرده است. 


مرحوم حاثری اضافه می کند: برای بار دوم از مرحوم چاپلفی داستان فوق 
را از ایشان پرسیدم و چنین پر سیدم. ابا کسی از وجود استخر, اب قهوه 
خانه و درختها در آن حوالی اطلاعی داشت؟ 


او با قاطعیت هر جچه تمام تر گفت ابدا. 

جامع علوم 

داستان - 44 

منیع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص620 


روزی امام باقر (علیه السلام) برای شاگردان خود سخن می گفت و 
فرمود: مردم رطوبت را می مکند ولی نهر بزرگ را رها می کنند شخصی 
پرسید: نهر بزرگ چیست؟ 

امام باقر (علیه السلام) فرمود آن نهر بر ترس ل قدا ض و ای است 
ِ 9 ۵ او ۴ ان است. همان خداوند سنتهای همه پیامبران از 


شا کر دی پر نسید: ان سنتها چه بوده؟ امام (علیه السلام) فرمود: همه علم 
پیامبران و علم رسول خدا ص؛ که همه ان علم را رسول خدا ص به علی 
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(علیه السلام) تحویل داد. 


یکی از شاگردان پرسید: ای پسر پیامبر ! امیرموٌ منان علی (علیه السلام) 
اعر اهر اش امعم ان مرا ۱ 


امام باقر(علیه السلام) (خطاب به حاضران) فرمود: بنگرید به این شخص 
ی او ی را ی 
من به او می گویم خداوند علم تمام پیامبران را در وجود محمد ص گرد 
ایحا ی ها اس ها اس او 
عین حال از من می پرسد, علی اعلم آبشت يا پیامبران؟ (1) 


جاهل متعصب 


داستان - 117 
منبع. بدرقه ی یار, ص 49 
ا لاسام نظام الدین هن غز المسامین ه فنظ الصاففی هیواز الکافرین ۱2 


و نابودی کفار است. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی مردی از خوارخ با حاقوین. آغشته: به هر در دست: به یارانش گفت: 
«قسم به خدا, نزد این کسی که می پندارد فرزند رسول خداست و وارد 
در دستگاه طاغوت زمان شده. می روم و از دلایل اینکارش می پرسم؛ اگر 
جواب قانع کننده ای ندهد, مردم را از وجودش راحت می کنم.» 


وقتی نزد امام رضا علیه السلام رفت. حضرت فرمود: «به شرط اینکه بعد 
بیاندازی, و پاسخ سوالت را می دهم .» 


او از این بیان امام رضا علیه السلام شگفت زده شد و چاقو را در آورد و 
شکست و پرسید. «با اينکه دستگاه طاغوت زمان نزد شما کافرند, چرا 
وارد دستگاه حکومتی ایشان شدی؟ تو پسر رسول خدا هستی.» 
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لت اضول کافی و 
2 سس العقولصر 263 


علیه السلام فرمود: «نزد تو اينها کافرترند یا عزیز مصر و مردمش؟ به هر 
حال اینها به گمان خودشان یکتا پرست می باشند و لیکن آنها نه خداوند 
تدارا من نف ایا می شناختند. یوسف که خود پیغمبر و فرزند نبی 
ی ار ی ۱ اور 


امانتدار هستم, مرا سرپرست گنج ها و معادن بگردان. وتو مین 
فراعنه بود و حال آنکه من فرزندی 1 رسول خدا| هستم ؛ مامون 
با اجبار و زور مرا به اینجا کشاند. به نظر شما چکار می کردم ؟» 


ان مرد گفت: «من گواهی می دهم که تو فرزند رسول خدا و راستگو و 
درست کرداری.»(1) 

جایگاه منافقین 

داستان - 441 


رال خداتصلیم الم خلیه و الشنا اب خویش در خسعه زونه بو :و 
صدای سقوط هولناکی شنیدند . پس از ان در هراس شدند . 


آن خضر نت فر مود ؟ آنا ی ذآنید این ضنذ| از چیست ؟ 
گفتند : خدا و رسولش بهتر می دانند . 

د : نم هفتاد سال از بالاای جهنم افکنده شده اکنون به قعر آن 
رسیده است و از سقوط ان این صدا پدید امد , هنوز کلمات آن حضرت به 


پایان نرسیده بود که فغان و فریاد بر مردن منافقی از منافقان مدینه بر 
امد و عمر وی هفتاد سال بود . 


صحابه فهمیدند که این سنگ همان منافق بود , و او از زمانی که خدایش 
خلق کرد به جهنم 
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فرو می رفت , پس هنگام مردن در قعر جهنم قرار گرفت. 
خدای تعالی فرمود : منافقان در درجه پایین دوزخند . 


از حدیث شریف معلوم می شود که جهنم باطن دنیاست , و در عیون قبلی 
بیان شد که مراد از ورود بر اتش در قول حق تعالی و ان منکم الا واردها 
کان علی ربک حتما مقضیا و مراد ورود بر دنیاست , و لذا وقتی از آن 
فصرا: در شون آیه تست نف اتتان صلی الم طایه و اله فیر برس : 
فرمود : جزناها و هی خامده ما از آن در حال خاموشی عبور کردیم . یعنی 
چنگال های دنیا در ما فرو نرفت و در دامش نیفتادیم این 
به دامن ما نچسبید , و افتادن آن منافق در جهنم به این معناست که حالات 
وی ملکات رذیله شده , و رسیدن به قعر جهنم صورت تمکن آنهاست . و 
علم صحابه به آن واقعه هولناک شگفت آور به تصرف رسول خدا صلی اله 
علیه و آله در گوش های آن ها بوده به گونه ای که تمثل ملکات آن منافق 
را به صورت آن صدای هولناک شنیدند . و این امیدوار به رحمت 
پروردگارش را ارات انس بل روت وت ما له اس که رره را به 
صورت کفتار دید , معلوم گردید که وی رباخور است , لوه بر ان که 
تتیاری ان سلای:الی. الله ترا دیدة که نظیر اين کشف. از اخوال .و 
اس 
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دزی از این سای اساتیخم زک از انها اه شا حردانم هدند لکش 
فضل الله بوتیه من یشاء .(1) 


جبرئیل و مکائیل محافظین محمد صلی الله علیه و آله وسلم 


داستان - 134 


هفع هتیی الا مال. فی توارشه الشی. هن الال. لیم لام (فارسی ان 12 
ص 8 5 


سند معتبر روایت شده است. که: روزی عبد ا ات نزدیک کعبه نشسته 
بود, ناگاه منادی ندا کرد که فرزندی محمّد نام از حلیمه ناپیدا شده است؛ 
پس عبد المطلب در غضب شد و ندا کرد د: ای بنی هاشم !و ای بنی غالب ! 
سوار شوید که محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ناپیدا شده است. و 
سوگند یاد کرد که از اسب به زیر نمی آیم تا محشّد را بیابم يا هزا ۰ 
و صد قرشی را بکشم. و در دور کعبه می گردید و این شعر می خواند: 


عم لل 
يا رب ان محمدا لن یوجدا تصبح قریش کلهم مبدذدا 


یعنی. ای پروردگار من ! برگردان به سوی من شهسوار من محشّد صلّی 
الله علبه ملسم راو فست مورا مار یر و هن کانه ردان 


پروردگارا! اگر محقّد پیدا نشود تمام قریش را پراکنده خواهم کرد. 

پس ندایی از هوا شنید, که: حق تعالی محمّد را ضایع نخواهد کرد. 

پر سید که: در کجا است؟ 

ندا رسید که در فلان وادی است, در زیر درخت خار ام غیلان.(2) 

چون به آن وادی رفتند, آن حضرت را دیدند که به اعجاز خود از درخت خار 
رطب ابدار می چیند و تناول می نماید و دو جوان نزدیک ان حضرت 
ایستاده اند, چون نزدیک رفتند ان 
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1- - عیون مسائل نفس و شرح آن؛ ۰2 ص00<. ۲ 
2 - ظاهرا خار مغیلان کما این که در حیاه القلوب, ج 3, ص 173 امده 


است. 


جوانان دور شدند, قح رخ دو جوان جبرئیل و میکائیل بودند,. یس از آن 


[۱ 


پس عبد المطلب آن حضرت را بر گردن خود سوار کرد و بر گردانید و بر 
دور کعبه هفت شوط ان حضرت را طواف فرمود و زنان بسیار برای 
دلداری حضرت آمنه نزد او جمع شده بودند, چون آن حضرت را : به خانه 
آمردخون بف بان آفته رفت .و بط نوی #بان ویر التفات: نیمود ۱1 


بالجمله چون, آن حضرت را به نزد حضرت آمنه آوردند ام ایمین حبشیه که 
کنيزک عبد اللّه بود و برکه نام داشت و به میراث به پیغمبر صلی اللّه علیه 
و اله و سلم رسیده بود به حصانت و نگاهداشت ان حضرت پرداخت و 


هرگز آن حضرت را ندید که از 

[7۹ سنگی و تشنگی شکایت کند, هر بامداد شربتی از زمزم بنوشیدی و تا 
شامگاه هیچ طعام نطلبیدی و بسیار بود که چاشتگاه برای او عرض طعام 
می کردند و اقدام به خوردن نمی فرمود. 

سعان یماسا رتست شب یفن له سای تفای نی شا 

داستان - 132 


ختنخ؟ شعتمی, الا مال اف ام الشی هلال علمم لاه فازسی ار 1 
ص 55 


فر کوخ لاه اد کرت اسر ا عفن غاه الا سا انیت که 


حقّ تعالی مقرون گردانیده با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بزرگتر ملکی از ملائکه خود را که در شب و روز آن حضرت را: بن ام رم 
آدات و محاسن اخلاق وامی داشت و من پیو سته با آن حضرت بودم مانند 
طفلی که از پی مادر خود برود, و هر روز برای من علمی بلند می کرد از 
اخلاق خود, 
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1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 60 . 


و امر می کرد مرا که پیروی او نمایم و هر سال مدّتی در کوه حراء 
ات۳ می دیدم و دیگری او را نمی دید, و چون 
مبعوث شد به غیر از من و خدیجه در ابتدای حال کسی , به او ایمان نیاورد 
و می دیدم نور وحی و رسالت را و می بوییدم شمیم نبوّت را.(1) 
جدیت در تحصیل علم 


داستان -342 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 8 
مرحوم (آقا حسین خوانساری) میفرماید : 


در ایام تحصیل زمستان سخت وسردی بر من گذشت که من هیچ گونه 
وسیله گرم کن نداشتم فقط یک عدد لحاف کهنه داشتم که آن را بر بدن 
خود می پوشانیدم ودر حجره حرکت می کردم و راه می رفتم که بلکه 
مقداری گرم شوم و از سرما مصون باشم . 

با این زحمت واستقامت به تحصیل ادامه داد تا آن که در مدّت اندکی به 
مقام والا و مرتبه عظمی رسید. (2) 


جزای دنیوی 


داتشان 11و 
منبع: سجاده عشق , ص20 


له با ای رای وا ی اه اش ار 
فا ات اه ی اه ها ور 
سالگی در روز عاشورای سال 67 هجری قمری بدست ابراهیم فرزند 
سر نحس او را به مدینه برای امام سجاد علیه السلام فرستاد . 


مشغول غذا خوردن بود , سجده شکر به جا اورد فرمود: 


روزی که ما را به صورت 
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1 لا روز 


بر آبن زیاد وارد کردند او غذا می خورد . من از خداوند درخواست کردم که 
ار اور ای سفاهم کم , همان گونه که 
سر پدر بزرگوارم مقابل او بود و غذا می خورد . خداوند به مختار پاداش 
خیر دهد که از ما خون خواهی نمود . 


و بعضی نقل کرده اند: شخصی پرسید امروز در غذای ما حلوا نیست؟ 


امام سجاد علیه السلام فرمود : امروز زبان ما شاد بودند و چه حلوایی 


جزای عمل 
داستان - 87 
منبع . پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 90 


ابراهیم ساربان(2) برای انجام کاری به در خانه ی علی بن یقطین وزیر 
هارون رفت اما علی بن یقطین اجازه ی ورود به او نداد. 


۰ 
اخانه ی شیر قباس حهاتت؟ ولی امام علیه اللام احانع ق ورند به ام‌نداد 


روز بعد علی بن یقطین در بین راه به ان حضرت برخورده عرض کرد: 
فرمود: تو را اجازه ندادم برای اینکه ابراهیم ساربان را اجازه ندادی. 


شود. 


گفت: مولای من ! چگونه می توانم ابراهیم را از خود راضی کنم حال آنکه 
او در کوفه است و من در مدینه. 


ص: 455 


1- - تتمه المنتهی, ص 62 . 


فرمود: شامگاه تنها و بدون همراهان به بقیع برو از آنخا مر کیی هت بر 
آن سوار شو بر در خانه ی ابراهیم فرود آی. 


علی چنان کرد. سوار بر آن مرکب شد سپس خود را در خانه ابراهیم دید, 
در را کوبید ؛ ابراهیم گفت: کیست ؟ 


ایس سای مر اه سر مس سس 
علی, گفت: بیا | که کار فهمی پیش آمده است: 
را را وا ها وا 


وقتی وارد شد. گفت: تا تو مرا نبخشی مولایم موسی بن جعفر علیه 
السلام اجازه ی ورودم نمی دهد. ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد. نکم 
ابراهیم را قسم داد که روی گونه ی من باید قدم بگذاری, او نپذیرفت" بار 
دیگر قسمش داد تا قبول کرد. 


چندین بار پای بر گونه ی علی گذاشت. او در زیر قدم ابراهیم می گفت: 
خدایا ! تو شاهد باش؛ پس از آن از جای حرکت کرد. و بر آن مرکب سوار 
شد و در خانه ی موسی بن جعفر علیه السلام پیاده گشت؛ نسببنین. آن 
حضرت به او اجازه ی ورود داد و از او گذشت. 

خوقی آ شامیز لین اللو لیم اله سا 


داستان - 291 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 19 


از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام چندان 
نگذشته بود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به دیدار آن ها آمد به آن ها 
عار اد مت ایسآ تاعاتی غلی:عله الشلام دای کار ادا نمرون 
رفت . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به فاطمه ( س ) فرمود : 


ص: 56_ 


( حالت چطور است ؟ شوهرت را چگونه یافتی ؟ ) 


فاطمه سلام الله علیها : پدر جان شوهرم رآ به بهترین شوهر یافتم ولی 
جمعی از زنان قریش نزد من آمدند و به من گفتند : رسول خدا صلی الله 
علیة و الهمسلم توا هشیر یکنفر هرد قمیر و تمیدست نمقده آرستت: 


پیامبر : دخترم ! نه پدرت فقیر است , و نه شوهرت , خداوند گنجینه های 
طلا چو نقره تمام زمین را در اختیار من نهاده است ولی من از آن ها چشم 
پوشیدم , و پاداشی را که در پیشگاه خدا است برگزیدم . دخترم ! ار ان 
چه را که پدرت می داند , مي دانستی دنیا در نظرت ناچیز جلوه می کرد , 
سوگند به خدا در نصیحت و آموزش تو کوتاهی نکردم . شوهر تو در تقدم 

به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و بهتر است , دخترم وقتی که 
خداوند بز سراسر زمين نگاه کرد دو مرد را برگزید یکی از آن دو را پدر تو 
قرار داد و دیگری را شوهر تو .با بنته نعم الزوج زوجک لاتعصی له امرا - 
دختر عزیزم ! شوهر تو , نیکو شوهری است همواره در همه امور , از او 
اظا کت که 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را به حضور 
طلبید و در شاءن و مقام فاطمه سلام الله علیها مطالبی گفت , از جمله 
فرمود : 

فاطفه شلاق الله علیها با زان فن انیت هر که اور پوفخاند 


ص: 457 


مرا رنجانده و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده است . 


امام علی علیه السلام در شاءن زهرا سلام الله علیها می گوید : ( سوگند 
به خدا هیچ گونه فاطمه سلام الله علیها را خشمگین و مجبور به کاری 
نکردم تا آن زمان که خداوند روح او را به سوی خود قبض کرد , و او نیز 
هیچ گاه مرا اک ۱ و 0 ۱ ی 
کردم همه اندوه ها و حزن ها و رنج هایم برطرف می شد . (1) 

جمکر ان وغدفاه قیاز متدان 

داستان - 202 

منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

یکی از خدمه جمکران می گوید: 

«یک روز قبل از عاشورای حسینی در مسجد جمعران مشغفول قدم زدن 
بودم. مسجد بسیار خلوت بود. ناگهان متوجه مردی شدم که بسیار هیجان 
و هیک ای ی وا رد من 


. جلو رفتم تا جریان را جویا شوم امّا همین که به او رسیدم مرا نیز در 
آغوش کشید؛ می بوسید و اشک می ریخت. وقتی جریان را از او پرسیدم, 
گفت: 

چند وقت قبل با اتومبیل تصادف کردم و فلج شدم. پاهایم از کار افتاد. هر 
شب به خدا و ائمه معصومین (علیهم السلام) متوسل می شدم. امروز, 
همراه خانواده ام بهة ملنسجد امدم. از ظهر به تعد حال خوشی داشتم ؛ به اقا 
امام زمان (علیه السلام) متوسل بودم و از ایشان تقاضای شفا می کردم. 


نیم ساعت پیش, ناگهان متوجه شدم که مسجد, نوری عجیب و بوی خوشی 
دارد. به 


ص: 459 


1- - بیت الاحزان, ص62 و 63 . 


اطراف نگاه کردم و دیدم که مولا امیرالمومنین, امام حسین,؛ قمر بنی 
هاشم و امام زمان (علیهم السلام) در مسجد حضور دارند. با دیدن آنها 
دست و پای خود را گم کردم. و نمی دانستم چه کنم که امام زمان (علیه 
السلام) به من نگاه کرد و همان لحظه لطف ایشان شامل حالم شد و به 


من فرمود: 

شما خوب شدید ! بروید و به دیگران بگویید که برای فرج من دعا کنند که 
ظهور ان شاءاللّه نزدیک است. بعد ادامه داد: امشب عزاداری خوب و 
مفصلی در این جا برقرار می شود که ما هم حضور داریم». 

خادم می گوید: «مرد شفا گرفته یک انگشتری طلا به دفتر داد و با 
خوشحالی رفت. مسجد خلوت بود. اخر شب. هیاتی از تبریز به جمعران 
امه زاره انیا وم سار با لس ان 
بود. من همان لحظه به یاد حرف ان مرد افتادم». 

جنایت هولناک 

داستان - 406 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص16 


ظهور اسلام ایمان اورد. روزی در سنین پیری به منظور 


جست و جوی راه مغفرت الهی و جبران خطاهای گذشته خود. شرفیاب 
محضر رسول اکرم (ص ) گردید و گفت: 


در گذشته , جهل و نادانی , بسیاری از پدران زاب ان ذاشت: که با سک 
خویش دختران بی گناه خود را زنده بگور سازند من نیز دوازده دخترم را 
در فواصل نزدیک بهم زنده بگور کردم , سیزدهمین دخترم را زنم پنهانی 
بزائید و چنین وانمود کرد که 


ص: 41_59 


نوزاد مرده به دنیا آمده , اما در خفا او را نزد اقوام خود فرستاد. 


سال ها گذشت تا روزی شنکافن. که ناگهان از سفری باز گشتم دختر 

خردسال را در سرای خود دیدم و چون شباهتی تام به فرزندانم ِا 
درباره اش بتردید افتادم و بالاخره دانستم دختر من است . بیدرنگ دختر را 
که زار زار میگریست کشان کشان به نقطه دوری برده و بناله ها و تضرع 


های او و اين که بنزد دائی های خود باز میگردم و دیگر بر سر سفره تو 
نمی نشینم اعتنا نکردم و زنده بگورش نمودم . 


قیس پس از نقل ماجرای خود به انتظار جواب , سکوت کرد در حالی که از 
دیده های رسول اکرم (ص ) قطرات اشک فرو می چکید و با خود زمزمه 
می فرمود: 


(من لایرحم لایرحم ) آن که رحم نکند بر او رحم نشود, و سپس به قیس 
خطاب کرده و فرمود: 


روز بدی در پیش داری . 

قیس پرسید: اینک برای تخفیف بار گناهم چه کنم ؟ 

حضرت پاسخ داد: به عدد دخترانی که کشته ای کنیز آزاد کن . (1) 
جنایت یک پدر 

داستان - 406 

منبع: داستان ها و پندها, ج1. ص16 


ظهور اسلام ایمان آورد. روزی در سنین پیری به منظور 


جست و جوی راه مغفرت الهی و جبران خطاهای گذشته خود. شرفیاب 
محضر رسول اکرم (ص ) گردید و گفت: 


دی ففته حیل و تدای ۶ سارک ار دران زاس ان دانتوت: که 


ص: 1060 


اها هاشم ی ال مر رو 


با د ست خویش دختران بی گناه خود را زنده بگور سازند من نیز دوازده 
دخترم را در فواصل نزدیک بهم زنده بگور کردم , سیزدهمین دخترم را زنم 
تهاتی بزانید و چنین وانمود کرد که‌توزاد-هرده به:دنیا آمذه .اما در خفا او 
را نزد اقوام خود فرستاد. 


سال ها گذشت تا روزی سحامی. که ناگهان از سفری بازگشتم دختر 

خردسال را در سرای خود دیدم و چون شباهتی تام به فرزندانم 0 
درباره اش بتردید افتادم و بالاخره دانستم دختر من است . بیدرنگ دختر را 
که زار زار میگریست کشان کشان به نقطه دوری برده و بناله ها و تضرع 


های او و اين که بنزد دائی های خود باز میگردم و دیگر بر سر سفره تو 
نمی نشینم اعتنا نکردم و زنده بگورش نمودم . 


قیس پس از نقل ماجرای خود به انتظار جواب , سکوت کرد در حالی که از 
دیده های رسول اکرم (ص ) قطرات اشک فرو می چکید و با خود زمزمه 
می فرمود: 


(من لایرحم لایرحم ) آن که رحم نکند بر او رحم نشود. و سپس به قیس 
خطاب کرده و فرمود: 


روز بدی در پیش داری . 

قیس پرسید: اینک برای تخفیف بار گناهم چه کنم ؟ 

حضرت پاسخ داد: یف .ند دخظراتی. که کشته آق کنیز آراد کن . (11 
جنگ نهروان 

داستان - 195 

منیع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌<35 


چهار هزار تن از خوارج بر امیر المومنین علیه السْلام خروج کردند, و با عبد 
الله بن وهب راسبی بیعت کرده و به جانب مدائن رفتند, و 


ص : 461 


دسا هایت و اتتطام سر 632 


عبد الله بن خباب عامل آن حضرت را بر مدائن شهید کردند, و زوجه او را 
در آن وقت با سی و پنج هزار نفر از کوفه بیرون شده بود, و از بصره 
عامل او این عباس نیز ده هزار تن برای یاری او روانه کرده بود که از 
جمله ایشان بودند: احنف بن قیس, و حارثه بن قدامه سعدی, و این در 
سال سی و هشتم هجچری بود. 


تین آن خضرت در انباز توفقت فرمود تا لشکرش جمع شدند, پس بر ایشان 
خطبه خواند و تحربص بر قتال معاویه کرد لشکر ان حضرت از جنگ با 
معاویه امتناع کردند. و گفتند: ابتدا به جنگ خوارج باید کرد. لاجرم حضرت 
به جهت دفع خوارج به جانب نهروان حرکت کرد و از پیش رسولی به جانب 
ایشان فرستاد. 

آن بدبختان پیک آن جناب را بکشتند و پیغام دادند که: اگر از این حکومت 
که قرار دادی توبه می کنی ما سر در اطاعت و بیعت تو درمی اوریم, و 
تیه ارا کا تا ای کود اما ان ی 


حضرت؛ پیغام فرستاد که: کشندگان برادران مرا به سوی من بفرستید تا 
از ایشان قصاص کنم, آن وقت من دست از جنگ شما برمی دارم تا از 
قتال اهل مغرب قار عنسسه تانعصقات. ااقات هس مایا از این 


تا نات اب ای واه کاس یماسا 
باشیم و در قتل ایشان شرکت کرده ایم. 


ص : 462 


را فرمود: کوچ کنید به جنگ خوارج, به خدا قسم که از ایشان زیاده از ده 
نفر جان بیرون نبرد و از شما ده نفر کشته نشود. و به تواتر خدمت آن 
حضرت خبر رسید که خوارج از نهر عبور کردند, حضرت قبول نمی کرد و 
سوگند یاد می کرد که ایشان عبور نکردند و نمی کنند(1) و مقتل ایشان در 
7 


پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام با لشکر خویش حرکت کردند تا به 
نهروان رسیدند, و چون آنجا وارد شدند دیدند که خوارج در رمیله پیش از 
نهر لشگرگاه کرده اند چنان که آن حضرت خبر می داد. پس آن جناب 
فرمود: 

للّه اکبر صدق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.(2) 


پس دو لشکر مقابل هم صف کشیدند. حضرت پیش ایستاد و خوارج را امر 
فرمود که توبه کنند و به سوی حضرتش رجوع کنند, ایشان امتناع نمودند و 
لشکر آن حضرت را تیرباران نمودند. اصحاب عرضه داشتند که: خوارج ما 
را تیرباران کردند. حضرت 


: شما دست بازدارید. تا سه کرت اين مطلب را اظهار داشتند و 


ِِِ ۳ آفز ی کرد که ی کت با ار اامر مردی را آوردند 
که به تیر خوارج کشته شده بود. 


خرن فرموو: آلله اکتور الان حلال است قتال با اشان: شن فر ماخ جنگ 
داد و 


فرمود: حمله کنید بر ایشان و از خوارج چند تنی عازم میدان حضرت امیر 
علیه السلام شدند تا شاید ان حضرت را شهید کنند, و هریک که به میدان 
می آمدند رجز می خواندند و ان حضرت را طلب می کردند, حضرت 
مقابل ایشان شد و هریک را سیر 


ص: 463 


2 - مروحج الذهب, جح ۲ ص 6 4۱. 


درکات جحیم فرمود. و ابو ایوب انصاری بر زید بن حصین حمله کرد و او را 
بکشت. و عبد الله بن وهب و حرقوص بن زهیر سعدی که از وجوه خوارج 
بودند نیز کشته شدند. 


و بالجمله, آن چه از لشکر امیر المومنین علیه السّلام کشته شد نه نفر بود 
و از خوارج جز ده تن بیشتر جان به سلامت بیرون نبرد, چون جنگ برطرف 
شد, حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود که: در میان کشتگان خوارج 
عبور کنید ببینید که «مخدح ذی الثدیه» کشته شده يا نه؟ هرچه یافتند او را 
نيافتند. حضرت نزدیک قتلی امد و فرمود که: جسدهای ایشان را از هم 
تفریق کردند در میان آنها «ذو الندیه» را پیدا نمود آن گاه فرمود: 


الله را ان محت صلی اه ماه ول 

پس پا از رکاب بیرون کرد و فرود آمد و سجد شکر به جای آورد. (1) 
جنون علم 

داستان - 469 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص14 


شیخ شهید در مجموعه خود نقل کرده است که در خدمت ابوجعفر طبری 
نقل کردند که: 


نصر بن کثیر با سفیان وری خدمت حضرت صادق علیه السلام مشرف 
شده و عرض کرد که: 


می خواهم به بیت الحرام مشرف شوم مرا چیزی تعلیم فرمایید که خدا را 
به آن بخوانم حضرت فرمود: 


چون رسیدی به بیت الحرام بگذار دست خود را به دیوار خانه کعبه پس 


«يا سابق الفوت و یا سامع الصوت و یا کاسی العظام لحماً بعد الفوت» 
پس بخوان خدا را بعد از ان به هر چه بخواهی . 


وهمچنین 


ص: 464 


کاروخ بقد اور ار ۶۲۳۷ خسته اخمدر ‏ ات ۱۲۱و 2۳۹ الکاحل 


تعلیم فرمود: سفیان راکه در وقتی که روآورد به چیزی محبوب , بسیار 
حمد کند خدا را و هرگاه روکند به چیزی که مکروه است بسیار بگوید: 


«لاحول ولا قوه الا با لله» وهرگاه روزی او کم شد استغفار بسیار کند ً 


ابوجعفر طبری دوات و کاغذ طلبید و آن دعا و حدیث را نوشت و این قبل 
از مرگ او بود ساعتی بعد به او گفتند: 


و این مطلب در این وقت برای نو چه فایده دارد؟ 


کقت «شاشسته است رای هر اسان کتک کید اقماسن عم را اسرد 


(1) 
قفاب ای فاطانجه ام اللج عابتا 
داستان - 292 


منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص‌19 


علیه و اله وسلم بودند و من هم بودم پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به 
ما رو کرد و فرمود : 


اخبرونی ای شیی ء خیر للنساء - ( به من خبر دهید بهترین چیز برای زنان 


همه ما از پاسخ صحیح این سوال در مانده شدیم , سپس حاضران متفرق 
شدند , من به خانه امدم و جریان سوّال پیامبر ( ص ) و عجز ما از جواب 
فان ف الا سای کت سا سم ان یا ست. سم اهر 
1 


ولی من پاسخ سوال را می دانم , خیر للنساء آن لایرین الرجال و لا پراهن 
الرجال - ( بهترین چیز برای زنان ان است که مردان نامحرم را نبینند و 
مردن نامحرم نیز آنها 


ص: 4165 


1- - پاورقی فوائد الرضویه ص 446 


را نبینند ) 
در بعضی از عبارات امده : 


وسلم رفتم و عرض کردم پاسخ آن پرسش که از ما کردی این است : 


1 
نامحرم را بنگرد ) 


فرمود : ( تو که نزد من بودی , پاسخ این سو ال را ندادی , اکنون بگو 


علی علیه السلام گفت : ( فاطمه سلام الله علیها این جواب را داد ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از اين پاسخ , خرسند شد و فرمود : 

ان فاطمه بضعء منی : همانا فاطمه سلام الله علیها پاره تن من است . 
(1) 

جوان خوش بخت 


داستان - 34 
منبع: کرامات الرضویه. ص 60 
مرحوم میرزا علی نقی قزوینی فرمود: 


روز عید نوروزی هنگام تحویل سال من در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) 
مشرف بودم و معلوم است که هر سال برای وقت تحویل سال بنحوی در 
حرم مطهر از کثرت جمعیت جای بر مردم تنگ می شود که خوف تلف 


شدن است . 


من در آنروز در حال سختی و تنگی مکان در پهلوی خود جوانی را دیدم که 
بزحمت نشسته و به من گفت هر چه می خواهی از اين بزر گوار بخواه . 


من چون او را جوان متجددی دیدم خیال کردم از روی استهزاء این سخن 
را می گوید. گویا خیال 


ص: 166 


1- - کشف الغمه, ج 2 ص 3 2 و 24. 


مرا فهمید. و گفت خیال نکنی که من از روی بی اعتقادی گفتم بلکه 
حقیقت امر چنین است زیرا که من از اين بزرگوار معجزه بزرگی دیده ام . 


لذا من بی اجازه او پای پیاده بقصد زیارت این بزرگوار به مشهد مقدس 
امدم . 


جائی را نمی دانستم و کسی را نمی شناختم یکسره مشرف بحرم مطهر 
شدم و زیارت نمودم . ناگاه در بین زیارت چشمم بدختری افتاد که با مادر 
خود بزیارت امده بود. 


چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فریفته او شدم و عشق او در دلم 
جاگیر شد بقسمی که پریشان حال شدم سپس نزد ضریحم آضده و نو ومع 
بگریه کردم و عرض کردم ای آقا حال که من گرفتار اين دختر شده ام 
همین دختر را از شما می خواهم . 


گریه و تضرع زیادی نمودم بقسمی که بیحال شدم و چون بخود آمدم دیدم 

چراغهای حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با 

همان پریشانی حال باز نزد ضریح مطهر آمدم و شروع بگریه و زاری کردم 
. و عرض کردم : 


ای آقای من دست از شما بر نمی دارم تا به مطلب برسم و به همین حال 
گریه و زاری بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید و صدای جار بلند شد که 
اتهاالمومنون (فی امان اللّه ) 


منهم چون دیدم حرم شریف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بیرون امدم 
. چون به کفشداری رسیدم که 


ص : 467 


کفش خود را بگیرم دیدم یک نفر در آنجا نشسته ست و به غیير از کفش 
من کفش دیگری هم نیست . 


آن.نقز فا که دید کفت نضر الله کاشمری توتی ٩‏ 
گفتم بلی !۲۱ 


گفت بیا برویم که ترا خواسته اند. من با او روانه شدم ولی خیال کردم که 
چون من از کاشمر بدون اذن پدر خود امده ام شاید پدرم به یک نفر از 
دوستان خود نوشته است که مرا پیدا کند و به کاشمر بر گرداند. 


بالجمله مرا بیک خانه بسیار خوبی برد. پس از ورود مرا دلالت بحجره ای 
کرد. وقتی که وارد حجره شدم . شخص محترمی را در انجا دیدم نشسته 


است . 


مرا که دید احترام کرد و من نشستم آنگام: به هن کفت؟ :یر زا نصرالله 


گفت : بسیار خوب , آنگاه به نوکر گفت : برو برادر زن مرا بگو بیاید که باو 
کاری دارم چون او رفت و قدری گذشت برادرزنش آمد و نشست . 


تشتترن. ان مرد به برادرزن خود گفت حقیقت مطلب این است که من 
امروز بعدازظهر خوابیده بودم و همشیره تو با دخترش بحرم برای زیارت 
زره ود ناگاه در عالم خواب دید یک رای توت هنال آهد و قرف 


من فورا برخواسته و رفتم و تا میان ایوان طلا رسیدم , دیدم آن بزرکوار 
در ایوان روی یک قالیچه ای نشسته چون مرا دید صورت مبارک خود را 


ص: 169 


و او را از من می خواهد. 


حال تو دخترت را باو ترویج کن (و کسی را روانه کن که در فلان وقت 
شب در فلان کفشداری او بیاورد) از خواب بیدار شدم و ادم خود را 
فرستادم درب کفشداری تا او را پیدا کند و بیاورد و حال او را پیدا کرده و 
ات ی ات 


گفت جائی که امام فرموده است من چه بگویم . 


آن جوان گفت من چون این سخنان را شنیدم شروع ,: به گریه کردم الحاصل 
یت و و من به مرحمت حضرت رضا (ع ) بحاجب خود 

که وصل آن دختر بود رسیدم و خیالم راحت شد این است که می گویم 
هرچه می ن خواهی اس اه سا تن عرسا اما 


جهاد, نیروی ذخیره الهی 
داستان -3 37 
منبع: داستان هایی از آنار و بترکات علماء : ص14 


یکی دیگر از خدمات مهم روحانیت به اجتماع حفظ استقلال کشور اسلامی 
وایجاد سد دفاعی است که در برابر اجانب و بیگانگان 


انخاوفی شماین هت + عصلی که شاید ی ارشش محهز از اتخام ان غاخز 
باشند بک:زوحاتی بزر که ها دیتی آن :را ند 


بهترین وجه انجام می دهد به عنوان نمونه: 


در یکی از سفرهای اروپا که ناصر الدین شاه به انگلستان رفته بود ملکه 
ان روز «الیزابت» دستور داد تا ارنش انگلیس در روز معینی در حضور 
شاه ایران رژه بروند تا شاه ایران ارتش و نیروی نظامی دولت انگلیس 


ص: 1069 


1- - کرامات الرضویه 


را از نزدیک ببیند و پیش از پیش مرعوب ان واقع شود . 


ارتش انگلستان در روزی که از طرف ملکه تعیین شده بود با تمام ساز و 
برگ نظامی در حضور ملکه انگلستان و ناصر الدین شاه رژه رفت پس از 
پایان رژه ملکه الیزابت برای آن که بداند قدرت ارنش انگلیس تا چه حد 
در روحیه شاه ایران مو ثر واقع شده از ناصرالدین شاه پرسید. 


ارنش ما چگونه بود ناصر الدین شاه جواب داد بسیار نبیرومند و مجهز بود . 


چگونه است و قوای نظامی شما در چه حدی است؟ 


اتابک اعظم که در حضور شاه ایران و ملکه الیزابت ن ایستاده بود , می 
گوید: 


من خود فکر کردم که شاه ایران در پاسخ ملکه انگلیس چه خواهد گفت ؛ 
زیرا اگر حقیقت امر را اظهار نماید ابروی ملت ایران می رود ودر برابر 
ملکه انگلیس و اطرافیانش به خطر خواهد افتاد , چون ارتش ما در برابر 
ارتش انگلیس بسیار ناچیز است و اگر در پاسخ خلاف واقع سخن گفته و 
به در و لاف ند آن.ها از تصام تشکیلات کنر ها بعطاع و آ گام .هد : 


ولی ناگاه دیدم که ناصر الدین شاه پاسخ عجیبی داد که ملکه انگلستان 
واطرافیان او را به حیرت انداخت ؛ زیرا در جواب ملکه گفت : 


انتظامات داخله کشور است , اما اگر روزی مملکت ما مورد تهاجم و 


ص: 470 


تجاوز یک دولت بیحانه واقع شود در 1 روز پیشوای روحانی و مذهبی 
مسلمین دستور دفاع از مملکت را صادر می کند و اگر چنین دستوری از 
طرف او صادر گردد تمام افراد کشور از زن و مرد و بزرگ و کوچک سر 
باز و نظامی هستند و 

برای دفاع از کشور بر می خیزند , حتی در آن روز من که پادشاه کشورم 
مانند یکی از سربازان باید به حکم وظیفه مذهبی در جبهه جنگ به دفاع 
مشغول گردم . 

این پاسخ ناصر الدین شاه آن چنان اثر عمیقی در ملکه انکلتتان و 
اطرافیان او بخشید که ناچار آن ها را واداشت تا با تمام قوا برای درهم 
شکستن این نیروی عجیب مذهبی ؛ بعلی , قدرت روحانیت مبارزه کرده و 
آن را نابود سازد ؛ زیرا بدیهی است که با وجود چنین نیروی خارق العاده آن 
ها نمی توانند مقاصد شوم نیات پلید خود را با دست عمال خود درباره 
کشورهای اسلامی عملی کرده و تمام هستی و ثروتهای خداداد مردم 
مسلمان را به یغما ببرند , مخصوصا این موضوع را در مورد تحریم تنباکو 
به وسیله مرحوم 

آبت اللهشیرازی بز رک آمتخان کردند. 

جهل بظاهر علم 


داستان - 454 
در قصص العلماء , آمذه است که: 


ا در ار سرمسص تا و ال یمور کر مب 
شخصی برخورد کرد که تسبیحی به دست گرفته بود و مرتب و پشت سر 


الم اش اس ای اس توا اس سا مت 1 
این 


77 [ 


غالم سا کید کب جرا شها اس هار لقممی کفده 
گفت: تفت دانی اقا این ها قائل به وحدت واجب الوجود بوده اند !۱ 


عالم فر مود: این که اعتقاد باطلی نیست , بنده هم قائل به وحدت واجب 
الوجود هستم ! 


آن مرد پرسید : اسمت چیست ؟ 
فرمود : ملا محراب ! 
بلافاصله شروع کرد : اللهم العن ملا محراب !۱ 


خلاصه این حرف ها افتاده است توی دهان بعضی از نا اهلان و همین ها 
الموفین لین السلام است که غا رت فقط ند الله است وه در تفت و 
نه در رضوان , چون نظر عارف حقیقی . مسلما بهشت افرین , شیرین تر 


داستان - 458 


مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
السام فر 


روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید : 
چگونه ای , ای حارثه بن مالک؟ 
خارنه عرص کر موی وا قعی هآ سول خدا سای آله علیه م ال 


حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است ؛ 
حال , حقیقت و نشانه قول تو چیست؟ 


کفت ای سول دا اس وس زا ازجا دی شاه اش 
172 


[- 7 در محضر استاد حسن زاده ات ص 49. 


و شیم را به بیداری می گذرانم , و روزم را به تشنگی سیری می نمایم . 
گویی عرض دای برا می‌شتم که محاسه و حساب مرردم بر را شنده اشت.. 
بهشتیان را می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند , و فریاد و ناله 
دوزخیان را می شنوم که در اتشند . 


(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 


تو , بنده ای هستی که خداوند قلبش را نورانی گردانیده ؛ پس حال که 
بصير و بینا گشته ای , بر آن ثابت و استوار باش ! 


شهادت رسم 


پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود : 
خداوندا ! شهادت را روزی اش گردان ! 


چند روز بعد , حارثه , به فرمان رسول خدا صلی اله علیه و آله در جنگی 
شرکت جست . جنگ شروع شد و او نفر هشتم و يا نهمی بود که به فیض 


تما متا بل اجه 


در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند, حارثه دهمین نفری است 
که بعد از جعفر بن ابی طالب علیه السلام به شهادت می رسد . (1) 


داستان -525 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص898 
از جمله مقامات آخوند ملا عبدالله یزدی, صاحب حاشیه این است که: 


یک وقتی وارد اصفهان شد. چون قدری از شب گذشته آخوند به توجّه 


حرکت کنید که از این شهر با 
ص: 473 


لقاع نهر ص 175 :171۵ 


عجله بیرون رویم , زیرا که چندین هزار بساط شراب می بینم که در این 
شهر چیده شده . 


پس حرکت کردند, هنوز بیرون شهر نرسیده بودند که وقت سجحر رسید» 
اخوند دوباره توجه به شهر اصفهان کرد پس به ملازمان فرمود: 


برگردید زیر| چندین هزار سجاده را می بینم که پهن شده و نماز شب می 
چگونگی سخن با خدا 
داستان - 73 


منبع. داسان ها و حکایت های حح: ص 20 


محمد بن آبی حمزه از پدرش نقل کرد که علی بن الحسین علیه السلام را 
دیدم که در کنار خانه کعبه نیمه شب نماز می خواند. نماز خود را بسیار 
ادامه داد, به طوری که گاهی به پای راست و گاهی به پای چپ تکیه می 
کرد. بعد شنیدم که می گفت: خدایا ! مرا عذاب می کنی با اين که محبتت 
در دل من است. به عزتت قسم ! اگر این کار را بکنی مرا همنشین با 
گروهی کرده ای که سال های سال با آنان به واسطه تو دشمن بودم.(2) 
چه رابطه ی زیبایی 


داستان - 171 
منبع: تشرف یافتگان 
عابد زاهد آقای حاج سید محمد کسائی نقل کرد: 


روزی مرحوم عارف وارسته. صحابی خاص امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف حضرت اقای سید کریم کفاش رو به من کرده و فرمود: با 
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر سر قبر عالم ربانی و 
فقیه متدین و خالص دوران میرزای شیرازی که مرحوم ان الله آقای 
عبدالکريم لاهیجی رفتیم. مرحوم لاهیجی از قبر به احترام حضرت بیرون 


امده: 


پس از تعارفات اولیه و طلب استغفار حضرت علیه السلام از برای وی, او 
با توجه به این 
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1- - قصص العلماء , احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی. 


که می دانست که من از اصحاب حضرت شیخ مرتضی زاهد هستم, به 
اعتراض - در مقابل حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف - رو 
به من کرده و فرمود: چرا اقا شیخ مرتضی بر سر قبرم نمی اید؟ ! 


در اين هنگام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خود 
پاسخی چبینر فرمودند: آقا شیح مرتضی مربض است, من به جای او 
خواهم آمد! آنگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
جهت تقدیر از مرحوم لاهیجی چنین اضافه فرمود: آقا سید عبدالکریم هیچ 
وقت دل مرا نرنجانید ! 


چه مبارک میزبان و مهمانی 


داستان - 208 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


آقای سید مرتنضی حسینی؛ معروف به ساعت ساز قمی که از اشخاص با 
حقیقت و متدین قم و در نیکی و پارسایی مشهور و معروف است. حکایت 
۳" 


یی شب پنج شنبه در فصل زمستان که هوا بسیار سرد بود و برف زیادی 
در حدود نیم متر روی زمین را پوشانده بود, توی اتاق نشسته بودم. ناگاه 
پادم آمد که امشب شیخ محشّد تقی بافقی (رحمه الله) به مسجد جمکران 
مشرف می شود امّا با خود گفتم که شاید ایشان به واسطه این هوای 
سرد و برف زیاد. برنامه امشب جمکران را تعطیل کرده باشند. ولی دلم 
طاقت نیاورد و به طرف منزل شیخ راه افتادم. او در منزل نبود؛ در 
مدرسه هم نبود. به هر کس که می رسیدم, سراغ ایشان را می گرفتم تا 
اين که به «میدان میر» که سر راه جمعران است. رسیدم. در آن جا به 
نانوایی رفتم که نانوا از من پرسید: چرا مضطربی؟ 
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در فکر حاج شیخ محمد تقی بافقی (رحمه الله) هستم که مبادا در این 
هوای سرد و برف زیاد که بیابان پر از جانور است؛ به مسجد رفته باشد. 


امدم تا او را ببینم و مانع رفتن او شوم. 


نانوا گفت: معطل نشو! چون حاج شیخ با چند نفر از روحانی ها به طرف 


با عجله به راه افتادم. نانوا پرسید: کجا می روی؟ گفتم: شاید به آنها برسم 
و بتوانم انها را برگردانم یا شاید چند نفری را با وسیله دنبال انها بفرستم. 


برخورد 0 #۵ الان 0 مسجد هستند. 


بسیار پریشان بودم. زیرا می ترسیدم که با آن همه برف و کولای, مبادا 
پرایشان پیش امد شود عازن آی, نداشتم. به .فتزل بر کشتم. به. قدری 
ناراحت ی ات شدند. خواب به 
ختنمانم نمی افد. مشعول وعا دم نا این که تروبی ستخن ختتمم. کرام 
شد و در خواب. حضرت مهدی (علیه السلام) را دیدم که وارد منزل ما شد 
و به من فرمود: «سید مرتضی چرا مضطربی؟» 


کت ای مولام سا ما نام مه مه من باففی ارت همست 
به مسجد رفته و نمی دانم بر سر او چه امده است؟ 

فرمود: سید فرتضی اد مان دی کنی: که من از حاج شیخ دور هستم؟ 
ای ۱ 


بسیار خوشحال شدم. از خواب برخاستم و به اهل منزل که از من پریشان 
تر بودند, مژده دادم 
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و صبح زود رفتم تا بدانم آيا خوابم درست بود یا نه؟ به یکی از یاران حاج 
شیخ رسیدم, گفتم: دلم می خواهد جریان دیشب خود را در جمکران برایم 

گفت: دیشب ما و حاج شیخ به سمت مسجد جمکران حرکت کردیم. در آن 
هوای سردو برفی وقتی از شهر خارجح شدیم, یک حرارت و شوق دیگری 
داشتیم که در روی برف از زمین خشک و روز آفتابی سریع تر مي رفتیم. 
در آندک زمانی به مسجد رسیدیم و متحیر بودیم که شب را دز آن تنکنودها 


چگونه به صبح برسانیم. ناگهان دیدیم که جوان سیدی که به نظر 12 ساله 
می نمود, وارد شد و به حاج شیخ گفت: می خواهید برایتان کرسی, لحاف 
و اتش حاضر کنم؟ 


حاج شیخ گفت: اختیار با شماست. 


سید جوان از مسجد بیرون رفت. چند دقیقه بیش تر طول نکشید که 
برگشت و با خود کرسی, لحاف و منقلی , پر از زغال و آتش آورد و در یکی 
از اطاق ها گذاشت. جوان وقتی خواست برود از حاجح شیخ سئوال کرد: آیا 
چیز دیگری هم احتیاج دارید؟ 


- خیر. یکی از ما گفت: ما صبح زود می رویم. اين وسائل را به چه کسی 
تحویل دهیم؟ 


فرمود: هر کس آورد. خودش خواهد برد. و بعد از اتاق ما خارج شد. 


ما تعجب کرده بودیم که این سید چه کسی بود و اثائیه را از کجا آورده بود. 
که ان سید جوان چه کسی بود. بعد 


137 7 


سرگذشت اضطراب و خواب خود و فرمايیش حضرت را به او گفتم و 
یاداور شدم: من از منزل بیرون نیامدم. مگر اين که راست بودن خواب 

خود را ببینم و الحمدلله که فهمیدم و دیدم که مولایم امام زمان 1 
السلام) از حاج آقا شیخ محشّد تقی بافقی و سایر نماز گزاران مسجد خود 


غافل نیست. 


مره تیف ی الا لو الب شاد 


داستان - 128 


عنع؟ متهی اما فی توارنخ: اشته ال غلمم الساام(فارسی ان 1 
ص 50 


صبح آن روز که آن حضرت متولد شد, هر بتی که در هر جای عالم بود بر 
رو افتاده بود, و ایوان کسری یعنی پادشاه عجم بلرزید, و چهارده کنگره آن 
افتاده و دریاچه ساوه که سالها آن را می برستیدند فرو رفت و خشک 
شد(1) و وادی سماوه(2) 


که: فتتالها نود کستی. اب در آن. ندیده. نود آب در آن جاری شد, و آتشکده 
فارس که هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد. و داناترین 
علمای مجوس در آن شب در خواب دید که شتر صعبی چند, اسبان عربی 
را می کشند و از دجله گذشتند و داخل بلاد ایشان شدند, و طاق کسری از 
میانش شکست و دو حصّه شد, و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری 
گردید. 


و نوری در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گردید و 
پرواز کرد تا به مشرق رسید و تخت هر پادشاهی در آن صبح سرنگون 
شده بود, و جمیع پادشاهان در آن روز لال بودند و سخن نمی توانستند 

گفت. و علم کاهنان بر طرف شد و سحر ساحران باطل شد و هر کاهنی 
که بود میان او و 
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آعهتان استه کدنمی شدم اتب ی کاشان ازستم. 


همزادی که داشت که خبرها به ی ی یه 
عرب بزرگ شدند, و ایشان ر ا ال الله گفتند زیرا که ایشان در خانه خدا 
بودند. 


داستان - 213 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


اهل نوشهر مازندران هستم که در حال حاضر ساکن تهران و کارمند اداره 
اموزش و پرورش می باشم. سال 1374 فرزند 21 ساله ام از ناحیه پا 
احساس درد شدیدی کرد. دکترها می گفتند که چیز خطرناکی نیست, بلکه 
نوعی احساس عضلانی است. 


خرداد همان سال. درد پا به همه اعضایش سرایت کرد و با سردرد شدیدی 
همراه شد که در نهایت منجر به فلج شدن تمام بدنش گردید. 


بیمارستان «امام حسین (علیه السلام)» انجام شد, گفتند که داخل بدن 
فرزندم ضایعاتی مشاهده شده است که باید بستری شود. 


مدتی در آن جا بستری بود, ولی باتوجه به شدّت و سرعت بیماری با 
مشورت پزشکان معالج, او را به بیمارستان «شهدای تجریش» و سپس به 
بیمارستان «مدرز سس » منتقل ۱۳ بعد از انجام آزمایش های تخصصی 
اعلام کردند که او سرطان مغز و استخوان دارد و بیش تر از شش ماه 
زنده نخواهد ماند. 


تسام یاه ی تا هم آفاه که کی همع وه 
جمعران بیاورم و آوزدم و برای شفای او به آقا امام زمان (علیه السلام) 
متوسُل شدم. شانزده روز در مسجد بودیم. طی این مدّت خواب دیدم که 
باید فرزندم را به بیمارستان برگردانم؛ حتی خودش هم خواب دیده بود که 
امام زمان 
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(علیه السلام) یک قرآن به او داده و فرموده بود: «آن را بخوان و ختم 


کن » 


او را به بیمارستان برگرداندم. دکتر موسوی, فوق تخصص جراحی عمومی 
با آ رما های مجدد تشخیص داد که غذّه ای در قسمت لگن وجود دارد 
که باید عمل شود. همان موقع نذر کردم که چهل هفته, شب های 
چهارشنبه به مسجد مقذس جمعران بروم : به این امید که فرزند جوانم 
بهبود يابد. 


عمل جراحی انجام شد, ولی با وجودی که پزشکان می گفتند عارضه با 
عمل جراحی برطرف شده است. اما فرزندم همچنان فلج باقی مانده بود ! 


و پزشک جراح اعلام کرد که وضعیت غذه به گونه ای است 

که برایشان مثل یک معقفا شده است ؛ غذه به صورت توده ای فشرده 
دراخده نود که این له از نی انا غیر فایل تضیر بو ام رات فصد 
توسّل , به امام هشتم, علی بن موسی الرضا (علیه السلام) به مشهد 
مقذس بردم . مرّت یک ماه که در جوار پاک آن حضرت بودیم» امدن به 
مسجد مقذس جمکران را در شب های چهارشنبه ترک نکردم و هر هفته از 
مشهد به قم می آمدم. 


بعد از مدتی به تهران برگشتیم و طبق توصیه پزشک ها شیمی درمانی را 
شروع کردیم که این کار هم نتیجه ای نداد, اما با عنایتی که در خواب به 
فرزندم شده بود, همچنان به معجزه ای از طرف حضرت ولی عصر (علیه 
السلام) امیدوار بودیم و شب های چهارشنبه به مسجد مقذس جمکران می 
امدم که با تمام شدن چهل هفته, نتیجه گرفتم و فرزندم شفا گرفت ! در 
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حالی که پزشکان 


از آذامه .ات فرزندم مانوفن نوی هت علی به اف خدا چ عیایزت 
حضرت ولی عصر (علیه السلام) فرزندم بعد از گذشت چند سال در صحت 
و سلامت زندگی می کند.(1) 


دک خسن وا ماه دش دار اشفا عضرت ی انم ای 
درباره شفای ط.م اظهار می دارد: 


فتیضای ضوری قظر .در ری 14/7/1375 ذر .21 سنالکی, ند غلت: درد 
شدید در ناحیه لگن و پا به بیمارستانی در تهران مراجعه کرده است. بیمار 
سر درد پیشرونده ای هم داشت؛ طوری که به سختی راه می رفت و 
مجبور به استفاده از عصا شده بود. در بررسی های انجام شده از طریق 
سی.تی.اسکن, توده هایی در داخل لگن مشخص شده بود که با بررسی 
بیش تر ثابت شد که دردهای شدید بیمار ناشی از انتشار بدخیمی از 
استخوان ها در ساير قسمت های بدن بوده است. 


بعد از انجام جراحی نتیجه به تومور بدخیم و درگیری استخوان ها منتهی 
گردید که معمولا در اين موارد پیشرفت بیماری چنان سریع است که حتی 
با بهترین اقداماتِ درمانی, طول عمر بیمار کوتاه خواهد بود؛ در حالی که 
در بررسی های به عمل امده از بیمار مورد نظر که دو سال بعد, به وسیله 
سی. تی. اسکن انجام شد., هیچ اثری از بیماری در هیچ نقطه ای از بدن او 
مشاهده نشده است 


دکتر اتف : 


همان طور که خدمتتان عرض کردم, وقتی این پرونده را مطالعه می کردم 
با توجه به این که در تشخیص بیماری هیچ تردیدی نبود و توسط 
پاتولوژیست بررسی شده بود, بنابراین فکر نمی کنم هیچ تردیدی در 
تشخیص این بیماری 
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1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس حمکران. شماره 172, مورخه 
8 1+ 


وجود داشته باشد. لذا با توجه به اين که آزمایش ها نشان می دهد مراکزی 
از قسمت های مختلف بدن بیمار باهم درگیر بوده اند. یقینا مسأله 
درمانش یک پدیده طبیعی نبوده است. در مورد ایشان شفا تحقق یافته 


است. 


داستان - 204 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
یکی از برادران روستای جمکران می گوید: 


«سال ها پیش که به مسجد جمکران مشرف می شدم از حاجی خلیل 
قهوه چی که در آن زمان خادم مسجد جمکران بود. شنیده بودم که فردی 
به نام حسین اقا, مهندس برنامه و بودجه با هدایت اقای حاج خلج قزوینی 
به مسجد جمکران مشدّف شده و شفا گرفته است. سال ها منتظر 
فرصت بودم که از نزدیک حاج خلج قزوینی را ببینم و جریان شفای ان 
عنوان معلم به قریه جمعران امدم و ظهرها برای خواندن نماز به مسجد 
می رفتم. یکی از روزها شنیدم که حاج خلج به مسجد تشریف اورده است. 
خدمت رسیدم و از ایشان خواستم که جریان را تعریف کند که گفت: 


روزی جلو قهوه خانه حاجی خلیل در روستای جمکران نشسته بودم. قبلا 
شنیده بودم که شخصی به نام حسین اقا از قسمت نخاع دچار ضایعه شده 
و برای معالجه حتی به خارج هم رفته بود, ولی همه او را جواب کرده 
بودند. آن تون او زا دیدم عاز او خواستم که مد روزی با هم باشیم و به 


فایده ای ندارد. من به بهترین دکترها مراجعه 
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کرده و جواب نشنیده ام . 


من اصرار زیادی کردم. او پذیرفت. مذّت چهل روز با هم بودیم و به مسجد 
کی ی دم روز چهلم به حسین آقا گفتم: 


مواظب باش که امروز. روز چهلم است. با هم به صحرا رفتیم. مدتی قدم 
زدیم و دوباره به ملنسجد بر گشتیم. وارد مسجد که شدیم به حجسین آقا 
گفتم: خسته ام می روم اطاق بغل مسجد تا کمی بخوابم. 


حسین آقا گفت: من هم می روم نماز بخوانم. 


مدتی در اتاق خوابیدم. ناگهان سر و صدای زیادی در مسجد پیچید و من از 
خواب بیدار شدم. بیرون آمدم ۵ دیدم خشیرن:.آها. که فیلا کمرشن ناراحت 
تلود نی بزار کول از لب چاه برداشت و پرتاب کرد و هیچ دردی در کمر 
احساس نکرد. به او گفتم: چه شده؟ 


گفت: در مسجد نماز امام زمان (علیه السلام) را می خواندم. وقتی نمازم 
تمام شد. نشستم و اقا سیدی را پهلوی خود احساس کردم. ایشان دست 
خود را به پشت من کشید و فرمود: 


دردی در پشت نو نیست. و بعد فرمود: وقتی نماز امام زمان (علیه 
السلام) را خواندی, صلوات هم فرستادی؟ 


فرمود: بفرست. 
من پیشانی به مهر گذاشتم و صلوات می فرستادم. ناگهان به فکرم رسید 


مهر برداشتم, اما کسی را ندیدم و احساس کردم که هیچ ناراحتی ندارم». 


تک 


حاجت دهی خود خدا 


داستان -360 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 15 


(آیت الله سید هادی حسینی خراسانی) در کتاب (معجزات و کرامات) 


تن 
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است : 
خبر داد مرا سید سند آقا (سید عبد الله کد خدای قزوینی) , گفت : 


صاحب تاءلیفات ۰ ۳ شیخ 0 0 ۱ ِ 
مروی سکنی داشت امر معیشت بر وی سخت می گذشت کارش به جائی 
رسیده بود که پوست خربزه خشک می کرد و می کوبید و می خورد . 


شبی فکر کرد که عریضه ای به شاه بنویسد و حال خود را بیان کند از 
طرفی فکر کرد که وسیله ای ندارد که عریضه را به شاه برساند دوباره به 
این فکر افتاد که غریضه به. خضرت. امیزالمو یی علیه السلام. بنوبیشد 
ولی دید آن هم باید کسی را پیدا کند و به وسیله او به نجف اشرف فرستد 
و زحمت دارد وطول می کشد بالاخره فکرش به این جا رسید که عریضه 
را مستقیم به خود خدا بنویسد. 


پس عریضه ای نوشت و خواسته های خود را در آن بیان کرد , خانه عالی , 
زن خوب و زیبا و ای ار 
لوازم زد کی دنیا ۳ خواسته بود . در آخر نامه امضاأ رن مدرسه خان 
مروی حجره چندمی را نوشت و در پاکت گذاشت و روی پاکت نوشت : 
(حق سبحانه و تعالی) . 


صبح زود نامه را به مسجد شاه برد ولای دیواری گذاشت و رفت . 


اتقاقا همان رهز (ناضر الدین) شاه بقضد شکار بیزون رنفت در وسط بیابان 


گرد بادی سخت از سمت 


ص: 484 


فهمید که در این سرزژی هست , فورا امر به نزول کرد , چون قرار گرفتند 
شاه سر پاکت را باز کرد و دید عریضه ای است که به خدا نوشته اند , شاه 
برخاست و دستور مراجعت داد و در بین راه به ماءمورین دستور داد به این 
نام و نشانی ان شیح را پید | کرده بنزد شاه بیاورند شاه به منزل امین 
الدوله وارد شد و دستور داد ارکان دولت همه حاضر شدند و کاغذ را به 
همه نشان داد . 

ات ان طرف ماءمورین شیخ را پیدا کرده و با احترام به نزد شاه آوردند ؛ 
شاه از نام و نشان وی پرسید و جواب را مطابق ادرس پاکت شنید و چون 
شیخ را کاملا شناخت که نویسنده عریضه است و خواسته های او را فهمید 
و از حقیقت حال او مطلع شد و رو به حاضرین کرده گفت : 

خواسته های شیخ را تهیه نمائید . 


(امین الدوله) یک باغچه و سر طویله واسب داد و اعضاء دولت هر کدام 
چیزی دادند و یک قطعه ملک برای معاش او تهیه کردند و بالاخره دختر یکی 
از رجال دولتی که در نهایت حسن و جمال بود به وی تزویج کردند و چیزی 
نگذشت که صاحب زن و بچه و مال وخدم و حشم و جلال و جمال گردید . 
۳۹ 


حافظان حریم اسلام 


داستان -540 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص18 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای صابری همدانی فرمودند: 
موقعی که من برای اولین بار به 


ص: 4195 


1- - معجزات و کرامات؛ ص ظ1 و 16. 


ترکیه رفتم و در استانبول امامت جمعه وجماعت ومسئولیت مسجد 
ایرانیان و امور دینی ان ها را داشتم یس از دو ماه منوجه مشکلات ماندن 
شدم. با مراقبت های شدید مأموران رزیم طاغوتی در ارتباط با تبعید امام 
(رحمه الله علیه) و سختی های دیگر که دامن گیر ما بود تصمیم گرفتیم 
پس از دو ماه برگردم و این سنگر را رها کنم . 


نامه ای از استانبول به محضر استاد بزرگوارم آیت الله العظمی گلپایگانی 
نوشتم که ماندن مشکل است و تا دو ماه دیگر بر می گردم. 


پس از ارسال نامه کم کم آماده برگشتن شدم که ناگهان نامه رسان نامه 
ای از طرف استاد بزرگوارم (رحمه الله علیه) به دستم داد. نامه را باز 
کردم و خواندم دیدم در سطر سوم این جمله قدری درشت تر نوشته شده 


1 9 
«صابری, جای خدمت به اسلام است استقامت کن» 


نامه را تا به آخر خواندم و بر روی میز کتابخانه نهادم. بار دوم نامه را 
خواندم همان جمله را در همان سطر دیدم. ظهر شد به مسجد رفتم یس 
از نماز ظهر , به کتابخانه برگشتم نامه را برداشتم به خانه برگردم باز نامه 
را خواندم ۷ آن جمله در آن سطر نبود دقت بیشتری کردم دیگر آن پیام 
نور را ندیدم. 


چنان در مغز و جانم اين موضوع تحولی ایجاد کرد که تصمیم گرفتم تا آن 
جات کر ان اراس ماه سین اص له الا ای 
اا رال میا اسان اس ی رها را 
داستان خودداری شد 


ص: 96 


۰( 
حال بی قال 


داستان - 25 
ما وه 


شب جمعه 23 رجب 1337 زاثری از نواحی سلطان آباد عراق بنام 


چون فهمیدم جماعتی از اهل سلطان آباد (که اين زمان آنجا را اراک می 


الرضا (ع ) را دارند من نیز اراده تشرف بدربار آن بزرگوار نموده و عازم 
شدم و با ایشان پیاده روبراه نهادم و چون لال بودم باشاره بین راه مقاصد 
خود را بهمراهان می فهمانیدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض 
اقدس شده و به حرم مطهر مشرف گردیدم . 


چون شب جمعه رسید من بی خبر از همراهان بقصد بیتوته در حرم شریف 
ماندم و پیش روی مبارک امام (ع ) گردن خود را بآنچه بکمرم بسته بودم 
بضریح بستم و با اشاره عرض کردم ای امام غریب زبان مرا باز و گوشم 
را شنوا فرما سپس گریه زیادی کردم و سرم را بضریح مقدس گذاشته 
خوابم ربود. 

خیلی نگذشت کسی انگشت سبابه به پیشانی من گذارد و سرم را از 
ضریح بلند نمود. نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم با قامتی معتدل و روئی 
نورانی و محاسنی مدوّر و بر سر مبارکش عمامه سبزی بود و تحت الحنک 
انداخته و بر کمر شال سبزی داشت پس با تمام انگشتان خود بر پهلوی 
من زد و فرمود شکرالله برخیز خواستم برخیزم با خود گفتم اول باید گر 
های شال گردنم را باز کنم آنگاه برخیزم چون نگاه کردم دیدم تمام گره ها 


باز شده است . 


چون برخواستم و متوجه ان حضرت شدم دیگر 


ص : 487 


[- - روزنامه رسالت (به مناسبت اولین سالگرد رحلت آیت الله گلیایگانی) 
ش 2578 . 


ان بزرگوار را ندیدم لکن صدای سینه زدن و نوحه زائثرین را در حرم مطهر 
می شنیدم . انوقت دانستم که امام رضا (ع ) به من شفا مرحمت فرموده 


است . 

حال و قال سعادتمندانه 

داستان -360 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند, ص 15 


(آیت الله سید هادی حسینی خراسانی) در کتاب (معجزات و کرامات) 


نوشته است : 
خبر داد مرا سید سند آقا (سید عبد الله کد خدای قزوینی) , گفت : 


خوافوم در شت کنات مطنعع اد مق لقات عالم رای اعیم تفای 
صاحب تاءلیفات ۰ همان شیح عبدالحسین تهرانی در طهران مدرسه خان 
مروی سکنی داشت امر معیشت بر وی سخت می گذشت کارش به جائی 
رسیده بود که پوست خربزه خشک می کرد و می کوبید و می خورد . 


شبی فکر کرد که عریضه ای به شاه بنویسد و حال خود را بیان کند از 
طرفی فکر کرد که وسیله ای ندارد که عریضه را به شاه برساند دوباره به 
اين فکر افتاد که عریضه به حضرت امیر الموّ منین علیه السلام بنویسد 
ولی دید آن هم باید کسی را پیدا کند و به وسیله او به نجف اشرف فرستد 
و زحمت دارد وطول می کشد بالاخره فکرش به این جا رسید که عریضه 
را مستقیم به خود خدا بنویسد. 


پس عریضه ای نوشت و خواسته های خود را در آن بیان کرد , خانه عالی , 
زن خوب و زیبا و یک قطعه ملک که در امد آن بقدر کافی باشد و همه 
لوازم زندگی دنیا را خواسته بود . در اخر نامه امضا و ادرس مدرسه 


ص: 99 


خان مروی حجره چندمی را نوشت و در پاکت گذاشت و روی پاکت نوشت 
: (حق سبحانه و تعالی) . 


صبح زود نامه را به مسجد شاه برد ولای دیواری گذاشت و رفت . 


اتفاقاً همان روز (ناصر الدین) شاه بقصد شکار بیرون رفت در وسط بیابان 
گرد بادی سخت از سمت طهران رو به جانب شاه آمد و پاکتی را بر روی 
زانوی شاه انداخت شاه فهمید که در اين سای هست , فورا امر به نزول 
کرد , چون قرار گرفتند شاه سر پاکت را باز کرد و دید عریضه ای است که 
به خدا نوشته اند , شاه برخاست و دستور مراجعت داد و در بین راه به 
ماءمورین دستور داد به این نام و نشانی ان شیح را پید | کرده بنزد شاه 
بیاورند شاه به منزل امین الدوله وارد شد و دستور داد ارکان دولت همه 
حاضر شدند و کاغذ را به همه نشان داد . 


از ان طرف ماءمورین شیخ را پیدا کرده و با احترام به نزد شام آفزدند؛ 
شاه از نام و نشان وی پرسید و جواب را مطابق ادرس پاکت شنید و چون 
ی فهمید 
و از حقیقت حال او مطلع شد و رو به حاضرین کرده گفت ۹ 


خواسته های شیخ را تهیه نمائید . 


(امین الدوله) یک باغچه و سر طویله واسب داد و اعضاء دولت هر کدام 
چیزی دادند و یک قطعه ملک برای معاش او تهیه کردند و بالاخره دختر یکی 
از رجال دولتی که در 


ص: 199 


نهایت حسن و جمال بود به وی تزویج کردند و چیزی نگذشت که صاحب 
زن و بچه و مال وخدم و حشم و جلال و جمال گردید . (1) 
خب خدا و رسولش صلی الله علیه و آله وسلم و بغض دنیا و تبعاتش 


داستان -506 
منیع: سجاده عشق , ص 17 
مردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که کدام عمل نزد خداوند بهتر 


است؟ 


بهتر از بفض و دشمنی دنیا نیست و برای شعبه های بسیار از گناهان و 
نافرمانی های خداست: 


اول - تکبر , و نافرمان شیطان بود زمانی که مخالفت و گردن فرازی نمود 
و از کافران گردید. 


دوم - حرص است, که نافرمان آدم و حوا بود زمانی که خداوند آن ها را در 
بهشت آزاد قرار داد لیکن فرمود به این درخت نزدیک نشوید که از 
ستمکاران هی گردید . بسن ادم و حوا چیزی را گرفتند که بدان محتاح 
نبودند . سپس این خصلت تا روز قیامت در اولاد آدمرخنه کرد . 


تتنوم. - خبسند. استت؛.. که نافرمان پستر ادم. :. قابیل. ۶ بود. زمانی. که. به 
برادرش هابیل حسد برد و او را کشت و سپس از این نافرمانی و گناه , 
دوستی زنان و دوستی دنیا و دوستی ریاست و دوستی سخن چینی و 
دوستی مقام و ثروت (از راه حرام ) منشعب و جدا گردید . 

و این هفت خصلت در دوستی دنیا جمعند . از این رو پیغمبران و معصومین 
صلت. الله عاته و له مسلم و حافتان آبان ععلما مامتان دعی 
فرمودند دوستی دنیا سر 


ص: 90 


1- - معجزات و کرامات؛ ص 1 و 16. 


منشا هر خطا و گناه است و سپس دنیا بر دو گونه است: 


دنیای رساننده و دنیای ملعون یعنی دنیایی که آدمی را ؛ به طاعت و بندگی 
خدا می رساند به قدر کفاف , که آن ممدوح و پسندیده است و دنیایی که 
بیش از مقدار کفاف و زیادتر از احتیاح است و ان مایه لعنت و دوری از 
رحمت خداوند است . (1) 

خب دنیا 

داستان - 42 

منیع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628. 


مردی به حضور امیرمو منان علی (علیه السلام) رسید و عرض کرد: ای 
امیرمو منان راهی از راههای نیکی را به من سفارش کن که با عمل به 
نجات یابم؟ 

امیرمو منان (علیه السلام) فرمود: ای سو ال کننده ! گوش کن: سپس 
بفهم. سپس یقین و باور کن و سپس آن را عمل کن, بدان که انسانها بر 
سه دسته آند: 

1- زاهد پارسا 2- صابر و مقاوم 3- راغب و فریفته دنیا. 

اما زاهد, کسی است که اندوهها و شادی ها از دلش خارج شده نه به 
چیزی از امور دنیا که به داده شده شاد است و نه از انچه از دنیا از دستش 
رفته افسوس می خورد پس چنین کسی اسوده خاطر است. 

اما ضایر کسی است که قلبا ارززهی امور دنیا می کند ولی وقتی که به آن 


رسید 


هوسهای نفسانی خود را کنترل می نماید تا سرانجام ناخوش و آثار بد آن 
دامتیزش نکردد. آو به. کونه اي است: که ائر بر دلشن اکام شوی. از 
خویشتن داری و تواضع و دور اندیشی او تعجب 


ص : 491 


اه اضوا کافی کاب اسان و کر 


کنی. 


و اما راغب دنیا ؛ کسی است که: هیچ باکی ندارد که از کجا امور دنیا به او 
می رسد آیا از راه حلال یا حرام, و باکی ندارد که امور دنیا 0 
شدن آبروش گردد خود را هلاک کند و جوانمردی خود را از بین ببرد فردی 
در گنداب دنیا پریشان و سرگردان است.(1) 

حبیبان الهی 


داستان -5186 
منبع: سجاده عشق , ص 26 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


مردی رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم را دعوت به مهمانی کرد . 
پیامبر پذیرفت و به خانه او رفت , در خانه او مرغی را دید که روی دیوار 
تخم گذارد . و سپس آن تخم مرغ غلطید و افتاد روی میخی که در دیوار 
کوییده شده بود + و روی آن میخ قرار گرفت : نه به زمین افتاد و نه 
شکست. پیامبر از این حادثه تعجب کرد ! 


میزیان گفت: ی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از اين تخم مرغ 
پلایش دید ام 


رسول اکرم برخواست و غذای او را نخورد و فرمود: 

کسی که بلایی نبیند خدا , به او نیازی (لطف و توجهی ) ندارد . و نیز فرمود: 
خداوند به کسی که از مال و بدنش برای او بهره ای نیست نیازی ندارد . 
یعنی کسی که زیان مالی و بدنی نبیند خداوند به او توجهی ندارد , زیرا این 
بلاها علاوه بر اینکه بزرگترین امتحان الهی و موجب رشد انسان هستند , 


ص : 492 


[- 0 اصول کافی / ج2 / ص 455. 


الهی باشد. (1) 


داستان -530 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 


سید مهدی قزوینی چنان بود که احتیاط می کرد که کسی دستش را ببوسد 


ومردم منتظر بودند که به حرم بیاید. چون به حرم مشلف می شد اگر 
دستش رامی بوسیدند. ملتفت نمی شد. 


و نیز شیخ مرحوم در مستدرک نقل فرموده از جناب آقا سید مهدی که یک 
وقتی با جماعتی از صلحاء و علماء در سفینه ای بودند که ناگاه باد سختی 


وزیدن: نوفت که کشتی به تلاطم در آهد همردم ترشسان وه اسان شدند.: 


مردی زیاد وحشت می کرد ومتوسل به اثمه می شد وگریه می کرد ولی 
اب سود اند کوهی تسه ود کون اضطرات ان هره رافه فرمود از 
چه می ترسی ؟ ! همانا باد ورعد وبرق تمامی مطیع امر الهی می باشد پس 
گوشه عبای خود را جمع کرد واشاره به سوی باد کرد مثل ان که مکس را 
دور کند. 

فرمود: ای باد ساکن باش ! 


داستان -536 

منبع. داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 6 1 

فاضل غرافی وز دارالسلام از غالر علیل القور. هه ظه تحف اد یکی از 
همسایه های خود که در محله خویش از محله های نجف سکونت داشت 
نقل کرده گفت: 


تس از این نزد من اد و از سختی روز گار وتنکین معاش 


ت70 


گفتم : بگو تا اگر 
ص: 193 


1- - داستان ها و پندها, ج 7 ,ح 60 . 
2 - فوائد الرضویة , ص 402. 


صلاحی باشد تو را یاری کنم . 


گفت : در این روزها پول زیادی نزد شیخ فنص انضاری. آوزده: آند .ی 
خواهم شبانه به خانه او رفته وان ها را اورده با هم قسمت کنیم من او را 
از اين کار منع کردم او قبول نکرد. بالاخره با اصرار زیاد مرا با خود برد به 
این شرط که من در بیرون خانه بایستم و او برود و بیاورد ومن مباشر 


چون پاسی از شب گذشت به سراغ من آمد و به جانب منزل شیخ روانه 
شدیم و با تدبیری وارد دهلیز خانه شدیم , ولی من دیگر نرفتم او از پله 
های بیرونی بالا رفت تا از پشت باه یام اتجروتی حرایه وه از ان عاتداحل 
خانه شود. 


مدتی نگذشته بود که با حالتی پریشان و ۹ تفت آور ند فن. آفد وگ گفت: 
چیزی را مشاهده کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نمی کنی. 
گفتم مگر چه دیده ای ؟ 


گفت: چون از پله ها بالا رفتم, دیدم شیری مهیب بر کنار بام اندرونی 
ایستاده است , قدری تأمل کردم تا بلکه علاجی پیدا کنم, ممکن نشد ناچار 
برگشتم . 


من پیش خود کر کرام کون مرد از این عمل پشیمان شده این عذر را 
ف: آوو ده که آو 5 ۳ 
شاید ترس به تو چنین وانمود کرده خیالاتی شده ای. 


گفت: خود از یله ها بالا برو تا ببینی, من بالا رفتم نزدیک به بام اندرونی 
کت( 
رِ 


ص: 494 


دیدم به کرامات آن مرد بزرگ حمل کردیم نادم وپشیمان بذگشتیم . (1) 


داستان -536 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص16 


فاضل عراقی در دارالسلام از عالم جلیل القدر شیخ طه نجف از یکی از 
همسایه های خود که در محله خویش از محله های نجف سکونت داشت 
نقل کرده گفت: 


روزی شخصی از اشنا بان نزد من امن و از سختی روزگار وتنگی معاش 
ات و ات 

اگر با من همراهی کنی در اين باب فکری نموده ام. 

کفتم تا یکوتا ار صلاعی اد و را بای کم 


گفت : در این روزها پول زیادی نزد شیخ مرتضتی. اتضاری آفرتم: ان می 
خواهم شبانه به خانه او رفته وان ها را اورده با هم قسمت کنیم من او را 
از اين کار منع کردم او قبول نکرد. بالاخره با اصرار زیاد مرا با خود برد به 
این شرط که من در بیرون خانه بایستم و او برود و بیاورد ومن مباشر 
کاری نباشم. 


چون پاسی از شب گذشت به سراغ من آمد و به جانب منزل شیخ روانه 
شدیم و با تدبیری وارد دهلیز خانه شدیم , ولی من دیگر نرفتم او از پله 
های بیرونی بالا رفت تا از پشت باق به یام آندووتی خر ایة و از ان.جا داخل 
خانه شود. 

مدتی ندش بود که با حالتی پریشان و ۹ شگفت آور نزد من آمد وگ گفت: 
چیزی را مشاهده کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نمی کنی. 

گفتم مگر چه دیده ای ؟ 

گفت: چون از پله ها بالا رفتم, دیدم 


ص: 4195 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. ص 91 . 


شیر هفیت: بر کنان نام آندرونتی انشتاده است : قدری تام کردم که 


7 


می آورده, به او ؟ 
شاید ترس به تو چنین وانمود کرده خیالاتی شده ای. 


گفت: خود از پله ها بالا برو تا ببینی, من بالا رفتم نزدیک به بام اندرونی 
شیر عجیبی دیدم که نعره کشید و به سوی پشت بام بیرونی شد چون این 
شا توش زب کر امانت از هرد بزرگ حمل کردیم نادم ویشیمان بذگشتیم . (1) 


داستان -539 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص18 


ان اند عیدااه کته ده صرخم ات الم العف تسد صحهوه 
شاهرودی که یکی از علمای بزرگ و مشهور در علم و تقوی بود و مضیف 
خاتمداشته از دندش هرا پذیرائی می کرد. 


یک روز عده ای مهمان وارد شدند ؛ او طبق معمول در حضور مهمان ها 


ام شغول صحبت وگفت وگو بودند که ناگاه همسرش از اندرون 
خانه صدا زد گفت: 


کنید که در خانه ذره ای روغن نیست و برای تهیه شام روغن لا زم است. 
برخیز فکری کن 


بمانند ناچار برخاست که به ده مجاور برود و از ان جا روغن تهیه کند. 


ص: 496 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. ص 91 . 


خانم گد ون ره رو تبه اسد- که آن , تو را دیده ام هید فن ندارد. 
نم گفت: من چندین مرتبه است بستو ر م هیچ روعن ندار 


این که تازه پر کرده اند . (1) 

وت قازد 

داستان - 67 

منیع: داسان ها و حکایت های حج. ص21 

سفیان بن عیینه گوید: 

حضرت علی بن الحسین علیه السلام حج گزارد و چون خواست احرام 


ببندد؛ راحله اش ایستاد و رنگش 9 ای بر او عارض شد و 
شروع کرد به لرزیدن و نتواننست بد لبیک گوید. 


عرض کردم: چرا تلبیه نمی گویید؟ فرمودند: می ترسم در جوابم گفته 
شود: «لا لبیک ولا سعدیک». پس پیوسته این حالت او را عارض می شد تا 


از حج فارغ گردید.(2) 


حح بیاد ماندنی 


داستان - 216 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


عنایتی را که حضرت ولی عصر (علیه السلام) در سفر پر برکت حج به آیه 
الله سید مختو مهوت لنگرودی و همسفرانشان نموده است خود ایشان در 
جص ۳ ای با واحد ارشاد امور فرهنگی مسجد مقدذس جمکران چنین نقل 


می 


اتلین شفری که. دود شسی. سال. پیش به شاه خدا تفت تنم توا با 
اتفاقات و گرفتاری های زیادی بود. قبل از این که قصد رفتن به حح را 


داشته باشم, خواب دیدم که در مکه هستم؛ تمام صحنه ها و جاهایی را که 
تعدا در بیدازی زیارت کردم در غالم زقبا دیدم. در پی این رویا اقدامات 
لازم را انجام و مدارک خود را در تهران به اداره مربوط تحویل دادم. بعد 
از مذتی به تهران رفتم در ان جابه من 


ص: 497 


1- - اعلام امامیه, 0 3 ص‌ 20 ۰ 
2 - منتهی الامال, ج 2 ص 587. 


گفتند: عکس هایتان مفقود شده و مدارک شما ناقص است. بنابر این 
امسال نمی توانید به حج بروید چون مهلت مقرر تمام شده است. 


پر سیدم: من در نگهداری مدارک کوتاهی کرده ام يا شما؟ ! 


گفتند: کوتاهی از هر طرف که باشد. شما نمی توانید امسال به مکه 
بروید. 


از ان جایی که خواب دیده بودم. سعی کردم هر طور شده انها را راضی 
شناختم و دارای نفوذ بودند, مراجعه کردم؛ از جمله مرحوم اقای فلسفی و 
امیرالحاح آن سال که فردی بود به نام نجفی شهرستانی, ولی همه در 
جواب می گفتند که امسال دیگر نمی شود و باید سال آینده مشرف شوید. 
از جواب ها و راهنمایی ها متقاعد نمی شدم و می گفتم: کوتاهی از خود 
انها بوده است. باید خودشان هم جبران کنند. 


به همین دلیل هرچند روز یک بار به همان اداره ای که تقاضا داده بودم. می 
رقتم و اصرار می کردم که جتما باید امسال به حچ بروم, ولی جواب 
0 0 آن قدر رفتم و آمدم تا اين که یک روز شخصی که 
۱ ما بود و گویا سرهنگ هم بود, عصبانی شد و گفت: سید ! این 
قدر نیا اين جا, و گرنه دستور می دهم بیرونت کنند. 
گفتم: لازم نیست ! خودم می روم, اما اين را بدانید که شما مقر هستید و 
من عکس ها را گم نکرده ام. کوتاهی از شما بود و خودتان هم باید 
درستش کنید. 


دست بردار نبودم ؛ هرچند روز یک بار به 


ص: 99 


آن جا می رفتم و مرئب بین تهران و قم در رفت و امد بودم تا اين که در 
گم از روزها که به ان اداره مراجعه کرده بودم», سرهنگ خیلی عصبانی 
شد و دستور داد تا دو - سه نفر از ماموران بيایند و مرا بیرون کنند. در 
حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود و بغض راه گلویم را گرفته بود, 


اتاق را ترک کردم و گفتم: امیدوارم که خیر نبینی ! 
گفتم: بله ! حالا خواهی دید. 


خستته و ناراخت به.قم بر کشت و آناشب تخوابيدم. در خال سخده:. کریه و 
نبوده است. هر طوری که شده به این ها بفهمان ! 


ضبم نندر. ,و اشتم -خودم را برای رفتن به تهران آماده من کردم که:مادرم 


گفت: نرو جانم؛ بی فایده است. خودت را اذٍیت نکن ! 


گفتم: مادر ! به دلم برات شده است که خدا امروز نظری به من می کند. 
وقتی به تهران رسیدم و به اداره مربوط مراجعه کردم, یکی از کارمندها 


به من گفت: شما آقا سیدی هستید که دیروز آمده بودید و جناب سرهنگ 
به شما جسارت کرد؟ 


گفتم: بله, خودم هستم. چه شده است؟ 


امدید, شما را پیش آو ببریم . 


با خودم گفتم: خدایا !با من چه کار دارد؟ 
وفتن سترزهنی:فر | دید کفت: سید | اخر کارخودت را کزدی؟ 
من بین خوف و رجاء 


ص: 99 


فکری کردم که چه خواهد شد؟ که او تعارف کرد و گفت: ! الاان می 
کی ای اتف وه ات وا یل هی یمه ی شاءالله کار شما 


درست می شود. 


در جواب ب گفتم: تاعلتش را تخوین: حاضر نمی شوم. باید بگویی چطور شد 
ک زور امروز شما مثل روزهای گذشته نیست؟ تا حالا می گفتی نمی 


شود, هرچه اصرار می کردم قبول نمی کردی و حتثّی دستور دادی مرا 
بیرون کنند, اما حالا چه شده است که نظرتان عوض شده است؟ ! 


- سید ! حالا ما قبول کردیم. 

- نخیر, تا دلیلش را نگویی, قبول نمی کنم. 

دیروز آن رفتار را با شما کردم و شما با چشمان اشی الود از این جا 
رفتید. نیمه های شب مبتلا به دل درد شدم. هرچه نبات داغ و نعناع داغ 
آوزندنده اثر نکرد. هر لحظه دردم شدیدتر می شد. عاقبت دکتر امد 


حنلی در چند نوبت, چند دکتر بالاای سرم آمد: هر چه آمپول منک تزریق 
کردند. سودی نداشت. 


بالاخره همسرم گفت: این درد یک درد عادی نیست. ها کوزاین را اذیت 
کردی و باعث ناراحتی کسی شده ای. 

در حالی که می نالیدم, گفتم: نخیر. هن کاری: نکرده:ام, آخر جزا بابد کسنی 
را ِِ ی ی تعریف کردم. همسرم 


ص: 500 


خدا عهد ببند که هر طور شده کار او را درست کنی. و ادامه داد: از صمیم 
قلب تصمیم بگیر, ببین چه می شود ! 

۱ هه و قارع را مر کلم همین 

که نیت کردم, مثل این که 32 آتش آب رده 0 له 1 دردم 


پرسید: حالا بگو ببینم, 1 بودی؟ 


گفتم: بعد از اين که با آن حال از شما جدا نف یه خانه رفتم و آن شت 
وقتی شما خواب بودید, تا صبح, ناله می کردم. 


گفت: نه سید جان ! ما هم خواب نبودیم. تا ساعت یک نیمه شب ناله می 
کردیم. 


گفتم: اقا شما به خاطر یک چیز و من به خاطر چیزی دیگر ! 
سرهنگ دستور داد عکس مرا گرفتند و پرونده ام را کامل کردند. 


خودم را آماده می کردم تا موسم حج فرا برسد و طبق نوبت مشخص 
شده مشرّف شوم. وقتی برای پرواز به فرودگاه تهران رفتیم, متوجه 
شدیم هوآپیمایی که قرار بود ما را ببرد, چهار موتور دارد که 9 موتور آن 
از اول خراب بود و دو موتور دیگرش هم, همان روز نقص فثی پیدا کرده 
است. اعلام کردند که به علت نقص فنی: سفرمان به فر دا و کول شده 


است. 


روز بعد که آمدیم, هواپیما هنوز در دست تعمیر بود. سفرمان دو - سه روز 
به تأخیر افتاد. روز چهارم یا پنجم که می خواستیم به فرودگاه برویم, پدر 
همسرم؛ مرحوم ایه الله شهرستانی گفت: 


ص: 01< 


می روی؛ دیگر نباید برگردی. من هم سفارش می کنم که نهارتان را 
بیاورند فرودگاه که ان شاءاللّه رفتنی ۳۳ 


نهار را داخل فرودگاه خوردیم. ساعت یک بعد از ظهر بود که هواپیما 
درست شد و ما سوار شدیم. من کنار شيشه نشسته بودم. وقتی هواییما 
پرواز کرد. کمی که بالا رقت و اوج گرفت. احساس کردیم که یک مرتبه به 
طرف پائین کشیده می شویم. 


گفتند که چیزی نیست ؛ چاه هوایی است. ولی بعد متوجه شدیم که همین 
طور داریم به طرف پایین می رویم. وحشت کردیم. مردم سراسیمه فریاد 


وقتی از شيشه بیرون را نگاه می کردم, می دیدم که لحظه به لحظه 
فاصله ما با زمین کمتر می شود و مناظری که از بالا به هیچ وجه دیده نمی 
شد, کاملا قابل ریت بود. حتّی خانه ها به صورت واضح دیده می شد. 


9 هواپیما من بودم. مسافرین رو به من کردند و گفتند: سیّد چه 


گفتم: به ولی له الاعظم, حضرت حجه ابن الحسن العسکری توجه کنید! 


نباشد, شهادتین ۳ ند و آن شاء ال نویه هستیم ! 
گفتند: چطور متوسل شویم و چه بگوییم؟ 
+ بخویید با آبا ضالع المهدی اذر کنی ! 


اف ری یا اس ار ی اس 
ها ۱ 
که روسی حرف می زد از کابین مخصوص بیرون 


ص: 5202 


آمند و اشاره کرد که چه خبر است؟ 


زمان به سرعت می گذشت و فاصله ما با زمین کمتر می شد. یک دفعه 
دیدیم در حالی که چند متر بیش تر نمانده بود تا با زمین برخورد کنیم, 
هواپیما آرام آرام به طرف بالا رفت و حالت عادی پیدا کرد. وقتی هواپیما 
به سلامت در فرودگاه جده نشست, همان فرد روسی که از صدای «یا آبا 
صالح المهدی ادرکنی» تعجب کرده بود. جلو آمد و باز هم شروع کرد با ما 
به زبان روسی حرف زدن. از جمعیت حاضر پرسیدم: کسی هست که زبان 
روسی بداند؟ 


شخصی که دکتر بوده آهد وما او شتروع به خرف زدن کرد: دکتر گفت: او 
می گوید که شما چه کسی راصدا می زدید؟ خدا راصدا زدید پا پسر خدا 
۱ 
را 


گفتم: به او بگو نه خدا را صدا زدیم و نه پسر خدا را, بلکه ما امام خودمان 
راخماسم کت قذریت مره ر خیلی کارها می کند. 


پر سیدم : مگر حالا چه شده است؟ 


دکتر گفت: او می گوید لحظه ای که هواپیما در حال سقوط بود با ناامیدی 
کامل دستمان را به طرف دکمه مربوط به جلیقه های نجات بردیم تا شاید 
مسافرین آنها را بپوشند و نجات پیدا کنند. امّا آن کلید هم قفل شده بود و 
کار نمی. کزد: دیکر آماده :فرک:می, شدیم که ناگام«متوجه. شنديم هوایتما 
سیر صعودی گرفته و بالا می رود. تعجب و حیرت سر تا سر وجودمان را 
گرفته بود. بعد هم وقتی که مهندسین را با بی سیم مطلع کردیم و آنها 
خودشان 


ص: 503 


را با هواپیمای دیگری به اين جا رساندند, انگشت حیرت به دهان گرفتند و 
گفتند که چه کسی بین زمین و آسمان در یک فاصله بسیار کوتاه. قطعاتی 
را از دو موتوری که خراب بود, برداشت و حتی بعضی از پیچ ها که به هم 
نمی خورد را ساییده و جابه جا کرده و اشکال را بر طرف نموده است؟ 
۳۹ 


حجی واقعی 


داستان - 86 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 07 


عبدالرحمن بن سیابه(2) نقل می کند: وقتی پدرم از دنیا رفت دوستش به 
خانه ی ما آمد؛ پس از تسلیت گویی, پرسید: پدرت برای زندگی شما 


چیزی به ارث گذاشته است؟ گفتم: نه. 


سیس کیسه ای که هزار درهم ذز آن بود به من داده, گفت: با این سرمایه 
داد و ستد کرده, از سودش استفاده کن. 


ماجری را برای مادرم تعریف کردم و به راهنمائی او, نزد یکی از دوستان 
پدرم رفتم. 
او مقداری جنس پارچه برایم خریده, در کات به کار مشغول شدم. 


شدم که به مکه بروم. نزد مادر رفتم و تصمیم خود را با او در میان گذارم 
بمحض اینکه مادر از 


بر 9 


پیش آن مرد رفتم..و پولشن را برداختم؛ او مثل. اننکه. گفت: شاید مقدارش 
کم است. اکر برای کارت می خواهی بیشتر بدهم. گفتم: نه. قصد حح 


بااگوعنیه مک رفنم و تمم‌ان احام‌ضاسی:ه اعهال 
ص: 504 


وین کیت کر امات شفارم, 02 2 هو رکه 16/11/1377 


2 - با تشدید (باء) نوشته شده است (سیابه). 


حج به مدینه رفته, با گروهی از دوستان به خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدم. من که جوانی کم سن و سال بودم و در اخر جماعت حاضر, در 


هر یک از حاضران سوالی کرده جواب می شنیدند و می رفتند. همینکه 
جمعیت کم شد. امام علیه السلام به من اشاره کرده, مرا نزد خود طلبید. 
نزد او رفتم؛ فرمود: با من کاری داشتی؟ گفتم: فدایت شوم. من 
عبدالرحمن بن سیابه ام . از حال پدرم پرسید. گفتم: او از دنیا رفت. 
تمحض شنیدن: آزرده خاطر شند.و برایش طلب آمرژشن و رحمت: کرن, 


فرمود: پس چگونه به حج آمده ای؟ داستان آن مرد را شرح دادم؛ اماء 


امام علیه السلام هنوز کلامم تمام نشده, پرسید: هزار درهم را چه کردی؟ 
گفتم, به او پرداختم. «فقال لی: قد احسنت». 


فرمود: خوب کاری کردی؛ پس از آن فرمود: می خواهی ترا سفارش 
دستوری دهم؟ گفتم: آری, ۷ شوم. 

فرمود: علیک بضدق. الجدیت و اداع الاماته تشر یک الناس. قی: اآموالهم هکذا 
و جمع بین اصابعه. 


فرمود: هميشه راستگو باش و امانت را به صاحبش باز گردان تا بدین گونه 
در اموال مردم شریک باشی؛ آنک ان فش رام کرد من دستور 
امام علیه السلام را به کار بستم و صاحب سیصد هزار درهم شدم.(1) 


حجتی قاطع 
داستان - 419 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص21 


روزی علی بن میثم که به دو واسطه نسبت به میثم تمّار دارد و مردی 


بسیار دانشمند و با فضیلت است وارد مجلس حسن بن سهل وزیر ماءمون 
گردید. مشاهده کرد مردی دهری و 


ص: 505 


1- - سفینه البحار, لفظ «عبدالرحمن بن سیابه». 


طبیعی در صدر مجلس نشسته و حسن , نسبت به او احترامی شایان می 
کند و تمام اعبان و دانشمندان در مقامی پست تر از او نشسته اند ۳ 
مرد با کمال جراعت در مسلک و مرام خود گستاخانه سخن می گوید و 
دیگران گوش فرا داده اند. 


ای وزیر آمروز در یچ منزل شما چیز بسیار عجیبی دیدم . حسن بن سهل 
جریان را سو ال نمو 


در کنار دجله دیدم یک کشتی بدون ملاح و ناخدا مردم را رسوا کرده از این 
طرف رود به طرف دیگر می برد و از آن طرف به همین طریق به جانب 
فا میت وود 


مرد طبیعی از موقعیت به خیال خود استفاده کرده گفت 


یک انا رون ات ی سا ی رو انا 
میگوید و چنین ادعای محال و غیرقابل وقوعی را می کند. 


علی بن میثم رو به طبیعی کرده گفت 

مرد مادی فاتحانه و با تمسخر گفت: هرگز نمی شود. 

علی بن میثم گفت: پس چگونه در این دریای نامتناهی وجود این موجودات 
بی شمار در جو لایتناهی این کرات درخشان و اختران فروزان و ماه و 
ستارگان هر یک در مدار و مسیر معینی بدون خدا و خالقی به سیر و 
گردش خود ادامه 


مبد هند ای مرد مرد تو برای حرکت یک کشتی از رودی به طرف تیک 
ای را سا سا 


ص: 506 


سیر موجودات گوناگون در دریای آفرینش خدائی لازم نمی بینی اکنون 
تال ک گر ماس دای از ها اومای محال من ند 


مرد دهری دیگر جواب نتوانست بگوید و شرمنده سر بزیر افکند و دانست 
علی بن میثم داستان کشتی را وسیله ای قرار داده از برای مجاب کردن و 
_ اوء حسن بن سهل از این مناظره شیرین بسیار خر سند 
گردید. (1) 


حدود اطاعت از والدین 
داستان -520 
منبع: سجاده عشق , ص28 


در روایات است که: 


مردی مشغول طواف خانه خدا بود. مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف 
می داد, در همان حال پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را دیده از آن 


آبابا این کار ی فاذرم را اشام داون آ ۱5 


حضرت فرمودند: خیر تو حقی با این کارت چبران یکی از نامه های او را(به 
هنگام وضع حمل) هم نکرده ای. (2) 


حدیث سلسله الذهب 
داستان - 115 
منبع. بدرقه ی یار, ص 40 


التخیم ختا اه الست و موالاتا تسف الله..غباوم مه بعد ویو و القوه. 
(3) 


نعیم [در لنسئلن یومتذ عن النعیم ] محبت و ولایت ما اهل بیت ست که 
خداوند بعد از توحید و نبوت از ان سوال می کند. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


با چشمان گریان. دل سوزان و سینه زنان و با بوسه بر جای پای حضرت 
رضا له لام عیاض سورد که ا در سنی تووانی: 


ص: 5207 


1- - روضات الجنات, ص 566 و نامه دانشوران, ج3,ص 377 در چاپ 
ین اس کات از اد نظر استفاده کمن عصم راو اند : 

2- - تفسیر نمونه , ج 12 ص 78 

کت عون اخار الرضاعلیه السلاهم 2 9 12 


بخشد؛ از اینرو امام رضا علیه السلام سر مبارک خویش را از کجاوه بیرون 
اورد و با ذکر حدیثی از پدر و اجداد بزر‌گوارش علیهم السلام مبنی بر اینکه 
زسول اگرمه .ضلی الله علیه و اله از حضرت یرتیل علیه. نله و او از 
خداوند متعال نقل فرمود: 

الق الا الله نی قمه دخل خضتیر آمن.عن داب ,۱1۳ 


لا اله الا الله دژ من است؛ پس هر کسی داخل دژ من شود از عذاب من 
در اهان استتت: 


خداتبته ی اسان ترا اخایت وه ال ان با ضدایی ند قرموه؛ 


«بشروطها و آنا من شروطها.».(2) 

آن با شرطهایی تحقق می یابد که من از آن شرطها می باشم. 
حدیثی گهربار 

داستان - 293 

ان ان ی ارو هه ات اش مس 20 


از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چند روزی نگذشته بود شخصی 
به خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و پس از شرفیابی به حضور آن بانوی 
گرامی عرض کرد : ( آیا رسول خدا, , صلی الله علیه و آله وسلم چیزی نزد 
شما یادگار گذاشته تا مرا از ان بهره مند سازی ؟ ) 

فاطمه سلام الله علیها به یاد حدیتی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
افتاد و به کنیز خود فرمود : 


هات تلک الجریده -( آن سفحه نوشته شده را به این جا بیاور). 


کنیز به جستجو پرداخت و آن را نیافت , و بازگشت و به فاطمه سلام الله 


( آن را نیافتم ) فاطمه سلام الله علیها به او فرمود : و یحک اطلبیها فانها 
تعدل عندی حسنا 


ص: 508 


1- - این حدیت شریف به تعابیر مختلف که در ذیل می وه نقل شده 
تست : الف) غنمن اخبان الرضاد خر منم 13 انی. انا ال لا الم .الا ایا 
قا عس ی هن ما کر مادم آی لا اه الا الله الا ری خی 
و من حصنی و من دخل فی حصنی امن من عذابی. لا اله الا الله حصنی 
قفن تخل امن من عدایی ان انا اللم لا القالا انا قمت اف لف بالت‌خنه 
دحا ی و مر تحص امن هن دا لا الم الا الله ا تشن فاد 
فا ی اه هل یماسا اس هت 2 ۱۱ 
الاءحصیی فا لها ال خصیی من یی امن من ای فان 
الله سبحانه و صدق جبرئیل و صدق رسوله و صدق الائمه علیهم السلام. 
گر رروایت ای ارامام رضا یه لام حولانم غلی بر اسطالت #ر 
وزان حصن الهی معرفی گردیده است که می فرماید: ولایه علی بن 
ادلی جصتی کف بل یی اس سفن ای ی تسار آلاواه ج 
9ص 129 و کش الفم خ تحص 14 ار آشاد اه العاسم و ری 
رحمه الله نقل کرده اند که یکی از امرای سامانیان این حدیث را با سندش 
با طلا نوشت و وصیت کرد که با او دفن کنند. وقتی از دنیا رفت. او را در 
خوواب دیدند و از عالم پس از مرگ از او پرسیدند. و او گفت: «از آن جا 
کارا ان سای ردص اه د عال هراس ورن و 
بزرگداشت و احترام, این حدیث را با طلا نوشتم» ج) در کتاب الحیاه 
النشناسیه للامام الرضا علنه السلام « ض و14 از کتاب هایج الصوا 
الشرفه ره المالتی» تقل‌رین کید که احند نحل نس مره 
حنیلی: آن روایت را با 0 بر مصرو (غشی) خواند و سلامتش را باز 
جننه - اگر این ند روایت ۳ بر دیوانه می خواندم, شفا می ۳ 
مین اضار الا ات الساام بجص ‏ 11 وحد ستفوی 25 
شا میور دمص 141 4 ۱ لصفم و ار سار 
الانوار, ج49, ص‌123- 126- 127. 


وحسینا - ( وای بر تو , برو ان را پیدا کن , که ارزش آن در نزد من 
همطراز ارزش حسن و حسین علیه السلام است ) کنیز رفت و به 
جسنجوی دقیق پرداخت . و سرانجام آن صفحه نوشته شده را در میان 
خاشای بافت :. آن وا پاک کرد وه حضو حاطمة لام الله:علنها آمود : 
قاطاصه فلا الله ما هه آن وا سای آن شخص اند در این 
نوشته شده بود : 


لیس من الموّمنین من لم یاءمن جاره بوائقه . .. - ( از مومنان نیست آن 
کسی که همسایه اش از ازار او در امان نیست و کسی که ایمان به خدا و 
روز حز آ دار د نم ههسایه ان اسیب تحی: زشاند ه کی که بهخدا درون 
قیامت اعتقاد دارد , سخن نیک می گوید و يا سکوت می کند . خداوند . 
انسان خیرخواه , بردبار و پاکدامن را دوست دارد و انسان بدزبان و کینه 
توز و بسیار سو ال کننده (1) را دشمن دارد , بدان که حیاء , از ایمان 
است و ایمان موجب ورود به بهشت می شود و ناسزاگویی از بی شرمی 
است و بی شرمی موجب ورود به ( اآتش دوزخ است) . (2) 

حرمت طالب علم 


داستان - 465 

منبع. داستان هایی از فضیلت علم, ص 3 1 

از کثیر بن قیس روایت شده که گفت: 

با ) ابی درداء) در مسجد دمشق نشسته بودیم مردی نزدش آ ند و رت 


ای آبی درداء من از مدینه (مدينة الرسول) نزد تو امده ام برای حدیثی که 
به من رسیده 


ص: 509 


1- - منظور درخواست کمک مالی از اين آن کردن است. 
2- - دلائل الامامه طبری, ص 1 - سفینه البحار.ج1, ص 31 2. 


است؛ تو آن را از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده ای. 
گفت: برای تجارت به اینجا آمده ای؟ 

گفت: نه . 

گفت: انگیزه دیگری غیر از این نداشتی؟ 

گفت: نه. 

گفت: شنیدم رسولخدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 


کی که در راهن فده برداری کمن آندراه: دای بدشت. اهر راوید 
راهی به بهشت برایش معین کند و ملائکه از روی رضا و رغبت بال های 
خود را برای دانشجو می گسترانند و برای عالم طلب امرزش کنند آن چه 
در اسمان ها و زمین است حتی ماهی های در اب . و (برتری عالم بر عا 

مانند برنری ماه بر سایر ستارگان است . به درستی که علما وارثت انبیا 
می باشند و انبیا درهم و دیناری به ارث نمی گذارن بلکه علم را به ارث 

می گذارند.) هر کس آن را به دست آورد بهره زیادی به دست آورده است 


گفت: بلی . بعضی از علماء به ابی یحیی بن زکریا بن یحیی بن الساجی 
نسبت داده اند که گفت: 


در بازار بصره با شتاب به در خانه بعضی از محدئین رفتیم و با ما مرد بی 
حیایی بود از روی مسخره گفت: 


پاهای خود را از روی بال های ملائکه بردارید تا این حرف را زد از مکانش 
تکان نخورد تا هر دو پایش خشک شد . 


ونیز به نت داوود سجستانی نسبت داده اند که گفت: 

در اصحاب حدیث مرد مخلوعی بود چون حدیث پیغمبر را شنید که فرمود: 
ملائکه بال 

ص: 2:10 


های خود ۳ برای طالب علم می گسترانند در کف پاهاینش دو میخ آهنین 
فرار تاد ه کت 


بر روی بال های ملائکه راه می روم پس دردی در پاهایش پیدا شد وابو 
کرده و گفته پاهایش و ساير اعضایش خشک شد . (1) 


حزن حضرت آدم علیه السلام 


داستان -645 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 10 


وقتی که انوار خمسه طاهره ۳ انگشتان جر ۴ آدم اشراق نمود , تور 
جناب امام حسین علیه السلام در ابهام قرار گرفت. و هر وقت چشم 
خضرت. آدم. علبه الشلام بة انکشت آبهاسشن مین افتاد مهموم و مخزون مف 
شد . 


و ان ات تال اف ات که هر ک ه آا س و وی که 
به انگشت ابهام نگاه کند, حزن بر او غالب می شود . (2) 
خزن علی علیه السلام 


داستان - 198 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص37 


در سال سی و هشتم هجری معاویه, عمرو عاص را عامل مصر کرده به 
جانب مصر فرستاد و با او بود: معاویه بن خدیج. و ابو الاعور سلمی, و 
چهار هزار تن از لشکر. و از انطرف امیر المومنین علیه السّلام محمّد بن 
ابی بکر را عامل مصر فرموده و به مصر روانه داشت. 


این دو عامل چون به جانب مصر حرکت کردند در موضع معروف به 
«منشاه» با هم تلاقی نمودند و محاربه کردند. لشکر محمد دست از یاری 
او برداشتند و محمّد را تنها گذاشتند, لاجرم محمّد هزیمت کرده در موضعی 
از شهر مصر مختفی گشت. لشکر عمرو عاص مکان 


ص: 11 


لت کاب انعر رف عم کر شالت ای رصن 10 
و ۱ 


اه ری ما اه ی اه اخا نس 
از خانه بیرون شد, معاویه بن خدیج و عمرو عاص محمّد را بگرفتند و در 
موضع معروف به «کوم شریک» او را در پوست حماری(1) کردند و انش 
زدند و بسوختند. (2) 


چون خبر شهادت محمّد و اصحابش به معاویه رسید اظهار فرح و شادی 
نمود, و چون این خبر به امیر المومنین علیه السلام ر سبد بسیار غمنده 
گشت و فرمود: جزع و حزن ما بر محمّد بن ابی بکر به قدر سرور معاویه 
است. و فرمود: از زمانی که من داخل در این حرب شدم (یعنی حرب با 
ی وی وا ی یت 

م, همانا محمّد ربیب من بود و من او را , به جای اولاد گرفته بودم و با 


0۳0 کرده بود ۳9 

داستان - 199 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 38 

ضعف او از حکومت مصر ظاهر شد, امیر المقمنین علیه السْلام اشتر 
نخعی را با جمعی از لشکر به جانب مصر فرستاد. چون این خبر گوشزد 


معاویه شد پیفام داد برای دهقان «عریش» که: اشتر را مسموم کن تا من 
خراج بیست سال از تو نگیرم. 


چون اشتر به «عریش» رسید دهقان آنجا پرسید که: 


گفتند: عسل را بسی دوست می دارد؛ پس آن مرد دهقان مقداری از 
عسل مسموم برای اشتر هدیه 2 از اوصاف و فوائد ان یل 
بیان کرد, اشتر تشن از ان »یل هر آلوو میا خرجوو و ار رود 


ص: 212 
1- - الاغ. 


2 - مراه الجنان. ذیل حوادت سال ۳۸؛ مروج الذهب, ج ۲ ص 4۲۰. 


را هم روزه بود هنوز عسل در جوفش مستقر نشده بود که از دنیا رحلت 
فرمود. «رضوان الله علیه» . 


و بعضی گفته اند که شهادت او در «قلزم» واقع شد, و نافع غلام عثمان او 
را مسموم کرد. 


چون خبر شهادت اشتر به معاویه رسید, چندان خوشحال شد که در پوست 
خود نمی گنجید و دنیای وسیع از خوشحالی بر او تنگ گردید و گفت: همانا 
از برای خداوند جندی است از عسل.(1) 


و چون خبر شهادت اشتر به حضرت امیر المومنین علیه السْلام رسید به 
موت او بسی تاسف خورد و زیاده اندوهناک و کوفته خاطر شد, و کلماتی 
در مدح اشتر گفت, از جمله فرمود: 
اعد کان لین کها کنت لرشول الله ضلیالاه له امه سل ۱ 

بعفت: آشر آز بزای من ان بود که من از ترا وسول.خدا ضلی. ال 
۳ 


رحم اللّه مالکا و ما مالک؟ , لو کان صخرا لکان صلدا, و لو کان جبلا لکان 


فندا و که قد منی قدا. 
حزن نوج علیه السلام 

داستان -646 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص10 


خر ت: خبر تیل. عليه: السلام به گاه. آن خسین علیه. الملام. فیخین: به کشتن 
حضرت لو علیه السلام کوبید . 


از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر شد که 
موجب حزن و اندوه حضرت علیه السلام و نوحه او گردید . 13 


حزن و سرور فطرس 


داستان -660 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 17 
وقتی که حضرت سیدالشهداء علیه السلام متولد شد ؛ خداوند 
ص: 13< 

1- - مرو الذهب, 0 ,2 ض‌‌ ۳۱ 


تا رک و ال خصرت یرل قلیه لام را با فزان هی یر رصان 
اه و الم ی ۱ 


همین طوری که حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیغمبر صلی الله علیه و آله 
وسلم نازل می شد گذرش به جزیزه ای که فطرس - یکی از ملک مقرب 
که از حاملان عرش الهی بود که بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود - در 
آن خریزه زندان شده اس سومان کار و در 
بعضی روایات به مژه های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او دود بد 
بویی می امد افتاد . 


نیقی کون یا با لها خی کت 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد صلی 
الا اه هسب ی کراست میتی مرا فروشاده که دحا 
خودش به او 


مبارک باد بگویم 


فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم برای من دعا کند و من از اين گرفتاری 


حضرت جبرئیل علیه السلام - بقول ما دلش سوخت و - فطرس را با 
خوو سس تحص معوس خطزت رل الاب ضای الم یف الم .رام 
اورد . 


وقتی که خدمت حضرت 


ص: 2:14 


رسید از طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را 
هم خدمت آن بزرگوار کرد . 


حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء 
۱ ۱ 


مالید , به محض مالیدن متوجه شد پرشکسته اش خوب شد و خدا بخاطر 
حضرت امام حسین علیه السلام توبه اش را قبول کرد . 

خلاصه بالا رفت و چون به آسمان رسید گریه می کرد و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسپن 
باشد , بعد برگشت , و گفت : ای رسول خدا به همین نزدیکی های می آید 
که این مولود را خواهند کشت و روضه کربلا را برای پیغمبر صلی الله علیه 


و آله وسلم تعریف کرد , هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه 
کردند و بعد گفت : يا رسول 


الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن می شوم 
و 
دوز ۵ تزذبی: آن سنلام و کربه وا به خض تشر آبلاع. کنم: ۳ 


حزن یر کربلائیان 


داستان -652 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 3 1 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود از پروردگار متعال برای یک 


خداوند تبارک و تعالی 
ص: 515 


1- - جلاء العیون, ج2, ص433 - ترجمه کامل الزیارات, ص204 


فرمو : ای موسی هر کس از من در خواست آمرزش و بخشش کند من 
او را می بخشم و موزد عقو خود قزارمیدهم , مگر قاتلین حسین علیه 
م‌ 


ی ام ی کم سای ار 


عرض کرد : قاتلین او چه کسانی هستند ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 
کسا اهتنا هی کشتده است اه ناله حی هو فربان شم ,وید «ااظاییر 
الطلیمهفن احصلت این تاقوا رای ار ای تشن ی 
پیامبرشان را کشتند ۰) پس بدن او بدون غسل کفن برروی ریگ ها می 
گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند 
و یار و یاورانش را می کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی 
نیزه می گذارند و می گردانند . ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی می 
میرند و پوست بدن بزرگانشان از تشنه گی جمع می شود , هر چه استغانه 
۵ آهازت. مب خه اهند. کسی ان هار یاتمی کند وه آمان نمی دهد : 


حضرت موسی علیه السلام گریه کرد و عرض کرد؛ ای پروردگارا چه 


خداوند متعال فرمود : عذابی که اهل آنش از شدت آن عذاب باتش پناه 
می برند رحمت من و شفاعت جدش به ان 


ص: 516 


ها نخواه رسید و اگر برای کرامت و بزرگواری آن حضرت نبود من همه آن 
ها را به زمین فرو می بردم . 


حضرت موسی علیه السلام فرمود ؛ پروردگارا از ان:ها. ده کسانی که.راضی 


خداوند متعال فرمود : من برای تابعین آن رت رحمت قرار دادم . و 
بدان هرکس که بر او گریه کند نا دیگوی را گرناند یا خیویرا اند کریه 
کتند کان در آمیقم من آموا بر انش صرام مین کندا ی ۳0 


داستان - 464 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌12 


بهترین شاهد درباره ممنوعیت تحصیل و قدغن بودن طلب علم و درس 
خواندن در ایران پیش از اسلام. واقعه ای است دردناک که حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه نقل کرده است. 

و ان این است که : خسرو انوشیروان ) خسرو اولی ساسانی بر 531 - 
9 م ) در یکی از جنگهای خود بارومیان دچار کمبود هزینه می شود و 
وضع مالی و خزانه دولت برای تجهیز سپاه کفایت نمی کند. ۱ 


خسرو می آید و او را از کمبود هزینه آگاه می کند خسرو غمگین و گرفته 
خاطر می شود و ( بوذر جمهر ) ( بزرگمهر ) را می خواهد و بدو می گوید: 


هم اکنون ساربان را بخواه و شتران بختی ( قوی هیکل دو کوهانه سرخ 
رنگ ) را به راه انداز تا بروند و صد گنج از مازندران اورند. 


گفت: راه بسیار است و سیاه اکنون تهی دست و بی خوار بار است , 


ص: 217 


[- 5 بحار الانوار: ج44, ص 308. 


خوب است در این شهرهای نزدیک کسانی مایه دار از بازرگانان و مالکان 
بجوئیم و از انان وام بخواهیم . 


خسرو راءی مرد دانا , بوذر جمهر را می پسندد. بوذر جمهر مرد دانا و 
خردمند و خوب چهری را می جوید و می گوید: 


با شتاب برو و کسی از نامداران که به ما وام بدهد بیاب و بگو که خواسته 
ووام او را از گنج دولتی پس خواهیم داد. 


فرستاده می آید و مردم را گرد می آورد و وامی را که خواسته یاد می کند 
. در اين میان کفش گری موزه فروش گوش تیز 


می کند و به سخنان ماءمور خوب گوش می دهد وچون چگونگی را در می 
یابد و ارزوی دیرینه خویش را نزدیک به براورده شدن می پندارد . از مبلغ 
مورد نیاز می پر لسد. 


به او پاسخ می دهند؛, آه فف» بذترزن که: آن هزینه را بیردازد آنگاه قبان و 
سنگ می آورند و ان (چهل هزار) درم را می کشد و میدهد. 


سپس تقاضا می کند که در برابر اين مبلغ بوذر جمهر نزد خسرو و پایمردی 
و شفاعت کند. 


فرستاده خواسته او را می پذیرد و به هنگام باز گشت جون آن هزینه 
سنگین را نزد بوذر جمهر می برد خواهش وام دهنده را یاد می کند. 


بوذر جمهر به خسرو می گوید: خسرو بر می آشوبد و به حکیم می گوید: 


دیو خرد چشم ترا کور کرده است , برو آن شتران را باز گردان و ان وام 
را باز پس بده. 


آری در چنین شرایطی 
ص: 19< 


سخت و نیاز مبرم آن وام را به جرم اين که وام دهند ه از طبقه پایین و 
صنعت گر است نه دبیرزاده و موبدزاده و نه از خاندان های ی , اجازه 


درس خواندن برای فرزند خود خواسته است باز می گردانند و دوباره به 
انديشه 


وام خواهی از دیگران می افتند و بدین گونه دل مردی را که آرزو داشت 
فرزندش درس بخواند پر از درد و غم می کنند و مرد کفش گر با آن همت 
فداکار ی .و لا بة و التماسن آرور ی درس خواندن فرخند خویسش را : به خاک 
می بر د. 


این داستان را فردوسی در (شاهنامه) به نظر کشیده و می گوید: 


اد آندازم لشکر تمریار کم اه درم کی سخد. هر ار درم کرخ‌شاه: آتذر ان 
کار چهر بفرمود تا رفت بوذر جمهر 
یکی کفشگر بود و موزه فروش بگفتار او تیز می کرد گوش بدو کفش گر 


گفت من این درهم سپاسی زگنجور برسر نهم . . . که اندر زمانه مرا 
کودکی ار 


بگوئتی مک شهریار جهان مرز شاد گرداند اندر نهان که او را سیارد 
رصان وا رهام فص 


تیش قآ ای الم اارتای 


داستان -515 


منبع: سجاده عشق , ص23 


امام سجاد علیه السلام در حال نماز بود که فرزندش در چاه افتاد . مردم 
متوجه شدند و سرو صدا بلند کردند و با سعی و تلاش بچه را از چاه بیرون 
اوردند امام علیه السلام هم چنان در حال نماز بود . 


وقتی نماز حضرت به پایان 
ص: 19 


شیف ی ای هر 0 
نوشته دانش مسلمین , محمد رضا حکیمی , ص 42 . 


رسید به او طفته شد: 


چرا با افتادن بچه در چاه نماز را تمام نکردید و به نجات فرزندتان نشتافتید 


حضرت فرمود : من متوجه نشدم زیرا با پروردگار بزرگم مشغول مناجات 
بودم . 

حفاظت الهی 

داستان -536 

منبع. داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 6 1 

فاضل عراقی در دارالسلام از عالم جلیل القدر شیخ طه نجف از یکی از 
همسایه های خود که در محله خویش از محله های نجف سکونت داشت 
نقل کرده گفت: 


روزی اسزی 1 اف نزد من آمد و از سختی روززگار وتنگی معاش 


7 
ها اک یاس ریت ی 


گفت : در این روزها پول زیادی نزد شیخ مرتضتی. اتضاری. آورده: ان می 
خواهم شبانه به خانه او رفته وان ها را اورده با هم قسمت کنیم من او را 
از اين کار منع کردم او قبول نکرد. بالاخره با اصرار زیاد مرا با خود برد به 
این شرط که من در بیرون خانه بایستم و او برود و بیاورد ومن مباشر 
کاری نباشم. 


چون پاسی از شب گذشت به سراغ من آمد و به جانب منزل شیخ روانه 
شدیم و با تدبیری وارد دهلیز خانه شدیم , ولی من دیگر نرفتم او از پله 
های بیرونی بالا رفت تا از پشت بام به بام اندرونی درآید و از آن جا داخل 
خانه شود. 


مدتی نگذشته بود که با حالتی پریشان و شگفت آور نزد من آمد وگفت: 


چیزی را مشاهده 
ص: 2۱20 


کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نمی کنی. 
گفتم مگر چه دیده ای ؟ 


گفت: چون از پله ها بالا رفتم, دیدم شیری مهیب بر کنار بام اندرونی 
ایستاده است , قدری تأمل کردم تا بلکه علاجی پیدا کنم, ممکن نشد ناچار 
برگشتم . 


من پیش خود فک کردم که این مرد از این عمل پشیمان شده این عذر را 
فی. آفوده: حة اه ؟ ۰ 

شاید ترس به تو چنین وانمود کرده خیالاتی شده ای. 

گفت: خود از پله ها بالا برو تا ببینی, من بالا رفتم نزدیک به بام اندرونی 
شیر عجیبی دیدم که نعره کشید و به سوی پشت بام بیرونی شد چون این 
را دیدم به کرامات آن مر<دبزرک .حمل کردیم تاد ویشیمان: بذ کشتیم . (11 
حفاظت الهی از آباء نبوی صلی الله علیه و آله وسلم 

داستان - 121 


مقیعت یی الا مال فی ارنخ آلشی ع آلال علنهم. السلاه ‏ فارمسیاه خا: 
ص 26 


عدنان(2) 


پسر ادد است. و نام مادرش بلهاع(3) 


است. 


در ایام کودکی آنار زشد و شهامت از جبین مبارکش مطالعه می شد و 
کاهنین عهد و منجمین ایام می گفتند که از نسل وی شخصی پدید آید که 
جنْ و انس مطیع او شوند و از اين روی جنابش را دشمنان فراوان بود (4) 
چنان که وقتی در بیابان شام هشتاد سوار دلیر او را تنها یافتند به قصد وی 
شتافتند,. عدنان یک تنه با ایشان خی کرد چندان که اسبش کشته شد, پس 
پیاده با ان جماعت به طعن و ضرب مشغول بود تا خود را به دامان کوهی 


کشید و دشمنان از دنبال وی همی حمله می بردند و اسب می تأختند, 
ناگاه دستی از کوه به در شده گریبان عدنان را بگرفت 


ص: ۱1( 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری, ص 91 . ۱ 

2- - بیست و یکمین از اباء پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم . 

3- - نک: الاشتقاق. ص 43 و د. ۱ 

4 - اثبات الوصیه. ص 83. به نقل از سلسله آباء الثبی صلی الله علیه و 
اله وسلم . 


و بر تیغ کوه کشید و بانگی مهیب از قلّه کوه به زیر آمد که دشمنان عدنان 
از بیم حاننداونضیو این یز ار معجرات بعش آخر الزمان صلی اه عایه 
و آله و سلم بود. 

حق انعام 

داستان - 72 

منبع. داسان ها و حکایت های 2 ص 26 


یونس بن یعقوب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: علی 

بن الحسین هنگام وفات به فرزندش امام باقر علیه السلام فرمود: با این 
رس و کی ور 
اما نی کم تس را مر ان توت رها بامیرصلی لاه علیه ‏ 
آله فرمود: هر شتری که هفت مرتبه در موقف عرفات حاضر باشد. خداوند 
او را از چهارپایان بهشت قرار می دهد و او را مبارک می کند. وقتی شتر 
مرد, حضرت باقر علیه السلام گودالی حفر نمود و او را دفن کرد.(1) 


حق پذیری 


داستان - 17 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 229 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. 
یاران گرداگرد حضرنش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته 
بودند. در این بین یکی از مسلمانان- که مرد فقیر ژنده پوشی بود- از در 
رسید و طبق سنت اسلامی- که هرکس در هر مقامی هست. همینکه وارد 
مجلسی می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همان جا بنشیند و یک 
نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شان من چنین اقتضا می کند در نظر 
نگیرد- آن مرد به اطراف متوجه شد, در نقطه ای جایی خالی یافت. رفت 
و آنجا نشست. از قضا پهلوی مرد متعین و ثروتمندی قرار گرفت. 


ص: 222 


مرد ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش را به کناری کشید. 
رسول اکرم که مراقب رفتا ر او بود به او رو کرد و گفت: 


«ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ ». 

دشن سا رتسول ال م۳ 

- ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟. 

تسه الم 

- ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود؟. 

۳ 

- پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟. 

- اعتراف می کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران 
ات تا ای ا سا ی رس سا رس اس 
مسلمان خود که درباره اش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. 

مرد ژنده پوش: «ولی من حاضر نیستم بپذیرم.». 


جمعیت: چرا؟. 


- چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود 
انچنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با من کرد. 


حق کارگر 

داستان - 107 

منبع: بدرقه ی یار ص 25 
الامام یذب عن دین الله(1) 


امام از دین خدا| دفاع می کند. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام سلیمان بن جعفر را به منزل دعوت و بعد از 
«ايا اجرت او را طی کرده اید؟» 


ایشان گفتند؛ «زه ؛ هر چه پردا< جت کنیم, راضی می شود.» 


حضرت رضا علیه السلام به شدت ناراحت شد. سلیمان بن جعفر از علت 
خشم حضرت پرسید و امام علیه السلام فرمود: 


«ره ایشان گفته ام که اجرت شخصی 


ص: 52۱23 


بت فقو ی 122 


را که به کار می گیرید, مشخص کنید. اگر بدون تعیین دستمزد و مشغول 
کار شود, گمان می کند مبلغ پرداختی اندک است و لیکن با تعیین اجرت, 
اگر همان مبلغ را بپردازی, او می فهمد که آنچه را می گویی عمل می 
کنی و چنان چه اندکی بیشتر بپردازی,آن را از بزرگواری نو می 
شمارد.»(1) 


حق مسا 


داستان - 297 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 4 ص 21 


پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم هرگاه به مسافرت می رفت , هنگام 
بازگشت , نخست نزد فاطمه سلام الله علیها می آمد , و چند ساعت در 
آن جا بود , بعد به خانه خود می رفت. 


یک بار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مسافرت رفت , فاطمه سلام 
الله علیها در غیاب رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم چهار چیز بر 
زندگی خود افزوده بود : 


1- دو دستبند نقره ای 2- یک گردنبند 3- دو گوشواره 4- و یک عدد پرده در 
خانه و این امور یکتوع آهاد کی بود تا شنوهر و ندرش از شفر باز خردند.: 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از سفر بازگشت , و طبق معمول , اول 
به خانه فاطمه سلام الله علیها بزودی از خانه بیرون می اید و يا مانند قبل 
انجامید . اما دیدند که پیامبر در حالی که خشمگین بود , زود از خانه بیرون 
امد و به مسجد رفت و در کنار منبر نشست . فاطمه سلام الله علیها 
دریافت که اين برخورد پیامبر 


ص: 2۱24 


صلی الله علیه و آله وسلم به خاطر آن پرده و دستبند و گردنبند و 
گوشواره است , بی درنگ آن ها را برای پیامبر صلی الله علیه و آله »« 
فرستاد , و به پیام رسان گفت , به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 


سلام مرا برسان و بگو : 
این چهار متاع را , در راه خدا به مصرف برسان . 


هنگامی که آن شخص , آن ها را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
آورد , و پیام فاطمه سلام الله علیها را به آن حضرت رسانید . پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم سه بار فرمود : 


فاطمه سلام الله علیها وظیفه خود را انجام داد , پدرش فدایش گردد. 


( سپس فرمود : ) 


دنیا برای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و آل محمد صلی الله علیه و 
آله وسلم قرار داده نشده است , اگر دنیا در پیشگاه خدا به اندازه پر پشه 
ای ارزش داشت , کافرانی در دنیا , یک شربت آبت قفی: تخنشتتد ند ) آنگاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برخاست و به خانه فاطمه سلام الله 


علیها آمد . (1) 

به: این ترعیب پیامیز ضلی الله علیه.و اله وسلم درس مخالفت با تجمل را 
تعلیم دادند , و حضرت زهرا سلام الله علیها بی درنگ اطاعت خود را از 
رهبر , اشکار ساخت. 

داستان - 3 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 201 


همین که رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر 


ص: 5225 


[- 5 امالی صدوق رحمه الله / بحار , ج43, ص 2. 


سا هک هه سا را اه 
یکی از اصحاب گفت: سر بریدن گوسفند با من. 
دیگری: کندن پوست آن با من. 

سومی: پختن گوشت آن با من. 

چهارمی: . 

رسول اکرم: «جمع کردن هیزم از صحرا با من.». 


حجمعیت . تا روا الم ساشست گنه مر راخت و ما ان ۲ 
کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. 


رسول اکرم: «می دانم که شما می کنید, ولی خداوند دوست نمی دارد 
دیگران امتیازی قائل شده باشد.»(1) 


سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد 
و اورد.(2) 


داستان - 4 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 202 


قافله ای از فساهانان کة اهنی مکه داشت. همینکه به مدینه رسید چند 


در بین راه مکه و مدینه, در یکی از منازل, اهل قافله با مردی مصادف 
شدند که با آنها آشنا بود. آن مرد در ضمن صحبت با آنها متوجه شخصی در 
میان آنها شد که سیمای صالحین داشت و با چابکی و نشاط مشغول 
خدمت و رسیدگی به کارها و حوائج اهل قافله بود. اه اول او را 
شناخت. با کمال تعجب از اهل قافله پرسید: 


این شخصی را که مشغول خدمت و انجام کارهای شماست می شناسید؟. 


- نه, او را نمی شناسیم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق شد. مردی 
صالح و متقی و پرهی زگار است. ما از او تقاضا نکرده ایم 


ص: 52:26 


1 ۳ 
1- - ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه. 


2 سل یرنه 6 


که برای ما کاری انجام دهد. ولی او خودش مایل است که در کارهای 
دیگران شرکت کند و به آنها کمک بدهد. 


- معلوم است که نمی شناسید, اگر می شناختید این طور گستاخ نبودید, 
هرگز حاضر نمی شدید مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی کند. 


ِ فک این شخص کیست ؟. 


جمعیت, آشفته بپاخاستند و خواستند برای معذرت دست و پای امام را 


آنگاه به: عتوان: کله: حفتند؛ «ایزم جه کاری نود که شما: با ما کرتید ۱ مهکن 
بشویم.». 


امام: «من عمدا شما را که مرا نمی شناختید برای همسفری انتخاب 
کردم. زیرا گاهی با کسانی که مرا می شناسند مسافرت می کنم, آنها به 
خاطر رسول خدا زیاد به من عطوفت و مهربانی می کنند. نمی گذارند که 
من عهده دار کار و خدمتی بشوم, از این رو مایلم همسفرانی انتخاب کنم 
که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خودداری می کنم تا بتوانم به 
سعادت خدمت رفقا نائل شوم.»(1) 


داستان - 5 
منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 204 


ایا شور وب یل کت امیس ور سا له 
کشور وسیع اسلامی ان روز, به استثناء قسمت شامات.؛ چشمها به آن 
شهر دوخته بود که, چه فرمانی صادر می کند و چه تصمیمی می گیرد. 


یا زردشتی), روزی در راه به هم برخورد کردند. مقصد یکدیگر را پرسیدند. 
معلوم شد که مسلمان به کوفه می رود و آن مرد کتابی در همان نزدیکی, 


ص: 2۱27 


ز هار خی لاحاب ای ماه مرو در هه زوا اه 
هاین قست که آماممی رانا کووران آخ پر وان الله با ۲ اعظی 
مثله». و در روایتی هست که فرمود: «ما اکلت بقرابتی من رسول الله 
قط.» 


جای دیگری را در نظر دارد که برود. توافق کردند که چون در مقداری از 


راه مشترک, با صمیمیت., در ضمن صحبتها و مذاکرات مختلف طی شد. به 
سر دوراهی رسیدند. مرد کتابی با کمال تعجب مشاهده کرد که رفیق 
لصا بآ او رک سا و ره ای ی کاس 


رفت امد. 

پرسید: مگر تو نگفتی من می خواهم به کوفه بروم؟. 

و 

- پس چرا از اين ظر فرمی آیف ؟ راه کوفه که آن یکی است. 


«هرگاه دو نفر 


در یک راه با یکدیگر مصاحبت کنند حقی بر یکدیگر پیدا می کنند.» اکنون تو 


حقی بر من پیدا کردی. من به خاطر این حق که به گردن من داری می 
خواهم چند قدمی تو را مشایعت کنم, و البته بعد به راه خودم خواهم رفت. 


- اوه, پیغمبر شما که اینچنین نفوذ و قدرتی در میان مردم پیدا کرد و به 
اش بوده. 


تعجب و نحسین مرد کت تهج در این هنگام به منتها درجه رسید که برایش 
ای ی ک ی ری سا و ویر شا را 
رارسا ی ام سا ار ۱ 

داستان - 13 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, 0 19 ص‌ 200 


مردی از سفر حح برگشته سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را 


ص: 2:29 


تک این کافمتره فتیا ین الضحانم سح | اصاحت قی | ار 
تفه 070 


صادق تعریف می کردر مخصوصا یکی از همسفران خویش را بسیار می 
ستود که, چه مرد بزرگواری بود, ما به معیت همچو مرد شریفی مفتخر 
بودیبم, یکسره مشغول طاعت و عبادت بود, همینکه در منزلی فرود می 
آمدیم او فورا به گوشه ای می رفت و سجاده خویش را پهن می کرد و به 
طاعت و فاد خویش مشغفول می شد. 


امام: «#پس چه ی کارهای او را انجام می داد؟ و که حیوان او را تیمار 
می کرد؟». 


مشغفول بود و کاری به این کارها نداشت. 
بنابراین همه شم از او برتر بوده اید. 


داستان -538 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 


کی از دوستان مرحوم قاضی رحجمه الله در مدرسه هندی بخارائی ) 
مدرسه ای معروف در نجف ) حجره داشت می گفت: 


مرحوم قاضی همه روزها نزدیک مغرب هقف اد دون ان حجره ورفقای 


مجموع شاگردان, هفت تا ده نفر بودند و بعد از نماز تا دو ساعت از شب 
واستفاده می کردند . 


یک روز داخل حجره نشسته بودیم» مرحوم قاضی شروع کردند در صحبت 
کردن درباره توحید افعالی. ایشان گرم سخن گفتن بودند که در این اثناء 
مثل این که سقف حجره امد پائین, یک طرف اتاق را بخاری گرفت . از آن 
جا با صدائی شروع کرد به ریختن و سر و صدا و گرد و غبار فضای حجره 
را گرفت . 


جماعت شاگردان 


ص: 2۱29 


وآقایان همه برخاستند, من هم برخاستم ورفتیم تا دم در حجره که رسیدیم, 
دیدم شا کردان, دم در آزدحام کرده ویرای .یرون رفن همدیکر را عقب می 
زدند . در این حال معلوم شد که این جورها نیست وسقف خراب نشده 
است, همه بر گشتیم سر جای خود نشستیم. 


مرحوم آقای: قاضی هم:. هی خر کتن نکرد ود سرجایق خود نشفسته بودند: 
اتفاقاً آن خرابی از بالای سر ایشان هم شروع شد . ما آخاتض دوباره 
نشستیم . 


آقا فرمود : بیائید ای موحدین توحید افعالی. 


بلی همه شاگردان منفعل شدند ومعطل ماندند که چه جوابی گویند , مدتی 
نشستیم , , ایشان نیز دنبال فرمایشاتشان را درباره همان توحید افعالی به 
پایان رساندند . (1) 


داستان -540 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص18 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای صابری همدانی فرمودند: 

وجماعت ومسئولیت مسجد ایرانیان و امور دینی ان ها را داشتم یس از دو 
ماه متوجه مشکلات ماندن شدم. با مراقبت های شدید مأموران_ رژیم 


طاغوتی در ارتباط با تبعید امام (رحمه الله علیه) و سختی های دیگر که 


۰ بود تصمیم گرفتیم پس از دو ماه برگردم و این سنگر را رها 


نامه ای از استانبول به محضر استاد بزرگوارم آیت الله العظمی گلپایگانی 
نوشتم که ماندن مشکل است و تا دو ماه دیگر بر می گردم. 


هک ان اه که اه 


ص: 530 


فهر ابان و و هم 


تر نوشته شده است: 
«صابری, جای خدمت به اسلام است استقامت کن» 


نامه را تا به اخر خواندم و بر روی میز کتابخانه نهادم. بار دوم نامه را 
خواندم همان جمله را در همان سطر دیدم. ظهر شد به مسجد رفتم پس 
از نماز ظهر به کتابخانه برگشتم نامه را برداشتم به خانه برگردم باز نامه 
را خواندم ۳۲ آن جمله در آن سطر نبود دقت بیشتری کردم دیگر آن پیام 
نور را ندیدم. 


چنان در مغز و جانم این موضوع تحولی ایجاد کرد که تصمیم گرفتم تا آن 
پا را داره اند مسيم سس اه آلفسن کاا ای 
اکا ی ار ال کات انا تس ها رورا اس 
داستان خودداری شد . (1) 


تاد 
داستان - 7 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 207 


امام باقر, محمدبن علی , بن الحسین علیه السلام, لقبش «باقر» است. 
باقر یعنی شکافنده. به آن حضرت «باقرالعلوم» می گفتند, , بعنی شکافنده 
دانشها. 


مردی مسیجحی, ۷ صدو رز ۳ سخریه و استهزاء کلمه «باقر» را تصحیف کرد 
به کلمه «بقر» یعنی گاو, به آن حضرت گفت: «انت بقر» یعنی تو گاوی. 


سادگی گفت: «نه. من بقر نیستم. من باقرم.». 


مسیحی: تو پسر زنی هستی که آشپز بود. 


- مادرت سیاه و بی شرم و بدزبان بود. 


- اگر این نسبتها که به مادرم 
ص: 531 


[- - روزنامه رسالت (به مناسبت اولین سالگرد رحلت آیت الله گلیایگانی). 
ش 2578 . 


می دهی راست است خداوند او را بیامرزد و از گناهش بگذرد, و اکن فروع 
است از گناه تو بگذرد که دروغ و افترا بستی 


مشاهده اينهمه حلم از مردی که قادر بود همه گونه موخبات: از آر یک مرد 
خارج از دین اسلام را فراهم اورد, کافی بود که انقلابی در روحیه مرد 
مسیجی ایجاد نماید و او را به سوی اسلام بکشاند. 


مرد مسیحی بدا متلمان شد.(1) 


داستان - 9 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 211 


شخصی از اهل شام به قصد حح يا مقصد دیگر به دنه اف چشمش افتاد 
به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد 


«حسین بن علی بن ابی طالب است.» سوابق تبلیغاتی عجیبی (2) که در 
روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیگ خشمش به جوش آیذ و قنه 
الی الله انچه می تواند سب و دشنام نثار حسین بن علی بنماید. همینکه 
هرچه خواست گفت و عقده دل خود را گشود, امام حسین بدون انکه خشم 
بگیرد و اظهار ناراحتی کند, نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از 
آنکه چند آیه از قرآن- مبنی بر حسن خلق و عفو و اغماض- قراء ثت کرد به 
او فرمود: «ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده ایم.» 


آنگاه از او پرسید. «آیا از اهل شامی ؟» جواب داد؛ آری. فرمود: «من با 
این خلق و خوی سابقه دارم و سرچشمه ان را می دانم.». 


ص: 232 


شام را در اسلام به او دادند یزیدبن ابی سفیان بود. یزید دو سال حکومت 


کرد و مرد. بعد از او حکومت این استان پرنعمت به برادر یزید, معاویه بن 
ابی سفیان واگذار شد. معاویه بیست: شال تمام در آنجا با کمال نفوذ و 
اقتدار حکومت کرد. حتی در زمان عمر که زود به زود حکام عزل و نصب 
می شدند و به کسی اجازه داده نمی شد که چند سال حکومت یک نقطه 
را در دست داشته باشد و جای خود را گرم کند, معاویه در مقر حکومت 
خویش ثابت ماند و کسی مزاحمش نشد. به قدری جای خود را محکم کرد 
که بعدها به خیال خلافت افتاد. پس از بیست سال حکومت- بعد از صحنه 
ها هش کم ود آ مره ارو وی و ما و 
عنوان خلیفه مسلمین بر شام و ساير قسمتهای قلمرو کشور وسیع 
اسلامی آن روز حکومت کرد. به اين جهات, مردم شام از اولین روزی که 
چشم به جهان اسلامی گشودند. در زیر دست امویان بزرگ شدند. و 
همچنانکه می دانیم امویها از قدیم با هاشمیان خصومت داشتند. در دوران 
اسلام و با ظهور اسلام خصومت امویان با هاشمیان شدیدتر و قویتر شد و 
در ال علی تمرکز پیدا کرد. بنابراین مردم شام از اول که نام اسلام را 
شنیدند و به دل سپردند, دشمنی ال علی را نیز به دل سیردند و روی 
تبلیغات سوء امویها دشمنی ال علی را از ارکان دین می شمردند. این بود 
که این خلق و خوی از انها معروف بود. 


کنیم. حاضریم تو را بپوشانیم. حاضریم به تو پول بدهیم.». 


نمی کرد با یک همچو گذز شت و اغما ضی روبرو شود, چنان ره منقلب شد که 


«آرزو داشتم ور ان وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می 
رفتم و اینچنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساغت برای 
من در همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوضتر نبود, و از آن 
طلیر تفای علی: الا 


داستان - 410 
منبع: داستان ها و پندها, 1, ص18 


امام سجاد علیه السلام با جمعی از دوستان گرد هم نشسته بودند. مردی 
از بستگان آن حضرت آمد در کنار جمعیت ایستاد و با 
صدای بلند, زبان به ستم و بدگوئثی امام گشود و سپس از مجلس خارج 


شند. 


حضرت زین العابدین علیه السلام حضورا به او حرفی نزد و پس از آن که 
رفت , به حضار محضر فرمود: 


همه موافقت کردند. اما گفتند: 


دوست داشتیم که فی المجلس به او جواب می دادید و ما هم با شما 
همصدا می شدیم » گام از جا برخاشتنه وررام‌منزل آن. مره حور را در 
پیش گرفتند. بین راه متوجه شدند که حضرت سجاد(ع ) آیه (والکاظمین 
الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین ) را می خواند. از 
فرونشاندن آتش خشم سخن می گوید و از عفو و اغماض نام می برد. 


ص: 533 


1- - نفثه المصدور محدث قمی, صفحه 4. 


نستند که آن حضرت در فکر مجازات وی نیست و کلام تندی نخواهد گفت 


چون به در خانه اش رسیدند, امام با صدای بلند او را خواند و به همراهان 
خویش فرمود: 


۱ ی اب من ] ی 
مشاهده اوضاع و احوال ,؛ , تردید نداشت که امام سجاد برای کیفر او آمده 


است . ولی برخلاف انتظارش به وی فرمود: 


برادر تو رودرروی من ایستادی و بدون مقدمه سخنان ناروائی را آغاز 
نمودی و پی درپی گفتی و گفتی , اگر آن چه به من نسبت دادی در من 
هست. از ,ٍ پتشاه: آلهی برای خویشن لت آمررنشن فی, کتم و آ جر تیسعت از 
دا من واخم که تور بیامرزد. (1) 


حلیمه سعدیه سعیده شد 


داستان - 133 


نیع* هی الاحال قی بارخ ان الا علمم اتسلاض کارسی از 1 
ص 55 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از حلیمه بنت 
ابی ذوّیب, که نام او عبد اللّه بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه زوچه 
حارت بن عبد العژی بود, حلیمه گفت که: در سال ولادت رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم خشک سالی و قحط در بلاد ما به هم رسید و با 
جمعی از زنان بنی سعد بن بکر به سوی مکُه آمدیم که اطفال از اهل مک 
بگیریم و شیر بدهیم, و من بر ماده الاقی سوار بودم کم راه, و شتر ماده 
ای همراه داشتیم که یک قطره شیر از 


ص: 34 


1- - ارشاد مفید. ص 240. 


پستان او جاری نمی شد و فرزندی همراه داشتم که در پستان من آن قدر 
شیر نمی یافت که قناعت به آن تواند کرد و شبها از گرسنگی دیده اش 
آشنای خواب نمی شد و چون به مک رسیدیم هیچ یک از زنان, محمّد صلّی 
آلله علیه. و آلم.م سلم داح ند رای ان که ان عطظرت سیم دم امد 
احسان از پدران می باشد.(1) 


پس ناگاه من مردی را با عظمت یافتم که ندا همی کرد و فرمود: ای گروه 
مرضعات ! هیچ کس هست از,شما که طفلی نیافته باشد؟ پرسیدم که: این 
مرد کیست؟ گفتند: کید القطلب ین هاشم شید مکه. ات بسن من و 
تاختم و گفتم:آن منم. 


گفتم: زنی از بنی سعدم و حلیمه نام دارم. 


عبد المطلب تبشّم کرد و فرمود: بخ بعْ خصلتان جیّدتان سعد و حلم. فیهما 
ع الهر و عذ الأبد.(2) 


به به دو خصلت نیکوست: سعادت و حلم, که در آن ها است عزت دهر و 
عرّ ابدی. 


آنگاه فرمود: ای حلیمه ! نزد من کودکی است ینیم که محمّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذیرفتند و گفتند: او یتیم است 
و تمثّع از ینیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی؟ چون من طفل دیگر 
نیافته بودم آن حضرت را قبول نمودم» بسن با آن جناب: به خانه آمنه شندم؛ 
چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم پس آن در یتیم 
را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری از دیده 
های او ساطع شد و ان قژه 


ص: 535 
1- - بعضی از بزرگان نخستین بخش این گزارش تاریخی را ساختگی می 


دانند 


2 - سیره حلبی, جح 1. ص 106 


العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت نمود و ساعتی تناول کرد و 
پستان چپ را فبول تکرت وترآی فرزند هن کذاشنتو از بر کت آن.حضرت 
هر دو پستان من پر از شیر شد که هر دو را کافی بود و چون به نزد شوهر 
خود بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر ما جاری شد. ان قدر که ما را 
و اطفال ما را کافی بود. 


پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد. و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش گوش خود سوار کردم رو 
به کعبه آورد و به اعجاز آن حضرت سه مرتبه سجده کرد و به سخن آمد و 
گفت: از بیماری خود شفا یافتم, و از ماندگی بیرون آمدم., از برکت آن که 
نید 1 و خاتم بیغقیر آن: و بهتربن کنشتتحان. و ابتدکان بر من سوار 
شد؛ و , 


آن ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما به 
ان نمی توانستند رسید, و جمیع رفقا از تغییر احوال ما و چهار پایان ما 
تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاده می شد و 
انم سران له ار را ای کرت بر می کستد, و حوانات ها 
در اثنای راه به غاری رسیدیم و ان غار مردی بیرون امد که نور ِ 
جبینش به سوی آسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت: حق 
تعالی هرا مه کل کرداننده: اشت.: بهزعانت: اون له آهوتن انز برایر 


ص: 536 


ما پیدا شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی که, که را تربیت 
می نمایی ! او پاکترین پاکان و پاکیزه ترین پاکی زگان است, و به هر کوه و 
تشنت: که کذشتم یز آن حضرت سلام کردند. پس برکت و زیادتی در 
معیشت و اموال خود یافتیم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از 
برکت آن حضرت و هرگز در جامه های خود حدث نکرد (بلکه هیچ گاه 
مدفوعی از آن جناب دیده نگشت چه آن که در زمین فرو می شد) و 
نگذاشت هرگز عورتش را که گشوده شود و پیو سته جوانی 9 
دیدم که جامه های او را بر عورتنش می افکند و محافظت او می نمود. 


پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم. پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 


گفتم: به چرانیدن گوسفندان می روند. 
گفت: امروز من نیز با ایشان موافقت می کنم. 


چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلّه کوهی بردند و 
او را شست و شو کردند. پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت: محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دریابید که او را بردند و چون به نزد او 
آمدم, دیدم که نوری از او به سوی آسمان ساطع می گردد. پس او را در 
بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟ گفت: ای مادر ! مترس خدا با 
من است. و بوبی از او ساطع بود از مشک نیکوتر و کاهنی روزی او را دید 
و نعره زد و گفت: این است که پادشاهان را 


ص: 37( 


مقهور خواهد گردانید و عرب را 


متفاق سازد.(1) 
حلیمه و نبوت طفلش 


داستان - 133 


ند یی لامال.قی عهارنته. الشی ه لا عنم الساام(فارسی): سا 
ص 55 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از حلیمه بنت 
ابی ذوّیب, که نام او عبد اللّه بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه زوچه 
حارث بن عبد العژی بود. حلیمه گفت که: در سال ولادت رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم خشک سالی و قحط در بلاد ما به هم رسید و با 
جمعی از زنان بنی سعد بن بکر به سوی مکه آمدیم که اطفال از اهل مکه 
بگیریم و شیر بدهیم, و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه. و شتر ماده 
ای همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان او جاری نمی شد و فرزندی 
همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به ان 
تواند کرد و شبها از گرسنگی دیده اش آشنای خواب نمی شد و چون به 
مکه رسیدیم هیچ یک از زنان. محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را نگرفتند 
برای آن که آن حضرت تیم بود و امید احسان از پدران می باشد.(2) 

پس ناگاه من مردی را با عظمت یافتم که ندا همی کرد و فرمود: ای گروه 
مرضعات ! هیچ کس هست از,شما که طفلی نیافته باشد؟ پرسیدم که: این 
مرد کیست؟ گفتند: غیت الفطلت ین هام شید هک آسسترسن و سس 
تاختم و گفتم:آن منم. 


فرمود: تو کیستی؟ 

گفتم: زنی از بنی سعدم و حلیمه نام دارم. 

عبد المطلب تبشم کرد و فرمود: بح بع خصلیان خدنان سخد ی 
ص: 538 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 59؛ الخرائج و الجرایئج. ج 1. ص 
81 
2- - بعضی از بزرگان نخستین بخش این گزارش تاریخی را ساختگی می 
دانند 


به به دو خصلت نیکوست: سعادت و حلم, که در آن ها است عزت دهر و 
ع ابدی. 


آنکان فرهوده ای خلیمه | نزدمن کیدکن است شم که مخت صلی,الله عایه 
و آله و سلم نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذیرفتند و گفتند: او یتیم است 
و تمتع از یتیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی؟ چون من طفل دیگر 
نیافته بودم آن حضرت را قبول نمودم» پس با آن جناب به خانه آمنه شدم, 
چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم پس آن در یتیم 
را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری از دیده 
های او ساطع شد و آن قرزّه العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت 
نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من 
کار هر و را | 
کافی بود و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر 
عاجاری.شه آن عفر که:‌ها درا ماطفال,ما را کافن بود. 


پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد, و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش گوش خود سوار کردم رو 
به کعبه آورد و به اعجاز آن حضرت سه مرتبه سجده کرد و به سخن آمد و 
گفت: از بیماری خود شفا یافتم, و از فاند کت یرون آفذهضه از بر کت ان که 


ص: 539 


1- - سیره حلبی, جح 1. ص 106 


سید مرسلان و خاتم پیغمبران و بهترین گذشتکان و ایندگان بر من سوار 
شند؛ و با 


آن ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما به 
آننضی تواتستصرسی هی قفا فیدر احوال ها همان بایان ها 
تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاده می شد و 
گوسفندان و شتران قبیله از چراگا ه گرسنه بر می گشتند. و حیوانات ما 
سیر و پرشیر می آمدند. 


در اثنای راه به غاری رسیدیم و از ان غار مردی بیرون امد که ون از 
جبینش به سوی اسمان ساطع بود و سلام کرد بر ان حضرت و گفت: حق 
تعالی مرا موکُل گردانیده است به رعایت او و گلّه آهوئی از برا؛ 9 
شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی که, که را تربیت می 
نمایی ! او پاکترین پاکان و پاکیزه ترین پاکیزگان است, و به هر کوه و دشت 
که گذشتم بر آن حضرت سلام کردند, پس برکت و زیادتی در معیشت و 
اموال خود یافتیم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن 
حضرت و هرگز در جامه های خود حدث نکرد (بلکه هیچ گاه مدفوعی از آن 
جناب دیده نگشت چه آن که در زمین فرو می شد) و نگذاشت هرگز 
عورتش را که گشوده شود, 0 0 201 
های او را بر عورتدش می افکند و محافظت او می نمود. 


پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم, پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 


گفتم: به 
ص: 540 


چرانیدن گوسفندان می روند. 


چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلّه کوهی بردند و 
او را شست و شو کردند. پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت: محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دریابید که او را بردند و چون به نزد او 
آمدم, دیدم که نوری از او به سوی آسمان ساطع می گردد. پس او را در 
بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟ گفت: ای مادر ! مترس خدا با 
من است. و بوبی از او ساطع بود از مشک نیکوتر و کاهنی روزی او را دید 
و نعره زد و گفت: این است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب 
را 


متفژق سازد.(1) 
خی کبس سای ال یو آ لد فد 


داستان - 282 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 4 ص14 


پیامیر اکرم ( ض ) هنکامی که به. دنیا آهد + بدرش از دتیا رفته بوة + و 
چدش عیدالمطلب از او سرپرستی کرد . وقتی که به شش سالگی رسید 
مادرش از دنیا رفت . و وقتی هشت ساله شد , جدش عبدالمطلب نی نیز از 
دنیا رفت . 


هنگامی که حضرت محمد ( ص ) متولد شد , در آن زمان رسم بود که زن 
ها از اطراف مکه به مکه می امدند تا کودک شیرخواری را پیدا کنند و با 
خود ببرند و به او شیر بدهند و در برابر ان از صاحب کودک مزدی دریافت 
یکی از 


ص: 411< 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 59؛ الخرائج و الجرایئج. ج 1. ص 
81 


بانوان پاک و مهربان به نام حلیمه سعدیه که از خانواده بادیه نشین و 
دامدار بود , به مکه برای همین کار آمده بود . ولی کودکی در مکه نیافت و 
ناامید به سوی خانه اش باز می گشت , عبدالمطلب در راه او را دید و به 
او گفت : ( فرزند نوزادی دارم به او شیر بده ) . 


حلیمه بر اساس قراردادی پيشنهاد عبدالمطلب را پذیرفت و محمد را از او 
گرفت و با خود به سوی بادیه اش برد . از آن پس محمد ( ص ) در بیابان 
در میان چادرنشینان بود , و چهار سال تحت سرپرستی حلیمه سعدیه 
زندگی کرد . حلیمه در اين مدت حوادث عجیبی از کودکی محمد ( ص ) دید 
از آن هنگام که محمد ( ص ) به آن جا رفته بود خیر و برکت همراهش بود 
زراعت ها و دام ها و نعمت ها , آن چنان فراوان شدند که سابقه نداشت . 
در این مدت حلیمه محمد ( ص ) را دوبار یا سه بار به نزد مادرش اورد . 


سرانجام حلیمه در سال پنجم با خود گفت : این کودک یک کودک فوق 


العاده و بی نظیر است می ترسم دشمنان به او آسیب برسانند از اين رو 
تصمیم گرفت او را به مکه آورده به عبدالمطلب تحویل دهد.(1) 


حلیمه محمد ( ص ) را با خود به سوی مکه آورد نخست کنا ر کعبه آمد تا از 
آن جا به خانه عبدالمطلب برود , ناگهان از اتتضان ترایف شنید که شخصی 
تمحر ا نود کمهخطاب رده ات 


ص: 242 


- - کحل آبصر, ص20 - سیره حلبیه, ح1, ص 01 و 10060. 


: ( ای جایگاه قدس ! امروز صد هزاران نور خورشید به تو فروزان می 
گردد ) . حلیمه که شیفته و دلباخته این صدا شده بود با شوق و ترس به هر 
سو نگاه می کرد تا صاحب را ببیند ولی او را نمی دید , ناگهان متوجه شد 
که محمد ( ص ) در کنارش نیست . به هر طرف روی کرد او را ندید حیران 
و سرگردان شد . هیجان زده با اندوهی جانگاه دیوانه وار در کوچه های 
مکه می دوید و به هر در خانه ای سر می کشید و با ناله جانسوز , سراغ 
محمد ( ص ) را می گرفت ۰ ولی مردم مکه اظهار بی اطلاعی می کردند . 


آه , چه پیش آمد ناگواری ! گویی حلیمه از بالای کوه به زمین افتاده بسیار 
بان و کین شد ر انصان مق کریشعت. که کویا 


زمین و زمان می گریند . در اين هنگام , پیرمردی عصا زنان نزد حلیمه آمد 
, و علت پریشانی او را پرسید , و حلیمه ماجرا را گفت. پیرمرد , او را 
دلداری داد و به او گفت : هیچ نگران مباش من کسی را ( یعنی بتی را ) 
فقو شتا شنم که" خر اولظق.: کید کودی تو بیدا خی نود پرویم تزه آنربت 
فان اه التماتر: کتیم . 


ا ضا یت اضرا شوت هن تسه لت کیت 


( ما وفتی‌جیزق کم هی کنیم به حخضور این بت .هی آبیم : 
ص: 543 


او ما را راهنمایی می کند ) . آنگاه آن پیر , آن بت را سجده کرد , و از او 
خواهش نمود , تا کودک گم شده را پیدا کند به قول مولوی در کتاب متنوی 


بة بت 


این حلیمه سعدی از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک , محمد 
آمده است همین که نام مبارک محمد ( ص ) در آنجا ارام و ره 


و همه باه یکی که نی کار ود نوی رن و ون هس مره 
بااشتتاهده آن خادته. عخیت: آنچنان ترسید که مانند برهنه ای در سرمای يخ 


بندان می لرزید . 

حلیمه همچنان پریشان بود , و بیاد محمد ( ص ) اشک می ریخت , و فریاد 
می زد . 

( ای کودک گم شده ام کجایی ؟ ) 


پیر مرد , حلیمه را دلداری می داد , و می گفت ؛ 


این پیش امن بی سابقه است , دوران جدیدی پیش آهتتن , و براستی 
عجیب است که با شنیدن نام محمد ( ص ) بتها واژگون شدند. در اين میان 
, عبدالمطلب از گم شدن محمد ( ص ) آگاه شد , در حالی که بلند بلند 
گریه می کرد و بر سر و سینه می زد , کنار کعبه آمد , و دل بخدا سپرد و 
عرض کرد : 

( خدایا ! من کوچکتر از آنم که با تو سخن بگویم , سجده ها و اشکهایم , 
تاجی تر از ان اشت: که ار آن شام بترم تو را 


ص: 2:44 


به آن نایت خاضی که بد این کدی دار ها دراه المع آه اگاه 
کن !) 


ناگهان از درون کعبه ندایی شنید : ( آرام باش , هم اکنون به زیارت 
رخسار آن کودک خواهی رسید ) . 


عتدااخطات کت ان اکن کسارست ۲ 


قاتف عکانی راهان دا غطالنطلب بت آن جا رفت» فرشیان نز 
همراه او حرکت کردند , سرانجام عبدالمطلب به وصال یار رسید , و آن. 
( کرک را ور خر ری عافت: ام را به اون کرقت هه خارم کوژ آورد. 
(1) 


حماقت خمقاء 


داستان - 465 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌13 
از کثیر بن قیس روایت نشنده که گفت: 


با ) ابی درداء) در مسجد دمشق نشسته بودیم مردی نزدش آبند و 2 


ای ۳۳ درداء من از مدینه (مدیده الرسول) نزد تو آموخ ام برای حدیتی که 
ار ی ات کل 
کرده ای. 

گفت: برای تجارت به اینجا اه ای ؟ 

گفت: نه . 

گفت: انگیزه دیگری غیر از این نداشتی؟ 

گفت: نه. 

کفت: دم زیت لوا صلی اللم غانه و آلوی کر ده 


کسی که:در راهن قدم پرداند کهدر آن. رام داتشی »بدذشت: آورد خداوند 
راهی به بهشت برایش معین کند و ملائکه از روی رضا و رغبت بال های 
خود را و را ی ۱ 
دز اسهان هاه تکمین است ختی صاهی های نو آ رق (ر یر تر هت عااه بر 


ص: 545 


[- -اقتباس از دیوان متنوی مولوی, دفتر چهرم» ص 347. ِ این مطلب با 
تفاوت در مجمع البیان. ح100, ص 5006 امده است. 


عابد مانند برتری ماه بر سایر ستارگان است . به درستی که علما وارث 
انبیا می باشند و انبیا درهم و دیناری به ارث نمی گذارن بلکه علم را به 
ی ۱ ۳ 
است . 


گفت: بلی . بعضی از علماء به ابی یحیی بن زکریا بن یحیی بن الساجی 
نسبت داده اند که گفت: 


در بازار بصره با شتاب به در خانه بعضی از محدئین رفتیم و با ما مرد بی 
حیایی بود از روی مسخره گفت: 


پاهای خود را از روی بال های ملائکه بردارید تا این حرف را زد از مکانش 
تکان نخورد تا هر دو پایش خشک شد . 


ونیز به ان داوود سجستانی نسبت داده اند که گفت: 


در اصحاب حدیث مرد مخلوعی بود چون حدیث پیغمبر را شنید که فرمود: 


ملائکه بال های خود را برای طالب علم می گسترانند در کف پاهایش دو 
میخ آهنین قرار داد و گفت: 


بر روی بال های ملائکه راه می روم پس دردی در پاهایش پیدا شد وابو 
کرده و گفته پاهایش و سایر اعضایش خشک شد . (1) 


داستان - 186 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص21 


در بدو جنگ خندق از طلحه و زبیر شد که نکث بیعت کردند. و به عنوان 
عمره از مدینه بیرون شدند و به جانب مکه شتافتند, و عايشه در ان وقت 
در مکه بود. 


هن ان که عامل ها وه 


ص: 546 


لت کتان الفلم .فنص مرجم دک اشذالله تاصخی دض 19 


در بصره, او نیز پس از قتل عثمان و بیعت مردم با امیر الممنین و قرار 
دادن آن حضرت عثمان بن حنیف را عامل بصر ۵ از بصره فرار کرد و به 
مگه شتافت و مدد کرد طلحه و زبیر و عايشه را و جمل عسکر نام را که 
در یمن به دویست دینار خریده شده بود برای عايشه آورد. و ایشان را به 
جانب بصره حرکت داد. 


چون به «حوآب»(1) رسیدند سگهای شحو آب# شاخ کردنه و بر قشر عایزة 
حمله آوزدند: عايشه اسم آن موضع را پر سید. سائق جمل او گفت: 
«چوآب» است, عايشه کلمه استرجاع گفت و یاد فرمایش رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افتاد که از اين مطلب خبر داده بود(2) و او را 
تحذیر فرموده بود. گفت: مرا به مدینه برگردانید, ابن زبیر و طلحه با پنجاه 
نفر شهادت دروغ دادند که انجاتصوعو انب » تست و این مردغاط کرده دز 


نام این موضع, و از انجا حرکت کرده به بصره رفتند. (3) 


و لقد آجاد الجاحظ فی حقهم: جائت مع الأشقین فی هودج ترجی الی 
البصره آجنادها کأئها فی فعلها هزه نرید ان تاکل اولادها و چون به بصره 
وارد شدند در یک شب به خانه عثمان بن حنیف عامل امیر المومنین علیه 
السْلام ریختند و او را اسیر کردند و بسیار زدند و ریش او را از جا کندند, 
پس قصد بیت المال کردند, خر ان وه ایرن مانع شدند, ایشان جمعی را 
مجروح و خسته کردند و هفتاد نفر از ایشان بکشتند که پنجاه تن از ایشان 
صبرا مقتول شدند. 


و هم حکیم بن جبله عبدی 
ص: 5347 


1- - موضعی است در حوالی بصره. ۱ 

2 - فرمایش حضرت در منابع فراوانی آمده است از جمله نگاه کنید به 
مستدرک الصحیحين, ج ۳. ص ۱۱٩۹‏ الاحتجاج, ج ۱ ص 66 ۱؛ بحار الانوار, ج 
۲ ص ۱4۱ الصراط المستقیم, ج ۳. ص 6۳ ۱ الغدیر, ج 5, ص ۳65 

3- - مروج الذهب, ج 2 ص 367-366. (تحقیق محمد محیی الذین عبد 
الحمید) . 


را که از سادات عبد القیس بود مظلوم بکشتند.(1) 
خمیرای نافرمان 


داستان - 190 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 25 


کعب بن سور قاضی در روز جنگ جمل, قرانی خفایل. کرنه بود و با طانقه 
بنوضبه دور شتر عايشه را گرفته بودند. و بنوضبه این رجز را می خواندند: 


تخم رنه ضه. اضعات العیلن شا رل آلمفت: انا لحم عرل ۵ الصفت. احلی 
عندنا من العسل و هفتاد دست از بنو ضبّه در آن واقعه به جهت زما م جمل 
قطع شد. ی و 
کرد دیگری مهار جمل را می گرفت. و هرچه آن شتر را پی می کردند باز 
به جای خود ایستاده بود تا آخر الامر اعضای او را قطعه قطعه کردند و 
شمشیرها بر اه زدتد تا از با دراهد: آن وقت بصریان هزیمت کردند (2)و 
1 


امیر الممنین علیه السلام بیامد و قضیبی بر هودح(3) حمی | زد و فرمود: 
یا حمیرا ! پیغمبر تو را امر کرده بود که به جنگ من بیرون شوی؟ آیا تو را 
امر نفرمود که در خانه خود بنشینی و بیرون نشوی؟ به خدا سوگند که 
انصاف ندادند آنان که زنهای خود را پشت پرده مستور داشتند و تو را 
بیرون اوردند. 


که لام مرو هار قاته هس لعارت تم انیس طاحه. رن 


و این واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادی الااخره سال سی و ششم هجری 
بوده, و در موضع معروف به حربیه در بصره, و از لشکر امیر المومنین 
علیه السّلام پنج هزار؛ و 

ص: 548 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳6۷. 
2 - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۷5. 


3- - لوعی کجاوه, کجاوه ای که زنان بز ان سوار شوند. 


از بصریان و اصحاب جمل سیزده هزار نفر کشته شدند. و زید بن صوحان 
که از ابدال به شمار رفته نیز در جنگ جمل شهید شد, چون بر زمین افتاد 
امامت ليم ایام بالای سرش آمد و فرمود: 


عخمی الله با رین کیت کفنی الم تم عظیم. المهوته. 


یعنی: ای زید. خدا رحمت کند تو را که مونه و تعلقات دنیوی تو را اندک 
بود و معونه و امداد نو در دین بسیار بود. 


و بالجمله حضرت امیر علیه السّلام بعد از جنگ پا در طریق عفو و صفح 


گذاشت, و امر فرمود عايشه را به طریق خوشی بة مدینه برگردانند, و 
و را 00 کر کت 2۷ 


فرمود و از ایشان در‌گذشت, و حسنین علیهما السلام شفاعت از مروان 
حکم کردند. حضرت از او نیز درگذشت و ایشان را از کشتن ایمن فرمود. 
حوریه ی کربلایی 


داستان -658 
منبع: دا659ستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص15 


حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : شب معراج 
حضرت جبرئیل علیه السلام دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من 
مسرور بودم , سپس دیدم درختی از نور در آن جاست که دو ملک زیر آن 
تا روز قیامت به درست کردن زیور و حله مشغولند . 


سپس جلو رفتم , دیدم یک سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم آن 
جاست , پس یک دانه از آن را گرفتم و شکافتم . ناگهان حوریه ای از آن 
ظاهر شد که مژگانش مانند اطراف سر 


ص: 9« 


گفتم : تو مال کیستی ؟ 


حوریه گریه ای کرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی 
حوریه, سوگوار کربلائیان 
داستان -658 


منبع: دا659ستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص15 


حضرت جبرئیل علیه السلام دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من 
مسرور بودم , سپس دیدم درختی از نور در آن جاست که دو ملک زیر آن 
تا روز قیامت به درست کردن زیور و حله مشغولند . 


سپس جلو رفتم , دیدم یک سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم ان 
جاست , پس یک دانه از ان را گرفتم و شکافتم . ناگهان حوریه ای از آن 
ظاهر شد که مژگانش مانند اطراف سر بال بود . 


گفتم : تو مال کیستی ؟ 


حوریه گریه ای کرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی 


حیرت مرید از کرامت مراد 
داستان - 167 


مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری به نقل از صاحب کتاب کشف الفمه 
فرمود: 


میهمانان خویش مقداری رمل را در ظرف ابی ریخته و با ان. همه مردمان 


شقیق نیز در کمال حیرت از حضرتتقاضای غدا می تماید. آن خضرت نیز 
پس از تناول از ظرف غذای درست 
ص: 550 


1- - بحار الانوار, 3 4 ص 241 - ترجمه خصاثص الحسینیه, ص 16 2. 
2- - بحار الانوار, 3 4 ص 241 - ترجمه خصاثص الحسینیه, ص 16 2. 


شده از آب و رمل ! مقداری از آن غذا را نیز به شقیق بلخی داده تا وی نیز 
از ان استفاده نماید. شقیق خود در این باره می گوید: چون از ان غذا 
تناول کردم, آن چنان سیر شدم که تا چندین روز میل به خوراک و اب 
نداشتم.(2) 

یله ماضون ف تقییر باه غابه اللام 

داستان - 116 

منبع. بدرقه ی یار, ص 43 


انما یراد من الامام قسطه و عدله؛ |ذا قال صدق و لذا حکم عدل و |ذا وعد 
انجز.(2) 


وفاکننده به وعده اش باشد. 


«امام رضاأ علیه السلام». 


مامون جهت مقابله با بر افراشته شدن پرچم حکومت علوی, تدبیری 
اندیشید تا درخت تشیع را ریشه کن کند. در این راستا بهترین شیوه 
(نابودی خصم به دست خود) را که همان ولایتعهدی امام رضا علیه السلام 
بود, مد نظر قرار داد. او در این رابطه به مخالفان ولایتعهدی حضرت رضا 
علیه السلام گفت: 


«او (امام رضا علیه السلام) در خفا و دور از چشم ماء مردم را سوی خود 
دعوت می کرد؛ ما با ولیعهدی او, تمام فعاليتهایش را به نفع خودمان قرار 
داده و اعتقاد پیروانش به او را تغییر می دهیم اگر او را به حال خود رها 
می کردیم. مشکلاتی که ما را نوان مقابله با انها نبود. برای ما پدید می 
اورد. اکنون وجهه ی او را کم کم نزد مردم خدشه دار کرده (ترور 
شخصیت) و سپس او را می کشیم.»(3) 


اگر مأمون اين نبرد فرهنگی و سیاسی را که با برنامه ریزی دقیق و 
هوشیارانه اغاز کرده بود, به انجام می رساند, بطور یقین به هدف خود 


ص: 51( 


1- - آیا اين واقعه و مشابهات آن, کویای این حقیت نیست که در این جهان 
علاوه بر جریان قوانین ن طبیعی عادی قابل محسوس و شناخت و بالاخره 
قابل تصرف؛ | به گونه ای دیگر تعریف 
و از آن برای هدایت و ارشاد بشر و يا خدمت به حای خدا بهره گيرند. 
ِ ؛ اگر علم طبیعی و تجربی موجود. علیرغم بی نهایت بودن ابعاد آن از 
بعد قوانین عادی و قابل شناخت و قابل تصرف است . پس علم طبیعی ی 
مافوقی نیز وجود دارد که. معلمین و قوانین مخصوص به خود زا دازاست 
به طوری که برای نشر عادی قابل شناخت و قابل تصرف نباشد. 

2 - کشف الغمه, ج3, ص 148. 

3- - بحار الانوار 49 ص183. 


را یه انس ام بافمهای نا از هم اف سا را مان 
نبردی که به وجود اورده بود, با شکست کامل مواجه ساخت. 


مامون که سفر و اقامت در خراسان را با اهرم فشار و زور در خفا و با 
اکرام و احترام در ظاهر به امام رضا علیه السلام تحمیل کرد, موجب شد 
که حضرت از مدینه به انحاء مختلف با گفتار و رفتار خویش مردم را 
روشن سازد که این سفر. سفر مبارزه و شهادت است. 

امام رضا علیه السلام در وداع با رسول خدا صلی الله علیه و آله و خانواده 
اش, هنگام خروج از مدینه و در طواف کعبه با زبان دعا و اشک به همه 
ثابت کرد که مامون با سوء نیت و قصد کشتن, او را به خراسان می برد. 
بر سر قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله گریه کنان فرمود: «از کنار 
جدم, رسول خدا صلی الله علیه و اله سوی شهادت در غربت و دفن در 
کنار هارون می روم.»(1) 


و به خانواده ی خویش فرمود: «با صدای بلند برای من گریه کنید. من دیگر 
نزد خانواده ام بز نی کودم.»1 (2) 


وقتی امام رضا علیه السلام نزد مأمون رسید مأمون با اکرام و احترام 
گفت: «می خواهم خلافت را به تو واگذار کنم.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر خلافت رز خداوند برای تو قرار داده 
است, جائز نیست آنرا از خود خلع کنی و به دیگری واگذاری: ؛ و اگر خلافت 
را برای تو قرار نداده است. چیزی را که برای تو نیست. چگونه به دیگری 
واگذار می کنی؟» 


مأمون گفت: «چاره ای جز قبول آن نداری؟» 
امام رضا علیه السلام 
ص: 252 


هبار الاتوانه عو سس 117 
- همان 


فرمود: «به هیچ وجه از روی اختیار آنرا نمی پذیرم.» 


مأمون گفت: «اگر خلافت را نمی پذیری, ولی عهد من باش تا بعد از من 
خلافت از ان تو باشد.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم بخدا, پدرم از اجدادم و ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که پطور یقین من قبل از 
تو مظلومانه با سم کشته خواهم شد که فرشتگان آسمان و زمین بر من 
می گریند و در دیار غربت, کنار هارون دفن می شوم.» 


مأمون گفت: «در حالیکه من زنده ام چه کسی توان کشتن بلکه اساثئه ی 
ادب به شما را دارد؟ » 


امام رضا علیه السلام اظهار داشت: «اگر می خواستم و نام قاتلم و را 
ین کفته: « 


قامفن کفت ای فر ند زنل عدا ااخ آنن تست که قو با ان حرف ها 
می خواهی از پيشنهاد من سرباز زنی و تا مردم در دنیا ترا زاهد بدانند.» 
امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم به خدا,؛ از ابتدای ارت ود ور وا 


نگفته و دنیا را برای دنیا نخواسته ام . بطور یقین و آنچه را اراده کرده ای, 
می دانم.» 


بعد آز فحوال مامون ان متضون امام علیه السملام و آمان و آشفن سرت 
امام رضا علية السلام فرموده 


«تو می خواهی برای مردم مرا راغب به دنیا که دنیا به کامش نیست, 
معرفی کنی و به ایشان بگویی: " ایا نمی بینید با چه حرص و طمعی 


ولایتعهدی را برای رسیدن به خلافت پذیرفت ۲» 


در اینجال مأمون را خشم و غضب فرا گرفت و پس از چندی با سخنان 
تهدید. آمیز گفت: 


«قسم به خدا, اگر ولایتعهدی را نیذیری, با زور و اجبار بر گردنت نهاده 


ص: 553 


و در غیر اینصورت گردنت را می زنم. عمر بن خطاب شورای شش نفری 
را که جد تو, علی بن ابیطالب امیرالمومنین. نیز در آن بود تشکیل داد و 
شرط کرد که مخالف نظر شورا را از بین خودشان, گردن بزنند.» 


ایام رضا غلیه لام گرمووه «فتاوند. مان مرا از آتکه با رس خوذم 
فد را بت هلاکت آندارم: نفی گرموزه آمیت سابراین آنرا به شرط ایتک ور 
عزل و نصب افراد و تغییر آداب و رسوم دخالت نکرده و از دور مشاوری 
باشم, می پذیرم. 


طاغوت زمانشان مواخذه ننمودی, مرا نیز مواخذه مفرما.» 


مامون با قبول شرایط امام رضا علیه السلام ولایتعهدی وی را اعلان نمود 
و با دعوت از مسئولان لشکری و کشوری جهت بیعت با حضرت. مجلسی 
را که همه باید لباس سیاه که شعار عباسیان بود از تن بدر کرده و با لباس 
در آن حضور می یافتند تشکیل داد و جز سه نفر (عیسی جلودی. علی بن 
عمران؛ ابویونس) که مامون به جهت بیعت نکردن با ولایتعهدی امام رضاأ 
علیه السلام. دستور حبس انها را صادر کرد, همه با حضرت بیعت نمودند. 
علاوه بر این مامون دستور داد تا به نام حضرت سکه بزنند و دخترش»؛ ام 
حبیب. را به ازدواج امام رضا علیه السلام و ام فضل را به ازدواح امام 
هه کف یه ارم فرزند بت کار آمام رضا لته تسام فد ایرد 


حیله ی عمرو عاص در صفین 

داستان - 196 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص32 

در آن زوز که جععه بود تزدیک شد که 

ص: 4رد 

1- - بحار الانوار. 49 ص‌129- 132 و عیون اخبار الرضاء ج2, ص 39 1- 


ِ و ارشاد مفیده 2 ض 259 262 و تفت ااشمدر ‏ ر اض 102 


امیر المومنین علیه السلام فتح کند که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: 
شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و دختران رانمایید که تمام بیوه و یتیم 
می شوند. و معاویه عمرو عاص را گفت: هرحیله که در نظر داری به کار 
خدیعت و مکیدت بود لشکر را ندا کرد که: ایها الثاس ! هرکه را قرآنی 
باشد بر سر نیزه کند. پس قریب به پانصد قران بالای نیزه ها رفت, و 
صیحه از لشکر معاویه بلند شد که کتاب خدا حاکم باشد مابین ما و شما. 


فأصیح آهل الشام قد رفعوا القنا علیها کتاب ال خیر قرآن و نادوا علیا: 
بای عم سح ام لاه لین اله مسام آها کیت ای ان 
لشکر امیر الموّمنین چون این مکیدت بدیدند بسیاری از ایشان فریب 
خوردند و خواهان موادعه شدند و با آن حضرت گفتند: یا علی ! معاویه حق 
قف. کویدر که را : به کتاب خدا خوانده او را اجابت کن. و اشعث بن قیس از 
همه درین کار شدیدتر بود, امير الممنین علیه السّلام فرمود: اين کار از 
روی خدعه و مکر است. 


آن حضرت فرمود: وای بر شما؛ من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید, همانا معاویه و 


عمرو عاص 
ص: 555 


ند صروع التشسج +۳ 


وآز ان نوع کلمات: سار کفته شند.ع هرچه آمیر آلمومین غلنه القلام آن 


بدبختان را نصیحت فرمود نیذیر فتند, و بالاخری اشعت و اصحاب او امیر 


المومنین علیه السلام را تهدید کردند که با تو چنان می کنیم که مردم با 
عثمان کردند یعنی تو را به خواری تمام می کشیم, و مابین اشتر نخعی و 
ایشان نیز کلمات بسیاری ردوبدل شده و چاره ایشان نشد, لاجرم امیر 


المومنین علیه السلام فرمود: 
اب کنت آمشن آمترا خاضیحت الوم سامورا! ۱15 


من پیش از امروز امیر بودم و لکن امروز مامورم و کسی اطاعت امر من 
۲ 1 
نمی 


پس اشعت به نزد معاویه رفت و گفت: جه اراده داری؟ معاویه گفت: 


می خواهم با شما پیروی کتاب خدا کنیم. یک مردی را شما اختیار کنید و 
یک نفر را ما اختیار می کنیم, و از ایشان عهد و میثاق می گیریم که از 
رف فر آن.طفل میسن داب کنشتد کد اهر است: ار برای ام باشند: 
اشعت این مطلب را پسندید. پس بنای انتخاب شد. اهل شام عمرو عاص 
زا ترا خیم انتخاب. کودنته اشعته کشسانین. کر ای خوار عداشتند ایو 


اسر الصفین عانه التلام فرعوی فا ور ال آمر اگرمانین فجن مووید 


ص: 556 


1- - همان. 


از من مفارقت جست و بر طریق خذلان من رفت و چنین و چنان کرد, عبد 
له ين عباس را اختیار کنید. اشعث و اصحایش قبول نکردند فزهود: آکر 
2[ 


لاجرم امير المومنین علیه السْلام از روی لاعلاجی فرمود: هرچه خواهید 
بکنید, پس کس فرستادند به نزد ابو موسی و از برای تحکیم طلبیدند.(1) 


و در سنه ۳۸ در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند. و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابو موسی را و خلع امیر المومنین علیه السْلام و 
نصب معاویه مشهور است . 


ت 

خادمین برتر 

داستان - 13 

منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 200 


مردی از سفر حح برگشته سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را 
برای اما م صادق تعریف می کرد مخصوصا یکی از همسفران خویش را 
ی ی ۳ 0 ۲ب 
مفتخر بودیم. یکسره مشغول طاعت و عبادت بود, همینکه در منزلی فرود 
می آمدیم او فورا به گوشه ای می رفت و سجاده خویش را پهن می کرد 
و به طاعت و عبادت خویش مشغول می شد. 


امام: «#پس چه کشت کارهای او را انجام می داد؟ و که حیوان او را تیمار 
می کرد؟». 


مشغفول بود و کاری به این کارها نداشت. 


- بنابراین همه شما از او برتر بوده اید. 

خبر رضوی علیه السلام از عالم قبر 

داستان - 101 

منبع: بدرقه ی یار. ص‌13 

باامام شام لاه وکا و اتصام » الحجه الدراد ها 

نماز, زکات روزه, حج و جهاد با عقیده ی به امامت صحیح می باشند. 
ص: 557 

از هروه الذهتر عرص ۸2۷۱ 


2- - مکانی میان شام و مدینه؛ ولی مشهور در سرزمین «اذرح» (منطفه 
مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند) است. 


و تخف. العقو لا ۸226 


امام رضاأ علیه السلام» 


بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام, عده ای زنده بودن آن امام 
را مبنی بر اینکه او زنده و مهدی منتظر است و اکنون در غیبت به سر 
برده و روزی ظهور خواهد کرد. رواج دادند و امامت امام رضا علیه السلام 
را انکار کرده و به مذاهب واقفه مشهور شدند.(1) 


یکت. از عکلای, اما موی کاظم علیه السلام علی. بن انی. جمام ی 
نظانتی بود کم. بفد از شماخت حرت:با اعفاد به مدب واففه ار ونیا ر فت 
و در همان روز امام رضا علیه السلام به یکی از یاران خویش «حسن 
وشاء» فر مود: 


امروز «علی بن آبی حمزه بطائنی» از دنیا رفت؛ وقتی او را در قبر 
گذاردند. دو فرشته درباره ی پروردکار. پیغمبر و امامش از او سوال کردند 
و در جواب وقتی به نام موسی بن جعفر علیهماالسلام رسید, ساکت ماند و 
از او پرسیدند: " امام بعد از او کیست؟ " از آنجا که او با مذهب واقفه از 
دنیا رفت. نتوانست جوابی دهد و اندو فرشته گفتند: " ایا موسی بن جعفر 


این عقیده را به تو آموخت؟! " سپس ضربه ای آتشین که تا روز قیامت 
دامنگیرش خواهد بود, بر او فرود اوردند.»(2) 


داستان - 46 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص621 


پر سید. ای امیرمو منان ۱ پروردگارت از چه وقت بوده است ؟ 


امام فر مود: وای بر نو سو الی مانند از وقت بوده؟ را در مورد چیزی می 
گویند, که زمانی نبوده باشد ولی وجودی که همیشه بوده, چنین سوالی 
درباره او 


ص: 558 


1- - یونس بن عبدالرحمن در تبیین پیدایش مذهب واقفه می گوید: با توجه 
به وجوهات زیادی که نزد وکلای حضرت بعد از شهادت. از جمله زیاد عبدی 
ی اه هار و ای خن فا میا 
دینار, باقیمانده بود, ایشان وجوهات را تصاحب نموده و اقدام به رواج این 
عقیده کردند که امام موسی کاظم علیه السلام زنده و او مهدی منتظر 
است ۰ وقتی از دسیسه ی ایشان آگاه شدم,خواستند مرا با دادن پول 
گمراه سازند و لیکن با آگاهانیدن مردم» اقدام به نشر امامت رضاأ علیه 
السلام مود و به ایشان گفتم: از امام بافر و امام صادق (علیهما السلام) 
روایت است که هنگام پیدایش بدعت در دین» بر آگاهان است که با 
عملشان مردم را آگاه سازند و گرنه نور ایمان از ایشان رخت بر می بندد. 
تنقیح المقال. ج3, ص 339 و در بخش دوم ان ص‌ 93 

ار 9 5 


غلط است پس خدا بدون آنکه قبلی داشته باشد پیش از هر چیزی است او 
بت آ که ای دنه با شه ابان بایاضا احت: 


دانشمند یهودی گفت: آیا تو پیامبر هستی؟ 


امام علی (علیه السلام): مادرت به عزایت بنشیند «انما اناعبد من عبید 
رسول الله» - همانا من بنده ای از تقد کار رسول خدا| هستم.(1) 

خدا روضه خوان حسین علیه السلام 

داستان -648 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص11 


ای و سا ایا ای و را 


را ذیح می کند يا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را می گیرد و ان چیزی 
که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد پا نه. ). 


حضرت ابراهیم علیه السلام محکم و استوار بر دستور خداوند شتا کی 
نمود تا به ان ثواب عالی که به مصبیت دیده ها می دهند او هم استحقاق 
پیدا کند . که بالحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به ان ثواب هم رسید و 


خداوند هم گوسفندی برای او فرستاد و فرمود : 
این گوسفند را بجای اسماعیل ذیح کن و جهت ارتفاء درجه به حضرت 


ابراهیم علیه السلام وحی فرمود : ای ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو 


عرض کرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب 
تو محمد صلی الله علیه و اله وسلم باشد . 


پروردگار عالم فرمود : 
ص: 559 


وان کا ین 


آیا او را بیشتر دوست داری يا خودت را ؟ 
عرض کرد : او را بیشتر دوست دارم . 


خطاب رسید : آیا فرزندت را بیشتر دوست داری با فرزند او را ؟ 


خطاب زسید + آیا ذنح فرزند او به ظلم و شتم به دست دشمنان. پیش تو 
درد اورتر است يا ذبح فرزندت به دست خودت به اطاعت من ؟ ! 


فرمود : خدایا ذیح او به دست دشمنان برای قلبم درد اورتر و محزون بر 
است. 


در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم علیه السلام روضه خوانی کرد 


الق او همم میا ری وی سم عا اس مت ی زر 


او به ظلم و ستم می کشند و به خاطر اين کارشان سزاوار خشم و غضب 
فرح افی: در 23 : 

حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و داش به درد آمد و 
صدای خود را به گریه بلند نمود . 

خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت 
اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذیح کنی , بر 
حسین و کشته شدنش فدا کردم و به خاطر این گریه و ناله هایی که برای 
حسین کردی , بالاترین درجات اهل واب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه 


بذیح عظیم . (1) 
خداشناسی پیر زن 
داستان - 405 


منبع . داستان ها و پندها؛ ح1, ص 6 1 


آمیر امه مشتی له سای 


ص: 560 


۱ "۹ 


جمعی از پیروان در معبری عبور مینمود. پیرزنی را دید که با چرخ نخ 


است. 
پرسید: پیرزن (بماذا عرفت ربی ) خدای را بچه چیز شناختی؟ 
پیرزن به جای جواب, د ست از دسته چرج برداشت. 


طولی نکشید پس از چند مرتبه دور زدن چرخ از حرکت ایستاد. عجوزه 
گفت : 


یا علی علیه السلام چرخی بدین کوچکی برای گردش احتیاج به چون منی 
دارد آبا ممکن است افلاک باین عظمت و کرات به این بزرگی بدون 
از کرش خودباز نانستند؟ 


علی علیه السلام روی باصحاب خود نموده فرمود (علیکم بدین العجائز) 
مانند پیرزنان خدا را بشناسید. 


یی ی شش وال خاسش ‏ فت 
داستان - 404 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص16 


چون هنگام آن رسید که آفتاب دولت ابراهیم خلیل علیه السلام از مشرق 
سعادت طلوع کند منجمان نمرود را اطلاع دادند که 


امسال پسری بوجود خواهد آمد که ملت تو بر دست او زایل هی شنود. 


نمرود دستور داد هر پسری که در عرصه ملک او بوجود آید او را بکشند تا 
موقع ولادت ابراهیم رسید. و ذات مبارک او از حرم رحم به فضای وجود 


مادر ابراهیم از بیم گماشتگان نمرود فرزند خود را قماطی پیچید و به 
غاری برده در آن جا نهاد و در غار را محکم کرده بازگشت روز دیگر فرصت 


داتعم سای مق ها حالف وی را ال گنت آیر ام اه 
السا مرس کال سای نافت وید انکشت حشامه را 


ص: 61< 


عادت اطفال در دهن گرفته می مکد و به وسیله آن تغذی می نماید. او را 
شیر داد و بازگشت و هر وقت فرصت می یافت به غار رفته او را شیر می 
داد و از حالش اطلاع حاصل می نمود تا هفت سال بر اين وضع گذشت آثار 
عقل و نشانه های فراست از پیشانی مبارک او ظاهر گشت. 


روزی از مادر خود سو ال کرد آفریدگار من کیست؟ 
مادر جواب داد نمرود. 
پرسید؛ که آفریدگاز تمرود کیست؟ 


وجود مبارک اوء بناء ملک نمرود خراب خواهد شد. (1) 


دای ارحم الراحمین 


داستان - 288 
منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص19 
رفزف. پیامیر ضلی. الله علیه. و الة وتشلم بة طراف. اسمان نحام می کردتن:ه 


شخصی به آن حضرت عرض کرد : چرامی خندید ؟ 


پیامتر فرمود : آارزی به اسمان نحاه کردم م دیدم دو فرشته به زمین آمدند» 
تا پاداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز 


در محل نماز خود , به عبادت و نماز مشغول می شد , بنویسد . اما او را 
در محل نماز خود نیافتند , بلکه در بستر بیماری یافتند , 


آن ها به سوی آسمان بالا رفتند , و به خدا عرض کردند : 


ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان , به محل نماز 
او رفتیم , ولی او را در محل نمازش نیافتیم بلکه او در بستر بیماری 


ص: 262 


1- - جوامع الحکایات عوفی. 


ارمیده بود . 


خداوند نف ان فرشتگان فرمود : ( تا او در بستر بیماری است , همان 
پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز و عبادتش بود , می 
نوشتید , بنویسید , و بر من است که پاداش. ( اعمال نیک او را تا ان هنگام 
که در بستر بیماری است , برای او بنویسم . (1) 

خدمات عالمی 

داستان -361 

منبع. داستان هایی اژاتاز و برکات علماء , ص 8 


در ( مجالس المو منین ) است که ( بوهره ) طایفه ای از مو منان پاکیزه 
سرشتند که در احمد اباد گجرات ( در هندوستان ) هستند . 


تقزییا نسن.ضد سال قبل بة. ارشاد وهدانت یک کفر غالم ام (ملا غلی) جه 
اسلام کر وید نز ۰ 


ایشان را پیری کهنه گبر بوده که به غایت معتقد و مرید او بوده اند . ملا 
علی چنین تدبیر کرد که اول آن پیر را مسلمان کند آنگاه به هدایت و اسلام 
تدریج حقیقت دین اسلام و حقانیت ان را به آن پیر روشن ضمیر ظاهر 
ها سا ما و ها 

یر ان دیار نیز به خدمت ره عالم با تندبیر رسیده و اسلام اختیار کرد , 


ص: 563 


بالاخره خبر اسلام وزیر به پادشاه رسید و پادشاه در مقام استعلام حال او 
برآمد , تا آن که روزی بی خبر وارد خانه وزیر شد مر 
حال رکوع نماز بود او را دید و بر او متغیر گردید . 


چون وزیر موجب حضور پادشاه را دانست و تغیر او را از دیدن خود به حال 
ره اه ی ات 
که: 


من بسبب مشاهده ماری که در زاویه خانه ظاهر گشته بود افتان و خیزان 
بودم و در پی دفع آن بودم . 


اتفاقاً تا پادشاه بزاویه خانه نظر انداخت باذن اللّه تعالی ماری به نظر او 
آمد عذر وزیر مقبول افتاد و سوءظن پادشاه رفع شد ولی در آخر پادشاه 
هم در اثر تبلیغ و هدایت آن عالم کامل مسلمان شد و بالا خره از برکت 
وجود آز مر الهی همه اهالی آن ناحیه از شاه ووزیر و عالم و عامی بدین 
مقدّس اسلام گرویدند. (1) 


خدمت خبشیان به دین 
داستان - 460 


ابوالفتح رازی در تفسیر سوره حدید, ج 11 . ص 58 به تصحیح 


حضرت استاد علامه شعرانی دز ختهن. آبة «کریمه پا ایها الذین ۹ 2 
الله و امنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته» گوید: 


سبب نزول آیه آن بود که چون رسول اکرم صلی اله علیه و آله , جعفر بن 
ابی طالب را به حبشه فرستاد , با هفتاد سوار , به نزدیک نجاشی برفتند و 
دعوت کردند و ایشان اجابت کردند و ایمان 


ص: 264 


تا ال آهر وض 577 


آهزدنم م عون بار مشترم خم مرد از مردمان حبشه دستوری خواستند از 
نجاشی تا پیش رسول الله صلی اله علیه و اله ایند. 


نجاشی دستوری داد ایشان را , چون بيامدند , رسول صلی اله علیه و آله 
را , غزات ت احد در پیش بود و مسلمانان ضعیف حال بودند و محتاج , چون 
آن بدیدند اد رتول ضلی الة غلیه و اله تستوری و اشتتهه 


کفتند: یا رسول الله ! ما را مال بسیار است , دستوری ده تا برویم و مالی 
بیاوریم تا این غازیان بر خود و احوال خود صرف کنند . رسول صلی اله 
علیه و آله گفت: 


روا باشدء.رفتتد و.مال بیاوردند و با مسلمانان به آن مواسات کردند . (1) 
خدمت عالم وارسته 

داستان -365 

منبع: داستان هایی از آثار و برکات علماء, ص10 


ی سس تألیفات آن 0( 


معروف است که چون کتاب «حق الیقین» او انتشار یافت , تا به ولایت 
شام رسید در اطراف و توابع شامات هفتاد هزار نفر شیعه شدند. 


ترجمه احادیت و اخبار و قصص و معجزات حضرات معصومین علیهم 
السلام توشط ان جناب باعث زیادتی و محکم شدن عقائد مسلمانان و 
ان شجره را قلع و قمع نمود و در امر 


به معروف و نز نت از کر وتر ون قلخ فتدرشن 2 لیف بحانه. اهل شمان 
۱ بود. 


ص: 565 


هار یی کلست مر هر 15 


تتنان سلطا ن. عسین: سلطانی بود. بن. نظم ولیک آخوند هلا شمه یاف ۳ 
زنده بود به واسطه وجود شریف او مملکت برقرار و منظم بود و چون 
آخوند از دنیا رفت ولایت قندهار از دست سلطان بیرون رفت و رخنه در 
مملکت افتاد تا آن که از افغان به اصفهان آمدند و سلطان راکشتند . 


تالیفات او از زمان ولادت تا زمان وفات ,؛ روذکر هزار سطر است که هر 
سطری پنجاه حرف باشد واین ممکن نمی شود مگر به تأیید خداوند. 


یکی از تألیفات او کتاب گران قدر بحار الانوار است که مانندش تو تیه 
نشده , تاریخ ولادت آن بزرگوار را حساب کرده اند مطابق شده با جمله : 
( ام کنات سار تا .1 


داستان -379 
ان ای اس ات ای 1۳ 


کف از علمای تهران با اتوبوس به ق از شهرهای اطراف تهران 
مسافرت می کرد و تصادفا" با جوان ژیگول به ظاهر آراسته ای که در 
فا ی ۸ نه. آن.جا مسافرت می کرد ساکن. ود و شعل. او 
هم تجارت میوه بود ۱ 


در بین راه ان جوان از آن عالم می پرسد که: 
خدمات روحانیت به جامعه چیست ؟ 


آن عالم در پاسخ او مقداری صحبت می کند , در اثنای صحبت ِ 
اتوبوس پاره می شود جعبه های زیادی که پر از میوه بودند و متعلق به 
جوان بود که از تهران خریده و برای فروش به محل خود می برد از ۹ 
اتوبوس به روی زمین 


ص: 566 


1 قصص الغلما عم ض 210 


افتادند - البته پیداست که تمام جعبه ها شکسته و میوه ها در وسط بیابان 
پراکنده شده است - اتوبوس توقف نمود ان جوان بیچاره که با دیدن این 
منظره خود را باخته بود و گوبا تمام سرمایه کارش همان میوه ها بوده , 
فورا از ماشین پیاده شد تا میوه ها را جمع آوری کند ولی آن همه میوه که 
در ان بیابان پراکنده شده بود حداقل نصف روز وقت لا زم دارد که تا یک 
نفر بتواند آن ها را جمع آوری کند اما در عین حال آن چه که آن جوان را 
شدیدأً متأثر کرده بود این بود که دید مسافرین اتوبوس از زن ومرد برای 
خوردن آن میوه ها مثل ملخهای گرسنه هجوم آوردند > آن که ان جوان 
بیچاره فریاد زد که بر من ترحم کنید این میوه ها تمام هستی و سرمایه من 
است , ابدا در مسافرین اثر نکرد . 


ان عالی دنه با ویدن این فنطری از ماشین بیادمش وربا عحاه خود 
به جلو جمعیت رسانید و با صدای رسا , رو به مسافرینکرده فریاد زد؛ 
مردم شما مسلمانید خوردن این مال حرام است با خوردن این میوه ها این 


با مقدس اسلام نمود ۰ را اه 
همگی با کمال شرمندگی به عقب بر گشتند 7 


خدمت 


ص: 2607 


به مسلمان نزد خداوند اجر و ثواب دارد , که کمتر عمل مستحبی از نظر 
ارزش به پایه ان می رسد , بیایید برای خداهمگی به این جوان کمک کنید و 
میوه های پراکنده او را از بیابان جمع اوری کنیم . 


ی 1 یز 
میان جعبه ها پر شد ودر جعبه ها را بستند و به روی اتوبوس قرار دادند 
سپس مسافرین هر کس روی صندلی خود قرار گرفته ماشین حرکت کرد . 
پس از مقداری راه پیمودن ی مایت بود 
و در کنا ر همان عالم نشسته بود , رو کرد و گفت 


رفیق یک قسمت از خدمات روحانیت به اجتماع از همین قبیل است که 
الان مشاهده کردی که نه تنها این جانب مسافرین را از خوردن میوه ها 
منصرف کردم بلکه ان ها را واداشتم تا در جمع اوری ان هم به شما کمک 


آن جوان با شنیدن این سخن از سو ال و پرسش قبلی پشیمان شد واز 
عمل آن مرد عالم صمیمانه تشکر کرد . (1) 


خُرما دوستی اهل البیت علیه السلام 

داستان - 105 

منبع: بدرقه ی یار ص 21 

شیعتنا یحبون التمر لأنهم خلقوا من طینتنا.(2) 

شیعیان ما خرما را دوست دارند زیرا از طینت ما آفریده شده اند. 
«امام رضا علیه السلام» 


ر وع ‏ عف مرا اه اس اوه تا مسنل 
خوردن خرماست و او را نیز دعوت به تناول فرمود. 


سلیمان ضمن اجابت دعوت 
ص: 568 


1- - دکتر و پیر. شهید هاشمی نژاد. ص 42. 


«عانم قداشان ایب خرها یا با اقا ال می شوت 
حضرت فرمود: 


«بلی, من خرما را دوست دارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی 


السلام .عجمد اقفر علیه: السلام. ا‌عیدالله رامام ضادی) یه السلام.و 


پدرم خرما زیاد می خوردند. 


و همانطور من و از آنجا که شیعیان ما از طینت ما آفریده شده اند, خرما 
را دوست دارند و لیکن دشمنان ما که افریده از آنتتن اندء دوستدار شراب 
و دیگر مست کننده ها می باشند ((1) 


خُرما دوستی حضرت رضا علیه السلام 

داستان - 105 

منبع: بدرقه ی یار ص 21 

شیعتنا یحبون التمر لأنهم خلقوا من طینتنا.(2) 

شتیفیان: ها خرما را دفشت دار تذزیرا از طینت ما افربدم شده: اند 
«امام رضا علیه السلام» 


و صایان نامام ای سای را رامع 
خوردن خرماست و او را نیز دعوت به تناول فرمود. 


سلیمان ضمن اجابت دعوت گفت: 
اعانم فد آمان فی بیتم خرما راب اشتها تاول من کنید:» 
حضرت فرمود: 


«بلی: من خرما دا خوشت دار رسول خدا ضلی. الله غلبه: و اله: علی 
امیرالمومنین علیه السلام حسن و حسین علیهماالسلام. سید العابدین علیه 


السلام. محمد باقر علیه السلام, ابوعبدالله (امام صادق) علیه السلام و 
پدرم خرما زیاد می خوردند. 


و همانطور من و از آنجا که شیعیان ما از طینت ما آفریده شده آند, خرما 
را دوست دارند و لیکن ذشمفتان ما که افرنده از. اتتن اند دوستدار شتر اب 

و دیگر مست کننده ها می باشند 3(۰) 

خروج خوارج 


داستان - 195 
منبع. تنمه المنتهی در تاریخ خلفاء / ص 35 


چهار هزار تن از خوارج بر امیر المومنین علیه السْلام خروج کردند. و با عبد 


ص: 569 
1- - همان 


3- - همان 


موه ها اه ها لله ین تال ان خضوت 
را بر مدائن شهید کردند, و زوجه او را که حامله بود شکم شکافتند. و دیگر 
از زنان را نیز بکشتند. و امیر المومنین در ان وقت با سی و پنج هزار نفر 
از کوفه بیرون شده بود, و از بصره عامل او آابن عباس نیز ده هزار تن 
برای پاری او روانه کرده بود که از جمله ایشان بودند: احنف بن قیس؛ و 
حارثه بن قدامه سعدی, و این در سال سی و هشتم هجری بود. 


تن آن خضترت :دی اثبار توق فرمود تا لشکرش جمع شدند, پس بر ایشان 
خطبه خواند و تحربص بر قتال معاویه کرد لشکر ان حضرت از جنگ با 
معاویه امتناع کردند. و گفتند: ابتدا به جنگ خوارج باید کرد. لاجرم حضرت 
به جهت دفع خوارج به جانب نهروان حرکت کرد و از پیش رسولی به جانب 
ایشان فرستاد. 

آن بدبختان پیک آن جناب را بکشتند و پیغام دادند که: اگر از این حکومت 
که قرار دادی توبه می کنی ما سر در اطاعت و بیعت تو درمی اوریم, و 
تیه ارا کا تا ای کود اما ان ی 


حضرت؛ پیغام فرستاد که: کشندگان برادران مرا به سوی من بفرستید تا 
از ایشان قصاص کنم, آن وقت من دست از جنگ شما برمی دارم تا از 
قتال اهل مغرب قار عنسسه تانعصقات. ااقات هس مایا از این 
تام وهای ان ات شام داوند ها رها فله اصتاه من 
باشیم و در قتل ایشان شرکت کرده ایم. 


اين 


ص: 570 


هنگام حضرت امیر الموّمنین علیه السُلام اصحاب خود را فرمود: کوج کنید 
به جنگ خوارج, به خدا قسم که از ایشان زیاده از ده نفر جان بیرون نبرد و 
از شما ده نفر کشته تشود..و به تواتر خدهت. آن خضرت. خیر . رسید که 
خوارج از نهر عبور کردند. حضرت قبول نمی کرد و سوگند یاد می کرد که 
ایشان عبور نکردند و نمی کنند(1) و مقتل ایشان در رمیله پایین نهر خواهد 
بود. 

2 رسیدند, و چون 1 ِ شدند دیدند که ِِِ در 9 پیش ۳ 


نهر لشگرگاه کرده اند چنان که آن حضرت خبر می داد. پس آن جناب 
فرمود: 


الاکیر و مش اه ای همه ها ۱۱ 


پس دو لشکر مقابل هم صف کشیدند. حضرت پیش ایستاد و خوارج را امر 
فرمود که توبه کنند و به سوی حضرتش رجوع کنند, ایشان امتناع نمودند و 
لشکر آن حضرت را تیرباران نمودند. اصحاب عرضه داشتند که: خوارج ما 
را تیرباران کردند. حضرت 

فرمود: شما دست بازدارید. تا سه کرت این مطلب را اظهار داشتند و 
که به تير خوارج کشته شده بود. 


خضرت فرمود: آلله آکین, الان علال انسشت فتال. با ایشان: بسن قرمان جنگ 
داد و 


فرمود: حمله کنید بر ایشان و از خوارج چند تنی عازم میدان حضرت امیر 
علیه السْلام شدند تا شاید ان حضرت را شهید کنند, و هریک که به میدان 
می آمدند رجز می خواندند و ان حضرت را طلب می کردند, 


ص: 2:71 


2 - مروحج الذهب, جح ۲ ص 6 4۱. 


انصاری بر زید بن حصین حمله کرد و او را بکشت. و عبد الله بن وهب و 


حرقوص بن زهیر سعدی که از وجوه خوارج بودند نیز کشته شدند. 


و بالجمله, آن چه از لشکر امیر المومنین علیه السّلام کشته شد نه نفر بود 
و از خوارج جز ده تن بیشتر جان به سلامت بیرون نبرد, چون جنگ برطرف 
شد, حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود که: در میان کشتگان خوارج 
عبور کنید ببینید که «مخدح ذی الثدیه» کشته شده يا نه؟ هرچه یافتند او را 
نيافتند. حضرت نزدیک قتلی امد و فرمود که: جسدهای ایشان را از هم 
تفریق کردند در میان آنها «ذو الندیه» را پیدا نمود آن گاه فرمود: 


الله را ان محت صلی اه ماه ول 

پس پا از رکاب بیرون کرد و فرود آمد و سجده شکر به جای آورد. (1) 
خضر علیه السلام سوگوار حسین علیه السلام 

داستان -653 

اسان هی از وه ام سین علیه تساه رت 3 
حضرت موسی علیه السلام به حضرت حضر نبی علیه السلام رسید. 


بعد از احوال پرسی , حضرت موسی علیه السلام برای حضرت خضر علیه 
السلام از فضائل و مناقب ال محمد صلی الله علیه و اله وسلم فرمود . 


بعد از مصائب و ابتلائات آن ها نقل کرد تا به قضیه حسین علیه السلام 
رسید, صدای آن ها به ناله و گریه بلند شد . (2) 


خضر علیه السلام عزادار کربلائیان 

داستان -653 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام . ص13 
حضرت موسی علیه 

ص: 5372 


1- - تاریخ بغداد, ج ۷ ص ۲۳۷؛ مسند احمد, ج ۱ ص ۱۲۱ و ۱۹۳ الکامل 
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السلام به حضرت حضر نبی علیه السلام رسید. 


السلام از فضائل و مناقب ال محمد صلی الله علیه و اله وسلم فرمود . 


رسید, صدای آن ها به ناله و گریه بلند شد . (1) 


خضر علیه السلام کربلایی 
داستان -653 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص13 


الفلام ای فضانل ممنافتب ال-شفحمد صلی اللهعایه و الم وهای فرنود . 


بعد از مصائب و ابتلائات آن ها نقل کرد تا به قضیه حسین علیه السلام 


رسید, صدای آن ها به ناله و گریه بلند شد . (2) 
خلوص شیخ عباس قمی 

داستان -364 

منیع: داستان هایی از آثار و برکات علماء, ص10 


از ویژگیهای ( محدّث قمی ) نفوذ کلمه بود که چون سخنان و گفتارش از 
دل بر می خواست و خود به ان ها معتقد بود و قبل از 


دیگران.به آن: ها کمل مین کرد در شتوند کان و مخاطبیر تاعتیزی مخصوض 


برخی از آنان که پای درسهای اخلاق و مواعظسودمند ایشان حاضر می 
شدند گفته اند: 


سخنان آن مرحوم چنان بود که تا یک هفته انسان را از تمام سیئات و 
پندارهای ناروا و گناهان باز می داشت و به خدا و عبادت متوجه می کرد. 


یکی دیگر از خصلت 
ص: 573 


زا یاوعد وی 
ونان حو ررض 301 


های بسندیده آن مرحوم پای بندی به نماز شب و شب زنده داری و قرائت 
قرآن و تلاوت ادعیه واوراد و اذکار ماءثوره از اتمه معصو مین 
السلام بود و در این رابطه فرزند بزرگش می گوید: 


تا آن جا که من خاطر دارم بیذاری آخر شب از ان مرحوم فوت نشد حتی 
در سفر‌ها . 


خصیصه_دیگر ایشان این بود که در عمل به این دستور پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم که فرمود: »2 اکرموا اولادی.. . - فرزندانم را اکرام و 
احراه کتیوی ی اختا وج ان( ساوات را آگرام هت کرد رگ 


ار اس ارات اه وم ی رال حالص ناه 


عرض کردند چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای یادگرفتن علم کسی که دانش بیاموزد 
وجواب اهل هوا را بدهد در بحث با ان ها برای رضای خدا , برای او است 


غزض کرنهیا سول الله را کار هم ار فا سره ای وا 


فرمود: کسی که فقط خالصاً لوجه اللّه برای عزت اسلام کار می کند برای 
اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند ولی اگر قصدش فقط برای 
خدا خاش ر با این‌حال ادا اش عفنم را او حرام کزخه است.:. 


خنثی شدن توطئه 

داستان - 284 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص 16 
پیامبر ( ص ) قبل از اينکه به پیامبری برسد , از نظر صداقت 

ص : 5374 


عامجا تور عم دوز دام شماره 2 


و امانت و راستی . مورد اعتماد همگان بود و همه افراد مکه و اطراف او 
را دوست می داشتند , ولی وقتی که در سن چهل سالگی به مقام پیامبری 
رسید و با بت پرستی و خرافات مبارزه کرد و مردم را به ايین یکتاپرستی 
دعوت نمود , با او دشمن شدند , و با انواع ازارها او را ناراحت می کردند 
, تا آن جا که تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند . ولی بنی هاشم با این 
که همه آن ها - جز چند نفر- کافر بودند , راضی نبودند تا او کشته شود , از 
جمله ابولهب عموی پیامبر ( ص ) از دشمنان سرسخت ان حضرت بود , 
ولی حاضر نبود که برادرزاده اش را بکشند . 


سران قریش تصمیم گرفتند تا آن حضرت را در غیاب ابولهب بکشند , 

این مورد به گفتگو پرداختند ام جمیل همسر ابولهب به آن ها گفت 1 
با اجرای برنامه ای , شوهر ابولهب را , فلان روز و یی وی خانه 
سرگرم عیش و نوش می کنم و از همه جا بی خبر می سازم , شما همان 
روز , در غیاب ابولهب محمد ص را بکشید ) . 


روز شنبه فرا رسید , ام جمیل دروازه خانه را محکم بست , و با شوهرش 
ابولهب در اطاقی , نشست و از خوراکی ها و آشامیدنی ها نزد او گذاشت 
, و از هر دری با او سخن گفت و کاملا او را از بیرون خانه , بی خبر نگه 


ص: 575 


بزرگوار علی (ع ) از توطثه پاخبر شد , بی درنگ پسرش علی (ع ) را ( 
که در آن روز حدود 11 يا 12 سال داشت ) خواست و گفت : : پسرم ! به 


خانه عمویت ابولهب برو , و در را بزن , اگر باز کردند که وارد خانه شو , ۰ و 
اگر باز نکردند , در را پشکن و خود را نزد عمویت برسان و به او بگو , 
پدرم گفت : 

ام ام نی یی تس یل انا وی که مش سل 
ابولهب ) رئیس قوم باشد , ان مرد , ذلیل نخواهد شد ). 

علی ( ع ) با شتاب به خانه ابولهب آمد , دید در بسته است , در زد , ولی 
زا ار داد و یس زاره و ۴و 
را نزد ابولهب رسانید . ابولهب گفت 


( برادرزاده , چه شده ؟ ) 


علی ( ع ) فرمود : پدرم گفت : ( کسی که عمویش رئیس قوم باشد , 
ذلیل نمی شود ) 


ابولهب گفت : پدرت راست می گوید , مگر چه شده ؟ 


علی ( ع ) فرمود : ( برادرزاده ات در بیرون خانه کشته می شود و تو 
مشغول عیش و نوش هستی ) 


احساسات ابولهب به جوش آمد , برجهید و شمشیر خود را بدست گرفت تا 
از خانه بیرون بیاید , هماندم ام جمیل , سر راه او را گرفت , ابولهب که 


بانی شده 


ص: 276 


0 تا ۱ 
را شمشیر به دست با چهره خشمگین دیدند , پرسیدند : ( ای ابولهب ! چه 
شده ؟) 


ابولهب گفت ی ی ی 
می خواهید آزار برسانید , ولی شما , پا را فراتر نهاده می خواهید او را 
بکشید ر سوگند به دو بت لات و عزی اک( 
آنگاه: خواهید فهمید که با تما چم خواهم کرد ). 


قریشیان دیدند توطثه بر باد رفت ( و اگر ابولهب مسلمان گردد , خیلی 
گران تمام می شود ) به دست و پای ابولهب افتادند و از او عذر خواهی 


خواهد ). 


وی ای ی ال یت و ان فسات 

داستان - 288 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص18 
ای ام و ام رف اسان درم ری 


شخصی به آن حضرت عرض کرد : چرامی خندید ؟ 


پیافبر فرمود : اری.به اسمان نگاه کردم : دیدم دو قرشته به زمین آمدند : 
تا پاداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز 


در محل نماز خود , به عبادت و نماز مشغول می شد , بنویسد . اما او را 
در محل 


ص: 277 


1 سوه الکافی دض 76 2 و 277 


نماز خود نیافتند , بلکه در بستر بیماری یافتند , 
آن ها به سوی آسمان بالا رفتند , و به خدا عرض کردند : 


ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان , به محل نماز 
او رفتیم , ولی او را در محل نمازش نیافتیم بلکه او در بستر بیماری 


ارمیده بود . 


خداوند به آن فرشتگان فرمود : ( تا او در بستر بیماری است , همان 
پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز و عبادتش بود , می 
او ربص مش ات ای[ اعهال تک مرا ان ناه 
که در بستر بیماری است , برای او بنویسم . (1) 


خنده و گریه فاطمه سلام الله علیها 


داستان - 296 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 1 ص 21 


راز فمسان تاو سل اه له و ال سم کی دی اه 
مردم هیچکس را ندیدم که شباهتش به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
ماند فاطمه سلام آلله. علنها باشو: هامی که ‌خاطفه ام الله علیها بم 
تصو تاسیسای ام ای و لسن سره سرضای لله غه 
آله وسلم با آغوشی باز از او استقبال می کرد و دستهای فاطمه سلام الله 
علیها را می بوسید , و در مجلس خود می نشاند , و هرگاه پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم بر فاطمه سلام الله علیها وارد می شد , فاطمه سلام 
الم ایا درم اس مت با سامت ای ماو اه وا را 


می بولسید 


ص: 279 


در آن هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در بستر رحلت آرمیده 
بود , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را نزدیک خود خواند , و به طور 
ی وی و ای باز دیدم فاظمه تنبلام. الله علیه) 
دیگران است . 

که شگافن که کرش فی کنو وید غلت را اد .قاطمم ام اناد ایا 
پرسیدم , فرمود: 

است). 

پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از دنیا رفت و به 
فاطمه سلام الله علیها عرض کردم * فلت. کربهه: و تسس خنده تو در آن 
روز چه بود؟ 


در پاسخ فرمود: آن روز , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نخست به من 


_. 


خبر داد که از دنیا می رود , گریه کردم , سیس به من فرمود: 


خندیدم. :۰ ۱21 


خوابی سعادتمندانه 
داستان -321 
منبع. چهل داستان و چهل حدیت از امام زین العابدین علیه السلام 


در اخات ما ای اوه ات 

هنگامی که لشکر اسلام بر شهرهای فارس هجوم آورد و پیروز شد غنیمت 
های بسیاری از آن جمله, دختر يزدگرد را به دست آورد و آن ها را به شهر 
مدیته طیبه آوزدند: 


همین که آن غنانتم نمی را داخل که بر دتور حضعیت 


ص: 2:79 


اتتوفت کرد آخده ود که ون این فیان سای دی بر رو هه همان سا ده 
خود جلب کرده بود. 


پس چون چشم این دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش این 
7 چنین در نوجوانی | سیر شود. 


سیس از طرف امام علی علیه السلام به او پيشنهاد داده شد که هر یک از 
مردان و جوانان حاضر را که مایل است برای ازدواج انتخاب کند, و مهربه 
و صداق او از بیت المال امین ه برجاخنی گردد. 


دختر که خود را جهان شاه معژفی کرده بود و امام علی امیرالمو منین 
علیه السّلام او را شهربانو نامید, نگاهی به اطراف خود کرد و پس از آن 
که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بین تمامی آنان. حضرت ابا 
غیذالله الخشین علیه السلام را تر کزید ؛ و سپس جلو امد و دست خود را بر 

شانه آن حضرت نهاد. 

در همین حال مولای مثقیان علیخ علیه السّلام جلو آمد و حسین علیه السْلام 
را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

از او محافظت کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا 
بعد از تو, از این دختر به دنیا می آید. 

مر ار وه ان کردنه کش هم لیر اما من ی اه 
عنوان همسر خویش انتخاب نمود؟ 


در پاسخ گفت: 


پیش از آن که لشکر اسلام بر ما هجوم آورده من حضرات محمد, رسول 
لاه ترا 


ص: 580 


در خواب دیدم که به همراه فرزندش حسین علیه السلام وارد منزل ما شد 
و مرا به ازدواج حسین علیه السلام دراورد. 


وقتی از خواب بیدار شدم. عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا گرفته 
بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی انديشیدم. 


و چون شب دوم فرا رسید. در خواب دیدم که حضرت فاطمه زهراء 
علیهاالسلام. به منزل ما امد و دین اسلام را بر من عرضه نمود و من نیز 
اسلام را پذیرفتم و در عالم خواب توشط حضرت زهراء مسلمان شدم. 


سپس حضرت زهراء علیهاالسْلام به من فرمود: 


به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب و پیروز خواهد شد و تو را به 
کسی نمی تواند نسبت به تو تجاوز و قصد سوئی کند. 
مادر امام سجاد زین العابدین علیه السلام افزود: 


کاس ری فا هر ها شون 
من صحیح و سالم به وصال خود رسیدم و به همسری و ازدواج امام حسین 
علیه السلام درامدم. 


و پس از گذشت مذتی سید الساجدین, امام زین العابدین سلام الله علیه 
در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود مقدّس 


و آن حضرت همانند دیگر ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی 
به دنیا قدم نهاد که پای و پاکیزه و ختنه شده بود؛ و پس از تولد. شهادت بر 
یکانگی خداوند و رسالت:جنش رسول شدا و امامت و خلافت 


ص: 91 


اشترالمه میم فلت یر اما ء صلوات الام ام اتععیت داد 

و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله نسبت به اين نوزاد فرمود: 

«ابن الخیرتین» یعنی؛ پدر این نوزاد. امام حسین علیه السّلام بهترین خلق 
خدا و مادرش, شهربانو بهترین زن از زنان عجم می باشد .(1) 

خواستگاری حضرت رضا علیه السلام 


داستان - 34 
اش 50 
مرحوم میرزا علی نقی قزوبنی فرمود: 


روز عید نوروزی هنگام تحویل سال من در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) 
مشرف بودم و معلوم است که هر سال برای وقت تحویل سال بنحوی در 
حرم مطهر از کثرت جمعیت جای بر مردم تنگ می شود که خوف تلف 


شدن است . 


من در آنروز در حال سختی و تنگی مکان در پهلوی خود جوانی را دیدم که 
بزحمت نشسته و به من گفت هر چه می خواهی از اين بزر گوار بخواه . 


من چون او را جوان متجددی دیدم خیال کردم از روی استهزاء این سخن 
را می گوید. گویا خیال مرا فهمید. و گفت خیال نکنی که من از روی بی 
اعتقادی گفتم بلکه حقیقت امر چنین است زیرا که من از این بزرگوار 
معجزه بزرگی دیده ام . 


لذا من بی اجازه او پای پیاده بقصد زیارت این بزرگوار به مشهد مقدس 
امدم . 


جائی را نمی دانستم و کسی را نمی شناختم یکسره مشرف بحرم مطهر 
شدم و زیارت نمودم . ناگاه در بین زیارت چشمم بدختری افتاد که با مادر 
خود بزیارت امده بود. 


ص: 52992 


دای ای اف ام ار تا اس تن 


چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فریفته او شدم و عشق او در دلم 
جاگیر شد بقسمی که پریشان حال شدم سپس نزد ضریحم آمدم و شروع 
بگریه کردم و عرض کردم ای آقا حال که من گرفتار اين دختر شده ام 
همین دختر را از شما می خواهم . 


گریه و تضرع زیادی نمودم بقسمی که بیحال شدم و چون بخود آمدم دیدم 

چراغهای حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با 
همان پریشانی حال باز نزد ضریح مطهر آمدم و شروع بگریه و زاری کردم 
. و عرض کردم : 


ای آقای من دست از شما بر نمی دارم تا به مطلب برسم و به همین حال 
گریه و زاری بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید و صدای جار بلند شد که 
اتهاالمومنون (فی امان اللّه ) 


منهم چون دیدم حرم شریف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بیرون آمدم 
. چون به کفشداری رسیدم که کفش خود را بگیرم دیدم یک نفر در آنجا 
نشسته است و به غیر از کفش من کفش دیگری هم نیست . 

گفتم بلی !۱ 


گفت بیا برویم که ترا خواسته اند. من با او روانه شدم ولی خیال کردم که 
چون من از کاشمر بدون اذن پدر خود آمده ام شاید پدرم به یک نفر از 
دوستان خود نوشته است که مرا پیدا کند و به کاشمر بر گرداند. 


ص: 583 


بحجره ای کرد. وقتی که وارد حجره شدم . شخص محترمی را در آنجا 


دیدم نشسته است . 


مرا که دید احترام کرد و من تتت نام وه هرن کت مین | نصرالله 


گفت : بسیار خوب , آنگاه به نوکر گفت : برو برادر زن مرا بگو بیاید که باو 
کاریدارم‌جون او رفت و فدرین کدشت: تر آدرزانش امد:و تست 


سپس آن مرد به برادرزن خود گفت حقیقت مطلب این است که من 
امروز بعدازظهر خوابیده بودم و همشیره تو با دخترش بحرم_ برای زیارت 
زونه 2 ناگاه در عالم خواب دیدم یک نفری دست فتل آمدن فرخود 
من فورا برخواسته و رفتم و تا میان ایوان طلا رسیدم , دیدم ان بزرگوار 
در ایوان روی یک قالیچه ای نشسته چون مرا دید صورت مبارک خود را 

ف من نمود و فرمود این میرزا نصرالله دختر تو را دیده و او را از من 
می خواهد. 


حال تو دخترت را باو ترویج کن (و کسی را روانه کن که در فلان وقت 
شب در فلان کفشداری او بیاورد) از خواب بیدار شدم و ادم خود را 
فرستادم درب کفشداری تا او را پیدا کند و بیاورد و حال او را پیدا کرده و 
آهرده آینک ایحا نشنسته و اکتون نو زا -طلنیدم که. در این باب چه رای دارق 
1 


گفت جائی که امام فرموده است من چه بگویم . 


1 جوان گ گفت من چون این سخنان را شنیدم شروع به 
ص: 94( 


گریه کردم الحاصل دختر را به من تزویج کردند و من به مرحمت حضرت 
رضا (ع ) بحاجب خود که وصل ان دختر بود رسیدم و خیالم راحت شد این 
است که می گویم هرچه می خواهی از این بزر گوار بخواه که حاجات از در 
خانه او نز آوردم هی نشنود 1(۰) 


خودکامگی 
داستان - 464 
منیع: داستان هایی از فضیلت علم, ص 12 


بهترین شاهد درباره ممنوعیت تحصیل و قدغن بودن طلب علم و درس 
یا و اسان تا ایا اه ۰ 
ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه نقل کرده است. 


و آن این است که ۰ خسرو انوشیروان ( خسرو اولی ساسانی , 1و - 
9 م ) در یکی از جنگهای خود بارومیان دچار کمبود هزینه می شود و 
وضع مالی و خزانه دولت برای تجهیز سپاه کفایت نمی کند. ی 
خسرو می آید و او را از کمبود هزینه آگاه می کند خسرو غمگین و گرفته 
خاطر می شود و ( بوذر جمهر ) ( بزرگمهر ) را می خواهد و بدو می گوید: 
هم اکنون ساربان را بخواه و شتران بختی ( قوی هیکل دو کوهانه سرج 
رگ ) را به واه انداز تا بر ند و هن کنح آز-ما:تذران آورند: 
گفت؛ راه بسیار است و سیاه اکنون تهی دست و بی خوار بار است , خوب 
است در این شهرهای نزدیک کسانی مایه دار از بازرگانان و مالکان بجوئیم 
و از انان وام بخواهیم . 
خسرو راءعی مرد دانا / بوذر جمهر را می پسندد. بوذر جمهر مرد دنا و 
خردمند و خوب چهری را 


ص: 585 


1- - کرامات الرضویه 


می جوید و می گوید: 
با شتاب برو و کسی از نامداران که به ما وام بدهد بیاب و بگو که خواسته 
ووام او را از گنج دولتی پس خواهیم داد. 


فرستاده می آید و مردم را گرد می آورد و وامی را که خواسته یاد می کند 
. در اين میان کفش گری موزه فروش گوش تیز 


می کند و به سخنان ماءمور خوب گوش می دهد, وچون چگونگی را در می 
یابد و ارزوی دیرینه خویش را نزدیک به براورده شدن می پندارد , از مبلغ 
مورد نیاز می پرسد. 


به او پاسخ می دهند؛, آو: فف:بذنزن که آن هزینه را بیردازد آنگاه قپبان و 
سنگ می آورند و ان (چهل هزار) درم را می کشد و میدهد. 


سپس تقاضا می کند که در برابر اين مبلغ بوذر جمهر نزد خسرو و پایمردی 
و شفاعت کند. 


فرستاده خواسته او را می پذیرد و به هنگام باز گشت جون [ض هزینه 
سنگین را نزد بوذر جمهر می برد خواهش وام دهنده را یاد می کند. 


بوذر جمهر به خسرو می گوید: خسرو بر می آشوبد و به حکیم می گوید: 


دیو خرد چشم ترا کور کرده است , برو آن شتران را باز گردان و آن وام 
۳ ی او 
خاندان های تراک , اجازه درس خواندن برای فرزند خود خواسته است باز 


ص: 586 


می گردانند و دوباره به اندیشه 


وام خواهی از دیگران می افتند و بدین گونه دل مردی را که آرزو داشت 
فرزندش درس بخواند پر از درد و غم می کنند و مرد کفش گر با آن همت 
و فد کارخ ولا بو التماسشن ری درنین خماندن فر: ند خویض وا : به خاک 
می بر د. 


این داستان را فردوسی در (شاهنامه) به نظر کشیده و می گوید: 


از اندازه لشکر شهریار کم آمد درم تنگ سیصد هزار دژم کرد شاه اندر آن 
کار چهر بفرمود تا رفت بوذر جمهر 
یکی کفشگر بود و موزه فروش بگفتار او تیز می کرد گوش بدو کفش گر 


گفت من این درهم سپاسی زگنجور برسر نهم . . . که اندر زمانه مرا 
کودکی را ار 


بگوئتی در شهریار جهان مرز شاد گرداند اندر نهان که او را سیارد 
ره ای دیا هه 


خوتق محال اسمایان 
داستان - 104 
منبع. بدرقه ی یار, ص 19 


نحن آهل الذکر الذین قال الله فی محکم کتابه: «فاسئلوا آهل الذکر |ن 
کنتم لا تعلمون».(2) 


اهل ذکری که خداوند در قرآن فرموده است " اگر چیزی را نمی دانید از 


«امام رضاأ علیه السلام» 


از آنجا که «اسماعیل سندی» شنیده بود که حجت خدا در سرزمین اعراب 
است. به دنبال پیدا کردن و گمشده ی خویش از سند(3) به راه افتاد و با 


پرس و جو توانست امام رضا علیه السلام را یافته و به خدمتش شرفیاب 
شود. 


از آنجا که او به زبان 
ص: 97( 


1- - شاهنامه فردوسی , چاپ شوروی(1975)؛ 0 9 ص 290 -300 , به 
نوشته دانش مسلمین , محمد رضا حکیمی , ص 42 . 

2 - تحف العقول, ص 459 

3- - اکنون سند متعلق به پاکستان است 


کرنی اشناس نداشت, به زبان سندی سلام و حضرت به همان زبان جواب 
سلامش را داد و اسماعیل پرسید: 


«من در سند شنیدم که حجت الهی در سرزمین اعراب زندگی می کند؛ از 
اینرو جهت یافتن او به راه افتادم.» 


امام رضا علیه السلام به زبان سندی فرمود: " کسی که به دنبالش می 
گردی و من هستم؛ آنچه می خواهی بپرس.» 


بعد از پرسیدن سوّال ها, وقتی او خواست و خداحافظی کند, گفت: «من 
عربی بلد نیستم؛ از خدا بخواه که انرا به من الهام فرماید تا عربی صحبت 


کنم.» 


دز استتال فا رضا علیه السلام خست هبار ی خووی را یه لت: دا آد 
کتض از هحان اخظم, ازمحاعنل,عرسی ۱۲ حون بان حایری صخبت کرد 
(1) 


خوش بحالش 
داستان - 112 
منبع: بدرقه ی دریا, ص34 


نات لا بفر فیح و لا تولاهم باسماتهم ظ اسفاة آاتمم مات میته سا خایه 
۳4 


السلام) از دنیا برود, به مرگ جاهلیت می میرد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام به عیادت یکی از یاران خود که در بستر 
بیماری بود رفت. وقتی حضرت حالش را پرسید, او شروع به بیان شدت 
درد و ناراحتی اش مبنی بر اینکه با مرگ دست و پنجه نرم می کند, نمود. 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


«اين درد و ناراحتی مقدمه ی مرگ است و نه خود مرگ؛ ؛ جز این نیست که 
تایبا هرک به آسایش رسیده و بعضی راحتی را از دست می دهند؛ 
ایمان به خدا و را مجدد| اقرار کن تا از اشتاتتضن یافتگان باشی. ِ< 


بعد از عمل به فرمایش امام 
ص: 588 


لتیار الاتوار خ 9 هن اوه کنهه ا ترورض :9 19 
تسف العفیل ‏ و2 


علیه السلام, او گفت: 


«ای فرزند رسول خدا! فرشتگان الهی را می بینم که با تحیت و هدایا در 
محضر شم ایستاده و سلام می کنند؛ اجازه ده تا بنشینند.» 


بعد از رخصت., حضرت به او فرمود: 
«از آنها بپزس که ایا به ایشان دستور قیام نزة من, داده آند؟» 
آن مرد گفت: «می گویند: " اگر همگی نزد شما آیند. تا رخصت جلوس 


نفرمایید, در حال قیام خواهند بود ۲» 
سپس او چشمانش را بست و گفت: 


«سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! اکنون شما و رسول اکرم صلي الله 
علیه و اله و همه ی امامان. برای من تمثل یافتید.» و جان به جان افرین 


تقدیم کرد.(1) 


داستان - :11 
منبع: بدرقه ی دریا, ص38 


تنها کسانی که روز قیامت به فوز الهی نائل می شوند. شیعیان علی علیه 
السلام می باشند. «امام رضا علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام از نزدیکی طوس عبور می کرد که صدای شیون و 
زاری شنید و با یکی از یارانش, موسی بن سیار, انجا رفته و جنازه ای را 
ا ک ‏ ص وا ام ای ها 
جنازه رفت و او را بلند کرده و به سینه ی خود چسباند و به موسی بن 
سیار فرمود: 


«ای موسی ! هر کس جنازه ی دوستی از دوستان ما را تشییع کند, 
گناهانش امرزیده و چون روز تولدش پاک و مطهر می شود.» 


السلام از بین مردم خود را به او رسانده و دست مباری خود را به سینه ی 
او نهاد و فرمود: 


ص: 589 


1- ۳ بحار النوار, ج 49, ص 72. 
مه ناتسا له شخ ی وه 


«ای فلان پسر فلان ! بهشت و را برای تو بشارت می دهم. بعد از این 
لحظه, وحشت و ترسی بر تو نیست.» 


تاکنون به این دیار نیامده بودید؟ » 


افام ستضا اه آلنتاام فر مود 


«ای موسی ! آیا نمی دانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شما برای ما 
عرضه می شود؟ اگر کار نیک یا گناهی از ایشان سر زند, از خداوند متعال 
برای آنها پاداش يا امرزش می خواهیم.» .(1) 


داستان - 135 


مهد سین الامال-قی شاه الشی و الا عنمم الا ارس ار سا 
ص64 


کر کر آزست که حواآمی‌بنند سیر صلی آلله غلبه و اله شم امن کفت: 
تواند شد که مرا رخصت فرمایی تا زنا کنم؟ 

اصحاب بانگ بر وی زدند. 

پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: نزدیک من آی. 

آن جوان بیتتن نشید. 


حضرت فرمود: هیچ دوست می داری که کس به مادر تو زنا کند يا با دختر 
و خواهر تو و هم چنان با عمّات و خالات و خویشان خود این کار روا داری؟ 


عرض کرد: رضا ندهم. 


فرمود: همه بند کان,خداق. چنین باشتد. انحام دست مبار ک:بر سبیته آو فر ود 


آورد و گفت: 


دیگر از آن پس به جانب هیچ زن بیگانه دیده نشد.(2) 
داستان - 164 

منیع: تشرف یافتگان 

مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 


یکی از زنان مجلس رزیم پهلوی. پیشنهادی داده بود که قسمتهایی از آن 


ص: 590 


مه تایه التوارنخی (جالات حضرت: رو ل صلی الله علیه و ال و سا ار 
5 ص 109. 


بر خود وظیفه دیدم بطور علنی در مخالفت با پيشنهاد فوق در میان مردم 
سخن بگویم. اتفاقا در آن ایام مجلس فاتحه مرحوم حاج احمد آقای 
روحانی - فرزند مرحوم آقا سید صادق معروف - بود. به مجلس فاتحه وی 
حاضر شده و پس از آن به محل استقرار قاریان رفته, بلندگو را از قاریان 
گرفته و بطور مستدل در میان تعجب و حیرت حضار, به نقد قانون فوق از 
نظر اسلام و مصالح اجتماعی پرداختم. 


اتقاقا پس از صحبت تند فوق, پيشنهاد مذکور در مجلس شورای ملی ان 
دوران دنبال نشد. همان شب در عالم رو يا خود را در مسجد الحرام یافتم 
که در مطاف هستم. ناگهان به من اجازه تشرف به خدمت حضرت ولی 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داده شد. حدود حجر الاسود در حالتی 
حضرت را ملاقات کردم که آن حضرت از طرف حجر الاسود و من نیز رو 
به سوی ایشان می رفتم, به همراه حضرت نیز یکی دو نفر دیگر بودند. 
وقتی به نزدش رسیدم, او چیزی نفرمود, من نیز چیزی نگفتم تا مت 
شیرین و محبت آمیزی به مرن زد انگاه آجازه داد تا دستشان را ببتونسم ! 


داستان - 185 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 20 


دز ی ۳۳ حقداوبین ای کنو رصان الم یور هس خرف رک 
فرسخی مدینه - وفات کرد. پس جنازه او را حمل کردند و در بقیع دفن 
نمودند و قبری که در شهروان به وی نسبت دهند واقعی ندارد. بلی 
محتمل است که قبر فاضل مقداد سیوری يا قبر یکی از مشایخ عرب 


باشد. 


ص: 291 


ففداه‌بن آسودیکی از ارگان اریفه است که رمول.خدا صلی الله غلبه و 
۱۳ 


خداوند امر فر موده مرا به محبت ایشان:(1) و شوه از ان چهار نفر است 
که منت مساق ایشان: انست: 
و ضباعه بنت زبیر بن عبد المطلب زوجه او بوده و در جمیع غزوات در 


حهمی ص سول ضای اه امس اف هسام عم موی ار 
در فضیلت او بسیار است. و کافی است در این باب آن حدیثی که شیخ 
کشی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: 

ارت الثاس الا ثلاث نفر: سلمان و ابو ذر و المقداد. قال الژاوی: فقلت: 
کان حاض ( ۶ یه کرحم 3 وان علية الشلام آن ارفت الک لم یشک 
و لم یدخله شی ء فالمقداد.(3) 


و وفات مقداد پیش از وفات جناب سلمان بوده به سه سال, چه آن جناب 
مجالس المومنین فرموده.(4) 


داستان - 211 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «خ». یکی از خدمتگزاران مسجد مقذس جمکران می نویسد: 


ی ها ای کار را وی رو ام ی 
آن شب به خاطر خستگی زیاد برای استراحت رفتم که خوابم نبرد. بی 
اختیار به روابط عمومی مسجد برگشتم تا بهو اوضاع سرکشی کنم. به 
مسجد مردانه که ببثایی می کردند. رفتم. یکی گفت: می گویند در مسجد 
زنانه زیر زمین کسی شفا گرفته است. 


گفتم: اطلاع ندارم. و از روابط عمومی با مسئول مسجد زنانه تماس 
گرفتم که 
ص: 592 


1- - الاستیعاب. 

2 - بالمهملتین, و حکی بالمعجمتین آیضاء, آی: جال جوله یطلب الفرار. 
3- - رجال کشی, ج ۱ ص 4۷(ش ۲4) ؛ مجالس المومنین, ج ۱ ص ۲ ۲۰. 
4 - مجالس المومنین. ج ۱ ص ۲۰۳- 5 ۲۰ 


تأیید کر د. 


ی هک یراع اه که وا 
عمومی راهنمایی کنند. چند دقیقه بعد. خانم شفا یافته در معیت چندین زن 
که او را محافظت می کردند تا از هجوم جمعیت در امان باشد به مرکز 
روابط عمومی امد. زن شفا یافته به شدذت خسته به نظر می رسید. چون 
جمعیت زیادی از خانم ها برای تبرک به او هجوم آورده بودند. با این 
درهای روابط عمومی بسته بود, رن از دریچه کوچک. مرتب اشیای 
مختلفی را برای تبری شدن به داخل پرتاب می کردند. 


به ایشان گفتم که خودش را معرفی کند. گفت: «ط - ج» فرزند 
عبدالحسین؛ شماره شناسنامه 29, ساکن مشهد مقذس هستم و در خیابان 
خواجه ربیع خانه داربم. انگشتان هر دو دستم فلج بود؛ * ره انگنتیت. د برزرت 
راست و انگشتان دست چپم به هم چسبیده بود که قادر به انجام هیچ کاری 
نبودم. علت بیماری ام اين بود که وقتی پانزده سال قبل, خبر مرگ برادرم 
را به من دادند به حالت غش افتادم. وقتی به هوش آمدم, متوجه شدم که 
دست. هایم فلح فانده: است. شو‌هرم که فرج‌ملا کی وشن ار انن,.عافعه 
با زن دیگری ازدواج کرد و بچه هایم را هم از من گرفت. این اوضاع به 
وضع جسمی و روحی من لطمه شدیدی وارد اورد. در طول این پانزده 
سال به دکترهای زیادی مراجعه کردم؛ از جمله دکتر مصباحی که مطب او 
در خیابان عشرت اباداست و دکتر حیرتی که مطب او نیز در خیابان 
عشرت اباد است و دکتر رحیمی که در بیمارستان بنت 


ص: 593 


کار ند 


همچنین در تهران هم برای فیزیوتراپی در بیمارستان شفا یحیائیان توبت 
گرفته بودم که به علت کمبود بودجه نتوانستم بروم. قبل از آمدن به قم, 
پیش دکتر برزین نرواز رفتم و چند بار دستم را زیر برق گذاشتم. ولی 
سودی نداشت و دردی نیز همراه بی حسی توی دستم بود که هميشه 
قرص مسکن می خوردم. 

چند روز قبل به اتفاق سه نفر از خانم ها از مشهد عازم زیارت حضرت 
عبدالعظیم (علیه السلام) شدیم. سپس برای زیارت به طرف قم و مسجد 
فان را آامم مسر لادم که اهل سرا نو ساکن خر است: 
زفتیم تا به فتیخد خمکر ان آمذیم و بسن از بجا آورتن اداب مسجد دز 
مجلس جشنی که به مناسبت «عیدالزهرا» بو شرکت کردم. مجلس با 
شادی و سرور توام بود و معنویت خاصی داشت و پس از اجرای برنامه و 
خوایدن ای سل مت سس یی ان خدص کره افار اما مان 


نزدیک می بینم. متوجه شدم که انگار دارند انگشتان و دست هایم را می 
کشند. دستم صدا می کرد. فهمیدم شفا گرفته ام». 


یکی از خانم هایی که همراه آن زن آمده بود, گفت: 


«من بغل دست این خانم بودم که متوجه شدم ایشان سه مرتبه گ گفت: پا 
ان انا کت ماس بای را کی اس ی کاعل 
برافروخته شد». 


موضوع را از خانم «ز - کی». فرزند رضا که از همراهان ایشان و در خیابان 
ص: 294 


«من ایشان را کاملا می شناسم و پانزده سال است که دست هایش فلج 


است». 


داستان - 217 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


سال 1367 (ه-.ش) ازدواج کردیم. مثل همه زن و شوهرهای جوان منتظر 
هدیه ای از طرف خداوند بودیم تا زندگی مان گرمایی دو چندان بگیرد, 
ولی بعد از هفت سال انتظار و رفتن پیش دکترهای مختلف. سال گذشته 
ناامید شدیم و دیگر به دکتر مراجعه نکردیم. به همسرم گفتم: حالا که 
دکترها جوابمان کرده اند, بیا به مسجد جمعران برویم و به امام زمان 
(علیه السلام) متوسٌل شویم. 


از همان روز, هر هفته. شب های چهارشنبه به مسجد جمکران می رفتیم و 
نم آفا کعه انس الحسن (علیه السام) سل هی شصیض و حاحهمان .هی 
خواستیم. 


یک هفته قبل از تولد حضرت زهر| (علیها السلام) خواب دیدم که شوهرم 
آمد, صدایم کرد و گفت: آقا سیّدی با شما کار دارند. 


بیرون رفتم و سیّدی را دیدم که به من فرمودند: 

«اين قدر گریه و زاری نکن ! صبر کن, حاجتت را می دهیم». 
گفتم؛ آخر جواب این و آن را چه بدهم؟ سید سه بار فرفودند؛ 
«حاجتت را می دهیم». 


شب بعد به جمکران رفتیم؛ خیلی گریه کردم. نزدیکی های سحر خواب 
دیدم که امام زمان (علیه السلام) پارچه سبزی در دامن من گذاشت. 


عرض کردم: این پارچه چیست؟ 


فرمود: بازش کن ! 


پارچه را باز کردم. بچه ای زیبا داخل پارچه بود. بچه را به صورتم چسباندم 
و با ولع می بوسیدم. 


ص: 595 


بیذار تدم فممیدم کم عضرت جقها جاختم را خوآهد واد. 


پس از آن با اين که باردار بودم و همه توصیه می کردند به مسجد نروم, 
ولی من مرتب به جمکران می رفتم؛ هفته چهلم. مصادف با شب عید 
نوروز بود که به آن مکان مقدذس مشرژّف شدم. 


وقت زایمان هم, آقا را در خواب زیارت کردم.(1) 


دکتر غلامرضا باهر و دکتر محسن توانانیا از اعضای هیأت پزشکی دار 
اش اسر ی ساسا اد واه نا هام که مه 


بررسی های پزشکی «آقای ص» و «خانم ع» که تا هفت سال بعد از 
ازدواج صاحب فرزندی نشده بودند, نشان داد که مشکل, مربوط به «اقای 
ص» بوده است. معمولا در مواردی این چنین جواب درمان مشکل تر 
است. به همین دلیل ظاهرا درمان قطع شده بود و بعد از مدتی, به طور 
خود به خود و با عنایت حضرت حق, بارداری اتفاق افتاده است». 


خوش بحالش 


داستان - 192 
منبع : تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 29 


روز نهم دیگرباره حضرت امیر المومنین علیه السّلام به مبارزت بیرون شد 
و جنی: سختی شتهه: و.در آن روز ار پاسر دا فردی و مردانیین فی: داد و 
می فرمود: 


ای ری فخوه: ففم لا تالون:. بعانلون ختی. بزتاب: المتطاونر. ج. لاد 
لو مویا ختی بیلغوا بنا ععفات: المجر لک علی, الخق و همعلی: الباطل. 
(2) 


پس حمله کرد و جنگ نمایانی نمود و برگشت به موضع خود و طلب آبی 


ود زنی از بنی شیبان کاسه لبنی برای او اورد, عمار چون کاسه لبن را 
دید گفت: 


«الله اکبر» امروز روزی است که شهید شوم و دوستان 


ص: 596 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 313, سال 1377. 
2- - مرو الذهب, 0 5 ض ٩۱‏ 


و اور ان سراافات ام ردو اه وتان کراه 
المافت زاو العادیفخ ل) عاملی و ایی‌حواء سکسکی, دز ار روز اور 
شهید کردند. و در آن وقت از سنین عمر شریفش نود و سه سال گذشته 
بود. شهادتش بر امیر المومنین علیه السّلام خیلی اثر کرد و آن حضرت بر 
او نماز گزاشت و در صفین مدفون شد, وان الاض عاید. 


و در مجالس المومنین است که چون عمار شهد شهادت نوشید, امیر 
المومنین علیه السّلام بر بالین او امد و سر او را بر زانوی مبارک نهاده, 
فرمود: 


آلا آُها الموت الّذی لست تارکی(1) آرحنی فقد آفنیت کل خلیل آراک 
بصیرا بالذین احبُهم کألک تنحو نحوهم بدلیل پس زان به کلمة «[ا لِلهٍ و [ثا 
الْیه راجعو» گشود, و فرمود که: هرکه از وفات عمار دلتنگ نشود او را از 
مسلمانی نصیب نباشد. خدای تعالی بر عمار رحمت کناد در آن ساعت که 
افیرا آز تیک و ند سوال کنند. ها ری ان و هه 
آله و سلّم سه کس دیدم چهارم ایشان عمار بوده و اگر چهار کس دیدم 
عمار پنجم ایشان بوده؛ نه یک بار عمار را بهشت واجب شده, بلکه بارها 
استحفای آن بیدا کرده کهجات:عدن او را مهیا دموا نود که آورا بکشتته: 
و حق با او بود فان نهر سم ان که رسول سای االه اه و اه 
سلم در شان او فرمود: «بدور مع عمار حرت دار» 191 


وبغواار ان غلی, علیه النتلام کفت. کد: 
ص: 297 


1-- در مجالس المومنین: آلا آنها الموت الذی هو قاصدی. 
2 - طبقات ابن سعد؛ جح ۲ ص ۸۷ ۱. 


کشندة عمار و دشنام دهنده و رباینده سلاح او به اتف دوزخ معذب خواهد 
شد؛ ان گاه قدم مبارک پیش نهاده بر عمار تماق کر ارزن, و با دست همایون 
خوبیش او را در خاک نهاد. «#رحمه الله و رضوانه علیه و طوبی له و حسن 
ماب.(1) 

خوش رفتاری در سفر 

داستان - 3 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18 ص 201 

همین که رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر 
اماده کنند. 

یکی از اصحاب گفت: سر بریدن گوسفند با من. 

دیگری: کندن پوست 1 با من. 

سومی: پختن گوشت آن با من. 

چهارمی: . 

رسول اکرم: «جمع کردن هیزم از صحرا با من.». 


جمعیت: پا رسول الله سار تب نکشید و راحت بنشینید, ما خودمان با 


رسول اکرم: «می دانم که شما می کنید, ولی خداوند دوست نمی دارد 
دیگران امتیازی قائل شده باشد.»(2) 


سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد 
و اورد.(3) 


داستان - 4 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 202 


قافله ای از مسلمانان که آهنگ مکه داشت. همینکه به مدینه رسید چند 
روزی توقف و استراحت کرد و بعد, از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. 


در بین راه مکه و مدینه, در یکی از منازل, اهل قافله با مردی مصادف 
شدند که با آنها آشنا بود. امین ون مرن یت یا | نها مت که کی در 
میان آنها شد که سیمای 


ص: 598 
[- - مجالیس المومنین, ۳۰ ۱ ص‌ 4 5-۱ ۲ 


ار هو مر هی ارام ی اس اضحا هد 


خه کح الوم سصفخه 6 


اه ۱ تا مت ار ال 


این شخصی را که مشغول خدمت و انجام کارهای شماست می شناسید؟. 


- نه, او را نمی شناسیم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق شد. مردی 
صالح و متقی و پرهی زگار است. ما از او تقاضا نکرده ایم که برای ما کاری 
انجام دهد, ولی او خودش مایل است که در کارهای دیگران شرکت کند و 
به انها کمک بدهد. 


- معلوم است که نمی شناسید, اگر می شناختید این طور گستاخ نبودید, 
هر گز حاضر نمی شدید مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی کند. 


۱ خن این شخص کیست ؟. 


جمعیت, آشفته بپاخاستند و خواستند برای معذرت دست و پای امام را 


آنگاه به عنوان گله گفتند: «اين چه کاری بود که شما با ما کردید؟ ! ممکن 
بشویم.؟. 

امام: «من عمدا شما را که مرا نمی شناختید برای همسفری انتخاب 
کردم, زیرا گاهی با کسانی که مرا می شناسند مسافرت می کنم, آنها به 
ی و 
من عهده دار کار و خدمتی بشوم, از اين رو مایلم همسفرانی انتخاب کنم 
که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خودداری می کنم تا بتوانم به 
سعادت خدمت رفقا نائل شوم.»(1) 


داستان - 5 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 204 
در آن ایام. شهر کوفه مرکز ثقل حکومت اسلامی 


ص: 599 


اب یهار کله 1 رصان کمرانن: هه 1 2 وی شاه 27 زجار شعاه 
هایین قست و ماش می قفومان تاره ان آخد پرسول للم ها اعی 


مثله». و در روایتی هست که فرمود: «ما اکلت بقرابتی من رسول الله 
قط.» 


بود. در تمام قلمرو کشور وسیع اسلامی آن روز به استثناء قسمت 
شامات. چشمها به ان شهر دوخته بود که, چه فرمانی صادر می کند و چه 


در خارج اين شهر دو نفر, یکی مسلمان و دیگری کتابی (یهودی یا مسیحی 
یا زردشتی), روزی در راه به هم برخورد کردند. مقصد یکدیگر را پرسیدند. 
معلوم شد که مسلمان به کوقه می رود و آن مرد کتابی در همان نزدیکی, 
جای دیگری را در نظر دارد که برود. توافق کردند که چون در مقداری از 
مسافت راهشان یکی است با هم باشند و با یکدیگر مصاحبت کنند. 


راه مشترک, با صمیمیت., در ضمن صحبتها و مذاکرات مختلف طی شد. به 
سر دوراهی رسیدند. مرد کتابی با کمال تعجب مشاهده کرد که رفیق 
مسلمانش از ان طرف که راه کوفه بود نرفت و از این طرف که او می 


رفت امد. 

پرسید: مگر تو نگفتی من می خواهم به کوفه بروم؟. 

دعب 

- پس چرا از اين ظراف.من ای ؟ راه کوفه که آن یکی است. 


«هرگاه دو نفر 


در یک راه با یکدیگر مصاحبت کنند حقی بر یکدیگر پیدا می کنند.» اکنون تو 
حقی بر من پیدا کردی. من به خاطر این حق که به گردن من داری می 
خواهم چند قدمی تو را مشایعت کنم, و البته بعد به راه خودم خواهم رفت. 


اوه, پیغمبر شما که اینچنین نفوذ و قدرتی در میان مردم پید | کرد و به 


ص: 600 


کریمه اش بوده. 

تعجب و تحسین مرد کتابی در این هنگام به منتها درجه رسید که برایش 
معلوم شد این رفیق مسلمانش خلیفه وقت علی بن ابی طالب علیه 
الا سس ای کی مش سا هی را 
مقس ما اسایشایه انم الم فرار کت 1 


خوش رفتاری,وجه تمایز 


داستان - 286 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 17 


سعدیه بود , حلیمه به او شیر می داد , حلیمه دارای چند پسر و دختر بود , 
در نتیجه ان ها برادران و خواهران رضاعی ( یعنی همشیر و همشیره ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید 
رفنی ( کویا دز محته ) خواهر رضاعیش برد آه اه بسیار خوشحال شد: 


روپوش خود را برای او در زمین گسترد , و او را رزوی آن تشانید + سیشن با 
رویی خوش با او به سخن پرداخت و احوال بستگان او 


را پرسید , و تا هنگامی که او نشسته بود , با چهره ای خندان , با او صحبت 
ان کاس ی رب سین ار رس 
, پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم از او نیز احترام کرد , و مدتی با هم 
ها ی اس خی ار له سای 
خواهر رضاعیش کرد , با برادرش رضاعیش نکرد . 


ص: 6001 


ات رل کافی .اب ساسحا سس ات نی الس 0 
اه 070 


شتخصی. به: پیامبر ضلی الله.غلیه و الم: وسلم غرض کرد : ( با آنکه برادز 
رضاعی شما , مرد بود , به او مانند خواهر رضاعیت خوشرفتاری نکردی؟ ) 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در پاسخ فرمود : لانها کانت ابر بوالدیها 
منه ( زیرا ان خواهر به پدر و مادرش , خوشرفتارتر بود ) . (1) 


ار سافیر ضلی اللة غلیه و آله فشلم ای حونه به ارزشها ( مانتد اح ام 
به پدر و مادر ) توجه داشت و احترام می کرد . 

خوشی کاذب 

داستان - 420 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص22 

حضرت هود علیه السلام در زمان پادشاهی شداد بود و پیوسته او را دعوت 
به ایمان می کرد. 


روزی شداد گفت: اگر من ایمان بیاورم خداوند به من چه خواهد داد؟ 


هود گفت: جایگاه تو را در بهشت برین قرار می دهد و زندگانی جاوید بتو 
خواهد داد. 


شداد اوصاف بهشت را از هود پرسید آن حضرت شمه ای از خصوصیات 


شداد گفت: اين که چیزی نیست من خود میتوانم بهشتی بهتر از آن چه تو 
کفتی تهیه نفایم . از اینرو در ضدد ساختمان: شهرق برامد. که شبیه بهشات 
برین باشد. 

یک نفر پیش ضحای تازی که خواهرزاده او بود فرستاد و در آن زمان 
ضحاک بر مملکت جمشید (ایران) حکومت می کرد و از او خواست هر چه 
ظلا و نفرع. مین اند فراهم ساند ضحای, شا مه دستفر داد هر جه 
توانست زر و زیور تهیه نمود و به 

شاه فتاه وتان سا اف سک وه 


ص: 6002 


[- 7 اصول کافی, ج 2 ص 161. 


اشخاصی فرستاد و در تهیه طلا و نقره و جواهر و مشک و عنبر جدیت 
فراوان نمود و استادان و مهندسین ماهر برای ساختمان شهر بهشتی اماده 
کرد و در اطراف شام محلی را که از نظر اب و هوا بی مانند بود انتخاب 
نمود دیوار آن شهر را دستور داد با 


بهترین اسلوب بسازند و در میان آن قصری از طلا و نقره بوجود آوزونه؛و 
دیوارهای آن را به جواهر و گوهرهای گران قیمت بیارایند و 


در کف جوی های روان آن شهر به جای ریگ و سنگ ریزه جواهر بریزند و 
درخت هائی از طلا ساختند که بر شاخه های ان ها مشک و 


عنبر آاويخته بود و هر وقت باد میوزید بوی خوشی از ان درخت ها منت 


گفته اند: دوازده هزار کنگره از طلا که به یاقوت و گوهرهای آراسته بود بر 
گرد قصر او ساختند و پانصد سرهنگ داشت که برای هر یک فراخور 
مقاشتتن در اطراقگ. قضر کوشک. بلند مناشب با آن قضر تهیه: تمودنن در 
بهشت مصنوعی خود جای داد و از هر نظر وسائل استراحت و عیش را 
فراهم کرد. 


در مدت پانصد سال هر چه سیم و زر و قدرت بود برای ایجاد آن شهر بکار 
برده شد تا این که به شداد خبر دادند آن بهشت که دستور داده بودید آماده 


گردید. 
دیدن آن شهر حرکت کرد چون بیک منزلی شهر رسید آهوئی به چشمش 
خورد که پاهایش از نقره و شاخهایش از طلا 


ص: 603 


لشگر خود جدا| گر نند. 

ناگاه در میان بیابان سواری مهیب و وحشت آور پیش او آمد و گفت: 

ای شداد خیال کردی با این عمارت که ساختی از مرگ محفوظ میمانی؟ 
از این سخن لرزه بر تن شداد افتاد. 

گفت: تو کیستی؟ 

جواب داد: من ملک الموتم. 

پرسید: به من چه کار داری؟ و در این بیابان چرا مزاحم من شده ای؟ 
عززانیل خفت. براق کرفتن.جان تج آمدم‌:ام: 


شداد التماس کرد که مهلت بده یک بار باغ و بستان خود زا تفا تم انام 
هر چه می خواهی بکن عزرائیل گفت: 


به من این اجازه را نداده اند. 


و در آن حال شداد از اسب در غلطید و روحش از قالب تن جدا شد و تمام 
لشگر او با بلائی آسمانی از میان رفتند و آرزوی 


دیدار بهشت را به گورستان برد. 
و نیز نقل شده که از عزرائیل پرسیدند: 


این قدر که تا کنون قبض روح مردم را کرده ای آیا تو را بر کسی ترحم و 
شفقت حاصل شده است جواب داد آری یکی بر بچه ای که در میان یک 
کشتی متولد شتت و دزی طه‌فانی. حردید و من ضاءمفن قیض روم ماد ان 
بچه شدم و آن نوزاد بر تخته پاره ای مانده و به جزیره ای افتاد. 


دیگری ترجٌم بر شداد کردم که بهشتی با آن زحمت در سالیان دراز ساخت 
و او را اجازه ندادند که یک 


ص: 6004 


در این موقع بعزرائیل خطاب شد: 


آن نوزادی که در کشتی متولد شد و در جزیره افتاد همان شداد بود که در 
کنف حمایت خود بدون مادر او را پروریدیم و آن همه نعمت و قدرت باو 
عنایت کردیم ولی او از راه دشمنی ما درامد و با ما در راه ضدیت قیام 
نوی ۱ این کید یو کنر 


خود را فعلا در این دنیا دید تا چه رسد به عالم آخرت . 
خون ابراهیم علیه السلام و خون حسین علیه السلام 
داستان -647 


حضرت ابراهیم علیه السلام سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا 
افتاد تا به محل شهادت حضرت آبی عبدالله علیه السلام رسید , اسب 


حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب بزمین افتاد و 
سرش شکست و خونش جاری کشت و اشکش امد و مخزون 


کون 


ذر آن خال, تشر وغ با شستففار کرد.ه فرمود.* خدایا محر خیری از مزد سرزده 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو 
سد یی لنکن کز این سای تن شم انم اشاع صلی اللة غابه ب اد 
وسلم و پسر خاتم اوصیا کشته می شود و این خونی که از تو جاری شد با 
خون او موافقت کرد . 


سرت ای اه اه سا ات و وی وه 
کسی او را می کشد ؟ 


خبر تیل فرمود ۶ آن کشی. که اه اسمان و مین 


ص: 605 


۱ 


او را لعنت کرده اند و قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده ست. و 
خداوند وحی فرمود 

لعن را نوشتی . 

حضرت ابراهیم علیه السلام محزون و گریان دستهایش را بلند کرد و یزید 
را زیاد لعن کرد و اسبش با زبان فصیح آمین گفت . 


حضرت ابراهیم علیه السلام به اسبش فرمود : از نفرین من چه چیزی را 
متوجه شدی که آمین گفتی ؟ 


گفت : ابراهیم یکی از افتخارات من این است که تو سوار بر من شوی و 
وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم , 
و مسببش هم یزید لعنتی بوده . (1) 


خون آدم علیه السلام و خون حسین علیه السلام 


داستان -642 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌9 


وقتی که حضرت آدم علیه السلام به زمین آمد , حضرت حوا سلام الله 
علیها را ندید , ناراحت شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت که 
مرورش بکربلا افتاد , وقتی که به زمین کربلا رسید , مریض احوال شد و 
سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد. 

اتفاقا آن جایی که زمین خورد قتگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود و 
کب ۳ ۱ ۱۱۲۱ 0 0 
و عرض کرد : 


ای خدای من مگر چه گناهی از من سرزده که این جور به بلاء گرفتار شدم 
, در حالی که تمام زمین را 


ص: 606 


یر 1 


گشتم این طور بلایی به من نرسید ولی تا پایم را به این سرزمین گذاشتم , 
به این بلاها گرفتار شدم مگر این زمین چه زمینی است ؟ ! 


خطاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده , لیکن این جا سرزمین 
کربلاست سرزمینی است که فرزندت حسین را بدون هیچ گناهی می 
کشند , و این خونی که از پای تو جاری شد به خاطر این است که با خون 


حسین موافقت کند و با او هم پیمان گردی . 

حضرت آدم علیه السلام عرض کرد : آیا حسین پیغمبر است ؟ 

خطاب رسید : خیر , ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه 
و اله وسلم است . 

عرض کرد : قاتل و کشنده او کیست ؟ 

فرمود : قاتلش یزید است و او را لعن کن . حضرت آدم چهار مرتبه او را 
لعن کرد و چند قدمی که رفت به کوه عرفات رسید و حوا را پیدا کرد . (1) 
خون موسی علیه السلام و خون حسین علیه السلام 


داستان -650 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 12 


روزی حضرت موسی علیه السلام با حضرت یوشع بن نون علیه السلام در 
اطراف زمین سیر می کردند که به سرزمین کربلا رسیدند , اتفاقا کفش 
خص رت خوسی یه الساام ارت کف آن چا ت مار شاه حضر تم 
اثابت کرد و پایش خونی شد و درد کشید , ناراحت و محزون سر به طرف 
اسمان بلند کرد و عرض کرد : خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این 


ص: 6007 


1- - اسرار الشهاده, ص 02 - منتخب طریحی؛ ص 48 ِ ناسخ, 0 ۷ 
ص 270. 


خداوند متعال به او وحی , و روضه کربلا را فرمود : این جا حسینم را شهید 
می کته آنم جا وا می رد وان عا سرا یمن دای 
کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد . 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا حسین کیست ؟ ! 


وحی رسید : او سبط محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و پسر 


موسی ناراحت و گریان شد و فرمود : قاتل او کیست ؟ 


خطاب رسید : او نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان 
حضرت موسی نالان و گریان دست ها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین 
کرد و حضرت یوشع بن نون علیه السلام هم گریان به دعای حضرت موسی 
علیه السلام آمین گفت و بعد رفتند (1) 

خیر خواهی حتی برای جَهّال 


داستان - 18 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 231 


مردی درشت استخوان و بلندقامت که اندامی ورزیده و چهره ای آفتاب 
خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و 
گوشه چشمش را دریده بود, با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می 
گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آنکه 
موجب خنده رفقا را فراهم کند. مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. 
مرد عابر بدون اينکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند. همان طور با 
قدمهای محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همینکه دور شد یکی از 


رفقای مرد بازاری 


ص: 608 


به او گفت: «هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او اهانت کردی که 
بود؟ ». 


7 نهء نشناختم ! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر که هر روز از جلو چشم ما 
عبور می کنند, مگر این شخص که بود؟. 
- عجب ! نشناختی؟! این عابر همان فرمانده و سپهسالار معروف, مالک 


می شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟. 


- بلی مالک خودش بود. 


- ای وای به حال من ! اين چه کاری بود که کردم ! الأن دستور خواهد داد که 
مرا سخت تنبیه و مجازات کنند. همین حالا می دوم و دامنش را می گیرم و 
التماس می کنم تا مگر از تقصیر من صرف نظر کند. 

به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کج کرد. 
به دنبالش به مسجد رفت.؛ دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را 
سلام داد. رفت و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: «من همان 
کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.». 


مالک: «ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر توء زیرا| 
فهمیدم تو خیلی نادان و جاهل و گمراهی, رت هآ 
رسانی. دلم به حالت سوخت. امدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت 
ع رام ات سا در نه» من آن طور قصدی که تو گمان کرده ای 
درباره تو نداشتم.»(1) 


خیر در تکریم استاد 
داستان - 450 


ص: 609 


1- - سفینه البحار, ماده «شتر», نقل از مجموعه ورام. 


قدس سره لطف فرمودند و تدریس حکمت منظومه را پذیرفتند , من به 
بسیاری از کسانی که انتظار این درس را می کشیدند خبر دادم , در هفته 
اول تعداد زیادی که متجاوز از پنجاه نفر بودند در مجلس درس حاضر 
شدند ولی در هفته دوم فقط من ماندم و من . 


از سخنان سامی شان در حق من بشارتی بود که شبی بعد از درس به من 
داد , فرمود : 


تو در راه علم خیر می بینی . 
تا این بشارت را از او شنیدم آمین گفته پرسیدم : 


فرمود : به دلیل ادب و احترامی که نسبت به اساتیدت به کار می بری و 
تواضعی که پیششان می نمایی . (1) 


خیر وسیع 


داستان - 413 
منبع: داستان ها و پندها, 1, ص‌ 19 


پیراهن پیغمبر(ص ( کهنه شده بود. شخصی دوازده درهم به ایشان هدبه 
کرد ات.خاب بل را هی له الشای اف سا اساراد 


ترا ری اراس یه ام اند عم ان مخ 
وقتی که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم اورد, فرمودند: 


عرض کرد نمیدانم. 
فرمود: به او رجوع کن شاید راضی شود. 


علی, غلیه. السلام پیش آن مرد رفت و گفت: پیغمبر(ص ) میفرماید: 


ص: 6010 


1- - در آسمان معرفت» ص 326. 


شد و دوازده درهم را رد کرد. فرمود: 


وقتی پول را آوردم حضرت با من ببازار آمد تا پیراهنی بگیرد. در بین راه به 
کنیزی برخورد که در گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد, جلو رفته و 
سبب گریه اش را پر لسید. 


گفت: یا رسول الله, مرا برای خریداری به بازار فرستادند و چهار درهم 
همراه داشتم , آن پول را گم کرده ام . 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چهار درهم از پول جامه را به او داد و 
پیراهنی نیز به چهار درهم خریداری کرد در بازگشت مرد مستمندی از 
ایشان تقاضای لباس کرد همان پیراهن را باو دادند. باز ببازار برگشته و با 


چهار درهم باقیمانده پیراهن دیگری خریدند و 
هنوز گریان مشاهده کرد, پیش رفته فرمود: 


دیگر برای چه گریه می کنی؟ 


فرمود: نو جلو برو ما را به خانه راهنمائتی کن. همین که به در خانه 
رسیدند. به صاحب خانه سلام کردند, ولی ان ها تا مرتبه سوم جواب 
ندادند. 


صاحب خانه عرضکرد: خواستیم سلام شما , بر ما زیاد شود تا باعث زیادی 
نعمت و سلامتی گردد. 


حضرت داستان کنیز را شرح داده و تقاضای بخشش او را کردند. صاحب 
چون شما تشریف ا دنه او را آزاد کردم آنگاه پیغمبر(ص [ فرمود دوازده 
درهمی ندیدم که این قدر خیر و برکت داشته باشد دو نفر برهنه را 
پوشانید و 


ص: 6011 


کنیزی را آزاد کرد. (1) 


8[ 


تفر تس ای این 


داستان -512 
منبع: سجاده عشق , ص 21 
سعد بن قیس همدانی گوید: 


در زمان خلافت امیرالمومنین ن علیه السلام روزی او را در کنار دیواری دیدم 
. عرض کردم: 


ای امیرالمومنین چر| در این هنگام که هوا رم تهان استراحت است . 
بیرون امدی؟ 


حضرت فر مود: بیرون نیامدم مگر این که مظلومی را یاری دهم يا به فریاد 
دادخواهی رسیدگی کنم. 


در اين هنگام بود که زنی به سوی او آمد که ترس و وحشت او را فرا 
گرفته بود نمی دانست به کجا مراجعه کند . نزد امام ایستاد و گفت: 


ای امیرالمومنین همسرم به من ستم و تعدی کرده و قسم یاد کرده است 
که مرا کتک زند . شما با من بیا و ما را صلح بده . 


کجاست؟ 


آن زن گفت : فلان جاست . 
امام علیه السلام با او حرکت کرد تا به منزاش رسیدند . 
زن گفت : این جا خانه ماست . 


حضرت کنار درب منزل ایستاد و بر اهل خانه سلام کرد در این هنگام 
ای و 


همسرت خودت را ترسانده ای؟ 


جوان گفت: مسائل خانوادگی ما چه ربطی به شما دارد؟ 
ص: 012 


1- - حیوه القلوب , ج ۳ ص 1060 1. 


به خدا قسم او را نة خاطز شنخره نو به انش هی حتم.. 


ای ما ی ی ی ی در این هنگام 
فرمود: 


من به تو امر بعمروف و نهی از منکر می کنم و تو رد می کنی؟ همین الان 
توبه کن و گر نه تو را خواهم کشت . 


مردم به خدمت حضرت رسیدند و اطراف او جمع شدند . 


جوان جسور که طرف خود را شناخته بود و وحشت زده شده بود . عرض 


کرد: 


یا امیرالمومنین مرا ببخش خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد . به 
خدا قسم فرش زمین خواهم شد تا همسرم پا بر روی من گذارد. 


در این جا بود که امام (علیه السلام ) به همسرش فرمود: 

به منزل وارد شود و شوهرداری کند و با خود این آیه را تلاوت می فرمود: 
لا خیر فی کثیر من نجویهم الا من آمر بصدفه او معروف او اصلاح بین 
الناس - خیری در سخنان آنان نیست مگر نا 


کند یا بین مردم را اصلاح نماید. (1) حمد خدایی را که به وسیله من بین 
زن و مردی را اصلاح کرد. (2) 


داستان ترور علی علیه السلام 

داستان - 200 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 39 

روت از خوارج در مکه با یکدیگر جمع شدند و مذاکرة نهروان نمودند و 
بر کشتگان نهروان بگریستند, و سه نفر با هم معاهده کردند که در یک 
شب امیر الموّمنین علیه السلام و 


ص: 6013 


1- - نساء - 114 
2 - سفینه البحار, جح 2 ص 321. 


معاویه و عمرو عاص را بکشند. عبد الرحمن بن ملجم کشتن امیر المومنین 
علیه السْلام را بر ذمت نهاد, و «برک» قتل معاویه را, و «زاذویه» قتل 
عمرو عاص را.؛ و وعده در شب نوزدهم ماه رمضان شد. 


پس ابن ملجم به جانب کوفه شد و آن دو نفر دیگر به جانب شام و مصر 
رفتند, چون آبن ملجم وارد کوفه شد راز خود را با کسی اظهار نکرد, 
روزی به خانه مردی از : ند نیم الرباب رفت و قطام بنت اخضر تمیمیه را 
ملاقات کرد, و قطام زنی بود که امیر المومنین پدر و برادر او را در نهروان 
کشته بود و در نهایت حسن و جمال بود. 


ابن ملجم خواستگار او شد, قطام گفت: مهر من سه هزار درهم است با 
غلامی و کنیزی و کشتن علی بن آبی طالب ! 


نخواهد شد. 


قطام گفت: وقتی که علی مشغول به امری باشد و از تو غافل باشد 
ناگهان بر او شمشیر میزنی و غیله او را می کشی, پس اگر او را کشتی 
قلب مرا شفا دادی و عیش خود را با من مهنا ساختی, و اگر تو کشته 
شوی خر نان خهدر اخشتسه وم زتیداز شانها تفش است ]ونیا 


ابن ملجم گفت: به خدا سوگند که من به اين شهر نیامده ام جز برای 


پس قطام, وردان بن مجالد را که از قبیله او بود به جهت پاری ابن ملجم 


ص: 604 


خویش نموده و مترصد شب نوزدهم بودند, تا آن شب رسید و آن سه 
ملعون به این عزیمت به مسجد کوفه درآمدند, و قطام خیمه در مسجد 
زده بود و مشغول اعتکاف بود, و در ان شب ان سه نفر در خیمه قطام 
بودند, و ان ملعونه بافتة چند از حریبر بر سینه های ایشان بست.؛, و 
شمشیرهای زهر اب داده به دست ایشان داد تا حمایل کردند. و بیامدند 
تزدیک ان ری که اهر الضفمسین غلیه السلا از ان در مه ,مد داح مت 
شد نشستند, و پیشتر راز خود را با اشعث بن قیس خارجی گفته بودند و او 
نیز با ایشان در این امر متفق شده بود و به پاری ایشان به مسجد امده 
بود. 


و در آن: شنت جر تن عدی. رجمةه: الله در مسخجد بیتوته کردم توت ناگاه 
شنید که اشعث می گوید: یابن ملجم زود باش, زود باش, و حاجت خود را 
براور که صبح نزدیک شد و رسوا خواهی شد. چون حجر این سخن بشنید 
مطلب ایشان را فهمید, به اشعث گفت: ای اعور ملعون ! اراد کشتن 
علی علیه السّلام را داری, این بگفت و به تعجیل تمام به جانب خانه امیر 
المومنین علیه السّلام رفت که آن حضرت را خبر کند تا در حذر باشد. از 
قضا آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود, چون حجر برگشت دید که 
کا ر گذشته و مردم می گویند: 


از امن امین یت ااز لا 


و از آن طرف امیر المقمنین علیه السّلام چون داخل مسجد شد و صدای 
نازنینش بلند شد به: «یا ایها الناس. الصّلاه» که ابن ملجم و همراهانش 
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شیر کشیتنه ون ان حضرت له رفن کف 
الحکم للّه, لالک یا علی. 


پس شمشیر شبیب خطا کرد و بر در مسجد یا به سقف گرفت, و شمشیر 
ابن ملجم بر فرق همایون آن حضرت جا کرد و فرقش شکافته شد و 
محاسن شریفش به خون سرش خضاب شد. 

و اين واقعه در صبح چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری بوده 
و شهادتش در شب جمعه بیست و یکم ان ماه واقع شد.(1) 

داستان شهادت عمار 


داستان - 192 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 29 


روز نهم دیگرباره حضرت امیر المومنین علیه السّلام به مبارزت بیرون شد 
و جنک سختی.شد: هدر آن رهز کار پاسر داد.-مردی و مردانکن می: داد و 
می فرمود: 


ای لاری .سوه فوم. لا ترالون: بفالون خن تباب المطلون: له 
له‌هزمونا عتی ببلقوا نا شتعفات: المجر لکا علی الخق ع.هم علی الباطل. 
(2) 


پس حمله کرد و جنگ نمایانی نمود و برگشت به موضع خود و طلب آبی 
9 زنی از بنی شیبان کاسه لبنی برای او اورد, عمار چون کاسه لبن را 
دید گفت: 


«اللّه اکبر» امروز روزی است که شهید شوم و دوستان خود را در آن سرا 
ملاقات نمایم, پس رجز خواند و مقاتله کرد تا آن که ابو الهاویه (ابو 
العادیه-خ ل) عاملی و ابو حواء سکسکی در آخر روز او را شهید کردند. و 
گر آن وقت از سنین عمر شریفش نود و سه سال گذشته بود. شهادتش بر 
امیر الموّمنین علیه السّلام خیلی اثر کرد ۱ ۱ ۷۳ 
در صفین مدفون شد. رضوان الله 
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1-- مراه | ما 
لجنان, ج ۱ ۹ 
0 ۰ ص ۸٩۹‏ مروج الذ 
مروج الذهب, ج ۲ ص .۲٩۹۱‏ ( 


و در مجالس الموّمنین است که چون عمار شهد شهادت نوشید, امیر 
المومنین علیه السّلام بر بالین او امد و سر او را بر زانوی مبارک نهاده, 
فرمود: 

آلا آیها الموت الذی لست تارکی(1) ۳۳ فقد آفنیت کل خلیل آراک 
بصیرا بالذین احبُهم کألک تنحو نحوهم بدلیل پس زبان به کلمة «[ا بل و [ثا 
الْیّه راجعو» گشود, و فرمود که: هرکه از وفات عمار دلتنگ نشود او را از 
مسلمانی نصیب نباشد. خدای تعالی بر عمار رحمت کناد در آن ساعت که 
او را از نیک و بد سوّال کنند, 0 ۳ 
آله و سلّم سه کس دیدم چهارم ایشان عمار بوده و اگر چهار کس دیدم 


عمار پنجم ایشان بوده؛ نه یک بار عمار را بهشت واجب شده, بلکه بارها 
استتحهای آن‌هدا کرد که‌عات عدن او را مها وضها بود که اور بکشننه, 
و حق با او بود هار و ی ان نم .ای الله ان ده الفد 
سلم در شان او فرمود: «یدور مع عمّار حیثت دار» ۳۹ 


و بعد از آن علی علیه السّلام گفت که: کشندة عمار و دشنام دهنده و 
رباینده سلاح او به آتش دوزج معذب خواهد شد, آن گاه قدم مبارک پیش 


نهاده بر عمار نماز گزارد: و با د ست همایون خوبیش او را در خاک نهاد. 
«رحمه الله و رضوانه علیه و طوبی له و حسن ماب.(3) 


فارطا کر #ییتو وه هی ال خآ نوی له مود 

داستان - 282 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص14 
پیامبر اکرم ( ص ) هنگامی که به دنیا آمد , پدرش از 

ص: 617 


[ در مالس اموشتی: الا اما الخوت الزی هو فاضرت. 
2 - طبقات ابن سعد, جح ۲ ص ۸۷ ۱. 


3- 5 مجالس المومنین, 0 ۱ ضص‌‌ 4 5-۱ ۰۲ 


شش سالگی رسید مادرش از دنیا رفت . و وقتی هشت ساله شد , جدش 
عبدالمطلب نیز از دنیا رفت . 


هنگامی که حضرت محمد ( ص ) متولد شد , در آن زمان رسم بود که زن 
ها از اطراف مکه به مکه می امدند تا کودک شیرخواری را پیدا کنند و با 
خود ببرند و به او شیر بدهند و در برابر ان از صاحب کودک مزدی دریافت 
نمایند و به این وسیله زندگی خود را تاءمین نمایند . 


تکام از بانوان پاک و مهربان به نام حلیمه سعدیه که از خانواده بادیه نشین 
و دامدار بود , به مکه برای همین کار امده بود . ولی کودکی در مکه نیافت 
و ناامید به سوی خانه اش باز می گشت , عبدالمطلب در راه او را دید و 
به او گفت : ( فرزند نوزادی دارم به او شیر بده ) . 


حلیمه بر اساس قراردادی پيشنهاد عبدالمطلب را پذیرفت و محمد را از او 
گرفت و با خود به سوی بادیه اش برد . از آن پس محمد ( ص ) در بیابان 
در میان چادرنشینان بود , و چهار سال تحت سرپرستی حلیمه سعدیه 
زندگی کرد . حلیمه در اين مدت حوادث عجیبی از کودکی محمد ( ص ) دید 
از آن هنگام که محمد ( ص ) به آن جا رفته بود خیر و برکت همراهش بود 
زراعت ها و دام ها و نعمت ها , ان چنان فراوان شدند که سابقه 


ص: 6019 


نداشت . در این مدت حلیمه محمد ( ص ) را دوبار يا سه بار به نزد 
مادرش اورد . 


سبراتجام خلیمه. در ال تحم تخود کشت ۸ ین کودک نک کدی قوق 
العاده و بی نظیر است می ترسم دشمنان به او اسیب برسانند از این رو 
تسم کشت آمیرا چه‌هکه آمردن نف ها مات حول دح 


حلیمه محمد ( ص ) را با خود به سوی مکه آورد نخست کنار کعبه آمد تا از 
ان جا بن‌خانه غیدا لمطلت رم دما مان آد اسمان قدانی شید که نخضین 
به حجرالاسود کعبه خطاب کرد و گفت : ( ای جایگاه قدس ! امروز صد 
هزاران نور خورشید به تو فروزان می گردد ] . حلیمه که شیفته و دلباخته 
این صدا شده بود با شوق و ترس به هر سو نگاه می کرد تا صاحب را ببیند 
ولی او را نمی دید , ناگهان متوجه شد که محمد ( ص ) در کنارش نیست . 


به هر طرف روی کرد او را ندید حیران و سرگردان شد . هیجان زده با 
اندوهی جانگاه دیوانه وار در کوچه های مکه می دوید و به هر در خانه ای 


سر می کشید و با ناله جانسوز , سراغ محمد ( ص ) را می گرفت , ولی 
مر که ااهار بیاطا غشحت کرو 


آه , چه پیش آمد ناگواری ! گویی حلیمه از بالای کوه به زمین افتاده بسیار 
بریشان و غمکین شد . انجنان می کریست. که کویا 


زمین و زمان می گریند . در این هنگام 
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- - کحل آبصر, ص20 - سیره حلبیه, ج1, ص 01 و 1000. 


,. پیرمردی عصا زنان نزد حلیمه آمد , و علت پریشانی او را پرسید ۰ و 
حلیمه ماجرا را گفت. پیرمرد , او را دلداری داد و به او گفت : هیچ نگران 
مباش من کسی را ( یعنی بتی را ) می شناسم که اگر او لطف کند , کودک 
تو پیدا می شود برویم نزد آن بت و از او التماس کنیم . 


اه عضا میت خی ۱ یت ( اه اش دی رت اس کیت 


۱ آنگاه آن پیر , آن بت را سجده کرد , و از او خواهش نمود, ۲ 
کودک گم شده را پیدا کند به قول مولوی در کتاب مثنوی به بت گفت : 


این حلیمه سعدی از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک , محمد 
آمده است همین که نام مبارک محمد ( ص ) در آنجا بة مبان: افد. آن بت 


و همه بتهای دیگر که در کنارش رل ی مس کین شدند . پیرمرد 


بندان می لرزید . 


حلیمه همچنان پریشان بود , و بیاد محمد ( ص ) اشک می ریخت , و فریاد 


می زد . 
( ای کودک گم شده ام کجایی ؟ ) 
پیر مرد . حلیمه را دلداری می داد , و می گفت : 


اين 
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پیش آمد بی سابقه است , دوران جدیدی پیش آمده , و براستی عجیب 
است که با شنیدن نام محمد ( ص ) بتها واژگون شدند. در این میان .: 
بدالمطلب ار کم شدن‌ مخ ررض )اه شم در سالی گاید بلند گرب 
می کرد و بر سر و سینه می زد , کنار کعبه امد , و دل بخدا سپرد و عرض 


کون : 


( خدایا ! من کوچکتر از آنم که با تو سخن بگویم , سجده ها و اشکهایم , 
ناچیزتر از آن است که از آن نام ببرم , تو را به آن ۱1۳۷ 


کودک داری , ما را شحال مصا ام اکن ۱ 


ناگهان از درون کعبه ندایی شنید : ( آرام باش , هم اکنون به زیارت 
رخسار آن کودک خواهی رسید ) . 


قاتف عکانی را تضان داو» عجالعطلب: بت آن جا رفت» فرشیان یز 
همراه او حرکت کردند , سرانجام عبدالمطلب به وصال یار رسید , و آن. 
(کیرک را ور تم ری عافت: ام را به اون کرقت هه ارم کوژ آورد. 
۳۹ 


داستان نرجس خاتون 

داستان -321 

منبع: چهل داستان و چهل حدیت از امام زین العابدین علیه السلام 
در اخادیت هبات اف امه ات 


هنگامی که لشکر اسلام بر شهرهای فارس هجوم آورد و پیروز شد غنیمت 
های بسیاری از آن جمله, دختر برد رد رابه دست ورد و ان ها را ند مر 
مدینه طیبه آوردند. 
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[- -اقتباس از دیوان متنوی مولوی, دفتر چهرم» ص 347. این مطلب با 
تفاوت در مجمع البیان. ح100, ص 5006 امده است. 


جنگی را داخل مسجد بردند, جمعیت انبوهی گرد آمده بود؛ و در این میان 
زیبائی دختر یزدگرد توجه همگان را به خود جلب کرده بود. 


پس چون چشم این دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش این 
چنین در نوجوانی اسیر شود. 

سیس از طرف امام علی علیه السلام به او پيشنهاد داده شد که هر یک از 
مردان و جوانان حاضر را که مایل است برای ازدواج انتخاب کند, و مهربه 
و صداق او از بیت المال ما و پرداخت گردد. 


دختر که خود را جهان شاه معژفی کرده بود و امام علی امیرالمو منین 
علیه السلام او را شهربانو نامید, نگاهی به اطراف خود کرد و پس از ان 
که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد آن بین. تصامی آنان: حضرت: با 
غیذالله الخشین علیه السلام را تر کزید ؛ و سپس جلو آمد و دست خود را بر 
شانه آن حضرت نهاد. 


در همین حال مولای مثقیان علیخ علیه السّلام جلو آمد و حسین علیه السْلام 
را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 


از او محافظت کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا 
بعد از تو, از این دختر به دنیا قف ابد: 


مر ار وه ان کردنه کش هم لیر اما من ی اه 
عنوان همسر خویش انتخاب نمود؟ 


در پاسخ گفت: 


نا هجوم آورد, من حضرت محشد, رسول 


ص: 022 


ضلی اللة علیه .و الهترا در خواب دیدم کهنم همراه فرزنذش احشین علیه 
السلام وارد منزل ما شد و مرا به ازدواج حسین علیه السلام دراورد. 


وقتی از خواب بیدار شدم. عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا گرفته 
بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی انديشیدم. 


و چون شب دوم فرا رسید. در خواب دیدم که حضرت فاطمه زهراء 
علیهاالسلام. به منزل ما امد و دین اسلام را بر من عرضه نمود و من نیز 
اسلام را پذیرفتم و در عالم خواب توشط حضرت زهراء مسلمان شدم. 


سپس حضرت زهراء علیهاالسْلام به من فرمود: 


به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب و پیروز خواهد شد و تو را به 
کسی نمی تواند نسبت به تو تجاوز و قصد سوئی کند. 
مادر امام سجاد زین العابدین علیه السلام افزود: 


کاس ری فا هر ها شون 
من صحیح و سالم به وصال خود رسیدم و به همسری و ازدواج امام حسین 
علیه السلام درامدم. 


و پس از گذشت مذتی سید الساجدین, امام زین العابدین سلام الله علیه 
در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود مقدّس 


و آن حضرت همانند دیگر ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی 
به دنیا قدم نهاد که پای و پاکیزه و ختنه شده بود؛ و پس از تولد. شهادت بر 
یگانگی خداوند و رسالت جذش 
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رسول خدا| و امامت و خلافت امير الم منین علیم و دیگر اوصیا ء صلوات 
۳ 


و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله نسبت به این نوزاد فرمود: 

«ابن الخیرتین» یعنی؛ پدر اين نوزاد. امام حسین علیه السلام بهترین خلق 
خدا و مادرش, شهربانو بهترین زن از زنان عجم می باشد .(1) 

داستانی شگفت 

داستان -504 

منیع: سجاده عشق , ص 15 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


ها امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع ) است و سیس نام ائمه را یکایک 


در تورات هم معروف به باقر است و او را درک خواهی کرد . وقتی 
ملاقات نمودی سلام مرا به وی برسان , انگاه یکایک ائمه را 


نام بردند تا به امام دوازدهم رسید . سیس فرمود: 


هم نام و هم کنیه من است و حجت خدا در زمین و جانشین حق است بر 
بندگان و ... 


لیکن در پایان حدیت جابر گوید: بر امام چهارم حضرت زین العابدین علیه 
السلام شرفیاب شدم و سرگرم صحبت بودیم ناگهان طفلی وارد شد . 
نظرم را به خود جلب فرمود و بدنم لرزید . 


گفتم: به خدای کعبه قسم که این طفل دارای شمائل پیغمبر صلی الله 


جلو رفتم و پرسیدم نامت چیست؟ 


فرمود: محمد . 


عرض کردم فرزند چه کسی؟ 
ص: 602۹4 


تا یی یلاق یت ای آترضا سانه زرا 


گفتم جانم فدایت باد پس شمائید باقرالعلوم؟ 


فرمود: آری . پیام پیفمبر (ص ) را برسان ! 


سپس سلام حضرت را رساندم . 


امام باقر علیه السلام قرفود : مادام که استمان و زمین بر جا می باشد بر 
پیامبر (ص ) و بر تو ای جابر سلام باد (1) 


تاتخانت ذالا عز کلام ریت یه الستلام 
داستان - 119 
منبع. بدرقه ی یار, ص 58 


الامات اتستات اتساظ عالفت مالسا الط ایض السساه 
و العین الغریزه.(2) 


امام آتری ار تذهه بار ان کته اسفاتی شابه بنخشن: ز میتی هموار و عشصه 
ای جوشان است. «امام رضا علیه السلام» 


پس از ولایتعهدی امام رضا علیه السلام مدت مدیدی باران نبارید؛ از اینرو 
برخی از اطرافیان مامون که دل خوشی از حضرت رضا علیه السلام 
نداشتند, اظهار نمودند: «از وقتی علی بن موسی الرضا ولیعهد شد. 
خداوند باران رحمتش را از ما قطع کرد.» 


فامفنن دفتی این سختان را شنيور نزد آمام رصاعليه الفلام امد هفاضا 
نمود که حضرت جهت نزول باران به بارگاه الهی دعا کند. در اینحال امام 
رضا علیه السلام فرمود: 


کی ول خدا ضلی الله علته: و الم کار آمیرفو‌مان: علی یه 
السلام, در عالم روّیا به من فرمود: " ای فرزندم ! دوشنبه و به صحرا برو و 
برای ایشان از خداوند باران بطلب و آنچه را خداوند به تو نشان می دهد 
به ایشان با زگو تا بیش از پیش از مقام و منزلت تو نزد خداوند متعال اگاه 
شوند ۳.» 


دوشنبه امام رضا علیه السلام رو به صحرا گذارد و مردم به دنبال حضرت 
راه افتادند. وقتی امام علیه السلام به جایی مناسب رسید؛ ایستاد و بر 
منبر 


ص: 6025 


ات کال ا ای که صوو بقل اخسایر من خدالله نصا 
سح العقو لرض 3و4 


رفت و فرمود: 


«خدایا ! ای پروردگار من ! تو حق ما اهل بیت را والا قرار دادی. همانگونه 
که فرموده ای ایشان به ما توسل نموده و امید به فضل و رحمت و احسان 
تو دارند. از اینرو برای ایشان بارانی سودمند و فراگیر بعد از رسیدنشان 
به منازل خود, نازل فرما.» 


چند لحظه ای نگذشته بود که باد وزیدن گرفت و بعد از رسیدن یک سری 
ابر و رعد و برق, مردم به دنبال جایی شدند تا از باران در امان بمانند. در 
اینحال امام رضا علیه السلام فرمود: «اين ابرها برای شما نیست؛ متعلق 
به فلان جاست.» 


تقد از کدی ان ابت‌ها نی بارشنیه ان وهای ,باون زا آمده ردو برق 
براه انداختند و حضرت همان فرمایش را تکرار فرمود و سر انجام وقتی 
ابری نزدیک ان منطقه شد, حضرت فرمود: «ای مردم ! این ابر را خداوند 
برای شما فرستاده است؛ از اینرو خداوند را جهت فضل و رحمتش شکر 
کنید و به منازل خود روید؛ تا به خانه هایتان نرسید, ابر نخواهد بارید.» 


وقتی مردم به منازل خودشان رسیدند. باران شروع شد و پس از باران, 
مردم این کرامت الهی را به امام رضاأ علیه السلام تبریک و تهنیت گفتند. 


به دنبال این. حضرت رضا علیه السلام فرمود: «ای مردم ! در رابطه با 
استفاده ی صحیح و از نعمت های الهی, تقوای خدا را پیشه ی خود سازید. 
با ارتکاب گناه. نعمت های الهی را از خود دور نکنید بلکه با اطاعت از 
پروردگار متعال نعمت هایش را برای خودتان استمرار بخشید. اینرا بدانید 
که بعد از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیاء الهی 


ص: 6026 


از خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله, به چیزی که خوشایند شما 
باشد چون کمک و یاری برادر و خواهران مومن در کارهای دنیوی شان که 
گذرگاه ایشان به سوی بهشت است. شکر خداوند رز بچا نمی آورید. هر 
کسی این کار را انجام دهد از بر کزند کان و خواص درگاه الهی می باشد. ِ 


امام را علبه الساش در ادامه فرفودد فرتول خوا ضلی الله خیم و له 
در رابطه با محفق از کمکار ان که هرد هی ببداشتند از ال خمتم است: 
فرمود: " او بدون اینکه اظها ر کند, عیب و عورت مومنی را پوشاند و بعد 
از اطلاع, آن مومن در حقش دعاأ نمود و خداوند با اجابت دعای او آن مرد 
رل غافیت بهخیر کرداند و از آنتره به.صعام عطماق شمافت. بانل. کیقدت 
ت۳۹ 


دانایان و زاهدان حلال مشکلات 


داستان - 16 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 227 


علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل(2) وارد شهر بصره شد. در خلال 
ایامی که در بصره بود, روزی به عیادت یکی از یارانش به نام «علاء بن 
زیاد حارئی» رفت. اين مرد خانه مجلل و وسیعی داشت. علی همینکه آن 
خانه,را با ان عطظافت: و-وتضفت دید یه او گفت: «اين خانه به این وسعت 
به چه کار تو در دنیا می خورد, در صورتی که به خانه وسیعی در آخرت 
محتاجتری؟ ! ولی ار بخواهی می توانی که همین خانه وسیع دنیا را وسیله 
ای برای رسیدن به خانه وسیع آخرت قرار دهی؛ به اینکه د ر این خانه از 
مهمان پذیرایی کنی؛ صله رحم نمایی, حقوق مسلمانان را در این خانه 
ظاهر و اشکار | کت این خانه را وفسله تنوه ساختن و اسکار تموون خفویق 


ص: 027 


1- - بحار الانوار, ج49, ص181- 182 و عیون اخبار الرضا, 2, ص‌168. 

2 - جنگ جنگ جمل در نزدیکی بصره بین امیرالمومنین علی علیه السلام از یک 
زونه و طلحه و زبیر از طرف دیگر واقع شند. به این مناسبت 
«جنگ جمل» نامیده شد که عايشه در حالی که سوار بر شتر بود سیاه را 
رهبری می کرد (جمل در عربی یعنی شتر). اين جنگ را عایشه و طلحه و 
زر تاافاصه ترا اضرا لا مت سس ی مالسا وم سس 


عادلانه آن حضرت که امتیازی برای طبقات اشراف قائل نمی شد با 


قرار دهی و از انحصار مطامع شخصی و استفاده فردی خارج نمایی.» 
علاء: «یا امیرَالمومنین ! من از برادرم عاصم پیش تو شکایت دارم.»(1) 
- چه شکایتی داری؟. 


- تارک دنیا شده؛ جامه کهنه پوشیده. گوشه گیر و منزوی شده, همه چیز و 


همه کس را رها کرده. 
ار وا 


عاصم را اخضار کردند و آهردنن علی علبه. الساام به. آو زو کرد.و فر مود 
«ای دشمن جان خود. شیطان عقل تو را ربوده است, چرا به زن و فرزند 
خویش رحم نکردی؟ ایا تو خیال می کنی که خدایی که نعمتهای پاکیزه دنیا 
زا برای تو خلال و.روا ساخته نارای می شود از اینکه تو از آنها بهره 
ببری؟ تو در نزد خدا کوچکتر از اين هستی.». 


عاصم: «یا امیرالمومنین, تو خودت هم که مثل من هستی, تو هم که به 
خود سختی می دهی و در زندگی بر خود سخت می گیری, تو هم که جامه 
نرم نمی پوشی و غذای لذیذ نمی خوری, بنابراین من همان کار را می کنم 
که تو می کنی و از همان راه می روم که تو می روی.». 


- اشتباه می کنی. من با تو فرق دارم. من سمتی دارم که تو نداری. من در 
لباس پیشوایی و حکومتم. وظیفه حاکم ۲ پیشو| وظیفه دیگری است. 
خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف ترین طبقات ملت خود را 
مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و آن طوری زندگی کنند که 
تهیدسنت: ترین مرحم ز ند کی فی, کنند تا تفتختی ففر و تهیذشتی. به ان که 
اثر نکند. بنابراین من وظیفه ای دارم و تو وظیفه ای.(2) 


داستان - 44 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی 
ص: 6029 


ایا هو ی لسع و19 
(چاپ بیروت) نقل می کند. ولی به نام ربیع بن زیاد نه علاء بن زیاد؛ و رببع 
را معرفی می کند در مواطنی و بعد می گوید: «واماالعلاء بن زیاد الذی 
ذکره الرضی فلا اعرفه و لعل غیری یعرفه.» 
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روزی امام باقر (علیه السلام) برای شاگردان خود سخن می گفت و 
فرمود: مردم رطوبت را می مکند ولی نهر بزرگ را رها می کنند شخصی 
پرسید: نهر بزرگ چیست؟ 

امام باقر (علیه السلام) فرمود > ان تقد ری تون خدا خن ۵ عافی است 
ِ 0 ِِِ مت فرموده است. همان خداوند سنتهای همه پیامبران از 


شا کرد پرشنید: آن سنتها چه بوده؟ امام (علیه السلام) فرمود: همه علم 
پیامبران و علم رسول خدا ص؛ که همه آن علم را رسول خدا ص به علی 
(علیه السلام) تحویل داد. 


یکی از شاگردان پرسید: ای پسر پیامبر ! امیرمو منان علی (علیه السلام) 
اعام هد اهر است: ا عضی مان ۱ 


امام باقر(علیه السلام) (خطاب به حاضران) فرمود: بنگرید به این شخص 
ی وا هر ی ی 
من به او می گویم خداوند علم تمام پیامبران را در وجود محمد ص گرد 
هس را ی اه ی ار 
عین حال از من می پرسد, علی اعلم است يا پیامبران؟ (1) 


دانش اندوزی مدبرانه 


داستان -341 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 7 


(حاح میرزا مهدی نراقی) صاحب (معراح الشعاده) وکتب دیگر در ایام 
بی نهایت فقیر و تهی دست بود به حذی که برای 


مطالعه قادر به تهیه چراغ روشنائی نبود و می رفت از چراغ هائی که در 
جاهای دیگر مدرسه بود استفاده 


ص: 6020 


لاصو کاقی شا 


ی کل ی و ی ی دی مس 
تحصیل علوم بقدری جدذی و کوشا بود که هر چه از موطنش به او نامه 


می رسید سرنامه را باز نمی کرد ونمی خواند و از ترس این که مبادا 


حرفی و مطلبی نوشته باشند که باعث تفرقه حواس ومانع از درس بااشد 
همه نامه ها را , به طور در بسته در زیر فرش می گذاشت . 


پدر او به نام (ابوذر) از عاملین حکام و پاکان بوده تصادفاً او را کشتند , 
خبر قتل پدرش را به او نوشتند , آن مرحوم طبق معمول نامه را 9۳ 
به زیر فرش دا چون نان او از او ماءیوس شدند , کاغذ به 

ستادش نوشتند که واقعه را به او خبر بدهند و او را برای اصلاح ترکه و 
ورثه پدرش بفرستند به قریه نراق . 


چون مرحوم نراقی به درس حاضر شد, استاد را گرفته خاطر دید . 

عرض کرد : چرا مهموم وغضه دار هستید؟ 

استاد جواب داد : شما باید به نراق بروید . 

عرض کرد : برای چه ؟ 

گفت : پدرت مریض است . 

مرحوم نراقی گفت : خداوند او را حفظ می فرماید , شما درس را شروع 
کنید. 

استاد به کشته شدن پدر او تصریح کرد وامر کرد که حتما باید به تراق 
حرکت نماید پس ان مرحوم به نراق رفت و فقط سه روز 

در آن جا بود ودوباره برگشت و به این ترتیب تحصیل کرد تا رسید بآن پایه 
ص: 630 


از علم و فضل خارج از وصف. (1) 

دانش, زوال ناپذیر 

داستان - 461 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌8 

از بوذر جمهر حکیم پرسیدند: علم بهتر است يا مال؟ 

گفت: علم. 

ی ی 
روند؟ 


بوذر جمهر گفت: این بدان جهت است که علما فضیلت و ارزش مال را 
ود دا ی و را نمی 
دنت هار ارم نواته مسرکات له الم آعاهی نذا رن لا رضم 
وعالم نمی روند؛ وهمین دلیل بر فضیلت و برتری علم وعالم است بر 
ثروت و ثروتمندان . 

دانش گنج بزرگی است که فانی نشود. (2) 

داوری نوعی بیماری روانی 


داستان -505 
منبع: سجاده عشق , ص 16 
مردی به حضور پیامبر (ص ) شرفیاب شد و عرض کرد: 


من ثروتمند بودم , فقیر شدم و سالم بودم , بیمار شدم . نزد مردم محبوب 
بودم اکنون مورد خشم انان هستم , بر دل آن ها سبک بودم اکنون سنگینم 
, خوش حال بودم و اکنون اندوه و غم , زندگی مرا فرا گرفته است , زمین 
با آن همه وسعت بر من تنگ شده , در تمام روز دنبال رزق و روزی تلاش 
می کنم , چیزی که با آن رفع گرسنگی خود نمی یابم , گویی نام من در 
دفتر ارزاق , محو شده است؟ ! 


غمها) (3) 


را انجام می دهی ؟ او پرسید : میراث غمها چیست 
ص: 631 
1- - فوائد الرضویه ص 6۵70. 


2 - غرر الحکم. ص700 . 
3- - انچه ثمره و نتیجه اش غم و اندوه است . 


؟ پیامبر (ص ) فرمود : گویی تو 


نشسته عمامه خود را می بندی يا ایستاده شلوار می پوشی ,یا با دندانت 
ناخن خود را می گیری , يا صورت خود را با لباست پاک 


۱ می کنی پا در آب راکد (غیر جاری ( ادرار می کنی 1 یادمرو بر صورت 
می خوابی ؟ ! (1) 


دختری معصوم و شافی رئوف 


داستان - 27 
تاره ی ده 


حاج غلامحسین جابوزی دختری به نام کوکب که دست راستش شل شده 
بود داشت که در اخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا پافت که والده 
دختر نقل نمود. 


شبی در خانه واقعه هولناکی روی داد و این دختر از هول و اندوه آن واقعه 
دست راستش بدرد آمد تا سه چهار روز بدرد گرفتار بود. آنگاه ان 7 
۱ ۱ ۳ ۱۳۳۳ 


پس بسوی مشهد مقدس جر 9 کردیم و مدرک بت هریم رصوی قدتم 
پس چند روز نزد طبیتازة اثر اتف رفته فایده ای ود . آنگاه به دکتر 
الغانت رجوع کرده و او برای معاینه دختر را برهنه کرد و من جون دختر 
خود را نزد آن اجنبی کافر برهنه دیدم بر من سخت و کزان آمند آرزوی 
مرگ کردم که کاش مرده بودم و ناموس خود را پیش اجنبی کافر برهنه 
نمی دیدم . 


دکتر امر کرد چشمهای دختر را بستند و باو 
ص: 032 


1- - داستانها و پندها, ج 9 ۳ 55 ۱ 


گفت به هر عضوی که دست می گذارم بگو آنگاه دست به هر عضو که می 
گذاشت دختر می گفت فلان عضو است تا وقتی که دست بدست راست 
او نهاد و دختر هیچ نگفت من تور تن مکرر با ندشت قرو کرد ه‌دختم آیذا 
اظهار تالم نکرد. چون معلوم شد که احساس درد نمی کند لباس او را 
پوشیده و چشم های او را باز کرد و گفت این دست علاج ندارد و سه 

مرتبه گفت دست مرده اه ندارد. ببرید او را نزد امام خودتان 
یا ۲ 


از این سخن یقین نمودم که چاره ای نیست بجز پناه بردن به طبیب حقیقی 


لت امرس تما قاتا اک خی سل مایت هقرت 
بغروب بود که تشرف بحرم حقیقی و کعبه واقعی حاصل شد و دختر در 
پیش روی مبارک نزد ضریح نشست و عرض کرد یا امام رضا یا شفا یا 
مرگ , من نیز این سخنش را بساحت قدس امام (ع ) پسندیده و همین 
فعنی: زا -خواهش کردم هرد کربه نشیار. تفوديم: انگاه بادم امد که.نما. 
ظهر و عصر را نخوانده ایم 


به دختر گفتم برخیز که نماز نخوانده ایم دختر برخواست به مسجد زنانه 
ایکه در حرم شریف است رفت برای نماز من نیز در جلوی مسجد مشغول 
نماز شدم نماز من تمام نشده بود. دیدم دختر بسرعت تمام از مسجد زنان 
روگ امد ار رد هرن رتیه 

من از نماز فارغ شدم بجستجوی 

ص: 633 


او برآمدم که اگر رو به منزل رفته است او را ببینم زیرا که راه منزل را 
نمی داند و سرگردان می شود. 


پس متوجه شدم دیدم نزد ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت می کند که 


گفتم: کوکب برخیز به منزل رفته تجدید وضو نموده برگردیم . گفت تو می 
خواهی برو لکن من برنمی خیزم تا مرگ یا شفای خود را بگیرم از انقلاب 
حال او منقلب شده گریه کردم و از حرم بیرون آمده به منزل خود که در 


سرای معروف به گندم آباد بود رفتم دیدم همسفران چای مهیا کرده اند 
نزد ایشان نشسته مشغفول صرف چای بودم ناگاه دیدم دختر با عجله آمد. 


تعجب کرده گفتم: تو که گفتی تا مرگ یا شفای خود را نگیرم برنمی خیزم 
حال باین زودی و عجله امده ای ؟ 


گفت: ای پدر حضرت مرا شفا داد !! 


گفتم: از کج کجا می گوئی گفت نگاه کن ببین دست شل شده خود را بلند کرد 
و فرود آورد بطوریکه هیچ اثری از فلج در آن آنگاه گفت: من همی 
خدمت آن حضرت عرض می کردم یا مرگ یا شفا یکمرتبه حالتی مانند 
خواب بمن روی داد سرم را روی زانو گذاردم . سید بزرگواری را میان 
ضریح دیدم که صورت او در نهایت نورانیت بود پس دیدم دست شل شده 
مرا میان ضریح کشید و از طرف شانه تا سر انگشتانم دست مالید و 
فرمود. 


دنت :تج غییی ندارد تاه انکشت پایم بنزد امد خشم باز کردم دیدم.یی 
نفر از خدمت گزاران حرم برای روشن 


ص: 6034 


نمودن چراغ های بالای ضریح کرسی گذارده و اتفاقا یک پایه آن روی 


اتکتترای هن قوار تفه بمن‌ روآ نتم و فهمیدم به نر. ,حوضفت: آمام 
هشتم شفا یافته ام لذا بزودی خود را بخانه رسانیدم که تو را بشارت دهم 


دراز گوش با معرفت 


داستان - 133 


نیع ستفی الا مال قی ار التی. ال کلم السلام(ارسیا فلا 
ص 55 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از حلیمه بنت 
ابی ذوّیب, که نام او عبد ال بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه زوجه 
حارتث بن عبد العژی بود. حلیمه گفت که: در سال ولادت رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم خشک سالی و قحط در بلاد ما به هم رسید و با 
جمعی از زنان بنی سعد بن بکر به سوی مکُه آمدیم که اطفال از اهل مک 
بگیریم و شیر بدهیم, و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه. و شتر ماده 
ای همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان او جاری نمی شد و فرزندی 
همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به آن 
تواند کرد و شبها از گرسنگی دیده اش آشنای خواب نمی شد و چون به 
عکه زنستذيم هم‌ریک: او نان محد صلین الله غلیم و الم و تسام را نکر منز 
براي آن که آن حضرت بتم بوده امیة احسان از بدران می‌باشد ۱1 


پس ناگاه من مردی را با عظمت یافتم که ندا همی کرد و فرمود: ای گروه 
مرضعات ! هیچ کس هست از شما که طفلی نیافته باشد؟ پرسیدم که: این 
مره کسیت ؟ کفتد: غبد الفطلب نم هاشم یدنه است: بسن 

ص: 635 


1- - بعضی از بزرگان نخستین بخش این گزارش تاریخی را ساختگی می 
دانند 


گفتم: زنی از بنی سعدم و حلیمه نام دارم. 


عبد المطلب تبسشّم کرد و فرمود: بخ بخ خصلتان جیّدتان سعد و حلم, فیهما 
اهر و اد( 


به به دو خصلت نیکوست: سعادت و حلم, که در آن ها است عزت دهر و 
عز ابدی. 


آنگاه فرهود: اق جلیمه انزد من کودکی است تیم که مخقد صلی الله عایة 
و آله و سلم نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذیرفتند و گفتند: او یتیم است 
و تمثع از یتیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی؟ چون من طفل دیگر 
نیافته خودم آن حضرت را قبول نمودم» پس با آن جناب به خانه آمنه شندم؛ 
چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم پس آن در یتیم 
را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری از دیده 
های او ساطع شد و ان قزه العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت 
نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من 
کا وا وا یا | 
کافی بود و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر 
فاجاری فت آن قضر ایا ماطنال .ها را کافی‌ بو 


پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد, و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش گوش خود سوار کردم 


ص: 636 


1- - سیره حلبی, جح 1. ص 106 


رو به کعبه آورد و به اعجاز آن حضرت سه مرتبه سجده کرد و به سخن 
آمد و گفت: از بیماری خود شفا یافتم و از ماندگی بیرون آمدم, از برکت 
آن که سید مرسلان و خاتم بیقفندان و بهترتن: کدشتعان او. ایند کان بر من 


آن ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما به 
ای ها سید رید جع رققا از نعییر اعوال ها م.خفار بایان ها 
تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاده می شد و 
گوسفندان و شتران قبیله از چراگا ه گرسنه بر می گشتند. و حیوانات ما 
سیر و پرشیر می آمدند. 


در اثنای راه به غاری رسیدیم و از ان غار مردی بیرون امد که نور از 
جبینش به سوی اسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت: حق 
تعالی مرا موکُل گردانیده است به رعایت او, و گلّه آهوئی از برا؛ 0 
شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی که, که را تربیت می 
نمایی ! او پاکترین پاکان و پاکیزه ترین پاکیزگان است., و به هر کوه و دشت 
که گذشتم بر آن حضرت سلام کردند, پس برکت و زیادتی در معیشت و 
اموال خود یافتیم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن 
حضرت و هرگز در جامه های خود حدث نکرد (بلکه هیچ گاه مدفوعی از آن 
جناب دیده نگشت چه آن که در زمین فرو می شد) و نگذاشت هرگز 
عورتش را که گشوده شود, و پیوسته جوانی را با او می دیدم که جامه 
های او را بر عورتش 


ص: 6037 


پس پنج سال و دو روز آان حضرت را تربیت کردم, پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 

گفتم: به چرانیدن گوسفندان می روند. 

چون با ایشان رفت گروهی از ملاتکه او را گرفتند و بر قلّه کوهی بردند و 
او را شست و شو کردند. پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت: محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دریابید که او را بردند و چون به نزد او 
آمدم, دیدم که نوری از او به سوی آسمان ساطع می گردد, پس او را در 
بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟ گفت: ای مادر ! مترس خدا با 
من است. و بوبی از او ساطع بود از مشک نیکوتر و کاهنی روزی او را دید 
و نعره زد و گفت: این است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب 
را 

متفاق سازد.(1) 

ی 


داستان -372 
منبع: داستان هایی از آثار و برکات علماء , ص14 


ی وت وعاظ بود. روزی در منبر بود شخصی از 


برای رضای خدای متعال مرا چهار درهم احسان کنید . 


واعظ مزبور گفت: هر کس چهار درهم به اين فقیر بدهد من چهار دعا 
برایش می ک 


شخصی که غلام یهودی بود جلو آمد و چهار درهم را داد به واعظ و گفت: 


چهار دعا بزای خفن عکن ‏ اول: ان: کم.خدا ترا آزاد کند: دوم: آن که مراغنی 
ند. 


ص: 638 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 59؛ الخرائج و الجرایئج. ج 1. ص 
81 


سوم: آن که مرا بیامرزد. چهارم: آن که اسلام را به آقای من روزی 
فرماید. 


چرا دیر کردی؟ 


گفت : در مجلس وعظ منصور بن عمار بودم چهار درهم و آن مجلس 
تصدق دادم و چهار دعا خواستم . 


اول آزادی خودم را. 

یهودی گفت: انت حر , تو آزادی . 

دعای دوم : بی نیازی. 

بهودی گفت: چهار هزار درهم به تو می دهم. 

گفت : دعای سوم . اسلام تو را خواستم. 

بفودی کش انشهه آن لا اله الا الله,واشهد آن مخفه ریضول الاد. 
غلام گفت: دعای چهارم آمرزش تو را و خودم را خواستم . 
بهودی گفت: این در قدرت من نیست . 


شب در خواب دید, گوینده ای گفت: انت فعلت ما فی قدرتک و انا افعل 


للحاضرین اجمعین. 


تو ان خه زا که در قدرتنت بود انجام دادی امن هم آن خه در قورتم طشست 
انجام می دهم و من و تو و غلامت 


درایت حکیمانه 


داستان - 457 


بنده حدود سی سال پیش صحبتی با یک ریاضیدان داشتم تا این که کلام 
کشید به شکل هندسی قطاء . 


من از او به خاطر غرض الهی که در نظر داشته سوال کردم: 
عزیز من ! از این شکل چند حکم هندسی می توان استفاده 
ص: 639 


1- - مردان علم در میدان عمل. 


کرد؟ 

گفت : شاید هفت تا ده حکم. 

گفتم : مثلا بیست تا چطور؟ 

گفت : شاید ممکن باشد . 

گفتم : دویست تا و دو هزار تا چطور؟ 
اس ور 
گفتم : دویست هزار چطور؟ 


خیال می کرد که من سر مطایبه و شوخی دارم و به مجاز حرف می زنم . 
بعد به او ؟ ۰ 


اقا اه شیر لس کارا مار وتو وت وا 
و ششصد و شصت و چهار حکم هندسی استنباط کرد . پس چه جای تعجب 
است گران با کض حری ان رای هرایم سار آن اند 
همان طور که خداوند سبحان غیر متناهی است , قرآن هم که کتاب اوست 
تواند به هر اندازه 

ای بخواهد ور فرآن قواضی نماید و به درجاتش عروج کند . 


داستان - 448 


شخصی نزد شریح ادعا کرد که فلان زیر فلان درخت پولی از من گرفته 
نمی دهد . 


شریح ون 25 گفت ؛* 


نزو ده برگ از آن درخت بچین و بیاور تا شهادت دهد . و مشغول فرافعات 


دیگر شد . 

بعد از مدتی روی به منکر کرده گفت : 
فلانی به پای آن درخت رسیده ؟ 

گفت : نه. 

حکم موافق مدعی داد. 

چون منکر گفته بود من 

ص: 640 


چنین درختی نمی دانم ۲ (1) 

رات فاتشاته و آحانیت مس نانانه 

داستان - 22 

نهد کرامات اتمه ض 19 

خانمی علویه (سیده ) که از اهل زهد و تقوی بود و مواظبت باوقات 


نمازهای خود و سایر عبادات داشت و بواسطه اک هه و پریشانی دوازده 
تومان قرض دار شده بود و چون تمکن از ادای قرض خود نداشت در شب 
جمعه پنجم ربیع الثانی 1331 توسل بامام هشتم حضرت ابی الحسن الرضا 
(ع ) جسته و الحاح بسیار کرده که مرا از قرض اسوده فرما. پس خوابش 
ربوده . 


در خواب باو گفته شد که شب جمعه دیگر بیا تا قرضت را ادا کنیم . لذا در 
این شب جمعه بحرم مطهر تشرف پیدا کرده و انتظار مرحمتی ان حضرت 
را داشت . 

تا قریب به ساعت هشت از شب , بعد از خواندن دعای شریف کمیل چون 


حرم مطهر بالنسبه خلوت شده بود, امد در پیش روی مبارک حضرت 
نشست در انتظار که آیا امام (ع ) چگونه قرض او را می دهد. 


چون خبری نشد عرض کرد مگر شما نفرمودید شب جمعه دیگر قرض تو را 
می دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد. 


ناگهان از بالای سر او قندیلهای طلا که بهم اتصال داشت بهم خورده و یکی 
از آنها از بالای سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوی آن زن 
به زمین رسید و عجب این است که چون گوی بلند شده و در دامن علویه 


حاضرین از این امر تعجب نموده و بر سر ان علویه هجوم اوردند به نحجوی 
که 


ص: 6041 


کر 2 77 


نزدیک بود صدمه ای باو برسد. پس خبر به تولیت وقت که مرتضی قلی 
خان طباطبائی بود دادند, آن علویه را طلبید و وجهی بوی داد و قندیل را 
سس« علوبه مرمع ۰ ور تبسن ان دوارده تومان 9 
ی 

درد و درمان علوی 


داستان - 48 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 622 


روزی سلمان فارسی زکام کرده بود و سرخود را بسته بود و در ان حال 
خدمت امیرالمو منین علی (علیه السلام) رسید حضرت به سلمان فرمود: 
سلمان حالت چطور است؟ سلمان عرض کرد: پا ابالحسن سرم درد می 
کند امیرالمو منین (حاصل روایت منقوله) فرمود: شش رگ در بدن است 
که هر گاه تحرکی پیدا کنند خداوند با شش چیز جلو تحرک آنها را می گیرد. 
اگر در کسی جنون پیدا شود خدا هم سرما خوردگی را به او می دهد. اگر 
برای کسی زمینه کوری پیدا شود به چشم درد مبتلا می شود (تا چرک و 
آلودگی ها بدینوسیله از چشم خارج شود) هر گاه زمینه برص پیدا شود مبتلا 
به دمل (کورک) می شود هر گاه کسی به مرض سل می خواهد مبتلا شود 
مر ار ام ی یا ها 1 


درد ودرمان از خدا 
داستان - 63 
منبع: داستان ها و حکایت های حج». ص 16 


یک سال امام حسن مجتبی علیه السلام با پای پیاده به سوی مکه حرکت 
کرد. در بین راه پاهای مبارکش ورم نمود. کف از همراهان گفت : مقداری 
از راه را سوار شوید تا این ورم خوب 


ص: 042 


1- - تفسیر سوره حدید 


شود. حضرت فرمود: هرگز سوار نمی شوم, ولی وقتی به اولین منزل 
رسیدیم. شخص سیاه پوستی را که روغنی به همراه دارد می بینی. آن 
روغن را از او خریداری کن تا ورم پایم را با آن معالجه کنم. او گفت: ما در 
پیش روی خود محلی را که چنین روغنی در آن جا به فروش برسد سراغ 
نداریم ٩!‏ حضرت فرمود: همان است که گفتم. 


آن که می گفتم, ان جاست. برو و روغن را بخر و پول ان را پرداخت کن. 


او رفت ۳ روغعن را بخرد. شخص سیاه پوست پرسید. این روعن را برای 
چه کسی می خواهی؟ گفت: برای امام حسن بن علی علیه السلام. سیاه 


_. 


مرا نزد او ببر, وقتی نزد امام آفتنه کفزت* ان اس نو ای نم 
که شما به این روغن احتیاج دارید, پولی هم بابت آن از شما نمی گیرم و 
خود هن سم کلام نما سر فقط از شما تقاضا دارم دعا کنید خدا فرزند 
سالمی که دوست دار شما اهل بیت باشد به من مرحمت کند. 


ما خواهد بود, به تو عنایت می فرماید.(1) 


درس مدبرانه 
داستان - 410 
منبع . داستان ها و پندها, ح1, ص 9 1 


امام سجاد علیه السلام با جمعی از دوستان گرد هم نشسته بودند. مردی 
از بستگان آن حضرت آمد در کنار جمعیت ایستاد و با 


صدای بلند, زبان به ستم و بدگوئی امام گشود و سپس از مجلس خارج 


ص: 6043 


له مجچه الریضاع.ع 4راض ۱220 ها ت ررض 9و1 و 120 


السلام حضورا , به. او خرقی نز و پس از آن که رفت: : به. حضار مخضر 
فرمود: 
شما سخنان این مرد را شنید ید میل دارم با من بیائید و پاسخ مرا نیز 


همه موافقت کردند. اما گفتند: 


دوست داشتیم که فی المجلس به او جواب می دادید و ما هم با شما 
همصدا می شدیم اگاو از سا اند مرا رل آن رتور وا در 
پیش گرفتند. بین راه منوجه شدند که حضرت سجاد(ع [ ۳1 (والکاظمین 
الفیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین ) را می خواند. از 
هبدن انسشن سم تخر مت هیده او غفه و اغما ظر کام می بر 
دانستند که آن حضرت در فکر مجازات وی نیست و کلام تندی نخواهد 
کوی صقر شاه ام سم آنام تا سای ند ام روص راهان 
خویش فرمود: 


و ور ۳ بان 0 
مشاهده اوضاع و احوال ,؛ , تردید نداشت که امام سجاد برای کیفر او آمده 


است . ولی ۳ فرمود: 


برادر تو رودرروی من ایستادی و بدون فقدمه. ان ارواتی با ااد 
نمودی و پی درپی گفتی و گفتی , اگر آن چه به من نسبت دادی در من 
هست. از ,ٍ تاه آلهن بر این -خویش طلتب. آمرزش-هین کتم و احر. تیشعت: ار 
خدا مت واه که را بیامرزد. (1) 


درسی از امام صادق علیه السلام 
داستان - 401 

منبع . 

ص: 044 


1- - ارشاد مفید, ص 240. 


هنگامیکه پدزخض آز دیا رفت یکی از دوستان. آو بجر خانم. ما آمدسشن از 


آیا پدرت از مال و ثروت چیزی گذاشته ؟ 


گفتم نه. 
کته ای که در ان هر ان در که بود بمن داد؛ و گفت: 


این پول را بگیر و در خرید و فروش سرمایه خود قرار ده برسم آمانت در 
دست تو باشد سود آن را به مصرف احتیاجات زند کین برسان و اصل پول 
زامن رمق مرداتن... 


بسیار خرسند دم پیش سا درم آمذه و جریان را شرح دادم . شبانگاه نزد 
کس دیگری از دوستان یدرم رفتم »؛ او سرمایه مرا پارچه های مخصوصی 
خرید و دکانی برایم تهیه کرد, در ان جا به کسب مشفغول شدم . 


اقا ها بخرانند رم او ای کار ها مه روا ان که انا ی 


موسم جع رسید, در دلم افتاد که امسال بزیارت خانه خدا| بروم پیش 
مادرم رفتم و قصد خود را با او صحبت کردم ؛ گفت: 


اگر چنین خیالی داری اول امانت ارو وا رد کن و پول او را بده بعد برو 
من هزار درهم را فراهم نموده پیش او بردم؛ گفت: 
شاید آن چه من دادم , کم بوده اگر مایلی زیادتر بدهم؟ 


گفتم: نه , خیال دارم به مکه مسافرت کنم مایل بودم امانت شما مسترد 
شود. 


پس از آن به مکه رفتم , در بازگشت با عده ای خدمت حضرت صادق (ع ) 


در مدینه رسیدم , 


ص: 6045 


چون من جوان و کم سن بودم در 


ی 


رفتم فرمود: کاری داشتی ؟ 

عرض کردم: فدایت شوم من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. 

از پدرم پرسید. 

گفتم: او از دنیا رفت. 

خضزت افشردم شدرو بر ایتنن طلب آمرزش تنموق انگام بر ینید 

آیا ثروت و مالی گذاشته است؟ 

گفتم: چیزی بجای نگذاشته است. 

سو ال فرمود: پس چگونه بحج رفتی؟ 

من داستان رفیق پدرم و هزار درهمی که داده بود بعرض ایشان رساندم 
ولی آن جناب نگذاشت همه ان را بگویم , در بین پرسید ایا هزار درهم او 
را دادی؟ 

گفتم: بلی به صاحیش رد کردم . 

فرمود احسنت خوب کردی اینک تو را وصیتی بکنم . 

عرض کردم: بفرمائید. 


رونت (فال ی یصنی اله احای انم ناس منامام 
هکذا و جمع بین اصابعه ) بر تو باد به راستی و درستی و رد امانت که اگر 
حفظ این سفارش را بکنی در اموال مردم شریک خواهی شد این سخن را 


مبارک خویش را در هم داخل کرد و فرمود این چنین شریک آن ها می 
شوی. 


هن :تور آن جناب را مراعات نموده و عمل کرده , وضع مالیم به جائی 
رسید که زکوه یک سالم یکصد هزار درهم شد. (1) 


درک حقیت آیات قرآن 

داستان - 61 

منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص15 
حسن بصری گفت: شبی وقت سحر به مسجد 
ص: 646 


1- - سفینه البحار لفظ عبدالرحمن. 


الحرام رفتم تا طواف کنم, جوانی را دیدم روی بر خاک نهاده می گفت: 
یا ذا المعالی علیک معتمدی طوبی لعبد تکون مولاه 

طوبی لمن کان خائفاً وجلاً یشکوا ٍلی ذی الجلال بلواه 

فما به علذٌ ولا سقم آکثر من حبّه لمولاه 

ناگهان هاتفی آواز داد که: 

لبیک لبیک آنت فی کنفی فکل ما قلت قد سمعناه 

صوتک تشتاقه ملائکتی عذرک اللیل قد قبلناه 

از خوشی این کلمات بی هوش شدم. چون صبح شد, به هوش آمدم. 


نگاه کردم دیدم آن جوان چگر گوشه مصطفی صلی الله علیه و آله 
نوردیده علی مرتضی علیه السلام, حسین علیه السلام بود. 


دانستم که این چنین کرامت جز چنین بزرگواری را نبود, گفتم: یابن رسول 
الله ! با شفاعت جدت. این خوف و تضرزع چیست؟ 


فرمود: عا این ابهرا خمانده ام فادا تفه فی الضور فلا استاب:ستهم :.. که 
در قیامت از نسب نخواهند پرسید. صبر و قرار از من رفته است.(1) 

درود بر اين مراد و مریدان 

داستان - 171 

منبع: تشرف یافتگان 

عابد زاهد آقای حاج سید محمد کسائی نقل کرد: 

نفزی: سوم کارت وارسته ضحانی شا دام عصر فحل, الب عازن 
فرجه الشریف حضرت اقای سید کریم کفاش رو به من کرده و فرمود: پا 


حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر سر قبر عالم ربانی و 
فقیه متدین و خالص دوران میرزای شیرازی بر ۲ مرحوم اند الله آفاه 


عبدالکريم لاهیجی رفتیم. مرحوم لاهیجی از قبر به احترام حضرت بیرون 


امده: 


پس از تعارفات اولیه و طلب استغفار حضرت علیه السلام از برای وی, او 


ص: 6047 


اب لعف 92 دب توا 


که من از اصحاب حضرت شیخ مرتضی زاهد هستم, به اعتراض - در مقابل 
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف - رو به من کرده و 
فرمود: چرا اقا شیخ مرتضی بر سر قبرم نمی اید؟ ! 


در این هنگام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خود 
پاسخی چبین فرمودند: آقا شیح مرتضی مربض است, من به جای او 
خواهم آمد! آنگاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در 
جهت تقدیر از مرحوم لاهیجی چنین اضافه فرمود: آقا سید عبدالکریم هیچ 
وقت دل مرا نرنجانید ! 

دروغ کلید گناهان 

داستان - 402 

منبع: داستان ها و پندها, ح1, ص15 

مردی خدمت حضرت رسول (ص ) آمد و عرض کرد: 


را پيشه کن و از دروغ بپرهیز هر گناه دیگری می خواهی انجام ده . 


ی ی ی 
گردید. با خود گفت پیفمبر(ص ) مرا از غیر دروغگوئی نهی نکرده پس 
ی ۲ 
خانه او رفت فکر کرد اگر این عمل را انجام دهد و کسی از او بپرسد از 
کجا میائی نمی توانم دروغ بگوید و بر فرض راست گفتن به کیفر شدید و 
بدبختی بزرگی مبتلا می شود. لذا منصرف شد. باز فکر کرد گناه دیگری 
انجام دهد همین آنديشه و خیال را نمود در نتیجه از همه گناهان به واسطه 
ترک و 


ص: 6019 


دروغ دوری جست . (1) 

دروغ منشاء گناهان 

داستان - 402 

منبع: داستان ها و پندها, 1 ص‌<15 

مردی خدمت حضرت رسول (ص ) آمد و عرض کرد: 
مرا راهنمائی کن به نافع ترین کارها. 


را پيشه کن و از دروغ بپرهیز هر گناه دیگری می خواهی انجام ده . 


از این سخن مرد در شگفت شد و فرمایش آن جناب را پذیرفته و مرخص 
گردید. با خود گفت پیغمبر(ص ) مرا از غير دروغگوئی نهی نکرده پس 
ی ی و می کنم همین که به طرف 
خانه او رفت فکر کرد اگر اين عمل را انجام دهد و کسی از او بپرسد از 
اب مرو ۱ 9 وا او ۳ ۰ 2 به کیفر شدید و 
بدبختی بزرگی مبتلا می شود. لذا منصرف شد. باز فکر کرد گناه دیگری 
انجام دهد همین انديشه و خیال را نمود در نتیجه از همه گناهان به واسطه 
ترک و دروغ دوری جست . (2) 


دروغ, گناهی عظیم 

داستان - 403 

منبع . داستان ها و پندها, ج1, ص <ظ 1 
روزی رسول اکرم (ص ) فرمود: 


دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت: برخیز برخاستم . د 

او ی ی 
دارد و آن را بر گوشه دهان مرد دیگری که نشسته است فرو می پرد به 
اندازه ای فشار می دهد تا میان دو شانه انش .ضیف نشخ آنگاه بیرون اور و 


در طرف دیگر دهان 


ص: 6049 


1- - انوار نعمانیه , ص 74 2. 
2- - انوار نعمانیه , ص 74 2. 


او داخل می کند, طرف اول خوب می شود اين قسمت دیگر را هم مانند 
قبلی پاره می کند , بخ آن شخص که مرا خرکت داد کفتم" 


این چه کسی است و برای چه اینطور عذاب می کشد, گفت اين مرد 


درهم های ویزه 


داستان - 413 
منبع . داستان ها و پندها, ح1, ص 19 


پیراهن پیغمبر(ص ) کهنه شده بود. شخصی دوازده درهم به ایشان هدیه 
کر ان خنات ول را علی له الفنلام داکوعا اتازار 


تا رات مت السا بات ام ها مش 
وقتی که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم اورد, فرمودند: 


عرض کرد نمیدانم. 
فرمود: به او رجوع کن شاید راضی شود. 
علی علیه السلام بیش آن مرد رقت و گفت: پیغمبر(ص ) میفرماید: 


صاحب جامه راضی شد و دوازده درهم را رد کرد. فرمود: 


وقتی پول را آوردم حضرت با من ببازار آمد تا پیراهنی بگیرد. در بین راه به 
کنیزی برخورد که در گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد, جلو رفته و 
سبب گریه اش را پر لسید. 


گفت: یا رسول الله, مرا برای خریداری به بازار فرستادند و چهار درهم 
همراه داشتم ول را کم کرد آض : 


ص: 650 
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صلی الله علیه و آله وسلم چهار درهم از پول جامه را به او داد و پیراهنی 


نیز به چهار درهم خریداری کرد در بازگشت مرد مستمندی از ایشان 
تقاضای لباس کرد همان پیراهن را باو دادند, باز ببازار برگشته و با چهار 


درهم باقیمانده پیراهن دیگری خریدند وقتی که بحمل کنیز رسید او را هنوز 
گریان مشاهده کرد. پیش رفته فرمود: 


دیگر برای چه گریه می کنی؟ 


فرمود: نو جلو برو ما را به خانه راهنمائی کن. همین که به در خانه 
رسیدند. به صاحب خانه سلام کردند, ولی ان ها تا مرتبه سوم جواب 
ندادند. 


صاحب خانه عرضکرد: خواستیم سلام شما بر ما زیاد شود تا باعث زیادی 
نعمت و سلامتی گردد. 


چون شما تشریف آوردید او را آزاد کردم آنگاه پیغمبر(ص ) فرمود دوازده 
درهمی ندیدم که این قدر خیر و برکت داشته باشد دو نفر برهنه را 
پوشانید و کنیزی را ازاد کرد. (1) 

دریافتگان ارزش علم 


داستان - 9 47 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص19 


دانشمند مشهور و نامی ) ابوریحان بیرونی) در بستر بیماری افتاده بود و 
تتتاغات آخر عم رای کدرا نید فقیه ابوالحسن علی بن 


عیسی به بالینش آمد. 


در آن حال ابوریحان از فقیه پرسید: حساب جذات فاسده را که موقعی 
برای من گفتی اینک بازگوی که چگونه بود؟ 


فقیه گفت: با این شوت بیماری اکنون 
ص: 651 


1- - حیوه القلوب , ج ۳ ص 1060 1. 


چه جای این سو ال است؟ 
ابوریحان گفت: ای مرد بمن بگو کدام یک از اين دو بهتر است, این مسئله 


را بدانم و بمیرم, يا نادانسته و جاهل در گذرم؟ 


فقیه می گوید: مسئله را گفتم و او فرا گرفت , از نزد وی باز گشتم هنوز 
قسمتی از راه را نییموده بودم که صدای شیون مرگ از خانه ابوریحان بلند 
شد . (1) 

داستان - 479 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص18 

استاد فاضل (موخدی) از والدشان نقل کردند که: 

روزی همراه (ية الله بروجردی) برای درس می رفتیم از بازارخان که 
خارج شدیم اقا دید یکی از طلاب به طرف دیگری غیر از سمت درس 


اين آقا در اين موقع درس به کجا می رود و چه کاری دارد که از درس 
مهمتر است که درس را ترک فیف کند؟ 


بودند. 


ایشان جواب داده بود که: من آن روز یک کار ضروری داشتم به دنبال آن 
می رفتم و من نمی دانستم که اقا اين قدر حرکات مرا زیر نظر داشته و تا 
این خد به تحصیل علم و درس خواندن توجّه و دفقت دارند . (2) 


دست خدا برترین دست ها 
داستان -511 
منبع: سجاده عشق , ص20 


تا ام ی ی یا اد مس 


شتا لحی در رهق عاشورای سال 67 هجری قمری بدست ابراهیم فرزند 
رشید مالک اشتر , در جنگ مختار با 


ص: 6052 


1- - لفت نامه دهخدا, ( ابوریحان ( 
2 - مردان علم در میدان عمل. ص 72/1 . 


سجاد علیه السلام فرستاد . 


مشغول غذا خوردن بود , سجده شکر به جا اورد فرمود: 


روزی که ما را به صورت بر ابن زیاد وارد کردند او غذا می خورد . من از 
خداوند درخواست کردم که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذای خود 
خورد . خداوند به مختار پاداش خیر دهد که از ما خون خواهی نمود . 


و بعضی نقل کرده اند: شخصی پرسید امروز در غذای ما حلوا نیست؟ 


امام سجاد علیه السلام فرمود : امروز زبان ما شاد بودند و چه حلوایی 
شیرین تر از نظر کردن به سر دشمنان ما. (1) 

دست گیری فقراء 

داستان -537 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 

عالم بزرگوار سید احمد ارجزینی پیرمردی بود متقی که مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری را درک نموده فرمود: 


مادامی که شیخ انصاری زنده بود متکفل مخارج من بودند. پس از رحلت 
آن بزرگوار امر معیشت بر من سخت شد. روزی از خانه بیرون رفتم و 
درصدد تهیه برای اهل وعیال شندم. چیزی گیرم نیامد, ۳ از که نف تیک 
به پایان رسید ایام تابستان و هوا در نهایت گرما بود . درب حرم مطهر را 
هم بستند واشنائی را هم پیدا نکردم. 


با کمال باش. ده 
ص: 653 


(۳ 


ناامیدی از اسباب ظاهری به مقبره شیخ انصاری آمدم وبه ایشان عرض 
کردم حضرت شیخ. شما از حاتم طائی کمتر نیستی, «جمعی بر سر مقبره 
حاتم وارد شدند وطلب ضیافت کردند چیزی نگذشت که عده ای از 
خویشان حاتم به تعجیل آمدند و شتری نحر کرده مهمانی نیکو به ایشان 
نمودند, گفتند: حاتم به خواب ما آمد وگفت: میهمانهای مرا 0 
هم الساعه میممان شا هتم مشغول خواندن فاتحه شدم. 

زمانی نگذشت دیدم میرزای شیرازی (اعلی الله مقامه) با کمال سرعت 
می اید و از شدت حرارت هوا غرق عرق شده , رسید نزدیک مقبره دست 
از شباک پنجره داخل نموده و به طرف من دراز کرد و به سرعت وجهی به 


من داد و فوری برگشت , از شدت گرما فاتحه هم نخواند و هرگز کسی 
گمان نداشت که در آن وقت از خانه بیرون بیاید. 


من با ان پول هر چه لازم داشتم خریدم و به منزل بردم و از پذیرائتی شیخ 


دست های شفا بافته 


داستان - 211 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «خ». یکی از خدمتگزاران مسجد مقذس جمکران می نویسد: 


«اغلب شب ها به اقتضای کار روابط عمومی تا صبح بیدار می ماندم, ولی 
آن شب به خاطر خستگی زیاد برای استراحت رفتم که خوابم نبرد. بی 
اختیار به روابط عمومی مسجد برگشتم تا بهو اوضاع سرکشی کنم. به 
مسجد مردانه که بثایی می کردند. رفتم. تکیت وفت: می گویند در مسجد 
اک 


[2 


ص: 605۹4 


1+ فعجزات: وکرامات, بت اللة شید هیرزا هادی جننتیتی خر اساتی؛.ض: 2 


ی و هی ای بصعت سس اظ 
عمومی راهنمایی کنند. چند دقیقه بعد. خانم شفا یافته در معیت چندین زن 
که او را محافظت می کردند تا از هجوم جمعیت در امان باشد به مرکز 
روابط عمومی امد. زن شفا یافته به شدذت خسته به نظر می رسید. چون 
جمعیت زیادی از خانم ها برای تبک به او هجوم آورده بودند. با این 
درهای روابط عمومی بسته بود, ( از دریچه کوچک. مرتب اشیای 
مختلفی را برای تبری شدن به داخل پرتاب می کردند. 


به ایشان گفتم که خودش را معرفی کند. گفت: «ط - ج» فرزند 
عبدالحسین؛ شماره شناسنامه 29, ساکن مشهد مقذس هستم و در خیابان 
خواجه ربیع خانه داربم. انگشتان هر دو دستم فلج بود؛ زننه: آنکرفت وست 
راست و انگشتان دست چپم به هم چسبیده بود که قادر به انجام هیچ کاری 
نبودم. علت بیماری ام اين بود که وقتی پانزده سال قبل, خبر مرگ برادرم 
را به من دادند به حالت غش افتادم. وقتی به هوش آمدم, متوجه شدم که 
دست هایم فلج مانده است. شوهرم که فرد ملاکی بود. پس از این واقعه 
با زن دیگری ازدواج کرد و بچه هایم را هم از من گرفت. این اوضاع به 
وضع جسمی و روحی من لطمه شدیدی وارد اورد. در طول این پانزده 
سال به دکترهای زیادی مراجعه کردم؛ از جمله دکتر مصباحی که مطب او 
در خیابان عشرت اباداست و دکتر حیرتی که مطب او نیز در خیابان 
عشرت اباد است و دکتر رحیمی که در بیمارستان بنت الهدی کار 


ص: 655 


می کند. 


همچنین در تهران هم برای فیزیوتراپی در بیمارستان شفا یحیائیان توبت 
گرفته بودم که به علت کمبود بودجه نتوانستم بروم. قبل از آمدن به قم, 
پیش دکتر برزین نرواز رفتم و چند بار دستم را زیر برق گذاشتم. ولی 
سودی نداشت و دردی نیز همراه بی حسی توی دستم بود که هميشه 
قرص مسکن می خوردم. 


چند روز قبل به اتفاق سه نفر از خانم ها از مشهد عازم زیارت حضرت 
عبدالعظیم (علیه السلام) شدیم. سپس برای زیارت به طرف قم و مسجد 
فان را آامم مسر لادم که اهل سرا نو ساکن خر است: 
رفتیم تا به مسجد جمکران امدیم و پس از به جا اوردن اداب مسجد در 
مجلس جشنی که به مناسبت «عیدالزهرا» بو شرکت کردم. مجلس با 
شادی و سرور توام بود و معنویت خاصی داشت و پس از اجرای برنامه و 
خوایدن ای سل مت سس یی ان خدص کره افار اما مان 


نزدیک می بینم. متوجه شدم که انگار دارند انگشتان و دست هایم را می 
کشند. دستم صدا می کرد. فهمیدم شفا گرفته ام». 


یکی از خانم هایی که همراه آن زن آمده بود, گفت: 


«من بغل دست این خانم بودم که متوجه شدم ایشان سه مرتبه گفت: پا 
صاحب الزمان! و دست هایش را در هوا تعان داد و صورتش کلملا 
برافروخته شد». 

موضوع را از خانم «ز - ک». فرزند رضا که از همراهان ایشان و در خیابان 
خواجه ربیع 


ص: 656 


سکونت دارد, جویا شدیم که گفت: 

«من ایشان را کاملا می شناسم و پانزده سال است که دست هایش فلج 
است». 

ید تما ات خی خایر زان 


داستان - 416 
منبع: داستان ها و پندهاء ج1. ص20 


یکی از خانواده های محترم شهر, او را به مجلس عروسی دعوت نمود, 
فرماندار آن را پذیرفت و در مجلس ولیمه شرکت کرد. 


مدعوین همه از ثروتمندان و متمکنین شهر بودند» و از مر ومیر و 
کی ای مک 
و فرهاندار و سابر مهمان ها در کنار. ان نشستند وه صاختب خانه با غذاهای 


فراوان و رنگارنگ از فرماندار بگرمی پذیرائی کرد. 
خبر این مجلس مجلل , به علی علیه السلام رسید. نامه تندی به فرماندار 
نوشت و عمل او را این چنین مورد انتقاد قرار داد: 


وم ظننت انک تجیب االی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. (1) - 
دستور مهدوی علیه السلام 


داستان - 447 
منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص18 
در اول کمال الدین در سبب تالیف آن بیانی به تفصیل دارد که اجمال أنّ 


پس از مراجعت از زیارت ثامن الائمه علیه السلام مدتی در نیشابور برای 
رفع حیرت مردم آن: در کیت و رفع شبهت آنان در امر قائم علیه السلام 


اقاشت وه 
شبی از دوری اهل و ولد و اخوات و نعمت به جا گذاشته ام فکر می 


ص: 6057 


1- - نهج البلاغه, نامه ی 45. 


کردم و در آثنای فکرت خوابم در ربود , در عالم خواب دیدم که در مکه 
جناب در عالم خواب به من فرمود : 


چرا کتابی در غیبت تصنیف نمی کنی؟ باید اکنون کتابی در غیبت تصنیف 


کنی . 


این بگفت و برفت و من از خواب بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه 
و بی تابی به سر بردم و در صباح همان روز به تالیف این کتاب اغاز کردم . 
(1) 


دستور نفیس نبوی صلی الله علیه و آله وسلم 

داستان - 446 

منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص18 

شیخ بهایی (ره ) در کتاب نفیسش موسوم به اربعین. حدیثی از امام باقر 


علیه السلام نقل کرده که شخصی به نام شیبه هذلی نزد پیغمبر صلی اله 
علیه و آله آمد و گفت : 


ای رسول خدا ! من پیر شده ام و سن من بالا رفته است و مرا توانایی به 
عمل نماز و روزه و حح و جهاد که خود را به ان ها عادت داده ام نمانده 
است. پس ای رسول الله ! دستور سبک یادم ده تا خدای مرا از ان بهره 
رساند. 

پیغمبر فرمود: گفتارت را دوباره بگو کن . 

شیبه سه بار سخنش را بازگو کرد . 

رسول خدا گفت : در گرداگرد تو درخت و کلوخی نیست مگر این که از 
رحمت تو به گریه افتاد . چون نماز صبح را گزاردی ده بار بگو : «سبحان 
الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» که 


ص: 658 


1- - لهج الولایه, ص 87. 


البته خدای عزوجل تو را به گفتن آن از کوری و دیوانگی و بیماری خوره و 
فکدشتی و تاداری-ضرنج سزی گام هی دار د : 


تنفنه: کیت خآ ل خدا ! این از برای دنیای خ است: م. از بزای. ۱ ت‌ 
رسو بل الب من زر انز جر 
چه باید کرد ؟ 


زسئول خدا صلی الم غلبه.: ال فرمود: تقد از هر نماز خی کوین ‏ 

اللهم اهدنی من عندک , و افض علی من فضلک , و انشر علی من رحمتک 
و انزل علی من برکاتک . 

شیبه این کلمات را بگرفت و برفت . 

پس رسول الله فرمود : اگر بدین دستور عمل کند و به عمد آن را ترک 


نگوید درهای هشت گانه بهشت به رویش گشوده شود از هر کدام که 
خواهد داخل بهشت شود . (1) 


دشمن علی علیه السلام قرین شیاطین 


داستان - 53 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص624 


شیخ صدوق روایت کرده از ابن عباس از حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمود: شک کننده در فضل علی بن 
اببطالب (علیه السلام) در روز قیامت در حالی از قبر خود برانگیخته می 
شود که در گردن او حلقهای از آنش باشد و در آن حلقه سیصد شعبه وجود 
دارد که بر هر شعبه ای از آن شیطانی وجود دارد که در روی او آب دهن 
می افکند.(2) 


لذا در روایات متعدد بر اعتقاد افضلیت علی (علیه السلام) تصریح شده 
اعتت در نات شاسر اشسلم ی االه ام الم سا مين مرشایه؛ 
علی خیر البشر و من ابا 


ص: 659 


1 نامه ها و برنامه.هاء ص 29 و 50 


انم قلدر 


داستان - 287 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 1 ص 17 


ذو بزانر. هخمة ضلی, الله. علیه و اله: وشلم یکی از ستران کقر وضشری که 
بسیار قلدر و خودیسند بود , ( آبی بن خلف ) نام داشت. 


او اسب چالاکی داشت به او علف می داد و در پرورش آن اسب ؛ کوشش 
می کرد , به این منظور که روزی بر ان سوار شود و محمد صلی الله علیه 
و آله وسلم را بکشد , حتی روزی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
روبرو شد و با کمال گستاخی گفت : 


( من اسبی دارم که او را هر روز علف می خورانم , تا چاق و چالاک شود , 
و سرانجام سوار بر آن شوم و ترا بکشم ) 


تا ی لاه و الم سای ان و ر امه وستصا 
من تو را می کشم ) . 


از اين جریان مدتی گذشت ! تا جنگ احد ( در سال سوم هجرت ) در کنار 
کوههای نزدیک به مدینه رخ داد , ابی بن خلف در این جنگ , از سرداران 
لشگر دشمن بود , هنگامی که جنگ شروع شد . او فریاد می زد : 


( محمد صلی الله علیه و آله وسلم کجاست ؟ ای محمد ! اگر تو نجا 
یابی من نجات نیابم !) 


کر آنن منان :امین ضلی الله علیه و الم مسلم را در فحته خی جیدابرای 
کت ان مرت به سوی او جهید 


ص: 660 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به طور سریع , نیزه یکی از یارانش به 
نام (حارث بن صمه ) را گرفت و به ابی بن خلف حمله کرد و نیزه را بر 
کزدن: اه فرود آ ورد . خراشی در گردن او پدید آمد, او از وحشت از پشت 
اسب بر زمین افتاد , و مانند صدای گاو , نعره می کشید .۵ مین گفت: ‏ 


( محمد صلی الله علیه و آله وسلم مراکشت ) یارانش او را از محل 
درگیری بیرون بردند , و او را دلداری می دادند که وحشت نکن , چیزی 
نشده , گردنت خراش مختصری پیدا کرده است , چرا بی تابی می کنی ؟ 


او می گفت : ( این ضربتی که محمد صلی الله علیه و آله وسلم بر من 
وارد ساخت , اکر بر دو طایفه پر جمعیت ربیعه و مضر , وارد می ساخت , 
همه را می کشت , شما خبر ندارید , محمد صلی الله علیه و اله وسلم 
روزی به من گفت : 


( من تو را خواهم کشت ) او اگر بعد ازاین سخن آب دهانش را به من می 
رسانید , همان مرا می کشت 


( آری او دروغ نمی گوید ) ابی بن خلف بعد از این ضربت یک. روز بیشت 
زنده نماند , و سپس به هلاکت رسید . (1) 


داستان - 284 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 1 ص 6 1 


پیامبر ( ص ) قبل از اینکه به پیامبری برسد , از نظر صداقت و امانت و 
راستی , 


ص: 6001 


مورد اعتماد همگان بود و همه افراد مکه و اطراف او را دوست می 
داشتند , ولی وقتی که در سن چهل سالگی به مقام پیامبری رسید و با بت 
پرستی و خرافات مبارزه کرد و مردم را به ايین یکتاپرستی دعوت نمود , با 
او دشمن شدند , و با انواع ازارها او را ناراحت می کردند , تا ان جا که 
تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند . ولی بنی هاشم با این که همه آن ها - 
جز چند نفر- کافر بودند . راضی نبودند تا او کشته شود , از جمله ابولهب 
عموی پیامبر ( ص ) از دشمنان سرسخت ان حضرت بود , ولی حاضر نبود 
که برادرزاده اش را بکشند . 


سران قریش تصمیم گرفتند تا آن حضرت را در غیاب ابولهب بکشند , 

این مورد به گفتگو پرداختند ام جمیل همسر ابولهب به آن ها گفت 1 
با اجرای برنامه ای , شوهر ابولهب را , فلان روز و یی وی خانه 
سرگرم عیش و نوش می کنم و از همه جا بی خبر می سازم , شما همان 
روز , در غیاب ابولهب محمد ص را بکشید ) . 


روز شنبه فرا رسید , ام جمیل دروازه خانه را محکم بست , و با شوهرش 
ابولهب در اطاقی , نشست و از خوراکی ها و آشامیدنی ها نزد او گذاشت 
, و از هر دری با او سخن گفت و کاملا او را از بیرون خانه , بی خبر نگه 
داشت ابوطالب پدر بزرگوار علی (ع ) 


ص: 6002 


اه و ی رین کت( کدی و رون دوه 


برو », و باکر از کرد که‌وارد اوه شو: ۳ من 
را بشکن و خود را نزد عمویت برسان و به او بگو , پدرم گفت : 


اي آمر هی آافمم تین ی سا مره که وش رل 
ابولهب ) رئیس قوم باشد , ان مرد , ذلیل نخواهد شد ). 


علی ( ع ) با شتاب به خانه ابولهب آمد , دید در بسته است , در زد , ولی 
و 
را نزد ابولهب رسانید . ابولهب گفت 


( برادرزاده , چه شده ؟ ) 


علی ( ع ) فرمود : پدرم گفت : ( کسی که عمویش رئیس قوم باشد , 
ذلیل نمی شود ) 


ابولهب گفت : پدرت راست می گوید , مگر چه شده ؟ 


علی ( ع ) فرمود : ( برادرزاده ات در بیرون خانه کشته می شود و تو 
مشغول عیش و نوش هستی ) 

اخساسات: ابولهتب بهجوتر. آمند, بزخهید و شمشیز ودرا بدست گرفت تا 
از خانه بیرون بیاید , هماندم ام جمیل , سر راه او را گرفت , ابولهب که 
عصبانی شده بود سیلی محکمی به صورت 


ص: 663 


ام جمیل زد که چشم او لوچ شد , و کنار رفت , و در همان حال ابولهب از 
ِ بیرون دوید , وقتی که قریشیان او را شمشیر به دست با چهره 
ن دیدند , پرسیدند : ( ای آبولهب ! چه شده ؟) 


ابولهب گفت ی او لس اوه 
می خواهید آزار برسانید , ولی شما : پا را فراتر نهاده می خواهید او را 
بکشید , سوگند به دو بت لات و عزی ات 
آنگاه خواهید فهمید که با شما چه خواهم کرد ). 


قریشیان دیدند توطثه بر باد رفت ( و اگر ابولهب مسلمان گردد , خیلی 
گران تمام می شود ) به دست و پای ابولهب افتادند و از او عذر خواهی 
به این ترتیب توطئه آنها خنتی کزدند.: ار ( عدو شود سبب خیر ,گر خدا 
خواهد ). 

دعا در حق جهّال 


داستان - 18 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 231 


مردی درشت استخوان و بلندقامت که اندامی ورزیده و چهره ای آفتاب 
خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و 
گوشه چشمش را دریده بود, با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می 
گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آنکه 
موجب خنده رفقا را فراهم کند. مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. 
مرد عابر بدون اينکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند, همان طور با 
قدمهای محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همینکه دور شد یکی 


ص: 6004 


[عکزدضه انح فترض 276 5 277 


از رفقای مرد بازاری به او گفت: «هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به 
او اهانت کردی که بود؟ ». 


7 لهء نشناختم ! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر که هر روز از جلو چشم ما 
عبور می کنند, مگر این شخص که بود؟. 
- عجب ! نشناختی؟! این عابر همان فرمانده و سپهسالار معروف, مالک 


می شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟. 


- بلی مالک خودش بود. 


- ای وای به حال من ! این چه کاری بود که کردم ! الأن دستور خواهد داد که 
مرا سحت تیه و معا رات کنتد: ی 
به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کح کرد. 
به دنبالش به مسجد رفت.؛ دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را 
سلام داد. رفت و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: «من همان 
کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.». 

مالک: «ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر تو» زیرا| 
و ان ای رت هآ 
رسانی. دلم به حالت سوخت. امدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت 
ع رام انس سا در نه» من آن طور قصدی که تو گمان کرده ای 
درباره تو نداشتم.»(1) 


دعا در مسجد 


داستان - 18 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 231 


مردی 


ص: 665 


1- - سفینه البحار, ماده «شتر», نقل از مجموعه ورام. 


درشت استخوان و بلندقامت که اندامی ورزیده و چهره ای آفتاب خورده 
داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و گوشه 
چشمش را دریده بود, با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می 
گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او بزای آنکه 
موجب خنده رفقا را فراهم کند, مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. 
مرد عابر بدون اينکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند. همان طور با 
قدمهای محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همینکه دور شد یکی از 


رفقای مرد بازاری به او گفت: «هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او 
اهانت کردی که بود؟ ». 


- نه, نشناختم ! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر که هر روز از جلو چشم ما 
- عجب ! نشناختی؟ ! این عابر همان فرمانده و سیهسالار معروف. مالک 


۱ شا بود. 


می شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟. 


- بلی مالک خودش بود. 


- ای وای به حال من ! اين چه کاری بود که کردم ! الأن دستور خواهد داد که 
مرا سخت تنبیه و مجازات کنند. همین حالا می دوم و دامننتن را هی کیرم و 
التماس می کنم تا مگر از تقصیر من صرف نظر کند. 

به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کج کرد. 
به دنبالش به مسجد رفت.؛ دید به نماز ایستاد. شتظر دا تفارش را 
سلام داد. رفت 


ص: 666 


و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: «من همان کسی هستم که 
نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.»؟. 


مالک: «ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر توء زیرا| 
فهمیدم تو خیلی نادان و جاهل و گمراهی, ی وت بل ی آ را ی 
رسانی. دلم به حالت سوخت. آمدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت 
دای سس تا نه» من آن طور قصدی که تو گمان کرده ای 
درباره تو نداشتم.»(1) 


دعای بی سعی و تلاش 


داستان - 12 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 197 


با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق علیه السلام آمد و 


«درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد, که خیلی 
فقیر و تنگدستم.». 

امام: «هرگز دعا نمی کنم.». 

- چرا دعانمی کنید؟ ! 


«برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده 
که روزی را پی جویی کنید و طلب نمایید. اما تو می خواهی در خانه خود 
بنشینی و با دعا روزی را 5 خود بکشانی »(2) 


دعای دفع ابلیس 
داستان - 59 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628 


روزی علی علیه السلام به کمیل بن زیاد چنین سفارش و وصیت کرد؛ 
فرمود: ای کمیل ! شیطان با کید و مکر لطیفش بسوی تو می آید و تو را به 
اه 


بدون تردید او شیطان رانده شده است. 


سپس وقتی به 
ص: 6007 


1- - سفینه البحار, ماده «شتر», نقل از مجموعه ورام. 
2- - وسائل, چاپ اميربهادر, 0 ۵2ص 29 


آق انتن گرافتی و اطمفان:بافنی: تو رابة آنفاه تصمشماتی هلاک کنندم که 


نجات در ان بیست وا می دارد. 


ار سا وی کاس انوس کی اما اوه 
من الشیطان الغوی و اعوذ بمحد الرضی من شرما قدر و قضی و اعوذ 
ها اه اس یه ی اه ره 
سلم و سلم 

این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلیس و شیاطین همراه او, 
آگر چه تماما مثل آوالسن ناشن کقایت کرد 


دعای رضوی علیه السلام 


داستان - 104 
منبع. بدرقه ی یار, ص 19 


ان الذکر الذین قال الله فی محکم کتابه: «فاسئلوا آهل الذکر آن 
کنتم لا تعلمون».(2) 


اهل ذکری که خداوند در قرآن فرموده است " اگر چیزی را نمی دانید از 


«امام رضاأ علیه السلام» 


از آنجا که «اسماعیل سندی» شنیده بود که حجت خدا در سرزمین اعراب 
است. به دنبال پیدا کردن و گمشده ی خویش از سند(3) به راه افتاد و با 
شود. 


ات آنضا که اسف قبان. رین اسایین نداشت., به زبان سندی سلام و حضرت 
نف همان زان عقاب سا سس زا داد اصعاغیل پرسبه: 


«من در سند شنیدم که حجت الهی در سرزمین اعراب زندگی می کند؛ از 
اینرو جهت یافتن او به راه افتادم.» 


امام رضا علیه السلام به زبان سندی فرمود: " کسی که به دنبالش می 
گردی و من هستم: انچه می خواهی بپرس.» 


بعد از پرسیدن 
ص: 668 
1- - نشان از بی نشان ها. 


2 - تحف العقول. ص 459 
3- - اکنون سند متعلق به پااکستان است 


اساسا بسن اه فرصت کس 


گر اتخال آمام رضا.علیه السلام چست مارگ خورش زا به لت. نات زد 
کنند.ه آر فان لحم اسحاغیل غرس سا فص ان حایری ضضت کرو 
(1) 


دعای مسیحایی عالمی 
داستان -372 


فقیعداستان هانی از انار عبر کات علماع:: ض 14 


ار هت وعاظ بود. روزژی در منبر بود شخصی از 


برای رضای خدای متعال مرا چهار درهم احسان کنید . 


واعظ مزبور گفت: هر کس چهار درهم به اين فقیر بدهد من چهار دعا 
برایش می کنم. 


شخصی که غلام یهودی بود جلو آمد و چهار درهم را داد به واعظ و گفت: 


چهار دعا برای من بکن؛ اول: آن که خدا مرا آزاد کند. دوم . : آن که مرا غنی 
کند. سوم: آن که مرا بیامرزد. چهارم: آن که اسلام را به آقای من روزی 
فرماید. 


چرا دیر کردی؟ 


گفت در مجلس وعظ منصور بن عمار بودم چهار درهم در آن مجلس 
تصدق دادم و چهار دعا خواستم . 


اول آزادی خودم را. 


بهودی گ گفت: انت حر ؛ تو آزادی ۲ 


دعای دوم : بی نیازی. 

بهودی گفت: چهار هزار درهم به تو می دهم. 
گفت : دعای سوم: اسلام تو را خواستم. 
یهودی گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه واشهد ان 
ص: 669 


شهار الاتهارج 49ص او کنقق الغفه دض 139 


محمد رسول اللّه. 


غلام گفت: دعای چهارم آمرزش تو را و خودم را خواستم . 

بهودی گفت: این در قدرت من نیست . 

شب در خواب دید, گوینده ای گفت: انت فعلت ما فی قدرتی و انا افعل 
ما فی قدرتی قد غفرت لک و للعبد وللواعظ و 

للحاضرین اجمعین. 

تو آن چه را که در قدرتت بود انجام دادی ومن هم آن چه در قدرتم هست 
انجام می دهم و من و تو و غلامت 

و واعظ و همه حاضرین را بخشیدم . (1) 

دعایی از صدق دل 


داستان - 201 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


۳ از اعضای هیئت امنای مسجد مقذس جمکران, که بیش از بیست 
سال است که توفیق خدمت به این مسجد را دارد. چنین نقل می کند: 


«دقیقاً خاطرم نیست که سال 1 بود یا 52. شب جمعه ای بود و من طبق 
معمول به مسجد مشرف شده بودم. جلوی ایوان مسجد قدیمی, کنار 
مرحوم حاج ابوالقاسم - کارمند مسجد که داخل دکه مخصوص جمع اوری 
هدابا بود - نشسته بودم. نماز مغرب و عشا تمام شده بود و جمعیت کم و 
بیش مشرف می شدند. ناگهان خانمی جلو آمد در خالی که دست دختر 12 
ساله اش را گرفته بود و پسر بچه 9 ساله ای را هم در بغل داشت. نگاهی 
کردم و گفتم: بفرمایید ! امری داشتید؟ 


زن سلام کرد و بدون هیچ مقدمه ای گفت: من نذر کرده ام که اگر امام 
زمان (علیه السلام) امشب بچه ام را شفا دهد, پنج هزار تومان بدهم. حالا 
اول می خواهم هزار تومان بدهم. 


پر سیدم . 


ص: 6070 


1- - مردان علم در میدان عمل. 


تلافام که وی معاکاه. کم با فاع و انیت سار وان 
می دهم و شفای بچه ام را می خواهم ! 

قبض را گرفت ورف" 

آخر شب بود و مرن قضیه ر| به کی فراموش کرده بودم. خانمی را دیدم 
ک و ور رت وه شین امد به 
نظرم رسید که قبلا دختر بچه را دیده ام, ولی چیزی پادم نیامد. زن شروع 


به دعا کردن نمود و تکرار می کرد و می گفت: حاج آقا ! خدا به شما طول 
عمر بدهد | خدا ان شاءالله , به شما توفیق بدهد ! 


پرسیدم: چی شده خانم؟ 


گفت: اين بچه همان بچه ای است که وقتی اول شب خدمتتان آمدم بفلم 
بود. و بعد پاهای کودک را نشان داد. کاملا خوب شده بود و آثاری از ضعف 
يا فلج در پسرک نبود. 


زن سفارش کرد که شما را به خداٍ کسی نفهمد. گفتم: خانم ! اين اتفاقات 
برای ما غیر منتظره نیست. تقریبا همیشه از این جور معجزه ها را می 


گفت: هفته دیگر ان شاءالله با ترش مین آییم و هتفای هم .فی: آ ورن 
هفته بعد که آمدند. کوسفتدی را دیح کردند .6 خیلی اظهار تشکر تمودند, 
بچه را که دیدم, او را بغل کردم و بوسیدم. 


دعایی لطیف 
داستان -508 
منبع: سجاده عشق , ص18 


امام سجاد علیه السلام خدمت کار خود را دو مرتبه صدا| زد و او جواب 


ص: 6071 


نداد. در مرتبه سوم حضرت فرمودند: 
قرزتدم آیا ضدا مرا تشتیدی ؟ ۲ 


گفت: شنیدم . 


فرمود : پس چرا جواب ندادی؟ 
گفت: چون ترسی نداشتم و احساس امنیت کردم . 
امام سجاد علیه السلام فرمود : سپاس خدایی را که مملوک و خدمت کار 


مرا این گونه قرار داده که از من در امان است و در دل خود نسبت به من 
هراسی ندارد . (1) 


دعوت به اسلام 

داستان - 300 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص‌3 2 

مقید بودن فاطمه ( س ) به آداب اسلام از مستحبات نماز آن است که 
انسان بوی خوش به بدن و لباسش بزند و با لباس پاکیزه 

نماز بخواند و با احترام و وقار برای عبادت خدا| مشغفول شود . 

لحظات آخر عمر حضرت زهرا ( س ) بود چند لحظه ای به اذان مغرب 
باقی مانده بود نزدیک بود که وقت نماز فرا رسد , فاطمه ( 


س ) به اسماء بنت عمیس فرمود ( عطر مرا بیاور ) سپس وضو گرفت , و 
در این هنگام که می خواست نماز بخواند , حالش منقلب شد , سرش را 
به زمین نهاد , به اسماء گفت : ( کنار سرم بنشین , هنگامی که وقت نماز 
فرا رسید , مرا بلند کن تا نمازم را بخوانم , 


اگر برخاستم که چیزی نیست و اگر برنخاستم شخصی را نزد علی ( ع ) 


ص: 0/2 


[- ۳ بحارالانوار, ج46 ص 56 


لله : ( ای دختر رسول خدا وقت نماز است ) جوابی نشنیدم , ناگاه متوجه 
0 1(۰) براستی باید از زهرای 
ات ما و ی هه وه ار ات ما اس وا 
حال , لباس نمازش را پوشید و بوی خوش استعمال کرد تا نماز بخواند و 
قبل از وقت خود را اماده نماز کند 


دفع اعتراضات نابجا 


داستان - 15 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
آخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نف دانی: سخن من برای تو بسیار سود مند خواهد 
تیف آها ار مات اس ات که در اسام دی ارم این 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است نو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
تکلیف و وظیفه ای برای همه مسلمین تا 


ص: 6073 


1- - کشف الغمه , 2 , ص62 . 

2 - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
آمدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. این دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم مومن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 


بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آنان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
امین هم راز مه ارت دس داد ید این روش و این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوضی. در فیان. مسلمین به وخود. امد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لافیدی نر کارها بووتن تفه ان اتحظاط و تاخر: 
نفوذ این مکتب و این فلسفه تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد, یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانه مبارزه هایی که به این نام شده و می شود., هیچ 
یک مبارزه با اين بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی وا ی خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه بة علت جهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. مبارزه با تصوف باید به صورت مبارزه با آن بیماری و آن طرز تفکر 
باشد که در حدیت متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام امده. باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود, به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که فان یومع یم بیدا کروه و 
خوشبختانه این بیان جامع, در کتب حدبت محفو ظ و مضبوط مانده است. 


ی ی ی 
زندگی کنند. اما من به تو بگویم که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که 
فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم 
اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن 
حضرت مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در عصری و 
روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از موهبتهای 
الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمتها نیکان 
و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران مسلمانانند نه کافران. 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زماني که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هنشت که | خر جفی, در مالم بیدا شود فهرا آن را به مفردش برشنا نم 


سفیان نتواننست جواب منطق امام را ندهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکتونما افده انم با ال وشن کود تور خحوم سا زیم 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 

جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 

امام: «چه دلیلی بهتر از قرآن؟ بیان کنید, آماده شنیدنم.». 
جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را 


ص: 6074 


دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی که اتخاذ کرده آتص ضت. هر بط 
همین ما را کافی است. خداوند در قرآن کریم یک جا گروهی از صحابه را 
این طور ستایش می کند: «در عین اینکه خودشان در ی 


و زحمنتند» دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
فحفه‌.ظ «بمانتد.. انهایتد رشستکاران 1(۰) در خاق دیگر قزان می. کوید: جدر 
ی و ی 0۳ 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید, شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
ری 


امام: «عجالتا اين حرفها را رها کنید, اينها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قران داسته باشتد به آن.تمسی کرد :6 


خضته «الته فی الحمله اطلاغانی: در این تمه دمم علی کاطلا زد 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
ات ای ی اه ام 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: این 
ص: 075 
[- - «والذین تبِعء و الدار والایمان من قبلهم یچجبون_ من هاجر الم 


و لا 
یجدون فی ضدورهم حاجة ممّا اوتوا و ییون علی لْفْسِهم 5 وکان بهم 
حخصاضَدة من بوق شخ تفسه فاوللّک هم المُفلْحون» (سوره حشر, ایه 9) 


ند 
0 دهر» 7 
او » (سور 
سکیا و بدا اسیر 
الطعام 
بَطعمون 
2- - «و بطء 
8). 


آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای الهی دلالت ندارد. این آیات مربوط به 
گذشت و بخشش و ایثار است. قومی را ستایش می کند که در وقت 
معینی دیگران را بر خودشان مقدم داشتند و مالی را که بر خودشان حلال 
بود به دیگران دادند. و اگر هم نمی دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده 
بودند. خداوند به آنان نکرده نود که باند. ختین. کستن. و البته در اوقت 
نهی هم نکرده بود که نکنند؛ آنان به حکم عاطفه و احسان, خود را در 
تنگدستی: و قضیفه. گذاشتتد. وب دبکران داذتن: خداوند. به. آنان باداش 
خواهد داد. پس این ایات با مدعای شما تطبیق تمی کند, زیرا شتما مردم.را 
منع می کنید و ملامت می نمایید بر اينکه مال خودشان و نعمتهایی که 
خداهو‌ند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند: 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند. ولی بعد در اين زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرت, خداوند زسیدرجدوه ان کار را فعین. کرد.ه الشه 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطه زجمت خاص خویش, نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم, عائله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لشدا سل ارم‌صی اللضفاته واله ور یه 


ص: 6076 


«کسی که چند دانه خرما يا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق 
انها را دارد, در درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده است: «هميشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 


نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, دز نی قزر آن. فخید از روش و شا فا نمی امین 


«متیی کماتی .شمه که در متام اتقاق مد بخشش نم تتذووق هی کنند و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 


ص: 077 


1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ۶ کان تب ولی فواما (سوره 


پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 
الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف. شاهد و گواه و سندی 
نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا 
بزداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب نمی 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


و او کر اه ی ی رت دا ها وا 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟ ! مگر نه این است که من اعضا و جوارج صحیح به تو داده ام؟ ! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. ان 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. قاران من ی ی و صصخت را 1 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبش اطاعت 
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کت هار ده کیک ام خفاشی ای اک انیت کی مت ها اد نو ند 
تو روژی وافر خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه 
پید | نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و 
معذور خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدابا به من روزژی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (یا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت؛ زیرا داستانی واقع شد که مبلفی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
۱ 
تول. ی اه اس مان لد درسی رون ماه ‌طلاها را انب و آن داد 
بامداد دیگر سائلی پید | شد و با اصرار از پیغمبر کمک می خواست.؛ پیغعمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن بازن نید دور کان ردان ابه 


ص: 60709 


آمند که؛ «نه دستهای خود را به گردن خود ببند و ته تمام کشاده داشته باش 
که بعد تهیدست بمانی و مورد ملامت فقر| واقع شوی ۰( 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
احادیث زا تایید می کند: و البته کسانی که اهل قرآن و موّمن به قرآنند به 


مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش آنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 
به او گفتند: «تو با اينهمه هد بو توا در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
هو ام ۲ ۱ نمیری .و به آخر ندال نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک ررض 
دیگر هم وجود دارد و آن ایتکه زنده بمانم. و اگر زتده بمانم خرح دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 


مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در 
ص: 680 


1- - «و لا تشقل یَدک حَغلولة الی عْفک ولا تبکشطها کل البشط قَتَفغد ملوماً 
مخسور|» ی اسراء, ان 29 


اطاعت حق کندی و کوتاهی می کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از 
دست می دهد و همین قدر که به قدر کافی وسیله فراهم شد ارام می 


کرت 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت نها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 


سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
0 اه اب ی و۳ ۷ 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم, رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | ففت کندن که اگر بدتش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود. و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برايش خیر و سعادت است.» 

«خیرٍ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی 


ص: 6091 


انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی است که مومن به 
خود می گیرد. که همه پیشامدها و سختی و سستی ها برایش خیر و 
سعادت می شود. 


بیفزایم؟. 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد, ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ ایا عذر می اورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
ایا این عذر موجه است؟ ! ایا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرح 
نت را بدهی, مطابق حق و عدالت است با انکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با این تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


ص: 6092 


مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله انفاقهای 
فرض کنیم معنای زهد اعراض از 0 و مایحتاجهای زندگی است, و 
فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از زندگی و 
مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه جه می شود ؟ 
تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو و خرما و 
کشمش و غيره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر نه اين است که این صدقات 
فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب زندگی بهره 
مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از این مقررات 
رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن از آن است. و اگر مقصود و 
هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر از متاع 
این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند., پس فقرا 

بخ ان هدف عالی رسیده اند و نمی بایست به آنان چیزی داد تا از حال 
خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون عرق در سعادتند 
نباید بپذيرند. 


صاشاساا تفت اس ازشت که نا عن سم ناشن تست که سفن 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم 


ص: 683 


به آن می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع نداشتن از قرآن و از 
سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر است. اینها احادیثی نیست که قابل 
تشکیک باشد, احادیئی است که قرآن به صحت آنها ای مین دهد ولی 
شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در نیاید رد می کنید, 
و این خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن و نکته های 
۳۹ ی ی ۱ 
وه ور ی امر و نهی را تشخیص 
تیم ند 


ی ان ای ین از خداوند ملکی را 
مسالت کرد که برای کسی بالاتر از ان میسر نباشد.(1) خداوند هم چنان 
ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. نه خداوند در قرآن و 
نم بانج فیرد مهفین آنن. را بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. ی اس لا تیان ی و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من. هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش آمد- می آمدند و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل ۳ 
ات رات سس سس رت همچنین است قصه ذوالقرنین 
بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را 


ص: 094 
۰-1 - «و قتّ لی فلکا هی لاد من بَعّدی» (سوره ص, آیه 35). 
2 - «قال اجعلنی ۳ خزایّن لأرَض انی حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 


دوست می داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و 
مغرب جهان شد. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا| امر و نبهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود 
دستتور نترآشید. .در فسائنلن که نمی دانید مداخله تکنید. علم ان مسائل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است., به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 


دانشی دانشمندی است.»(1) 
دقت نظر امام علیة السلام 


داستان - 90 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 100 


حسین بن ابی علاء گوید: ما بیست و چند همسفر بودیم که به مکه می 
رفتیم. 


من در هر منزل, گوسفندی برای رفقایم می کشتم. وقتی به خدمت امام 
ششم علیه السلام رسیدم» قال: «یا حسین تذل المومنین». حسین ! 
فومتشن را خوارن مفی کف ؟< ففتم: از چنین کاری به خدا پناه می برم. 
فرمود: 


2 فحو تفی:دانی ؟ در غیان همشران. کسانی .هستتد فه. ار ه ذا خیم حانتد 
تو در هر منزل گوسفندی بکشند؛ اما قدرت مالی ندارند و در خود احساس 
خواری و ذلت می کنند. و خود را در برابر همسفران, خوار و حقیر می 


بینند. گفتم؛ 


«استغفر الله لا اعود.» از خدا طلب آمرزش می کنم. و دیگر چنین کاری 


دقت نظر عالمان 


داستان - 479 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص18 

تاه فاضل (متدی از والدشان تغل کروین که 
روزی همراه 

ص: 685 


صفحه 65- 1 7. 
2- 7 وسایل, جظء ص3)04. 


(آبة الله بروجردی) برای درس می رفتیم از بازارخان که خارج شدیم آقا 
دید یکی از طلاب به طرف دیگری غیر از سمت درس حرکت می کند. با 
تعجّب فرمود: 


اين آقا در اين موقع درس به کجا می رود و چه کاری دارد که از درس 


بودند. 


ایشان ۷ داده ۹ من آن روز یک کار ضروری داشتم به دنبال آن 
ان یه حصیل هه وی اون هی او و 1 


دل بریده ی دلبند شده 


داستان - 211 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «خ». یکی از خدمتگزاران مسجد مقلذاس جمکران می نویسد:؛ 


«اغلب شب ها به اقتضای کار روابط عمومی تا صبح بیدار می ماندم, ولی 
آن. شب: به خاطظر تخستیی: زیاد برای استراحت رفتم که خوابم نبرد. بی 
اختیار به روابط عمومی مسجد برگشتم تا بهو اوضاع سرکشی کنم. به 
مسجد مردانه که بئثّایی می کردند, رفتم. یکی گفت: می گویند در مسجد 
تفت یت 


0 


گفتم که به هر وضعیّتی که هست ایشان را برای مصاحبه به روابط 
عمومی راهنمایی کنند. چند دقیقه بعد, خانم شفا یافته در معیت چندین زن 
که او را محافظت می کردند تا از هجوم جمعیت در امان باشد به مرکز 
روابط عمومی امد. 


ص: 686 


1- - مردان علم در میدان عمل. ص 72/1 . 


زن شفا یافته به شدّت خسته به نظر می رسید. چون جمعیت زیادی از 
خانم ها برای تبزک به او هجوم اورده بودند. با اين که درهای روابط 


به ایشان گفتم که خودش را معرفی کند. گفت: «ط - ج» فرزند 
عبدالحسین؛ شماره شناسنامه 29, ساکن مشهد مقذس هستم و در خیابان 
خواجه ربیع خانه داربم. انگشتان هر دو دستم فلج بود؛ " لته انکشنت: :جنرت 
راست و انگشتان دست چپم به هم چسبیده بود که قادر به انجام هیچ کاری 
نبودم. علت بیماری ام اين بود که وقتی پانزده سال قبل, خبر مرگ برادرم 
را به من دادند به حالت غش افتادم. وقتی به هوش آمدم, متوجه شدم که 
دست هايم فله ماتدم ات شو‌هرم که فردملاکی بو سین از این دافی 
با زن دیگری ازدواج کرد و بچه هایم را هم از من گرفت. این اوضاع به 
وضع جسمی و روحی من لطمه شدیدی وارد اورد. در طول این پانزده 
سال به دکترهای زیادی مراجعه کردم؛ از جمله دکتر مصباحی که مطب او 
در خیابان عشرت اباداست و دکتر حیرتی که مطب او نیز در خیابان 
عشرت اباد است و دکتر رحیمی که در بیمارستان بنت الهدی کار می کند. 


همچنین در تهران هم برای فیزیوتراپی در بیمارستان شفا یحیائیان توبت 
گرفته بودم که به علت کمبود بودجه نتوانستم بروم. قبل از آمدن به قم, 
پیش دکتر برزین نرواز رفتم و چند بار دستم را زیر برق گذاشتم. ولی 
سودی نداشت و 


ص: 6097 


دردی نیز همراه بی حسی توی دستم بود که هميشه قرص مسکن می 
خوردم. 

چند روز قبل به اتفاق سه نفر از خانم ها از مشهد عازم زیارت حضرت 
عبدالعظیم (علیه السلام) شدیم. سپس برای زیارت به طرف قم و مسجد 
جمکران راه افتادیم و به منزل دامادم که اهل شیروان و ساکن قم است؛ 
رفتیم تا به مسجد جمکران امدیم و پس از به جا اوردن اداب مسجد در 
مجلس جشنی که به مناسبت «عیدالزهرا» بو شرکت کردم. مجلس با 
شادی و سرور توام بود و معنویت خاصی داشت و پس از اجرای برنامه و 
خواندن دعای توسل منقلب شدم و بی اختیار عرض کردم: اقا, امام زمان ! 


کشند. دستم صدا می کرد. فهمیدم شفا گرفته ام». 


یکی از خانم هایی که همراه آن زن آمده بود, گفت: 


«من بغل دست این خانم بودم که متوجه شدم ایشان سه مرتبه گفت: پا 
ضاحت. ااشفانا م.خست این زا جر هیا عکان داد ه ضعرعش کاملا 
برافروخته شد». 


موضوع را از خانم «ز - ک». فرزند رضا که از همراهان ایشان و در خیابان 
«من ایشان را کاملا می شناسم و پانزده سال است که دست هایش فلج 


است». 

دل شکسته شفاء یابد 

داستان - 29 

منبع: کرامات الرضویه. ص 45 


فاطمه دختر فرج الله خان زوجه 


ص: 688 


حاج غلامعلی جوینی ساکن سبزوار شفاء یافت چنانچه شوهرش نقل کرده 


زوجه ام بعد از وضع حمل بیمار شد تا گرفتار تب دائم گردید و تب او به 
37 الی چهل درجه می رسد و هرچه دکتران سبزوار در معالجه او سعی 
کردند فائده نبخشید بلکه بمرضهای دیگر دچار گردید. 


یکی از اطباء گفت خوب است او را به جهت تغییر آب و هوا بخارج شهر 
ببری . مریضه چون این سخن را شنید به من گفت حال که دکتر چنین گفته 
است با و مکی ,بر من گذار تننکه مرا بزبارتحصربعرضا (ع ) بیزرز 
شفای خود را از ان حضرت درخواست کنم پا در انجا بمیرم . 


من رای او را پسندیدم و حرکت نموده تا به مشهد مشرف شدیم و چهار 


لکن اثر بهبودی ظاهر نشد. 


آنگاه به دکنن الفانت رجوع نمودیم و او پس از معاینه گفت بایستی بکسال 


لذا من خودم نزد دکتر می رفتم و دستور می گرفتم تا روز سه شنبه 
یازدهم شوال وقتی که رفتم دیدم حاج غلامحسین جابوزی با جماعتی نزد 
دکتر آمدند و حاجی مذکور به دکتر گفت دیروز حضرت رضا (ع ) دختر مرا 
شفاء مرحمت فرموده و اینک او را آورده ام تا معاینه کنی همان قسمی 
که دیروز معاینه نمودی پس دکتر دست دختر را سوزن زد و 


ص: 689 


فریاد او از سوزش بلند شد. 


دکتر دانست که دستش صحت یافته خوش وقت شد و گفت : من تو را 
باین کار دلالت کردم . آنگاه بدیلماج خود گفت بنویس که من دیروز کوکب 
مشلوله را معاینه کردم و علاجی برای او نیافتم مگر به نظر پیغمبر یا وصی 
او. و امروز او را سلامت دیدم و شکی در شفای او ندارم . 


حاج غلامحسین می گوید: بدیلماج گفتم به دکتر بگو چرا مرا به توسل بامام 
راهنمائی نکردی ؟ جواب داد که او مردی بود بیابانی و محتاج بدلالت بود 
لکن تو مردی باشی تاجر و با معرفت احتیاح بدلالت نداشتی . 


پس من اجازه حمام برای او خواستم اذن نداد. گفتم برای بردن بحرم و 
توسل بامام چاره ای نیست از اينکه حمام رود و پاکیزه شود گفت پس 
بحمام معتدل الحراره رود. بالجمله نزد مریضه خود آمدم و حکایت شفای 
کوکب را بوی گفتم و او بگریه در آمد من باو گفتم تو نیز شب جمعه شفای 
خود را از امام هشتم (ع ) بگیر پس روز پنجشنبه بهمراهی زنی بحمام 
رفته و عصری بحرم مطهر تشرف حاصل کرده و شفای خودش را از 
حضرت گرفت . و اما خود آن زن گفته است چون خبر شفا یافتن کوکب را 
شتیدم دلم شکست با خود گفتم من بامید شفا به فشهد آمذه ام لکن چه 
کنم که بمقصود نرسیدم تا اینکه پیش از ظهر روز چهارشنبه خوابیده بودم . 


در عالم ریا سید بزرگواری را دیدم که عمامه سیاه بر سر و قرص نانی 
بزیر بغل داشت 


ص: 690 


را بردار این سخن را فرمود از نظر غائب شد چون بیدار شدم قدرت 
برخواستن و نشستن در خود یافتم و حال انکه پیش از خواب حالت حرکت 
در من نبود. 

پس فهمیدم که تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر می شد تا شب 


جمعه که بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل می نمودم 
که از سبزوار هه ین حال يا مرگ با 


اتفاقا در حرم پهلوی زوجه حاج احمد بودم که شفاء یافت . من همین قدر 
دیدم نوری ظاهر شد که دلم روشن گردید. مانند شخص کوری که یکمرتبه 
چشمانش بینا گردد و در آنحال هیچ دردی و کسالتی در خود نیافتم به نظر 
مرحمت امام هشتم (ع ) و شوهرش حاج غلامحسین گفت : بعد از سه روز 
او را نزد دکترش بردم دکتر پرسید: در این چند روز گذشته کجا بودی . 

گفتم به جهت اینکه امام ما؛ مریضه مرا شفا داده و او را آورده ام که 
مشاهده نمایی . سپس دکتر الماتت او را معاینه کرد و گفت او را هی 
ما 
دکتر مضایقه نکرد و بدیلماج گفت بنویس فاطمه زوجه حاج غلامعلی 
سبزواری مدت یکماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را 
معاینه کردم و سلامت دیدم .(1) 


ولدادکیف سید < حمیری 


داستان - 55 
منبع: هزار و یک 
ص: 6091 


1 ارات الضویه 


داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص625 


سید حمیری شاعر بزرگ اهل بیت روزی سوار بر اسب در کنار کوفه 
ایستاد و خطاب به مردم گفت: هر کسی که یک فضیلتی از علی (علیه 
ی و ی 


سپس هر یک از حاضرین شروع کردند به نقل فضایل امیرالمو منین (علیه 
السلام) و سید حمیری نیز اشعار خود را که متضمن ان فضیلت بود انشاء 


می کرد. 


باه سا فرح از امالو کل رای کل وروی من ور خی 
علی (علیه السلام) بودم که او مشغول تطهیر و وضو شد برای نماز, لذا 
کی وا انا وی روا مایت اعل که ان رت ند 
پس زمانی که حضرت می خواست کفش خود را بپوشد کلاغی به سرعت 
از هوا فرود آمد و کفش آن حضرت را ربود و بالا برد؛ آنگاه آن را از بالا 
اتواخت تا آن‌ماد ار کقس ارم زد 


سید حمیری تا اين فضیلت را شنید آنچه را که وعده کرده بود به وی عطا 
کرد, آنگاه درباره آن فضیلت شعری را به نظم آورد و گفت: 


الا یا قوم للعجب العجاب 
لخف ابی الحسین و للحجاب 
عدو من عداه الجن عبد 

بعید فی المراره من صواب 
کریه اللون اسود ذوبصیص 
حدید الناب ازرق ذولعاب.(1) 
تالبای بیداز بعافذار عسیی علید اتستلان 


داستان -659 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 6 1 
ی 
ص: 092 


شیح جعفر شوشتری رجمه الله در کتاب خصاثص الحسینه در ارتباط با 


رای ال ام ام سس 
السلام می فرماید : مسجد پیغمبر و در این جا مرثیه خوان گاهی جبرئیل 
علیه السلام بود. 


و گاهی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و گاهی ملک قطر (1) زمین , ب و 
گاهی دوازده ملک که بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند. 


و گاهی همه ملائکه چنان که در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند , مگر 
این که آمد و تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین علیه السلام گفت . 


و اين مجالس در تحت ضبط و حصر نیامده , و هر چه بخواهم به عدد در 
تا ها راز مت ال اه من 
بینم ممکن نیست .زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول 
ولادت حسین علیه السلام بلکه از اول حملش تمام مجالس پیغمبر صلی 
الله علیه و آله وسلم ناشن هر تیه ان سیون خی ای تفن هروا مق 
مسجد و خانه , و بساتین و کوچه و بازار , و سفر و حضر , در خواب و 
گاهی خود بیان می فرمود از برای اصحاب. 

و گاهی به خاطر می. آورد + پس آه می کشنید: 

و گاهی تصور حالات او را می نمود . 

پس گاهی می فرمود : گویا می بینم او را که 


ص: 693 


- - ملک باران بر زمین 


پس هر کس نظر کند به آن سر و فرحناک شود , در میان زبان و قلبش 
خدا متالفت نذا 

گاهی می فرمود : صبرکن ای باعبدالله . (1) 

دم مسیحایی 


داستان -362 
متخ اسان هایی از آنار مر کات علماء صرط 


در اوائل حال ( آخوند ملا محمد تقی مجلسی ) که هنوز شهرتی نداشت 
مردی که به آخوند ارادت داشت بات اف عرض نمود. 


مرا همسایه ای است که از دست او به: تنگ آمده ام شب ها فساق و 
اشرار را به خانه خودش جمع می نماید تا مشغول عیش و عشرت و 
شراب خواری و ساز و رقص بشوند آپا می شود در این باب راه علاجی 


پیدا کرد ؟ 


شیخ فر مود: امشب ایشان را : نب معصانی کته کن مر .هم در آنهفمانی 
حاضر می شوم . 


پس آن مرد آنها را برای شام دعوت کرد. 
تن هام انا 


اشرار همه خوش حال شدند که یک نفر دیگر به افرادشان اضافه شده 


۱ ت 


شب : آخوند قبل از همه وارد فترل:شد و در گوشه ای ننشست . تاگاه 
رئیس اشرار با دار و دسته اش از در وارد شدند و نشستند , 


ص: 60394 


1- - ترجمه خصاثص الحسینیه, ص 24 2. 


چون آخوند را در مجلس دیدند برایشان تاحفان آفد: برای آن که آخوند از 
غیر جنس ان ها بود و , بسبب وجود او عیش ایشان منفض میشد . 


اخوند کرده وگفت: 


شیوه ای که شما در دست دارید بهتر است يا شیوه ای که ما داریم ؟ 


آخوند گفت: هر یک خواص و لوازم کار خود را بیان کنیم آن وقت ببینیم 
کدام بهتر است؟ 


رئیس گفت : این سخن منصفانه است . 


آن وقت گفت: یکی از اوصاف ما این است که چون نمک کسی را خوردیم 
به او خیانت نمی کنیم . 


تیف کفتا ای تقو فان مه ها مسلم ارت 


آخوند گفت: من می دانم شما نمک کسی را خورده اید و نمکدانش را 
شکسته اید . 


رئیس گفت : نمک چه کسی را خورده ام و نمکدانش را شکسته ام؟ 
آخوند گفت : آیا هرگز شما نمک خداوند عالم را نخورده اید؟ ! 


چون رئیس این سخن را شنید تاءمّلی کرده یک مرتبه از جای خود حرکت 
کرده و رفت و تابعان او همه رفتند . 


صاحب خانه به آخوند گفت: کار بدتر شد چون ایشان به قهر و غضب رفتند 


آخوند گفت : اکنون کار به اين جا انجامید, تا ببینیم بعدها چه خواهد شد . 


حون ضیخ نهر تین دزدها بهدن خانه آخوند آمده» عرش کرز: 


ص: 695 


کلام دیشب شما بر من اثر کرد اکنون توبه کرده غسل نموده ام که مسائل 


دین بمن تعلیم نمائی . 


پس بسبب تاءثیر ن نفس آخوند مق ود یر اس ان شخص از هدایت 
یافتگان شد. (1) 


دم مسیحایی عالم مخلص 
داستان -366 
فتنع* ذاستان هانی ار آنار ویر کات:علهاهض 11 


عاحت آساخم بت ند من خراسانی طاسی اخصان. انا ردان 
مرحوم سید بحر العلوم وشیخ جعفر کبیر وسید علی صاحب 


ریاض بود . 


گویند که: وقتی حاکم اصفهان با جناب حاجی کم اخلاصی کرد, حاجی دعا 
فرمود در اندی زمانی ان حاکم معزول 


شند. 


جناب حاجی به او نوشت: دیدی که خون ناحق پروانه. شمع را چندان امان 


دنیا دوستی بی پایان 


داستان - 420 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص22 


حضرت هود علیه السلام در زمان پادشاهی شداد بود و پیوسته او را دعوت 
به ایمان می کرد. 


روزی شداد گفت: اگر من ایمان بیاورم خداوند به من چه خواهد داد؟ 


هود ک 0 جایگاه 9 را در بهشت برین قرار می دهد و زندگانی جاوید بنو 
خواهد داد. 


شداد اوصاف بهشت را از هود پرسید آن حضرت شمه ای از خصوصیات 


1 یا 2 
برین باشد. 


یک نفر پیش ضحای تازی که خواهرزاده او بود فرستاد و در آن زمان 


1 بر مملکت جمشید (ایران) حکومت می کرد و از او خواست هر چه 


ص: 696 


[- - قصص العاماء؛ ص 2. 
2- - فوائد الرضویه, ص 12. 


و نقره می تواند فراهم سازد ضحاک بنا به دستور شداد هر چه توانست زر 
و زیور نهیه نمود و به 


شام فرستاد شداد به اطراف مملکت خویش نیز اشخاصی فرستاد و در 
تهیه طلا و نقره و جواهر و مشک و عنبر جدیت فراوان نمود و استادان و 
مهند سین ماهر برای ساختمان شهر بهشتی آماده کرد و در اطراف شام 
مخلت را که از تظر ات :ها تی.هانند بود اتخاب نمود دیوار آن شم زا 
دستور داد با 


بهترین اسلوب بسازند و در میان آن قصری از طلا و نقره بوجود آوردند و 
دیوارهای آن را به جواهر و گوهرهای گران قیمت بیارایند و 


در کف جوی های روان آن شهر به جای ریگ و سنگ ریزه جواهر بریزند و 
درخت هائی از طلا ساختند که بر شاخه های ان ها مشک و 


عنبر آاويخته بود و هر وقت باد میوزید بوی خوشی از ان درخت ها منت 


گفته اند: دوازده هزار کنگره از طلا که به یاقوت و گوهرهای آراسته بود بر 
گرد قصر او ساختند و پانصد سرهنگ داشت که برای هر یک فراخور 
مقاتتن در اطراقگ. قضر کوشک. بلند مناشب با آن قضر تهیه: تمودند در 
بهشت مصنوعی خود جای داد و از هر نظر وسائل استراحت و عیش را 
فراهم کرد. 


در مدت پانصد سال هر چه سیم و زر و قدرت بود برای ایجاد آن شهر بکار 
برده شد تا این که به شداد خبر دادند آن بهشت که دستور داده بودید آماده 


گردید. 
شداد در حضر موت بسر می 
ص: 037 


برد پس از اطلاع با لشگری فراوان برای دیدن آن شهر حرکت کرد چون 
بیک منزلی شهر رسید آهوئی به چشمش خورد که پاهایش از نقره و 
شاخهایش از طلار بود از دیدن چنین اهوئی در شگفت شد و اسب از پی او 
به تاخت تا از لشگر خود جدا گردید. 


ناگاه در میان بیابان سواری مهیب و وحشت آور پیش او آمد و گفت: 

ای شداد خیال کردی با این عمارت که ساختی از مرگ محفوظ میمانی؟ 
از این سخن لرزه بر تن شداد افتاد. 

گفت: تو کیستی؟ 

جواب داد: من ملک الموتم. 

پرسید: به من چه کار داری؟ و در این بیابان چرا مزاحم من شده ای؟ 
عزرائیل گفت: برای گرفتن جان تو آمده ام. 


شداد التماس کرد که مهلت بده یک بار باغ و بستان خود دا تست انجاه 
هر چه می خواهی بکن عزرائیل گفت: 


به من این اجازه را نداده اند. 

و در آن حال شداد از اسب در غلطید و روحش از قالب تن جدا شد و تمام 
لشگر او با بلائی آسمانی از میان رفتند و آرزوی 

دیدار بهشت را به گورستان برد 

و نیز نقل شده که از عزرائیل پرسیدند: 


این قدر که تا کنون قبض روح مردم را کرده ای آیا تو را بر کسی ترحم و 
شفقت حاصل شده است جواب داد آری یکی بر بچه ای که در میان یک 


کشتی متولد شد و دریا طوفانی گردید و من ماءمور قبض روح مادر آن 
بچه شدم و آن نوزاد بر تخته 


ص: 698 


پاره ای مانده و به جزیره ای افتاد. 


دیگری ترخم بر شداد کردم که بهشتی با آن زخمت در سالیان دراز ساخت 
و او را اجازه ندادند که یک مرتبه بهشت خود را ببیند. 


آن نوزادی که در کشتی متولد شد و در جزیره افتاد همان شداد بود که در 
کنف حمایت خود بدون مادر او را پروریدیم و آن همه تعمت و قدرت باو 


عنایت کردیم ولی او از راه دشمنی ما درامد و با ما در راه ضدیت قیام 
نمود. (1) اینک نتیجه دشمنی و کفر 


خود را فعلا در این دنیا دید تا چه رسد به عالم آخرت . 
وا ااتیت تاه 

داستان -503 

منبع: سجاده عشق , ص14 


سوی اسمان ها سیر می کردند , در راه پیری را دیدند , از جبرئیل 
پر سید ند. 


این کیست؟ 
جبرئیل عرض کرد: ای محمد به سیر خود ادامه بده . 


در ادامهشتیر : پيامتر ضلی الله علیه و اله.وسلم دید در کناز رام شتخضی 
او را به سوی خود دعوت می کند و می گوید: 


بیا به سوی من ای محمد . 
پیامبر به راه ادامه داد , تا این که دید جماعتی به بیتتن, آمدند و گفتند: 


جبرئیل به پیامبر عرض کرد: جواب سلام آن ها را بده . 


شتینتن-خبر ثیل کفت: آن :پیز دنيا است«و دلیل آن: انبت که جر 
ص: 699 


له ااففا: 


وقت اندکی از دنیا نمانده است , اگر به او توجه می کردی , | 
تو دنیا را می گزیدند (و آخرت را فراموش می نمودند . ) و آن دعوت 
کننده ابلیس بود , که تو را به سوی خود می خواند . و ان جماعت که سلام 


دو بردار با دو ذرّیه ی پر حادثه 


داستان - 123 


خشخ؛ نمی اامال فی ارت الشی: هلال کلم الصاام (فارسی ا.ضا 
ص 36 


حون خفن محتوت صلی الیو له وتفلم از فص ]اه قید متا 9 
انتقال یافت. و عبد مناف را نام مغیره بود و از غایت جمال «قمر البطحاء» 
لقب داشت. و کنیتش «أبو عبد الشمس» است. و او عاتکه دختر مزه بن 
هلال سلمیه را تزویج کرد اه مک اما مو له ند ان که 
ا حه می ص ای ارس 
ساختند یکی را «عمرو» نام نهادند که هاشم لقب یافت و دیگری را عبد 


یکی از عقلای عرب چون این بدانست گفت: در میان فرزندان این دو پسر 
جز با شمشیر هیچ کار فیصل نخواهد یافت.(4) و چنان شد که او 
ها وا رن دا ار 
خصمی بودند و نشتشنیر آخقه داشتند. (5) 


دوری از پنج کس 
داستان - 809 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 98 


امام صادق علیه السلام از پدر خود حضرت باقر نقل کرده که فرموده 
است: پدرم» امام زین العابدین علیه السلام به من فرمود: 


پسرم ! با پنج نفر نه مصاحبت کن 
ص: 700 


1- - داستان ها و پندها, ج 6 , ح 1 . 

تحص انا ما اسام‌صلی هلف ال وهای 

تصا را ات ماه اس مضلی الله یه و ال سل 

ری ارم العمیی, خ لر خن 242 رید المع 2 16 

5 - مناهل الصرب فی انساب العرب. ص 23. در پانوشت یکی از آثار 
مولف (توتیای دیدگان, ص‌‌ 507( این سخن مفریزی در النزاع و التخاصم, ص 
19 نقد شده وک این سخن ظاهرا| اسطوره ای است که دست جنایتکار 
سیاست در دوران بنی امیه وضع کرد تا عذری باشد برای خصومت و 
دشمنی واقع بین بنی هاشم و بنی امیه ... برای اطلاع بیشتر ر ک: رد علی 
رت السفیقه ۰140 شیر لوامع التتزیل» .19 ض .211: تفع البلاغه: 
و امیه فی التاریخ 


فلت خر کر با آ نما مسافرت. ررض کردم: بدرجان آنان. کیانتد؟ 


فرمود: «ایاک و مصاحبه الکذاب» از مصاحبت با درو و بپر هیز ؛ زیرا| او 
مانند «سراب و اب نماست» که دور را به تو نزدیک نشان دهد و نزدیک را 
دور «و ایاک و مصاحبه الفاسق» از همنشینی با فاسق و بدکار بپرهیز؛ زیرا| 
او تو را به لقمه يا به کمتر از لقمه ای می فروشد. 


«و ایاک و مصاحبه البخیل» از همنشینی با بخیل بپرهیز ؛ زیرا او تو را در 
حساسترین زمان نیاز. واگذارد و خوار و بر بیمقدارت کند. 


«و ایاک و مصاحبه الاحمق» از مصاحبت با نادان بیرهیز؛ زیرا که نمی تواند 
تو را به کار خیری دلالت کند (چون عقلش نمی رسد) چه بسا که بخواهد 
نفعی به تو رساند ولی برعکس ضرر برساند. 


«و ایای و مصاحبه القاطع لرحمه» از کسی که رشته ی خویشاوندی را 


بریده 


زیرا من در سه جای قرآن مجید دبده ام که ایشان مورد لعن خدا| قرار 
گرفته اند. 


اول - در سوره ی «محمد»؟ علیه السلام آیه 24 


کل سم آن مات آن فسد. اف الاوض و تفظعوا اشامگم. ا ننک 
الکنن لعنیم. آلاه. 


دوم - آیه 25 سوره ی «رعد» 


آلخین حون مد للم مین مد ماقم وم اون ها اس الاه ند ان سمل 
موی نی ار ای اس عون امس وه الدار. 


سوم - سوره ی «بقره» آیه 25 


الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل 
و یفسدون فی الارض اولتّک هم الخاسرون.(1) 


دوری از طمع 


داستان - 22 
منیع: 


ص: 701 


[- ِ بحار, ج74, ص 96 1. 


کات هسوسو 19 


خانمی علویه (سیده [ که از اهل زهد و تقفوی بود و مواظبت باوقات 
نمازهای خود و سایر عبادات داشت و بواسطه رد و پریشانی دوازده 
تومان فرض دار شده بود و چون تمکن از ادای قرض خود نداشت در شب 
خصفه عم رفع التات 131 توسل بامام هشتم حضرت ابی الحسن الرضا 
(ع ) جسته و الحاح بسیار کرده که مرا از قرض آسوده فرما. پس خوابش 
ربوده . 


کز وا ناه فقو ی که یه ونگی با با هرا ادا کیمی لذااور 
این شب جمعه بحرم مطهر تشرف پیدا کرده و انتظار مرحمتی ان حضرت 
را داشت . 

تا قریب به ساعت هشت از شب , بعد از خواندن دعای شریف کمیل چون 


حجرم مطهر بالنسبه خلوت شده 93 آمد در پیش روی مبارک حضرت 
شنت در اشظار که ابا اماق (ع. )دنه فرض اوتا خی دود 


چون خبری نشد عرض کرد مگر شما نفرمودید شب جمعه دیگر قرض تو را 
می دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد. 


ناگهان از بالای سر او قندیلهای طلا که بهم اتصال داشت بهم خورده و یکی 
از آنها از بالای سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوی آن زن 
به زمین رسید و عجب این است که چون گوی بلند شده و در دامن علویه 
قرار گرفت . 


حاضرین از این امر تعجب نموده و بر سر ان علویه هجوم اوردند به نحوی 
که نزدیک بود صدمه ای باو برسد, پس 


ص: 702 


خبر به تولیت وقت که مرتضی قلی خان طباطبائی بود دادند. آن علویه را 
طلبید و وجهی بوی داد و قندیل را گرفت لکن ان علوبه محترمه با ورع 
بیشتر از دوازده تومان برنداشت و گفت من اين مبلغ را به جهت قرض 
خود خواسته ام و بیش از این احتیاج ندارم : 

دوری از مرفهین 


داستان - 416 
منبع: داستان ها و پندهاء ج1. ص20 


یکی از خانواده های محترم شهر, او را به مجلس عروسی دعوت نمود, 
فرماندار آن را پذیرفت و در مجلس ولیمه شرکت کرد. 


مدعوین همه از ثروتمندان و متمکنین شهر بودند» و از محرومين و 
ار 
و فرماندار و سایر مهمان ها خر کنار.آن نشستند و صاحب خانه با غذاهای 


فراوان و رنگارنگ از فرماندار بگرمی پذیرائی کرد. 
خبر این مجلس مجلل , به علی علیه السلام رسید. نامه تندی به فرماندار 
نوشت و عمل او را این چنین مورد انتقاد قرار داد: 


وم ظننت انک تجیب االی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. (1) - 
دوست حقیقی 
داستان - 86 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 87 


عبدالرحمن بن سیابه(2) نقل می کند: وقتی پدرم از دنیا رفت دوستش به 
خانه ی ما آمد؛ پس از تسلیت گویی, پرسید: پدرت برای زندگی شما 
ور خر یه ارت تاسن ات ۱ کر 


ص: 703 


1- - نهج البلاغه, نامه ی 45. 


2 - با تشدید (باء) نوشته شده است (سیابه). 


نه. 


سیس کیسه ای که هزار درهم تن بود به من داده, گفت: با این سرمایه 
داد و ستد کرده, از سودش استفاده کن. 


ماجری را برای مادرم تعریف کردم و به راهنمائی او, نزد یکی از دوستان 
پدرم رفتم. 


او مقداری جنس پارچه برایم خریده, در دکانی به کار مشغول شدم. 


شدم که به مکه بروم. نزد مادر رفتم و تصمیم خود را با او در میان گذارم 
بمحض اینکه مادر از 


بر و 


تفن ان مرد رفتم و پولش را پرداختم؛ او مثل اینکه گفت: شاید مقدارش 
کم است. اگر برای کارت می خواهی بیشتر بدهم. گفتم : نه. قصد حج 
دارم شی خواهم پول بشما زا ترگردانم. 

بالاخزم به مکه رفتم وین از انجا.مناشسک:و اغمال جح به مذیته:رفته: زا 
گروهی از دوستان به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. من که 
هر یک از حاضران سوالی کرده جواب می شنیدند و می رفتند. همینکه 
جمعیت کم شد, امام علیه السلام به من اشاره کرده, مرا نزد خود طلبید. 
نزد او رفتم؛ فرمود: با من کاری داشتی؟ گفتم: فدایت شوم. من 
عبدالرحمن بن سیابه ام . از حال یدرم پر سید . گفتم: او از دنیا رفت. 
تمخض رتیدر ار مها طو نود ه راخش الب آمرتش و ر مت کرد 


ص: 704 


گفتم: نه. 
فرمود: پس چگونه به حج آمده ای؟ داستان آن مرد را شرح دادم؛ اماء 


امام علیه السلام هنوز کلامم تمام نشده, پر سید. : هزار درهم را چه کردی؟ 
گفتم. به او پرداختم. «فقال لی: قد احسنت». 


فرمود: خوب کاری کردی؛ پس از آن فرمود: می خواهی ترا سفارش 
دستوری دهم؟ گفتم: آری, فدایت شوم. 


فرمود: علیک بصدق الحدیث و اداء الأمانه تشرک الناس فی اموالهم هکذا 
6 جهم مین اضا نج 


فرمود: هميشه راستگو باش و امانت را به صاحبش باز گردان تا بدین گونه 
در اموال مردم شریک باشی؛ فد انکان دمتسش را جمه کرد من دستور 
امام علیه السلام را به کار بستم و صاحب سیصد هزار درهم شدم.(1) 
دوست شفیق 

داستان - 401 

منبع: داستان ها و پندها, جح1, ص15 


هنگامیکه پدرم از دنیا رفت یکی از دوستان او بدر خانه ما آمد پس از 


ایا تذرت از مال و تروت خیزی گذاشته ؟ 

۳۳۳ 

کیسه ای که در آن هزار درهم بود بمن داد؛ و گفت: 

این پول را بگیر و در خرید و فروش سرمایه خود قرار ده برسم امانت در 


دست تو باشد سود از دنه حضرقف احتیاجات زندگی برسان و اصل تال 
را تفن بتومی. کرداتی. 


بسیار خرسند شدم , پیش مادرم آمده و جریان را شرح دادم , شبانگاه نزد 
کس دیگری از دوستان یدرم رفتم »؛ او سرمایه مرا پارچه های مخصوصی 
خرید و دکانی برایم تهیه کرد, در ان جا به کسب مشغول شدم . 

اتفاقا خداوند بهره زیادی از اين کار مرا روزی 


ص: 705 


1- - سفینه البحار, لفظ «عبدالرحمن بن سیابه». 


فرمود تا این که ایام و موسم جع رسید» در دلم افتاد که امسال بزیارت 
خانه خدا بروم پیش مادرم رفتم و قصد خود را با او صحبت کردم ؛ گفت: 


اگر چنین خیالی داری اول امانت آن مرد را رد کن و پول او را بده بعد برو 
من هزار درهم را فراهم نموده پیش او بردم؛ گفت: 


شاید آن.چه من دادم : کم بوده اکر‌مایلی زیادتر تدهم ؟ 


گفتم: نه , خیال دارم به مکه مسافرت کنم مایل بودم امانت شما مسترد 
شود. 


پس از آن به مکه رفتم , در بازگشت با عده ای خدمت حضرت صادق (ع ) 
در مدینه رسیدم , چون من جوان و کم سن بودم در 


قی ان ین که ما وی دشرا سس ای سا 


رفتم فرمود: کاری داشتی ؟ 

عرض کردم: فدایت شوم من عبدالرحمن پسر سیابه هستم. 

از پدرم پرسید. 

گفتم: او از دنیا رفت. 

خضرت؛ افسرده شد و بر انش طلب آمرزنش نفود انگاه پر نید 

آیا ثروت و مالی گذاشته است؟ 

گفتم: چیزی بجای نگذاشته است. 

سو ال فرمود: پس چگونه بحج رفتی؟ 

من داستان رفیق پدرم در داده بود بعرض ایشان رساندم 


ولی. آن نات ند انثیت: همه ان ر | بگویم , در بین پشتید. ابا هتای در هم اه 
را دادی؟ 


4( 
فرمود احسنت خوب کردی اینک تو را وصیتی بکنم . 
ص: 706 


رض کردم: بفرمائید. 
فو رخاوا ی ای یاعدا 
هکذا و جمع بین اصابعه ) بر تو باد به راستی و درستی و رد امانت که اگر 


حفظ این سفارش را بکنی در اموال مردم شریک خواهی شد این سخن را 


مبارک خویش را در هم داخل کرد و فرمود این چنین شریک آن ها می 
شوی. 


هم تور ان جناب را مراعات نموده و عمل کرده , وضع مالیم به جائی 
رسید که زکوه یک سالم یکصد هزار درهم شد. (1) 


فوستان نادان ق دشسان دنا 
داستان - 196 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص32 

در آن زور که جمفعه بود گر دیک. فند که آمیر المومنین غلیه. الشلام فتح کی 


که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و 

دختران رانمایید که تمام بیوه و یتیم می شوند. و معاویه عمرو عاص ر 
گفت: هرحیله که در نظر داری به کار بر که هلاک شدیم, و او را نوید ایالت 
مصر داد. ی ی ی بود لشکر را ندا 
کرد که: ایها التاس ! هرکه را قرآنی باشد بر سر نیزه کند. پس قریب به 
پانصد قرآن بالای نیزه ها رفت. و صیحه از لشکر معاویه بلند شد که کتاب 
خدا حاکم باشد مابین ما و شما. 


فاصبح آهل الشام قد رفعوا القنا علیها کتاب له خر قرآن و نادوا علیا 
بابن عم محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم آما تتقی آن تهلک الثقلان ؟(2) 


ریت 0 7 


1- - سفینهة البحار لفظ عبدالرحمن. 
2 - مروحج الذهب, حج ۰ 4 ۲. 


بدیدند بسیاری از ایشان فریب خوردنر و خواهان موادعه شدند و با آن 
حضرت گفتند: يا علی ! معاویه حق می گوید. تو را به کتاب خدا خوانده او 
را اجابت کن. و اشعث بن قیس از همه درین کار شدیدتر بود, امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: این کار از روی خدعه و مکر است. 


ان حضرت فرمود: وای بر شما؛ من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید. همانا معاویه و 
عمرو عاص و ابن ابی معیط و حبیب بن سلمه و بنی النابغه اصحاب دین و 


و از این نوع کلمات بسیار گفته شد و هرچه امیر الموّمنین علیه السْلام آن 
بدبختان را نصیحت فرمود نیذیر فتند, , و بالأخره اشعث و اصحاب او امیر 
المومنین علیه السلام را تهدید کردند که با تو چنان می کنیم که مردم با 
عثمان کردند یعنی تو را به خواری تمام می کشیم, و مابین اشتر نخعی و 
ایشان نیز کلمات بسیاری ردوبدل شده و چاره ایشان نشد, لاجرم امیر 


المومنین علیه السلام فرمود: 
ای کت اسف هیر قاصتخت الوم ما نوا 1۱ 


من پیش از امروز امیر بودم و لکن امروز مامورم و کسی اطاعت امر من 
. ۱۰ 
نمی 


پس اشعت به نزد معاویه رفت و گفت: چه اراده داری؟ معاویه گفت: 
ص: 708 


1- - همان. 


را شما اختیار کنید و یک نفر را ما اختیار می کنیم, و از ايشان عهد و میثاق 
فی. بیزيم که: از دفی قران هل کنیه و یک تن را برگزینند که امر امّت از 
اه سا را سم ی ات ور ال 


یا و ۹ کف رای 


آشیر. المونفن فلیه التام مود ما در اغل آقر تافرهاتی. من تخوذیهه؛ 


حضرت فرمود: که او موثق نیست و از من مفارقت جست و بر طریق 
خذلان من رفت و چنین و چنان کرد. عبد الله بن عباس را اختیار کنید. 


0 ِِ بدروند فر مود: اگر 4 عباس 7 نمی پسندید 


لاجرم امیر الموّمنین علیه السْلام از روی لاعلاجی فرمود: هرچه خواهید 
بکنید, پس کس فرستادند به نزد ابو موسی و از برای تحکیم طلبیدند.(1) 


و در سنه ۳۸ در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند. و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابو موسی را و خلع امیر المومنین علیه السْلام و 
نصب معاویه مشهور است . 


ده وَجه برتری 
داستان -651 
منبع . داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 12 


‌ ضرت موسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد : خدایا به چه جهتی 
امت پیغمبر اخر الزمان صلی الله علیه و اله وسلم را بر 


ص: 709 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲-4۱ 4. 


2 - مکانی میان شام و مدینه. ولی مشهور در سرزمین «اذرح» (منطقة 
مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند) است. 


سائر امت ها فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 
خداوند متعال فرمود : بواسطه ده صفت خوبی که دارند . 


عرض کرد : آن ده خصلت و خوبی کدامند که بنی اسرائیل را به آن امر 
کنم که انجام دهند ؟ ! 


پروردگار متعال فرمود : نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا عاشورا چیست ؟ ! 


خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
صلی الله علیه و اله وسلم است ؛ ای موسی هر کس از بندگانم که در ان 
زمان گریه و عزاداری کند و بر فرزند مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم 
مهموم و مغموم گردد , بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای 
که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صرف 
نماید از هر چه باشد از طعام و ... . من به او برکت دهم و در برابر هر 
درهمی که خرح کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم . و او را عافیت دهم و 
او را از گناهانش می آمرزم تا وارد بهشت شود . قسم به عزت و جلالم هر 
کنین که.در روز غاشورا با در غتر آن.یکی قطره اشک ترا جخمصیتم بریژد : 
ثواب صد شهید را برای او می نویسم . (1) 


دين پیر زنان 


داستان - 405 

منبع: داستان ها و پندها, 1, ص 16 

امیرالمو منین علیه السلام با جمعی از پیروان 
ص: 710 


1- - مجمع البحرین, ذیل لفت « عشر ». 


در معبری عبور مینمود, پیرزنی را دید که با چرخ نخ ریسی خود مشغول 


است. 
پرسید: پیرزن (بماذا عرفت ربی ) خدای را بچه چیز شناختی؟ 
پیرزن به جای جواب. دست از دسته چرخ برداشت. 


طولی نکشید پس از چند مرتبه دور زدن چرخ از حرکت ایستاد. عجوزه 
گفت : 


یا علی علیه السلام چرخی بدین کوچکی برای گردش احتیاج به چون منی 
دارد آبا ممکن است افلاک باین عظمت و کرات به این بزرگی بدون 
از کرش خودباز نانستند؟ 


علی علیه السلام روی باصحاب خود نموده فرمود (علیکم بدین العجائز) 
مانند پیرزنان خدا را بشناسید. 


دیندار واقعی 

داستان -346 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 9 

آمده است : 

یکی از دوستانم گفت : 

از شادروان (استاد جلال همائی) شنیدم که در مصاحبه رادیوئی می گفت : 
من با مرحوم (آية الله حاج شیخ هاشم قزوینی) که از اساتید حوزه علمیه 
مشهد بود در دوران جوانی در اصفهان هم درس بودیم. روزی در اثنای 


ضاحته تاعیان جال اشان سفلت شد وه سر رفن اناد . 


ات و اعطراب یت اد ای اروه اضفان ام بالیس 7 
اوردیم , طبیب پس از معاینه لا زم دستور داد , به او شربت قند دادیم . 


خوشبختانه مفید واقع شد بیمار چشمان خود را باز کرد بلا فاصله کتاب را 


جالب تر آن که طبیب چون از حجره بیرون رفت 


ض 1 71 


مرا با اشاره بنزد خویش طلبید و محرمانه به من گفت : 

بی هوشی شیخ از گرسنگی است هر چه زودتر غذائی باو برسانید . 
وچون ما تحقیق کردیم معلوم شد ایشان دو روز غذا نخورده بوده . (1) 
فتیوا نشج تیا 

داستان - 468 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص14 


ابوبکر محمد بن , قاسم نحوی ( معروف به ابن انباری ) سی صد هزار بیت 
شاهد برای قرآن در حفظ داشته و به او می گفتند: 


مردم در باب حافظه تو بسیار سخن گفتند, بگو چقدر در حفظ داری؟ 
قفا کقات؛ سیزده صندوق حفظ دارم . 


و گفته شده که صد و بیست تفسیر قرآن در حفظ داشت و به جهت حفظ 
قوه حافظه بسیاری از غذاهای لذیذه را که ضرر به قوه حافظه داشت ترک 
کرد , رطب را می گرفت و می گفت: 


تو طیبی لیکن اطیب از تو حفظ کردن آن چیزی است که خدا بخشیده به 
من از علم . 


گویند: روزی در بازار می گذشت جاریه خوش رویی را دید طالب او شد. 
این خبر به ( راشی باه ) خلیفه عباسی رسید : آمر کرد او را خریدند و 


می گوید: ی ی و ی پر ی 
متوجه جاریه شد و از فکر در آن مسأله بازماندم آن وقت به خادم ؟ 


این جاریه را ببر من نمی خواهم و نمی ارزد به خاطر این جاریه از طلب 


علم بازمانم . 
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از تام خعلمر ض 76 


غلام خواست او را ببرد جاریه گفت: نو مردی عالم و عاقل و صاحب 
مقامی باید بدانی که اگر مرا بیرون کنی و گناه مرا معین نکنی مردم گمان 
بد در حق من می برند . 


گفتم که: از برای تو هیچ تقصیری نیست جز این که دیدم با وجود تو از 


علمم می مانم 


شیرین تر باشد از علمی که در قلب این مرد است . 


9 
ذکر معجزه گر 
داستان - 446 


شیخ بهایی (ره ) در کتاب نفیسش موسوم به اربعین. حدیثی از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده که شخصی به نام شیبه هذلی نزد پیغمبر صلی اله 
عش الم موی کی 

ای رسول خدا ! من پیر شده ام و سن من بالا رفته است و مرا توانایی به 
عمل نماز و روزه و حح و جهاد که خود را به ان ها عادت داده ام نمانده 
است. پس ای رسول الله ! دستور سبک یادم ده تا خدای مرا از ان بهره 
رساند. 


پیغمبر فرمود: گفتارت را دوباره بگو کن . 

شیبه سه بار سخنش را بازگو کرد . 

رسول خدا گفت : در گرداگرد تو درخت و کلوخی نیست مگر این که از 
رحمت تو به گریه افتاد . چون نماز صبح را گزاردی ده بار بگو : «سبحان 


الله العايم ده وا حول هل قمم الا تالم العلی. العطیمع» که اله 
خدای عزوجل تو را به 
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گفتن آن از کوری وت آنکین و بیماری خوره و تنگدستی و ناداری و رد 
پیری تکاخ می: داز 


شنتنه کفت: + آق ل خدا ! این از برای دنیای است: م. از بزای. ۱ ت‌ 
رسو لا الب من زر انز جر 
چه باید کرد ؟ 


زسئول خدا صلی الم غلبه.: ال فرمود: تقد از هر نماز خی کوین ‏ 

اللهم اهدنی من عندک , و افض علی من فضلک , و انشر علی من رحمتک 
و انزل علی من برکاتک . 

شیبه این کلمات را بگرفت و برفت . 

پس رسول الله فرمود : اگر بدین دستور عمل کند و به عمد آن را ترک 


نگوید درهای هشت گانه بهشت به رویش گشوده شود از هر کدام که 
خواهد داخل بهشت شود . (1) 


ذکریا علیه السلام سوگوار کربلائیان 


داستان -657 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص < 1 


حضرت زکریا علیه السلام از پروردگا ر متعال خواست که اسماء خسمه پنج 
کش ال با (عمم السلام را خد او یا وود 


خیر کل بر آن حشرت ول شد وه اشه ضه ک ام السلام وا پم اه باه 
داد . 


فقتی که ریت رگرب یه الستلام. ارم ترس یه ضلی اللم. خلیو ‏ 
آله وسلم و فاطمه سلام الله علیها و حسن علیه السلام را می فرمود , هم 
و غم او برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت , ولی وقتی که 
اسم حضرت حسین علیه السلام را فرمود , گریه گلوگیر او می شد و 
پشت سر هم نفس می زد. 


روزی عرض کرد : خداوندا چرا من وقتی 


ره 12 7 


امه ها وتضا مه ها 49و50 


اسم آن چهار حضرت را می برم با نام آن ها غم و عغصه ام بر طرف می 
شود ولی تا اسم حسین را می برم اشک از چشمانم سرازیر می شود . و 
خداوند تبارک و تعالی , حضرت زکریا را از قصه امام حسین علیه السلام با 
خبر کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد . و به او فرمود : 
«کهیعص . کاف» اسم کربلا , «هاء » هلای عترت طاهره , « یاء » یزید 
قاتل - ظلم کننده بر حسین علیه السلام - « عین » عطش حسین علیه 
السلام , « صاد » صبر حسین علیه السلام بر مصائب است . 


مسجد را بست و از رفت و امد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول 
گریه وزاری و مرثیه خوانی شد . (1) 
ذکریا علیه السلام مصیبت زده کربلا 


داستان -657 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص < 1 


حضرت زکریا علیه السلام از پروردگا ر متعال خواست که اسماء خسمه پنح 
عم ال ضبا ( علنفم الشلاه) با عه اه بیاعفن. 


جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و اسم پنج تن (علیهم السلام) را به او یاد 
داد . 


فقتی که خضوت: ۱ کریا علیه السلام اسم‌خصرت محمه ضلی ال غلیه و 
آله وسلم و فاطمه سلام الله علیها و حسن علیه السلام را می فرمود , هم 
و غم او برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت , ولی 
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همان الاتواره 2 44 و22 


وقتی که اسم حضرت حسین علیه السلام را فرمود , گریه گلوگیر او می 


با نام ان ها غم و غصه ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین را می برم 


خداوند تبارک و تعالی , حضرت زکریا را از قصه امام حسین علیه السلام با 
خبر کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد . و به او فرمود : 
«کهیعص . کاف» اسم کربلا , «هاء » هلای عترت طاهره , « یاء » یزید 
قاتل - ظلم کننده بر حسین علیه السلام - « عین » عطش حسین علیه 
السلام , « صاد » صبر حسین علیه السلام بر مصائب است . 


وقتی که حضرت زکریا علیه السلام اين کلمات را شنید. سه روز درب 
مسجد را بست و از رفت و امد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول 
گریه وزاری و مرثیه خوانی شد . (1) 

ذکریای علیه السلام کربلایی 

داستان -657 

منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 15 

حضرت زکریا علیه السلام از پروردگار متعال خواست که اسماء خسمه پنج 
تن ال عبا (علیهم السلام) را به او بیاموزد . 


جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و اسم پنج تن (علیهم السلام) را به او یاد 
داد . 


وقتی که حضرت زکریا علیه السلام اسم حضرت محمد صلی الله علیه و 
ص: 716 


1- - بحار الانوار, ج 44, ص‌223. 


آله وسلم و فاطمه سلام الله علیها و حسن علیه السلام را می فرمود , هم 
و غم او برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت , ولی وقتی که 
اسم حضرت حسین علیه السلام را فرمود , گریه گلوگیر او می شد و 
پشت سر هم نفس می زد. 


روزی عرض کرد : خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم 
با نام آن ها غم و غصه ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین را می برم 
خداوند تبارک و تعالی , حضرت زکریا را از قصه امام حسین علیه السلام با 
خبر کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد . و به او فرمود : 
«کهیعص . کاف» اسم کربلا , «هاء » هلای عترت طاهره , « یاء » یزید 
قاتل - ظلم کننده بر حسین علیه السلام - « عین » عطش حسین علیه 
السلام , « صاد » صبر حسین علیه السلام بر مصائب است . 


مسجد را بست و از رفت و امد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول 
گریه وزاری و مرئیه خوانی شد . (1) 


ذلالت عمرو عاص 
داستان - 194 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء / ص 31 


چون عمّار و مرقال و ذیگران از وجوه لشکر امیر المومنان علیه السلام 
شهید شدند, آن. حضرت مردم را تحریض به جنگ نموده و به طائفة زبیعه 
فرمود: «أنتم درعی 


ص: 717 


سار الاتوان 422 ض و22 


و رمحی» , شما به منزلة خفتان و نیزه من می باشید, آماده جنگ باشید, 
پس ده هزار نفر يا بیشتر جان خود را در معرض شهادت دراوردند, امیر 
المومنین علیه السلام سوار بر استری بود و مقدم ایشان می رفت و می 
فرمود: 

من ای یومیْ من الموت افز ایوم لم یقدر او یوم قدر پس حضرت حمله 
وا ار 
معاویه مگر آن که بر هم ریخت, و امیر الممنین علیه السّلام به هرکه می 
گذشت او را ضربتی می زد و هلاک می کرد, و بدین طریق جنگ کردند تا 


به قبه معاویه رسیدند. 

او الم یه لها اه کت ام ها میا بر اس مرو وا یز 
کشتن می دهی؟ به مبارزت من بیرون شو تا با هم رزم کنیم, هرکدام از ما 
دو تن که کشته شود امر مر دیگری را باشد. 

علی با تو به انصاف تکلم کرد. 


معاویه گفت: لکن تو انصاف ندادی در این مشورت؛ خه ان کف نف فی دا 
که علی آن کس است که هرکس : به مصاف او بیرون شود روی سلامت 
دیگر نبیند. 


از اين گونه کلمات مابین ایشان گفتگو شد. و در پایان کار معاویه عمرو را 
قسم داد که به جنگ علی علیه السْلام بیرون شود, لاجرم عمرو عاص با 
کراهتی تمام به مصاف آن حضرت آمد: همین که امیر المومنین علیه 
ااسلام آیر خیش اند کرها ایا رم ند 


عمرو حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت, آن اب و ان آنتی با 
بر گردانید, عمرو فرصتی 


طخ 710 


به دست آورده به تعجیل تمام خود ِ به مصاف خویش رسانید و از 
ذم رد احسان 


داستان - 41 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص618 


روزی دو نفر مرد به حضور امیرمو منان علی (علیه السلام) امدند ان 
حضرت برای هر کدام از آنها تشکی انداخت یکی از آنها روی آن نشست 
ولی دیگری_ از نشستن بر روی تشک خودداری کرد امام علی (علیه 
السلام) , به آن مرد فرمود: بر آن بنشین ؛ فانه لا یابی الکرامه الاحمار: 
خودداری از احترام نمی کند مگر جز الاغ 


سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه 
شخصیت مورد احترام نزد شما آمد او را احترام کنید.(2) 


س 


داستان - 73 
منبع . داسان ها و حکایت های ححچ: ص 26 


مد ین آبیصته از تور اف کرد کیت ین الخسین یه الساا را 
دیدم که در کنار خانه کعبه نیمه شب نماز می خواند. نماز خود را بسیار 
ادامه داد, به طوری که گاهی به پای راست و گاهی به پای چپ تکیه می 
کرد. بعد شنیدم که می گفت: خدایا! مرا عذاب می کنی با اين که محبتت 
در دل من است. به عزتت قسم ! اگر این کار را بکنی مرا همنشین با 
گروهی کرده ای که سال های سال با آنان به واسطه تو دشمن بودم.(3) 


رابطه ی عاشق و معشوق 


داستان - 70 
منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص24 
ثابت یمانی گوید: 


در سالی با جماعتی ازبصره مثل ایوب سجستانی, صالح مری» عتبه الغلام, 
حبیب فارسی و مالک بن دینار به عزم حج حرکت کردیم. 


عون نم عم کهسعظ نهر یدنم آب ور 
ص: 719 
1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۹۷-۳۹6. 


۳ 


آنجا سخت کمیاب بود و کمی باران ۵ ات جگر جمله پاران را تشنه و 
تفتیده بود. مردم از این حالت به ما شکایت کردند و جزع و فزع نمودند تا 
مگر ما دعای باران بخوانیم. 


همگی به کعبه رفتیم و طواف کردیم و با خشوع و خضوع, نزول رحمت را 
از درگاه حضرت احدیت در خواست کردیم, ولی اثار اجابت مشاهده نشد. 


در اين حال جوانی را دیدیم که به سوی ما آمد و فرمود: پا مالک بن دینار و 
پا ثابت الیمانی و ...! ما گفتیم: لبیک و سعدیک. فرمود: «آما فیکم آحد یحبه 
الرحمان»؛ «آیا در میان شما یک نفر نبود که خدایش او را دوست بدارد.» 
عرض کردیم: ای جوان ! از ما دعا کردن است و از خدا اجابت فرمودن. 


فرمود: دور شوید از کعبه, چه اگر در میان شما یک تن بود که او را خداوند 


دوست می داشت؛ دعایش را به اجابت می رساند. 


آن گاه خود به کعبه درآمد و به حالت سجده بر زمین افتاد. ال 
سجده می گفت: «سیدی بپحبک التج الاسقیتهم الغیت»؛ «ای سید من ! 
تنته حتدفی هی واه مارا رز کم این روم سا ای ای اسان 
سیراب فرمایی». 


هنوز سخن آن جوان تمام نشده بود که آبری ظاهر شد و:باراتن امد چتان 
که از دهانه مشک ها ریزان گشت. 


گفتم: ای جوان ! از کجا دانستی که خدای تو را دوست می دارد؟ فرمود: 


«پس چون مرا به زیارت خود طلبیده. دانستم که مرا دوست می دارد. 
پس از او به حبش مرا مسالت کردم و او در خواست 


ص: 720 


مرا اجابت فرمود». و از این کلام شاید خواسته باشد, اشاره فرماید که نه 


آن است که هر کس , بق آن اشتان صبار در اهر در زمره آزیره. هی 
خدای تعالی باشد. 


راوی گوید: پس از این کلمات روی از آن بر تافت, من پرسیدم: ای مردم 
کت خی یا ام اب 
(1) 


رابطه ی عبد و مولا 


داستان - 79 
منبع. داسان ها و حکایت های ۳ ص 29 
شقیق بلخی گوید: 


سالی به حج می رفتم, چون یک منزل راه رفتم. جوانی را دیدم که گلیمی 
بر خود پیچیده و به کناری رفته است. گفتم: این جوان با زاد و توشه 
مردمان به حج خواهد رفت, بروم و او رز سرزنش کنم. روی به وی نهادم, 
وقتی به او رسیدم, به من نگریست و گفت: «یا شفیق ! آن بعض الظن 
ائم»؛ «بعض از گمان ها, گناه است». باز گشتم و گفتم: این جوان آنچه در 
دل من بود دانست. چوم در منزل دیگری فرود آضذتض. یم بروم و از وی 
حلالی بخواهم. وقتی رفتم, نماز می گزارد. چون نماز را تمام کرد, گفت 
«یا شقیق ! نی لغفار لمن تاب». گفتم: این مرد از ابدال است. دو نوبت 
انچه در دل من بود, دانست. 


در مر ل:دبحری که فرهد آهدیم آو:ر | دندیم که.مشکی در دشست. به اسر جاح 
آمد تا آب بکشد: و شده و در چاه افتاد. رو به سوی 
آاشفان. کرد و کقت: آکر هی خواهی برایم آب نباشد. گو مباش. سیراب 
۱[ اما این مشک در چاه مگذار. 


من دیدم که آب در جوش آمد و 
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مشک را بر سر چاه آورد, وی دست دراز کرد و مشک را گرفت و پر آب 
کرد. پاره یا و ای با خود گفتم: حق 
تعالی آن را از. برایش طعامی گردانیده است. از وی در خواستم و او 
مشک را پیش من گذاشت. از آن آشامیدم و طعامی یافتم که هرگز مثل 
آن را ندیده بودم. دیگر او را ندیدم تا به مکه رسیدم. او را در مسجد 
الحرام دیدم که جمعیت بسیاری در گرد او جمع شده بودند و از وی مسائل 
ی ی یی پر سیدم . : این کیست؟ 


ات ات عم مان هد مه کل ای اعام عیت صل را ۱1 
یبای ییا ووتتیین انیت ریب 

داستان - 49 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید آپا رواست که به امام قائم 
عجله الله تعالی فرجه الشریف به عنوان سلام بر تو ای امیرمو منان سال 
کرد؟ 


امام صادق فرمود: نه روا نیست خداوند تنها علی (علیه السلام) را به این 
اسم نامید. 


قبل از علی (علیه السلام) کسی بر این نام نامیده نشده و بعد از او هم جز 
کافر کسی ان نام را بر خود نبندد.(2) 


زان اشتان سعادت 

داستان - 446 

منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص18 

شیخ بهایی (ره ) در کتاب نفیسش موسوم به اربعین. حدیثی از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده که شخصی به نام شیبه هذلی نزد پیغمبر صلی اله 
علیه و اله امد و گفت 


اخ ول دا ۲ 


ضر * 722 


تایه ااعا سر و رای ال ماس هن 25 
2- ِ اصول کافی, ج1, ص 1 41. 


من پیر شده ام و سن من بالا رفته است و مرا توانایی به عمل نماز و 
روزه و حج و جهاد که خود را به آن ها عادت داده ام نمانده است. پس ای 
رسول الله ا دور ی ارم کم ادا سرا اة آن تهزه ر سا ند 


پیغمبر فرمود: گفتارت را دوباره بگو کن . 

شیبه سه بار سخنش را بازگو کرد . 

رسول خدا گفت : در گرداگرد تو درخت و کلوخی نیست مگر این که از 
رحمت تو به گریه افتاد . چون نماز صبح را گزاردی ده بار بگو : «سبحان 
الله العظیم و بحمده و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» که البته 


خدای عزوجل تو را به گفتن آن از کوری و دیوانگی و بیماری خوره و 
تنگدستی و ناداری و رنج پیری نگاه می دارد . 


با 


رش دا لیاسو هرمن ههار هر سا ری ی 


و انزل علی من برکاتک . 


پس رسول الله فرمود : اگر بدین دستور عمل کند و به عمد آن را ترک 
نگوید درهای هشت گانه بهشت به رویش گشوده شود از هر کدام که 
خواهد داخل بهشت شود . (1) 


0 
راه حلی عجیب 


داستان - 125 
2 723 


نامه ها و تشه هام 49و 50 


چون عبد اللّه متولد شد نور نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم که از دیدار 
هر یک از اجداد پیغمبر لامع بود از جبین او ساطع گشت و روز تا روز همی 
بالید ۳ رفتن و سخن گفتن توانست, آنگاه نار تیه و علامات عجیبه 
مشاهده می فرمود چنان که روزی به خدمت پدر عرض کرد که: هرگاه من 
به جانب بطحاء کوه ثبیر سیر می کنم. نوری از پشت من ساطع شده دو 
نیمه می شود یک نیمه به جانب مشرق, و نیمی به سوی مغرب کشیده می 
شود آنگاه سر به هم گذاشته دایره گرددر پس از ان مانند ابر پاره ای بر 
سر من سایه گسترد و از پس آن درهای آسمان گشوده شود و آن نور به 
فلک در رود و بازشده در پشت من جای کند و وقتگاه باشد که چون در 
سایه درخت خشکی جای کنم آن درخت سبز و خرم شود و چون بگذرم باز 
خشک شود و بسا باشد که چون بر زمین نشینم بانگی به گوش من رسد 
که تسام سر ی و ای فلت ه لو سار کسام رازه 


عیق ا لفط لب فرمود؛ ای. فرزنده بشارت باد تو-را». مرا امید آن است که 
پیغعمبر اخر. الزمان از صلب تو پدیدار شود و در این وقت عبد المطلب 
خواست تا نذر خود را ادا کند, چه آن زمان که حفر زمزم می فرمود(1) و 
را ری 
را ده پسر اید تا در چنین کارهایش پشتوانی کنند یک تن را در 


7 


1- - همانا معلوم باشد که عمرو بن الحارث الجرهمی که رئیس جرهمیان 
تون ور که در هد قضرا: جلیل بن حبسیه از قببله خزاعه با ایشان جنگ 
کرد و بر ایشان غلبه جست و امر کرد که از مکه کوچ کنند. لاجرم عمرو 
تصمیم عزم داد که از مکّه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت کار 
سفر راست می کرد از غایت خشم حجر الأأسود را از رکن انتزاع نمود, و 
دو آهو بره از طلا که اسفندیار بن گشتاسب به رسم هدیه به مکه فرستاده 
بو با جه ررخ وحته قم: که از اشتاع مه نفد مر کرفت و در عاه زمزم 
افکنده آن چاه را با خاک انباشته کرد, پس مردم خود را برداشته به سوی 
من سخت. و این.بودتا مان هید الفطلب که آن برز عواز با یدش 
حارث زمزم را حفر کرد, و اشیاء مذکوره را از چاه در آورد. منتهی الامال 
(قا ریت از 1 11 


راه حقّ قربانی کند در اين وقت که او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا 


به عهد کنم. 


پس فرزندان را جمع آورد. و ایشان را از عزیمت خود آگهی داد. همگی 
گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زنند به نام هر که بر آید قربانی کند, 

پس قرعه زدند به نام عبد الله بر امد.(1) عبد المطلب دست عبد الله را 
9 و آورد میان اساف و نائله که جای نحر بود(2) و کارد بر گرفت تا او 
را قربانی کند, برادران عبد الله و جماعت قریش و مغیره بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم مانع, شدند و گفتند: چندان که جای عذر باقی است 
نخواهیم گذاشت عبد اللّه ذیح شود ناچار عبد المطلب زا بر آن داشتند که 
در مدینه زنی است کاهنه و عژافه نزد او شوند تا او در اين کار حکومت 
کند وجازه آنديشده خون به نزد آن.زن شدند کفت» در .میان شما دنت مرد 
بر چه می نهند؟ 


کف بر ده ۰و ۲ 


گفت: هم اکنون به مکّه برگردید و عبد اللّه را با ده شتر قرعه زنید اگر به 
نام شتتران بر اند قداع: ید. ا 21 خواهد بود, اکز نه تام عند الله بر اند 
فدیه را افزون کنید و بدین 


سلامت بماند و خدای نیز راضی باشد. 


بت بخ آلله با فرین ند حاتت: مه صراخفت کند.ه فص الله را ود 


س‌ 


شتر قرعه زدند. قرعه به نام عبد الله 


ص: 725 


1- - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ج 1, باب 18. 
2 -ن.ک: معجم البلدان, جح 1 ص 170. 


بر آمد, پس ده شتر دیگر افزودند, هم چنان قرنه تام .ید اه نز آخد: 
بدین گونه همی ده شتر افزودند, و قرعه زدند تا شماره به صد شتر رسید, 
دز این .نام فرکه به نام سر یز اصده: قربش آغاز ز شادمانی کردند و گفتند: 


خدای راضی شد عبد المطلب فرمود: و رت البیت بدین قدر نتوان از 


بالجمله دو نوبت دیگر قرعه افکندند و به نام شتران بر آمد, عبد المطلب 
را استوار افتاد و آن صد شتر را به فدیه عبد اللّه قربانی کرد. و این بود که 
در اسلام دیه مرد بر صد شتر مقرژر گشت و از اینجا بود که پیغمبر 


الله علیه و اله و سلم فرمود: انا ابن الذبیحین(1) و از دو ذبیح, جذ خود 
حضرت اسماعیل ذبیح الله و پدر خود عبد الله اراده فرمود. 


راه صد ساله در یک شب 


داستان - 165 
منبع: تشرف یافتگان 
جناب حجه الاسلام شاه آبادی نقل کرد: 


روزی به همراه استاد محمد رضا حکیمی به محضر یکی از بزرگان موثق 
و عارف ربانی شیخ حسنعلی نخودکی و او نیز از استادش نقل کرد که: 


در ایام جوانی در نجف اشرف به درس و بحث مشغول بودم. روزی جوانی 
ساده ای به نزدم امد و از من. تدریس جامع المقدمات را خواست. من با 
این که وقتی اندک داشتم, بر اثر اصرارهای مکرر اوء ندرپس برای وی را 
تا ات 


ص: 726 


1- - من فرزند دو قربانی ام . نک: السیره النبویه از ابن هشام, ج 4 ص 


مخلصانه اش, توانایی فهم مطلب را ندارد؟ ! 


من در عین حال چون دیدم او برای نوکری امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به سراغ طلبگی آمده است, شرم کرده و چیزی به روی 
خود« نمی. آوزدهر فا میادا شا کدی از شا خردان. ان خضرت را آزردهخاطظر 
کنم. 


روز به بعد نیز نیامد که نیامد. 


ای ی ها ای ی ای عص : 
معمم شده و لباس پوشیده است ٩۱‏ 


پس از سلام, حالش را پرسیدم, پاسخهایی که بسیار پرمعنا بود. زود متوجه 
شدم کش اس یاستها ات فا وه کاما یر عانر اس ما و 
برای صرف نهار به حجره ام دعوت کرده و او نیز پذیرفت. 


پس از امدن شاگردم به حجره و پذیرایی اولیه, از درس و بحثش پرسیدم. 
بخصوص توجه دادنش به ۳ که بر او حق استادی دارم او به ناچار لب به 
سخن گشود و گفت: 


حتما یادتان هست که شما هر چه درس می دادید و توضیح می فرمودید., 
کمتر می فهمیدم. پس شدم که استعداد درس خواندن ندارم. مانده 
بودم که در کسوت روحانیت, چه کنم؟ پس از فکر زیاد پیرامون وظایف یک 
طلبه, فهمیدم که نه تنها نمی توانم مسأله بگویم - که خود کاری سخت و 
دشوار است - بلکه توانایی گفتار احادیث برای عامیان مردم را نیز ندارم؛ 
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تا که اه وی هر روا را مها انم ان وی ات 
برای مردم عادی بیان و تفسیر نمایم. پس تصمیم گرفتم که فقط قرآن 
بخوانم و با قرآن انس داشته باشم. پس روزها به بیابان رفته و از 
صبحگاهان تا غروب در آن بیایان برهوت می نشستم و به قرائت ت قران می 


پس از چندی, به گونه ای در تلاوت قرآن محو شدم, که حتی متوجه عبور 
گله های گوسفند نیز نمی شدم. 


ماهها با خوشی فراوان بر من گذشت! تا آن که روزی متوجه شدم مردی 
در کنارم ایستاده و همراه با من به تلاوت مشغول است. انچنان از دنپا و 
همه چیزش بریده بودم, که لحظه ای بر ان فرد توجه نکرده و همچنان به 
قرائت خویش ادامه دادم. 

از آن روز به بعد آن مرد نیز به کنارم می آمد و سمت راست پشت سرم 
می نشست و با من به تلاوت قرآن می پرداخت. ولی باز به او توجه نمی 
کردم. چندی بعد متوجه شدم فرد دیگری در سمت چپ من قرار گرفته و 
او نیز مانند فرد اول, که ذر شنت راست من. فر ان می خواند. نه تلاوت و 


همخوانی با من مشغول شده است. به این یکی نیز توجه نکردم و همچنان 
به تلاوتم ادامه می دادم ! 


چند روزی گذشت. تا آن که روزی یکی از آن دو مرد مرا : به اسم صدا زده 
و چنین به من خطاب کردند: چه آرزویی داری؟ 


باز اصرار کردند که آرزویی را برایشان بگویم, با تندی تکرار کردم 
ص : 728 


که آرزویی ندارم. 
یکین دنک از انان کفت: آباء از خی دیدن اما مات تر | دار ؟ 


ناگهان بر خود لرزیده و گفتم: کیستم که آرزوي دیدار او را داشته هل 
علمای بزرگ و دانشمندان بایدبه خفمت آوه در آینده تم بین: شواد ۲ 


آنان با لبخند گفتند: بیا تا تو را به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ببریم ! 


سراپای وجودم را ترس و عشق فرا گرفته بود. ولی بالاخره توانستم بر 
خود مسلط شده و با ناباوری و به دنبال شان به راه افتادم. 


پس از طی مسافتی. کاملا متوجه شدم که نحوه حرکت ما به صورت طی 
الارض است و همین نیز مرا تسکین می بخشید. پس از لحظاتی به تپه ای 
رسیدم که در پلندای آن, خانه ای وجود داشت.آنان پای تیه ایستادند و 
حففت تما بط ان خانه: پوفيهه آمام مان ععل الله تعالی فرخه التترییت 
آنجاست. 


خوشحالی و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودم, به هر حال به سوی 
آن خانه روان شدم؛ ولی آنان همچنان ایستاده بودند و.. 


استاد مرحوم نخودکی گفت: سخن که به اینجا رسید, ات شاگرد سکوت 
کرد و دیگر ادامه نداد. به او اصرار کردم که چه شد؟ 


باز سکوت کرد. 


نف اه کفتم موش عق انتادی دار رهق آن وی تیه اش راکو اد 


با ناراحتی و غضب از جا بلند شده در حجره را قفل کردم, آنگاه گفتم: نمی 
گذارم از اینجا بروی» بای تقبه. انتن :را نیز بخوبی. 


ص: 729 


حجره ام در طبقه دوم مدرسه علمیه بود, پنجره هایی از کف اتاق به 
بیرون داشت, او پس از شنیدن سخنان تند من, به آرامی از جای برخاست, 
اشاره ای به پنجره های بسته حجره کرد, ناگهان پنجره ها باز شده, آنگاه 
پای در هوا گذارد و چنان در وسط زمین و آسمان قدم می زد, که گویی بر 
روی آسمان راه می رود, آنگاه سرعت گرفت و رفت بطوری که لحظه ای 
بعد در آسمان, اثری از او نبود. آری او آنچنان رفت که دیگر از او خبری 
نلشند. 


داستان - 165 
منبع: تشرف یافتگان 
جناب حجه الاسلام شاه آبادی نقل کرد: 


روزی به همراه استاد محمد رضا حکیمی به محضر یکی از سد ان موثق 
و عارف ربانی شیخ حسنعلی نخودکی و او نیز از استادش نقل کرد که: 


در ایام جوانی در نجف اشرف به درس و بحث مشغول بودم. روزی جوانی 
ساده ای به نزدم امد و از من تدریس جامع المقدمات را خواست. من با 
این که وقتی اندک داشتم, بر اثر اصرارهای مکرر او, تدریس برای وی را 
پذیرفتم. ولی با گذشت چند روز متوجه شدم که استعداد و توانایی فهم 
شاگرد بسیار اندک است و او علیرغم تلاش مخلصانه اش, توانایی فهم 
مطلب را ندارد؟ ! 


من در عین حال چون دیدم او برای نوکری امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به سراغ طلبگی آمده است.؛ شرم کرده و چیزی به روی 
خود تمی آوردم: تا هبادا شاکردی از شاگردان آن حضرت را آزرده 


ص: 730 


کار گنه 


روز به بعد نیز نیامد که نیامد. 


ی ی سای یه 
معمم شده و لباس پوشیده است ٩۱‏ 


پس از سلام, حالش را پرسیدم, پاسخهایی که بسیار پرمعنا بود. زود متوجه 
شم ای مامتها رالات رفتا ی فی کال خر غاد اس سنا آه 
برای صرف نهار به حجره ام دعوت کرده و او نیز پذیرفت. 


پس از آمدن شاگردم به حجره و پذیرایی اولیع از درس و بحثش پرسیدم. 
بخصوص توجه 9 اک بر او حق استادی دارم اه ناچار لب به 


سخن گشود و گفت 


حتما یادتان هست که شما هر چه درس می دادید و توضیح می فرمودید., 
کمتر می فهمیدم. پس متوجه شدم که استعداد درس خواندن ندارم. مانده 
بودم که در کسوت روحانیت, چه کنم؟ پس از فکر زیاد پیرامون وظایف یک 
طلبه, فهمیدم که نه تنها نمی توانم مسأله بگویم - که خود کاری سخت و 
توا ات اک توا انی کفتار احازیت رای عاسا رم را ارف 
زیوا کهستاهیم و نواعد وف رواد تاه با انم ارات را 
برای مردم عادی بیان و تفسیر نمایم. پس تصمیم گرفتم که فقط قرآن 
بخوانم و با قرآن انس داشته باشم. یس روزها به بیابان رفته و از 
صبحگاهان ۳ غروب در آن 


ص: 731 


بیابان برهوت می نشستم و به قرائت فران مین پزداختم: 


پس از چندی, به گونه ای در تلاوت قرآن محو شدم, که حتی متوجه عبور 
گله های گوسفند نیز نمی شدم. 


ماهها با خوشی فراوان بر من گذشت! تا آن که روزی متوجه شدم مردی 
در کنارم ایستاده و همراه با من به تلاوت مشغفول است. انچنان از دنبا و 
همه چیزش بریده بودم, که لحظه ای بر ان فرد توجه نکرده و همچنان به 
قرائت خویش ادامه دادم. 

از آن روز به بعد آن مرد نیز به کنارم می آمد و سمت راست پشت سرم 
می نشست و با من به تلاوت قرآن می پرداخت. ولی باز به او توجه نمی 
کردم. چندی بعد متوجه شدم فرد دیگری در سمت چپ من قرار گرفته و 
او نیز مانند فرد اول, که دزن مت زاسته من فران می خوانی هه تلا وتتو 


همخوانی با من مشغفول شده است. به این تون نیز توجه نکردم و همچنان 
به تلاوتم ادامه می دادم ! 


چند روزی گذشت. تا آن که روزی یکی از آن دو مرد مرا : به اسم صدا زده 
9 2 جنین به من خطاب کردند: چه افیف داری؟ 


ارزویی ندارم. 


یکین ذیکر از انان کفت: ابا ازتوی دیدن امام تمانت را ندازی؟ 


ناگهان بر خود لرزیده و گفتم: کیستم که آرزوي دیدار او را داشته باشم ؟ 
علمای بزرگ و دانشمندان باندبه خدهت اه در ایند نه من .یی بیان ۲ 


آنان 
ص: 732 


با لبخند گفتند؛ بیا تا تو را به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف ببریم ! 


سراپای وجودم را ترس و عشق فرا گرفته بود. ولی بالاخره توانستم بر 
خود مسلط شده و با ناباوری و به دنبال شان به راه افتادم. 


پس از طی مسافتی. کاملا متوجه شدم که نحوه حرکت ما به صورت طی 
الارض است و همین نیز مرا تسکین می بخشید. پس از لحظاتی به تپه ای 
رسیدم که در پلندای آن, خانه ای وجود داشت.آنان پای تهه ایستادند و 
گفتند: شما , به آن:خانه پرويده. امام.زمان ععل. الله تعالی :فرجچه الشریف 
آنجاست. 


خوشحالی و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودم, به هر حال به سوی 
آن خانه روان شدم؛ ولی آنان همچنان ایستاده بودند و.. 


استاد مرحوم نخودکی که سخن که به اینجا رسید, اض شاگرد سکوت 
کرد و دیگر ادامه نداد. به او اصرار کردم که چه شد؟ 


باز سکوت کرد. 


به او گفتم: من بر تو حق استادی دارم, به حق آن حق, بقیه اش را بگو ! او 
باز به سکوت خویش ادامه داد. 


با ناراحتی و غضب از جا بلند شده در حجره را قفل کردم, آنگاه گفتم: نمی 
گذارم از اینجا بروی» باید بقیه اش را نیز بگویی. 


حجره ام در طبقه دوم مدرسه علمیه بود, پنجره هایی از کف اتاق به 
بیرون داشت. او پس از شنیدن سخنان نند من؛ به ناشن از جای برخاست, 
اشاره ای به پنجره های بسته حجره کرد, ناگهان پنجره ها باز شده, آنگاه 
پای در هوا گذارد 


ص: 733 


و چنان در وسط زمین و آسمان قدم می زد, که گویی بر روی آسمان راه 
می رود, آنگاه سرعت گرفت و رفت بطوری که لحظه ای بعد در آسمان, 
اثری از او نبود. آری او آنچنان رفت که دیگر از او خبری نشد. 


راهزن آگاه و عالم نااگاه 


داستان - 19 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 233 


غزالی, دانشمند شهیر اسلامی, اهل طوس بود (طوس قریه ای است در 
نزدیکی مشهد). در آن وقت. یعنی در حدود قرن پنجم هجری, نیشابور 
مرکز و سواد اعظم ان ناحیه بود و دارالعلم محسوب می شد. طلاب علم 
در ان نواحی برای تحصیل و درس خواندن به نیشابور می امدند. غزالی نیز 
طبق معمول به نیشابور و گرگان امد و سالها از محضر اساتید و فضلا با 
حرص و ولع زیاد کسب فضل نمود. و برای انکه معلوماتش فراموش نشود 
و خوشه هایی که چیده از دستش نرود, انها را مرتب می نوشت و جزوه 
می کرد. آن جزوه ها را که محصول سالها زحمتش بود مثل جان شیرین 


دوست می داشت. 


بعد از سالها عازم بازگشت به وطن شد. جزوه ها را مرتب کرده در توبره 


از قضا قافله با یک عده دزد و راهزن برخورد. دزدان جلو قافله را گرفتند و 


نوبت به غزالی و اثاث غزالی رسید. همینکه دست دزدان به طرف آن 
توبره رفت. غزالی شروع به التماس و زاری کرد و گفت: «غیر از اين, 
هرچه دارم ببرید و اين یکی را به من واگذارید.» 

دزدها خیال کردند که حتما در داخل این بسته متاع گران قیمتی 


ص: 734 


است. بسته را باز کردند, جز مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند. 

گفتند: «اینها چیست و به چه درد می خورد؟». 

غزالی گفت: «هرچه هست به درد شما نمی خورد, ولی به درد من می 
خورد.». 

- به چه درد تو می خورد؟. 


تا ت ی الصا تا را 
معلوماتم تباه می شود و سالها زحمتم در راه تحصیل علم به هدر می رود. 


- بلی. 


- علمی که جایش توی بقچه و قابل دزدیدن باشد, آن علم نیست, برو 
فکری به حال خود بکن. 


این کفته ساده عاسانه تکانی به روخه مستتد و هوشیار غزالی. دای ای که 


تا ان روز فقط فکر می کرد که طوطی وار از استاد بشنود و در دفاتر 
ضبط کند. بعد از ان در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با 


تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و مطالب مفید را در 
دفتر ذهن خود بسیارد. 


غزالی می گوید: «من بهترین پندها را, که راهنمای زندگی فکری من شد., 
از زبان یک دزد راهزن شنیدم.»(1) 


رجال الغیب 
داستان - 174 


جناب حجه الاسلام حسن فتح الله پور به نقل از عارف وارسته و او نیز به 
نقل موثق از اساتید سابقش فرمود: 


مرحوم حجه | لاسلام شفتی عالم مجاهد رک روزی قصد عزیمت برای 
دیدار از خانه خدا نمود, عده ای از خویشان و اصحابشان نیز به همراه وی 


به راه افتاده, تا به جع تشرف پابند. طبق مر سوم ان دوران؛ مسیر 
کاروانیان از 


ص: 735 


وال تا مه تفه 110 


ایران به نجف و کربلا و از آنجا به سوی مکه و مدینه بود. پس به زیارت 
عتبات عالیه شتافته و چند روزی را در ان شهر اقامت می نمایند. برخی از 
امانت پولهایشان را در کیسه ای نهادند و به مرحوم شفتی دادند, با در 
مواقع نیاز از آن استفاده نمایند. 


1 


بالاخره روز حرکت فرا می رسد, او برای وداع به زیارت حضرت امیر علیه 
السلام رفته. پس از باز گشت به خانه و جمع اوری و دسته بندی اثاثیه اش 


خن کفال اضر ات وه رای ار اف سیون آمجه رازه صورار ره 
حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسجد سهله می 


او خود در مورد آن حادثه چنین می گوید: 


در آن حالت اضطرار و استغاثه, لحظاتی نگذشت که اسب سواری را از 
دور دیدم, با خود گفتم نکند که مهاجمی باشد که قصد بر جانم نماید, پس 
با وحشت تمام به انتظار ایستادم. با نزدیک شدن ان اسب سوار, در کمال 
تعجب از دور صدایی بلند شد که: اقای شفتی نگران نباش ! 

پس از شنیدن این جملات, آرامش خود را بازیافتم, وقتی اسب سوار به 
من رسید, فرمود: آقای شفتی ! چه مشکلی داری, من امام زمان توام !؟ 


ناباورانه گفتم: اگر شما امام زمان هستید, خود مشکل مرا بهتر می 
ص: 736 


دانید ا؟ 


حضرت دیگر چیزی نفرمود, صورتشان را به سمت شهر اصفهان 

برگردانیدند و فریاد زدند: هالو... هالو... هالو !؟ 

من ناگهان متوجه شدم یکی از حمال های بازار اصفهان - که مشهور به 

بود - در نزد حضرت در کمال احترام حاضر شد. حضرت به او 
د: مشکل آقای شفتی را حل کن. 

آنگاه در حالی که بشارت حل شدن مشکلم را می فرمود, خداحافظی 

کرده و تشریف برد, پس از رفتن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف 

به خود آمده و با حیرت تمام رو به هالو کرده و گفتم: 

شما همان هالوی خودمان هستی؟ ! 


با لتشته ان را اه کرو نش کشعکاوانه از اه رشتنم شما یواست رن 
را در شهر اصفهان داش ۱ 5 گفت: بله شنیدم. 


پرسیدم: پس چرا حضرت سه بار صدایت زدند ۳ خودت را به کوفه 
رساندی؟ ! 


او گفت: 


بار دوم و سوم به هنگام طی الارض در مسیر راه صدای حضرت را شنیدم. 


دیگر چیزی نگفتم, هالو مرا در یک لحظه به نجف رساند و به من نیز توصیه 
اکیدا کرد که کوچکترین سخنی از وی و حادثه مسجد سهله به کسی نگویم. 
انگاه دستور داد که بقیه اثاثیه ام را جمع کرده, تا به هنگام حرکت.؛ او 
بازگشته تا کیسه پول را بدهد. 


نها ان ارس رو سا اشوس 
حرکت, دوباره او را به همراه کیسه های پول در نزد خویش یافتم, پول ها 
را به من داد و فرمود: در عرفات خودم به دیدارت امده و خیمه های 
حضرت 
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غایه اتشلام زا تشانت خم‌اهم زاو ان ان 


آنگاه از نظرم : نایدید شد و رفت و من به انتظار حسرت دیدارش باقی 
ماندم: 


از آن روز به بعد انتظار سختی می کشیدم, هر یک از روزها به اندازه یک 
قاهنن نمی کنشته با ان .هرا کاروانان که شرف یافتم؛ , در 
عصر روز عرفات او به دیدارم آمد و مرا به شوی خیمه های حضرت در 
کنار جبل الرحمه برد, ولی از دور خیمه ها را نشانم داد, هر چه اصرار 
کردم که مرا به درون خیمه ها ببرد, گفت اجازه ندارد, پس با افسوس 
خفه ها زاسماشا کردم آنجام ته.هن ار فرهود که باز کر دمر.سای تفن هلی 
تو را نیز ببینم, که اتفاقا نیز نیامد! 


پس از انجام مراسم حح به اصفهان بازگشتم. مردمان بسیار به دیدارم 
آمدند, ناگهان دیدم همان هالو نیز به دیدارم آمد, تا خواستم که عکس 
العمل متناسب با شخصیت او نشان دهم» اشاره ای کرد که آرام بگیرم, 
پس به ناچار چنین کردم. ولی از آن روز به بعد رابطه عجیبی میان من و او 
برقرار شد: 


امشب وقت سیر من به سوی خداوند است, زمان ما گذشت. من امشب 
ها وا مر ار 
فولاد اصفهان دفن بنما ! 


اف اوه اشرارن خواشتم فا ریا کفنه اسان کنو اه ون هام اه و رون 


یکی دو ساعت بیشتر باقی نمانده است. دنیا همین است 
ص: 739 


پس خداحافظی کرد و رفت. در وقت مقرر به دیدارش شتافتم. او را مرده 
یافته, مردمان را خبر کردم و به کفن و دفنش پرداختم. از آن پس به 
زیارت همیشگی قبرش همت گماشتم و از او نیز حاجتهای فراوان گرفتم. 


فان 2 175 
منبع: تشرف یافتگان 
مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 


مره اه ی ها آاس صا ام اس ای اس 
نداشتن سواد نسبت به علوم متداول. سیری عجیب در عالم معنویات دارد, 
مر ادا اه سص ارم ها را ماما مگ کنو خی اشرا 
رفت و در کفشداری حرم مشغول خدمت به زاثران حضرت علی علیه 
السلام شند. هر سال نیز پیاده از نجف و کربلا جهت زیارت حضرت رضاأ 
علیه السلام یه مشهد امده و یس از چند روزی زیارت به کربلا باز می 

۱ پس از حکومت بعثی ها؛ ۷ 
آقای حاح سید صادق حسین یزدی, اتاقی را , به اجاره گرفته و زندگی می 
کند. 


او خود می گفت: به هنگام پیاده روی به سوی یکی از عتبات مقدسه, 
ناگهان خود را در بیابان کویری یافتم, هوا بسیار گرم بود. چیزی نگذشت که 

و گرسنگی مزید بر علت شد. در عین حال چاره ای جز عبور از آن 
کویر نداشتم, پس به زحمت هر چه تمام تر به راه ادامه دادم, چیزی 
نگذشت که از دور شبهی استوانه ای یافتم. ابتدا تصورم بر این بود که 
درختی در وسط کویر روییده است. ابتدا با خود گفتم در 
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کویر درخت نمی روید. نزدیکتر رفته, به ناگاه متوجه مردی شدم که لباس 
پشمینه اش ! را بر روی زمین نهاده و به انتظار ایستاده است, پس از سلام 
و تعارفات اولیه, بدون معطلی گفت: شما تشنه ای ؟ 


او بلاقاصله از زیر آن لباس پشمینه کوزه ای خنک و ؛ وان اب تیزم نی ون 
آورده و به دستم داد, تااز آن سیراب شوم ! 


دوباره پرسید: شما گرسنه ای ؟ 


گفتم: اری. 


پس دوباره از زیر همان لباس پشمینه, نانی گرم و تازه از تنور در آمده به 
دستم داد ! سپس از مشک خشکی که در زیر همان لباس_ بود, کره ای 
بسیار عالی در آورده و در مقابلم نهاد, تا با نان و کره رفع گرسنگی کنم. 
لحظاتی پس از سیر شدن. به من گفت: خربزه می خواهی؟ 


با خوشحالی گفتم: بله می خواهم ! 


رسید تازه از بوته چیده شده است. پس از ان نیز میل کردم. 


دقایقی بعد دوباره پرسید. چای می خواهی؟ 
گفتم: نمی خواهم ! 


آنگاه از یکدیگر خداحافظی کرده و جدا شدیم. بعدا پشیمان شدم که چرا 
برای نوشیدن چای به وی جواب مثبت ندادم, تا ببینم چای را که محتاج به 
قوری, کتری و سماور است.؛ از کجای آن لباسن پشمینه در می آورد ؟۱ 


داستان - 176 


جناب حجه الاسلام شیخ مهدی کرمی به نقل از جناب حجه الاسلام سید 
صادق شمس فرمود: 
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کاروان تشرف یافتم پس از اعمال حج تمتع و ساير حاجیان و ناگهان در 
اخرین ساعات حضورمان در مکه متوجه شدم چند نفر از حاجیان پیرمرد, 
اعمالشان را درست انجام نداده اند پس با خستگی فراوان آنان را به 
مسنخه الحرام باز کردانده تا قحت سرپرستی خودم. آنان اعمالشان را ات 
دهند. وقتی وارد مسجد الحرام شدیم و من آن جمعیت انبوه را دیدم واقعا 
تحزان شدم ولی چاره ای نبور باید به هر قیمتی که شده اعمال آن پیران 
مجددا| انجام می شد وقتی با آنان کنار مقام ابراهیم آمدم, همچنان حیران 
بودم که چه کنم؟ ناگهان جوانی به نزدم آمد و فر مود: من اینها را به طواف 
می برم !؟ با تردید و شک پرسیدم شما اعمال را بلد هستید؟ 


آن مرد برای اطمینانش اعمال حح تمتع را توضیح داد وقتی متوجه درستی 
دانسته هایش شدم آن پیرمردان را به به او سپردم ۳ آنان را طواف دهد در 
عین .ال نه خاظر. دغفه خیال, با نکاهم آن حهان و برهردان.دا دز ظی 
حوادت اشتاظ طواف دنبال می کردم به حیرت افتاده بودم که چرا آنها 
اینقدر راحت طواف را انجام می دهند؟ پس از پایان اشواط طواف, خود 
آن جوان کنار مقام ابراهیم آمد. فضایی را باز کرد تا آنان نماز طوافشان 
را نا تم هه آنگاه رو به من, کرده و فرمود: 

اعمال این ها قبول است. و ناگهان نایدید شد. 


۱۷ 
منبع: تشرف یافتگان 


فصو یی الا شخ هی حاتری ص فل ار فاحل الق اه الاهبا 
اسحاغل عایایی رو 


در سال 1342 به قصد زیارت مشهد 
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قوش بت زاهک روا ما الا ی فورزوو از‌هایلی ند هرن انوم سس 
از عبور از تهران به سوی مشهد راه افتاده, تا به شهرستان شاهر ود 
رسیدیم. کاروان برای استراحت زائران دو روز جهت نظافت و استراحت 
در شاهرود توقف داشت. روز اول لباسهای پدرم را شسته و او را به حمام 
بردم» آنگاه در روز دوم لباس خود را شسته و خود برای نظافت ۷ 
رفتم. بنابراین زمانی برای استراحت باقی نماند, در حالی که سخت 
احساس تین می کردم 


شب هنگام دومین روز اقامت در شهرستان شاهرود, کاروان به راه افتاد, 
مقداری که راه پیمودیم», با خود گفتم: یک ساعت کنار جاده می خوابم, تا 
رفع خستگی کرده. سپس خود را به کاروان می رسانم. 


خواب بیدار و متوجه شدم عرق بدتم را 9 
از بدنم رخت بربسته است ! بشدت نگران شدم یس به سرعت آماده 
حرکت شده و به راه افتادم, تا شاید خود را به کاروان برسانم. 


چیزی راه نرفته بودم که ناگهان با دو نفری که به مقصد شاهرود در حرکت 
بودند, برخورد کردم. لباس نکش از آنان از نیم نله هندی بود تک ان ان دو 
نفر رو به من کرده و با اشاره دست به جهتی از مسیر, فرمود: کربلائی ! 
راه از این-ظرف است. 


من نیز بدون توجه خاص به آنان به سوی همان جهت راه افتادم, 
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چند قدمی نرفته بودم که با قهوه خانه ای بسیار با صفا که از استخری پر 
از آب و درختان انبوه بید بلند بهره داشت. مواجه شدم. به سوی آن رفته و 
وارت آن خا شنم قمهم خی ستحاتی »بر آیم. اور در تن آن:زمان: قیمستت هر دو تا 
چای. سه شاهی بود و من دو شاهی بیشتر همراه نداشتم, پس با میل هر 
چه زیادتر آن چای داغ را نوشیدم. قهوه چی چای 89 را آوردر ابتدا از 
پذیرش آن به خاطر کم بودن پولم امتناع کردم, او گفت: همان دو شاهی 
رابده. کاقی استت: 


پس از نوشیدن دو چائی, از قهوه خانه بیرون امدم و عازم حرکت شدم. در 
بیرون قهوه خانه مردی ایستاده بود که الاغ اجاره می داد, را با او معامله 
ام نشد. پس خود به سوی ففان: نی که ان آقا فر موده بود حرکت 
کردم.ناگهان خود را در منزل دلخواه بین راه یافتم. پدرم با قافله تازه به 
آن منزل رسیده بود, با این که شب را تا به تا نزدیک ظهر راه آمده بودند! 
پدرم را در حالی که به دیوار آن منزل تکیه داده بود, یافتم. و داستان 
عجیب خویش را برای او گفتم, او بدون معطلی گفت: آن جرد خضرت: ولی 
الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است. که با 
چنین تصرفاتی, تو را کمک کرده است. 

مرحوم حاثری اضافه می کند: برای بار دوم از مرحوم چاپلفی داستان فوق 
زا اتای هه وا سار یآ و 
خانه و درختها در ان حوالی اطلاعی 
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داشت؟ 
او با قاطعیت هر چه تمام تر گفت ابدا. 


رَجّز گهربار علوی علیه السلام 


داستان - 194 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص31 


چون عقّار و مرقال و دیگران از وجوه لشکر امیر المومنان علیه السّلام 
شهید شدند, آن. خضرت. مردم را تحرینض بة جنگ تمودر .و به طالفه ربیغه 
فرمود: «آنتم درعی و رمحی» , شما به منزلة خفتان و نیزه من می باشید, 
آماده جنگ باشید. پس ده هزار نفر یا بیشتر جان خود را در معرض شهادت 
درآوردند, امیر المومنین علیه السّلام سوار بر استری بود و مقدّم ایشان 
می رفت و می فرمود: 


من آيْ یوم من الموت آفرّ آیوم لم یقدر آو یوم قدر پس حضرت حمله 
اه ۱ نی ار 
معاویه مگر آن که بر هم ریخت, و امیر المومنین علیه السّلام به هرکه می 
گذشت او را ضربتی می زد و هلاک می کرد, و بدین طریق جنگ کردند تا 


به قبه معاویه رسیدند. 


امیر المومنین علیه السلام ندا درداد که: ای معاویه ! برای چه مردم را به 
کشتن می دهی؟ به مبارزت من بیرون شو تا با هم رزم کنیم, هرکدام از ما 
دو تن که کشته شود امر مر دیگری را باشد. 


علی با تو به انصاف تکلم کرد. 


معاویه گفت: لکن تو انصاف نداد نز آنن مشفرترخه آن. که نو مب دانن 
که علی آن کس است که هرکس : به مصاف او بیرون شود روی سلامت 
دیگر نبیند. 


از اين گونه کلمات مابین ایشان گفتگو شد. و در پایان کار معاویه عمرو را 
قسم داد که به جنگ 
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چا ی لاجرم ی ی ماس 
رنه کردخا او را تن رید 


عمرو حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت, آن جناب رو از آن بی حیا 
بز کردانیده هر و قر صعی. به دنت آور تم يف تفخیل: تماق خوی وا به مصاف 
خویش رسانید و از شمشیر امیر المومنین به سلامت جست. (1) 


رحلت عبدالله علیه السلام 


داستان - 126 


نع نمی اما قی قانیط التی و ان عشم الشتص قاری سا 
خر 47 


چون حضرت آمنه صدف آن در ثمین گشت, جمله کهنه عرب آن بدانستند 
و یکدیگر را خبر دادند و چند سال بود که عرب به بلای قحط گرفتار بودند 
و بعد از انتقال آن نور به آمنه باران بارید و مردم در خصب و فراوانی 
نعمت شدند, اس کایی. کف ازج سال را «سنه الفتح» نام نهادند. 


در همان سال عبر القاات عبد اللّه را به رسم بازر گانان؛ به جانب شام 
فرستاد. و عبد اللّه هنگام مراجعت از شام چون به مدینه رسید مزاج 
عبار کش ار ضخت بکشت: و همراهان او را بکذاشتند و بة مکه شدنده و از 
پس ایشان عبد اللّه در آن بیماری وفات یافت. جسد مبارکش را در دار 
الثابغه(2) به خاک سپردند. 


اما از آن سوی چون خبر بیماری فرزند به عبد المطلب رسید, حارث را که 
بزرگ ترین برادران او بود به مدینه فرستاد تا جنابش را به مکه کوج دهد, 
وقتی رسید که آن حضرت وداع جهان گفته بود و مدّت ز ند حاتی آن جناب 
به بیست و پنج سال بود. و هنگام وفات 


ص: 745 
1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۹۷-۳۹6, 


2 - نابفه جعدی که حضرت عبد الله در منزل او مدفون شد از ادبا و 
شعرای نامی است که با سروده های خود به حماپت از اسلام پرداخته 


الشیعهه ابص فا معا لام و1 


اتود آمته غانمها السلام حمل خویش بگداشنه بود و به روایتی دو ماه و 
به قولی هفت ماه از عمر شریف آن حضرت گذشته بود.(1) 


در روایات وارد شده است که شبی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
ی 
ناگاه قبر شکافته شد و عبد اللّه در قبر نشسته بود می ؟ 


اشمدان له الا ال سای ست انامه رنجله. 
آن حضرت پرسید که ولیْ تو کیست ای پدر؟ 
پرسید که: ولین تو کیست ای فرزند؟ 

گفت: اینک علی ولی تو است. 


گفت: شهادت می دهم که علی ولی من است. پس فرمود که: برگرد به 
سوی باغستان خود که در ان بودی. 


پس به نزد قبر مادر خود آمد و همان نحو که با قبر پدر فرمود در آنجا نیز 
به عمل اورد. 


علامه مجلسی رحمه الله (2) فرموده که از اين روایت ت ظاهر می شود که 
ایشان ایمان به شهادتین داشتند, و بر گرداتیدن ایشان. برای آن بود که 
ایمانشان کامل تر گردد به اقرار به امامت علیث بن ابی طالب علیه 
السلام.(3) 


رد امانت 
داستان - 86 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 07 


عبدالرحمن بن سیابه(4) نقل می کند: وقتی پدرم از دنیا رفت دوستش به 
خانه ی ما آمد؛ پس از تسلیت گویی, پرسید: پدرت برای زندگی شما 


چیزی به ارث گذاشته است؟ گفتم: نه. 


شین کییيتة ای که هر ای دهم در آنیود من دادم کفت: با این سر مانه 
داد و ستد کرده, از 


ص: 746 


1-- بحار الأنوار: ج 15, ص 125. 

2 - محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م: 1111) از بزرگان علما و 
فقهای شیعه و صاحب آثار ارزنده فراوان است از جمله بحار الاأنوار؛ مرآت 
العقول ؛ ۰ شرح تهذیب ؛ جلاء العیون و 

3- - بحار الانوار. ج 15, ص و1 حیاه القلوب. ج 2 ص 91؛ علل 
الشرائع, 176؛ معانی الاخبار. ص 178. 


4- - با تشدید (باء) نوشته شده است (سیابه). 


سودش استفاده کن. 


ماجری را برای مادرم تعریف کردم و به راهنمائی او, نزد یکی از دوستان 
پدرم رفتم. 


او مقداری جنس پارچه برایم خریده, در دکانی به کار مشغفول شدم. 
شدم که به مکه بروم. نزد مادر رفتم و تصمیم خود را با او در میان گذارم 
بمحض اینکه مادر از 


بر و 


ی مرد رفتم و پولش را پرداختم؛ او مثل اینکه گفت: شاید مقدارش 
کم است. اگر برای کارت می خواهی بیشتر بدهم. گفتم: نه. قصد حج 
دارم حی واه ول شا زا بر گرد 

بالأخره به مکه رفتم و پس از انجام مناسک و اعمال حج به مدینه رفته, با 
گروهی از دوستان به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. من که 
هر یک از حاضران سوالی کرده جواب می شنیدند و می رفتند. همینکه 
جمعیت کم شد, امام علیه السلام به من اشاره کرده, مرا نزد خود طلبید. 
نزد او رفتم؛ فرمود: با من کاری داشتی؟ گفتم: فدایت شوم. من 
عبدالرحمن بن سیابه ام. از حال پدرم پرسید. گفتم: او از دنیا رفت. 
بمحض شنیدن؛ ازرده خاطر شد و برايش طلب امرزش و رحمت کرد. 


فرمود: پس چگونه به حج آمده ای؟ داستان آن مرد را شرح دادم؛ اما 
امام علیه السلام هنوز کلامم تمام نشده, 


ص: 747 


پر سید هزار درهم را جچه کردی؟ گفتم, به او پرداختم. «فقال لی: قد 


احسنت». 

دستوری دهم؟ گفتم: اری, فدایت شوم. 

فرمود* علیک تضدق الخدیت و اداء الاماته تشرک: الناش. فی امو‌الهم. هکت 
و جمع بین اصابعه. 


فرمود: هميشه راستگو باش و امانت را به صاحبش باز گردان تا بدین گونه 
در اموال مردم شریک باشی؛ بعد انگشتان دستش را جمع کرد. من دستور 
امام علیه السلام را به کار بستم و صاحب سیصد هزار درهم شدم.(1) 


رسم پاکان 
داستان - 84 


منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 86 


درباره ی شخصیت صفوان بن یحی نقل کرده اند که او روزی صد و پنجاه 
و سه رکعت نماز می خواند به خاطر اینکه روزی در بیت الله الحرام با دو 
برادر مذهبی خود «عبدالله بن جندب» و «علی بن نعمان» تعهد کرده بود 
که پس از انجام مراسم هر کدام از انان که زنده ماندند نمازهای برادران 
خود را بخوانند؛ چون او زنده مانده بود, به خاطر وفای به عهد و پیمانی که 
بسته بود, روزی صد و پنجاه و سه رکعت نماز می خواند. 


دوستان, دو دینار به رسم امانت به او داد تا به خانواده اش برساند ولی تا 
از مکاری(2) 


اجازه نگرفت, آن را در میان بار ننهاد. 
رضا علیه السلام شافی رستم 


داستان - 24 


مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود: 


من دوازده سال قبل از این تاریخ (سیزدهم ماه ربیع الثانی سنه 1335) از 
سیستان به مشهد 


ص : 748 


1- - سفینه البحار, لفظ «عبدالرحمن بن سیابه». 
2 - کرایه دهنده. 


مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام از دنیا رفت و بعد از 
ان درد شدیدی به پای راست و کمرم عارض شد. به نحوی که از درد بی 
تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و پریشانی نتوانستم 
به طبیبهای ایرانی رجوع کنم 


لذ| به حمالی گفتم: تا مرا بر پشت نموده و به بیمارستان انگلیسی برد و 
دکتز انکلیسین در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام 
علاج برامد. هیچ اثر بهبودی ظاهر نشد. بلکه پای راستم که درد می کرد 
روح از آن رفت و خشک شد به نحوی که ابدا احساس حرارت و برودت 
نمی کردم . لذا از درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می کرد و به 
جهت بی حس شدن پا نمی توانستم حتی با عصا بایستم . دکتر هم چون از 
علاج من نامید شد به حمّالی گفت تا مرا از مریضخانه بیرون آورده پهلوی 
کوچه ای که نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده سال دون از 
کوچه. و نزدیکی آن تکدی می کردم و بذلت تمام زژوز کاز را.هی گذراندم قا 
در این اواخر بدرد بواسیر مبتلا شدم , 


چون درد شدّت گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون آمدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با این حال درد کمرم نیز شدت کرد. و در 
عذاب بودم . 


ص: 749 


و شنید که من از درد ناله می کنم از راه شماتت گفت: شما مسلمانها می 
بر ۱ ۳۳ ۳ 
ان ی یت 


شماتت آن ارمنی خیلی پر من اثر کرد بطوریکه درد خود فراموش کردم 
کر ای 


ارمنی نیز متغیر شده به من بد گفت و چوبی هم بر سر من زد و رفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا (ع ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی چپ , خود را 
کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر خود را 
بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات بجائی 
نمی روم تا مرا را ی را را زیرا که 
طاقت شماتت ندارم . 


پس دو روز در استان آن حضرت بودم روز سوم درد کمر و بواسیر شدت 


می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
شفا یا مرگ می خواهم پس با دل شکسته بقدری عرض کردم يا مرگ یا 
در 


ص: 750 


عالم خواب دیدم دو انگشت از زین مظهز نیرفن اعد هبو سبته آم.خورد 
و صدائی شنیدم کم فرمود برخیز!! من خیال کردم همان خادم است که 
مرا اذیت می کرد. گفتم: اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح بیرون 
آمد و بر سینه ام رسید و فرمود برخیز. 


گفتم: نه پا دارم و نه کمر: فرمود کمرت راست شد ! در این حال چشمم 
را باز کردم , میان ضریح مطهر اقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط 
عرق چینی بر سر داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود. 


فرمود: برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخن را فرمود فور| برخاستم و به سرعت دست دراز کردم که 
دافن ان ر خواد دا بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد. 


ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح و سالم ایستاده 
ام و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین اثری نیست . 
زا لب ااتباام تفای رضا 


داستان - 23 
کربلائی رضا پسر حاج ملک تبریزی الاصل و کربلائی المسکن فرمود: 


من از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) براه افتادم 
ام ما سا ای یه و ی روا هن 
اسم منزل اول بود. 

از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن منزل مبتلا به تب و لرز گردیدم 
و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از اين جهت در 
همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم که 


ص: 751 


شاید بهبودی حاصل شود و نشد و هرچه از نقد و غیره داشتم تمام شد و از 
علاح نیز مایوس شدم , 


پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر 
بغلهای خود فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بفلهای 
خود گرفته و براه افتادم . 


گاهی بعضی انمض فرین کف نید ند خی با آن حال به زیارت امام هشتم 
(ع ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا پس از 
شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و 
شب را در بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربفل رو به 
استان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات 
حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده 
روانه شدم تا بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را بده آنگاه بژزحمت برخواسته چوبها رز در کفشداری گذاردم و خود را بر 
زمین کشیدم تا بحرم مطهر مشرف گردیدم و طرف بالا سر شریف , 
گردن خود را با شال خود بضریح مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا 
مرادم را بده . 


پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی 
سه مرتبه دست به پای خشکیده من کشید نگاه کردم سید بزرگواری را 


دیدم که نزد سر من 


ص: 752 


ایستاده است و می فرماید برخیز کربلائی رضا پایت را شفا دادیم . 


من اعتنائی نکردم مثل اینکه من سخن تو را نشنیدم . دیدم آن شخص 
رفت و برگشت و باز فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را شفا دادیم , 
عرض کردم چرا مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو. 


پس تشریف برد بار سوم امد و فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا و بحق پیغمبر و بحق 


فرمود: منم امام رضا تا این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا 
دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با 
خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود. پس شروع کردم به صلوات 
فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام 


ورود بحرم تأ آنوقت تقریبا نیم ساعت بیش نگذشته بود. 
رضا علیه السلام رژ الهی 

داستان - 115 

منبع . بدرقه ی یار, ص 40 


التفیم عتا اهل, الست و مالسا سل ال اوه نمشد اعوحه و آلنبوه: 
(1) 


نعیم [در لتسئلن یومتذ عن النعیم ] محبت و ولایت ما اهل بیت ست که 
خداوند بعد از توحید و نبوت از ان سوال می کند. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


هنگام حرکت کاروان از نیشابور, شیعیان و مشتاقان اهل بیت رسول خدا 
صلی الله علیه و له از آنجمله ابوزرعه و رازی و محمد بن اسلم طوسی, 
با چشمان گریان, دل سوزان و سینه زنان و با بوسه بر 


ص: 753 


وی ار الرضا عله ااساام حورص 5 12 


جای پای حضرت رضا علیه السلام. از محبوب خویش تقاضا نمودند که با 
ذکر سخنی نورانی, دل شیفته شان را ارامش بخشد؛ از اینرو امام رضا 
علیه السلام سر مبارک خویش را از کجاوه بیرون اورد و با ذکر حدیثی از 
پدر و اجداد بزرگوارش علیهم السلام مبنی بر اینکه رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله از حضرت جبرئیل علیه السلام و او از خداوند متعال نقل فرمود: 


دا اله لا الله نی قمن وغل کضتی آمی مره عدای:: ۱ 


لا اله الا الله د«ژ من است؛ پس هر کسی داخل دژ من شود از عذاب من 
در آضان: استت: 


خواسته ی ایشان را اجابت و به دنبال اين با صدایی بلند فرمود: 
«بشروطها و آنا من شروطها.».(2) 

آن با شرطهایی تحقق می یابد که من از آن شرطها می باشم. 
رضای علیه السلام قریب نواز 


داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد گذارده ام . 
و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
رونن بطونن آمدم در حالتن: که شاتزده ساله. بودم و خون چند. ماهی در 
مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مربض شدم 


ص: 754 


1- - این حدیت شریف به تعابیر مختلف که در ذیل می آ و نقل شده 
شت: آلقه) غیفن. انار الرضار چم ص و1 اس انا الله لاله الا ]زا 
هاع هی نس جا هک اوه ارل الم لاله بارخ رح کی کی 
و من حصنی و من دخل فی حصنی امن من عذابی. لا اله الا الله حصنی 
فم ام ای ات اس ابا ال از الم الا ابا تفه اف لاه 
کل ی مسر تخل خی ام رشن عدانی لاله الا نله اس هن فاد 
ماضای مه اف تنب رصن اس اس میا انشا 
االی‌حضی تقمن ایا تخل یه ون سل یی اه دی ایس فد 
الله سبحانه و صدق جبرئیل و صدق رسوله و صدق الائمه علیهم السلام. 
ها ای ار مات سا علنه الشام حولایه علف بو ا الب بو 
وزان حصن الهی معرفی گردیده است که می فرماید: ولایه علی بن 
ایطالت حصی ففن حل حصی آمممی غدام ی سار لوادج 
وک ی کف امه ی رطق از اسان آلعاسم سر 
رحمه الله نقل کرده اند که یکی از امرای سامانیان این حدیث را با سندش 
با طلا نوشت و وصیت کرد که با او دفن کنند. وقتی از دنیا رفت. او را در 
خوواب دیدند و از عالم پس ار از او پرسیدند. و او گفت: «از آن جا 
کس شمادسن با با اخلاضی سان کردص اون فعال مرا اف زو هه یت 
بزرگداشت و احترام, این حدیث را با طلا نوشتم» ج) در کتاب الحیاه 
الستاشته آلاماه الرصا ماه اسلا رح از کات ها الوا 
المس رهق هه | لمحالین »عفن کته که اد یل تشون مره 
بل آن روایت را با ۳ بر مصرو (غشی) خواند و سلامتش را باز 
کته 5 اگر این ند روایت ۳ بر دیوانه می خواندم, شفا می اف 
وس اصار الرضا غلنه السا مره 1۱4 17 حی وت 9 25 
فاعم یر ها و چا ولمم 20 سا 
الانوار, ج49, ص‌123- 126- 127. 


و بدرد بیماری و غربت و بی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض 


شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشغول شدم و گفتم الهی بحق پیفمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 
خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردکارا 
بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و بحق این غریب زمین 
طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش مشرف می شوند که مرا 
شفا مرحمت فرما و از غم و رنج راحتم نما. 


با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا (ع ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود. چون خود را در آنجا 
ی ی ی ی 
چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 


ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون آمد درحالی که عمامه سبزی چون تاج 
پر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا آهتده ای ؟ عرض کردم غريبم بی کسم از 
وطن آواره ام و هم بیمارم برای شفا آمده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی 


ص: 755 


شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 
جمله امراض از جسمم برست 
چون شدم بیدار از خواب آن زمان 
بر سر گلدسته می گفتند اذان 


پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
محل سکونت خود خوابم را گفتم ایشان مرا اوردند محضر مبارک ایه الله 
حاج اقا حسین قمی دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا 
پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 


جون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
۰ ل کاری بند 


اش انخاکه تام کاقی ود آیتاز شین ان کش رای 
سرپرست چهارصد کارگر شدم و در میان کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 
من تو را بزوجیت خود قبول می کنم . 


پنهانی مسلمان شد لکن بجهت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
آن دختر را برای من عقد نمودنر وبعد از آن من او را به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوزدم و به 


مشهد آمده 
ص: 756 


و پناهنده بحضرت ثامن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از آن زن دو 
دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان را بدو سید که با 
یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری سید مصطفی 
کمالن و هر دو ذر اسان قدیین رضوی شغلشان ز بارت: خوانی. است برای 
زاثرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار می نمایم . (1) 


رضایت مراد در رضایت مرید 
داستان - 87 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 90 


ابراهیم ساربان(2) برای انجام کاری به در خانه ی علی بن یقطین وزیر 
هارون رفت اما علی بن یقطین اجازه ی ورود به او نداد. 


۰ نا ۰ 
آجارهی,.شر فیایی:خواست وی امام غلیه السلام اجاده ق ورود نه اه:ندای. 


روز بعد علی بن یقطین در بین راه به آن حضرت برخورده عرض کرد: 
فرمود: تو را اجازه ندادم برای اینکه ابراهیم ساربان را اجازه ندادی. 


شود. 


گفت: مولای من ! چگونه می توانم ابراهیم را از خود راضی کنم حال آنکه 
او در کوفه است و من در مدینه. 


فرمود: شامگاه تنها و بدون همراهان به بقیع برو ! در آنجا مرکبی هست بر 
آن سوار شو بر در خانه ی ابراهیم فرود آی. 


علی چنان کرد. سوار بر آن مرکب شد سپس خود 
ص : 757 


1- - کرامات الرضویه 


ما ناه اراهسصصس را سا اهر تست 
تا دوعس ور اه سس ی کی 
یک تا کم کار دس او اس 

اه را هساو ات ونان 


وقتی وارد شد. گفت: تا تو مرا نبخشی مولایم موسی بن جعفر علیه 
السلام اجازه ی ورودم نمی دهد. ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد. علی, 
ابراهیم را قسم داد که روی گونه ی من باید قدم بگذاری, او نپذیرفت" ؛ بار 
دیگر قسمش داد تا قبول کرد. 

چندین بار پای بر گونه ی علی گذاشت. او در زیر قدم ابراهیم می گفت: 
خدایا ! تو شاهد باش؛ پس از آن از جای حرکت کرد. و بر آن مرکب سوار 
شد و در خانه ی موسی بن جعفر علیه السلام پیادم. کشت؛ سیس آن 
حضرت به او اجازه ی ورود داد و از او گذشت. 


رعایت حال فقراء 
داستان - 90 


منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص100 


رفتیم. 


من در هر منزل, گوسفندی برای رفقایم می کشتم. وقتی به خدمت امام 
ششم علیه السلام رسیدم» قال: «یا حسین تذل المومنین». حسین ! 
موّمنین را خوار می کنی؟ - گفتم: از چنین کاری به خدا پناه می برم. 
فرمود: 


تصحر عصی دانی ‏ ون ضبان همسفر ان کسانی. هستند. کم ارزو ذارندر ها نند 
تو در هر منزل گوسفندی بکشند؛ اما قدرت مالی ندارند و در خود احساس 


۳ ٍِ 
لت کنند و خود را در برابر 
خواری و حقیر 


بینند. گفتم: 
ص: 759 


استغفر الله لا اعود.» از خدا طلب. آمززنتن می کنم. و دیگر چنین کاری 


رقاقعی آلفی ید الفبلام 


یات 12 
منبع: تشرف یافتگان 


جناب حجه الاسلام حسن فتح الله پور به نقل از عارف وارسته و او نیز به 
نقل موثق از اساتید سابقش فرمود: 


مرحوم حجه الاسلام شفتی عالم مجاهد بزرگ, روزی قصد عزیمت برای 
دیدار از خانه خدا نمود, عده ای از خویشان و اصحابشان نیز به همراه وی 
به راه افتاده, تا به جع تشرف يابند. طبق مر سوم ان دوران؛ مسیر 
کاروانیان از ایران به نجف و کربلا و از انجا به سوی مکه و مدینه بود. پس 
به زیارت عتبات عالیه شتافته و چند روزی را در آن شهر اقامت می 
نمایند.برخی از خویشان او از این که پولی به همراه داشته. نگران بودند. 
از این جهت به امانت پولهایشان را در کیسه ای نهادند و به مرحوم شفتی 
دادند, با در مواقع نیاز از ان استفاده نمایند. 


مرحوم شفتی نیز کیسه فوق را در گوشه ای از اتاقش مخفی, از گزند 
خوازت سالم ماند 


بالاخره روز حرکت فرا می رسد, او برای وداع به زیارت حضرت امیر علیه 
السلام رفته. پس از باز گشت به خانه و جمع اوری و دسته بندی اثاثیه اش 


من کال اضطر ات وت رات ار آنان‌سرن خیم رنه خهنان مد 


حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسجد سهله می 
شتابد. 


او خود در مورد آن حادثه چنین می گوید: 
سا ات سره اهامای کت اسب 
ص: 759 


[- ۳ وسایل, جظء ص 3)04. 


سواری را از دور دیدم. با خود گفتم نکند که مهاجمی باشد که قصد بر 
جانم نماید. پس با وحشت تمام به انتظار ایستادم. با نزدیک شدن ان اسب 
سوار, در کمال تعجب از دور صدایی بلند شد که: اقای شفتی نگران 
نباش | 

پس از شنیدن این جملات, آرامش خود را بازیافتم, وقتی اسب سوار به 
من رسید. فرمود: اقای شفتی ! چه مشکلی داری. من امام زمان توام !؟ 


ناباورانه گفتم: اگر شما امام زمان هستید. خود مشکل مرا بهتر می 


دانید ا؟ 


حضرت دیگر چیزی نفرمود. صورتشان را به سمت شهر اصفهان 
برگردانیدند و فریاد زدند: هالو... هالو... هالو !؟ 


من ناگهان متوجه شدم یکی از حمال های بازار اصفهان - که مشهور به 
هالو!؟ بود - در نزد حضرت در کمال احترام حاضر شد. حضرت به او 
فرمود: مشکل اقای شفتی را حل کن. 

کرده و تشریف برد پس از رفتن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
به خود امده و با حیرت تمام رو به هالو کرده و گفتم: 

شما همان هالوی خودمان هستی؟ ! 


با لبختد آن زا ابید کر‌ یس کتگاوانم از آمبرشنیدم؟ تما ضوای حضر زد 
را در شهر اصفهان شنیدی ؟ ؟5: گفت: بله شنیدم. 


پرسیدم: پس چرا حضرت سه بار صدایت زدند ۳ خودت را به کوفه 
رساندی؟ ! 


او گفت: 
بار دوم و سوم به هنگام طی الارض در مسیر راه صدای حضرت را شنیدم. 
دیگر چیزی نگفتم, هالو مرا در یک لحظه به نجف رساند و به من نیز توصیه 
ص: 760 


اکیدا کرد که کوچکترین سخنی از وی و حادثه مسجد سهله به کسی نگویم. 
انگاه دستور داد که بقیه اثاثیه ام را جمع کرده, تا به هنگام حرکت.؛ او 


با که تا که ول را دهد 


ره ها خما سا ردنا ون ات 
حرکت, دوباره او را به همراه کیسه های پول در نزد خویش یافتم, پول ها 
را به من داد و فرمود: در عرفات خودم به دیدارت امده و خیمه های 
حضرت علیه السلام را نشانت خواهم داد, منتظر بمان ! 


آنگاه از نظرم : نایدید شد و رفت و من به انتظار حسرت دیدارش باقی 
ماندم: 


از آن روز به بعد انتظار سختی می کشیدم, هر یک از روزها به اندازه یک 
ماه کر مرف کخشت تا ان که‌ هرا روا تاره مکه شرف یافتم؛ , در 
عصر روز عرفات او به دیدارم اد و ما به سوی خیمه های حضرت در 
کنار جبل الرحمه برد, ولی از دور خیمه ها را نشانم داد, هر چه اصرار 
کردم که مرا به درون خیمه ها ببرد. گفت اجازه ندارد. پس با افسوس 
خیمه.ها را تماشا کردم انگاه به" من اضر فرمود که باز کردم, شاید در متی 
تو را نیز ببینم, که اتفاقا نیز نیامد! 


پس از انجام مراسم 2 به اصفهان باز گشتم, مردمان بسیار به دیدارم 
آمدند. ناگهان دیدم همان هالو نیز به دیدارم آمد, تا تس که عکس 
العمل متناسب با شخصیت او نشان دهم, اشاره ای کرد که آرام بکیرم: 
پس به ناچار چنین کردم. ولی از آن روز به بعد رابطه 


ص: 761 


عجیبی میان من و او برقرار شد: 


امشب وقت سیر من به سوی خداوند است, زمان ما گذشت., من امشب 
اس روص ای کر مرا کی مرو فلا متانه ار فسات یت 
فولاد اصفهان دفن بنما ! 


از او بت اضرار خهاشستم حفایق ناکفته را بیان کند. او.در جمله ای ظریرفت 


یکی دو ساعت بیشتر باقی نمانده است, دنیا همین است که می بینی !؟ 


پس خداحافظی کرد و رفت. در وقت مقرر به دیدارش شتافتم. او را مرده 
یافته, مردمان را خبر کردم و به کفن و دفنش پرداختم. از ۷ پس به 
زیارت همیشگی قبرش همت گماشتم و از او نیز حاجتهای فراوان گرفتم. 


رفاقتی پر تهاء 


داستان - 178 


ار اه ای ی ی ی 


در ایام جوانی روزی پای منبر واعظی نشسته بودم, او سخن را به مسأله 
انتظار و ملاقات حضرت کشانید و در آن گفتار معنوی به نحو گلایه چنین 
اشارت کرد که .مزدم برای. یافتن فرع شان. دنبال اه رفتة و بالاخره اه را 
می یابند, برای یافتن امام حاضر خوبش» , تلاشی نمی کنند !؟ 


این فان تسکت .هرا تکان اه جا عایی که تضمیم گرم کوو بر نار 
فرحی‌ ده ها ت ریات باتین را آغاز کنم تاشاید تشر می برایم‌خاصل 
آید, از آن 


ص: 762 


روز به بعد به پرهیز از خوردن هر گونه گوشت و محصولات لبنی پرداختم و 
آنگاه به حوزه ای در تهران رفته و در آنجا مشغفول درس علوم دینی نیز 
شندم. 


با توجه به شرایط آن روز حاکم بر تهران قدیم که حساسیت فوق العاده 
ای نست به ریاضت های عرفانی و معنوی وجود داشت, برخی بر من 
حساس شده و مرا به آموری متهم ساختند, که ناچار شدم برای فرار از 
اتهامات آنان, در سحر گاهان روزی» به سوی قم مهاجرت کرده. تا شاید در 
شلوغی حوزه علمیه قم, با امن خاطر درس خوانده و به امور معنوی 
خود نیز مشغول باشم. 


در آن ایام هنوز ازدواج نکرده بودم, پس وقتی به قم رسیدم, از رفتن به 
تووش کط آنافی 0 
کوچه به ان کوچه رفته, تا شاید " و پا اتاقی دلخواه به درست آورم, ولی 
موفق نشدم. در اخرین ساعات روز که بسیار خسته و ناامید شده بودم, 
گذرم به یکی از کوچه های منطقه سیدان قم - واقع در خیابان چهارمردان 
ایا سا سای سر وا ها ایا ۲ 


ره ۲ 0 5 
داخل آن‌تشدم است:.ضیعه سالم از ان 


ص: 763 


بیرون نیامده است ٩۱‏ 


من که از فرط خستگی از حال رفته بودم, با خود گفتم اين حرفها افسانه 
اش و ات انا ها ای ای اه ای 
قبول دارم. 


پیرمرد کلید بر کون را از داخل میز برداشته و برای رساندن من به خانه و 
تحویل اتاق جلو افتاده و من نیز به دنبال او روان شدم. چیزی نگذشت که 
به خانه ای بسیار قدیمی که دارای دو اتاق دم دری بود. رسیدم. ان دو اتاق 
قابل استفاده بود, در حالی که سایر اتاقهای انتهایی ان خانه که در ان 
طرف حیاط قرار داشت. به خاطر فرو ریختن سقفشان قابل استفاده نبود. 


پیرمرد کلید خانه را به من داده آنگاه پس از تعیین اجاره آن خداحافظی 
کرده و رفت. من نیز با اثاث مختصری که داشتم, به همان اتاق دم درب 
خانه وارد شده و پس از ساعتی نظافت, به نماز ایستادم. پس از اتمام 
نماز, برای استراحت آماده می شدم که ناگهان متوجه شدم کسی لای 
درب اتاق را باز کرده و می گوید: 


ننه, ننه. کسی اینجا نیست ؟ ! 


و بعد نیز بدون معطلی وارد اتاق شده و زنی پیر و خمیده را دیدم که چنین 
به من خطاب کرد و گفت: 


ننه جان تنهایی؟ غذا داری که بخوری؟ ! 
کم وا هلا ار 
زن گفت: به خانه ام «فته و آسس دامن او رها 


لحظه ای بعد آن پیر زن با یک بششقاب عدس پلو بسیار خشک و خالی 


بازگشت و آن را جلوی من گذارده و رفت. 
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من نیز پس از مصرف شام, روی زیلوی مندرس اتاق دراز کشیده و به 
خواب عمیقی فرو رفتم. 


نمی دانم چقدر از شب گذشته بود که ناگاه اتاق لرزید و از خواب پریدم» 
به زودی در آن تاریکی شب دو پرتو نورانی - شبیه چراغ قوه های پر نور - 
اه کد ان انافیات قانه رادم که ارام ارام هس من حر ی 
کند, یس وقتی نزدیک و نزدیک تر شد؛ آن دو نور تلد را پرتو چشمان 
حیوانی دم دراز و شبیه به انسان یافتم؛ که خرناسه کنان به پنجره اتاق 
ی ی اس او ها ات کرو هر در 


با ات کهجوانیبا کل و چر ات ویهم و فیرت. وی فراواتی <اشتم. اد 
مشاهده آن حیوان دارای این شکل و قيافه سخت به لرزه افتادم, لحظاتی 


بعد آن حیوان نزدیک دح و روی درگاه اتاق نشست و باز به مشاهده 

در این هنگام, تنها راه چاره را دفع شر او از راه اذکار مأئوره یافتم. . پس به 

آن اذکار مشغفول شده, تا آن که ناگهان دیدم که او از درگاهی پایین پریده 
فت ا! 

و رفت . 


از همان لحظه به بعد تپ و لرز شدیدی بر من عارض شد. ۳ 
ستباز تخت کداشت: تا آن که ضیح-شت دوباره ین افد و ضصدا اند 


ننه جان ننه جان ! زنده ای يا مرده؟ 
گفتم: نخیر ! زنده ام ! 
او وارد اتاق شد وان نگ و روی من اوضاء نابسامان روحی و بدنی 
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مرا فهمید و دیگر چیزی نگفت. چند روزی بدین منوال گذشت, تا ان که 
روزی او چنین گفت: جوانی به زیبایی تو؟ نباید تنها باشد و باید زن بگیرد ! 
گفتم: زن نمی خواهم. زن داری مسوّ ولیت آور است و چون من قصد 
ماندن دائم را در قم ندارم و باید در اغاز تا بستان به تهران باز گردم, پس 
نمی توانم ازدواج کنم. 

پیرزن اصرار کنان گفت: من زن بیوه مستمندی را سراغ دارم که حاضر 
است با شما؛ ولو به صورت موقت ازدواج نماید, اگر شما با او ازدواج 
کنید, او نیز به پول مورد نیازش برای گذران زندگی دست یافته و شما نیز 
در این شهر تنها نیستید ! 


من هر چه انکار می کردم, ا۵ بفتتر اظرارفی کزرها تا از که بش از 


اصرارهای بسیار وی, به ناچار پذیرفتم. پیرزن با خوشحالی بیرون رفت و 
ساعتی بعد با زنی بازگشت ! 


پس از تعارفات اولیه, به آن زن بیوه, رو کرده و در کمال صراحت گفتم: 
من واقعا فقصد ازدواج ی این پیرزرن بسیار اصرار می کند و می گوید 
که فنضا حاضرید ون صوفت رماع ایا خسن است ؟ 

زن جوان با اشاره سر موافقت خود را اعلام نمود. 


لمء ن نبودم, پس دوباره کف و ۳ اول تا تان اد ۳9 قم تنم 6 
پس از آن نیز از شما جدا می شوم. مانعی ندارد؟ 


آن زن با اشاره سرش با این شرط نیز موافقت کرد, پس به ناچار صیغه 


پس از خواندن عقد, زن چادرش را برداشت. با اولین نگاه در کمال تعجب 
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او را دختری بسیار زیبا و جوان یافته و یقین کردم که او دختر است., نه زن 


زن سرش را به زمین انداخت و چیزی نگفت. 


سکوت او مرا سخت عصبانی کرد, پس با تندی به او گفتم: دختر باید با 
اجازه پدرش ازدواج نماید. پدر شما که چنین اجازه ای نداده است. 


آن دختر به التماس گفت: به خدا| سو گند پدرم راضی است ! 


گفتم: ادعای شما را نمی پذیرم, گذشته از این که شما باید شوهر دائم 


دختر گفت: نه, تو را به خدا سوگند می دهم که از من طلاق نگیرید ! چند 
روز 


است که پدر, مادر, خواهر و برادرانم گرسنه اند و تنها چاره رفعگرسنگی 
آنها این است. که من, شوهر کنم و از پول آن اعضای خانواده ام را از 


تازه متوجه جریان شده, پس بدون معطلی به او گفتم: چادرت را سر کن 
من به خانه تان می ایم. 


او ابتدا سخت به وحشت افتاده و با التماس از من می خواست که چنین 
نکنم ! ولی وقتی فایده ای ندارد. به ناچار چادرش را 
فتر کردم اف سرا انا از نی .ده کوحه. که دشیم وی تايه آح 
اشنا در اشرا شتا ده ا درد هش لحظاتی در حالی وارد خانه 
فوق شدم که به وضوح درستی کلام دختر را از چهره های زرد رنگ بچه ها 
وتا افستاه: 
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خانواده می دیدم. 


بدون معطلی به پدر خانواده گفتم: آنچه پول دارم - که چند برابر مبلغ مهر 
صیغه عقد بود - را با شما تقسیم می کنم, دخترتان را نیز طلاق داده, ان 


تن ه فا ان دختر که از رفتار من سخت حیران شده بودند, ابتدا نمی 
پذیرفتند؛ ولی پس از اصرار زیاد من نصف کل مبلفی که به همراه داشتم 
به انا دادم و از ان خانه بیرون آمدم. 


در طول یک هفته. هر روز به حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت 
وب عصر عبل الله فالن فرجه السریی سل سس شم تا شایم شور 
خوبی برای آن دختر پیدا شود و زندگی او و خانواده اش نجات یابد. 


هفته ای دیگر برای سرکشی به آن خانه رفتم, در کمال تعجب متوجه شدم 
که ان دختر با بنانن ازدواج کرده است و از آن وتف تن یر ند کی بان 
دختر سر و سامانی گرفت و اینک نیز او دارای فرزندان چند است که هر 
یک زندگی نسبتا مرفهی دارند. 


از اسان کشت ارام اسان فا رم کروی موه 
مهاجرت کنم و در انجا نیز به ریاضت های نباتی و درس خواندن خویش 
ادامه دهم. پس بدون آن که پول زیادی در بساطم باشد, به سوی مشهد 
روانه شدم. 


پس از رسیدن به مشهد, وارد مدرسه علمیه ای شدم و حجره ای در طبقه 
بالاای أض گرفتم. چند روزی را با باقيمانده پولها گذراندم, ولی بالاخره پولها 
نیز تمام شند؛ روبی نداشتم تا 
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بت بر کار تمد قیمع ای آنان:شاضاق: کمک کنمی تن میم خرفتم 
از خود حضرت رضا علیه السلام بخواهم تا ایشان لطفی کنند ! چندین بار در 
طی یکی دو رون به حرم رفته و تقاضا کردم, ولی اثری ندیدم, تا آن که از 


شدت گرسنگی و ضعف در حجره افتادم. شب شد. به زحمت نمازم را 
نشسته خواندم و پس از لحظاتی نیز به خواب رفتم. 


نمی دانم چند ساعت گذشت که ناگاه دیدم در حجره ام را می زنند. از 
خواب پریدم و بلند شدم | دو نفر روحانی سید وارد اتاق شدند و نفر جلو 
خود چراغ را روشن کرد و فرمود: 


با خود گفتم در این شرایط بی پولی و بی غذایی میهمان برایم رسید, پس 
به ناچار به خاطر احترام روحانی, آن هم سادات, با خوشرویی از آنان 
استقبال کرده و در کمال احترام عرض کردم: بفرمایید ! 


آن دو وارد اتاق شدند و در گوشه ای از اتاق نشستند. لحظاتی بعد یکی از 
آن دو نفر رو به دیگری کرد و فرمود: برو و از بیرون کبابی تهیه کن و بیاور 
و در ضمن مقداری خرما نیز تهیه کن ! 


آنگاه به من فرمود: چای را نیز دم کن. 
من بدون آن که متوجه باشم که چندین روز است که در حجره چیزی یافت 
نمی شود, بة گوشه خجرن- که سماور و وسایل چایی در آنجا قرار داشت 


- رفته و دیدم که زغالی عالی, چای معطر و قندی بسیار خوب دارم. پس 
چای را دم کرده و بازگشتم, ناگهان دیدم 
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که آن دو نفر دیگر با کباب و مقداری خرما وارد اتاق شند؛ یس سفره را 
اتخاحتم و عدا وا ور وفط آن گام آن افار یمن کرورم مفرمود قنل 


پس چند خرما را خوردم. حالم بسیار مساعد نت انگاهشکفی. از غرا و 
اورده و غذایم را نیز خوردم. سپس ان اقا رو به من کرده و فرمود: بیا اين 
مبلیغ پول را بگیر. به تهران بازگرد و درس را نیز رها کرده و به کاری که 
می گویم بپرداز. ضمنا ریاضت نباتی را نیز کتار بگذار. 


آنگاه خداحافظی فرمود و از در حجره بیرون رفت. 


با خود گفتم, خادم مدرسه آدم بسیار بد اخلاقی است. شاید به اين آقایان 
که در این وقت شب از مدرسه خارج می شوند اهانتی روا دارد, که چرا در 
این ساعت مزاحم او شده اند, پس از پله های مدرسه به سرعت پایین 
آمده, هر چه گشتم کسی را نیافتم, به سوی درب مدرسه رفتم, در کمال 
حیرت متوجه شدم که در مدرسه قفل است., بعد از خادم مدرسه از دو نفر 
سید پرسیدم, او گفت: کسی را ندیده است. پس فهمیدم که او باید وجود 
مقدس حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. 


از آن روز به بعد هر چه از آن پول بر می داشتم, کم نمی شد. مرحوم 
آفایخاح تسه ختعای اصتیاتی بر از آن- ی فان رف من نز 
به دستور حضرت بقیه الله اعظم علیه السلام که امرشان این بود که 


استعداد 
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و وظیفه من طلبه شدن نیست, بلکه راه اندازی و مدرسه ای خصوصی 


زو‌ها کذشت تاان که.شبی, مفرجوم اقا نید کزریم - که تشرفانش خدمت 
آمام عضی فحل. الله عالی. فرحه اشریف ور عضر اضر مرا مان 
مسلم است - مرا به مجلس روضه اي در خانه اش دعوت فرمود, که تعداد 
افراد یار اند کی. ار جماه هرجوم. آقا شیح مرنصتی راد در انجا حضور 
داشتند. پس از پایان روضه, آنان رفتند, من دقایقی چند ماندم, وقتی 
خواستم از مرحوم آقا سید کریم کفاش خداحافظی کنم, ایشان فرمود: 
شما بمانید! امشب از نیمه گذشته حضرت ولی عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به اینجا تشریف می اورند. 


سرور و شادمانی تمام وجودم را احاطه کرد, پس با بی صبری به انتظار 
ایستادم, تا آن که شب از نیمه گذشت., ناگهان آن حضرت تشریف آوردند و 
در اولین نگاه متوجه شدم که این مرد بزرگ همان آقایی است که در 
مشهد به فریادم رسید و مرا, بط آن دشتو رات اف فرخود آ 


رفع اشکال در خواب 

داستان -534 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص16 
آیت الله آقای سید مهدی لاجوردی فرمودند: 


زمانی که به خواندن رسائل مرحوم شیخ مرتضی انصاری اشتغال داشتم 
در یک مطلبی که نسبتا مشکل بود هر چه مطالعه وفکر کردم نتوانستم 
حلاش کنم. 


فان ال وا و و عرسا تم ای ان ااعطاسی اقاع 
بروجردی را دیدم که در صحن مدرسه فیضیه وضو می 
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کون خاه «فتی تعاس کردم که این اس را اس تن کن ا حم وه 
اين که من هنوز به خدمت ایشان نر سیده بودم ولی اوصاف وفضائلشان را 
از بزرگان حوزه شنیده بودم . 


پبس آقا از روی عبارت کتاب مطلب را برای من توضیح دادند که کاملا 


مطلب برای من روشن شد و چون بیدار شدم فرمایش آن بزرگوار را 
یادداشت کردم تا این که پس از چند سال آیت الله بروجردی به قم 
تنشریف آوزد ند و چون به خدمت ایشان رسیدم دیدم همان آقائی است که 


در خواب دید بودم. 


عجیب تر آن که ایشان در درس خارج اصول, مبحث قطع (در مسجد بالای 
سر حضرت معصومه - س - می فرمودند), عبارت شیخ را همان طوری که 
در عالم رو يا به من فرموده بودند بیان کردند . (26()1 


رفع حجاب 

داستان - 458 

منبع: داستان های عارفانه. 2 ص21 

مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
۱۳ 

روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید : 
چگونه ای , ای حارثه بن مالک؟ 

هر کر موی اک سا سا ای له هو نم 


/ 


حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است ؛ 
حال , حقیقت و نشانه قول تو چیست؟ 


گفت : ای رسول خدا ! نفس خویش را از دنیا دور ساخته ام ات 
بیداری می گذرانم , و روزم را, به تشنگی سپری می نمایم . 
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۹ 


عرض خدای را می بینم که محاسبه و حساب مردم بر پا شده است . 


بهشتیان را می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند , و فریاد و ناله 


(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 


تم دح ای ه که قلیش را گردانیده ؛ . پس حال که 


حارثه گفت : ای رسول خدا! برای من دعا نمایید تا در رکاب شما به 
شهادت رسم ! 

پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود : 

خداوندا ! شهادت را روزی اش گردان ! 


چند روز بعد , حارثه , به فرمان رسول خدا صلی اله علیه و آله در جنگی 
شرکت جست . جنگ شروع شد و او نفر هشتم و یا نهمی بود که به فیض 


تسام نان انم 


در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند, حارثه دهمین نفری است 
کب این امم‌الت لاسام ماوت می رس 


داستان -503 
منیع: سجاده عشق , ص14 


سوی اسمان ها سیر می کردند , در راه پیری را دیدند . از جبرئیل 
پر سیدند. 


این کیست؟ 
جبرئیل عرض کرد: ای محمد به سیر خود ادامه بده . 


ذر آذامه. نتیر ۶ بیامبر .صلی, الله: غليه. و له وسلم دید در کنار راه شخصی 
۳ 


ص: 773 


زع لماع تن 1 17 


به سوی خود دعوت می کند و می گوید: 

بیا به سوی من ای محمد . 

پیامبر به راه ادامه داد , تا این که دید جماعتی به پیش آخانه و گفتند: 
سلام بر تو ای نخستین و ای آخرین (انسان بزرگ) . 

جبرئیل به پیامبر عرض کرد: جواب سلام آن ها را بده . 


سیسن جبر تیل گفت: آن بیر دئیا است , و دلیل آن است که جز وقت اندکی 
از دنیا نمانده است , اگر به او توجه می کردی , امت 


تو دنیا را می گزیدند (و آخرت را فراموش می نمودند . ) و آن دعوت 
کننده ابلیس بود , که تو را به سوی خود می خواند . و ان جماعت که سلام 
کردند ۰ ابراهیم و موسی و عیسی (علیهم السلام [ بودند. (1) 


رفعت سجادی علیه السلام 

داستان - 410 

منبع: داستان ها و پندها, 1 ص18 

امام سجاد علیه السلام با جمعی از دوستان گرد هم نشسته بودند. مردی 
از بستگان ان حضرت امد در کنار جمعیت ایستاد و با 


صدای بلند, زبان به ستم و بدگوئی امام گشود و سپس از مجلس خارج 


لنند. 


حضرت زین العابدین علیه السلام حضورا به او حرفی نزد و پس از آن که 
رفت , به حضار محضر فرمود: 
شما سخنان این مرد را شنید بد, میل دارم با من بیائید و پاسخ مرا نیز 


همه موافقت کردند. اما گفتند: 


دوست داشتیم که فی المجلس به او جواب می دادید و ما هم با شما 
همصدا می شدیم . آنگاه از جا برخاستند و راه 


ص : 774 


1- - داستان ها و پندها, جح 6 , ح 1 . 


فنزل: آن مرد جسور را در پیش گرفتند. بین راه متوجه شدند که حضرت 
سجاد(ع ) آیه (والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین 


) را می خواند, از فرونشاندن آنتشن: خستم سخن می گوید و از عفو و 
اغماض نام می برد. 


دانستند که آن حضرت در فکر مجازات وی نیست و کلام تندی نخواهد 


چون به در خانه اش رسیدند, امام با صدای بلند او را خواند و به همراهان 
خویش فرمود: 


بگوئید این که تو را می خواهد علی بن الحسین است . مرد از خانه بیرون 
امد و خود را برای مواجه با شر و بدی اماده کرده بود. زیرا با سابقه امر و 
مشاهده اوضاع و احوال , تردید نداشت که امام سجاد برای کیفر او امده 


است . ولی برخلاف انتظارش به وی فرمود: 


برادر تو رودرروی من ایستادی و بدون مقدمه سخنان ناروائی را آغاز 
نمودی و پی درپی گفتی و گفتی , اگر آن چه به من نسبت دادی در من 
هست. از ,ٍ یاه الفی بر ای کونشن طلت امش می کتم ود ار شنت از 
خدا هن خوافم کة تو را بیامرزد. (1) 


داستان - 442 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص16 

تس اس ی اهامای فرص 

1 یاد گرفته و بدان کار بسته , در چهره جوانی نیکو روی رنگ برگشته 
ی آبد ۸ بر تفن مین کید : 

ره توقم آن کشت ] داز می دام 


ص: 775 


1- - ارشاد مفید. ص 240. 


و روزهایت را تشنه می داشتم , و آب دهانت را خشک می داشتم , و 

اشکت را روان می داشتم , هر کجا باشی من با توام , هر بازرگانی در پی 

بازرگانی خود است , و من امروز برای تو در پی بازرگانی و سودا گری ام 
. مژده دریاب که کرامتی از خدای عزوجل برایت خواهد بود . 


پس تاجی اورند و بر سرش نهند , و امان به دست راست او عطا شود و 
جاودانی در بهشت ها به دست چپ او , و به دو حله خلعت پوشانده شود . 
سپس بدو گفته شود: 


بخوان قرآن را و بالا ببو؛ پس هر بار که آیتی را قرائت کرد درجه ای بالا 
رود ؛ و پدر و مادرش اگر مومن باشند به دو حله خلعت پوشانده شوند . 


1 از آن بدانان گویند : این پاداش شماست که به فرزند خود تعلیم داده 
ید. () 


رمز دعا 
داستان -502 
منیع: سجاده عشق , ص‌ 12 
شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی از نوفلی نقل کرده که 

بن الحسین , امام سجاد علیه السلام فرمود : حضرت رسول صلی 
1 با و آله وسلم در بیابان به شتربانی گذشتند و مقداری شیر از او 
تقاضا کردند . در پاسخ گفت:؛ 


آن خه: در نشته: نشتتر آن است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد وان حه 
در ظرف دوشیده ام شامگاه از ان استفاده می کنند . پیامبر اکرم (ص ) 
دعا کردند: خداوندا ! مال و فرزندان این مرد را زیاد کن . 


از او گذشته؛ در راه به ساربان دیگری برخوردند 


ص: 776 


1- - انسان و قرآن. ص81 و 82. 


ساربان سینه شتران را دوشیده , محتوی ظرف های خود را در میان ظرف 
شیر تقدیم نموده , عرض کرد: 


فعلا همین مقدار شیر پیش من بود چنان چه اجازه دهید بیش از این تهیه و 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دست خویش را بلند کرده و گفتند : 
خداوندا ! به اندازه کفایت به این ساربان عنایت کن . 

همراهان عرض کردند : یا رسول خدا , آن که درخواست شما را رد می 
کند. برايش دعایی کردی که ما همه آن دعا را دوست داریم ولی برای 


کسی که حاجت شما را براورد از خداوند چیزی خواستید که ما دوست 
نداریم . 
ریم 


فرمودند : ما قل و کفی خیر مما کثر و الهی - مقدار کمی که کافی باشد 
ت ا ۱۳ 


و فرمود : اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف - خدایا اب فد و از 


رنج تحصیل 
داستان -341 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 7 


ات میرزا مهدی نراقی) صاحب (معراح الشعاده) وکتب دیگر در ایام 
بی نهایت فقیر و تهی دست بود به حذی که برای 


مطالعه قادر به تهیه چراغ روشنائی نبود و می رفت از چراغ هائی که در 
جاهای دیگر مدرسه بود استفاده می کرد و هیچ کس 


ص : 777 


1- - انوار نعمانیه , ص 342 . 


الا ی ی ی سا توقای رتور 
جدّی و کوشا بود که هر چه از موطنش به او نامه 

می رسید سرنامه را باز نمی کرد ونمی خواند و از ترس این که مبادا 
حرفی و مطلبی نوشته باشند که باعث تفرقه حواس ومانع از درس باشد 
همه نامه ها را , به طور در بسته در زیر فرش می گذاشت . 


پدر او به نام (ابوذر) از عاملین حکام و پاکان بوده تصادفاً او را کشتند , 
خبر قتل پدرش را به او نوشتند , آن مرحوم طبق معمول نامه را 9۳ 
به زیر فرش دا چون نان او از او ماءیوس شدند , کاغذ به 

ستادش نوشتند که واقعه را به او خبر بدهند و او را برای اصلاح ترکه و 
ورثه پدرش بفرستند به قریه نراق . 


چون مرحوم نراقی به درس حاضر شد, استاد را گرفته خاطر دید . 

عرض کرد : چرا مهموم وغضه دار هستید؟ 

استاد جواب داد : شما باید به نراق بروید . 

عرض کرد : برای چه ؟ 

گفت : پدرت مریض است . 

مرحوم نراقی گفت : خداوند او را حفظ می فرماید , شما درس را شروع 
کنید. 

استاد به کشته شدن پدر او تصریح کرد وامر کرد که حتما باید به تراق 
حرکت نماید پس ان مرحوم به نراق رفت و فقط سه روز 


در آن:جا یود ودوبارم بر کشنتت: ۵ به. این آثرر تیب تحضیلن کرد تا رشتید بان بابه 
از علم و فضل خارجح 


ص: 778 


از وصف. (1) 


داستان -342 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 
مرحوم (آقا حسین خوانساری) میفرماید : 


در ایام تحصیل زمستان سخت وسردی بر من گذشت که من هیچ گونه 
وسیله گرم کن نداشتم فقط یک عدد لحاف کهنه داشتم که آن را بر بدن 
خود می پوشانیدم ودر حجره حرکت می کردم و راه می رفتم که بلکه 
مقداری گرم شوم و از سرما مصون باشم . 


با این زحمت واستقامت بخ تخضیل ادامه داو ۴ ان که در مدّت آندکی به 
مقام والا و مرتبه عظمی رسید. 21) 


داستان -343 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 


فسازه سرت اخهند (ملاتضمد کاظم خر اساتی + صاحب کقابه خر زفانن 
که تحصیل می کرده نوشته و ضمن بر شمردن وضع سخت او از لحاظ 
خوراک و پوشاک از قول او می گوید: 


در عرض آن مدّت تنها خوراک من فکر بود و با این زندگانی قانع بودم و 
هیچ گاه نشد سخنی یاد کنم که گمان کنند از زندگانی خود ناراضی هستم 

بد لاب یج اعتا ی بمق. نمی دنه کر دود که مانتد. ود هن یا 
فقیرتر از من بودند , خواب من از شش ساعت بیشتر نبود و چون با شکم 
خالی خواب آدم عمیق نمیشود شب ها را بیدار بودم و با ستارگان آسمان 
جضا حبت داشتم ودر اين. احوالِ به ِِ می گذشت که 
گذارند ۲ 


ص: 779 


ی 090 


بلندتر پرواز می کند و قوّه ای است که روح مرا به خود جلب میکند. (1) 


این سختی ها در موقعی به اوج خود رسید که مرحوم اخوند فرزند و 
همسر جوانش را هم از دست داد . تنهائی , بی کسی و تنگدستی هر یک 
می تواند انم را از پای درآورد ویا او را بسوی یار و دیار دیگری سوق 

, اما اين عوامل در روح نیرومند و قلب عارف مرحوم آخوند نمی 
ِ_ِ کوچک ترین تزلزلی ایجاد کنند واو را از پیشروی در راهی که 
بر ردو از کار 


داستان -344 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 


(خلیل بن احمد عروضی - از مشایخ اهل فضل و ادب وم سس علم 
عروض. | ند کی و میت رز بصضرق: آن: قدر یر آق شعخنته با 


که به قصد خراسان حرکت کرد و سه هزار : تن از مزذم بضرم که. اغلب. آن 
ها از فضلاء وادباء ومحذئین بودند ار نمودند. 


وچون در خارج شهر به محلی که به نام (مربد) مشهور است رسیدند , 
خلیل روی به مردم کرده گفت: 


ای مردم بصره سوگند به خداوند که مفارقت و جدائی شما برای من بسیار 


پس خلیل از مردم جدا شد و راه خراسان را پیش گرفت و کسی از آن 
مردم آن مقدار از باقلا را به عهده خود نگرفت . 


داستان -345 
منبع. داستان هایی از فقرایی که 
ص: 790 


اه هر بیج تور زر ند ات اخوند.خر اساتی ار و 


(مرحوم امین) در شرح احوال خود در دوران تحصیل و تدریس در نجف 
اشرف حکایت کرده است: 


خن غرآق‌شته سال فخطی و کرانی- یه خخود امد ه هم مان با ان لبتان 
(جبل عامل) هم قحطی شده بود و در سال فقط پنج لیره عثمانی برای ما 


از هیچ جای دیگری هم چیزی به ما نمی رسید و من خودم را به متوسٌُل 
شدن به این و آن عادت نداده بودم . 


تن دز سال اول قشمتی, از لوازم متزل.را که.می: نشند از آن:دست کشتیده 
فروختم و در مخارج قناعت به کم و اکتفاء به اغذیه نا مناسب را در پیش 
گرفتیم . 

سال اوّل با قحطی و گرانی روز افزون در عراق و لبنان گذشت و ما هم 
چنان به درس و بحث مشغول بودیم و از مراجعه واستمداد از این و ان 


روی گردان بودیم فب. رای و کمبود اعتنائی نمی کردیم . مثل این که 
وضع عاذی است . 


در سال دوم , قسمتی از کتاب هائی را که ممکن بود بفروشیم فروختیم 
وآن سال را گذراندیم . 


سال چهارم آمد در حالی که ما هیچ چیز برای فروختن و امرار معاش 
نداشتیم و قحطی و گرانی نیز هم چنان ادامه داشت ما هم بدون اعنناء به 
آن وضع به مطالعات و درس و بحجت خود مشغفول بودیم . 

خدا 


ص: 781 


نیز ما را به حال خودمان رها نکرد و به فضل جاری و همیشگی اش ما را 
متنقم ساخت , یک روز عصر که در منزل مشفول 


مطالعه بودم با صدای در برخاستم و در را باز کردم , دیدم (شیخ 
عبداللطیف العاملی الحداثی) رحمه الله است. نامه ای به من داد . 


آن تنامة از مردی بتام (شیخ مجمد سلامه عاملی) بود .در آن نامه نوشنته 
بود که: 


(حاج حسین مقدار ده لیره پا بیشتر ؛ لیره طلای عثمانی به من داده است 
تا ان را برای شما بفرستم..) ومن نه حاج حسین را می شناختم و نه تا ان 
وقت از شیخ محمد سلامه چنین سابقه ای دیده بودم . دانستم که این 
قضیه کار خدا است ... (1) 

داستان -346 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 9 

آمده است : 

از شادروان (استاد جلال همائی) شنیدم که در مصاحبه رادیوئی می گفت : 
من با مرحوم (ية الله حاج شیخ هاشم قزوینی) که از اساتید حوزه علمیه 
مشهد بود در دوران جوانی در اصفهان هم درس بودیم. روزی در آثنای 
مباحثه ناگهان حال ایشان منقلب شد و بیهوش بر زمین افتاد . 


ما با وحشت و اضطراب طبیبی از اطبّای آن روز اصفهان را به بالين او 
اوردیم , طبیب پس از معاینه لا زم دستور داد , به او شربت قند دادیم . 


خوشبختانه مفید واقع شد بیمار چشمان خود را باز کرد بلا فاصله کتاب را 


جالب تر آن که 
۳/0 


1 اغیان الشیعه:: خ10,ض 357 


طبیب چون از ۰ بیرون رفت مرا با اشاره بنزد خویش طلبید و 
محرمانه به من ؟ 


بی هوشی شیخ از گرسنگی است هر چه زودتر غذائی باو برسانید . 
وچون ما تحقیق کردیم معلوم شد ایشان دو روز غذا نخورده بوده . (1) 
داستان -348 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


۳ (ملا کر صالح مازندرانی) چندان فقیر و تهی دست بود که از 
شدّت کهنگی لباس خجالت می کشید که در مجلس 


درس شرکت کند , بلکه مي آمد در بیرون در مَدْرّس می نشست و به 
فرنین استاق نمی داد آن خه تحفتوه حی: کرخعزر بز ک 


چنار می نوشت . 


طلاب گمان می کردند که او برای گدائی آمده که چیزی بگیرد , تا آن که 
وم مساءله ای بر استاد که (ملامحمد تقی مجلسی) رحمه الله 

علیه بود مشکل شد , حل آن را به روز دیگر حواله کرد , روز دیگر هم آن 
مشکل حل نشد به روز سوّم حواله شد , در اين اثناء , یکی از شاگردان 
گذرش به مدرسه افتاد , دید که ملا صالح عبا را بسر خود پیچیده و برگ 


درخت چنار زیادی مسوّده وسیاه کرده و در پیش روی ریخته , این شخص 


نداشت برای او تواضع نکزن : بش. آن شتخض ده ننته بر ی چتار. را برداشته 
دندز آنها خل مشاءله حعضله نوشعه شندم انمت روز 


سوم به مجلس درس رفته 


ص: 7893 


2 تعلیم تعلم, ص 6 7. 


کرد به بیان کردن حل مساعله , 


ملا محمد تقی تعجب کرد و با اصرار گفت : 


ای وان آز نو نضتت و از کش کر باه کرفته ای اعر الامر ان: اه 
قضته هلا ضالغ را کقل کر 


آخوند چون از کیفیت حال ملا محمد صالح آگاه شد و دید در بیرون در 
مدرس نشسته فوری فرستاد لباسی برای او حاضر ساخته و او را به داخل 
مدرس خواست و تحقیق این اشکال را شفاها از او شنید پس آخوند برای 
او مقرری و ماهانه تعیین کرد. (1) 


داستان -350 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


پذر .هلا مجسد صضاله مان تذرانی کرفتار قفر و فاقه بوده رزوی بة ملا ضال< 
فرمود که: 


دیکز تمی توانم فخارغ و را تخل تمایم: قه خودت. برای هعاش, فکری 


ملا صالح ناچار به شهر (اصفهان) مهاجرت کرد و در یکی از مدرسه های 
آن شهر ساکن شد , آن مدرسه موقوفه ای داشت که به هر نفر در روز دو 
غاز (2) می رسید که کفایت زندگی روزانه نمی کرد مدتی مدید در 
استقامت کرد و به تحصیل خود ادامه داد تا به حذی از فضل و علم رسید 
که توانست به درس ملا محمد تقی مجلسی شرکت کند که پس از مدتی 
یکی از شاگردان مبژز و فوق العاده فاضل کردید و در جرح و تعدیل 
مسائل چنان مهارت پیدا کرد که در 


ص : 784 


1- - قصص العلماء ص 445. 
2 - واحد پول ان زمان. 


نزد استاد مورد اعتماد گشته و مرتبت و منزلت زک بذشت آورن: ۱11 
رنج صیقل 


داستان - 31 


هنگام فجر جمعه بیست و سوم ذی الحجه سنه 1345 قمری کربلائی 
معظم حاح سید اسماعیل معروف به حمیری که این يازده تا داستان را از 
کتاب آیات الرضویه این مرحوم نوشته ) این قصه را از زبان انتشان. صی 


گوید: 


اصلیت من از بجنورد است ولی در نیشابور ساکن بودم تا دردی بیای چپم 
۱ 
) رساندم و در کاروانسرائی منزل کرده و مریض شدم و چون 
پریشان بودم سرای دار مرا بصحن عتیق آورد و من بیست روز در 

صحن امام بحالت مرض افتاده بودم تا دربانان امام (ع [ مرا به 0 
حضرتی بردند و سه ماه مرا در آنجا معالجه می نمودند و فایده ای 
نبخشید. بلکه آن مرض تمام بدنم را فرا گرفت که بجز سر و گردن عضو 
دیگر را تمی تواننستم خر کت دهم لذا باز هرا در صحن آورده گذاردند. یس 
از پانزده روز دربانان مرا بمسجد کوچکی که در کوچه مدرسه معروف به 
دودر بود بردند. 


پس از یکماه محله بواسطه کثافت مرا بمحل دیگری بردند و بعد از دو ماه 
اهل آنجا مرا بمسجد اولی حمل کردند و بعد از یکماه تقریبا باز بصحن 
عتیق گذاردند و پس از 


ص: 795 


1- - فوائد الرضویه, ص44 د. 


چهار پنج روز بدارالشفاء بردند و بعد از بیست روز مرا بیرون اورده در 
خیابان نهادند و از انجا تالا به مسجد اولی که در کوچه مدرسه معروف به 


دودر بود بردند. 


بمیرم و مردم از شر و زحمت من راحت شوند اثفاقا بعضی فهمیدند و در 
مقام علاج برامدند. و مرا از مردن نجات دادند. 


من پیوسته متوسل بحضرت رضا (ع ) بودم خصوصا در این شب جمعه که 
از اول شب بهمان نحوه که افتاده بودم حالی داشتم و تا نزدیک صبح درد 


ناگاه دیدم سید بزرگواری پائی بمن زد که برخیز عرض کردم آقای من 


از نظر غائب شد و من بوی خوشی استشمام کردم و با خود گفتم : خود را 
امتحان کنم که ایا می توانم برخیزم يا نه ؟ ! 

برخاستم و ملتفت شدم که تمامی اعضای من به فرمان من است و از 
نظر مرحمت امام هشتم (ع ) روح تازه ای بهمه جوارحم دمیده شده پس 
بجانب چپ و راست نگاه می کردم و چشمهای خود را می مالیدم که من 


بیدارم يا خواب و شروء کردم براه رفتن آنگاه بدویدن آنوقت یقین کردم 
که حضرت رضا (ع ) مرا شفاء بخشیده . 


بدر خانه تاجری که در آن نزدیکی بود رفتم و ترحما کفالت از 
ص: 786 


من می کرد خبر دادم که امام هشتم (ع ) مرا شفا داده و من اینک بحمام 
می روم تا خود را تطهیر و غسل زیارت کنم . شما برای من لباس بیاورید. 


سا کف اوه ام رات رها را مرا یواست 1 


روح استغناء 


داستان - 451 


مرحوم استاد آپت الله الهی قمشه ای در حالی که یکی از افراد شاخص در 
علم و فرهنگ و ادب بودند مع ذلک زندگی ساده و بی 


مرحوم استاد الهی قمشه ای با آن که می توانست زندگی مرفهی فراهم 
اورد لیکن همواره سعی داشت از ظواهر دنیوی چشم بیوشد . 

یکی از شاگردانش در این باره گفته است : 

به ظواهر دنیا بسیار بی علاقه بود مثلا علاقه ای نداشت در منزالش 
تلویزیون و یا رادیو باشد ۳ مبادا وقت فرزندانش هدر رود . 


کلا یک روحیه بی نیازی و استغنا و دوری از تعلقات مادی در ایشان وجود 
فراموش می کرد . (2) 
روشنگری 


داستان - 15 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان وری(3) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سپید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
مرعغ و پوست ان است و اندو را از هم جدا| می سازد- پوشیده است. به 


عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 


به 


را 787 


ارات زار 

2 - در آسمان معرفت. ص‌233. 

3- - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
ناک داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم موّمن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
انان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا این مسلک کم و بیش وجود داشته, در میان 
امن دا ندیه مه ان یه تنس دا دنه: این روش و این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی لافیدق. در کارها بو و نضره ای اتخطاط هم تاخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد, یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و اين طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانه مبارزه هایی که به این نام شده و می شود., هیچ 
یک مبارزه با اين بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ها تک ما ار با وی خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت چهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 


انسانیت است و دست. کمتر کشی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. مبارزه با تصوف باید به صورت مبارزه با ان بیماری و ان طرز تفکر 
باشد که در حدیت متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام امده. باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع, در کتب حدیبت محفو ظ و مضبوط مانده است. 


زیورهای دنیا آلوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری. ی 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی, سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
تکلیف و وظیفه ای برای همه مسلمین تا روز قیامت هست که عین ان 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگوپم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن 
مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع 
خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن 
روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و 
شرایط بهره برداری از موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم 
برای بهره بردن از ان نعمتها نیکان و صالحانند. نه فاسقان و بدکاران. 
مسلمانانند نه کافران. 


«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که 
ص: 788 


به حد رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه 
مراقب هستم که اگر حقی در مالم پید | شود فورا ۳ را به موردش 
برسانم.». 

سفیان نتواننست جواب منطق امام را بدهد؛ سرافکنده و شکست خورده 


بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکتون ما اهنده ایم با دلائل:زوشن خود و را فحکوم شاز نم »*. 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام؛ «چه دلیلی بهتر از قران؟ بیان کنید. آمادم شنیدنم.». 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ایم هی آوزیم. و همین ما را کاقی انست. خداو‌ند در قران 


کریم یک جا گروهی از صحابه را اين طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفه‌ظ. بماننده. انهایند رستگاران .۰( در خاق دیکر فران نی کوید: در 
عین اینکه به غذا احتیاحج و علاقه دارند, آن. دا نف صفیو وق و آاستر می 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید. شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 


ص: 990" 


ت 2۳ , 
2 وا لدیت عوع و الا الایمان. مه من قلهم بجبون مَنْ هاجر ایهم و لا 
یجدون فی ضدورهم حاجَةهّ مما اوتوا و و بُوْروَ علی نْفُسهم و یه 


کم الفلحوت 
توت 


شر, آیه 9). 
» (سوره حنشر» ۳ ه 
و آسیرا» (سوره 


شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید, اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
ات.قران داشه باشدبه آن مشک کرد *: 


خقفیت ال قالخا الا غامی ‏ ار مدا سس وی ال 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
آش را اس ی ال ارم 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهن دلالت ندارد: این ایابت مربوط به. کذشت ور بنخشتش.و اینان استت: 
قومی را ستایش می کند که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم 
عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
کند, زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اينکه مال 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند. 


ص: 790 


انها ان روز ان طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرف خداوند رسید. حدود این کار را معین کرد. و البته 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست. ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطه زجمت خاص خویش, نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم, عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکوم صلی لاه علیم واه فد مود «کسی که چند 
دانتة خرها با جند فرص نان باختد داز داردو قصد انفاق انها را دارم در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا داده است فر مود: «اگر 


قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده است: «هميشه 
در 


ص: 791 


انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که نزدیکتر 


است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, دز تن گر ان محند. از روش .6 سای ما ثچی ای 


«سفین کباتی هد که ور سقام انقاق و بکشتان نم تندروی می کنقد و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف, شاهد و گواه و سندی 
نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا 
برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب نمی 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زنش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست قود من اسخم ار ضی تانق ایو عانتما ای خست ان خن ارات 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 

د. آدمی که در 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ق کان ببق دلک قواها» (شتور 


خانه خود نشسته و دست روی دست گذاشته و از خداوند روزی می 
خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارج صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 1 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. ی ی 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبشر اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته 
تو سعی خود را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و معذور خواهی 
بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدابا به من روزژی بده. 

خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 

«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ ً, 

«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 

و. کسی که 
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درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که مستلزم قطع رحم 
است (یا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
خواست آنها را به مصرف فقرا برساند و میل نداشت حتی یک شب ان 
پول در خانه اش بماند, لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی دا ون ابا ای کدی ها سم پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 


احادیث را تأیید می کند, و البته کسانی که اهل قرآن و مومن به قرآنند به 
مضمفن ابا قران ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و 
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1- - «و لا تشقل یَدک حَغلولة الی عْفک ولا تبکشطها کل البشط قَتفغد ملوماً 
مخسور|» ی اسراء, ان 29 


ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و روش انها هم 


همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سالانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با ايینهمه زهد ۳ در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
فان اش سا قرو بمیرزی. و به. آخر, ال نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم, چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فرض 
دیگر هم وجود دارد و آن اينکه زنده بمانم, و اگر زنده بمانم خرح دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
می کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
که به قدر کافی وسیله فراهم شد آرام می گیرد.». 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی 
برایش می رسید یا دیگران را محتاج می دید, از گوشت آنها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 
سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هیچ گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
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دارند صرق نظر کنند و خود و عائله خود را در سختی بگذارند نرفتند. 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم, رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیز ها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است.» 


«خیرِ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 


بیفزایم؟. 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد, ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به اين نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا 
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و محاکم قضائی اسلامی سوال می کنم: فرض کنید یکی از شما در 
محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین است., و قاضی حکم می کند 
که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می کند؟ ایا عذر می اورد که بنده 
زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟ ! آیا این عذر موجه است؟ ! آیا 
به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرج زنت را بدهی. مطابق حق و 
عدالت است يا آنکه ظلم و جور است؟ اگر بگویید اين حکم ظلم و ناحق 
است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل اسلام با این تهمت ناروا جور 
و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی صحیح است, پس عذر شما 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از 9 و مایحتاجهای زندگی 
است, و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
ند کت و مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين 
مقررات رسیدن به مواهب ژند نی و هزم هتند نفندان از ان است. و اکر 
مقصود 
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و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر از متاع 
این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, پس فقرا 

به آن هدف عالی رسیده اند و نمی بایست به آنان چیزی داد تا از حال 
خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون عرق در سعادتند 
نباید بپذيرند. 


«اساشسا آکر حضفت این اشست که تیا هی سم شاسته تست که کنن 
فالی راد کف: ناه دار باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم تیجر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
دشن از فر آیم ارست سقضیر واه آخاویک سمیز است: ابا احاوتی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیئی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می د هد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و اين خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر نمی 


کنید. و 


«جواب مرا راجع به قصه سلیمان بن داود بدهید که. از خداوند ملکی را 
فسالت کرد که برای کسی بالاتر از آن. میسر نباشد.(1) خداه‌ند هم جنان 
ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. 
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1- - «و هِب لی مَلکا لاینّبُغی لاحد من بَعدی» (سوره ص, آیه 35). 


نم خذاوند در فران و نه-هبه فرد مومتی: ینز بر سلیمان عیب نگرفت که 
چرا چنین ملکی را در دنیا خواسته. همچنین است داود پیغمبر که قبل از 
سلیمان بود. و همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: 
«خزانه داری را به من بده که من؛ هم امینم و هم دانای کار.»(1) بعد 
کارش به جایی در وا 
شد؛ و از اطراف و اکناف- در اثر قحطی که پیش آهیات فد ادن و آذوقه 
می خریدند و برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه 
خداوند در قرآن این کار را بو ات کرادت همچنین است قصه 
ذوالقرنین که بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را 
دوست می داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و 
مغرب جهان شد. 

«ای گروه! از این راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاهر تکنیده از بی ‌گود 
دسنتور تتراشید. در مسائلی: که نمی دانید مداخله نکنید. علم آن مسائتل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است. به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 
دانشی دانشمندی است.»(2) 

رهایی از ید ظالمان 


داستان - 210 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

مرحوم آیه اللّه حاج شیخ مرتضی حائری می 
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1- - «قال اعانن علی خزایّن الأْرْض انی حفیظ عَليمُ» (سوره پوسف؛, آیه 
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صفحه 65- 71. 


نویسد. 


آفای اتمه فبذاله. فم وی ان وعاطظ من راما اش وه 
تا هد ارجمل سال اشت که فان وا مس می تا سم اسان فاضل و 
با محبتی است. او گفت: در زمان رضا شاه پهلوی در اواخر سلطنت او که 
خیلی بر ال مت کت ریات ود و 
با 6 ۱۱ ۲ پا ۱ ۱ از 2 
مرحوم والد. مشمول بودم و بیم احضار به نظام وظیفه بود, روی این جهت 
اقا خاج شت .سای الاکره وی آفای شم یل اا تن 
مراجعه می کند که ایشان حاج شیخ معظم را راهنمایی معنوی نمایند. چون 
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی مشهور به دستگیری معنوی بود. 
خلاصه, ایشان به آقای اصفهانی معظم له مراجعه می نمایند. حاج شیخ 
حسن علی اصفهانی پس از اعمال قدرت خاص, می گویند: 


این است که به قم و به مسجد جمکران بروی و به حضرت صاحب الامر 


اقا ها شوه یداه ی وه فص یه و مه کر | رقف 
روند و متوسل می شوند. رصان من که درس را حاط 
آن هستند و علی الظاهر خادمه ای به ایشان می گوید که حضرت حجت 
(علیه السلام) در همین مجاور مسجد تشریف دارند و حاح شیخ مزبور را 
خدمت امام (علیه السلام) راهنمایی می نماید. می گفت: در آن حال 
سیگار هم نکشیدم که خدمتشان رسیدم و عرض ادب 


ص: 800 


و سلام کردم و در ضمن, اطراف مسئله شرب تتن که اصولیین و اخباریین 
در حرمت و حلیت آن اختلاف دارند, خدمتش صحبت کردم. البته مقصود 

من اظهار فضل بود که مثلا آقا بداند که من اهل فضل و تحصیل هستم. 
2 0 یادم نیست خود آقار 
با فرنم ضحیت مغافیت از تطام زاس کشنديم که فرمودد‌ها آن را تقویا 
درست کردیم. از خواب بیدار شدم. از سابق یک معافیت یک ساله به 
عنوان مرض یا عذر دیگر که یادم نیست, داشتم. هر موقع که نیاز به نشان 
دادن می افتاد, همان برگ موقت که مدت ها وقتِ آن تمام شده بود را 
نشان می دادم و رفع گرفتاری می شد. تا چتد.سال این. طور .بود تا آن که 
مشمول بخشودگی گردید. چون رسم این بود که مثلا بعد از ده سال. 
متولدین ده سال قبل را که به عللی موقت از قبیل مرض يا کفالت به 
نظام نیامده بودند؛ معاف می کردند و این اعجاز است. برای آن که اولا 
برگ دولتی که بی تاریخ نیست و با یک نظر معلوم می شود که وقت آن 
گذشته است و اگر بر فرض محال هم بی تاریخ باشد, مأمور می گوید که 
این بز ک اعتبار. تدارد: گذشته رت پرونده در اداره مربوطه بود و باید هر 
تبنال استم اجشان بیرون بباید و انشان را اخضار نمایندء ايرخ قضه را ایشان 
ند فان فلا ع ال رم پر از ار که فخفد اماض ژفان (ع یه 
السلام) نزد من مانند روز روشن است. 


رهایی دو جان 


داستان -8 37 


ص: 901 


تب اسان هایی از اناد فش کات فا عرض ۱7 


«احمد بن داوود» در علم فقه و کلام و ادبیات سس امد دانایان وعلماء عصر 
خود بود. چون در سال 204 ه ق «مامون» به بغداد امد , به «یحیی بن 
اکثم» قاضی گفت: 


چند تن از فضلای معاصر را در نظر بگیر و انتخاب کن که مصاحب و 
همنشینمن باشند , یحیی بیست تن را در نظر گرفت ؛ که آبن ابی داود هم 
اثران-ها بوند. 


قامهن گفت: این عده زیاد است. 

خی که کن ,از آنعانرا اشخات کرد 

هامون قته تم نو زا ات کر 

پحیی ده تن از آن ها را انتخاب کرد که ابن داود از آن ها بود. خلیفه پس از 


آن که تم ای ب عقل و فضل و علم احمد پی برد , به برادرش «معتصم» 
وصیت کرد که: 


ییا ی انوا ار خست شم ها ما در ارات اسر وان ور 
قایر این فرصم ون مان وی اس | فاشی ااخصات هه هی یر ار ره لد ری و 


احمد بن ابی داود به اندازه ای در وجود معتصم نفوذ داشت و دخیل 
کارهای او و محرم بود که بارها از روی خوش نفسی و قانون شناسی از 
اجرای اوامر و احکام ناروای معتصم جلوگیری کرد . 


ابن خلکان می گوید: مردی را پیش معتصم آوردند نخست او را عتاب کرد 
سیس اقز کر سفره خون « نطع» را گسترده تا سر او را ببرند احمد بن 
ابی داود ؟ 


ص: 902 


یا امیر ! حجت برای کشتن این مرد تمام نیست در کشتن او شتاب مکن ؛ 
معتصم نامل کرد . 

ابن ابی داود می گوید: در آن حال من از نگاهداری بول در زجمت و فشار 
بودم , لیکن دیدم اگر انی غفلت کنم و غیبت نمایم ان بیچاره را خواهند 
کشت . ناچار حرکت نکردم ولی لباس های خود را زیر پا جمع کردم و خود 
را از آن دخمت: و رنح خلاض دادم و آن هرد از حخطر ضری رهایی یافت و 
سفره را برچیدند . 


هایت تر شده ؟ ! 


عاخرا را کقم معتضم موم کفت < احست با ک لاه غلری. 


سپس خلعتی با صد هزار درهم به من انعام کرد. (1) 
بای ضادفا اه 


داستان - 113 
منبع. بدرقه ی یار, ص 36 


ضل,رخمی بو از ریم خن ماع افضل عا وه به الرحم کف الأذی عنها. 
(۱۳4 

صله ی ارحام کنید گرچه به یک جرعه آب؛ بهترین مورد صله ی رحم باز 
رت را سا اه 


«امام رضاأ علیه السلام» 


ابوحبیب نباجی در عالم ریا ظرفی پر از خرمای صیحانی, نزد رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله در مسجدی که هر سال حاجیان و از آن استفاده می 


کردند دید که حضرت یک مشت از آن خرما به او داد. 


وقتی ابوحبیب خرماها را شمرد و دید که هیجده دانه است, با خود گفت: 
«عمر من بعد از هیجده سال به پایان می رسد.» 


بعد از بیست روز در حالیکه 


ص: 803 


1- - احمد در سال 240 فوت کرد ( مرات الاعتبار , ص 69 , محمد علی 
صفوت تبریزی ) . شعبی پیش عمرو ین هبیره امیر عراقین از چند تن 
محبوس شفاعت کرد لیکن امیر شفاعت او را قبول نکرد . شعبی گفت : 
ای امیر ! اگر اين زندانیان بی گناه زندانی شدند , حق و حقیقت آنها را 
زهانن می:بخشد. و اکر. حرشاربشانبجا و بخق بوده ء کار باشایست. آنها در 
مقابل عفو شایسته تو ناچیز می باشد . عمرو به حسن بیان او ماءخوذ شد 
مدا راشای کرد ز مات ااعصارشعص 9 

2 - تحف العقول, ص 469. 


در مزرعه مشغول کار بود, خبر آوردند که امام رضا غلیه السلام از ضدینه 
آمده و در همان مسجدی که در خواب دیده بود منزل نموده و مردم دسته 
دسته به زیارت حضرت می روند. از اینرو او نیز حرکت کرد و وقتی به 
مسجد رسید, امام رضا علیه السلام را همان جایی که رسول خدا صلی 
الله علیه و له نشسته بود دید که کنارش مثل همان خرمای صیحانی: می 


باشد. 


بعد از سلام و احوالیرسی حضرت رضاأ علیه السلام وی را نزد خواند و 
مشتی از آن خرما به او داد. 


ابوحبیب بعد از شمارش دید. اینها نیز هیجده دانه است و از حضرت 
خواست تا خرمای زیادتری دهد و لیکن امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله خرمای بیشتر می داد من نیز همان کار را 
انجام می دادم.».(1) 


رقیای صادقه 


داستان -321 
منبع. چهل داستان و چهل حدیت از امام زین العابدین علیه السلام 
در اخافنت:ه روانات فختاف امخم ات : 


هنگامی که لشکر اسلام بر شهرهای فارس هجوم آورد و پپروز شد غنیمت 
های بسیاری از آن جمله, دختر بزدکزدا را به است آورد و آن ها زابه شهر 
منذیته طییه. آوز دند: 


همین که آن غنائم جنگی را داخل مسجد بردند. جمعیت انبوهی گرد آمده 
بود؛ و در این میان زیبائی دختر یزدگرد توچه همگان را به خود جلب کرده 
بود. 

پس چون چشم این دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش این 
چنین در نوجوانی اسیر شود. 


سپس از طرف 


ص: 9۱04 


ای ارو ارس هی یس 1 شون آخان الرسا له لاه 


امام علیّ علیه السلام به او پيشنهاد داده شد که هر یک از مردان و جوانان 
حاضر را که مایل است برای ازدواج انتخاب کند, و مهریه و صداق او از 
بیت المال تسین و پرداخت گردد. 


دختر که خود را جهان شاه معژفی کرده بود و امام علی امیرالمو منین 
علیه السّلام او را شهربانو نامید, نگاهی به اطراف خود کرد و پس از آن 
که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بین تمامی آنان. حضرت ابا 
عیدالله الخستعلیه الیا مراب ره ؛ و سپس جلو امد و دست خود را بر 
شانه آن حضرت نهاد. 

در همین حال مولای مثقیان علیخ علیه السّلام جلو آمد و حسین علیه السْلام 
را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

از او محافظت کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا 
بعد از تو, از این دختر به دنیا می آید. 

یه ان کرخنه کو یه حم لیا هام ی یه ام راب 
عنوان همسر خویش انتخاب نمود؟ 


در پاسخ گفت: 


پیش از آن که لشکر اسلام بر ما هجوم آوتم من حضرت محمد, رسول 
الله صلی الاه‌تعلية و الم را در‌گفاب ددم کته مرا ورن هن 
غلیة الصلام وارد متر لها ش.ه ضر | به ادجواخ .شین علبه السلام در آورد: 


وقتی از خواب بیدار شدم, عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا گرفته 
بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی اندیشیدم. 


و چون شب دوم فرا رسید, در خواب دیدم 


ص: 805 


رت ام ها ی ی مین سرا 
من عرضه نمود و من نیز اسلام را پذیرفتم و در عالم خواب توشط حضرت 
زهراء مسلمان شدم. 


سپس حضرت زهراء علیهاالسْلام به من فرمود: 


به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب و پیروز خواهد شد و تو را به 
عنوان | تتبیر می برند؛ و پس از آن به وصال فرزندم حسین خواهی رسید و 
کشت کف ادا و و ی ند 


مادر اشام شاوی الغانتوی له اللای اقدود؛ 
سکن مت ی مت ,۱ مه رهراع عماای ام سای تس وروت ره 


من صحیح و سالم به وصال خود رسیدم و به همسری و ازدواج امام حسین 
علیه السلام درامدم. 


و پس از گذشت مذتی سید الساجدین, امام زین العابدین سلام الله علیه 


در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود مقدس 


و آن حضرت همانند دیگر ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی 
به دنیا قدم نهاد که پای و پاکیزه و ختنه شده بود؛ و پس از تولد. شهادت بر 


متین علم مدیکر اوضیاء ضلوات اللم عنم اخمعین وا 

رت رسفل ضای له یه ه ال تسش ی ان تراد ور چیه 

«آبن الخیرتین» یعنی؛ پدر این نوزاد. امام حسین علیه السْلام بهترین خلق 
خدا و مادرش. شهربانو بهترین زن از زنان عجم می باشد .(1) 

رویایی الهی 

داستان - 52 

منبع. هزار و یک داستان از زندگانی حضرت 

ص: 806 


دای ای اف ام ار تا اس تن 


غلی غليه السلام : ص 624 


بی حضرت امیرالمو منین علی (علیه السلام) حضرت خضر (علیه السلام) 
را در خواب خود دید ان حضرت از خضر در خواست نصیحتی کرد حضرت 
خضر کف دست خود را به ان حضرت نشان داد حضرت علی (علیه السلام) 
دید به خط سبزی در کف دست خضر نوشته شده: 


و عن قلیل عود میتا 
فابن لدار البقاء بیتا 
و ودع لدار الفناء بیتا 
ری و هد لین اهر و کم ار سره اه 


شد؛ برای خانه بقاء خود, خانه ای بناکن و برای خانه فنا و نیستی خانه ای 
واگذار.(1) 


آ 

داستان - 84 

منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 86 
درباره ی شخصیت صفوان بن یحی نقل کرده اند که او روزی صد و پنجاه 
برادر مذهبی خود «عبدالله بن جندب» و «علی بن نعمان» تعهد کرده بود 
که پس از انجام مراسم هر کدام از انان که زنده ماندند نمازهای برادران 


خود را بخوانند؛ چون او زنده مانده بود, به خاطر وفای به عهد و پیمانی که 
بسته بود, روزی صد و پنجاه و سه رکعت نماز می خواند. 


دوستان, دو دینار به رسم امانت به او داد تا به خانواده اش برساند ولی تا 
از مکاری(2) 


اجازه نگرفت, آن را در میان بار ننهاد. 

داستان - 85 

تا مس ی مات سرا لاه 
ص: 607 


- - کرایه دهنده. 


1 ص 07 


مال سواری به کرایه گرفته بر ی ای بظ اه دای کو بو سح 
اشرف, به کسی دهد؛ آن بزرگوار - چون صاحب مال سواری حضور 
نداشت ۳ از اوء حمل ان را اجازه بگیرد, تمام راه را پیاده پیمود. و سوار بر 
ان مرکب نشد و با این عمل, درخواست برادر دینی خود را رد نکرد و 
حقوق دیگران را هم رعایت نمود. 

زاهدان واقعی 


داستان -352 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 


روزی یکی از زمین داران معروف قمشه نزد مدرس آمد و خواست قطعه 
زمینی باو بدهد , مدس با آن که در نهایت فقر و تنگدستی به سر می برد 
به شخص زمین دار گفت : 


مر مار اوآ تال یه قضر ورام تدارید؟ 


مدس فرمود : بهتر است که این زمین ها را به خویشاوندان فقیر و تهی 
دست خودت ببخشی . (1) 

زاثر غافل 

نطاب 19۵ 

منبع: تشرف یافتگان 


ناب ججه. اسلم کلی, مزکشی :یه نقل از جتاب حاج جواد خلیفه و ایشان 
نیز از پدرش شیخ صادق و او به نقل از حاج محمد دایی شان فرمود: 
روزی در کنار شط کوفه پس از گرفتن وضو, آماده نماز بودم, ناگهان 
ی آمده و از من به اصرار خواست تا با او به مسجد 
برویم, وقتی با او به مسجد سهله امدیم, در بسته بود ! 


ان 


ص: 808 


(60 2. 
ضص 
رس شهید. 
مد 
۳ 


مرد ناگهان چنین صدا زد: خضر خضرا! 
کسی از داخل مسجد چنین پاسخ داد: بلی مولا! 


آنگاه همان مرد در بزرگ مسجد سهله را با آن کلون بزرگ باز کرد و ما به 
اتفاق یکدیکر وارد مسجد شدم و تماز گذاردیم. آن شب را تا به-به :صبح در 
مسجد ماأندم, خسته شدم, پس با آن مرد خداحافظی کرده و از جایم 
برخاستم تا به خانه باز گردم. 
وقتی به در فنسخد. ر سیدم: با خیرت آن را بسته یافتم: با ناراحتی به سراغ 
ِ رفته و اعتراض کنان از علت بسته بودن در پرسیدمر او با تعجب 
من از اول شب در مسجد سهله را بسته بودم و دیگر آن را باز 
را شما در مسجد چه می کردید و چگونه وارد شدید؟ 


آن وقت بود که فهمیدم آن شب را خدمت حضرت بقیه الله اعظم عجل 
االه. تغالی, موجه الشریی کذر اند ام.و حضرت خضر یه السلام را تب 


دیده ام 
زحمات عالمان واقعی 
داستان -377 


متیغ وافضان هایی از انار و بر کات علفاة«.ص 17 


یکی از تجار آفریقا که اکنون مردی دانشمند است به نام«محمد شریف 
دیوجی »> برنامهع اش این است که هر سال د هه عاشورا| به طور رایگان 
برای تبلیغ و برگزاری مراسم عزاداران امام حسین علیه ات و از 
0[ 


او برای من سید محمد شیرازی تعریف کرد: وقتی در آفریقا به یکی از 
قریه ها وارد شدم که واعظ مخطایب: تذاستت فن. آماد کین خوه را برای 
سخنرانی اعلام کردم ۳ 


ص: 809 


رسید اما هر چه گوش دادم صدای اذان نشنیدم بعد به خانه ای که سیاه 
یوش بود میت زیادی برای عزاداران موج می زد وارد شدم و به یکی 


از افراد مجلس گفتم: 

چرا در محل شما صدای اذان شنیده نمی شود؟ 
جواب داد اذان چیست؟ 

گفتم: اذان برای نماز. 

گفت: نماز چیست؟ 

گفتم: شما چه مذهبی دارید؟ 

جواب داد ما بودائی هستیم . 

گفتم: پس چرا برای امام حسین عزاداری می کنید؟ 


گفتند؟ :ها از گذشتگان خود پیروق می, کنیم خون آن.ها هميشه عزاداری 


پس من بالای منبر رفتم و گفتم: ای مردم ! امام حسین به قریه شما آمده 
ولی جد حسین و پدر حسین و دین حیسن به قریه شما نیامده است , پس 
اد کستن کل الم را ما ساه ار شش او و او هم باه ار 
ان روز مشغول بیان احکام و عقاید حقه اسلام و هدف مقدس حسین علیه 
السلام شدم واسلام را به آنها معرفی کردم , , هنوز دهه عاشورا| تمام نشده 
که هر ار هگ ور ی و ند 


شدند . (1) 
زحمات عالمی 
داستان -361 
متیع* داستان هاین از انار ور کات غلفاع۶ .8 


در ( مجالس المو منین ) است که ( بوهره ) طایفه ای از مو منان پاکیزه 
سرشتند که در احمد اباد گجرات ( در هندوستان ) هستند . 


تقریباً سی صد سال قبل به ارشاد وهدایت یک نفر عالم بنام (ملا علی) به 
ص: 910 


1- - درسی از مکتب حسین , سید محمد شیرازی. 


اسلام گرویدند ۰ 


ایشان را پیری کهنه گبر بوده که به غایت معتقد و مرید او بوده اند . ملا 
علی چنین تدبیر کرد که اول آن پیر را مسلمان کند آنگاه به هدایت و اسلام 
بنابر اين , چند سال در خدمت آن پیر روزگا ر گذرانید و زبان ایشان را باد 
گرفته و کتب آن ها را مطالعه نمود و بر علوم ایشان استیلا یافت و به 
تدریج حقیقت دین اسلام و حقانیّت آن را ته از پیز .روش قمیر ظا هر 
اه اه را مصلمان وه کیان هم شا هت او مسا فد نو 

تن ار دیار نیز به خدمت آن عالم با تندبیر رسیده و اسلام اختیار کرد , 


ولی مذتی آن پیر واین وزیر اسلام خود را از شاه پنهان می کردند . بالاخره 
خبر اسلام وزیر به پادشاه رسید و پادشاه در مقام استعلام حال او برامد , 


تا آن که روزی بی خبر وارد خانه وزیر شد و در حالی که وزیر در حال 
رکوع نماز بود او را دید و بر او متغیر گردید . 


چون وزیر موجب حضور پادشاه را دانست و تغیر او را از دیدن خود به حال 
ی الا را 
که: 


من بسبب مشاهده ماری که در زاویه خانه ظاهر گشته بود افتان و خیزان 
بودم و در پی دفع آن بودم . 
اققاها تا پادشام زاو اند نظر آنداخت بان الله فعالی مار بدفتر. او 
امد عذر وزیر مقبول افتاد و 


ص: 911 


سوءظنْ پادشاه رفع شد ولی در آخر پادشاه هم در اثر تبلیغ و هدایت آن 
کالم هسانش وا مار رت نجود آ مره لین فجه اهالن 
ان ناحیه از شاه ووزیر و عالم و عامی بدین مقذس اسلام گرویدند. (1) 
زستی قرض گرفتن 

داستان - 455 

منبع: داستان های عارفانه. 2 ص20 


اختصار و اجمال نقل می کنیم . 


شخصی را دیدم که پشته ای را می خواهد به دوش بگیرد , نمی تواند . 


باز به این سو و آن سو می رود و چیزهایی فراهم می کند , و بر روی 
پشته می نهد , رو بان .خی خواهة ان حمل. کنق فادز پیستت::ه 


گفت : کسی که مال از مردم. قرض گرفته: هتوز آن را تاذبه نکرده از 


زنانی ناتوان و حجتی پر توان 
داستان - 405 


منبع: داستان ها و پندها, 1, ص16 


پیرزنی را دید که با چرخ نخ ریسی خود مشغول رشتن پنبه 


است. 
پرسید: پیرزن (بماذا عرفت ربک ) خدای را بچه چیز شناختی؟ 


پیرزن به جای جواب, د ست از دستنه چرج برداشت. 


طولی نکشید پس از چند مرتبه دور زدن چرخ از حرکت ایستاد. عجوزه 
گفت : 


یا علی علیه السلام چرخی بدین کوچکی برای گردش احتیاج به چون منی 
دارد آبا ممکن است افلاک باین عظمت و کرات به این بزرگی بدون 


مدیری 


ص: 9۱12 


وه لد اهر دض 77 


دانا و حکیم و صانعی توانا و علیم با نظم معینی به گردش افتند و از گردش 
خود باز نایستند؟ 


علی علیه السلام روی باصحاب خود نموده فرمود (علیکم بدین العجائز) 
مانند پیرزنان خدا را بشناسید. 


زندگی مطابق با زمانه 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(1) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سپید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
مرع و پوست آن است و آندو را از هم جدا می سازد- پوشیده است. به 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی. سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی 


ص: 913 


: - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 


دنیا باید دوری جست, آدم موّمن نباید جامه خوب بپوشد. یا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند. سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آنان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
امن هو دا یم هه ان ری اند این ری ها این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانة مبارزه هایبی کم‌نبه: ان نام فده و مین شود هی 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی ای و خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت جهل و 
قصور درک مبارزه کتتد عان: یک سلسله افکار ات و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. شا با ضو ای مرت ساره ۲ آن تما وانتطرر سیر 
باشد که در حدیث متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمده: باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


و تنگدستی بر آن مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی 
محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط 
به- وحج عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل 
زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری_ از موهبتهای الهی موجود گشت, 
سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمتها نیکان و صالحانند, نه 
فاسقان و بدکاران. مسلمانانند نه کافران. 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زماني که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هتم که ار حفی‌تر فالخ بیدا سود قووا ان راب مور دشن رشان 


سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون فا آمده ایم با ذلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام<«جه دلیلی بهغر از فرآن؟ بیان کنیده آمادم شنید تم »: 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ایم می آورتم و همین .ها را کافی است. خداوند در قران 
کریم یک جا گروهی از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اینکه 


ص: 9۱14 


خودشان در تنگد ستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفوظ بمانتد. آنهایند رستکاران 1(۰) در جاق دیکر قرآن مین کوید: در 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, ار داب یه و قنص و آییر کف 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید, شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما غوض آنها بهره مند شوید: لهدا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
0[ 


امام: «عجالتا اين حرفها را رها کنید, اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قرآن.ذاشته باشتد به آن تخسی کرد:». 


خبفنت له فی الخمله اطاا خاش صر این تمتتف تام ول کافمل تب 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیتث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
اسراظاعه سای ال زرا دم 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الفی «لالت دارم این ابات خربهط به: کدشت. سس و سار اتبتت: 
قومی را انش .صی کف که ور وفت. معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
دا رشن 


ص: 915 


1- - «والدین توء و الّر واایمان من قتله بُجتون من هاجر النهمْ 
یچدون فی ضدورهم حاجچة ما اوتوا 5 بوْیروتَ علی آفْسهم و لَوَکار 
حصاصَه و من یوق شخ تفسه قاولیّک هم المَفلحون» (سوره حشر آ؛ 


۳" 7 7 


ند 
0 دهر» 7 
او » (سور 
سکیا و بدا اسیر 
الطعام 
بَطعمون 
2- - «و بطء 
8). 


و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند. و اگر هم نمی دادند 
گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان ۳ نکرده بود که باید 
چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند؛ # نان نم حکم 
عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
کند, زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اینکه مال 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند. 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند. ولی بعد در اين زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرف خد اونذ زسید. حذود این کاز را فعین کزد. و الیته 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مقمنین و به واسطه رحمت خاص خویش. نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم. عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکرم ضلی امه ماد فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه 


ص: 916 


دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان و برادران 
مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبژات.» این چهارمی بعد از همه 
۳ 


رسول خدا وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده است: «هميشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 


نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, دت نصن قران: فخند از روت ۵ -فسای تفا هی می 


فتفین سا کستد که در مقام انقای و شش به رزوی فی لد 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خست نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 
ب. کسی که مالش را به قرض داده, از 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ق کان ببق دلک قواها» (شتور 


وه اه اه هه فا و اه مزر او انس ها 
این شخص دست به دعا برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای 
این ادم مستجاب نمی شود. زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین 
برده و مال خویش را بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


خی ای که ان و ده تشه میت رف تست ده شآ دنه 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارجح صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 1 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. و کر ی 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبشر اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پید | نکرد, البته 
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تو سعی خود را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و معذور خواهی 
بود.»؟. 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (يا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت؛ زیرا داستانی واقع شد که مبلفی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
ات ان ی را ی 1 
پول در خانه اش بماند. لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی ا رای ان هی تا مت پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیغمبر رسیده. آیات 
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1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُنْقَکَ ولا تبُسْطها کل البَسط قَتَفْعْد قلوماً 
مخسور|» (سوره اسراء, یه 29 


فر آن هم عفن این آخاویش وا تایه می کنتور و الشه کساتن که اهل فران 
و مهن به: قزر آنند به فضضون آبات فران انمان «ادند: 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهنر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش اآنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد ۳ در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
را سا پمترنی: هب خر سا نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فرض 
ذنگر .هم وجود ذارد و آن. اینکه زندم بهانم, وه اک زنده بمانم خرج دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
صف ون و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
که.به: قزر کافن وشیله فرآهم شید ارام فی گیرد:»: 


«و اما 
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ابوذر, وی چند شتر و چند گوسفند :داشت که از شیر آنها استفاده می کرد 
و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی برایش می 
رسید یا دیگران را محتاج می دید, از گوشت آنها استفاده می کرد تاکن 
می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران سهمی مور 


می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
0 ی ۳ ۷ 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم, رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برايش خیر و سعادت است.» 


«خیرِ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 


«نمی دانم همین مقدار که امروز برای 
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شما گفتم کافی است يا بر آن بیفزایم؟. 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوّال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ آپا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
آیا این عذر موجه است؟! آیا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرج 
زنت را ندهی؛ مطابق حق و عدالت است با آنکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با این تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


تفطلت. دبک هواردی, هت که مسلهان-فر آن -عصوارد. بی: لاه 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد مثلا زکات پا کفاره می د هد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از زندگی و مایحتاجهای 


ص: 922 


زندگی است, و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و 
از ند و و مایحتاج آن ژو کرد تدنن: پس تکلیف کفارات و صدقات واجبه 
چه می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و 
گاو و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است 
که این صدقات فرض شده که تهیدستان زاتذد کی بهنری پیدا کنند و از 
فواهت زند کین بهره مند شوند ! این خود می رساند که هدف دین و مقصود 
از اين مقررات رسیدن به مواهب ژد کیت و بهره مند شدن از آن است. و 
اگر مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که 
بشر از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی 
کند. پس فقرا , هی اه سر اس ان 
داد تا از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون غرق 
در سعادتند نباید بیذیر ند. 


داتسا اور حففت اه ات که ما هی و تیه ابیت که گنوی 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
نداشن ار فرآن ماوت تفر واز احادیت تفر انست: انیا اجادیتی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادینی است که قرآن 
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به صحت آنها گواهی می دهد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با 
روش شما درست در نیاید رد می کنید. و اين خود نادانی دیگری است. 
شما در معانی آیات قرآن و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن 
استفاده می شود تدبر نمی کنید. فرق بین ناسخ و منسوخ و محکم و 
متشابه را نمی دانید, امر و نهی را تشخیص نمی دهید. 


۱ تا سل کي 2 ( 
ملکی تس البته سلیمان جز حق نمی خواست. 0( 
نم یج رد عذشتی آنن زا بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین ۳ داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من؛ هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش اقا هی اسزته و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در 
قرآن اين کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 
بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 
داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شند. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه 


ص: 9۱24 
1- - «و هب ۳ قلکا لاوتفی لاخد من بعدی» (سوره ص, آیه 35). 


2 - «قال اجعلنی ِ خزایّن الأَرَض انی حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 
د5). 


خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود دستور نتراشید. در مسائلی 
که نمی دانید مداخله نکنید. علم آن مسائل را از اهلش بخواهید. در صدد 
باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه و حلال را از حرام 
بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از نادانی دورتر است. جهالت را 
رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است., به خلاف دانش که طرفداران کمی 
دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب دانشی دانشمندی است.»(1) 


زنده شدن دختر سه ساله 

داستان - 203 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

اهل عربستان سعودی است و به مسجد جمکران آمده است. می گوید: 


ماس ی باس یی ای رما اه سا 
برای بچه ها خوب نمی دانند و عقیده دارند که هر بچه ای به این نام باشد 
به زودی می میرد, اما من همسری داشتم که فاطمه نام داشت و در اولین 
زایمان هم دختری به دنیا آ هد خانواده من اسم «حفصه» را برای او 
انتخاب کردند. ولی من زیر بار نرفتم و اسم فرزندم را هم فاطمه 
گذاشتم. بعد از سه سال_ فاطمه مریض شد. دخترم را خدمت قبر رسول 
اکرم (صلی اللّه علیه وآله وسلم) بردم و از ایشان شفا خواستم که 
الحمدلله شفا دادند. بعد از برگشتن از نزد قبر حضرت رسول, دخترم 
خوابید. خوابش طولانی شد. هر چه صدایش کردیم, بیدار نشد. او را پیش 
دکتر بردیم که گفت: بچه مرده است. وقتی به دکتر دیگری مراجعه کردیم, 
ات مین 


دخترم را به غسالخانه بردیم. بعد از چند دقیقه دیدم که او 


ص: 925 


صفحه 65- 71. 


حرکت کرد و از من اب خواست. برایش اب اوردم. وقتی او را بغل کردم, 


بابا ! توی خواب دیدم که مردی پیش من ایستاده و دو رکعت نماز خواند. 
بعد از نماز دست مبارک خود را بر سر من کشید و گفت: بلند شوء, شما 
زنده می مانید و فعلا نمی میرید ! و گفت که به بابایت بگو تا شیعه شوید. 


آری ! اين مسئله باعث شیعه شدن من شده است. حالاء برای تشکر و 
قدردانی ار آفا امام زمان (علیه السلاما عارم ایران شوم و به مسحد 


جمکران امد. 

زنی بصیر 

داستان - 290 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص19 


روزی بانویی بی پروا عبور می کرد , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با 
۵ , روی خاک زمین نشسته , و غذا می خورد , با تعجب 
: ( ای محمد ! سوگند به خدا , تو همانند بندگان می نشینی و غذا می 


پیاهبر صلی الله. علیه و اله وسلم فرمود + و بحک ای عید اعبد منی:؛ ( واق 
بر تو , کدام بنده ای از من بنده تر است ). 


زن گفت : ( لقمه ای از غذای خود را به من بده ) 
پیامبر ( ص ) لقمه ای به او داد. 


زن گفت : نه به خدا , بلکه باید لقمه ای که در دهانت است ( به عنوان 
تبرک ) به من بدهی بخورم . 


پیامبر ضلی الله: علیه و اله وسلم لقمه ای از خهاتشن یرون ورد و به آو 
ص: 68260 


داد ء آن. بان آن. لقمه غدا را خورد و از آن پنن تا آخر قمر هرکز بیماز 


نشد. (1) 


زوار نوازی مهدوی علیه السلام 


داستان - 208 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


آقای سید مرتنضی حسینی؛ معروف به ساعت ساز قمی که از اشخاص با 
حقیقت و متدین قم و در نیکی و پارسایی مشهور و معروف است. حکایت 
که 


یک شب پنج شنبه در فصل زمستان که هوا بسیار سرد بود و برف زیادی 
در حدود نیم متر روی زمین را پوشانده بود, توی اتاق نشسته بودم. ناگاه 
یادم امد که امشب شیخ محمد تقی بافقی (رحمه الله) به مسجد جمعران 
مشرف می شود امّا با خود گفتم که شاید ایشان به واسطه این هوای 
سرد و برف زیاد. برنامه امشب جمکران را تعطیل کرده باشند. ولی دلم 
طاقت نیاورد و به طرف منزل شیخ راه افتادم. او در منزل نبود؛ در 
مدرسه هم نبود. به هر کس که می رسیدم, سراغ ایشان را می گرفتم تا 
اين که به «میدان میر» که سر راه جمعران است. رسیدم. در آن جا به 
نانوایی رفتم که نانوا از من پرسید: چرا مضطربی؟ 


گفتم: در فکر حاج شیخ محشّد تقی بافقی (رحمه الله) هستم که مبادا در 
این هوای سرد و برف زیاد که بیابان پر از جانور است؛ به مسجد رفته 
باشد. امدم تا او را ببینم و مانع رفتن او شوم. 


نانوا گفت: معطل نشو! چون حاج شیخ با چند نفر از روحانی ها به طرف 


با عجله به راه افتادم. نانوا پرسید: کجا می روی؟ گفتم: شاید به آنها بر سم 
ص: 927 


کل ایض ص10 


و بتوانم 1 را برگردانم يا شاید چند نفری را با وسیله دنبال " بفرستم. 


برخورد 0 الان 0 مسجد هستند. 


بسیار پریشان بودم. زیرا می ترسیدم که با آن همه برف و کولاک, مبادا 
بزانشان فش آمدی» شون اوه ای نداشتم: نف هی لم: بر کستم, بهه قدریق 
ناراحت ت و ها اب بیس وی دم شدند. خواب به 
حشمانط نحی: اد مشغفول دعا شدم تا این که نزدیک سحر چشمم گرم 
شد و در خواب. حضرت مهدی (علیه السلام) را دیدم که وارد منزل ما شد 


و به من فرمود: «سید مرتضی چرا مضطربی ؟» 
به مسجد رفته و نمی دانم بر سر او چه امده است؟ 


فرمود: سید نی ا. حمانرهی: کنی. که من از حاج شیخ دور هستم؟ 
وسایل استراحت او و یارانش را و 


بسیار خوشحال شدم. از خواب برخاستم و به اهل منزل که از من پریشان 
تر بودند, مژده دادم و صبح زود رفتم تا بدانم آیا خوابم درست بود یا نه؟ به 
یکی از پاران حاج شیخ رسیدم. گفتم: دلم می خواهد جریان دیشب خود را 
در جمکران برایم تعریف کنی. 

گفت: دیشب ما و حاج شیخ به سمت مسجد جمکران حرکت کردیم. در آن 
هوای سردو برفی وقتی از شهر خارج شدیم, یک حرارت و شوق دیگری 
داشتیم که در روی برف از زمین خشک و روز آفتابی سریع تر 


ص: 929 


می رفتیم. در اندک زمانی به مسجد رسیدیم و متحیر بودیم که شب را در 
آن.ضر ما چکونه یه ضبه پر سانیم: ناگهان دیدیم که جوان سیدی که به نظر 
12 ساله می نمود, وارد شد و به حاح شیخ گفت: می خواهید برایتان 


کرسی, لحاف و آتش حاضر کنم؟ 
حاج شیخ گفت: اختیار با شماست. 
سید جوان از مسجد بیرون رفت. چند دقیقه بیش تر طول نکشید که 
برگشت و با خود کرسی, لحاف و منقلی , پر از زغال و آنش آورد و در یکی 


از اطاق ها گذاشت. جوان وقتی خو ارت برود از حاح شیخ سئوال کرد: آیا 
چیز دیگری هم احتیاج دارید؟ 

تحویل دهیم؟ 

فرمود: هر کس آورد, خودش خواهد برد. و بعد از اتاق ما خارج شد. 

ما تعجب کرده بودیم که این سید چه کسی بود و اثاثیه را از کجا آورده بود. 
الان هم از اين فکر بیرون نرفته ایم. لبخند زدم و به او گفتم: من می دانم 
که آن سید جوان چه کسی بود. بعد سرگذشت اضطراب و خواب خود و 
فرمایش حضرت را به او گفتم و یادآور شدم: من از منزل بیرون 0 
ی ات 


که مولایم امام زمان (علیه السلام) از حاح آقا شیخ محشد تقی بافقی و 
سایر نماز گزاران مسجد خود غافل نیست. 


هد 
داستان - 42 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628. 
مردی به حضور 


ص: 9۱20 


امیرمق منان علی (علیه السلام) رسید و عرض کرد؛ ای امیرمو مثان راهی 


امیرمو منان (علیه السلام) فرمود: ای سوّ ال کننده ! گوش کن؛ سپس 
بفهم. سپس یقین و باور کن و سپس ان را عمل کن, بدان که انسانها بر 


سه دسته اند: 
1- زاهد پارسا 2- صابر و مقاوم 3- راغب و فریفته دنیا. 
اما زاهد, کسی است که اندوهها و شادی ها از دلش خارج شده نه به 


چیزی از امور دنیا که به داده شده شاد است و نه از انچه از دنیا از دستش 
اما ضابر: کسی اشت که قلیا آرژوی امور دنیا می کند ولی وقتی که به آن 


ر سید 


هوسهای نفسانی خود را کنترل می نماید تا سرانجام ناخوش و آثار بد آن 
دامتکیرزش کرد او به. گوته .اي است. که اکر بر دلش آگام. شوق از 
خویشتن داری و تواضع و دور اندیشی او تعجب 7 


و اما راغب دنیا : کشتی. انتنت: ۸5" هیچ باکی ندارد که از کجا امور دنیا به او 
و وا اس راون 
شدن آبروش گردد خود را هلاک کند و جوانمردی خود را از بین ببرد فردی 
در گنداب دنیا پریشان و سرگردان است.(1) 

ژهد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام 

داستان - 413 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص‌19 


پیراهن پیغمبر(ص ) کهنه شده بود. شخصی دوازده درهم به ایشان هدیه 
۱ 


ص: 830 


[- 0 اصول کافی / ج2 / ص 455. 


غلی غلبه المبلام داونه تا ازبازاد 


رو ی هی اف ان مک 
وقتی که خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم اورد, فرمودند: 


عرض کرد نمیدانم. 
فرمود: به او رجوع کن شاید راضی شود. 
علی علیه السلام پیش آن مرد رفت و گفت: پیغمبر(ص ) میفرماید: 


۱ رو یت ی 


وقتی پول را آوردم حضرت با من ببازار آمد تا پیراهنی بگیرد. در بین راه به 
کنیزی برخورد که در گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد, جلو رفته و 
سبب گریه اش را پر لسید. 


گفت: یا رسول الله, مرا برای خریداری به بازار فرستادند و چهار درهم 
همراه داشتم , آن پول را گم کرده ام . 


پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چهار درهم از پول جامه را به او داد و 
پیراهنی نیز به چهار درهم خریداری کرد در بازگشت مرد مستمندی از 
ایشان تقاضای لباس کرد همان پیراهن را باو دادند. باز ببازار برگشته و با 


چهار درهم باقیمانده پیراهن دیگری خریدند | 
هنوز گریان مشاهده کرد, پیش رفته فرمود: 


دیگر برای چه گریه می کنی؟ 

گفت: دیر شده می ترسم مرا بیازارند. 
فرمود: تو جلو برو ما را 

ص: 831 


به خانه راهنمائی کن. همین که به در خانه رسیدند. به صاحب خانه سلام 
کردند, ولی ان ها تا مرتبه سوم جواب ندادند. 


شس صای ات نامسا اسعیاب تاونس ان موه 


صاحب خانه عرضکرد: خواستیم سلام شما بر ما زیاد شود تا باعث زیادی 


حضرت داستان کنیز را شرح داده و تقاضای بخشش او را کردند. صاحب 
نیز گفت: 
چون شما تشریف آوردید او را آزاد کردم آنگاه پیغمبر(ص ) فرمود دوازده 


درهمی ندیدم که این قدر خیر و برکت داشته باشد دو نفر برهنه را 
پوشانید و کنیزی را ازاد کرد. (1) 


زهد صادقی 

داستان - 417 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص20 

معتب که عهده دار خدمات منزل امام صادق علیه السلام بود میگوید: 


علیه السلام بمن فرمود: 


در منزل چه مقدار خواربار داریم؟ 

گفتم: بقدر مصارف چندین ماه. 

فرمود: همه آن ها را در بازار برای فروش عرضه کن. 
معتب از سخن امام بخ شسکفت آمد" غرض کردم 

این چه دستوری است که میفرمائید؟ 


حضرت سخن خود را دوباره تکرار کرد و با تاءکید فرمود: 


تمام خواربار موجود منزل را ببر و در بازار بفروش برسان. 


اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا حنطه . (2) 


پس از آن که امر حضرت را اجراء نمودم و خواربار موجود منزل را 
فروختم بمن فرمود: 


اینک وظیفه 
ص: ٩932‏ 


[- - جیوه القلوب ۰ ۳ 2 ض‌ 1116 
سار الاوا عا ص121 


داری احتیاجات غذائّی منزل مرا, مانند اکثریت متوسط مردم , روز به روز 
خریداری کنی به علاوه فرمود: 


قوت خانواده ام باید از مخلوطی تهیه شود که نیمش جو و نیمش گندم 
باشد. 


زهد صحیح 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(1) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سپید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
مرع و پوست آن است و آندو را از هم جدا می سازد- پوشیده است. به 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار نو نیست. نو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی. سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر 


ص: 833 


: - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 


دنیا باید دوری جست, آدم موّمن نباید جامه خوب بپوشد. یا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند. سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آنان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
امن هو دا یم هه ان ری اند این ری ها این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانة مبارزه هایبی کم‌نبه: ان نام فده و مین شود هی 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی ای و خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت جهل و 
قصور درک مبارزه کتتد عان: یک سلسله افکار ات و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. شا با ضو ای مرت ساره ۲ آن تما وانتطرر سیر 
باشد که در حدیث متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمده: باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


آن مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. 
وضع خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع 
عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل زندگی 
فراهم شد و شرایط بهره برداری از موهبتهای الهی موجود گشت. 
سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمتها نیکان و صالحانند, نه 
فاسقان و بدکاران. مسلمانانند نه کافران. 


«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 
بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هتم که ار حفی‌تر فالخ بیدا سود قووا ان راب مور دشن رشان 
سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون فا آمده ایم با ذلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام<«جه دلیلی بهغر از فرآن؟ بیان کنیده آمادم شنید تم »: 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده انم آورنم وهمین.فا را کافی ات خداوند دن قزان 
کریم یک جا گروهی از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 
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و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفه‌.ظ «یمانتد.. انهایتد رشستکاران 1(۰) در جای دیگر قزان فی. کوید: دز 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, آنرسا نه ففیر ونم و آسیو مین 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که ما خودنان هم به متخان خود غفیده اند ربق ما انم خر یا را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید, اينها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قران داسته باشتد به آن-تمسی کرد:: 


جمعنت 5 یت قی:العماه. اطلاغانی ی این مک دارم ولی کاملا : 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
وا ای ال اس اس 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهی دلالت ندارد. این آیات مربوط به گذشت و بخشش و ایثار است. 
قومی را ستایش می کند که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را 


که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی دادند گناهی و 
خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که باید چنین 
کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم عاطفه و 
احسان, خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. خداوند 
بند. انار پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی کند, 
زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اینکه مال خودشان 
و نعمتهایی که خداوند به انها ارزانی داشته استفاده کنند. 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند. ولی بعد در اين زمینه دستور 
کامل و جامعی ازطرف خد آونذ زسید. حذود این کاز را فعین کزد. و الیته 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مقمنین و به واسطه رحمت خاص خویش. نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم. عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکرم ضلی امه ماد فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و 


ص: 836 


زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان و برادران مومنش, و در 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده است: «هميشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 


نزدیکتر است مقدمتر است.». 

«علاوه بر همه اینها, قو نضن قران مجید از روش و مسلک شما نبهی می 
«متقین کسانی هستند که در مقام انفاق و بخشش نه تندروی می کنند و 
«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست تماتو. انگاه دست به دعا بردارد که خدایا 


به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا وم روا کان بین دلی قواما* (سوره 
فرقان, ایه 67). 


گواه و سندی نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا اين شخص دست 
به دعا برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب 
نمی شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش 
را بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


خی ای که ان و ده تشه میت رف تست ده شآ دنه 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارجح صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 1 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 

واداری. و کر ی 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبشر اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته 


تو سعی خود 
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را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و معذور خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (یا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت؛ زیرا داستانی واقع شد که مبلفی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
ار هم ام 1 
پول در خانه اش بماند, لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی و راردا ی کات پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیثی که از پیغمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون 
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1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُنْقَکَ ولا تبُسْطها کل البَسط قَتَفْعْد قلوماً 
مخسور|» (سوره اسراء, ید 209). 


این احادیث را تأیید می کند: و البته کسانی که اهل قرآن و موّمن به قرآنند 
به مضمون ایات قران ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهنر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش اآنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد ۳ در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
را سا پمترنی: هب خر سا نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فرض 
ذنگر .هم وجود ذارد و آن. اینکه زندم بهانم, وه اک زنده بمانم خرج دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
صف ون و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
که.به: قزر کافن وشیله فرآهم شید ارام فی گیرد:»: 


«و اما ابوذر. وی چند 
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شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده می کرد و احیانا اگر 
میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی برایش می رسید یا 
دیگران را محتاج می دید. از گوشت آنها استفاده می کرد و اگر می 
خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران سهمی ور می 


کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
0 ی ۳ ۷ 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم, رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برايش خیر و سعادت است.» 


«خیرِ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 
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است با تشر ان بیفزایم ؟ 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوّال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ آپا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
آیا این عذر موجه است؟! آیا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرج 
زنت را ندهی؛ مطابق حق و عدالت است با آنکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با این تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


تقطلت. دبک :هواریی, هت که مسلهان-فر آن موارد بی: لاه 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می د هد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از زندگی و مایحتاجهای زندگی 


است, و 
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فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از زندگی و 
مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه می شود ؟ 
تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو و خرما و 
کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر نه اين است که این صدقات 
فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب زندگی بهره 
مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از این مقررات 
رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن از آن است. و اگر مقصود و 
هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر از متاع 
این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, پس فقرا 

تشر ان هدف عالی رسیده اند و نمی بایست به آنان چیزی داد تا تا از حال 
خونشن. اه ها دنه خود خارج تشوند و آنان نیز چون عرق در سعادتند 
نباید بیذیرند. 


داساسا ای سفنت اه ات که ما هی و تایه توت که گنوی 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
نداستن از فرآن ماو ست‌ مر واز احادیت تفر است: سا اجاویتی 
یت کب ال یی اش احاریی است کم تران عححت یا 


ص: 943 


گواهی می دهد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست 
در نياید رد می کنید. و این خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات 
قرآن و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر 
نمی کنید. فرق بین ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمی دانید, امر و 
نهی را تشخیص نمی دهید. 


ی تا سل نی و ۳ 
ملکی ِِ البته سلیمان جز حق نمی خواست. 0( 
نم یج رد عذشتی آنن زا بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین ۳ داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من؛ هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش اقا هی اسزته و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در 
قرآن اين کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 
بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 
داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شند. 


«ای گروه! از این راه ناصواب دست بردارید و خود را ؛ به آداب واقعی 
شاخ ماب دار اسه‌خرا اهر و 


ص: 924 
1- - «و هب ۳ قلکا لاف لاخدٍ من بعدی» (سوره ص, آیه 35). 


2 - «قال اجعلنی ِ خزایّن الأَرَض انی حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 
د5). 


نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود دستور نتراشید. در مسائلی که نمی 
دانید مداخله نکنید. علم ان مسائل را از اهلش بخواهید. در صدد باشید که 
ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این 
برای شما بهتر و اسانتر و از نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که 
طرفدار جهالت زیاد است. به خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. 
خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب دانشی دانشمندی است.»(1) 


ژهد مرحوم شفتی 


داستان -353 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 
(میرزا محمد تنکابنی) صاحب (قصص العلماء) نقل می کند: 


فقر وفاقه (حجء الاسلام شفتی) در ابتدای کار به نحوی بود که بتصوّر در 
نياید . زمانی که در (نجف اشرف) در خدمت (بحرالعلوم) تلمَذ می نمود , 
میان او و(حاجی محمد ابراهیم کلباسی) علاقه و مصادقه و مراورده بسیار 
بود . 

روزی حاجی کلباسی به دیدن سید رفت دید که سید افتاده معلوم شد که 
از گرسنگی غش کرده . پس حاجچی فور به بازار رفته و غذای مناسبی 
برای او تهیه کرد و به او خورانید , پس به حال آمد . و در اوایل حال در 


اه بر ام مر 


حوض تطهیر می کرد . 

پس استادش بحر العلوم از فقرو فاقه سید اطلاع یافته به سید فرمود که : 
تو باید در اوقات غذا به نزد من حاضر شوی و در اين باب اصرار زیاد نمود 
ص: 645 


صفحه 65- 1 7. 


و سید در مقام انکار بود , آخر الامر سیّد عرض کرد که اگر در اين باب بار 
دیگر مرا تکلیف فرمائی از نجف بیرون خواهم رفت و اگر می خواهید که 
در نجف باشم و در خدمت شما تحصیل نمایم از اين قبیل تکلیف دیگر 
نفرمائید . یس بحر العلوم سکوت کرد واز آن تکلیف در گذشت. 


و در زماني که حح 6 الاسلام در نزد (آقا سید ٍ صاحب ریاض) در 
کربلای معلا درس می خواند , حجة الاسلام بنحوی فقر داشته که نعلین 
پایش پاشنه نداشته و برای معاش یومیه یکسر معطل وفاقد و عادم بوده . 


آفاا بسد علی تحص را فر ان دادم ود که هر رزوی رده نان وکین وش 
وقت نهار و یکی در وقت شام جهت حجهء الاسلام می برد و زمانی که در 
اصفهان وارد شد, جز یک دستمال که سفره نان خوری او بوده و کتاب 
مذارک«جیز یا دیگر نداشت و میان مرحوم والد ماجد آن جناب مصادقه و 
هو اخات بوده: و قالد نیز در آن زمین.در تهایت ققر وفافه بود.. 


والد می فرمود که: حجه الاسلام از من وعده خواست به منزل او رفتم . 
بعد از اين که مدتی از شب رفته بود سفره نان خود را حاضر ساخت و در 
آن از پاره های نان خشک چند روز مانده بود پس من و او از قطعات نان 
خشکی , آن شب را تغذیه کردیم . در آخر اوقات فقر وفاقه اش روزی 
اندی» تتخواهی کیرش امد به بازار زفت که.براین خود و 


ص: 946 


ال قوتی وه کماید, 


چون به بازار داخل شد با خود خیال کرد که جنس ارزان تری بخرد تا خود و 
عیال سدّ جوع نمایند , لذا از قَضّاب جگر بند بند گوسفند گرفت و روانه خانه 
شد., در بین راه خرابه ای و ار و هی و تا و وی رن 


خوابیده بود و بچه هایش دور او جمع و همه در نهایت نقاهت و ضعف بودند 
و در پستان مادرشان شیری نمانده بود » وان ها همه از مادر شیر می 
خواستند وهمه در حال فریاد بودند . 


حجة الاسلام را بر آن سگ و بچه هاي او رحم آمد و گرسنگی آن ها را پر 
گرسنگی خود و عیال مقدّم داشته , آن جگر بند را نزد آن ها انداخت . آن 
حیوانات یک باره هجوم آوردند و آن جگر بند را خوردند و سید ایستاده و 
نگاه می کرد پس بعد از انجام کار, آن سک خرکین زوق بهة آسمان. کردم 
کهبا دقاف کرد , 


بلی آن جناب از سلاله همان کس بود که اسیر و فقیر و صغیر را برخود و 
ی ما ها یا ۰ 
خلاق مثان سوره هل آتی در حق ایشان نازل کرد و در مد ایشان «للّه 
له مروت علی تشد وا کان بیة عضاسه له لاه لله» مرو فرشاه.: 
(1) 


زهد منهی 

داستان - 16 

منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 227 

علی علیه السلام بعد از خاتمه جنگ جمل(2) وارد شهر بصره شد. در خلال 
ایامی که در بصره بود. روزی به عیادت یکی از 
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1- - قصص العلماء. 
2 - جنگ جمل در نزدیکی بصره بین امیرالمومنین علی علیه السلام از یک 
«جنگ جمل» نامیده شد که عايشه در حالی که سوار بر شتر بود سیاه را 


رهبری می کرد (جمل در عربی یعنی شتر). این جنگ را عایشه و طلحه و 
زبیر بلافاصله بعد از استقرار خلافت بر علی علیه السلام و دیدن سیرت 
عادلانه ان حضرت که امتیازی برای طبقات اشراف قائل نمی شد با 


یارانش به نام «علاء بن زیاد حارئی» رفت. اين مرد خانه مجلل و وسیعی 
داشت. علی همینکه آن خانه را با آن عظمت و وسعت دید, به او گفت: 
«اين خانه به اين وسعت به چه کار تو در دنیا می خورد, در صورتی که به 
خانه وسیعی در آخرت محتاجتری؟ !| ولی اگر بخواهی می توانی که همین 
خانه وسیع دنیا را وسیله ای برای رسیدن به خانه وسیع آخرت قرار دهی؛ 
به اینکه در این خانه از مهمان پذیرایی کنی, صله رحم نمایی. حقوق 
متلما نان را جر این خانه طاهر :و اشکارا کنی ابرن سانه وا وسیله زیده 
ساختن و اشکار نمودن حقوق قرار دهی و از انحصار مطامع شخصی و 
استفاده فردی خارج نمایی.» 


علاء: «یا امیرالمومنین ! من از برادرم عاصم پیش تو شکایت دارم.»(1) 


- چه شکایتی داری؟. 


- تارک دنیا شده؛ جامه کهنه پوشیده. گوشه گیر و منزوی شده, همه چیز و 


همه کس را رها کرده. 
مسا حاشر رما 


عاصم را اخضار کردند ه آمزدنته فلی غلبه الستناام به. آه رو کردرو فو مود 
«ای دشمن جان خود. شیطان عقل تو را ربوده است, چرا به زن و فرزند 
خویش رحم نکردی؟ ایا تو خیال می کنی که خدایی که نعمتهای پاکیزه دنیا 
زا برای. ثه حلال. و روا تنباخته. نارای می: شود از اینکه تو از آنها بهرم 
ببری؟ تو در نزد خدا کوچکتر از اين هستی.». 


ی نی و و ۶ 
نرم نمی پوشی 
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اس آیت داستان را ان آنی اتید در رخ تمه ابلاغ حله .صفعه 19 
(چاپ بیروت) نقل می کند. ولی به نام ربیع بن زیاد نه علاء بن زیاد؛ . و ربیع 
را معرفی می کند در فواظنی, و نهد من. وید" «واماالعلاء بن زیاد الذی 
ذکره الرضی فلا اعرفه و لعل غیری یعرفه.» 


و غذای لذیذ نمی خوری, بنابراین من همان کار را می کنم که تو می کنی 
و از همان راه می روم که تو می روی.». 


- اشتباه می کنی. من با تو فرق دارم. من سمتی دارم که تو نداری. من در 
لباس پیشوایی و حکومتم. وظیفه حاکم ۲ پیشو| وظیفه دیگری است. 
خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده که ضعیف ترین طبقات ملت خود را 
مقیاس زندگی شخصی خود قرار دهند و آن طوری زندگی کنند که 
تهیدست ترین مردم زندگی می کنند, تا دیتختی ففر. و تهبذشتی به آن لیبق 
اثر نکند. بنابراین من وظیفه ای دارم و تو وظیفه ای.(1) 


اقق تفش ی له اند و آله مه 


داستان - 138 


بخ هی اما فی تاره النی. و لال. غلیمم الستلاه (فارسی ار سل 
ص 67 


ردانت شته: که ای تفه رت رسد ضای آلاه غانه هآ همم کر 
مسجد قبا اراده افطار نمود و فرمود که: 


آیا آشامیدنی هست که به آن افطار نمایم؟ 


اوس بن خولی انصاری کاسه شپری آورد که عسل در آن ريخته بود, جون 
حضرت بر دهان گذاشت و طعم ان را یافت از دهان برداشت و فرمود که: 


این دو آشامیدثی است که از یکی به دیگری اکتفا می توان نمود. من نمی 
خورم هر دو را و حرام نمی کنم بر مردم خوردن آن را و لیکن فروتنی می 
که و ای او بت 
گرداند, و هر که تکبر کند خدا او را پست می گرداند.(2) و هر که در 
معیشت خود میانه رو باشد خدا او را روزی می دهد, و هر که اسراف کند 
خدا او را محروم می گرداند, و هر که مرگ را بسیار پاد کند 


ص: 949 


1 نهه البلاگه: خطیه. 207 


2 - مکارم الاخلاق ح 1, ص 79؛ محاسن ص 409 و بحار الأنوار, ج 16, 
ص 247. 


خدا| او را دوست می دارد. 
اد شقن خی ال ات و آله ما 


داستان - 140 


یمه ختهی: الا تال فی, واه الشی ود لال علنفم السلاه فارمن ار 1 
ضر 70 


شیخ طبرسی گفته است که: دام و فر وی ان حضرت به مرتبه ای بود 
که در جنگ خیبر و بنی قریظه و بنی النّضیر بر درازگوشی سوار شده بود 
که لجامش و جلش از لیف خرما بود و بر اطفال و زنان سلام می کرد. 


زوزای-شخصی با آن .حظر تسخن می. کفت ورمی: لر تین فرمون کم خر | 
از من می ترسی؟ من پادشاه نیستم.(1) 


ژهدی ویژه 


داستان - 172 
منبع. تشرف پافتگان, در پاورقی 
آیه الله خرازی پیرامون زند کی آبه الله سید غبدا لکر بخ لاهیحین فر موده 


مرحوم لاهیجی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود] و در نجف اشرف 
سخت به تحصیل اشتغال داشت و پس از سالیانی دراز به مدارج عالی 
علمی و از جمله اجتهاد دست پافت. آنگاه قصد عزیمت به تهران می نماید 
تا شاید به تبلیغ مردمان بپردازد. میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی 
ام و ی 
کنی فرستاد و از او می خواهد که از مرحوم لاهیجی پذیرایی و استفاده 
نماید. مرحوم لاهیجی پس از تحمل سختی های فراوان در حالی وارد شهر 
تهران می شود که بدون لباس روحانیت بوده و تنها با لباس مردم عادی 
زندگی میکرده است. پس برای گذران زندگی یه مغازه ای مراجعه کرده و 
به عنوان شاگرد مشغول کار می شود. 


از آن طرف تلاش جدی مرحوم آیه الله ملا علی کنی برای یافتن مرحوم 
لاهیجی که به زندگی تقریبا " مخفیانه ای می پرداخته است, بةه نلیجه نمی 
رسد. او به همه اطراف 


ص: 850 


1- - مناقب ابن شهر آشوب., ج1, ص145. 


تهران و شهرهای حومه ی آن افرادی را جهت شناسایی می فرستد, ولی 
آنان دشست حالی به تقران از ی کردند. 


تا آن که روزی استادکلر مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید: به نزد مرحوم 


ایشان نیز به نزد مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس 
فطع نان پس به ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می 
دا بایان درس است ارم ای برات اساوکا سمش کرو 


در اين هنگام مرحوم حاح ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر 
مرحوم لاهیجی نادرست می اید, پس بدون توجه و از روی غفلت. اشکالی 
را مطرح می کند. حاج ملا علی کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و 
بخصوص اشکال کننده توجه و عنایت خاصی می کند. 


پس از بحث, دوباره به درس ادامه داده, باز مرحوم لاهیجی اشکال دیگری 
را مطرح می سازد. مرحوم لایه الله ملا علی کنی که از اشکال مرحوم 


لافیجی سبخت به وعد آمده بفن نسبت‌نبه آم-غبایت خاصضی بیدا مین کند. 


۳8 0 ۳ 


سوال می کند. او نیز به سادگی می گوید: لاهیجی 


مرحوم آیه الله حاج ملا علی کنی زود متوجه گمشده اش می شود - یعنی 
همان کسی که شش ماه به دنبالش بوده و اینک با پای خود به نزدش آمده 


است 


ص: 951 


- پس او را با محبت فراوان در اغوش گرفته و جهت معرفی وی به مردم 
تهران همان زمان او را وادار می کند که بر سر کرسی درس رفنه و به 
اپراد بحثی علمی بیردازد. 


استادکار مرحوم لاهیجی که از تاخیر او سخت ناراحت شده بود, به دنبالش 
روان تا ببیند این شاگرد تازه کار چه کار می کند. وقتی به مدرس ین الله 
حاج ملا علی کنی وارد می شود, در کمال تعجب او را بر مسند درس می 
یابد. 

پس با عصبابیت به او اشاره می کند که, پایین بياید. 


اف الم حاه خا فلی کی عم وه اما اان ات ایا هن 
دارد. 


استادکار آنگاه که به هویت و شخصیت علمی مرحوم حاج سید عبدالکریم 
لاهیجی پی می برد. دستان شاگردش رابوسیده و پس از غذر خواهی 
فراوان ۱ سضارهای آی اع بت خاطر رحمات حنو‌ساهد این نشکر هی کید 
زیارت بَضَری 


داستان - 169 
منیع: تشرف یافتگان 


جناب حجه الاسلام سید محمد آل طه از مرحوم حاج میرزا علی محدث 
ِ [1] و او نیز به نقل از مرحوم حاج محقق چنین بیان فرمود که: روزی 

ر ایام سفر به کربلا. به هنگام تشرف به حرم, ملتمسانه از آن حضرت 
۳۹ تعاضای دار آمام کعان ء فحل الله تعالی مره ری را مود 
در شمان لخظهر مان منوحه دم کم مه ههار ات مر خصرت لیف اکیز 
علیه السلام مردی بلند قامت., در حالی که چفیه ای عربی بر سر 


ص: 952 


دارد, نشسته است. در حالی که مردی دیگر با فاصله ای به اندازه نیم قدم 
به احترام در کنارش حضور دارد. 


در اولین نگاه بر چهره زیبا و پر هیبت آن مرد, متوجه شدم که او کسی جز 
وجود مبارک امام زمان علیه السلام نیست, از اين جهت برای بوسیدن و در 
اغوش انداختن خود, قصد کردم که که به جلو حرکت نمایم, ولی در کمال 
تعجب دیدم که قدرت کوچکترین حرکتی را ندارم. پس به ناچار دقایقی چند 
به دیدار حضر تسش ایستادم. 

در همان لحظه به دلیل رد شدن بسیاری از زائران حرم امام حسین علیه 
السلام آث کنان ان حضرت, به ذهنم خطور کرد که آیا تنها من توفیق دیدن 
مهدی - عجل الله تعالی فرجه شریف - را دارم پا آن که دیگران تا ان 
حضرت را دید ولی نمی شناسند؟ از این جهت از فردی که کنارم ایستاده 
بودم, پرسیدم. 


با نگاه متعجبانه و منفی آن مرد! دریافتم که اين تنها منم که توفیق 
ما ی ۱ سس وان او میاه ی روم , تا 
شاید غم سالها دوری را با لحظاتی شیرین جبران نمایم 

ایا ها هی ای ان تاه تاد 
و از حرم خارج شدند, در همان لحظه قدرت حرکت خویش را بازیافتم, 
پس به دنبالشان دویدم, ولی اثری از انان نیافتم ! 

مرحوم محدث زاده اضافه می فرمود: 


از آن روز به بعد مرحوم محقق حالات معنوی عجیبی داشت که ما 
ص: 853 


به حالات وی سخت غبطه می خوردیم. 
زیارتی با فراغ بال 
داستان - 81 


منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص84 


آورده اند که آقا شیح عباس تربتی؛ بدر هل حوم راشد, روزی عازم مشهد 
مقدس بود همسرش از او خواست که در بازگشت نعلینی برای او بیاورد. 
آه زر فت و رو ذیکر تعلیتی بزای آو آورد: 


پرسید: آقای حاح شیخ! چرا زود برگشتید و چند روزی برای زیارت 
نماندید؟ جواب داد: رفته بودم نعلین بخرن نه برای کاری دیگر. اکنون به 
قصد زیارت می روم و چند روزی هم در انجا خواهم ماند. 

زیارتی شبانه 

داستان - 170 


جتاب وه ارام کی مر نی یه تعل زاب اج جوا یمه و اتان 

نیز از پدرش شیخ صادق و او به نقل از حاج محمد دایی شان فرمود: 
روزی در کنار شط کوفه پس از گرفتن وضو, آماده نماز بودم, ناگهان 
ای و ار سار اه و 
برویم, وقتی با او به مسجد سهله آمدیم, در بسته بود ! 


آن مرد ناگهان چنین صدا زد: خضر خضر ! 


کسی از داخل مسجد چنین پاسخ داد: بلی مولا! 
آنگاه همان مرد در بزرگ مسجد سهله را با آن کلون بزرگ باز کرد و ما به 
اتفاق یکدیکر وارد مسجد شده و تماز گذاردیم. آن شب را تا به به صبح در 


مسجد ماأندم, خسته شدم, پس با آن مرد خداحافظی کرده و از جایم 
برخاستم تا به خانه باز گردم. 


ففتی هدر مسر یدیا با حیزت: ار را پشته بافتمریتیا مار ای به راخ 
خادم 


ص: 95۹4 


رفته و اعتراض کنان از علت بسته بودن در پرسیدم, او با تعجب گفت: من 


از اول شب در مسجد سهله را بسته بودم و دیگر آن را باز نکرده بودم. 
شما در مسجد چه می کردید و چگونه وارد شدید؟ 


آن وقت بوک که فههيدم. آن: شنت | خدمت حضرت بقیه الله اعظم عجل 
الم ال یه آستت راو ام مسرت کضر انم اس وا بر 


دیده آم 


زیارتی ویژه 


داستان - 169 


جناب حجه الاسلام سید محمد آل طه از مرحوم حاج میرزا علی محدث 
ِ [1] و او نیز به نقل از مرحوم حاج محقق چنین بیان فرمود که: روزی 

ر ایام سفر به کربلا, به هنگام تشرف به حرم, ملتمسانه از آن حضرت 
1۹ عاضای دار ماه سان» فصل. اللشای فرحه السری را مدمه 
در هعان حور نا ان سوه دم که یم ععاداف مر عصرت علی اکبر 
علیه السلام مردی بلند قامت. در حالی که چفیه ای عربی بر سر دارد, 
نشسته است, در حالی که مردی دیگر با فاصله ای به اندازه نیم قدم به 
احترام در کنارش حضور دارد. 


در اولین نگاه بر چهره زیبا و پر هیبت آن مرد, متوجه شدم که او کسی جز 
وجود مبارک امام زمان علیه السلام نیست. از این جهت برای بوسیدن و در 
اغوش انداختن خود. قصد کردم که که به جلو حرکت نمایم, ولی در کمال 
تعجب دیدم که قدرت کوچکترین حرکتی را ندارم. پس به ناچار دقایقی چند 
به دیدار حضر تسش ایستادم. 


در همان لحظه به دلیل رد شدن بسیاری از زاتران حرم امام حسین 
ص: 855 


علیه السلام از کنار ان حضرت., به ذهنم خطور کرد که ایا تنها من توفیق 
دیدن مهدی - عجل الله تعالی فرجه شریف - را دارم يا ان که دیگران نیز 
ان حضرت را دیده. ولی نمی شناسند؟ از این جهت از فردی که کنارم 
ایستاده بودم, پرسیدم. 


ی ۱ رها 0 2 
دیدارسن راب کته ام/ تن با عشق کراوان بر نت نت 


ای ی رشان 
پس به دنبالشان دویدم, ولی اثری از انان نیافتم ! 


مرحوم محدث زاده اضافه می فرمود: 


از آن روز به بعد مرحوم محقق حالات معنوی عجیبی داشت که ما به 
حالات وی سخت غبطه می خوردیم. 


س‌‌ 


تابقه ی منع اب 


داستان - 191 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 27 


معاویه با هشتاد و پنج هزار نفر آماده جنگ آن حضرت شده به جانب صفین 
آمد و پیش از آن که حضرت امیر المومنین علیه السلام به آنجا رسد پیش 
دستی کرد و شریعه فرات را بگرفت و ابو الاعور سلمی را با چهل هزار 


چون امیر المومنین_ علیه السلام به صفین وارد شد از آت ممنوع شدند 
تشنگی بر اصحاب آن جناب غلبه کرد عمرو عاص.: معاویه را گفت که: 
تکدای‌عای ۵ اسان اب وا ره اه را 


ص: 856 


با ند شمشیرهای بران قصد ما خواهند نمود گفت: نه به خدا قسم تا از 
تشنگی بمیرند چنان که عثمان تشنه از دنیا رفت. 


هون ی ی ات سس اس له الم او ای کر ات ۱ 
چهار هزار نفر قصد شریعه کرد, و اشتر نیز با چهار هزار نفر به دنبال 
اسعت ره آمیر العف له شام نا شید یت ار عت اس 


حرکت کردند. 


اشعث بر لشکر معاویه هجوم اورد و بالاخره انها را از طرف شریعه دور 
کرد و جماعت بسیاری از ایشان را نیز دستخوش هلاک و غرق کرد. و چون 
لشکر امیر المومنین علیه السلام به جملگی جنبش کرده بودند معاویه را 
تب استقامت نماند, از جای خویش حرکت کردند و لشکر امیر الممنین 
علیه السّلام به جای لشکر معاویه شدند و بر آب مستولی گشتند, معاویه 
خوف تشنگی کرد و خدمت آن حضرت فرستاد و اذن برداشتن آب خواست 
و حضرت مباح کرد بر ایشان آب را و فرمان داد کسی مانع ایشان نشود. 
(1) 


تاد کی بیمار و محبت شافی 

داستان - 23 

من از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) براه افتادم 
(در روز هشتم ماه جمادی الاولی سنه 34) تا رسیدم بایوان کیف و ان 
اسم منزل اول بود. 

از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن منزل مبتلا به تب و لرز گردیدم 
و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از این جهت در 
همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم که شاید 


ص: 9527 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲۸5-۳۸4. 


بهبودی حاصل شود و نشد و هرچه از نقد و غیره داشتم تمام شد و از علاح 


پس با همان حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر 
بغلهای خود فراهم کرده بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بفلهای 
خود گرفته و براه افتادم . 


گاهی بعضی انمض فرین کف نید ند خی با آن حال به زیارت امام هشتم 
(ع ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا پس از 
شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و 
شب را در بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربفل رو به 
استان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات 
حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده 
روانه شدم تا بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را بده آنگاه بژزحمت برخواسته چوبها رز در کفشداری گذاردم و خود را بر 
زمین کشیدم تا بحرم مطهر مشرف گردیدم و طرف بالا سر شریف , 
گردن خود را با شال خود بضریح مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا 
مرادم را بده . 

پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی 
به وم کت مساق خر یدمن کی دای رده تسه بر کوا وا 
دیدم که نزد سر من ایستاده 


ص: 858 


آست محی واه مرش کی زا بات راشفا داعس, 


من اعتنائی نکردم مثل اینکه من سخن تو را نشنیدم . دیدم آن شخص 
رفت و برگشت و باز فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را شفا دادیم , 
عرض کردم چرا مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی کار خود برو. 


پس تشریف برد بار سوم امد و فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا و بحق پیغمبر و بحق 
فرمود: منم امام رضا تا این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا 
دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با 


خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود. پس شروع کردم به صلوات 
فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام 


ورود بحرم تا آنوقت تقریبا نیم ساعت بیش ددرت بود. 
سادگی رمز اتصال 

داستان + 17 2 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


سال 1367 (ه-.ش) ازدواج کردیم. مثل همه زن و شوهرهای جوان منتظر 
هدیه ای از طرف خداوند بودیم تا زندگی مان گرمایی دو چندان بگیرد, 
ولی بعد از هفت سال انتظار و رفتن پیش دکترهای مختلف. سال گذشته 
ناامید شدیم و دیگر به دکتر مراجعه نکردیم. به همسرم گفتم: حالا که 
دکترها جوابمان کرده اند, بیا به مسجد جمعران برویم و به امام زمان 
(علیه السلام) متوسٌل شویم. 


از همان روز. هر هفته,. شب های چهارشنبه به مسجد جمکران می رفتیم و 
ص: 859 


به آقا حجه ابن الحسن (علیه السلام) متوسٌل می شدیم و حاجتمان را می 
خواستیم. 


یک هفته قبل از تولد حضرت زهر| (علیها السلام) خواب دیدم که شوهرم 
آمد, صدایم کرد و گفت: آقا سیّدی با شما کار دارند. 


بیرون رفتم و سیّدی را دیدم که به من فرمودند: 

«اين قدر گریه و زاری نکن ! صبر کن, حاجتت را می دهیم». 
گفتم ؟ آخر خواب این و آن-را چه بدهم؟ سید سه: بان فر خودنده 
«حاجتت را می دهیم». 


شب بعد به جمکران رفتیم؛ خیلی گریه کردم. نزدیکی های سحر خواب 
دیدم که امام زمان (علیه السلام) پارچه سبزی در دامن من گذاشت. 


عرض کردم: این پارچه چیست؟ 

فرمود: بازش کن ! 

پارچه را باز کردم. بچه ای زیبا داخل پارچه بود. بچه را به صورتم چسباندم 
و با ولع می بوسیدم. 

از خواب که بیدار شدم, فهمیدم که حضرت حتماً حاجتم را خواهد داد. 


پس از آن با اين که باردار بودم و همه توصیه می کردند به مسجد نروم, 
ولی من مرتب به جمکران می رفتم؛ هفته چهلم. مصادف با شب عید 
نوروز بود که به آن مکان مقدذس مشرژّف شدم. 


وقت زایمان هم, آقا را در خواب زیارت کردم.(1) 


دکتر غلامرضا باهر و دکتر محسن توانانیا از اعضای هیأت پزشکی دار 
اس ری ی اس اور او قاس کر و 


بزرشی: های پزشکی <«افای ص» و «خانم ع» که تا هفت سال بعد از 
ازدواج صاحب فرزندی نشده بودند. نشان داد که مشکل. مربوط به «اقای 
ص» بوده است. معمولا در 


ص: 860 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 313, سال 1377. 


موارون ای ستین صوات. مان خشکل. قر است: به شمش دلیل :ظاهر 
درمان قطع شده بود و بعد از مدتی, به طور خود به خود و با عنایت 
حضرت حق,؛ بارداری اتفاق افتاده است». 

سادگی رمز شفاء 


داستان - 214 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


شغل من رانندگی است و سی سال است که در اين کار هستم. تمام این 
فدت با ماشین شین دز بیابان.ها رفت و آضد فی کردم. 


یک روز صبح هرچه کردم, نتوانستم از رختخواب بلند شوم. اوّل فکر کردم 
که پاهایم خواب رفته است., اما بعد متوجه شدم که زانوهايم مثل چوب 
خشک شده است. همان موقع اولین کسی را که صدا زدم., امام زمان 
(علیه السلام) بود. بدون هیچ اختیار و کنترلی توی رختخواب افتادم. 


0 ۶ 0 


حدود 18 روز در منزل بستری بودم و درد می کشیدم. پیش هر دکتری که 
به فکرمان می رسید, رفتیم. در نهایت وقتی از همه جا مایوس شدیم به 
امام زمان و چهارده معصوم (علیهم السلام) متوسٌل شدم. بالاخره بعد از 
مراجعه به یکی از دکترها قرار شد که پایم را عمل کنند. چند روز بعد که 
غروب شب نیمه شعبان بود, بی اختیار اشکم جاری شد و به همسرم گفتم: 
«امشب عید است, چراغ ها را روشن کن » 

کلیدهای 1 را هم خودم روشن کردم و چهار دست و پا به رختخواب 
بر گشتم. ان شب. شب عجیبی بود؛ حال. خاضی داشقم. اشک از خصار 
چشمانم رها می شد و روی سینه ام می 


ص: 901 


ریخت. تنها امیدم امام زمان (علیه السلام) بود. در خیالم کبوتر دل شکسته 


ام را به طرف جمکران پرواز دادم و پشت در سبز رنگ مسجد ایستادم و 
انشن که ها در ند کفمت مه خر شوم وا خر هد 


می کردم. 


ی ور اما حالش عض آلوی کفاا ذشت کم اه اما 
زمان (علیه السلام) بود, خواب دیدمر دکتری آمد و خواست پاهای تو را 
مالش دهد. یک مرتبه اقا شیدی جلو آمد. و گفت که بگذارید. هن پایش را 
بمالم» و همان طور که گریه می کرد. ادامه داد؛ 


بابا ! به دلم یقین شده است که باید به جمکران برویم. من نذر کرده ام 
برای حضرت اش بپزیم. 


گفتم: «عزیزم ! من خودم برای امام زاده سید علی نذر کرده ام . 
سرانجام با اصرار دختر و دیگر بچه هایم راضی شدیم تا به مسجد مقس 
خمگر ات مویم ص آن عا رانا ادا یلاع رای موی 


گفتم مرا به حمام ببرند. چون می خواستم با بدن پاک وارد مسجد شوم. 
ضت که فی؛,خواستم بلید شوم تا بط رف جمگر ان حر کت کنیمه در با هایم 
بیش تر شد ور که اضتاا تفت متشه ادا سین نزو فریادی از درد 
کشیدم و گفتم: 

وقتی از ماشین پیاده شدیم. همسرم تا وسط حیاط مسجد دستم را 


گرفت. به او گفتم: «مرا رها 
ص: 902 


کنید و بزوید تذرق زا آمادم کنید! 


وارد مسجد شدم. جای خالی نبود. تمام مسجد مملوّ از نما زگزار بود. خودم 
را با هر سختی که بود کنار ستونی رساندم. همان جا روی زمین افتادم و از 


از شدت خستگی و درد خوابیدم. در عالم رویا دیدم کسی تکانم می دهد و 
می گوید یک قرآن ی و باه ۳۱ بگذار. اطاعت 
کردم. بعد قرآن را زیر بغل گذاشتم. - کسانی که اطرافم بودند, می 
گفتند: آن موقع که در خواب بودی, پاهایت را به زمین می کوبیدی -. 


ناگهان سراسیمه از خواب پریدم و شروع به دویدن کردم. در مسجد را گم 
کرده بودم. محکم به دیوار برخورد ِ وقتی در خروجی را نشانم دادند, 
چنان با عجله حرکت می کردم که. چند مرتبه: زمین. خوردم. و.بلند. شندم: 
اصلا احساس درد نمی کردم. به حمد خدا و با عنایت امام زمان (علیه 
السلام) شفا گرفتم و الأن هیچ گونه مشکلی ندارم.(1) 


دکتر توانانیاء پزشک دارالشفای حضرت مهدی (علیه السلام) درباره شفای 
برادر ح.ن با دکتر سعید اعتمادی تماس گرفت و نتیجه را چنین اعلام کرد: 


در تاریخ 5/9/78 ساعت 25/1 با دکتر سعید اعتمادی تماس حاصل شد و 
وقوع معجزه و ابعاد پزشکی آن با ایشان در میان گذاشته شد. همچنین از 
ایشان خواستیم تا از نزدیی شخص مورد نظر را معاینه کند و نظریه 


ص: 863 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران, شماره 322, آذر ماه 
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و مشاهده «أم .ار.آی» و از بین رفتن همه نشانه های واضح دیسکوپاتی: 
ی ان با 
انکار است. 


الق دافتی 

وتان - 161 

منبع: تشرف یافتگان 

اش هلاس سنوی ان ان هکس 

پس از درگذشت عابد مجاهد و عارف ربانی. مرحوم حاج آقا فخر تهرانی, 
مرحوم حجه الاسلام حاجح شیخ حسن معزی فرمود: 

عادت مرحوم حاج آقا فخر تهرانی این بود که وقتی به مجلس علماء وارد 


می شد, در کنار در ورودی نشسته و با احترام خاصی از هر گونه اظهار 
فضلی دوری می نمود ! 

روزی در اواخر عمر وی. در محفلی که حضرات ت علماء و از جمله آیه الله 
حسن زاده نیز شرکت داشتند, ناگاه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی با لباسی 
نامرتب و عبایی که معلوم بود روی زمین کشیده شده, وارد مجلس شد و 
بر خلاف هميشه, واه ای با خالعی ان میب نیت سل از 
پایان یافتن مجلس و رفتن حضار و حضرات آقایان. وقتی از حالت 
اضطراب و ناراحتی اش پرسیدم, او رو به من کرد و با افسوس فراوان 
گفت: نک خصر ارف دیدار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه 
الشریف را داشتم. حال که نصیبم شد, اکنون از دوری وصالش ارامش 
ندارم.(1) 

سایر 
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منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 101 
شیخ ابوالفتح رازی در تفسیر خود و طبرسی در مجمع البیان نقل کرده اند: 
که جبیرین مطعم گفت: رسول اکرم صلی الله علیه و اله به من فرمود: 


آیا میل داری که هر وقت به سفر می روی, از 


ص: 904 


ان اک مس ی یمتا ]وا شش ترا 
بود که تمام مکنت و ثروت پدری را رها کرد و با پیشه ساختن خیاطی به 
ژند کی عابدانه و فقیرانه رو آوز و از راه رعایت تقوا و زهد به اوج 
معرفت دینی رسید. خلوص ار 
حوزه را تحت تأثیر قرار می داد. با دیدنش آدمی بیاد خدا می افتاد. حضرت 
ایه خرازی پیرامونش فرمود: چند ماه پیش از رحلت شان شبی رسول خدا 
ای له ات ام وس ای وا درعوات ال گران دهم ری ات۱ 
جوا فرص نی هی لافس ی الم سای فرمی سا فا فک از 


همه دوستان, موفقتر و روزی ات بیشتر باشد؟ گفتم, آری. 
فرمود: در هنگام حرکت, پنج سوره ی زیر: 

قل يا ایها الکافرون. 

اذا جاء نصر الله, 

قل هو الله احد 

قل اعوذ برب الناس 

قل اعوذ برب الفلق را ابتدا به بسم الله الرحمن الرحیم بخوان: 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

تصدق و اخرج ای یوم شئت. 

هر روزی خواستی, به سفر روی, صدقه بده و سفر را آغاز کن. 
ی فمنین فرعور؟ آفتته متفر که بالضدقه. و آفرا آبه الکرسسی ادا بذالی: ر 


۷ 
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منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص103 
محوت قمی در داب زیارت اقام حسین غلیه. الشلام مین توننند؛ 


علخا بر اصرال اسحات یل کرو ان که اه ار موه هنارس 


شد؛ به 


خداپرستی و اصلاح کار خود پرآمدند و صلاح خود را در این دیدند که از 
مردم کناره گیرند و در غاری ماوی گرفته و به عبادت خدا مشغفول شوند. 


سوار بر اسب شدند و از شهر بیرون رفتند همینکه سه میل راه پیمودند, 
تملیخا که یکی از آنها بود گفت: برادران ! انزلوا عن خیولکم و امسوا علی 
ارجلکم. 

از اسبهای خود پیاده شوید و پیاده راه بسپرید, شاید خدا بر شما ترحم کند 
و گشایشی در کارتان پدید آید, پیاده شدند و در آن روز. هفت فرسخ پیاده 
راخثرفتندعا آبکه با هایشانمجروح ه 


ص: 865 


1- - وسایل, آداب سفر. ص273. 


خون از آنها جاری شد. 
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نویسد. 


محمد ین قاسم بن علاء از صافی خادم امام علی النقی علیه السلام نقل 
کرد و گفت گفت: از حضرت امام علی النقی علیه السلام اجازه گرفتم تا به 
۳ جدش, حضرت رضا علیه السلام. بروم. 


فرمود: با خود انگشتری داشته باش که نگینش عقیق زرد باشد و نقش 
نگینش, ها شا الم لا حول ولا قفی الا له اسر الله و وروی یر 


و علی, نقش کرده باشند چون این نگین را با خود داری. از شر دزدان و 
راهزنان. امان یابی و سالم بمانی و دینت را بهتر حفظ کند. 


خادم گفت: آمدم و انگشتری که حضرت فرموده بود, تهیه کردم. 


پس از آن برگشتم که وداع کنم؛ بعد از وداع, قدری که دور شدم, فرمود: 
صافی ! گفتم: لبیک سیدی ! 


فرمود: انگشتر فیروزه هم با خود باید داشته باشی, در بین راه توس و 
نیشابور شیری, به شما و قافله برخواهد خورد. و از حرکت قافله جلوگیری 
خواهد کرد تو پیش برو. وآن انگشتر را به شیر بنمای. و بگو, مولای من 
می گوید: از جلو راه دور شو. ! 


و باید که بر یک طرف نگین فیروزه (الملک لله) نقش کنی, و در طرف 
دیگرش «الملک لله الواحد القهار»؛ زیرا که نقش انگشتر امیرالممنین 
ام ها ما ی 


الواحد القهار, نقش کرد. و نگینش فیروزه بود. 
366 


مس لاسام راار ات ری نان و باعت تاو 
غلبه در جنگها می شود. 


صافی می گوید: به سفر رفتم, به خدا سوگند, در همان مکان که حضرت 
فرموده بود, شیر بر سر راه اد و آنچه فرموده بود, انجام دادم. شیر 
بر کگان وقتنه از ربارم بر شم و انعر را برام اعاق یه السلام 
نقل کردم. فرمود: 


فرمود: شبی که در توس نزدیک قبر شریف به سر می بردی, گروهی از 
جنیان به زیارت قبر آن حضرت آمده بودند ؛ آن نگین را در دست تو دیدند و 
نقش آن را خواندند و از دست نو بیرون آوردند ؛ بیماری داشتند " آن آنکشنتر 
را در آب شسته, آن آب را : به بیمار خود دادند و بیمارشان شفا یافت ؛ بعد| 


انگشتر را 


برگرداندند تو قبلا در دست راست کرده بودی؛ آنها در دست چپت کردند. 
از این مطلب تعجب کردی و علتش را نمی دانستی. نزدیک سر خود 
و ها ار ان و 
هشتاد اشرفی خواهی فروخت؛ این یاقوت؛ هدیه ی آن جنیان است که 
برای تو آورده بودند. 

صافی گفت: آن یاقوت را به بازار بردم و به هشتاد اشرفی فروختم. 
چنانکه سرورم فرموده بود.(1) 
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آورده اند که شخصی در خانه ی خدا پشت به کعبه نماز می خواند وقتی 
علتش را پرسیدند. گفت: من درجهتی که قبله نمایم نشان می دهد, نماز 
می خوانم 

چند سال پیش با آقای دکتر 

ص: 907 


لعف از ماه اهر 520 


بسیار متدین و وارسته ای - که حتی از سود حساب پس اندازش هم 
استفاده نمی کرد - همسفر بودم؛ در شهری که برای ادای فریضه ی نماز 
با هم بودیم در جهتی ایستاد که برخلاف قبله ی مساجد. بیش از سی درجه 
انحراف داشت ؛ با وجود اينکه فقها قبله ی مسجد را کافی می دانند (مگر 
اينکه برخلاف آن علم داشته باشند). 


وقتی علتش را پرسیدم, گفت: من از قبله نما استفاده می کنم. 


وقتی قبله نما گذاشتیم, معلوم شد که ایشان به طرف قطب. نماز می 
خوانند نه به طرف قبله؛ زیرا عقربه ی قبله نماها در جهت قطب می 
ایستد که باید در هر مکانی زاویه ی انحراف قطب و قبله را تعیین نمود؛ 
بنابراین باید توجه داشت که از هر قبله نمایی, بدون در نظر گرفتن 
شرایط خاص ان. نمی توان استفاده کرد. 
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مرحوم حاجی اعتماد سرابی - که از وعاظ و علمای مشهد مقدس بود - 
می گفت: من در سفر عتبات, با مرحوم شیح مهدی واعظ خراسانی و 
محدث جلیل القدر, شیخ عباس قمی همسفر بودم؛ با اينکه و ی 
هر جهت بر مابرتری داشت دائما در حمل و نقل اثات بر ما سبقت می 
گرفت و حتی یک بار هم نشد که از اتومبیلی پیاده شویم که اثاث و 
چمدانهای خود را خودمان برداریم.(1) 


داستان - 96 
منبع . پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 109 


ابوهارون روایت ت کرده است که من با جمعی در خدمت امام ششم علیه 
السلام بودم. آن حضرت فرمود: برای چه ما را خوار می کنید؟ ! 


مردی خراسانی برخاسته. گفت: به خدا پناه 
ص: 868 


فرمود: آری, تو خود, یکی از آنان هستی که مرا خوار کردی. آن مرد گفت: 
به خدا پناه می برم که این کار را مرتکب شده باشم. 
فرمود: وای بر تو ! آیا زمانی که در جحفه(1) بودی صدای فلان کس را 


نشنیدی که به تو پيشنهاد کرد که از پیاده روی خسته شده ام؛ مرا به قدر 


یک میل سوار کن. 


تو سرت را بلند نکردی و با بی اعتنایی از او دور و موجب خواری و ذلت 
سرشکستگی او شدی. 


هر که مومنی را خوار کند ما را خوار نموده و حرمت خدا را ضایع کرده 
است.(2) 


داستان - 97 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 11 1 


2 راه پیموده بود ؛ آثار خستگی در سواران و مرکبها پدیدار 
گشته بود؛ همینکه به منزلی رسیدند - که در آنجا آب بود - قافله فرود آمد. 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله - که همراه قافله بود - شتر را خوابانید؛ 
قبل از هر کاری, همه در فکر بودند که خود را به آب رسانند و مقدمات 
نماز را فراهم سازند رسول اکرم لاله یهن اله بجد از انکه پیاده 
شد, به طرفی که احتمال می داد آب در آنجا هست روان شد وله بعه از 
پیمودن مقداری راه, بدون اینکه با کسی سخن بگوید, به طرف مرکب خود 
بر گشند 

اصحاب و یاران با تعجب با خود گفتند: شاید اینجا را برای فرود آمدن 
مناسب ندیدند و می خواهند فرمان حرکت بدهند. 


ص: 869 


1- - جحفه < روستای ور جوم است بر سر راه مکه و مدینه, ص 102, 
راهنمای حرمین شریفین. 


مراقب و گوشها, منتظر فرمان بود. 


وقتی به شتر خود رسید. زانوهای 1 را بست : دو مرتبه به سوی مقصد 
خود در جستجوی اب رفت. فریاد اصحاب بلند شد که چرا به ما فرمان 
ندادید؟ تا اين کار را انجام دهیم؛ فرمود: هرگز در کارهای خودتان از 
دیگران کمک نگیرید ولو یک قطعه چوب مسواک باشد.(1) 


داستان - 98 

منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص112 
امام ششم علیه السلام از پدران خود نقل کرد که امیرالمومنین علیه 
السلام در سفری با مردی (کتابی)؛ یعنی, بهود يا نصرانی. همسفر بود. 


ده نفد انشا حفت: ‏ قصد کجا دارید؟ فرمود: به کوفه می روم. ذمی بر 
سر دو راهی کوفه, راه خود را در پیش گرفت؛ 


اما امیرالمومنین علیه السلام برخلاف انتظار او, از راه ذمی راه را ادامه 
داد. همسفر آن حضرت., با تعجب گفت: مگر نگفتی و 

فرمود: چرا. گفت: اين راه کوقه نیست. فرمود: پیامبر, علیه السلام چنین 

دستور داده است که از کمال خوش رفاقتی در سفر. این است که رفیق 
همسفر خود را چند قدمی بدرقه کنی. 


ذمی گفت: آفدزة شما فقط برای این است ؟ فرمود: آری. 

ذمی گفت؛ البته هر که ار آن«حضرت پیروی کرده؛ به خاطر اخلاق: کریخه 
او بوده و این یکی از انهاست که او دستور داده. من نو را گواه می گیرم 
که به دین شما داخل شدم.(2) 

داستان - 99 

منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 1 1 
محدث قمی در مفاتیح می نویسد. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است که امیرالمومنین به اهل عراق 


ص: 970 


فرمود: 
ها هل العنای نت آن اگم نافین السال فی الطظرش اما یوت » 


ای اهل عراق ! به من خبر رسیده است که زنان شما در کوچه و بازارها به 
مردان نامحرم برمی خورند؛ ایا شما حیا نمی کنید؟ ! 


«و قال لعن الله من لایغار» 

خدا لعنت کند کسی را که غیرت به خرج نمی دهد ! 

داستان - 100 

منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص116 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

«اذا سافر احدکم فقدم من سفره فلیأت اهله بما تیسر ولو بالحجر» 


هر گاه یکی از شما به مسافرت رفت.؛ ی بت 
برای خانواده خود تون ات بیاورد ولو سنگی باشد. 


زیرا ابراهیم خلیل علیه السلام هر گاه گرفتار تنگدستی می شد. پیش 
فامیل خود می رفت و مایحتاج خود را از آنان می گرفت زمانی دیگر دچار 
تنگدستی مخصوصی شد باز نزد آنان رفت و دید که آنان از خود او 
تنگدست ترند؛ با دستی خالی بر گشت. وقتی نزدیک منزل خود رسید, از 
الاغ خود پیاده شد و خرجین خود را پر از سنگ کرد تا دل ساره نشکند و 
اب 0 


همینکه وارد منزل شد, خرجین را از روی الاغ برداشت و مشغول نماز 
شد؛ همسرش ساره خرجین را گشود؛ و دید, , پر از آرد است ؛ مقداری از 
آن را خمیر کرد و نان پخت و به حضرت ابراهیم گفت: نمازت را تمام کن 


که 7 بود. 


«فرفع ر آسه 


ص: 971 


ال المساع فان شمه ان شین سر ی اسان کرو کت 


فر کافی تفلشده انصت که یه اتحاع من ففت السه) 
«بهای سوغات و هدایای حاجی از مخارج حج. حساب می شود.(1) 

داستان - 295 

سه روز گرسنگی نبوی صلی الله علیه و آله وسلم - مهر فاطمه سلام الله 
علیها - خفر خندق 

فیط دانسا نهای شتییتی اد خواروم عضوم خايم السام ص21 


فاطمه _سلام الله علیها در جبهه سال پنجم هچرت بود , پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم برای جلوگیری از سپاه دشمن ؛ به مسلمانان دستور حفر 
خندق را داد, و خود نیز با ان ها اماده ساختن چنین سنگر بزرگی گردید. 


در این هنگام به قدری شرائط سخت بود که گاهی مسلمانان , از جمله 
تحخص صامیر ضلی له علیه و ال عسام ند زور کرسته ی ها ندید .. 


روزی فاطمه سلام الله علیها پاره نانی تهیه کرد , و خود را به جبهه 
رسانیده و تزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمد و آن را به پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم داد . 

تیامبز ضلی الله غلیة. و ال سم فرمون ‏ 

(این باره نان از کها پذییت آنده اشت؟) 

فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: (اين پاره نان قسمتی از قرص نان 
است که ان را برای حسن و حسین ع پخته بودم , که این قسمت را برای 
شما اوردم .) 

تامیر ضلی الله‌عایه ۵ اله .سم فزمود: فاطمه‌ انم یجان 

ص: 6872 


1- - نقل از راهنمای حرمین شریفین, ص 92. 


که این پاره نان نخستین لقمه ای است که پدرت پس از سه روز گرسنگی 
, به دهانش می گذارد . (1) 


سجده طولانی 
داستان - 76 
منبع. داسان ها و حکایت های ححچ» ص28 


عبدالحمید بن ابی العلاء گوید: وارد مسجد الحرام شدم. چشمم به یکی از 
خدمتکاران امام صادق علیه السلام افتاد, پس راه خود را به سوی او کح 
گروم خ اسان آمام صاوی غلیه الا هار ام هوال که سا ام مه 
امام صادق علیه السلام افتاد که در سجده است. مدتی دراز انتظار کشیدم 
(که سر از سجده بردارد) دیدم سجده اش طول کشید. برخواستم و چند 
رکعت نماز خواندم, دیدم باز هم در سجده است. از ان خدمتکار پرسیدم: 
سجده ی حسینی 

داستان - 61 

منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص‌ 15 


حسن بصری گفت: شبی وقت سحر به مسجد الحرام رفتم تا طواف کنم, 
جوانی را دیدم روی بر خاک نهاده می گفت: 


یا ذا المعالی علیک معتمدی طوبی لعبد تکون مولاه 
طوبی لمن کان خائفا وجلاً یشکوا ٍلی ذی الجلال بلواه 
فما به علذٌ ولا سقم آکثر من حبّه لمولاه 

ناگهان هاتفی آواز داد که: 

لبیک لبیک أنت فی کنفی فکل ما قلت قد سمعناه 
صوتک تشتاقه ملائکتی عذرک اللیل قد قبلناه 


نگاه کردم, دیدم آن جوان چگر گوشه مصطفی صلی الله علیه و آله 
نوردیده علی مرتضی علیه السلام, حسین علیه السلام بود. 


دانستم که این چنین کرامت جز چنین 


ص: 973 


1- مجمع البیان, ج9, ص 52 2. 


نگ وارت را نبود, گفتم: یابن رسول الله ! با شفاعت جدت.؛ این خوف و 


فرمود: با این ابه را غوانده ام فادا تفه فی الضور فلا استاب:ستهم .. که 
در قیامت از نسب نخواهند پرسید. صبر و قرار از من رفته است.(1) 


سجده ی سجادی 


داستان - 62 
منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص 16 
اه است که: 


حضرت امام حسین علیه السلام بعد از طواف بیت الحرام, به سوی مقام 
حضرت ابراهیم علیه السلام می رفت و نماز می خواند و سپس صورت 
خود را بر مقام می گذاشت و گریه می کرد و می گفت: «الهی عبیدک 
ببابک, خویدمک ببابک, سائلک ببابک, مسکینک ببابک». 


یک رز این قفا وا تاد کار کرد و یقت اشافا کداز عرت یه مفی: از 
مساکین افتاد که مشغفول خوردن نان بودند. 


حضرت به آنان سلام داد. آنها از امام دعوت کردند که.با آنها غذا بخورد: 
حضرت در جمع آنان نشست و فرمود: اگر این صدقه نبود, با شما می 
خوردم, سپس فرمود: برخيزید برویم به منزلم. وقتی که رفتند, حضرت به 
آنان غذل و لباس داد و دستور داد که به آنها قدری پول بذهند.(2) 

سخن از روی یقین 


داستان - 67 
منبع. داسان ها و حکایت های حح: ص 21 
سفیان بن عیینه گوید: 


خفرت لیر خسن علند اسلا کح زارد دعنن خهاست اخرام 
سوه راطه اش شاد رکش زرد شد ولرره ای بر ای عارس رش و 
شروع کرد به لرزیدن و نتوانست لبیک گوید. 


عرض کردم: چرا تلبیه نمی گویید؟ فرمودند: می ترسم در جوابم گفته 
شود: «لا لبیک ولا سعدیک». پس پیوسته این حالت او را عارض می شد تا 
از حج فارغ گردید.(3) 


داستان -501 

منبع. 

ص: 974 

شمه حضا تیه قفاوت ض 392 و دود 


2 کی زر ما 41 ای لآ 11۳4 
3- - منتهی الامال, ج 2 ص 587. 


سجاده عشق , ص 11 


روزی ابراهیم بن ادهم از بازارهای بصره عبور می کرد . مردم اطرافش را 


ابراهیم ! خداوند در قرآن مجید فرموده : 


«ادعونی استجب لکم - مرا بخوانید جواب شما را می دهم» , ما او را می 
خوانیم ولی دعای ما مستجاب نمی شود . 


علنشن ان است که دل های شما به واسطه ده چیز مرده است . (دعابتان 


پرسیدند: 0 ده امر چیست؟ 

گفت: 

اول - خدا را شناختید؛ ولی حقش را ادا ننمودید . 

قوف قراآن سا ااوتت کرونت ولی هه ان عم نک‌دید:: 

سوم - ادعای محبت با پیامبر (ص ) نمودید؛ ولی با اولادش دشمنی کردید. 


چهارم - ادعا کردید با شیطان عداوت داریم؛ ولی در عمل با او موافقت 
نمودید . 


پنجم - می گویید به بهشت علاقمندیم؛ اما برای وارد شدن در بهشت کاری 


ششم - گفتم از ان تم میت مس ول نها ی تخود را و آن افکندید: 
هفتم - به عیب گویی مردم مشغفول شدید و از عیوب خود غافل ماندید . 


هشتم - گفتید دنپا را دوست نداریم و ادعای بعض آن را نمودید؛ ولی با 


نهم - اقرار به مرگ دارید؛ ولی خویشتن را برای آن مهیا نمی کنید. 
دهم - مردگان را دفن تمودید؛ اما از آن ها عبرت و پند نگرفتید . 
اين علل 

ص: 675 


ده گانه که باعث مستجاب نشدن دعای شما می شود. (1) 


سخن سوسمار و اسلام پذیری 


داستان - 289 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 1 ص 9 1 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همراه یارانش بود , ناگهان یک نفر عرب 
بادیه نشین نزد ان حضرت امد . او سوسماری را صید کرده و در استین 
خود پنهان کرده بود , با کمال گستاخی , با صدای بلند اشاره به پیامبر کرد 


ار ان و از انس ادلی العاه مات سای است) 


او به پیامبر گفت : ( سوگند به دو بت لات و عزی , هیچکس در نزد من , 
مبغوضتر از تو نیست , اگر قبیله من , مرا ادم عجول نمی خواندند . هم 


اکنون شتاب کرده و تو را می کشتم ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : ( چرا اين گفتار خشن را می 
گویی ؟ به خدای بزرگ ایمان بیاور ) 


بادیه نشین گفت : ( ایمان نمی آورم , مگر این که این سوسمار به تو 
او ام ارس ای امه 
ص ا ساه صدا و صت ام سای مار با شا 
رساء که همه حاضران شنیدند , گفت : لبیک و سعدیک : ( بلی قربان ! امر 
بفرما ) 


ص: 6876 


1- - روضات الجنات , ص‌149, لفظ «ابراهیم» - به نقل از تفسیر مجمع 
البیان . 


که عرش او در اسمان , و شکوه او در زمین , و راه او در دریا , و رحمت 
او در بهشت و عذاب او در دوزخ است ) 


سوسمار گفت : تو رسول پروردگار جهانیان , خاتم پیامبران هستی , آن 
کس که تو را تصدیق کرد , رستگار شد , و آن کس که تو را تکذیب کرد , 
زیانکار گردید . 


پادیه نشین آن چنان تحت تاءثیر قرار گرفت که به پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم رو کرد و گفت : 


( من هنگامی که نزد تو آمدم , تو مبغوضترین فرد نزد من بودی , اکنون در 
سراسر زمین , تو از همه انسان ها نزد من محبوبتر , و از خودم و پدر و 
مادرم عزیزتر می باشی , گواهی میدهم که خدا یکتا و بی همتا است و تو 
ها ما ای اهر ترا 
دا اس نت وان اراس سا تراسا 
دعوت نمود هزار نفر از قبیله او مسلمان شدند)" ۱31 


سخنگویان بلا عمل 


داستان - 449 
منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص18 
از پیامبر اکرم ضلی اله علیه و آله تقل انست که فر مود * 


همان طور که زندگی می کنید می میرید و همان گونه که می خوابید 


و نیز می فرمود: 


تب ۰۵ 1۳ هتردمی را دیدم که لبانشان بریده شد و دوباره به شکل اول 


ص: 977 


ریامض 94 ار انوا رده 7لرص 407 


دوباره بریده می شد . 


اینان خطیبان امت تو هستند که لبان شان بریده می شود؛ چون به آن چه 
که می گویند عمل نمی کنند . (1) 


سخنی مَحّی دل 
داستان - 52 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص624 


بی حضرت امیرالموّ منین علی (علیه السلام) حضرت خضر (علیه السلام) 
را در خواب خود دید ان حضرت از خضر در خواست نصیحتی کرد حضرت 
خضر کف دست خود را به ان حضرت نشان داد حضرت علی (علیه السلام) 
دید به خط سبزی در کف دست خضر نوشته شده: 


و عن قلیل عود میتا 

فابن لدار البقاء بیتا 

و ودع لدار الفناء بیتا 

یعنی؛ مرده بودی زنده شدی و طولی نخواهد کشید که باز مرده خواهی 
شد؛ برای خانه بقاء خود, خانه ای بناکن و برای خانه فنا و نیستی خانه ای 
واگذار.(2) 

سر آغاز نزاع 


داستان - 123 


فعیع متمی الا مال قت واره النتن.ه الال علهمم الساامرکارنیی 1 
ص 36 


چون نور محشدی صلّی اللّه علیه و آله و سلم از قصی (3)به عبد مناف(4) 
انتقال یافت. و عبد مناف را نام مغیره بود و از غایت جمال «قمر البطحاء» 
لقب داشت. و کنیتش «أبو عبد الشمس» است. و او عاتکه دختر مزه بن 
هلال سلمیه را تزویج کرد ها ی وه نز مان ماه شدیه خیان که 
ایا اه کی اس رسای ار مت 
ساختند یکی را «عمرو» نام نهادند که هاشم لقب یافت و دیگری را عبد 


یکی از عقلای عرب 

ص: 979 

1- ت غررالفوائد و دررالقلائد, چاپ مصر؛ مجلس اول,؛ ج1, ص 6. 
2 - امالی مفید. نیشابوری, ستفیته آلیخار, < 1 ص 91د. 


3 ستجمین از آباء نامر اسلام ضلی الله علیه و ال وسلم.. 
ار سای سا مص اه ی لب سم : 


ِِ این بدانست گفت: در میان فرزندان این دو پسر جز با شمشیر هیچ 
ر فیصل نخواهد یافت.(1) و چنان شد که او گفت, زیرا که عبد الشمس 


پبدر امیه بود و اولاد او همیشه با فرزندان هاشم از در خصمی بودند و 
سر دعا 


داستان - 57 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 627 


حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در حال نیایش خداوند متعال را 
سوگند به حضرت قلی (علیه السلام) و افعال و اوصاف آو می داد باین 
جای می دهند. 


الهی بصدق علی و صداقته. و رفق علی و رفاقته, و سلم علی و سلامته, و 
علم علی و امامته, و قوه علی و خلافته و حلم علی و صلابته و کرم علی و 
کرامته, و عز علی و شجاعته و صبر علی و طاعته و حکم علی و عدالته و 
زهد علی و عبادته و عصمه علی و طهارته و قرب علی و سیادته و هدی 
علی و هدایته و حب علی و ولایته... 

یا ان سیف ی مان ار مرت سا ی 
اعین الخلائق و آن تقضی حوائجی و حوائج جمیع المو منین و الموّ منات و 
اعصمنی و کل هلکه و نجنی من کل بلیه و افه و عاهه و اهانه و کربه و 
2 

سرنگونی بُتان بنام محمد صلی الله علیه و آله وسلم 


داستان - 282 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص14 
پیامبر اکرم ( ص ) 

ص: 679 


رک تازيج الیعقویی؛ ح 1 ض 242 تاریخ الطبری, ج 2 م16 
2 - مناهل الصَرب فی انساب العرب. ص 23. در پانوشت یکی از آثار 
مولف (توتیای دیدگان, ص‌‌ 507( این سخن مفریزی در النزاع و التخاصم, ص 
19 نقد شده و گوید: این سخن ظاهر| اسطوره ای است که دست جنایتکار 
سیاست در دوران بنی امیه وضع کرد تا عذری باشد برای خصومت و 
دشمنی واقع بین بنی هاشم و بنی امیه ... برای اطلاع بیشتر ر ک: رد علی 
رد السقیفه 140؛ تفسیر لوامع التنزیل, ج 15,.ص 211؛ نهج البلاغه, 
امته فی انا رش 

3- - گوهر شب چراغ, نائینی. 


کات که هدیا ام پدرش از دنیا رفته بود , و جدش عبدالمطلب از او 


سرپرستی کرد , وقتی که به شش سالگی رسید مادرش از دنیا رفت . و 
وقتی هشت ساله شد , جدش عبدالمطلب ن نیز از دنیا رفت . 


هنگامی که حضرت محمد ( ص ) متولد شد , در آن زمان رسم بود که زن 
ها از اطراف مکه به مکه می امدند تا کودک شیرخواری را پیدا کنند و با 
خود ببرند و به او شیر بدهند و در برابر ان از صاحب کودک مزدی دریافت 
نمایند و به این وسیله زندگی خود را تاءمین نمایند . 


تکام از بانوان پاک و مهربان به نام حلیمه سعدیه که از خانواده بادیه نشین 
و دامدار بود , به مکه برای همین کار امده بود . ولی کودکی در مکه نیافت 
و ناامید به سوی خانه اش باز می گشت , عبدالمطلب در راه او را دید و 
به او گفت : ( فرزند نوزادی دارم به او شیر بده ) . 


حلیمه بر اساس قراردادی پيشنهاد عبدالمطلب را پذیرفت و محمد را از او 
گرفت و با خود به سوی بادیه اش برد . از آن پس محمد ( ص ) در بیابان 
در میان چادرنشینان بود , و چهار سال تحت سرپرستی حلیمه سعدیه 
زندگی کرد . حلیمه در این مدت حوادث عجیبی از کودکی محمد ( ص ) دید 
ار انفنام کفه.متند ( راهان جاسرفته ود خر و بر کت هه آهسن بوذ 
زراعت ها و دام ها و نعمت 


ص: 880 


ها , آن چنان فراوان شدند که سابقه نداشت . در این مدت حلیمه محمد ( 
ص ) را دوبار یا سه بار به نزد مادرش اورد . 


سراتجام خلیمه. در سال شحم نا خود کشت: ۸ این کودک نک کدی قوق 
العاده و بی نظیر است می ترسم دشمنان به او اسیب برسانند از این رو 
تس کشت مرا به‌هکه اور نف سا مات حول مد 


حلیمه محمد ( ص ) را با خود به سوی مکه آورد نخست کنار کعبه آمد تا از 
آن جا به خانه عبدالمطلب برود , ناگهان از آسمان ندایی شنید که شخصی 
به حجرالاسود کعبه خطاب کرد و گفت : ( ای جایگاه قدس ! امروز صد 
هزاران نور خورشید به تو فروزان می گردد ] . حلیمه که شیفته و دلباخته 
این صدا شده بود با شوق و ترس به هر سو نگاه می کرد تا صاحب را ببیند 
ولی او را نمی دید , ناگهان متوجه شد که محمد ( ص ) در کنارش نیست . 
به هر طرف روی کرد او را ندید حیران و سرگردان شد . هیجان زده با 
اندوهی جانکاه دیوانه وار در کوچه های مکه می دوید و به هر در خانه ای 
سر می کشید و با ناله جانسوز , سراغ محمد ( ص ) را می گرفت , ولی 
مردم مکه اظهار بی اطلاعی می کردند . 


آه , چه پیش آمد ناگواری ! گویی حلیمه از بالای کوه به زمین افتاده بسیار 
بریشان و غمکین شد . انجنان می کریست. که کویا 


زمین 


ص: 991 


- - کحل آبصر, ص20 - سیره حلبیه, ج1, ص 01 و 1000. 


و زمان .هی گرنند .در این هنگام , پیرمردی عصا زنان نزد حلیمه آمد . و 
علت پریشانی او را پرسید , و حلیمه ماجرا را گفت. ی 
داد و به او گفت : هیچ نگران مباش من کسی را ( یعنی بتي را ) می 
شناسم که اگر او لطف کند , کودک تو پیدا می شود برویم نزد آن بت و از 
او التماس کنیم . 


اد عضا ت ساسض اش وی هن تسه ات کت 


هی: کند: ) ۱ 
کودک گم شده را پیدا کند به قول مولوی در کتاب مثنوی به بت گفت : 


این حلیمه سعدی از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک , محمد 
آمده است همین که نام مبارک محمد ( ص ) در آنجا تیان اصفر از رت 


و همه بتهاي دیگر که در کنارش بودند , لرزیدند و سرنگون شدند . پیرمرد 
با متاهدن ان عادنه عسیت: آنچنان ترسید که مانند برهنه ای در سرمای يخ 


بندان می لرزید . 


حلیمه همچنان پریشان بود , و بیاد محمد ( ص ) اشک می ریخت , و فریاد 


می زد . 
( ای کودک گم شده ام کجایی ؟ ) 
پیر مرد , حلیمه را دلداری می 


ص: 992 


داد و هی کفت. : 


این پیش اهنا بی سابقه است , دوران جدیدی پیش اوه , و براستی 
عجیب است که با شنیدن نام محمد ( ص ) بتها واژگون شدند. در اين میان 
, عبدالمطلب از گم شدن محمد ( ص ) آگاه شد , در حالی که بلند بلند 
گریه می کرد و بر سر و سینه می زد , کنار کعبه آمد , و دل بخدا سپرد و 
عرض کرد : 

( خدایا ! من کوچکتر از آنم که با تو سخن بگویم , سجده ها و اشکهایم , 
ناچیزتر از آن است که از آن نام ببرم , , تو را ار ۱1 


کودک داری , ما را نصا و ان او اکاه ین ۲ 


ناگهان از درون کعبه ندایی شنید : ( آرام باش , هم اکنون به زیارت 
رخسار ان کودک خواهی رسید ) . 

فطل کفت »او آکنفن کحاست ‏ 

هانت.مکاتی. زا فشان, .داز و« عیالمطلب به, ان جا رفت. ب فرستیان: تیز 
همراه او حرکت کردند , سرانجام ۳1 یار رسید , و آن. 


ر کوک دا سر باکت ام رات ای کر او ای 
(1) 


سرنوشت اموال نامشروع عثمان 
داستان - 183 


و نقل شده: آن زوزی که عتمان از دتيا رقت: نزد خازن او از مالش صد و 
پنجاه هزار دینار و هزار هزار درهم بوده» و قیمت ضیاء او که در وادی 
القزی و عنم وده صد هرز آن دار بشما رفتف و 


ص: 883 


ِ 1- -اقتباس از دیوان متنوی مولوی, دفتر جهرم» ص 347. این مطلب با 
تفاوت در مجمع البیان, 10, ص306 آمده است. 


و در ایام او جملة از صحابه به سبب عطایای او مال دار شدند, مانند: زبیر 
بن العوام که خانه های قیمتی بنا کرد و بعد از وفانش پنج هزار دینار و 
هزار اسب و هزار بنده و هزار کنیز و اشیاء دیگر از او به جای بود. و مانند: 
طلحه که دولتش به مرتبة رسید که له عراقش هرروزی هزار دینار می 
شده و بعضی بیشتر گفته اند. و دیگر عبد الرحمن بن عوف که صد اسب و 
هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت., و بعد از فوتش ربع ثمن مالش هشتاد 
و چهار هزار بوده. و هکذا سعد بن ابی وقاص, 


و زید بن ثابت, و غیر ایشان. 


و هم عثمان به اقارب و خویشان خود از بنی امیه مال بسیار بخش کرد. 
(1) 


واقدی رواب یت کرده که: ابو موسی اشعری مال عظیمی از بصره به سوی 
عثمان فرستاد, عثمان تمام آن مال را میان اهل و اولاد خود به کاسه 


کته کرد کضاه از ترش اه رت ۱2۱ 


و هم نقل شده که: سیصد دینار به حکم بن ابی العاص و صد هزار درهم به 
سعید بن العاص بخشید که مردم او را ملامت و طعن کردند. و اشتران 
صدقه را به حارت بن الحکم بخشید. و حعایات عطایای او به مروان بن 
الحکم ذاما ها خود و غیر ایشان معروف است. 


و از صاحب استیعاب نقل شده که: بعد از کشتن عثمان. سه زن و به قولی 
چهار زن از او بماند و از ثمن ترکة عثمان هریک را هشتاد و 


ص: 994 
1- - ن.ی: شرح تجرید قوشچی. ص 4۸4؛ تجرید الاعتقاد. ص ۲55: شرح 


سه هزار دینار ارت رسید. 
سعادت حلیمه 


داستان - 133 


نمی اما فی .ارت الیو لا کلسم الصا فارسی ا.عا 
ص 55 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از حلیمه بنت 
ابی ذوّیب, که نام او عبد ال بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه زوجه 
حارت بن عبد العژی بود, حلیمه گفت که: در سال ولادت رسول خدا صلی 
الله اه اف ام خفین ها کید و قحط در بلاد ما به هم رسید و با 
ای ی رو ۱ 
بگیریم و شیر بدهیم, و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه. و شتر ماده 
ای همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان او جاری نمی شد و فرزندی 
همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به آن 
تواند کرد و شبها از گرسنگی دیده اش آشنای خواب نمی شد و چون به 
فکمه رشتدیم ,هنم یک آر زان فحتدضی: الم علیه و ال و تیلم را نکر فتیه 
ترای ان که آن حصرت ده نود و امد اخسان از در ان می‌باشه ۱1 

پس ناگاه من مردی را با عظمت یافتم که ندا همی کرد و فرمود: ای گروه 
مرضعات ! هیچ کس هست از شما که طفلی نیافته پاشد؟ پرسیدم که: این 
مرد کیست؟ گفتند: تس تست سس 
تاختم و گفتم:آن منم 


گفتم: زنی از بنی سعدم و حلیمه نام دارم. 


غنه السط لب عم کرد ری تب فان ان دحا فسدا 
عرٌ الذهر 


ص: 885 


1- - بعضی از بزرگان نخستین بخش این گزارش تاریخی را ساختگی می 
دانند 


و علّ الأبد.(1) 


به به دو خصلت نیکوست: سعادت و حلم, که در آن ها است عزت دهر و 
ع ابدی. 


آنکان فرهوده ای خلیمه | نزدمن کیدکن است شم که مخت صلی,الله عایه 
و آله و سلم نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذیرفتند و گفتند: او یتیم است 
و تمتع از یتیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی؟ چون من طفل دیگر 
نیافته بودم آن حضرت را قبول نمودم» پس با آن جناب به خانه آمنه شدم, 
چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم پس آن در یتیم 
را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری از دیده 
های او ساطع شد و آن قرزّه العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت 
نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من 
کار هر و را | 
کافی بود و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر 
عاجاری.شه آن عفر که:‌ها درا ماطفال,ما را کافن بود. 


پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد. و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش گوش خود سوار کردم رو 
به کعبه آورد و به اعجاز آن حضرت سه مرتبه سجده کرد و به سخن آمد و 
گفت: از بیماری خود شفا یافتم, و از ماندگی بیرون آمدم, از برکت آن که 
سید مرسلان و خاتم 


ص: 886 


1- - سیره حلبی, جح 1. ص 106 


پیغمبران و بهترین گذشتگان و ایندگان بر من سوار شد؛ و با 


آن ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما به 
آن مه اه میهف خمیع ها ار وه وال ها ععمار بایان ها 
تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاده می شد و 
کوشتند ان ۵ شتران فبیله از جراگاه کرسته ین حش. کشتند. و حیوانات: ما 
سیر و پرشیر می امدند. 


در اثنای راه به غاری رسیدیم و از ان غار مردی بیرون امد که نور از 
جبینش به سوی اسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت: حق 
تعالی مرا موکل گردانیده است به رعایت او, و گلّه آهوئی از برابر ما پیدا 
شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی که, که را تربیت می 
نمایی ! او پاکترین پاکان و پاکیزه ترین پاکیزگان است, و به هر کوه و دشت 
که گذشتم بر آن حضرت سلام کردند, پس برکت و زیادتی در معیشت و 
اموال خود یافتیم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن 
حضرت و هرگز در جامه های خود حدث نکرد (بلکه هیچ گاه مدفوعی از آن 
جناب دیده نگشت چه آن که در زمین فرو می شد) و نگذاشت هرگز 
عورتش را که گشوده شود, و پیوسته جوانی را با او می دیدم که جامه 
های او را بر عورتدش می افکند و محافظت او می نمود. 


پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم, پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 


گفتم: به چرانیدن گوسفندان می روند. 
ص: 997 


چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلّه کوهی بردند و 
او را شست و شو کردند, پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت: محمد 
صلی الله غلیم و اله و سلم را دربایید که او را بودند و جونه نزد او 
آمدم دیدم که نوری از او به سوی آسمان ساطع می گردد. پس او را در 
بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟ گفت: ای مادر ! مترس خدا با 
من است. و بوبی از او ساطع بود از مشک نیکوتر و کاهنی روزی او را دید 
و نعره زد و گفت: این است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب 
را 


متفق سازد.(1) 
سعادت مختار رحمه الله 


داستان -511 
منبع: سجاده عشق , ص20 


و ای را وا ی ار اش ار 
فا ام ی اه ها ور 
سالگی در روز عاشورای سال 67 هجری قمری بدست ابراهیم فرزند 
سر نحس او را به مدینه برای امام سجاد علیه السلام فرستاد . 


مشغول غذا خوردن بود , سجده شکر به جا اورد فرمود: 


روزی که ما را به صورت بر ابن زیاد وارد کردند او غذا می خورد . من از 
خداوند درخواست کردم که از دنیا نروم تا سر او 


ص: 888 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 59؛ الخرائج و الجرایئج. ج 1. ص 
01 


را در مجلس غذای خود مشاهده کنم , همان گونه که سر پدر بزرگوارم 
مقابل او بود و غذا می خورد . خداوند به مختار پاداش خیر دهد که از ما 


خون خواهی نمود . 

سای ره را 

ی تا کر یس سر ور اساسا ارت 
امام سجاد علیه السلام فرمود : امروز زبان ما شاد بودند و چه حلوایی 
شیرین تر از نظر کردن به سر دشمنان ما. (1) 

مدا 

داستان - 460 


ابوالفتح رازی در تفسیر سوره حدید, ج 11 . ص 58 به تصحیح 


حضرت استاد علامه شعرانی زو .| بخ «کریمه پا ایها الذین ِ 
الله و امنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته» گوید: 


سس ول اس ات سین ول اسصای له ماع 
ای اهر اس ار ی وت , 
وت کردند وا آتتان اخابت کردند و آیمان. آفردندم جهن بار کشتند:: هل 
مرد از مردمان حبشه دسنوری خواستند از نجاشی تا پیش رسول الله 
صلی اله علیه و اله ایند. 


نجاشی دستوری داد ایشان را , چون بيامدند , رسول صلی اله علیه و آله 
را , غزات ت احد در پیش بود و مسلمانان ضعیف حال بودند و محتاج , چون 
آنبخبدند از رتتول صلی الم علیة و اله دستوری و استد: 


گفتند: يا رسول الله ! ما را مال بسیار است , دستوری ده تا 
ص: 889 


(۳ 


برویم و مالی بیاوریم تا اين غازیان بر خود و احوال خود صرف کنند . 
یه 


روف ممال او ما لا نوات ی 118 
با شیم تاه 

داستان - 450 

منبع: داستان های عارفانه. ج2, ص‌19 

وقتی جناب آقای الهی قدس سره لطف فرمودند و تدریس حکمت 
منظومه را پذیرفتند , من به بسیاری از کسانی که انتظار این درس را می 


کشیدند خبر دادم , در هفته اول تعداد زیادی که متجاوز از پنجاه نفر بودند 
در مجلس درس حاضر شدند ولی در هفته دوم فقط من ماندم و من . 


از سخنان سامی شان در حق من بشارتی بود که شبی بعد از درس به من 
داد , فرمود : 


تو در راه علم خیر می بینی . 
این شارنی دا از ام شتیده آمین که سید 
به چه دلیل مرا بشارت به خیر می دهی ؟ 


فرمود : به دلیل ادب و احترامی که نسبت به اساتیدت به کار می بری و 
تواضعی که پیششان می نمایی . (2) 


سعادتمند سه بعدی 
داستان - 37 
ی کرامات الزضویهر خی 70 


شناسنامه ام چهارهزار و سیصد و سی و نه صادره از مشهد رتبه ام 


اش رکه ای اهل رضانته آذربانحانم: 


در سال 1304 شمسی در جنگ ترکمن صحرا هر دو پا با دست چیم مورد 
اصابت گلوله واقع شد و مرا بعنوان اسیری به ترکمن صحرا بردند و در 
انجا سه سال گرفتار بودم و انگاه ازادم کردند 


ص: 890 


[- - هزار و یک کلمه, ح3, ص30 1. 
2 - در اسمان معرفت. ص 320. 


و چون آزاد شدم مرا به فستهتن آوز دید 


از طریق بهداری لشکر, سه سال در مریضخانه بسر بردم و سه مررنبه 
اطباء رای دادند دست چیم از شانه قطع شود و من در این مرتبه سوم از 
خود ناامید شدم و درخواست مرخصی نمودم . 


برای تشرف بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) بتوسط دو نفر از پرستاران مرا 
به درشکه ای نشانیده آوردند تا بست آستان قدس و آنگاه دو نفر زیر 
بغلهای مرا گرفته تا ایوان طلا آوردند پس بایشان گفتم مرا واگذارید و 


بر وید. 


ایشان رفتند و من متوسل بحضرت رضا (ع ) شدم و از گرد فرشهائی که 
از حرم برای تمیز کردن بیرون آورده بودند بر خود مالیدم پس از آن باز 
مرا بوسیله درشکه به مریضخانه مراجعت دادند و روی تخت خوابانیدند و 
فردای آن شب که قرار بود دست مرا قطع کنند, دکترها به توجه حضرت 
رضا (ع ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال خود واگذاشتند و به 
معالجه پرداختند و در مدت شش ماه در حدود دوهزار سوزنهای امپول و 
دواهای تلخ و شور بمن تزریق نموده و خورانیدند تا خودم و طبیبان خسته 
شدند و نتیجه ای حاصل نشند. 


من در پرونده خود دیدم نوشته اند این شخص از دست و پا فلج است و 
قابل علاج نیست . ات روز خواستم باداره دژبان لشکر شرح حالم 
ر گزارش ۳ فنحاهت: که بیرون آمدم در میدان پستخانه بزمین افتادم و 


پس از یکساعت و نیم بهوش آمدم خودم را در اطاق دژبان یافتم 


ص: 991 


و دیدم چند نفر دور مرا گرفته اند و می خواهند مرا ببهداری لشکر ببرند. 


به سرهنگ گفتم مرا کجا می برید گفت باباجان حالت خراب است تو را 
می فرستیم به بهداری لشکر گفتم من سالهاست که از بهداری لشگر 
نتیجه نگرفته ام مرا اجازه بدهید خدمت حضرت رضا (ع ) بروم . 


خواهش مرا پذیر فتند و مرا آوردند ۳ خیابان طبرسی در آنجا نیز بزمین 
افتادم . پس مرا حرکت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه خانه ای که در آن 
یکی بود فم کول گرد کف عزابا سانه رس وود 


مرا پابخانه. مقدسن مشرف. ساختند و ور بانین بای مباری:جای. دادن و 
زیارت نامه خوانی شروع بزیارت خواندن نمود در ضمن زیارت خواندن 
چون به نام جناب حضرت ابی الفضل (ع ) رسید حضرت را قسم دادم که 
شفاعت فرماید تا خدا مرا مرگ یا شفا دهد در حال گریه بودم نفهمیدم چه 


شند. 
بوی خوشی به مشامم رسید و صدائی شنیدم چشم باز کردم سید جلیل 


القدری را بالای سرم ایستاده دیدم . به من فرمود: حرکت کن من فورا 
برخواستم و در خود هیچ اسیبی نیافتم و ملتفت شدم که تمام اعضاء بدنم 


صحیح و سالم است . 

و این قضیه را در روزنامه خراسان شماره 1377 نوشته شده بود.(1) 
فیتعاوتمت دزن 

داستان -366 

منیع: داستان هایی از آثار و برکات علماء, ص 11 


خاعی ارو سم خی نمی ای ار فان 
مرحوم سید بحر العلوم وشیخ جعفر کبیر وسید علی صاحب 


ریاض بود . 
گویند که: وقتی حاکم اصفهان با جتاب 
ص: 992 


1- - روزنامه خراسان. ش 1377 


خاخی کم اخلاضی کرد حاجین دعا فز مود دز آندی زهاتی آن خا کم مغر ول 
شند. 


جناب حاجی به او نوشت: دیدی که خون ناحق پروانه. شمع را چندان امان 


داستان -509 

منبع: سجاده عشق , ص‌ 19 

ابو حمزه ثمالی گوید: 

از امام سجاد علیه السلام شنیدم فرمودند: 


وقتی که روز قیامت می شود , خداوند تمام انسان ها را از آغاز تا انجام 


کجایند صاحبان فضلیت , از شما جمعیتی از مردم بر می خیزند , فرشتگان 
با انان ملاقات ی تمایتد ونبه آن ها می. کوبند: 


آنان در پاسخ کویند؛ کنا تضل من قطنا « و تعطی من حرمنا و تعفه کمن 
ظلمنا . 

1 هد ها در نیا با انان که قطع رانطه با ماهی کردند رانطه بر فرار می 
نمودیم (یا صله رحم می کردیم ) . 

مع ونبه ایان که.ها را از تغفت | مخروم می ساختنر عطا هی تموذیم : 


3 - کسانی را که به ما ستم می نمودند می بخشیدیم (منظور ستم های 


راست گفتید . پس وارد بهشت شوید . (2) 


داستان -521 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 


حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد علی اراکی از مرحوم عالم عامل آقا 
نورالدین عراقی نقل فرمود : 


آقای حاج غلامعلی 
ص: 893 


1- - فوائد الرضویه, ص 12. 
2- - وسائل الشیعه 1 جلد 9 ض‌ 21:< 


کریمی که از تجار و شخص معتمدی بود. برای من نقل کرد وگفت: 


گفتند: برویم پیشش. 


من هم جز۶ آنان بودم که رفتیم . ؛ دور تا دور اطاق تجار نشسته بودند؛ 
دیک ظهر شند و متجر. کشت که اقا تور. الدین نهار بباوزد: 


نهاری که تهیه کرده بودند. یک قابلمه دونفری بود که اندازه خودش وآقا 
سید باقر وشاید هم یک نفر دیگر . جمعیت دورتادور اطاق نشسته بودند . 


او خنده ای کرد وفهماند که قابلمه ما کفایت اینان را نمی کند . 


خودش بلند شد ورفت سر قابلمه , وگفت : تو بشقاب بیاور , وهی بشقاب 
اوردند , هی پر کرد, دور تا دور به همه داد . 


از این غذای کم به همه داد و چه برکتی پیدا کرده بود ۱ (1) 
داستان -522 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 


خضرت: ایقالله القظفی اراک ان مرجم عالم ریانی. آفا تور الذین غر اقی 
نقل فرمود: 


آقا سید محمد ملکی نژاد که عمه زاده مرحوم آقای فرید عراقی بود , با 
هی اتتایی دای . خودش برای من نقل کرد وگفت که: 


رای مها ق ال امسه کما افا ‌تسا را رنه 
ودر همان جا فوت شده است . 


حاج آقا صابر از معمرین وخودش هم پیش نماز و اهل منبر بود وخیلی آدم 
معتبری بود . مرحوم اقای حاج شیخ عبدالکريم هم خیلی 


ص: 994 


1- - مجله حوزه. ش 12. 


به ایشان محبت داشت . وقتی خبر فوت حاج آقا صابر را به آقا نورالدین 
سا نید : ایشان سرش را روی کرسی گذاشت , قدری ول کشسه ذرهه 


سرش را بلند کرد وگفت : نه دروغ است . 


فرمود: جچون وقتی موّ منی از دنیا می رود هاتفی در میان آتسا و زمین 
ندا| می کند که فلان موّ من فوت شد ومن هرچه گوش دادم نشنیدم, پس 
دروغ است. 


بعد هم همین طور شد , ماجرای فوت دروغ بود.(1) 


داستان -523 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص8 
یکی از فرزندان مرحوم شیخ مرتضی انصاری به واسطه نقل می کند که: 


مردی روی قبر شیخ افتاده بود وبا شدت گریه می کرد. وقتی علت گریه 
اش را پرسیدند. گفت: 


را برداشته نیمه شب به منزل شیخ رفتم . وقتی وارد اتاق شیخ شدم, 
دیدم روی سجاده در حال نماز است., چون نشست من دستم را با شمشیر 
بلند کردم که بزنم در همان حال دستم 


بی حرکت ماند وخودم هم قادر به حرکت نبودم به همان حال ماندم تا او از 
نماز فارغ شد بدون ان که 


بطرف من برگردد گفت: 


آن وقت من التماس کردم , عرض کردم: آقا مرا ببخشید. 


فرمود : 


ص: 995 


1- - مجله حوزه. ش 12. 


آهسته حرف ,یزن کسی نقهمد برو خانم ات ضیبح نزد.من با : 


من رفتم تا صبح شد همه اش در فکر بودم که بروم يا نروم واگر نروم چه 
خواهد شد بالاخره بخودم جراءعت داده رفتم . دیدم مردم در مسجد دور او 
را گرفته اند , رفتم جلو وسلام کردم , مخفیانه کیسه پولی به من داد و 
فرمود: 


برو با اين پول کاسبی کن . 


رن پول را آورده سرمایه خود قرار دادم وکاسبی کردم که از برکت آن 
ِ ِ یکی از تجار بازار شدم وهر چه دارم از برکت صاحب این قبر 
دازم: و3 


داستان -524 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 


حاج شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علماء ومراجع تقلید بودند نقل 
کردند: 


در ایام جوانی در تهران به تحصیل علم مشغول بودم ودر هر فنی از جمله 
کیمیا رغبتی داشتم اما این سر پنهانی بود وکسی از ان اطلاع نداشت . 


با ای که‌شمانی با میب از اخالن فر زارت امن امه سرت را 
لیه السلاخ. متتبرف نفندیم.. 


در سبزوار موفق شده تیفنا بد زیارت حکیم عظیم الشان حاج ملا هادی 
سبزواری مشرف شدیم پس از زیارت ودست بوسی خواستیم از خدمت 
ان عالم بزرگ مرخص شویم, مرا نگه داز شت تا رفیقان بیرون رفتند . 


ترک کنم . 


حاج شیخ عبدالنبی این را از مقامات آن بزرگ وار می شمرد .(2) 


داستان -525 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 
ص: 896 
1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. 


سعرابی 


از جمله مقامات آخوند ملا عبدالله یزدی, صاحب حاشیه این است که: 


یک وقتی وارد اصفهان شد, چون قدری از شب گذشته آخوند به توجّه 


حرکت کنید که از این شهر با عجله بیرون رویم , زیرا که چندین هزار 


پس حرکت کردند, هنوز بیرون شهر نرسیده بودند که وقت سجر رسید» 
اخوند دوباره توجه به شهر اصفهان کرد پس به ملازمان فرمود: 


برگردید زیر| چندین هزار سجاده را می بینم که پهن شده و نماز شب می 


داستان -526 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص‌9 
حضرت آیة الله شیخ محمد علی اراکی نقل فرمود: 


پدرم نقل کرد که آخوند کبیر ملا محمد , پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی 
ارتزافش از یک قطعه زمینی در همان اطراف سلطان اباد ( اراک ) بود . 
زراعت می کرد و نان سال خودش و عیالش از همان قطعه زمین بود . 
نگ وقت که اضتل ارمین را درخرستگاه جمم: کردم مونید در آظر افش هد 
خرمن هائی بوده است , کسی عمدا یا سهوا آتش روشن می کند . باد هم 
بوده وانش افتاده بوده توی خرمن ها . 


می گیرد . 


کننتی نب اخوتد قی. وید چرا نشسته ای؟ ! نزدیک است آتش خرمن شما 


را بگیرد ۰ 
ص: 937 


1- - قصص العلماء , احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی. 


را می شنود عبا وعمامه را بر می دارد و قرآن را به دست می گیرد و به 
تبایان یر وه موه تن ی وید 


پدرم می گفت: تمام آن قیّه ها ( کیّه های خرمن ها ) که در اطراف بود 
خاکستر شد واین یکی ماند هیر کفنی که قف آهدم انکشنت: به دهان. مس 
ی سالم مانده ! 


ولی من از قضیه خبر داشتم . پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی این طور 
شخصی بوده است رحمه الله علیه ۷7 


داستان -532 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص11 

جناب آقای سید عبدالله توسُلی نقل کرد که: 

زائری از اهل خراسان دو الاغ خرید و با عیال و اطفالش به قصد تشرف 
به کربلای معلی حرکت کرد . به یعقوبیه که رسید , یک الاغ با خورجینش را 


دزد برد مخارج سفرش در میان ان خورجین بود, این بیچاره اطفال را 
سوار الاغ کرد و خودش با عیالش پیاده مشرّف شدند به سامراء . 


بعد از زیارت عسکریین (علیهم السلام) به خدمت مرحوم ارت الله حاج 


درب منزل, آخوند ملا عبدالکریم, ملازم مرحوم میرزا به او گفت: 
تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 
او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در 


ص: 898 


1- - مجله حوزه , ش12- مصاحبه با آیة الله اراکی. 


خدمت میر زا بودند. میرزا تا آن-مرد را دید اهرا تزدیک طلیید. ویینست و ند 
قرآن به او داد و فر مود: 

بتترات: به مک مت فده هنیدم که ق: با ال واطفال. به. خربلا 
مشرزف شده ای,, جهت مخارج تو صد تومان بدست یک حاجی خراسانی 
داده به کربلای معلی مشرف می شوی و در ایوان حضرت سیدالشهداء آن 
شخص خراسانی را ملاقات خواهی کرد و صد تومان را به تو خواهد داد و 
این بیست و پنج قران به جهت مخارجت از این جا تا کربلااست . 


آن شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| 
و , میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 


تمودهن سر آغ تو را می گیرد. 


هنوز حرفش تمام نشده بود که ان حاجی از حرم بیرون امد و در ایوان این 
شخص را دید و شناخت وصد تومان را که پسرش فرستاده بود به او داد. 
ان مرد خراسانی نزدیک بود که از کثرت تحیر دیوانه شود.(1) 


سفر حلال و حرام 
داستان - 82 


منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 85 


چند تن از ری, به خدمت حضرت رضا علیه السلام به مرو رفتند در حالی 
فا ات پرسیدند که نماز سفرشان 


آن حطرت در خوات: قزر وود نو کمازت. را بان شکسته: بخواتی و دیگری 
نمازش را تمام و درست. 


پر سید ند. چر؟ فرمود: 


ص: 899 


ی ال انم هر 20 


ی سفرت مشروع است و نمازت را باید 
شکسته بخوانی؛ اما او که برای دیدار قافن آمده سفرش حرام است و 
نمازش را باید تمام بخواند. 


داستان - 186 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص21 


در بدو جنگ خندق از طلحه و زبیر شد که نکث بیعت کردند, و به عنوان 
عمره از مدینه بیرون شدند و به جانب مکه شتافتند, و عايشه در آن وقت 
در مکه بود. 


ید ال بن عاسر که غامل عقمان بود در بصرهه اقفر پیی از فتل عمان و 
بیعت مردم با امیر الموّمنین و قرار دادن آن حضرت عثمان بن حنیف را 
عامل بصره, از بصره فرا 2 کرد وید هکه. تفت و مده کرد طاحه و ور و 
عايشه را, و جمل عسکر نام را که در یمن به دویست دینار خریده شده بود 
ترا خایشته امره اسان اسفحات رم کر کت وان 


چون به «حوآب»(1) رسیدند سگهای «حوآتب» تاج کزدنه و بر تشر عایتقنه 
حمله آفر دنت عايشه اسم آن موضع را پر سید. سائق جمل او گفت: 
«چوآب» است, عايشه کلمه استرجاع گفت و یاد فرمایش رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افتاد که از اين مطلب خبر داده بود(2) و او را 
تحذیر فرموده بود. گفت: مرا به مدینه برگردانید, ابن زبیر و طلحه با پنجاه 
نف شعادت خرو] داوند که انا <«حواب» مت این هرد غلطر کررخ در 


نام این موضع, و از آنجا حرکت کرده به بصره رفتند. (3) 

و لقد آجاد الجاحظ فی حقهم: جائت مع الأشقین فی هودج ترجی الی 

ص: 900 

1- - موضعی است در حوالی بصر ه. ٍ 

2 - فرمایش حضرت در منابع فراوانی آمده است از جمله نگاه کنید به 


3- - مروج الذهب, ج 2 ص 367-366. (تحقیق محمد محیی الذین عبد 
الحمید) . 


البضره آجنادها کانها فی فعلها هه ترید آن تاکل. آولادها و خون به بصره 
دار دشر نک تسه انم .مان بی نف گامل آمیر موی عا ید 


السلام ریختند و او را اسیر کردند و بسیار زدند و ریش او را از جا کندند, 
پس قصد بیت المال کردند. خژان و موکلین مانع شدند, ایشان جمعی را 
مجروح و خسته کردند و هفتاد نفر از ایشان بکشتند که پنجاه تن از ایشان 
صبرا مقتول شدند. 


و هم حکیم بن جبله عبدی را که از سادات عبد القیس بود مظلوم بکشتند. 
اطا 


سلام مبارک تاربخی 

داستان -504 

منبع: سجاده عشق , ص 15 

شم اگم صالی تاه مه الم دام رس 


در تورات هم معروف به باقر است و او را درک خواهی کرد . وقتی 
ملاقات نمودی سلام مرا به وی برسان , انگاه یکایک ائمه را 


نام بردند تا به امام دوازدهم رسید . سیس فرمود: 


هم نام و هم کنیه من است و حجت خدا در زمین و جانشین حق است بر 
بندگان و ... 


لیکن در پایان حدیت جابر گوید: بر امام چهارم حضرت زین العابدین علیه 
السلام شرفیاب شدم و سرگرم صحبت بودیم ناگهان طفلی وارد شد . 
نظرم را به خود جلب فرمود و بدنم لرزید . 


ص: 901 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳6۷. 


کاس اسان خی اه ام تم وی است. 
جلو رفتم و پرسیدم نامت چیست؟ 

فرمود: محمد . 

عرض کردم فرزند چه کسی؟ 

فرمود: علی بن الحسین . 

گفتم جانم فدایت باد پس شمائید باقرالعلوم؟ 


فرمود: آری . پیام پیفمبر (ص ) را برسان ! 


سپس سلام حضرت را رساندم . 

امام باقر علیه السلام فرمود : مادام که آسمان و زمین بر جا می باشد بر 
پیامبر (ص ) و بر تو ای جابر سلام باد (1) 

ان رده فراز 

داستان -357 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


در تاریخ آفذاة است که : 


هميشه (سلطان محمود) (سبکتکین) مردد بود در حدیث نبوی (العلماء ورثة 
الانبیاء) و در حقیقت قیامت و صحت نطفه خود که آیا از سبکتکین است با 


نه ؟ 


شبی از بازار می گذشت غلامش شمعدان طلایی در دست داشت جلو 

ن می برد , سلطان دید طلبه ای درب مدرسه کتابی در دست دارد , 
در وقت اشکال عبارتی می رفت در دکان بقالی و کتاب را باز می کرد و 
اشکالش را حل می کرد و بر می گشت به درب مدرسه , سلطان دلش به 
حال وی سوخت , شمع و شمعدان طلا را به وی 


بخشید , همان شب جمال مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله را در خواب 
دید که فرمود : 


تلم للم انس کیت اک اف داوس که اه ای الله الب اه 
. (ای پسر سبکتکین ! خداوند تو را در دنیا و عقبی عزیز 


ص: 902 


اش کال ازخن ت وی ماکان اه سای 


گرداند چنان که وارث مرا عزیز گردانیدی . (1) 

هر سه مشکل سلطان با این فرمایش پیفمبر حل شد . 

سلطان حق پذیر 

داستان -1 37 

منیع: داستان هایی از آثار و برکات علماء ,. ص14 

در «روضة الانوار» است به سلطان ملکشاه گفتند: 

خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد هزار خلعت به علما وزهاد و 


عایداند مت تقو از آن ها ها ی شست مه ند اه فا اشیر 
جراری می توان فراهم نمود . 


داده که ایشان دشمنان را با شمشیر یک ذرعی و به تیری که رفتنش 
سیصد ذرع است, دفع کنند . 


خواجه گفت: ولی من به اين زر برای تو لشکری ترتیب دهم که از اول 
شب تا صبح دست ها را به دعا بلند کنند به درگاه خداوند که شمشیر همت 
به ابر برسانند و تير دعا از هفت آسمان گذرانند و لشکر و من و تو در پناه 
سلطان گربه کرد و او را تحسین نمود . (2) 

سلطان حق گو 

داستان -3 37 

منبع: داستان هابی از آنار و بر کات علماء: ض 14 


یکی دیگر از خدمات مهم روحانیت به اجتماع حفظ استقلال کشور اسلامی 
وایجاد سد دفاعی است که در برابر اجانب و بیگانگان 


انگاه عی اند اشتی عملی که شاید یی ارشش مخهرز آن اتخام. ان غاحز 
باشنخ یک" زروحانی بذر ک وهای دیتی آن »واه 


بهترین وجه انجام می دهد به عنوان نمونه: 
فیک نها ایا ای الیو شام ان سا روت 
ص: 903 


1- - جواهر العددیه, میرز | حسن آل طه, سوم ص 1 2. 
2- - منتخب الدعاء ص 51. 


بود ملکه آن روز «الیزابت» دستور داد تا ارنش انگلیس در روز معینی در 
حضور شاه ایران رژه بروند تا شاه ایران ارتش و لیروی نظامی دولت 
انگلیس را از نزدیک ببیند و پیش از پیش مرعوب آن واقع شود . 

ارنش از؟ نگلستان در روزی که از طرف ملکه تعیین شده بود با تمام ساز و 
برگ نظامی در حضور ملکه انگلستان و ناصر الدین شاه رژه رفت پس از 
پایان رژه ملکه الیزابت برای ان که بداند قدرت ارتش انگلیس تا چه حد 
در روحیه شاه ایران مو ثر واقع شده از ناصرالدین شاه پرسید: 


ارنش ما چگونه بود ناصر الدین شاه جواب داد بسیار نیرومند و مجهز بود . 


چگونه است و قوای نظامی شما در چه حدی است؟ 


اتابک اعظم که در حضور شاه ایران و ملکه الیزابت ن ایستاده بود , می 
گوید: 


من خود فکر کردم که شاه ایران در پاسخ ملکه انگلیس چه خواهد گفت ؛ 
زیرا| اگر حقیقت امر را اظهار نماید ابروی ملت ایران می رود ودر برابر 
ملکه انگلیس و اطرافیانش به خطر خواهد افتاد , چون ارتش ما در برابر 
ارخش آ یکره ار در خلاف واقع سخن گفته و 
نم هلان ره آنها ار عمش کات سور ماخطا و اعام مت 


ولی ناگاه دیدم که ناصر الدین شاه پاسخ عجیبی داد که ملکه انگلستان 
واطرافیان او را به حیرت انداخت ؛ زیرا در جواب ملکه گفت : 


ص: 904 


| در ایران یک عدد معینی نظامی و ارتش داریم که فقط , به منظور حفظ 
انتظامات داخله کشور است / اما اگر روزی مملکت ۳ مورد تهاجم ۲ 
تجاوز یک دولت بیگانه واقع شود در آن روز پیشوای روحانی و مذهبی 
مسلمین دستور دفاع از مملکت را صادر می کند و اگر چنین دستوری از 
طرف او صادر گردد تمام افراد کشور از زن و مرد و بزرگ و کوچک سر 
باز و نظامی هستند و 


برای دفاع از کشور بر می خیزند , حتی در آن روز من که پادشاه کشورم 
مانند یکی از سربازان باید به حکم وظیفه مذهبی در جبهه جنگ به دفاع 
مشغول گردم . 

این پاسخ ناصر الدین شاه آن چنان اثر عمیقی در ملکه اناورشان و 
اراان امه سار سا را اشت ۱ با سا ها براعورضر 
شکستن این نیروی عجیب مذهبی ؛ یعنی , قدرت روحانیت مبارزه کرده و 
آن را نابود سازد ؛ زیرا بدیهی است که با وجود چنین نیروی خارق العاده آن 
ها نمی توانند مقاصد شوم نیات پلید خود را با دست عمال خود درباره 
کشورهای اسلامی عملی کرده و تمام هستی و ثروتهای خداداد مردم 
مسلمان را به یغما ببرند , مخصوصا این موضوع را در مورد تحریم تنباکو 
به وسیله مرحوم 

ات الله قیراز بز رک امتحان: کردند.. 

سلطانی شایسته 


داستان -357 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 
در تاریخ آمژه است که : 


هميشه (سلطان محمود) (سبکتکین) مردد بود در حدیث نبوی (العلماء ورثة 
الانبیاء) و در حقیقت قیامت و صحت نطفه خود که آیا از 


ص: 905 


سبکتکین است يا نه ؟ 


شبی از بازار می گذشت غلامش شمعدان طلایی در دست داشت جلو 
سلطان می برد , سلطان دید طلبه ای درب مدرسه کتابی در دست دارد , 
در وقت اشکال عبارتی می رفت در دکان بقالی و کتاب را باز می کرد و 
اشکالش را حل می کرد و بر می گشت به درب مدرسه , سلطان دلش به 
حال وی سوخت , شمع و شمعدان طلا را به وی 

بخشید , همان شب جمال مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله را در خواب 
دید که فرمود : 


لله للم بان یکت اغ ی الله فن الذارتت کما اعرفت ارت لله للم اه 
۰ (ای پسر سبکتکین ! خداوند تو را در دنیا و عقبی عزیز گرداند چنان که 
وارث مرا عزیز گردانیدی . (1) 

هر سته مشک ستطان با ان فرمایش جعمیر حل یه : 

یمان غلیه السلام سهگوار عسین غلیه. الملام 


داستان -654 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


روزی حضرت سلیمان علیه السلام روی فرش و بساطش با لشکریان 
نشسته بود و در هوا سیر می کرد , باد بساط آن حضرت را بسوی مقصد 
حرکت می داد . 


در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد , ناگاه بساط حضرت سه 
مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند . بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 


سرزمین کربلا فرود اورد . 


حضرت سلیمان علیه السلام ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود : چرا 
این جوری شدی و چرا 


ص: 906 


1- - جواهر العددیه, میرز | حسن آل طه, سوم ص 1 2 


این جا فرود آمدی ؟ ! 


باد به امر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرئیه خوانی و ذکر 
مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای سلیمان در همین جا حسین 
علیه السلام را بقتل رسانیدند . همین جا بود که نوه پیغمبر اسلام محمد 
فختار ضلین الله علیه.ه اله وشلم وسر علی کر از زا شید کردند..: 


تست 


کفت. ۰ پزید‌بلید که تفرین شده تمام اسمان و زفیرن اسنت::. 

حضرت سلیمان علیه السلام هر دو دستشان را بالا بردند ۰ و یزید و 
اتباعش را نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن . . . آمین گفتند 
سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد . (1) 

سلیمان علیه السلام کربلایی 


داستان -654 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


روزی حضرت سلیمان علیه السلام روی فرش و بساطش با لشکریان 
نشسته بود و در هوا سیر می کرد , باد بساط آن حضرت را بسوی مقصد 
حرکت می داد . 


در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد , ناگاه بساط حضرت سه 
مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند . بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 


سرزمین کربلا فرود اورد . 


حضرت سلیمان علیه السلام ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود : چرا 
این جوری شدی و 


ص: 907 


کار او رهق 244 مت ۳ 
ص 274 2 6 ص‌ مسحب طریحی, ص50 چ ناسخ, ج1, 


چرا این جا فرود آمدی ؟ ! 


باد به امر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرئیه خوانی و ذکر 
مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای سلیمان در همین جا حسین 
علیه السلام را بقتل رسانیدند . همین جا بود که نوه پیغمبر اسلام محمد 
فختار ضلین الله علیه.ه اله وشلم وسر علی کر از زا شید کردند..: 


تست 


کفت. ۰ پزید‌بلید که تفرین شده تمام اسمان و زفیرن اسنت::. 

حضرت سلیمان علیه السلام هر دو دستشان را بالا پردند . و یزید و 
اتباعش را نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن .۰ . آمین ؟ 

سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد . (1) 

سلیمان علیه السلام , مصیبت زده کربلا 


داستان -654 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


روزی حضرت سلیمان علیه السلام روی فرش و بساطش با لشکریان 
نشسته بود و در هوا سیر می کرد , باد بساط آن حضرت را بسوی مقصد 
حرکت می داد . 


در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد , ناگاه بساط حضرت سه 
مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند . بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 


سرزمین کربلا فرود اورد . 


حضرت سلیمان علیه السلام ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود : چرا 
این جوری شدی 


ص: 908 


کار او رهق 244 مت ۳ 
ص 274 2 6 ص‌ مسحب طریحی, ص50 چ ناسخ, ج1, 


و چرا این جا فرود آمدی ؟ ! 

باد به امر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرئیه خوانی و ذکر 
مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای سلیمان در همین جا حسین 
علیه السلام را بقتل رسانیدند . همین جا بود که نوه پیغمبر اسلام محمد 
فختار ضلین الله علیه.ه اله وشلم وسر علی کر از زا شید کردند..: 


تست 


گفت : یزید پلید که نفرین شده تمام آسمان و زمین است . 

حضرت سلیمان علیه السلام هر دو دستشان را بالا بردند . و یزید و 
اتباعش را نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن ۰ . . آمین گفتند 
سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد . (1) 

سوال ممنوعه و پاسخ مشروعه 


داستان - 46 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص621 


فیهه از دانشمندان بهودی به حصور امیرمو منان قل (علیه السلام) ۳۳ و 
پر سید. : ای اميرمة منان ! پروردگارت از چه وقت بوده است؟ 


و وت وای بر تو, سو الی مانند از وقت بوده؟ را در مورد چیزی می 
گویند, که زمانی نبوده باشد ولی وجودی که هميشه بوده. چنین سوّالی 
درباره او غلط است ینس خدا| بدون آنکه قبلی داشته باشد پیش از هر 
چیزی است او بی آنکه نهایتی داشته باشد پایان پایانها است. 

دانشمند یهودی گفت: آیا تو پیامبر هستی؟ 

امام علی (علیه السلام): مادرت به عزایت بنشیند «انما اناعبد 


ص: 909 


کار او رهق 244 مت ۳ 
ص 274 2 6 ص‌ مسحب طریحی, ص50 چ ناسخ, ج1, 


من عبید رسول الله» - همانا من بنده ای از بندگان رسول خدا هستم.(1) 
سوال و کشف حقیقت 


داستان - 404 
منبع. داستان ها و پندها, ج1, ص 6 1 


چون هنگام آن رسید که آفتاب دولت ابراهیم خلیل علیه السلام از مشرق 
سعادت طلوع کند منجمان نمرود را اطلاع دادند که 


امستال پسری بوجود خواهد آمد که ملت توربر ذشت او زایل مین اشنود. 


تفرود دنور دآد هر پشتری که در عرضه ملی آو.بوخود آید: او زا بکشتد تا 
موقع ولادت ابراهیم رسید. و ذات مبارک او از حرم رحم به فضای وجود 


مادر ابراهیم از بیم گماشتگان نمرود فرزند خود را قماطی پیچید و به 
غاری برده در آن جا نهاد و در غار را محکم کرده بازگشت روز دیگر فرصت 
پیدا نموده به غار رفت تا حال فرزند خود را مطالعه کند. ابراهیم علیه 
السلام را در حال سلامتی یافت و دید انگشت سبابه را بر عادت اطفال در 
دهن گرفته می مکد و به وسیله آن تغذی می نماید. در 
بازگشت و هر وقت فرصت می یافت به غار رفته او را شیر مي داد و از 
حالش اطلاع حاصل می نمود تا هفت سال بر این وضع گذشت آثار عقل و 
نشانه های فراست از پیشانی مبارک او ظاهر گشت. 


روزی از مادر خود سو ال کرد آفریدگار من کیست؟ 
مادر جواب داد نمرود. 
پرزتسید: که آفزید کار تمزود کیست؟ 


وجود مبارک اوء بناء ملک نمرود خراب خواهد شد. 21 


ش کااق اباب یی یه ااسلاه بر داد 


داستان - 412 


ص: 910 


ای 
2 - جوامع الحکایات عوفی. 


نبع: داستان ها و پندها, ح1, ص‌19 


هنگامی که خبر شهادت مسلم بن عقیل به حضرت اباعبدالله علیه السلام 
رسید به خیمه مخصوص خود وارد شد و دختر مسلم را پیش خواند. او 
دختری سیزده ساله بود که هميشه با دختران سیدالشهداء علیه السلام 
مصاحبت میکرد و با ان ها میزیست . 


وقتی آن دختر خدمت حضرت رسید او را نوازش فرمود و نسبت به او 
مهربانی اضافه , بر آن چه معمولا میکرد نمود. دختر مسلم به فراست 
ی و از اين رو گفت: 


پدرم را شهید کرده اند؟ 

اباعبدالله علیه السلام نیروی مقاومت از دست داد و شروء بگریه کرد. 
فرمود: 

ای دخترک من اندوهگین مباش اگر مسلم نباشد من پدروار از تو پذیرائی 
می کنم. خواهرم مادر تو است و دختران و پسرانم برادر و خواهر تواند. 


دختر مسلم از ته دل شروع بگریه کرد و های های گریست. پسران مسلم 
سر را برهنه کردند و بزاری پرداختند. اهل بیت علیهم السلام در این 
مصیبت با آن ها موافقت نموده و بسوگواری مشغول شدند سیدالشهداء 
کی ام اس سا فص سس 1 


داستان - 118 
منبع. بدرقه ی یار, ص 49 
آن والی اافساهین تن | آعمهد فی مسطظ اافتطاط من ارادهر آخده: 12 


بطور یقین حکمران مسلمانان چون عمود خیمه است ؛ فانح و خیمه؛, 
نخست حمله ی خود را برای فتح و ان معطوف می دارد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


ص: 911 


مت بحار الاتوار. 49 ص 165 


«به فتح چند روستا دلخوش کرده ای؟ » 
قامهه گفت: «آپا این مسرت بخش نیست؟» 


او دس فرمود: «امور مسلمانان را به کسانی که به حکم 
الهی عمل نمی کنند,. و نموده و سرزمین وحی را رها کرده و مسلمانان 
مهاجر و انصار در حکومت تو مورد ظلم و ستم واقع و کسی را برای 
دادرسی نیافته و اه مظلومیتشان به تو نمی رسد. به مدینه, مرکز مهاجر و 
انصار, برو. ایا نمی دانی والی مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح 
خیمه نخست حمله ی خود را متوجه عمود ان می کند. به صلاح تست به 
دیار اجدادت رفته و با دقت. امور مسلمانان را رسیدگی و کارشان را به 
غیر خودت وامگذاری؛ خداوند متعال فردا درباره ی ایشان از تو سوال می 
کند.» 


به دنبال رهنمود امام رضا علیه السلام, وقتی ماآهون 5 ور ارسال لوازم 
حکومتی را صادر کرد. فضل فضل بزت سمل( 11 نز د مامون آمد.ه کفت: 


«روا نیست اینجا را رها کنی؛ با کشتن برادرت, خلافت را به دست گرفتی؛ 
همه مردم عراق, اعراب و خاندانت راه عداوت را با تو پیش گرفته و از آن 
طرف تو ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) را ولیعهد خویش قرار داده و 
خلافت را از خاندان بنی عباس بیرون بردی؛ اکثر مردم و اندیشمندان از 
این کار تو خشنود نیستند؛ از اینرو بهتر همان است که در خراسان مانده و 
با جلب نظر مردم, کاری کنی که گذشته را فراموش کنند. در این رابطه 
می توانی با کسانی که در خدمت هارون الرشید بودند و صاحب نظر در 
این مسائل هستند, مشورت کنی؛ اگر 


ص: 912 


[- ی ی 
را نیز بر عهده داشت ذوالریاستین می ؟ 


رفتن را صلاح دیدند همانرا انجام ده.» 


صامفن ات اه خوانست تا ند خر ار آنان زا تام رده لین مر ان این 
مونس و جلودی را نام برد که به جهت بیعت نکردن با امام رضا علیه 
السلام در رابطه با ولایتعهدی, فاحفن دستور حبس آنان را صادر کرده بود. 


فودای. آترفن مامفن زر خضور آماق وضا علت السلام آن من تفر را ابید 
از اینرو نخست علی بن عمران وارد شد و به حضرت رضا علیه السلام 
نگاهی کرد و به مأمون گفت: 


«ترا به خدا امیرمومنان ! اين خلافت را که خداوند برای تو قرار داده. به 
دست دشمنانت و کسانی که پدران تو انها را کشته و تبعیدشان می کردند. 
قرار مده.» 


مأمون گفت: «ای زنا زاده ! هنوز تو بر این عقیده ای؟ گردن او را بزنید.» 


پس از کشتن اور ابن مونس را آوردند و او نیز امام رضاأ علیه السلام 
نکاهی کرد و.به مأمون گفت؛ 


«ای امیر مومنان ! قسم به خدا, این شخص بتی است که عبادتش می 
کنند.» 


مامون چون علی بن عمران؛ او را خطاب کرد و دستور داد ۳ گردنش را 
علیه السلام به مامون فرمود: «اين پیرمرد را به من ببخشید.»(1) 


«ای امیرمومنان ! سوگند به خدا و خدمتم به هارون, حرف او را درباره ام 
مپذیر.» 


مأمون گفت: «ای اباالحسن ! او خودش نخواست.» 
سپس دستور داد تا گردنش را بزنند. 


با که شین آن شه: فضال. ین سمل فهمید که‌هامدن.خر 


ص: 913 


1- - بحار الانوار, ج 49, ص 66 1: جلودی در زمان هارون قامون به غارت 
خاندان ابی طالب شد. وقتی به خانه ی امام موسی الکاظم علیه السلام 
هجوم آور در امام رضاأ علیه السلام به او نگاه کرد و بعد از ورود زنان به 
خانم: خصرت رضا علیم. ااسلاض بر در خانه ایفسان دی کفت با 
دستور امیر المومنینریا, هارون. باید داخل خانه شوم و همه ی دارایی زنان 
و آنچه را در غاته است ؛ بردازم. امام رضا علیه السلام فرمود: قسم مي 
خورم که انچه در خانه و تمام زیور الات زنان را تحویل دهم. از اینرو 
جلودی پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام وارد خانه شد و تمام دارایی 
منزل و زیور آلات زنان را به او تحویل داد. 


شامون فص تن سمل را احضان کریه کف یرای جه انم شین دم 
ای ؟» 


او پاسخ داد؛ «ای امیر مقمنان ! گناهم نزد مردم و خاندانتان بسی زر 
است ؛ مردم مرا به کشتن برادرتان و بیعت با رضا علیه السلام ملامت می 
کنند؛ از حسودان و یاغیان ترسناکم؛ رخصت فرما تا در خراسان بمانم.» 
هون فان ان از هپس رها موس سوو م ال 
اطمینانی هستی. انگونه که دوست داری. جهت ارامش دلت. امان نامه ای 
بنویس.»؟ 


3 


آفت یه شاسهن ند از خهانن انضه را اه خداست هه هی عظا نموه 
ورد و مامون زر جواندن چه را او حو و9 و9 نمو 


فظل: بن, سل کفتهای. اسسمومتان! ار آنجا که انوا لخسن ولیعیه 
تفای ان نیز تباید تا اسستاء کیوه 


صامفن اظهار خاش <«می:دانی که آباالختین با ها فورظ کردم امتت که 


فضل بن سهل نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «اين متن را مأمون 
برای من نوش ی 1 آنجا که شما ول لفانان: هی ند خی 
چون عطای مامون سزاوارترید.» 


وقتی فضل متن را خواند, امام رضا علیه السلام فرمود: 

«آنچه خواندی به نفع تو و ضرر ماست ؛ تقوای الهی را مراعات نکردی.» 
فضل از نزد امام علیه السلام بیرون رفت و پس از چند روز بر اثر 
محاسبات نجومی برادرش, حسن. برای رفع نحسی خواست به حمام رفته 
و حجامت 


ص: 914 


کته اه ی هم راهن استه که فووا نا اما عضا «عایه 
السلام به حمام رود. 


وقتی شانون او به اطلاع حضرت رساند, امام علیه السلام در جواب 


نوشت: 
«فردا من به حمام نمی روم؛ برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این جواب, قامون دوباره خواسته ی خود را تکرار کرد و حضرت 
رضا علیه السلام طی نامه ای اظهار داشت: 


«دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله را خواب دیدم که مرا از حمام 
رفتن باز داشت. برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این نامه, مأمون از رفتن به حمام منصرف شد و گفت: «فضل خود 
بهتر می داند چه انجام دهد.» 


ا تست مات ری امارضا عایه السلای ان اقفر آزرتوال و نوت :۳ 


تقد با للم فش هبتر قیمع هدما للیله:د ار سر انجه اقب اتغاق مین 
افتد, به خداوند پناه می بریم. 


و نزدیک طلوع فجر از خدمتعارش. یاسر, خواست تا پشت بام برود ؛ یاسر 
از پشت بام صدای شیون و زاری شنید و ناگهان مأمون نزد امام رضا علیه 
السلام آمد و گفت: «ای ابالحسن ! گروهی با شمشیر وارد حمام شده و 
فضل را کشتند.» 


از آنجا که فضل علاوه بر منصب وزارت. فرماندهی لشکر را نیز به عهده 
داشت. قوای نظامی از رده های مختلف برای خونخواهی, اطراف 
دارالاماره ی جمع شدند؛ شا هرا ترس فرا گرفت و عاجزانه از 
خصرت تواست با ها وا بر اکه کت اجان رها عاس اسلا بر امد 


نظامیان که-جهت .شوز آندن دزد آتش بنه داست: بوژندر نه: محض :دیدن 


ص: 915 


پراکنده شدند.(1) 


تاوت مشق صلن: للع غلیه ه اف مسم عر مان 


داستان - 129 


ف: شپت اما فی واه الشی. مه لال یم اللام فاوس ار حاا: 
ص 51 


آمنه علیها السّلام مادر آن حضرت گفت: ال که جون رم رن زین 
زشبید. خصتها زا مر گهین. گذاشت هر به: سوق اسقان: بلند. کرد و ند 
اطراف نظر کرد. پس از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و 
به سبب ان نور قصرهای شام را دیدم, و در میان آن روشنی صدایی 
شنیدم که قائلی می گفت: که زاییدی بهترین مردم را, پس او را محمد نام 


کن. 


و چون آن حضرت را به نزد عبد المطلب آوردند او را در دامن گذاشت و 
2۹ ۳ ۰ 


الحمد للّه الذی اعطانی / هذا الغلام الطِیب الاردان / قد ساد فی المهد 
علی العلمان 


حمد می گویم و شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من این پسر 
خوشبو را که در گهواره بر همه اطفال سیادت و بزرگی دارد. 


پس او را تعویذ نمود به ارکان کعبه(2) و شعری چند در فضایل آن حضرت 
فرمود. 


در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
گفتند: چه چیز تو را از جا بر آورده است ای سید ما! 


سید صادق 


داستان - 35 


منبع؛ کرامات الرضویه, ص 65 


میرزا آقای سبزواری در اداره ژاندارمری توپچی بود. قامون یف توق با شید 
نفر از تویچیان یک گاری فشنگ و باروت به شهر تربت ببرند و چون از 
مشهد خارج می شوند در بین راه یکی از آنها اتفاقا اتتن یا رشن 


ص: 916 


زوا الااع ص ور ناشیاه اتسار ورس 16 
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2- - یعنی برای سلامت و صیانت او از شر دشمن ها و شیطان هاء بدن 
حضرت را به چهار گوشه کعبه مالید. 


بصندوق باروت می رسد و فورا آتش می گیرد و : تلاتاصل مبه تفر ات ایشان 
هلاک و سه نفر دیگر زخمی می شوند. 


خود میرزاآقا می کت من یکمرتبه ملتفت شدم دیدم قوه باروت مرا 
حرکت داده و ده زراع (5 متر) بخط مستقیم بالا برد و فرود آورد و 
ی 
مریضخانه لشکری بردند و حدود یکماه مشغول معالجه شدند. 


ینمرا از آنجابه فرنضخانه حضر ی بردنن و میت هشتماه در آنجا تخت 
معالجه بودم تا اینکه جراحت و چرک التیام شد ولی ابدا قدرت حرکت 
نداشتم . زیرا که رگهاي پا بکلی سوخته بود. تا شبی با حالت دل شکستگی 
گریه بسیاری کردم , آنگاه توجه بحضرت رضا علیه السلام نموده عرضه 
ژاشتم بانی» رشنول الله تفن که متفه و اد حانوادم ها مت ساتص هب اخس 
نباید شما بداد من بیچاره بر لسید. 


از گریه شدید خوابم برد در عالم خواب دیدم که سید بزرگواری نزد من 
بت ی فرهاید سر رها حالت حور ات۲ 


که وال مرا مق برس ایا از احل رارسا از خوشاوند ان من 
هستید؟ فرمود می خواهی چه کنی من هرکس هستم امده ام احوال تو را 
بپرسم . عرض کردم : نمی شود می خواهم بفهمم و شما را بشناسم . 
چرا که تاکنون هیچکس احوال مرا نیرسیده است . 


ص: 917 


اسلا روخن سای 


تا فرمود* من همائم.. گفتم آخر می بینید که من به جه جالی افتاده ام و از 
هر دو پا شل شده ام و نمی توانم حرکت کنم . فرمود ببینم پایت را؟ 


سبننن دست هبار ک خوذ را از بالای یکبای من تا باشته با کشید و بعد از آن 
پای دیگر را بهمين قسم مسح فرمود و من در خواب حس کردم که روح 
تازه ای بیای من امد. 


پیدار شدم و فهمیدم که شصت پای من حرکت می کند تعجب کردم با خود 

آیا می شود که همه پای من حرکت کند. پس پاهای خود را حرکت 
دادم حرکت کرد. دانستم که خواب من از رویاهای صادقه بوده و حضرت 
رضا (ع ) مرا شفاء مرحمت نموده از شوق شروع به بلند گریه کردن 
نمودم بطوریکه بیماران آنجا از صدای گریه من بیدار شدند و گفتند ای 
وی ۱ ی ای 
۳ 0 


چون صبح شد با کمال صحت از مریضخانه پیرون. .امن و توبه کردم که 


دیگر به نوکری دولت اقدام نکنم و حال بعنوان دست فروشی مشفغول 
کسب شده ام .(1) 


س 


سیدی سید 

داستان - 216 

منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

عنایتی را که حضرت ولی عصر (علیه السلام) در سفر پر برکت حج به آیه 
هد مت مود لنگرودی و همسفرانشان نموده است خود ایشان در 
مصاحبه ای با 


ص: 919 


1- - کرامات الرضویه 


ان تفر که وود ستی شالت یه اه خدا مق یدمن توام سا 
اثفاقات و گرفتاری های زیادی بود. قبل از اين که قصد رفتن به حج را 
داشته باشم, خواب دیدم که در مکه هستم ؛ تمام صحنه ها و جاهایی را که 
بعدا در بیداری زیارت کردم, در عالم رقبا دیدم. در پی این رویا اقدامات 
لازم را انجام و مدارک خود را در تهران به اداره مربوط تحویل دادم. بعد 
ا ده فراعتم نو ان اه من کورند: عکس هایتان مفقود شده و 
مدارک شما ناقص است. بنابر این امسال نمی توانید به جع بروید چون 
مهلت مقرر تمام شده است. 


پرسیدم: من در نگهداری مدارک کوتاهی کرده ام یا شما؟ ! 


گفتند: کوتاهی از هر طرف که باشد, شما نمی توانید امسال به مکه 
بروید. 


از ان جایی که خواب دیده بودم. سعی کردم هر طور شده انها را راضی 
شناختم و دارای نفودذ بودند, مراجعه کردم؛ از جمله مرحوم اقای فلسفی و 
امیرالحاج آن سال که فردی بود به نام نجفی شهرستانی, ولی همه در 
جواب می گفتند که امسال دیگر نمی شود و باید سال اینده مشرف شوید. 
انها بوده است. باید خودشان هم جبران کنند. 


به همین دلیل هرچند روز یک بار به همان اداره ای که تقاضا داده بودم. می 
رفتم و 


ص: 919 


اصرار می کردم که حتماأ باید امسال به حج بروم» ولی جواب همچنان 
منفی بو آن قدر رفتم و آمدم تا اين که یک روز شخصی که متصدی کار 

ما بود و گویا سرهنگ هم بود, عصبانی شد و گفت: سید ! این قدر نیا این 
جا, و گرنه دستور می دهم بیرونت کنند. 


گفتم: لازم نیست ! خودم می روم, اما اين را بدانید که شما مقظر هستید و 
من عکس ها را گم نکرده ام. کوتاهی از شما بود و خودتان هم باید 
درستش کنید. 


دست بردار نبودم؛ هرچند روز یک بار به ان جا می رفتم و مرئب بین تهران 
و قم در رفت و امد بودم تا اين که در یکی از روزها که به آن اداره 
مراجعه کرده بودم, سرهنگ خیلی عصبانی شد و دستور داد تا دو - سه نفر 
از ماموران بیایند و مرا بیرون کنند. در حالی که اشک در چشمانم حلقه 
زده بود و بفض راه گلویم را گرفته بود, اتاق را ترک کردم و گفتم: 
امیدوارم که خیر نبینی ! 


زا لش شوت 
خسته. و ناراخت به قم بر گشتم و آن شب نخوابیدم. در خال سجده, گریه و 
نبوده است. هر طوری که شده به این ها بفهمان ! 


فنیخ یدرد اشتم خودم را رای سفن به تهران آهاده می کردض که مادم 
نکن ! 


گفت: نرو جانم, بی فایده است. خودت را اذیت : 
گفتم: مادر ! به دلم برات شده است که 


ص: 920 


خدا| امروز نظری به من می کند. 
وقتی به تهران رسپدم و به اداره مربوط مراجعه کردم, یکی از کارمندها 


به من گفت: شما اقا سیدق هستید که دیروز آمده بوذید و جناب: سر ه: 
به شما جسارت کرد؟ 


گفتم: بله, خودم هستم. چه شده است؟ 

گفت: سرهنگ از اوّل صبح منتظر شما است و گفته است که هر وقت 
امدید, شما را پیش او ببریم. 

با خودم گفتم: خدایا ! با من چه کار دارد؟ 

وفتی سره مرا دیده کفت :سید | اخر کار خودت:را. کرد ؟ 

من بین خوف و رجاءء فکری کردم که چه خواهد شد؟ که او تعارف کرد و 


گفت: بنشین ! الأن می گویم عکاس بياید و پرونده ال 
ان شاءالله کا ر شما درست می شود. 


گفتم: حالا که می گویی درست می کنی, من دیگر نمی خواهم. 
پرسید: چرا نمی خواهی؟ 


در جواب به گفتم: تاعلتش را تکوبی: حاضر نمی شوم. باید بگویی چطور شد 
کب و و امروز شما مثل روزهای گذشته نیست؟ تا حالا می گفتی نمی 


شود, هرچه اصرار می کردم قبول نمی کردی و حتثّی دستور دادی مرا 
بیرون کنند, اما حالا چه شده است که نظرتان عوض شده است؟ ! 


لا هیا و 
- نخیر, تا دلیلش را نگوبی, قبول نمی کنم. 
دیروز آن رفتار را با شما کردم و شما با چشمان اشک الود از اين جا 


رفتید, نیمه های شب مبتلا به دل درد شدم. هرچه نبات 


ص: 921 


داغ و نعناع داغ آوردند, اثر نکرد. هر لحظه دردم شدیدتر می شد. عاقبت 
دکتر آوردند, حلی در چند توبت؛ چند دکتر بالاای سرم آهتز: هر جچه آمپول 
مسکن تزریق کردند. سودی نداشت. 


بالاخره همسرم گفت: این درد یک درد عادی نیست. قه ها کزینی را اذیت 
کردی و باعث ناراحتی کسی شده ای. 


در حالی که می نالیدم, گفتم: تخیر فن کار نکردم:-امم آخن جرا بان کشت 
را اذیت کنم. اما ناگهان به یاد شما افتادم و قضیه را تعریف کردم. همسرم 
گفت: هرچه هست, همان است. حالا قصد کن و با خدا عهد ببند که هر 


طور شده کار او را درست کنی. و ادامه داد: از صمیم قلب تصمیم بگیر, 
ببین چه می شود ! 


ی ی ی ی یت 
که نیت کردم. مثل این که روی آتش آب ريخته 4 بلافاصله دل دردم 
پرسید: حالا بگو ببینم, 7 33 کار کرده بودی؟ 


گفتم: بعد از اين که با آن حال از شما جدا رتدب خانه: دفتم بف آن :شلات 
وقتی شما خواب بودید, تا صبح, ناله می کردم. 


گفت: نه سید جان ! ما هم خواب نبودیم. تا ساعت یک نیمه شب ناله می 
کردیم. 


گفتم: اقا شما به خاطر یک چیز و من به خاطر چیزی دیگر ! 
سرهنگ دستور داد عکس مرا گرفتند و پرونده ام را کامل کردند. 
خودم را آماده می کردم تا موسم حج فرا برسد و طبق نوبت مشخص 


ص: 922 


شده مشرف شوم. وقتی برای پرواز به فرودگاه تهران رفتیم, متوجه 
شدیم هوآپیمایی که قرار بود ما را تکار حور ارو که گههونور. ان 
از اول خراب بود و دو موتور دیگرش هم, همان روز نقص فنثی پیدا کرده 
است. اعلام کردند که به علت نقص فنی, سفرمان به فردا موکول شده 


است. 


روز بعد که آمدیم, هواپیما هنوز در دست تعمیر بود. سفرمان دو - سه روز 
به تأخیر افتاد. روز چهارم یا پنجم که می خواستیم به فرودگاه برویم, پدر 
همسرم؛ مرحوم ایه الله شهرستانی گفت: 


اين بار که می روی, دیگر نباید برگردی. من هم سفارش می کنم که 
نهارتان را بیاورند فرودگاه که ان شاءالله رفتنی باشید ! 


نهار را داخل فرودگاه خوردیم. ساعت یک بعد از ظهر بود که هواپیما 
درست شد و ما سوار شدیم. من کنار شيشه نشسته بودم. وقتی هواییما 
طرف پائین کشیده می شویم. 


که ند که چیزی نیست ؛ چاه هوایی است. ولی بعد متوجه شدیم که همین 
طور داریم به طرف پایین می رویم. وحشت کردیم. مردم سراسیمه فریاد 


وقتی از شيشه بیرون را نگاه می کردم, می دیدم که لحظه به لحظه 
فاصله ما با زمین کمتر می شود و مناظری که از بالا به هیچ وجه دیده نمی 
شد, کاملا قابل ریت بود. حتّی خانه ها به صورت واضح دیده می شد. 


تنها روحانی هواپیما من بودم. مسافرین رو به من کردند و گفتند: سیّد 
ص: 923 


چه کنیم؟ 


گفتم: به ولی ال الاعظم, حضرت حجه ابن الحسن العسکری توجه کنید! 


نباشد, شهادتین 1 ود ۳ شاء ال ۳ هستیم ! 
گفتند: چطور متوسل شویم و چه بگوییم؟ 
نید با ابا ضالض آلصفدی آذر کفت ۲ 


شم هافر رک وا تال ها ابا صاله دی او ی هه وم 
کرد اه قوس حضا ابر کر هشن کف اه ها دش ما ند هه ایا 


زمان به سرعت می گذشت و فاصله ما با زمین کمتر می شد. یک دفعه 
دیدیم در حالی که چند متر بیش تر نمانده بود تا با زمین برخورد کنیم, 
هواپیما آرام آرام به طرف بالا رفت و حالت عادی پیدا کرد. وقتی هواپیما 
به سلامت در فرودگاه جده نشست, همان فرد روسی که از صدای «یا آبا 
صالح المهدی ادرکنی» تعجب کرده بود, جلو آمد و باز هم شروع کرد با ما 
به زبان روسی حرف زدن. از جمعیت حاضر پرسیدم: کسی هست که زبان 
روسی بداند؟ 


شخضین: که دکتر بوده آضد .وبا آفشروع به خرف زدن کرد::دکتن کفت* او 
می گوید که شما چه کسی راصدا می زدید؟ خدا راصدا زدید پا پسر خدا 
| 
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گفتم: به او بگو نه خدا را صدا زدیم و نه پسر خدا را, بلکه ما امام خودمان 
دای کت وت سور ر خیلی کارها می کند. 


پر سیدم . 


ص: 924 


مگر حالا چه شده است؟ 


دکتر گفت: او می گوید لحظه ای که هواپیما در حال سقوط بود با ناامیدی 
کامل دستمان را به طرف دکمه مربوط به جلیقه های نجات بردیم تا شاید 
مسافرین آنها را بپوشند و نجات پیدا کنند. امّا آن کلید هم قفل شده بود و 
کار نمی کرد. دیگر آماده مرگ می شدیم که ناگاه متوجه شدیم هواپیما 
سیر صعودی گرفته و بالا می رود. تعجب و حیرت سر تا سر وجودمان را 
گرفته بود. بعد هم وقتی که مهندسین را با بی سیم مطلع کردیم و آنها 
خودشان را با هواپیمای دیگری به این جا رساندند, 1 
گرفتند.و کفتتد: که خه کسی بین زمین: و آسمان در یک.فاضله مسیار کوتام: 
قطعاتی را از دو موتوری که خراب بود, برداشت و حتی بعضی از پیچ ها 
که به هم نمی خورد را ساییده و جابه جا کرده و اشکال را بر طرف نموده 
است ؟(1) 


سیره ی علوی علیه السلام 
داستان - 416 
منبع. داستان ها و پندها؛ ج1, ص20 


عثمان بن حنیف انصاری در حکومت علی علیه السلام فرماندار بصره بود. 
قح از خانواده های محترم شهر, او را به مجلس عروسی دعوت نمود, 
فرماندار آن را ار فد وا رت رو 


مدعوین همه از ثروتمندان و متمکنین شهر بودند, و از مر وین و 


مندستان. کسی.ی ان مجلس دعوت نداشت . سفره رنگینی گسترده شد 
و فرماندار و سایر مهمان ها دز کنار ان نشستند و صاحب خانه با غذاهای 


فراوان و رنگارنگ از فرماندار بگرمی پذیرائی کرد. 
خبر این مجلس مجلل , به علی علیه 
ص: 925 


1+ ذفتر تبت کرامات: شماره 262 مهرخه 1671171377 


انتقاد قرار داد: 


وم ظننت انک تجیب االی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو. (1) - 
ک ا ۱ ۷ ۳0۳ 
فقیر و محرومشان را میرانند و غنی و توانگرشان را می خوانند. 


۳ 
شادی کربلائیان 


داستان -11 5 
منبع: سجاده عشق , ص20 


سا اسر فا وا ی تا وی تما در 
ام ی یا ال او 0 
سالگی در روز عاشورای سال 67 هجری قمری بدست ابراهیم فرزند 
سر نحس او را به مدینه برای امام سجاد علیه السلام فرستاد . 


مشغول غذا خوردن بود , سجده شکر به جا اورد فرمود: 


روزی که ما را به صورت بر ابن زیاد وارد کردند او غذا می خورد . من از 
خداوند درخواست کردم که از دنیا نروم تا سر او را در مجلس غذای خود 
خورد . خداوند به مختار پاداش خیر دهد که از ما خون خواهی نمود . 

و بعضی نقل کرده اند: شخصی پرسید امروز در غذای ما حلوا نیست؟ 


امام سجاد علیه السلام فرمود : امروز زبان 
ص: 9926 


1- - نهج البلاغه, نامه ی 45. 


ما شاد بودند و چه حلوایی شیرین تر از نظر کردن به سر دشمنان ما. (1) 


قافن رضا علیه. السلام و خی مضه رها 


داستان - 40 
اما اوه ی 79 


حضرت آقای حاح شیخ علی اکبر مروج الاسلام نقل فرمود که شخصی به 
نام محمدرضا که خود حقیر و جماعت بسیاری مدتها او را بحال کوری دیده 


بودیم و چون بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر و ناداری گرفتار بود. 


دختری داشت روزها دست پدر را می گرفت و راه می برد و بعضی 
اشخاص ترخما چیزی باو می دادند و امرار معاش می نمود تا نظر لطف و 
شصس حصت اس لوصا تال ان هک اف 
حال تقریبا ده سال می شود او را بینا می بینیم و خودش شرح حالش را 
نقل کرد: 


وقتی بدرد چشم مبتلا شدم و به دکتر چشم مراجعه کردم بهبودی حاصل 
نشد تا اینکه کور شدم و چیزی را نمی دیدم و اين کوری من هفت سال 
طول کشید و دخترم دستم را می گرفت و عبور می داد تا یکروز در بست 
بالا خیابان دخترم مرا می گذرانید مردی به من رسید و گفت هرگام این 
دختر را بعنوان خدمتکاری به من بدهی من می خواهم جوابش را تفه 
گذشتم لکن سخن او بسیار بر دل من اثر کرد. و محزون شدم همانجا توجه 
کردم هر ۳ رضا (ع ) و عرض 0 یا مرگ یا شفا زیرا زندگانی بر 
من خیلی ناگوار است . 


پس همان قسمی که دخترم دستم را گرفته بود با دل شکسته به صحن 
عتیق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم 


ص: 927 


1- - تتمه المنتهی,. ص 62 . 


که اندکی گنبد مطهر را می بینم تعجب کردم آمدم بگوشه ای نشستم و 
شروع به به گریه کردم و چون چند دقیقه گذشت ملتفت شدم که من همه 
چیز و همه جا را می بینم پس برخاستم دختر خواست دست مرا بگیرد 
گفتم من همه جا را می بینم و احتیاجی به دست گیری من نیست حضرت 
رضا (ع ) مرا شفا داده دختر باور نکرد لذا شروع بدویدن کردم آنگاه با 
دختر از صحن مطهر بیرون امدیم .(1) 


قافن فقل 
داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
و را اه 
و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنج بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 


مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری و غربت و 
بی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت کرد. 

شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشغول شدم و گفتم الهی بحق پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 


ص: 929 


1- - کرامات الرضویه 


خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردگارا 
بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و بحق این غریب زمین 
طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش مشرف می شوند که مرا 
شفا مرحمت فرما و از غم و رنج راحتم نما. 

با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا (ع ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود. چون خود را در انجا 
چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 

ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون آمد درحالی که عمامه سبزی چون تاج 


بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا آمده اي ؟ عرض کردم غریبم بی کسم از 
وطن اواره ام و هم بیمارم برای شفا امده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 

جمله امراض از جسمم برست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 

بر سر گلدسته می گفتتد اذان 

پس از بیداری جون 


ص: 9209 


خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان محل سکونت خود 
خوابم را گفتم ایشان مرا آوردند محضر مبارک آیه الله حاج آقا یره قمی 
دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا تحسین فرمود. 


پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 
نور ایمان در دلم افروختند 

مذهب جعفر مرا آموختند 


چون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
ایا ی اس مار ی ور را اه 
مشغول کاری بشوم . 


9 کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 


من تو را بزوجیت خود قبول می 


آنگاه با یکدیگر بایران می رویم آن دختر این پيشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بچهت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
از یره بر برای من عقد نمودنر وبعد از آن من او را به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت ثامن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از 
آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان رز بدو 
سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم نکش به نام سید عباس و دیگری 
سید مصطفی کمالی و هر 


ص: 930 


شافی مهربان تر 


داستان - 33 


مرحوم شیخ عبدالخالق بخارائی پیشنماز نقل فرمود که پسری نابینا از اهل 
تا ال ها اه وا اس اه 


بود فرمود: 


پدر اين پسر در بخارا وفات نمود مادرش او را برداشت از بخارا به مشهد 
آورد و بحضرت علی ابن موسی الرضا (ع [ پناهنده گردید. چند وقتی 
نگذشت که مادرش هم از دنیا رفت و آن پسر بی کس و تنها ماند. و در 
حجره ای از سرای بخارائیها بتنهائی بسر می برد. 


شب در حجره تنها بود ترسی به او روی داد و در اثر آن ترس چشمهایش 
آب: آورد و نابینا شد. حون کسی. را تداشت. من.ترخما آو را بردم تزد دکتر 
فاصل که در مشهد مقدس معروف بود به تخصص در معالجه چشم . چون 
دکتر چشم او را دید به بهانه ای گفت دو روز دیگر او را بیاورید. پس از دو 
روز دیگر خود پنستر رفته بون. دکتر بهانه دیکر آورده بود که شیشه معایته 
شکسته . 


لد سر مایوشانه بای خوو جزمی کروه در آن: رای فا آنیها یکتفر 
بهودی بوده از 0 در 2 معروفند ؛ به نات چا ۰ چون از بی 
برای معالجه چشم اين پسر ار 


پسر این سخن را که شنید گفت من پول جدید را 
ص: 931 


1- - کرامات الرضویه 


نمی خواهم بلکه شفای خود را از حضرت رضا (ع ) می خواهم . سپس 
بقصد شفا گرفتن به دارالسیاده مبارکه رضویه می رود و پشت پنجره نقره 
متوسل بامام هلشتم ارواحناه فداه می شود. 

خودش گفت در آن _وقت مرا خواب ربود, ناگاه دیدم سید بزرگواری از 
ضریح مطهر بیرون امد لباس سفید در بر و شال سبزی بر کمر داشت و 
سر مقدسش برهنه بود بمن فرمود: چه می خواهی ؟ عرض کردم 
چشمهای خود را می خواهم ! 


حضرت یکدست پشت سر من گذاشت و دست دیگر را بچشمهای من 
کشید و من از خواب بیدار شدم در حالتیکه چشمهای خود را روشن و همه 
جا و همه چیز را می دیدم و می بینم 1 

شاکریت و فزونی نعمت 

داستان -370 

اسان خانی ار آار در کاس ماگ5 


مرحوم مجلسی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام از حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله وسلم نقل می کند که: 


بعد از من شما مبتلا به ظلم خواهید گردید به نحوی که بچه های شما را 
سر می برند و زنان آبستن شما را شکم پاره می کنند وقرج شما به دست 
کسی است که گندم گون و بلند بالا واز اولاد ‌» لاوی» پسر بعقوب است . 


هنگامی که حضرت یوسفر از دنیا رفت مردم بنی اسرائیل مبتلا به ظلم 
فرگون. ند کم بحه اعد ان ها رارف هش ان آ یت 


ص: 932 


1- - کرامات الرضویه 


پاره می کرد و آن ها به ظلم او صبر می کردند تا اين که ظلم فرعون بر 
ان ها زیاد گردید به نحوی که دیگر نتوانستند تحمل کنند , به خدمت عالمی 
که در کوه زندگی می کرد رسیدند و از ظلم فرعون شکایت نمودند . 

آن عالم آن ها را امر به صبر می کرد تا اين که آن ها بی اختیار صدا به 
گریه بلند نمودند و گفتند: 

در حدود چهارصد سال است که ما مبتلا به ظلم و شکنجه می باشیم و هر 
وقت حضور تو شکایت نمودیم به غير از امر به صبر و مژده آن که خداوند 
ما کسی را که ما را از ظلم نجات خواهد داد می رساند , از تو چیزی 


نشنیده ایم آیا هنوز وقت آن نرسیده که خداوند به فضل خود ما را از ظلم 
تخات هو ان کسی,را که به-اتظار آه به شن مین ریم یه .ها برشبا ند 


آن عالم هم به حال آن ها متأثر گردید و در حق آن ها دعا کرد و از خداوند 
برای آن ها فرج خواست تا اه ضدابی بق کواشی ان عالم رز سید کد؛ 


آن عالم خبر وحی رسیده را به آن ها دادم آن ها حمد الهی را به جا آوردند 
و از خداوند تشکر نمودند. 


به ان قالی دحنش ند کب 


در اثر آن که بندگان من از شنیدن مژده فرح خوشنود شدند و حمد مرا به 
جای آوردند | 


ص: 933 


جلو انداختم و سی سال دیگر , از برای ان ها فرج می رسانم . 
آن:هاء از این هر ده زیادیه خدا دا شکر کردند وحمه اورا به‌حاق آمردند: 


خظای ی مها هه فیرشت وال ویر هار 
دادم. 


آن ها باز از اين مژده حمد الهی را به جا آوردند . 
خطات :شرت آنتهاد وت هن فرع شفارر اور حمر سا دبک مق دام 
آتهانیار از این دم خمد الفی را نویر بتحان آمردید: 


خطاب رسید : به بندگان من بگو از جا برخيزید و از آن کسی که من فرج 
ان ها را بدست او قرار داده ام استقبال نمائید . 


آن ها از اين مژده بسیار خرسند گردیدند و حمد الهی را به جای آوردند واز 
جا برخاستند دیدند از دور کسی کت نا و چون شب مهتاب بود دیدند ان 
کسی که می اید بر حماری سوار است و تمام صفات او مثل همان است 
که ان عالم از برای ان ها بیان نموده بود . 


لذ| به استقبال او دویدند و دست و پای او را بوسیدند و آن عالم از نام او 


سو ال کرد. 


فرمودند: موسی پسرعمران , تا این که اجداد خود را رسانید به « لاوی» 


آن عالم ف‌مود: ای فردم ان کی که.دن یداو می: کشتید وفر ما 


در دست او است این مرد می باشد . 


ص: 9324 


خضرت موشی دز نزد آن ها پیاده شد و آن. ها را آفز به ضبز کرده فرموده 


من از طرف خدا ماءمور می باشم که به «مدین» بروم و پس از چهل 
سال دیگر در «مصر» شما را ملاقات خواهم کرد و فرح شما یس از این 
چهل سال خواهد بود . 


آن ها عرض کردند در اين چهل سال صبر خواهیم نمود و کاری که خلاف 
وظیفه ما باشد از ما صادر نخواهد گردید . 


این مذاکرات در بین آن ها واقع گردید و حضرت موسی از نظر آن ها 
غائب گردید و پس از چهل سال از طرف خدا 


هاعور: به دعوت فرعون گردید تا اين که آخر الامر او را در دریا غرق نمود و 


شاگرد افضل 

داستان -532 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص11 
جناب آقای سید عبدالله توسُلی نقل کرد که: 


زاثری از اهل خراسان دو الاغ خرید و با عیال و اطفالش به قصد تشرف 
به کربلای معلی حرکت کرد . به یعقوبیه که رسید , یک الاغ با خورجینش را 
دزد برد, مخارج سفرش در میان آن خورجین بود, اين بیچاره اطفال را 
سوار الاغ کرد و خودش با عیالش پیاده مشرّف شدند به سامراء . 


بعد از زیارت عسکریین (علیهم السلام) به خدمت مرحوم آیت الله حاج 


درب منزل, آخوند ملا عبدالکریم, ملازم مرحوم میرزا به او گفت: 
تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 

گفتت: : جلی 

و 93 


1- - سوغات سفر, علی قرنی: ص 11. 


او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در خدمت میرزا بودند. 
میرزا تا ان مرد را دید او را نزدیک طلبید وبیست و پنج قران به او داد و 
فرمود: 

رت نع فکم ماف: شوم بط شنندم. که ۶و ما غیال فاطفال. بف. کربلاا 
مشرژف شده ای, جهت مخارج تو صد تومان بدست یک حاجی خراسانی 
دافم نق کرلای این خرف مف» نی هزین آیها م‌عصرت: سد الشمدآء ار 


شخص خراسانی را ملاقات خواهی کرد و صد تومان را به تو خواهد داد و 


آن شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| بی بقی » 
3 , میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از ؟ گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 
نموده سراغ تو را می گیرد. 


هنوز حرفش تمام نشده بود که ان حاجی از حرم بیرون امد و در ایوان این 
شخص را دید و شناخت وصد تومان را که پسرش فرستاده بود به او داد. 


ان مرد خراسانی نزدیک بود که از کثرت تحیر دیوانه شود.(1) 
شآن پیدایش مَثلی 
داستان - 443 


حنین , موزه دوزی یعنی کفش دوزی از اهل حیره بوده است , مردی 
اعرابی خواست از او موزه ای بخرد , در بهای ان چند بار حرف در 
میانشان رد و بدل شد , سر انجام اعرابی با ان همه چانه زدن موزه را 
نخرید و حنین سخت در 


ص: 936 


ی ال انم هر 20 


چون اعرابی رهسپار شد , حنین از سوی دیگر رفته یک لنگه کفش را بر 
۱ ۱ ۳0۳ من 
خود در کناری کمین کرده بنشست . 

چون اعرابی به لنگه نخستین برخورد کرد؛گفت : 


اين لنگه کفش چه قدر شبیه به کفش حنین است, اگر آن لنگه دیگر با اين 
بود می گرفتمش , چون پیش رفت و به لنگه دپگر رسید پشیمان شد که 


لنگه پیشین را ترک گفته است , از شتر فرود آهد و ژانونش را ست هو 
برای گرفتن موزه اول برگشت. 


چون اعرابی به خانه خود بازگشت , کسانش پر سیدند. 
از سفرت چه آورده ای ؟ 
گفت. : دو لنکه موژه خنین را آورده آم:: 


پس این داستان مثل شده است برای هر کس که از سفر خود نا امید 
بازگردد. (1) 


قبان ول قیه عم انتاتیه 

داستان - 125 

منبع: منتهی اامال فی تواریخ النبی و للاأال علیهم السلام(فارسی). ج1, 
ص 44 

چون عبد اللّه متولد شد نور نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم که از دیدار 
هر یک از اجداد پیغمبر لامع بود از جبین او ساطع گشت و روز تا روز همی 
بالید تا رفتن و سخن گفتن توانست, آنگاه انا ره و علامات عجیبه 


مشاهده می فرمود چنان که روزی به خدمت پدر عرض کرد که: هرگاه من 
به جانب بطحاء 


ص: 937 


ره ار یی که رش 36 14؛ 


کوه ثبیر سیر می کنم, نوری از پشت من ساطع شده دو نیمه می شود یک 
نیمه به جانب مشرق, و نیمی به سوی مغرب کشیده می شود آنگاه سر به 
هم گذاشته دایره 1 پس از آن مانند ابر پاره ای بر سر من سایه 
گسترد و از پس آن درهای آسمان گشوده شود و آن نور به فلک در رود و 
بازشده در پشت من جای کند و وقتگاه باشد که چون در سایه درخت 
خشکی جای کنم آن درخت سبز و خرّم شود و چون بگذرم باز خشک شود 
و بسا باشد که چون بر زمین نشینم بانگی به به گوش من رسد که ای حامل 
ای اه همین اد اس دام اد 


عب اماب فرمود: آق. فززنده بشارت. بان نو زا غرا آمید ان است: که 
پیغعمبر آخر الزمان از صلب تو پدیدار شود و در این وقت عبد المطلب 
خواست تا نذر خود را ادا کند, چه آن زمان که حفر زمزم می فرمود(1) و 
قریش با او بر طریق منازعت می رفتند با خدای خود عهد کرد که چون او 
را ده پسر اید تا در چنین کارهایش پشتوانی کنند یک تن را در راه حق 
قربانی کند در این وقت که او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا به عهد 


کنم. 


پس فرزندان را جمع آورد, و ایشان را از عزیمت خود آگهی داد, قفعی 
گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زنند به نام هر که بر آید قربانی کند, 
رف که یه نام عند الله ند اف زر اعید المطلت زست غید ۱اه 


ص: 938 


1- - همانا معلوم باشد که عمرو بن الحارث الجرهمی که رئیس جرهمیان 
تون ور که در هد قضرا: جلیل بن حبسیه از قببله خزاعه با ایشان جنگ 
کرد و بر ایشان غلبه جست و امر کرد که از مکه کوچ کنند. لاجرم عمرو 
تصمیم عزم داد که از مکّه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت کار 
سفر راست می کرد, از غایت خشم حجر الأسود را از رکن انتزاع نمود, و 
دو آهو بره از طلا که اسفندیار بن گشتاسب به رسم هدیه به مکه فرستاده 
بو با جه ررخ وحته قم. که آز اشتاع مه نفد مر کرفت و در اه زمزم 
افکنده آن چاه را با خاک انباشته کرد. پس مردم خود را برداشته به سوی 
من سخت. و این.بودتا مان هید الفطلب که آن برز عواز با یدش 
حارث زمزم را حفر کرد, و اشیاء مذکوره را از چاه در آورد. منتهی الامال 
(فارفیی ی 11 

2- - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ح 1, باب 18. 


را گرفت و آورد میان اساف و نائله که جای نحر بود(1) و کارد بر گرفت تا 
او را قربانی کند. برادران عبد الله و جماعت قریش و مغیره بن عبد الله 
بن عمرو بن مخزوم مانع شدند و گفتند: چندان که جای عذر باقی است 
نخواهیم گذاشت عبد اللّه ذیح شود, ناخاز غبد المطلت را بن ان داشتند که 


در مدینه زنی است کاهنه و عژافه نزد او شوند تا او در اين کار حکومت 
کند و"خار. آنذیفند: حون به تاو آن زان دنو حفت؟ در هیان تفا نیت مر5 


بر چه می نهند؟ 
گفتند: بر ده بشتر. 
گفت: هم اکنون به مکُه برگردید و عبد اللّه را با ده شتر قرعه زنید اگر به 


نام تتتران: بد. اضه قداض عند.الله خواهه بود, هار امن االه. زر اد 
فدیه را افزون کنید و بدین 


وه نشف بر عفد شیر فراود ۲ فرنه عنام شتتر بر اند ه عیو الم یه 
سلامت بماند و خدای نیز راضی باشد. 

پس عبد اللّه با قریش به جانب مکّه مراجعت کردند و عبد اللّه را با ده 
شتر قرعه زدند. قرعه به نام عبد الله بر امد, پس ده شتر دیگر افزودند, 
هه تا رز فر عه تام غیت الا بر افت بدین گونه همی ده شتر افزودند, و 
رایع و رسد این دام هی ام برد 
آمد. قریش آغاز شادمانی کردند و گفتند؛ 


س‌ 
خدای راضی شد عبد المطلب فرمود: و رت البیت بدین قدر نتوان از 


بالخملهوو 
ص: 939 


1- - ن.ک: معجم البلدان, جح 1 ص 170. 


تویت ونگر گرقه افکتدنم و نع تام شران بز آمده غیم القطلتب را استواد 
افتاد و آن صد شتر را به فدیه عبد اللّه قربانی کرد. مس 
دیه مرد بر صد شتر مقر گشت و از اینجا بود که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم فرمود: انا ابن الذبیحپن(1) و از دو ذبیح, جذ خود حضرت 
اسماعیل ذبیح الله و پدر خود عبد الله اراده فرمود. 


شان نزول روزه های مستحبی 


داستان - 139 


هش هی الا ما فی توارنخ: اشیه اال. غلمم. الساام(فارسی ان 1 
ص68 


سند صجیح از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که حضرت رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم در ال بعنت مدّتی آن قدر روزه پیاپی گرفت 
که گفتند دیگر ترک نخواهد کرد, پس از مذتی ترک روزه کرد که گفتند 


نخواهد گرفت. پس مدّتی یک در میان روزه می گرفت به طریق حضرت 
داود علیه السّلام پس آن را ترک کرد و در هر ماه ایام البیض(2) 


که در هر ماه پنج شنبه اوّل ماه و پنج شنبه اخر ماه و چهار شنبه اوّل از 
دهه میان ماه را روزه می داشت و بر این طریق بود تا به جوار رحمت 
ایزدی پیوست.(3) و ماه شعبان را تمام روزه می داشت. 


داستان - 14 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 215 


چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و 
اقامه دعوی کرد که: «اين زره از ان من 


ص: 940 


1- - من فرزند دو قربانی ام . نک: السیره النبویه از ابن هشام, ج 4 ص 
2- - سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 


است. نق. آرخ را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام و اکتون ان را در نزد 
این مرد يافته ام.» قاضی به مسیحی گفت: «خلیفه ادعای خود را اظهار 
کرد, تو چه می گویی؟» او گفت: «اين زره مال خود من است, و در عین 
عا ای سا رت هی کر ما ات ام 


باشد).». 


علیهذا بر تو است که شاهد بر مدعای خود بیاوری.». 


ق خندید و فرمود: «قاضی راست می گوید, اکنون می بایست که من 
شاهد بیاورم, ولی من شاهد ندارم.». 


هم زره را برداشت و روان شد. 


ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کیست, پس از آنکه 
چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت. گفت: «اين طرز 
حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر ِ نیست, از نوع حکومت 
انبیاست» و اقرار کرد که زره از علی است. 


طولی تکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرجم 
علی در جنگ نهروان می جنگد.(1) 


داستان -531 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 
ثقه عدل جناب حاج محمد حسن ایمانی سلمه الله تعالی فرمودند: 


زمانی امر تجارت پدرم مختل شد وگرفتار بدهکاری های زیاد و نبودن 
قدرت اداء آن ها شد . 


در آن هنگام مرحوم حاج شیح جواد بیدآبادی از اصفهان به قصد شیراز 
خرکت تمود و چون آن بزر گوار موزد علاقه شدید بدزم بود در 


ص: 941 


تبریه صفحه 98 با اخااقی | 


حرکت کرده اند و به اباده رسیده اند . 


مرحوم پدرم گفتند: در این هنگام شدذت گرفتاری ما؛ آمدن ایشان مناسب 
نبود . 

چون ایشان به زرقان می رسند پنج تومان به کرایه مرکب اضافه می 
نمایند ومرکب تندرویی کرایه می کنند که بلکه قبل از ظهر روز جمعه به 
شیراز برسند و غسل جمعه را قبل از ظهر بجا بیاورند که قضا نگردد. 


(چون آن فد کوار سخت مواظطب مستحبات بودند خصوصاً غسل جمعه که 
ار 


خلاصه پیش از ظهر جمعه وارد منزل شدند در حین ملاقات پدرم فرمودند: 
بی موقع و بی مناسب نیامده ام شما از امشب باتمام اهل خانه شروع 
کنید به خواندن سوره مبارکه_ انعام به این تفصیل که بین اطوکین 
مشغول قرائت سوره شوید واه ( وربک العیرت دُوالرحمة ) را تا آخر 
دویست و دو مرتبه تکرار کتید ( به قدد انتماعغ فبار که رت مه ند .ی 
الله علیه وآله وعلی علیه السلام ): 


پس حمام رفتند وغسل جمعه کردند و به منزل مراجعت فرمودند و ما از 
همان شب شروع کردیم به قرائت. پس از دو هفته فرج شد و از هر جهت 
رفع گرفتاری ها گردید و تا آخر عمر مرحوم پدرم در کمال رفاه بودند .(1) 


شجاعت علوی علیه السلام 
داستان - 189 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 25 


در جنگ جمل. علم لشگر امیر المومنین علیه السّلام با فرزندش محشد بود, 
محمّد را فرمان داد که: حمله کن بر لشکر. چون مقابل محمد بصریان تير 


ص: 9412 


1- - داستان های شگفت. داستان 18. 


می انداختند محمد توانایی کرد و منتظر بوک کف تیر‌ها. کفتی نود ان وقت 
خمله کند, حضرت به مد فرمود: <«احمل بین. الاسته" فان للموت علیک 
جئثه» , پس محمّد حمله کرد و مابین تیرها و نیزه ها توقف کرد, حضرت به 
نزد او آمد «فضربه بقائم سیفه و قال: آدرکک عرق من امک» , پس علم 
زا آز فختد. بگرفت. و خمله: سختی نموه لشکر ان خضرت. غیز حعله 
عظیمی نمودند و مثل باد عاصف که خاکستر را ببرد. لشکر بصره را از جلو 
می راندند. 

شراط مقدس 


داستان -347 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 9 
مرحوم (مقذس اردبیلی) رحمه الله علیه در حجره ای تنها زندگی می کرد . 


تاد ات ره ار هد ان هه سره ورن انا 
با شیخ حرف زد , شیخ قبول نکرد او زیاد اصرار و التماس نمود . 

شیخ فرمود : قبول می کنم با اين شرط که هر چه از حال من اطلاع پیدا 
کنی , بکسی نگوثی و اظهار نکنی 


آن مرد قبول کرد ومدتی با هم بودند تا آن که زمانی رسید که هر دو مبتلا 
به تنگی معاش شدند به حدّی که قوت لایموت هم نداشتند و به کسی هم 
300۷ ۳ تن از مره آن مر دار 
شد . 


دور انخال کسی اه کار آن:مری یور می کنو حال آو وا نی لعف 
و بی حالی او را پرسید , او 


چیزی نگفت , ولی عابر زیاد اصرار ورزید والتماس نمود که 
ص: 943 


آن مرد قضیّه را فاش کرد که: ما دو نفر طلبه علم دین مذّت زیادی است 
که غذا نخورده ایم . 


آن شخص تا مطلع شد رفت غذائی تهیّه کرده با مقداری وجه به آن طلبه 
داد و گفت : 


نصف این غذا و پول ما تو و نصف دیگر را به رفیقت بده . 


وقتی که مقذس وارد حجره شد و آن ها را دید سو ال کرد که از کجا 
رسیده , ان طلبه حکایت را نقل کرد . 


مقلاس فرمود : دیگر هنگام جدائی ما شد . پس آن غذا را خوردند , اتفاقا 
همان شب مقذس محتلم شد , پس زود بلند شد رفت به حمام که به نماز 
شب برسد . در حمام بسته بود . حمامی در را قبل از وقت باز نکرد 
مقدّس به اجرت حمام افزود باز قبول نکرد آن قدر افزود که رسید به آن 
مقداری که از ان وجه سهمش شده بود حمامی در را باز کرد , تمامی ان 
وجه را داده غسل کرد , نماز شب را بجا اورد . 


آری آن چه مقامات عالیه بدست آورد از برکت این گونه عبادت ها و 
مجاهدت ها و ریاضت ها بوده است . (1) 


شرافت مرگ با عزت 
داستان - 415 
منبع. داستان ها و پندها, ح1, ص20 


گزارشی به علی علیه السلام رسید که سپاهیان معاویه به شهر انبار هجوم 
اوردند. حسان بن حسان بکری فرماندار شهر را کشتند و 


پاسداران شهر را پراکنده ساختند. بعضی از سربازان معاویه بمنزل زنان 
مسلمان و غیرمسلمان وارد شدند و خلخال 


ص: 914 


[- - لالی الاخبار.ج1, ص 16 1. 


, دست بند؛ 


گردن بند, و گوشواره را از برشان بیرون اوردند و انان برای دفاع از خود 
وسیله ای جز زاری و استرحام نداشتند. 


سپس لشکریان معاویه با غنائم فراوان از شهر خارج شدند و در این جریان 
ر نه کسی از اآنان زخم برداشت و نه خونی از ان ها به زمین ریخت. 


ان ده ار رخ انز و رای آن خضرات. را جع ستختی: بار اخزت و متاءلم 
نمود و ضمن خطابه ای تند و مهیج شرح جریان را , به اطلاع مردم رساند و 
در خلال سخنان خود فرمود: 

فلو آن امرء مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به 
است . 

شرمندگی از سخنی 

داستان -359 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


مرحوم (آیت الله آقامیرزا زین العابدین) را قلمتراشی بود چهار سره که 
علاقه زیادی به آن داشت روزی فرزندش علت شدت علاقه را سة ال 


کرد؟ 
فرمود : این قلمتراش قصه ای دارد : 


در ایام طلبگی و تشرفم در نجف اشرف من و آقای (شیخ العراقین) آقا 
(شیخ عبدالحسین تهرانی) و (آخوند ملا علی کنی) در مدرسه در یک حجره 
زندگی می کردیم و همگی در نهایت فقر و فاقه بودیم و افقر از همه 
مرحوم آخوند ملا علی کنی بود او هر هفته یک شب به مسجد سهله می 
رفت از گوشه و کنار مسجد بدون این که کسی بداند 


ص: 945 


نان خشی عم کرید فنه درس مین ورد کدران سفه اراد آن ها 


می کرد . 


در میان ما سه نفر , یک قلم تراش یک تیغه , مشترک بود که هر سه قلم 


شبی خواستم قلم نی خود را بتراشم ناگاه تیغه چاقو شکست و کارم 
معطل ماند و چون هاین ام وگ مر لنگ وشن کم تاش بهانه 
ای شد دیوانگیم گل کرد و کاسه صبرم لبریز گردید از دریچه ای گوشه 
آسمان را نگاه می کردم با یک حالتی که مخصوص همان ساعت و دقیقه 
بود گفتم : 


در دریای فکر فرو رفتم و هر آن منتظر امدن سحر بودم , می خواستم 
سحر شود برخیزم و به حرم مشرف شوم و هر چه خواهم و توانم با 
حضرت بگویم تا این که سحر شد با عجله و شتاب بی اذن دخول وارد 
رواق شدم قبل از این که وارد درب حرم محترم شوم و دهان به سخن باز 
کنم شخصی به من رسید و این قلم تراش چهار سره را به من داد و در 
میان دستم گذاشت . به مچرد مشاهده چاقوی آن انقلاب خاطر و تغییر 
خال هت زان ند حون کاس آب‌تنتردی نود که بر آاشتن ینم رفن وه 
شد و مرا از خیال عرض حال منصرف کرد . 


ص: 9416 


اگر به همان حال عرض احوال کرده بودید انجام همه امور دنیا و عقبی را 
داده بودید . (1) 

شعور آتش 

داستان -526 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 9 

حضرت آیة الله شیخ محمد علی اراکی نقل فرمود: 

پدرم نقل کرد که آخوند کبیر ملا محمد ؛ پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی 
ارتزاقش از یک قطعه زمینی در همان اطراف سلطان اباد ( اراک ) بود . 
زراعت می کرد و نان سال خودش و عیالش از همان قطعه زمین بود . 
یک وقت که حاصل زمین را در خرمنگاه جمع کرده بودند در اطرافش هم 


خرمن هائی بوده است , کسی عمدا پا سهوا انش روشن قف:. کند. : باد هم 
بوده واتش افتاده بوده توی خرمن ها . 


به محض افتادن ان وه ها آمنش.عی برد ب آنتشن همه خر من ها را 


هی کیرد .: 


کش به آخوند مین کویند: چرا نشسته ای؟ ! نزدیک است آتش خرمن شما 


را بگیرد. 


آخوند تا اين را می شنود عبا وعمامه را بر می دارد و قرآن را به دست 
قف کیرد و نف بایان می رود و رهظ آنن من کوانده 


ای آتش! این نان خانواده و اهل و عیال من است تو را به اين قرآن قسم, 


پدرم می گفت: تمام آن فبّه ها ( کیّه های خرمن ها ) که در اطراف بود 
خاکستر شد واین نیما ند هو کنن کهرمی. آمقتبه آنکشت. بت ذهان: می 
گرفت و متحیر می شد که 


ص: 917 


1- - معجزات و کرامات. ص 16. 


ای عم و سا اه حاندن | 


ولی من از قضیه خبر داشتم . پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی این طور 
شخصی بوده است رحمه الله علیه ۷ 


شفا با طی مقدمات 


داستان - 209 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


قم است, نقل می نماید: 


سید عبدالرحیم, خادم مسجد جمکران حکایت کرد که در سال 1322 مرض 
وبا شیوع پیدا کرد. بعد از گذشتن وباء روزی به مسجد جمکران رفتم. 
غریبی را دیدم که در آن جا نشسته بود. از احوال او و اين که چرا به اين 

مکان آمده است.؛ پر سیدم. او گفت: من ساکن تهران هستم و 
مشهدی علی اکبر است. مغازه ای داشتم و از قبیل دخانیات خرید و 
فروش می کردم. به خاطر این که به مردم نسیه داده بودم وعده زیادی از 
آنها هم به مرض وبا از دنیا رفتند. سرمایه ام از بین رفت و دستم خالی 
شد. حالا به قم آمدم. وقتی اوصاف این مسجد را شنیدم به این جا آمدم تا 
ات اسورت ت ‏ آلسا ی ایب عم سای با 


مشهدی علی اکبر سه ماه در مسجد ماند و مشغول عبادت بود و ریاضت 
های بسیاری کشید؛ * گوتشکی: عبادت و گریه زیاد. روزی به من گفت: 
مقداری از کارم اصلاح شده؛ ولکن هنوز به انجام نرسیده است و تصمیم 
دارم به کربلا بروم. 


دیدم که پیاده به کربلا می رود. سفر او مدذت شش ماه 


ص: 948 


- - مجله حوزه . ش12- مصاحبه با یه الله اراکی. 


طول کشید. پا سوت و و 
رفتم. در همان مکانی که هنگام رفتن, او را دیده بودم. باز هم ملاقاتش 
نمودم که از کربلا بر می گشت. پس از احوال پرسی و تعارفات, گفت: در 
کربلا چنین معلوم شد که انجام مطلبم و برآورده شدن حاجتم در همین 
مسجد جمکران خواهد بود. به همین خاطر به مسجد می روم. 


این بار نیز دو سه ماه در مسجد ماند و در یکی از حجرات منزل گرفت و 
مشغول ریاضت و عبادت بود. روز پنجم یا ششم ماه مبارک رمضان بود که 
از مسجد به شهر امد تا به تهران برود. او را به منزل خود بردم و شب را 
میهمان من بود. پرسیدم: حاجتت چه شد؟ 


گفت: حاجتی که خواستم برآورده شد. 


گفت: چون تو خادم مسجد هستی برای تو نقل می کنم و برای احدی نقل 


نکرده ام . 


در مدتی که در مسجد حجره گرفته بودم با شخصی از اهالی روستای 
جمکران قرارداد بستم که هر روز یک قرص نان جو به من بدهد تا بعداً که 
جمع شد, پولش را بدهم. یکی از روزها که پیش او رفتم از دادن نان 
خودداری کرد. برگشتم و به کسی ابراز نکردم. چهار روز برای خوردن 
چیزی نداشتم از علف های کنار جوی می خوردم تا آن که به اسهال مبتلا 
شده و بی حال افتادم و دیگر قوّت برخاستن نداشتم. فقط برای عباداتِ 
واجبم قدری به حال می امدم. روز چهارم هم تمام شد و نصف شب فرا 


ص: 9409 


رسید. دیدم که طرف کوه دوبرادران روشن شد و نوری می درخشد؛ به 
گونه ای که تمام بیابان روشن شده بود. ناگهان احساس کردم که شخصی 
پشت در حجره است و می خواهد در را باز کند. با حالت ضعف و ناتوانی 
برخاستم و در را باز کردم. سیدی را با شوکت 


و جلالت مشاهده نمودم. سلام کردم که در این هنگام هیبت او مرا گرفت و 
تتواتشتم سحن بکميم تا ان که جلو اهد و کار من تست و .فر فوده: 


جدّه ام فاطمه (علیها السلام) در نزد پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 
شفیع شد که پیامبر حاجت تو را تزامرد و جذم تب نا را به من واگذار 
نمود. 


سپس فرمود: به وطن خود مراجعت کن که کارت خوب خواهد شد. پیامبر 
9 


در این هنگام به دلم افتاد که این بزرگوار حضرت حجه (علیه السلام) می 
باشد. عرض کردم: این سید عبدالرحیم, خادم مسجد, چشم‌ش نابینا شده 
است. شما به او شفا دهید. فرمود: صلاح او همان است که به همین حالت 


باشد. 
سپس فرمود: با من بیا تا به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


برخاستم و با حضرت از حجره بیرون آمدیم تا نزدیک چاهی رسیدیم که در 
نزدیک درب مسجد می باشد. ناگهان شخصی از چاه بیرون آمد و حضرت با 
او سخنانی فرمود که من نفهمیدم. سپس در صحن مسجد مقداری قدم 
زدیم. در این هنگام مشاهده نمودم که شخصی از مسجد خارج شد و 
طرفی: آب در ذفتت 


ص: 950 


داشت و به طرف ما آمد. ظرف آب را به حضرت داد تا آن بزرگوار وضو 
گرفت. پنتن از آن نه من فرمود: ات این اوه بحیر. 


من هم وضو گرفتم و داخل مسجد شدیم. به آقا و مولایم عرض کردم: یابن 
رسول الله ! چه وقت ظهور می کنید؟ 


حضرت از این سئوال خوشش نیامد و با تندی فرمود: این سوّال ها به تو 
نیامده است. 

عرض کردم: می خواهم از یاوران شما باشم. 

فرمود: هستی, ولی تو نباید از این مطالب سوال کنی. 

ناگهان از نظر غایب شد, ولی صدای آن بزرگوار را از میان ایوان مسجد 


می شنیدم که می فرمود: هر چه زودتر به وطن خود مراجعت کن که اهل 
و عیالت منتظر می باشند و عیالت هم علویه است. 


شفا پشت دل شکسته 


داستان - 215 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


شیزده سال بیش. که. 36 ساله بودم بة. مرضی. دجار شنذم که آن. موقع 
شناخته شده نبود. بعد از چند سال که دستگاه «ام.آر.آی» را به رفسنجان 
اوردند. متوجه شدیم بیماری من «5.». یعنی همان ناراحتی مغز 
واعصاب است. 


یکی از پاهایم فلج شده بود و چند سالی در رنج و زحمت بودم. پزشک 
معالجم, دکتر عبّاس قربانی از تمام جزئیات بیماری من با خبر است. 


پانزده روز پیش سه شنبه و چهارشنبه به مشهد مقذس رفتیم که مقارن با 
شهادت امام موسی کاظم (علیه السلام) بود. یک هفته بعد از ان که به 


اصفهان بر گشتیم, مصادف با سوم شعبان میلاد با سعادت حضرت امام 
اه اس ی ی ی هی 


ص: 951 


رفتیم. 


برای اولین بار بود که همراه دوتتان یه ان مکان مقذس می رفتم. با دلی 

ته و پر امید وارد مسجد شدم. به تنهایی قادر به حرکت نبودم و 
دوستان کمکم می کردند. وقتی وارد حرم حضرت معصو مه (علیها السلام) 
شده بودیم, جوراب از پای چپم که فلج بود, روی زمین افتاد. وقتی هم که 
از حرم خارج می شدیم نیز همان اتفاق افتاد. داخل مسجد جمکران هم ان 
اتفاق تکرار شد. 


این فتسالد خیلی برایم تعجب ۳ بود. وقتی نمازم را خواندم, پاهایم درد 
شدیدی گرفت که تا آن موقع چنان دردی را احساس نکرده بودم. دوستانم 
می گفتند که رنگم مثل گچ سفید شده است. 


با کمی: دوشستان ان مسج یرون آمدم. کفتم که‌دستم وا وها کتتده/ولی آنما 
مرا محکم گرفته بودند. ناگهان فریاد زدم: «پایم !.. پایم » و دستم را 
کشیدم و شروع به دویدن کردم. 


دوستان هم دنبالم می دویدند. وقتی به من رسیدند, خودم را مقابل مسجد 
انداختم و زمین را می بوسیدم. همراهانم تازه متوجه شده بودند که 
حضرت مرا شفا داده است. انها هم مثل من؛ خود را روی زمین انداختند و 
تفر متا کوآمام ماو علبه السلام) اظفاه ازارت حت رنه 


به حمد خدا و باعنایت امام زمان (علیه السلام) مرضی که به هیچ عنوان 
قایل فداوا شبوذسهنود یافت! با این که.شوهرم هر کار لازهی»را انجام داده 
بود و حتّی پرونده پزشکی ام رابه کشورهای امریکا, انگلیس, چین و ژاین 
فرستاده بود و تصمیم داشت چنانچه درمان ممکن باشد همه زندگی مان 
را دراین راه خرج 


ص: 952 


کند, اما در نهایت جواب منفی گرفته بودیم. لاّن هم با لطف امام زمان 
(علیه السلام) در کمال صخّت و سلامت مشغول زندگی هستم 


خانم م.ش این قضیه را در سال 1377 برای دفتر ثبت کرامات مسجد 
مقدس جمعران نقل کرده است. بعد از دو سال. وقتی که از وضعیت 
جسمانی ایشان جویا شدیم, اظهار داشت: 


به حمدللّه اکنون از نظر جسمی در کمال صجّت و سلامت هستم و از نظر 
روحی نیز حالم بسیار عالی است و مشغول زندگی روزمژه هستم. این 
عنایت باعث تحول در ژد کف من و خانواده و اطرافیانم شده است. به 
شکرانه این عنایت هر هفته برای عرض ارادت به آقا امام زمان (علیه 
السلام), به جمکران می ایم . 


دکتر عسکری, متخصص اعصاب و روان در رابطه با شفای خانم م.ش می 
گوید: 


با توجه به بیماری ایشان که «ام آر آی» تشخیص «۲.5» را تأیید کرده 
است. بهبودی کامل بیماری حقیقتا غیر طبیعی است و نامبرده مورد لطف 
شفاء با دست مهدوی علیه السلام 


داستان - 204 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
یکی از برادران روستای جمکران می گوید: 


«سال ها پیش که به مسجد جمعران مشرف می شدم از حاجی خلیل 
قهوه چی که در آن زمان خادم مسجد جمکران بود. شنیده بودم که فردی 
به نام حسین اقا, مهندس برنامه و بودجه با هدایت اقای حاج خلج قزوینی 
به مسجد جمکران مشژف شده و شفا گرفته است. سال ها منتظر 
فرصت بودم که از نزدیک حاج خلج قزوینی را ببینم و جریان شفای آن 
مهندس که ضایعه نخاع کمر داشت و شفا گرفته بود را بپرسم تا این که 


ص: 953 


1- -دفتر ثبت کرامات مسحد مقدس جمکران. شماره 110, سال 1377. 


به عنوان معلم به قربه جمعکران امدم و ظهر‌ها برای خواندن نماز به 
مسجد می رفتم. یکی از روزها شنیدم که حاج خلج به مسجد تشریف 
آورده است. خدمت رسیدم و از ایشان خواستم که جریان را تعریف کند 
که گفت: 


روزی جلو قهوه خانه حاجی خلیل در روستای جمکران نشسته بودم. قبلا 
شنیده بودم که شخصی به نام حسین اقا از قسمت نخاع دچار ضایعه شده 
و برای معالجه حتی به خارج هم رفته بود, ولی همه او را جواب کرده 
بودند. آن روز او را دیدم و از او خواستم که چند روزی با هم باشیم و به 
مسجد جمکران مشرف شویم, اما حسین آقا گفت: 


فایده ای ندارد. من به بهترین دکترها مراجعه کرده و جواب نشنیده آم. 


من اصرار زیادی کردم. او پذیرفت. مذّت چهل روز با هم بودیم و به مسجد 
کی ی دم روز چهلم به حسین آقا گفتم: 


مواظب باش که امروز, روز چهلم است. با هم به صحرا رفتیم. مدتی قدم 


زدیم و دوباره به ملنسجد بر گشتیم. وارد مسجد که شدیم به حجسین آقا 
گفتم: خسته ام می روم اطاق بغل مسجد تا کمی بخوابم. 


حسین اقا گفت: من هم می روم نماز بخوانم. 

مدتی در اتاق خوابیدم. ناگهان سر و صدای زیادی در مسجد پیچید و من از 
خواب بیدار شدم. بیرون آمدم ۵ دیدم خشیرن:.آها. که قبلا کمرشن ناراحت 
تلود نی بزار کو از لب چاه برداشت و پرتاب کرد و هیچ دردی در کمر 
احساس نکرد. به او گفتم: چه شده؟ 

گفت: در مسجد نماز امام زمان (علیه 
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السلام) را می خواندم. وقتی نمازم تمام شد, نشستم و آقا سیدی را 
پهلوی خود احساس کردم. ایشان دست خود را به پشت من کشید و 
فرمود. 

دردی در پشت نو بنیست. و بعد فرمود: وقتی نماز امام زمان (علیه 
السلام) را خواندی, صلوات هم فرستادی؟ 


فرمود: بفرست. 


من پیشانی به مهر گذاشتم و صلوات می فرستادم. ناگهان به فکرم رسید 
مها اه کحامی ات وسااتفم دا ار کح میا مرا 
مهر برداشتم, اما کین را ندیدم و احساس کردم که هب ناراحتی ندارم». 


شفاء با سفارش 


داستان - 202 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
یکی از خدمه جمکران می گوید: 


«یک روز قبل از عاشورای حسینی در مسجد جمکران مشغول قدم زدن 
بودم. مسجد بسیار خلوت بود. ناگهان متوجه مردی شدم که بسیار هیجان 


. جلو رفتم تا جریان را جویا شوم اما همین که به او رسیدم مرا نیز در 
اغوش کشید؛ می بوسید و اشک می ریخت. وقتی جریان را از او پر سیدم؛ 


چند وقت قبل با اتومبیل تصادف کردم و فلج شدم. پاهایم از کار افتاد. هر 
شب به خدا و اتمه معصومین (علیهم السلام) متوسل می شدم. امروز, 
همراه خانواده ام به مسجد امدم. از ظهر به بعد حال خوشی داشتم ؛ به اقا 
امام زمان (علیه السلام) متوسل بودم و از ایشان تقاضای شفا می کردم. 
نیم ساعت پیدش» , ناگهان متوجه شدم که مسجد, نوری عجیب و بوی خوشی 
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دارد. به اطراف نگاه کردم و دیدم که مولا امیرالمومنین. امام حسین. قمر 
بنی هاشم و امام زمان (علیهم السلام) در مسجد حضور دارند. با دیدن آنها 
دست و پای خود را گم کردم. و نمی دانستم چه کنم که امام زمان (علیه 
السلام) به من نگاه کرد و همان لحظه لطف ایشان شامل حالم شد و به 


من فرمود: 

شما خوب شدید ! بروید و به دیگران بگویید که برای فرج من دعا کنند که 
ظهور ان شاءاللّه نزدیک است. بعد ادامه داد: امشب عزاداری خوب و 
مفصلی در این جا برقرار می شود که ما هم حضور داریم». 

خادم می گوید: «مرد شفا گرفته یک انگشتری طلا به دفتر داد و با 
خوشحالی رفت. مسجد خلوت بود. اخر شب. هیاتی از تبریز به جمعران 
امد و به عزاداری و نوحه خوانی پرداختند. مجلس بسیار با حال و سوزناک 
بود. من همان لحظه به یاد حرف ان مرد افتادم». 


داستان - 28 
و 


حاج احمد تبریزی قالی فروش (که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 
زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 


مهلکه شفا یافت نقل فرمود: 


یکسال از ازدواج ما گذشته بود که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر 
چند اطباء در معالجه او کوشیدند اثری از بهبودی ظاهر نشد. بلکه ماه به 
ماه و سال بسال شدت می گرفت تا هفت هشت سال قبل (14 شوال 
0) که گرفتار مرض حمله شد پس اطباء در مقام علاج آن برآمدند باز 
بهبودی پیدا نشد بلکه شدت یافت . 


تا چند روز قبل 
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از شفاء بنحوی مرض حمله او را گرفت که در شبانه روزی دو ساعت 

بیشتر بحال نبود و بقیه ساعات دچا ر حمله بود و از اين جهت بقسمی قوای 

او به تحلیل رفته بود که قدرت برخواستن نداشت مگر با کمک دیگری و 
من از صحت او بکلی مایوس بودم . 


لکن چون در این روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) باب 
مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر دردمند را 
شفا داده به طمع افتادم و این زن را بهمراهی دو زن از خویشان بتوسط 
درشکه بحرم فرستادم که تا صبح بمانند شاید نظر مرحمتی بشود و خودم 


می کردند. 


خوریم بلکه ادن ودمان ۳ 0 با لاخده خودم نیز غذا نخوردم یک 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم با او بخوابم که ناگاه شنیدم در خانه را بشدت می 
کوبند. 


خیال کردم زوجه ام طاقت نیاورده است که در حرم بماند و آمده است . 
دل تنگ شدم که عجب مال قلبی است می گویند مال قلب بصاحبش 
برمی گردد. پس آمدم و در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالی فروش و 
چند نفر از خدام حرم پای برهنه آمده اند و می گویند بیا خودت زوجه ات 
را از حرم بیاور که حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است 
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ماود تکرذضی نها قشم باه کردنت کشفا بافته لد باس قشیوه با آ نها 
مشرف شدم و زوجه ام را سلامت افتم . و آن وقت تقریبا چهار ساعت از 
شب گذشته بود و نیم ساعت یا سه ربع ساعت بیشتر زوجه ام در حرم 


شریف نبوده پس با نهایت شادی برگشتم و اطفال از دیدن مادر خوشحال 


شدند. 
اما کیفیت شفای او, خودش گفته است : 


وقتی که مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فورا مرض 
حملة مرا کرفت و بيهوش شدمرجون تحال. آمدم-زنهانی که در آنجا بودند 
گفتند ما از اين حال تو می ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر 
مقدس اوردند و من چارقد خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان 
ترکی عرض کردم : 


آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
بلکه سر به بیابان می گذارم پس بی حال شدم در آن عالم بیحالی سید 
بزرگواری را دیدم که عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خدام 


ست . 


به ترکی به من فرمود: (بوردان دور نیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده 
اعلولار) را اینجا تست ای.بجه های کم در خانه گربه‌امی کنند: 


به زبان ترکی غرم کردم اقا از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 

فرمود: (گت گنه بالالارون اوده اغلولار) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند ! عرض کردم ناخوشم . فرمود: (ناخوش دیرسن ) 
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تا این فرمایش را فرمود. فهمیدم که هیچ دردی ندارم . آنوقت خیال کردم 
که آن شخص امام (ع ) است . عرض کردم می خواهم به شهر خود نزد 
مادر و برادرم بروم و خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر خود بگویم 
خرجی به من بدهد یا مرا ببرد. 


آن حضرت به زبان ترکی فرمود: بگیر نصف این را بمتولی بده و هزار 
تومان بگیر برای دنیای خود و نصف دیگر را ذخیره آخرت خود کن این را 
فرمود و چیزی در دست راست من نهاد و من انگشتهای خود را محکم روی 
آن نهاده و بحال آمدم و هیچ درد, در خود ندیدم و آن چیز شک ندارم که 
میان دست من بود. 


بسن از شوق برخاستم خواهرم و آن زن دیگر که با من بودند تا فهمیدند که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 


هجوم آوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند. 


در اين بین نفهمیدم که آیا دستم باز شد و آن چیز مفقود شد یا کسی از 
دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه مرا در آن شب و روزش فرستاد 
کم‌شاند ان مرحمبی پید | شود افسوس که پیدا نشد.(1 


شفاء با هدایت 
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اسم من سعید است. 12 ساله هستم و حدود یک سال و هشت ماه به 
سرطان مبتلا بودم و دکترها جوابم کرده بودند. 15 روز قبل. شب 
چهارشنبه که به مسجد جمکران امدم در خواب دیدم که نوری از پشت 
دیوار به 


ص: 959 


ارات اوه 


.من مین ایک ابتدا ترسیدم. اما بعد خودم تا کتترل. کردم ان نور آمد 
و با بدن من تماس پیدا کرد و رفت. نور آن قدر زیاد بود که نتوانستم ان را 
کامل ببینم. بیدار شدم و دوباره خوابیدم. صبح که از خواب بیدار شدم, 
دیدم که می توانم بدون عصا راه بروم و متوجه شدم که حالم خیلی خوب 
است. تا شب جمعه در مسجد ماندیم. آن شب مادرم بالای سرم نشسته 
بود و فران مین خوان. اخشاسش کردم کسی بالای نتتر .هن امد و جملاتی را 
فرمود که فهمیدم باید یک کاری را انجام دهم. سه مرتبه هم جملات را 


تکرار کرد 

به مادرم گفتم: مادر! شما به من چیزی گفتی؟ 
گفت: نها 

گفتم: پس چه کسی با من حرف زد؟ 


ظر خهتعن کردم تا ان خملات ره ای نباورضر ساشفانه تسد و یا الان 
هم یادم نیامده است. 


اهل زاهدان هستم. از منطقه سنی نشین ایران به مسجد مقذس جمکران 
آمده ام تا ِ 1۳9 شفا دهد. دوست دارم زنده باشم. دوست دارم درس 
بخوانم. من کلاس پنجم ابتدایی هستم و در مدرسه «محمد علی فایق» 
درس می خوانم. یک غده سرطانی در قسمت شانه, لگن و شکمم بود که 
روز به روز مرا ضعیف تر می کرد؛ نمی توانستم قدم از قدم بردارم. 
دکترها از درمان من مایوس شده بودند؛ بعضی از دکترها هم به مادرم 
گفتند که باید پای مرا قطع کنند. 


از سه ماه قبل که برای نمونه برداری مرا عمل کردند, نتوانستم از خانه 
بیرون 
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بیایم. توی رختخواب افتاده بودم و توانایی راه رفتن نداشتم. 


وقتی از همه جا و همه کس مأیوس شدیم. مادرم مرا به-خفعر ان آوزد. او 
مطمئن بود که آقا امام زمان (علیه السلام) و[ رد نمی دهد چون 
او پلسر فاطمه (علیها السلام) است و او کداهاد: در خانه خود را دست 
خالینر مت که 


بله ! مادرم مطمئن بود که مریضی من در قم خوب می شود. 


لاان هم که همه بیماری ام بر طرف شده است و امام زمان (علیه السلام) 
شفایم داده است, احساس واقعا خوبی دارم. وقتی به دکترها مراجعه 
کردم, باور نکردند که بیماری من بهبود یافته باشد. یکی از دکترها به مادرم 
گفت که مرا پیش کدام دکتر برده است؟ 


مادرم گفت: ما دکتر دیگری داریم. پسرم را در قم به مسجد جمکران بردم 
و امام هان (علت الشلام مرا ها داد 


ششک ها کفتتد که تافو یه جمکر آن خواهند امد 
مادر نوجوان سرطانی شفا یافته می گوید: 


ببخشید ! من از یک جهت ناراحت و از یک جهت خوشحال هستم و لذا نمی 
توانم درست صحبت کنم. ناراحتی من این است که مجبورم از این جا بروم 
و خوشحالیم از آن جهت است که فرزندم شفا پیدا کرده است. پسرم یک 
سال و هشت ماه مریض بود. یک سال با درد ساخت و سوخت اما چیزی به 
من نگفت تا ناراحتی اش خیلی شدید شد و دردش را اظهار کرد. او را 
پیش دکترهای زاهدان بردم. گفتند که باید اين بچه را به تهران ببرید. او را 
به تهران 
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آوردم و نمونه برداری کردند و گفتند: عده سرطانی است. من بی اختیار 
ی و صورتم می زدم. از آن روز به بعد که مرض او 0 
خواب به چشمان من نمی آمد. آتچه نله بودم این نود که اول اب نام :دا 
درود می فرستادم و «الله كِ و «لا اله الا الله» می گفتم. چندین دوره 

تسبیح «لا اله الا الله» گفتم. بعد ! به نام محمد (صلی الله علیه واله وسلم) 
و بعد به نام حضرت مهدی (علیه السلام) و بقیه انبیای الهی صلوات 


مادر ! دکترها چه گفتند؟ 


سرطان است و علاجی ندارد. 


گفتم: تقصیر من نیست. پسرم چیزی به من نگفت. 

به پسرم گفتند: چرا چیزی نمی گفتی؟ 

گفت: من نمی دانستم که سرطان است. 

به هر حال دکترها عصبانی شدند. چهار دکتر ما را جواب کردند. به بعضی 


از دکترها التماس کردم که گفتند: شیمی درمانی می کنیم تا چه پیش آید. 


چند جلسه شیمی درمانی کردند و هنوز او را زیر برق نگذاشته بودند که 
سعید را به مسجد جمعران اوردم. وقتی به این جا امدیم, روز سه شنبه 
بود. سعید. شب چهارشنبه. ساعت سه بعد از نصف شب که تنها بود و من 
توی مسجد بودم, خواب می بیند. وقتی من امدم. دیدم که او بدون عصا 
راه می رود. 
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گفتم: سعید جان ! زود برو چوب را بردار ! چرا بدون عصا راه می روی؟ 


گفت: من دیگر می توانم با پای خودم راه بروم و احتیاجی به عصاأ ندارم. 
مگر من نیامدم اين جا تا بدون چوب راه بروم؟ 


بعد خوابش را تعریف کرد. 


برادرش گفت: اگر راست می گویی: بنشین ! سعید نشست. 
گفت: بلند شو ! سعید برخاست. 

گفت: سینه خیز برو! رفت. 

تیه کاملا کر فنوه وی | تخل رت آلعآضین: 


من به خاطر اين که بچه را چشم نظر نکنند و اسیاب ناراحتی او را فراهم 
نکنند, خواستم به کسی نگویم تا بعدا برای متصدٌی مسجد نقل کنم. شکر. 
الحمدلله. بچه را آورذم اين جا؛ سالم شد و امید است که حضرت اجازه 
بدهد تا از خدمتش مرخص شویم 


در نوار ویدئویی از این مادر سوال شد: چرا شما به مسجد جمکران 
امدید؟ 


۳ وقتی در بیمارستان تهران بودم» خواب دیدم که مرا , به این جا راهنمایی 
کردند و گفتند: شفای فرزند تو این جا است 


سعید چند ماه مریض احوال و بستری بود؟ 

از شهریور تا انات دیگر نتوانست راه برود. در زاهدان پدرش او را بغل می 
کرد و به این طرف و آن طرف و پیش دکترها می برد و در مسافرت هم 
برادرش که همراه ما است او را بفل می کرد. سعید بعد از نمونه برداری 
به کی از فان کش هام دا هیر راتصاه ی دهد 

بعد از شفا هم 
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او را پیش دکترها بردید؟ 


بله ! آنها تعجب کردند و گفتند: چه کار کردی که این بچه خوب شد؟ گفتم: 
ما یک دکتر داریم که پیش او بردم. گفتند: کجاست؟ گفتم: قم, مسجد 
جمکران. و بعد چند تا از سکه های امام زمان (علیه السلام) را به آنها 
دادم. به خدا دکتر تعجب کرد, دکتر آدرس جمکران را هم گرفت. 


در متظقه.شما اکقرا اهل: تست هستند ؟ 

بله. 

خودتان چطور؟ 

ما خودمان هم سنی و حنفی هستیم. پیرو دین, قرآن و اسلام هستیم 

جالا کف.امام مان (عابه الساه از که ها با تا دای ها یه لس 
شوید؟ 

امام زمان (علیه السلام) برای هم هست و تنها برای شما نیست 

در سفری که اخیراً به همراه آقای حاج سید جواد گلیایگانی جهت افتتاح 


مسجد سراوان به زاهدان داشتم و جویای حال این خانواده شدم به دو 
نکته اگاهی یافتم. 


1+ قیدار این توخهان با مرخهم آیه. الله العظمی. علیایحانی. ع. ستفاز, 
انشان به اه که باید جز و شاکردان مکتب اما ضادق (علبه السلام) و از 
سربازان امام عصر (علیه السلام) شود. 


2- مژده دادند که افراد خانواده اين نوجوان. همه شیعه آثنی عشری شده 
اند و این قصه در نزد مردم ان جا مشهور است. 


داستان - 32 


سید نبیل میرسید محمد اصفهانی نوه میرسید حسن معروف بمدرس نقل 
فرمود که میربابای تبریزی نقل کرد: 


من در یکی از قرای تبریز پیش از اینکه شل شوم شوق زیادی باذان گفتن 
داشتم و اذان می ؟ ۰ 


چون بدنم از 
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کار افتاد و شل شدم دیگر قدرت بر اذان گفتن نداشتم . هر چند دکترها در 
مقام علاج برامدند هیچ اثر بهبودی حاصل نشد تا اينکه خبردار شدم که چند 


من به قصد زیارت و تشرف به آستان قدس رضوی با ایشان همراه شدم و 
ایشان مرا میان گاری انداختند و براه افتادند. میان گاری ما مردی از 
طایفه بابیه بود چون مرا ؛ ی ی ی ات سس 
او را شفا بدهد. 


ارت بر ایرد خرن اشتیا وت به کرد لکن چون ما بسلامت وارد 
مشهد مقدس شدیم سه روز نزد حرم مطهر امام (ع ) شال خود را بگردن 
و ضریح مبارک بستم و متوسل بآن بزرگوار شدم . 


در روز مذکور پیش از غروب ملتفت خود شدم که آقای بزرگواری میان 
بمن فرمود: 

برخیز اذان بگو عرض کردم قادر نیستم . فرمود من می گویم اذان بگو. 
بامر آن حضرت خواستم اذان بگویم , فهمیدم که می توانم و توانائی بر 


اذان گفتن دارم . لذا برخواستم و فریاد کردم (الله اکبر. الله اکبر) در 
آنحال چون مردم صدای مرا شنیدند گفتند ای مرد هنوز وقت اذان نشده 


استت :جرا اذان مین گوتی. : 
هن از ان لته فی کهیر اذان کفتن داشتم اعشاتن نشخن ایشان تنمو‌دم و 
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1 مشغول بودم تا جمعی فر کرد من جمع شدند و بعضی این همان 
مرد شلی است که دو سه روز است اینجا متوسل بوده و قدرت برخواستن 
نداشت یکوقت جمعیت بر من هجوم اوردند تااجامه های مرا پاره پاره کنند 
من شال خود را از ضریح باز کرده و از حرم پا بفرار گذارده و سالم بیرون 
امدم . (1) 

شفاء در آخرین لحطات 


داستان - 207 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «ع - الف» می گوید: 


«مدذّت سه سال بود که از بیماری «فیستول» رج می بردم تا این که با 
گرفتن عکس رنگی و تشخیص دکتر تصمیم قطعی به بستری شدن در 
«بیمارستان نکویی قم» و عمل جراحی گرفتم. قبل از عمل و رفتن به 
بیمارستان. شب چهارشنبه, پنجم شعبان به مسجد جمکران مشرف شده و 
با انجام مستحبات مسجد و توسل به حضرت مهدی (علیه السلام) روانه 
بیمارستان شدم. مقدمات عمل فراهم شد. از سینه ام عکس گرفتند. 24 
ساعت قبل از عمل در بیمارستان بستری بودم. وقتی دکتر مرا در راهرو 
دید, گفت: برای عمل امدی؟ و ادامه داد: چاقوی ما تیز است. 


صبح پنجشنبه مرا روی تخت عمل جراحی خواباندند و سرم وصل شد. من 
در همان حال به امام زمان (علیه السلام) متوسل بودم. همین که خواستند 
مرا بی هوش کنند, ناگهان اقای دکتر گفت: شما احتیاج به عمل ندارید. 
شفاء در پس مقدمات 


داستان - 31 


هنگام فجر جمعه بیست و سوم ذی الحجه سنه 1345 قمری کربلائتی 
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لب کرامات الرخویه 


مانند آفتاب روشن شد که سید مذکور (جناب صدیق محترم و نقه معظم 
حاح سید اسماعیل معروف به حمیری که این یازده تا داستان را از کتاب 


آیات الرضویه این مرحوم نوشته ) این قصه را از زبان ایشان می گوید: 


اصلیت من از بجنورد است ولی در نیشابور ساکن بودم تا دردی بیای چپم 
ی 
) رساندم و در کاروانسرائی منزل کرده و مریض شدم و چون فقیر و 
پریشان بودم سرای دار مرا بصحن عتیق اورد و من بیست روز در گوشه 
صحن امام بحالت مرض افتاده بودم تا دربانان امام (ع [ مرا به دارالشفای 
حضرتی بردند و سه ماه مرا در آنجا معالجه می نمودند و فایده ای 
نبخشید. بلکه آن مرض تمام بدنم را فرا گرفت که بجز سر و گردن عضو 
دنکن یواسم حزکت :دهم لدا باز مرا در هن آورده دار دنت منم 
از پانزده روز دربانان مرا بمسجد کوچکی که در کوچه مدرسه معروف به 
دودر بود بردند. 

پس از یکماه محله بواسطه کثافت مرا بمحل دیگری بردند و بعد از دو ماه 
اهل آنجا مرا بمسجد اولی حمل کردند و بعد از یکماه تقریبا باز بصحن 


عتیق گذاردند و پس از چهار پنج روز بدارالشفاء بردند و بعد از بییست روز 
مرا بیرون آورده در خیابان نهادند و از انجا ثالثا به مسجد اولی که در کوچه 


مدرسه معروف به دودر بود بردند. 


بمیرم و 
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مردم از شر و زحمت من راحت شوند اتفاقا بعضی فهمیدند و در مقام 
علاج برامدند. و مرا از مردن نجات دادند. 


من پیوسته متوسل بحضرت رضا (ع ) بودم خصوصا در این شب جمعه که 
از اول شب بهمان نحوه که افتاده بودم حالی داشتم و تا نزدیک صبح درد 


ناگاه دیدم سید بزرگواری پائی بمن زد که برخیز عرض کردم آقای من 


از نظر غائب شد و من بوی خوشی استشمام کردم و با خود گفتم : خود را 
امتحان کنم که ایا می توانم برخیزم يا نه ؟! 

برخاستم و ملتفت شدم که تمامی اعضای من به فرمان من است و از 
نظر مرحمت امام هشتم (ع ) روح تازه ای بهمه جوارحم دمیده شده پس 
بجانب چپ و راست نگاه می کردم و چشمهای خود را می مالیدم که من 
بیدارم يا خواب و شروء کردم براه رفتن آنگاه بدویدن آنوقت یقین کردم 
که حضرت رضا (ع ) مرا شفاء بخشیده . 

بدر خانه تاجری که در آن نزدیکی بود رفتم و ترحما کفالت از من می کرد 


خبر دادم که امام هشتم (ع ) مرا شفا داده و من اینک بحمام می روم تا 
خود را تطهیر و سل زیارت کنم . شما برای من لباس بیاورید. 
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بیای خود آمده ام زیرا حضرت رضاأ (ع ) مرا شفا داده است .(1) 


داستان - 35 
کات روص ۶ 


میرزا آقای سبزواری در اداره ژاندارمری توپچی بود. فامور مت نویه 
نفر از توپچیان یک گاری فشنگ و باروت به شهر تربت بیرند و چون از 
مشهد خارج می شوند در بین_ راه: یکی از. آنها اتفاقا آنتن. شبارشن 
بصندوق باروت می رسد و فورا آتش می گیرد و ؛ بلاتأمل سه نفر از ایشان 
هلاک و سه نفر دیگر زخمی می شوند. 


خود میرزاآقا می گفت من یکمرتبه ملتفت شدم دیدم قوه باروت مرا 
حرکت داده و ده زراع (5 متر) بخط مستقیم بالا برد و فرود آوزد و 
0 0 
مریضخانه لشکری بردند و حدود یکماه مشغول معالجه شدند. 


سپس مرا از آنجا به مریضخانه حضرتی بردند و مدت هشتماه در آنجا تحت 
معالجه بودم تا اینکه جراحت و چرک التیام شد ولی ابدا قدرت حرکت 
نداشتم . زیرا که رگهاي پا بکلی سوخته بود. تا شبی با حالت دل شکستگی 
گریه بسیاری کردم , آنگاه توجه بحضرت رضا علیه السلام نموده عرضه 
کات بان رش | «ق. که تدم هر ار خانواده تما مین باشم:م آخر 
نباید شما بداد من بیچاره برسید. 


از گریه شدید خوابم برد در عالم خواب دیدم که سید بزرگواری نزد من 
ات ی سا سا ات ارات ۲ 


تا این اظهار مرحمت را نمود فورا دستش را گرفتم و گفتم شما کیستید 
که احدال ,درا 
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ارات الرصوبه 


می پرسید؟ آپا از اهل سبزوارید یا از خویشاوندان من هستید؟ فرمود می 
خواهی چه کنی من هرکس هستم امده ام احوال تو را بپرسم . عرض 
کردم : نمی شود. می خواهم بفهمم و شما را بشناسم . چرا که تاکنون 
2 هیچکس احوال مرا نبیر سیده است ۲ 


فرمود: تو متوسل به که شدی ؟ عرض کردم بحضرت رضا علیه السلام . 
فرمود: من همانم . 


تا فرمود: من همانم . گفتم آخر می بینید که من به چه حالی افتاده ام و از 
هر دو پا شل شده ام و نمی توانم حرکت کنم . فرمود ببینم پایت را؟ 


سیس دست مبارک خود را اژبالای:یکیای فن تا باشته با کشید هد از آن 
پای دیگر را بهمین قسم مسح فرمود و من در خواب حس کردم که روح 
تازه ای بیای من امد. 


و ی و ی و 
گفتم آیا می شود که همه پای من حرکت کند. پس پاهای خود را حرکت 
دادم حرکت کرد. دانستم که خواب من از رویاهای صادقه بوده و حضرت 
رضا (ع ) مرا شفاء مرحمت نموده از شوق شروع به بلند گریه کردن 
نمودم بطوریکه بیماران آنجا از صدای گریه من بیدار شدند و گفتند ای 
ای ی اس ی ی 
0 
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از مریضخانه بیرون آمدم و توبه کردم که دیگر به نوکری دولت اقدام نکنم 
و حال بعنوان دست فروشی مشغول کسب شده ام ۷ 


شفاء و اسلام یکجا 


داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد گذارده ام 


و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری و غربت و 
بی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت کرد. 

شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشفول شدم و گفتم الهی بحق پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 
خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردگارا 


بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و بحق این غریب زمین 
طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش مشرف می شوند که مرا 


شفا مرحمت فرما و از غم و رنج راحتم نما. 
با دل شکسته بخواب رفتم 
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1- - کرامات الرضویه 


در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) دیدم در حالتی که 
: در حرم نبود. کون تون را در انطا دیدم گرا ونیت ترا کرت که 
اک ره اه کی ها ود آ تاه مش که که 


ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون امد درحالی که عمامه سبزی چون تاج 
پر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای ان بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا آمتژج ای ؟ عرض کردم غريبم بی کسم از 
وطن آواره ام و هم بیمارم برای شفا آمده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 


۶ 


دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 

جمله امراض از جسمم برست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 

بر سر گلدسته می گفتند اذان 

پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
سل کون توانم زا عنم یشان مرا آوودنه محضر ار که آیه االه 
حاج اقا حسین قمی دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا 
تحسین فرمود. 

پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 
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نور ایمان در دلم افروختند 


چون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
اختیار کردن افتادم و از مشهد حرکت نموده بروسیه رفتم برای اینکه 
مشغول کاری بشوم . 

از اتجانیکه تخضيبانم. کافن .یهد جر انجاا رنسن, کارخاته کش باقی: ه 
سرپرست چهارصد کارگر شدم و در میان کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 
من تو را بزوجیت خود قبول می کنم . 

آنگاه با یکدیگر بایران می رویم آن دختر این پيشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بجهت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
آن دختر را برای من عقد نمودنر وبعد اک آن. هن اه زا به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت ثامن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از 
آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان رز بدو 
سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری 
سید مصطفی کمالی و هر دو در استان قدس رضوی شغلشان زیارت 
خوانی است برای زاثرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار 
می نمایم . (1) 


شفاء همرا با شیعه شدن 


داستان - 203 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

اهل عربستان سعودی است و به مسجد جمکران آمده است. می گوید: 
ما ستی بودیم. اهل تسنن اسم حضرت فاطمه و زینب (علیهما السلام) 
ص: 973 


1- - کرامات الرضویه 


را برای بچه ها خوب نمی دانند و عقیده دارند که هر بچه ای به این نام 
باشد به زودی می میرد, اما من همسری داشتم که فاطمه نام داشت و در 
اولین زایمان هم دختری به دنیا آورد. خانواده من اسم «حفصه» را برای او 
انتخاب کردند, ولی من زیر بار نرفتم و اسم فرزندم را هم فاطمه 
گذاشتم. بعد از سه سال_ فاطمه مریض شد. دخترم را خدمت قبر رسول 
اکرم (رصلی الله علیه واله وسلم) بردم و از ایشان شفا خواستم که 
الحمدلله شفا دادند. بعد از برگشتن از نزد قبر حضرت رسول, دخترم 
خوابید. خوابش طولانی شد. هر چه صدایش کردیم, بیدار نشد. او را پیش 
دکتر بردیم که گفت: بچه مرده است. وقتی به دکتر دیگری مراجعه کردیم, 
او هم همان جمله را گفت. 


دخترم را به غسالخانه بردیم. تم ۱ 
ال است خو امین پزانشن اب آوزذض وقتی او را بغل کردم, ِ 


بابا ! توی خواب دیدم که مردی پیش من ایستاده و دو رکعت نماز خواند. 
بعد از نماز دست مبارک خود را بر سر من کشید و گفت: بلند شوء, شما 
زنده می مانید و فعلا نمی میرید ! و گفت که به بابایت بگو تا شیعه شوید. 


آری ! اين مسئله باعث شیعه شدن من شده است. حالاء برای تشکر و 
قدردانی از اقا امام زمان (علیه السلام) عازم ایران شدم و به مسجد 


جمکران امد. 
شفای بیمار 


داستان - 207 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «ع - الف» می گوید: 

«مدّت سه سال بود که از بیماری «فیستول» 
ص : 974 


رنج می بردم تا اين که با گرفتن عکس رنگی و تشخیص دکتر تصمیم 
قطعی به بستری شدن در «بیمارستان نکویی قم» و عمل جراحی گرفتم" 
قبل از عمل و رفتن به بیمارستان, شب چهارشنبه. پنجم شعبان به مسجد 
جمکران مشرف شده و با انجام مستحبات مسجد و توسل به حضرت 
مهدی (علیه السلام) روانه بیمارستان شدم. مقدمات عمل فراهم شد. از 
سینه ام عکس گرفتند. 24 ساعت قبل از عمل در بیمارستان بستری بودم. 
وقتی دکتر مرا در راهرو دید. گفت: برای عمل آمدی؟ و ادامه داد: چاقوی 
ما تیز است. 


صبح پنجشنبه مرا روی تخت عمل جراحی خواباندند و سرم وصل شد. من 
در همان حال به امام زمان (علیه السلام) متوسل بودم. همین که خواستند 
کی هه انم ناگهان آقای دکتر گفت: شما احتیاج به عمل ندارید. 


داستان - 23 
کربلائی رضا پسر حاج ملک تبریزی الاصل و کربلائی المسکن فرمود: 


من از کربلا به عزم زیارت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) براه افتادم 
(در روز هشتم ماه جمادی الاولی سنه 4) تا رسیدم بایوان کیف و ان 
اسم منزل اول بود. 


از تهران به جانب مشهد رضوی پس در آن منزل مبتلا به تب و لرز گردیدم 


و چون خوابیدم و بیدار شدم پای چپ خود را خشک یافتم از اين جهت در 
همان ایوان کیف دو ماه توقف نمودم که شاید بهبودی حاصل شود و نشد و 


ص: 975 


حالتی که داشتم برخواستم و دو عدد چوبی را که برای زیر بغلهای خود 
بودم و بدان وسیله حرکت می کردم زیر بغلهای خود گرفته و 
براه افتادم 


گاهی بعضی از تا فرین که مین دنت مت با ان حال به زیارت امام هشتم 
(ع ) می روم ترحم نموده مقداری از راه مرا سوار می کردند تا پس از 
شش ماه روز هفتم جمادی الاولی قریب بغروب وارد مشهد مقدس شدم و 
شب را در بالاخیابان بسر بردم . روزش با همان چوبهای زیربغل رو به 
استان قدس رضوی نهادم و نزدیک بست امام بحمام رفتم و عمله جات 
حمام مهربانی کرده و مواظبت از حالم نمودند تا غسل نموده و بیرون امده 
روانه شدم تا بصحن عتیق رسیدم و در کفشداری چوب زیر بغلم لرزید و 


پس با دل سوزان و چشم گریان نالیدم و عرض کردم ای امام رضا مرادم 
را نده آنگاه برحمت برخواسته چوبها رز در کفشداری گذاردم و خود را بر 
رم که با ی سس رن کید طری از سر سرت رز 
گردن خود را با شال خود بضریح مقدس بسته و نالیدم که ای امام رضا 
مرادم را ند . 

پس بقدری ناله کردم که بی حال شدم خوابم ربود در خواب فهمیدم کسی 
سه مرتبه دست به پای خنکنوم: هر کنتد بای کردم نش بو کواره را 


دیدم که نزد سر من ایستاده است و می فرماید برخیز کربلائی رضا پایت 
را شفا دادیم . 


من اعتنائی نکردم مثل اينکه من سخن تو را نشنیدم . دیدم 
ص: 976 


آن شخص رفت و برگشت و باز فرمود: برخیز کربلائی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , عرض کردم چرا مرا اذیت می کنی مرا بحال خود بگذار و پی 
کار خود برو. 


پس تشریف برد بار سوم امد و فرمود: برخیز کربلاتی رضا که پای تو را 
شفا دادیم , در این مرتبه عرض کردم تو را بحق خدا و بحق پیغمبر و بحق 


فرمود: منم امام رضا ۳7 این سخن را فرمود من دست را دراز کردم تا 
دامن آن حضرت را بگیرم بیدار شدم در حالتی که قدرت بر تکلم نداشتم با 
خود گفتم صلوات بفرست تا زبانت باز شود. پس شروع کردم به صلوات 
فرستادن و ملتفت شدم که پای خشکیده ام شفا داده شده و از هنگام 


وز ون تخزرم. با آنوفت ربا تیم ساعت پیش نکذشته نود 


داستان - 30 


منبع . کرامات الرضویه, ص‌‌ 9 


خانمی بنام سلطنت دختر محمد که در شب جمعه 21 ماه شوال سنه 
3 هجری قمری شفا یافته بود چنین نقل نمود: 


هر دو پای من بشدت بدرد آمد خصوصا پای راستم که بیشتر درد داشت 
بطوریکه از راه رفتن بازماندم جز اینکه گاهی به عصا تکیه می کردم و با 
پای چپ حرکت می نمودم و هر قدر نزد اطباء و دکترهای آم یا نی زد فبم 
هیچ بهبودی نیافتم بلکه درد سخت تر گردید و از جهت فقر و طول مدت 
که تقریبا بیست و دو ماه شد ترک معالجه کردم تا اينکه در این ماه شوال 
شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) چند نفر را از 


ص: 977 


مریضهای سخت شفا داده است . 


لذ| بقصد استشفاء ظهر روز دوشنبه بهمراهی و پاری مادرشوهر خود 
بزحمت بسیار تکیه به عصا نموده رو بحرم نهادیم و با اینکه از منزل ما تا 


حرم شریف راه زیادی نبود. مع ذلک از ظهر روبراه نهادیم . 


ِِ بغروب بحرم رسیدم و تا ساعت چهار از شب به تضرع و زاری و 
1 بسر بردم و آتاز بهبودی در خود نیافتم و چون خدام خواستند درب 
را ببندند شوهرم_ مرا به پشت گرفته بخانه آورد و من انتظار شب 
جمفه. را داشتم که.ذر. آنشت بروم و بهر تخوق باشند شفاق خود زا بکترم 


شب جمعه رسید باز بهمراهی و کمک مادرشوهر خود تشرف حاصل نمودم 
و سه مرتبه عرض کردم : يا مرگ یا شفا تا اینکه پس از تضرع و زاری 
خوابم برد. 


در خواب دیدم بخانه مراجعت کرده ام و برای شوهر خود شفای خودم را 
نقل می کنم و می گویم حرم امام هشتم (ع ) پر از سادات بود و همه 
عمامه سبز برسر داشتند در اين اثناء مادرشوهر خود را دیدم که بشدت به 
ششتته کردنم. مین. زنن واقی. کوید آنتجا برای, شفا حرفین امده اي:با برات 
تماشا. 


از خواب بیدار شدم مادرشوهر خود را ندیدم و شنیدم به یکدیگر می گویند 
صبح شده است برخیز تا نماز بخوانیم . من از جای خود برخواستم و از 
مرحمت امام هشتم (ع ) هیچ دردی در پهلو و پاهای خود نیافتم و صبر 
نکردم که مادرشوهر خود را در انجا پیدا کنم 


ص: 979 


فورا از حرم شریف بیرون آمدم و با نهایت شوق دوان دوان آمدم کسان 
خود را بشفا یافتن خود خبر دادم .(1) 


داستان - 206 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
پسر بچه ای به نام «ع - ز» می گوید: 


«من ی ی داشتم و بستگان من برای مداوا در تهران به 
پزشکان زیادی از جمله دکتر طباطبائی مراجعه کرده بودند؛ ایشان اظهار 
کرده بود: قلب آفناند مل ود ها هی )6 ساان رسد تعی انم او 
سا 


دارد. 


یکی از اقوام ما هر چهارشنبه مردم را با هیات و کاروان از تهران به 
مسجد جمکران می اورد. آن روز پدر من هم در ماموریت بود و به بیرجند 
مسافرت کرده بود. این اقا مرا هم با هیات به مسجد جمکران اورد. من 
قادر به راه رفتن نبودم. لذا مرا بغل کرد و داخل مسجد برد و نشانی محل 
خود را به من گفت و رفت. من توی مسجد دراز ز کشیده بودم. قدری دعا 


کردم و به درگاه الهی تضرع و توسل جستم. دز انز خسشکی: خوابم برد. در 
خواب, آقا امام زمان (علیه السلام) را دیدم که با لباس و عمامه سبز و 


خهزه ان تورانن نت ذبی هن اه و فز مود" 0 شفا گرفتی ! : بعد به سر 
و سینه ام دستی کشید و دوباره فرمود: بلند شو! 


از خواب بیدار شدم و احساس کردم که حالم خوب است. من که اصلا قادر 
به راه رفتن نبودم, دویدم که محل راننده را پیدا کنم. همین 


ص: 979 


یات الرضویه 


که او را دیدم خود را در بغلش انداختم». 


داستان - 212 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


اسم من سعید است. 12 ساله هستم و حدود یک سال و هشت ماه به 
سرطان مبتلا بودم و دکترها جوابم کرده بودند. 15 روز قبل. شب 
چهارشنبه که به مسجد جمکران امدم در خواب دیدم که نوری از پشت 
دیوار به طرف من می اید. ابتدا ترسیدم. اما بعد خودم را کنترل کردم. ان 
نور امد و با بدن من تماس پیدا کرد و رفت. نور آن قدر زیاد بود که 
نتوانستم آن را کامل ببینم. بیدار شدم و دوباره خوابیدم. صبح که از خواب 
بیدار شدم, دیدم که می توانم بدون عصا راه بروم و متوجه شدم که حالم 
خیلی خوب است. تا شب جمعه در مسجد ماندیم. ان شب مادرم بالای 
سرم نشسته بود و قران می خواند. احساس کردم کسی بالای سر من امد 
و جملاتی را فرمود که فهمیدم باید یک کاری را انجام دهم. سه مرتبه هم 
جملات را تکرار کرد. 


به مادرم گفتم: مادر ! شما به من چیزی گفتی؟ 
گفت: نها 
گفتم: پس چه کسی با من حرف زد؟ 


هر چه سعی کردم تا آن جملات را به یاد بیاورم. فان نشد و تأ الأآن 
هم یادم نیامده است. 


اهل زاهدان هستم. از منطقه سنی نشین ایران به مسجد مقذس جمکران 
آفده ام تا مولایم مزا شفا دهد دوست دازم زندم باشم. دوست. دارم ذرشن 
بخوانم. من کلاس پنجم ابتدایی هستم و در مدرسه «محمد علی فایق» 
درس می خوانم. یک غده سرطانی 


ص: 980 


در قسمت شانه, لگن و شکمم بود که روز به روز مرا ضعیف تر می کرد؛ 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم. دکترها از درمان من مایوس شده بودند؛ 
بعضی از دکترها هم به مادرم گفتند که باید پای مرا قطع کنند. 


از سه ماه قبل که برای نمونه برداری مرا عمل کردند. نتوانستم از خانه 
بیرون بیایم. توی رختخواب افتاده بودم و توانایی راه رفتن نداشتم. 

وقتی از همه جا و همه کس مآیوس شدیم. مادرم مرا به جمکران آورد. او 
مطمئن بود که آقا امام زمان (علیه السلام) عم سا ات زد سین ود خرن 
او پسر فاطمه (علیها السلام) انتت:ه اه گداهاق در خانه خود را دست 
خالی رد نمی کرد. 


بله ! مادرم مطمئن بود که مریضی من در قم خوب می شود. 


الأْن هم که همه بیماری ام بر طرف شده است و امام زمان (علیه السلام) 
شفایم داده است, احساس واقعاً خوبی دارم. وقتی به دکترها مراجعه 
کردم, باور نکردند که بیماری من بهبود یافته باشد. یکی از دکترها به مادرم 
گفت که مرا پیش کدام دکتر برده است؟ 


مادرم گفت: ما دکتر دیگری داریم. پسرم را در قم به مسجد جمکران بردم 
قامات انز له اسلا آمرا شا دا 


فشک ها کفتند که‌ نما نم قم و نم کر ان تقو هند. آمد: 

مادر نوجوان سرطانی شفا یافته می گوید: 

ببخشید ! من از یک جهت ناراحت و از یک جهت خوشحال هستم و لذا نمی 
توانم درست صحبت کنم. ناراحتی من این است که مجبورم از اين جا بروم 
و خوشحالیم از آن 

ص: 991 


جهت است که فرزندم شفا پیدا کرده است. پسرم یک سال و هشت ماه 
مریض بود. یک سال با درد ساخت و سوخت اما چیزی به من نگفت تا 
ناراحتی اش خیلی شدید شد و دردش را اظهار کرد. او را پیش دکترهای 
زاهدان بردم. گفنتد که بای این بچه را به تهران ببرید. او را به تهران 
آوزدم و نمونه برداری کردند و گفتند: غده سرطانی است. من بی اختیار 
شده و به سر و صورتم می زدم. از آن روز به بعد که مرض او را فهمیدم, 
خواب راحت نداشتم و نمی دانم شب های طولانی را چطور می گذراندم. 
خوانه ض ها نت نف امد آنچه بلد بودم این بود که اول به نام خدا 
درود می فرستادم و «الله اکبر» و «لا اله الا الله» می گفتم. چندین دوره 
تسبیح «لا اله الا الله» گفتم. بعد ! به نام محمد (صلی الله علیه واله وسلم) 
و بعد به نام حضرت مهدی (علیه السلام) و بقیه انبیای الهی صلوات 
فرستادم؛ وقتی خواب به چشمم نمی امد. نمی خواستم بیکار باشم 


مادر ! دکترها چه گفتند؟ 


سرطان است و علاجی ندارد. 


به هر حال دکترها عصبانی شدند. چهار دکتر ما را جواب کردند. به بعضی 
از دکترها التماس کردم که گفتند: شیمی درمانی می کنیم تا چه پیش آید. 
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شیمی درمانی کردند و هنوز او را زیر برق نگذاشته بودند که سعید را به 
مسجد جمکران آوردم. وقتی به این جا آمذیم: روز سه شنبه بود. سعید, 
شب چهارشنبه. ساعت سه بعد از نصف شب که تنها بود و من توی مسجد 
بودم, خواب مین ند وفتی من امدم: دیجم که اه بدون عصا.رآم ام زود: 
گفتم: سعید جان ! زود برو چوب را بردار ! چرا بدون عصا راه می روی؟ 


گفت: من دیگر می توانم با پای خودم راه بروم و احتیاجی به عصا ندارم. 
مگر من نیامدم این جا تا بدون چوب راه بروم؟ 


بعد خوابش را تعریف کرد. 


برادرش گفت: اگر راست می گویی, بنشین ! سعید نشست. 

گفت: بلند شو ! سعید برخاست. 

گفت: سینه خیز برو!ارفت. 

یو کاملا وت ده تن در آ مدا مرت ات 

من به خاطر این که بچه را چشم نظر نکنند و اسباب ناراحتی او را فراهم 
نکنند. خواستم به کسی نگویم تا بعدا برای متصدٌی مسجد نقل کنم. شکر. 


الحمدلله. بچه را آوزدم اين جا.؛ سالم شد و امید است که حضرت اجازه 
بد هد تا از خدمتش مرخص شویم 


در نوار ویدئویی از این مادر سوال شد: چرا شما به مسجد جمعران 
امدید؟ 


7 وقتی در بیمارستان تهران بودم» خواب دیدم که مرا , به این جا راهنمایی 
کردند و گفتند: شفای فرزند تو این جا است 


سعید چند ماه مربض احوال و بستری بود؟ 


از شهریور تا آبان دیگر نتواننست راه برود. در 
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زاهدان پدرش او را بغل می کرد و به این طرف و آن طرف و پیش دکترها 
می برد و در مسافرت هم برادرش که همراه ما است او را بغل می کرد. 
سعید بعد از نمونه برداری به کلی از پا افتاد. عکس ها و مدارک همه چیز 
را نشان می دهد 

بعد از شفا هم | و را پیش دکترها بردید؟ 


بله ! آنها تعجب کردند و گفتند: چه کار کردی که این بچه خوب شد؟ گفتم: 
ما یک دکتر داریم که پیش او بردم. گفتند: کجاست؟ گفتم: قم, مسجد 
جمکران. و بعد چند تا از سکه های امام زمان (علیه السلام) زا بة. آنها 
دادم. به خدا دکتر تعجب کرد, دکتر آدرس جمکران را هم گرفت. 


در منطقه شما اکثراٌ اهل تسنن هستند؟ 

بله. 

خودتان چطور؟ 

ما خودمان هم سنی و حنفی هستیم. پیرو دین. قرآن و اسلام هستیم 


حالا که امام زمان (علیه السلام) بچه شما را شفا داد. شما شیعه نمی 
شوید؟ 


اقا ای مها ساسا اه شرست :میا اک سا میت 


در سفری که خی همراه آقای حاح سید جواد گلپایگانی جهت افتتاح 
مسجد سراوان به زاهدان داشتم و جویای حال این خانواده شدم به دو 


ای ات حوان با وم اه الله اتعمی انا کامی نز روهار 
اششان راب که اند خر ودسا کردان مکتت امام صادق (عله الشلام و 
نار ان آسام خر (عله لام تنم 


2- مزژده دادند که افراد خانواده این نوجوان. همه شیعه اثنی عشری شده 
اند و 
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این قصه در نزد مزدم آن-ضا خخهور استه. 
شفای پسر بچه فلج 


داستان - 201 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


تن از اعضای هیئت امنای مسجد مقذس جمکران, که بیش از بیست 
سال است که توفیق خدمت به این مسجد را دارد, چنین نقل می کند: 
«دقیقا خاطرم نیست که سال 1 بود یا 52. شب جمعه ای بود و من طبق 

ل به مسجد مشرف شده بودم. جلوی ایوان مسجد قدیمی, کنار 
مرحوم حاج ابوالقاسم - کارمند مسجد که داخل دکه مخصوص جمع اوری 
هدابا بود - نشسته بودم. نماز مغفرب و عشا تمام شده بود و جمعیت کم و 
بیش مشرف می شدند. ناگهان خانمی جلو آمد در حالی که دست دختر 12 
ساله اش را گرفته بود و پسر بچه 9 ساله ای را هم در بغل داشت. نگاهی 
کردم و گفتم: بفرمایید ! امری داشتید؟ 


زن سلام کرد و بدون هیچ مقدمه ای گفت: من نذر کرده ام که اگر امام 
زمان (علیه السلام) امشب بچه ام را شفا دهد, پنج هزار تومان بدهم. حالا 
اول می خواهم هزار تومان بدهم. 


پرسیدم: آمدی که امتحان کنی؟ 


باحصا سم اه و اس ما سا وا 
می دهم و شفای بچه ام را می خواهم ! 


ابا ین 


آخو تنب:بهد و مرن قضبه. | به کلّی فراموش کرده بودم. خانمی را دیدم 
ی اه و رت 
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دکه می آمد. به نظرم رسید که قبلا دختر بچه را دیده ام , ولی چیزی یادم 
نیامد. زن شروع به دعا کردن نمود و تکرار می کرد و می گفت: حاح اقا! 


پرسیدم: چی شده خانم؟ 


گفت: اين بچه همان بچه ای است که وقتی اول شب خدمتتان آمدم بغلم 
بود. و بعد پاهای کودک را نشان داد. کاملا خوب شده بود و آثاری از ضعف 

یا فلج در پسرک نبود. 

زن سفارش کرد که شما را به خدا کسی نفهمد. گفتم: خانم ! اين اتفاقات 
برای ما غیر منتظره نیست. تقریبا هميشه از این جور معجزه ها را می 


گفت: هفته دیگر ان شاءالله با پذرنشن .مق آییم و کوتتفندی: شم افن: آوزنه 
هفته بعد که آمدند, گوسفندی را ذیح کردند و خیلی اظهار تشکر نمودند. 
بچه را که دیدم, او را بغل کردم و بوسیدم. 


شفای دردها 

داستان - 24 

منبع: کرامات الرضویه , ص 24 

مشهدی رستم پسر علی اکبر سیستانی فرمود: 

من دوازده سال قبل از این تاریخ (سیزدهم ماه ربیع الثانی سنه 1335) از 


سیستان به مشهد مقدس مشرف و مقیم شدم پس از دو سال زوجه ام از 
دنیا رفت و بعد از آن درد شدیدی به پای راست و کمرم عارض شد. به 


نحوی که از درد بی تاب شده و قوه برخواستن نداشتم و به جهت ناداری و 
پریشانی نتوانستم به طبیبهای ایرانی رجوع کنم . 


لذ| به حمالی گفتم: تا مرا بر پشت نموده و به بیمارستان انگلیسی برد و 
در انکلندنی 
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در آنجا چهل روز باقسام مختلفه و دواهای بسیار در مقام علاج برآمد. هیچ 
اثر بهبودی ظاهر نشد. بلکه پای راستم که درد می کرد روح از ان رفت و 
خشک شد به نحوی که ابدا احساس حرارت و برودت نمی کردم . لذا از 
درد پا راحت شده لکن کمرم مختصری درد می کرد و به جهت بی حس 
شدن پا نمی توانستم حتی با عصا بایستم . دکتر هم چون از علاج من نامید 
شد به حقالی گفت تا مرا از فرتضحانه بیرنن: اور ده پهلوی کوچه ای که 
نزدیک ارک دولتی بود گذاشت و من قریب ده سال در آن کوچه و نزدیکی 
آن تکدی فین کردم و.تدلت مان روز کار .دا اف در‌آندض تا ی ایزت اهاخو 
بدرد بواسیر مبتلا شدم . 


چون درد شدّت گرفت بسیار متاذی شدم و خود را به طبیب رساندم و او 
جای بواسیر مرا قطع کرد و بیرون آمدم از اثر قطع بواسیر بیضتینم ورم 
کرد و مانند کوزه بزرگی شد و با اين حال درد کمرم نیز شدت کرد. و در 
ی 


روزی یک نفر آارمنی از آن کوچه می گذشت و شنید که من از درد ناله می 
کنم از راه شماتت گفت: شما مسلمانها می گوئید هرکس به کنیسه ما پناه 
برد دردش بدرمان می رسد پس تو چرا پناه نمی بری که شفا بیابی 
(مقصود او از کنیسه حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع ) بود. 


شماتت آن ارمنی خیلی بر من اثر کرد بطوریکه درد خود فراموش کردم 
گویا بی اختیار شدم و باو گفتم که 
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ارمنی نیز متغیر شده به من بد گفت و چوبی هم بر سر من زد و رفت . 


من با نهایت خلق تنگی و پریشانی قصد استان قدس امام هشتم حضرت 
رضا (ع ) نمودم و چون قدرت راه رفتن نداشتم با سر زانوی چپ , خود را 
کم کم کشانیدم تا به حرم مطهر رسیدم و بالای سر مطهر خود را 
بریسمانی بضریح بستم و عرض کردم آقا جان من از در خانه ات بجائی 


نمی روم تا مرا مرگ یا شفا دهی و مرگ برای من بهتر است زیرا که 


پس دو روز در استان آن حضرت بودم روز سوم درد کمر و بواسیر شدت 


می گفتم آخر من شلم و دردمندم و به کسی کاری ندارم و از مولای خود 
شفا یا مرگ می خواهم پس با دل شکسته بقدری عرض کردم يا مرگ یا 


فز عالم خهات ددم نو انکشت از صوریم مصهر یرون امن وین باه 
خورد و صدائی شنیدم که فرمود برخیز !! من خیال کردم همان خادم است 
که مرا اذیت می کرد. گفتم: اذیت مکن بار دیگر دو انگشت از ضریح 
بیرون امد و بر سینه ام رسید و فرمود برخیز. 


گفتم: نه پا دارم و نه کمر: فرمود کمرت راست شد! در اين حال چشمم 
را باز کردم 
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, میان ضریح مطهر آقائی دیدم که قبای سبز در بر و فقط عرق چینی بر 
سر داشت و از روی مبارکش ضریح پر از نور شده بود. 


فرمود: برخیز که هیچ دردی نداری . 


تا این سخن را فرمود فور| برخاستم و به سرعت دست دراز کردم که 
دامن آن بزرگوار را بگیرم و حاجت دیگر بخواهم از نظرم غائب شد. 


ملتفت خودم شدم که خواب هستم يا بیدار و دیدم صحیح و سالم ایستاده 
ام و از درد کمر و از مرض بواسیر و ورم بیضتین آثری نیست . 
شفای دست 


داستان - 27 


حاج غلامحسین جابوزی دختری به نام کوکب که دست راستش شل شده 
بود داشت که در اخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا پافت که والده 
دختر نقل نمود. 


شبی در خانه واقعه هولناکی روی داد و این دختر از هول و اندوه آن واقعه 
دست رتیل بدرد آمد تا سه چهار روز بدرد گرفتار بود. آنگاه دس از 
7۳9 


پس بسوی مشهد مقدس حرکت کردیم و مشرف به حریم رضوی شدیم 
ظاهرا برای معالجه و باطنا به جهت استشفاء از دربار حضرت رضا (ع ) 
پس خند. روز تزد طییبان ایراتی زفته فایده ای ندیدیم . آنگاه به دکتر 
آلمانی رجوع کرده و او برای معاینه دختر را برهنه کرد و من چون دختر 
خود را نزد آن اجنبی کافر برهنه دیدم بر من 
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سخت و گران آمد آرزوی مرگ کردم که کاش مرده بودم و ناموس خود را 


دکتر امر کرد چشمهای دختر را بستند و باو گفت به هر عضوی که دست 
ام و 
عضو است تا وقتی که دست بدست راست او نهاد و دختر هیچ نگفت . 
سوزنی مکرر بآندست فرو کرد و دختر ابدا اظهار تألم نکرد. چون ِ 
شد که احساس درد نمی کند لباس او را پوشیده و چشم های او را باز کرد 
و گفت این دست علاج ندارد و سه مرتبه گفت دست مرده است و روح 
ندارد. ببرید او را نزد امام خودتان مگر پیغمبر یا امام علاج کند. 


از این سخن یقین نمودم که چاره ای نیست بجز پناه بردن به طبیب حقیقی 


توا اش ام فرتتا وم نا ریقف و سارت مان الم لتاق 
بغروب بود که تشرف بحرم حقیقی و کعبه واقعی حاصل شد و دختر در 
پیش روی مبارک نزد ضریح نشست و عرض کرد یا امام رضا یا شفا یا 
رد , من نیز این سخنش را بساحت قدس امام (ع ) پسندیده و همین 
فعتی و | خواهش کززض متعر. دی کریه نار ندیم انگام یاوق امد که تعارز 
ظهر و عصر را نخوانده ایم 


به دختر گفتم برخیز که نماز نخوانده ایم دختر برخواست به مسجد زنانه 
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جلوی مسجد مشغول نماز شدم نماز من تمام نشده بود. دیدم دختر 
بش کت تماق اوه زان رون آهدها تاو مر کشت 


من از نماز فارغ شدم بجستجوی او برآمدم که اگر رو به منزل رفته است 
سا را 


پس متوجه شدم دیدم نزد ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت می کند که 
تا سا بااتر ک 


گفتم: کوکب برخیز به منزل رفته تجدید وضو نموده برگردیم . گفت تو می 
خواهی برو لکن من برنمی خیزم تا مرگ یا شفای خود را بگیرم از انقلاب 
حال او منقلب شده گریه کردم و از حرم بیرون آمده به منزل خود که در 
سرای معروف به گندم آباد بود رفتم دیدم همسفران چای مهیا کرده اند 
نزد ایشان نشسته مشغول صرف چای بودم ناگاه دیدم دختر با عجله آمد. 


تعجب کرده گفتم: تو که گفتی تا مرگ یا شفای خود را نگیرم برنمی خیزم 
حال باین زودی و عجله امده ای ؟ 


گفت: ای پدر حضرت مرا شفا داد !۱ 


گفتم: از ک کجا می گوئی گفت نگاه کن ببین دست شل شده خود را بلند کرد 
و فرود آورد بطوریکه هیچ اثری از فلج در آن نبود. آنگاه گفت: من همی 
خدمت آن حضرت عرض می کردم يا مرگ یا شفا یکمرتبه حالتی مانند 
خواب بمن روی داد سرم را روی زانو گذاردم . سید بزرگواری را میان 
ضریح دیدم که صورت او در نهایت نورانیت بود پس دیدم دست شل شده 
مرا میان ضریح کشید 
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دست تو عیبی ندارد ناگاه انگشت بایم بدرد آمذ چشم باز کردم دیدم یک 
نفر از خدمت گزاران حرم برای روشن نمودن چراغ های بالای ضریح 
0 
برخواستم و فهمیدم به نظر مرحمت امام هشتم شفا یافته ام لذا بزودی 
خود را بخانه رسانیدم که تو را بشارت دهم . 

شفای زن لاعلاح 


داستان - 28 
رت وس 0 


حاج احمد تبریزی قالی فروش (که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 
زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 


مهلکه شفا یافت نقل فرمود: 


یکسال از ازدواج ما گذشته بود که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر 
چند اطباء در معالجه او کوشیدند اثری از بهبودی ظاهر نشد. بلکه ماه به 
ماه و سال بسال شدت می گرفت تا هفت هشت سال قبل (14 شوال 
0) که گرفتار مرض حمله شد پس اطباء در مقام علاج آن برآمدند باز 


۱ 0 ۱ 
دو ساعت بیشتر بحال نبود و بقیه ساعات دچار حمله بو و از این جهت 
بقسمی قوای او به تحلیل رفته بود که قدرت و 0 مگر با 
کمک دیگری هرن از ضخت: آوبکلن مانوتن بوفم.. 

لکن چون در این روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) باب 
مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر 


ص: 992 


دردمند را شفا داده به طمع افتادم و این زن را بهمراهی دو زن از 
مرحمتی بشود و خودم برای پرستاری اطفال در خانه بودم و اطفال به 
جهت نبودن مادر بی تابی می کردند. 


خوریم بلکه شاد ودمان ۳ 0 با لاخده خودم 3 ۰ 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم با او بخوابم که ناگاه شنیدم در خانه را بشدت می 


کوبند. 


خیال کردم زوجه ام طاقت نیاورده است که در حرم بماند و آمده است . 
دل تنگ شدم که عجب مال قلبی است می گویند مال قلب بصاحبش 
برمی گردد. پس آمدم و در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالی فروش و 
چند نفر از خدام حرم پای برهنه آمده اند و می گویند بیا خودت زوجه ات 
را از حرم بیاور که حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است . من باور نکردم 
, آنها قسم یاد کردند که شفا یافته لذا لناش: پوشنیده: با انا مشرف شدم و 
زوجه ام را سلامت یافتم . و آن وقت تقریبا چهار ساعت از شب گذشته 


بود و نیم ساعت يا سه ربع ساعت بیشتر زوجه ام در حرم شریف نبوده 
پس با نهایت شادی برگشتم و اطفال از دیدن مادر خوشحال شدند. 


اما کیفیت شفای او, خودش گفته است : 
وقتی که مرا بحرم مطهر 
ص: 993 


بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فورا مرض حمله مرا گرفت و بیهوش 
شدم ‏ جین ال شوم ژنهانی کفدر آنجا رود کسجها از وال مه 
ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر مقدس آوردند و من چارقد 
خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان ترکی عرض کردم : 

آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
باکت سره بایان مب تا رم مس بیحال شتمتر آن عالض ببخالی مه 
بزرگواری را دیدم که عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خذام 


ست . 


به ترکی به من فرمود: (بوردان دور نیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده 
اغلولار) چرا اینجا نشسته ای بچه های تو در خانه گریه می کنند 


به زبان ترکی عرض کردم آقا از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 


فرمود: (گت گنه بالالارون اوده اغلولار) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند! عرض کردم ناخوشم . فرمود: (ناخوش دیرسن ) یعنی مریض نیستی 


تا این فرمایش را فرمود. فهمیدم که هیچ دردی ندارم . آنوقت خیال کردم 
که آن شخص امام (ع ) است . عرض کردم می خواهم به شهر خود نزد 
مادر و برادرم بروم و خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر خود بگویم 
خرجی به من بدهد يا مرا ببرد. 


1 حضرت به زبان ترکی فرمود: بگیر نصف این را بمتولی بده و هزار 
تومان بگیر برای دنیای خود و نصف 


ص: 994 


دیگر را ذخیره آخرت خود کن این را فرمود و چیزی در دست راست من 
نهاد و من انگشتهای خود را محکم روی آن نهاده و بحال آمدم و هیچ درد, 
در خود ندیدم و آن حیز ی ندارق که میان دنت مرن بو 


پس از شوق برخاستم خواهرم.و آن.ژن ذیکر که‌با من بودند تا فهمیدند که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 


هجوم آوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند. 


در اين بین نفهمیدم که آیا دستم باز شد و آن چیز مفقود شد یا کسی از 
دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه مرا در آن شب و روزش فرستاد 
که شاید آن مرحمتی پیدا شود افسوس که پیدا نشد.(1) 

شفای سریع 


داستان - 28 
ات هه و 5 


حاج احمد تبریزی قالی فروش (که در سرای محمدیه حجره تجارت دارد 
زنی به نام خدیجه فرزند مشهدی یوسف تبریزی خامنه ای که از امراض 


مهلکه شفا یافت نقل فرمود: 


یکسال از ازدواج ما گذشته بود که خانمم دچار مرض شدیدی گردید هر 
چند اطباء در معالجه او کوشیدند اثری از بهبودی ظاهر نشد. بلکه ماه به 
ماه و سال بسال شدت می گرفت تا هفت هشت سال قبل (14 شوال 
ی و علاج آن بر آمدند باز 


تا چند روز قبل از شفاء بنحوی مرض حمله او را گرفت که در شبانه روزی 
دو ساعت بیشتر بحال نبود و بقیه ساعات دچار حمله 


ص: 995 


آباتالرضویة 


بود و از این جهت بقسمی قوای او به تحلیل رفته بود که قدرت برخواستن 
ات کر با کمک کر هی از کت آو بای ماونن سووت: 


لکن چون در این روزها شنیدم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع ) باب 
مرحمت خاصه خود را بروی دردمندان باز فرموده و چند نفر دردمند را 
شفا داده به طمع افتادم و اين زن را بهمراهی دو زن از خویشان بتوسط 
درشکه بحرم فرستادم که تا صبح بمانند شاید نظر مرحمتی بشود و خودم 


می کردند. 


خوریم بلکه مادر خودمان ۳ ۳ با لاخره خودم نیز غذا نخوردم یک 
دختر را بهر قسمی بود خوابانیدم ولی پسربچه ام آرام نمی گرفت لذا او 
را دربرگرفته خواستم با او بخوایم که ناگاه شنیدم در خانه را بشدت می 
کوبند. 


خیال کردم زوجه ام طاقت نیاورده است که در حرم تحاند.و. آمذه است . 
دل تنگ شدم که عجب مال قلبی است می گویند مال قلب بصاحبش 
برمی گردد. پس آمدم و در را باز کردم دیدم حاج ابراهیم قالی فروش و 
چند نفر از خدام حرم پای برهنه آمده اند و می گویند بیا خودت زوجه ات 
را از حرم بیاور که حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است . من باور نکردم 

, آنها قسم اد کردند که شفا بافته لذ| لباس پوشیده با آنها مشرف شدم و 
زوجه ام 


ص: 996 


ساعت يا سه ربع ساعت بیشتر زوجه ام در حرم شریف نبوده پس با نهایت 
شادی بر ؟ کشتم و اطفال از دیدن مادر خوشحال شدند. 


اما کیفیت شفای او, خودش گفته است : 


وقتی که مرا بحرم مطهر بردند و به مسجد زنانه رسانیدند فورا مرض 
حمله مرا گرفت و بیهوش شدم , چون بحال آمدم زنهائی که در آنجا بودند 
گفتند ما از اين حال تو می ترسیم لذا مرا نزدیک ضریح مطهر پشت سر 
مقدس اوردند و من چارقد خود را بضریح بسته و با دل شکسته بزبان 
ترکی عرض کردم : 

آقا می دانی برای چه حاجت آمده ام اگر مرا شفا ندهی به منزل نمی روم 
بلکه سر به بیابان می گذارم پس بی حال شدم در آن عالم بیحالی سید 
بزرگواری را دیدم که عمامه سبز برسر داشت گمان کردم که از خذام 


ست . 


به ترکی به من فرمود: (بوردان دور نیه اتورموسان بردا بالالارون ایوده 
اعلولار) جرا اینجا تسسته ای بجه های قه در اخانته کربه فی کتبد: 


به زبان ترکی عرضن کردم افا: از اینجا نمی روم چرا که آمده ام شفا 
بگیرم اگر شفا ندهید سر به بیابان می گذارم . 


فرمود: (گت گنه بالالارون اوده اغلولار) برو بخانه که بچه ها گریه می 
کنند ! عرض کردم ناخوشم . فرمود: (ناخوش دیرسن ) یعنی مریض نیستی 


تا این فرمایش را فرمود, فهمیدم که هیچ دردی ندارم . آنوقت خیال کردم 


ص: 997 


(ع ) است . عرض کردم می خواهم به شهر خود نزد مادر و برادرم بروم و 
خرجی راه ندارم خجالت می کشم بشوهر خود بگویم خرجی به من بدهد یا 
مرا ببر د. 


آن حضرت به زبان ترکی فرمود: بگیر نصف این را بمتولی بده و هزار 
تومان بگیر برای دنیای خود و نصف دیگر را ذخیره آخرت خود کن این را 
فرمود و چیزی در دست راست من نهاد و من انگشتهای خود را محکم روی 
آن نهاده و بحال آمدم و هیچ درد, در خود ندیدم و آن چیز شک ندارم که 
میان دست من بود. 


پس از شوق برخاستم خواهرم و آن زن دیگر که با من بودند تا فهمیدند که 
امام مرا شفا داده فریاد کردند که مریض ما شفا داده شد مردم بر سر من 
هجوم اوردند و لباسهای مرا بعنوان تبرک پاره پاره کردند. 


در اين بین نفهمیدم که آیا دستم باز شد و آن چیز مفقود شد یا کسی از 
دستم برد شوهرش گفته است چند مرتبه مرا در آن شب و روزش فرستاد 
که شاید آن مرحمتی پیدا شود افسوس که پیدا نشد.(1) 


شفای علویه 


داستان - 39 
مات و 


در شب نیمه محرم 1354 سیده موسویه زوجه حاج سیدرضا موسوی 
ساکن گرگان که بیمار بود شفا یافت چنانکه خود سیدرضا شرح<ش را نقل 
شفم. کند: 


زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاریا شد و دکترهای گرگان هرچه معالجه 
کردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس امدیم و جویا شدیم که بهترین 
دکترها در اینجا دکتر غنی سبزواری است باو مراجعه نمودیم و 


ص: 998 


ارات اوه 


قریب چهل روز بدستور او عمل کرده روز بروز مرض شدت کرد این بود 
0 ۱ ۱ 
نسخه است من حاضرم که حق نسخه دو ماه را تقدیم کنم و شما زودنر 
مریضه مرا علاج کنید و هرگاه در مشهد علاج نمی شود او را به تهران ببرم 


ام ار و 
گفت: من دیگر دوا نمی خواهم زیرا که مرض من خوب شدنی نیست و 


شروع کرد به گریه کردن. 


من فهمیدم که چون از زبان دکتر لفظ مزمن را شنیده خیال کرده یعنی 


لذا گفتم: دکتر که گفته است این مرض مزمن است یعنی زود علاج نمی 
شود باید صبر کرد. 


علویه سخن مرا باور نکرد و با حال گریه گفت: شما زودتر ماشین بگیرید 
تا به گرگان برویم. 


من به سخن او اعتنائی نکردم رفتم دوا را خریده اوردم لکن دوا را نخورد و 
به فکر مردن بود و حال مرا پریشان کرده بود. 


شب شد تبش شدت گرفت. من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر 
گذاردم و دیوانه وار بی اذن دخول مشرف شدم و با بی ادبی ضریح را 
گرفتم و عرض کردم چهل روز است من مریضه خود را آورده ام و 
استدعای شفا نموده ام و شما تنوجهی نفرموده اید و می دانم اگر نظر 
مرحمتی می فرمودید مریضه من 


ص: 999 


پس از یکساعت گریه عرض کردم بحق جده ات زهرا اکن افانق نفزهاتی 
بجدم موسی بن جعفر (ع ) شکایت می کنم چرا که ار قابل نبودم مهمان 
حضرتت که بودم . 


پس از حرم بیرون آمدم چون شب دیگر شد و ِِ در شدت تب بود 
منهم خوابیده بودم نصف شب علویه مرا بیدار کرد که برخیز که اقایان 
تشریف آورده. اند فورا من برخاستم لکن کسی را ندیدم خیال کردم علویه 
بواسطه شدت تب چنین می گوید لذ| دوباره خوابیدم تا یکساعت به صبح 
مانده بیدار شدم دیدم هر بصته ای که حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته 
و رفته است در حجره دیگر تا چای تهیه کند. 


چای تهیه کنی اخر خادمه ات را بیدار می کردی برای این کار. 


گفت: خبر نداری جذ محترم تو و من مرا شفا داد و الان از توجه حضرت 
رضاأ (ع ) هیچ کسالتی ندارم و چون حالم خوب است نخواستم کسی را 
اذیت کنم و از خواب بیدار نمایم . گفتم مگر چه اف ام شده است . 


گفت: نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم دیدم پنج نفر به بالین 
مر افدند بی: تفر عفامه نش ذاشت: وجهار نف .دیکن کلام-داشتتو هه و 
هم پائین پای من نشسته بودی . 

چه مرض دارد پس هر یک از ایشان مرا 


ص: 1000 


معاینه نمودند و هر کدام تشخیص مرضی را دادند. 


آنگاه بان آقای معمّم فرمودند شما هم توجهی بفرمائید که این علویه چه 
مرض دارد. از حضرت دست: ضبار ی خود را دراز کرد و تیض هرا کرفت هو 
فرمود حالش خوب است و فرزصی ندارد. چون چنین فر مود: دکترها اجازه 
مرخصی گرفته و رفتند پس آن بزرگوار رو به شما کرد فرمود: 


سیدرضا مریضه شما خوب است شما چرا اینقدر جزع و فزع می کنید 
آنگاه از جا حرکت. فرمود برود پس تو هم برخاستی و تا در منزل همراهی 
کرده و اظفار تشکر نمه‌دخه ان:حضرت خداحافظی کرد و دقت: ۱11 


شفای کور چشم و بینا دل 

داستان - 33 

مرحوم شیخ عبدالخالق بخارائی پیشنماز نقل فرمود که پسری نابینا از اهل 
بود فرمود: 

پدر این پسر در بخارا وفات نمود مادرش او را برداشت از بخارا به مشهد 
آورد و بحضرت قلی ابن موسی الرضا (ع [ پناهنده کردبت: چند وقتی 


تکدشت که مادرش خم ار تبا-رفت و ان سربی. کسن .و تما ماند: و در 
حجره ای از سرای بخارائیها بتنهائی بسر می برد. 


شبی در حجره تنها بود ترسی به او روی داد و در اثر ان ترس چشمهايیش 
اب اورد و نابینا شد. چون کسی را نداشت من ترحما او را بردم نزد دکتر 
فاصل که در مشهد مقدس معروف بود به تخصص در معالجه چشم . چون 
دکتر چشم او را دید به بهانه ای گفت دو روز دیگر او را بیاورید. پس از 


ص: 10001 


1- - کرامات الرضویه 


دو روز دیگر خود پسر رفته بود. دکتر بهانه قیکز آوزکه بود که شیشه معاینه 
۳ ۱ ۳۹ ۲ 


لد سین ماوسانه. بضای-خوی برمی. کردد فاص آن ضرآی: ار انیا کتفر 
بهودی بوده از کسانیکه در مشهد معروفند به جدیدالاسلام . چون از بی 
کسی و نابینائی ان پسر خبر داشته گفته بود: که من حاضرم تا صد تومان 
برای معالجه چشم این پسر بدهم . 

پسر این سخن را که شنید گفت من پول جدید را نمی خواهم بلکه شفای 
خود را از حضرت رضا ع(ع ) می خواهم . سپس بقصد شفا گرفتن به 
دارالسیاده مبارکه رضویه می رود و پشت پنجره نقره متوسل بامام هشن 
ارواحناه فداه می شود. 

خودش گفت در آن وقت مرا خواب ربود, ناگاه دیدم سید بزر گواری از 
ضریح مطهر بیرون امد لباس سفید در بر و شال سبزی بر کمر داشت و 
سر مقدسش برهنه بود بمن فرمود: چه می خواهی ؟ عرض کردم 
حضرت یکدست پشت سر من گذاشت و دست دیگر را بچشمهای من 


کشید و من از خواب بیدار شدم در حالتیکه چشمهای خود را روشن و همه 
جا و همه چیز را می دیدم و می بینم . (1) 


شفای لاعلاح 
داستان - 26 
منبع: کرامات الرضویه. ص 30 


شب جمعه هفتم ماه شوال سنه 1343 زنی ربابه نام دختر حاج علی 
تبریزی ساکن مشهد مقدس که فلج شده بود شوهرش نقل می کند: 


من این زن را تزویج نمودم چند روزی بیش نگذشته بود که به مرض 
معروف به «دامنه» مبتلا شد و پس از مراجعه 


ص: 1002 


1- - کرامات الرضویه 


به طبیب و ه روز معالجه, بهبودی حاصل شد. لکن به جهت پرهیز نکردن 
مرض برگشت و پس از مراجعه به طبیب و استعمال دوا دست راست و 


هر دو پای او تا کمر شل شد و زمین گیر گردید. 


قریب هفت ماه هر چند بعضی دکترها و اطباء در مقام علاح برآمدند فایده 
ای حاصل نشد ناچار به دکتر المانی مراجعه کردیم و او با الات طبیبه او را 
معاینه نمود. 


باعتقاد خود مرض را تشخیص داد و به معالجه پرداخت . لکن عوض بهبودی 
دندانهای او روی هم و دهان او بسته شد بطوریکه قدرت بر خوردن چیزی 
نداشت.: از این خهت دکتر المانق کفت مرض این رن دیکر علاح بپدیز 
ی ای 


پس هشت روز گذشت که فقط غذائیکه باو می رسانيدیم آب گوشت بود 
آنهم بطریق حُقنه . پس از روی اضطرار باز به بمضی دکترها رجوع نموده 
و ایشان به مشورت یکدیگر رأی بامپول دادند و بعد از تزریق آمپول 
دهانش باز شد که می توانست غذا بخورد لکن همانطور سابق دست و پای 
او شل و بگوشه ای افتاده بود و از جهت اینکه دکترها عاجز از علاج بودند 
رجوع به دکتر را ترک کردیم . 

شب پنجشنبه 6 شوال آن زن مرا نزد خود طلبید و با حال ناتوان زبان به 
عذرخواهی گشود که خیلی تو برای من زحمت کشیده ای و خیری هم از 


من ندیده ای حال بیا و یک منت دیگر بر من بگذار و فردا شب مرا بحرم 
مطهر حضرت رضا ثامن الائمه (ع 


ص: 1003 


) برسان و آنجا مرا گذاشته خود برگرد و یه خواب تا من شفا یا مرگ خود 
را اد ان عظرت بحیوم ورالیته ان بر واریکی اخداین ده مفطات: را بفن 
مرحمت خواهد فرمود. 


من خواهش او را قبول کرده و شب جمعه او را با مادرش بوسیله دَرُشکه 
تا نزدیک بست امام (ع ) رسانیدم پس او را به پشت خود گرفته و بحرم 
مطهر برده و نزدیک ضریح مقدس گذاشتم و خود بخانه برگشته خوابیدم . 


تا اینجا از زبان شوهر او بود اما خود او. گفت : چون شوهرم رقت . مادرم 
گفت تو اینجا نزد ضریح مقدس باش 1 مسجد زنانه ِ 
استراحت کنم چون او رفت من توسل بانحضرت جسته عرض کردم : 

مرگ يا شفا می خواهم و گریه بسیاری کردم و بین خواب و بیداری بودم 
که دیدم ضریح مقدس شکافته شد و سید جلیلی ظاهر گردید که لباسهای 


سبز دربر داشت به زبان ترکی فرمود: 


(در ایاقه ) برخیز جواب نگفتم دفعه دیگر فرمود جواب ندادم مرتبه سوم 
که فرمود عرض کردم (آقا من الم ایاقم یخد) یعنی ای آقا من دست و پا 
ندارم فرمود (در ایاقه , مسجد گوهرشاد دست فا ال نماز قل انر) یعنی 
برخیز به مسجد گوهرشاد برو وضو بساز و نماز بخوان آنوقت بیا اینجا 
بنشین . در اين بین زنی از زوار که در حرم پهلوی من بود فریاد زد. من از 
فریاد او سر از ضریح مطهر برداشتم در حالیکه هیچ دردی در خود ار 
نمی کردم پس برخواستم با 


ص: 10004 


خود گفتم اول بروم مادرم را بشارت دهم . سپس به مسجد زنانه رفتم 
مادرم را از خواب بیدار کردم . 


گفتم برخیز که ضامن غریبان مرا شفا مرحمت کرد مادرم لت نیمه از 
خواب برخاست و مرا که به سلامت دید به گریه درآمد و هر دو از شوق 
یکساعت گریه می کردیم تا کم کم مردم فهمیدند و بر سر من هجوم 
آوردند و بعضی. خذام در همان ساعت عقب شوهر و پدرم رفتند و ایشان 
را خبر دادند و ایشان با نهایت خوشحالی امده مرا سلامت دیدند. 


ها ۱ ۲ 
بیا اینجا بنشین حال هنوز صبح نشده که مسجد بروم وضو ساخته نماز 


بخوانم لذا تا طلوع فجر در حرم مطهر بودم . 


ی 
برگشتم تا طلوع آفتاب بودم بعد با شوهر خود به منزل امدم . 


نقه معظم میرزاابوالقاسم خان فرمود: که حاج محمد برک فروش که 
صاحب خانه آن زن بود می گفت من آن شب در منزل خوابیده بودم و اهل 
خانه نیز همه خواب بودند در حدود ساعت شش و هفت از شب ناگاه 
ملتفت شدم که در خانه را می زنند. رفتم در را باز کردم دیدم چند نفر از 


خدام حرم مطهرند گفتم چه خبر است . 
گفتن | ۳ یت کی ل تا بخرم آمدم: اشت د کفیم نی نی که 


هفر: ماه | مه 


ص: 1005 


شده با مادرش او را برای استشفا بحرم برده آند. حال مگر در حرم مرده 
است . گفتند نه بلکه اقا حضرت رضا (ع ) او را شفا داده است . 


این معجزه را در روزنامه مهر منیر درج کرده اند و دکتر لقمان الملک 
شهادت بر صحت این معجزه داده و صورت شهادت نامه او این است (در 
تاریخ هشتم ماه رجب بنده با دکتر سید مصطفی خان عیال مشهدی علی 
اکبر نجار را که تقریبا شانزده سال دارد معاینه نمودیم نصف بدن او با یک 
دستش و صورتش مفلوج و متشنج بود. یک هفته بود که امکان یک قاشق 
اب خوردن را نداشت بعد از چندین روز معالجه موفق به باز شدن دهان او 
باقی 9 و دو ماه بود که کسان مربضه مشارالیها از بهبودی او مایوس و 
متروک گذاشته بودند. 


بندم: هم تقرببا مایوسن ان .ضعالجه بووم حال که.شنتیدم بعد از اشفا ار 
دار اکخسن کیت الفی ه الهاء سای مطمر عم یه رخفيه رها 
العالمیی له القداء در کمفر از اخظه اش سیودی خاضل کردم حقیفیا به یر 
از اعجاز چیزی به نظر نمی رسد و از قوه طبیعیه بشریه طبقات رعیت 


ِِِ« والله متم نوره و لو کره المشرکون (دکتر عبدالحسین لقمان 


شفای لال 
داستان - 21 
مک آرای وه سم 1 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس 


ص: 1006 


رضوی در کتاب آیات الرضویه نقل فرمود: 


حاج سید جعفربن میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
عنبران که تا شهر مشهد مقدس تقریبا چهار فرسخ است , در فصل 
زمستان بآب سرد غسل کردم و در اثر غسل باب سرد حال جنون در من 
پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی شامل 
حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار افتاد و 
هیچ نمی توانستم سخن بگویم تا پنج یا شش ماه گذشت که به همراهی 
فادرق ان فر نهر اه هر آمدیض. 


فهماندم او به من گفت بایستی با اسباب جراحی کاسه سر ترا برداشته و 
مغز سر ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود. 


از اين معنی بسیار متوحش شدم و از علاج مایوس گردیدم و برگشتم 
والده ام بی خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضاأ (ع ) پناهنده شده بود و 
منهم بی اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت نمودم 
و قصدم این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم (ع ) بجویم و عرض 
ای ی ی ی 

رم 


سپس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
کفشدار مرا می شناخت و از لالی چند ماهه من با خبر بود پس کفش از 


پایم بیرون آوردم و چون قدم بایوان مبارک 


ص: 100007 


نهادم حالتی در خود یافتم که نمی توانستم قدم از قدم بردارم يا اينکه خم 
شوم يا اينکه بنشینم مثل اینکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر 


بودم . 


ناگهمان صدائی شنیدم که یکی می گوید بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ند| را شنیدم باز 
خواستم بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن 
الرحیم والده کجاست در این مرتبه گویا آب سردی از فرق تا پایم ریخته 
شد و فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 


تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید انم بان فده اشست ان وق رب در اد هه نت بجرنم اد 
آورده و مرا بوسید !۱ 

گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


کرو پشت پنجره فولاد بودم شفای تو را ی 
۱ ی 2 
رضا (ع ) تو را شفا داده است لذا نزد تو آمدم . 


سید می گوید آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد متولی استان قدس رضوی (ع ) بردند و او پنج تومان بمن داد 
و نیز مرا نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم پنج تومان به 
من داد. 


داستان - 25 
منبع: کرامات الرضویه. ص 28 
شب جمعه 23 رجب 1337 زائری از 


ص: 1008 


تواخت اظان ترا سا ی مر 


چون فهمیدم جماعتی از اهل سلطان آباد (که این زمان آنجا را اراک می 
گویند) قصد زیارت امام هشتم علی ابن موسی 


الرضا (ع ) را دارند من نیز اراده تشرف بدربار آن بزرگوار نموده و عازم 
شدم و با ایشان پیاده ۳ نهادم و چون لال بودم باشاره بین راه مقاصد 
خود را بهمراهان می فهمانیدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض 
اقدس شده و به حرم مطهر مشرف گردیدم . 


چون شب جمعه رسید من بی خبر از همراهان بقصد بیتوته در حرم شریف 
ماندم و پیش روی مبارک امام (ع ) گردن خود را بآنچه بکمرم بسته بودم 
بضریح بستم و با اشاره عرض کردم ای امام غریب زبان مرا باز و گوشم 
را شنوا فرما سپس گریه زیادی کردم و سرم را بضریح مقدس گذاشته 
خوابم ربود. 

عیلی. نکدشتت. کشی انکتتنت سبابه به پیشانی من گذارد و سرم را از 
ضریح بلند نمود. نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم با قامتی معتدل و روئی 
نورانی و محاسنی مدوّر و بر سر مبارکش عمامه سبزی بود و تحت الحنک 
انداخته و بر کمر شال سبزی داشت پس با تمام انگشتان خود بر پهلوی 
من زد و فرمود شکرالله برخیز خواستم برخیزم با خود گفتم اول باید گر 
های شال گردنم را باز کنم آنگاه برخیزم چون نگاه کردم دیدم تمام گره ها 


باز شده است . 


چون برخواستم و متوجه ان حضرت شدم دیگر ان بزرگوار را ندیدم لکن 
صدای سینه زدن و نوحه زائرین را در حرم مطهر 


ص: 1009 


می شنیدم . آنوقت دانستم که امام رضا (ع ) به من شفا مرحمت فرموده 


است . 

شفای لال 

داستان - 205 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

یکی از خدام حضرت رضا (علیه السلام) می گوید: 


«برای کشیدن دندان» پیش دکتر رفتم. دکتر گفت: غده ای کنار زبان شما 
است که باید عمل شود. من موافقت کردم اما پس از عمل, لال شدم و 
قادر به حرف زدن نبودم. همه چیز را روی کاغذ می نوشتم و با دیگران به 
این وسیله ارتباط برقرار می کردم. هر چه به دکتر مراجعه کردم, فایده 
ای نبخشید. دکترها ۵ ری گویایی شما صدمه دیده است. 


ناراحتی و بیماری _به من فشار آورد. برای معالجه به تهران رفتم. روزی در 
تهران به حضور اقای علوی رسیدم که فرمود: راهنمایی من به تو این 
است که چهل شب چهارشنبه به مسجد جمکران بروید. چون اکر شفایی 


باشتهر آن حا انس 


تصمیم جدی گرفتم. هر هفته از مشهد بلیط هواپیما تهیه می کردم و 
شبهای سه شنبه به تهران می رفتم و شب چهارشنبه به مسجد جمکران 
مشرّف می شدم. در هفته سی و هشتم, بعد از خواندن نماز سر بر مهر 
گذاشتم و صلوات می فرستادم. ناگهان حالتی به من دست داد که دیدم 
همه خا روشترن.ه توزانتی شد و افابی: وارد شد که دم ۶ بان دتبال, آنشان 
بودند و می گفتند که این آقا, حضرت حجه بن الحسن (علیه السلام) است. 
من ناراحت در گوشه ای ایستاده و با خود می اندیشیدم که نمی توانم به 
آقا سلام کند. آقا تیک ره و فرمود: سلام کن ! 


ص: 1010 


به زبانم اشاره کردم که لال هستم, وگرنه بی ادب نیستم که سلام نکنم. 
حضرت., بار دوم فرمود: سلام کن ! 


بلافاصله زبانم باز شد و سلام کردم. در اين هنگام پرده ها کنار رفت و خود 
را در حال سجده و در حال صلوات فرستادن دیدم: این جریان را افرادی 
که قبلا سلامتی مرا دیده و بعد لال شدن مرا نیز مشاهده کردم بودند و 
حالا نیز سلامتی مرا می بینند,. نزد حضرت ۳ اللّه العظمی گلیایگانی 
(رحمه الله) شهادت داده اند». 


شفای مسیحی 


داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد گذارده ام . 
و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری و غربت و 
بی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت کرد. 


شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 


ص: 1011 


بر جوانی من رحم کن خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من 
ترحم فرما پروردگارا بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و 
بحق این غریب زمین طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش 


با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا (ع ) دیدم در حالّتی که هیچکس در حرم نبود. چون خود را در انجا 
دیدم مرا وحشت فرا گرفت که اگر بپرسند تو که مسیحی هستی در اینجا 
چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 

ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون آمد درحالی که عمامه سبزی چون تاج 
بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا آمده اي ؟ عرض کردم غریبم بی کسم از 
وطن اواره ام و هم بیمارم برای شفا امده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 

جمله امراض از جسمم برست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 

بر سر گلدسته می گفتند 
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اذان 

پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
محل سکونت خود خوابم را گفتم ایشان مرا اوردند محضر مبارک ایه الله 
حاج اقا حسین قمی دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا 
پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 

مذهب جعفر مرا آموختند 


چون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
ار اه ما ی ری و ی رای 
مشغول کاری بشوم . 


از اک این ای و ی اا ی اتان ی باق و 
سرپرست چهارصد کارگر شدم و در میان کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 
من تو را بزوجیت خود قبول می کنم . 


انخام با نکدیکن باتر از ای رفیم آن دختر این پیشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بجهت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
آن دختر را برای من عقد نمودنر وبعد از آن من او را به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت ثامن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از 
آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان را بدو 
سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری 
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سید مصطفی عمالی و هر دو در آستان قدس رضوی شغلشان زیارت 
خوانی است برای زائرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار 
می نمایم . (1) 


شفای موذن 


داستان - 32 


سید نبیل میرسید محمد اصفهانی نوه میرسید حسن معروف بمدرس نقل 
فرمود که میربابای تبریزی نقل کرد: 


من در یکی از قرای تبریز پیش از اینکه شل شوم شوق زیادی باذان گفتن 
داشتم و اذان می ؟ : 


چون بد: نم از کار افتاد و شل شدم دیگر قدرت بر اذان گفتن نداشتم . هر 
چند دکتر ها در مقام علاح برآمدند هیچ اثر بهبودی حاصل نشد تا اینکه 
خبردار شدم که چند نفر از محل ما قصد زیارت حضرت رضا (ارواحناالفدا) 
را دارند. 


من به قصد زیارت و تشرف به آستان قدس رضوی با ایشان همراه شدم و 
ایشان مرا میان گاری انداختند و براه افتادند. میان گاری ما مردی از 
طایفه بابیه بود چون مرا ؛ اک 
او را شفا بدهد. 


ان خبیث بر این سخن استهزاء و سخریه کرد. لکن چون ما بسلامت وارد 
مشهد مقدس شدیم سه روز نزد حرم مطهر امام (ع ) شال خود را بگردن 
و ضریح مبارک بستم و متوسل بآن بزرگوار شدم . 

در روز مذکور پیش از غروب ملتفت خود شدم که آقای بزرگواری میان 
ضریح می بینم در حالتی که تمام جامه های او حتی عمامه اش سبز است 
بمن فرمود: 


برخیز 
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کرامات الرویه 


اذان بگو عرض کردم قادر نیستم . فرمود من می گویم اذان بگو. 


۱ ۱ کردم (الله کر الله یر 
آنحال چون مردم صدای مرا شنیدند گفتند ای مرد هنوز وقت اذان نشده 


است خوااذانهی کوتی.. 


هو زر ان شوقی که بر اذان گفتن داشتم اعتنائی بسخن ایشان ننمودم و 
یر و ۰ این همان 
مرد شلی است که دو سه روز است اینجا متوسل بوده و قدرت برخواستن 
نداشت یکوقت جمعیت بر من هجوم اوردند تا جامه های مرا پاره پاره کنند 
من شال خود را از ضریح باز کرده و از حرم پا بفرار گذارده و سالم بیرون 
امدم . (1) 
شفاي نابینا ي بینا دل 


داستان - 33 


مرحوم شیخ عبدالخالق بخارائی پیشنماز نقل فرمود که پسری نابینا از اهل 
بخارا در اول شب 29 رجب سنه 1358 شفا یافت که از حالات او مطلع 
بود فرمود: 

پدر این پسر در بخارا وفات نمود مادرش او را برداشت از بخارا به مشهد 
آورد و بحضرت علی ابن موسی الرضا (ع [ پناهنده گردید. چند وقتی 
تکدست. کم مادش هم از تا رو آن سر نی که ها ما ند و در 
حجره ای از سرای بخارائیها بتنهائی بسر می برد. 


شبی در حجره تنها بود ترسی به او روی داد و در اثر آن ترس چشمهایش 
ات افید فخاییا ست چون کسی را نداشت 
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1- - کرامات الرضویه 


من ترحما او را بردم نزد دکتر فاصل که در مشهد مقدس معروف بود به 

تخصص در معالجه چشم . چون دکتر چشم او را دید به بهانه ای گفت دو 

س دیگر او را بياورید. پس از دو روز ِ خود پسر رفته بود. دکتر بهانه 
آورده بود که شیشه معاینه 


لد سر ماومانه بان شود رم کرد موی ان سرا راما بخ 
بهودی بوده از کسانیکه در مشهد معروفند به جدیدالاسلام . چون از بی 
برای معالجه چشم این پسر بدهم . 


پسر این سخن را که شنید گفت من پول جدید را نمی خواهم بلکه شفای 
خود را از حضرت رضا (ع ) می خواهم . سپس بقصد شفا گرفتن به 
دارالسیاده مبارکه رضویه می رود و پشت پنجره نقره متوسل بامام هشتم 
ارواحناه فداه می شود. 


خودش گفت در آن وقت مرا خواب ربود, ناگاه دیدم سید بزرگواری از 
ضریح مطهر بیرون امد لباس سفید در بر و شال سبزی بر کمر داشت و 
سر مقدسش برهنه بود بمن فرمود: چه می خواهی ؟ عرض کردم 
چشمهای خود را می خواهم ! 


حضرت یکدست پشت سر من گذاشت و دست دیگر را بچشمهای من 
کشید و من از خواب بیدار شدم در حالتیکه چشمهای خود را روشن و همه 
جا و همه چیز را می دیدم و می بینم > لا 

شفای نابینای بینا دل 

داستان - 40 

حضرت آفای سا شیم علی آکند مرمع الاسلامتل فرموی که 
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1- - کرامات الرضویه 


شخصی به نام محمدرضا که خود حقیر و جماعت بسیاری مدتها او را بحال 
کوری دیده بودیم و چون بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر و ناداری 
گرفتار بود. 


دختری داشت روزها دست پدر را می گرفت و راه می برد و بعضی 
اشخاص ترخما چیزی باو می دادند و امرار معاش می نمود تا نظر لطف و 
شرت رت این الم الا اع شام ان شم ها بافته 
حال تقریبا ده سال می شود او را بینا می بینیم و خودش شرح حالش را 
نقل کرد: 


وقتی بدرد چشم مبتلا شدم و به دکتر چشم مراجعه کردم بهبودی حاصل 
نشد تا اینکه کور شدم و چیزی را نمی دیدم و اين کوری من هفت سال 
طول کشید و دخترم دستم را می گرفت و عبور می داد تا یکروز در بست 
بالا خیابان دخترم مرا می گذرانید مردی به من رسید و گفت هرگام این 
دختر را بعنوان خدمتکاری به من بدهی من می خواهم جوابش را نگفتد 
گذشتم لکن سخن او بسیار بر دل من اثر کرد. و محزون شدم همانجا توجه 
کردم بسن ۲ رضا (ع ) و عرض کردم يا مرگ یا شفا زیرا زندگانی بر 
من خیلی ناگوار است . 


پس همان قسمی که دخترم دستم را گرفته بود با دل شکسته به صحن 
عتیق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم که اندکی کنبد مطهر را می بینم 


تعجب کردم آمدم بگوشه ای نشستم و شروع به گریه کردم و چون چند 
در ات کی و ی بط شا ۱ 
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می بینم پس برخاستم دختر خواست دست مرا بگیرد گفتم من همه جا را 
می بینم و احتیاجی به دست گیری من نیست حضرت رضا (ع ) مرا شفا 
داده دختر باور تکرد لذا شروع بدویدن کردم آنگاه با دختر از ضحن 
بیرون امدیم .(1) 


داستان - 218 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


در نیمه دوم سال 1376 خانمی 2< ساله به علّت ابتلا به دردهای شدید 
استخوان و احساس توده ای در ناحیه سینه به پزشک مراجعه می کند. 
بیمار, مناهل و مبتلا به بیماری قند وابسته به انسولین بود که با توجه به 
نوع عارضه و نتایچ خاضا: از معاینات به عمل آمده, تحت اقدامات تشخیص 
پزشکی قرار می گیرد. 


در قدم اول, پزشک معالح در عکس رادیولوژی نله, منتوجه وجود نوده هایی 
بر روی دنده ها و ستون فقرات کهری. مف: توت بیمار به. علت فقیدت 
دردهای استخوانی قادر به راه رفتن نبود و جهت تسکین درد از مرفین 
استفاده می کرد. 


پس از آن به سبب وجود توده ای در ناحیه سینه تحت آزمایش نمونه 
برداری «بیویسی» از توده فوق قرار می گیرد. آقای دکتر پرویز دبیری که 
از اساتید مجرژب پاتولوژی کشور به شمار می رود نتیجه بررسی های خود 
را این چنین گزارش می دهد: 


نمونه ارسالی متعلق به توده ای از نوع بدخیم و از گروه سرطان 
«کارسینوم ارتشاحی» می باشد. 


نقدها با اشام شی.فی,اسکن وه فهاحرت ساول ها یس طاتی اد نها 
سینه به دک قسمت های بدن, از جمله ستون فقرات, دنده ها,؛ لگن؛ 
استخوان ترقوه و حتّی استخوان جمجمه می شوند. 
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1- - کرامات الرضویه 


کنون سرطان. بسیاری از قسمت های بدن را در سیاهی خود فرو برده 
است. استخوان های جمجمه نیز از اين سیاهی در امان نمانده اند. دیگر 
امید بسیار اندکی برای نجات بیمار وجود دارد. اولین گام درمان. بریدن 
سینه «ماستکتونی» است. در این جا شات انتشار سلول های سرطانی به 
حدّی است که پزشکان معالج ضرورتی به انجام آن نمی بینند و قربانی در 
آخرین نفس ها تحت شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار می گیرد. 


کورسویی از امید در دل ها روشن می شود. ایا ان هتفه اند کرحی 
حیات را به جسم نیمه جان یک مادر باز گردانند؟ 


علم پاسخ می دهد که باتوجه به شذّت آلوده شدن بدن به سلول های 
سرطانی, پاسخ منفی است؛ حتّی در صورتی که بیمار با دور بالای داروهای 
شیمی درمانی تحت معالجه قرار گیرد. در این میان عارضه اصلی شیمی 
درمانی, یعنی از بین رفتن سلول های مغز قرمز استخوان, به وسیله مغز 
استخوان مرتفع می گردد. 


پاسخ به درمان معمولا بیش از شش ماه طول نمی کشد و پس از این 
مذّت مجددا سرطان عود می کند. در این جا از شیمی درمانی و 
رادیوترایی تنها برای به تعویق انداختن زمان مرگ استفاده شده است. چرا 
که اکنون سلول های سرطانی با ورود به خون و مجاری لنفاوی همه بدن 
را زیر سیطره خود در آورده اند و در هر صورت مرگ به سراغ بیمار 
خواهد امد ورهبودی جیزی در خد غیر همکن می: باشتد. 


ی هش ها کش تسا ام نی ات وا ی الم 
رت 1019 


و دور از چنگال های سرطان در بین ما و شاید بهتر از ما بر روی اين کره 
خاعی زندفی: قی کند: 


و شواهدی دال بر وجود سلول های سرطانی مشاهده نمی گردد. چه بسا 
انسان هایی که با دنیایی از غم و اندوه انتظار مرگ او را می کشیدند, اما 
خود. اکنون در زیر خاک از فنده اند. حضور جسمانی او روی زمین همه 
آا اک ای ار اه ام و 
چراغی است برای همه آنهایی که در جستجوی خاموشی اند ! 


دکتر حسین عزیزی 

مسئول فنی درمانگاه مسجد مقدس جمکران 

پزشک قانونی مرکز پزشکی قانونی استان قم 

19 مختصری از چگونگی وقوع معجزه را چنین نقل می 
ند . 


بعد از اين که همسرم را در بیمارستان سید الشهدای اصفهان تحت 
معالجات شیمی درمانی و پرتو درمانی قرار دادند برای عمل به تهران نزد 
دکتر عبّاسیون و دکتر امير جمشیدی رفتیم. سپس به اصفهان برگشتیم و 
او را در خانه بستری کردیم. هیچ نتیجه ای نگرفتیم حثّی همسرم قادر نبود 
کوچک ترین حرکتی بکند. 


آن ها مضادت با باس نیمه اند شت ولد آفا اقا مان (علیه 


آن شب, چند شاخه گل به خانه بردم و بالای سر همسرم گذاشتم. همان 
شود, به خواب می رود. وقتی از 
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خواب بیدار می شود, می فهمد که کسی دسنش را به روبان سفید شاخه 
91 بسته است؛ آقا امام زمان (علیه السلام) او را شفا داده بود. 

من هم بعد از توسل , به آقا؛ آن حضرت را در خواب دیدم که به من فرمود: 
«عیال خود را به خانه من بیاور !» 

یک هفته بعد باز هم حضرت را دَ عالم روّیا زیارت نمودم و عرض کردم که 
عیالم هنوز بیمار است. حضرت فرمود: 

«هر چیزی که برای خوردن به او می دهید, با نام من باشد». 


بهخمدالله با شقاعت صحی. عالم بر خعصره حصرفخمه: دا رها را 
قطع کرد؛ کسی که حثّی نمی توانست راه برود و همه دکترها از درمان او 
قطع امید کرده بودند. شفای کامل پید | کرد. او در حال حاضر کارهای 
روزمره خود را انجام می دهد.(1) 


دکتر توانانیا درباره شفای خانم م. پ در فرم اظهار نظر پزشکی نوشته 


اند؛ 


و باتوجه به همه شواهد و گزارش آزمایشگاه پاتولوژی و همچنین 
خرن سی.تی.اسکن و شواهد وی بیمار, به سرطان بدخیم مبتلا بوده 
است. لذا از نظر طبی اگر ایشان تا اين تاریخ (17/10/78) زنده باشد, 
هیج توجیهی نمی تواند داشته باشد جز یک معجزه کامل. 


شکر گذاری 
داستان -660 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 17 


وقتی که حضرت سیدالشهدء علیه السلام متولد شد ؛ خداوند تبارک و 
تعالی حضرت جبرئیل علیه السلام را با هزار ملک بر پیغمبر صلی الله علیه 
و اله وسلم نازل 


ص: 1021 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمعران. شماره 323, مورخه 
8 


مين طوری که حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیغمبر صلی الله علیه و اله 
وسلم نازل می شد گذرش به جزیزه ای که فطرس - یکی از ملک مقرب 
که از حاملان عرش الهی بود که بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود - در 
رس رن زندان شده 1 و در 
بعضی روایات به مژه های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او دود بد 
بویی می امد افتاد . 


تیوقت که رز عايه اسلا ایا که ها خیفرر کفت هاع 
حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد صلی 
ال کی الم مسالم ی کراست ی یه سرا رسای کی اه اس 
خودش به او 


مبارک باد بگویم ۱ 


فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم برای من دعا کند و من از اين گرفتاری 


حضرت جبرئیل علیه السلام - بقول ما دلش سوخت و - فطرس را با 
خواس به محر موی رت رل انم ضای له عم الم وساه 
اورد . 


وقتی که خدمت حضرت رسید از طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن 
سفارش حال فطرس را هم خدمت ان بزرگوار کرد . 


حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء 
الله 


ص: 1022 


مالید , به محض مالیدن متوجه شد پرشکسته اش خوب شد و خدا بخاطر 
حضرت امام حسین علیه السلام توبه اش را قبول کرد . 

خلاصه بالا رفت و چون به آسمان رسید گریه می کرد و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسپن 
باشد , بعد برگشت , و گفت : ای رسول خدا به همین نزدیکی های می آید 
که اين مولود را خواهند کشت و روضه کربلا را برای پیغمبر صلی الله علیه 


و آله وسلم تعریف کرد , هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه 
کردند و بعد گفت : يا رسول 


الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن می شوم 
و 
دوز وت یی آن سلام و کربه فا ست-خضر نش آنلا کنیر:: ۷۳ 


شکر گذاری علی علیه السلام 

داستان - 195 

منبع. تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 353 

چهار هزار تن از خوارج بر امیر المومنین علیه السّلام خروج کردند, و با عبد 
الله بن وهب راسبی بیعت کرده و به جانب مدائن رفتند, و عبد الله بن 
خباب عامل ان حضرت را بر مدائن شهید کردند, و زوجه او را که حامله 


ص: 1023 


1- - جلاء العیون, ج2, ص433 - ترجمه کامل الزیارات, ص204 


نفر از کوفه بیرون شده بود, و از بصره عامل او ابن عباس نیز ده هزار تن 
برای یاری او روانه کرده بود که از جمله ایشان بودند. احنف بن قیس: و 
حارثه بن قدامه سعدی, و این در سال سی و هشتم هجری بود. 


شنز آن هرت و انیا توف فرمود تا لشکرش جمع شدند, پس بر ایشان 
خطبه خواند و تحربص بر قتال معاویه کرد لشکر ان حضرت از جنگ با 
معاویه امتناع کردند. و گفتند: ابتدا به جنگ خوارج باید کرد. لاجرم حضرت 
به جهت دفع خوارج به جانب نهروان حرکت کرد و از پیش رسولی به جانب 
ایشان فرستاد. 

آن بدبختان پیک آن جناب را بکشتند و پیغام دادند که: اگر از این حکومت 
که قرار دادی توبه می کنی ما سر در اطاعت و بیعت تو درمی اوریم, و 
اکتنه ادها کاره سا رای خوه امامت اد کشم 


حضرت؛ پیغام فرستاد که: کشندگان برادران مرا به سوی من بفرستید تا 
از ایشان قصاص کنم, آن وقت من دست از جنگ شما برمی دارم تا از 
قتال اهل مغرب قارع سوه این فلت ااقاویت هت تسا را از این 
انشان: درصوات آن:خنات: یفام دادید کم.ها عمتا فتله. اضعات. نو مت 
باشیم و در قتل ایشان شرکت کرده ایم. 


۱ ار بیرون 
نبرد و از شما ده نفر کشته نشود. سیف تواتن خدمت: ان خیرات بر راسید 
که خوارج از نهر 


ص: 1024 


عبور کردند. حضرت قبول نمی کرد و سوگند یاد می کرد که ایشان عبور 


1 رسیدند, و چون 1 شدند ی ۳۳ 
نهر لشگر گاه: کرده اند خنان که. آن خضرت خبر هی داد بسن آن جناب 
فرمود: 


الت ار ضدن رل ای ولمم 3 


فرمود که توبه کنند و به سوی حضرتش رجوع کنند, ایشان امتناع نمودند و 
لشکر آن حضرت را تیرباران نمودند. اصحاب عرضه داشتند که: خوارج ما 
فرمود. شما دست بازدارید. تا سه کرت این مطلب را اظهار داشتند و 


که به تير خوارج کشته شده بود. 


حضرت فرمود: اللّه اکبر, ان حلال است قتال با ایشان. پس فرمان جنگ 
داد و 


فرمود: حمله کنید بر ایشان و از خوارج چند تنی عازم میدان حضرت امیر 
علیه السلام شدند تا شاید ان حضرت را شهید کنند, و هریک که به میدان 
فف: آهدند رجد. فی. خواندند ه ان -حضرت. را طلب: می. کردتنر حضر ری 
بر زید بن حصین حمله کرد و او را بکشت. و عبد الله بن وهب و حرقوص 
بن زهیر سعدی که از وجوه خوارج بودند نیز کشته شدند. 


ص: 1025 


2 - مروج الذهب, ج ۲ ص 6 4. 


از لشکر امیر المومنین علیه السٌلام کشته شد نه نفر بود و از خوارج جز ده 
تن بیشتر جان به سلامت بیرون نبرد, چون جنگ برطرف شد, حضرت امیر 
المومنین علیه السلام فرمود که: در میان کشتگان خوارج عبور کنید ببینید 
که «مخدج ذی الثدیه» کشته شده يا نه؟ هرچه یافتند او را نيافتند. حضرت 
نزدیک قتلی امد و فرمود که: جسدهای ایشان را از هم تفریق کردند در 
میان آنها «ذو الندیه» را پیدا نمود آن گاه فرمود: 


الله آکیرر‌ها کویت:عای مستو‌صلی اه غلیه و له و اه 
پس پا از رکاب بیرون کرد و فرود آمد و سجده شکر به جای آورد. (1) 


شمشیر اختلاف افکن 


داستان - 123 


فد سین الامال.قی عمارسنته. اشی ه لا عنم الاام(فارسی): سا 
ص 36 


رس ایا یی له سای ار فس اه مات و 
انتقال یافت. و عبد مناف را نام مغیره بود و از غایت جمال «قمر البطحاء» 
لقب داشت, و کنیتش «أبو عبد الشمس» است. و او عاتکه دختر مزه بن 
هلال سلمیه را تزویج کرد و ده بنتر همان عتولد شنوید حبا. که 
پیشانی ایشان به هم : | 
ساختند یکی :۱ «عمرم:نام هدند کم هانشم آعب افت:و ری زا یو 


یکی از عقلای عرب چون این بدانست گفت: در میان فرزندان این دو پسر 
جز با شمشیر هیچ کار فیصل نخواهد یافت.(4) و چنان شد که او گفت. 
خصمی بودند و 


ص: 1026 
1- - تاریخ بغداد. ج ۷ ص ۲۳۷ مسند احمد, ج ۱ ص ۱۲۱ و ۱۹۳ الکامل 


اه یآ و 


توا راد ابا عصاس امساشضای ای اه واه 
کین ی بیرض 242 ارت الصیری ج مر 16 


شیر اشنم دنه 1زا 


داستان - 132 


شعه ستمی: اامال فی ارت ای لالن کلم اسلا( فارسی ا.عا 
ص 55 


دار قفا بلاغ از حشرت امس العغهن له الشانم عون است کر 


حقْ تعالی مقرون گردانیده با حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
بزرگتر ملکی از ملائکه خود را که در شب و روز آن حضرت را بر مکارم 
آداب و محاسن اخلاق وامی داشت و من پیو سته با آن حضرت بودم مانند 
طفلی که از پی مادر خود برود, و هر روز برای من علمی بلند می کرد از 
اخلاق خود., و امر می کرد مرا که پیروی او نمایم و هر سال مدذّتی در کوه 
حراء مجاورت می نمود که من او را می دیدم و دیگری او را نمی دید. و 
چون مبعوث شد به غیر از من و خدیجه در ابتدای حال کسی به او ایمان 
نیاورد و می دیدم نور وحی و رسالت را و می بوییدم شمیم نبوّت را.(2) 


داستان - 168 


جناب حجه الاسلام محقق قمی به نقل از حضرت حجه الاسلام و المسلمین 
الهی فرمود: 


رفیقی داشتم که قبل از بازسازی مسجد جمعران به همراه تعدادی از 
دوستانش به آنجا تشرف یافته بود. پس از انجام اعمال, , دیر وقت شده و 
به ناچار شب را در یکی از حجرات مسج بیتوته می کنند. نیمه شب وقتی 
آن دوست؛ برای تهجد به سوی مسجد روانه می شود, ناگاه متوجه نوری 
غير عادی شده. پس با دستیاچگی به سوی دوستانش شتافته, تا آنان بر 
خضور عبا رک اهام تضر ععل الله عالی فرجه الشریق در مسجة بشارت 


د هد. 


شن ناخ را بیدار کرده و 


ص: 1027 


لت تاهل: اتصنت .فی: اتشات: الخریبغ ض دم دن باتوشت: یکی: ان ابا 
موّلف (توتیای دیدگان. ص 57) این سخن مقریزی در النزاع و التخاصم. ص 
8 نقد شده و گوید: این سخن ظاهر | اسطوره ای است که دست جنایتکار 
سیاست در دوران بنی امیه وضع کرد تا عذری باشد برای خصومت و 
دشمنی واقع بین بنی هاشم و بنی امیه ... برای اطلاع بیشتر ر ک: رد علی 
رد المنقیعه. ۰140 تخیر لوامع التتزیل:. ع. 15, ض. 211 نهم.: البلاعه: 
و امتت افت انار 

2- - نهج البلاغه, خ 192 


وقتی همگی به مسجد هجوم می آورند, مسجحد را در حالی خاموش می 


یابند که بوی عطری فضای آن را پر کرده بود. بنین تصمیم .هی کیزند که 
فرشهای مسحجد را ببویند, تا هر جا که منشاء بوی عطر است. به عنوان 
جایگاه نماز حضرت علیه السلام همانجا به نماز بایستند. 


او ام و هی و سیب 


9 داشت - بوی معطر مخصوص 


پس از آن روز به بعد, آنان خود را مقید ساخته اند که در همانجا نماز 
بگذراند.(1) 


داستان - 469 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص14 


شیخ شهید در مجموعه خود نقل کرده است که در خدمت ابوجعفر طبری 
نقل کردند که: 

شده و عرض کرد که: 

می خواهم به بیت الحرام مشرف شوم مرا چیزی تعلیم فرمایید که خدا را 
به آن بخوانم حضرت فرمود: 


چون رسیدی به بیت الحرام بگذار دست خود را به دیوار خانه کعبه پس 


«یا سابق الفوت و یا سامع الصوت و یا کاسی العظام لحماً بعد الفوت» 
پس بخوان خدا را بعد از ان به هر چه بخواهی . 

وهمچنین تعلیم فرمود: سفیان راکه در وقتی که روآورد به چیزی مجبوب , 
بسیار حمد کند خدا را و هرگاه روکند به چیزی که مکروه است بسیار 
بگوید: 


«لاحول ولا قوه الا با لله» وهرگاه روزی او کم شد استغفار بسیار کند : 


ص: 1028 


1- - در صت استناد مسجد جمکران به حضرت خجه علیه السلام همانند 
مسجد سهله نمی توان تردید کرد. حوادث عجیب در طول تاریخ گذشته 
بهترین صدق و گواه بر تعلق اختصاصی مسجد فوق به آن حضرت علیه 
السلام است. 


آن دا دنت را توشت ۵ ای قیل: از ضررن. اه بود ساعتی, بهدبه اه 


تشر این مطلب در این وقت برای نو چه فایده دارد؟ 


۳ ذشایسته است برای هر انسان که ترک نکند اقتباس علم را تا بمیرد . 
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شوق تدریس 
داستان - 466 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم,؛ ص 3 1 


مرحوم ات الله سید محمد باقر درچه ای در اصفهان در مدرسه می 
خواستند شروع به درس نمایند, خبر اوردند که مادرشان در «درچه» فوت 
کرده است, اقا بدون این که درس را تعطیل نماید فررمودند: 


شما بروید کارهای تجهیز و تکفینش را انجام بدهید. 


عرض کردند: گویا وصیت کرده که نمازش را شما بخوانيد. 


آقا فرمود: شما سایر کارهایش را انجام دهید من بعد از درس برای نماز 
آیم. 
می آیم 


پس از درس تشریف بردند ما خیال می کردیم لابد چند روزی ایشان 
سوگوارند و برای درس تفترنت. کفی. آووید: ولی صبح فر دا دیدم تشریف 
او ند ه درس زا خن وم فر مودنخ وی آضی به تعطیل تدرین ید ند . زوا 


داستان - 193 


منبع. تنمه المنتهی در تاریخ خلفاء / ص30 


روایت شده که چون عمار شهید شد خزیمه بن ثابت معروف به ذو 
الشهادتین(3) سلاح از تن باز کرد و داخل خیمه خود شد و غسل کرد. پس 
شمشیر کشید و گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می 
فرمود: «عمار تقتله الفثئه الباغیه» . 


پس قتال کرد تا شهید شد. رحمه الله. 
شهادت درخت 
داستان - 448 


شخصی نزد شریح ادعا کرد 


ص: 1029 


1- - پاورقی فوائد الرضویه , ص 446 

2- - سخنرانی شهید اشرفی اصفهانی از رادیو , صبح جمعه , سیمای 
فرزانگان 

3- - وچه آن که او را ذو شهادتین می گفتند آن است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم ,شهادت و گواهی او را به منزلهّ دو گواه اعتبار 
فرموده بود. (مولف ژحفه. الاه) 


که فلان زیر فلان درخت پولی از من گرفته نمی دهد . 
طرف منکر واقعه شد . 


برو ده برگ از آن درخت بچین و بیاور تا شهادت دهد , و مشغول مرافعات 


دیگر شد . 

بعد از مدتی روی به منکر کرده گفت : 

فلانی به پای آن درخت رسیده ؟ 

گفت: « 2 

حکم موافق مدعی داد. 

چون منکر گفته بود من چنین درختی نمی دانم ۲ (1) 
شهادتِ شاهد ملکوت 

داستان - 458 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص21 


مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: 

روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید : 
نع ایا ین ما 

ار ی امس را سل وهای رها اب ۱ 


/ 


حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است ؛ 
حال , حقیقت و نشانه قول تو چیست؟ 


گفت : ای رسول خدا ! نفس خویش را از دنیا دور ساخته ام , و شبم را به 
بیداری می گذرانم , و روزم را به تشنگی سپری می نمایم . گویی عرض 
دا را سم که ماسه هو حای صص با ی ان ی مان را 
می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند , و فریاد و ناله دوزخیان را می 
نوم که ذار آتشنند . 


(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله 
ص: 1030 


1 ار کر مرو 7 


فرمود: 

تو , بنده ای هستی که خداوند قلبش را نورانی گردانیده ؛ پس حال که 
بصیر و بینا گشته ای , بر آن ثابت و استوار باش ! 

شهادت رسم ! 

پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود : 

خداوندا ! شهادت را روزی اش گردان ! 

چند روز بعد , حارثه , به فرمان رسول خدا صلی اله علیه و آله در جنگی 
شرکت جست . جنگ شروع شد و او نفر هشتم و يا نهمی بود که به فیض 


شهافت نایل امد 


در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند, حارثه دهمین نفری است 
کی ان رین اسمالت لاسام ماوت میس 


داستان - 285 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 1 ص 17 


هنگامی که پیامبر ( ص ) ناگزیر شد و از مکه به سوی مدینه , هجرت کرد , 
سا ی ی ار ما یز 
رسید . خواست از او مقداری گوشت یا شیر خریداری کند , ولی بر 
خشکسالی ای ۳ بو ۱ نآ 
, و از ام معبد اجازه خواست تا از شیران آن بهره مند شود . 


ام معبد , اجازه داد و گفت : اگر آن گوسفند شیر می داشت , هم ما از آن 
بهره مند می شدیم و هم شما , ولی متاءسفانه شیر 


ص: 1031 


هه 1 12 


ندارد. 


پیامبر ( ص ) به پستان گوسفند دست کشید و دعا کرد که خداوند آن را پر 
از شیر کند , ناگهان شیر از پستان آن گوسفند جاری شد , به طوری که 
پیامبر([ ص ) و همه خانواده ام معبد از ان خوردند و سیر شدند , سپس 
پیامبر ( ص ) از آن شیر دوشید و ظرف ها را پر کرد , و به این ترتیب از 
پیامبر ( ص ) یک معجزه اشکار در آن جا سرزد و سپس ان حضرت از ان 
ارت ام سیر مرن اسان ایس رت هار راهان 
دید , بسیار تعجب کرد و پرسید : 


این همه شیر از کجا آمده ؟ با توجه به اين که حتی یک قطره شیر برای 


ام معبد گفت : مردی شریف و مبارک و بلند مقام و زیبا چهره از اینجا 


ابومعبد گفت : این مرد , حتما بزرگترین مرد قریش است , و سوگند باد 
کرد که اگر او را ببیند , به او ایمان بیاورد , و از پیروان 


نزدیک او گردد. (1) 


شیعه دوستدار خرما 

داستان - 105 

منبع: بدرقه ی یار. ص 21 

شتا نون اسر انم خلفوا من شا 2۱ 

فان ما خرما ما دفست رنه وزیا از طینت ما آفریده شده آند. 
«امام رضا علیه السلام» 


مس سای صقر انا رای الا ماو که تا معول 
خوردن خرماست و او را نیز دعوت به تناول فرمود. 


سلیمان ضمن اجابت دعوت 


ص: 1(032 


«عانم قداشان ایب خرها یا با اقا ال می شوت 
حضرت فرمود: 


«بلی. من خرما را دوست دارم. رسول خدا صلی الله علیه و آله, علی 
امیرالمومنین علیه السلام حسن و حسین علیهماالسلام. سید العابدین علیه 
السلام. محمد باقر علیه السلام, ابوعبدالله (امام صادق) علیه السلام و 
پدرم خرما زیاد می خوردند. 


و همانطور من و از آنجا که شیعیان ما از طینت ما آفریده شده اند, خرما 
را دوست دارند و لیکن دشمنان ما که افریده از آنتثن اندء دوستدار شراب 
و دیگر مست کننده ها می باشند 1(۰) 


شیعه شدن با کرامتی 


داستان - 80 
منبع . داسان ها و حکایت های حح: ص30 


در بصائر الدرجات آمده است: علی بن خالد گفت: من در لشگرگاه محمد 
بن عبدالملک بودم که شنیدم شخصی ادعای نبوت کرده و در این جا 
محبوس است. به دیدن او رفتم و پولی به نگهبانان دادم تا اجازه ملاقات به 
من داد ند وفتی برد او رکبه و معدازی صحیت کردم: اور هرا عافل وبا 
فهم یافتم. از او پرسیدم: جریان تو چیست؟ گفت: من عابدی هستم که در 
مقام رأس الحسین علیه السلام در شام عبادت می کنم. شبی در آن جا 
مشغول عبادت بودم که شخصی نزد من آمد و گفت: برخیز. من برخاستم 
و با او حرکت کردم. چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که به مسجد کوفه 
رسیدیم, او نماز خواند و من هم نماز خواندم و بعد حرکت کردیم و پس از 
پیمودن چند قدم به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله در مدینه 
رسیدیم. سلام بر پیامبر صلی الله علیه و اله کرده, نمازی خواندیم و 
حرکت نمودیم. پس از مدت کوتاهی به مکه 


ص: 1033 


1- - همان 


رسیدیم, پس مناسک حج و عمره را با او به جا آوردم و همین که ایام حج 
تمام شد, بلافاصله به شام در محل عبادت خودم رسیدم و ان شخص نایدید 
شد و من در حال تعجب باقی ماندم. 


یک سال گذشت. باز آن شخص ظاهر شد و مانند سال قبل مرا به کوفه و 
خصاه سکم تمه اعمال حجه عای ادص مرانبار کوراند. 


چون خواست برود, او را قسم دادم که خود را معرفی کند. فرمود: من 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر (امام جواد) هستم. من اين جریان را 
برای دیگران نقل کردم خبر دهان به دهان گشت تا به گوش محمد بن 
عبدالملک رسیده ماموران او آمدند و مرا دستگیر کرده و به زندان 
انداختند و تهمت ادعای پیامبری بر من بستند. 


علی بن خالد گفت: من به او گفتم: حال و جریان خودت را بنویس تا من 
نزد محمد بن عبدالملک ببرم, شاید مفید باشد. او قصه خود را نوشت و 
من ان را به وسیله شخصی به نزد محمد بن عبدالملک فرستادم. 


عبدالملک در پشت نامه او نوشت: آن کسی که او را : به کوفه, مدینه و 
مکه برده است.؛ بیاید و او را از.زندان ازاد کند: 


من خیلی ناراحت شدم, فردای آن روز برای دادن خبر به او و توصیه او به 
صبر و بردباری به زندان رفتم؛ اما دیدم مردم اجتماع کرده اند و نگهبانان 
این طرف و آن طرف می روند و مضطرب هستند. علت را پرسیدم, 
گفتند: این زندانی دیشب نایدید شده و نمی دانیم پرنده ای شده و پرواز 


ص: 1003۵4 


کرده یا به زمین فرو رفته است. 
علی بن خالد که زیدی مذهب بود با دیدن این جریان شیعه شد.(1) 


داستان - 212 


منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


اسم من سعید است. 12 ساله هستم و حدود یک سال و هشت ماه به 
سرطان مبتلا بودم و دکترها جوابم کرده بودند. 15 روز قبل. شب 
چهارشنبه که به مسجد جمکران امدم در خواب دیدم که نوری از پشت 
دیوار به طرف من می اید. ابتدا ترسیدم. اما بعد خودم را کنترل کردم. ان 
نور امد و با بدن من تماس پیدا کرد و رفت. نور آن قدر زیاد بود که 
نتوانستم آن را کامل ببینم. بیدار شدم و دوباره خوابیدم. صبح که از خواب 
بیدار شدم, دیدم که می توانم بدون عصا راه بروم و متوجه شدم که حالم 
خیلی خوب است. تا شب جمعه در مسجد ماندیم. آن شب مادرم بالای 
سرم نشسته بود و قران می خواند: احساس کردم کسی بالای تنعر فش اف 
و جملاتی را فرمود که فهمیدم باید یک کاری را انجام دهم. سه مرتبه هم 


جملات را تکرار کرد. 

به مادرم گفتم: مادر ! شما به من چیزی گفتی؟ 
گفت: نه ! 

گفتم: پس چه کسی با من حرف زد؟ 

گفت: نمی دانم. 


هر اجه اتعی: کرد تا ان خملات را یه باد بآوزهم. ماشفانه فد وا الا ن 
هم یادم نیامده است. 


اهل زاهدان هستم. از منطقه ستی نشین ایران به مسجد مقذس جمکران 
امده ام تا مولایم مرا شفا دهد. دوست دارم زنده باشم. دوست دارم درس 


بخوانم. من کلاس پنجم ابتدایی هستم 


ص: 1035 


1- مححجه البیضاء, ج4 ۷۱ ص 302. 


و در مدرسه «محمّد علی فایق» درس می خوانم. یک غده سرطانی در 
قسمت شانه, لکن و شکمم بود که روز به روز مرا ضعیف تر می کرد؛ 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم. دکترها از درمان من مایوس شده بودند؛ 
بعضی از دکترها هم به مادرم گفتند که باید پای مرا قطع کنند. 


از سه ماه قبل که برای نمونه برداری مرا عمل کردند. نتوانستم از خانه 
بیرون بیایم. توی رختخواب افتاده بودم و توانایی راه رفتن نداشتم. 


وقتی از همه جا و همه کس ارو لین شدیم, مادرم مرا به خضکر ان ورد او 
مطمئن بود که اقا امام زمان (علیه السلام) به ما جواب رد نمی دهد چون 
او پسر فاطمه (علیها السلام) است و او گداهای در خانه خود را دست 
مالس نمی کرد 

بله ! مادرم مطمئن بود که مریضی من در قم خوب می شود. 


الأْن هم که همه بیماری ام بر طرف شده است و امام زمان (علیه السلام) 
شفایم داده است. احساس واقعا خوبی دارم. وقتی به دکترها مراجعه 
کردم. باور نکردند که بیماری من بهبود یافته باشد. یکی از دکترها به مادرم 
گفت که مرا پیش کدام دکتر برده است؟ 


مادرم گفت: ما دکتر دیگری داریم. پسرم را در قم به مسجد جمکران بردم 
ماه ناویا سا دا 


تشک ها کفتند کهیها به اقم یه مک آن هآ منی اند 
مادر نوجوان سرطانی شفا یافته می گوید: 


ببخشید ! من از یک جهت ناراحت و از یک جهت خوشحال هستم و لذا نمی 
توانم درست صحبت کنم. ناراحتی من 


ص: 1036 


این است که مجبورم از اين جا بروم و خوشحالیم از ان جهت است که 
فرزندم شفا پید | کرده است. پسرم یک سال و هشت ماه مریض بود. یک 
سال با درد ساخت و سوخت اما چیزی به من نگفت تا ناراحتی اش خیلی 
شدید شد و دردش را اظهار کرد. او را پیش دکترهای زاهدان بردم. گفتند 
که باید این بچه را به تهران ببرید. او را به تهران اوردم و نمونه برداری 
کردند و گفتند: غده سرطانی است. من بی اختیار شده و به سر و صورتم 
می زدم. از آن روز به بعد که مرض او را فهمیدم. خواب راحت نداشتم و 
نمی دانم شب های طولانی را چطور می گذراندم. خواب به چشمان من 
نمی امد. انچه بلد بودم این بود که اول به نام خدا| درود می فرستادم و 
«الله اکبر» و «لا اله الا الله» می گفتم. چندین دوره تسبیح «لا اله الا الله» 
گفتم. بعد ! به نام محمد (صلی الله علیه واله وسلم) و بعد به نام حضرت 
مهدی (علیه السلام) و بقیه انبیای الهی صلوات فرستادم؛ وقتی خواب به 
چشمم نمی اد نمی خواستم بیکا ر باشم 


مادر ! دکترها چه گفتند؟ 


سرطان است و علاجی ندارد. 


به هر حال دکترها عصبانی شدند. چهار دکتر ما را جواب کردند. به بعضی 
از دکترها التماس کردم که 


ص: 1۱00۱37 


چند جلسه شیمی درمانی کردند و هنوز او را زیر برق نگذاشته بودند که 
سعید را به مسجد جمکران اوردم. وقتی به این جا امدیم, روز سه شنبه 
بود. سعید. شب چهارشنبه. ساعت سه بعد از نصف شب که تنها بود و من 
توی مسجد بودم, خواته مت سید وفتی: من آمندفه زندم .که آو.ندون-غضا 
راه می رود. گفتم: سعید جان ! زود برو چوب را بردار ! چرا بدون عصا راه 
می روی؟ 


گفت: من دیگر می توانم با پای خودم راه بروم و احتیاجی به عصا ندارم. 
مگر من نیامدم اين جا تا بدون چوب راه بروم؟ 


بعد خوابش را تعریف کرد. 


برادرش گفت: اگر راست می گویی, بنشین ! سعید نشست. 
گفت: بلند شو ! سعید برخاست. 

گفت: سینه خیز برو! رفت. 

سعید کاملا خوب شده بود. الحمدللّه رب العالمین. 


من به خاطر اين که بچه را چشم نظر نکنند و اسباب ناراحتی او را فراهم 
نکنند, ی ی و بت سس ی ی ِ 
بذفد ‏ ی مرخص شویم 


در نوار ویدئویی از این مادر سوال شد: چرا شما به مسجد جمکران 
امدید؟ 


0 وقتی در بیمارستان تهران بودم» خواب 9 مرا , به این ن جاأ راهنمایی 
کردند و گفتند: شفای فرزند تو این جا است 


سعید چند ماه مربض احوال و 


ص: 1038 


بستری بود؟ 


از شهریور تا آنات دیگر نتوانست راه برود. در زاهدان پدرش او را بغل می 
کرد و به این طرف و آن طرف و پیش دکترها می برد و در مسافرت هم 
برادرش که همراه ما است او را بفل می کرد. سعید بعد از نمونه برداری 
ها مار هر ان سس هه 

بعد از شفا هم | و را پیش دکترها بردید؟ 


بله ! آنها تعجب کردند و گفتند: چه کار کردی که این بچه خوب شد؟ گفتم: 
ما یک دکتر داریم که پیش او بردم. گفتند: کجاست؟ گفتم: قم, مسجد 
جمکران. و بعد چند تا از سکه های امام زمان (علیه السلام) زا انة. آنها 
دادم. به خدا دکتر تعجب کرد, دکتر آدرس جمکران را هم گرفت. 


دز منطظفه.شما اکتا اهل تن هتسیته 6 

بله. 

خودتان چطور؟ 

ما خودمان هم سنی و حنفی هستیم. پیرو دین. قرآن و اسلام هستیم 


حالا که امام زمان (علیه السلام) بچه شما را شفا داد. شما شیعه نمی 
شوید؟ 


امام زمان (علیه السلام) برای هم هست و تنها برای شما نیست 
در سفری که رن همراه آقای حاح سید جواد گلپایگانی جهت افتتاح 


مسجد سراوان به زاهدان داشتم و جویای حال این خانواده شدم به دو 
نکته اگاهی یافتم. 


یات انم تحوا ی تسش ای یلعای رارکای ها ره 
انشا ره ای کش اد هساک دای کت هام صاووه اعله لام هه 
ریا ان آمان عفر اعیم اشنم رش 


2- مزده دادند 


ص: 1039 


که افراد خانواده این نوجوان. همه شیعه آثنی عشری شده اند و این قصه 
در نزد مردم آن جا مشهور است. 


یوخ عفن 
داستان - 85 


منبع . پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 87 


مولی احمد اردبیلی نیز با همه زهد و تقوایی که داشت - در سفری که یک 
مال سواری به کرایه گرفته بود . شخصی پاکتی به او داد که در نجف 
اشرف, به کسی دهد؛ آن بزرگوار - چون صاحب مال سواری حضور 
نداشت ۳ از اوء حمل ان را اجازه بگیرد, تمام راه را پیاده پیمود. و سوار بر 
ان مرکب نشد و با این عمل, درخواست برادر دینی خود را رد نکرد و 
حقوق دیگران را هم رعایت نمود. 

اتکی یت فانقیو چیتای الق عانا 


داستان - 298 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 22 


روستای آباد و حاصل خیز خیبر ؛ واقع در 140 کیلومتری مدینه بود که آب 
فراوان و نخلستان بسیار داشت و در دست بهود بود. 


در سال هفتم هجرت , مسلمانان به رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم پس از فتح خیبر , متوجه شدند , بهودیان بدون جنگ , ان را در اختیار 
پیافبر ضلی الله عليه و الفوسلم گذاشتند. 


از آن پس , (فدک) ملک شخصی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گردید , 
هنگامی که ایه 26 سوره اسرا۶ تازل شید ؛ 


( و آت ذالقربی حقه - و حق نزدیکان را بپردازد ) پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم فدک را , به فاطمه ( س ) بخشیدل(1). 


بعذ. از رحلت رسنول خدا صلی الله علمد 
ص: 1040 


للم هنکن بقدی وا تصرف کرو کار کارا فاظفه:ملام 11 
علیها را از آن جا اخراج کرد . 

فاطمه سلام ۰ برای دفاع از حق خود , چند بار با ابوبکر در مورد 
استرداد فدک , کف رک کرو کرک ار هاگره فاطمة سلام الا 


برای ادعای خود که فدک ملک شخصی توست شاهد بیاور . 


فاطمه سلام الله علیها رفت و ام ایمن را به عنوان شاهد آورد , ام ایمن 
بانوی مورد احترام و اعتبار بود , و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را 
نف بهشت شارت دادم.بود نز د انویکر امد و کفت:« 


گواهی می دهم , هنگامی که آیه 26 سوره اسراء نازل شد , پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم فدک را به فاطمه سلام الله علیها بخشید . 


شبن غلن علیه السلام آهد و غین این کواهن, را داد .و برای انوبکر تابت 
شد و سند استرداد فدکی را نوشت و به فاطمه سلام الله علیها داد . 


وقتی که عمر از ماجرا با خبر شد , به ابوبکر اعتراض کرد و نزد فاطمه 
سلام الله علیها رفت وسند رد فدک را گرفت و پاره کرد, و گفت: 


فد کال تشد انا اس هه سای یی اس اس و اه سا 
فرمود : 


گواهی 
ص: 1041 


تا سا لاه یا رورت رصع ات رو اه 
که بسیار غمگین بود , از نزد ابوبکر و عمر دور گردید. (1) 


ص‌ 


صاحب منصب متواضع 


داستان - 18 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 231 


مردی درشت استخوان و بلندقامت که اندامی ورزیده و چهره ای آفتاب 
خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و 
گوشه چشمش را دریده بود, با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می 
گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آنکه 
موجب خنده رفقا را فراهم کند, مشتی زباله به طرف آن مرد پرت کرد. 
مرد عابر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد و التفاتی بکند. همان طور با 
قدمهای محکم و مطمئن به راه خود ادامه داد. همینکه دور شد یکی از 


رفقای مرد بازاری به او گفت: «هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او 
اهانت کردی که بود؟ ». 


7 لهء نشناختم ! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر که هر روز از جلو چشم ما 
عبور می کنند. مگر این شخص که بود؟. 


- عجب ! نشناختی؟! این عابر همان فرمانده و سپهسالار معروف, مالک 


می شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟. 


- بلی مالک خودش بود. 


- ای وای به حال من ! این چه کاری بود که کردم ! الأن دستور خواهد داد که 
مرا سخت تنبیه و مجازات کنند. همین حالا می دوم و دامنش را می گیرم و 
التماس می کنم تا مگر از تقصیر 


ص: 1042 


بیت الاخز انمض 172 و 379 


به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کح کرد. 
به دنبالش به مسجد رفت.؛ دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را 
سلام داد. رفت و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: «من همان 
کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.». 


مالک: «ولی من به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر توء زیرا| 
فهمیدم تو خیلی نادان و جاهل و گمراهی, ره فآ و 
رسانی. دلم به حالت سوخت. امدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت 
اس تاه راتس ند نه» من آن طور قصدی که تو گمان کرده ای 
درباره تو نداشتم.»(1) 


صاحبان فضلیت 

داستان -509 

منبع: سجاده عشق , ص‌ 19 

ابو حمزه ثمالی گوید: 

از امام سجاد علیه السلام شنیدم فرمودند: 


وقتی که روز قیامت می شود , خداوند تمام انسان ها را از آغاز تا انجام 


کجایند صاحبان فضلیت , از شما جمعیتی از مردم بر می خیزند , فرشتگان 
با- انان ملافات هی تمایتد و به. آنها می کوبنده 


آنان در یاسخ کهیند؛ کنا تصل من قطنا + و تعطی هن خرهنا و«تعفو عمن 
ظلمنا . 


آ اف سا ان که قصام رانطه با ها عیه کردند مس اناه نش فر ار هی 
نمودیم (یا صله رحم می کردیم ) . 


2 - و به آنان که ما را از تعمت 


ص: 1043 


1- - سفینه البحار, ماده «شتر», نقل از مجموعه ورام. 


| محروم می ساختند. عطا می نمودیم . 


3 - کسانی را که به ما ستم می نمودند می بخشیدیم (منظور ستم های 


داستان - 25 


منیع؛ کرامات الرضویه, ص 28 


شب جمعه 23 رجب 1337 زاثری از نواحی سلطان آباد عراق بنام 


چون فهمیدم جماعتی از اهل سلطان آباد (که این زمان آنجا را اراک می 
گویند) قصد زیارت امام هلشتم علن ابن موسی 


الرضا (ع ) را دارند من نیز اراده تشرف بدربار آن بزرگوار نموده و عازم 
شدم و با ایشان پیاده روبراه نهادم و چون لال بودم باشاره بین راه مقاصد 
خود را بهمراهان می فهمانیدم تا شب چهارشنبه 21 رجب وارد ارض 
اقدس شده و به حرم مطهر مشرف گردیدم . 


چون شب جمعه رسید من بی خبر از همراهان بقصد بیتوته در حرم شریف 
ماندم و پیش روی مبارک امام (ع ) گردن خود را بآنچه بکمرم بسته بودم 
بضریح بستم و با اشاره عرض کردم ای امام غریب زبان مرا باز و گوشم 
را شنوا فرما سپس گریه زیادی کردم و سرم را بضریح مقدس گذاشته 
خوابم ربود. 

ضریح بلند نمود. نگاه کردم سید بزرگواری را دیدم با قامتی معتدل و روئی 


نورانی و محاسنی مدور و بر سر مبارکش عمامه سبزی بود و تحت الحنک 
انداخته و بر کمر شال سبزی 


ص : 1044 


زانلا تشه رای مش 21 


داشت پس با تمام انگشتان خود بر پهلوی من زد و فرمود شکرالله برخیز 
خواستم برخیزم با خود گفتم اول باید گره های شال گردنم را باز کنم آنگاه 
برخیزم چون نگاه کردم دیدم تمام گره ها باز شده است . 


چون برخواستم و متوجه آن حضرت شدم دیگر آن بزرگوار را ندیدم لکن 
صدای سینه زدن و نوحه زائرین را در حرم مطهر می شنیدم . انوقت 
دانستم که امام رضا (ع ) به من شفا مرحمت فرموده است . 

صالحان 


داستان -530 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 


سید مهدی قزوینی چنان بود که احتیاط می کرد که کسی دستش را ببوسد 


ومردم منتظر بودند که به حرم بیاید. چون به حرم مشرّف می شد اگر 
دستش رامی بوسیدند. ملتفت نمی شد. 


و نیز شیخ مرحوم در مستدرک نقل فرموده از جناب آقا سید مهدی که یک 
وقتی با جماعتی از صلحاء و علماء در سفینه ای بودند که ناگاه باد سختی 
۵ تور حرفت که کی بطم قر امه موجه رما .وه اسان اند 


مردی زیاد وحشت می کرد ومتوسل به اثمه می شد وگریه می کرد ولی 
ای داد و و ون اضطراب آ را وی اف و از 
چه می ترسی ؟ ! همانا باد ورعد وبرق تمامی مطیع امر الهی می باشد پس 
گوشه عبای خود را جمع کرد واشاره به سوی باد کرد مثل ان که مکس را 
دور کند. 

فرمود: ای باد ساکن باش ! 

پس باد ساکن شد وکشتی قرار گرفت .(1) 

صالحیت میرزای شیرازی 


داستان - 173 


منیع: تشرف یافتگان 


اب الاتحاه تیه فرتضی حا ری 
ص: 1045 


ات ی 402 


به نقل از مرد صالح و فقیه روشن ضمیر مرحوم آقای حاج حسین حائثری 
فشارکی فرمود: 


میرزای شیرازی قبل از صدور فتوای تاریخی اش, تعدادی از فضلاء و 
اصحاب فاضل خویش را جمع و پا آنان پیرامون حکم تنباکو و لوازم و 
عوارض پیش بینی شده و نشده آرن یه نت تست یکی از شاگردان 
مبرز وی. مأموریت داشت که خلاصه مطالب را تنظیم و به مرحوم میرزای 
شیرازی بدهد, تا او آن مباحث مطرح شده را در کمال آرامش و دقت 
مجددا بررسی کند. آن شاگرد مبرز هر روز چنین می کرد و ایشان نیز پس 
از بحث و مطالعه دقیق, بر آن مطالب حاشیه انتقادی و یا تاییدی می 
نگاشت. 


از جمله مسائل مطرح شده پیرامون فتوای فوق, ترس از امکان وقوع 
خطر جانی برای مرحوم شیرازی آنهم پس از صدور حکم فتوا بود که او و 
سایر شاگردان می بایستی در صورت وقوع چنین خطری, پاسخی قوی از 
برای خداوند اماده می ساختند. 


مرحوم آیه الله سید محمد فشارکی که بر این باور بود جان میرزای 
شیرازی در مقابل مصلحت دین ارزشی ندارد. خود را به اندرون خانه 
میرزای شیرازی رسانده و پس از انجام تعارفات در کمال صراحت چنین 
شین کوب 

جنابعالی حق بزرگ استادی, تعلیم, تربیت و سایر حقوق بر من فراوان 
دارید. خواهش می کنم به اندازه چند دقیقه از حقوق خود صرف نظر کرده 
تا بتوانم با جنابعالی آزادانه صحبت کنم؟ ! 


میرزای شیرازی که خود فوق العاده به رعایت آداب اصرار می ورزید, نیز 
با کمال احترام می گوید: بفرمایید. 


مرحوم فشارکی 
ص: 1046 


افتد؟ چه بهتر که پس از عمری خدمت به اسلام و تربیت عده ای, به 
سعادت شهادت برسی که خود موجب سعادت شما و افتخار ماست: 


میرزای بزرگ شیرازی می گوید: من نیز همین عقیده شما را داشتم, ولی 
با تأخیر در حکم. می خواستم افتاء مذکور به دست دیگری - حضرت ولی 
الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف - نوشته شود ! پس امروز به 
سرداب مطهر آن جناب - در سامرا - رفتم و آن حالت تشرف به من دست 
داد و من حکم تحریم تنباکو را از زمان آن. خضررت نوشته و به ایران 
فرستادم. 

ضصبر 

داستان - 42 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 628. 
مردی به حضور امیرمو منان علی (علیه السلام) رسید و عرض کرد: ای 


امیرمو منان راهی از راههای نیکی را به من سفارش کن که با عمل به 
نجات یابم؟ 


امیرمو منان (علیه السلام) فرمود: ای سوّ ال کننده ! گوش کن؛ سپس 
بفهم. سپس یقین و باور کن و سپس آن را عمل کن, بدان که انسانها بر 


سه دسته اند: 
[- زاهد پارسا 2- صابر و مقاأوم 3- راغب و فریفته دنیا. 


اما زاهد, کسی است که اندوهها و شادی ها از دلش خارج شده نه به 
چیزی از امور دنیا که به داده شده شاد است و نه از انچه از دنیا از دستش 


ص: 1047 


قلبا آرزوی امور دنیا می کند ولی وقتی که به آن رسید 


هوسهای نفسانی خود را کنترل می نماید تا سرانجام ناخوش و آثار بد أنّ 
دامنگیرش نگردد او به گونه اي است که اگر بر دلش آگاه شوی از 
خویشتن داری و تواضع و دور اندیشی او تعجب و 


و اما راغب دنیا ؛ کسی است که: هیچ باکی ندارد که از کجا امور دنیا به او 
می رسد ایا از راه حلال یا حرام, و باکی ندارد که امور دنیا 9 
شدن آبروش گردد خود را هلاک کند و جوانمردی خود را از بین ببرد فردی 
در گنداب دنیا پریشان و سرگردان است.(1) 

صبر بر فقر 


داستان - 1 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 195 


به گذشته پرمشقت خویش می انديشید, به یادش می افتاد که چه روزهای 
تلخ و پرمرارتی را پشت سر گذاشته. روزهایی که حتی قادر نبود 
روزانه زن و کودکان معصومش را فراهم نماید. با خود فکر می کرد که 
چگونه یک جمله کوتاه- فقط یک جمله- که در سه نوبت پرده گوشش را 
نواخت, به روحش نیرو داد و مسیر زندگانی اش را عوض کرد و او و 
خانواده اش را از فقر و نکبتی که گرفتار آن بودند نجات داد. 


او یکی از صحابه رسول اکرم بود. فقر و تنگدستی بر او چیره شده بود. در 
یک روز که حس کرد دیگر کارد به استخوانش رسیده, با مشورت و پیشنهاد 
زنش تصمیم گرفت برود و وضع خود را برای رسول اکرم شرح دهد و از 
آن حضرت استمداد مالی کند. 

با همین نیت رفت. ولی قبل از آنکه حاجت خود را بگوید این جمله 


ص: 1048 


[- 5 اصول کافی / ج2 / ص 455. 


0 رسول اکرم به گوشش خورد: «هرکس از ما کمکی بخواهد ما به 
او کمک می کنیم. ولی اگر کسی بی نیازی بورزد و دست حاجت پیش 
ی ی ی ی 2 
خانه خویش برگشت. باز با هیولای مهیب فقر که همچنان بر خانه اش سایه 
افکنده بود روبرو شد. ناچار روز دیگر ؛ به همان نیت به مجلس رسول اکرم 
حاضر شد. آن روز هم 1 از رسول اکرم شنید: «هر کس از ما 
کمکی بخواهد ما به او کمک می کنیم. ولی اگر کسی بی نیازی بورزد 
خداوند او را بی نیاز می کند.» این دفعه نیز بدون اینکه حاجت خود را 
بگوید به خانه خویش بر گشت. و چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعیف 
و9 بیچاره و ناتوان می دید برای سومین بار 4 همان نیت به مجلس رسول 
اکرم رفت. باز هم لبهای رسول اکرم به حرکت امد و با همان اهنگ- که به 
دل قوّت و به روح اطمینان می بخشید- همان جمله را تکرار کرد. 


اين بار که آن جمله را شنید. اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. 
حس کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله يافته است. وقتی که 
خارج شد با قدمهای مطمئنتری راه می رفت. با خود فکر می کرد که دیگر 
هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می کنم 
و از نیرو و استعدادی که در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده استفاده 
می کنم و از او می خواهم که مرا در کاری که پیش می گیرم موفق 
گرداند و مرا بی نیاز سازد. 


با خودش فکر 
ص: 1049 


کرد که: از من چه کار ساخته است؟ به تظرنشن رسید عجالنا این. قدر از 
او ساخته هست که برود به صحرا و هیزمی جمع کند و بیاورد و بفروشد. 

رفت و تيشه ای عاریه کرد و به صحرا رفت؛ هیزمی جمع کرد و فروخت. 
لذت حاصل دسترنج خویش را چشید. روزهای دیگر به این کار ادامه داد, تا 


تدریجا توانست از همین پول برای خود تيشه و حیوان و سایر لوازم کار را 
بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غلامانی شند. 


روزی رسول اکرم به او رسید و تبسم کنان فرمود: «نگفتم. هرکس از ما 
کمکی بخواهد ما به او کمک می دهیم, ولی اگر بی نیازی بورزد خداوند او 
بات کار ی ند 21 


صبر بر مصائب 
داستان -370 
اهامای را اسان عرص 3 


مرحوم مجلسی از حضرت امام زین العابدین علیه السلام از حضرت 
سول ضلی الله هن ال ففام تنعل مهم کند کم 


اهلبیت و شیعیان خویش تذکر داد که: 


بعد از من شما مبتلا به ظلم خواهید گردید به نحوی که بچه های شما را 
سر می برند و زنان ابستن شما را شکم پاره می کنند وفرج شما به دست 
کسی است که گندم گون و بلند بالا واز اولاد » لاوی» پسر بعقوب است . 


هنگامی که حضرت یوسف از دنیا رفت مردم بنی اسرائیل مبتلا به ظلم 
فرعون گشتند که بچه های ان ها را سر می برید و شکم زنان آبستن را 
پاره می کرد 


ص: 1050 


1- - اصول کافی, ج 2/ ص 139- «باب القناعه». و سفینه البحار, ماده 
«قنع». 


ا ۳ 
زندگی می کرد رسیدند و از ظلم فرعون شکایت نمودند . 


آن عالم آن ها را امر به صبر می کرد تا اين که آن ها بی اختیار صدا به 
گریه بلند نمودند و گفتند: 


در حدود چهارصد سال است که ما مبتلا به ظلم و شکنجه می باشیم و هر 
وقت حضور تو شکایت نمودیم به غير از امر به صبر و مژده آن که خداوند 
ما کسی را که ما را از ظلم نجات خواهد داد می رساند , از تو چیزی 
نشنیده ایم آیا هنوز وقت آن نرسیده که خداوند به فضل خود ما را از ظلم 
تخات هو ان کسی,را که به-اتظار آه به شن مین ریم یه .ها برشبا ند 


آن عالم هم به حال آن ها متأثر گردید و در حق آن ها دعا کرد و از خداوند 
برای آن ها فرج خواست تا اه ضدابی بق کواشی ان عالم رز سید کد؛ 


من چهل سال دیگر فرج را می رسانم. 


آن عالم خبر وحی رسیده را به آن ها دادم آن ها حمد الهی را به جا آوردند 
و از خداوند تشکر نمودند. 


به ان قالی دحنش ند کب 


در اثر آن که بندگان من از شنیدن مژده فرح خوشنود شدند و حمد مرا به 
جای آوردند 00 


ص: 1051 


سی سال دیگر , از برای آن ها فرج می رسانم . 
آن‌تهااد ای فده زیادنه خوا وان و شمه اه اه ای آمرتتیه 
زر این مر زرباد در 0 و9 و رد ور 


خظای ی مها هه فیرشت وال ویر هار 
دادم. 


آن ها باز از اين مژده حمد الهی را به جا آوردند . 
خطات :شرت آنتهاد وت هن فرع شفارر اور حمر سا دبک مق دام 
آتهانیار از این دم خمد الفی را نویر بتحان آمردید: 


خطاب رسید : به بندگان من بگو از جا برخيزید و از آن کسی که من فرج 
ان ها را بدست او قرار داده ام استقبال نمائید . 


آن ها از اين مژده بسیار خرسند گردیدند و حمد الهی را به جای آوردند واز 
جا برخاستند دیدند از دور کسی کت نا و چون شب مهتاب بود دیدند ان 
کسی که می اید بر حماری سوار است و تمام صفات او مثل همان است 
که ان عالم از برای ان ها بیان نموده بود . 


لذ| به استقبال او دویدند و دست و پای او را بوسیدند و آن عالم از نام او 


سو ال کرد. 


فرمودند: موسی پسرعمران , تا این که اجداد خود را رسانید به « لاوی» 


آن عالم ف‌مود: ای فردم ان کی که.دن یداو می: کشتید وفر ما 


در دست او است این مرد می باشد . 


پس حضرت موسی در 


ص: 10052 


نزد آن ها پیاده شد و آن ها را امر به صبر کرد و فرمود: 


من از طرف خدا ماءمور می باشم که به «مدین» بروم و پس از چهل 
سال دیگر در «مصر» شما را ملاقات خواهم کرد و فرح شما یس از این 
چهل سال خواهد بود . 


آن ها عرض کردند در اين چهل سال صبر خواهیم نمود و کاری که خلاف 
وظیفه ما باشد از ما صادر نخواهد گردید . 


این مذاکرات در بین آن ها واقع گردید و حضرت موسی از نظر آن ها 
غائب گردید و پس از چهل سال از طرف خدا 


هاعور: به دعوت فرعون گردید تا اين که آخر الامر او را در دریا غرق نمود و 


صبر در شنیدن 

داستان - 7 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 207 

امام باقر, محمدبن علیت : بن الحسین علیه السلام, لقبش «باقر» است. 


باقر بعنلی شکافنده. به آن حضرت «باقرالعلوم» می فد بعنلی شکافنده 
دانشها. 


مردی مسیجحی, یه صدوار ‏ سخریه و استهزاء کلمه «باقر» را تصحیف کرد 
به کلمه «بقر» یعنی گاو, به آن حضرت گفت: «انت بقر» یعنی تو گاوی. 


سادگی گفت: «نه. من بقر نیستم. من باقرم.». 


مسیحی: تو‌یسر زتی هستی. که. آشیز نود, 


- مادرت سیاه و بی شرم و بدزبان بود. 


- اگر این نسبتها که به مادرم می دهی راست ست خداوند او را بیامرزد و 
از گناهش بگذرد, و اگر 


ص: 1053 


1- - سوغات سفر, علی قرنی: ص 11. 


دروغ است از گناه تو بگذرد که دروغ و افترا بستی 


مشاهده اينهمه حلم از مردی که قادر بود همه گونه موخبات. از ار یک مرد 
خارج از دین اسلام را فراهم اورد. کافی بود که انقلابی در روحیه مرد 
مسیجی ایجاد نماید و او را به سوی اسلام بکشاند. 


مرد مسیحی بعداً مسلمان شد.(1) 


داستان - 9 
منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 211 


به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: اين مرد 


«حسین بن علی بن آبی طالب است.» سوابق تبلیغاتی عجیبی (2) که در 


روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیگ خشمش به جوش آید و قربه 
الی الله انچه می تواند سب و دشنام نثار حسین بن علی بنماید. همینکه 
هرچه خواست گفت و عقده دل خود را گشود, امام حسین بدون انکه خشم 
بگیرد و اظهار ناراحتی کند, نگاهی پر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از 
آنکه چند آیه از قرآن- مبنی بر حسن خلق و عفو و اغماض- قرا ثت کرد به 
او فرمود: «ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده ایم.» 


آنگاه از او پرسید. «آیا از اهل شامی ؟» جواب داد؛ آری. فرمود: «من با 
این خلق و خوی سابقه دارم و سرچشمه ان را می دانم.». 


پس از آن فرمود: «تو در شهر ما غریبی, اگر احتیاجی داری حاضریم به تو 
بپوشانیم, حاضریم به تو پول بدهیم.». 


مرد شامی 


ص: 10054 


2 - شام در زمان خلافت عمر فتح شد. اول کسی که امارت و حکومت 
شام را در اسلام به او دادند یزیدبن ابی سفیان بود. يزید دو سال حکومت 
کرد و مرد. بعد از او حکومت این استان پرنعمت به برادر یزید, معاویه بن 
ابی سفیان واگذار شد. معاویه بیست سال تمام در آنجا با کمال. نفوذ و 
اقتدار حکومت کرد. حتی در زمان عمر که زود به زود حکام عزل و نصب 
می شدند و به کسی اجازه داده نمی شد که چند سال حکومت یک نقطه 
را در دست داشته باشد و جای خود را گرم کند, معاویه در مقر حکومت 
خویش ثابت ماند و کسی مزاحمش نشد. به قدری جای خود را محکم کرد 
که بعدها به خیال خلافت افتاد. پس از بیست سال حکومت- بعد از صحنه 
هاش هی که ود اور ده ارو و ی اه سا ده نم 
عنوان خلیفه مسلمین بر شام و سایير قسمتهای قلمرو کشور وسیع 
اسلامی آن روز حکومت کرد. به اين جهات, مردم شام از اولین روزی که 
چشم به جهان اسلامی گشودند. در زیر دست امویان بزرگ شدند. و 
همچنانکه می دانیم امویها از قدیم با هاشمیان خصومت داشتند. در دوران 
اسلام و با ظهور اسلام خصومت امویان با هاشمیان شدیدتر و قوبتر شد و 
در ال علی تمرکز پیدا کرد. بنابراین مردم شام از اول که نام اسلام را 
شنیدند و به دل سپردند, دشمنی ال علی را نیز به دل سیردند و روی 
تبلیغات سوء امویها دشمنی ال علی را از ارکان دین می شمردند. این بود 
که این خلق و خوی از انها معروف بود. 


که منتظر بود با عکس العمل شدیدی برخورد کند و هرگز گمان نمی کرد با 


هارخو داشتم قو. آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می 
رفتم و اینچنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای 
من در همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوضتر نبود, و از آن 


صحابه جلیل 
داستان -380 


فتیغ» وافضان هایی از انار و بر کات:علهانة: ص 19 


رفزی: دی خفر برای ظرغ:دغوا وعل اخقلاف نزو فاینابی لبلی» فان 
معروف امدند. 


یکی از آن ها دیگری را نشان داده و گفت: 


گمان می کنم از روز اول بدن او مو نداشته است و این 


موضوع مرا نکران کردم است , ابا آنزخ غیت استت و مخ می قواتم خاملر. 


ابن ابی لیلی که تا آن موقع با چنین مساعله ای روبرو نشده بود و حکم آن 
را نمی دانست بهانه ای پیش کشیده گفت: 


مهم نیست مردم معمولا موهای بدن را برای پاکیز گی و نظافت می گیرند 
بنابراین م عاملی برای ناراحتی شما وجود ندارد . 


قذظی که اختمال میداد آفای قاضی از عکم اضلی مشاه بی غبر است:ه 
به همین جهت طفره می رود. گفت: 


من کا ربا این حرفها ندارم بالاخره این موضوع عیب محسوبمی شود يا نه؟ 
و اگر عیب است , بفرمائید 


ص: 1055 


1- - نفثه المصدور محدث قمی, صفحه 4. 


, وگرنه مرخص می شوم . 


در اين موقع قاضی دست خود را روی شکم گذارده گفت : فعلا دچار درد 
شدم اجازه بفرمائید لحظه ای دیگر بر می گردم .بلافاصله از جا حرکت 
نمود از در دیگری بیرون رفت و خود را به عالم بزرگوار «محمد بن 


مسلم» رساند و گفت: 


راعی امام درباره جبین مساءله چیست؟ 


محمد بن مسلم گفت: عین این مساءله را نمی دانم ولی از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: 


هر چیز طبیعی که کم يا زیاد شود عیب محسوب می شود . 


ابن ابی لیلی گفت : همین بس است . و بی درنگ به محکمه برگشت وبه 
طرفین شکایت اعلام کرد که اگر مشتری مایل باشد می تواند معامله را 


محمد بن مسلم با توجه به شخصیت ارزنده علمی و معنوی که داشت , 
فوق العاده مورد توجچه و علاقه پیشوای ششم بود و همواره از حمایت و 
سای کاب ان اه سر سردا سو : وی به اما صایی. اند 
السلام گزارش رسید که ابن ابی لیلی در یک جریان قضائی شهادت محمد 
بن مسلم را رد نموده است و گواهی او را نپذیرفته است . 


این موضوع برای امام گران آمد و سخت ناراحت شد. ابوکهمش می گوید: 
به محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم , فرمود : 


شنیده ام محمد ابن مسلم نزد ابن ابی لیلی شهادت داده واو شهادت 
محمد بن مسلم را رد کرده است؟ 


ص: 1056 


اسان ال 12 برض 110 


که به کوفه رفتی نزد ابن ابی لیلی برو و بگو: 


سه مسأله از تو می پرسم پاسخ آن ها را از تو می خواهم ولی به شرط 
آن که جواب مسأله را با قیاس ویا نقل از قول فقها و محدثان ندهی .آنگاه 
نه تالم زیر را از آه-تیرشن : هنجامی این این لیلی. از باه عساتل.غاج 
ماند چنین , 


جعفر بن محمد می گوید: به چه علت شهادت شخصی را که به احکام خدا 
و روش و 


فش لین الل صل ی الم مهافت سر کروم ات 


ابوکهمش می گوید : وقتی وارد کوفه شدم پیش از آن که به خانه ام بروم 
نزد ابن ابی لیلیرفتم و گفت و گوی زير بین من و او رد و بدل شد . 


گفتم سه سو ال از تو دارم ولی خواهش می کنم پاسخ مرا با قیاس يا از 
زبان فقها ومد بانتد توهی ,بلکهر ای نظر جوو راکو 


سوة ال اول : بگو راءی شما درباره شخصی که در دو رکعت اول نماز 
واجب شک کرده است چیست؟ 


این آنت لیلنمدنی رنه بای انداخت انحاه"شره‌بلند کز دم کفت 
عقیده فقها در اين باره .. 

گفتم: از اول با تو شرط کردم که پاسخ مرا از قول دیگران نقل نکنی. 
گفت : من خودم در این باره چیزی نمی دانم. 


گفتم : خیلی خوب پاسخ سو ال دوم را بگو. کسی که بدن يا لباسش با بول 
نجس شده 


ص: 10057 


, لباس و بدن خود را چگونه باید بشوید؟ 


وی مدتی به فکر فرو رفت و پس از مدتی سر برداشت و گفت: فقهای ما 
در این باره فرموده اند... 


ِ : من با شما شرط کردم قول دیگران را نقل نکنی نظر و رأی خود را 


گفت: ی شتضا در اه باره چیزی نمی دانم. 
گفتم : اشکالی ندارد, سو ال سوم را پاسخ بده : شخصی هنگام «رمی 


جمره» به جای هفت سنگ شش سنگ زده و سنگ هفتم به هدف اصابت 
نکرده است تکلیف این شخص چیست؟ 


قاضی باز به فکر فرو رفت آنگاه سر برداشت و خواست بگوید فقهای 
ما... 


گفتم : شرط خود را فراموش مکن . 
سشت؟ مشارشها ند در این باره چیزی نمی دانم . 
من که منتظر چنین جوابی و اعترافی بودم گفتم : جعفر بن محمد علیه 


السلام به وسیله من به تو پیفام داده که شهادت شخصی را که به احکام 
خدا و روش و دستور پیامبر از تو داناتر و آگاه تر و عالم تر است چرا رد 


کرده ای؟ 

گفت: کدام شخص؟ 

گفتم: محمد بن مسلم . 

گفت: شما را به خدا سوگند این سخنجعفر بن محمد است؟ 

گفتم: به خدا سوگند این عین سخن جعفر بن محمد علیه السلام است . 
ابن ابی لیلی وقتی این سخن را شنید فردی را به سراغ محمد بن مسلم 


فرستاد واو را به دادگاه دعوت کرد و پس از ادای مجدد شهادت گواهی او 


صدق دل 

داستان - 34 

فش کرآخات وتو ی ۵0 
ص: 1058 


تختقایشی: ضن 115 


مرحوم میرزا علی نقی قزوبنی فرمود: 


روز عید نوروزی هنگام تحویل سال من در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) 
مشرف بودم و معلوم است که هر سال برای وقت تحویل سال بنحوی در 
حرم مطهر از کثرت جمعیت جای بر مردم تنگ می شود که خوف تلف 


شدن است . 


من در آنروز در حال سختی و تنگی مکان در پهلوی خود جوانی را دیدم که 


من چون او را جوان متجددی دیدم خیال کردم از روی استهزاء این سخن 
را می گوید. گویا خیال مرا فهمید. و گفت خیال نکنی که من از روی بی 
اعتقادی گفتم بلکه حقیقت امر چنین است زیرا که من از این بزرگوار 
معجزه بزرگی دیده ام . 


لذا من بی اجازه او پای پیاده بقصد زیارت این بزرگوار به مشهد مقدس 
امدم . 


شدم و زیارت نمودم . ناگاه در بین زیارت چشمم بدختری افتاد که با مادر 
خود بزیارت امده بود. 


چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فریفته او شدم و عشق او در دلم 
جاگیر شد بقسمی که پریشان حال شدم سپس نزد ضریحم ات ونزنوع 
بگریه کردم و عرض کردم ای آقا حال که من گرفتار اين دختر شده ام 
همین دختر را از شما می خواهم . 


گریه و 
ص: 1059 


تضرع زیادی نمودم بقسمی که بیحال شدم و چون بخود امدم دیدم 

چراغهای حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با 

همان پریشانی حال باز نزد ضریح مطهر آمدم و شروع بگریه و زاری کردم 
. و عرض کردم : 


ای آقای من دست از شما بر نمی دارم تا به مطلب برسم و به همین حال 
گریه و زاری بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید و صدای جار بلند شد که 
اتهاالمومنون (فی امان اللّه ) 


منهم چون دیدم حرم شریف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بیرون آمدم 
. چون به کفشداری رسیدم که کفش خود را بگیرم دیذم: یی نفز. دز آنخا 
نشسته است و به غیر از کفش من کفش دیگری هم نیست . 


آن نفر مرا که دید گفت نصرالله کاشمری توتئی ؟ 
گفتم بلی !۱ 


گفت بیا برویم که ترا خواسته اند. من با او روانه شدم ولی خیال کردم که 
چون من از کاشمر بدون اذن پدر خود امده ام شاید پدرم به یک نفر از 
دوستان خود نوشته است که مرا پیدا کند و به کاشمر بر گرداند. 


بالجمله مرا بیک خانه بسیار خوبی برد. پس از ورود مرا دلالت بحجره ای 
کرد. وقتی که وارد حجره شدم . شخص محترمی را در انجا دیدم نشسته 


است . 


مرا که دید احترام کرد و من نشستم آنگاه به من گفت میرز | نصرالله 


کیان کوب انجام به نکر کته ره خرادر ون را نک 
ص: 1060 


بياید که باو کاری دارم چون او رفت و قدری گذشت برادرزنش آمد و 
ع ‏ ت. 


سییین: آن مرد به برادرزن خود گفت حقیقت مطلب این است که من 
امروز بعدازظهر خوابیده بودم و همشیره تو با دخترش بحرم برای زیارت 
9 و27 ناگاه ۳ عالم خواب دیدم یک نفری درب منزل آمد و فرمود 


من فورا برخواسته و رفتم و تا میان ایوان طلا رسیدم , دیدم آن بزرگوار 
در ایوان روی یک قالیچه ای نشسته چون مرا دید صورت مبارک خود را 

ف من نمود و فرمود این میرزا نصرالله دختر تو را دیده و او را از من 
می خواهد. 


حال تو دخترت را باو ترویج کن (و کسی را روانه کن که در فلان وقت 
شب در فلان کفشداری او بیاورد) از خواب بیدار شدم و ادم خود را 
فرستادم درب کفشداری تا او را پیدا کند و بیاورد و حال او را پیدا کرده و 
او ییا تفت و اوه توا خیم که در ان باب مه رای دار 


گفت جائی که امام فرموده است من چه بگویم 


آن جوان گفت من چون این سخنان را شنیدم شروع ,: به گریه کردم الحاصل 
ِ به من تزویج کردند و من به مرحمت حضرت رضا (ع ) بحاجب خود 

که وصل آن دختر بود رسیدم و خیالم راحت شد این است که می گویم 
هرچه می خواهی از اين بزرگوار بخواه که حاجات از در خانه او برآورده 


صفا و سادگی متوسیلن 
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السلام 


شغل من رانندگی است و سی سال است که در اين کار هستم. تمام این 
صدت:با خاشیزن کین در بیابان»ها رفت و آاخد:می کردم 


یک روز صبح هرچه کردم, نتوانستم از رختخواب بلند شوم. اوّل فکر کردم 
که پاهایم خواب رفته است., اما بعد متوجه شدم که زانوهايم مثل چوب 
خشک شده است. همان موقع اولین کسی را که صدا زدم., امام زمان 
(علیه السلام) بود. بدون هیچ اختیار و کنترلی توی رختخواب افتادم. 


2 0 م 


حدود 18 روز در منزل بستری بودم و درد می کشیدم. پیش هر دکتری که 
به فکرمان می رسید, رفتیم. در نهایت وقتی از همه جا مایوس شدیم به 
امام زمان و چهارده معصوم (علیهم السلام) متوسٌل شدم. بالاخره بعد از 
مراجعه به یکی از دکترها قرار شد که پایم را عمل کنند. چند روز بعد که 
غروب شب نیمه شعبان بود, بی اختیار اشکم جاری شد و به همسرم گفتم: 
«امشب عید است, چراغ ها را روشن کن » 


کلیدهای ایوان را هم خودم روشن کردم و چهار دست و پا به رختخواب 

بر گشتم. آن شب شب عجیبی بود حال خاضصی داشتم. اشک از "حضار 

چشمانم رها می شد و روی سینه ام می ریخت. تنها امیدم امام زمان 

(علیه السلام) بود. در خیالم کبوتر دل شکسته ام را به طرف جمکران 

پرواز دادم و پشت در سبز رنگ مسجد ایستادم و از بین شبکه های در به 
و گلدسته مسجد خیره 


ص: 10602 


شدم و با خودم زمزمه می کردم. 


ضیهر خشترم آمتو با خالتی هش اد کت هیا با اوشت: که تلد امام 
زمان (علیه السلام) بود, خواب دیدم دکتری آمد و خواست پاهای تو را 
مالش دهد. یک مزرتبه اقا سبدی جلو آمد و گفت. که بگذارید من باینش را 
بمالم» و همان طور که گریه می کرد. ادامه داد: 


بابا ! به دلم یقین شده است که باید به جمکران برویم. من نذر کرده ام 
برای حضرت اش بپزیم. 


گفتم: «عزیزم ! من خودم برای امام زاده سید علی نذر کرده ام . 


سرانجام با اصرار دختر و دیگر بچه هایم راضی شدیم تا به مسجد مقذس 
جمکران برویم و در ان جا نذرمان را ادا کنیم. وسایل لازم را تهیه کردیم. 


گفتم مرا به حمام ببرند. چون می خواستم با بدن پاک وارد مسجد شوم. 
ضتم که مین خوا عم بلید شوم نا بهتطرف حمکرآن حرکت کنیمه وره با هایم 
بیش تر شد طهرخن. که اضلا نمی وانشتم از خا بلند. شوم فربازی: از درد 
کشیدم و گفتم: 


وقتی از ماشین پیاده شدیم. همسرم تا وسط حیاط مسجد دستم را 
گرفت. به او گفتم: «مرا رها کنید و بروید نذری را آماده کنید ! 


وارد مسجد شدم. جای خالی نبود. تمام مسجد مملوّ از نما زگزار بود. خودم 
را با هر سختی که بود کنار ستونی رساندم. همان جا روی زمین افتادم و از 
درد پا ناله 


ص: 1063 


می کردم. گفتم: «یا امام زمان ! شفایم را از تو می خواهم. 


از شدت خستگی و درد خوابیدم. در عالم رویا دیدم کسی تکانم می دهد و 
ی و ی 
کردم. بعد قرآن را زیر بغل گذاشتم. - کسانی که اطرافم بودند, می 
گفتند: آن موقع که در خواب بودی, پاهایت را به زمین می کوبیدی -. 


ناگهان سراسیمه از خواب پریدم و شروع به دویدن کردم. در مسجد را گم 
کرده بودم. محکم به دیوار برخورد ۰ وقتی در خروجی را نشانم دادند, 
چنان با عجله حرکت می کردم که چتد. مر تیه زر صبن. خوزدم. ۵ بلند. نندم: 
اصلا احساس درد نمی کردم. به حمد خدا و با عنایت امام زمان (علیه 
السلام) شفا گرفتم و الأن هیچ گونه مشکلی ندارم.(1) 


دکتر توانانیاء پزشک دارالشفای حضرت مهدی (علیه السلام) درباره شفای 
برادر ح.ن با دکتر سعید اعتمادی تماس گرفت و نتیجه را چنین اعلام کرد: 


در تاریخ 5/9/78 ساعت 25/1 با دکتر سعید اعتمادی تماس حاصل شد و 
وقوع معجزه و ابعاد پزشکی آن با ایشان در میان گذاشته شد. همچنین از 
ایشان خواستیم تا از نزدیک شخص مورد نظر را معاینه کند و نظریه 
کارشناسی خود را بیان نماید. ایشان هم این گونه ابراز داشت که بعد از 
معاینه بیمار و مشاهده « ام .ار.آی» و از بین رفتن همه نشانه های واضح 
دیسکوپاتی؛ نتیجه گرفته می شود که این مورد. یک معجزه کاملا واقعی و 
فیر فایل انار است. 


صفای دل 

داستان - 35 

معا مات آلرتتونم ی 05 
میرزا آقای سبزواری در اداره 
ص: 100604 
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ژاندارمری تویچی بود. مأمور می شود با پنج نفر از توپچیان یک گاری 
شنگ و باروت به شهر تریت ببرند و چون از مشهد خارج می شوند در 
پین راه یکی از آنها اتفاقا انسیا رش بصندوق باروت می رسد و فورا 
تین مت وس بلاتامل اه تفر ار انشتان هلای وه قرو کر میمعت 
شوند. 


خود میرزاآقا می گفت من یکمرتبه ملتفت شدم دیدم قوه باروت مرا 
حرکت داده و ده زراع (5 متر) بخط مستقیم بالا برد و فرود آوزد ن 
ی 
مریضخانه لشکری بردند و حدود یکماه مشغول معالجه شدند. 


تشن مزا آنها به مرختا نم حضر نی بر دنه ومد هشتهان: دز آنها تخت 
معالجه بودم تا اينکه جراحت و چرک التیام شد ولی ابدا قدرت حرکت 
نداشتم . زیرا که رگهاي پا بکلی سوخته بود. تا شبی با حالت دل شکستگی 
گریه بسیاری کردم , آنگاه توجه بحضرت رضا علیه السلام نموده عرضه 
تام ای تون اهر هی ماسدر ۵ شاتوادهشها مین باشم راخ 
نباید شما بداد من بیچاره بر لسید. 


از گریه شدید خوابم برد در عالم خواب دیدم که سید بزرگواری نزد من 
ات ی فرهاید متیر اقا طالت اور ات ۱ 


که اتفال مرس رت ابا از اهل. یوار با ا-خوشاو دار من 
هستید؟ فرمود می خواهی چه کنی من هرکس هستم امده ام احوال تو را 


ص: 1065 


. عرض کردم : نمی شود. می خواهم بفهمم و شما را بشناسم . چرا که 
تاکنون هیچکس احوال مرا نبیر سیده است . 


فرمود: تو متوسل به که شدی ؟ عرض کردم بحضرت رضا علیه السلام . 
فرمود: من همانم . 


تا فزمون مرن هماتم . گفتم آخر می بینید که مزن.به خه جالی افتادم ام و از 
هر دو پا شل شده ام و نمی توانم حرکت کنم . فرمود ببینم پایت را؟ 


سبنن دست مبار کی خود را از بالای یکبای من تا باشته با کشید و بعد از آن 
پای دیگر را بهمین قسم مسح فرمود و من در خواب حس کردم که روح 
تازه ای بیای من امد. 


را و ی 
گفتم آیا می شود که همه پای من حرکت کند. پس پاهای خود را حرکت 
دادم حرکت کرد. دانستم که خواب من از رویاهای صادقه بوده و حضرت 
رضا (ع ) مرا شفاء مرحمت نموده از شوق شروع به بلند گریه کردن 
نمودم بطوریکه بیماران آنجا از صدای گریه من بیدار شدند و گفتند ای 
لس ی یات اس و تس یی ات 
۳۳ 


جون صبح شد با کمال صحت از مریضخانه بیرون آمدم و توبه کردم که 
دیگر به نوکری دولت اقدام نکنم و حال بعنوان دست فروشی مشفغول 
کسب شده ام .(1) 

صلاح در عدم شفاء 
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کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی از کتاب «انوار المشعشعین» که در تاریخ 
قم است. نقل می نماید: 


سید عبدالرحیم, خادم مسجد جمکران حکایت کرد که در سال 1322 مرض 
وبا شیوع پیدا کرد. بعد از گذشتن وباء روزی به مسجد جمکران رفتم. ف 
غریبی را دیدم که در آن جا نشسته بود. از احوال او و اين که چرا به این 

مکان آمده است. پر سیدم. او گفت: من ساکن تهران هستم و 
مشهدی علی اکبر است. مغازه ای داشتم و از قبیل دخانیات خرید و 
فروش می کردم. به خاطر این که به مردم نسیه داده بودم وعده زیادی از 
آنها هم به مرض وبا از دنیا رفتند. سرمایه ام از بین رفت و دستم خالی 
شد. حالا به قم آمدم. وقتی اوصاف این مسجد را شنیدم به این جا آمدم تا 
اکتا یوحصر تس( خی ال ای ماه انم رار ایرد 


مشهدی علی اکبر سه ماه در مسجد ماند و مشغول عبادت بود و ریاضت 
های بسیاری کشید؛ ؛ گرسنگی, عبادت و گریه زیاد. روزی به من گفت: 
مقداری از کارم اصلاح شده, ولکن هنوز به انجام نرسیده است و تصمیم 
دارم به کربلا بروم. 


یک روز که از شهر به طرف مسجد جمکران می رفتم در بین راه او را 
دیدم که پیاده به کربلا می رود. سفر او مذت شش ماه طول کشید. بعد از 


این مرّت روزی از مسجد جمعران به طرف شهر می رفتم. در همان 
مکانی که هنگام رفتن؛ , او را دیده بودم» باز هم ملاقاتعش نمودم 


ص: 10607 


که از کربلا بر می گشت. پس از احوال پرسی و تعارفات. گفت: در کربلا 
چنین معلوم شد که انجام مطلبم و براورده شدن حاجتم در همین مسجد 
جمکران خواهد بود. به همین خاطر به مسجد می روم. 


این بار نیز دو سه ماه در مسجد ماند و در یکی از حجرات منزل گرفت و 
مشغول ریاضت و عبادت بود. روز پنجم یا ششم ماه مبارک رمضان بود که 
از مسجد به شهر امد تا به تهران برود. او را به منزل خود بردم و شب را 
میهمان من بود. پرسیدم: حاجتت چه شد؟ 


گفت: حاجتی که خواستم برآورده شد. 


۹1 گفت: چون تو خادم مسجد هستی برای تو نقل می کنم و برای احدی نقل 


نکرده ام . 


در مدتی که در مسجد حجره گرفته بودم با شخصی از اهالی روستای 
جمکران قرارداد بستم که هر روز یک قرص نان جو به من بدهد تا بعدا که 
جمع شد. پولش را بدهم. یکی از روزها که پیش او رفتم از دادن نان 
خودداری کرد. برگشتم و به کسی ابراز نکردم. چهار روز برای خوردن 
چیزی نداشتم از علف های کنار جوی می خوردم تا آن که به اسهال مبتلا 
شده و بی حال افتادم و دیگر قوّت برخاستن نداشتم. فقط برای عباداتِ 
واجبم قدری به حال می امدم. روز چهارم هم تمام شد و نصف شب فرا 
رسید. دیدم که طرف کوه دوبرادران روشن شد و نوری می درخشد؛ به 
گونه ای که تمام بیابان روشن شده بود. ناگهان احساس کردم که شخصی 
پشت در حجره 


ص: 1068 


است و می خواهد در را باز کند. با حالت ضعف و ناتوانی برخاستم و در را 
باز کردم. سیدی را با شوکت 


و جلالت مشاهده نمودم. سلام کردم که در این هنگام هیبت او مرا گرفت و 
نو انستم خن بجمیم نان نله امد وکا رن تست فره ود 


جدّه ام فاطمه (علیها السلام) در نزد پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 
شفیع شد که پیامبر حاجت تو را اه و جذم ی ار را به من واگذار 
نمود. 


سپس فرمود: به وطن خود مراجعت کن که کارت خوب خواهد شد. پیامبر 
ذرد. 


در این هنگام به دلم افتاد که این بزرگوار حضرت حجه (علیه السلام) می 
باشد. عرض کردم: این سید عبدالرحیم, خادم مسجد. چشمش نابینا شده 
است. شما به او شفا دهید. فرمود: صلاح او همان است که به همین حالت 


باشد. 
سپس فرمود: با من بیا تا به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


برخاستم و با حضرت از حجره بیرون آمدیم تا نزدیک چاهی رسیدیم که در 
نزدیک درب مسجد می باشد. تا کهان تتخصی از جاه: یرون آمدده. رت ,با 
او سخنانی فرمود که من نفهمیدم. سپس در صحن مسجد مقداری قدم 
زدیم. در این هنگام مشاهده نمودم که شخصی از مسجد خارج شد و 
ظرفی آب در دست داشت و به طرف ما آمد. ظرف آب را به حضرت داد 
تا آن بزرگوار وضو گرفت. پس از آن به من فرمود: از اين آب وضو بگیر. 


ص: 1069 


ن هم وضو گرفتم و داخل مسجد شدیم. به آقا و مولایم عرض کردم: یابن 
رسول الله ! چه وقت ظهور می کنید؟ 


حضرت از اين سئوال خوشش نیامد و با تندی فرمود: این سوال ها به تو 
نیامده است. 

عرض کردم: می خواهم از یاوران شما باشم. 

فرمود: هستی, ولی تو نباید از این مطالب سوال کنی. 

ناگهان از نظر غایب شد, ولی صدای آن بزرگوار را از میان ایوان مسجد 


می شنیدم که می فرمود: هر چه زودتر به وطن خود مراجعت کن که اهل 
و عیالت منتظر می باشند و عیالت هم عغلویه است. 


صلح بهتر از جنگ 

داستان -367 

متیع: داستان هایی از انار و بر کات علهاء: ض 11 

( غلامه حلی ترضوان الله داز پورش تقل عی: کنو 


ای و ور وم ال کون کل و تسیل ام و از 
هجوم سربازان « هلاکو » مصون ماندند این بود که وقتی هلاکو به خارج 
بغداد رسید و هنوز شهر را فتح نکرده بود , بیشتر اهل حله از ترس خانه 
های خود را ترک گفتند و به « بطایح » گریختند و جمع قلیلی در شهر 
ماندند از آن جمله پدرم و « سید بن طاووس » و فقیه « ابن ابی العرٌ » 


بودند . 
ایت سا نهر تفه گرفتند ند هلا کم نامه یندم خضریجا اظاعت و۱ 


نسبت به وی اعلام دارند. نامه نوشتند و به وسیله یک مرد غیر عرب 
فرستادند. 


هلاکو پس از دریافت نامه فرمانی به نام آقایان صادر کرد. و به وسیله دو 
نفر فرستاد و 
ص: 1070 


نف آن :دق تفارش .کرد به اقایانی که: نامه فوشته. اند یکونید اکر نامه‌ترا از 
صمیم قلب نوشته اید و دل های شما با نوشته شما مطابق است نزد ما 
بیائید . 


فرستادگان هلا کو بخ آمدند و پیام هلاکو را به آقایان ابلاغ کردند . 
آقایان از ملاقات با هلاکو بیمناک بودند زیرا نمی دانستند پایان کار چه 
خواهد شد . 


گفنند: ارق: 


او به معیّت آن دو نفر حرکت کرد . در آن موقع هنوز بغداد فتح نشده بود و 
خلیفه عباسی را نکشته بودند وقتی پدرم به حضور هلاکو رفت به او گفت: 


چطور با من به مکاتبه پرداختید و چگونه به ملاقات من آمدی پیش از آن 
دای کار من هه سس ها ی کی اه کا اسان ها کی که 
کار من وخلیفه به صلح نیانجامد و من از او در نمی گذرم؟ 


پدرم در جواب گفت ۱ اقدام ما به نوشتن نامه و آمدن من به حضور شما 
با وا ات ها ی ما 
السلام به مارسیده است «قال فی خطبةٍ : الزوراء و ما ادریک ما اللوراء 
ایض ذات اثل يشتد فیه البپان و تکثر فیه الستّ کان ۰ ۰ ۰ والویلٌ والعویل 
اه الرَوراء من سَطوات الک وم قَوَمْ صغار الْحَدَق وُجُوهَهْمْ کالمجان 
الَمَطوقد لباسهم الحدید جرد مرد بقدمهم هلک رات من حیت بداء ملکهم 
موی ات فمی وله عالی لیم ایس عدیه اافتها با اد 
اه نها 


ص: 1071 


ال هن ناه فان کدی ی ار + علی ای ا نات ور ای 
زوراء فرموده است : چه میدانی زورا چیست؟ ! سرزمین وسیعی است که 
در آن بناهای محکم پایه گذاری می شود فزادم بای در آن مسکن قق 
گزینند ترا و تفت اندهفان :جر ان افامت 


می کنند؛ بنی عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت های ِِِ قرار 

می دهند. زوراء برای بنی العباس خانه بازی ولهواست . آن جا مرکز ستم 
ستمکاران و کانون ترس های دهشت زا است . جای پتشت آ نان گناهکار 
وامراء فاسق و فرمان روایان خائن است و جمعی از فرزندان فارس و 
روم آنان را خدمت مي کنند , در چنین محیط یره و گناه آلوده و در آن 
شرائط ننگین و شرم آور , اندوه عمومی و گریه های طولانی وشرور و 
بدبختی دامن گیر مردم زوراء می شود و گرفتار هجوم اجانب نیرومند می 
گردند ایتان ملتن هتستند کم جدقه حشهان آن ها کوچک است صورت های 
آنان مانند سبر طوق شده ولباس شان زره آهنین است . سیمای جوانی 
دزد و بای بسن نها کر رو ان است که از سرزمین اصلی خود آماده 
است . او صدائی , بلند وسطوتی نیرومند و همتی عالی دارد . به هیچ شهری 
نمی گذرد مگر پس از فتح آن و هیچ پرچمی در مقابلش بر افراشته نمی 
ی کت ای ی 
که به مخالفتش برخیزد . او همچنین صاحب قدرت و نیرو است تا پیروزی 
نهائی نصیبش گردد» . 


پدر علامه پس از قرائت 
ص: 1072 


ایا لس لام با اصانی اسر اس ره ما سوه ان اسان 
را در شما می بینیم و به پیروزی شما اطمینان داریم , به همین جهت نامه 
نوشتیم و من به حضور شما امدم . 

هلاک آنونشه هن فکر آنان را هحسن قبول نافن کرو و فرمانی شام بدر 
داد . 

وی کید که هلاک بفداه رقت کرد و یعس عافد با نسم راد 
قتل رسانید . به طوری که داثئره المعارف بستانی نقل نموده در ان حادثه 
متجاوز از دو ملیون نفر هلاک شدند , اموال فراوانی به غارت رفت و خانه 
هایبشبار طعمه حریق ند فراصم اشکار کردید که اعابان علرامخله 
ی فا الا اس مه هی ان 
لشکریانش تطبیق نموده بودند . 

تشخیص صحیح واقدام بموقع ایشان جان مردم حله و کوفه و نجف و کربلا 
را از مرگ قطعی نجات داد و از کشتار دسته جمعی آنان جلوگیری نمود. 
ضربتی الهی 

داستان - 287 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص 17 


ی ترآبر مد صلی الله علبه: و اله.وسلم یکی از شرآن. کفر مرک که 
بسیار قلدر و خودیسند بود , ( آبی بن خلف ) نام داشت. 


او اسب چالاکی داشت به او علف می داد ور تر رشن آن اسب ؛ کوشش 
می کرد , به این منظور که روزی بر ان سوار شود و محمد 


ص: 1073 


صلی الله علیه و آله وسلم را بکشد .حتی روزی با پیامبر صلی الله علیه و 
آله تیلم زوبزه شد وبا کمال کنشتاخی گفت.:: 


( من اسبی دارم که او را هر روز علف می خورانم , تا چاق و چالاک شود , 
و سرانجام سوار بر آن شوم و ترا بکشم ) 


تاه هی ات مات و نویر تا موه راکمه کهارست وا 
من تو را می کشم ) 


از این جریان مدتی گذشت ! تا جنگ احد ( در سال سوم هجرت ) در کنار 
کوههای نزدیک به مدینه رخ داد , ابی بن خلف در این جنگ , از سرداران 
لشگر دشمن بود , هنگامی که جنگ شروع شد . او فریاد می زد : 


( محمد صلی الله علیه و آله وسلم کجاست ؟ ای محمد ! اگر تو نجات 
یابی من نجات نیابم ۱) 


در این فان خضا رصان له عایم و اه وسمر وی یه ی وی رای 
کشتن آن حضرت به سوی او جهید , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به 
طور سریع , نیزه یکی از پارانش به نام (حارث بن صمه ) را گرفت و به 
ابی بن خلف حمله کرد و نیزه را بر گردن او فرود آورد . خراشی در گردن 
او پدید آمد , او از وحشت از پشت اسب بر زمین افتاد , و مانند صدای گاو 
, نعره می کشید , ۰ و می 


( محمد صلی الله 
ص : 1074 


علیه و آله وسلم مراکشت ) یارانش او را از محل درگیری بیرون بردند , و 
او را دلداری می دادند که وحشت ی نشده , گردنت خراش 


او می گفت : ( این ضربتی که محمد صلی الله علیه و آله وسلم بر من 
وارد ساخت . اگر بر دو طایفه پر جمعیت ربیعه و مضر , وارد می ساخت , 
همه را می کشت ز تما بر ندارجق: معمد .ضای, آلله. علجه و الم وم 
روزی به من 


رسانید , همان مرا می کشت 


( آری او دروغ نمی گوید ) ابی بن خلف بعد از این ضربت یک. روز بیشت 
زنده نماند , و سپس به هلاکت رسید . (1) 


ضرورت دانش آندوزی 

داستان - 462 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص10 

فردق. آهد تزد دانشمتدی کفت" 

دلم می خواهد علم یاد گیرم ولی می ترسم حق علم را ضایع کنم . 
عالم در پاسخ گفت: 

همین ترک علم خود تضییع آن است . (2) 

کف نز آبی یگ 

داستان - 189 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 25 

در جنگ جمل, علم لشگر امیر الموّمنین علیه السّلام با فرزندش محشّد بود, 


محقد را فرمان داد که: حمله کن بر لشکر. چون مقابل محمّد بصریان تیر 
می انداختند محمّد توانایی کرد و منتظر بود که تیرها کمتر شود ان وقت 


حمله کند,. حضرت به محشّد فرمود: «احمل بین الاأسثه؛ فان للموت علیک 


جنه» 


ص: 1075 


2 - نور الحقيقءة , ص 70 . 


, پس محقد حمله کرد و مابین تیرها و نیزه ها توقف کرد. حضرت به نزد او 
آمد «فضربه بقاتم سیفهع. فا . آذر کک عرق من امک» , پس علم را از 
محشد بگرفت و حمله سختی نمود, لشکر آن حضرت نیز حمله عظیمی 
نمودند و مثل باد عاصف که خاکستر را ببرد. لشکر بصره را از جلو می 


راندند. 
طالب واقعی علم 
داستان - 468 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص14 


ابویکر محمد بن قاسم نحوی ( معروف به این انباری ) سی صد هزار بیت 
شاهد برای قرآن در حفظ داشته و به او می ؟ 


مردم در باب حافظه تو بسیار سخن گفتند, بگو چقدر در حفظ داری؟ 
قف مت سیزده صندوق حفظ دارم . 


و گفته شده که صد و بیست تفسیر قرآن در حفظ داشت و به جهت حفظ 
قوه حافظه بسیاری از غذاهای لذیذه را که ضرر به قوه حافظه داشت ترک 
کرد , رطب را می گرفت و می گفت: 


تو طیبی لیکن اطیب از تو حفظ کردن آن چیزی است که خدا بخشیده به 
من از علم . 


گویند: روزی در بازار می گذشت جاربه خوش روبی را دید طالب او شد. 
این خبر به ( راضی باه ) خلیفه عیاسی رسید , امر کرد او را خریدند و 


می گوید: 0 ۶ 
متوخه جاربه شد.ه اد فکر در ان مساله‌سا‌ماندم ان وعت, مه خاده ؟ 


این جاریه 


ص: 1076 


را ببر من نمی خواهم و نمی ارزد به خاطر این جاریه از طلب علم بازمانم 


غلام خواست او را سرد جاریه گفت: نو مردی عالم و عاقل و صاحب 
مقامی باید بدانی که اگر مرا بیرون کنی و گناه مرا معین نکنی مردم گمان 
بد در حق من می برند . 


گفتم که: از برای تو هیچ تقصیری نیست جز این که دیدم با وجود تو از 


علمم می مانم 


شیرین تر باشد از علمی که در قلب این مرد است . 
طالبان واقعی علم 


داستان - 471 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص15 
ات ات نید محمد رای رحمه الله علیه نوشته است: 


مرحوم حاج آقا حسین قمی هر موقع می خواست به جائی مسافرت کند با 


می کردند مسضافرت می نمود تا در سفر مشغول بحت شود . من کرارا او 
را به این کیفیت دیدم . 


ایشان می فرمودند: چگونه من از سهم مبارک امام استفاده کنم در حالی 
و مدرسه را ترک کرده باشم , هر چند در راه تحصیل هستم. (1) 


و نیز فرموده اند؛ همراه مرحوم شیح میرز | محمد تهرانی صاحب کتاب 
مستدرک البحار به خارج شهر می رفتیم. وی در تمام طول شب مشغول 
نوشتن مستدرک بود و من هر چه بیدار می شدم می دیدم او مشفول 
نوشتن است با این که پیر و 


ص: 1077 


1- - یکصد داستان , ص 18 


ناتوان و چشم هایش ضعیف شده بود. (1) 
طاویان طریق حق 


داستان - 85 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 07 


مولی احمد اردبیلی نیز با همه زهد و تقوایی که داشت - در سفری که یک 
مال سواری به کرایه گرفته بود . شخصی پاکتی به او داد که در نجف 
اشرف, به کسی دهد؛ آن بزرگوار - چون صاحب مال سواری حضور 
نداشت تا از اوء حمل ان را اجازه بکترد: تمام راه را پیاده پیمود. و سوار بر 
آن: مر کب تشد و با این عمل, درخواست برادر دیتی خود را رد تکرد و 
حقوق دیگران را هم رعایت نمود. 


طایخ لین علیه اتسار 


داستان - 48 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 622 


روزی سلمان فارسی زکام کرده بود و سرخود را ای و در آن ِ 
سلمان حالت حور زیت ؟ سلمان عرض کرد: پا ۳ سرم درد می 
کند امیرالمو منین (حاصل روایت منقوله) فرمود: شش رگ در بدن است 
که هر گاه تحرکی پیدا کنند خداوند با شش چیز جلو تحرک آنها را می گیرد. 
اگر در کسی جنون پیدا شود خدا هم سرما خوردگی را به او می دهد. اگر 
برای کسی زمینه کوری پیدا شود به چشم درد مبتلا می شود (تا چرک و 
آلودگی ها بدینوسیله از چشم خارج شود) هر گاه زمینه برص پیدا شود مبتلا 
به دمل (کورک) می شود هر گاه کسی به مرض سل می خواهد مبتلا شود 
ها و 


داستان - 50 


ص: 1078 


- - یکصد داستان , ص 18 


2- - تفسیر سوره حدید 


نبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


سلطان روم نامه ای خدمت حضرت علی (علیه السلام) توشتت: و از آن 
حضرت راه درمانی برای سر دردهای عجیبی که به آن مبتلا بود را خواست 
چرا که تا ان موقع کوشش اطبا مختلف به جایی نرسیده بود. 


حضرت امیر (علیه السلام) در جواب نامه اوء کلاهی را به قاصد نامه داد و 


ِِ بگو , به سلطان روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود 
بگذارد. 


سلطان هر با ر که سردرد عارضش می شد کلاه را بر سر خود می گذاشت 
ات 


دستور داد آن کلاه را شکافتند دید در میان آن کلاه نوشته شده است: بسم 
الله الرحمن الرحیم.(1) 
طبیب بیگانه ی با معرفت 


داستان - 209 

منبع: کرامات الرضویه, ص‌‌ 45 

شب جمعه چهاردهم ماه شوال سنه 1343 هجری قمری خانمی بنام 
فاطمه دختر فرج الله خان زوجه حاج غلامعلی جوینی ساکن سبزوار شفاء 
یافت چنانچه شوهرش نقل کرده : 

زوجه ام بعد از وضع حمل بیمار شد تا گرفتار تب دائم گردید و تب او به 


7 الی چهل درجه می رسد و هرچم دکتران سبزوار در معالجه او سعی 
کردند فائده نبخشید بلکه بمرضهای دیگر دچار گردید. 


یکی از اطباء گفت خوب است او را به جهت تغییر آب و هوا بخارج شهر 


ص: 1079 


1- - داستان های پراکنده. ج4 


حضرت درخواست کنم يا در انجا بمیرم . 


من رای او را پسندیدم و حرکت نموده تا به مشهد مشرف شدیم و چهار 
روز نزد طبیبی که او را مقیدالاطباء می گفتند برای معالجه رجوع کردیم 
لکن اثر بهبودی ظاهر نشد. 


آنگاه به دکتر آلمانی رجوع نمودیم و او پس از معاینه گفت بایستی یکسال 
لااقل معالجه شود. پس بیست روز مشغول معالجه گردید. لکن عو ض 
بهبودی مرض شدت کرد بنحویکه زمین گیر شد و نتوانست حرکت کند. 


32 019-8 1۰ دکتر می رفتم و دستور می گرفتم تا رو 
دکتر آمدند و حاجی کر کت روز سارت رضاأ وشن در | 
شفاء مرحمت فرموده و اینک او را آورده ام تا معاینه کنی همان قسمی 
که دیروز معاینه نمودی پس دکتر دست دختر را سوزن زد و فریاد او از 
سوزش بلند شد. 

دکتر دانست که دستش صحت یافته خوش وقت شد و گفت : من تو را 
باین کار دلالت کردم . آنگاه بدیلماج خود گفت بنویس که من دیروز کوکب 
مشلوله را معاینه کردم و علاجی برای او نیافتم مکر به نظر پیغمبر یا وصی 
او. و امروز او را سلامت دیدم و شکی در شفای او ندارم . 


حاج غلامحسین می گوید: بدیلماج گفتم به دکتر بگو چرا مرا به توسل بامام 
راهنمائی نکردی ؟ جواب داد که او مردی بود بیابانی 


ص: 1080 


و محتاجح بدلالت بود لکن تو مردی باشی تاجر و با معرفت احتیاح بدلالت 


پس من اجازه حمام برای او خواستم اذن نداد. گفتم برای بردن بحرم و 
توسل بامام چاره ای نیست از اينکه حمام رود و پاکیزه شود گفت پس 
بحمام معتدل الحراره رود. بالجمله نزد مریضه خود آمدم و حکایت شفای 
کوکب را بوی گفتم و او بگریه در آمد من باو گفتم تو نیز شب جمعه شفای 
خود را از امام هشتم (ع ) بگیر پس روز پنجشنبه بهمراهی زنی بحمام 
رفته و عصری بحرم مطهر تشرف حاصل کرده و شفای خودش را از 
حضرت گرفت . و اما خود آن زن گفته است چون خبر شفا یافتن کوکب را 
شنیدم دلم شکست با خود گفتم من بامید شفا به مشهد آمده ام لکن چه 
کنم که بمقصود نرسیدم تا اینکه پیش از ظهر روز چهارشنبه خوابیده بودم . 


در عالم رویا سید بزرگواری را دیدم که عمامه سیاه بر سر و قرص نانی 
بزیر بغل داشت آن نان را بیک ظزافی: طذاردری بان علویه که پرستار من 
بود فرمود این نان را بردار این سخن را فرمود از نظر غائب شد چون 
بیدار شدم قدرت برخواستن و نشستن در خود یافتم و حال انکه پیش از 
خواب حالت حرکت در من نبود. 


پس فهمیدم که تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر می شد تا شب 
جمعه که بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل می نمودم 
که ار یزان بامیدی. ندزبارت افدم آمانه باهید طبیب: حال پا مرگ 


ص: 10091 


اتفاقا در حرم پهلوی زوجه حاج احمد بودم که شفاء یافت . من همین قدر 
دیدم نوری ظاهر شد که دلم روشن گردید. مانند شخص کوری که یکمرتبه 
چشمانش بینا گردد و در آنحال هیچ دردی و کسالتی در خود نیافتم به نظر 
مرحمت امام هشتم (ع ) و شوهرش حاج غلامحسین گفت : بعد از سه روز 
او را نزد دکترش بردم دکتر پرسید: در این چند روز گذشته کجا بودی . 

گفتم به جهت اینکه امام ما؛ مریضه مرا شفا داده و او را آورده ام که 
مشاهده نمایی . سپس دکتر. العاتی او را معاینه کرد و گفت او را هی 
ی ی 
دکتر مضایقه نکرد و بدیلماج گفت بنویس فاطمه زوجه حاج غلامعلی 
سبزواری مدت یکماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را 
معاینه کردم و سلامت دیدم .(1) 

طبیبان الهی 


داستان -531 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 
ثقه عدل جناب حاج محمد حسن ایمانی سلمه الله تعالی فرمودند: 


زمانی امر تجارت پدرم مختل شد وگرفتار بدهکاری های زیاد و نبودن 
قدرت اداء آن ها شد . 


در آن هنگام مرحوم_ حاج شیح جواد بیدآبادی از اصفهان به قصد شیراز 
خرکت نمود و جون. آن بزد کماز مورد علاقه شدید بدرم بود در شیر آن ثه 
منزل ما وارد می شدند. بة والد خبر رشید که آها به. قضح شیر از جر کت 
کرده اند و به اباده رسیده اند . 


مرحوم پدرم گفتند: 
ص: 1092 


تم ارات ارو 


در این هنگام شدت گرفتاری ما؛ آمدن ایشان مناسب نبود . 


چون ایشان به زرقان می رسند پنج تومان به کرایه مرکب اضافه می 
نمایند ومرکب تندرویی کرایه می کنند که بلکه قبل از ظهر روز جمعه به 
شیراز برسند و غسل جمعه را قبل از ظهر بجا بیاورند. که قضا نگردد. 
(چون آن بزرگوار سخت مواظب مستحبات بودند خصوصا غسل جمعه که 
از تست آکنده است ا.. 


خلاصه پیش از ظهر جمعه وارد منزل شدند در حین ملاقات پدرم فرمودند: 
بی موقع و بی مناسب نیامده ام شما از امشب باتمام اهل خانه شروع 
کنید به خواندن سوره مبارکه انعام به این تفصیل که بین اطوکین 
مشغول قرائت سوره شوید واه ( وربک العیرت دوالرحمة ) را تا آخر 
دویست و دو مرتبه تکرار کتید ( به قدد اتماغ: فبار که رت و 
الله علیه وآله وعلی علیه السلام ): 


پس حمام رفتند وغسل جمعه کردند و به منزل مراجعت فرمودند و ما از 
همان شب شروع کردیم به قرائت. پس از دو هفته فرج شد و از هر جهت 
رفع گرفتاری ها گردید و تا آخر عمر مرحوم پدرم در کمال رفاه بودند .(1) 


داستان - 14 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 215 


در زمان خلافت علی علیه السلام در کوفه, زره آن حضرت گم شد. پس از 
چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و 
اقامه دعوی کرد که: «اين زره از آن من است., نه آن را فروخته ام و نه به 
کسی بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام.» 


ص: 1083 


1- - داستان های شگفت. داستان 18. 


قاضی به مسیحی گفت: «خلیفه ادعای خود را اظهار کرد تو چه می 
گویی؟» او گفت: «اين زره مال خود من است. و در عین حال گفته مقام 
خلافت را تکذیب نمی کنم (ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد).». 


علیهذا بر تو است که شاهد بر مدعای خود بیاوری.». 


علی خندید و فرمود: «قاضی راست می گوید, اکنون می بایست که من 
شاهد بیاورم, ولی من شاهد ندارم.». 


هم زره را برداشت و روان شد. 


ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کیست, پس از آنکه 
چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت. گفت: «اين طرز 
حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر ۳ نیست, از نوع حکومت 
انبیاست» و اقرار کرد که زره از علی است. 


طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرجم 
علی در جنگ نهروان می جنگد.(1) 


طلب علم تا دم مرگ 
داستان - 478 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص19 


0 مشهور و نامیر ابوریحان بیرونی) در بستر بیماری افتاده بود و 


عیسی به بالینش آمد. 


در آن حال ابوریحان از فقیه پرسید: حساب جذات فاسده را که موقعی 
برای من گفتی اینک بازگوی که چگونه بود؟ 


فقیه گفت: با این شداّت بیماری اکنون چه جای این سة ال است ؟ 


اتفتحان کف ای رد تفن نوی کذام یک از اوه 
ص: 10094 


مت صفحه 596 را اخیااعی) 


بهتر است. این مسئله را بدانم و بمیرم. یا نادانسته و جاهل در گذرم؟ 


فقیه می گوید: مسئله را گفتم و او فرا گرفت , از نزد وی باز گشتم هنوز 
قسمتی از راه را نییموده بودم که صدای شیون مرگ از خانه ابوریحان بلند 
شد . (1) 


طلبه ی واقعی 


داستان - 471 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص15 
ای الله سید محمد شیرازی رحمه الله علیه نوشته است: 


مرحوم حاج آقا حسین قمی هر موقع می خواست به جائی مسافرت کند با 


می کردند مسافرت می نمود تا در سفر مشغول بحث شود . من کرارا او 
را به این کیفیت دیدم . 


ایشان می فرمودند: چگونه من از سهم مبارک امام استفاده کنم در حالی 
و مدرسه را ترک کرده باشم , هر چند در راه تحصیل هستم. (2) 


و نیز فرموده اند؛ همراه مرحوم شیح میرز | محمد تهرانی صاحب کتاب 
مستدرک البحار به خارج شهر می رفتیم. وی در تمام طول شب مشغول 
نوشتن مستدرک بود و من هر چه بیدار می شدم می دیدم او مشغول 
نوشتن است با این که پیر و ناتوان و چشم هایش ضعیف شده بود. (3) 


داستان - 130 


مه ال ی شام ای ماال ام اسلا ارس رخا 
ص 51 


در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
گفتند: چه چیز تو را از جا بر آورده است ای سید ما ! 


ص: 1085 
1- - لفت نامه دهخدا, ( ابوریحان ( 


2 - یکصد داستان , ص 18 
3- - یکصد داستان , ص 18 


از اوّل شب تا حال احوال آسمان و زمین را متغیُر می پابم. و می باید که 
حادثه عظیمی در زمین واقع شده باشد که تا عیسی به اسمان رفته است 
مثل آن واقع نشده است, پس بروید و بگردید و تفص کنید که چه امر 
غریب حادث شده است؟ پس متفرژق شدند و گردیدند و برگشتند و گفتند: 


چیزی نیافتیم ! آن ملعون گفت که: استعلام این امر کار من است. پس فرو 
رفت در دنیا و جولان کرد در تمام دنیا تا به حرم رسید, دید که ملائک 
اطراف حرم را فرو گرفته اند, چون خواست که داخل شود ملائکه بانگ بر 
او زدند, برگشت پس کوچک شد مانند گنجشکی و از جانب کوه حرا داخل 
شد., جبرئیل گفت: برگرد ای ملعون ! گفت: ای جبرئیل ! یک حرف از تو 
سوال می کنم, بگو امشب چه واقع شده است در زمین؟ 


یرتیل کفش+ مه صلی آللم غایشو ال ورسلم که بمترین تقمتران ازست 


امشب متولد شده است. 

پرسید که: آیا مرا در او بهره ای هست؟ 
گفت: نه. 

پر سید که: آیا در امّت او بهره دارم؟ 
ابلیس گفت: راضی شدم.(1) 


ظ 

ظهور اخلاص 

داستان - 161 

منبع: تشرف یافتگان 

جناب حجه الاسلام محمد علی شاه آبادی نقل کرد: 

پس از درگذشت عابد مجاهد و عارف ربانی. مرحوم حاج آقا فخر تهرانی, 
مرحوم حجه الاسلام حاج شیخ حسن معزی فرمود: 


عادت مرحوم حاج آقا فخر تهرانی این بود که وقتی به مجلس علماء وارد 
می شد., در کنار در ورودی نشسته و با احترام خاصی از هر گونه اظهار 
فضلی دوری می نمود ! 


روزی 
ص: 1086 


1- - نک ایضا: بحار الأنوار, ج 15, ص 257؛ الخرائج و الجرائح, جح 1. ص 
9- 71؛ کمال الدین, ج 1, ص 196؛ تفسیر قمی, 349؛ امالی صدوق, 


دص 133 


در اواخر عمر وی, در محفلی که حضرات علماء و از جمله آیه الله حسن 
تاره سس رت ای نام مرس اج انا قر پراسا سامت 
و عبایی که معلوم بود روی زمین کشیده شده, وارد مجلس شد و بر خلاف 
هميشه, در گوشه ای با حالتی بسیار مضطربانه نشست؛پس از پایان یافتن 
مخلتین و رفن خضار وعضرات ایام وقبی از حالت اصطرات ع اراحتی 
اش پرسیدم, او رو به من کرد و با افسوس فراوان گفت: یک عمر آرزوی 
دیدار حضرت:ولی عضر عجل, الله عالی فرخه الشرف راد اشقمه حال که 
نصیبم شد, اکنون از دوری وصالش ارامش ندارم.(1) 


۳ 

عارفی زاهد 

داستان - 161 

منبع: تشرف یافتگان 

جناب حجه الاسلام محمد علی شاه آبادی نقل کرد: 


مرحوم حجه الاسلام حاج شیخ حسن معزی فرمود: 


عادت مرحوم حاج آقا فخر تهرانی این بود که وقتی به مجلس علماء وارد 
می شد., در کنار در ورودی نشسته و با احترام خاصی از هر گونه اظهار 
فضلی دوری می نمود ! 


روزی در اواخر عمر وی, در محفلی که حضرات ت علماء و از جمله آیه الله 
رک و یر 
نامرتب و عبایی که معلوم بود روی زمین کشیده شده, وارد مجلس شد و 
ان مسر وهای اجان ار یا ی ار 
ای ان دس و ی ار اه یا ان 
اضطراب و ناراحتی اش پرسیدم, او رو به من کرد و با افسوس فراوان 
گفت: یک 


ص: 1097 


سار خماه اد بر فسارخ فعاصر شنیعهم موم جات اف فر عزانت 
بود که تمام مکنت و ثروت پدری را رها کرد و با پیشه ساختن خیاطی به 
زقد کت عابدانه و فقیرانه رو آورد و از راه رعایت تقوا و زهد به اوج 
معرفت دینی رسید. خلوص ار ار یا از افاضل 
حوزه را تحت تأثیر قرار می داد. با دیدنش آدمی بیاد خدا می افتاد. حضرت 
آیه خرازی پیرامونش فرمود: چند ماه پیش از رحلت شان شبی رسول خدا 
صلن الله علیه و آله وسلم. زا دز خواب به حال کربان دیذم وقتی علت زا 
جهیا شوه حصرت ضلی الله غلیه و آله مسلم فرمده سا اها فخر از چا 


عمر آرزوی دیدار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
داشتم, حال که نصیبم شد, اکنون از دوری وصالش آرامش ندارم.(1) 


عاشقان حقیقی علم 
داستان - 477 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص17 


مرحوم امین در اعیان الشیعه درباره جدّیت مرحوم سید جواد عاملی 
صاحب مفتاح الکرامه اورده است : 


او در جدذّیت در تحصیل علم بی نظیر بود. عمر خود را در درس و تدریس و 
بحث و مطالعه و تاعلیف و خدمت به دین تمام کرد و شب و روز خود را در 
این راه مستغفرق ساخت, به گونه ای که هیچ امری از قبیل بیماری. ضعف 
ار ی 
و دیگر شب های ماه رمضان به بحوث علمی مشغول بود و تا سنین پیری 
این چنین بود و هم چنان به رغبت و نشاط او در اين راه افزوده می شد و 
شب را جز اندکی نمی خوابید. 


از او پرسیده شد: افضل اعمال در شب قدر چیست؟ 
قسن شا فا اما مات ل شاب کات اسی, 


در ایام محاصره نجف توسط وهابی ها (بین سالهای 1221 و 1226 
هجری) که علماء با مردم به دفاع از شهر پرداخته بودند. در عین حال که با 
علماء دیگر به امور مربوط به جهاد و محافظت از شهر و فراهم آوردن 
وسائل دفاع و سرکشی , قتای 2 و نگهبانان و تشویق آنان می پرداخت. 
از تاءلیف و تدریس سستی نمی کرد و حتی در همان اوان رساله ای در 
باره وجوب دفاع از نجف و این که نجف 


ص: 1088 
1- - از جمله اوتاد بزرگ تاریخ معاصر شیعه, مرحوم حاح آقا فخر تهرانی 


بود که تمام مکنت و ثروت پدری را رها کرد و با پیشه ساختن خیاطی به 
ژتدکی عابدانه و فقیرانه ره آوزد و از راه رعایت تقوا و زهد به اوج 


معرفت دینی رسید. خلوص او در گفتار کردارش حتی بسیازی از افاضل 
حوزه را تحت تاثیر قرار می داد. با دیدنش ادمی بیاد خدا می افتاد. حضرت 
یساس فاحل بان شم رسول دا 
لت ال ی هسام وا معا ال کیان و وی | 
جویا شدم حضرت صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: حاج اقا فخر از دنیا 


کانون اسلام است نوشت و برخی از مخا داش مفتاح الکرامه را در همان 
روز گار تاءلیف نمود, مانند مجلد مربوط به ضمان و شفعه و وکالت و این 
در حالی بود که او در دهه هفتاد از عمر خود بود. 


یکی از اموری که جد و جهد شبانه روزی او را نشان می دهد این است که 
در پایان بسیاری از حا از مفتاح الکرامه آورده است که در شب , از 
نوشتن آن فارغ گشته است . 


چنان چه ذکر کرده است که: 


نوشتن مجلد وقف را در نزدیکی های نیمه شب و جلد دوم از طهارت را در 
ربع اخیر شب و جلد وکالت را بعد از نیمه شب و دو جلد شفعه و اقرار را 
در تقتت ۵عضم, قح اف دیکی زا در یت -قون با تست ند حطظر به .بایان 
رسانیده است . 


او در آخر مجلد اقرار از مفتاح الکرامه نوشته است: در ماه رمضان 
امسال هشت , يا نه يا ده جزء با اين تتثبع و گستردگی ابحاث نوشتم و این 
بدان سبب بوده است که من بسیاری از اعمالی را که دیگران در ماه 
رمضان انجام می دهند جز اندکی که چندان 


موثر در تعطیل کتابت نبوده , ترک کردم . 

نواده آن مرحوم» سید جواد بن سید حسن نقل کرده است که دختر صاحب 
مفتاح الکرامه که بانوئی جلیل القدر و مشهور به تقوی و عیادت بوده است 
و تا بیش از نود و پنچج سالگی با صحت حواس و قدرت ادراک زندگی کرد 
پدرم جز اندکی از شب را نمی خوابید و 


ص: 1089 


من به باد ندارم شبی از خواب برخاسته باشم و او را در خواب دبده باشم. 


نوه او شیخ رضاأ بن زین العابدین عاصلی قد نت در خانه او بود و شب ها 
وقتی مطالعاتش تمام می شد می خوابید و جدش هم چنان بیدار و 
مشغول به کار خود بود . 

به نوه اش رو کرده گفته گفته بود: : این عشق به خواب چیست؟ ! مرا از خواب 
همین اندازه و سپس سر را بین دوزانوی خود می گذاشت و می 
اج( 


کاهی تفه خود را رای مار شیب دار ضی کید ول شور بووین ان که مار 
شب بخواند به کار خود ادامه می داد. 


در میان علماء زمان خود , تا روز مرگ معروف به دقت و ضبط و صفاء 
ذات بود و علماء بزرگ زمانش برای حل مسائل مشکله 7 
کردند و جواب دریافت می کردند پا تقاضا می کردند. کر آن باره تالیفی 
بنماید , چرا که به اطلاعات سرشار و نکته بینی و ممارستش با کلمات 


فقها و خبره بودنش در علم رجال واقف بودند . و شاهد این مطلب این که 
بیشتر با تمام کتاب هایش را به در خوا ست بزرگان از علماء نوشته است. 


چنانچه (مفتاح الکرامه) و رساله (العصره) را به در خواست استادش شیخ 
جعفر و رساله ) المواسعة [ را به در خواست استاد دیگرش صاحب ریاض 
تالیف نموده است. (1) 

عاشقی بی نشان 

داستان - 172 

منبع: نشرف یافتگان, در پاورقی 

نة الله خرازی 

ص: 1090 


ان ره کی زو کر سا میس دی 


مرحوم لاهیجی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود] و در نجف اشرف 
سخت به تحصیل اشتغال داشت و پس از سالیانی دراز به مدارج عالی 
تا شاید به تبلیغ مردمان بپردازد. میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی 
وخ ی باکر همیب غالم مورک یرای اه له اج ما ی 
نماید. مرحوم لاهیجی پس از تحمل سختی های فراوان در حالی وارد شهر 
تهران می شود که بدون لباس روحانیت بو3 و تنها با لباس مردم عادی 
زندگی میکرده است. پس برای گذران زندگی یه مغازه ای مراجعه کرده و 
به عنوان شاگرد مشغول کار می شود. 


از ان طرف تلاش جدی مرحوم ايه الله ملا علی کنی برای یافتن مرحوم 
لاهیجی که به زندگی تقرییا" ات ی و 
رسد. او به همه اطراف تهران و شهرهای حومه ی ان افرادی را جهت 
شناسایی می فرستد, ول انان دست خالی مان با هی کردند. 


تا آن که روزی استادکلر مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید: به نزد مرحوم 


ایشان نیز به نزد مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس 
نا نت پس به ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می 
ناف ار بان فرش اسساره ای رای اناد کا من بکرره: 


ص: 10091 


ر اين هنگام مرحوم حاج ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر 
مرحوم لاهیجی نادرست می اید, پس بدون توجه و از روی غفلت. اشکالی 
را مطرح می کند. حاج ملا علی کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و 
بخصوص اشکال کننده توجه و عنایت خاصی می کند. 


پس از بحث, دوباره به درس ادامه داده, باز مرحوم لاهیجی اشکال دیگری 
را مطرح می سازد. مرحوم لایه الله ملا علی کنی که از اشکال مرحوم 


پس از پایان درس مرحوم لاهیجی به نزد حاح ملا علی کنی جهت گرفتن 


سوال می کند. او نیز به سادگی می گوید: لاهیجی 


مرحوم آیه الله حاج ملا علی کنی زود متوجه گمشده اش می شود - یعنی 1 
همان کسی که شش ماه به دنبالش بوده و اینک با پای خود به نزدش آمده 
است - پس او را با محبت فراوان در آغوش گرفته و جهت معرفی وی به 
مردم تهران همان زمان او را وادار می کند که بر سر کرسی درس رفته و 
به ایراد بحثی علمی بیردازد. 


استادکار مرحوم لاهیجی که از تاخیر او سخت ناراحت شده بود, به دنبالش 
روان تا ببیند این شاگرد تازه کار چه کار می کند. وقتی به مدرس آیه الله 
حاج ملا علی کنی وارد می شود, در کمال تعجب او را بر مسند درس می 
یابد. 


ص: 1092 


اش اه جات ای کی هش و سا اد این ارت ها ارم 
دارد. 


استادکار آنگاه که به هویت و شخصیت علمی مرحوم حاج سید عبدالکریم 
لاهیجی پی می برد. دستان شاگردش رابوسیده و پس از غذر خواهی 
فرایان ار دفتارهای از آمربه خاطر رعمات نله ماهه اس تشز می کرد 
عاشقی در بی نشانی 


داستان - 69 
منبع . داسان ها و حکایت های حح» ص‌3 2 


قافله ای از ملمانان. آاهنی. عکه داشت * همین که به مدینه رسید چند 
روزی توقف و استراحت کرد و بعد از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. 


در بین راه مکه و مدینه, در یکی از منازل, اهل قافله با مردی مصادف 
شدند که با آنان آشنا بود. آن مرد در ضمن صحبت با آنها, متوجه شخصی 
در میان آنان شد که سیمای صالحان داشت و با چابکی و نشاط مشغول 
خدمت و رسیدگی به کارها و حوایج اهل قافله بود. در لحظه اول او را 
شناخت. با کمال تعجب از اهل قافله پرسید: «اين شخص را که مشغول 
خدمت و انجام کارهای شماست می شناسید؟» 


گفتند: «نه, او را نمی شناسیم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق شد. 
مردی صالح. متقی و پرهی زگار است. ما از او تقاضا نکرده ایم که برای ما 
کاری انجام دهد. ولی او خودش مایل است که در کارهای دیگران شرکت 
کند و به انان کمک بدهد». 


گفت: «معلوم است که نمی شناسید؛ احزفف شناختید این طور گستاخ 
نبودید و هرگز حاضر 


ص: 1093 


نمی شدید مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی کند » 

گفتند: «مگر این شخص کیست؟» 

گفت: «اين, علی بن الحسین زین العابدین است». 

جمعیت آشفته به پا خاستند و خواستند برای معذرت دست و پای امام را 
ام ی هر ۱ 


ممکن بود خدای ناخواسته ما جسارتی نسبت به شما بکنیم و مرتکب 
گناهی بزرگ بشویم » 

اقاض حون مخ مدا شمارا که مرا می: تشه برای. هم تفر 
انان به خاطر رسول خدا زیاد به من عطوفت و مهربانی می کنند و نمی 
گذارند که 

من عهده دار کار و خدمتی بشوم, از این رو مایلم همسفرانی انتخاب کنم 
که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خود داری می کنم تا بتوانم به 
سعادت خدمت به رفقا نایل شوم».(1) 


داستان -321 
منبع. چهل داستان و چهل حدیت از امام زین العابدین علیه السلام 
خر اخادیت رو ابات مخاق. آمده اسنت: 


هنگامی که لشکر اسلام بر شهرهای فارس هجوم آورد و پیروز شد غنیمت 
های بسیاری از آن جمله, دخفر بزدکرد را به.دست ورد آن: ها را به شهز 
مدینه طیبه آوردند. 


ففین. که: ان غباتم خی وا داخل مسجد بردند, جمعیّت انبوهی گرد آمده 
بود؛ و در این میان زیبائی دختر یزدگرد توجّه همگان را به خود جلب کرده 
بود. 


پس چون چشم این دختر به عمر بن خطاب افتاد صورت خود را از او 
پوشاند و گفت: ای کاش چنین روزی برای هرمز نمی بود, که دخترش 


ص: 100۳94 


این چنین در نوجوانی اسیر شود. 


سیس از طرف امام علی علیه السلام به او پيشنهاد داده شد که هر یک از 
مردان و جوانان حاضر را که مایل است برای ازدواج انتخاب کند, , و مهربه 
و صداق او از بیت المال صیخرت رن 


دختر که خود را جهان شاه معژفی کرده بود و امام علی امیرالمو منین 
علیه السلام او را شهربانو نامید, نگاهی به اطراف خود کرد و پس از آن 
که افراد حاضر را مورد نظر قرار داد؛ از بین تمامی آنان. حضرت ابا 
عبداللّه الحسین علیه السّلام را برگزید ؛ و سپس جلو امد و دست خود را بر 
شانه آن حضرت نهاد. 

در همین حال مولای مثقیان علوخ علیه السْلام جلو آمد و حسین علیه السْلام 
را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

از او محافظت کن و به او نیکی نما, که به همین زودی بهترین خلق خدا 
بعد از تو, از این دختر به دنیا می آید. 

وی ارو سس ال کی که هغیت ا اه یی له اس یبد 
عنوان همسر خویش انتخاب نمود؟ 


در پاسخ گفت: 


پیش از آن که لشکر اسلام بر ما هجوم آمفیی من خضرات عح ور زتضو ان 
الله ضلی الله علبه و اله زرا در خواب: دیدم کم به هصراه فرزندش حسین 
علیه السلام وارد فترال ما تشد هضر | به ا توا خسیتن علیه السلام در آفزد: 


وقتی از خواب بیدار شدم, عشق و علاقه به او تمام وجودم را فرا گرفته 
بود و به غیر از او به چیز دیگری نمی 


ص: 1095 


انديشیدم. 


و چون شب دوم فرا رسید. در خواب دیدم که حضرت فاطمه زهراء 
علیهاالسلام. به منزل ما امد و دین اسلام را بر من عرضه نمود و من نیز 
اسلام را پذیرفتم و در عالم خواب توشط حضرت زهراء مسلمان شدم. 


سپس حضرت زهراء علیهاالسْلام به من فرمود: 


به همین زودی لشکر اسلام بر فارس غالب و پیروز خواهد شد و تو را به 
کسی نمی تواند نسبت به تو تجاوز و قصد سوئی کند. 
مادر امام سجاد زین العابدین علیه السْلام افزود: 


سخن و پیش گوئی حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام به واقعیّت پیوست و 
من صحیح و سالم به وصال خود رسیدم و به همسری و ازدواج امام حسین 
علیه السلام درامدم. 


و یس از گذشت مذتی سید الساجدین, امام زین العابدین سلام الله علیه 
در شهر مدینه منره دیده به جهان گشود و جهانی را به نور وجود مقدذس 
خود روشنائی بخشید. 


و آن حضرت همانند دیگر ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین در حالتی 
به دنیا قدم نهاد که پاک و پاکیزه و ختنه شده بود ؛ و پس از تولد. شهادت بر 
تاک خداوند و رسالت جذاش رسول خدا| و امامت و خلافت امیر الم 


منین علو* و دیگر اوصیاء صلوات 1 داد. 
و 


«آبن الخیرتین» یعنی ؛ پدر این نوزاد, امام حسین علیه السلام بهترین خلق 
خدا و مادرش, شهربانو بهترین زن از زنان عجم می 
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باشد .(1) 
عاشورا وجه تفاضل 


داستان -651 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص12 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد : خدایا به چه جهتی 
ای ار ای اه اه ار 
فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : بواسطه ده صفت خوبی که دارند . 


فون کید ۲ آن کی خصلت ند خی داد که شی. رال راسم ان اضر 
کنم که اتجام دهند ؟ ۱ 


پروردگار متعال فرمود : نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا عاشورا چیست ؟ ! 


خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
صلی الله علیه و آله وسلم است ؛ ای موسی هر کس از بندگانم که در آن 
زمان گریه و عزاداری کند و بر فرزند مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم 
مهموم و مغموم گردد , بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای 
که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صرف 
نماید از هر چه باشد از طعام و ... . من به او برکت دهم و در برابر هر 
درهمی که خرح کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم . و او را عافیت دهم و 
او را از گناهانش می آمرزم تا وارد بهشت شود . قسم به عزت و جلالم هر 
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یراع اه اس افیا و وه زر | عار الصا عایه ماه 


کس که در روز عاشورا پا نز یر ان یک قطره اشک برای حسینم بریزد , 
ثواب صد شهید را برای او می نویسم . (1) 


داستان -651 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 12 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد : خدایا به چه جهتی 
اسفت ات سای ای اه اه سا اس سا ۱ 
فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : بواسطه ده صفت خوبی که دارند . 


رف ان خصات موی داد سس سول رات ان آجو 
کنم که انجام دهند ؟ ! 


پروردگار متعال فرمود : نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا عاشورا چیست ؟ ! 


خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
صلی الله علیه و اله وسلم است ؛ ای موسی هر کس از بندگانم که در آن 
زمان گریه و عزاداری کند و بر فرزند مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم 
مهموم و مغموم گردد , بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای 
که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صرف 


نماید از هر چه باشد از طعام و ... . من به او برکت دهم و در برابر هر 
درهمی که خرج کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم 
ص: 1098 


1- - مجمع البحرین, ذیل لفت « عشر ». 


و او را عافیت دهم و او را از کاهانشن.قی اهددم تا وارد بهشت شود . 
قسم به عزت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر ان یک قطره 
اشک برای حسینم بریزد , ثواب صد شهید را برای او می نویسم . (1) 


عاشوراء ممییز شیعیان 


داستان -651 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 12 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد : خدایا به چه جهتی 
ات سس ات سا خی اه اه را مت رارصا ات ها 
فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : بواسطه ده صفت خوبی که دارند . 


ری کرد آن که خصانن ود وی کداند کدی اسان اه آن ام 
کنم که انجام دهند ؟ ! 


پروردگار متعال فرمود : نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا عاشورا چیست ؟ ! 


خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
صلی الله علیه و اله وسلم است ؛ ای موسی هر کس از بندگانم که در آن 
زمان گریه و عزاداری کند و بر فرزند مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم 
مهموم و مغموم گردد , بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای 
که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صرف 
نماید از هر چه باشد از طعام 
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1- - مجمع البحرین, ذیل لفت « عشر ». 


و .... من به او برکت دهم و در برابر هر درهمی که خرج کردم هفتاد 
برابر به او عنایت کنم . و او را عافیت دهم و او را از گناهانش می آمرزم 
تا وارد بهشت شود . قسم به عزت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا 
در غیر آن یک قطره اشک برای حسینم بریزد , واب صد شهید را برای او 


عاقبت بخیران 

داستان -509 

منبع: سجاده عشق , ص‌ 19 

ابو حمزه ثمالی گوید: 

از امام سجاد علیه السلام شنیدم فرمودند: 


وقتی که روز قیامت می شود , خداوند تمام انسان ها را از آغاز ۲ انجام 


کجایند صاحبان فضلیت , از شما جمعیتی از مردم بر می خیزند , فرشتگان 
با. آنان ملاقات .هی ماد و به آن-ها می کوبند: 


آنان.در پاسخ کویند: کنا نضل من قطنا : و تعطی من خرهنا و تعقو عمن 
ظلمنا . 

اه سای سا ات که فطع اه با ها مت کرفند «رانظه ص‌فرارعون 
نمودیم (یا صله رحم می کردیم ) . 

عبت نان کم‌ها را از تفت | مجروممی تساختندر غطا می. تموژیی: 


3 - کسانی را که به ما ستم می نمودند می بخشیدیم (منظور ستم های 


راست گفتید . 
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1- - مجمع البحرین, ذیل لفت « عشر ». 


پس وارد بهشت شوید . (1) 


داستان - 183 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 17 


و نقل شده: آن روزی که عثمان از دنیا رفت, نزد خازن او از مالش صد و 
پنجاه هزار دینار و هزار هزار درهم بوده, و قیمت ضیاع او که در وادی 
القری و حنین بوده صد هزار دینار به شمار رفته, و اسب بسیار و شتر بی 
شمار از او باقی بماند. 


و در ایام او جملة از صحابه به سبب عطایای او مال دار شدند, مانند: زبیر 
بن العوام که خانه های قیمتی بنا کرد و بعد از وفانش پنج هزار دینار و 
هزار اسب و هزار بنده و هزار کنیز و اشیاء دیگر از او به جای بود. و مانند: 
طلحه که دولتش به مرتبة رسید که غلة عراقش هرروزی هزار دینار می 
شده و بعضی بیشتر گفته اند. و دیگر عبد الرحمن بن عوف که صد اسب و 
هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت., و بعد از فوتش ربع ثمن مالش هشتاد 
و چهار هزار بوده. و هکذا سعد بن ابی وقاص, 


و زید بن ثابت, و غیر ایشان. 


و هم عثمان به اقارب و خویشان خود از بنی امیه مال بسیار بخش کرد. 
(2) 


واقدی رواب یت کرده که: ابو موسی اشعری مال عظیمی از بصره به سوی 
عثمان فرستاد, عثمان تمام آن مال را میان اهل و اولاد خود به کاسه 


تفت کرد کم شاد اد نکرسته او تست ۱۳ 


و هم نقل شده که: سیصد دینار به حکم بن آبی العاص و صد هزار درهم به 
سعید بن العاص بخشید که مردم او را ملامت و طعن 


ص: 1101 


اه مان اه اه ار اه 


2 - ن.ی: شرح تجرید قوشچی. ص 4۸4؛ تجرید الاعتقاد. ص <۲55؛ شرح 


کردند. و اشتران صدقه را به حارث بن الحکم بخشید. و حکایات عطایای او 
به مروان بن الحکم و دامادهای خود و غیر ایشان معروف است. 


و از صاحب استیعاب نقل شده که: بعد از کشتن عثمان. سه زن و به قولی 
چهار زن از او بماند و از ثمن ترکة عثمان هریک را هشتاد و سه هزار دینار 


ارث رسید. 

عاقت نتان کفد کار 

داستان - 456 

منبع: داستان های عارفانه, 2 ص20 
رنتول دا کی لت علیه و ال فزمبد: 


شنسی. که: اضرا ند استمان ندیم نی از افتم رای غاب« تیه وید 
زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود و بر آن هزار هزار 
زلی عذاب بود و زنبی را ی ور ۲ سگ دیدم و آتتتزن از دبر وی داخلی 
شده و از دهانش خارج می گردید . و فرشتگان با پتک های آتشین بر سر و 


و اما آن زنی که سرش سر خوک بود و بدنش بدن الاغ ؛ , زنی سخن چین و 
دروغ گو بود , و اما آن زنی که بر صورت سگ بود و آتش داخل دبر وی 
می شد و از دهانش بیرون می رفت خواننده ای نوحه گر و حسود بود. (1) 


فا قوه تاش ماش یت انیا 
داستان - 120 
منبع: بدرقه ی پار. ص < 


حق کسانی که حق ما را بشناسند. ثابت و گرنه دارای حقی نمی باشند. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


بعد از کرامت نزول باران, با نماز استسقای حضرت رضا علیه السلام 
برخی از 
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1- - عیون مسائل نفس و شرح آن, ج2, ص 505. 
2- - تحف العقول. ص 471. 


بدخواهان به شامهن گفتند؛ 


«ای امیرمقمنان ! نسبت به نیل خاندان علی به خلافت هشدار می دهیم ؛ 
شما با دست خودتان. خود را به هلاکت می برید؛ این خاندان جادوگر را که 
رو به خاموشی و افول بودند» مطرحشان نموده و بر سر زبان ها انداختی. 
دنیا را با دروغ و خرافات خودشان پر کرده و به اين باران. اظهار وجود 
نمودند., می ترسم. با سحر و جادویش خلافت را از خاندان بنی عباس به 
خود انتقال دهند؛ ایا کسی علیه خودش چون تو, چنین جنایتی را مرتکب می 
شود؟ » 


مأمون گفت: «او بطور پنهانی و بدور از چشم ما مردم را به خود می 
خواند؛ از اینرو او را ولیعهد خود قرار دادیم تا عملکرد و خواسته اش به 
نفع ما تمام شود. اگر او را به حال خود رها می کردیم, توان مقابله 
نداشتیم و لیکن اکنون او کاملا در اختیار ماست و به تدریح مقام و منزلت 
او را نزد مردم به گونه ای که بیندارند او شایسته ی خلافت نیست. خدشه 


دار کرده و سپس ريشه کن می کنیم.» 


حمید بن مهران به مامون گفت: «ای امیرمقمنان ! اجازه ده تا با او به بحجّت 
نشسته و رسوایش کنم.» 


مامون اظهار داشت: «نزد من چیزی بهتر از این نیست.» 


خمید ین مهر آن.مخلشسین حرد اهر و در آن به امام رضا علیه السلام گفت: 
«از تو حکایاتی نقل می کنند که اگر بدانی, آنها را انکار می کنی؛ از آنجمله 
بارانی است که طبق عادت همیشگی می بارید و لیکن مردم آنرا معجزه و 
از نشانه های بی همتای تو دانستند و حال انکه این امیرالمومنین (اشاره به 
مامون) که او برتر از همه است. ترا در 
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دروغ را علیه او و به نفع خودت شایع کنی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «من مانع صحبت مردم درباره ی نعمت های 
خدا تست وی اما در تا تک ی هرا و 
شمرده, اینرا بدان؛ پست و مقامی را که به من واگذار نمود, چون قضیه ی 
یوسف صدیق و شاه مصر است که اه 


او با خشم و غضب گفت: «ای فرزند موسی ! از حد و منزلت خود پا را 
فراتر نهاده و بارانی را که خداوند مقدر کرده بود, ایت و وسیله و قدرت 
خود قرار دادی. گویا مثل معجزه ی ابراهیم خلیل علیه السلام را که جزیی 
از پرندگان را بر سر چند کوه گذارد و با صدا زدنش همه زنده شده و نزد 
او آمدند: انجام دادی: اگر راست من کوس:.این ده شیر را زنده و بر ام 
چیره گردان.» 


در اینحال امام رضا علیه السلام به تصویر دو شیر بر مسند مأمون, ندایی 
زد و فرمود: «آن فاجر کنهکار را بگیرید.» 


در اینحال آن دو شیر مصور زنده شده و بی درنگ او را دریده و آثری از 
وی باقی نگذاشتند. حاضران با تحیرٍ و شگفتی ناظر صحنه بودند که آن دو 
شیر نزد حضرت رضا علیه السلام آمده و گفتند: «اگر رخصت دهی, با این 


(اشاره به مأمون) آن کنیم که با او کردیم. ۳ 


و لیکن امام رضا علیه السلام از آن دو شیر خواست که به حالت اولیه ی 
خویش باز گردند. 


مامون که از ترس بیهوش شده و با ریختن گلاب و بر رویش 
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به هوش آمد, اظهار داشت: سپاس خدا را که مرا از شر حمید بن مهران 
نجات داد.» 


سپس رو به امام علیه السلام نمود و گفت: «ای فرزند رسول خدا! این 
حافت از آنپرسولجدا صلی الله کلیه و الم و‌شماست نو بحوایی: از 


امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر می خواستم با شما به مناظره و گفتگو 
نمی پرداختم. بطور یقین خداوند متعال غیر از انسان های نادان. همه 
آفریده اش را چون تصویر این دو شیر فرمانبر ما قرار داده و ۳ 
متعال را در رابطه با جهال و از بنی آدم تدبیری است؛ امر الهی است؛ که 
ترا به حال خود واگذارم و زیر دست تو بودن من به عنوان ولیعهد. چون 
دستور خداوند به پوسف است که زیر دست فرعون مصر باشد.»(1) 

عاقبتِ شفاء 


داستان - 31 


هنگام فجر جمعه بیست و سوم ذی الحجه سنه 1345 قمری کربلائی 
شفای او مانند افتاب روشن شد که سید مذکور (جناب صدیق محترم و نقه 
معظم حاح سید اسماعیل معروف به حمیری که این يازده تا داستان را از 
کتاب ایات الرضویه. این هرحوم. توشته. ) این. قضه را از زبان اینتنان می 


گوید: 


اصلیت من از بجنورد است ولی در نیشابور ساکن بودم تا دردی بیای چپم 
ی الائمه (ع 
) رساندم و در کاروانسرائی منزل کرده و مریض شدم و چون فقیر و 
پریشان بودم سرای دار 
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هبار الانمان: 9 ض 192 و1 غیون اشبار اسضا عم ص171 


مرا بصحن عتیق آورد و من بیست روز در گوشه صحن امام بحالت مرض 
افتاده بودم تا دربانان امام (ع ) مرا به دارالشفای حضرتی بردند و سه ماه 
مرا در آنجا معالجه می نمودند و فایده ام تبخشتین. بلکم: از فرظ تفامه 
بدنم را فرا گرفت که بجز سر و گردن عضو دیگر را نمی توانستم حرکت 
وه لداسان هرا کز ضخن. آورده. خدارتته تین از باتوحه رون ستانان: مرا 
بمسجد کوچکی که در کوچه مدرسه معروف به دودر بود بردند. 


پس از یکماه محله بواسطه کثافت مرا بمحل دیگری بردند و بعد از دو ماه 
اهل آنجا مرا بمسجد اولی حمل کردند و بعد از یکماه تقریبا باز بصحن 
عتیق گذاردند و پس از چهار پنج روز بدارالشفاء بردند و بعد از بیست روز 
مرا بیرون آورده در خیابان نهادند و از آنجا ثالتا به مسجد اولی که در کوچه 
مدرسه معروف به دودر بود بردند. 


بمیرم و مردم از شر و زحمت من راحت شوند اثفاقا بعضی فهمیدند و در 
مقام علاج برامدند. و مرا از مردن نجات دادند. 


من پیوسته متوسل بحضرت رضا (ع ) بودم خصوصا در این شب جمعه که 
از اول شب بهمان نحوه که افتاده بودم حالی داشتم و تا نزدیک صبح درد 


ناگاه دیدم سید بزرگواری پائی بمن زد که برخیز عرض کردم آقای من 


فرمود برخیز که شفا 
ص: 1106 


یافتی آیا مرا می شناسی ؟ همین سخن را فرمود و از نظر غائب شد و من 
بوی خوشی استشمام کردم و با خود گفتم : خود را امتحان کنم که ایا می 
توانم برخیزم یا نه ؟! 

برخاستم و ملتفت شدم که تمامی اعضای من به فرمان من است و از 
نظر مرحمت امام هشتم (ع ) روح تازه ای بهمه جوارحم دمیده شده پس 
بجانب چپ و راست نگاه می کردم و چشمهای خود را می مالیدم که من 
بیدارم يا خواب و شروء کردم براه رفتن آنگاه بدویدن آنوقت یقین کردم 
که حضرت رضا (ع ) مرا شفاء بخشیده . 

بدر خانه تاجری که در آن نزدیکی بود رفتم و ترحما کفالت از من می کرد 
خبر دادم که امام هشتم (ع ) مرا شفا داده و من اینک بحمام می روم تا 
خود را تطهیر و سل زیارت کنم . شما برای من لباس بیاورید. 


سا کف اخوه ام پراسصنی رها را مرا یواست 1 


داستان - 196 


دز آن رهز که جفعه بود بر دبک ند که آمیر آلمومتین. غلیه:*السلاض فتح: کیذ 
که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و 


دختران رانمایید که تمام بیوه و یتیم می شوند. و معاویه عمرو عاص را 
کفت هر حرله کم در بط دار بة کار بر کههلای‌ نومه آم زا نفید ابالت 


مصر داد. و عمرو عاص که خمیرمایه 
ص: 1107 


1 آیات الزضوند 


خدیعت و مکیدت بود لشکر را ندا کرد که: آیها الثاس ! هر که را فدانی 
باشد بر سر نیزه کند. پس قریب به پانصد قران بالای نیزه ها رفت. و 


فأصیح آهل الشام قد رفعوا القنا علیها کتاب له خیر قرآن و نادوا علیا: 
بان کم دای لاه له و الفم سای ما ی ان سای اسان 1 
لشکر امیر الموّمنین چون این مکیدت بدیدند بسیاری از ایشان فریب 
خوردند و خواهان موادعه شدند و با آن حضرت گفتند: یا علی ! معاویه حق 
مف کویده ته را به کتاب خدا خوانده او را اجابت کن. و اشعث بن قیس از 
همه درین کار شدیدتر بود, امير الممنین علیه السّلام فرمود: اين کار از 
روی خدعه و مکر است. 


ان حضرت فرمود: وای بر شما؛ من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید, همانا معاویه و 
عضرو عأض و انن ایی معیط و خبیت ین له یی النایقه اصحات دین. و 
قزر آن تسشن و هن اشان را بر از شماها ین تا سین 


و از اين نوع کلمات بسیار گفته شد و هرچه امیر المومنین علیه السّلام آن 
بدبختان را نصیحت فرمود نیذیر فتند, و با ان اشعت و اصحاب او امیر 
المومنین علیه السلام را تهدید 


ص: 1108 


ام مرها شرت م۳ 


کردند که با تو چنان می کنیم که مردم با عثمان کردند یعنی تو را به خواری 
تمام می کشیم, و مابین اشتر نخعی و ایشان نیز کلمات بسیاری ردوبدل 
شده و چاره ایشان نشد» لاجرم امیر المومنین علیه السلام فرمود: 


ان کت امن آفیرا فاضبخت ليم مامفتا ۱۰۱ 

من پیش از امروز امير بودم و لکن امروز مامورم و کسی اطاعت امر من 
: هت 

پس اشعت به نزد معاویه رفت و گفت: جه اراده داری؟ معاویه گفت: 


می خواهم با شما پیروی کتاب خدا کنیم. یک مردی را شما اختیار کنید و 
یک نفر را ما اختیار می کنیم, و از ایشان عهد و میثاق می گیریم که از 
هقف را عصل کننه و یک رن دا بر کزتتنن که آمو ات ازبزای آه باشند, 
اشعت این مطلب را پسندید. پس بنای انتخاب شد. اهل شام عمرو عاص 
رسای سکیم انتخات کردض اشعته کسانی که رای خوار ‏ داستند آده 
موسی اشعری را انتخاب کردند. 


افیف تفن علیه التام نود شها خر ال اسر افرمانن من تمودیه 


خذلان من رفت و چنین و چنان کرد. عبد الله بن عباس را اختیار کنید. 
2 1 ِِِ 0 فر مود: اگر 0 عباس 7 نمی پسندید 


لاجرم امیر المومنین علیه السّلام از روی لاعلاجی فرمود: هرچه 
و2 1109 


1- - همان. 


خواهید بکنید. پس کس فرستادند به نزد ابو موسی و از برای تحکیم 
طلبیدند.(1) 


و در سنه ۳۸ در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند. و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابو موسی را و خلع امیر المومنین علیه السْلام و 
نصب معاویه مشهور است . 


عاقبت واقفیه بودن 

داستان - 101 

منبع: بدرقه ی یار. ص13 

بالضاف ام امه اف کامه الضام و السصن الحیا ی 

نماز, زکات روزه, حج و جهاد با عقیده ی به امامت صحیح می باشند. 
«امام رضا علیه السلام» 


بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام, عده ای زنده بودن آن امام 
را مبنی بر اینکه او زنده و مهدی منتظر است و اکنون در غیبت به سر 
برده و روزی ظهور خواهد کرد, رواج دادند و امامت امام رضا علیه السلام 
را انکار کرده و به مذاهب واقفه مشهور شدند.(4) 


یکی از وکلای امام موسی کاظم علیه السلام. علی بن ابی حمزه ی 
بظاتیتی: بود که هد از شماخت حضرت. ۱ فان بم ماب ها قفه از نبا رفت 
و در همان روز امام رضا علیه السلام به یکی از یاران خویش «حسن 
وشاء» فر مود: 


امروز «علی بن آبی حمزه بطائنی» از دنیا رفت؛ وقتی او را در قبر 
گذاردند. دو فرشته درباره ی پروردکار. پیغمبر و امامش از او سوال کردند 
و در جواب وقتی به نام موسی بن جعفر علیهماالسلام رسید, ساکت ماند و 
از او پرسیدند: " امام بعد از او کیست؟ "از آنجا که او با مذهب واقفه از 
دنیا رفت, نتوانست جوابی دهد و اندو فرشته گفتند: " ایا موسی بن جعفر 
این عقیده را به تو آموخت؟ ! " سپس ضر به ای آتشین که تا روز 


ص: 1110 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۱ ۲-4 4. 

2 - مکانی میان شام ۳ مدینه, ولی مشهور در سرزمین «اذرح» (منطقة 
مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند) است. 

3- - تحف العقول. ص 426 

4 - یونس بن عبدالرحمن در تبیین پیدایش مذهب واقفه می گوید: با توجه 
به وجوهات زیادی که نزد وکلای حضرت بعد از شهادت. از جمله زیاد عبدی 
ی فا ایو ی اس سای با ی 
دینار, باقیمانده بود, ایشان وجوهات را تصاحب نموده و اقدام به رواج این 
عقیده کردند که امام موسی کاظم علیه السلام زنده و او مهدی منتظر 
است ۰ وقتی از دسیسه ی ایشان آگاه شدم,خواستند مرا با دادن پول 
گمراه سازند و لیکن با آگاهانیدن مردم» اقدام به نشر امامت رضاأ علیه 
ا 7 نمود و به ایشان گفتم: از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) 
روایت است که هنگام پیدایش بدعت در دین» بر بر آگاهان است که با 
عملشان مردم را آگاه سازند و کزنة نور ایمان از ایشان رخت بر می بندد. 
تنقیح المقال, ج3, ص‌339 و در بخش دوم آن, ص 83 


قیامت دامنگیرش خواهد بود, بر او فرود آوردند.»(1) 
عاقبت. گور منزل گاه ابدی 


داستان - 420 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص22 


حضرت هود علیه السلام در زمان پادشاهی شداد بود و پیوسته او را دعوت 
به ایمان می کرد. 


روزی شداد گفت: اگر من ایمان بیاورم خداوند به من چه خواهد داد؟ 


هود 5 جایگاه ت را در بهشت برین قرار می دهد اه جاوید بنو 
خواهد داد. 


شداد اوصاف بهشت را از هود پرسید آن حضرت شمه ای از خصوصیات 


شداد گفت: اين که چیزی نیست من خود میتوانم بهشتی بهتر از آن چه تو 
گفتی تهیه نمایم . از اینرو در صدد ساختمان شهری برآمد که شبیه بهشت 
یک تفر تن ضتحای:تازق. که. خوآهرژادم آو بود فرستاد و در آن: زهان 
طلا و نقره می تواند فراهم سازد ضحاک بنا به دستور شداد هر چه 
توانست زر و زیور تهیه نمود و به 


شام فرستاد شداد به اطراف مملکت خویش نیز اشخاصی فرستاد و در 
تهیه طلا و نقره و جواهر و مشک و عنبر جدیت فراوان نمود و استادان و 
مهند سین ماهر برای_ ساختمان شهر بهشتی آماده کرد و در اطراف شام 
خی زا که از نطی اتف وا بی حانته بود: اتخاب هون دبوار آن شش دا 
دستور داد با 


بهترین اسلوب بسازند و در میان آن قصری از طلا و نقره بوجود آهزدند د 
دیوارهای آن را به جواهر و گوهرهای گران قیمت بیارایند و 


رت 1111 


[- ۳ بحار الانوار, 0 9 ض‌ 59 


در کف جوی های روان آن شهر به جای ریگ و سنگ ریزه جواهر بریزند و 
درخت هائی از طلا ساختند که بر شاخه های ان ها مشک و 


عنبر اويخته بود و هر وقت باد میوزید بوی خوشی از آن درخت ها منتنٌ 


گفته اند: دوازده هزار کنگره از طلا که به یاقوت و گوهرهای آراسته بود بر 
گرد قصر او ساختند و پانصد سرهنگ داشت که برای هر یک فراخور 
مقامشن در اظراف قصر کوشک بلند مناسب با آن قضر تهیه. تمودند در 
بهشت مصنوعی خود جای داد و از هر نظر وسائل استراحت و عیش را 
فراهم کرد. 


در مدت پانصد سال هر چه سیم و زر و قدرت بود برای ایجاد آن شهر بکار 
برده شد تا این که به شداد خبر دادند ان بهشت که دستور داده بودید اماده 


۳۳9 
دیدن آن شهر حرکت کرد چون بیک منزلی شهر رسید اهوئی به چشمش 
خورد که پاهایش از نقره و شاخهایش از طلا بود از دیدن چنین اهوئی در 
شگفت شد و اسب از پی او به تاخت تا از لشگر خود جدا گردید. 

ناگاه در میان بیابان سواری مهیب و وحشت ۳ پیش اه اف و گفت: 

ای شداد خیال کردی با این عمارت که ساختی از مرگ محفوظ میمانی؟ 
از این سخن لرزه بر تن شداد افتاد. 

گفت: تو کیستی؟ 

مه ره رت ام 

پرسید: به من چه کار داری؟ و در اين بیابان 


ظره 1112 


چرا مزاحم من شده ای؟ 
عزرائیل گفت: برای گرفتن جان تو آمده ام . 


شداد التماس کرد که مهلت بده یک بار باغ و بستان خود را به بینم آنگاه 
هر چه می خواهی بکن عزرائیل گفت: 


به من این اجازه را نداده اند. 


و در آن حال شداد از اسب در غلطید و روحش از قالب تن جدا شد و تمام 
لشگر او با بلائی آسمانی از میان رفتند و آرزوی 


دیدار بهشت را به گورستان بر د. 
و نیز نقل شده که از عزرائیل پرسیدند: 


این قدر که تا کنون قبض روح مردم را کرده ای آیا تو را بر کسی ترحم و 
شفقت حاصل شده است جواب داد آری یکی بر بچه ای که در میان یک 


کشتی متولد فند.و ریا طوفانی. کردید و هن ماعمور فیض روم ماد ان 
بچه شدم و آن نوزاد بر تخته پاره ای مانده و به جزیره ای افتاد. 


دیحری خر حم بر نداد کردم که بهشتی‌سا ان زخفت در سالیان دراد ساخت 
و او را اجازه ندادند که یک مرتبه بهشت خود را ببیند. 


در این موقع بعزرائیل خطاب شد: 
آن نوزادی که در کشتی متولد شد و در جزیره افتاد همان شداد بود که در 
کنف حمایت خود بدون مادر او را پروریدیم و ان همه نعمت و قدرت باو 


عنایت کردیم ولی او از راه دشمنی ما درامد و با ما در راه ضدیت قیام 
نمود. (1) اینک نتیجه دشمنی و ؟: 


خود را فعلا در اين دنیا دید تا چه رسد به عالم آخرت 
ص: 1113 


ات ووشن ااستا: 


عالم بی عمل 


داستان -507 


منبع: سجاده عشق , ص 18 
مردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که منافق کیست؟ 


خودش ان کار زشت را انجام دهد و سپس فرمان دهد به ان چه خود نمی 
کند . 


و چون به نماز ایستد اعتراض کند . ابو حمزه که این داستان را نقل می 


امام فرمود: . صورت به راست و چب گردانیدن است و چون رکوع نماید 
خود را مانند زمین خوردگان به زمین اندازد (یعنی پس از رکوع بدون 
توقف به همان حال به سجده رود) روزش را شب کند و اندوهی جز 
خوردن شام و غذا ندارد با این که روز هم روزه نبوده , و چون بامداد نماید 
اندوهی جز خوابیدن ندارد با اين که شب را بیدار نبوده , و اگر حدیثی یا 
ِِ گوید دروغگو است , و اگر نزدش چیزی به امانت گذارند خیانت 

نماید , و اگر از نظرش پنهان باشی غیبت و بدگویی : نماید و اگر وعده دهد 
وفا ننماید.(1) 


عالم جامع 
داستان -365 
فتیع: داستان هاین از انار هزیر کات علماع:: ض 10 


و ای ون تألیفات آن 2 


معروف است که چون کتاب «حق الیقین» او انتشار یافت , تا به ولایت 
شام رسید در اطراف و توابع شامات هفتاد هزار نفر شیعه شدند. 


ترجمه احادیت و اخبار و قصص و معجزات حضرات معصومین علیهم 
السّلام توشط آن جناب 


ص: 1114 


ره اس کافی مات‌صفت تفای افو 


باعث زیادتی و محکم شدن عقائد مسلمانان و شیعیان شد و قبل از او 
جماعت صوفیه در کثر و غلو بودند؛ تمامی اصول ان شجره را قلع و قمع 
نمود و در امر 


به معروف و نز نت آد نکر وترمیع فلم ه دوشن و خالیف اند اهل شمان 
و بود. 


شاه سلطان حسین, سلطانی بود بی نظم ولیکن آخوند ملا محمد باقر تا 
زنده بود به واسطه وجود شریف او مملکت برقرار و منظم بود و چون 
اخوند از دنیا رفت ولایت قندهار از دست سلطان بیرون رفت و رخنه در 
مملکت افتاد تا آن که از افغان به اصفهان آمدند و سلطان راکشتند . 
تالیفات او از زمان ولادت تا زمان وفات ,؛ روذکر هزار سطر است که هر 
ی تأیید خداوند. 


نشده , تاریخ ولادت آن بزرگوار را حساب کرده اند مطابق شده با جمله : 
( جامع کتاب بحار الا نوار ) ۰ (1) 


عالم شناسی امیرکبیر 


داستان -355 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 12 


مرحوم (شیخ عبدالحسین تهرانی) که مردی فقیه و دانشمند بود از عتبات 
عالیات به (تهران) بازگشت , وضع او از نظر مالی هیچ 


خوب نبود و لذا مجبور شد در محله فقیر نشین خانه ای اجاره کند؛ چون 
مدتی از ماندنش در آن جا گذشت فقیرتر گشت و مبلغی : به بقال و عطار 
و دیگر پیشه وران بدهکار شد . 


آقای اقبال یغمائی له 
ص: 1115 
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اا ای ام اه در دی هه خانم ریخست رازن می تم 


شیخ عبدالحسین که در عتبات عالیات علم دین آموخته بود به تهران 
بازگشت و چون تنگمایه و درویش بود در محلی مناسب حال خود اتاقی به 


اجاره گرفت و میان آن پرده ای کشید , در قسمت جلو حصیری گسترد د و 
به خود اختصاص داد و قسمت دیگر را در اختیار عیالش نهاد. (1) 


یک روز شیخ عبدالحسین به راهنمایی یکی از دوستان به مجلس روضه 
خوانی یکی از علمای بزرگ رفت و در صف نعال نشست. + پس از پایان 
روضه میان علمای حاضر در مجلس بحث علمی و دینی در گرفت و چون 
در مساءله ای اختلاف نظر پدید آمد . شیخ فرصت را غنیمت شمرده و با 
پیانین فستدل. آن-ختصاعله .را خان شرع داد: که. قمه. به:-دآنت ور قدرش 
بیانش اعتراف کردند و حجتش را پذیرفتند و در صدر مجلس جایش دادند . 


بود که به وی خبر دادند شخصی بر در منزل او را می طلبد؛ چون بر در 
خانه امد یکی را در لباس خدمتکاران خاص دید. 


1 شخص پس از ادای احترام به او گفت صدر اعظم فر دا به دیدار شما 


شیخ از شنیدن این سخن تعجب کرد و گفت : به گمان اشتباه کرده اید؛ 
زیرا من با امیر سابقه آشنایی ندارم. 


فراش گفت : مگر شما شیخ عبدالحسین تهرانی نیستید؟ 
شیخ پاسخ داد : نام من همین است که 
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می فرمایید , اما احتمال می دهم که شما به دنبال شخص دیگری با همین 
نام باشید . 


مجلس روضه خوانی درباره مساعءله ای سخن گفتید و همه به دلیل و حجت 
شمااعتراف کردند . 


شیخ جواب داد : چرا. 


فراش گفت : پس من اشتباه نکرده ام و درست آمده ام آری فردا صدر 
اعظم. (امیز کببر) یه دیدار تما خوا هد آمد.. 


ار ای سر مها ای ی ان ات ی اه 


عیالم . 
خدمتکار گفت : امیر به همین جا خواهد آمد . 


مرد خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن او شیخ به فکر فرو رفت و سعی 


ای 


امیر پس از احوال پرسی از شیخ , گفت: از بحث و استدلال در آن مجلس 
ای با اثاث در یوسف اباد برای شما اماده کرده ام ۳ به ان جا نقل مکان 


امیر کبیر پس از آن مقداری پول در اختیار شیح عبدالحسین قرار داد تا 
بتواند وام های خود را , به طلب کاران بیردازد . 


از آن روز بعد اعد ینب ی رت ریق رابت مورد 


ظرن 1117 


, اعتقاد و اعتماد امیر نسبت به او چنان بود که او را به رسیدگی امور 


پس از شهادت امیر کبیر شیخ مدرسه و مسجدی را از محل ثلاث اموال 
امیر بنا کرد این مسجد و مدرسه بعدها به نام خود شیخ معروف شدند. 
شا 


عالم صادق 
داستان -361 
ایا ارس احتا مه 


در ( مجالس المو منین ) است که ( بوهره ) طایفه ای از مو منان پاکیزه 
سرشتند که در احمد اباد گجرات ( در هندوستان ) هستند . 


تقزییا نسن.ضد سال قبل بة. ارشاد وهدانت یک کفر غالم ام (ملا غلی) جه 
اسلام کر وید نز ۰ 


ایشان را پیری کهنه گبر بوده که به غایت معتقد و مرید او بوده اند . ملا 
علی چنین تدبیر کرد که اول آن پیر را مسلمان کند آنگاه به هدایت و اسلام 


تدریج حقیقت دین اسلام و حقانّّت آن را به آن پیر روشن ضمیر ظاهر 
ساخت و او را مسلمان نمود و دیگران هم به متابعت او مسلمان شدند . 
یرآ دیار نیز به خدمت عالم با تدبیر رسیده و اسلام اختیار کرد 1 
خبر اسلام وزیر به پادشاه رسید و پادشاه در 
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مقام استعلام حال او برآمد , تا آن که روزی بی خبر وارد خانه وزیر شد و 
در حالی که وزیر در حال رکوع نماز بود او را دید و بر او متغیر گردید 


چون وزیر موجب حضور پادشاه را دانست و تغیر او را از دیدن خود به حال 
رای نب 
که: 


من بسبب مشاهده ماری که در زاویه خانه ظاهر گشته بود افتان و خیزان 
بودم و در پی دفع آن بودم . 


اتفاقاً تا پادشاه بزاویه خانه نظر انداخت باذن اللّه تعالی ماری به نظر او 
آمد غذر وزیر مقبول افتاد و سوعظن پادشاه رفغ شد ولی در آخر بادشاه 
هم در اثر تبلیغ و هدایت آن عالم کامل مسلمان شد و بالا خره از برکت 
وجود آن مرد الهی همه اهالی آن ناحیه از شاه ووزیر و عالم و عامی بدین 
مقذس اسلام گرویدند. ( (1) 


عالم کربلایی 

داستان -659 

منبع . داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 6 1 

مرحوم آبة الله آقا شیخ جعفر شوشتری رحمه الله در کتاب خصائص 
لته تا نا رم شقصر ۱ سای معا ه الم شم کل ار 


تولد امام حسین علیه السلام می فرماید : مسجد پیغمبر و در اين جا مرثیه 
ات ی اد 


و گاهی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و گاهی ملک قطر (2) زمین , , و 
گاهی دوازده ملک که بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند. 


و گاهی همه ملائکه چنان که در خبر 
ص: 1119 


1- - خزينة الجواهر , ص 577. 
2- - ملک باران بر زمین 


است که هیج:ملکی باقی تماند:: مکر این که امد ه تعزیت آن خضرت: را به 
فرزندش حسین علیه السلام گفت . 

و این مجالس در تحت ضبط و حصر نیامده , و هر چه بخواهم به عدد در 
تا اش ها سس ات الوا هه ات خن ی 
بینم ممکن نیست .زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول 
ولادت حسین علیه السلام بلکه از اول حملش تمام مجالس پیغمبر صلی 
الله علیه و آله وسلم تن سحلینن ضر تیه آن تشر ون توق ی کنیا و رون ورن 


مسجد و خانه , و بساتین و کوچه و بازار , و سفر و حضر , در خواب و 


گاهی خود بیان می فرمود از برای اصحاب. 

و گاهی از ملائکه استماع می نمود. 

و گاهی به خاطر می آورد , پس آه می کشید. 
۹ 


ات ۳ 


و گاهی می فرمود : گویا می بینم که سر او را هدیه از برای يزید میبرند. 


پس هر کس نظر کند به آن سر و فرحناک شود , در میان زبان و قلبش 
دا محالفت ار 


کی رو ین ایا ۱ 

عالمان با ایمان 

داستان -355 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌ 12 
ص: 1120 


1- - ترجمه خصاثص الحسینیه, ص24 2. 


رحوم (شیخ عبدالحسین تهرانی) که مردی فقیه و دانشمند بود از عتبات 
عالیات به (تهران) بازگشت , وضع او از نظر مالی هیچ 


خوب نبود و لذا مجبور شد در محله فقیر نشین خانه ای اجاره کند؛ چون 
مدتی از ماندنش در آن جا گذشت فقیرتر گشت و مبلغی : به بقال و عطار 
و دیگر پیشه وران بدهکار شد . 


آقاق: افبال بات له له له للم در‌کوره وضع خانه. یهت لخینسین 


تهرانی می نویسد : 


شیح عبدالحسین که در عتبات عالیات علم دین آموخته بود به تهران 
بازگشت و چون تنگمایه و درویش بود در محلی مناسب حال خود اتاقی به 
اجاره گرفت و میان آن پرده ای کشید , در قسمت جلو حصیری گسترد د و 
به خود اختصاص داد و قسمت دیگر را در اختیار عیالش نهاد. (1) 


یک روز شیخ عبدالحسین به راهنمایی یکی از دوستان به مجلس روضه 
خوانی یکی از علمای بزرگ رفت و در صف نعا ل نشست. + پس از پایان 
روضه میان علمای حاضر در مجلس بحث علمی و دینی در گرفت و چون 
در مساءله ای اختلاف نظر پدید امد , شیخ فرصت را غنیمت شمرده و با 
بیاتن: فتستدل. آن. فساءله. را خان شرخ.داد که همه به دانش.و قدرت 


بیانش اعتر اف کردند و حجنش را پذیر فتند و در صد جایش دادند . 
دش اعتر و بش را پدیر و در ر ‌ 


چند ساعت بعد شیخ به خانه بازگشت دقایقی از ورود او به خانه نگذشته 
بود که به وی خبر دادند شخصی بر در منزل او را می طلبد؛ چون بر در 
خانه امد ک ان را در 


صرت 1 112 
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لباس خدمتکاران خاص دید. 
آن شخص پس از ادای احترام به او گفت : صدر اعظم فر دا به دیدار شما 


شیح از شنیدن این سخن تعجب کرد و گفت 5 به کضان اشتباه کرده اید؛ 
زیرا من با امیر سابقه آشنایی ندارم. 


فراش گفت : مگر شما شیخ عبدالحسین تهرانی نیستید؟ 


شیخ پاسخ داد : نام من همین است که می فرمایید , اما احتمال می دهم 
که شما به دنبال شخص دیگری با همین نام باشید . 


مجلس روضه خوانی درباره مساعله ای سخن گفتید و همه به دلیل و حجت 
ها زا دید 


شیخ جواب داد : چرا. 


فراش گفت : پس من اشتباه نکرده ام و درست آمده ام آری فردا صدر 


ق ی اتاعی ی ای ات سم سا من است ی اد 


عیالم . 

خدمتکار گفت : امیر به همین جا خواهد آمد . 

مرد خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن او شیخ به فکر فرو رفت و سعی 
کرد مختصری اسباب پذیرایی اماده کند . روز بعد (امیر کبیر) به خانه شیخ 


امن 
امیر پس از احوال پرسی از شیخ , گفت: از بحث و استدلال در آن مجلس 
ای با اثاث 
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در یوسف آباد برای شما آماده کرده ام تا به آن جا نقل مکان فرمایید . 


امیر کبیر پس از آن مقداری پول در اختیار شیح عبدالحسین قرار داد تا 
بتواند وام های خود را , به طلب کاران بیردازد . 


از آن روز به بعد شیخ عبدالحسین به سبب درست کاری و پارسایی مورد 
احترام خاص امیر کبیر و عالمان و بزرگان قرار گرفت , اعتقاد و اعتماد 
امیر نسبت به او چنان بو که. او زا به: سید کی امور شرعی گماشت و 
حتی او را وصی خود کرد. 


پس از شهادت امیر کبیر شیخ مدرسه و مسجدی را از محل ثلاث اموال 
امیر بنا کرد این مسجد و مدرسه بعدها به نام خود شیخ معروف شدند. 


(1) 
عالمان واقعی 


داستان - 477 


مرحوم امین در اعیان الشیعه درباره جدّیت مرحوم سید جواد عاملی 
صاحب مفتاح الکرامه اورده است : 


او در جدّیت در تحصیل علم بی نظیر بود. عمر خود را در درس و تدریس و 
بحث و مطالعه و تاءلیف و خدمت به دین تمام کرد و شب و روز خود را در 
اين راه مستغرق ساخت. به گونه ای که هیچ امری از قبیل بیماری. ضعف 
پا اضطراب او را باز نمی داشت و حتی در شب های عید و شب های قدر 
و دیگر شب های ماه رمضان به بحوث علمی مشغول بود و تا سنین پیری 
این چنین بود و هم چنان به رغبت و نشاط او در اين راه افزوده می شد و 
شب را جز اندکی نمی خوابید. 


از او پر سیده 


1125 


وه ماع ار اسان اما ات 


در ایام محاصره نجف توسط وهابی ها (بین سالهای 1221 و 1226 
هجری) که علماء با مردم به دفاع از شهر پرداخته بودند. در عین حال که با 
علماء دیگر به امور مربوط به جهاد و محافظت از شهر و فراهم آوردن 
وسائل دفاع و سرکشی ها هن و نگهبانان و تشویق آنان می پرداخت. 
از ال رشن ی نمی کر حف رها ان شهاله اور 
باره وچوب دفاع از نجف و این که نجف کانون اسلام است نوشت و برخي 
از مجلدات مفتاح الکرامه را در همان روزگار تاءلیف نمود, مانند مجلد 
مربوط , به ضمان و شفعه و وکالت و این در حالی بود که او در دهه هفتاد 
از عمر خود بود. 

یکی از اموری که جد و جهد شبانه روزی او را نشان می دهد این است که 


در پایان بسیاری از مجلدات مفتاح الکرامه اورده است که در شب , از 
نوشتن ان فارغ گشته است . 


چنان چه ذکر کرده است که: 


نوشتن مجلد وقف را در نزدیکی های نیمه شب و جلد دوم از طهارت را در 
ربع اخیر شب و جلد وکالت را بعد از نیمه شب و دو جلد شفعه و اقرار را 
در فعض صخلد ان فلین راو تشه کی با شت» یه فطر بش بایان 
رسانیده است . 


او در آخر مجلد اقرار از مفتاح الکرامه نوشته است: در ماه رمضان 
امسال هشت , پا نه 
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پا ده جزء با این تثبع و ؟ کستر دگی ابحاثت نوشتم و این بدان سبب بوده است 
که من بسیاری از اعمالی را که دیگران در ماه رمضان انجام می دهند جز 
اندکی که چندان 


موثر در تعطیل کتابت نبوده , ترک کردم . 


نواده آن مرحوم» سید جواد بن سید حسن نقل کرده است که دختر صاحب 
مفتاح الکرامه که بانوئی جلیل القدر و مشهور به تقوی و عیادت بوده است 
و تا بیش از نود و پنج سالگی با صحّت حواس و قدرت ادراک زندگی کرد 
0 


پدرم جز اندکی از شب را نمی خوابید و من به یاد ندارم شبی از خواب 
برخاسته باشم و او را در خواب دیده باشم. 


نوه او شیخ رضاأ بن زین العابدین عاهلی. هدتین تس خانه او بود و شب ها 
مشغول به کار خود بود . 


همین اندازه بس است و سپس سر را بین دوزانوی خود می گذا شت و می 
خوابید و پیش از آن که خواب سیری بکند بیدار می شد و به کارش بر می 


کاهی تون وت زا برای مار شب ان من کرج‌ولین شود بیون ان که ما 
شب بخواند به کار خود ادامه می داد. 


در میان علماء زمان خود , تا روز مرگ معروف به دقت و ضبط و صفاء 
ذات بود و علماء بزرگ زمانش برای حل مسائل مشکله به او رجوع می 


ص: 1125 


کته مهاب فریافت هی کته با فاضا میت کرونو دی آن بازه تفن 
تمانه م خر که یه اطلاعات: سار کته بسن ه ارس با کلمات 


فقها و خبره بودنش در علم رجال واقف بودند . و شاهد این مطلب این که 
بیشتر با تمام کتاب هایش را به در خوا ست بزرگان از علماء نوشته است. 


چنانچه (مفتاح الکرامه) و رساله (العصره) را به در خواست استادش شیخ 
جعفر وبزشناله.( المواسعة: )را به در خواشت: استاه دیگرش صاحب: ریاض 


تالیف نموده است. (1) 
داستان - 9 47 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص19 


دانشمند مشهور و نامی ) ابوریحان بیرونی) در بستر بیماری افتاده بود و 
تتتاعات آخر عمر را هی کذر انیده ففیه ابوالخشن علی بن 


عیسی به بالینش آمد. 


در آن حال ابوریحان از فقیه پرسید: حساب جذات فاسده را که موقعی 
برای من گفتی اینک بازگوی که چگونه بود؟ 


فقیه گفت: با این شدات بیماری اکنون چه جای این سة ال است ؟ 


ابوریحان گفت: ای مرد بمن بگو کدام یک از اين دو بهتر است, اين مسئله 
را بدانم و بمیرم, يا نادانسته و جاهل در گذرم؟ 


فقیه می گوید: مسئله را گفتم و او فرا گرفت , از نزد وی باز گشتم هنوز 
قسمتی از راه را نییموده بودم که صدای شیون مرگ از خانه ابوریحان بلند 
شد . (2) 


داستان - 479 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص18 
ات توص ار فان ال وی کب 


روزی همراه (آیة الله بروجردی) برای درس می رفتیم از بازارخان که 
خارج شدیم اقا دید 


ص: 1126 


2 - لفت نامه دهخدا, ( ابوریحان ( 


یکی از طلاب به طرف دیگری غیر از سمت درس حرکت می کند, با تعجب 
فرمود: 
این آقا در این موقع درس به کجا می رود و چه کاری دارد که از درس 


بودند. 


ایشان جواب داده ۳ من آن روز یک کار ضروری داشتم به دنبال آن 
این و حصیل. امه رن ها نون هه وم اسر ۲۱ 


داستان -367 

متیغ* داستان هایی: از آثار و بز کات غلماء: ض11 

[ علامهحلی ) رضوان االه بان پخر علن مس گنه 

علت این که در فتنه مغول اهل کوفه و کربلا و نجف قتل عام نشدند و از 
هجوم سربازان « هلاکو » مصون ماندند این بود که وقتی هلاکو به خارج 
بغداد رسید و هنوز شهر را فتح نکرده بود ‏ بیشتر اهل حله از ترس خانه 


های خود را ترک گفتند و به « بطایح » گریختند و جمع قلیلی در شهر 
ماندند از آن جمله پدرم و « سید بن طاووس » و فقیه « ابن ابی العر » 


بودند . 

این سته نف خصمیم حرفتتن به هلا کی نامه لته مصض‌جا اطاعت شود ۱ 
نسبت به وی اعلام دارند. نامه نوشتند و به وسیله یک مرد غیر عرب 
فر ستادند. 

هلاکو پس از دریافت نامه فرمانی به نام آقایان صادر کرد. و به وسیله دو 
ص: 1127 


1- - مردان علم در میدان عمل. ص 72/1 . 


تفر فریا د وربه: ان دی نتفازتن کرد به: افایاتی: که تامه: توشته: اند یکو تیر 
اگر نامه را از صمیم قلب نوشته اید و دل های شما با نوشته شما مطابق 


فرستادگان هلا کو ی آمدند و پیام هلاکو را به آقایان ابلاغ کردند . 
آقایان از ملاقات با هلاکو بیمناک بودند زیرا نمی دانستند پایان کار چه 
خواهد شد . 


پدرم به آن دو نفر گفت: اگر من تنها بيایم کافی است ؟ 


گفتند: اری. 


او به معیّت آن دو نفر حرکت کرد . در آن موقع هنوز بغداد فتح نشده بود و 
خلیفه عباسی را نکشته بودند وقتی پدرم به حضور هلاکو رفت به او گفت: 


چطور با من به مکاتبه پرداختید و چگونه به ملاقات من آمدی پیش از آن 
کشدانی کار سفن متشه بت هام کش اد کها اظمفا وا کروید که 


کار من وخلیفه به صلح نیانجامد و من از او در نمی گذرم؟ 


پدرم در جواب گفت ۱ اقدام ما به نوشتن نامه و آمدن من به حضور شما 
با وا ات ها ی ما 
السلام به مارسیده است «قال فی خطبةٍ : الزوراء و ما ادریک ما اللوراء 
ایض ذات اثل يشتد فیه البپان و تکثر فیه الستّ کان ۰ ۰ ۰ والویلٌ والعویل 
اه الرْوراء من سَطوات الترك وم قَوَمْ صغار الْحَدَقِ وجُوهَهْمْ کالمجان 
الَمَطوقد لباسهم الحدید جرد مرد بقدمهم هلک بات من حیتثت بداء ملکهم 
حور لت وی اه ال انیم دیشر مره ایا لا رف 


طه 112 


اه ما الا سا ال لسن تا واه فلا ها ایس ما ی اد 
السلام در خطبه زوراء فرموده است : چه میدانی زورا چیست ؟ ! سرزمین 
وسیعی است که در آن بناهای محکم پایه گذاری می شود مردم بسیاری 
دسان هت کر هی رات "وخ سا هیوهت آنخوز آن خر ان آفاحت 


می کنند؛ بنی عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت های ِِِ قرار 

می دهند. زوراء برای بنی العباس خانه بازی ولهواست . آن جا مرکز ستم 
ستمکاران و کانون ترس های دهشت زا است . جای پتشت آ نان گناهکار 
وامراء فاسق و فرمان روایان خائن است و جمعی از فرزندان فارس و 
روم آنان را خدمت مي کنند , در چنین محیط یره و گناه آلوده و در آن 
شرائط ننگین و شرم آور , اندوه عمومی و گریه های طولانی وشرور و 
بدبختی دامن گیر مردم زوراء می شود و گرفتار هجوم اجانب نیرومند می 
گردند ایتان ملتن هتستند کم جدقه حشهان آن ها کوچک است صورت های 
آنان مانند سبر طوق شده ولباس شان زره آهنین است . سیمای جوانی 
دارند و پیشاپیش آن ها فرمانروائی است که از سرزمین اصلی خود آماده 
است . او صدائی بلند وسطوتی نیرومند و همتی عالی دارد . به هیچ شهری 
نمی گذرد مگر پس از فتح آن و هیچ پرچمی در مقابلش بر افراشته نمی 
قنور کر ان کهسرنجونش فی سادن . بلا مه عدات‌تیر رای کی است 
که به مخالفتش برخیزد . او همچنین صاحب قدرت و نیرو است تا پیروزی 
نهائی نصیبش گردد» . 


ص: 1129 


بسن از فزاقت خطیه ند ها کم کیت 


ام ام سای با ای یات اس ار کر کر مات ان استات 
را در شما می بینیم و به پیروزی شما اطمینان داریم , به همین جهت نامه 
نوشتیم و من به حضور شما امدم . 

هلاکو اندیشه و فکر آنان را به حسن قبول تلقی کرد و فرمانی به نام پدر 
ِِ نوشت و در آن فرمان مردم حله را مورد عنایت مخصوص خود قرار 
داد . 

طولی نکشید که هلاکو بغداد را فتح کرد و «معتصم» خلیفه عباسی را به 
قتل رسانید . به طوری که دائره المعارف بستانی نقل نموده در آن حادثه 
متجاوز از دو ملیون نفر هلاک شدند , اموال فراوانی به غارت رفت و خانه 
ها تیار طاعمه جریی ند د وج رآتعام اسکار کروید که افابان علماع حام 
خطبه علی علیه السلام را بخوبی فهمیده و به درستبی آن را با هلاکو 
لشکریانش تطبیق نموده بودند . 


تشخیص صحیح واقدام بموقع ایشان جان مردم حله و کوفه و نجف و کربلا 
را از مرگ قطعی نجات داد و از کشتار دسته جمعی آنان جلوگیری نمود. 


عامل اشک هر مومن 
داستان - 56 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 626. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: روزی علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) و 
اي یه اشک هر میننه 


ارت تا دا یه بدر عرض کیه ا ای ععواعسی اتید 


پدر ! 


حضرت اميیر (علیه السلام) فرمود: 
ص: 1130 


نعم ؛ یا بنی - آری ای فرزندم 


و نشکا رام فاد کم ممای صر رای 
خید عصرت خاطمه رها کل لام میت فرهایه اه فاخامه اه سم اه 
گریه کند که ان دیده خندان و مسرور است و به نعمتهای بهشتی او را 
بشارت باد.(1) 

عامل جاهل 


داستان - 197 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص37 


حضرت علی علیه السلام , معقل بن قیس ریاحی را به جنگ مارقین 
فرستاد. معقل در سیف البحر با ایشان جنگ کرد و انها را بکشت., و عیال و 
ذراری ایشان را اسیر کرد و حرکت داد ایشان را تا به بعضی از بلاد اهواز 
رسید. و در انجا مصقله بن هبیره شیبانی عامل امیر المومنین علیه السلام 
بود, زنهای اسیر چون به انجا رسیدند مصقله را ندا دردادند که: 

بر ما مثت گذار و ما را از اسیری خلاص کن, مصقله ایشان را به سیصد 
هزار و موافق روایتی به پانصد هزار درهم خرید و ازاد کرد و از وجه ان 
دویست هزار بیشتر نداد, ان گاه فرار کرد و به معاویه ملحق شد., چون 
این خبر به امير المومنین علیه السلام رسید فرمود: 

قبْح اللّه مصقله فعل فعل السید, و فژ فرار العبد.(2) 


خداوند روی مصقله را زشت کند که مانند بزرگان عمل کرد و چون بردگان 


عامل درد, جهل و عامل شفاء. کرامت 
داستان - 21 
هتم کر اخات الرضویه ض 5 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس 


ص: 1131 


1- - بحار الانوار ح43, ص‌293. 
2 - نهج البلاغه. ک 44 مروج الذهب., ج ۲ ص ٩‏ 4۱. 


رضوی در کتاب آیات الرضویه نقل فرمود: 


حاج سید جعفربن میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
عنبران که تا شهر مشهد مقدس تقریبا چهار فرسخ است , در فصل 
زمستان بآب سرد غسل کردم و در اثر غسل باب سرد حال جنون در من 
پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی شامل 
حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار افتاد و 
هیچ نمی توانستم سخن بگویم تا پنج یا شش ماه گذشت که به همراهی 
فادرق ان فر نهر اه هر آمدیض. 


فهماندم او به من گفت بایستی با اسباب جراحی کاسه سر ترا برداشته و 
مغز سر ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود. 


از اين معنی بسیار متوحش شدم و از علاج مایوس گردیدم و برگشتم 
والده ام بی خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضاأ (ع ) پناهنده شده بود و 
منهم بی اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت نمودم 
و قصدم این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم (ع ) بجویم و عرض 
ای ی ی ی 

رم 


سپس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
کفشدار مرا می شناخت و از لالی چند ماهه من با خبر بود پس کفش از 


پایم بیرون آوردم و چون قدم بایوان مبارک 


ص: 1132 


نهادم حالتی در خود یافتم که نمی توانستم قدم از قدم بردارم يا اينکه خم 
شوم يا اينکه بنشینم مثل اینکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر 
بودم . 

ناگهان صدائی شتیدم که یکی می گوید بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ند| را شنیدم باز 
خواستم بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن 
الرحیم والده کجاست در این مرتبه گویا آب سردی از فرق تا پایم ریخته 
شد و فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 

تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید انم بان فده اشست ان وق رب در اد هه نت بجرنم اد 
آورده و مرا بوسید !۱ 

گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


کرو پشت پنجره فولاد بودم شفای تو را ی 
۱ ی 2 
رضا (ع ) تو را شفا داده است لذا نزد تو آمدم . 


سید می گوید آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد متولی استان قدس رضوی (ع ) بردند و او پنج تومان بمن داد 
و نیز مرا نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم پنج تومان به 
من داد. 


عامل و راستگو 

داستان - 107 

منبع: بدرقه ی یار ص 25 
الامام یذب عن دین الله(1) 
نام 

11 


۱ 1 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام سلیمان بن جعفر را به منزل دعوت و بعد از 
ورود به خانه, کارگری را مشغول به کار دید؛ از اینرو از اهل منزل پرسید: 
«ايا اجرت او را طی کرده اید؟» 


ایشان هه «زه ؛ هر چه پردا< حجت کنیم, راضی می شود.» 


حضرت رضا علیه السلام به شدت ناراحت شد. سلیمان بن جعفر از علت 
خشم حضرت پرسید و امام علیه السلام فرمود: 


«به ایشان گفته ام که اجرت شخصی را که به کار می کنر ند مشخص 
کنید. اگر بدون تعیین دستمزد و مشغول کار شود. گمان می کند مبلغ 
پرداختی اندک است و لیکن با تعیین اجرت. اگر همان مبلغ را بیردازی, او 
می فهمد که آنچه را می گویی عمل می کنی و چنان چه اندکی بیشتر 
بپردازی,ان را از بزرگواری تو می شمارد.»(1) 


عايشه غامل قطاع فان دسبت 


داستان - 190 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 25 


کعب بن سور قاضی در روز جنگ جمل, قرآنی حمایل کرده بود و با طائفه 
بنوضبه دور شتر عايشه را گرفته بودند. و بنوضبه این رجز را می خواندند: 


نکن و لته اضعاب الحمل, تازل الموت. ادا لموت: تنل و الموت: احلی 
عندنا من العسل و هفتاد دست از بنو ضبّه در آن واقعه به جهت زما م جمل 
قطع شد. ی ی ی 
کرد دیگری مهار جمل را می گرفت. و هرچه آن شتر را پی می کردند باز 
به جای خود ایستاده بود تا آخر الامر اعضای او را قطعه قطعه کردند و 
شمشیرها برد اه زدند تا.از با ذراضد: آن.وقت بضر بان هزیفت کردند (2او 
رت 


ص: 1134 


1- - بحار الا 


شند. 


امیر الممنین علیه السلام بیامد و قضیبی بر هودج(1) حمی | زد و فرمود: 
یا حمیرا ! پیغمبر تو را امر کرده بود که به جنگ من بیرون شوی؟ آیا تو را 
امر نفرمود که در خانه خود بنشینی و بیرون نشوی؟ به خدا سوگند که 
انصاف ندادند آنان که زنهای خود را پشت پرده مستور داشتند و تو را 
بیرون اوردند. 


رداص اه 


و این واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادی الأخره سال سی و ششم هجری 
بوده, و در موضع معروف به حربیه در بصره, و از لشکر امیر المومنین 
علیه السلام پنج هزار, و از بصریان 12 هزار نفر کشته 
شدند. و زید بن صوحان که از ابدال به شمار رفته نیز در جنگ جمل شهید 
شد, چون بر زمین افتاد امیر المژمنین علیه السّلام بالای سرش آمد و 
فرمود: 

نک امه وی کت کف الم خیم المعونه: 


یعنی: ای زید, خدا| رحجمت کند تو را که موّنه و تعلقات دنیوی تو را اندک 
بود و معونه و امداد نو در دین بسیار بود. 


و بالجمله حضرت امیر علیه السّلام بعد از جنگ پا در طریق عفو و صفح 


گذاشت, و امر فرمود عابشه را به طریق خوشی به مدینه برگردانند, و 
و 
فرمفد و از اسان در کشت سیم غلیهها | لام شفاعت: | 
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1- - لوعی کجاوه, کجاوه ای که زنان 0 سوار شوند. 


فرمود. 
عجایب اعمال علی علیه السلام 


داستان - 54 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 625 


زور بازوی علی (علیه السلام) که در داستانهای متعدد بیان شده برگرفته 
۳ 


دست هر کسی را که امیرالموْ منین علی (علیه السلام) به قدرت می 
گرفت نفس او بند می آمد و اگر بیش از حد فشار وارد می نمود او را می 
کشت و قضیه آن حضرت با خالد بن ولید در باب قطب رحی که حضرت 
میله سنگ آسیا را طوق گردن خالد کرد و بر گردن او آویخت و هیچ کس 
نتوانست او را خلاص کند جز خود آن حضرت بر صخره جبل ثور در مکه و 
اثرات نیزه آن حضرت در کوهی از جبال بادیه و در سنگی در قلعه خیبر 
معروف می باشد و دیگر نرم شدن آهن زره, به دست آن حضرت است که 
خالد می گوید: دیدم آن حضرت حلقه های زره خود را با دست خود اصلاح 
می کند و به من فرمود: ای خالد, خداوند به سبب ما و به برکت وجود ما 
آهن را در دست داود نبی (علیه السلام) نرم ساخت.(1) 


عجایب الهی 
داستان -528 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 


در احوال سید جلیل الشأن صاحب مقامات عدیده, محمد باقر بن احمد 
حسینی قزوینی در نجم التاقب در حکایت نور و دوم 


نقل فرموده که: 
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1- - مدینه المعاجز. 


مام عصر ارواحنا له الفداه او را خبر داد به این که تو را علم توحید روزی 
بعد از این بشارت شبی در خواب دید دو ملک بر او نازل شد ند 9 
یکی از آن دو چند لوح است که در آن چیزی نوشته و در دست دیگری 
ترازوئی است پس در هر کفه ترازو لوحی را می گذاشتند وبا هم موازنه 
می کردند. آنگاه آن دو لوح متقابل را به من نشان می دادند ومن آن ها را 
می خواندم و تا در آخر الواح را دیدم. 

ایشان عقیده هر یک از اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه (علیهم السلام) را با 
عقیده یکی از علماء امامیه از سلمان وابوذر تا اخر نواب اربعه واز کلینی 
و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا دایی او علامه بحر 
العلوم و بعد از ایشان از علماء رضوان الله علیهم مقابله می کنند . 

سید فرموده بود: پس در این خواب بر عقائد جمیع امامیه از صحابه و 
اصحاب ائمه (علیهم السلام) و بقیه علماء امامیة , مطلع شدم و بر 
اسراری از علوم که اگر عمر من عمر نوح بود و در پی این گونه معرفت 


داستان - 408 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص 17 


سیاحی از جنگلی میگذشت چشمش بگنجشکی افتاد که بر روی درختی 
نشسته و با وضعی که اضطراب و وحشت از آن آشکار بود صداهای پی 
دریی می داد. 


آشفتگی گنجشک توجّه سیاح را به خود جلب نمود 
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1 ماد لروم ی 202 


و دقت کرده دید در هر چند ثانیه آن حیوان حرکت می نماید و بر گرد 
درخت دیگری میپرد در اين هنگام مشاهده کرد مار سیاهی از همان درخت 
در حال بالا رفتن است و در آن درخت لانه گنجشک است فهمید اين مار 
قصد آشیانه و بچه های گنجشک را کرده در این بین دید گنجشک یک نوع 
برگ مخصوص با عجله تمام میچیند و بر گرد لانه خود قرار می دهد. 


همین که اطراف آشیانه را ؛ پر از بز تن نمود آنماه بر روی.شاخه ای تشنسته 
منتظر نتیجه بود. 


مار بالا آمد و به سوی آشیانه رسید وقتی که بوی برگ ها به مشامش 
خورد با شتاب زیاد باز گشت نموده از درخت یه زیر امد سیاح دانست که 
آن برگ ها برای مار سم کشنده ای بوده و خداوند عزیز. گنجشک را برای 
حفظا از دشمی,به آن ها زاهماتی کرده و مکتی آزها فوقرطیعت کل 
اموزش و پرورش این جاندارنست. (1) 


ای ال یه حانی الم رو او یت 


داستان - 282 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 4 ص14 


پیامبر اکرم ( ص ) هنگامی که به دنیا آمد , پدرش از دنیا رفته بود ۰ و 
جدش عبدالمطلب از او سرپرستی کرد , وقتی که به شش سالگی رسید 
مادرش از دنیا رفت . و وقتی هشت ساله شد , جدش عبدالمطلب نی نیز از 
دنیا رفت . 


هنگامی که حضرت محمد ( ص ) متولد شد , در آن زمان رسم بود که زن 
ها اطر اف که همین اند از کوک روا را دا کت 
خود ببرند 
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1- - مدارج القرائه 


و به او شیر بدهند ونر برانر ان از صاحب کودک مزدی دریافت نمایند و به 


تی از بانوان پاک و مهربان به نام حلیمه سعدیه که از خانواده بادیه نشین 
و دامدار بود , به مکه برای همین کار امده بود . ولی کودکی در مکه نیافت 
و ناامید به سوی خانه اش باز می گشت , عبدالمطلب در راه او را دید و 
به او گفت : ( فرزند نوزادی دارم به او شیر بده ) . 


حلیمه بر اساس قراردادی پيشنهاد عبدالمطلب را پذیرفت و محمد را از او 
گرفت هو با خود به. سوق بادیه. اش برد . از آن پس محمد ( ض ) در بیابان 
در میان چادرنشینان بود , و چهار سال تحت سرپرستی حلیمه سعدیه 
زندگی کرد . حلیمه در اين مدت حوادث عجیبی از کودکی محمد ( ص ) دید 
از آن هنگام که محمد ( ص ) به آن جا رفته بود خیر و برکت همراهش بود 
زراعت ها و دام ها و نعمت ها , آن چنان فراوان شدند که سابقه نداشت . 
در این مدت حلیمه محمد ( ص ) را دوبار یا سه بار به نزد مادرش اورد . 


متزاتجام جلیته ور شال بنجن با خود کفته ۸ آنی کودن یک کوزی قوق 
العاده و بی نظیر است می ترسم دشمنان به او اسیب برسانند از این رو 
ی تا تم که ام مها ات سول ۱ 

حلیمه محمد ( ص ) را با خود به سوی مکه 
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- - کحل آبصر, ص20 - سیره حلبیه, ح1, ص 01 و 1000. 


آورد نخست کنار کعبه آمد تا از آن جا به خانه عبدالمطلب برود , ناگهان از 
آسمان ندایی شنید که شخصی به حجرالاسود کعبه خطاب کرد و گفت : ( 
ای جایگاه قدس ! امروز صد هزاران نور خورشید به تو فروزان می گردد ) 
. حلیمه که شیفته و دلباخته اين صدا شده بود با شوق و ترس به هر سو 
نگاه می کرد تا صاحب را ببیند ولی او را نمی دید , ناگهان متوجه شد که 
محمد ( ص ) در کنارش نیست . به هر طرف روی کرد او را ندید حیران و 
سرگردان شد . هیجان زده با اندوهی جانگاه دیوانه وار در کوچه های مکه 
می دوید و به هر در خانه ای سر می کشید و با ناله جانسوز , سراغ محمد 
(ضن ازاضی طرفت»ء ولی مزدق مکه: اظهار نی اظلاعی هی کردند: 


آه , چه پیش آمد ناگواری ! گویی حلیمه از بالای کوه به زمین افتاده بسیار 
جرزنشان و عمین شد »«آنصان.میت حونتت که کویا 


زمین و زمان می گریند . در اين هنگام , پیرمردی عصا زنان نزد حلیمه آمد 
, و علت پریشانی او را پرسید , و حلیمه ماجرا را گفت. پیرمرد , او را 
دلداری داد و به او گفت : هیچ نگران مباش من کسی را ( یعنی بتي را ) 
مفی ستاسم: که اک او لظف کنن::» جود کته بیدا ی موه بر فش تشر ان بت 
ان اه التماس کنیم- 
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اک( 


0 آنگاه آن پیر , آن بت را سجده کرد و از او خواهش تمود, ۲ 
کودک گم شده را پیدا کند به قول مولوی در کتاب مثنوی به بت گفت : 


این حلیمه سعدی از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک , محمد 
آمده است همین که نام مبارک محمد ( ص ) در آنجا به فبازن: آفدء آن .نت 


و همه بتهای دیگر که در کنارش و ار سود و و کون شدند . پیرمرد 


بندان می لرزید . 

حلیمه همچنان پریشان بود , و بیاد محمد ( ص ) اشک می ریخت , و فریاد 
می زد . 

( ای کودک گم شده ام کجایی ؟ ) 


پیر مرد , حلیمه را دلداری می داد , و می گفت ؛ 


ان خر اند نی سانفه: شتا م.جهر ان جدیوی: میت آمدههد و جر استی 
عجیب است که با شنیدن نام محمد ( ص ) بتها واژگون شدند. در اين میان 
, عبدالمطلب از گم شدن محمد ( ص ) آگاه شد , در حالی که بلند بلند 
گریه می کرد و بر سر و سینه می زد , کنار کعبه آمد , و دل بخدا سپرد و 
عرض کرد : 

( خدایا 


ص: 1141 


! من کوچکتر از آنم که با تو سخن بگویم , سجده ها و اشکهایم , ناچیزتر از 
آن است که از آن نام ببرم , تو را به آن عنایت خاصی که به این کودک 
داری , مارا ته‌حال و فحل ادا ناه کم ۲ 


ناگهان از درون کعبه ندایی شنید : ( آرام باش , هم اکنون به زیارت 
رخسار آن کودک خواهی رسید ) . 


فاتف کات را نان داد ۶ عیحالحعالب. بخ ان جا رفت م فرتتبان یر 
همراه او حرکت کردند , سرانجام فا مرح یار رسید , و آن. 
( کید گرا خن کر حفی سافت: اه را بة آلفس حرف هه خانه‌ شوه امد 
اا 


عجب زن فهمیده اید 
داستان - 290 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 9 1 


روزی بانویی بی پروا عبور می کرد , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با 
ی , روی خاک زمین نشسته , و غذا می خورد , با تعجب 
( ای محمد ! سوگند به خدا , تو همانند بندگان می نشینی و غذا می 


خوری . 


پیامبر ضلی الله. علیه و اله وسلم فزمود : و بحک ای غید اعید منی : ( وای 
بر تو , کدام بنده ای از من بنده تر است ). 


زن گفت : ( لقمه ای از غذای خود را به من بده ) 
پیامبر ( ص ) لقمه ای به او داد. 
زن گفت : نه به خدا , بلکه باید 


ص: 1142 


[- -اقتباس از دیوان متنوی مولوی, دفتر چهرم» ص 347. این مطلب با 
تفاوت در مجمع البیان. ح100, ص 5006 امده است. 


لقمه ای که در دهانت است ( به عنوان تبرک ) به من بدهی بخورم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم لقمه ای از دهانش بیرون آورد و به او 
داخ + ان بانة , آن لقمه غذا را خهرده از آن تس تا آخر عمر هر کز بیمار 
نشد. (1) 


داستان - 213 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


اهل نوشهر مازندران هستم که در حال حاضر ساکن تهران و کارمند اداره 
اموزش و پرورش می باشم. سال 1374 فرزند 21 ساله ام از ناحیه پا 
احساس درد شدیدی کرد. دکترها می گفتند که چیز خطرناکی نیست. بلکه 
نوعی احساس عضلانی است. 


خرداد همان سال. درد پا به همه اعضایش سرایت کرد و با سردرد شدیدی 
همراه شد که در نهایت منجر به فلج شدن تمام بدنش گردید. 


بیمارستان «امام حسین (علیه السلام)» انجام شد, گفتند که داخل بدن 
فرزندم ضایعاتی مشاهده شده است که باید بستری شود. 


مدتی در آن جا بستری بود, ولی باتوجه به شدّت و سرعت بیماری با 
مشورت پزشکان معالج او را به بیمارستان «شهداي تجریش» و سپس به 
بیمارستان «مدرز سس » منتقل ی بعد از انجام آزماینشن های تخصصی 
اعلام کردند که او سرطان مغز و استخوان دارد ۲ بیش تر از شش ماه 
زنده نخواهد ماند. 


نمی دانم چرا و چطور, اما به دلم افتاد که جگر گوشه ام را به مسجد 
خمکرآن بیاورمتو آفردم .ترا شفای اه به افا امام زمان رعلية السلام) 
متوسٌل شدم. شانزده روز 


ص: 1143 


طارص 101 


در مسجد بودیم. طی این مذت خواب دیدم که باید فرزندم را به 
بیمارستان برگردانم؛ حتی خودش هم خواب دیده بود که امام زمان (علیه 
السلام) یک قران به او داده و فرموده بود: «آن را بخوان و ختم کن » 


او را به بیمارستان برگرداندم. دکتر موسوی, فوق تخصص جراحی عمومی 
با آزمایش های مجدد تشخیص داد که غذه ای در قسمت لگن وجود دارد 
که باید عمل شود. همان موقع نذر کردم که چهل هفته. شب های 
چهارشنبه به مسجد مقذس جمکران بروم؛ به این امید که فرزند جوانم 
بهبود يابد. 


عمل جراحی انجام شد, ولی با وجودی که پزشکان می گفتند عارضه با 
عمل جراحی برطرف شده است. اما فرزندم همچنان فلج باقی مانده بود ! 


0 پزشک جراح اعلام کرد که وضعیت غذه به گونه ای است 

که برایشان مثل یک معقفا شده است ؛ غذه به صورت توده ای فشرده 
فوامدم نود که این فساله ای ار انا یه فاص ری ان ناد فد 
توسّل , به امام هشتم, علی بن موسی الرضا (علیه السلام) به مشهد 
مقدس: بزادم.. مدت :یک .فاه که دز جوارسبای ان:+خضرت بوديمه آفدن"* به 
مسجد مقذس جمکران را در شب های چهارشنبه ترک نکردم و هر هفته از 
مشهد به قم می آمدم. 


بعد از مدتی به تهران برگشتیم و طبق توصیه پزشک ها شیمی درمانی را 
شروع کردیم که این کار هم نتیجه ای نداد, اما با عنایتی که در خواب به 
فرزندم شده بود. همچنان به معجزه ای از طرف حضرت ولی عصر (علیه 
السلام) امیدوار 


ص: 1144 


بودیم و شب های چهارشنبه به مسجد مقذس جمعران نی اد که:با تفام 
شدن چهل هفته, نتیجه گرفتم و فرزندم شفا گرفت ! در حالی که پزشکان 


ان آذافه خات فرزندم مانوس شدم دی ولی. به اضاف. خدا رو..عتا یره 
حضرت ولی عصر (علیه السلام) فرزندم بعد از گذشت چند سال در صحت 
و سلامت زندگی می کند.(1) 


دکتر خفنن انار شش ارالشفات حخضوت. صففی الید. السلاما: 
درباره شفای ط.م اظهار می دارد: 


فان خهوه نظر در تایه 75 1/۳/15 در سن. .21 سالکی یه عات. .درد 
شدید در ناحیه لگن و پا به بیمارستانی در تهران مراجعه کرده است. بیمار 
سر درد پیشرونده ای هم داشت؛ طوری که به سختی راه می رفت و 
مجبور به استفاده از عصا شده بود. در بررسی های انجام شده از طریق 
سی.تی.اسکن, توده هایی در داخل لگن مشخص شده بود که با بررسی 
بیش تر ثابت شد که دردهای شدید بیمار ناشی از انتشار بدخیمی از 
استخوان ها در ساير قسمت های بدن بوده است. 


بعد از انجام جراحی نتیجه به تومور بدخیم و درگیری استخوان ها منتهی 
گردید که معمولا در اين موارد پیشرفت بیماری چنان سریع است که حتی 
با بهترین اقداماتِ درمانی, طول عمر بیمار کوتاه خواهد بود؛ در حالی که 
در بررسی های به عمل امده از بیمار مورد نظر که دو سال بعد, به وسیله 
سی. تی. اسکن انجام شد., هیچ اثری از بیماری در هیچ نقطه ای از بدن او 
مشاهده نشده است 


دکتر ادیبی : 


ها ی تا ری کر را اه ی ره 
با توجه به 


ص: 1145 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس حمکران. شماره 172, مورخه 
8 (1+,_ 


این که در تشخیص بیماری هیچ تردیدی نبود و توسط پاتولوژیست بررسی 
شده بود, بنابراین فکر نمی کنم هیچ تردیدی در تشخیص این بیماری وجود 
داشته باشد. لذ| با توجه به اين که آزمایش ها نشان می دهد مراکزی از 
قسمت. هاق. مختاق. بدن: بیمار باهم در کیر. نوده ان بقینا مساله. دزمانشن 
یک پدیده طبیعی نبوده است. در مورد ایشان شفا تحقق یافته است. 


عجز علوم تجربی 


داستان - 167 


فرخیخ له یه صرعصی امه کف ارضاعب کاب کت اآغرد 
فرمود: 


را غذا می دهد !؟ 


شقیق نیز در کمال حیرت از حضرت تقاضای غذا می نماید, آن حضرت نیز 
پس از : تناول از ظرف غذای درست شده از آب و رمل ! مقداری از آن غذا 
را نیز به شقیق بلخی داده تا وق. تیز از آن استفاده نماید. شقیق خود در 
این باره می گوید: چون از آن غذا تناول کردم, آن چنان سیر شدم که تا 
چندین روز میل به خوراک و اب نداشتم.(1) 


عجز عمر از کلام بلال 
داستان - 182 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 6 1 


روی أنْ بلالا آبی آن یبایع آبا بکر, و أَنْ عمر آخذ بتلابیبه و قال له: يا بلال ! 
هذا جزاء آبی بکر منک آن اعتقک, 1 آن کان آبویکر 
آعتفنی للّه فلیدعنی لله, و ان کان آعتقنی لغیر ذلک فها آنا ذاء و یا بیعته, 
فما 


ص: 1146 


2 این واقعه و مشابهات. آن, کویای این حقیت نیست که در این جهان 
علاوه بر جریان قوانین ن طبیعی عادی قابل محسوس و شناخت و بالاخره 
وا ای ی جهان را به گونه ای دیگر تعریف 
و از آن برای هدایت و ارشاد بش ما هگن ای دا بهره گيرند. 
ا ؛ اگر علم طبیعی و تجربی موجود, علیرغم بی نهایت بودن ابعاد آن, از 
بعد قوانین عادی و قابل شناخت و قابل تصرف است . پس علم طبیعی ی 
مافوقی نیز وجود دارد که, معلمین و قوانین مخصوص به خود زا دازاست 
به طوری که برای نشر عادی قابل شناخت و قابل تصرف نباشد. 


کنت ابایع من لم یستخلفه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و الذی 
استخلفه بیعته فی اعناقنا الی یوم القيامه. فقال له عمر: لا ابا لک لا تقم 
معنا. فارتحل الی اشام و توفی بدمشق بباب الصفیر. 


روایت شده که بلال با آبی بکر بیعت نکرد و عمر - در زمان خلافتش - آو 
را ببند کرد و گفت: ای بلال, این جزای تو است که ابی بکر - وقت بیعت - 
آزادت گذاشت و برای بیعت نیامدی. 


پس بلال گفت: اگر ابی بکر مرا برای خدا آزاد گذاشت- پس مدعی آن 
خداست؛ و اگر آزاد گذاشت تراق غیر آن: بس مدفین آن غیر است. اما 
بیعت او ؛ پس بیعتی کسی است که مخالفت با رسول خدا نمی شود و 
چنان چه تخلف شد بیعنش بر گردن ما است تا روز قیامت. 


پس عمر گفت: بر تو تخلفی نیست. کلامت جواب ندارد. 


پس بلال - رها شد - بسوی شام رفت و رحل اقامت در آن جا افکند و در 


عجز فقر از طالبان علم 
داستان -349 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


عالم ربانی (شیخ شمس الدین بن جمال الذین بهبهانی) یکی از علماء 
زاهدی که در فردوس التواریخ (فاضل بسطامی) فرموده که: 


من پیوسته در خدمت ان بو وان ۳ مشغفول تعلم بودم و زهدشان باندازه ای 


ایام به گرسنگی بسر می برد و گاهی که گرسنگی شان شدّت می کرد به 
طرف گنبد مطغر سر بلند می کرد و می گفت: 
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لله للم ان شیب المضطة از عغاه و کشت السعء له للم. الم + 
واشکش جاری می شد . 


در این حال کسی هم یافت می شد استخاره می کرد بعد یک پول يا دو 
پول می داد همان را نان خالی خریده میل می فرمود و شکر الهی را به 
جای می اورد و باز مشغول تحریر می شد. (1) 


داستان -353 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 
(میرزا محمد تنکابنی) صاحب (قصص العلماء) نقل می کند: 


فقر وفاقه (حجه الاسلام شفتی) در ابتدای کار به نحوی بود که بتصوّر در 
نياید . زمانی که در (نجف اشرف) در خدمت (بحرالعلوم) تلمَذ می نمود , 
میان او و(حاجی محمد ابراهیم کلباسی) علاقه و مصادقه و مراورده بسیار 
بود . 


روزی حاجی کلباسی به دیدن سید رفت دید که سید افتاده معلوم شد که 
از گرسنگی غش کرده , پس حاجی فورا به بازار رفته و غذای مناسبی 
برای او تهیه کرد و به او خورانید , پس به حال آمد . و در اوایل حال در 
طهارت و نجاست زیاد احتیاط داشت و حوض ابی در بیرونی بحر العلوم 
بود و سید اغلب اوقات به خانه استادش بحر العلوم می رفت و از اب 


حوض تطهیر می کرد . 
پس استادش بحر العلوم از فقرو فاقه سید اطلاع یافته به سید فرمود که : 


تو باید در اوقات غذا به نزد من حاضر شوی و در این باب اصرار زیاد نمود 
و سید در مقام انکار بود , آخر الامر سید عرض کرد که اگر در 


ص: 1148 


1- - منتخب التواريخ. ص‌618. 


این باب بار دیگر مرا تکلیف فرمائی از نجف بیرون خواهم رفت و اگر می 

و ی ی 

تکلیف دیگر نفرمائید . پس بحر العلوم سکوت کرد واز آن تکلیف در 
شت . 


و در زماني که حح 6 الاسلام در نزد (آقا سید ٍ صاحب ریاض) در 
کربلای معلا درس می خواند , حجهة الاسلام بنحوی فقر داشته که نعلین 
پایش پاشنه نداشته و برای معاش یومیه یکسر معطل وفاقد و عادم بوده . 


آفاا سید علی تحص را فر ان دادم وود که هر رزوی رده نان یکی وش 
وقت نهار و یکی در وقت شام جهت حجهء الاسلام می برد و زمانی که در 
اصفهان وارد شد, جز یک دستمال که سفره نان خوری او بوده و کتاب 
مذاریک«جیزی.ادیگر نداشت و میان مرحوم والد ماجد آن جناب مصادقه و 
هو اخات بوده: و قالد نیز در آن زمین.در نهایت ققز وفافه بود.. 


والد می فرمود که: حجهء الاسلام از من وعده خواست به منزل او رفتم . 
بعد از اين که مدتی از شب رفته بود سفره نان خود را حاضر ساخت و در 
آن از پاره های نان خشک چند روز مانده بود پس من و او از قطعات نان 
خشکی آن شب را تغذیه کردیم . در آخر اوقات فقر وفاقه اش روزی 
اند که ات ره امن نع بار ارف کف اتود و عیال قوس که 
نماید . 


چون به بازار داخل شد با خود خیال کرد 
ص: 1149 


که چنتین ارران بزی. بجزه با حود ور کیال شه جوع تمایته :لد از قصاب 
جگر بند گوسفند گرفت و روانه خانه شد, در بین راه خرابه ای دید که 
سکی. گر کین ضعیف. و تحیف. ولاغر در آن خوابیده بود و بچه هایش دور او 
جمع و همه در نهایت نقاهت و ضعف بودند و در پستان مادرشان شیری 
نمانده بود , وان ها همه از مادر شیر می خواستند وهمه در حال فریاد 
بودند . 


حجة الاسلام را بر آن سگ و بچه هاي او رحم آمد و گرسنگی آن ها را پر 
گرسنگی خود و عیال مقدّم داشته , آن جگر بند را نزد آن ها انداخت . آن 
حیوانات یک باره هجوم آوردند و آن جگر بند را خوردند و سید ایستاده و 
نگاه می کرد پس بعد از انجام کار, آن سگ کرکین. روی به آسمان: کرده 
کفبا وعا من کرد 


بلی آن جناب از سلاله همان کس بود که اسیر و فقیر و صغیر را برخود و 

۸ ۱ 0 0 اک 2 
خلاق مثان سوره هل اتی در حق ایشان نازل کرد و در مدع ایشان «للّه 
لله رون علی اتشسيهم ولو کان به خصاصد للّه للّه له فرو فرستاد . 
() 

عجز مأمون 

داستان - 118 

منبع. بدرقه ی یار, ص 49 

آن والی المس امین بل | آعمود فی مسظ اتقسطاط من ارادفر آخده 2 


بطور یقین حکمران مسلمانان چون عمود خیمه است ؛ فانح و خیمه, 
نخست حمله ی خود را برای فتح و ان معطوف می دارد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 
ص: 1150 


[- - قصص العلماء. 
2- - بحار الانوار, 49 ص 165. 


وی فاهفن. نزد اما زضا غلية. السلام. آمد و نوشفته ام را که حاکن 
فتوحات و پیروزی هایش بود, خواند؛ در اینحال حضرت فرمود: 


«به فتح چند روستا دلخوش کرده ای؟ » 
فامون گفت: «آپا این مسرت بخش نیست؟» 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: «امور مسلمانان را به کسانی که به حکم 
الهی عمل نمی کنند, و نموده و سرزمین وحی را رها کرده و مسلمانان 
مهاجر و انصار در حکومت تو مورد ظلم و ستم واقع و کسی را برای 
دادرسی نیافته و اه مظلومیتشان به تو نمی رسد. به مدینه, مرکز مهاجر و 
انصار. برو. ایا نمی دانی والی مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح 
خیمه نخست حمله ی خود را متوجه عمود ان می کند. به صلاح تست به 
دیار اجدادت رفته و با دقت. امور مسلمانان را رسیدگی و کارشان را به 
غیر خودت وامگذاری؛ خداوند متعال فردا درباره ی ایشان از تو سوال می 
کند.» 


به دنبال رهنمود امام رضا علیه السلام, وقتی مأمون دون ارسال لوازم 
حکومتی را صادر کرد. فضل فص بر یل ۲1 بزو‌مامون آضد.ه کوف: 


«روا نیست اینجا را رها کنی ؛ با کشتن برادرت, خلافت را به دست گرفتی؛ 
همه مردم عراق, اعراب و خاندانت راه عداوت را با تو پیش گرفته و از آن 
طرف تو ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) را ولیعهد خویش قرار داده و 
خلافت را از خاندان بنی عباس بیرون بردی؛ اکثر مردم و اندیشمندان از 
این کار تو خشنود نیستند؛ از اینرو بهتر همان است که در خراسان مانده و 
با جلب نظر مردم, کاری کنی که گذشته را فراموش کنند. در اين رابطه 


ص: 1151 


[- ی ی 
را نیز بر عهده داشت ذوالریاستین می ؟ 


و صاحب نظر در این مساثئل هستند. مشورت کنی؛ اگر رفتن را صلاح دیدند 
همانر| انجام د0.> 


فاضفن ان آ‌خماشتا سیوتن از آنان را خام سرد ه اه غلی‌نن عم رازه این 
مونس و جلودی را نام برد که به جهت بیعت نکردن با امام رضا علیه 
السلام در رابطه با ولایتعهدی, عاهون دستور حبس آنان را صادر کرده بود. 


فردای آترهر مامون دز حور آمام. رضا علبه النتبلام آن شبه تفر را ای 
از اینرو نخست علی بن عمران وارد شد و به حضرت رضا علیه السلام 
نگاهی کرد و به مأمون گفت: 


«ترا به خدا امیرمومنان ! اين خلافت را که خداوند برای تو قرار داده. به 
دست دشمنانت و کسانی که پدران تو انها را کشته و تبعیدشان می کردند. 
قرار مده.» 


مأمون گفت: «ای زنا زاده ! هنوز تو بر این عقیده ای؟ گردن او را بزنید.» 


پس از کشتن اور ابن مونس را آوردند و او نیز امام رضاأ علیه السلام 
نکاهان کر ده به مامون کفت؛ 


«ای امیر مومنان ! قسم به خدا, این شخص بتی است که عبادتش می 
کنند.» 


مامون جون علی بن عمران؛ او را خطاب کرد و دستور داد ۳ گردنش را 
علیه السلام به مامون فرمود: «اين پیرمرد را به من ببخشید.»(1) 


«ای امیرمومنان ! سوگند به خدا و خدمتم به هارون, حرف او را درباره ام 
مپذیر.» 


مأمون گفت: «ای اباالحسن ! او خودش نخواست.» 
سپس دستور داد تا گردنش را بزنند. 


ص: 1152 


1- - بحار الانوار, ج 49, ص 66 1: جلودی در زمان هارون قامون به غارت 
خاندان ابی طالب شد. وقتی به خانه ی امام موسی الکاظم علیه السلام 
هجوم آور در امام رضاأ علیه السلام به او نگاه کرد و بعد از ورود زنان به 
خانم: خصرت رضا علیم. ااسلاض بر در خانه ایفسان دی کفت با 
دستور امیر المومنینریا, هارون. باید داخل خانه شوم و همه ی دارایی زنان 
و آنچه را در غاته است ؛ بردازم. امام رضا علیه السلام فرمود: قسم مي 
خورم که انچه در خانه و تمام زیور الات زنان را تحویل دهم. از اینرو 
جلودی پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام وارد خانه شد و تمام دارایی 
منزل و زیور آلات زنان را به او تحویل داد. 


آن سه, فضل بن سهل فهمید که مامون در تصمیم خود استوار است. 


شامون فص رن سین را احضار گرخه کف یرای جهشانه تین ایدم 
ای ؟» 


او پاسخ داد؛ «ای امیر موّمنان ! گناهم نزد مردم و خاندانتان بسی زر 
است ؛ مردم مرا به کشتن برادرتان و بیعت با رضا علیه السلام ملامت می 
کنند؛ از حسودان و یاغیان ترسناکم؛ رخصت فرما تا در خراسان بمانم.» 


مأامون گفت: «ما بی نیاز از تو نیستیم؛ نزد ما تو شخص دلسوز و قابل 
بنویس.» 
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آفت یه شاسهن ند از خهانن انضه را اه خداست هه هی عظا نموه 
ورد و مامون زر جواندن چه را او حو و9 و9 نمو 


فظل: بن, سل کفتهای. اسسمومتان! ار آنجا که انوا لخسن ولیعیه 
تفای ان نیز تباید تا اسستاء کیوه 


صامفن اظهار خاش <«می:دانی که آباالختین با ها فورظ کردم امتت که 


فضل بن سهل نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «اين متن را مأمون 
برای من نوش ی 1 آنجا که شما ول لفانان: هی ند خی 
چون عطای مامون سزاوارترید.» 


وقتی فضل متن را خواند, امام رضا علیه السلام فر مود: 
«آنچه خواندی به نفع تو و ضرر ماست ؛ تقوای الهی را مراعات نکردی.» 


فضل از نزد امام علیه السلام بیرون رفت و پس از چند روز بر اثر 


ص: 1153 


برای رفع نحسی خواست به حمام رفته و حجامت کند؛ از اینرو طی نامه 
ای اون اس فا با آمای تا له اه سای ره 


وقتی شون ات به اطلاع حضرت رساند, امام علیه السلام در جواب 


نوشت: 
«فردا من به حمام نمی روم؛ برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این جواب, قامون دوباره خواسته ی خود را تکرار کرد و حضرت 
رضا علیه السلام طی نامه ای اظهار داشت: 


«دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله را خواب دیدم که مرا از حمام 
رفتن باز داشت. برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این نامه, مأمون از رفتن به حمام منصرف شد و گفت: «فضل خود 
بهتر می داند چه انجام دهد.» 


ا تست مات ری امارضا عایه السلای ان اقفر آزرتوال و نوت :۳ 


تقد با للم فش هبتر قیمع هدما للیله:د ار سر انجه اقب اتغاق مین 
افتد, به خداوند پناه می بریم. 


و نزدیک طلوع فجر از خدمتعارش. یاسر, خواست تا پشت بام برود ؛ یاسر 
از پشت بام صدای شیون و زاری شنید و ناگهان مأمون نزد امام رضا علیه 
السلام آمد و گفت: «ای ابالحسن ! گروهی با شمشیر وارد حمام شده و 
فضل را کشتند.» 


ات انجا که فضل غالا وم یر اضت وزار بت فر‌ماندهن لشکر را تین به ده 
داشت. قوای نظامی از رده های مختلف برای خونخواهی, اطراف 
دارالاماره ی جمع شدند؛ ؛ از اینرو مأمون را ترس فرا گرفت و عاجزانه از 
خی ای او ها یا 
اج 


ص: 1154 


سوزاندن دز آنتشن به دست بودند, به محض دیدن امام علیه السلام آرام 
گرفته و با شنیدن فرمایش حضرت.؛ ری پراکنده شدند.(1) 
وا ام مه ات ی ام ای ری 


داستان - 283 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص < 1 


پیامبر اسلام ( ص ) قبل از ان که به مقام پیامبری برسد . مدتی چوپانی 
می کرد , یکی از چوپانان در آن زمان (عمار پاسر ) بود روزی پیامبر ( ص 
) با عمار , با هم قرار گذاشتند , تا فردای آن روز , گوسفندان خود را به 
بیابان فخ که علفزار بود ببرند . 


پیامبر ( ص ) فردای آن روز گوسفندان خود را بسوی بیابان فخ روانه کرد 
ولی عمار دیرتر امد ۰ 


عمار می گوید : وقتی گوسفندان مرا به بیابان فخ رساندم , دیدم پیامبر ( 
ص ) جلوی گوسفندان خود انتشاته و آنزها را از چریدن در ان علفرار باز 


می دارد . 


فرمود : ( من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به اين علفزار 
بیاوریم , از این رو , روا ندانستم که. ( قبل از تو , گوسفندانم در اين 


علفزار بچرند ).(2) 
فالنت رصانع ی ال ای ود خافتانید 
داستان - 133 


ففنعد یی الامال.قی عهارنته. الشی ه لا عنم الساام( قاری سا 
ص 55 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از حلیمه بنت 
ابی ذوّیب, که نام او عبد اللّه بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه زوچه 
حارت بن عبد العژی بود. حلیمه گفت که: در سال ولادت رسول خدا صلی 
الله علنه و آلضی 
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یهار الاتواره خ9 فرص 6و 170 عفن اخار الرضان 2ص 1160 
165 
22 کان التضنض ور 


سلم خشک سالی و قحط در بلاد ما به هم رسید و با جمعی از زنان بنی 
شید و کر نف مسق فک ام که اطال ار الم رم سر 
بدهیم, و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه, و شتر ماده ای همراه 
داشتیم که یک قطره شیر از پستان او جاری نمی شد و فرزندی همراه 
داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به آن تواند کرد 
و شبها از گرسنگی دیده اش آشنای خواب نمی شد و چون به مکّه رسیدیم 
هیچ یک از زناق: محتد صلی, اللة علبة و آلهو شام را نکرفقد بزای آن که 
آن حضرت تیم بود و امید احسان از پدران می باشد.(1) 


تن نا گاه من مرژی را با عظمتیافتم که بدا همی کروو فررمود: ای گروه 
1 دای ی اس ما 
تاختم و گفتم:آن منم. 


فرمود: تو کیستی؟ 

گفتم: زنی از بنی سعدم و حلیمه نام دارم. 

عبد المطلب تبشّم کرد و فرمود: بخ بعْ خصلتان جیّدتان سعد و حلم, فیهما 
عم الهر و ع الأبد.(2) 


به به دو خصلت نیکوست: سعادت و حلم, که در آن ها است عزت دهر و 
عز ابدی. 

آنگاه فرمود: ای حلیمه ! نزد من کودکی است ینیم که محشّد صلّی اللّه علیه 
و اله و سلم نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذیرفتند و گفتند: او یتیم است 
و تمتع از یتیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی؟ چون من طفل دیگر 


ص: 1156 
1- - بعضی از بزرگان نخستین بخش این گزارش تاریخی را ساختگی می 


دانند 


2 - سیره حلبی, جح 1. ص 106 


نیافته بودم آن حضرت را قبول نمودم» پس با آن جناب به خانه آمنه لشندم؛ 
چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم پس آن در یتیم 
را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری از دیده 
های او ساطع شد و ان قزه العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت 
نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای فرزند من 
ار نا 
کافی بود و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را شیر از پستان شتر 
ماتحاری شور ان فان کهسا رام اطفال ها رانکافی نود 


پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد. و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش گوش خود سوار کردم رو 
به کعبه آورد و به اعجاز آن حضرت سه مرتبه سجده کرد و به سخن آمد و 
گفت: از بیماری خود شفا یافتم, و از ماندگی بیرون آمدم., از برکت آن که 


نید مرسلان و خاتم عراز موش حدشتان .و اد کان بر من سوار 
شد, و با 


آن ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما به 
اه تیاه رشین ععص وفقا از و احمال..ما هد خهار بایان ها 
تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاده می شد و 
گوسفندان و شتران قبیله از چرا؟ گاه گرسنه بر می گشتند. ۰ و 


ص: 1157 


در اثنای راه به غاری رسیدیم و از آن غار مردي بیرون امد که نور از 
جبینش به سوی اسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت: حق 
تعالی مرا موکل گردانیده است به رعایت او, و که آهوثی از برایر ما پیدا 
شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی که, که را تربیت می 
نمایی ! او پاکترین پاکان و پاکیزه ترین پاکیزگان است, و به هر کوه و دشت 
که گذشتم بر آن حضرت سلام کردند. پس برکت و زیادتی در معیشت و 
اموال خود یافتیم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن 
حضرت و هرگز در جامه های خود حدث نکرد (بلکه هیچ گاه مدفوعی از آن 
جناب دیده نگشت چه آن که در زمین فرو می شد) و نگذاشت هرگز 
عورتش را که گشوده شود, و پیوسته جوانی را با او می دیدم که جامه 
های او را بر عورتش می افکند و محافظت او می نمود. 


پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم. پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 


چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلّه کوهی بردند و 
او را شست و شو کردند, پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت: محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم را دریابید که او را بردند و چون به نزد او 
آمدم, دیدم که نوری از او به 


ص: 1158 


سوی اسمان پس او را در بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: 
چه شد تو را؟ گفت: ای مادر ! مترس خدا با من است, و بوبی از او ساطع 
بود از مشک نیکوتر و کاهنی روزی او را دید و نعره زد و گفت: اين است 
که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب را 


متفژق سازد.(1) 
عدم تساوی ایمان و فقر 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان وری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
مرغ و پوست آن است و آنده.ز] از هم جدا می سازد- پوشیده است. به 
عنوان اعتراض گفت: «, ين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا آلوده سارجه از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی, سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
وضع را نمونه قرار 


ص: 1159 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 59؛ الخرائج و الجرایئج. ج 1. ص 
91.. 

2 - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. این دسته روش خاصی در 


ژد کی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم موّمن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
انان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
مین هم بیدا شیم مریم ای ی دادن این روش :6 این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده,. شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. فتامتفانه مباررم هایی کضیه این ام دم وهی و در هی 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی ار خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. پا آنکة به علت جهل .و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. مارا تصوف تن یه صووت سا ززم تا ان مار و ارار کر 
باشد که در حدیت متن» در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آخده. بایدتا 
ان مبارزه شود. در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم که رسول خدا در 
زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. 
عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاص زندگی 
رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. 
ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهره 
برداری از موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم برای بهره بردن 
از آن نعمتها نیکان و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران مسلمانانند نه 
کافران. 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زماني که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هنشت که | خر جفی, در مالم بیدا شود فهرا آن را به مفردش برشنا نم 


سفیان نتواننست جواب منطق امام را ندهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکتونما افده انم با ال وشن کود تور خحوم سا زیم 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام: «چه دلیلی بهتر از قرآن؟ بیان کنید, آماده شنیدنم.». 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ایم 


ص: 1160 


ی و ی خداوند کر فان کریمبی خا کرفهن 
از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اينکه خودشان دان 
تنددستی 


و زحمنتند» دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
فحفه‌.ظ یمانتد.. انهایتد رشستکاران 1(۰) در جاق دیگر قزان می. کوید: جدر 
ی و 0۳ 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید, شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
ری 


امام: «عجالتا اين حرفها را رها کنید, اينها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
آز قران داسته باشتد به آن.تمسی کرد 


خضته «الته فی الحمله اطلاغانی: ور این تمه دمم علی کاطلا زد 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
ای ایح او 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهی دلالت ندارد. این 
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1- - «والدین توء و ار واایمان من قتله بُجتون من هاجر التهمْ 
یچدون فی ضدورهم حاجچة ما اوتوا 5 بوْیروتَ علی آفْسهم و لَوَکار 
حصاصَه و من یوق شخ تفسه قاولیّک هم المَفلحون» (سوره حشر آ؛ 


۳" 7 7 


ند 
0 دهر» 7 
او » (سور 
سکیا و بدا اسیر 
الطعام 
بَطعمون 
2- - «و بطء 
8). 


آیاتم.متفتوط یه کاشت: و تخس ری آیتان اتیب قوف زا سا بترم کند 
که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم داشتند و مالی را که بر 
خودشان حلال بود به دیگران دادند. و اگر هم نمی دادند گناهی و خلافی 
فرتکتب: نانده-بودند.. خداونط نب آنان آمر نکرده بود که باید چنین کنند. و 
البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند؛ آنان به حکم عاطفه و 
احسان, خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. خداوند 
به آنان پاداش خواهد داد. پس این آبات با مدعای شما تطبیق نمی کند, 
زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اینکه مال خودشان 
و نعمتهایی که خداوند به انها ارزانی داشته استفاده کنند. 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در اين زمینه دستور 
کامل وجامعی از طرفت خداوند وس عود ان کار را معین. کرد واله 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مقمنین و به واسطه رحمت خاص خویش. نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم. عایئّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکرمصلی اه یوب اه فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان یا 
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چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در درچه اول بر پدر و مادر خود 
باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, دز نی قزر آن. فخید از روش و شا فا نمی امین 


«متیی کماتی .شمه که در متام اتقاق مد بخشش نم تتذووق هی کنند و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 
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1- - «الذین اذ| أنَفَقوا 1 یس فوا 1 یِفثُر وا و کان ین ذلک قواما» (سوره 
فرقان, آیه 67). 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف, شاهد و گواه و سندی 
نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا 
برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب نمی 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


۳ کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این ژزن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


کر اتف کف دز اه و هه در ره یت ده مه وا مه 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟ ! مگر نه این است که من اعضا و جوارج صحیح به تو داده ام ؟ ! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 2 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. تا هر یواست را 1 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبش اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت 
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کلی من سازگار بود به تو روزی وافر خواهم داد و اگر هم به علل و 
مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه 
خویش را انجام داده ای و معذور خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدابا به من روزژی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (یا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت؛ زیرا داستانی واقع شد که مبلفی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
۱ ۱ ۱۱۲ ۷ ۱ ۲ 
بل در خام اش بعانده. لقدا :در جک زور .تهام طلاها را نه انن: و آن :داد 
بامداد دیگر سائلی پید | شد و با اصرار از کمن توا سوت پیغعمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 


«نه دستهای خود را به گردن خود ببند 
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و نه تمام گشاده داشته باش که بعد تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا 
واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
احادیث زا تایید می کند: و البته کسانی که اهل قرآن و موّمن به قرآنند به 


مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش آنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اينهمه هد بو توا در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
هو ام ۲ ۱ نمیری .و به آخر ندال نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک ررض 
دیگر هم وجود دارد و آن ایتکه زنده بمانم: و اگر زتده بمانم خرح دارم و 
حوائجی دارم. ای اه اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
می کند و نشاط و نیروی 
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1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُنْقَکَ ولا تبُسْطها کل البَسط قَتَفْعْد ملوماً 
مخسورا» (سوره اسراء, ایه 29 


خود را در راه حق از دست می دهد. و همین قدر که به قدر کافی وسیله 
فراهم شد آرام می گیرد.». 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت مي دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت نها استفاده می 
کرد و اکر هق خهاشت: به دبحران بدهته برای خودتن: ثتر براین :دیحوان 


سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
اک 0 ۳ 


«من به شما رسما این حدیبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم, رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود. و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است.» 


«خیرِ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وی وی ایا مه و انیت هی ی ی 


است 
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موّمن به خود می گیرد. که همه پیشامدها و سختی و سستی ها برایش 
خیر و سعادت می شود. 


بیفزایم؟ 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و چجرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوّال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ آپا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
آیا اين عذر موجه است؟ ! آیا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرح 
زنت را ندهی؛ مطابق حق و عدالت است با آنکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با اين تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک 
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ی سم و وی و 
است. و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
تاد کی و مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از این 
مقررات رسیدن به مواهب زندگی: و بهرهمند. شندان از ان است. و 
مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر 
از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, 
پس فقرا| اف اه اس سا 


از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و انان نیز چون غعرق در 


«اتبتاساز اکن خقصفت این انفت که سا مت وین شاسته شست که کت 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهي که می روید و 
را هه آن شالت فص ان ام 


ص: 1169 


نداشتن از قرآن و از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر است. اینها احادیئی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیثی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می دهد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و این خود نادانی دیگری است. شما در فعاتی. ابات قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر نمی 
کنید. فرق بین ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را نمی دانید, امر و نهی 
را تشخیص نمی دهید. 


ام ی ان ی از خداوند ملکی را 
ملکی ِِ البته سلیمان جز حق نمی خواست. ۱ 
هیحان امن بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین ۳ داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من, هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش آضده فی. آهدند و آخوفه میدن و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل 1 
قرآن این کار را بر پوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 

بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 
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۰-1 - «و قتّ لی فلکا هی لاد من بَعّدی» (سوره ص, آیه 35). 
2- - «قال اجعلنی ِ خزایّن لأرَض انی کر عَلیمُ» (سوره یو سف؛ 1 


و مغرب جهان شد. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود 
دستور نتراشید. در مسائلی که نمی دانید مداخله نکنید. علم ان مسائل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است., به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 
دانشی دانشمندی است.»(1) 

عذاب دروغ گو 


داستان - 403 
منبع . داستان ها و پندها؛ ح1, ص <ظ 1 
روزی رسول اکرم (ص ) فرمود: 


دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت: برخیز برخاستم . د 

مر ی اس 
دارد و آن را بر گوشه دهان مرد دیگری که نشسته است فرو می پرد به 
اندازه ای فشار می دهد تا میان دو شانه اش می رسد آنگاه. بیر ون آورد و 


در طرف دیگر دهان او داخل می کند, طرف اول خوب می شود این 
قسمت دیگر را هم مانند قبلی پاره می کند : به آن شخص که مرا حرکت 
داد گفتم: 


دروغگو است که در قبر او را تا روز قیامت اینطور کیفر 


عرب بحرینی وامانده 


داستان - 36 


منبع: کرامات الرضویه, ص 68 


سید جلیل آقای حاج میرزاطاهر بن 
1 117 
1- - تحف العقول, صفحه 348- 354, و کافی, جلد 5, باب المعيشه, 


صفحه 65- 1 7. 
2 - منتهی , ج 1, ص‌328. 


علی نقی حسینی دام عزه که از اهل منبر ارض اقدس و از خدام کشیک 
چهارم استان قدس است و بسیاری از مردم شهر مشهد بوی ارادت دارند 
نقل فرمود: 

شبی از شبهائی که نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر 
چون زائرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد من با ساير خدام حرم مطهر را 
جاروب نمودیم . 


آنگاه ملتفت شدیم که یک نفر زائثر عرب از حرم بیرون نرفته و پشت سر 
مبارک نشسته و ضریح را گرفته و با امام (ع ) مشغول سخن گفتن است . 
لکن چون بزبان او آشنا نبودیم نفهمیدیم چه عرض می کند. 


ناگهان شنیدم صدای پول آمد مثل اينکه یک مشت دو قرانی نقره میان 
دستش ریخته شد این بود نزدیک رفتیم و گفتیم چه خبر است و این پول از 
کجاست بزبان خودش گفت که حضرت رضا (ع ) به من مرحمت فرمود: 


پس او را آوردیم در محل خدام که آنجا را کشیک خانه می گویند و به یک 
نفر که زبان عربی می دانست گفتیم تا کیفیت را پرسید. 


او گفت : من اهل بحرینم و پولم تمام شده بود. عرض کردم ای آقای من 
می خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال باید 
خرجی راه مرا بدهی تا بروم . 


ناگهان دیدم این پولها میان دستم ریخته شد (سید ناقل گوید) چون آن پولها 
را شمردیم ده تومان و چهار قران دو قرانی چرخی رائج ان زمان بود.(1) 


عرب غاضب., مسلمان عاشق 

داستان - 289 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص18 
1 


1- - کرامات الرضویه 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همراه یارانش بود , ناگهان یک نفر عرب 
باذیه تشین نند.آن حصرت آمد , اهشوستهاری را نید کرده: ورین استین 
خود پنهان کرده بود , با کمال گستاخی , با صدای بلند اشاره به پیامبر کرد 
و گفت :( این کیست ؟ ) 


ای تا اساسا هن تشه و مسا ات۳ 


او به پیامبر گفت : ( سوگند به دو بت لات و عزی , هیچکس در نزد من ,؛ 
ی ی وا او ول تین .ها ندید هم 


اکنون شتاب کرده و تو را می کشتم ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : ( چرا اين گفتار خشن را می 
گویی ؟ به خدای بزرگ ایمان بیاور ) 


بادیه نشین گفت : ( ایمان نمی آورم , مگر این که این سوسمار به تو 
اسان و سار راهن اس ها یرای ان 
ال اس فا ما و سار ی 
رساء که همه حاضران شنیدند , گفت : لبیک و سعدیک : ( بلی قربان ! امر 
بفرما ) 


سوسمار گفت ان شرا کف عرش اوفن استقان , و شکوه او در زمین 
۳ , و رحمت او در 
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بهشت و عذاب او در دوز خ | ست ) 


سوسمار گفت : تو رسول پروردگار جهانیان , خاتم پیامبران هستی , آن 
کس که تو را تصدیق کرد , رستگار شد , و آن کس که تو را تکذیب کرد , 
ژناتکار. کردید. 


پادیه نشین آن چنان تحت تاءثیر قرار گرفت که به پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم رو کرد و گفت : 

( من هنگامی که نزد تو آمدم , تو مبغوضترین فرد نزد من بودی , اکنون در 
سراسر زمین , تو از همه انسان ها نزد من محبوبتر , و از خودم و پدر و 
مادرم عزیزتر می باشی , گواهی میدهم که خدا یکتا و بی همتا است و تو 
رسول خدا هستی . ) و با ایمان کامل به سوی قبیله خود رفت و ماجرا را 
برای افراد خاندان خود تعریف کرد و آن ( ها را به ایمان و اعتقاد به اسلام 
دعوت نمود هزار نفر از قبیله او مسلمان شدند) (1) 

عریضه شیخ بخدا 

داستان -360 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 15 


(آیت الله سید هادی حسینی خراسانی) در کتاب (معجزات و کرامات) 


نوشته است : 
خبر داد مرا سید سند آقا (سید عبد الله کد خدای قزوینی) , گفت : 


صاحب 1 7 ۰ ۳۳ ِ 
مروی سکنی داشت امر معیشت بر وی سخت می گذشت کارش به جائی 
رسیده بود که پوست خربزه خشک می کرد 


ص: 1174 
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و می کوبید و می خورد . 


شبی فکر کرد که عریضه ای به شاه بنویسد و حال خود را بیان کند از 
طرفی فکر کرد که وسیله ای ندارد که عریضه را به شاه برساند دوباره به 
انن کر اناد که عرشه مه حضر »سیر الم صقن عایهر لام وید 
ولی دید آن هم باید کسی را پیدا کند و به وسیله او به نجف اشرف فرستد 
و زحمت دارد وطول می کشد بالاخره فکرش به این جا رسید که عریضه 
را مستقیم به خود خدا بنویسد. 


پس عریضه ای نوشت و خواسته های خود را در آن بیان کرد , خانه عالی , 
زن خوب و زیبا و یک قطعه ملک که در آمد آن بقدر کافی باشد و همه 
لوازم تدای دنیا ۳ خواسته نود در آخز نامه امضا و آدرنتن مدرسه خان 
مروی حجره چندمی را نوشت و در پاکت گذاشت و روی پاکت نوشت : 
(حق سبحانه و تعالی) . 


صبح زود نامه را به مسجد شاه برد ولای دیواری گذاشت و رفت . 


اتفاقاً همان روز (ناصر الدین) شاه بقصد شکار بیرون رفت در وسط بیابان 
گرد بادی سخت از سمت طهران رو به جانب شاه آمد و پاکتی را بر روی 
زانوی شاه انداخت شاه فهمید که در این سرزی هست , فورا امر به نزول 
کرد , چون قرار گرفتند شاه سر پاکت را باز کرد و دید عریضه ای است که 
به خدا نوشته اند , شاه برخاست و دستور مراجعت داد و در بین راه به 
ماءمورین دستور داد به 
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این تام, و تشانی آن شیخ: را بیدا کرده بنزد شاه بیاورند شاه به منزل امین 
الدوله وارد شد و دستور داد ارکان دولت همه حاضر شدند و کاغذ را به 
همه نشان داد . 

اه ان طرف ماءمورین شیخ را پیدا کرده و با احترام به نزد تام دننز 
شاه از نام و نشان وی پرسید و جواب را مطابق ادرس پاکت شنید و چون 
شیخ را کاملا شناخت که نویسنده عریضه است و خواسته های او را فهمید 
و از حقیقت حال او مطلع شد و رو به حاضرین کرده گفت : 

خواسته های شیخ را تهیه نمائید . 


(امین الدوله) یک باغچه و سر طویله واسب داد و اعضاء دولت هر کدام 
چیزی دادند و یک قطعه ملک برای معاش او تهیه کردند و بالاخره دختر یکی 
از رجال دولتی که در نهایت حسن و جمال بود به وی تزویج کردند و چیزی 
نگذشت که صاحب زن و بچه و مال وخدم و حشم و جلال و جمال گردید . 
اطا 


داستان - 463 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص10 


اسلا عقیز کروه امد اکیم ی له علنه و ال مسام فرصت اعماتان 
زاخااض وال مرا عزس تما ند 


عرض کردند: چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای یادگرفتن علم,. کسی که برای رضای 
خدا| دانش بیاموزد و در بجّت جواب اهل هوا را بد هد برای او ثواب عبادت 


ظرض کردتنه بارسول الله راکار همبای فطل بفرن آخ زا رد؟ 
فرمود: کسی که فقط خالصاً 


ص: 1176 


1- - معجزات و کرامات؛ ص ظ 1 و 16. 


اکن الله تزا غزتت اسلام کار کید بران ات تواب ال که ان .وهی 
خلق شده اند هست ولی اگر قصدش فقط برای خدا نباشد (با اين حال) 
خدا انش جهنم را بر او حرام کرده است . 


داستان -346 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند, ص 9 

آمده است : 

یکی از دوستانم گفت : 

از شادروان (استاد جلال همائی) شنیدم که در مصاحبه رادیوئی می گفت : 
من با مرحوم (آية الله حاج شیخ هاشم قزوینی) که از اساتید حوزه علمیه 
مشهد بود در دوران جوانی در اصفهان هم درس بودیم. روزی در اثنای 


شاه نا یمان حال اشان خظلب فد موش بر مین افتاد 


ما با وحشت و اضطراب طبیبی از اطبّای آن روز اصفهان را به بالين او 
اوردیم , طبیب پس از معاینه لا زم دستور داد , به او شربت قند دادیم . 


خوشبختانه مفید واقع شد بیمار چشمان خود را باز کرد بلا فاصله کتاب را 


جالب تر آن که طبیب چون از حجره بیرون رفت مرا با اشاره بنزد خویش 
طلبید و محرمانه به من ؟ 


بی هوشی شیخ از گرسنگی است هر چه زودتر غذائی باو برسانید . 


وچون ما تحقیق کردیم معلوم شد ایشان دو روز غذا نخورده بوده . (1) 
داستان -348 


منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


تون (ملا محمد صالح مازندرانی) چندان فقیر و تهی دست بود که از 
شدّت کهنگی لباس خجالت می کشید که در مجلس 


دزن شیر کت کنید بلکه مین امد 


1177 


1- - تعلیم تعلم, ص 76. 


در بیرون در مَدْرّس می نشست و به درس استاد گوش می داد و آن چه 
تحقیق می کرد بر برگ 


چنار می نوشت . 


ظلاتب. کمان می کزدند که اویراق کدانی اهدم که عبر بو نا ان که 
ی مساءله ای بر استاد که (ملامحمد تقی مجلسی) رحمه الله 

علیه بود مشکل شد , حل آن را به روز دیگر حواله کرد , روز دیگر هم آن 
مشکل حل نشد به روز سوّم حواله شد , در اين اثناء , یکی از شاگردان 
گذرش به مدرسه افتاد , دید که ملا صالح عبا را بسر خود پیچیده و برگ 


درخت چنار زیادی مسوّده وسیاه کرده و در پیش روی ریخته , این شخص 
بر او وارد شد , ملا محمد صالح برای این که زیر جامه 


نداشت برای او تواضع نکرزسسن آن شخ دوه بر مان | برداشته 
دید در آن ها حل مساعله معضله نوشته شده است : روز 


سوّم به مجلس درس رفته مساءله مطرح شد ولی کسی نتوانست حل کند 
«ینیی ان :شا کرد شروخ کر دنه بیان کیون حل مساعله.: 


این جواب از تو نیست و از کسی دیگر یاد گرفته ای آخر الاضر ان طلبه 
کی با اه ال کر 

آخوند چون از کیفیت حال ملا مجمد صالح آگاه شد و دید در بیزون در 
مدرس نشسته فوری فرستاد لباسی برای او حاضر ساخته و او را به داخل 
مدرس خواست 


1 175 


۵ تصقیق این اشکال, را شفاها از اف شتیج بسن اخمتد برای. او فقزری و 
ماهانه تعیین کرد. (1) 


داستان -349 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


عالم ربانی (شیخ شمس الدین بن جمال الذین بهبهانی) یکی از علماء 
تاد کر ری المایت فاحل سای فرمورن که 

فرن موه در شدمت. ار کوا مشغول عم نوفدم فتهدشان باندانه ای 
بود که جمیع لباس هایش پنج قران ارزش نداشت و اکثر 


ایام به گرسنگی بسر می برد و گاهی که گرسنگی شان شدّت می کرد به 
طرف گنبد مطثر سر بلند می کرد و می گفت: 


للت, للم ان بخنت. الحضظه ادا شغاه: ه.بکشق: النوع ۸ للم له اد 
واشکش جاری می شد . 


در این حال کسی هم یافت می شد استخاره می کرد بعد یک پول يا دو 
پول می داد همان را نان خالی خریده میل می فرمود و شکر الهی را به 
جای می اورد و باز مشغول تحریر می شد. (2) 


داستان -350 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند, ص 10 

پدر ملا محمد صالح مازندرانی گرفتار فقر و فاقه بود, روزی به ملا صالح 
فرمود که: 

م2 دیگر نمی توانم مخارج تو را تحمّل نمایم, تو خودت برای معاش فکری 


ملا صالح ناچار به شهر (اصفهان) مهاجرت کرد و در یکی از مدرسه های 
آن شهر ساکن شد , آن مدرسه موقوفه ای داشت که به هر نفر در روز دو 
غاز (3) می رسید که کفایت زندگی روزانه نمی کرد مدتی مدید در 
روشنائی چراغ بیت الخلاء 


ص: 1179 


1- - قصص العلماء. ص 445. 
2 - منتخب التواریخ». ص‌618. 
3- - واحد پول ان زمان. 


مطالعه می کرد با این گرفتاری و سختی استقامت کرد و به تحصیل خود 
ادامه داد تا به حذی از فضل و علم رسید که توانست به درس ملا محمد 
تقی مجلسی شرکت کند که پس از مدتی یکی از شاگردان مبرژّز و فوق 
العاده فاضل گردید و در جرح و تعدیل مسائل چنان مهارت پیدا کرد که در 
نزد استاد مورد اعتماد کشته و مرخبت و متزلت بزر کی»بندست آورد .۱2۱۰ 


عشق به علم 


داستان -341 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 7 


ات میرزا مهدی نراقی) صاحب (معراح الشعاده) وکتب دیگر در ایام 
بی نهایت فقیر و تهی دست بود به حذی که برای 


مطالعه قادر به تهیه چراغ روشنائی نبود و می رفت از چراغ هائی که در 
جاهای دیگر مدرسه بود استفاده می کرد و هیچ کس از حال او با خبر نبود . 
با این سختی و تنگی معاش در تحصیل علوم بقدری جذی و کوشا بود که 
هر چه از موطنش به او نامه 


می ر سید سرنامه را باز نمی کرد ونمی خواند و از ترس این که مبادا 
حرفی و مطلبی نوشته باشند که باعث تفرقه حواس ومانع از درس باشد 
همه نامه ها را , به طور در بسته در زیر فرش می گذاشت . 

پدر او به نام (ابوذر) از عاملین حکام و پاکان بوده تصادفاً او را کشتند , 
خبر قتل پدرش را به او نوشتند , آن مرحوم طبق معمول نامه را ۳ 
به زیر فرش گذاشت , چون تششکان او از او ماءیوس شدند , کاغذ به 
استادش نوشتند که واقعه را 


ص: 1180 


1- - فوائد الرضویه, ص44 د. 


به او خبر بدهند و او را برای اصلاح ترکه و ورثه پدرش بفرستند به قریه 
نراق . 


چون مرحوم نراقی به درس حاضر شد. استاد را گرفته خاطر دید . 

عرض کرد : چرا مهموم وغصه دار هستید؟ 

استاد جواب داد : شما باید به نراق بروید . 

عرض کرد : برای چه ؟ 

گفت : پدرت مریض است . 

مرحوم نراقی گفت : خداوند او را حفظ می فرماید , شما درس را شروع 
کنید. 

استاد به کشته شدن پدر او تصریح کرد وامر کرد که حتماً باید به نراق 
حرکت نماید پس آن مرحوم به نراق رفت و فقط سه روز 


در آن جاأ بود ودوباره برگشت و به این ترتیب تحصیل کرد تا رسید بان پایه 
از علم و فضل خارج از وصف. (1) 


داستان - 468 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص14 


ابویکر محمد پن قاسم نحوی ( معروف به ابن انباری ) سی صد هزار بیت 
شاهد برای قرآن در حفظ داشته و به او می ؟ 


مردم در باب حافظه تو بسیار سخن گفتند, بگو چقدر در حفظ داری؟ 
هه سیزده صندوق حفظ دارم . 
و گفته شده که صد و بیست تفسیر قرآن در حفظ داشت و به جهت حفظ 


قوه حافظه بسیاری از غذاهای لذیذه را که ضرر به قوه حافظه داشت ترک 
کرد , رطب را می گرفت و می گفت: 


تو طیبی لیکن اطیب از تو حفظ کردن آن چیزی است که خدا بخشیده به 
من از علم . 


گویند: روزی در 


۱ 


ال 0 


بازار می, گذشت جاریه خوش رویی را دید طالب او شد. این خبر به ( 
وا اه ام ان مد ای که آعرا ود ار ان 
انباری بردند. ابن انباری جاریه را امر به صبر برای استبراء نمود . 


و" و ای ی ۱ 8 
متهچه خا زیه شید ها مکی در ان‌مساله با ماندم ان وعت بهخادم ؟ 


این جاریه را ببر من نمی خواهم و نمی ارزد به خاطر این جاریه از طلب 
علم بازمانم . 


غلام خواست او را بپرد جاربه گفت: نو مردی عالم و عاقل و صاحب 
ای ها و 
بد در حق من می برند . 


گفتم که: از برای تو هیچ تقصیری نیست جز این که دیدم با وجود تو از 


علمم می مانم 


شیرین تر باشد از علمی که در قلب این مرد است . 


عشق پدر و دختر 

داستان - 291 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام ۲ ص 19 

از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام چندان 
نگذشته بود پیامیر صلی الله علیه و آله وسلم به دیدار آن ها آمد به آن ها 


غبار کاه کفت مس از ساعاتی علی غلبه السلام‌برای ای دحا رون 
رفت . 


تام ای اه ها سای بخ امه یمه 
ص: 1182 


( حالت چطور است ؟ شوهرت را چگونه یافتی ؟ ) 


فاطمه سلام الله علیها : پدر جان شوهرم رآ به بهترین شوهر یافتم ولی 
جمعی از زنان قریش نزد من آمدند و به من گفتند : رسول خدا صلی الله 
علیة و الهمسلم توا هشیر یکنفر هرد قمیر و تمیدست نمقده آرستت: 


پیامبر : دخترم ! نه پدرت فقیر است , و نه شوهرت , خداوند گنجینه های 
طلا چو نقره تمام زمین را در اختیار من نهاده است ولی من از آن ها چشم 
پوشیدم , و پاداشی را که در پیشگاه خدا است برگزیدم . دخترم ! ار ان 
چه را که پدرت می داند , مي دانستی دنیا در نظرت ناچیز جلوه می کرد , 
سوگند به خدا در نصیحت و آموزش تو کوتاهی نکردم . شوهر تو در تقدم 

به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و بهتر است , دخترم وقتی که 
خداوند بز سراسر زمين نگاه کرد دو مرد را برگزید یکی از آن دو را پدر تو 
قرار داد و دیگری را شوهر تو . با بنته نعم الزوج زوجک لاتعصی له امرا -( 
دختر عزیزم ! شوهر تو , نیکو شوهری است همواره در همه امور , از او 
اظا کت که 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را به حضور 
طلبید و در شاءن و مقام فاطمه سلام الله علیها مطالبی گفت , از جمله 
فرمود : 

فاطفه لا الله علیها با زان فن اسبت هر که اور پوفخاند 


ص: 1183 


مرا رنجانده و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده است . 


امام علی علیه السلام در شاءن زهرا سلام الله علیها می گوید : ( سوگند 
به خدا هیچ گونه فاطمه سلام الله علیها را خشمگین و مجبور به کاری 
نکردم تا آن زمان که خداوند روح او را به سوی خود قبض کرد , و او نیز 
ها سا 
کردم همه اندوه ها و حزن ها و رنج هایم برطرف می شد . (1) 


داستان - 55 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 625 


سید حمیری شاعر بزرگ اهل بیت روزی سوار بر اسب در کنار کوفه 

ایستاد و خطاب به مردم گفت: هر کسی که یک فضیلتی از علی (علیه 

السلام) نقل کند که من درباره آن فضیلت شعری نگفته باشم این اسب را 
به آنچه با من است به او پاداش می دهم. 


سپس هر یک از حاضرین شروع کردند به نقل فضایل امیرالمو منین (علیه 
السلام) و سید حمیری نیز اشعار خود را که متضمن ان فضیلت بود انشاء 


می کرد. 


کف منت 
علی (علیه السلام) بودم که او مشغول تطهیر و وضو شد برای نماز, لذا 
کفش خود را ار و 
پس زمانی که حضرت می خواست کفش خود را بپوشد کلاغی به سرعت 
از هوا فرود آمد و کفش آن حضرت را 


ص: 1184 


1- - بیت الاحزان ص 62 و 03 . 


ربود و بالا برد؛ آنگاه آن را از بالا انداخت تا آن مار از کفش خارج شد. 


سید حمیری تا اين فضیلت را شنید آنچه را که وعده کرده بود به وی عطا 
کرد, آنگاه درباره آن فضیلت شعری را به نظم آورد و گفت: 


الا یا قوم للعجب العجاب 

لخف ابی الحسین و للحجاب 

عدو من عداه الجن عبد 

بعید فی المراره من صواب 

کریه اللون اسود ذوبصیص 

حدید الناب ازرق ذولعاب.(1) 

داستان - 64 

منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص17 


ابن شهر آشوب به اسناد خود از طاووس فقیه آورده است: 


لین بن الحسین علیه السلام را دیدیم از شامگاه ۳ سجر طواف و عبادت 
کرد. 


چون اطراف خود را خالی دید به آسمان نگریست و گفت: خدایا ! ستاره 
های آسمانت فرو رفتند و دیده های آفریدگانت خفتند. درهای تو به روی 
خواهندگان باز است. نو نو افش ۶ .هرا بیامرزی و بر من رحمت کنی, و 
در عرصات قیامت روی جدم محمد صلی الله علیه و آله را به من بنمایانی. 
سپس گریست و گفت: به عزت و جلالت سوگند! با معصیت خود قصد 
نافرمانی تو را نداشتم و در باره تو در تردید و به کیفر تو جاهل نبودم و 
عقوبت تو را نمی خواستم؛ ؛ اما نفس من مرا گمراه کرد و پرده ای که بر 
گناه من کشیدی مرا بر آن یاری داد. اکنون چه کسی مرا از عذاب تو می 
رهاند؟ و اگر رشته پیوند خود را با من ببری به رشته چه کسی دست زنم؟ 
چه فردای زشتی در پیش دارم که باید پیش روی تو 


ص: 1185 


بایستم ! 


روزی که به سبک باران می گویند: بگذرید و به سنگین باران می گویند: 


فرود آیید. آیا با سیک باران خواهم گذشت, یا با سنگین باران فرود خواهم 
آمد؟ وای بر من ! هر چه عمرم درازتر می شود, گناهانم بیشتر می گردد و 


اج 5 م۱ هنگام آن ترنتنیده است که از روزگارم شرم کنم؟ سپس 


ای تخرفنی بالت ریا غاية المنی ین تخانف نم این یه 
اتیثٌ بأعمال قباح ردیئو وما فی الوَرّی خلقّ جنی کچنایتی 


ای نهایت آرزوی من ! آیا مرا به آتش می سوزانی؟ پس امید من چه؟ و 
محبت من کجاست؟ چه کارهای زشت و ناپسندی کردم. هیچ کس از 
آفریدگان جنایتی چون من نکرده است. پس گریست و گفت: پاک خدایا ! تو 
را نافرمانی می کنند, چنان که گویی تو را نمی بینند و تو بردباری می کنی 
چنان که گويي تو را نافرمانی نکرده اند. با بندگانت چنان نکویی می کنی 


که طوییدنه نان تایه ها سیفن ان انان تب با دی. سپس ان 
به مسجد رفت. من نزد او رفتم سرش را بر زانوی خود نهادم ِِِ 


گریستم که اشکم بر گونم هایش روان شد. برخاست و نشست و ؟ 
کیست که مرا از یاد پروردگا ر باز میدارد؟ 


گفتم: من طاووس هستم ای فرزند رسول خدا! این جزع و فزع چیست؟ 
بر ماست که چنین زاری کنیم لیکن به جای عبادت, جنایت و نافرمانی پيشه 
رسول خداست !به من نگریست و فرمود: 


طاووس ! هیهات هیهات؛ از پدر و مادرم مگو! خدا| بهشت را برای 
فرمانبرداران و 


ص: 1186 


نیکوکاران آفریده اگر چه بنده حبشی باشد و آتش را برای کسی که او را 
نافرمانی کند آفریده هر چند سید قریشی باشد؛ مگر کلام خدا نشنیده ای 
که می فرماید: «به خداء فردا جز عمل صالح چیزی تو را سود ندارد.»(1) 


داستان - 71 
منبع. داسان ها و حکایت های حح» ص <ظ5 2 


کالم سس مادک کمن سالی رای یم مگ ریا کون کی کی ففه 
۱ دیدم که در کنا ر کاروان ها بدون توشه و مرکب حرکت 


می کند. نزد او رفتم و سلام کردم و گفتم: با چه چیز اين بیابان و راه 
طولانی را می پیمایی؟ گفت: با خدای پاداش دهنده. زاد و توشه ام 


تقواست و مر کبم دو پایم هست و قصد من مولایم خدا می باشد. 
وقتی این کفتاز را از این کدی شنیده به نظرم فان پز زک آمد. کفتم: 


علوی فاطمی. گفتم: اي سرور من ! آیا چیزی از شعر برایم می گویی که 

بهره مند شوم؟ گفت: آری و اشعاری خواند که مضمونش چنین بود: ما در 
کنار حوض کوثر بهشت. نگهبان آن هستیم و آب آن را به واردان می 
آشامانیم و کسی که راه رستگاری را طالب است, این راه جز به وسیله ما 


تحقق نمی یابد. و کسی که توشه او دوستی ماست. هرگز زیان نکرده 


است .. 


ام مار اه ی وم ای که ماه رم هه 
از انجام مناسک حج به ابطح (محلی نزدیک به مکه) رفتم, عده ای را دیدم 


ص: 1187 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 151؛ بحار الانوار. ج 46, ص 81- 
2 زندگانی علی بن حسین, ص 139- 141. 


دیدم همان کودک است که در راه مکه مدتی همراه او بودم. 


گفتند: این شخص زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام است.(1) 
عشق علی علیه السلام به علی علیه السلام 

داستان - 57 

مت ارم تاه ار و کانی حصرت خلی له لاس 97و 
حضرت امام زین العابدین (علیه السلام) در حال نیایش خداوند متعال را 
سوگند به حضرت علی (علیه السلام) و اقعال و اوصاف او می داد باين 


جای می دهند. 


الهی بصدق علی و صداقته. و رفق علی و رفاقته, و سلم علی و سلامته, و 
علم علی و امامته, و قوه علی و خلافته و حلم علی و صلابته و کرم علی و 
کرامته, و عز علی و شجاعته و صبر علی و طاعته و حکم علی و عدالته و 
زهد علی و عبادته و عصمه علی و طهارته و قرب علی و سیادته و هدی 
علی و هدایته و حب علی و ولایته... 


ی ان تفای ی تاه ار عرسا سا کف 
اعین الخلائق و آن تقضی حوائجی و حوائج جمیع الموّ منین و الموّ منات و 
اعصمنی و کل هلکه و نجنی من کل بلیه و افه و عاهه و اهانه و کربه و 
ضیق و ذله و عله و قله (الی اخر).(2) 


عشق مرکب راه 
داستان - 208 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


حقیقت و متدین قم و در نیکی و پارسایی مشهور و معروف است. حکایت 


ص: 1188 


1- - مناقب ابن شهر آشوب. ج4, ص155. 
2 - گوهر شب چراغ, نائینی. 


صفن کت 


یک شب پنج شنبه در فصل زمستان که هوا بسیار سرد بود و برف زیادی 
در حدود نیم متر روی زمین را پوشانده بود, توی اتاق نشسته بودم. ناگاه 
یادم امد که امشب شیخ محمد تقی بافقی (رحمه الله) به مسجد جمعران 
مشرف می شود امّا با خود گفتم که شاید ایشان به واسطه این هوای 
سرد و برف زیاد. برنامه امشب جمکران را تعطیل کرده باشند. ولی دلم 
طاقت نیاورد و به طرف منزل شیخ راه افتادم. او در منزل نبود؛ در 
مدرسه هم نبود. به هر کس که می رسیدم, سراغ ایشان را می گرفتم تا 
اين که به «میدان میر» که سر راه جمعران است. رسیدم. در آن جا به 
نانوایی رفتم که نانوا از من پرسید: چرا مضطربی؟ 


گفتم: در فکر حاج شیخ محشّد تقی بافقی (رحمه الله) هستم که مبادا در 
این هوای سرد و برف زیاد که بیابان پر از جانور است؛ به مسجد رفته 
باشد. امدم تا او را ببینم و مانع رفتن او شوم. 


نانوا گفت: معطل نشو! چون حاج شیخ با چند نفر از روحانی ها به طرف 


با عجله به راه افتادم. نانوا پرسید: کجا می روی؟ گفتم: شاید به آنها برسم 
و بتوانم انها را برگردانم یا شاید چند نفری را با وسیله دنبال انها بفرستم. 


نانها کفتت: این کار رانک حون قطعا به آنها کمن زسی. هاگره خظری 
برخورد نکرده باشند, الان نزدیک مسجد هستند. 


بسیار پریشان بودم. زیرا می ترر سیدم که با آن همه برف و کولای, مبادا 
برایشان پیش 


ص: 1189 


آمدی شود. چاره ای ند افتم به منزل برگشتم. به قدری از 9 بودم که 
مشغول دعا شندم نار این که ری سار شم رم ۵ 
حضرت مهدی (علیه السلام) را دیدم که وارد منزل ما شد و به من فرمود: 
«سید مرتضی چرا مضطربی؟» 


کفقم: اي مولاخ.من اه خاطظر حاخ شب محفه قی بافعی آسته که آمشتب 
به مسجد رفته و نمی دانم بر سر او چه امده است؟ 


فرمود: سید مرتضی تیا انش نت که من از حاج شیخ دور هستم؟ 
از ۳ب بر 


بسیار خوشحال شدم. از خواب برخاستم و به اهل منزل که از من پریشان 
تر بودند, مژده دادم و صبح زود رفتم تا بدانم آیا خوابم درست بود یا نه؟ به 
یکی از پاران حاج شیخ رسیدم. گفتم: دلم می خواهد جریان دیشب خود را 
در جمکران برایم تعریف کنی. 

گفت: دیشب ما و حاج شیخ به سمت مسجد جمکران حرکت کردیم. در آن 
هوای سردو برفی وقتی از شهر خارج شدیم, یک حرارت و شوق دیگری 
داشتیم که در روی برف از زمین خشک و روز آفتابی سریع تر مي رفتیم. 
در آندک زمانی به مسجد رسیدیم و متحیر بودیم که شب را در ان سرما 
چگونه به صبح برسانیم. ناگهان دیدیم که جوان سیدی که به نظر 12 ساله 


می نمود, وارد شد و به حاج شیخ گفت: می خواهید برایتان کرسی, لحاف 


حاج شیخ گفت: اختیار با شماست. 
ص: 1190 


ید جوان از مسجد بیرون رفت. چند دقیقه بیش تر طول نکشید که برگشت 
و با خود کرسی, لحاف و منقلی پر از زغال و انش اورد و در یکی از اطاق 
ها گذاشت. جوان وقتی خواست برود از حاج شیخ سئوال کرد: آيا چیز 
دیگری هم احتیاج دارید؟ 


- خیر. یکی از ما گفت: ما صبح زود می رویم. این وسائل را به چه کسی 
تحویل دهیم؟ 


فرمود: هر کس آورد, خودش خواهد برد. و بعد از اتاق ما خارج شد. 


ما تعجب کرده بودیم که این سید چه کسی بود و اثاثیه را از کجا آورده بود. 
الان هم از اين فکر بیرون نرفته ایم. لبخند زدم و به او گفتم: من می دانم 
که آن سید جوان چه کسی بود. بعد سرگذشت اضطراب و خواب خود و 

3 به او گفتم و یادآور شدم: 7/7 
مگر این 3۳ 
که مولایم امام زمان (علیه السلام) از حاج آقا شیخ محشّد تقی بافقی و 

سایر نماز گزاران مسجد خود غافل نیست. 


داستان - 179 

منبع: تشرف یافتگان 

ناب حجه الاسلام محمد علی شاه آبادی از یکی از بزرگان حوزه نقل کرد: 
در اواخر قرن پنجم هجری مردی از طایفه عامه به نام حسین عراقی در 
دمشق زندگی می کرد. او جوانی بسیار زیبا و سخت مورد توجه زنان بود و 


از این جهت روزگار را به بطالت می گذراند و در راه رفتارهای فاسدش, 
از هیچ کوششی فرو دا رش نمی نمود. عادتش بر 


ص: 1191 


این منوال بود که روزهای جمعه به همراه سایر دوستانش برای 
خوشگذرانی به بیرون از شهر دمشق رفته و تا پاسی از شب به فساد و 
تباهی مشغفول بود. 


در یکی از همان روزها, او به هنگام خروج از شهر, ناگهان از بطالت ایام و 
بی فایدگی رفتارهایش سخت احساس عم می کند. او خود می گفت: 
آنچنان در افکار خویش عغوطه ور بودم, که در آن روز نه تنها از هر 
خوشگذرانی دروی کردم 9 از جمع دوستانم نیز غافل و آنان زا به 
ربود. پس به ناچار قبل از ظهر همان روز جمعه از دوستانم جدا و خود ر 
به شهر رساندم, با خود فکر کردم که بهتر است برای اولین بار در نماز 
جمعه شهر حضور یابم. شاید تسکین یابم ! 


اتفاقا سخنان آن روز خطیب سنی مذهب نماز جمعه شهر دمشق پیرامون 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. پس از پایان سخنانش, 
لحظه ای در ذهنم خطور کرد که: ایا می شود من نیز او را دیده و با او 
معاشرت کنم؟ 


برخود نهیب زدم که چگونه با این سوابق و خوشگذرانی ها, توقعی به این 
زو کی دارم. در همین لحظه ناگاه دیدم مردی فوق العاده جذاب دستی بر 
شانه ام گذارده و فر مود: به سوی خانه بشتاب. 


بدون اختبار از جاق بزخاسته و به رام افتادم, آن فزد اشذا از یی من مین 
امد, ولی در نهایت. این من بودم که به دنبال او می دویدم ! پس از دقایقی 
به خانه ای رسیدیم. 


ص: 1192 


او به محجض ورود, به نماز ایستاد, من نیز به او اقتدا کرده و نماز گذاردم. 


ی سور اه او ی 
گرویدم و پس از یکی دو روز دریافتم که او همان مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. او همچنان با من بود و من نیز بر گرداگرد وجودش 
پروانه وار می سوختم. 


یک هفته در کنارش بودم, جمعه ای دیگر که فرا رسید, فرمود: من باید 


بروم ! 


با ار اختت. کفتم .ق تب با قفا ام انم مه اف قورع ها با تدار 
دوران غیبت تاکنون, با هب کس به اندازه یک هفته همراه نبوده ام . 


عطر مهدوی علیه السلام 


داستان - 168 


جناب حجه الاسلام محقق قمی به نقل از حضرت حجه الاسلام و المسلمین 
الهی فرمود: 


رفیقی داشتم که قبل از بازسازی مسجد جمکران به همراه تعدادی از 
دوستانش به آنجا تشرف یافته بود. پس از انجام اعمال, , دیر وقت شده و 
به ناچار شب را در یکی از حجرات مسجد. بیتوته می کنند. نیمه شب وقتی 
ان دوست. برای تهجد به سوی مسجد روانه می شود, ناگاه متوجه نوری 
غير عادی شده؛ پس با دستپاچگی به سوی دوستانش شتافته, تا آنان. ند 
اهر ال اه و مت ات 


د هد. 


پس انان را بیدار کرده و وقتی همگی به مسجد هجوم می اورند. مسجد را 
در 


ص: 1193 


حالی خاموش می یابند که بوی عطری فضای آن را پر کرده بود. پس 
تصمیم می گیرند که فرشهای مسجد را ببویند, تا هر جا که منشاء بوی 
عطر است, به عنوان جایگاه نماز حضرت علیه السلام همانجا به به نماز 


او ام و ی و سیب 


9 داشت - بوی معطر مخصوص 


پس از آن روز به بعد, آنان خود را مقید ساخته اند که در همانجا نماز 
بگذراند.(1) 


عظمت نبوی صلی الله قلیه و ااع وسلم در وقت ولادت 
داستان - 129 


مشعت هی اما قی بارخ الیو ال عایمم السلام فارسی از علا: 
ص 51 


آمنه علیها السّلام مادر آن حضرت گفت: واه که کون سر بر مین 
ژننید. خستتها. را بر رین گذاشت. و شنز به. وق شمان بلند. کرد و. به 
اطراف نظر کرد. پس از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و 
به سبب ان نور قصرهای شام را دیدم, و در میان آن روشنی صدایی 
شنیدم که قائلی می گفت: که زاییدی بهترین مردم را, پس او را محمد نام 


کن. 

سین ان خضرت» را نف رد ند العطلب: آمرتند اه را خر امن کذاشت.د 
الخمد لله. الذخ. اغظاتی .هد الغلام. الطیت الاردان / قد ساد فی الجید 
علن العلفان 


حمد می گویم و شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من این پسر 
خوشبو را که در گهواره بر همه اطفال سیادت و بزرگی دارد. 


پس او را تعویذ نمود به ارکان کعبه(2) و شعری چند در فضایل 11 حضرت 
فرمود. 


در 


ص: 1194 


1- - در صت استناد مسجد جمکران به حضرت خجه علیه السلام همانند 
مسجد سهله نمی توان تردید کرد. حوادث عجیب در طول تاریخ گذشته 
بهترین صدق و گواه بر تعلق اختصاصی مسجد فوق به آن حضرت علیه 
السلام است. 

2 - یبعنی برای سلامت و صیانت او از شر دشمن ها و شیطان ها.؛ بدن 
حضرت را به چهار گوشه کعبه مالید. 


آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
گفتند: چه چیز تو را از جا بر آورده است ای سید ما ! 


عقائد باطله 
داستان - 464 
منیع: داستان هایی از فضیلت علم,؛ ص 12 


بهترین شاهد درباره ممنوعیت تحصیل و قدغن بودن طلب علم و درس 
ار بر اات سن از انا ها ات تا 
ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه نقل کرده است. 


و آن این است که : خسرو انوشیروان ( خسرو اولی ساسانی ,؛ 1و - 
9 م ) در یکی از جنگهای خود بارومیان دچار کمبود هزینه می شود و 
وضع مالی و خزانه دولت برای تجهیز سپاه کفایت نمی کند. و 
خسرو می آید و او را از کمبود هزینه آگاه می کند خسرو غمگین و گرفته 
خاطر می شود و ( بوذر جمهر ) ( بزرگمهر ) را می خواهد و بدو می گوید: 
هم اکنون ساربان را بخواه و شتران بختی ( قوی هیکل دو کوهانه سرج 
رگ ) را به راه انداز تا تروند ود که آز عاز تفران آهرند. 
گفت: راه بسیار است و سیاه اکنون تهی دست و بی خوار بار است , خوب 
است در این شهرهای نزدیک کسانی مایه دار از بازرگانان و مالکان بجوئیم 
و از انان وام بخواهیم . 
خسرو راءعی مرد دنا / بوذر جمهر را می پسندد. بوذر جمهر مرد دنا و 
خردمند و خوب چهری را می جوید و می گوید: 


با شتاب برو و کسی از نامداران که به ما وام بدهد بیاب و بگو 
ص: 1195 


که خواسته ووام او را از گنج دولتی پس خواهیم داد. 


فرستاده می آید و مردم را گرد می آورد و وامی را که خواسته یاد می کند 
. در اين میان کفش گری موزه فروش گوش تیز 


می کند و به سخنان ماءمور خوب گوش می دهد, وچون چگونگی را در می 
یابد و ارزوی دیرینه خویش را نزدیک به براورده شدن می پندارد , از مبلغ 
مورد نیاز می پر سد. 


سنگ می آورند و ان (چهل هزار) درم را می کشد و میدهد. 


سپس تقاضا می کند که در برابر اين مبلغ بوذر جمهر نزد خسرو و پایمردی 
و شفاعت کند. 


فرستاده خواسته او را می پذیرد و به هنگام باز گشت جون آن هزینه 
سنگین را نزد بوذر جمهر می برد خواهش وام دهنده را یاد می کند. 
بوذر جمهر به خسرو می گوید: خسرو بر می اشوبد و به حکیم می گوید: 


دیو خرد چشم ترا کور کرده است , برو آن شتران را باز گردان و ان وام 
نت 
ی ی ی 9 9 


خاندان های بزرگ , اجازه درس خواندن برای فرزند خود خواسته است باز 
می گردانند و دوباره به اندیشه 


وام خواهی از دیگران می افتند و بدین گونه دل مردی را که ارزو داشت 


ص: 1196 


فرزندش درس بخواند پر از درد و غم می کنند و مرد کفش گر با آن همت 
و فداکاری و لا به و التماس آروزی درس خواندن فرزند خویش را : به خاک 
می بر د. 


این داستان را فردوسی در (شاهنامه) به نظر کشیده و می گوید: 


اد آندازه لضکر تهریار کم امد درم نی سبضد هزار ددم کرخ‌شام اندز آن 
کار چهر بفرمود تا رفت بوذر جمهر 


یکی کفشگر بود و موزه فروش بگفتار او تیز می کرد گوش بدو کفش گر 
گفت من این درهم سپاسی زگنجور برسر نهم . . . که اندر زمانه مرا 


کودکی تا تا خوار نیست 


بگوئتی مگر شهریار جهان مرا شاد گرداند اندر نهان که او را سپارد 
بفرهنگیان که دارد سرمایه و هنگ ان. (1) 


عقوبت کاب 

داستان - 403 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص15 
روزی رسول اکرم (ص ) فرمود: 


دیشب در خواب دیدم که مردی نزد من آمد و گفت: برخیز برخاستم . د 
۳ اک ۱۳۱ 
دارد و آن را بر گوشه دهان مرد دیگری که نشسته است فرو می پرد به 
اندازه ای فشار می دهد تا میان دو شانه آتن اف زشنند انگاه بیرون آوود نف 
در طرف دیگر دهان او داخل می کند, طرف اول خوب می شود این 
قسمت دیگر را هم مانند قبلی پاره می کند : به آن شخص که مرا حرکت 
داد گفتم: 


ص: 1197 


شیف ی ای هر 0 
نوشته دانش مسلمین , محمد رضا حکیمی , ص 42 . 


عذاب می کشد, گفت این مرد دروغگو است که در قبر او را تا روز قیامت 
اینطور کیفر 


داستان - 60 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628 


جابر بن یزید جعفی می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره معنی و 
تفسیر ایه شریفه و « آن من شیعته لابراهیم»(2) سوال کردم آن حضرت 
خرجمد حون خد اون ایراهتم (علبه السلام یا کلم کرد برفم اد براز 
چشمان او برد و ابر جیم پیرامون عرش را نظر کرد و نورهای را دید 
عرض کرد: پرورد کارا ! این چه نوری است؟ خطاب رسید. این نور حبیب 
من:.مخفه صلی الله علیة و له و.سلم است انگاه ابراشعم. (علیه الشلام) 
سو ال کرد خدایا نور دیگری در کنار آن نور بود؟ خداوند فرمود: این نور 
فلین (علیه السلام) یاری کننده دین من است و این سه بور دیگر نور 
فاطمه 2 ۱ ۰۳۳/۱ 27 السلام و آن تّه نور 
یکی فان سا علی ها طفه یی السلام. ار لت خسن اقاید 
السلام) هستند. و اسامی تمام چهارده نور پای را خداوند یک به یک برای 
رت را شم ا عا لام اسان ترمود. 


این انوار مشاهده می کنم که تعداد انها معلوم نیست. خطاب رسید, ای 
ایزاهتم ات مرها امار شضان علی: ( علبه السلام است اراهم سژال. 
کر حراوتا اسان علی اعاید الساما اه ات ی وی 


خدایته رشان فلی له السای ور شاه رو شاه من رف 


ص: 1198 


[- 5 مننهی ۳ ٍ ص 328. 
2 - صافات 3. 


الله الرحمن الرحیم را بلند می گویند و انگشتر خود را در دست راست می 


آنگاه خضرت یرام (علیه السلاف اب خدامیه قاس کرد که یوار از 
شیعیان علی (علیه السلام) قرار دهد که خداوند در این اضق ۳۳۳ و 
ان من شیعته لابراهیم.(1) 


علاست تبوی شلی الله غاب و لماع 


داستان - 281 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص14 


در مکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دیده به جهان گشود , 
کش از یهودیان آگاه , در مکه نزد , بش حان قربش (که از سران مکه 
بودند) ۳ و با تعجب گفت: 


آپا امشب , در میان شما کودکی به دنیا آمده است ؟ 
پاسخ دادند: نه . 


یهودی گفت: پس او در فلسطین به دنیا آمده که نامش احمد است و از 
قرار دارد . 

قریشیان متفرق شدند و به جستجو پرداختند . دریافتند کودکی در خانه 
عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده اشت : جریان زا به دانشمند بهودی 
گفتند , بهودی خود را به آن کودک رسانید , کودک را از مادرش آمنه گرفت 
تباصا ای یت رد 


هنگامی که به هوش آمد ء حاضران از بهودی بر سیدند: 
چرا حالت دگرگون شد ؟ 


او در پاسخ گفت: (مقام نبوت تا روز قیامت از بنی اسرائیل بیرون رفت , 
ده رن یا سای اه 


ص: 111,99 


[- 1 تفسیر جامع, و 


(قریشیان از این مژده شادمان شدند. 0 ها گفت): سوگند به 
خدا , این نوزاد , آن چنان به شما عظمت و ابرو می بخشد , که عظمت 
شما در همه جای دنیا , به زبان مردم می افتد. 


ابوسفیان که در آن چا بود ,گفت: او به طائفه مضر (که خودش از آن 
طایفه بود) عظمت بخشید.(1) 


علامتی بر نزدیکی بعثت 


داستان - 124 


نیم هی الا سال فی شاریض ای و لال غلییم. السلاه فارسی از خاز: 
ص 46 


چون جناب عبدالله از مادر هر شد بیشتر از احبار یهود و قشیسین 
نصاری و کهنه و سحره دانستند که پدر پیفمبر آخر الرمان صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم از مادر بزاد زیرا که گروهی از پیفمبران بنی اسرائیل مژده 
نت زسبول ضلن. الم علیه و الضمو سلم با رسانید دنه و طانعه: ای از 
یهود که در اراضی شام مسکن داشتند جامه خون آلودی از یحیی پیغمبر 
علیه السلام در نزد ایشان بود و بزرگان دین علامت کرده بودند که چون 
خون این جامه تازه شود همانا پدر پیغمبر آخر المان متولد شده است, و 
شب ولادت آن حضرت از آن جامه (که صوف سفید بود) خون تازه 


علت الب کقاب کمال الفین 

داستان - 447 

منیع: داستان های عارفانه, ج2. ص18 

در اول کمال الدین در سبب تالیف آن بیانی به تفصیل دارد که اجمال آن 


پس از مراجعت از زیارت ثامن الائمه علیه السلام مدتی در نیشابور برای 
رفع حیرت مردم آن دز طییت و رفع شبهت آنان در امر قائم علیه السلام 
ات وم 


ص: 1200 


1- - کحل ابصر, ص 27. 


شبی از دوری اهل و ولد و اخوات و نعمت به جا گذاشته ام فکر می کردم 
و در اثنای فکرت خوابم در ربود , در عالم خواب دیدم که در مکه مکرمه ام 
عالم خواب به من فرمود : 

چرا کتابی در غیبت تصنیف نمی کنی؟ باید اکنون کتابی در غیبت تصنیف 


کنی. . 

این بگفت و برفت و من از خواب بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه 
و بی تابی به سر بردم و در صباح همان روز به تالیف این کتاب اغاز کردم . 
(1) 

علم اندوزی 

داستان - 480 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم,. ص18 


در (روضات الجنات) می نویسد. 


مقدس اردبیلی در تحصبل علم آن قدر دقت داشت که هر گاه از نجف 
اشرف به زیارت کربلا می رفت نمازش را ی مت تن نماز 
شکسته وهم نماز درست خواند) می خواند و می ؟ 


تحصیل علم فریضه است و زیارت امام حسین علیه السلام سئت است چه 
سا اس هام ایو مت که مایت اه وه ار رک هه 
کار اس احا بر متا شتا ان که ار ار تس ال سر 
هم مطالعه را ترک نمی کرد. 


باز می نویسد: مقدس رحمه الله علیه با (مولی میرزاجان) هم درس بود. 
مولی میرزاجان به مطالعه خیلی حریص بود از اول شب تا آخر شب 


فطالفة من کرد ولی مر وم مفدس نات آخر شب بیدا ضی فنت تهاد. تقتتب 
را می خواند 


ص: 1201 


1- - لهج الولایه, ص 87. 


پس از اداء نماز در باره درس روز گذشته فکری می کرد و از مولی میرزا 
جان بهتر مطالب درس را درک می کرد . (1) 


علم بهتر از مال 

داستان - 475 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص 17 

آقا امیرالمو منین علی( ع) در فضیلت علم فرمود: به هفت جهت علم از 


اال: آن که فلم میرات اساع است ممال میات قراه ویاوشاهان است 


نود )ولی فا را .هر قذد خر خکنی به همان آنذازه کسز می. نود 


هافر نیسحت ال اور 
نگه داری او مراقبت کند, ولی علم نه تنها احتیاح به مراقبت و نگهداری 
ندارد , بلکه صاحب خود را هم از خطرها و ضررها حفظ می نماید . 


چهارم: علم در کفن و قبر تا آخر همراه انسان است . ولی مال بعد از 
فرب اه ادمی شنت : 


پنجم: مال برای موّ من و کافر حاصل می شود ولی علم فقط برای موٌ من 
حاصل می شود, ( مراد علم شریعت و دین است ) . 


ششم: جمیع مردم در امور دینشان نیازمند به علمند ولی نیازمند به آدم 
مالدار نیستند . 


هفتم: علم در موقع عبور از صراط صاحبش را ض ۳ ولی مال در 
عبور از صراط مانع و مزاحم صاحب مال می گردد . (2 


علم بیرونی و علم درونی 
داستان - 19 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 233 
غزالی, دانشمند شهیر اسلامی, اهل طوس بود (طوس قریه ای است در 
ص: 1202 


1- - روضات الجنات, ص 28/1 . 
2- - مواعظ العددیه, ص‌‌ 197 


نزدیکی مشهد). در آن وقت, یعنی در حدود قرن پنجم هجری, نیشابور 
مرکز و سواد اعظم ان ناحیه بود و دارالعلم محسوب می شد. طلاب علم 
در ان نواحی برای تحصیل و درس خواندن به نیشابور می امدند. غزالی نیز 
طبق معمول به نیشابور و گرگان امد و سالها از محضر اساتید و فضلا با 
حرص و ولع زیاد کسب فضل نمود. و برای انکه معلوماتش فراموش نشود 
و خوشه هایی که چیده از دستش نرود. انها را مرتب می نوشت و جزوه 
می کرد. آن جزوه ها را که محصول سالها زحمتش بود مثل جان شیرین 


دوست می داشت. 


بعد از سالها عازم بازگشت به وطن شد. جزوه ها را مرتب کرده در توبره 


از قضا قافله با یک عده دزد و راهزن برخورد. دزدان جلو قافله را گرفتند و 
انچه مال و خواسته یافت می شد یکی یکی جمع کردند. 


نوبت به غزالی و اثاث غزالی رسید. همینکه دست دزدان به طرف آن 
توبره رفت, غزالی شروع به التماس و زاری کرد و گفت: «غیر از این 
هرچه دارم ببرید و این یکی را به من واگذارید.» 


دزدها خیال کردند که حتما در داخل این بسته متاع گران قیمتی است. 
بسته را باز کردند. جز مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند. 


گفتند: «اینها چیست و به چه درد می خورد؟». 


غزالی گفت: «#هرچه هست به درد شما نمی خورد, ولی به درد من می 
خورد.». 


- به چه درد تو می خورد؟. 


- اینها ثمره چند سال تحصیل من است. اگر اینها را از من بگیرید, 
معلوماتم تباه می شود و سالها 


ص: 1203 


زحمتم در راه تحصیل علم به هدر می رود. 
- بلی. 


- علمی که جایش توی بقچه و قابل دزدیدن باشد, آن علم نیست, برو 
فکری به حال خود بکن. 


ان که شادم عاضا نم تکاس مه مهد م سای نی دای اس که 


تا آن روز فقط فکر می کرد که طوطی وار از استاد بشنود و در دفاتر 
ضبط کند. بعد از ان در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با 


تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و مطالب مفید را در 
دفتر ذهن خود بسیارد 


غزالی می گوید: «من بهترین پندها را, که راهنمای زندگی فکری من شد., 
از زبان یک دزد راهزن شنیدم.»(1) 


علم گمشده موّمن 

داستان - 467 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌13 

گویند که: 

آمیرکبیر در کودکی رشقتعاعی که) ناهار اولاد قائم مقام فراهانی را می 1 
آورد, در حجره معلم شان ایستاده برای بردن ظروف , آن چه معلم به 


می آموخت او هم فرا می گرفت؛ تا روزی قائم مقام به اب 
را بود هر چه از آن ها پرسید ِ و امیر جواب داد . 


قائم مقام از وی پرسید: تقی, تو کجا درس خوانده ای ؟ 


عرض نمود. روزها که غذای آقازاده ها را می آوز دم ایستاده گوش می 


کردم . 
قائم مقام انعامی به او داد . نگرفت و گریه کرد . 


بدو گفت: چرا گریه می کنی چه می خواهی؟ 
عرض کرد: به معلم امر فرمائید درسی را که به 
ص: 1204 


لزع الی انم خفحه وا 1 


آقازاده ها می دهد به من بیاموزد. 


قائم مقام دلش به حال او سوخت به معلم فرمود: تا به او نیز بیاموزد . 


نامه ای که سال ها بعد قائم مقام به برادرزاده اش میرز | اسحاق نوشته 


می رساند. 


اورده ۰ به پسران خود و برادرزاده اش سر کوفت می زد بخشی از این 
نامه چنین است: 


دیروز از کربلایی تقی بت رسید موجب حیرت حاضران گردید همه 
تحسین کردند و آفرین گفتند . الحق یکاد زیتها یضیء در حق قوه مدرکه 
اش صادق است. نک اي ان میان سر بیرون آورده تحسینات او را به شأن 
شما وارد کرد که در واقع ریشخندی به من بود. 


گفت: درخت گردکان با این درشتی درخت خربزه اللّه اکبر, نوکر این طور 
چیز بنویسد آقا جای خود دارد . . . باری حقیقتا من به کربلایی فریان (بدز 


امیرکبیر) حسد بردم و بر پسرش می ترسم . . . خلاصه این پسر خیلی 
ی ی ی 
بدمد . 


میرزا تقی خان در حدود سال 1222 ه ق در(هزاوه فراهان) متولد شد . 
پدرش کربلایی محمد قربان آش پز میرزا عیسی قائم مقام اول بود و پس 
از او همین شغل را در دستگاه پسرش میرز | ابوالقاسم قائم مقام تنوف 
داشت . (1) 

علم مکتوم و علم مکتوب 

داستان - 19 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری: ج 18, ص 233 

غرالی» «اتشمته شفی. اسلامیر اه 


ص: 1205 


1- -داستان هایی از زندگانی امیر کبیر , حکیمی , ص36 . 


طوس بود (طوس قریه ای است در نزدیکی مشهد). در آن وقت, یعنی در 
حدود قرن پنجم هجری, نیشابور مرکز و سواد اعظم ان ناحیه بود و 
دارالعلم محسوب می شد. طلاب علم در آن نواحی برای تحصیل و درس 
خواندن به نیشابور می امدند. غزالی نیز طبق معمول به نیشابور و کرگان 
امد و سالها از محضر اساتید و فضلا با حرص و ولع زیاد کسب فضل نمود. 
و برای آنگة معلوماتش فراموش نشود و خوشه هایی که چیده از دستش 
نرود, آنها را مرتب می نوشت و جزوه می کرد. آن جزوه ها را که محصول 
سالها زحمتش بود مثل جان شیرین دوست می داشت. 


بعد از سالها عازم بازگشت به وطن شد. جزوه ها را مرتب کرده در توبره 


از قضا قافله با یک عده دزد و راهزن برخورد. دزدان جلو قافله را گرفتند و 
انچه مال و خواسته یافت می شد یکی یکی جمع کردند. 

توست سبه: ظر الیو اناتش الی: رسیه: همینکه -وست ونان بت طرق. ار 
توبره رفت. غزالی شروع به التماس و زاری کرد و گفت: «غیر از اين, 
هرچه دارم ببرید و اين یکی را به من واگذارید.» 


دزدها خیال کردند که حتما در داخل این بسته متاع گران قیمتی است. 
بسته را باز کردند. جز مشتی کاغذ سیاه شده چیزی ندیدند. 


گفتند: «اینها چیست و به چه درد می خورد؟». 


غزالی گفت: «#هرچه هست به درد شما نمی خورد, ولی به درد من می 
خورد.». 


- به چه درد تو می خورد؟. 
ها و یال یل مزا کر ایا رآ 
ص: 1206 


بگیرید, معلوماتم تباه می شود و سالها زحمتم در راه تحصیل علم به هدر 


می رود. 
- راستی معلومات تو همین است که در اینجاست؟. 

- بلی. 

- علمی که جایش توی بقچه و قابل دزدیدن باشد, آن علم نیست, برو 
فکری به حال خود بکن. 


این کته فاد انم ای رنه مععدن هوشار نی دام ان که 


تا آن روز فقط فکر می کرد که طوطی وار از استاد بشنود و در دفاتر 
ضبط کند. بعد از ان در فکر افتاد که کوشش کند تا مغز و دماغ خود را با 


تفکر پرورش دهد و بیشتر فکر کند و تحقیق نماید و مطالب مفید را در 
دفتر ذهن خود بسیارد. 

غزالی می گوید: «من بهترین پندها را, که راهنمای زندگی فکری من شد., 
از زبان یک دزد راهزن شنیدم.»(1) 

علم يا ثروث 

داستان - 461 


از بوذر جمهر حکیم پرسیدند: علم بهتر است يا مال؟ 


روند؟ 


بوذر جمهر گفت: این بدان جهت است که علما فضیلت و ارزش مال را 
ف ات نارای آن تا برس وی اقا خلت علی شا ی 
ای ما اه اس فا 
وعالم نمی روند؛ وهمین دلیل بر فضیلت و برتری علم وعالم است بر 
ثروت و ثروتمندان . 


دانش گنج بزرگی است که فانی نشود. (2) 
علویه ی سفارش شده 

داستان - 209 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
مرحوم شیخ علی اکبر 

ص: 1207 


1- - غزالی نامه,. صفحه 110. 
2 -غرر الحکم. ص700 . 


نهاوندی از کتاب «انوار المشعشعین» که در تاریخ قم است. نقل می 
نماید: 


سید عبدالرحیم, خادم مسجد جمکران حکایت کرد که در سال 1322 مرض 
وبا شیوع پیدا کرد. بعد از گذشتن وباء روزی به مسجد جمکران رفتم. مر 
غریبی را دیدم که در آن جا نشسته بود. از احوال او و اين که چرا به اين 

مکان آمده است. پر سیدم. او گفت: من ساکن تهران هستم و ۱ 
مشهدی علی اکبر است. مغازه ای داشتم و از قبیل دخانیات خرید و 
فروش می کردم. به خاطر این که به مردم نسیه داده بودم وعده زیادی از 
آنها هم به مرض وبا از دنیا رفتند. سرمایه ام از بین رفت و دستم خالی 
شد. حالا به قم آمدم. وقتی اوصاف این مسجد را شنیدم به این جا آمدم تا 
آن که فرایه حصرت هه( غلیه:السلام ) نطر ماد ماه نم را را رد 


مشهدی علی اکبر سه ماه در مسجد ماند و مشغول عبادت بود و ریاضت 
های بسیاری کشید؛ ۷ کورتشحی: عبادت و گریه زیاد. روزی به من گفت: 
مقداری از کارم اصلاح شده؛ ولکن هنوز به انجام نرسیده است و تصمیم 
دارم به کربلا بروم. 


یک روز که از شهر به طرف مسجد جمکران می رفتم در بین راه او را 
دیدم که پیاده به کربلا می رود. سفر او مذت شش ماه طول کشید. بعد از 


این مرّت روزی از مسجد جمعران به طرف شهر می رفتم. در همان 
و ی باز هم ملاقاتش نمودم که از کربلا 
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و تعارفات؛ گفت: در کربلا چنین معلوم شد که انجام مطلبم و برآورده 
شدن حاجتم در همین مسجد جمکران خواهد بود. به همین خاطر به مسجد 
می روم. 


این بار نیز دو سه ماه در مسجد ماند و در یکی از حجرات منزل گرفت و 
مشغول ریاضت و عبادت بود. روز پنجم یا ششم ماه مبارک رمضان بود که 
از مسجد به شهر امد تا به تهران برود. او را به منزل خود بردم و شب را 
میهمان من بود. پرسیدم: حاجتت چه شد؟ 


گفت: حاجتی که خواستم برآورده شد. 


۹1 گفت: چون تو خادم مسجد هستی برای تو نقل می کنم و برای احدی نقل 


نکرده ام . 


در مدتی که در مسجد حجره گرفته بودم با شخصی از اهالی روستای 
جمکران قرارداد بستم که هر روز یک قرص نان جو به من بدهد تا بعدا که 
جمع شد. پولش را بدهم. یکی از روزها که پیش او رفتم از دادن نان 
خودداری کرد. برگشتم و به کسی ابراز نکردم. چهار روز برای خوردن 
چیزی نداشتم از علف های کنار جوی می خوردم تا آن که به اسهال مبتلا 
شده و بی حال افتادم و دیگر قوّت برخاستن نداشتم. فقط برای عباداتِ 
واجبم قدری به حال می امدم. روز چهارم هم تمام شد و نصف شب فرا 
رسید. دیدم که طرف کوه دوبرادران روشن شد و نوری می درخشد؛ به 
گونه ای که تمام بیابان روشن شده بود. ناگهان احساس کردم که شخصی 
پشت در حجره است و می خواهد در را باز کند. با حالت 


ص: 1209 


و جلالت مشاهده نمودم. سلام کردم که در این هنگام هیبت او مرا گرفت و 
ناتسم سکن بجویم غاان که له اد کار مر تضهن فر یز 


جدّه ام فاطمه (علیها السلام) در نزد پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 
شفیع شد که پیامبر حاجت تو را وان و جذم ان را به من واگذار 
نمود. 


سپس فرمود: به وطن خود مراجعت کن که کارت خوب خواهد شد. پیامبر 
ذرد. 

در این هنگام به دلم افتاد که این بزرگوار حضرت حجه (علیه السلام) می 
باشد. عرض کردم: این سید عبدالرحیم, خادم مسجد, چشم‌ش نابینا شده 
است. شما به او شفا دهید. فرمود: صلاح او همان است که به همین حالت 


باشد. 
سپس فرمود: با من بیا تا به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


برخاستم و با حضرت از حجره بیرون آمدیم تا نزدیک چاهی رسیدیم که در 
نزدیک درب مسجد می باشد. ناگهان شخصی از چاه بیرون آمد و حضرت با 
او سخنانی فرمود که من نفهمیدم. سپس در صحن مسجد مقداری قدم 
زدیم. در این هنگام مشاهده نمودم که شخصی از مسجد خارج شد و 
ظرفی آب در دست داشت و به طرف ما آمد. ظرف آب را به حضرت داد 
تا آن بزرگوار وضو گرفت. پس از آن به من فرمود: از اين آب وضو بگیر. 


من هم وضو گرفتم و داخل مسجد شدیم. به آقا 
1 


و مولایم عرض کردم: یابن رسول اللّه ! چه وقت ظهور می کنید؟ 

حضرت از این سئوال خوشش نیامد و با تندی فرمود: این سوّال ها به تو 
نیامده است. 

عرض کردم: می خواهم از یاوران شما باشم. 

فرمود: هستی, ولی تو نباید از این مطالب سوال کنی. 


تاحفان از نظر غایب شد. ولی ضدای. آن بر خوار دا از مان آبهآن. متخ 
می شنیدم که می فرمود: هر چه زودتر به وطن خود مراجعت کن که اهل 
و عیالت منتظر می باشند و عیالت هم عغلویه است. 


علی علیه السلام و اخلاق الهیش 
داستان - 47 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص622 


روزی شخصی به علی (علیه السلام) دشنام داد حضرت خود را به تغافل زد 

و از او گذشت « و لقد امر علی الیئم یسبنی فمضیت مه لا ینینی» می 
ی به گوش خودم شنیدم کسی را که به من دشنام می داد من به 
روی خود نیاوردم و با خود گفتم: لابد به علی دیگری بد می گفته است و 


این نحوه برخورد به روش اخلاقی قرآنی است که در آیه » و آذا خاطبهم 
ات 


علی علیه السلام پیشتاز در اسلام 
داستان - 300 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص‌3 2 


مقید بودن فاطمه ( س [ به ادا اسلام از مستحبات نماز آن است که 
انسان بوی خوش به بدن و لباسش بزند و با لباس پاکیزه 


نماز بخواند و با احترام و وقار برای عبادت خدا| مشغفول شود . 


لحظات آخر عمر حضرت زهرا ( س ) بود چند لحظه ای به اذان مغرب 
باقی مانده 


1211 


بود نزدیک بود که وقت نماز فرا رسد , فاطمه ( 


س ) به اسماء بنت عمیس فرمود ( عطر مرا بیاور ) سپس وضو گرفت , و 
در این هنگام که می خواست نماز بخواند , حالش منقلب شد , سرش را 
به زمین نهاد , به اسماء گفت : ( کنار سرم بنشین , هنگامی که وقت نماز 
فرا رسید , مرا بلند کن تا نمازم را بخوانم , 

اگر برخاستم که چیزی نیست و اگر برنخاستم شخصی را نزد علی ( ع ) 
بفرست تا خبر فوت مرا , به او بدهد . اسماء میگوید : وقت 

نماز فرا رسید , گفتم : الصلاه يا بنت رسول الله : ( ای دختر رسول خدا 
وقت نماز است ) جوابی نشنیدم , ناگاه متوجه شدم که حضرت زهرا ( س 
) از دنیا رفته است .(1) براستی باید از زهرای اطهر ( س ) درس پاکیزگی 


و مقید بودن به اداب اسلام را اموخت در ان حال , لباس نمازش را و 
و بوی خوش استعمال کرد تا نماز بخواند و قبل از وقت خود را اماده نماز 
کند 


علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها برای هم 
داستان - 291 

یط دآنتتان هی شبیدنی آز مارد معضوم غلیه الصلامضز 10 

از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام چندان 
نگذشته بود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به دیدار آن ها آمد به آن ها 


ار اه نت ی ار سا ی ی اس ما کار ار هدرن 
رفت . 


تاه یاه یه اه متام تم امه اس اترعمی 
ص: 1212 


مه 02 


( حالت چطور است ؟ شوهرت را چگونه یافتی ؟ ) 


فاطمه سلام الله علیها : پدر جان شوهرم رآ به بهترین شوهر یافتم ولی 
جمعی از زنان قریش نزد من آمدند و به من گفتند : رسول خدا صلی الله 
علیة و الهمسلم توا هشیر یکنفر هرد قمیر و تمیدست نمقده آرستت: 


پیامبر : دخترم ! نه پدرت فقیر است , و نه شوهرت , خداوند گنجینه های 
طلا چو نقره تمام زمین را در اختیار من نهاده است ولی من از آن ها چشم 
پوشیدم , و پاداشی را که در پیشگاه خدا است برگزیدم . دخترم ! ار ان 
چه را که پدرت می داند , مي دانستی دنیا در نظرت ناچیز جلوه می کرد , 
سوگند به خدا در نصیحت و آموزش تو کوتاهی نکردم . شوهر تو در تقدم 

به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و بهتر است , دخترم وقتی که 
خداوند بز سراسر زمين نگاه کرد دو مرد را برگزید یکی از آن دو را پدر تو 
قرار داد و دیگری را شوهر تو . با بنته نعم الزوج زوجک لاتعصی له امرا -( 
دختر عزیزم ! شوهر تو , نیکو شوهری است همواره در همه امور , از او 
اظا کت که 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را به حضور 
طلبید و در شاءن و مقام فاطمه سلام الله علیها مطالبی گفت , از جمله 
فرمود : 

فاطمه شلاق الله علیها با زان فن انیت هر که اور پوفخاند 
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مرا رنجانده و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده است . 


امام علی علیه السلام در شاءن زهرا سلام الله علیها می گوید : ( سوگند 
به خدا هیچ گونه فاطمه سلام الله علیها را خشمگین و مجبور به کاری 
نکردم تا آن زمان که خداوند روح او را به سوی خود قبض کرد , و او نیز 
ها 
کردم همه اندوه ها و حزن ها و رنج هایم برطرف می شد . (1) 


علی علیه السلام و مظلوم نوازی 
داستان -512 

منبع: سجاده عشق , ص 21 
سعد بن قیس همدانی گوید: 


در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام روزی او را در کنار دیواری دیدم 
. عرض کردم: 


ای امیرالمومنین چرا در این هنگام که هوا کر و تهان استراحت است . 
بیرون امدی؟ 


حضرت فرمود: بیرون نیامدم مگر این که مظلومی را یاری دهم يا به فریاد 
دادخواهی رسیدگی کنم. 


در اين هنگام بود که زنی به سوی او آمد که ترس و وحشت او را فرا 
گرفته بود نمی دانست به کجا مراجعه کند , نزد امام ایستاد و گفت: 


ای امیرالمومنین همسرم به من ستم و تعدی کرده و قسم یاد کرده است 
که مرا کتک زند . شما با من بیا و ما را صلح بده . 


خرن رایس اداکت ری ار یا سر اه کرد زد فرمی 
کجاست؟ 


ان 
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1- - بیت الاحزان, ص62 و 63 . 


زن گفت : فلان جاست . 
امام علیه السلام با او حرکت کرد تا به منزلش رسیدند . 
زن گفت : این جا خانه ماست . 


حضرت کنار درب منزل ایستاد و بر اهل خانه سلام کرد در این هنگام 
وا کار ی ار 


همسرت خودت را ترسانده ای؟ 


جوان گفت: مسائل خانوادگی ما چه ربطی به شما دارد؟ به خدا قسم او 


ی ما ای ی در این هنگام 
فرمود: 


من به تو امر بعمروف و نهی از منکر می کنم و تو رد می کنی؟ همین الان 
توبه کن و گر نه تو را خواهم کشت . 


مردم به خدمت حضرت رسیدند و اطراف او جمع شدند . 


جوان جسور که طرف خود را شناخته بود و وحشت زده شده بود . عرض 


کرد: 


یا امیرالمومنین مرا ببخش خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد . به 
خدا قسم فرش زمین خواهم شد تا همسرم پا بر روی من گذارد. 


در این جا بود که امام (علیه السلام ) به همسرش فر مود: 

به منزل وارد شود و شوهرداری کند و با خود این آیه را تلاوت می فرمود: 
لا خیر فی کثیر من نجویهم الا 

ص؛: 1215 


هن امز بصدفه او معروف او اصلاح بين الناس ۰ در سخنان آنان 
ِ حمد‌خدایی را کد.نه وسله‌هن ین زن ومردی وا اضااع کرد. 
(2) 


داستان - 192 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 29 


روز نهم دیگرباره حضرت امیر المومنین علیه السّلام به مبارزت بیرون شد 
۵ خی تین تاه ور ان فده غسار باس داد وی ه مردانی هی دای ۵ 
می فرمود: 


آلیه ار فحوخ قوم لا لین عانلوخ حتی بات المیطافنر و اه 
لوهزهه‌نا جتی, ببلعها با صعفات الهجر لکا علی: الحق..ع .هم علی. الباظل. 
(3) 


پس حمله کرد و جنگ نمایانی نمود و برگشت به موضع خود و طلب آبی 


مود زنی از بنی شیبان کاسه لبنی برای او اورد, عمار چون کاسه لبن را 
ققد وم 


«اللّه اکبر» امروز روزی است که شهید شوم و دوستان خود را در آن سرا 
ملاقات نمایم, یس رجز خواند و مقاتله کرد ۳ ۳1 که ابو الهاویه (ابو 
العادیه-خ ل) عاملی و ابو حواء سکسکی در آخر روز او را شهید کردند. و 
در آن وقت از سنین عمر شریفش نود و سه سال گذشته بود. شهادتش بر 
امیر المومنین علیه السّلام خیلی اثر کرد و آن حضرت بر او نماز گزاشت و 
در صفین مدفون شد. رضوان الله علیه. 


و در مجالس المومنین است که چون عمار شهد شهادت نوشید, امیر 
الممنین علیه السلام بر بالین او امد و سر او را بر زانوی مبارک نهاده, 
فرمود: 

لا آیها 

خر 16 12 


1- - نساء - 114 
2- - سفینه البحار, جح 2 ض 31 
3- 7 مروح الذهب, 0 ۳ ض‌ ۱ 


الموت الذی لست تارکی(1) ارکقتن فقد آفنیت کل خلیل آراک بصیر | 
تاادرن احبهم کانک تنحو نحوهم بدلیل پس زبان به کلمة «]نا له و اثا الب 
راجعون» گشود, و فرمود که: هر که از وفات عمار دلتنگ" نشود »۳ از 
مسلمانی نصیب نباشد. خدای تعالی بر عمار رحمت کناد در آن ساعت که 
او را از نیک و بد سوّال کنند, را و 
آله و سلّم سه کس دیدم چهارم ایشان عمار بوده و اگر چهار کس دیدم 


عمار پنجم ایشان بوده؛ نه یک بار عمار را بهشت واجب شده, بلکه بارها 
استحقاق آن پیدا کرده که جنات عدن او را مها و مهثا بود که او را بکشتند, 
و حق با او بود ها خی فف ان که رسمل رای اه ات واه 
سلم در شان او فرمود: «یدور مع عفار حیث دار» .(2) 


و بعد از آن علی علیه السّلام گفت که: کشندة عمار و دشنام دهنده و 
رباینده سلاح او به آتش دوزخ معذب خواهد شد. آن گاه قدم مبارک پیش 


نهاده بر عمار نماز کزاون: و با دست همایون خویش او را در خاک نهاد. 
«رحمه الله و رضوانه علیه و طوبی له و حسن ماب.(3) 


عمار سعادت مند 


داستان - 192 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 29 


روز نهم دیگرباره حضرت امیر المومنین علیه السّلام به مبارزت بیرون شد 
:جنگ ستختی شتد: هدر آن روز غفار پاسر داد.-عردی و مردانکن می: داد و 
می فرمود: 


اف ار سوم ففم لا پالون: فان نی باب آلمنطلون:د. و االه 
لوهزمونا حتی یبلفوا بنا سعفات الهجر لک 


ص: 1217 


ژر مجالس, الغومنین: الا آنقا الموت الذی هه قاضدی. 
2 - طبقات ابن سعد, جح ۲ ص ۸۷ ۱. 


3- مجالس المومنین, 0 ۱ ضص‌ 4 5-۱ ۰۲ 


علی الحق و هم علی الباطل.(1) 


پس حمله کرد و جنگ نمایانی نمود و برگشت به موضع خود و طلب آبی 
نمود. زنی از بنی شیبان کاسه لبنی برای او اورد, عمار چون کاسه لبن را 
دید گفت: 


«اللّه اکبر» امروز روزی است که شهید شوم و دوستان خود را در آن سرا 
ملاقات نمایم, پس رجز خواند و مقاتله کرد تا آن که ابو الهاویه (ابو 
العادیه-خ ل) عاملی و ابو حواء سکسکی در آخر روز او را شهید کردند, و 
در آن وقت از سنین عمر شریفش نود و سه سال گذشته بود. شهادتش بر 
امیر المومنین علیه السّلام خیلی اثر کرد وا را ار راو 
در صفین مدفون شد. رضوان الله علیه. 


و در مجالس المومنین است که چون عمار شهد شهادت نوشید. امیر 
المومنین علیه السّلام بر بالین او امد و سر او را بر زانوی مبارک نهاده, 
فرمود: 

الا ها الموت الّذی لست تارکی(2) آرحنی فقد آفنیت کل خلیل آراک 
بصیر | بالذین اخهم کانک کنجو تجوهم بدلیل پس زبان به کلمة «انا لله و انا 
یه راجِعون» گشود, و فرمود که: هرکه از وفات عمار دلتنگ نشود او را آز 
لصا زین نصیب نباشد. خدای تعالی بر عمار رحمت کناد در آن ساعت که 
اما ها ار و ی 
آله و سلّم سه کس دیدم چهارم ایشان عمار بوده و اگر چهار کس دیدم 


عمار پنجم ایشان بوده؛ نه یک بار عمار را بهشت واجب شده؛ بلکه بارها 
استحقاق آن پیدا کرده که جنات 
ص: 1218 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۰۲۹۱ 
2-ذر مجالس المومنین: الا آنها الجوت الذین هه فاضنی. 


عدن او را مهیا و مهنا بود که او را بکشتند, و حق با او بود و او یار حق بود, 
خنان که شنول ای الا له ماله و شم در شان اه فرعوهه «بدور مع 
عمار حیث دار» .(1) 


ند آن آن علی علیه السّلام گفت که: کشندة عمار و دشنام دهنده و 
رباینده سلاح او به آنش دوزخ معذب خواهد شد, آن گاه قدم مبارک پیش 
نهاده بر عمار تهاز کزارت: و با دست همایون خویش او را در خاک نهاد. 
«رحمه الله و رضوانه علیه و طوبی له و حسن ماب.(2) 

عمّال فاسق تر 


داستان - 184 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 9 1 


از عثمان در ایام خلافتش چیزهایی ظاهر شد که بر مردم کران امت: از آن 
جمله کردار او با عبد الله بن مسعود(3), و عمار یاسر(4), و بیرون کردن 
ابو ذر را از مدینه(5) و فرستادن او را به ربده. 


و از آن جمله آن که مصریان به مدینه آمدند و از عامل او عبد اللّه بن ابی 
سرح تشکی و تظلم کردند. عثمان. محمّد بن ابی بکر را والی مصر کرد و 
با مصریان او را, را را ی 
که به, مصر می رود, او را تفتیش کردند, نامه ای(6) نزد او یافتند که به 
عبد الله نوشته شده که: محمّد را بکش و جماعتش را سر و ریش بتراش 
و حبس کن و بعضی را بر دار بکش! 


مصریان به مدینه برگشتند و با قبائل بنو زهره و هذیل و بنو مخزوم و غفار 
و احلاف ایشان که هواخواه ابن مسعود و عمار و ابو در بودند همدست 


ص: 1219 


1- - طبقات ابن سعد, ج ۲ ص ۸۷ ۱. 

2 - مجالس المومنین, جح ۱ ص 4 5-۲۱ ۲۱. 

3- -ن.ک: ملل و نحل شهرستانی, ج ۱ ص 5٩‏ الصراط المستقیم, حج ۲؛ 
ص ۳۲؛ الشافی, ج 4 ص ۲۷۹- ۲۸۲؛ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 
۲ ص 44-4۱. 


۸ -۲) -نگاه کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص ۲6؛ شرح نهج البلاغه, ج ۳. ص 
۱4۹-۷ الصراط المستقیم. جح ۳. ص ۱۳۲؛ الشافی, ج 4 ص ۱۲۸6 الامامه و 
السیاسه, ص ۱۷ظ؛ تجرید الاعتقاد, ص ۰۷ ۲. 

5 - شرح نهج البلاغه, ج ۳. ص 5۹-5۲ تجرید الاعتقاه ص 56 ۲. 

اهل سئت معترفند مثل طبری در تاریخ خود (ج 5, ص 1۱۸) و ابن اثیر در 
ال تنایص یات ( 
کی و که اما لاه ی ار لا 
قتیبه (ص ۵ العقد الفرید (ح ۲ ص 0۳6۳ ؛ الریاض النضره (ح ۲ ص 
۲۲۳ . تاریخ ابن خلدون (ج ۲. ص ۳۹) ؛ تاریخ ابن کثیر (ج ۰۷ ص ۱۷۲ الی 
۹ , حیاه الحیوان (ح ۱ ص ۲<) ؛ الصواعق (ص )6٩‏ ؛ تاریخ الخلفاء 
للسیوطی (ص 6 ۱۰) ؛ السیره الحلبیه (ح ۲ ص 4 الی ۸۷) : تاریخ 
الخمیس (ح ۲ ص ۳5۹ 


شدند و دور خانه عثمان را مخاضره کر تقو انب ۱۳ از او منع نمودند. 


حون این خیر نم ام الخهن علیه الم رش مه مفی آب برای اد 
روانه کرد. و چهل و نه روز مدت محاصره عثمان بود و اخر الامر محمّد بن 
ابی بکر با دو تن دیگر از بام خانه های انصار داخل خانه او شدند, محمد 
ریشش را یه دست گرفت و خواست او را ضر بدی زند» اقدام نکرد و 


برگشت, اه ار سس ی آویختند و خوش بریختند. زوجه اش که 
چنان دید بالای بام رفت و فریاد کشید که: امیر الممنین کشته شد. 


مردمان داخل خانه او شدند وقتی رسیدند که عثمان دنیا را وداع کرده بود, 
و این واقعه در سه روز به اخر ماه ذی حجه مانده بود در سنة سی و پنج. و 
از کسانی که با او بودند مروان بود با هفده نفر دیگر. و تا سه روز بدنش 
بر روی زمین بود تا روز شنبه پیش از ظهر در مدینه در موضع معروف به 
«حش کوکب» او را دفن کردند. و در مدت عمر او اختلاف بسیار است از 
شصت و دو سال تا نود سال نقل شده. 


عمر مغلوب بلال 

داستان - 182 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء. ص16 

روی َنْ بلالا آبی آن یبایع آبا بکر, و آنْ عمر آخذ بتلابیبه و قال له: يا بلال ! 
هذا جزاء آبی بکر منک آن اعتقک, 1 ان کان آبو بکر 


اععقنی له فلیفعی اهر وتان کان آعنفن لعر رلک قما نادار و نا دعه 
2 


ص: 1220 


ول آلله ضلی الم غلیه ب آله دسام و الفی اسشخافم هقی اعتافا 
الی.بوم الافت. فعال له غسر: لا ابا لک لا قفم. معا فارتحل. الی اشام»د 
توفی بدمشق بباب الصفیر. 


روایت شده که بلال با ابی بکر بیعت نکرد و عمر - در زمان خلافتش - آو 
را ببند کرد و گفت: ای بلال, این جزای تو است که ابی بکر - وقت بیعت - 
آزادت گذاشت و برای بیعت نیامدی. 


پس بلال گفت: اگر ابی بکر مرا برای خدا آزاد گذاشت- پس مدعی آن 
خداست؛ و اگر آزاد گذاشت تراق غیر آن: بس مدفین آن غیر است. اما 
بیعت او ؛ پس بیعتی کسی است که مخالفت با رسول خدا نمی شود و 
چنان چه تخلف شد بیعنش بر گردن ما است تا روز قیامت. 


پس عمر گفت: بر تو تخلفی نیست. کلامت جواب ندارد. 


پس بلال - رها شد - بسوی شام رفت و رحل اقامت در آن جا افکند و در 
باب صغیر وفات کرد. 

عمر واقعی 

داستان - 474 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص16 

وقتی اسکندر جهت فتح ممالک قطع مسالک می کرد در اقصای مغرب به 


شهری رسید که در اب و هوا و نعمت و صفا نظیر ان را ندیده بود فرمان 
داد تا در ان حوالی سراپرده بر پا نمایند . 


ناگاه به قبرستانی رسیدند دید بر قبر یکی نوشته شده او یکسال عمر 
کرده و بر دیگری نوشته سه سال و بر دیگری پنج سال و خلاصه هیچ یک را 
عمر از پانزده سال و بیست سال بیش نبود 


ضر 1 22 1 


در غیر تشد که جهونه در خلین: آب و اقوای خوب: غمر آند ی باشه: 


فرتاه خی ار آعان هر راساصو کون و همم را مر و کیت ما 
یافت. 


کفتند: مات ها ثیز ها تشه ما عمن زیان کرده اند فلی زفش ما این است که 
از ایام زندگی خود ان چه برای تحصیل علم و دانش و تکمیل نفس 
ات از عمر خود شماریم و بقیه را باطل و بیهوده دانیم پس هر که از 


درگذرد آن مقدار زمان را حساب کنند و بر روی قبر او نویسند که با علم و 
دانش بوده است . 

اسکندر را این سخن و عادت بسیار 

پسندیده آمدوانها را تخسین کرد 

عمق جهالت 

داستان -369 

فنیغ* داستان هابی از انار و بر کات:علهاعرضی 12 


کشور سوّ ال می کرد . 


روزی عده ای از یک کشور دوردست به حضور او امدند ان مرحوم از 
اقتصاد ان کشور و ان شهر سة ال نمودند. 


نک ار آن.ها کفت :ها ان قدر فقپویم که‌ها تسد ده خقریم هب ون واز نم 
۱ 


میرزا گفت : چه گفتی؟ ! 


ان فد بان کلامشراکران شود که ها هدیم سییر ند اریه که 
این زن هر شبی نزد یکی از ما می ماند . 


1229 


ندارد , بیش از یک شوهر داشته باشد؟ 
گفتند: نمی دانیم . 
میرزا فرمود: مگر در شهر شما عالم نیست؟ 


علم و یادگرفتن احکام حلال و حرام . و فرمود: هر کدام آمادگی دارید که 


هم اکنون عده ای از اهل آن شهر در نجف و کربلا و قم مشغول به تحصیل 


می باشند . (1) 

عمق گمراهی جاهلان 

داستان - 454 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص20 
در قصص العلماء , آمده است که: 


از ما کار صره حصرت ابا و ال ی اما کر 
شخصی برخورد کرد که تسبیحی به دست گرفته بود و مرتب و پشت سر 


اللهم العن ارسطو . . . اللهم العن افلاطون , اللهم العن سقراط و ... !! 
این عالم سوال کرد که : چرا شما این ها را لعن می کنید؟ 
گفت: نمی دانی آقا , اين ها قائل به وحدت واجب الوجود بوده اند !۱ 


عالم فرمود: این که اعتقاد باطلی نیست , بنده هم قائل به وحدت واجب 
الوجود هستم ! 


فرمود : ملا محراب ! 
اما رس کرو لافس اش لا سر اب ۲۱ 


خلاصه این حرف ها افتاده است توی دهان بعضی از نا اهلان و همین ها 
جلوی معارف را گرفته اند و ان ها را لوث کرده 


ص: 1223 


1- - پندهایی از رفتار علماء؛ سید محمد شیرازی, ص 6 . 


اند . 


القه‌ضتین علیه السلام اش که.عارف فمط عند آللو است: ند در پیشیت و 
نه در رضوان , چون نظر عارف حقیقی , مسلما بهشت افرین , شیرین تر 
عمل بظاهر صفیر و بباطن عظیم 


داستان -510 

منبع: سجاده عشق , ص 19 

انه خمتی خفالی از خضرت آماهسحاد افلیه السلام انقل کیو که انخاب 
فرمودند: 


شد . از مسافرین غير همان زنی کسی نجات نیافت . خود را به تخته پاره 
ای چسباند تا به جزیره ای رسید . در ان جزیره مرد راهزنی بود که از هیچ 
معصیتی خودداری نداشت . اتفاقا با او مصادف گردید . چشم راهزن به 
زنی تنها و بی مانع افتاد , هیچ احتمال نمی داد که در جزیره زنی ببیند . 


با تعجب پرسید: تو از آدمیانی يا از جنیان ؟ 

خواب: ذاد: از بنی: آذمم: 

راهزن به خیال خود وقت را غنیمت شمرده بدون این که کلمه ای از او 
پرسش کند. قصد دست درازی به او کرد . در این هنگام چشمش به آن زن 
افتاد . دید چنان لرزه اندامش را فرا گرفته که مانند درختان تکان می 
خورد . 


پرسید از چه می ترسی؟ 
با سر اشاره به طرف اسمان نموده گکفت: از خدا می ترسم . 


سوال کردایا تا کنون چنین پیشامدی برایت رخ داده که به عملی تامشروع 


رخ 1224 


[- 7 در محضر استاد حسن زاده شا ص 49. 


گفت : به عزت پروردگارم سوگند هنوز چنین کاری نکرده ام . 
صحبتهای زن هوانگ پریده اش , اثری شایسته در ان راهزن نمود و گذ گفت: 


تو تا کنون چنین کاری را نکرده ای و اين بار هم به اجبار من با نارضایتی تن 
در می دهی , به همین دلیل این طور می ترسی . به خدا سوگند من از تو 
سزاوارترم به اين گونه ترسیدن . 


از جا حرکت کرده منصرف شد , به سوی خانه و خانواده خود برگشت و از 
گناهان گذشته توبه نمود . در راه مصادف با راهبی شد . مقداری با هم راه 
تیضودند :خر ارت: افتاب:یر ان:ها تابید.: 


راهب گفت " جوان ! خوبست دعا کنی خداوند ما را بوسیله ابری سایه 


جوان با شرمندگی اظهار داشت: مرا در نزد خدا کار نیکی نیست که جرات 
تقاضا داشته باشم . 


جوان قبول کرد . 


راهب دست نیاز دراز کرده و از خداوند خواست سایه ای از ابر بر آن ها 
بياندازد , جوان آمین می گفت , چیزی نگذشت که مقداری از آسمان را 
اس فا حوفت یانتده ین سای اوه راوخهد آداهه‌داوند: یی ان تسا عتی 
راه نپیمودند , تا بر سر دو راهی رسیدند و از هم جدا شدند . جوان از یک 
طرف و راهب از جاده دیگر , یی مرتبه راهب توجه کرده 


ص: 1225 


دید ابر به همراه جوان می رود . 

به او گفت: اکنون معلوم شد تو از من بهتری. 

آمین تو مستجاب شد نه دعای من . باید داستان خود را برایم شرح دهی . 
جوان داستان زن را برایش مفصل بیان کرد . 

فقال غفرلی مامضی حیث دخلک اخوف , فانظر کیف تکون فیما تستقبل. 
(1) 

2۳ ۳ از ما 0 

عمل به سیره ی نبوی 


داستان - 72 
منبع. داسان ها و حکایت های ۵ ص 26 


بل بن یعقوب 0 0 السلام نقل کرد که رو ِ 
ری هر ما ها 
او را دفن کن که گوشتش را درندگان نخورند ؛ زیر | پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر شتری که هفت مرتبه در موقف عرفات حاضر باشد., خداوند 
اقا هیوست خرارجی نهد و آو را سازک مب کی وتف نیز 
مرد. حضرت باقر علیه السلام گودالی حفر نمود و او را دفن کرد.(2) 

عمل صالحانه و هدایت روشنگرانه 


داستان - 14 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 215 


در زمان خلافت علی علیه السلام در کوفه, زوم آن خضترت: کم شند: پس از 
چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و 
اقامه دعوی کرد که: قاینخ زرم از آن من انست: نة آن را فروخته ام و نه به 


کسی بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام .» قا ضی به 
ملسبحی 


ص: 1226 


1- - اصول کافی , ج 2 ص 70 


گفت: «خلیفه ادعای خود را اظهار کرد, تو چه می گویی؟» او گفت: «اين 
زره مال خود من است.؛ و در عین حال گفته مقام خلافت را تکذیب نمی 
کنم (ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد).». 


علیهذا بر تو است که شاهد بر مدعای خود بیاوری.». 


علی خندید و فرمود: «قاضی راست می گوید, اکنون می بایست که من 
شاهد بیاورم, ولی من شاهد ندارم.». 


هم زره را برداشت و روان شد. 
ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کیست, پس از آنکه 
چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت. گفت: «اين طرز 


حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر ِِ نیست, از نوع حکومت 


طولی نکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرچم 
علی در جنگ نهروان می جنکد.(1) 


داستان - 220 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


در زمان حاج شیح عبدالکریم حائثری (رحمه الله) وقتی شهریه ات 
نرسیده بود, آنهایی که از نظر معیشتی وضعیت خوبی نداشتند, کم کم از 
حوزه متفزق می شدند. ایت مشاه باعث ناراحتی و نگرانی همه شده بود. 


لذ| به حضرت حجت «ارواحنا فداه» متوسشل شدم و از آن حضرت برای 
رفع این مشکل استمداد نمودم. در مدرسه فیضیه خوابیده بودم که در 
عالم ریا شخصی به من گفت: «قرار است شما در منزل فلان آقا, خدمت 
حضرت صاحب الزمان 
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تبری صفحه 596 زرا اختاا من ]. 


(علیه السلام) مشرف شوید». 
افتاده است. ولی صدایی را شنیدم که فرمود: «سید محمد رضا! به حاج 
میرزا مهدی(1) 


بگو که به آقا شیخ عبدالکریم بگوید از گریه های امام زمان (علیه السلام), 
وجوهات متوجّه قم شد». 


وقتی از خواب بیدار شدم. پیش حاج میرزا مهدی رفتم و خوابم را برای 
به حاح شیخ عبدالکریم تعبیر به «اقا شیخ عبدالکریم» کرده بودند؛ با اینکه 
ایشان به مکه مشرف شده بودند. ولی «حاج میرزا مهدی» را حاجی 
نامیدند؟ ! 


وقتی خدمت حاج شیخ رسیدیم, فرمودند: رویای شما از رویاهای صادقه 
است. فردی از تجار مشهد پید | شده و قرار است هر ماه دو هزار تومان 
بفرستد اما این که حضرت به من تعبیر «اقا شیخ» کرده اند با این که به 
هکه ختثن* ف شید ام به خاظر این است که فن خی را که اتحام داده ام 
نیابتی بوده است ۷4 


داستان - 418 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص21 
اننس می گوید: 


روزی در محضر رسول اکرم (ص ) نشسته بودیم , حضرت به طرفی 
اشاره کرد و فرمود: 


طولی نکشید که پیرمردی از ان راه رسید در حالی که آب وضوی خویش 
0 5 9 002 


آویخته بود. 


پیش آمد و سلام کرد. فردای آن روز و هم چنین پس فردا., 
ص: 1228 


2 - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 242, مورخه 
7( 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم همان جمله را تکرار کرد و هم 
چنین پیرمرد از راه امد. 


عبدالله بن عمرو بن عاص که هر سه روز در مجلس حضور داشت و سخن 
تنی کر میت .| شنیده بود تصمیم گرفت با وی تماس بگیرد و از عبادات و 
اعمال خیرش آگاه گردد و بداند چه چیز او را بهشتی ساخته و باعث رفعت 
معنویش شده است . 


سم من از پدرم قهر کرده ام و قسم یاد نموده 
ام ان رون مات روم ار وا ی ۱ 


بيایم و این مدت را نزد تو بگذرانم . 


پیرمرد قبول کرد. پسر عمرو بن عاص به خانه او رفت و هر شب در آن جا 
بود. 


عبدالله می گوید: در این سه شب ندیدم که پیرمرد برای عبادت برخیزد و 


اعمال مد انجام دهد فقط موقعی که در بستر , به , میشد 
مخصوص انجام مو ر بستر پهلو به پهلو 
ذکر خدا| می گفت. 


او تمام شب را می آرمید و چون فجر طلوع می کرد برای نماز صبح بر 
می خاست / اما در طول این مدت از او درباره کسی جز خیر و خوبی 
۰ ۰ 3 نیدم : سه شبانه روز دی ۰ رشید و 


اعمال پیرمرد آن قدر در نظرم ناچیز آمد که میرفت تحقیرش نمایم ولی 
خود را نگاهداشتم . موقع خداحافظی , به او گفتم که بین من و پدرم تیرگی 
و کدورتی پدید نیامده بود برای این نزد تو آمدم که سه روز متوالی از نبی 
اکرم (ص ) درباره ات 


ص: 1229 


چنین و چنان 
شنیده بودم , خواستم تو را بشناسم و از عبادات و اعمالت آگاه گردم . 


اکنون متوجه شدم عمل بسیاری نداری , نمیدانم چه چیز مقام تو را آن 
قدر بالا برده که پیامبر گرامی درباره ات سخنانی آن چنانی گفته است.. 


پیرمرد پاسخ داد جز آن چه از من دیدی عملی ندارم . پسر عمرو بن عاص 
از وی جدا شد و چند قدمی بیشتر نرفته بود که پیرمرد او را صدا زد و 


اعمال ظاهر من همان بود که دیدی اما در دلم نسبت به هیچ مسلمانی 


کینه و بدخواهی نیست و هرگز به کسیکه خداوند به او نعمتی عطا نموده 


است حسد نبرده ام . 


پسر عمرو بن عاص گفت : همین حسن نیت و خیرخواهی است که تو را 
مشمول عنایات و الطاف الهی ساخته و ما نمی توانیم این چنین پاکدل و 
دگر دوست باشیم . (1) 


عوامل عدم استجابت دعا 


داستان - 15 


منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان وری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سپید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 


ص: 1230 


[- - مجموعه ی ورام ح1, ص 126. 
2 - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
ژد کین داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست, آدم موّمن نباید جامه خوب بپوشد. یا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آتان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا این مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
یمین هم بدا ین و با یه داد ند این روش و این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصضی در میان, متلمین. به. وجود. آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بون و تمزه اینن انحطاط و تأخر 
1 نفوذ این مکتب و این فلسفه تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد, یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و اين طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانه مبارزه هایی که به این نام شده و می شود., هیچ 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفاظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه: به علت جهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. مبارزه با تصوف باید به صورت مبارزه با آن بیماری و آن طرز تفکر 
باشد که در حدیت متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام امده. باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود, به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, ک‌ فا انم شوع عطیمی: شتا کوووه 
خوشبختانه این بیان جامع, در کتب حدیبت محفو ظ و مضبوط مانده است. 


اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام را درباره این موضوع نمی اه 
سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد بود. اما اگر منظورت این است که 
د اسلام بدعلی بگذاری و حقایق را منحرف و وارونه سازی, مطلب 
دیگری است و این سخنان به تو سودی نخواهد داد. ممکن است تو وضع 
ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در آن زمان؛ پیش خود 
مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع تکلیف و وظیفه ای برای همه 
ی و ی و 
هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم که رسول خدا در زمانی و 

محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. 0 
از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاصر زندگی رسول اکرم 
و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در 
عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از 
موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن 
نعمتها نیکان و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران مسلمانانند نه کافران. 


«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 
بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زماني که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام. شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هفتتم که.ا جر حقی: دز مالم‌پیدا شود فهرا ان زا به فوزدشن برشانم:*: 
سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد. سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به 
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یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها تصمیم گرفتند که 
دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون ما امده ایم با دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام: «چه دلیلی بهتر از قرآن؟ بیان کنید, آماده شنیدنم.». 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ایم می آفزیم و طفین ها ۱ کافی است. خداوند در قرآن 
کریم یک جا گروهی از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفه‌ظ یمانتد. آنهایتد رسشکار آن 1(۰) در خای دیکر قزان فی. کوید: تفر 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, آن زا نه فقیر و تیم و آسیر من 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که نها خودنان هم نه.ستخان خود عفیده اند ر بشما آیه خر قما را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید, اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن 


ص: 1232 


کم الفلحوت 
توت 


شر, آیه 9). 
» (سوره حنشر» ۳ ه 
و آسیرا» (سوره 


استدلال می کنید, محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می 
دهید يا نه؟ ! هرکس از این امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که 
بدون اینکه اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد.». 


خسمه رفن اتحمای اطلاعاتیور ای شمه دارم وی کال سم 


اما :<یدتختی شما همان همین استه اخادست بغمی .هم فتل, آیات: قران 
اه الا سای ال رما 


شاما ایاتی که از قران خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
المی. دلالت. تذارد.. این ایات مربوظ ‏ به: گذشت .و بخشش و. ایتارن است: 
قومی را این قی کند کمروی و فت. معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم 
عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و مضيقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند. 

«انها ان روز ان طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرف خداوند رسید. حدود این کار را معین کرد. و البته 
این تون کف نعد. سید ناس عم انهاستر:ما باید بابه این دون باشیم 


نه 


ص: 1233 


«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطه رجمت خاص خویش, نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم, عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکزم ضای الا علیه واه فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«یدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, قی ات فر ان سحیه از شون و فسلی شتا نهی می 


طفتفین کشناتن هه که کر فعام اقاق 
ص: 1234 


و ب< بخشدش نه تندروی می کنند و نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می 


گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف. شاهد و گواه و سندی 
ها رت 2 
ان و اه ان ام سا 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


۳ کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


د. آدمی که در خانه خود نشسته و دست روی دست گذاشته و از خداوند 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟ ! مگر نه این است که 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ۶ کان بب ولی فواها (سوره 


من اعضا و جوارح صحیح به تو داده ام؟! به تو دست و پا و چشم و گوش و 
عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر کنی و حرکت نمایی و دست بلند 
کنی. در خلقت همه اینها هدف و مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به 
این است که تو اينها را به کار واداری. بنابراین من بین تو و خودم حجت را 
تمام کرده ام که در راه طلب گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و 
جنبش اطاعت کنی و بار دوش دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من 
سازگار بود به تو روزی وافر خواهم داد, و اگر هم به علل و 
زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه خوبش را 
انجام داده ای و معذور خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 

خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 

«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 

«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 

و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (با کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خویش طرز و روش بخشش را 
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و ی ی 
برساند و میل نداشت حتی یک شب آن پول در خانه اش بماند, لهذا در یک 

روز تمام طلاها را به این و آن داد. و اس شا ار ار 
از ور کی یواست سیر هم چیزی در دست نداشت که به 
سائل بدهد, 0 اینجا بود که آیه قرآن 


نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: «نه دستهای خود را به گردن خود 
ببند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد تهیدست بمانی و مورد ملامت 


فقرا واقع شوی.»(1) 
«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 


اخا تاد میم نی اه سای ها نمی شرا 
مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 

«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 

«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش اآنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
ات وین ال ارس توت کسا مرا ال در 
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1- - «و لا تشقل یَدک حَغلولة الی عْفک ولا تبکشطها کل البشط قَتَفغد ملوماً 
مخسور|» ی اسراء, ان 29 


برساند- ذخیره می کرد. به 3 «تو با اينهمه زهد و تقو در فکر 
نرسی؟» او در جواب 0 
را صحیح می دانید. کف در هم مارد ارآ که دم تسا نموه 
اگر زنده بمانم خرح دارم و حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این رکه 
عافد سس اسان ار هار کامی سل ی کی داش ور 
اطاعت حق کندی و کوتاهی می کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از 
دست می دهد, و همین قدر که به قدر کافی وسیله فراهم شد ارام می 


گیرد.». 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت مي دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت نها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 


سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
پا ۱ 3 ۷7 


«من به شما رسما این حدیبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم,؛ رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که 
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و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک شرق و غرب به او داده شود باز 
برایش خیر و سعادت است.» 


«خیرٍ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد. که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 


بیفزایم؟. 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ ایا عذر می اورد که بنده زاهد هستم و 
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از متاع دنیا اعراض کرده ام؟ ! آیا این عذر موجه است؟ ! آیا به عقیده شما 
حکم قاضی به اینکه باید خرح زنت را بدهی؛ مطابق حق و عدالت است با 
آنکه ظلم و جور است؟ اگر بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ 
واضح گفته اید و به همه اهل اسلام با اين تهمت ناروا جور و ستم کرده 
اید, و اگر بگویید حکم قاضی صحیح است. پس عذر شما باطل است و 
و و روش شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض ۳ و مایحتاجهای زندگی 
است. و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
ز دک و مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين 
مقررات رسیدن به مواهب ند کی: ور بغارن :هت تیان از ان است. و اگر 
مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر 
از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, 
پس فقرا , 1[ 
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از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون غرق در 


اساسا ا کر حقنقت این اتشت که تارمن هه خاسته نستت: که کسنت 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به آن می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
نداشتن از قرآن و از سنت پیغمبر و از احادیث پیغمبر است. اینها احادیثی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیثی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می د هد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و این خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر نمی 
و اب مهو هراس نانوی 
را تشخیص نمی دهید. 

«جواب مرا راجع به قصه سلیمان بن داود بدهید که از خداوند ملکی را 
ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. نه خداوند در قرآن و 
ود مهن این بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
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1- - «و هِب لی مَلکا لاینّبُغی لاحد من بَعدی» (سوره ص, آیه 35). 


را به من بده که من, هم امینم و هم دانای کار.»(1) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش آمد- می آمدند و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل ی 
قرآن اين کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 

بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 


داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شند. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود 
دستور نتراشید. در مسائلی که نمی دانید مداخله نکنید. علم ان مسائل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است. به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 
دانشی دانشمندی است.»(2) 

عهد عالم ذر 

داستان - 51 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


ابن بابویه از پزید بن حسن روا؛ ِ«ِ_ِ حضرت موسی , بن جعفر 


۱ 0 اف ۰۱۷۲ 
ص: 1242 


که ففال این غلی کزان رش انس خفیط خیم زوم سید 
5 
صفحه 65- 1 7. 


در پروردگار فرمود: « الست بربکم و محمد نبیکم و علی امامکم» بزبان 
آورده و قبولی آن را اقلام طف مایت ه تخود کی و فان بفحل نی ورد 
(1) 


عهد فطرس با حسین علیه السلام 

داستان -660 

منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 17 

وقتی که حضرت سیدالشهداء علیه السلام متولد شد ؛ خداوند تبارک و 
تعالی حضرت جبرئیل علیه السلام را با هزار ملک بر پیغمبر صلی الله علیه 
و اله وسلم نازل 


همین طوری که حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیفمبر صلی الله علیه و اله 
وسلم نازل می شد گذرش به جزیزه ای که فطرس - یکی از ملک مقرب 
که از حاملان عرش الهی بود که بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود - در 
آن جزیزره زندان شده ۱ ۱:20 و در 


بعضی روایات به مژه های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او دود بد 


قرس و کی یرل یه ام ما با سا اه کت و 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد صلی 
اللة علیه و الم فشبلم تعضی کرامت فرمود بو هرا فرسادم که از خائت 
خودش به او 


مبارک باد بگویم ۰ 


فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد 


ص: 1243 


[- تفسیر جامع, ج2. 


ا ال یرازفا رای ها مه از ای کرفتانه جات 
کنم . 


حضرت جبرئیل علیه السلام - بقول ما دلش سوخت و - فطرس را با 
خووین یه ححصو مومس خر مر سل آلاه صای ال هو الم وسلم 
اورد . 


وقتی که خدمت حضرت رسید از طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن 
سفارش حال فطرس را هم خدمت آن بزرگوار کرد . 


حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء 
اللسالت کویت مشود 


مالید , به محض مالیدن متوجه شد پرشکسته اش خوب شد و خدا بخاطر 


خلاصه بالا رفت و چون نف اشهان شید رهم کر و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسین 
باشد , بعد برگشت , و گفت ایبول خدا به همین تر دینکن هاق می اند 
که این هولود وا خواهتد کته ور‌وضه کسیا را برای تسیر .صلی الاه‌شایه 
و آله وسلم تعریف کرد , هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه 
کردند و بعد گفت : يا رسول 


الله در مقابل این حقی که این مولود کون من دارد من ضامن می شوم 
که هر کس بزیارت این شهید غریب برود یا اشکی برای او بریزد چه از راه 
دور و نزدیک 


ص: 1244 


آن سلام و گریه را به حضرتش ابلاغ کنم . 
عیسای علیه السلام کربلایی 


داستان -655 
منبع. داستان ها ی از گنه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


حضرت عیسی علیه السلام با حواریون در بیابان سیاحت می کردند , در 
اثناء راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد . دیدند , شیری دست های 


خود را پهن کرده و راه را برآن ها گرفته . 


حضرت عیسی علیه السلام جلوی شیر آمد و فرمود : چرا این جا نشسته 
ای و ما را رها نمی کنی که برویم ؟ ! 


شیر با زبان فصیح گفت : من به شما راه نمی دهم , تا اين که یزید قاتل 
امام حسین علیه السلام را لعن کنید . 


شیر گفت : او نوه دختری حضرت محمد امی صلی الله علیه و آله وسلم و 
پسر حضرت علی ولی علیه السلام است . 


حضرت عیسی علیه السلام نالان و گریان فرمود : قاتلاش کیست ؟ ! 


شیر گفت : او یزید است که نفرین شده همه وحشی ها و درندگان است , 
السلام رن گریه و نمودند . بعد حضرت عیسی علیه السلام 
دست هایش را بالا برد و با حال گریه یزید را لعن کرد و یارانش هم به 
دعای حضرت آمین گفتند . سپس شیر از آن جا دور شد . (2) 

عیسی علیه السلام سوگوار حسین علیه السلام 


داستان -655 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


ص: 1245 


1اه اهر و ی و 4 رح ام الا انز 204 
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راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد . دیدند , شیری دست های 
خود را پهن کرده و راه را برآن ها گرفته . 


حضرت عیسی علیه السلام جلوی شیر آمد و فرمود : چرا این جا نشسته 
ای و ما را رها نمی کنی که برویم ؟ ! 


شیر با زبان فصیح گفت : من به شما راه نمی دهم , تا اين که یزید قاتل 
ا ‏ عا ما و 


شیر گفت : او نوه دختری حضرت محمد امی صلی الله علیه و آله وسلم و 
پسر حضرت علی ولی علیه السلام است . 


حضرت عیسی علیه السلام نالان و گریان فرمود : قاتلش کیست ؟ ! 

شیر گفت : او یزید است که نفرین شده همه وحشی ها و درندگان است , 
خصوصا در ایام عاشورا . و روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی علیه 
السلام و حواریون گریه زیادی نمودند ۰ بعد حضرت عکیسی علیه السلام 


دست هایش را بالا برد و با حال گریه یزید را لعن کرد و یارانش هم به 
دعای حضرت آمین گفتند . سپس شیر از آن جا دور شد . (1) 


عیسی علیه السلام و حواریون عزادار حسین علیه السلام 
داستان -655 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


حضرت عیسی علیه السلام با حواریون در بیابان سیاحت می کردند , در 
اثناء راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد . دیدند , شیری دست های 


ص: 1246 


ص 244 


ود را پهن کرده و راه را برآن ها گرفته . 


حضرت عیسی علیه السلام جلوی شیر آمد و فرمود : چرا این جا نشسته 
ای و ما را رها نمی کنی که برویم ؟ ! 


شیر با زبان ذ فصیح گفت : من به شما راه نمی دهم , تا این که یزید قاتل 
امام حسین علیه السلام را لعن کنید . 


شیر گفت : او نوه دختری حضرت محمد امی صلی الله علیه و آله وسلم و 
پر رات علی ولین عاية الشساام: اشت::. 


حضرت عیسی علیه السلام نالان و گریان فرمود : قاتلاش کیست ؟ ! 


شیر گفت : او یزید است که نفرین شده همه وحشی ها و درندگان است , 
خصوصا در ایام عاشورا . و روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی علیه 
السلام و حواریون گریه زیادی نمودند . بعد حضرت عیسی علیه السلام 
دست هایش را بالا برد و با حال گریه یزید را لعن کرد و یارانش هم به 
دعای حضرت آمین گفتند . سپس شیر از آن جا دور شد . (1) 


عیسی علیه السلام , مصیبت زده کربلا 
داستان -655 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


حضرت عیسی علیه السلام با حواریون در بیابان سیاحت می کردند , در 
اثناء راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد . دیدند , شیری دست های 


خود را پهن کرده و راه را برآن ها گرفته . 


حضرت عیسی علیه السلام جلوی شیر آمد و فرمود : چرا این جا نشسته 
ای 


ص: 1247 
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و ما را رها نمی کنی که برویم ؟ ! 


شیر با زبان فصیح گفت : من به شما راه نمی دهم , تا اين که یزید قاتل 
امام حسین علیه السلام را لعن کنید . 


شیر گفت : او نوه دختری حضرت محمد امی صلی الله علیه و آله وسلم و 
تور وتف علی:ولی: عابه الستلام ابیت . 


حضرت عیسی علیه السلام نالان و گریان فرمود : قاتلاش کیست ؟ ! 


شیر گفت : او یزید است که نفرین شده همه وحشی ها و درندگان است , 
خصوصا در ایام عاشورا . و روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی علیه 
السلام و حواریون گریه زیادی نمودند . بعد حضرت عیسی علیه السلام 
دست هایش را بالا برد و با حال گریه یزید را لعن کرد و یارانش هم به 
دعای حضرت آمین گفتند . سپس شیر از آن جا دور شد . (1) 


5 
غارت گری عايشه و لشکر جمل 


داستان - 186 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص21 


در بدو جنگ خندق از طلحه و زبیر شد که نکث بیعت کردند, و به عنوان 
عمره از مدینه بیرون شدند و به جانب مکه شتافتند, و عايشه در ان وقت 
در مکه بود. 


عبد الله بن عامر که عامل عثمان بود در بصره, او نیز پس از قتل عثمان و 
بیعت مردم با امیر المومنین و قرار دادن ان حضرت عثمان بن حنیف را 
عامل بصره, از بصره فرار کرد و به مکه شتافت و مدد کرد طلحه و زبیر و 
عايشه را, و 


ص: 1248 
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جمل عسکر نام را که در یمن به دویست دینار خریده شده بود برای عايشه 
آورد, و ایشان را به جانب بصره حرکت داد. 


ون اتف اه اب 33 رستدند سگهای طخو اپ نبا کردند ویر تشر اعایتانه 
حمله آوردند. عايشه اسم آن موضع را پر سید. سائق جمل او گفت: 
«چوآب» است, عايشه کلمه استرجاع گفت و یاد فرمایش رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم افتاد که از اين مطلب خبر داده بود(2) و او را 
تحذیر فرموده بود. گفت: مرا به مدینه برگردانید, ابن زبیر و طلحه با پنجاه 
نفر شهادت دروغ دادند که انتجا «حواب» نیت و این مر فلظ کردم در 
نام این موضع, و از انجا حرکت کرده به بصره رفتند. (3) 

و لقد آجاد الجاحظ فی حقهم: جائت مع لاشقین فی هودج ترجی الی 
البصره آجنادها کأئها فی فعلها هزه نرید ان تاکل اولادها و چون به بصره 
وارد شدند در یک شب به خانه عثمان بن حنیف عامل امیر المومنین علیه 
السّلام ریختند و او را اسیر کردند و بسیار زدند و ریش او را از جا کندند, 
پس قصد بیت المال کردند. خژان و موکلین مانع شدند, ایشان جمعی را 
مجروح و خسته کردند و هفتاد نفر از ایشان بکشتند که پنجاه تن از ایشان 
صبرا مقتول شدند. 


و هم حکیم بن جبله عبدی را که از سادات عبد القیس بود مظلوم بکشتند 
42 


غاصبان ابدی 
داستان - 297 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 21 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هرگاه به مسافرت می رفت , هنگام 
بازگشت , نخست نزد فاطمه سلام الله علیها 


ص: 1249 
[- - موضعی است در حوالی بصر ه. 


2 - فرمایش حضرت در منایع فراوانی آمده است از جمله نگاه کنید به 


3- - مروج الذهب., ج 2 ص 367-366. (تحقیق محمد محیی الذین عبد 


4- - مرو الذهب, 0 ۳ ض ۷ 


فی اند ند تا کت در آن سا بود هدب حانه هرمن ور فت. 


یک بار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مسافرت رفت , فاطمه سلام 
الله علیها در غیاب رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم چهار چیز بر 
زندگی خود افزوده بود : 


1- دو دستبند نقره ای 2- یک گردنبند 3- دو گوشواره 4- و یک عدد پرده در 
خانه این اففه یکتوع آماد کی بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از سفر بازگشت , و طبق معمول , اول 
مایا یه لام آلاه ما موی از ای ور ون اس اد هه ماه ول 
انجامید . اما دیدند که پیامبر در حالی که خشمگین بود , زود از خانه بیرون 
امد و به مسجد رفت و در کنار منبر نشست . فاطمه سلام الله علیها 
دریافت که اين برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به خاطر آن پرده 
و دستبند و گردنبند و گوشواره است , بی درنگ آن ها را برای پیامبر صلی 
اْله علیه و آله وسلم فرستاد , و به پیام رسان گفت , به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم سلام مرا برسان و بگو : 


این چهار متاع را , در راه خدا به مصرف برسان . 
ها کی ها ات ی الا 
ص: 1250 


ونم | ورف و بنام تقاطعه سبلام الله لیا را به آنخصرت رسانیدم ماهیز 
یا اه اد سم ار ارو 


فاطمه سلام الله علیها وظیفه خود را انجام داد , پدرش فدایش کردد: 


| سپس فرمود : ) 


دنیا برای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و آل محمد صلی الله علیه و 
آله وسلم قرار داده نشده است , اگر دنیا در پیشگاه خدا به اندازه پر پشه 
ای ارزش داشت , کافرانی در دنیا , یک شربت اب اکقی ی ند آنگاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برخاست و به خانه فاطمه سلام الله 


علیها آمد . (1) 

به: ابخ ترتیب بپيامیر ضلی الله علبه و اله وسلم درش مخالفت با تجمل. را 
تعلیم دادند , و حضرت زهرا سلام الله علیها بی درنگ اطاعت خود را از 
رهبر , اشکار ساخت. 

داستان - 298 


منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص‌ 22 


روستای آباد و حاصل خیز خیبر ؛ واقع در 140 کیلومتری مدینه بود که آب 
فراوان و نخلستان بسیار داشت و در دست بهود بود. 


در سال هفتم هچرت , مسلمانان به رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله 


وسلم پس از فتح خیبر , متوجه شدند , بهودیان بدون جنگ , آن را در اختیار 
شامتر ضلی الله مه الش‌ نام کداشند. 


از آن پس , (فدک) ملک شخصی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گردید , 
هتحامی که: ابه 26 سور ه آشراء تاز ل شید * 


وا ری وی 


ص: 1251 


[- امالی صدوق رحمه الله / بحار , ج43, ص 2. 


و حق نزدیکان را بیردازد ) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فدک را ۳۹ 


بعد از رخلت. رسدل -خدا صلی, الله غلبه و آله. وتلم آیویگن م اقری. را 
تراگ کردع کار گذاراق فاظجه سلام‌الله علها را ار آن جا اخراج کزد. 


فاطمه سلام بت دفاع از حق خود , چند بار با ابوبکر در مورد 
استرداد فدک , ی و وا شاک سا هس مر اه 


برای ادعای خود که فدک ملک شخصی توست شاهد بیاور . 


فاطمه سلام الله علیها رفت و ام ایمن را به عنوان شاهد آورد . ام ایمن 
تا نوقمورد اعبراموا کیان بود بو پیامین‌ صلی, الب علبه بو له ویستم او را 
به بهشت بشارت داده بود آتفیکر. ام وگفت : 


گواهی می دهم هنکامن. که ایه: 20 شوره ابنراع تازل شند:: پیامتر ضلی 
اه ام سا اس فا سا ها اس 


سبنن علی علیه السلام. آمد و غین این گواهی را داد : و بزای ابوبکر ثابت 
شد و سند استرداد فدکی را نوشت و به فاطمه سلام الله علیها داد . 


وقتی که عمر از ماجرا با خبر شد , به ابوبکر اعتراض کرد و نزد فاطمه 
سلام الله علیها رفت وسند رد فدک را گرفت و پاره کرد . و گفت: 


ق اشنم مان است م ماس خی لت ها ی له سم 
فرمود : 


3 
ص: 1252 


آن چه را ارث گذاشتیم مال عموم است و گواهی علی علیه السلام شوهر 
اس ای تست 


فتاه سم ات یا از سر دی رت ات سر عاله 
که بسیار غمگین بود , از نزد ابوبکر و عمر دور گردید. (1) 


داستان -521 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 7 


حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد علی اراکی از مرحوم عالم عامل آقا 
نورالدین عراقی نقل فرمود : 


آقای حاج غلامعلی کریمی که از تجار و شخص معتمدی بود, برای من نقل 
کرد وگفت: 


گفتند: برویم پیشش. 


من هم جزء۶ آنان بودم که رفتیم . دور ۳ دور اطاق تخار نشسته بودند؛ 
و ات ما را تا 


نهاری که تهیه کرده بودند. یک قابلمه دونفری بود که اندازه خودش وآقا 
سید باقر وشاید هم یک نفر دیگر . جمعیت دورتادور اطاق نشسته بودند . 


او خنده ای کرد وفهماند که قابلمه ما کفایت اینان را نمی کند . 


خودش بلند شد ورفت سر قابلمه , وگ گفت : تو بلازٌ بشقاب بیاور ؛ وهی بلزٌ بشقاب 
اوردند , هی پر کرد, دور تا دور به همه داد . 


از این غذای کم به همه داد و چه برکتی پید | کرده بود 2(۱) 


داستان -347 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌ 9 
خر 55 12 


[عبیت الاخز ان ی 172 175 
فا و مرو 12 


مرحوم (مقذس اردبیلی) رحمه الله علیه در حجره ای تنها زندگی می کرد . 


تک رای مها رل ده که مب هه 
با شیخ حرف زد , شیخ قبول نکرد او زیاد اصرار و التماس نمود . 

شیخ فرمود : قبول می کنم با اين شرط که هر چه از حال من اطلاع پیدا 
کنی , بکسی نگوئی و اظهار نکنی 


آن مرد قبول کرد ومدّتی با هم بودند تا آن که زمانی رسید که هر دو مبتلا 
به تنگی معاش شدند به حدّی که قوت لایموت هم نداشتند و به کسی هم 
0 ۶ بط از چهره آن مرد نمودار 
شد . 


قزر اتخال وان کار ان ره وس رالاس را وه علت صفی 
و بی حالی او را پرسید , او 


آن مرد قضیّه را فاش کرد که: ما دو نفر طلبه علم دین مذت زیادی است 
که غذا نخورده ایم . 


آن شخص تا مطلع شد رفت غذائی تهیّه کرده با مقداری وجه به آن طلبه 
داد و گفت : 


نصف این غذا و پول ما تو و نصف دیگر را به رفیقت بده . 


وقتی که مقذس وارد حجره شد و آن ها را دید سو ال کرد که از کجا 
رسیده , ان طلبه حکایت را نقل کرد . 


مقذس فرمود 


ص: 1254 


: دیگر هنگام جدائی ما شد , پس آن غذا را خوردند , اتفاقاً همان شب 
مقدذس محتلم شد , پس زود بلند شد رفت به حمّام که به نماز شب برسد 
. در حمام بسته بود . حمامی در را قبل از وقت باز نکرد مقذس به اجرت 
حمام افزود باز قبول نکرد آن قدر افزود که رسید به ان مقداری که از ان 
وجه سهمش شده بود حمامی در را باز کرد , تمامی ان وجه را داده غسل 
کرو : تفا شت: را بجا. آورد : 


آری آن چه مقامات عالیه بدست آورد از برکت این گونه عبادت ها و 
مجاهدت ها و ریاضت ها بوده است . (1) 


غریب غریب نواز 


داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد گذارده ام . 
و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 


مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری و غربت و 


ص: 1255 


[- - لالی الاخبار.ج1, ص 160 1. 


اینکه مرض من بسیار شدت کرد. 


شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشفول شدم و گفتم الهی بحق پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 
خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردگارا 
بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و بحق این غریب زمین 
طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش مشرف می شوند که مرا 
شفا مرحمت فرما و از غم و رنج راحتم نما. 


با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا (ع ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود. چون خود را در انجا 
دیدم مرا وحشت فرا گرفت که اگر بپرسند تو که مسیحی هستی در اینجا 
چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 


ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون آمد درحالی که عمامه سبزی چون تاج 
بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا اوه ای ؟ عرض کردم غريبم بی کسم از 
وطن آواره ام و هم بیمارم برای شفا آمده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند 


ص: 1256 


جهان 

بر رخ زردم کشید آن لحظه دست 
جمله امراض از جسمم برست 
چون شدم بیدار از خواب آن زمان 
بر سر گلدسته می کفنتد اذان 


پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
محل سکونت خود خوابم را گفتم ایشان مرا اوردند محضر مبارک ایه الله 
حاج اقا حسین قمی دام ظله و چون خواب خود را به عرض رسانیدم مرا 
پس حضور عده ای از مسلمین 

من مسلمان گشتم از صدق و یقین 


چون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
اه ای ار 
مشغول کاری بشوم . 


اه را اف و ی ها ی اه ی ای 
سرپرست چهارصد کارگر شدم و در میان کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 
من تو را بزوجیت خود قبول می کنم . 


آنگاه با یکدیگر بایران می رویم آن دختر اين پيشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بجهت اینکه کسان او نفهمند یه قانون خودشان 

ان دختن زا برای من عقد نمودنر وبعد از آن من او را به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت ثامن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از 


ص: 1257 


آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان را بدو 
سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری 
سید مصطفی کمالی و هر دو در آشتتان قدس رضوی شغلشان زیارت 
خوانی است برای زاثرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار 
م۱ 


غریبی پناه غریبی 


داستان - 38 


من از کودکی مسیحی بودم و پیروی از حضرت عیسی (ع ) می نمودم و 
حال مسلمانم و اسلام را اختیار نمودم و اسمم را مشهدی احد گذارده ام . 
و شرح حالم از کودکی چنین است . 


دوماهه بودم پدرم دست از مادرم برداشت و زن دیگری اختیار کرد و من 
بواسطه بی مادری با رنچ بسر می بردم تا اینکه چون دوساله شدم پدرم 
مرد و بی پدر و مادر نزد خویشان خود بسر می بردم تا جنگ بلشویک پیش 
امد و نیکلا پادشاه روس کشته شد و تخت و بختش بهم خورد و من از شهر 
روس بطوس امدم در حالتی که شانزده ساله بودم و چون چند ماهی در 
مشهد مقدس رضوی (ع ) بسر بردم مریض شدم و بدرد بیماری و غربت و 
بی کسی و ناتوانی گرفتار گردیدم تا اینکه مرض من بسیار شدت کرد. 


شبی با دل شکسته و حال پریشان بدرگاه پروردگار چاره ساز براز و نیاز 
مشغول شدم و گفتم الهی بحق پیغمبرت عیسی بر جوانی من رحم کن 
خدایا بحق مادرش مریم بر غربت و بی کسی من ترحم فرما پروردکارا 
بحرمت انجیل عیسی و بحق موسی و توراتش و 


ص: 1258 


1- - کرامات الرضویه 


بحق این غریب زمین طوس که مسلمانها با عقیده تمام به پابوسش 
با دل شکسته بخواب رفتم در عالم خواب خود را در حرم مطهر حضرت 
رضا (ع ) دیدم در حالتی که هیچکس در حرم نبود. چون خود را در انجا 


چه می کنی ؟ چه بگویم ؟ 

ناگاه دیدم از ضریح نوری ظاهر گردید که نمی توانم وصف کنم و سعادت 
با بخت من دمساز شد و دیدم در جواهر ضریح باز شد و وجود مقدس 
صاحب قبر حضرت رضا (ع ) بیرون آمد درحالی که عمامه سبزی جون تاج 


بر سر و شال سبزی بر کمر داشت و نور از سر تا پای آن بزرگوار جلوه 
گر بود به من فرمود: 


ای جوان تو برای چه در اینجا آمده ای ؟ عرض کردم غريبم بی کسم از 
وطن اواره ام و هم بیمارم برای شفا امده ام بقربان رخ نیکویت شوم من 
دست از دامنت برندارم تا بمن شفا مرحمت نمائی . 

شاه گفتا شو مسلمان ای جوان 

تا شفا بدهد خداوند جهان 

بر رخ زردم کشید ان لحظه دست 

چون شدم بیدار از خواب آن زمان 


بر سر گلدسته می گفتند اذان 


پس از بیداری چون خودرا صحیح و سالم دیدم صبح به بعضی از همسایگان 
مجح سکویت خور خوابه را کفتم ایشان مر | اور دند -محضر مباری آبة 


ص: 1259 


پس حضور عده ای از مسلمین 
من مسلمان گشتم از صدق و یقین 
نور ایمان در دلم افروختند 

مذهب جعفر مرا آموختند 


جون اسلام اختیار کردم و مسلمان شدم از جهت اینکه جوان بودم بفکر زن 
نت ل کاری بند 


سرپرست و کارگر شدم و در با کارگران دختری با عفت یافتم 
کم کم از احوال خود باو اظهار نمودم و گفتم تو هم اگر اسلام قبول کنی 


من تو را بزوجیت خود قبول می 


انگاه با یکدیگر بایران می رویم ان دختر این پیشنهاد مرا قبول کرد و در 
پنهانی مسلمان شد لکن بچههت اینکه کسان او نفهمند به قانون خودشان 
آن-وخت. :13 برای من عقد نمودنر وبعد از آن من او را به قانون قرآن و 
اسلام برای خود عقد کردم و آنگاه او را برداشته به ایران آوردم و به 
مشهد آمده و پناهنده بحضرت امن الائمه (ع ) شدیم و خداوند علی اعلا از 
آن زن دو دختر به من مرحمت فرمود و چون بزرگ شدند ایشان رز بدو 
سید که با یکدیگر برادرند تزویج نمودم یکی به نام سید عباس و دیگری 
سید مصطفی کمالی و هر دو در آستان قدس رضوی شغلشان زیارت 
خوانی است برای زاثرین و من خودم بکفش دوزی برای مسلمین افتخار 
می نمایم . (1) 


ص: 1260 


1- - کرامات الرضویه 


غم درد حسین علیه السلام 


داستان -656 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


دز سر اب خوانکر مق الکاب اسماعیل, اه کان اوق الومعم و کان 
سا داح متا صوو اس ده وه 


از آن پیامبری از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را : به طرف قومش 
وی ار اما اما ره ی ره 

صورتش را کندند . 

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال 
مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه می 
خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود . 

حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آن چه از بلا و 
تا ی 
غنیمت شمردن فرصت 

داستان - 66 

منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص20 

طاووس گفته است: 


وی و 4 ۰ 
است. بشنوم چه می گوید و شنیدم که در سجده می گفت: «عبیدی 
بقنانگ:. مشسکینک» بفنانی: فقیری. بقانک:. سبانلک: بفنانی» یندم که دز 
آستانه تو است؛ مستمند نو در آستانه تو است؛ گدای تو در آستانه تو 
است, خواهنده از ته کر استنانه تو است». 


طاووس گوید: این دعا را در هی اندوهی نخواندم مگر آنکه بر طرف شد. 
(2) 


غیبت امام زمان علیه السلام 

داستان - 43 

منیع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت 

ص: 1261 

1- - ترجمه المیزان, ح14, ص 86 - ترجمه مجمع البیان, ح15, ص190. 


]هو 2 ۱1/1 


غلی غله السلامء ض 619 


اصبغ بن نباته می گوید: به حضور امیرمو منان علی (علیه السلام) آمدم 
دیدم آن حضرت غرق در فکر و انديشه است و در روی زمین خط می 
کشد, پرسیدم: 


ای امیرمو منان ! چرا تو را اين گونه در فکر و اندیشه می نگرم که به 
تفت فف کف فدارندا ظ هی کی ایا بهوهر بر شفین استتاق 
یافته ای؟ 


امام علی (علیه السلام) فرمود: نه به خدا سوگند هرگز حتی یک روز نبوده 
که من شیفته خلافت يا شیفته دنیا گردم بلکه درباره مولودی که یازدهمین 
فرزند من است (یعنی درباره حضرت مهدی (علیه السلام)) فکر می کردم, 
درباره همان مهدی (علیه السلام) که سراسر زمین را همانگونه که ٍ پر از 
ظلم و جور شده پر از عدل و داد می کند برای او غیبت خر دردانین فجود 
دارد بعضی در این راستاء. گمراه گردند و بعضی راه هدایت را شناخته و 


اصبخ بن نباته عرض کرد: ای امیرمو منان غایب بودن آن حضرت. و 
سرگردانی او تا چه اندازه است؟ 


حضرت علی (علیه السلام) فرمود: طول غیبت شش روز يا شش ماه یا 
شش سال است (واحد هر دوره شش مرحله است, و خداوند پس از ان 


اصبغ بن نباته عرض کرد: آیا این (غیبت و سر گردانی) واقع شدنی است؟ 


امام علی (علیه السلام) فر مود: آری این موضوع مسلم است و انجام 
اس ها ایا اما ار نا ار را 


کرده 
ص: 1262 


و در این راه استوارند) 
اصبغ بن نباته پرسید: بعد از آن 1 


حضرت فرمود: هر چه خدا| بخواهد انجام می شود زیرا| برای خدا| مقدرات 
وارده ها و نتیجه ها و پایانها است.(1) 
غیرت ذوالشهادتین 


داستان - 193 
منبع. تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء / ص30 


روایت شده که چون عمار شهید شد خزیمه بن ثابت معروف به ذو 
الشهادتین(2) سلاح از تن باز کرد و داخل خیمه خود شد و غسل کرد. پس 
شمشیر کشید و گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می 
فرمود: «عمار تقتله الفثه الباغیه» . 


پس قتال کرد تا شهید شد. رحمه الله. 
غیرت عربی, بطلان توطئه 
داستان - 284 


منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص 16 


تاقیر ((اض) قبل از آننکد بة پیامیوی برد و از (ظر صداقت و آمانت .و 
راستی , مورد اعتماد همگان بود و همه افراد مکه و اطراف او را دوست 
می داشتند , ولی وقتی که در سن چهل سالگی به مقام پیامبری رسید و با 
بت پرستی و خرافات مبارزه کرد و مردم را به ایین یکتاپرستی دعوت نمود 
, با او دشمن شدند , و با انواع ازارها او را ناراحت می کردند, تا آن جا که 
تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند . ولی بنی هاشم با این که همه آن ها - 
جز چند نفر- کافر بودند . راضی نبودند تا او کشته شود , از جمله ابولهب 
عموی پیامبر ( ص ) از دشمنان سرسخت ان حضرت بود , ولی حاضر نبود 
که برادرزاده اش 
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1-- اصول کاقی , ج1. 

2 - وچه آن که او را ذو شهادتین می گفتند آن است که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم ,شهادت و گواهی او را به منزلة دو گواه اعتبار 
فرموده بود. (مولف رجمه اللد) 


را بکشند . 


سران قریش تصمیم گرفتند تا آن حضرت را در غیاب ابولهب بکشند , 

این مورد به گفتگو پرداختند ام جمیل همسر ابولهب به آن ها گفت ۷ 
با اجرای برنامه ای , شوهر ابولهب را , فلان روز ار و رخا 
سرگرم عیش و نوش می کنم و از همه جا بی خبر می سازم , شما همان 
روز , در غیاب ابولهب محمد ص را بکشید ) . 


روز شنبه فرا رسید , ام جمیل دروازه خانه را محکم بست , و با شوهرش 
ابولهب در اطاقی , نشست و از خوراکی ها و آشامیدنی ها نزد او گذاشت 
, و از هر دری با او سخن گفت ف ام افو ار چرون اس ریی کر 
داشت ابوطالب پدر بزرگوار علی ( ع ) از توطئه باخبر شد , بی درنگ 
پسرش علی ( ع ) را ( که در آن روز حدود 11 یا 12 سال داشت ) 
خواست و گفت : پسرم ! به خانه عمویت ابولهب برو , و در را بزن , اگر 
باز کردند که وارد خانه شو ی و 
عمویت برسان و به او بگو , پدرم 


ای اما فی افمی تسیل انا عووی که عمش سل 
ابولهب ) رئیس قوم باشد , ان مرد , ذلیل نخواهد شد ). 


علی( غ) با ات به خانه ابولمت امد دیون 
ص : 1264 


بسته است , در زد , ولی در را راد و 39 
شکست و وارد خانه شد و خود را نزد ابولهب رسانید . ابولهب گفت 


( برادرزاده , چه شده ؟ ) 


علی ( ع ) فرمود : پدرم گفت : ( کسی که عمویش رئیس قوم باشد , 
ذلیل نمی شود ) 


ابولهب گفت : پدرت راست می گوید , مگر چه شده ؟ 


علی ( ع ) فرمود : ( برادرزاده ات در بیرون خانه کشته می شود و تو 
مشغول عیش و نوش هستی ) 


احساسات ابولهب به جوش آمد , برجهید و شمشیر خود را بدست گرفت تا 
از خانه بیرون بیاید , هماندم ام جمیل , سر راه او را گرفت , ابولهب که 
عصبانی شده بود سیلی محکمی به صورت ام جمیل زد که چشم او لوج 
شد , و کنار رفت , و در همان حال ابولهب از خانه بیرون دوید , وقتی که 
قریشیان او را شمشیر به دست با چهره خشمگین دیدند , پرسیدند : ( ای 
ابولهب ! چه شده ؟) 


ابولهب گفت : ( من با شما پیمان بستم که برادرزاده ام محمد را هر گونه 
می خواهید آزار برسانید , ولی شما پا را فراتر نهاده می خواهید او را 
بکشید , سوگند به دو بت لات و عزی 1 
انگاه خواهید فهمید که با شما خه خواهم کرد ): 

قریشیان دیدند توطثه بر باد رفت ( و اگر ابولهب مسلمان گردد 


ص: 1265 


. خیلی حوان تمام می شود [ به دست و پای ابولهب افتادند و از او عذر 


خواهد ). 


ف‌ 

فارقان از زمان 

داستان -534 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص16 

آیت الله آقای سید مهدی لاجوردی فرمودند: 

زمانی کم نم خوآنون رساتل. مرجوم. شخ موعتی: اتضارخ اشتعال داشتم 
در یک مطلبی که نسبتا مشکل بود هر چه مطالعه وفکر کردم نتوانستم 
حاش کنم. 

در همان حال به خواب رفتم . در عالم رو یا مرحوم آیت الله العظمی آقای 
بروجردی را دیدم که در صجن مدرسه فیضیه وضو می گرفتند. جلو رفته 
تقاضا کردم که این عبارت را برایم معنی کنند. با توجه به این که من هنوز 
به خدمت ایشان نر سیده بودم ولی اوصاف وفضائلشان را از تور ان حوزه 
شنیده بودم . 

بتن آفا از روی غبازت کنات مطلب را براق خن که دافتد. که کاولا 


مطلب برای من روشن شد و چون بیدار شدم فرمایش ان بزرگوار را 
یادداشت کردم تا این که پس از چند سال ایت الله بروجردی به قم 
تشریف اوردند و چون به خدمت ایشان رسیدم دیدم همان اقائّی است که 


در خواب دیده بودم. 


عجیب تر آن که ایشان در درس خارج اصول, مبحت قطع (در مسجد بالای 
سر حضرت معصومه - س - می فرمودند), عبارت شیخ را همان طوری که 
در عالم رو يا به من فرموده بودند بیان کردند . (26()2 


فاطمه سلام الله علیها 
داستان - 291 
منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم 
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ل هروه ال حافی یض 276 27۵ 
2 مجاه خوز مغر 24 


هاش ی 19 


از ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها با حضرت علی علیه السلام چندان 
نگذشته بود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به دیدار آن ها آمد به آن ها 
ار کاه ت میس ار ساعانی علی علیه السلامرای کارت از خانه رون 
رفت . 


پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم به فاطمه ( س ) فرمود : ( حالت چطور 
است ؟ شوهرت را چگونه یافتی ؟ ) 


فاطمه سلام الله علیها : پدر جان شوهرم رآ به بهترین شوهر یافتم ولی 
جمعی از زنان قریش نزد من آمدند و به من گفتند : رسول خدا صلی الله 
علجهدو اله فسلم ور | فش یک عفر مو قعیر وتمندست: نجودن ا نت 


پیامبر : دخترم ! نه پدرت فقیر است , و نه شوهرت , خداوند گنجینه های 
طلا چو نقره تمام زمین را در اختیار من نهاده است ولی من از آن ها چشم 
پوشیدم , و پاداشی را که در پیشگاه خدا است برگزیدم . دخترم ! ار ان 
چه را که پدرت می داند , می دانستی دنیا در نظرت ناچیز جلوه می کرد , 
سوگند به خدا در نصیحت و آموزش تو کوتاهی نکردم . شوهر تو در تقدم 
به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و بهتر است , دخترم وقتی که 
خداوند بر سراسر زرمين نگاه کرد دو مرد را برگزید یکی از آن دو را پدر تو 
قرار داد و دیگری را شوهر تو . يا بنته نعم الزوج زوجک لاتعصی له امرا 
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-( دختر عزیزم ! شوهر تو , نیکو شوهری است همواره در همه امور , از او 
اطاعت کن ) 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را به حضور 
ادص ای فاص اه سا سای سا ماه 
فرمود : 

قاطننه سلام الله نما اردین من است هر که آمعا تایه مدا رسانده 
و هر کس او را شاد کند مرا شاد کرده است . 

امام علی علیه السلام در شاءن زهرا سلام الله علیها می گوید : ( سوگند 
به خدا هیچ گونه فاطمه سلام الله علیها را خشمگین و مجبور به کاری 
نکردم تا آن زمان که خداوند روح او را به سوی خود قبض کرد , و او نیز 
هیچ گاه مرا ۱ 0 0 
کردم همه اندوه ها و حزن ها و رنج هایم برطرف می شد . (1) 

فاطمه سلام الله علیها محرم آسرار پدر صلی الله علیه و آله وسلم 


داستان - 296 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص 21 


یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می گوید: در میان 
مردم هیچکس را ندیدم که شباهتش به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
مانند فاطمه سلام الله علیها باشد , هنگامی که فاطمه سلام الله علیها به 
خضور بیافیز ضلی الله.غلیه و الم فسلم مین آهد.: پيامیر ضلی الله. غعلیه: و 
آله وسلم با آغوشی باز از او استقبال می کرد و دستهای فاطمه سلام الله 
علیها را می بوسید , و در مجلس خود می 
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1- - بیت الاحزان ص 62 و 03 . 


ای ی کاس له ال یه اله معتم مر قاس سای لاه 
علیها وارد می شد , فاطمه سلام الله علیها برمی خاست و دست های 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم را می بوسید . 

در آن هنگام که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در بستر رحلت آرمیده 
بود , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را نزدیک خود خواند , و به طور 
ی ی , اين بار دیدم فاطمه سلام الله علیها 
ان وخ 

که هام که که خی کردم نم غلت راز فان فا الا تا 
پرسیدم , فرمود: 


است). 


پس از آن که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از دنیا رفت و به 
فاطمه سلام الله علیها عرض کردم + علت. کربهه: و .یش ند تو در آن 
روز چه بود؟ 


در پاسخ فرمود: آن روز , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نخست به من 


سس 


خبر داد که از دنیا می رود , گریه کردم , سیس به من فرمود: 


خندیدم.. ادا 


فاطمه سلام الله علیها محروم از حق 


تاتیتان: + 297 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص21 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هرگاه به مسافرت می رفت , هنگام 
ص: 1269 


بازگشت , نخست نزد فاطمه سلام الله علیها می آمد , و چند ساعت در 
ان جا بود , بعد به خانه خود می رفت. 


یک بار پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مسافرت رفت , فاطمه سلام 
الله علیها در غیاب رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم چهار چیز بر 
زندگی خود افزوده بود : 


1- دو دستبند نقره ای 2- یک گردنبند 3- دو گوشواره 4- و یک عدد پرده در 
خانه این آهون یکتوع اهاد کت بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از سفر بازگشت , و طبق معمول , اول 
بای تا طمه لام الا عایوا بر یازا سوفن ی اد هی توف 
انجامید . اما دیدند که پیامبر در حالی که خشمگین بود , زود از خانه بیرون 
امد و به مسجد رفت و در کنار منبر نشست . فاطمه سلام الله علیها 
دریافت که این برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به خاطر آن پرده 
و دستبند و گردنبند و گوشواره است , بی درنگ آن ها را ای با سر اه 
اْله علیه و آله وسلم فرستاد , و به پیام رسان گفت , به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم سلام مرا برسان و بگو : 


این چهار متاع را , در راه خدا به مصرف برسان . 
2 


قی یل رال للم کاس و الوشی ورد سای خاطیه میا ی له 
ادا ارت سای اسر صای اه واه ام نت ار 
فرمود : 


فاطمه سلام الله علیها وظیفه خود را انجام داد , پدرش فدایش گردد. 


( سپس فرمود : ) 
فا و ایام هی الم ی ال مس این ات ای 


ِ و 


اله وسلم قرار داده نشده است , اگر دنیا در پیشگاه خدا به اندازه پر پشه 


ای ارزش داشت , کافرانی دنا یی شریت: اب هی توشید ند آنگاه 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم برخاست و به خانه فاطمه سلام الله 
علیها امد . (1) 


به. این تر تیب پیامیر ضلی الله. علبه و. اله وسلم درتتن مخالفت با تجمل زا 
تعلیم دادند , و حضرت زهرا سلام الله علیها بی درنگ اطاعت خود را از 
رهبر , اشکار ساخت. 


فاطمه سلام الله علیها و بهترین صفت زن 
داستان - 292 
منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام ۲ ص 19 


علیه و اله وسلم بودند و من هم بودم پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به 
ما رو کرد و فرمود : 


اخبرونی ای شیی ء خیر للنساء - ( به من خبر دهید بهترین چیز برای زنان 


همه ما از پاسخ صحیح این سوال در مانده شدیم , سیس حاضران متفرق 
شدند , من به خانه امدم و جریان سوّال پیامبر ( ص ) و عجز ما از جواب 


به 
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[- امالی صدوق رحمه الله / بحار , ج43, ص 2. 


انس آل. زا باه سضیت. هرا سا له غلییا خفریف کردم امه 
سلام ات علبها فرمود: 


ولی من پاسخ سوال را می دانم , خیر للنساء آن لایرین الرجال و لا پراهن 
الرجال - ( بهترین چیز برای زنان ان است که مردان نامحرم را نبینند و 
مردن نامحرم نیز انها را نبینند ) 


در بعضی از عبارات امده : 


ان لاتری رجلا و لایراها رجل - به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم رفتم و عرض کردم پاسخ آن پرسش که از ما کردی این است : 


ات 
نامحرم را بنگرد ) 


فرمود : ( تو که نزد من بودی , پاسخ این سو ال را ندادی , اکنون بگو 
تدانه که کی این باس را نت آموخت ؟:) 


علی علیه السلام گفت : ( فاطمه سلام الله علیها این جواب را داد ) 


ناشن ضای الله عات و آله عم از این بات رود و هم قرو ی 


ان قاطمه حصع تست همان تاطصه لام اللت فلها ارم نمی ات : 
(1) 


داستان - 297 
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پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هرگاه به مسافرت می رفت , هنگام 
بازگشت , نخست نزد فاطمه سلام الله علیها می آمد , و چند ساعت در 
آن جا بود , بعد به خانه خود می رفت. 


یک بار پیامبر 
صر 1272 


1- - کشف الغمه, 22 ص 3 2 و 24. 


ضلی. ال قلیه و له وسلم یه ما فرت رفت زر فاطبه ساام الله:علیها: ور 
غیاب رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم چهار چیز بر زندگی خود 
افزوده بود : 


1- دو دستبند نقره ای 2- یک گردنبند 3- دو گوشواره 4- و یک عدد پرده در 
خانه وین آموز نکنوع اهادکن بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از سفر بازگشت , و طبق معمول , اول 
به‌حانه نا طمه سلام الم غیا دی از اه سوفن هی ادها ماه یل 
انجامید . اما دیدند که پیامبر در حالی که خشمگین بود , زود از خانه بیرون 
امد و به مسجد رفت و در کنار منبر نشست . فاطمه سلام الله علیها 
دریافت که اين برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به خاطر آن پرده 
و دستبند و گردنبند و گوشواره است , بی درنگ آن ها را برای پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم فرستاد , و به پیام رسان گفت , به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم سلام مرا برسان و بگو : 

ها وی رام هبش اف پراش 

ای که آن شش آن مارا دوس تا صلی له یی اف سا 
اسص هیام قاط ماه آلله مارا ارستصت را مارح 
اه 


1273 


وسلم سه بار فرمود : 
فاطمه سلام الله علیها وظیفه خود را انجام داد , پدرش فدایش رد 


( سپس فرمود : ) 
تا مت سای ال ال ییحی الاب ید و 


ِ و 


اله وسلم قرار داده نشده است , اگر دنیا در پیشگاه خدا به اندازه پر پشه 


ای ارزش داشت , کافرانی و وتا ج یرت مینست ناه 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم برخاست و به خانه فاطمه سلام الله 
علیها امد . (1) 


بة این ترتیب پیامیر ضلی الله علیه و اله وسلم درس مخالفت با تجمل, را 
تعلیم دادند , و حضرت زهرا سلام الله علیها بی درنگ اطاعت خود را از 
رهبر , اشکار ساخت. 


داستان - 106 
منبع: بدرقه ی یار ص 23 
و الله ما ینال آحد ما عندالله الا بطاعته.(2) 


قسم بخدا, به جز اطاعت خداوند متعال کف به آنچه نزد خداست, نائثل 
«امام رضاأ علیه السلام» 
روزی زید بن موسی؛ برادر امام رضاأ علیه السلام, در مجلسی با حضور 


حضرت, با فخر ورزی نسبت به دودمان خود با مردم و اهل مجلس برخورد 
هی اه 


«ای زید ! این سخن که خداوند و آنتتن را بر ذربه ی فاطمه ی علیها السلام 
حرام نموده, ترا مغرور کرده است؟ ! 


فرزندان فاطمه علیهاالسلام است. اگر تو با انجام گناه و موسی بن جعفر 
علیهماالسلام با آن همه عبادت و شب زنده داری و روزه هایش وارد 
بهشت شوید, در آن صورت تو 
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[- ّ امالی صدوق رحمه الله / بحار , ج43, ص 2. 
ها الا 9ص 216 


زین العیدین علیه السلام می فرمود: " نیکوکار ما را پاداشی دو چندان و 
گهنکار ما را دو برابر عذاب خواهد بود. " قسم به خدا, کسی به آنچه نزد 
خداست جز به اطاعت پروردگار متعال نائل نمی شود "و کماهعت کنن. < 
امنرات مرس 

سپس حضرت رضا علیه السلام به حسن و شاء فرمود: 

«قرآن فرزند نوح را به جهت انجام گناه و معصیت, از خاندان نوح نمی 
دا ایحا ها ها اک ها تن 
(حسن و شاء) با اطاعت پروردگار متعال از اهل بیت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله خواهی بود.»(1) 

فرجام خطیبان بی عمل 

داستان - 449 

منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص18 

اد تام ام ای اه له ول ایک رم 


همان طور که زندگی می کنید می میرید و همان گونه که می خوابید 
محشور می شوید . 


و نیز می فرمود: 


شب معراح مردمی را دیدم که لبانشان بریده شد و دوباره به شکل اول 
باز می گشت و دوباره بریده می شد . 


اینان خطیبان امت تو هستند که لبان شان بریده می شود؛ چون به آن چه 
که می گویند عمل نمی کنند . (2) 


فرزندی از مهدی علیه السلام 


داستان - 217 


منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


سال 7 (م- .ش) ازدواج کردیم. مثل همه زن و شوهرهای جوان منتظر 
هد به ای از طرف خداوند بودیم تا ند کی مان حومانت دو چندان بگیرد, 
ولی بعد از هفت سال انتظار و رفتن پیش دکترهای مختلف. تال مدسه 


ص: 1275 
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خر 22 


و دیگر به دکتر مراجعه نکردیم. به همسرم گفتم: حالا که دکترها جوابمان 
کرده اند, بیا به مسجد جمکران برویم و به امام زمان (علیه السلام) 


از همان روز, هر هفته, شب های چهارشنبه به مسجد جمکران می رفتیم و 
بث اقا خحه ابت الفتن علبه سای ول هی تمه مان زا می 


یک هفته قبل از تولد حضرت زهر| (علیها السلام) خواب دیدم که شوهرم 
آمد, صدایم کرد و گفت: آقا سیّدی با شما کار دارند. 


بیرون رفتم و سیدی را دیدم که به من فرمودند: 

«اين قدر گریه و زاری نکن ! صبر کن, حاجتت را می دهیم». 
گفتم: آخر جواب این و آن را چه بدهم؟ سید سه بار فرمودند: 
«حاجتت را می دهیم». 


شب بعد به جمکران رفتیم؛ خیلی گریه کردم. نزدیکی های سحر خواب 
دیدم که امام زمان (علیه السلام) پارچه سبزی در دامن من گذاشت. 


عرض کردم: این پارچه چیست؟ 
فرمود: بازش کن ! 


پارچه را باز کردم. بچه ای زیبا داخل پارچه بود. بچه را به صورتم چسباندم 
و با ولع می بوسیدم. 


از خواب که بنداز شندم: فهمیدم که حخضرت:صتما خاستم را خواهد داو: 

پس از آن با این که باردار بودم و همه توصیه می کردند به مسجد نروم» 
ولی من مرتب به جمکران می رفتم؛ هفته چهلم. مصادف با شب عید 
نوروز بود که به آن مکان مقدذس مشرژّف شدم. 


وقت زایمان هم, آقا را در خواب زیارت کردم.(1) 
دکتر غاامرضا بافر ود کش خسن خوانانیا از اغضای هبات شکن دار 
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1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 313, سال 1377. 


لاش حظرت مدع اغانه السلام اصر زانط غیت مد گور می گوس 


بررسی های پزشکی «آقای ص» و «خانم ع» که تا هفت سال بعد از 
ازدواج صاحب فرزندی نشده بودند, نشان داد که مشکل, مربوط به «اقای 
ص» بوده است. معمولا در مواردی این چنین جواب درمان مشکل تر 
است. به همین دلیل ظاهرا درمان قطع شده بود و بعد از مدتی, به طور 
خود به خود و با عنایت حضرت حق, بارداری اتفاق افتاده است». 


فرمان برداری تصویر شیر از امام علیه السلام 


داستان - 120 
منبع: بدرقه ی یار ص د 
من عرف حقنا وجب حقه و من لم یعرف حقنا فلا حق له.(1) 


حق کسانی که حق ما را بشناسند. ثابت و گرنه دارای حقی نمی باشند. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


بعذ از گرامت توول بارانی با خماز اسسفای حضرته رضا:عابه. الساام 
برخی از بدخواهان به مامون زو 


«ای امیرمقمنان ! نسبت به نیل خاندان علی به خلافت هشدار می دهیم ؛ 
شما با دست خودتان. خود را به هلاکت می برید؛ این خاندان جادوگر را که 
رو به خاموشی و افول بودند» مطرحشان نموده و بر سر زبان ها انداختی. 
دنیا را با دروغ و خرافات خودشان پر کرده و به اين باران. اظهار وجود 
نمودند., می ترسم. با سحر و جادویش خلافت را از خاندان بنی عباس به 
خود انتقال دهند؛ ایا کسی علیه خودش چون تو, چنین جنایتی را مرتکب می 
شود؟ » 


مأمون گفت: «او بطور پنهانی و بدور از چشم ما مردم را به خود می 
خواند؛ از اینرو او را ولیعهد خود قرار دادیم تا عملکرد و خواسته اش به 
نفع ما تمام شود. اگر او را به حال خود رها می کردیم, توان مقابله 
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شخ او برض 1 27 


و لیکن اکنون او کاملا در اختیا ر ماست و به تدریح مقام و منزلت او را نزد 
مردم به گونه ای که بیندارند او شایسته ی خلافت نیست,؛ خدشه دار کرده 


و سپس ريشه کن می کنیم.» 


حمید بن مهران به مامون گفت: «ای امیرمومنان ! اجازه ده تا با او به بحجّت 
نشسته و رسوایش کنم.» 


مامون اظهار داشت: «نزد من چیزی بهتر از این نیست.» 


حمید بن مهران مجلسی گرد آورد و در آن به امام رضا علیه السلام گفت: 
دا توکایانی تقلهی کنو که اکرمدانی: آنها رز اعارمی کت از ابخواد 
ارات ‌است که یی عاوت هس کی مارد منکن هرد آیرا هو 
از نشانه های بی همتای تو دانستند و حال آنکه اين امیرالمومنین (اشاره به 
مامون) که او برتر از همه است. ترا در جایگاهی که خود می دانی, قرار 
داد؛ از اینرو روا نیست که مسائل کذب و دروغ را علیه او و به نفع خودت 


شایع کنی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «من مانع صحبت مردم درباره ی نعمت های 
خدا دای مت شوم اما در ای با مصاحی وت کم کفتی ار 
شمرده, اینرا بدان؛ پست و-فقافن: را که بهفن:ها خدار تمون, چون قضیه ی 
یوسف صدیق و شاه مصر است که ها 


او با خشم و غضب گفت: «ای فرزند موسی ! از حد و منزلت خود پا را 
فراتر نهاده و بارانی را که خداوند مقدر کرده بود, ایت و وسیله و قدرت 
خود قرار دادی. گویا مثل معجزه ی ابراهیم خلیل علیه السلام را که جزیی 
از پرندگان را بر سر چند کوه گذارد و با صدا زدنش همه زنده 
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شده و نزد او آمدند, انجام دادی. اگر راست می گویی, این دو شیر را زنده 
و بر من چیره گردان.» 


در اینحال امام رضاأ علیه السلام بت تصویر دو شیر بر مسند مامون, ندایی 
زد و فرمود: «آن فاجر کنهکار را بگیرید.» 


در اینحال آن دو شیر مصور زنده شده و بی درنگ او را دریده و اآثری از 
وی باقی نگذاشتند. حاضران با تحیرٍ و شگفتی ناظر صحنه بودند که آن دو 
شیر نزد حضرت رضا علیه السلام آمده و گفتند: «اگر رخصت دهی, با این 


(اشاره به فامون) آن کنیم که با او کردیم. ۳ 


و لیکن امام رضا علیه السلام از آن دو شیر خواست که به حالت اولیه ی 
خویش باز گردند. 


مامون که از ترس بیهوش شده و با ریختن گلاب و بر رویش به هوش امد 
اظهار داشت: سپاس خدا را که مرا از شر حمید بن مهران نجات داد.» 


سپس رو به امام علیه السلام نمود و گفت: «ای فرزند رسول خدا! این 
خلافت از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و شماست. اگر بخواهی, از 
تخت بایین می ایم تادن اختیا ر شما باشد.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر می خواستم با شما به مناظره و گفتگو 
نمی پرداختم. بطور یقین خداوند متعال غیر از انسان های نادان. همه 
افریده اش را چون تصویر این دو شیر فرمانبر ما قرار داده و پروردگار 
متعال را در رابطه با جهال و از بنی ادم تدبیری است؛ امر الهی است ؛ که 

به حال خود واگذارم و زیر دست تو بودن من به عنوان ولیعهد, چون 
دستور خداوند به یوسف است که زیر 
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دست فرعون مصر باشد.»(1) 
فریاد رسی رجال الغیب 


داستان - 163 


مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری (2) [1] به نقل از مرحوم فاضل صالح 
آیه حاج حسن آقای فرید اراکي - فرزند مرحوم آیه الله حاج آقا محسن 
اراکت اه از هم له آنا ش ححه رسا رسای ترن وه 


مرحوم آیه الله سید محمد فشارکی در مسائل فقهی و نظری سخت تفکر 
کرده, آنگاه با مرحوم میرزای شیرزای دوم به بحث می نشست., تا واقعیت 
حکم خداوندی روشن شود. روزی پس از ِ و بحث فراوان, از رسیدن 
به نتیجه مطلوب عاجز ماند. به همین دلیل, با توجه به نبود ارامش در خانه 
شخصی‌رعارن را آن سین سنه که از شهر ساسا حارج و یه بان ساکت. و 
ارات پناه ببر د؛ تا شاید بتواند ۷ را حل نماید. 


پس او از شهر سامرا خارج و به سمت بیابان رفته, در گودالی که در اثر 
تا ی سا ی ی 
برای وی ایجاد نشود و او بتواند با خیالی آتنودهبه فکر فرواخته ه فساله 
فقهی را حل نماید! 
ساعتی بعد که او غرق تفکرات خویش بود و عاجزانه تلاش می کرد تا 
مسناله ۵ عکم شذامندی زا بموست آمرد ناگهان مردی را در چهره لباس 
اعراب در مقابل خود می یابد. به محض یافت حضور اف آن هد گرب وه 
به او کرده و می گوید: به چه فکر می کنی؟ 


مرحوم سید که سخت از حضور مرد عرب ناراحت شده بود و او را 
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2 - از جمله علمل ء بر جسته و پارسا.؛ مرحوم آیه الله حاج شیخ مرتضی 
حاثری فرزند موّسس حوزه علمیه قم حضرت یه الله حاج عبدالکریم 
حائری است. او در روز 14 ذیحجه سال 1334 در شهر اراک بدنیا امد و 
پس از طفولیت, تحصیلات ابتدایی را نزد والدش آموخت و سپس در سن 
هجده سالگی به شهر کربلا مهاجرت کرد و سالها نزد مرحوم فاضل 
اردکانی تحصیل و تحقیق کرد. ایشان مردی فوق العاده خوش خو بود و 
بیش از پنجاه سال در حوزه قم تدریس سطوح مختلف کرد و شاگردانی 
تربیت کرد. و در پیش رفت حوزه نقش بسزای داشت و در مدت 72 سال 
عمر با برکت خویش 64 مرتبه به زیارت قبر مطهر رضوی علیه السلام 
نائل شد و بالاخره در 14 اسفند 1364 برابر با 23 جمادی الثانی 1406 
قمری به دیدار حق شتافت 


خویش می یافت. با تندی هر چه تمام تر می گوید: در فلان مسأله فکر می 


کنم ! 


عرب به آزافی می گوید: آبا پیرامون فلان مسناله فکر نمی کنی؟ آبا چنین 
اشکالی به ذهنت نمی رسد؟ و برای رد ان اشکال اکنون چنین جوابی را 
نداده ای؟ و پس از اشاره به تمام ابعاد بحجّت», به اخرین حلقه ان - که 
همان اشکال مرحوم سید فشارکی بوده - اشاره می فرماید: انگاه با بیان 
ريشه مخفی اشکال سید, مساله را حل می نماید. به محض حل شدن 
مستأله: مرحوم سید فشارکی متوجه ناپدید شدن آن مرد عرب می شود. 
نیا جحه به سکن فساله افو وم فد قف نامه که آن رد کی سح جوو 
ی ام ای ی ارت ما 
اصحاب خاص آن جناب - نبوده است. 


داستان - 166 
منیع: تشرف یافتگان 
عاید متعبد و متقی صالح جناب حاج سید محمد کسائی فرمود: 


در ایامی که به سفر حح رفته بودیم, در میانه راه مشعر به منی, کاروانم 
را در حالی گم کردم که هیچ ماشینی حاضر نبود مرا سوار کند. پس با 
زحمت فراوان و با پاهایی مجروح خود را به صحرای منی رساندم, در آن 
آتانتت کرمم‌شوران که عطین تما آرار می دام رن سل 
من, پیدا کردن خیمه کاروان مرحوم حاج مهدی مفغازه ای بود. پس به ناچار 
با ناامیدی هر چه تمام تر تا بعد از اذان ظهر همان روز در میان خیمه های 
صحرای منی می گردیدم, تا شاید خیمه او را بیابم. ولی هر چه جستجویم 
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ها ۱ ۱ ۱ پس با نگرانی شدید و 
او نجات خویش را خواستم. 

ناگاه دیدم مردی دست به شانه ام زده و فرمود: خیمه آقای حاح مهدی 
من نیز بدون معطلی به دنبالش راه افتاده و چند قدمی بیشتر نرفته بودم 


که به خیمه مورد نظر رسیده, پس وارد خیمه شده, آنگاه پیز ون آمنذضر تا از 


ان مرد تشکر کنم. ولی هر چه خود و دوستانم جستجو کردیم. نشانه ای 
نيافتند. پس فهمیدم که آن مرد شخص حضرت بقیه الله عجل الله تعالی 
فرجه الشریف و یا یکی از صحابی وی بوده: که چنین به فریادم رسید. 


فضل احتیاج بخدا 


داستان - 136 


شخ شتمی: اامال فی اه الشی: هلال لیم السلام (فارسی .عا 
ص 66 


حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود که: قاکی سرد رفن دا اه 
آلله‌عانه رالد شاه امد ه کفت: 


پروردگارت, نو را سلام می رساند و می فرماید: که اگر می خواهی 


صحرای مکه را همه از بهر تو طلا می کنیم, پس حضرت سر به سوی 
آسمان بلند کرد و گفت: 


پروردگارا! می خواهم یک روز سیر باشم و تو را حمد کنم و یک روز 
گرسنه باشم و از تو سوّال کنم. 


۵ قرصوند که آن خر تسه روز و نان دم ی نو تا بهودخفته لین 
اصل شد.(1) 


فص لِ ۳ 
داستان - 475 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص17 


آقا امیرالمة منین علی( ع) در فضیلت علم فرمود: به هفت جچهت علم از 
ص: 1282 


1- - بحار الأنوار, جح 16, ص 220؛ عیون اخبار الرضا علیه السْلام 


اتل: آن که قلخ خیرات اتباع است و مال میرف فراعت یادها هان ارست 


دوم: علم را هر چه انفاق و خرج کنی. کم نمی شود (بلکه زیاد هم می 
شود) ولی مال را هر قدر خرجکنی به همان اندازه کسر می شود . 


سوم: مال نه تنها احتیاج به حافظ و نگهبان دارد بلکه صاحب مال باید در 


نگه داری او مراقبت کند, ولی علم : نه تنها احتیاج به مراقبت و نگهداری 
ندارد , بلکه صاحب خود را هم از خطرها و ضررها حفظ می نماید . 


چهارم: علم در کفن و قبر تا آخر همراه انسان است . ولی مال بعد از 
ضز ک ظقمز آخ آذمی: نیستت.: 


پنجم: مال برای مو من و کافر حاصل می شود ولی علم فقط برای موْ من 
حاصل می شود. ( مراد علم شریعت و دین است ) 


ششم: جمیع مردم در امور دینشان نیازمند به علمند ولی نیازمند به آدم 
مالدار نیستند . 


هفتم: علم در موقع عبور از صراط صاحبش را ِِ 9 ولی مال در 
عبور از صراط مانع و مزاحم صاحب مال می گردد . (1 


فضولی ابلیس 


داستان - 130 


فا یی اما کی اس ای و لا فا هام ارس ان حا: 
ص 51 


در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
گفتند: چه چیز تو را از جا بر آورده است ای سید ما! 


گفت: وای بر شما! از ال شب تا حال احوال آسمان و زمین را متغیر می 
یابم. و می باید که حادثه عظیمی 


ص: 1283 


1- - مواعظ العددیه, ص‌‌ 197 


در زمین واقع شده باشد که تا عیسی به آسمان رفته است مثل آن واقع 
نشده است, پس بروید و بگردید و تفص کنید که چه امر غریب حادث 
شده است؟ پس متفژق شدند و گردیدند و برگشتند و گفتند: چیزی 


نیافتیم ! آن ملعون گفت که: استعلام این امر کار من است. پس فرو رفت 
در دنیا و جولان کرد در تمام دنیا تا به حرم رسید. دید که ملائک اطراف 
حرم را فرو گرفته اند, چون خواست که داخل شود ملائکه بانگ بر او زدند, 
برگشت پس کوچک شد مانند گنجشکی و از جانب کوه حرا داخل شد. 
جبرئیل گفت: برگرد ای ملعون ! گفت: ای جبرئیل ! یک حرف از تو سوژال 
می کنم, بگو امشب چه واقع شده است در زمین؟ 


خبرئیل. کشت محقه ضلی آلله غلیه و ال وسلم که بهترین ستفمبران. ارت 


امشب متولد شده است. 

پرسید که: آیا مرا در او بهره ای هست؟ 

گفت: نه. 

پرسید که: آیا در ات او بهره دارم؟ 

ابلیس گفت: راضی شدم.(1) 

فضیلتی ویژه از علی علیه السلام 

داستان - 55 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 625 
سید حمیری شاعر بزرگ اهل بیت روزی سوار بر اسب در کنار کوفه 
ایستاد و خطاب به مردم گفت: هر کسی که یک فضیلتی از علی (علیه 


السلام) نقل کند که من درباره آن فضیلت شعری نگفته باشم این اسب را 
به انچه با من است به او پاداش می دهم. 


سپس هر یک از حاضرین شروع کردند به نقل فضایل امیرالمو منین (علیه 
السلام) و سید حمیری نیز اشعار خود را 


ص: 1284 


1- - نک ایضا: بحار الأنوار, ج 15, ص 257؛ الخرائج و الجرائح, جح 1. ص 
9- 71؛ کمال الدین, ج 1, ص 196؛ تفسیر قمی, 349؛ امالی صدوق, 
235 جلاء العیون ص 69, ص 71 روضه الواعظین؛ 65 حیاه القلوب, جح 
3 ص 133. 


که من آن فخیات نود اشامن کدی 


اس موی از سول سای ی کر کقتا رک ور کورست 
علی (علیه السلام) بودم که او مشغول تطهیر و وضو شد برای نماز, لذا 
ری یس و 
پس زمانی که حضرت می خواست کفش خود را بپوشد کلاغی به سرعت 
از هوا فرود آمد و کفش آن حضرت را ربود و بالا برد؛ آنگاه آن را از بالا 
انداختا آنهار ار کش عارع سن: 


سید حمیری تا اين فضیلت را شنید آنچه را که وعده کرده بود به وی عطا 
کرد, آنگاه درباره آن فضیلت شعری را به نظم آورد و گفت: 


الا یا قوم للعجب العجاب 
لخف ابی الحسین و للحجاب 
عدو من عداه الجن عبد 

بعید فی المراره من صواب 
کریه اللون اسود ذوبصبیص 
حدید الناب ازرق ذولعاب.(1) 


داستان -5 37 

منبع. داستان هایی از اناوت کات علماء , ص <ظ 1 

علامه طباطبایی رحمه الله علیه می گوید: 

یفام کر ور دنه بوديه آه ارات تفر 
کربلای معلا حرکت می کردیم در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده 
۵ ی فا ب: تاتتی تور یه این هنن مر و اه رد هیال نی 


شد . 


ناگهان صدای این جوان یک دفعه به زاری و گریه بلند شد . 


تشخ کردم تداعس گر موی ؟ 


گفت: اگر به شما نگویم به چه کسی بگویم من مهندس 
ص: 1285 


راه و ساختمان هستم از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لامذهب 
بار امده و طبیعی بودم و مبداء و معاد را قبول نداشتم فقط در دل خود 
محبتی به مردم دیندار احساس می کردم خواه مسلمان باشند یا مسیحی 
یا بهودی , شبی در محفل دوستان که بسیاری از آن ها بهایی بودند حاضر 
شدم و تا ساعتی چند به لهو و لعب و رقص و مانند آن ها اشتغال داشتم 
پس از گذشت زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم و از کارهای خودم 
۳ بودم و بدم آمد . ناچار از اطاق خارج شده به طبقه بالا رفتم و 
قو آن جا مدتی گریه کردم و چنین گفتم : 


پس از لحظه ای پایین آمدم شب به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم 
فردای آن شب اتفاقا رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی 
خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم . ناگهان دیدم از دور سیدی نورانی 
نزدبی مر آهده بصن تلا کردم فرفود: باتفا کارزی دارم وعزی کردم 


فردا بعد از ظهر با او دیدار کنم . 


اتقافا بتین.از دفتن: اویعضین .کفتند این بزرکوان اشت جرا با بین اعتنایی 
جواب سلام او را دادی؟ 


چون وقتی آن سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای 
این.ضخنطون اش ها من ادخ اشت. 


از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که کاملا 
ص: 1286 


تطبیق با همان وقت معهود می کرد باید فلان مکان بوده و 


دستوراتی داد که باید عمل کنم . من با خود گفتم بنابراین نمی توانم به 
دیدن این سید بروم فردا وقتی که زمان کار محوله رئیس 
قطار نزدیک می شد در خود احساس عسالت کردم کم کم دچار تب 
شدیدی شدم به طوری که بستری شدم پزشک برای من 


آوردند تیا از رفن ههما و ریت معذور گردیدم پس از آن که فرستاده 
رئیس قطار بیرون رفت دیدم تب فرو نشست و حالم 


عادی شد خود را کاملا خوب و سرحال دیدم , دانستم باید در این میان 


آن که نزد او نشستم فوراً یک دوره اصول اعتقادی با دلیل و برهان برایم 
کفت::به ظوری که فن آبهان آهر دم سیس, دیور اتی:نه 


من داده فرمود: فردا نیز بیا. 

چند روزی هم چنان نزد او رفتم . هنگامی که پیش روی او می نشستم هر 
حادثه ای که برای من رخ داده بود بدون ذره ای کم و پیش حکایت می کرد 
و از افکار و نیت شخصی من که احدی جز من بر ان ها اطلاع نداشت 
بیان می نمود . 


ققیی ‏ طدشت تا ان که ی اد وی ناچاری در مجلس دوستان شرکت 
کردم و مجبور شدم قمار بازی کنم؛ فردا هنگامی 


که خدمت او رسیدم فورا فرمود : 
آبا حبا نکردی که این گناه کبیره را مرتکب شدی؟ 
اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شده. 


ص: 1287 


گفتم : غلط کردم , توبه کردم . 

فرمود : غسل کن و توبه کن دیگر چنین عملی را انجام مده . 

سپس دستورآتی دیگر فرمود خلاصه, به طور کلی رشته کارم را عوض کرد 
و برنامه زندگی مرا تغییر داد؛ چون اين قضیه در زنجان اتفاق افتاد وبعداٌ 


خواستم به تهران حرکت کنم . امر فرمود که بعضی از علما را در تهران 
زیارت کنم و بالاخره ماءمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات مسافرت 


کنم این سفر سفری اسنت. که به اهر آن سید بزر کوار آتجام فی دهم : 


دوست ما گفت: در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به 


گفت؛ الان:هارد خای غراق شدتم «جمن حضرت: ابا عبدالله غلیه السلام ید 
من خیر مقدم فرمودند . (1) 


منظور آن که اگر کسی واقعا از روی صدق و صفا قدم در راه نهد واز 


فطرس ملک و حسین علیه السلام 
داستان -660 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 17 


وقتی که حضرت سیدالشهدء علیه السلام متولد شد ؛ خداوند تبارک و 
تعالی حضرت جبرئیل علیه السلام را با هزار ملک بر پیغمبر صلی الله علیه 
و اله وسلم نازل 


همین طوری که حضرت جبرئیل علیه السلام بر پیفمبر صلی الله علیه و آله 
وسلم نازل می شد گذرش به 


ص: 1288 


1- - لب اللباب, ص92 - آن سید بزرگوار که این جوان را راهنمایی کرده 
مرحوم آیت اللّه سید ( محمود زنجانی ) امام جمعه آن زمان زنجان بوده 
است بزایاحاهی پسشترن ریم مقر عابان , ص 141 به نقل از سیمای 
فرزانگان , ص 95 . بکوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خویش 
نمودم صد اهتمام و نشد. 


که ۱ 
ی مه کر و در بعضی روایات به مژه های 
ختیتم فعلی و اه ان ود ان تساه وود وتی.فن امن فاد 
قررن تفن کرت لیم اسلا را اک ها میدید کشت ای 
جبرئیل با اين همه ملک کجا می روی ؟ ! ایا خبری شده ؟ 

حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد صلی 
الله اه و ال سم یی ورام فنمود ی ار کب ار جنک 
خودش به او 


مبارک باد بگویم 


فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم برای من دعا کند و من از اين گرفتاری 


حضرت جبرئیل علیه السلام - بقول ما دلش سوخت و - فطرس را با 
هووس رنه عحصر معونن خضرزت: ر سول اه عای ال لیف و الب ورام 
اورد . 


وقتی که خدمت حضرت رسید از طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن 
سفارش حال فطرس را هم خدمت ان بزرگوار کرد . 


حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء 
الا ات ری وی 


مالید 


ص: 1289 


. به محض مالیدن متوجه شد پرشکسته اش خوب شد و خدا بخاطر 


خلاصه بالا رفت و چون به آسمان رسید گریه می کرد و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسپن 
باشتد؛ بعد بر کشت و کفت. : ای رسول خدا بهه: همین تزدیکی های من آید 
که این مولود را خواهند کشت و روضه کربلا را برای پیغمبر صلی الله علیه 
و آله وسلم تعریف کرد , هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه 
کردند و بعد گفت : يا رسول 


الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن می شوم 
ی و یت 
دفر و تزذبی آن لام و کربه وا به: خضرنش آبلاع کنم.. 1 


داستان -348 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


مرحوم (ملا محمد صالح مازندرانی) چندان فقیر و تهی دست بود که از 
شدذت کهنگی لباس خجالت می کشید که در مجلس 


درس شرکت کند , بلکه مي آمد در بیرون در مَدْرّس می نشست و به 
دورن استاد. وشن فی داد ها آن خه ینمی کرد بر بر گ 


چنار می نوشت . 


طلاب کمان می کردند که او برایق کداتین اهده. که خیدی بکیرد + تا آن که 
در یکی از ایام مساءله ای بر استاد که (ملامحمد تقی مجلسی) 


ص: 1290 


1- - جلاء العیون, ج2, ص433 - ترجمه کامل الزیارات, ص204 


رحمه الله علیه بود مشکل شد , حل آن را به روز دیگر حواله کرد , روز 
دیگر هم آن مشکل حل نشد به روز سوم حواله شد , در اين اثناء , یکی از 
شاگردان گذرش به مدرسه افتاد , دید که ملا صالح عبا را بسر خود پیچیده 


و برگ درخت چنار زیادی مسوده وسیاه کرده و در پیش روی ريخته , این 
شخص بر او وارد شد , ملا محمد صالح برای این که زیر جامه 


نداشت برای او تواضع نکزد + بنش. آن شتخص ده ننه بر ک«چتار. را برداشته 
دیدفر آن.ها خل مساءله حعضاة توشعه شدم انمت روز 


سوم به مجلس درس رفته مساءله مطرح شد ولی کسی نتوانست حل کند 
بسن آن شا کرد شروع کردته‌تان کردن:حل مساعله.: 


ملا محمد تقی تعجب کرد و با اصرار گفت : 


ان صوات ات تست و ار کسسیص ات رف اه ار الامر آن اه 
فترها ضاله را فل کرد 


آخوند چون از کیفیت حال ملا محمد صالح آگاه شد و دید در بیرون در 
مدرس نشسته فوری فرستاد لباسی برای او حاضر ساخته و او را به داخل 
مدرس خواست و تحقیق این اشکال را شفاها از او شنید پس آخوند برای 
او مقرری و ماهانه تعیین کرد. (1) 


داستان -352 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 


روزی یکی از زمین داران معروف قمشه نزد مدرس آمد و خواست قطعه 
منتی باه دهد شد سس با ان در نات فقر همست 


ص: 1291 


1- - قصص العلماء ص 445. 


به سر می برد به شخص زمین دار گفت : 

کر فا در انوا وی تال وه خر وستاع ساس؟ 

مدژس فرمود : بهتر است که این زمین ها را به خویشاوندان فقیر و تهی 
دست خودت ببخشی . (1) 

فوت مومن 

داستان -522 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 


خضرت آیخالله العظمی اراک از مرجم عالم‌ربانت: اقا تور الدین غرافن 
نقل فرمود: 


آقا سید محمد ملکی نژاد که عمه زاده مرحوم آقای فرید عراقی بود , با 
من اشنایی ذارد. خودش بزاق فن. نقل, کرد و حفت که" 


برای مرحوم آقا نور الدین خبر آوردند که حاج آقا صابر به زیادت کربلا رفته 
ودر همان جا فوت شده است . 


حاج آقا صابر از معمرین وخودش هم پیش نماز و اهل منبر بود وخیلی آدم 
معتبری بود . مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم هم خیلی به ایشان محبت 
داشت . وقتی خبر فوت حاج آقا صابر را به آقا تور آلدین.زساندند م. انشان 
سرش را روی کرسی گذاشت , قدری طول کشید وبعد سرش را بلند کرد 
وگفت : نه دروغ است . 


فرمود: چون وقتی موّ منی از دنیا می رود, هاتفی در میان اسمان و زمین 


ندا می کند که فلان موّ من فوت شد ومن هرچه گوش دادم نشنیدم. پس 
دروعغ است. 


بعد هم همین طور شد , ماجرای فوت دروغ بود.(2) 


۲ 
قبور متبرکه 

داستان -537 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا؛ 
ص: 1292 


1- - مدرس شهید. ص 60 2. 
وا ۱ 


17 


عالم بزرگوار سید احمد ارجزینی پیرمردی بود متقی که مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری را درک نموده فرمود: 


مادامی که شیخ انصاری زنده بود متکفل مخارج من بودند. پس از رحلت 
آن بزرگوار امر معیشت بر من سخت شد. روزی از خانه بیرون رفتم و 
درصدد تهیه برای اهل وعیال شندم. چیزی گیرم نبا هد ۳ آن. که رود دی 
به پایان رسید ایام تابستان و هوا در نهایت گرما بود . درب حرم مطهر را 
هم بستند واشنائی را هم پیدا نکردم. 


با کمال ناس مخاخیخی از اشیاتب ظافرن به یرم شبه اتضازی آهدم عبه 
ایشان عرض کردم حضرت شیخ. شما از حاتم طائی کمت نیستی, «جمعی 
بر سر مقبره حاتم وارد شدند وطلب ضیافت کردند چیزی نگذشت که عده 


ای از خویشان حاتم به تعجیل آمدند و شتری نحر کرده مهمانی نیکو به 
ایشان نمودند» گفتند؛ حاتم به خواب ما مد وگفت: میهمانهای مرا 


دريابید. من هم الساعة میهمان شما تخد , مشغول خواندن فاتحه شدم. 


زمانی نگذشت دیدم میرزای شیرازی (اعلی الله مقامه) با کمال سرعت 
می اید و از شدت حرارت هواغرق عرق شده , رسید نزدیک مقبره دست 
از شباک پنجره داخل نموده و به طرف من دراز کرد و به سرعت وجهی به 
من داد و فوری برگشت , از شدت گرما فاتحه هم نخواند و هرگز کسی 
گمان تذاشت. که در آن وقت از خانه بیرون بیاید. 


من با ان پول هر چه لازم داشتم خریدم و به منزل بردم و از پذیرائتی شیخ 


رب ۱ شدم ۲ (ِ 
قدر دانان علم و دانش 


داستان - 474 
منبع: داستان هایی از فضیلت 
ص: 1293 


1+ فعجزات: وکرامات, بت اللة شید هیرزا هادی جننتیتی خر اساتی؛.ض: 2 


علم, ص 6 1 


وقتی اسکندر جهت فتح ممالک قطع مسالک می کرد در اقصای مغرب به 
شهری رسید که در آب و هوا و نعمت و صفا نظیر ان را ندیده بود فرمان 
داد تا در ان حوالی سراپرده بر پا نمایند . 


ناگاه به قبرستانی رسیدند دید بر قبر یکی نوشته شده او یکسال عمر 
کرده و بر دیگری نوشته سه سال و بر دیگری پنج سال و خلاصه هیچ یک را 
ی 


کرتصا فد حصفی ان اعیان بر با جار کوت ن صه زا معتر ع کیس سا 
یافت. 


گفتند: اموات ت ما نیز مانند ما عمر زیاد کرده اند ولی روش ما این است که 
از ایام ژد ی خود آن چه برای تحصیل نحصیل علم و دانش و تکمیل نفس 
وت از عمر خود شماریم و بقیه را باطل و بیهوده دانیم پس هر که از 


در کید آن مقدار مان را خساب که و بو .رف کیو او نود که با عم و 
دانش بوده است . 

اسکندر را این سخن و عادت بسیار 

پسندیده آمد وآنها را تحسین کرد . 

قدر شناسی 

داستان - 472 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص 15 

خلیل بن احمد گوید: 


روزی که با عالمی بالاتر و داناتر از خودم باشم آن روز, روز استفاده من 
است و اگر با کسی که در علم از من پائین تر است باشم آن روز روز 
افاده وفایده دادن من 


ص: 1294 


است و اگر با کسی باشم که با من در علم مساوی است آن روز ؛ روز 
مباحثه و مذاکره من است و اگر روزی هیچ کدام از اين سه نباشد آن روز 
, روز مصیبت من است . 


مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مراقبت زیاد در درس داشت و کمتر درس 
و بحث را ترک می کرد , روزی به واسطه شدت سرما گفت: 


فر دا درس تعطیل است, فردای آن روز به مجلس درس حاضر شد . 

طلبه ها علت را پرسیدند. 

فرمود: دیدم گاوان برای زراعت می روند. روا ندیدم که من بحث را ترک 
گویم. (1) 


ای علیه السلام فرموده است: لا ار الصبور الظفر وان طال به الزمان 
درف فص قفا ره وی ود هی لو مد مره مت را 
باشد . (2) 


قدرت معنوی علی علیه السلام 
داستان - 54 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 625 


زور بازوی علی (علیه السلام) که در داستانهای متعدد بیان شده برگرفته 
ی 


دست هر کسی را که امیرالمو منین علی (علیه السلام) به قدرت می 
گرفت نفس او بند می آمد و اگر بیش از حد فشار وارد می نمود او را می 
کشت و قضیه آن حضرت با خالد بن ولید در باب قطب رحی که حضرت 
خاص سار و اه کر ور 


ص: 1295 


1- - مقدمه دیوان حکیم به قلم مرتضی مدرسی. 


کونن او آویخت و هیچ کس نتواننست او را خلاص کند جز خود آن حضرت 
بر صخره جبل ثور در مکه و اثرات نیزه آن حضرت در کوهی از جبال بادیه 
و در سنگی در قلعه خیبر معروف می باشد و دیگر نرم شدن آهن زره, به 
دست آن حضرت است که خالد می گوید: دیدم آن حضرت حلقه های زره 
خود را با دست خود اصلاح می کند و به من فرمود: ای خالد, خداوند به 
سبب ما و به برکت وجود ما آهن را در دست داود نبی (علیه السلام) نرم 
ساخت.(1) 


قرآن ناصر یارانش 


داستان - 442 
منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص16 
رسول الله صلی اله علیه و آله فرمود : 


یاد گرفته و بدان کار بسته , در چهره جوانی نیکو روی رنگ برگشته 
قف آید نفتن مده فی کوند : 


6 0 1 
باشی من با توام , هر بازرگانی در پی بازرگانی خود است , و من امروز 
برای تو در پی بازرگانی و سودا گری ام . مژده دریاب که کرامتی از خدای 

عزوجل برایت خواهد بود . 


پس تاجی اورند و بر سرش نهند , و امان به دست راست او عطا شود و 
جاودانی در بهشت ها به دست چپ او , و به دو حله خلعت پوشانده 


ص: 1296 


1- - مدینه المعاجز. 


شود ؛ سپس بدو گفته شود : 


بخوان قرآن را و بالا ببو؛ پس هر بار که آیتی را قرائت کرد درچه ای بالا 

رود؛ . و پدر و مادرش اگر مومن باشند به دو حله خلعت پوشانده شوند . 

ِ از آن ۳ گویند : این پاداش شماست که به فرزند خود تعلیم داده 
بد. () 


قرآن ناطق و قرآن سامت 


داستان - 196 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص32 


در آن. روز که جمعه بود تزذیک شد که آمیر المومتین علیه السلام فتح: کند 
که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و 
دختران رانمایید که تمام بیوه و یتیم می شوند. و معاویه عمرو عاص را 
گفت: هرحیله که در نظر داری به کار بر که هلاک شدیم, و او را نوید ایالت 
مصر داد. و عمرو عاص که خمیرمایه خدیعت و مکیدت بود لشکر را ندا 
کرد که: ایها اللاس ! هر که را قرانی باشد بر سر نیزه کند. پس قریب به 
پانصد قرآن بالای نیزه ها رفت. و صیحه از لشکر معاویه بلند شد که کتاب 
خدا حاکم باشد مابین ما و شما. 


فاصبح آهل الشام قد رفعوا القنا علیها کتاب اللّه خیر قرآن و نادوا علیا: 
یابن عم محمد صلی الله علیه و اله و سلم آما تتقی آن تهلک النقلان؟(2) 
لشکر امیر الموّمنین چون این مکیدت بدیدند بسیاری از ایشان فریب 
خوردند و خواهان موادعه شدند و با آن حضرت گفتند: یا علی ! معاویه حق 


هقی کوید: که را : به کتاب خدا خوانده او را اجابت کن. و اشعث بن قیس از 
همه درین کار شدیدتر 


ص: 1297 


1- - انسان و قرآن. ص81 و 82. 
2 - مروحج الذهب, جح ۰ 4 ۲. 


بود, امیر المومنین علیه السْلام فرمود: این کار از روی خدعه و مکر است. 
گفتند: ما را ممکن نیست که به سوی قرآن خوانده شویم و اجابت نکنیم. 


ان حضرت فرمود: وای بر شما؛ من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید, همانا معاویه و 
عمرو عاص و ابن ابی معیط و حبیب بن سلمه و بنی النابغه اصحاب دین و 


و از این نوع کلمات بسیار گفته شد و هرچه امیر المقمنین علیه السّلام آن 


بدبختان را نصیحت فرمود نیذیر فتند, , و بالأخره اشعت و اصحاب او امیر 


المومنین علیه السلام را تهدید کردند که با تو چنان می کنیم که مردم با 
عثمان کردند یعنی تو را به خواری تمام می کشیم, و مابین اشتر نخعی و 
ایشان نیز کلمات بسیاری ردوبدل شده و چاره ایشان نشد, لاجرم امیر 


المومنین علیه السلام فرمود: 
ای کنت ات ۳ فأصبحت الیوم تناشهر ۲ (1) 


من پیش از امروز امیر بودم و لکن امروز مامورم و کسی اطاعت امر من 
نمف. کند! 


پس اشعت به نزد معاویه رفت و گفت: جه اراده داری؟ معاویه گفت: 


می خواهم با شما پیروی کتاب خدا کنیم. یک مردی را شما اختیار کنید و 
یک نفر را ما اختیار می کنیم, و از ایشان عهد و میثاق می گیریم که از 
روی قرآن عمل کنند و یک تن را برگزینند که امر ات از برای او باشد. 


ص: 1298 


1- - همان. 


را پسندید» , پس بنای انتخاب شد, اهل شام عمرو عاص را برای تحکیم 
انتخاب کردند, با و کسانی که ۴ خوارج داشتند ابو موسی اشعری 
را انتخاب کردند. 


اشی الص میم یه تام فریونهضها در ال آمر افرعانی عی موویه 


خذلان من رفت و چنین و چنان کرد. عبد الله بن عباس را اختیار کنید, 


۳ ِ ِ 2 فر مود: اک ك عباس 7 نمی پسندید 


لاجرم امير المومنین علیه السْلام از روی لاعلاجی فرمود: هرچه خواهید 
بکنید, پس کس فرستادند به نزد ابو موسی و از برای تحکیم طلبیدند.(1) 


و در سنه ۳۸ در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند. و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابو موسی را و خلع امیر المومنین علیه السْلام و 
نصب معاویه مشهور است . 


قرض دین است 


زاون دق 


اختصار و اجمال نقل می کنیم . 


شخصی را دیدم که پشته ای را می خواهد به دوش بگیرد , نمی تواند . 


باز به این سو و ان سو می رود و چیزهایی فراهم می کند , و بر روی 


ص: 1299 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲-4۱ 4. 
2- - فکا تفش میان شام و مدینه, ولی مشهور در سرزمین «اذرح» (منطقه 
مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند) است. 


هکذا . 


گفت : کسی که مال از مردم. قرض گرفته: هتوز آن را تاذبه نکرده از 
دیگری باز مالی قرض می کند 


داستان - 448 


شخصی نزد شریح ادعا کرد که فلان زیر فلان درخت پولی از من گرفته 
نمی دهد . 


ره کی کف شم 


برو ده برگ از ان درخت بچین و بیاور تا شهادت دهد , و مشغول مرافعات 


بعد از مدتی روی به منکر کرده گفت : 
فلانی به پای آن درخت رسیده ؟ 

گفت : نه. 

حکم موافق مدعی داد. 


چون منکر گفته بود من چنین درختی نمی دانم ! (1) 
رونت ان 


داستان - 14 


ففنه» مجفو‌گه آ نار اسادشمدمطیر یر ور 215 


در زمان خلافت علی علیه السلام در کوفه, زره آن حضرت گم شد. پس از 
چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و 
اقامه دعوی کرد که: «اين زره از آن من است, نه انار وخته: ام ندیه 
کسی بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام.» قاضی به 
مسیحی گفت: «خلیفه ادعای خود را اظهار کرد, تو چه می گویی؟» او 
گفت: «اين زره مال خود من است. و در عین حال گفته مقام خلافت را 
تکذیب نمی کنم (ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد).». 


علیهذا بر تو است که شاهد بر مدعای 


ص: 1300 


ان رک هن 772 


خود بیاوری.». 


علی خندید و فرمود: «قاضی راست می گوید, اکنون می بایست که من 
شاهد بیاورم, ولی من شاهد ندارم.». 

قاضی روی این اصل که مدعی شاهد ندارد, به نفع مسیحی حکم کرد و او 
هم زره را برداشت و روان شد. 

ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کیست, پس از آنکه 
چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت, گفت: «اين طرز 
حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر ۳ نیست, از نوع حکومت 


طولی تکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرجم 
علی در جنگ نهروان می جنگد.(1) 


داستان - 117 
منبع. بدرقه ی یار, ص 49 


و نابودی کفار است. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی مردی از خوارج با چاقویی آغشته به زهر در دست؛ به یارانش گفت: 
«قسم به خدا, نزد این کسی که می پندارد فرزند رسول خداست و وارد 
در دستگاه طاغوت زمان شده. می روم و از دلایل اینکارش می پرسم؛ اگر 
جواب قانع کننده ای ندهد, مردم را از وجودش راحت می کنم.» 


وقتی نزد امام رضا علیه السلام رفت. حضرت فرمود: «به شرط اینکه بعد 
بیاندازی, و پاسخ سوالت را می دهم.» 


او از اين بیان امام رضا علیه السلام شگفت زده شد و چاقو را در آورد و 
شکست و پر سید. : «بأ اينکه دستگاه طاغوت زمان 


ص: 11 


یره صفحه 598 با اختلافن): 
2 عفن آآعهه ردص و 


نزد شما کافرند, چرا وارد دستگاه حکومتی ایشان شدی؟ تو پسر رسول 
خدا هستی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «نزد تو اینها کافرترند يا عزیز مصر و 
مردمش؟ به هر حال اينها به گمان خودشان یکتا پرست می باشند و لیکن 
آنها ته خدامند بکتا را پرنشیده: .هم نه. او را می. شتاختنن یوسف که خود 
پیغمبر و فرزند نبی بود, به عزیز مصر که کافر بود فرمود: " از انجا که من 
دنا به امور و امانتدار هستم, مرا سرپرست گنج ها و معادن بگردان. 
مس یا ی را 
هستم؛ مامون با اجبار و زور مرا به اینجا کشاند. به نظر شما چکار می 
کردم ؟» 


آن مرد گفت: «من گواهی می دهم که تو فرزند رسول خدا و راستگو و 
درست کرداری.»(1) 


داستان - 14 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 215 


در.زمان خلافت علن غلیه السلام. در کوقه روم ان خضرت کم ند پس از 
چندی در نزد یک مرد مسیحی پیدا شد. علی او را به محضر قاضی برد و 
اقامه دعوی کرد که: «اين زره از آن من است., نه آن را فروخته ام و نه به 
کسی بخشیده ام و اکنون آن را در نزد این مرد یافته ام .» قاضی به 
مسیحی گفت: «خلیفه ادعای خود را اظهار کرد. تو چه می گویی؟» او 
گفت: «اين زره مال خود من است. و در عین حال گفته مقام خلافت را 
تکذیب نمی کنم (ممکن است خلیفه اشتباه کرده باشد).». 


قاضی رو کرد به علی و گفت: «تو مدعی هستی و این شخص منکر است, 
علیهذا بر تو است که شاهد بر مدعای 


ص: 1302 


خود بیاوری.». 


ع خندید و فرمود: «قاضی راست می گوید, اکنون می بایست که من 
شاهد بیاورم, ولی من شاهد ندارم.». 


هم زره را برداشت و روان شد. 


ولی مرد مسیحی که خود بهتر می دانست که زره مال کیست, پس از آنکه 
چند گامی پیمود وجدانش مرتعش شد و برگشت. گفت: «اين طرز 
حکومت و رفتار از نوع رفتارهای بشر ِ نیست, از نوع حکومت 
انبیاست» و اقرار کرد که زره از علی است. 


طولی تکشید او را دیدند مسلمان شده و با شوق و ایمان در زیر پرجم 
علی در جنگ نهروان می جنگد.(1) 
قطع امید اول اتصال 


داستان - 214 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


شغل من رانندگی است و سی سال است که در اين کار هستم. تمام این 
هدات با ماستن سین در عبایان ها فت:و اد فف کردم. 


یک روز صبح هرچه کردم, نتوانستم از رختخواب بلند شوم. اوّل فکر کردم 
که پاهایم خواب رفته است., اما بعد متوجه شدم که زانوهايم مثل چوب 
خشک شده است. همان موقع اولین کسی را که صدا زدم. امام زمان 
(علیه السلام) بود. بدون هیچ اختیار و کنترلی توی رختخواب افتادم. 


و سب 0 2 


حدود 18 روز در منزل بستری بودم و درد می کشیدم. پیش هر دکتری که 
به فکرمان می ر سید رفتیم. در نهایت وقتی از همه جاأ مایوس شدیم به 
امام زمان و چهارده معصوم (علیهم السلام) متوسشل شدم. 


ص: 1303 


وه صفحه 98 با اخاافی | 


بالاخره بعد از مراجعه به یکی از دکترها قرار شد که پایم را عمل کنند. چند 
روز بعد که غروب شب نیمه شعبان بود, بی اختیار اشکم جاری شد و به 


همسرم گفتم: «امشب عید است., چراغ ها را روشن کن » 


کلیدهای ایوان را هم خودم روشن کردم و چهار دست و پا به رختخواب 
بر گشتم. آن شب, شب عجیبی بود. حال خاضصی داشتم. اشک از حصازن 
چشمانم رها می شد و روی سینه ام می ریخت. تنها امیدم امام زمان 
(علیه السلام) بود. در خیالم کبوتر دل شکسته ام را به طرف جمکران 
پرواز دادم و پشت در سبز رنگ مسجد ایستادم و از بین شبکه های در به 
و گلدسته مسجد خیره شدم و با خودم زمزمه می کردم. 

صیح, دخترم آمد و با حالتی بفض آلود گفت: «بابا ! دیشب که تولد امام 
زمان (علیه السلام) بود, خواب دیدم دکتری آمد و خواست پاهای تو را 
مالش دهد. یک مرتبه آقا سیّدی جلو آمد و گفت که بگذارید من پایش را 
بمالم» و همان طور که گریه می کرد. ادامه داد: 


بابا ! به دلم یقین شده است که باید به جمکران برویم. من نذر کرده ام 
برای حضرت اش بپزیم. 


گفتم: «عزیزم ! من خودم برای امام زاده سید علی نذر کرده ام . 

سرانجام با اصرار دختر و دیگر بچه هایم راضی شدیم تا به مسجد مقذاس 
کر ان تس هو نها وان ایا که فتوانان اتمه از نمی کرتیر 
من در حالی که خوابیده بودم, کمی از سبزی ها را پاک می کردم 

گفتم مرا به 

ص: 904 


حمام ببرند. چون می خواستم با بدن پاک وارد مسجد شوم. صبح که می 
خواستم بلند شوم تا به طرف جمکران حرکت کنیم, درد پاهایم بیش تر 
شید اور که اضا نفی توانستم از حا بلند شنوم. فریافی از درد کنشیدم و 
گفتم: 


وقتی از ماشین پیاده شدیم. همسرم تا وسط حیاط مسجد دستم را 
گرفت. به او گفتم: «مرا رها کنید و بروید نذری را آماده کنید ! 


وارد مسجد شدم. جای خالی نبود. تمام مسجد مملوّ از نما زگزار بود. خودم 
را با هر سختی که بود کنار ستونی رساندم. همان جا روی زمین افتادم و از 


از شدت خستگی و درد خوابیدم. در عالم رویا دیدم کسی تکانم می دهد و 
می گوید یک قرآن بردار و به سر و صورت و سینه ات بگذار. اطاعت 
کردم. بعد قرآن را زیر بغل گذاشتم. - کسانی که اطرافم بودند, می 
گفتند: آن موقع که در خواب بودی, پاهایت را به زمین می کوبیدی -. 


ناگهان سراسیمه از خواب پریدم و شروع به دویدن کردم. در مسجد را گم 
کرده بودم. محکم به دیوار برخورد ی وقتی در خروجی را نشانم دادند, 
چنان با عجله حرکت می کردم که ند رنه امن موم و من یوم 
اصلا احساس درد نمی کردم. به حمد خدا و با عنایت امام زمان (علیه 
السلام) شفا گرفتم و الأآن هیچ گونه مشکلی ندارم 1(۰) 


دکتر توانانیا, پزشک دارالشفای حضرت 
ص: 1305 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران, شماره 322, آذر ماه 
8 1. 


مهدی (علیه السلام) درباره شفای برادر ح.ن با دکتر سعید اعتمادی تماس 
گرفت و نتیجه را چنین اعلام کرد: 


در تاریخ 5/9/78 ساعت 25/1 با دکتر سعید اعتمادی تماس حاصل شد و 
وقوع معجزه و ابعاد پزشکی آن با ایشان در میان گذاشته شد. همچنین از 
ایشان خواستیم تا از نزدیی شخص مورد نظر را معاینه کند و نظریه 
کارشناسی خود را بیان نماید. ایشان هم این گونه ابراز داشت که بعد از 
معاینه بیمار و مشاهده «ام.ار.آی» و از بین رفتن همه نشانه های واضح 
دیسکوپاتی؛ نتیجه گرفته می شود که این مورد, یک معجزه کاملا واقعی و 
غیر قابل انکار است. 


قطع امید, آغاز وصل 


داستان - 27 
مه کر آمات روص 5 


حاج غلامحسین جابوزی دختری به نام کوکب که دست راستش شل شده 
بود داشت که در اخر روز نهم ماه شوال سنه 1343 شفا پافت که والده 
دختر نقل نمود. 


شبی در خانه واقعه هولناکی روی داد و این دختر از هول و اندوه آن واقعه 
دست واس تن بدرد آمد تا سه چهار روز بدرد گرفتار بود. آنگاه 2 
0 ۱ 9 ۳۸| 


پس بسوی مشهد مقدس حرکت کردیم و مشرف به حریم رضوی شدیم 
ظاهرا برای معالجه و باطنا به جهت استشفاء از دربار حضرت رضا (ع ) 
پس چند روز نزد طییبان: انرانی. رفته. فایده ای ندیدیم + آنگاه به. دکتر 
آلمانی رجوع کرده و او برای معاینه دختر را برهنه کرد و من چون 


ص: 1306 


دختر خود را نزد آن اجنبی کافر برهنه دیدم بر من سخت و گران آهذ 
ارزوی مرگ کردم که کاش مرده بودم و ناموس خود را پیش اجنبی کافر 


دکتر امر کرد چشمهای دختر را بستند و باو گفت به هر عضوی که دست 
ی ی و ی ی و 
عضو است تا وقتی که دست بدست راست او نهاد و دختر هیچ نگفت . 
سوزنی مکرر بآندست فرو کرد و دختر ابدا اظهار تألم نکرد. چون 2 
شد که احساس درد نمی کند لباس او را پوشیده و چشم های او را باز کرد 
و گفت این دست علاج ندارد و سه مرتبه گفت دست مرده است و روح 
ندارد. ببرید او را نزد امام خودتان مگر پیغمبر یا امام علاج کند. 


از این سخن یقین نمودم که چاره ای نیست بجز پناه بردن به طبیب حقیقی 


تتاهر شمان فووتاوه راکو شم سل مایت هقرت 
بغروب بود که تشرف بحرم حقیقی و کعبه واقعی حاصل شد و دختر در 
پیش روی مبارک نزد ضریح نشست و عرض کرد یا امام رضا یا شفا یا 
مرگ , من نیز این سخنش را بساحت قدس امام (ع ) پسندیده و همین 
فعنی: زر خواهش کردم هرد کربه نشیان نفوديم انگاه بادم امد که.نماز 
ظهر و عصر را نخوانده ایم 


به دختر گفتم برخیز که نماز نخوانده یم دختر برخواست به مسجد زنانه 
ص: 7( 


ایکه در حرم شریف است رفت برای نماز من نیز در جلوی مسجد مشغول 
نماز شدم نماز من تمام نشده بود. دیدم دختر بسرعت تمام از مسجد زنان 


ترفن او از ترد دمن دنت 


من از نماز فارغ شدم بجستجوی او برآمدم که اگر رو به منزل رفته است 
اه 


پس متوجه شدم دیدم نزد ضریح مطهر نشسته و اظهار حاجت می کند که 
با فتفاء تشر که 


گفتم: کوکب برخیز به منزل رفته تجدید وضو نموده برگردیم . گفت تو می 
خواهی برو لکن من برنمی خیزم تا مرگ یا شفای خود را بگیرم از انقلاب 
حال او منقلب شده گریه کردم و از حرم یرون آهدم به فترلن خود که: ور 
سرای معروف به گندم آباد بود رفتم دیدم همسفران چای مهیا کرده اند 
نزد ایشان نشسته مشغول صرف چای بودم ناگاه دیدم دختر با عجله آمد. 


تعجب کرده گفتم: تو که گفتی تا مرگ یا شفای خود را نگیرم برنمی خیزم 
حال باین زودی و عجله امده ای ؟ 


گفت: ای پدر حضرت مرا شفا داد !! 


گفتم: از ک کجا می گوئی گفت نگاه کن ببین دست شل شده خود را بلند کرد 
و فرود آورد بطوریکه هیچ اثری از فلج در آن نبود. آنگاه گفت: من همی 
خدمت آن حضرت عرض می کردم يا مرگ يا شفا یکمرتبه حالتی مانند 
خواب بمن روی داد سرم را روی زانو گذاردم . سید بزرگواری را میان 
ضریح دیدم که صورت او در نهایت 


ص: 1308 


نورانیت بود پس دیدم دست شل شده مرا میان ضریح کشید و از طرف 
شانه تا سر انگشتانم دست مالید و فرمود: 


دست تو عیبی ندارد ناگاه انکشت بایم ندرد آمد شم باز کردم دیدم یک 
نفر از خدمت گزاران حرم برای روشن نمودن چراغ های بالای ضریح 
ی که ان ام را تا و رای کر 
برخواستم و فهمیدم به نظر مرحمت امام هشتم شفا یافته ام لذا بزودی 
خود را بخانه رسانیدم که تو را بشارت دهم . 

یز واییگاتی آن خ جیل 


داستان - 188 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌3 2 


ار و ای یی 0 
بخواند. بصریان مسلم را هدف تیير ساختند و شهیدش کردند. پس جنازه 
مسلم را به خدمت آن حضرت بردند, مادرش در ان واقعه حاضر بود و در 
مرثیه فرزند خود این اشعار بگفت: 


بات ان مها اباهم بحضحق ارساه مولاهم سلدا کات الله لا تاه و 
امه قائمه تراهم فخضصبوا من دمه ظباهم(1) 


آمتر الغوهتین غلیه السلام فرمان داد که هچ کسن از شما ابتداء به قتال 
نکند و تير و نیزه به کار نبرد, لاجرم اصحاب آن حضرت منتظر بودند تا چه 
شنوور کم ناگان غید اللم ین ندیل ن ور فاع عراعن. از میهنته: جنازة برادرش 
را آورد که بصریان او را کشته اند, و از میسره نیز مردی را آوردند که به 
تير بصریان کشته شده بود, و هم عمار بن یاسر ما بین دو صف رفت و 


مردم را موعظتی کزد تا 
ص: 1309 
1- - نگاه کنید به الجمل,۳۳۹- ۳4؛ مناقب آل ابی طالب, ج ۲ ص 55 ۱؛ 


بحار الانوار. ج ۳۲ ص ۱۷4 الکامل, ج ۳. ص ۲6۲-۲6۱ و 5۲۹٩‏ مروج 
الذهب, ج ۲ ص ۳۷۰. 


شاید از گمراهی روی برتابند, او را نیز تیرباران کردند. عمار برگشت و 
عرض کرد: يا علی, انتظار چه می برید این لشگر جز جنگ و مقاتلت چیز 
دیگر مقصدی ندارند.(1) 


پس امیر المومنین علیه السلام بدون سلاح از میان صف بیرون شد و در 
ان -وفت یز اسر وسول خدا ضلی الله علیه و ال و تلم سوار بو زیر را 
ندا درداد, زبیر شاکی السّلاح به نزد آن حضرت آمد. عايشه از رفتن زبیر 
به نزد آن حضرت وحشتناک شد و گفت: اسماء خواهرم بیوه گشت, او را 
گفتند: ۰ مترس امیر المومنین علیه السلام بی سلاح است. عايشه آن وقت 
آن حضرت زبیر را فرمود: برای چه به جنگ من بیرون شدی؟ 

گفت: به جهت مطالبة خون عثمان. 

فرمود: خدا بکشد هرکدام یی از ما را که در خون عثمان مداخله کرده 
هان ای زبیر, یاد می آوری آن روزی را که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
از ملاقات کردی و آن جناب سوار بر حماری بود. چون مرا دید 


تبسُم کرد ام هو وه کر ین کرگوی ی ها رو آلاه: 
علی: دسنت 0 


فرمود؛ علی: تکبر ندارد: ابا دوست می دار او را؟ 

فرمود: و الله به جنگ او خواهی شد از روی ظلم. 

زبیر چون این بشنید گفت: استغفر الله, من این حدیث را فراموش کرده 
بودم و اگر یاد می داشتم به جنگ تو بیرون نمی شدم, الحال چه کنم که 
کا ر گذشته و دو 


ص: 1310 


1- - مروج الذهب, ج ۲,۳۷۰- ۳۷۱. 


هل : 


پس زبیر برگشت و با پسر خود عبد اللّه گفت که: غلی بان من آورد-خصا لین 
را که فراموش کرده بودم. لاجرم دست از جنگ او برداشتم. 


پسر گفت: نه به خدا قسم از شمشیرهای بنی عبد المطلب ترسیدی و حق 
داری «فائها طوال حداد, تحملها فتیه آنجاد» . 


گفت: چنین نیست به خدا قسم ترس مرا فرونگرفته, بلکه من عار را بر 
نار اختیار کردم. آن گاه گفت: ای پسر» مرا به ترس سرزنش می کنی ! 
اینک ببین جلادت مرا. پس نیزه خود را حرکت داد و بر میمنه لشکر امیر 
المومنین علیه السّلام حمله کرد. حضرت فرمود که: زبیر را کاری نداشته 
باشید و از برای او کوچه دهید که بنایش بر جنگ نیست. پس زبیر چون از 
یمنه گت کرد به میسره تاخت, پس از آن بر قلب لشکر زد. آن گم به 
اکن کر ۰ 


پس در همان وقت روی از جنگ برتافت و به وادی السباع تاخت تور ان 
وادی احنف بن قیس با طایفه بنی تمیم اعتزال جسته بود. شخصی به او 
گفت که: این زبیر است. گفت: مرا با زبیر چه کار و حال آن که دو طائفه 
عظیمه را به هم انداخته و خود راه سلامت جسته. پس جمعی از بنی تمیم 
به زبیر ملحق شدند و عمرو بن جرموز بر ایشان پیشی گرفت به نزد زبیر 
رفت دید می خواهد 


ص: 1311 
1- - مروج الذهب. ج ۲ ص ۳۷۲-۳۷۱؛ و نیز نگاه کنید به: مستدرک 


۱۳۴ الصداظ افص ۱۰۱ 


نماز بخواند, چون 


زبیر مشغول نماز شد عمرو او را ضربتی زد و بکشت(1) و به قولی در 
وقت خواب او را بکشت, آن گاه خاتم و شمشیر زبیر را برداشت و به 
قولی سر او را نیز حمل کرد و به نزد امیر المومنین علیه السّلام آورد. 
حضرت شمشیر او را بر دست گرفت و قرمود: 

سا لسکا الیرت عه وه متشون ااتیضای اا‌ لصو الوم سا 
22 


اش متیر شتا که کعت ها ارم تشم ضلی. له یه آله ب شام 
برطرف کرده. همانا زبیر شخصی ضعیف نبود «لکته الحین و مصارء 
السوء, و قاتل آبن صفیه فی الثار» ! عمرو بن جرموز چون بشارت نار 
بشنید این اشعار بگفت: 


انیت عایا بزاس. ال ببر 6 فد کنت ارجوبة الر اقه فیس بالتار قبل العیان .5 


و زبیر هنگام قتلش سنین عمرش به هفتاد و پنج رسیده بود و قبرش در 
وادی السباع است. 


قلب پاک و جسم ناپاک 
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فنیغ؟ داستان:هاین از انار وب ز کات غلماع:.ض (1 
علامه طباطبایی رحمه الله علیه می گوید: 


یکی از دوستان چنین نقل کرد که در ماشین نشسته بودیم از ایران به سفر 
کربلای معلا حرکت می کردیم در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده 
و فرنگی مآب نشسته بود به این جهت سخنی بین من و او رد و بدل نمی 


ناگهان صدای این جوان یک دفعه به زاری و گریه بلند شد . 


بسیار تعجب کردم پرسیدم ؛ سبب گریه چیست ؟ 


گفت: اگر به شما 
ص: 1312 


مان ی ۱۳۷۳ 
2 همان ررض ۳۷۳ 


نگویم به چه کسی بگویم من مهندس راه و ساختمان هستم از دوران 
کودکی تربیت من طوری بود که لامذهب بار امده و طبیعی بودم و مبداء و 
معاد را قبول نداشتم فقط در دل خود محبتی به مردم دیندار احساس می 
کردم خواه مسلمان باشند یا مسیحی يا یهودی , شبی در محفل دوستان که 
بسیاری از آن ها بهایی بودند حاضر شدم و تا ساعتی چند به لهو و لعب و 
رقص و مانند آن ها اشتغال داشتم پس از گذشت زمانی در خود احساس 
شرمندگی نمودم و از کارهای خودم خیلی نادم بودم و بدم آمد . ناچار از 
اطاق خارج شده به طبقه بالا رفتم و در آن جا مدتی گریه کردم و چنین 


پس از لحظه ای پایین آمدم شب به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم 
فردای ان شب اتفاقا رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی 
خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم , ناگهان دیدم از دور سیدی نورانی 
نزدیک من امده به من سلام کرد و فرمود: با شما کاری دارم؛ وعده کردم 


فردا بعد از ظهر با او دیدار کنم . 


اتقافا بننن از ترفتن: اه تعضی. کفتند: این بذ رکوان است. جرا بابن. اعتبایی 
جواب سلام او را دادی؟ 


چون وقتی آن سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای 
این.حنطوی ایشا ین من آمده اشت:: 


از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد 


ص: 1313 


که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق با همان وقت معهود می کرد باید فلان 
مکان بوده و 


دستوراتی داد که باید عمل کنم . من با خود گفتم بنابراین نمی توانم به 
دیدن این سید بروم فردا وقتی که زمان کار محوله رئیس 

قطار نزدیک می شد در خود احساس عسالت کردم کم کم دچار تب 
شدیدی شدم به طوری که بستری شدم پزشک برای من 

مرن مها ارف یه همرت وی کرو تصش از ان کف اوه 
رئیس قطار بیرون رفت دیدم تب فرو نشست و حالم 

عادی شد خود را کاملا خوب و سرحال دیدم , دانستم باید در اين میان 
آن که نزد او نشستم فوراً یک دوره اصول اعتقادی با دلیل و برهان برایم 
کفت:به طوری. که من آیمان آورنم. بسن دشتور آتن به 


من داده فرمود: فردا نیز بیا. 


چند روزی هم چنان نزد او رفتم . هنگامی که پیش روی او می نشستم هر 
حادثه ای که برای من رخ داده بود بدون ذره ای کم و بیش حکایت می کرد 

و از افکار و نیت شخصی من که احدی جز من بر ان ها اطلاع نداشت 
بیان می نمود . 


هی کدشفت ار آن. که اشتین ان ری ناچاری در مجلس دوستان شرکت 
کردم و مجبور شدم قمار بازی کنم؛ فردا هنگامی 


که خدمت هیده فص | هی 
آیا حیا نکردی که این گناه کبیره را مرتکب شدی؟ 
ص: 1314 


گفتم : غلط کردم , توبه کردم . 
فرمود : غسل کن و توبه کن دیگر چنین عملی را انجام مده . 


سپس دستوراتی دیگر فرمود خلاصه, به طور کلی رشته کارم را عوض کرد 
و بزخاهه.زندکش مرا تقییر دادکون این عصیه دز زتجان. ایفاق افتاد وبغدا 
خواستم به تهران حرکت کنم . امر فرمود که بعضی از علما را در تهران 
زیارت کنم و بالاخره ماءمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات مسافرت 


کنم این شتفر سفری. انتت. که به اهر ان شید ترو کوار انجام .می دهم 


دوست ما گفت: در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به 


کفت الان ماردخای غراق شدیم حون حضرت ابا عتدالله غلیه السلام. ند 
من خیر مقدم فرمودند . (1) 


منظور آن که اگر کسی واقعا از روی صدق و صفا قدم در راه نهد واز 
صمیم دل هدایت خود را از خداوند طلب نماید موفق به هدایت خواهد شد 
اگر چه در امر توحید نیز شک داشته باشد . 
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فتیع: داستان.هایی از آناز و بر کات علماء:: ضن 16 

یکی از گویندگان مذهبی می گفت : 

به همراه عده ای از وعاظ به سوی شهری می رفتیم یکی از وعاظ به 
راننده ماشین که جوانی بود پرخاش کرد , اما راننده جوان هیچ گونه عکس 


العملی نشان نداد و به سکوت مق دبانه گذراند , وقتی به مقصد ر سیدیم 
من به جای دوست واعظم از راننده عذرخواهی کردم. 


راننده 


ص: 1315 


1- - لب اللباب, ص92 - آن سید بزرگوار که این جوان را راهنمایی کرده 
مرحوم آیت اللّه سید ( محمود زنجانی ) امام جمعه آن زمان زنجان بوده 
است بزایاحاهی پسشترن ریم مقر عابان , ص 141 به نقل از سیمای 
فرزانگان , ص 95 . بکوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خویش 
نمودم صد اهتمام و نشد. 


گفت : من با خودم عهد کرده ام به آقایان علما مخصوصاً گویندگان مذهبی 
احترام کنم هر چند از ناحیه آن ها تاراحتی ببینم , آنگاه سر‌گذشت خود را 


این طور تعریف کرد: 


من یک نوازنده ومطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگی می شدم و 
اصلا با دین و نماز و روزه رابطه ای نداشتم تا این که ایام عاشورا و 
عزاداری امام حسین علیه السلام رسید شب تاسوعا خانواده من همه به 
مسجد رفتند من در خانه تنها بودم حوصله ام سر آمد بلند شدم بی اختیار 
به طرف مسجد آمدم , واعظی در منبر موعظه می کرد نشستم در گوشه 
ای گوش دادم حرف های او مرا منقلب کرد مخصوصا موقعی که به ذکر 
مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رسید آن شعر عربی را از 
زبان حضرت نقل کرد در موقعی که دست راست ان بزرگوار را قطع 
کردند فرمود : والله آن قطعتموا یمینی انی احامی ابدا عن دینی - به 
خداوند قسم اگر چه قطع کردید دست راست مرا من تا ابد از دین خودم 
حمایت می کنم و دست از پاری دینم بر نمی دارم . 


این کلام مرا تکان داد و منقلب شدم و اندکی فکر کردم با خود گفتم: 
ابوالفضل علیه السلام از دین خود آن قدر حمایت کرد که شهید شد , آیا 
من برای دین خود چه کرده ام , در حالی که خود را علاقه مند به ابوالفضل 
می دانم , اما دین خود را ویران کرده ام ۱؟ این جا بود که به خود آمده در 
همان 


ص: 1316 


مجلس توبه کردم آمدم منزل تمامی وسائل و آلات و اسباب معصیت را 
هر چه داشتم خُرد کرده و بیرون ریختم و رفتم به دنبال رانندگی , خداوند 
هم یاریم کرده وضع زندگیم بسیار خوب است اگر با آن شغل در میان 
مسلمانان احترامی و افیف نداشتم ولی اکنون در میان برادران و 
همسایگان دارای احترام و عزت بوده و به مسائل دینی سخت پایبندم و 
این از برکت ارشاد و هدایت و گفتار آن الم است. من نوکر همه شما 
هستم ۰ (1) 


داستان -359 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


مرحوم (آیت الله آقامیرزا زین العابدین) را قلمتراشی بود چهار سره که 
علاقه زیادی به آن داشت روزی فرزندش علت شدت علاقه را سة ال 


کرد؟ 
فرمود : این قلمتراش قصه ای دارد : 


در ایام طلبگی و تشرفم در نجف اشرف من و آقای (شیخ العراقین) آقا 
(شیخ عبدالحسین تهرانی) و (آخوند ملا علی کنی) در مدرسه در یک حجره 
زندگی می کردیم و همگی در نهایت فقر و فاقه بودیم و افقر از همه 
مرحوم آخوند ملا علی کنی بود او هر هفته یک شب به مسجد سهله می 
رفت از گوشه و کنار مسجد بدون این که کسی بداند نان خشک جمع می 
کرد ودبه هدر تشه هم آوزخ و کذر ان هفتم را از آن‌ها هت کرن:. 


در میان ما سه نفر , یک قلم تراش یک تیغه , مشترک بود که هر سه قلم 


شبی خواستم 
ص: 1317 


1- - مرحوم شرف الدین عاملی به نقل از درسی از مکتب حسین . آیت 
الله سید محمد شیرازی. 


قلم نی خود را بتراشم ناگاه تیغه چاقو شکست و کارم معطل ماند و چون 
سایر امور زندگی هم لنگ بود شکستن قلم تراش بهانه ای شد دیوانگیم 
گل کرد و کاسه صبرم لبریز گردید از دریچه ای گوشه آسمان را نام فش 
کردم با یک حالتی که مخصوص همان ساعت و دقیقه بود گفتم : 


در دریای فکر فرو رفتم و هر آن منتظر امدن سحر بودم , می خواستم 
سحر شود برخیزم و به حرم مشرف شوم و هر چه خواهم و توانم با 
حضرت بگویم تا این که سحر شد با عجله و شتاب بی اذن دخول وارد 
و 
کنم شخصی به من رسید و این قلم تراش چهار سره را به من داد و در 
میان دستم گذاشت . به مجرد مشاهده چاقوی آن انقلاب خاطر و تغییر 
خال از.من: زاتل شند خوتی کاسه اب شردی بود که یر آنش.سیته هن ریخته 
شد و مرا از خیال عرض حال منصرف کرد . 


آقا سید رضا گوید : به جناب والد گفتم : 


اک به همان حال عرض احوال کرده بودید انجام همه امور دنیا و9 عقبی را 
داده بودید . (1) 


قناعت 


داستان - 1 
منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 195 


به گذشته پرمشقت خویش می انديشید, به یادش می افتاد که چه روزهای 
روزانه زن و کودکان معصومش را 


ص: 1318 


1- - معجزات و کرامات. ص 16. 


فراهم نماید. با خود فکر می کرد که چگونه یک جمله کوتاه- فقط یک 
جمله- که در سه نوبت پرده گوشش را نواخت. به روحش نیرو داد و مسیر 
زندگانی اش را عوض کرد و او و خانواده اش را از فقر و نکبتی که گرفتار 
آن بودند نجات داد. 


او یکی از صحابه رسول اکرم بود. فقر و تنگدستی بر او چیره شده بود. در 
یک روز که حس کرد دیگر کارد به استخوانش رسیده, با مشورت و پیشنهاد 
زنش تصمیم گرفت برود و وضع خود را برای رسول اکرم شرح دهد و از 
آنحضرت: استمواد مالن. کت 


با همین نیت رفت. ولی قبل از آنکه حاجت خود را بگوید اين جمله از زبان 
رسول اکرم به گوشش خورد: «هرکس از ما کمکی بخواهد ما به | و کمک 
می کنیم, وی اک کت ای ورن وروت حاخت سس ری 
دراز نکند خداوند او را بی نیاز می کند.» آن روز چیزی نگفت و به خانه 
خویش بر گشت. باز با هیولای مهیب فقر که همچنان بر خانه اش سایه 
افکنده بود روبرو شد. ناچار روز دیگر به همان نیت به مجلس رسول اکرم 
حاضر شد. آن روز هم ِ جمله را از رسول اکرم شنید: «هر کس از ما 
کمکی بخواهد ما به او کمک می کنیم. ولی اگر کسی بی نیازی بورزد 
خداوند او را بی نیاز می کند.» اين دفعه نیز بدون اينکه حاجت خود را 
بگوید به خانه خویش بر گشت. و چون خود را همچنان در چنگال فقر ضعیف 
و9 بیچاره و9 ناتوان می دید برای سومین بار به همان نیت به مجلس رسول 
اکرم رفت. باز هم لبهای رسول 


ص: 1319 


اکرم به حرکت آمد و با همان آهنگ- که به دل قلّت و به روح اطمینان می 


اين بار که آن جمله را شنید, اطمینان بیشتری در قلب خود احساس کرد. 
حس کرد که کلید مشکل خویش را در همین جمله يافته است. وقتی که 
خارج شد با قدمهای مطمئنتری راه می رفت. با خود فکر می کرد که دیگر 
هرگز به دنبال کمک و مساعدت بندگان نخواهم رفت. به خدا تکیه می کنم 
و از نیرو و استعدادی که در وجود خودم به ودیعت گذاشته شده استفاده 
می کنم و از او می خواهم که مرا در کاری که پیش می گیرم موفق 
گرداند و مرا بی نیاز سازد. 


با خودش فکر کرد که از من چه کاری ساخته است؟ به نظرش رسید 
بیاورد و بفروشد. 

رفت و تيشه ای عاریه کرد و به صحرا رفت. هیزمی جمع کرد و فروخت. 
لزن حاصل دسترد خویش را چشید. روزهای دیگر به این کار ادامه داد, تا 


تدریجا توانست از همین پول برای خود تيشه و حیوان و سایر لوازم کار را 
بخرد. باز هم به کار خود ادامه داد تا صاحب سرمایه و غلامانی شند. 


روزی رسول اکرم به او رسید و تبسم کنان فرمود: «نگفتم. هرکس از ما 
کمکی بخواهد ما به او کمک می دهیم, ولی اگر بی نیازی بورزد خداوند او 
تایه ان مه 3 


داستان -358 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 


مرحوم استاد (شهید مطهری) درباره عالم وارسته (میرزا عسکری 
شهیدی) معروف به (اقا 


ص: 1320 


1- - اصول کافی, ج 2/ ص 139- «باب القناعه». و سفینه البحار, ماده 
«قنع». 


نز ی) می نویسد . 


مرحوم آقا بزرگ با آن که در نهایت فقر می زیست از کسی چیزی قبول 


نمی کرد. 
کی از عفای مر کر کصا ام سا هه یش اه ان ی اطاع و 


فقر وی در تهران با مقامات بالا تماس می گیرد و ابلاغ مقرری قابل 
توجهی برای او صادر می شود. 


اقا بزرگ پس از اطلاع از محتوای نامه ضمن ناراحتی فراوان از این عمل 
دوست تهرانی اش در پشت پاکت می نویسد : 


(ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم ...) و پاکت را با محتوایش پس می 
فرستد. (1) 

قیمتی ترین چشم گریان 

داستان - 56 

منیع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 6۵26. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: روزی علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) به امام حسین (علیه السلام) نگاه کرد و فرمود: یا عبره کل موّ من 
- ای مایه اشک هر مو من 


ریت دا لداع در غرض کرو نا با اس مرا سم فزعاتی آ 


پدر ! 
حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: نعم, یا بنی - آری ای فرزندم 


رای رس ال کها سای الاه اه م آله مهن رای 
که حصرس قاطمه هرا علت لیام مین فرمایده ای فاامه اهر بید اه 
روز قیامت گریان است جز دیده ای که بر مصیبت حسین (علیه السلام) 


حربه: کند کة. آن دیده خندان و مسرور است و به نعمتهای بهشتی او را 
بشارت باد.(2) 


گ 

کار کردن طلبه 

داستان -356 

منبع: داستان هایی از فقرایی 
ص: 1321 


ات مات متفانل اسلام مآسران اه الله شم ایض 615 
2سبحار آلاتواد 43رص دود 


که عالم شدند. ص‌13 
مرحوم (آقا نجفی قوچانی) می فرماید : 


(در ایامی که در مشهد مقدس تحصل می کردم) یک شب نان نداشتم و از 
کسی هم قرض فراهم نشد با خود گفتم 


با یک شب بی غذا ماندن آدمی نمی میرد و بلکه بیش از این را هم باید 
ای اش و ی که و الا ات کات انا 
کردم و مشغول مطالعه شدم , 


ساعت شسه نصف.شب آخوندی با یک نقر سرباز وارد خجره شدند آن آخوند 


این شخص می خواهد متعه کند و من از طرف زن وکیلم و تو هم از طرف 
این مرد وکیل باش که صیغه را اجرا کنیم بعد از اجرای صیفه آن مرد یک 
قران و نیم نزد آخوند گذاشت و ایشان هم نیم قران را به ما دادند و رفتند 
من هم نیم قران را بردم نان و خورش گرفتم و آوردم , به حضرت رضا 
علیه السلام عرض کردم که قربان غیرتت گردم که یک شب را هم 
نگذاشتی که در جوار تو گرسنه باشیم . 

گفتم : اگر طلبه ای وکلاش نیستی بیا کار طلاب قدیم را بکنیم . 

گفت : چه کار بکنیم ؟ 

گفتم : برویم به عملگی و تریاک زنی و من خوب یاد دارم . 

گفت من یاد ندارم . 

گفتم : بیا برویم من با تو می سازم. 

هر کدام سه قران قرض کردیم و کارد و 

1922 


تیغی گرفتیم به یک دهی در طرف (خواجه ربیع) رفتیم و با صاحبان تریاک 
مزد قرار بدهند راضی نشدند گفتند : 


فقط ما روزی به هر کدام یک قران و نیم با مخارج می دهیم ما خواه 
ناخواه راضی شدیم؛ غروب روز دوم دیدیم یکی از 


طلاب هم ولایتی از صبح در جسنجوی مابوده حسب الامر نکن از پیش 


گفتم : نخیر ننگ نیست , بلکه بهتر از گرفتن پول مردم با تدلیس و حیله 
اشت‌یواین کاسسعص اه ما ان ماهس قافتا است, 


(شهید) در (آداب المتعلمین) می گوید : (اگر ممکن است طلبه نصف روز 
۱ بخواند و نصف روز معاش یومیه خود را تحصیل کند و از زکات 
۱ .۰ ر‌ 5 


بالاخره شب را نزد ما ماند وصبح رفت ما هم به او قول دادیم که بعد از 
ظهر برویم . ما هر کدام سه قران داشتیم امدیم به 


هو و آز اقای یبن شهار فا را خواشت هو خهار فران دیما داد و کون« 
بعد از این هر وقت بی پول شدید به من بگویید و به مزدوری نروید . 
الحمد له آن طور بی پول نشدیم که کارد به استخوان برسد و بیرون رویم 
۱ 


و يا به آقا اظهار کنیم . (1) 

کتمان الوجع 

داستان -347 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 9 

مرحوم (مقدّس اردبیلی) رحمه الله علیه در حجره ای تنها زندگی می کرد . 


کی اب تایه کی ی هم رم ارت این بات 
با شیخ حرف زد , شیخ قبول نکرد او زیاد اصرار و التماس نمود . 

شیخ فرمود : قبول می کنم با اين شرط که هر چه از حال من اطلاع پیدا 
کنی , بکسی نگوثی و اظهار نکنی 


آن مرد قبول کرد ومدتی با هم بودند تا آن که زمانی رسید که هر دو مبتلا 
به تنگی معاش شدند به حدّی که قوت لایموت هم نداشتند و به کسی هم 


ایا نمی کرفند‌قا آن کار ی اون هرهم ار 
شد . 


فر اتعال کسی ار کار آن هرد عصرخی کرد حال اه راید معلت ضعی 
و بی حالی او را پرسید, او 


آن مرد قضیّه را فاش کرد که: ما دو نفر طلبه علم دین مذّت زیادی است 
که غذا نخورده ایم . 


آن شخص تا مطلع شد رفت غذائی تهیّه کرده با مقداری وجه به آن طلبه 
داد و گفت : 


نصف این غذا و پول ما تو و نصف دیگر را به رفیقت بده . 
وقتی که مقذس وارد حجره شد و آن ها را دید سو 


ص: 1324 


1- - سیاحت شرق, آقا نجفی قوچانی, ص 75. 


ال کنو که ایکا رسوفهر اج طایه کات را تعل کرد. 


مقذس فرمود : دیگر هنگام جدائی ما شد . پس آن غذا را خوردند , اتفاقاً 
همان شب مقذس محتلم شد , پس زود بلند شد رفت به حمام که به نماز 
شب برسد . در حمام بسته بود . حمامی در را قبل از وقت باز نکرد 
مقذس به اجرت حمام افزود باز قبول نکرد آن قدر افزود که رسید به آن 
مقداری که از آن وجه سهمش شده بود حمامی در را باز کرد . تمامی آن 
وجه را داده غسل کرد : نماز شب را بجا آورد . 


آری آن چه مقامات عالیه بدست آورد از برکت این گونه عبادت ها و 
مجاهدت ها و ریاضت ها بوده است . (1) 


داستان -356 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌13 
مرحوم (آقا نجفی قوچانی) می فرماید : 


(در ایامی که در مشهد مقدس تحصل می کردم) یک شب نان نداشتم و از 
کسی هم قرض فراهم نشد با خود گفتم : 


ی ی و ای اب و 2 
یه مقر با رفتم به آسود کی که (و فی الاعش راحتا کتات.ها را باه 
کردم و مشغول مطالعه شدم . 


سباعت سه تصف: شب آخوتدی:با یک نفر سرباز وارد حجره شدند آن آخوند 


این شخص می خواهد متعه کند و من از طرف زن وکیلم و تو هم از طرف 
این هرد وکیل پاش که ضیعه را اخرا کترم 


ص: 1325 


[- - لالی الاخبار.ج1, ص 160 1. 


بعد از اضر ای :ضصعه ان .هرد بی: فر اه نیم نزد آخوند گذاشت و ایشان هم 
نیم قران را به ما دادند و رفتند من هم نیم قران را بردم نان و خورش 
گرفتم و آوردم , به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم که قربان غیرتت 
گردم که یک شب را هم نگذاشتی که در جوار تو گرسنه باشیم . 

کمک ی اک سس نان گاد ابقر اس 

گفت : چه کار بکنیم ؟ 

گفتم : برویم به عملگی و تریاک زنی و من خوب یاد دارم . 

گفت من یاد ندارم . 

گفتم : بیا برویم من با تو می سازم. 

هر کدام سه قران قرض کردیم و کارد و تیغی نس دهی در طرف 
(خواجه ربیع) رفتیم و با صاحبان تریای ان چه کردیم که راضی شوند و 
شش یک و هفت یک از تریاک را برای ما مزد قرار بدهند راضی نشدند 


و 


فقط ما روزی به هر کدام یک قران و نیم با مخارج می دهیم ما خواه 
ناخواه راضی شدیم؛ غروب روز دوم دیدیم یکی از 


طلاب هم ولایتی از صبح در جسنجوی مابوده حسب الامر کی از پیش 


عتاب زیاد , گفت : 
شرا مور که ات ای ی ان ات کو اه ای کنو 
ص: 1326 


بهتر از گرفتن پول مردم با تدلیس و حیله است . واين کار پیغمبران و 
را ار ات 


(شهید) در (اداب المتعلمین) می کوید.* (اکر مفکن اشت طلبه نضف روز 
ِ بخواند و نصف روز معاش یومیه خود را تحصیل کند و از زکات 
نگیرد . 


بالاخره شب را نزد ما ماند وصبح رفت ما هم به او قول دادیم که بعد از 
ظهر برویم :ها هر کداض سته فران داشتی آندبه بة 

شهر و آن آقای پیش نماز ما را خواست و چهار قرآن به ما داد و گفت : 
بعد از اين هر وقت بی پول شدید به من بگویید و به مزدوری نروید . 


و یا به اقا اظهار کنیم . (1) 
کرامات رضویه 


داستان - 21 
مک روص ۱۳ 


جناب صدیق محترم و ثقه معظم حاج سید اسماعیل معروف به حمیری 
نجل مرحوم سید محمد خراسانی که از اهل منبر ارض اقدس رضوی در 
کتاب ایات الرضویه نقل فرمود: 


حاج سید جعفربن میرزامحمد عنبرانی گفت که من در محل خود قریه 
عنبران که تا شهر مشهد مقدس تقریبا چهار فرسخ است , در فصل 
زمستان بآب سرد غسل کردم و در اثر سل باب سرد حال جنون در من 
پیدا شد به نحوی که چندی در کوهستان می گردیدم تا لطف الهی شامل 
حالم شده و از دیوانگی بهبودی یافتم , لکن زبانم از حرکت و گفتار افتاد و 
هیچ نمی توانستم سخن بگویم 


ص: 1327 


1- - سیاحت شرق, آقا نجفی قوچانی. ص5 7. 


تا پنج یا شش ماه گذشت که به همراهی مادرم از قریه عنبران به شهر 
امدیم . 


فهماندم او به من گفت بایستی با اسباب جراحی کاسه سر ترا برداشته و 
مغز سر ترا معاینه نمایم تا مرض تشخیص داده شود. 


از اين معنی بسیار متوحش شدم و از علاج مایوس گردیدم و برگشتم 
والده ام بی خبر من بحرم مطهر حضرت امام رضاأ (ع ) پناهنده شده بود و 
منهم بی اطلاع او به حمام رفته و برای تشرف به حرم غسل زیارت نمودم 
و قصدم این بود که مشرف شوم و توسل بامام هشتم (ع ) بجویم و عرض 
ی ی 

رم 


سیس براه افتاده بکفشداری صحن کهنه که پهلوی ایوان طلا بود رسیدم 
کار مومت او ار الی چاه اسر ش ‏ ار 
پایم بیرون اوردم و چون قدم بایوان مبارک نهادم حالتی در خود یافتم که 
نمی توانستم قدم از قدم بردارم یا اینکه خّم شوم يا اینکه بنشینم مثل 
اينکه مرا بریسمان بسته و نگاه داشته اند متحیر بودم . 


ناگهان صدائی شنیدم که یکی می گوید بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم 
والده ام کجاست خواستم بگویم نتوانستم بار دیگر همین ندا| را شنیدم باز 
خواستم بگویم نتوانستم دفعه سوم فریاد بلند شد بگو بسم الله الرحمن 
الرخیم اجه تور ایس مه توا ات سرد ان ریا بان 


ص: 1328 


ريخته شد و فریاد کشیدم بسم الله الرحمن الرحیم والده کجاست . 


تا این فریاد را کشیدم دیدم والده ام میان ایوان پیش من است تا مرا دید 
و فهمید زبانم باز شده است از شوق بگریه ور آمند و دست بگردنم ۳ 
آوددم و خر بوسید !۱ 


گفتم : مادر جان کجا بودی ؟ 


فرمود: پشت پنجره فولاد بودم شفای تو را از امام رضا ضامن غریبان (ع ) 
می خواستم که ناگاه صدای تو را شنیدم که می گوئی بسم الله الرحمن 
الرحیم والده ام کجاست صدای تو را که شنیدم دانستم که حضرت امام 
رضا (ع ) تو را شفا داده است لذا نزد تو آمدم . 


سید می گوید آنگاه مردم گرد من جمع شده جامه های مرا پاره پاره کردند 
پس مرا نزد متولی استان قدس رضوی (ع ) بردند و او پنج تومان بمن داد 
و نیز مرا نزد حکومت وقت شاهزاده نیرالدوله بردند او هم پنج تومان به 
من داد. 

گر انتاه کا طاشن 


داستان - 79 
منبع. داسان ها و حکایت های حح: ص 29 
شقیق بلخی گوید: 


سالی به ححج می رفتم, چون یک منزل راه رفتم., جوانی را دیدم که گلیمی 
بر خود پیچیده و به کناری رفته است؛ گفتم: این جوان با زاد و توشه 
مردمان به حج خواهد رفت, , بروم و او رل سرزنش کنم. روی به وی نهادم, 
وقتی به او رسیدم, به من نگریست و گفت: «یا شفیق ! آن بعض الظن 
|ٍئم»؛ «بعض از گمان ها, گناه است». باز گشتم و گفتم: این جوان آنچه در 
دل من بود دانست. چوم در منزل دیگری فروذ آمدیم, 


ص: 1329 


بروم و از "وی حلالی بخواهم. وقتی رفتم, نماز می گزارد. چون نماز را 
تمام کرد. گفت: «یا شقیق ! انی لغفار لمن تاب». گفتم: این مرد از ابدال 


است, دو نوبت آنچه در دل من بود» دانست. 


در منزل دیگری که فرود آمدیم او را دیدیم که مشکی در دست به سر چاه 
آمد تا آب بکشد: 2 رو به سوی 


آسمان کرد و گفت: اگر می خواهی برایم آب نباشد. گو مباش. سیراب 
کننده من نویی, اما این مشک در چاه مگذار. 


من دیدم که آب در جوش آمد و مشک را بر سر چاه آورد, وی دست دراز 
کرد و مشک را گرفت و پر آب کرد. پاره ای ریگ در آن ریخت, و بجنبانید و 
بیاشامید. با خود گفتم؛ حق تعالی, آن: را از برایش طعامی گردانیده است. 
از وی در خواستم و او مشک را پیش من گذاشت. از آن آشامیدم و 
ظطغامی: بافتم که هر کد. فل. آن را ندیدم نودم: دیگر او را ندیدم تا به مکه 
رسیدم. او را در مسجد الحرام دیدم که جمعیت بسیاری در گرد او جمع 
شده بودند و از وی مسائل حلال و حرام و شرایع و احکام می پرسیدند. 
پر سیدم . : این کیست؟ گفتند: موسی بن جعفر علیه السلام است, گفتم: 


این است علم مان نهد و ترگل: عالله اعام خیت بجعل وسالته»: 11 


کرامت الهی 
داستان -539 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص18 


آیت الله سید عبدالله حسینی جد مرحوم آیت الله العظمی سید محمود 
شاهرودی که یکی از علمای بزرگ و مشهور در علم و تقوی 


ص: 1330 


مصاتيه لوب ص72 یهار الاتهارد خر خرن 25 


۲ ۲ ۲ ِ 
بود و مضیف خانه داشت و از واردین و غربا پذیرائی می کرد. 


یک روز عده ای مهمان وارد شدند ؛ او طبق معمول در حضور مهمان ها 
نشسته مشغول صحبت وگفت وگو بودند که ناگاه همسرش از اندرون 
1 


کنید که در خانه ذره ای روغن نیست و برای تهیه شام روغن لازم است. 


برخیز فکری کن . 


بمانند ناچار برخاست که به ده مجاور برود و از ان جا روغن تهیه کند. 


در اين هنگام یکی از اهل خانه به آشپزخانه رفت وفوری برگشت و به خانم 
گفت: 


یک بنستو در آشیزخاته بر از روعن است: 

خانم گفت: من چندین مرتبه است که آن بستو را دیده ام هیچ روغن ندارد. 
برخواست امد دید بستو پر از روغن است مثل 

اين که تازه پر کرده اند . (1) 

ک اشتت اسف ات اللی عایتا 


داستان - 126 


عقع؟ خی لامال فی اه التبی و لال خایفد السلام فارسی )1 
1 


چون حضرت آمنه صدف آن در ثمین گشت, جمله کهنه عرب آن بدانستند 
و یکدیگر را خبر دادند و چند سال بود که عرب به بلای قحط گرفتار بودند 
و بعد از انتقال آن نور به آمنه باران بارید و مردم در خصب و فراوانی 
نعمت شدند, کا به خایی. که ان سال را «سنه الفتح» نام نهادند. 


ور همان .ال خد الخطالت مد آلله را به رسد از کاتان. به ان ام 
فرستاد, 


ص: 131 


1- - اعلام امامیه, 0 3 ص‌ 20 ۰ 


و عبد اللّه هنگام مراجعت از شام چون به مدینه رسید مزاج مبارکش از 
صخت بگشت و همراهان او را بگذاشتند و به مکه شدند. و از پس ایشان 
ید الله در آن بجماری. وفات بافت: جفند مبا رکش را در دار الا هه( بة 
خاک سیردند. 


اما از آن سوی چون خبر بیماری فرزند به عبد المطلب رسید, حارث را که 
بزرگ ترین برادران او بود به مدینه فرستاد تا جنابش را به مکه کوج دهد, 
وقتی رسید که آن حضرت وداع جهان گفته بود و مدّت زندگانی آن جناب 
به پیست و پنچ سال بود, و هنگام وفات او هنوز آمنه علیهما السّلام حمل 
خویش نگذاشته و و به روایتی دو ماه و به قولی هفت ماه از عمر 
شریف آن حضرت گذشته بود.(2) 


در روایات وارد شده است که شبی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم به نزد قبر عبد الله پدر خود امد و دو رکعت نماز کرد و او را ندا کرد, 
تاکاج قبر شکافیه نش هعید الله ور قیر تسه نود.می کفت: 

اشهد ان لا اله الا اللّه و اک نب اللّه و رسوله. 

آن حضرت پرسید که ولوخ تو کیست ای پدر؟ 

پرسید که: ولیْ تو کیست ای فرزند؟ 

گفت؛ اینک علین ولیث تو است. 


گفت: شهادت می دهم که علی ولیْ من است. پس فرمود که: برگرد به 
سوی باغستان خود که در ان بودی. 


پس به نزد قبر مادر خود آمد و همان نحو که با قبر پدر فرمود در آنجا نیز 
به عمل اورد. 


علامه مجلسی رحمه الله (3) فرموده 
ص: 132 


با نف ععون. کوتحضرت: عید. الا ادن رل ای ختفون دار ایا 
شعرای نامی است که با سروده های خود به حماپت از اسلام پرداخته 


است ؛ نکی: اسد الغابه, ج 5 ص 2 امالی مرتضی, ج 1 ص 4 ععیان 
الشیعه, ج 10, ص 199, معالم العلماء 10. 

2 - بحار الأنوار, ج 15, ض 125. 

3- - محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م: 1111) از بزرگان علما و 
فقهای شیعه و صاحب آثار ارزنده فراوان است از جمله بحار الأنوار؛ مرآت 
العقول ؛ شرح تهذیب؛ جلاء العیون و .. 


که از این روایت ت ظاهر می شود که ایشان ایمان به شهادتین داشتند, و 
نز کردآنیدن: ایشان: ,بر ای. آن بود. که ایماتشان: کامل. کر حردد بد آقرار. به 
امامت علین بن ابی طالب علیه السلام.(1) 


کرامت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با خصر ابلیس لعین 


داستان - 127 


نع عتبی. الا مال قی تهارتة التی ه ال علنمم. الشام(فارسی): 1 
ص 50 


حضرت صادق علیه السْلام روایت شده است که ابلیس به هفت آسمان 
بالا می رفت و گوش می داد و اخبار سماویه را می شنید, پس چون 
حضرت عیسی علیه السّلام متولد شد او را از سه آسمان منع کردند و تا 
چهار استفان بالا فی رفت, و چون خضرت. رسول ضلی: الله علیه و آله :و 


سلم متولد شند او را از هه اسمانها منع کردنده.ه شباطین. را به رها 


داستان - 80 
منبع. داسان ها و حکایت های حح: ص30 


در بصائر الدرجات آمده است: علی بن خالد گفت: من در لشگرگاه محمد 
بن عبدالملک بودم که شنیدم شخصی ادعای نبوت کرده و در این جاأ 
محبوس است. به دیدن او رفتم و پولی به نگهبانان دادم تا اجازه ملاقات به 
هن داز نف وفتی ند اق رفته و مقداری ضحتت کردم او را فردی کا کل وبا 
فهم یافتم. از او پرسیدم: جریان تو چیست؟ گفت: من عابدی هستم که در 
مقام رأس الحسین علیه السلام در شام عبادت می کنم. تتنین: .در آن.عا 
مشغول عبادت بودم که شخصی نزد من آمد و گفت: برخیز. من برخاستم 
و با او حرکت کردم. چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که به مسجد کوفه 
رسیدیم, او نماز خواند و من هم نماز خواندم و بعد حرکت کردیم و پس از 
پیمودن 


ص: 1333 


1- - بحار الأنوار,. جح 15, ص 109 حیاه القلوب, ج 2 ص 91؛ علل 
الشرائع. 176؛ معانی الاخبار ص 178. 


چند قدم به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه رسیدیم. 
سا بر فا صلی الم علو ه له کی هار وا تن مر کت مسوویر 
پس از مدت کوتاهی به مکه رسیدیم, پس مناسک حع و عمره را با او به 
جاأ آوردم و همین که ایام جح تمام شد, بلافاصله به شام در محل عبادت 
خودم رسیدم و آن شخص نایدید شد و من در حال تعجب باقی ماندم. 


یک سال گذشت. باز آن شخص ظاهر شد و مانند سال قبل مرا به کوفه و 
شرف ک کرو اما ههام اور سس ات ردام 


چون خواست برود, او را قسم دادم که خود را معرفی کند. فرمود: من 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر (امام جواد) هستم. من این جریان را 
برای دیگران نقل کردم, خبر دهان به دهان گشت تا 
عبدالملک رسیده ماموران او آمدند و مرا دستگیر کرده و به زندان 
انداختند و تهمت ادعای پیامبری بر من بستند. 


شه الم که مر رات ال ما را شا 
نزد محمد بن عبدالملک ببرم, شاید مفید باشد. او قصه خود را نوشت و 
من آن را به وسیله شخصی به نزد محمد بن عبدالملک فرستادم. 


عبدالملک در پشت نامه او نوشت: آن کسی که او را : به کوفه, مدینه و 
مکه برده است.؛ بياید و او را ان ندان ازاد کند. 


من خیلی ناراحت لشندم؛ فردای ان روز برای دادن خبر به او و توصیه او به 
صبر و بردباری 


ص: 14 


به زندان رفتم : اما دیدم مردم اجتماع کرده اند و نگهبانان انیخ طزف وه ان 
طرف می روند و مضطرب هستند. علت را پر سیدم» فد این زندانی 
دیشب نایدید شده و نمی دانیم پرنده ای شده و پرواز کرده يا به زمین 
علی بن خالد که زیدی مذهب بود با دیدن این جریان شیعه شد.(1) 


داستان - 61 
منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص15 


حسن بصری گفت: شبی وقت سحر به مسجد الحرام رفتم تا طواف کنم, 
جوانی را دیدم روی بر خاک نهاده می گفت: 


یا ذا المعالی علیک معتمدی طوبی لعبد تکون مولاه 

طوبی لمن کان خائفاً وجلاً یشکوا ٍلی ذی الجلال بلواه 

فما به علذٌ ولا سقم آکثر من حبّه لمولاه 

ناگهان هاتفی آواز داد که: 

لبیک لبیک آنت فی کنفی فکل ما قلت قد سمعناه 

صوتک تشتاقه ملائکتی عذرک اللیل قد قبلناه 

از خوشی این کلمات بی هوش شدم. چون صبح شد, به هوش آمدم. 


نگاه کردم دیدم ۵ جوان چگر گوشه مصطفی صلی الله علیه و آله 
نوردیده علی مرنضی علیه السلام, حسین علیه السلام بود. 


دانستم که این چنین کرامت جز چنین بزرگواری را نبود, گفتم: یابن رسول 
الله ! با شفاعت جدت. این خوف و تضرزع چیست؟ 


فرمود: تا انن آبهرا خهاندم ام فادا نفخ فی الضهر فلا اتسات. بیتهم ... که 
در قیامت از نسب نخواهند پرسید, صبر و قرار از من رفته است.(2) 


داستان - 63 
منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص 16 


یک سال امام حسن مجتبی علیه السلام با پای پیاده به سوی مکه حرکت 
کرد. در بین راه پاهای مبارکش 


ص: 1335 


1- مححجه البیضاء, 4 بآ ص 302. 


ورم نمود. یکی از همراهان گفت: مقداری از راه را سوار شوید تا اين ورم 
خوب شود. حضرت فرمود: هرگز سوار نمی شوم, ولی وقتی به اولین 
منزل رسیدیم» شخص سیاه پوستی را که روعغنی به همراه دارد می بینی. 
ان روغن را از او خریداری کن تا ورم پایم را با ان معالجه کنم. او گفت: ما 
در پیش روی خود محلی را که چنین روغنی در آن جا به فروش برسد 
سراغ نداریم !؟ حضرت فرمود: همان است که گفتم. 


آن که می گفتم, ان جاست, برو و روغن را بخر و پول ان را پرداخت کن. 


او رفت تا روغعن را بح 9 شخص سیاه پوست پرسید. این روعن را برای 
چه کسی می خواهی؟ گفت: برای امام حسن بن علی علیه السلام. سیاه 


_ 


مرا نزد او ببر, وقتی نزد امام آهنده گفت: اس و ای ی 
که شما به اين روغن احتیاج دارید. پولی هم بابت آن از شما نمی گیرم و 
خود هن هم لا مها سیم فقط از شما تقاضا دارم, دعا کنید خدا فرزند 
سالمی که دوست دار شما اهل بیت باشد به من مرحمت کند 


ما خواهد بود, به تو عنایت می فرماید.(1) 


کرامت رضوی علیه السلام 

داستان - 103 

منبع: بدرقه ی یار. ص 17 

ان الصلاه آحسن صوره خلقها الله.(2) 

بطور یقین نماز زیباترین آفریده ی خداوندست. 
«امام رضا علیه السلام» 


روزی ابراهیم بن موسی برای رفع مشکل زندگی اش نزد امام رضا علیه 


ص: 1336 


1- - محجه البیضاء ج 4 ص 220! شنیدنیهای تاريخ. ص 139 و 140. 
2- - جامع الاحادیث الشیعه, ج 49, ص50 


و بعد از بیان حاجتش وقت نماز شد؛ از اینرو حضرت از او خواست تا اذان 
نماز را بگوید. 


اپراهیم بم.خترت: پشتهاد. کر 5 آمفن. تهاز کراران: ان را به خاخیر 
بيانداژد و لیکن حضرت رضا علیه السلام فرفود: 


«خداوند ترا بیامرزد؛ نماز را بی جهت از اول وقت به تاخیر میانداز.» 


بعد از اذان و برپایی نماز, ابراهیم به امام علیه السلام گفت: «ای فرزند 
رسول خدا! مدتی است نزد شما هستم و اکنون کاری برایم 


بیشن. آمذم: و.شما سرعان شلوع آانست و همیشته تمی توانم به خذمت: شما 
برسم.» 


در اینحال امام رضاأ علیه السلام خاک زمین را کنار و دست مبارکش را 
همانجا فرو برد و کیسه ی زری دراورد و فرمود: 


«اینرا بگیر ؛ خداوند این را برای تو مبارک گرداند؛ آنچه را دیدی به کسی 
بازگو مکن.» 


ابراهیم با آن کیسه ی زر کالایی به قیمت هفتاد هزار دینار خرید و از 


داستان - 104 
منبع: بدرقه ی یار ص 19 


نحن آهل الذکر الذین قال الله فی محکم کتابه: «فاسئلوا آهل الذکر |ٍن 


اهل ذکری که خداوند در قرآن فرموده است " اگر چیزی را نمی دانید از 


«امام رضاأ علیه السلام» 


از آنجا که «انتماعیل ستدی» شنیده بود که جحت خدا در سرزمین آعر اب 
است. به دنبال پیدا کردن و گمشده ی خویش از سند(3) به راه افتاد و با 


شود. 


از آنجا که او به زبان ری اشتا یت نداشت, به زبان سندی 
ص: 137 


2- - تحف العقول. ص 459 
3- - اکنون سند متعلق به پااکستان است 


سلام و حضرت به همان زبان جواب سلامش را داد و اسماعیل پرسید: 
«من در سند شنیدم که حجت الهی در سرزمین اعراب زندگی می کند؛ از 
روصت بافتت او ضراه فاد 

امام رضاأ علیه السلام به زبان سندی فرمود: " کسی که به دنبالش می 
گردی و من هستم؛ انچه می خواهی بپرس.» 

بعد از پرسیدن سوال هاء وقتی او خواست و خداحافظی کند. گفت: «من 
عربی بلد نیستم؛ از خدا بخواه که انرا به من الهام فرماید تا عربی صحبت 


کنم.» 


در اینحال امام رضا علیه السلام دست مبارک خویش را به لب های او 
کشید و از همان لحظه. اسماعیل عربی را چون زبان مادری صحبت کرد. 
(1) 


داستان - 117 
منبع. بدرقه ی یار, ص 49 
الامام فظام الن عضر امین حفظ اسان مار الکاقمین 193 


و نابودی کفار است. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی مردی از خوارخ با خافویی آغشته به هر دز نیت به یارانش گفت: 
«قسم به خدا, نزد این کسی که می پندارد فرزند رسول خداست و وارد 
در دستگاه طاغوت زمان شده. می روم و از دلایل اینکارش می پرسم؛ اگر 
جواب قانع کننده ای ندهد, مردم را از وجودش راحت می کنم.» 


وقتی نزد امام رضا علیه السلام رفت. حضرت فرمود: «به شرط اینکه بعد 
بیاندازی, و پاسخ سوالت را می دهم .» 


او از اين بیان امام رضا علیه السلام شگفت زده شد و چاقو را در آورد 
شکست و پرسید: «با اینکه دستگاه طاغوت زمان نزد اک 


ص: 1338 


دار الاتواز جر که کف اهر رن 9 و1 
2 خی المع ول رف 203 


شما کافرند, چرا وارد دستگاه حکومتی ایشان شدی؟ تو پسر رسول خدا 
هستی. > 


امام رضا علیه السلام فرمود: «نزد تو اینها کافرترند یا عزیز مصر و 
مردمش؟ به هر حال اينها به گمان خودشان یکتا پرست می باشند و لیکن 
انها نه خداوند یکتا را پرستیده و نه او را می شناختند. یوسف که خود 
پیغمبر و فرزند نبی بود, به عزیز مصر که کافر بود فرمود: " از انجا که من 
دنا به امور و امانتدار هستم, مرا سرپرست گنج ها و معادن بگردان. 

مس یا ی را 
هستم؛ مامون با اجبار و زور مرا به اینجا کشاند. به نظر شما چکار می 


کردم ؟» 


آن هرد کفت* «من واهی فی ذهم که نو فرءند رتسول خدا و راستکو و 
درست کرداری.»(1) 


ای 

داستان - 68 

منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص22 
طاووس یمانی گوید: 


سالی به حج رفتم, خواستم میان صفا و مروه حج کنم؛ چون به کوه صفا 
رسیدم, جوانی را با جامه ای کهنه دیدم که اثار صالحان را در روی او 


چون چشمش بر کعبه افتاد, رو به آسمان کرد ۵ کفتت انا غربان.. کدا 
تری, آنا جائع کما تری, فیما تری يا من ری ولا پری». لرزه بر اعضای من 
افتاد, نگاه کردم. دو طبق دیدم که از آسمان فرود آمد که دو پارچه شر ار 
نهاده شده بود. طبق ها در پیش وی گذاشته شد. میوه هایی بر آن طبق ها 
دیدم که هرگز مثل آن ندیده بودم. وی بر من نگریست و گفت: یا طاووس ! 


گفتم: لبیک یا سیدی و تعجبم زیاد 
ص: 1339 


شد از آن که وی مرا شناخت. گفت: 


تو را بدین حاجت هست؟ گفتم: به جامه حاجتم نیست اما بدان چه که در 
طبق است آری. وی مشتی از آن به من داد, من آن را بر طرف جامه 
احرام بستم. ۱ 
را ازار خود کرد و آن کهنه که داشت به صدقه داد و روی بر مروه نهاد و 
می گفت: «#رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانک آنت الأْعژ الاکرم». من 

در عقب وی رفتم. شلوغی انبوه خلق میان من و او جدایی افکند. یکی از 
صالحان را دیدم و از او پرسیدم که آن چوان کیست؟ گفت: با اون : لو 


۱ 


داستان - 70 
منبع: داسان ها و حکایت های حج. ص24 
ثابت یمانی گوید: 


در سالی پا جماعتی ازبصره مثل ایوب سجستانی, صالح مری» عتبه الغلام, 
حبیب فارسی و مالک بن دینار به عزم حج حرکت کردیم. 


چون به مکه معظمه رسیدیم؛ آب در آنجا سخت کمیاب نود و کمی باران و 
شکایت کردند و جزع و فزع نمودند تا مگر ما دعای باران بخوانیم. 


همگی به کعبه رفتیم و طواف کردیم و با خشوع و خضوع, نزول رحمت را 
از درگاه حضرت احدبت در خواست کردیم, ولی آثار اجابت مشاهده نشد. 


در این خال جواتی زرا ذیدیم که بة سوی ما آمذ و فرمود: با مالک 
ص: 1340 


ساب اقا وا ار 


بن دینار و يا ثابت الیمانی و ...! ما گفتیم: لبیک و سعدیک. فرمود: «آما 
فک اه واه اش میا ما یک تن ود کم کرابم اور 
دوست بدارد.» عرض کردیم: ای جوان ! از ما دعا کردن است و از خدا 
اجابت فرمودن. 


فرمود: دور شوید از کعبه, چه اگر در میان شما یک تن بود که او را خداوند 
دوست می داشت؛ دعایش را به اجابت می رساند. 


آن گاه خود به کعبه درآمد و به حالت سجده بر زمین افتاد. شنیدم در حال 


سجده می گفت: «سیدی بحبک الی الاسقیتهم الغیت»؛ «ای سید من ! 
سوگند می دهم تو را به دوستی ات با من که اين گروه را از آب باران 
سیراب فرمایی». 


هنوز سخن آن جوان تمام نشده بود که ابری ظاهر شد و بارانی آمد چنان 
که از دهانه مشک ها ریزان گشت. 


گفتم: ای جوان ! از کجا دانستی که خدای تو را دوست می دارد؟ فرمود: 
«پس چون مرا به زیارت خود طلبیده. دانستم که مرا دوست می دارد. 
پس از او به حبش مرا مسالت کردم و او در خواست مرا اجابت فرمود». 
و از این کلام شاید خواسته باشد, اشاره فرماید که نه آن است که هر کس 
به آن آستان مبارک در آمد. در زمره زائرین و محبوب خدای تعالی باشد. 
راوی گوید: پس از اين کلمات روی از آن بر تافت. من پرسیدم: ای مردم 


که ان ان کسست ‏ فد این اشنم عامما الملام آننمت: 
(1) 


داستان - 71 

منیع: داسان ها و حکایت های حج. ص 25 

فبدالله نصا رک کویوسالی رای هه تک تم ها نما 
ص: 1341 


کودکی هفت يا هشت ساله را دیدم که در کنار کاروان ها بدون توشه و 


مرکب حرکت می کند. نزد او رفتم و سلام کردم و گفتم: با چه چیز این 
بپابان مراد طولای‌زا میت ماس ۰ کفت: با جدای بانانن شهتفه.ر آذ.و 
اه اه 


وقتی این کار را از ان گیگ تیم بترم تانبرک ای کی 


علوی فاطمی. گفتم: اي سرور من ! آیا چیزی از شعر برایم می گویی که 

بهره مند شوم؟ گفت: آری و اشعاری خواند که مضمونش چنین بود: ما در 
کنار حوض کوثر بهشت. نگهبان آن هستیم و آب آن را به واردان می 
آشامانیم و کسی که راه رستگاری را طالب است, این راه جز به وسیله ما 


است .. 


غبدالله بو مار کون ان کمدی ایدم نا ای که پمک رده ود 
از انجام مناسک حح به ابطح (محلی نزدیک به مکه) رفتم, عده ای را دیدم 
که دور شخصی حلقه زده اند. جلوتر رفتم که ببینم ان شخص کیست., دیدم 
همان کودک است که در راه مکه مدتی همراه او بودم. 


پرسیدم: این شخص کیست ؟ 

که ابص سس ام یس اس لس الما ات ۳ 
قاسته با ی یت آاراتم 

داستان - 167 

منبع: تشرف یافتگان 


مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری به نقل از صاحب کتاب کشف الفمه 
فرمود: 


علیه 


ص: 1342 


1- - مناقب ابن شهر آشوب., ج4, ص155. 


السلام رسیده و متوجه می شود که آن حضرت برای پذیرایی از میهمانان 
خفن مقداوی هل دار ظرف اب زيخته وبا انم همه مردهان: 1[ غد۱ 
می دهد ا؟ 


شقیق نیز در کمال حیرت از حضرت تقاضای غذا می نماید, آن حضرت نیز 
پس از : تناول از ظرف غذای درست شده از آب و رمل ! مقداری از آن غذا 
را نیز به شقیق بلخی داده تا وی تب از آن استفاده نماید. شقیق خود در 
این باره می گوید: چون از آن غذا تناول کردم, آن چنان سیر شدم که نا 
چندین روز میل به خوراک و اب نداشتم.(1) 


داستان -537 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 


عالم بزرگوار سید احمد ارجزینی پیرمردی بود متقی که مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری را درک نموده فرمود: 


مادامی که شیخ انصاری زنده بود متکفل مخارج من بودند. پس از رحلت 
آن بزرگوار امر معیشت بر من سخت شد. روزی از خانه بیرون رفتم و 
درصدد تهیه برای اهل وعیال شندم. چیزی گیرم نیامد, ۳ ان که رود نز ویک 
به پایان رسید ایام تابستان و هوا در نهایت گرما بود . درب حرم مطهر را 
هم بستند واشنائی را هم پیدا نکردم. 


با کمال بان میدن ان اشسیاب ظاضفری بضهفیره شخ اتضازی. آمنه وه 
ایشان عرض کردم حضرت شیخ. شما از حاتم طائی کمت نیستی, «جمعی 
بر سر مقبره حاتم وارد شدند وطلب ضیافت کردند چیزی نگذشت که عده 


ای از خویشان حاتم به تعجیل آمدند و شتری نحر کرده مهمانی نیکو به 
ایشان نمودند, گفتند: حاتم به خواب شا اد وگفت: 


ص: 1343 
1- - آیا این واقعه و مشابهات آن؛ کویای این حقیت نیست که در این جهان 


علاوه بر جریان قوانین ن طبیعی عادی قابل محسوس و شناخت و بالاخره 
قایل ضرف قوآن به آستا نمی خوا نید فان را به وه ات کر غریف 


اری؛ ار علم طبیعی و تجربی موجود, علیرغم بی نهایت بودن ابعاد ان از 
بعد قوانین عادی و قابل شناخت و قابل تصرف است . پس علم طبیعی ی 
مافوقی نیز وجود دارد که, معلمین و قوانین مخصوص به خود زا دازاست 
به طوری که برای نشر عادی قابل شناخت و قابل تصرف نباشد. 


میهمانهای مرا دریابید.» من هم الساعءة میهمان شما هستم. مشفغول 
خواندن فاتحه شدم. 


زمانی نگذشت دیدم میرزای شیرازی (اعلی الله مقامه) با کمال سرعت 
می آید و از شدت حرارت هوا غرق عرق شده , رسید نزدیک مقبره دست 
از شباک پنجره داخل نموده و به طرف من دراز کرد و به سرعت وجهی به 
من داد و فوری برگشت , از شدت گرما فاتحه هم نخواند و هرگز کسی 
کمان تذاشت که.در ان وقت از خانه بیر ون بیاید. 


من با ان پول هر چه لازم داشتم خریدم و به منزل بردم و از پذیرائتی شیخ 


متشکر شدم . (1) 

کرامت عالمی 

داستان -535 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص16 
علامه حاج شیخ عبدالحسین لاهیجی برایم نقل کرد: 


در حدود سال 1370 حضرت آیه الله حاح شیخ علی اکبر الهیان تنکابنی 
قزوینی یک شب تابستان با عده ای از ارادتمندان شان در منزل ما بودند, 
آن شب در اتاق کک زیاد بود, به حدی که همه را ناراحت می کرد. یکی از 
دوستان ککی را با ذست: نت 


مرحوم الهیان متغیر شد و فرمود: چرا این حیوان را می کشید؟ ! بگوئید 
برود. 


لحظاتی نگذشت که تمام کک ها از اتاق خارج گشتند و مدت ها در آن اتاق 
دیگر کک مشاهده نشد .(2) 


انیا آفیه 


داستان -521 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 


حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد علی اراکی از مرحوم عالم عامل آقا 
نورالدین عراقی نقل فرمود : 


آقای حاج غلامعلی کریمی که از تجار و شخص معتمدی بود, برای من نقل 
کرد وگفت: 


یکی از اوقاتی 
ص: 1344 


1- - معجزات وکرامات, آیت الله سید میرزا هادی حسینی خراسانی. ص 2 


2 - مجله حوزه. ش 44. 


من هم جزء۶ آنان بودم که رفتیم . ؛ دور تا دور اطاق تجار نشسته بودند؛ 
نزدیک ظهر شد و منجر گشت که آقا نور الدین نهار بیاورد. 


نهاری که تهیه کرده بودند. یک قابلمه دونفری بود که اندازه خودش وآقا 
سید باقر وشاید هم یک نفر دیگر . جمعیت دورتادور اطاق نشسته بودند . 


او خنده ای کرد وفهماند که قابلمه ما کفایت اینان را نمی کند . 


خودش بلند شد ورفت سر قابلمه , وگفت : تو بشقاب بیاور , وهی بشقاب 
اوردند , هی پر کرد, دور تا دور به همه داد . 


از این غذای کم به همه داد و چه برکتی پیدا کرده بود ! (1) 

داستان -522 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 7 

حضرت یه الله العظمی اراکی از مرحوم عالم ربانی آقا نور الدین عراقی 
نقل فرمود: 


آقا سید محمد ملکی نژاد که عمه زاده مرحوم آقای فرید عراقی بود , با 
من آشنایی دارد . خودش برای من نقل کرد و گفت که: 


برای مرحوم آقا نور الدین خبر آوردند که حاج آقا صابر به زیادت کربلا رفته 
ودر همان جا فوت شده است . 

حاج آقا صابر از معمرین وخودش هم پیش نماز و اهل منبر بود وخیلی آدم 
معتبری بود . مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم هم خیلی به ایشان محبت 
داشت . وقتی خبر فوت حاج آقا صابر را ؛ نآ فا تفررآلدین رشسآندند: 


ص: 1345 


آوخاه جر وی 2[ 


ایشان سرش را روی کرسی گذاشت , قدری طول کشید وبعد سرش را 
بلند کرد وگفت : نه دروغ است . 


ندا می کند که فلان مو من فوت شد ومن هرچه گوش دادم نشنیدم. پس 
دروعغ است. 

بعد هم همین طور شد , ماجرای فوت دروغ بود.(1) 

داستان -523 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص898 


مردی توف مب نیع افیاده بود وبا شدت گریه می کرد. وقتی علت گریه 
اش را پرسیدند. ۱ 

را برداشته نیمه شب به منزل شیخ رفتم . وقتی وارد اتاق شیخ شدم, 
دیدم روی سجاده در حال نماز است. چون نشست من دستم را با شمشیر 
بلند کردم که بزنم در همان حال دستم 


بی حرکت ماند وخودم هم قادر به حرکت نبودم به همان حال ماندم تا او از 
نماز فارغ شد بدون ان که 


بطرف من برگردد گفت: 


خداوند چه کرده ام که فلان کس را فرستاده اند که مرا بکشد ( اسم مرا 
پیب خذایا. مه ان ها وا بخشبیدم نو قم آان.ها ]تین . 


آن وقت من التماس کردم , عرض کردم: آقا مرا ببخشید. 


فرمود : آهسته حرف بزن کسی نفهمد بره خانه ات صیح تزد من با . 


من رفتم تا 
ص: 1346 


ماه تون 12 


صبح شد همه اش در فکر بودم که بروم يا نروم واگر نروم چه خواهد شد 
بالاخره بخودم جراعت داده رفتم . دیدم مردم در مسجد دور او را گرفته 
اند , رفتم جلو وسلام کردم , مخفیانه کیسه پولی به من داد و فرمود: 


برو با اين پول کاسبی کن . 


شز: تن پول را آورده سرمایه خود قرار دادم وکاسبی کردم که از برکت آن 
پول ِ یکی از تجار بازار شدم وهر چه دارم از برکت صاحب این قبر 
دزم لبط 


داستان -524 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 


حاج شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علماء ومراجع تقلید بودند نقل 
کردند: 


در ایام جوانی در تهران به تحصیل علم مشغول بودم ودر هر فنی از جمله 
کیمیا رغبتی داشتم اما این سر پنهانی بود وکسی از ان اطلاع نداشت . 


تا این کهتهانن نی اراهالی تمر ارت ان الانعه عصرت وضا 
علیه السلام مشرف شدیم . 


در سبزوار موفق شده تفا :نم زیارت حکیم عظیم الشان حاج ملا هادی 
سبزواری مشرف شدیم پس از زیارت ودست بوسی خواستیم از خدمت 
آن عالم تزز تن مر خص نوی مرا نگه داشت تا رفیقان بیرون رفتند . 


آنگاه مزا تضیخت قرمود که آن عمل خفی را که کسی از آن اطلاع ندارد 
ترک کنم . 


حاج شیخ عبدالنبی این را از مقامات آن بزرگ وار می شمرد .(2) 
داستان -525 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص898 

اه اما وید ما الم و صاحت ساسا ات که 


یک وقتی وارد 
ص: 1347 
1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. 


سعرابی 


۱ صفهان شد, چون قدری از شب گذ رنه آخوند به توجه باطن نظری به 
شهر اصفهان نمود, پس به ملازمانش فرمود: 


حرکت کنید که از این شهر با عجله بیرون رویم , زیرا که چندین هزار 
بساط شراب می بینم که در این شهر چیده شده . 

پس حرکت کردند, هنوز بیرون شهر نرسیده بودند که وقت سجر رسید» 
اخوند دوباره توجه به شهر اصفهان کرد پس به ملازمان فرمود: 

خوانند واین جبران ان معاصی را می نماید.(1) 

داستان -526 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص‌9 

حضرت آیة الله شیخ محمد علی اراکی نقل فرمود: 


پدرم نقل کرد که آخوند کبیر ملا محمد , پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی 
ارتزاقش از یک قطعه زمینی در همان اطراف سلطان اباد ( اراک ) بود . 
زراعت می کرد و نان سال خودش و عیالش از همان قطعه زمین بود . 


یک وقت که حاصل زمین را در خرمنگاه جمع کرده بودند در اطرافش هم 
خرمن هائی بوده است , کسی عمدا با سهوا انش روشن می کند . باد هم 
بوده واتش افتاده بوده توی خرمن ها . 


می گیرد . 


کسی به آخوند هی گوید: چرا نشسته ای؟ ! نزدیک است آتتفن خرمن شما 


زا بش3 


آخوند تا این را می شنود عبا وعمامه وا یر .ساره ۵ فران را به دست 
می گیرد و 


ص: 1348 


1- - قصص العلماء , احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی. 


به بیابان می رود و رو به آتش می گوید: 


پدرم می گفت: تمام آن قیّه ها ( کیّه های خرمن ها ) که در اطراف بود 
خاکستر شد واین تکی ماند بط کنر ک ی اصه ب آنجفه بهوهان: می 
0 سالم مانده ! 


ولی من از قضیه خبر داشتم . پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی این طور 
شخضی هدن است» حهه الم یه ۱ 


داستان -527 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص‌9 


مقامات بسیار ومکاشفات بی شمار از مرحوم حاج ملا هادی سبزواری نقل 
کرده اند . از ان جمله: 


در سال 1284 قمری, ناصرالدین شاه به قصد خراسان نخست به سوی 


حضرت عبدالعظیم حرکت می کند . در عرض راه مردی را به حالت انتظار 
مشاهده می کند شاه قاجار از ان جا که بر جان:خود یمتا ی بودمتیه یک تفر 


از ملتزمین رکاب خود دستور می دهد که برود و ببیند ان شخص پیاده 
کیست وچه کار دارد. 


پیشخدمت شاه خود را به او رسانیده ودر نزدیکش می ایستد می بیند 
مردی ژولیده موی و است. 


از آو سیب توففش را کنار جادم.شتة ال.می کند. 

31 مرد می گوید: گوبا شاه قصد خراسان را دارد پس به سبزوار هم 
خواهد رفت به ایشان عرض کنید در سبزوار وقتی با حاج ملا هادی ملاقات 
کردید 


ص: 1349 


1- - مجله حوزه , ش12- مصاحبه با آیة الله اراکی. 


سلام مرا به او برسانید . 


فرستاده شاه با تعجب به او نگاهی کرده وسیس به سوی کالسکه می 
مردی مجنون بود که قصد رفتن به شهر را داشت . 


ناصر الدین شاه بعد از فراغت از زیارت حضرت عبدالعظیم به سوی 
ی و ی نی 


و سپس روز بعد به منزل او می رود. 


مرد عارف تا اواسط بیرونی از شاه اتخقبالل به عم مق آورد ودسیتن او 
را به اتاق مخصوص خود که با بوریا مفروش بوده راهنمائی می کند . در 
ضمن مذاکرات مختلف, شاه از حاجی می خواهد که دعای خیری در حقّش 
بنماید . 


وی پاسخ می دهد من در تمام اوقات موّ منین را دعا می کنم شاه می 


گوید: 
دلم می خواهد در حق من دعائی مخصوص بفرمائید . 


مرد عارف دست بسوی پروردگار خویش دراز کرده ومی گوید: خدایا 


نظر رافت توجهی به او نموده و می فرماید: 


فرزند اگر چه سلام آن مرد را که در بین راه تهران و حضرت عبدالعظیم 
ایستاده بود به من نرسانیدی؛ اما بدان که سلام او به من رسید . 


وقتی پس از ملاقات پیشخدمت صدق قضیه را عرض می کند, ناصر 


ص: 1350 


الدین شاه سخت متعجب می شود و بیش از پیش به این مرد بزرگ علاقه 
مند می گردد.(1) 


داستان -528 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 


دز اخهال سید خلیل, آلشان. ضاحختب حفامات: عدیده: مجمد بافز بخ آخمند 
حسینی قزوینی در نجم التاقب در حکایت نور و دوم 


نقل فرموده که: 


امام عصر ارواحنا له الفداه او را خبر داد به اين که تو را علم توحید روزی 
خواهد بود . 


بعد از این بشارت شبی در خواب دید دو ملک بر او نازل شدند ودر دست 
یکی از آن دو چند لوح است که در آن چیزی نوشته و در دست دیگری 
ترازوئی است پس در هر کفه ترازو لوحی را می گذاشتند وبا هم موازنه 
می کردند. آنگاه آن دو لوح متقابل را به من نشان می دادند ومن آن ها را 
می خواندم و تا در آخر الواح را دیدم. 

ایشان عقیده هر یک از اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه (علیهم السلام) را با 
عقیده یکی از علماء امامیه از سلمان وابوذر تا اخر ناب اربعه واز کلینی 


و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا دایی او علامه بحر 
العلوم و بعد از ایشان از علماء رضوان الله علیهم مقابله می کنند . 


سید فرموده بود: پس در این خواب بر عقائد جمیع امامیه از صحابه و 
اصحاب ائمه (علیهم السلام) و بقیه علماء امامبة , مطلع شدم و بر 


اسراری از علوم که اگر عمر من عمر نوح بود و در پی اين گونه معرفت 
می رفتم به عشر از 


ص: 1351 


هر کی ور تور ون 30 


اعشار آن مطلع نمی شدم احاطه نمودم .(1) 
داستان -529 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 
جناب سید مهدی قزوینی نقل کرد: 


برای من که دو سال قبل از آمدن طاعون در عراق و مشاهد مشرفه در 
سنه 1246 ه ق, ما را به امدن مرض طاعون خبر داد و برای هر یک از ما 
که از نزدیکان وی بودیم دعا نوشت و می فرمود: 


اخرین کسی که به مرض طاعون خواهد مرد. من خواهم بود. و بعد از من 
مرض طاعون رفع خواهد شد . 

چون حضرت امیر المو منین علیه السلام به او خبر داده بود و در خواب به 
او اين کلام را فرموده: بک یِحْتَمّ یا ولدی . 

و کر آن.طا عون خدمتی: به: اسلام واملافتا نخ کرد که عقول.مفحیر مین مان 
ایشان متکفل تجهیز و تکفین جمیع اموات شهر و خارج شهر بود که بیش از 


نماز می خواند یک روز بر هزار نفر یک نماز خواند . وبعد هم همان طور 
شد که ایشان فرموده بود, بعد از ایشان مرض طاعون برداشته شد . 


داستان -530 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 

سید مهدی قزوینی چنان بود که احتیاط می کرد که کسی دستش را ببوسد 
ومردم منتظر بودند که به حرم بیاید. چون به حرم مشرف می شد اگر 


دستش رامی بو سید ند, ملتفت نمی شد. 


و نیز شیخ مرحوم در مستدرک نقل فرموده از جناب آقا سید مهدی که یک 
وقتی با جماعتی از 


ص: 12 


وتف زر و فش 1202 


کشتی به تلاطم درامد ومردم ترسان وهراسان شدند . 

مردی زیاد وحشت می کرد ومتوسل به اثمه می شد وگریه می کرد ولی 
خات ی مات که من ود عون اختطدات ان مرا وید ری از 
چه می ترسی ؟ ! همانا باد ورعد وبرق تمامی مطیع امر الهی می باشد پس 


گوشه عبای خود را جمع کرد واشاره به سوی باد کرد مثل آن که مگس را 
دور کند. 


فرمود: ای باد ساکن باش ! 


داستان -531 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء. ص10 
ثقه عدل جناب حاج محمد حسن ایمانی سلمه الله تعالی فرمودند: 


زمانی امر تجارت پدرم مختل شد وگرفتار بدهکاری های زیاد و نبودن 
قدرت اداء آن ها شد . 


در آن هنگام مرحوم_ حاج شیح جواد بیدآبادی از اصفهان به قصد شیراز 
خر کت. تمود و جهن آن بر کوار مورد علافهشدبد: تدرق بود: ذز .شیر از به 
منزل ما وارد می شدند. به والد خبر رسید که آقا به قصد شیراز حرکت 
کرده اند و به اباده رسیده اند . 


نبود . 
چون ایشان به زرقان می رسند پنج تومان به کرایه مرکب اضافه می 
نمایند ومرکب تندرویی کرایه می کنند که بلکه قبل از ظهر روز جمعه به 


شیراز برسند و غسل جمعه را قبل از ظهر بجا بیاورند که قضا نگردد. 
(چون آن بزرگوار سخت مواظب مستحبات بودند خصوصاً 


ص: 1353 


از فان ال فش 102 


غعسل جمعه که از سنن اکیده است) . 


خلاصه پیش از ظهر جمعه وارد منزل شدند در حین ملاقات پدرم فرمودند: 
بی موقع و بی مناسب نیامده ام شما از امشب باتمام اهل خانه شروع 
کنید به خواندن سوره مبارکه انعام به این تفصیل که بین الطلوعین 
مشغول قرائت سوره شوید وانة زر وویک العیرت دُوالرحمة ) را تا آخر 
دویست و دو مرتبه تکرار کنید ( به عدد اتتضاغ »هبار که رت مح نو از 
الله علیه وآله وعلی علیه السلام ) . 


پس حمام رفتند وغسل جمعه کردند و به منزل مراجعت فرمودند و ما از 
همان شب شروع کردیم به قرائت. پس از دو هفته فرج شد و از هر جهت 
رفع گرفتاری ها گردید و تا آخر عمر مرحوم پدرم در کمال رفاه بودند .(1) 


داستان -536 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص16 


همسایه های خود که در محله خویش از محله های نجف سکونت داشت 
نقل کرده گفت: 


روزی شخصی از اشنا بان نزد من اد و از تن رو با وین معاش 
سخن گفت و گفت: 


اگر با من همراهی کنی در این باب فکری نموده ام . 

کم تک ات صلاحی ان و را کم 

گفت : در این روزها پول زیادی نزد شیخ مرتضی, اتضاری. آفرتم: ان غی 
خواهم شبانه به خانه او رفته وان ها را اورده با هم قسمت کنیم من او را 
از اين کار منع کردم او قبول نکرد. بالاخره با اصرار زیاد 

ص: 1354 


1- - داستان های شگفت. داستان 18. 


مرا با خود برد به این شرط که من در بیرون خانه بایستم و او برود و 
بیاورد ومن مباشر کاری نباشم. 


چون پاسی از شب گذشت به سراغ من آمد و به جانب منزل شیخ روانه 
شدیم و با تدبیری وارد دهلیز خانه شدیم , ولی من دیپگر نرفتم او از پله 
های بیرونی بالا رفت تا از پشت باق بة باه آندر فتی دراند.و از آن.جا داخل 
خانه شود. 

مدتی نگذشته بود که با حالتی پریشان و ۹ شگفت آور نزد من آمد وگ گفت: 
چیزی را مشاهده کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نمی کنی. 


گفتم مگر چه دیده ای ؟ 


گفت: چون از پله ها بالا رفتم, دیدم شیری مهیب بر کنار بام اندرونی 
ایستاده است , قدری تأمل کردم تا بلکه علاجی پیدا کنم, ممکن نشد ناچار 
برگشتم . 


( 


می آورده, به او ؟ 
شاید ترس به تو چنین وانمود کرده خیالاتی شده ای. 


گفت: خود از پله ها بالا برو تا ببینی, من بالا رفتم نزدیک به بام اندرونی 
شیر عجیبی دیدم که نعره کشید و به سوی پشت بام بیرونی شد چون این 
دص ده رانا آن.مردپزر ک‌حمل کردیم.نادم:ونشیمان, بذ کشتیم : 1 


داستان -538 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 


قفش از دوستان مرحوم قاضی رحجمه الله رز ی بت هندی بخارائی ) 
مدرسه ای معروف در نجف ) حجره داشت می ؟ 


مرحوم قاضی همه روزها نزدیک مغرب 


ص: 1355 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. ص 91 . 


اه در آن حجره ورفقای ایشان هی امتتق وتا ها غش بر پا می 


کردند. 


مجموع شاگردان, هفت تا ده نفر بودند و بعد از نماز تا دو ساعت از شب 
واستفاده می کردند . 


یک روز داخل حجره نشسته بودیم» مرحوم قاضی شروع کردند در صحبت 
کردن درباره توحید افعالی. ایشان گرم سخن گفتن بودند که در اين اثناء 
مثل این که سقف حجره آمد پائین, یک طرف اتاق را بخاری گرفت ب ار ان 
جا با صدائی شروع کرد به ریختن و سر و صدا و گرد و غبار فضای حجره 
را گرفت . 


جماعت شاگردان وآقایان همه برخاستند, من هم برخاستم ورفتیم تا دم در 
حجره که رسیدیم, دیدم شاگردان دم در ازدحام کرده وبرای بیرون رفتن 
همدیگر را عقب می زدند . در اين حال معلوم شد که این جورها نیست 
وسقف خراب نشده است., همه برگشتیم سر جای خود نشستیم. 


اتفاقاً آن 2 از ۵ سر 9 هم ارو شد . ما ۳1 توباره 
نشستیم . 


آقا فرمود : بيائید ای موحدین توحید افعالی. 

بلی همه شاگردان منفعل شدند ومعطل ماندند که چه جوابی گویند , مدتی 
نشستیم , , ایشان نیز دنبال فرمایشاتشان را درباره همان توحید افعالی به 
پایان رساندند . (1) 

داستان -540 

منبع. داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص98 1 

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای صابری همدانی فرمودند: 

موقعی که من برای اولین بار به ترکیه 


ص: 1356 


الم فاص را 8 ام 


رفتم و در استانبول امامت جمعه وجماعت ومسئولیت مسجد ایرانیان و 
امور دینی ان ها را داشتم پس از دو ماه متوجه مشکلات ماندن شدم. با 
مراقبت های شدید مأموران رزیم طاغوتی در ارتباط با تبعید امام (رحمه 
الله علیه) و سختی های دیگر که دامن گیر ما بود تصمیم گرفتیم پس از دو 
ماه برگردم و این سنگر را رها کنم . 


نامه ای از استانبول به محضر استاد بزرگوارم آیت الله العظمی گلپایگانی 
نوشتم که ماندن مشکل است و تا دو ماه دیگر بر می گردم. 


ای ای ام مک راو ی ی یا ان ای 
ای از طرف استاد تور کوارق (رحمه الله علیه) به دستم داد. نامه را باز 
کردم و خواندم دیدم در سطر سوم این جمله قدری درشت تر نوشته شده 


1 . 
«صابری, جای خدمت به اسلام است استقامت کن» 


نامه را تا به اخر خواندم و بر روی میز کتابخانه نهادم. بار دوم نامه را 
خواندم همان جمله را در همان سطر دیدم. ظهر شد به مسجد رفتم پس 
از نماز ظهر , به کتابخانه برگشتم نامه را برداشتم به خانه برگردم باز نامه 
را خواندم ۳۲ آن جمله در آن سطر نبود دقت بیشتری کردم دیگر آن پیام 
نور را ندیدم. 


چنان در مغز و جانم اين موضوع تحولی ایجاد کرد که تصمیم گرفتم تا آن 
ای را دارم ان فصو تاه آلویی کا ای 
ای ار الا ایس مها اما رن 
داستان خودداری شد . (1) 


ص: 17 


1- - روزنامه رسالت (به مناسبت اولین سالگرد رحلت آیت الله گلپایگانی), 
ش 2578 . 


آضته بغبانشی قالین اارلان 


داستان -6 37 
منیع: داستان.هایین از انار وبز کات»علماء دض 16 
یکی از گویندگان مذهبی می گفت : 


به همراه عده ای از وعاظ به سوی شهری می رفتیم تیف از وعاظ به 
راننده ماشین که جوانی بود پرخاش کرد , اما راننده جوان هیچ گونه عکس 
العملی نشان نداد و به سکوت مو دبانه گذراند . وقتی به مقصد رسیدیم 
من به جای دوست واعظم از راننده عذرخواهی کردم. 


راننده گفت : من با خودم عهد کرده ام به آقایان علما مخصو مخصوصا گویندگان 
مذهبی احترام کنم هر چند از ناحیه ان ها ناراحتی ببینم 8 سر گذشت 
خود را اين طور تعریف کرد: 


من یک نوازنده ومطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگی می شدم و 
اصلا با دین و نماز و روزه رابطه ای نداشتم تا این که ایام عاشورا و 
عزاداری امام حسین علیه السلام رسید شب تاسوعا خانواده من همه به 
مسجد رفتند من در خانه تنها بودم حوصله ام سر آمد بلند شدم بی اختیار 
به طرف مسجد آمدم , واعظی در منبر موعظه می کرد نشستم در گوشه 
ای گوش دادم حرف های او مرا منقلب کرد مخصوصاً موقعی که به ذکر 
مصیبت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رسید آن شعر عربی را از 
زبان حضرت نقل کرد در موقعی که دست راست ان بزرگوار را قطع 
کردند فرصفو ۶ و اللة ان. قطعتهوا عنتی ان احافی اایدا گن ستی: + یه 
خداوند قسم اگر چه قطع کردید دست راست مرا من تا ابد از دین خودم 
حمایت می کنم و دست از یاری دینم بر 


ص: 1358 


نمی دارم . 


این کلام مرا تکان داد و منقلب شدم و اندکی فکر کردم با خود گفتم: 
اه تخل یه الساام از ک توو آن قدر خمایت کرد که کت ون 1 
داه تی ککه ‏ ارحای ستوی اعا فافع[ 
می دانم , اما دین خود را ویران کرده ام !؟ اين جا بود که به خود آمده در 
همان مجلس توبه کردم آمدم منزل تمامی وسائل و آلات و اسباب 
معصیت را هر چه داشتم خُرد کرده و بیرون ریختم و رفتم به دنبال 
رانندگی , خداوند هم یاریم کرده وضع زندگیم بسیار خوب است اگر با آن 
شغل در میان مسلمانان اختر امن و آندویت نداشتم ولی اکنون در میان 
برادران و همسایگان دارای احترام و عزت بوده و به مسائل دینی سخت 
ناستم هنن اد کت اساه مات سار آن ای اسعم مت کی 
همه شما هستم . (1) 


کرامت عبدالله علیه السلام 
داستان - 125 


منیع؟ متهی الامال, فی توازيخ النبی و الال .علبهم. السلام(فارسی): 1 
ص44 


چون عبد اللّه متولد شد نور نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم که از دیدار 
هر یک از اجداد پیغمبر لامع بود از جبین او ساطع گشت و روز تا روز همی 
بالید ۳ رفتن و سخن گفتن توانست, آنگاه آنای تایه و علامات عجیبه 
مشاهده می فرمود چنان که روزی به خدمت پدر عرض کرد که: هرگاه من 
به جانب بطحاء کوه ثبیر سیر می کنم. نوری از پشت من ساطع شده دو 
نیمه می شود یک نیمه به جانب مشرق, و نیمی به سوی مغرب کشیده 


ص: 1359 


1- - مرحوم شرف الدین عاملی به نقل از درسی از مکتب حسین ‏ آیت 
الله سید محمد شیرازی. 


می شود آنگاه سر به هم گذاشته دایره گردد, پس از آن مانند ابر پاره ای 
بر سر من سایه گسترد و از پس آن درهای آسمان گشوده شود و آن نور 
به فلک در رود و بازشده در پشت من جای کند و وقتگاه باشد که چون در 
سایه درخت خشکی جای کنم آن درخت سبز و خرّم شود و چون بگذرم باز 
خشک شود و بسا باشد که چون بر زمین نشینم بانگی به گوش من رسد 
اه ال رس فصای اه وم المو سل اس تون سا 


عبد. المظات فرمود؛: ای فرزنده بشارت باد و راء مرا آمید آن است. که 
پیغعمبر آخر الزمان از صلب تو پدیدار شود و در این وقت عبد المطلب 
خواست تا نذر خود را ادا کند, چه آن زمان که حفر زمزم می فرمودل(1) و 
قریش با او بر طریق منازعت می رفتند با خدای خود عهد کرد که چون او 
را ده پسر اید تا در چنین کارهایش پشتوانی کنند یک تن را در راه حق 
قربانی کند در این وقت که او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا به عهد 


کنم. 


پس فرزندان را جمع آورد, و ایشان را از عزیمت خود آگهی داد, شفک 
گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زنند به نام هر که بر آید قربانی, کند, 

پس قرعه زدند به نام عبد اللّه بر آمد.(2) عبد المطّلب دست عبد اللّه را 
7 اساف و نائله که جای نحر بود(3) و کارد بر گرفت تا او 
تا رای تاره اوه 


ص: 1360 


1- - همانا معلوم باشد که عمرو بن الحارث الجرهمی که رئیس جرهمیان 
تون ور که در هد قضرا: جلیل بن حبسیه از قببله خزاعه با ایشان جنگ 
کرد و بر ایشان غلبه جست و امر کرد که از مکه کوچ کنند. لاجرم عمرو 
تصمیم عزم داد که از مکّه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت کار 
سفر راست می کرد از ز غایت خشم حجر الأسود را از رکن انتزاع نمود, و 
دو آهو بره از طلا که اسفندیار بن گشتاسب به رسم هدیه به مکه فرستاده 
بو با جه ررخ وحته قم. که آز اشتاع مه نفد مر کرفت و در اه زمزم 
افکنده آن چاه را با خاک انباشته کرد, پس مردم خود را برداشته به سوی 
من سخت. و این.بودتا مان هید الفطلب که آن برز عواز با یدش 
حارث زمزم را حفر کرد, و اشیاء مذکوره را از چاه در آورد. منتهی الامال 
(فارفیی ی 11 

2- - عیون اخبار الرضا علیه السلام, ح 1, باب 18. 


3- -ن.ک: معجم البلدان, جح 1 ص 170. 


جماعت قریش و مفیره بن عبد اللّه بن عمرو بن مخزوم مانع شدند و 
گفتند: چندان که جای عذر باقی است نخواهیم گذاشت عبد اللّه ذیح شود 


باجار کید المطلت وا ی ان اند کر سوه ین است کاهنه و عرافه 
نزد او شوند تا او در اين کار حکومت کند و چاره انديشد, چون به نزد آن 
زن شدند گفت: در میان شما دیت مرد بر چه می نهند؟ 


گفتند: بر ده ۰و ۲ 


گفت: هم اکنون به مکُه برگردید و عبد اللّه را با ده شتر قرعه زنید اگر به 
نام شتران بر اد فدای عبد اللّه خواهد بود, و ا گر یه نام عبد اللْه تن افذ 
فدیه را افزون کنید و بدین 


سلامت بماند و خدای نیز راضی باشد. 


پس عبد اللّه با قریش به جانب مکّه مراجعت کردند و عبد اللّه را با ده 
شتر قرعه زدند. قرعه به نام عبد الله بر امد, پس ده شتر دیگر افزودند, 
شم ان قر عم یه خاق ید الاغخی امد بدین گونه همی ده شتر افزودند, و 
خر ریا شمان ره وس رای هام فرعم یه نام من بر 
اه فرنش آغاز شادماتن کزدند و کفتنده 


س‌ 
خدای راضی شد عبد المطلب فرمود: و رت البیت بدین قدر نتوان از 


بالجمله دو نوبت دیگر قرعه افکندند و به نام شتران بر آمد. عبد المطلب 
وااستوار افتاده آن صد یه رات فده یه الله 


ص: 131 


قربانی کرد. و اين بود که در اسلام دیه مرد بر صد شتر مقر گشت و از 
اینجا بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: انا ابن الذبپحین(1) 
و از دو ذبیح, جد خود حضرت اسماعیل ذبیح الله و پدر خود عبد اللْه اراده 
فرمود. 

کرامت عجیب 


داستان -4 37 
فت ‏ داسان هایی آز ابا ی کات غاهاغ ر ی 1 


مرحوم حاج میرز | جواد آقای ملکی تبریزی در یکی از نوشته هایش درباره 
استاد نزر کوارزشن مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی که از اعجوبه های 
اهل معنی بوده , می نویسد. 


که یک آقایی آمد پیش مرحوم آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد. چهل و 
هشت ساعت بعد وقتی امد ما او را نشناختیم , ان چنان عوض شده بود , 


از نظر چهره و قيافه که ما باور نمی کردیم که این همان آدم چهل و هشت 


کرامت عدنان 
داستان - 121 


نع یی الامال قی توارنه ای .و الال علنهم. السلاه(فارسی ار خل, 
ص 26 


عدنان(3) 


پسر ادد است. و نام مادرش بلهاء(4) 
است. 


در ایام کودکی آثار رشد و شهامت از جبین مبارکش مطالعه می شد و 
کاهنین عفد و متجمين, ایام می گفتند. که از تسل: وی شخضی ندید آید که 
جنْ و انس مطیع او شوند و از اين روی جنابش را دشمنان فراوان بود (3) 
چنان که وقتی در بیابان شام هشتاد سوار دلیر او را تنها یافتند به قصد وی 
شتافتند, عدنان یک تنه با ایشان خی کرد چندان که اسبش کشته شد, پس 


پیاده با آن جماعت به طعن و ضرب مشغول بود تا خود را به دامان کوهی 
کشید و دشمنان از 


ص: 132 


1- - من فرزند دو قربانی ام . نک: السیره النبویه از ابن هشام, ج 4 ص 
2 ها وی موی 29 ۱ 

سا 

0 

یات لور ی رو سل ار شاه ام ای الیل یم و 
۱ 


۳ 
در شده گریبان عدنان را بگرفت و بر تیغ کوه کشید و بانگی مهیب از 

کوه به زیر آمد که دشمنان عدنان از بیم جان بدادند. ۳ 
ار اا او ی اه هسام نید 


کات الیش قایم: اسلا 


داستان - 195 
منبع . تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء / ص 35 


چهار هزار تن از خوارج بر امیر المومنین علیه السّلام خروج کردند, و با عبد 
الله بن وهب راسبی بیعت کرده و به جانب مدائن رفتند, و عبد الله بن 
خباب عامل آن حضرت را بر مدائن شهید کردند. و زوجه او را که حامله 
بود شکم شکافتند, ور از ونان وا : نبیر نیز بکشتند. ۵ اصفر الصومتی سس ان 
وقت با سی و پنج هزار نفر از کوفه بیرون شده بود, و از بصره عامل او 
انش ناش ند دم‌هار ترا ار اسروانت کرده نفد که الم اسان 
بودند: احنف بن قیس, و حارثه بن قدامه سعدی, و این در سال سی و 
هشتم هجری بود. 


پس آن حضرت در انبار توقف فرمود تا لشکرش جمع شدند, پس بر ایشان 
خطبه خواند و تحربص بر قتال معاویه کرد لشکر ان حضرت از جنگ با 
معاویه امتناع کردند. و گفتند: ابتدا به جنگ خوارج باید کرد لاجرم حضرت 
به جهت دفع خوارج به جانب نهروان حرکت کرد و از پیش رسولی به جانب 
ایشان فرستاد. 

آن بدبخنان بیک آن جناب را بکشتند و بیغام دادند که: اکر از این خکومت 
که قرار دادی توبه می کنی 


ص: 1363 


ما نتنز. در اضاافته و یفت نو ترفی. آودیم: و اگرنه از ما کناره پر تا برای 


حضرت؛ پیغام فرستاد که: کشندگان برادران مرا به سوی من بفرستید تا 
از ایشان قصاص کنم, آن وقت من دست از جنگ شما برمی دارم تا از 
قتال اهل مغرب قارع وم اند صقلب. اقافت هم تسا :۱ از این 


سا سا سا ات کم سس اه احتای سس 
باشیم و در قتل ایشان شرکت کرده ایم. 


۳ ون 1 7 بیرون 
تبرد و از شما دم نفر کشته تشود. و به تواتر خدمت آن خضرت خبر رسید 
که خوارج از نهر عبور کردند, حضرت قبول نمی کرد و سوگند یاد می کرد 
که ایشان عبور نکردند و نمی کنند(1) و مقتل ایشان در رمیله پایین نهر 


پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام با لشکر خویش حرکت کردند تا به 
نهروان رسیدند, و چون آنجا وارد شدند دیدند که خوارج در رمیله پیش از 
نهر لشگرگاه کرده اند چنان که آن حضرت خبر می داد. پس آن جناب 
فرمود: 


االمار صحی رل ای او اس 0 


پس دو لشکر مقابل هم صف کشیدند. حضرت پیش ایستاد و خوارج را امر 
فرمود که توبه کنند و به سوی حضرتش رجوع کنند, ایشان امتناع نمودند و 
لشکر آن حضرت را تیرباران نمودند, اصحاب عرضه داشتند که: خوارج ما 
را تیرباران کردند. حضرت 


فرمود: شما دست بازدارید. تا 
ص: 13904 


2 - مروج الذهب, ج ۲ ص 6 4۱. 


را رس اه مه سا که 


خصرت فرمووه آلله آکبر: لا ن خلال استت فتال: با اشان: سن فرما و کی 
داد و 


فرمود: حمله کنید بر ایشان و از خوارج چند تنی عازم میدان حضرت امیر 
علیه السلام شدند تا شاید ان حضرت را شهید کنند, و هریک که به میدان 
می آمدند رجز می خواندند و ان حضرت را طلب می کردند, حضرت 
مقابل ایشان شد و هریک را سیر درکات جحیم فرمود. و ابو ایوب انصاری 
بر زید بن حصین حمله کرد و او را بکشت, و عبد الله بن وهب و حرقوص 
بن زهیر سعدی که از وجوه خوارج بودند نیز کشته شدند. 

و بالجمله, آن چه از لشکر امیر المومنین علیه السّلام کشته شد نه نفر بود 
و از خوارج جز ده تن بیشتر جان به سلامت بیرون نبرد, چون جنگ برطرف 
شد, حضرت امیر الممنین علیه السْلام فرمود که: در میان کشتگان خوارج 
عبور کنید ببینید که «مخدح ذی الثدیه» کشته شده يا نه؟ هرچه یافتند او را 
نيافتند. حضرت نزدیک قتلی امد و فرمود که: جسدهای ایشان را از هم 
تفریق کردند در میان آنها «ذو الندیه» را پیدا نمود آن گاه فرمود: 


الله آکتره‌ما کت علی محتوضلی للم لش و اش شام 

پس پا از رکاب بیرون کرد و فرود آمد و سجدة شکر به جای آورد. (1) 
کرامت کاظمی علیه السلام 

داتطان 9ج 

منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 90 
ابراهیم ساربان(2) 

1 


1- - تاریخ بغدا ج ۷ ص ۲۳۷؛ مسند احمد, ج ۸ ص ۱۳۲۱و ۱۹۳ الکامل 


برای انجام کاری به در خانه ی علی بن یقطین وزیر هارون رفت اضعا 
بن یقطین اجازه ی ورود به او نداد. 


اب ۱ ۱ با بر 
ام روا او هام اه ار وم امن 


روز بعد علی بن یقطین در بین راه به آن حضرت برخورده عرض کرد: 
فرمود: تو را اجازه ندادم برای اینکه ابراهیم ساربان را اجازه ندادی. 


شود. 


کفت : مولای-فن ا خوته: هی خهانم ابر اهیم را ازخود زاضی کنم خال. انکه 
او در کوفه است و من در مدینه. 


فرمود: شامگاه تنها و بدون همراهان به بقیع برو اند انجا مر کنی هنت بر 
آن سوار شو بر در خانه ی ابراهیم فرود آی. 


علی چنان کرد. شتوان ند آن مر کت یه شیسن وخ ر در خانه ابراهیم دید, 


ی ی ها 

علن کفت: ییا | که کار مممی پیش اند استت 
میا اس تساه 

وقتی وارد شد. گفت: تا تو مرا نبخشی مولایم موسی بن جعفر علیه 


السلام اجازه ی ورودم نمی دهد. ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد. علی, 
ابراهیم را قسم داد که روی گونه ی من باید قدم 


ص: 1366 


بگذاری, او نیذیرفت؛ بار دیگر قسمش داد تا قبول کرد. 


چندین بار پای بر گونه ی علی گذاشت. او در زیر قدم ابراهیم می گفت: 
خدایا ! تو شاهد باش؛ پس از آن از جای حرکت کرد. و بر آن مرکب سوار 
شد و در خانه ی موسی بن جعفر علیه السلام پیاده گشت؛ سپس آن 
حضرت به او اجازه ی ورود داد و از او گذشت. 

گر اهنت فا 


داستان -362 
مت دا سان هاتی آر اد یر کات ماهر هه 


در اوائل حال ( آخوند ملا محمد تقی مجلسی ) که هنوز شهرتی نداشت 
مردی که به اخوند ارادت داشت بان جناب عرض نمود: 
مرا همسایه ای است که از دست او به تنگ آمده ام شب ها فشاق و 


پیدا کرد ؟ 
شیخ فر مود: امشب ایشان را ,: به صعمانن کته .کن. فرم.هم در آن ممخاتی 
حاضر می شوم . 


سین آن مرد آنها را برای شام دغوت کرد : 
گفت: چنین اتفاق افتاد . 


انشزان همه خفش خال شدنه که.یی فر گر به. آقرادشان اضاقه شوه 


۱ ت 


شب , آخوند قبل از همه وارد منزل شد و در گوشه ای نشست . ناگاه 
رئیس اشرار با دار و دسته اش از در وارد شدند و نشستند . چون اخوند را 
در مجلس دیدند برایشان ناگوار امد, 


ص: 37( 


برای آن که آخوند از غیر جنس آن ها بود و بسبب وجود او عیش ایشان 


اخوند کرده وگفت: 


شیوه ای که شما در دست دارید بهتر است يا شیوه ای که ما داریم ؟ 


آخوند گفت: هر یک خواص و لوازم کار خود را بیان کنیم آن وقت ببینیم 
کدام بهتر است؟ 


رئیس گفت : این سخن منصفانه است . 


آن وقت گفت: یکی از اوصاف ما این است که چون نمک کسی را خوردیم 
به او خیانت نمی کنیم . 


تیف کفتا ای تقو فان مه ها مسلم ارت 


آخوند گفت: من می دانم شما نمک کسی را خورده اید و نمکدانش را 
شکسته اید . 


رئیس گفت : نمک چه کسی را خورده ام و نمکدانش را شکسته ام؟ 
آخوند گفت : آیا هرگز شما نمک خداوند عالم را نخورده اید؟ ! 


چون رئیس این سخن را شنید تاءمّلی کرده یک مرتبه از جای خود حرکت 
کرده و رفت و تابعان او همه رفتند . 


صاحب خانه به آخوند گفت: کار بدتر شد چون ایشان به قهر و غضب رفتند 


آخوند گفت : اکنون کار به اين جا انجامید, تا ببینیم بعدها چه خواهد شد . 


حون ضیخ نهر تین دزدها بهدن خانه آخوند آمده» عرش کرز: 


کلام دیشب شما بر من آثر کرد اکنون توبه 
ص: 1368 


کرده غسل نموده ام که مسائل دین بمن تعلیم نمائی . 


پسر سب تاعتتر تفس اند ما مخید تفن مخاسی آن: شخصر از ات 
یافتگان شد. (1) 


داستان -374 
متیغ؟ داشتان.هایی از انار و تر کات علماغر ض 1 


مرحوم حاج میرز | جواد آقای ملکی تبریزی در یکی از نوشته هایش درباره 
استاد بژر کوارشن مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی که از اعجوبه های 
اهل معنی بوده , می نویسد: 


که یک آقایی آمد پیش مرحوم آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد. چهل و 
هشت ساعت بعد وقتی امد ما او را نشناختيم , ان چنان عوض شده بود , 
اه ار ی وا ار تست 
تا سر و2 


داستان - 133 


نع عتهی. الامال قی تهارتة التی ه ال علنمم. الشام(فارسی): 1 
ص 55 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روایت ت کرده اند از حلیمه بنت 
ابی ذوّیب, که نام او عبد اللّه بن الحارث بود از قبیله مضر, و حلیمه زوچه 
حارت بن عبد العژی بود. حلیمه گفت که: در سال ولادت رسول خدا صلی 
اللة کلیه.و ال و سنلم خی تیال و قحط در بلاد ما به هم رسید وبا 
کار نی ری و ال 
بگیریم و شیر بدهیم, و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه. و شتر ماده 
ای همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان او جاری نمی شد و فرزندی 
همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به ان 
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1- - قصص العاماء؛ ص 2. 
2 - فلسفه اخلاق. شهید مطهری. ص 211. 


تواند کرد و شبها از گرسنگی دیده اش آشنای خواب نمی شد و چون به 
مکه رسیدیم هیچ یک از زنان. محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را نگرفتند 
براق آن که آن حضرت ینیم بود و امید احسان از پدران می باشد.(1) 


پس ناگاه من مردی را با عظمت یافتم که ندا همی کرد و فرمود: ای گروه 
مرضعات ! هیچ کس هست از,شما که طفلی نیافته باشد؟ پرسیدم که: این 
مرد کیست؟ گفتند: عید المطلت بن هافیم سید مکه استه بش من ی 
تاختم و گفتم:آن منم. 


گفتم: زنی از بنی سعدم و حلیمه نام دارم. 


عبد المطلب تبشٌم کرد و فرمود: بخ بعْ خصلتان جیّدتان سعد و حلم. فیهما 
۶ الهر و عث الأبد.(2) 


به به دو خصلت نیکوست: سعادت و حلم, که در آن ها است عزت دهر و 
ع ابدی. 


آنگاه فرهودة آق علیمه اانزد من کود کی امست بتیم که مختد صلی الله علیه 
و آله و سلم نام دارد و زنان بنی سعد او را نپذیرفتند و گفتند؛ او یتیم است 
و تمتّع از ینیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی؟ چون من طفل دیگر 
نیافته بودم آن حضرت را قبول نمودم» پس با آن جناب به خانه آمنه شندم؛ 
چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم پس آن در یتیم 
را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری از دیده 
های او ساطع شد و ان قزه العین اصحاب یمین به پستان راست من رغبت 
نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و 


ص: 1370 
1- - بعضی از بزرگان نخستین بخش این گزارش تاریخی را ساختگی می 


دانند 


2 - سیره حلبی, ج 1. ص 106 


برای فرزند من گذاشت و از برکت آن حضرت هر دو پستان من پر از شیر 
شد که هر دو را کافی بود و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را 


پس شوهرم گفت: ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد. و چون صبح شد آن حضرت را بر درازگوش گوش خود سوار کردم رو 
به کعبه آورد و به اعجاز آن حضرت سه مرتبه سجده کرد و به سخن آمد و 
گفت: از بیماری خود شفا یافتم, و از ماندگی بیرون آمدم., از برکت آن که 


سید مرسلان و خاتم شخهتر ان وف تفن کدشان هبایند ان بر من سوار 
شد, و با 


آن ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما به 
ان نمی توانستند رسید, و جمیع رفقا از تغییر احوال ما و چهار پایان ما 
تعجب می کردند, و هر روز فراوانی و برکت در میان ما زیاده می شد و 
فان وان فیاه از حرانام کرشته پوس کشت و جیوانات وا 


در اثنای راه به غاری رسیدیم و از ان غار مردی بیرون امد که نور از 
جبینش به سوی اسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن حضرت و گفت: حق 
تعالی مرا موکل گردانیده است به رعایت او, و گله آهوئی از برا؛ بر ما پیدا 
شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی که, که را تربیت می 
نمایی ! او پاکترین پاکان و 
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پاکیزه ترین پاکیزگان است, و به هر کوه و دشت که گذشتم بر آن حضرت 
سلام کردند. پس برکت و زیادتی در معیشت و اموال خور یافتیم و توانگر 
شدیم و حیوانات ما بسیار شدند از برکت آن حضرت و هرگز د ر جامه های 
خود حدث نکرد (بلکه هیج گاه مدفوعی آز آن‌جناب ویده زکست بان کر 


در زمین فرو می شد) و نگذاشت هرگز عورتش را که گشوده شود. و 
پیوسته جوانی را با او می دیدم که جامه های او را بر عورتش می افکند و 


پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم, پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ 

گفتم: به چرانیدن گوسفندان می روند. 

چون با ایشان رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قلّه کوهی بردند و 
او را شست و شو کردند. پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت: محمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را دریابید که او را بردند و چون به نزد او 
آمدم, دیدم که نوری از او به سوی آسمان ساطع می گردد, پس او را در 
بر گرفتم و بوسیدم و گفتم: چه شد تو را؟ گفت: ای مادر ! مترس خدا با 
من است. و بوبی از او ساطع بود از مشک نیکوتر و کاهنی روزی او را دید 
و نعره زد و گفت: این است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب 
را 

متفاق سازد.(1) 

کرامت ویژه مهدوی علیه السلام 


داستان - 210 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
مرحوم آیه اللّه حاج 

ص: 1372 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 59؛ الخرائج و الجرایئج. ج 1. ص 
81 


شیخ مرتضی حائری می نویسد: 


آفا حاخ تشه فیداله. موجن ان وعاطظ هون عرامان اس وه 
متجاوز از چهل سال است که ایشان را خوب می شناسم؛ انسان فاضل و 
با محبتی است. او گفت: در زمان رضا شاه پهلوی در اواخر سلطنت او که 
خیلی بر ال مت کت ریات ود و 
با 6 ۱۱ ۲ پا ۱ ۱ از 2 
مرحوم والد. مشمول بودم و بیم احضار به نظام وظیفه بود, روی این جهت 
اقا خاج شت .سای الاکره وی آفای شم یل اا تن 
مراجعه می کند که ایشان حاج شیخ معظم را راهنمایی معنوی نمایند. چون 
مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی مشهور به دستگیری معنوی بود. 
خلاصه, ایشان به آقای اصفهانی معظم له مراجعه می نمایند. حاج شیخ 
حسن علی اصفهانی پس از اعمال قدرت خاص, می گویند: 


این است که به قم و به مسجد جمکران بروی و به حضرت صاحب الامر 


اقا ها شوه یداه ی وه فص یه و مه کر | رقف 

روند و متوسل می شوند. رصان من که درس را حاط 
آن هستند و علی الظاهر خادمه ای به ایشان می گوید که حضرت حجت 
(علیه السلام) در همین مجاور مسجد تشریف دارند و حاح شیخ مزبور را 
خدمت امام (علیه ۰ راهنمایی مف.تما ند دم کته حی ان خال 
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رسیدم و عرض ادب و سلام کردم و در ضمن, اطراف مسئله شرب نتن 
که اصولیین و اخباریین در حرمت و حلیت ان اختلاف دارند, خدمتش 
تکیت کرد الم معصود خن اظهان فص نود همقل آفا بداند که سر 
اهل فضل و تحصیل هستم. لا که اقا یرای اصل ترا توا 
نگرفت. یادم نیست خود آقا, پا من,. صحبت معافیت از نظام را پیش 
کشیدیم که فرمود: ما آن را تقریبا درست کردیم. از خواب بیدار شدم. از 
سابق یک معافیت یک ساله به عنوان مرض يا عذر دیگر که یادم نیست, 
داشتم. هر موقع که نیاز به نشان دادن می افتاد. همان برگ موقت که 
مدت ها وقتِ آن تمام شده بود را نشان می دادم و رفع گرفتاری می شد. 
تاختد‌سال این طور بو تا ان که متهول: شود جی. گر دید: چون رسم 
این بود که مثلا بعد از ده سال, متولدین ده سال قبل را که به عللی موقت 
از قبیل مرض يا کفالت به نظام نیامده بودند, معاف می کردند و این اعجاز 
است. برای آن که اولا برگ دولتی که بی تاريخ نیست و با یک نظر معلوم 
می شود که وقت آن گذشته است و اگر بر فرض محال هم بی تاریخ 
باشد, ماموزتمی وید که این برگ اعتبار ندارد. گذشته شا پرونده در 
اداره مربوطه بود و باید هر سال اسم ایشان بیرون بیاید و ایشان را 
احضار نمایند. اين قصه را ایشان چند سال قبل برای من تقل کرد. پس از 
ان گفتم: وجود امام زمان (علیه السلام) نزد من 
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مانند روز روشن است. 


داستان - 175 
منبع: تشرف یافتگان 
مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 


مرو با مش توالت از احالی قاری تا مت‌ تسم که ۵ تم 
نداشتن سواد نسبت به علوم متداول. سیری عجیب در عالم معنویات دارد, 
ذر آیندا اه محنط بکتبارق ها عابا تمام علانع اسر ترکیم ید عضفه اشرف 
رفت و در کفشداری حرم مشغول خدمت به زاثران حضرت علی علیه 
السلام شند. هر سال نیز پیاده از نجف و کربلا جهت زیارت حضرت رضاأ 
علیه السلام یه مشهد امده و یس از چند روزی زیارت به کربلا باز می 
گشت. پس از حکومت بعثی ها؛ وا وا ور رل 
آقای حاح سید صادق حسین یزدی, اتاقی را , به اجاره گرفته و زندگی می 
کند. 


او خود می گفت: به هنگام پیاده روی به سوی یکی از عتبات مقد سه, 
ناگهان خود را در بیابان کویری یافتم, هوا بسیار گرم بود. چیزی نگذشت که 

و گرسنگی مزید بر علت شد. در عین حال چاره ای جز عبور از آن 
کویر نداشتم, پس به زحمت هر چه تمام تر به راه ادامه دادم, چیزی 
نگذشت که از دور شبهی استوانه ای یافتم. ابتدا تصورم بر این بود که 
درختی در وسط کویر روییده است, ابتدا با خود گفتم در کویر درخت نمی 
روید. نزدیکتر رفته, به ناگاه متوجه مردی شدم که لباس پشمینه اش ! را بر 
روی زمین نهاده و به انتظار ایستاده است. پس از سلام و تعارفات اولیه, 
بدون معطلی گفت: شما تشنه ای ؟ 
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وبلافاصله از زیر آن لباس پشمینه کوژه ای خنک و پر از آب تاتتریی یرون 
آورده و به دستم داد, قاار ان سیراب شوم | 


دوباره پرسید: شما گرسنه ای ؟ 
گفتم: اری. 


پس دوباره از زیر همان لباس پشمینه, نانی گرم و تازه از تنور در آمده به 
دستم داد ! سپس از مشک خشکی که در زیر همان لباس_ بود, کره ای 
بتضیار عالن در آوردم ف قم فابام نهاد, تا با نان و کره رفع گرسنگی کنم. 
لحظاتی پس از سیر شدن. به من گفت: خربزه می خواهی؟ 

با خوشحالی گفتم: بله می خواهم ! 


رسید تازه از بوته چیده شده است. پس از ان نیز میل کردم. 


دقایقی بعد دوباره پرسید. چای می خواهی؟ 
گفتم: نمی خواهم ! 


آنگاه از یکدیگر خداحافظی کرده و جدا شدیم. بعدا پشیمان شدم که چرا 
برای نوشیدن چای به وی جواب مثبت ندادم., تا ببینم چای را که محتاج به 
قوری, کتری و سماور است.؛ از کجای آن لبانن بپشمیته در می آوزد؟۲ 


کرامتی پس از کرامتی 


داستان - 80 
منبع . داسان ها و حکایت های حح: ص30 


در بصائر الدرجات آمده است: علی بن خالد گفت: من در لشگرگاه محمد 
بن عبدالملک بودم که شنیدم شخصی ادعای نبوت کرده و در این جا 
محبوس است. به دیدن او رفتم و پولی به نگهبانان دادم تا اجازه ملاقات به 
من دادند. وقتی نزد او رفته و مقداری صحبت کردم, او را مردی عاقل و با 
> 


ص: 1376 


تو چیست؟ گفت: من عابدی هستم که در مقام رس الحسین علیه السلام 
در شام عبادت می کنم. شتین. در آن-جا مشغول .عبات بودض که شتخهتین 
نزد من آمد و گفت: برخیز. من برخاستم و با او حرکت کردم. چند قدمی 
بیشتر نرفته بودیم که به مسجد کوفه رسیدیم, او نماز خواند و من هم نماز 
خواندم و بعد حرکت کردیم و پس از پیمودن چند قدم به مسجد رسول خدا 
صای له شاه ب ال ده مه رسد ام مار ضای: له علبة, و اه 
کرده, نمازی خواندیم و حرکت نمودیم. پس از مدت کوتاهی به مکه 
رسیدیم. پس مناسک حج و عمره را با او به جا اوردم و همین که ایام حج 
تمام شد, بلافاصله به شام در محل عبادت خودم رسیدم و آن شخص نایدید 


شد و من در حال تعجب باقی ماندم. 


یک سال گذشت. باز آن شخص ظاهر شد و مانند سال قبل مرا به کوفه و 
ده وک ال سس ای ارم مس مرا کروانه 


چون خواست برود, او را قسم دادم که خود را معرفی کند. فرمود: من 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر (امام جواد) هستم. من این جریان را 
سای کزان ل کرو جنر هان به دمن کشت اه کوش مد 
عبدالملک رسیده ماموران او آمدند و مرا دستگیر کرده و به زندان 
انداختند و تهمت ادعای پیامبری بر من بستند. 


علی بن خالد گفت: من به او گفتم: حال و جریان خودت را بنویس تا من 
نزد محمد بن عبدالملی ببرم, شاید 


ص: 1377 


محمد بن عبدالملک فرستادم. 


مکه برده است., بیاید و او را از زندان ازاد کند. 


من خیلی ناراحت لشندم؛ فردای ان روز برای دادن خبر به او و توصیه او به 
صبر و بردباری به زندان رفتم؛ اما دیدم مردم اجتماع کرده اند و نگهبانان 
این طرف و آن طرف می روند و مضطرب هلسند. علت را پر سیدم» 
گفتند: این زندانی دیشب نایدید شده و نمی دانیم پرنده ای شده و پرواز 


کرده يا به زمین فرو رفته است. 

علی بن خالد که زیدی مذهب بود با دیدن این جریان شیعه شد.(1) 

گرم الهی 

داستان - 288 

اسان فان وی ارام سسوم اه لام ۱ 

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به طرف آسمان نگاه می کردند و 


می خند بدند . 


تشخضی نم آن خر بت ری کرد خر امین دنو ؟ 


پیاهیر فرمود اری به اشمان تنحاه کردم.+ دیدم دو فرشته به زمین آمذند:: 
تا پاداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز 


در محل نماز خود , به عبادت و نماز مشغول می شد , بنویسد . اما او را 


آن:ها به سوی استفان,بالا زر ففندم وه شدا عرص کر دنو 


ما طبق معمول برای نوشتن پاداش عبادت آن بنده با ایمان , به محل نماز 
او رفتیم , 


ص: 1378 


1- مححه البیضاء, ج4 ۷۱ ص 302. 


ولی او را در محل نمازش نیافتیم بلکه او در بستر بیماری آرمیده بود . 


خداوند به آن فرشتگان فرمود : ( تا او در بستر بیماری است , همان 
پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز و عبادتش بود , می 
سسکا ای ها ها سا 
که در بستر بیماری است , برای او بنویسم . (1) 


گرم پاکان 
داستان - 294 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص20 


امه صا ال ی سس ار ات سا اما 
جماعت می خواند , پس از نماز جمعی در محضر رسول خدا ( ص ) 
نشستتند ,در این گام بیرمرد بیتوایی تزد خضرت. زسول خدا ( ض ) آمد.و 


اظهار داشت: 
( گرسنگی در جگرم اثر گذاشته , و برهنه ام » به من غذا و لباس بده که 


پیامبر صلی. الله علیه. و اله وسلم در آن هنگام. چیزی, تداشت.. به بلال 


این بر زاب خانه فاطمه لام الله‌علها برسان. 


بلال آشرا بو اه قامه سم ال لها آمردهآهوگریان میتی خیو ۱ 
به قاطعه ( مق ) گفت. 


مدت سه روز بود , غذا نرسیده بود , و فاطمه و علی ( ع ) گرسنه بودند , 
در این بحران , فاطمه ( س ) در فکر پیرمرد بود که جواب مثبت به او 


بدهد . 


ص: 1379 


فاطمه ( س ) یک عدد گردنبند نقره ای داشت که دختر عمویش ( دختر 
مرخ شید آلشهداء )یه او باد ای داده نود آن راد فردسن خرآورد وه 
پیرمرد داد , و به او فرمود : 


( آن را بفروش و پولش را در رفع نیازهای خود , مصرف کن.) 


پیرمرد با خوشحالی از خانه فاطمه سلام الله علیها بیرون آمد , و به حضور 
ام صلق اللهصابه ‏ ال وصام رستی وان را کت 


پیامبر منقلب شد و اشک در چشمانش حلقه زد . . . پیرمرد آن گردنبند را 
ررض فزوشن فزار دای عمان به او فزمود آنتراخندمی قر وتفیی: ؟ 


پیرمرد گفت : ( به اندازه یک وعده غذا که مرا سیر کند , و یک لباس که با 


آن: تفا بخه انم , و یک دینار پول که با آن مخارج سفر به خانه ام را تاعمین 
کنم ) . 


عماز سار تفه تفت خی که به اه شید ود اند را وه ون 
مقداری پول داشت , 20 دینار و 200 درهم به پیرمرد داد , و یک دست 
لباس نیز به او داد , و مرکب خود را نیز در اختیار او گذاشت و یک وعده 
غذای نان و گوشت نیز به او اعطا کرد . پیرمرد . شاد شد و از عمار پاسر 


تشکر کرد و سپس چنین دعا کرد : 


( خدایا به فاطمه سلام الله علیها آن قدر ببخش که نه چشم آن را دیده و 
نه گوش آنر 


ص: 1380 


ا شنیده باشد). 
پیامبر فرمود: آمین. 


میان یک لباس یمانی نهاد و به غلامش بنام ( سهم ) داد و گفت : 


نزد فاطمه سلام الله علیها برو , و اين گردنبند را به او بده , تو را نیز به 
فاطمه سلام الله علیها بخشیدم , از این پس , تو غلام فاطمه ( س ) 
هستی . (سهم) دستور عمار را انجام داد , فاطمه سلام الله علیها گردنبند 
را گرفت و (سهم) را ازاد کرد . سهم) گفت: ( برکت این گردنبند مرا به 


خند آورد , چرا که گرسنه ای را سیر کرد , و برهنه ای را پوشانید , و 
داده شد !. (1) 


گرم داران 

داستان - 88 

منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 3 9 
حاج میرزا خلیل کمره ای می نویسد: 


تاریخ ثبت کرده است که بانوی اهل بیت. سکینه بنت الحسین علیه السلام 
برای تجلیل از مقام برادر والاگهرش, امام زین العابدین علیه السلام, در 
اتکی از سفرهایش به سوی خانه ی خدا, سفره ای بست که هزار دینار 
خرج ان کرده بود؛ امام هم, تمام همسفرها را در منزل اول بر سر این 
سفره پذیرایی نمود و مازاد ان را در بین مسافران تقسیم کرد. 

گرم غریب بر غریب 


داستان - 108 
منبع. بدرقه ی یار, ص 27 


)2( 


با سخاوت به خداوند متعال, بهشت و مردم نزدیک و ات بدور است. 


ص: 31 1 


کار ]مسا ی 06 


امام رضاأ علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام در مجلسی پرسش های مردم را در زمینه ی مسائل 
دینی پاسخ می داد که ناگهان مردی وارد شد و بعد از سلام, گفت: «ای 
فرزند رسول خدا ! من از دوستداران شما و خاندانتان هستم؛ از سفر حح 
بر می گردم. به جهت از دست رفتن دارایی ام, هزینه ی رسیدن به منزل 
ندارم؛ اگر لطف شما شامل من شود. سوی خانواده ام رفته و به محض 
رسیدن. به همان مقدار از جانب شما صدقه می دهم.» 


امام رضاأ علیه السلام ضمن دعوت او به نشستن؛ خواستار رجمت الهی 
برای او شد و سپس به پاسخ به سوالهای مردم پرداخت. پس از جلسه ی 
پرسش و پاسخ. حضرت با کسب اجازه از چند نفر از پاران خویش که در 
مجلنن باقن مانده بودنته وارد آفاقی شد و از شنت در آن مرد را خواست 
زا ضزی: زقد ی اش کند و از صدقه دادن از طرف امام خودداری کرده و 
قبل از اینکه حضرت او را مشاهده کند, از انجا بیرون رود. 


سلیمان جعفری که ناظر جریان بود, از امام علیه السلام پرسید: «جانم 
فدای شما؛ با اينکه مبلغ زیادی هدیه دادید, چرا روی مبارک خود را از او 
پوشاندید؟ » 


اما وضا علی سای فوحه ده 


«از آن ترسیدم که به جهت برآورده کردن نیازش, شرمنده شود و او را در 

آن حال ببینم #فگز سول اکوم.صلی الله‌غایه و الم فرموو: " یکی را در 
خفا و پنهانی انجام دادن برا, بر با به جا آوردن هفتاد حج است ۳( 

گرم کریمه بخاطر گزیم 

داستان - 88 

ص: 1392 


زد« هار النوار خ ررض 101 ورمتین اامالره ان. 295 اه ند 


نبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص93 
حاج میرزا خلیل کمره ای می نویسد: 


تاریخ ثبت کرده است که بانوی اهل بیت. سکینه بنت الحسین علیه السلام 
برای تجلیل از مقام برادر والاگهرش, امام زین العابدین علیه السلام, در 
بش از سفرهایش به سوی خانه ی خدا, سفره ای بست که هزار دینار 
خرج ان کرده بود؛ امام هم, تمام همسفرها را در منزل اول بر سر این 
سفره پذیرایی نمود و مازاد ان را در بین مسافران تقسیم کرد. 

کریم زادگان 


داستان - 122 


قفعد متهی اامال فی. تجاسخ اشی وال علیهم شاه ارس اه 1 
سس 37 


چون هاشم(1) به کمال رشد رسید آثار فتوت و مروّت از وی به ظهور 
رسید و مردم مک را در ظلّ حمایت خود همی داشت چنان که وقتی در 
هکه یلاخ فقط و غلا پیش آمد و کار بر مردم صعب گشت هاشم در آن 
قحط سال, همی به سوی شام سفر کردی و شتران خویش را طعام بار 
کرده به مکه آوردی و هر صبح و هر شام یک شتر همی کشت و گوشتش 
را همی پخت آنگاه ندا در داده مردم مک را : به مهمانی دعوت می فرمود و 
نان در آب گوشت رید(2) کرده بدیشان می خورانید از این روی او را 
«هاشم» لقب دادند چه «هشم» به معنی شکستن باشد. 


یکی از شاعران عرب در مدح او گوید: 

عمرو العلی هشم الثرید لقومه قوم بمکه مسنتین عجاف(3) 
نسبت الیه ال#حلتان کلاهما سیر الشْتاء و رحله الاصیاف 
کیسیب تشه وتا ای از لا 


داستان - 36 


منبع؛ کرامات الرضویه, ص 68 


سه خن آکای هام یر اهر من یف ی امه کم از از 
منبر ارض اقدس و از خدام کشیک چهارم استان 


ص: 1383 


ات ی ان اسان اس ی لام ان و ال ورس ین 
سیادت سادات از جناب هاشم بن عبد مناف شروع می شود. 

2- - فارسی آن نرید است. 

3- - در خصاتص الائمه علیهما السلام. ص 68 و رجال مکه مسنتون عجاف. 
اين بیت از عبد الله بن زبعری قیس سهمی شاعر قریش در جاهلیت 
ات که الظفات ااک خضا 7 و مرو اضر 1 132 


قدس است و بسیاری از مردم شهر مشهد بوی ارادت دارند نقل فرمود: 


شبی از شبهائی که نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر 
چون زاثرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد من با سایر خدام حرم مطهر را 
جاروب نمودیم . 


آنگاه ملتفت شدیم که یک نفر زاثر عرب از حرم بیرون نرفته و پشت سر 
مبارک نشسته و ضریح را گرفته و با امام (ع ) مشغول سخن گفتن است . 
لکن چون بزبان او آشنا نبودیم نفهميدیم چه عرض می کند. 


ناگهان شنیدم صدای پول آمد مثل اينکه یک مشت دو قرانی نقره میان 
دستش ریخته شد این بود نزدیک رفتیم و گفتیم چه خبر است و این پول از 
کجاست بزبان خودش گفت که حضرت رضا (ع ) به من مرحمت فرمود: 


پس او را آوردیم در محل خدام که آنجا را کشیک خانه می گویند و به یک 
نفر که زبان عربی می دانست گفتیم تا کیفیت را پرسید. 


او گفت : من اهل بحرینم و پولم تمام شده بود. عرض کردم ای آقای من 
می خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال باید 
خرجی راه مرا بدهی تا بروم . 


ناگهان دیدم این پولها میان دستم ریخته شد (سید ناقل گوید) چون آن پولها 
را شمردیم ده تومان و چهار قران دو قرانی چرخی رائج ان زمان بود.(1) 


کشتی نوح, عزادار حسین علیه السلام 
داستان -646 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص10 


حضرت جبرئیل علیه السلام به نام آن حسین علیه السلام میخی به کشتی 
رن و 


ص: 194 


1- - کرامات الرضویه 


توح علیه ]سم کوید . 


از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر شد که 
موجب حزن و اندوه حضرت علیه السلام و نوحه او گردید . (1) 


داستان - 444 


روزی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی اله علیه و آله وفات کرده بود سه 


سنت جاری شده است. 

یکی این که آفتاب منکسف شد . مردم گفتند؛ 

چون فرزند رسول خدا وفات کرده است آفتاب منکسف شده است . 
رسول خدا به منبر رفت و پس از حمد وثنای الهی فرمود: 

اک رو ا ات سا ای ای اند کد مه اراد رس کی 
مطبع فرمان اویند , به ممات و حیات کسی منکسف نمی شوند . پس هر 


گاه انکساف ماه یا آفتاب روی داد تماز بخوانید : نیس از فتبر قرود آمدو 
با مردم صلات کسوف به جای آورد. )2 


داستان -503 
منیع: سجاده عشق , ص14 


سوی اسمان ها سیر می کردند , در راه پیری را دیدند . از جبرئیل 
پر سیدند. 


این کیست؟ 


جبرئیل عرض کرد: ای محمد به سیر خود ادامه بده . 


در آدامه تین #بیاهیر صلی: الله علیه.ه الة.وشلم دید در کبار رام شقصی 
او را به سوی خود دعوت می کند و می گوید: 


بیا به سوی من ای محمد . 
پیامبر به راه ادامه داد , تا این که دید جماعتی به پیش 
ص: 1385 


و 


آمدند و گفتند؛ 

ستلام بر نو ان نختسین و ای آخرین (اتسان برری).:. 

جبرئیل به پیامبر عرض کرد: جواب سلام آن ها را بده . 

تو دنیا را می گزیدند (و آخرت را فراموش می نمودند . ) و آن دعوت 
کننده ابلیس بود , که تو را به سوی خود می خواند . و ان جماعت که سلام 
کزنشن ییآ عالی عی آازرزلا. 


داستان - 57 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 627 


و امام زین العابدین (علیه السلام) در حال نیایش خداوند متعال را 
سوگند به حضرت ۳ (علیه السلام) و افعال و اوصاف آو می داد باین 
جای می دهند. 


الهی بصدق علی و صداقته, و رفق علی و رفاقته, و سلم علی و سلامته, و 
علم علی و امامته, و قوه علی و خلافته و حلم علی و صلابته و کرم علی و 
کرامته, و عز علی و شجاعته و صبر علی و طاعته و حکم علی و عدالته و 
زهد علی و عبادته و عصمه علی و طهارته و قرب علی و سیادته و هدی 
علی و هدایته و حب علی و ولایته... 


شدات غلی اسر اش این فی امین شاه اکر عزضا خهسا فی 
ص: 1386 


1- - داستان ها و پندها, جح 6 , ح 1 . 


ان ی یا تاش اس ماه ات 
اعصمنی و کل هلکه و نجنی من کل بلیه و افه و عاهه و اهانه و کربه و 
ضیق و ذله و عله و قله (الی اخر).(1) 


کظم غیظ 
داستان - 10 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 213 


مزدی از باذیه بة .مدیته امد و به حور رسول آکرم رز سید از آن حضرت 
پندی و نصیحتی تقاضا کرد. رسول اکرم به او فرمود: «خشم مگیر» و بیش 
از اين چیزی نفرمود. 


آن .خر به. قبیله خهیتن بر طقیت: اتفاقا وقتی که به میان قبیله خود رسید, 
اطلاع یافت که در نبودن او حادثه مهمی پیش آمتن: از این قرار که جوانان 
قوم او دستبردی به مال قبیله ای دیگر زده اند و آنها نیز معامله به مثل 
کرده اند و تدریجا کار به جاهای باریک رسیده و دو قبیله در مقابل یکدیگر 
صف آرایی کرده اند و آماده جنگ و کارژارند. شنیدن این خبر هیجان آوز 
خشم او را برانگیخت. فورا سلاح خویش را خواست و پوشید و به صف 
قوم خود ملحق و آماده همکاری شد. 


در این بین گذشته به فکرش افتاد, به یادش آمد که به مدینه رفته و چه 
چیزها دیده و شنیده, به یادش آمد که از رسول خدا پندی تقاضا کرده است 
و آن حضرت به او فرموده جلو خشم خود را بگیر. 

در انديشه فرو رفت که چرا من تهییح شدم و به چه موجبی من سلاح 
پو شیدم و اکنون خود را مهیای کشتن و کشته شدن کرده ام ؟ چرا بی جهت 
من برافروخته و خشمناک شده ام؟ ! با خود فکر کرد الان وقت 


ص: 17 


اه کوهر بت ای 


آن است که آن جمله کوتاه را به کار بندم. 


جلو آمد و زعمای صف مخالف را پیش خواند و گفت: «اين سنیزه برای 


اگر منظور غرامت آن تجاوزی است که جوانان نادان ما کرده اند, من 
حاضرم از مال شخصی خودم ادا کنم. علت ندارد که ما برای همچو چیزی 
به جان یکدیگر بیفتیم و خون یکدیگر را بريزیم.». 


طرف مقابل که سخنان عاقلانه و مقرون به گذشت این مرد را شنیدند, 
غیرت و مردانگی شان تحریک شد و گفتند: «ما هم از تو کمتر نیستیم. حالا 


هر دو صف به میان قبیله خود بازگشتند.(1) 
کلام ابوبکر وقت احتضار 

داستان - 181 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌13 


بهود زهری در طعام داخل کردند. ابو بکر و حارت بن کلده از آن. تخوردنذه: 
حارث از اثر زهر کور شد, و در ابو بکر اثر کرد تا ان که مریض شد و 
پانزده روز به حالت مرض بود تا وفات کرد و در حالت احتضار گفت: 

سه کار در دنیا کردم که کاش به جا تیاورده بودم: تا آن که می گوید؛ 

یکی از آن سه چیز آن بود که: 

تلد ان 


داستان -371 


منبع: داستان هایی از آثار و برکات علماء , ص14 
در «روضة الانوار» است به سلطان ملکشاه گفتند: 


خواجه نظام الملک در هر سال از خزانه نهصد هزار خلعت به علما وزهاد و 
عابدان می دهد و از ان 


ص: 1388 


زم اضول کافیره رز من 1402 
2 - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۲۹- ۲۳۰. 


ها به شما نفعی تیست و به آن مبلغ: لشکر جراری هی توان فراهم نمود. 


سلطان این سخن را به خواجه گ گفت: به این مبلغ می توان لشکری ترتیب 
سیصد ذرع است, دفع کنند . 


خواجه گفت: ولی من به این زر برای تو لشکری ترتیب دهم که از اول 
شب تا صبح دست ها را به دعا بلند کنند به درگاه خداوند که شمشیر همت 
به ابر برسانند و تیر دعا از هفت آسمان گذرانند و لشکر و من و تو در پناه 
سلطان گریه کرد و او را نحسین نمود ۰ () 


داستان -31 5 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 
ثقه عدل جناب حاج محمد حسن ایمانی سلمه الله تعالی فرمودند: 


زمانی امر تجارت پدرم مختل شد وگرفتار بدهکاری های زیاد و نبودن 
قدرت اداء آن ها شد . 


در آن هنگام مرحوم حاج شیح جواد بیدآبادی از اصفهان به قصد شیراز 
حرکت نمود و چون ان بزرگوار مورد علاقه شدید پدرم بود در شیراز به 
کرده اند و به اباده رسیده اند . 


مرحوم پدرم گفتند؛ در این هنگام شدات گرفتاری فا امد ایشان مناسب 
نبود . 


چون ایشان به زرقان می رسند پنج تومان به کرایه مرکب اضافه می 
نمایند ومرکب تندرویی کرایه می کنند که بلکه قبل از ظهر روز جمعه به 


ص: 1389 


ز عستخت: الحعا عرص لگ 


بودند خصوصا غسل جمعه که از سنن اکیده است) . 

خلاصه پیش از ظهر جمعه وارد منزل شدند در حین ملاقات پدرم فرمودند: 
بی موقع و بی مناسب نیامده ام شما از امشب باتمام اهل خانه شروع 
کنید به خواندن سوره مبارکه انعام به این تن ی ۳ 
مشغول قرائت سوره شوید وایه ( وربک ۳ دُوالرحمة ) را تا آخر 
تمس ان توص گرا کید زر به عور آسهاء سار که رن وم ند صلی 
الله علیه وآله وعلی علیه السلام ) . 


پس حمام رفتند وغسل جمعه کردند و به منزل مراجعت فرمودند و ما از 
همان شب شروع کردیم به قرائت. پس از دو هفته فرج شد و از هر جهت 
رفع گرفتاری ها گردید و تا آخر عمر مرحوم پدرم در کمال رفاه بودند .(1) 


داستان -535 
منبع. داستان هایی از مقامات مردان خدا؛ ص 6 1 
علامه حاج شیخ عبدالحسین لاهیجی برایم نقل کرد: 


در حدود سال 1370 حضرت آیه الله حاح شیخ علی اکبر الهیان تنکابنی 
قزوینی یک شب تابستان با عده ای از ارادتمندان شان در منزل ما بودند, 
ان شب در اتاق کک زیاد بود, به حدی که همه را ناراحت می کرد, یکی از 
دوستان ککی را با دست کشت. 


مرحوم الهیان متغیر شد و فرمود: چرا اين حیوان را می کشید؟ ! بگوئید 
برود. 

لحظاتی نگذشت که تمام کک ها از اتاق خارج گشتند و مدت ها در آن اتاق 
دیگر کک مشاهده نشد .(2) 

کلام بر حق 


داستان -371 


فنیع؟ داستان هایتن از انار خر کات:۶ اه 


ص: 1390 


1- - داستان های شگفت. داستان 18. 
2 - مجله حوزه. ش 44. 


1 ص14 
در «روضة الانوار» است به سلطان ملکشاه گفتند: 
خوا فا الاک و هرسال ار عرانه شه هرا که مها باه 


ادا نی هت هار ان ها ی سس هر ان سای اسر 
جراری می توان فراهم نمود . 


سلطان این سخن را به خواجه گ گفت: به این مبلغ می توان لشکری ترتیب 
سیصد ذرع است, دفع کنند . 


خواجه گفت: ولی من به این زر برای تو لشکری ترتیب دهم که از اول 
شب تا صبح دست ها را به دعا بلند کنند به درگاه خداوند که شمشیر همت 
به ابر برسانند و تير دعا از هفت آسمان گذرانند و لشکر و من و تو در پناه 
سلطان گریه کرد و او را تبحسین نمود . (1) 


داستان - 52 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص624 


بی حضرت امیرالموّ منین علی (علیه السلام) حضرت خضر (علیه السلام) 
را در خواب خود دید ان حضرت از خضر در خواست نصیحتی کرد حضرت 
خضر کف دست خود را به آن حضرت نشان داد حضرت علی (علیه السلام) 
ک ها رم در کر سر 

و عن قلیل عود میتا 

فابن لدار البقاء بیتا 


و ودع لدار الفناء بیتأ 


یعنی ؛ مرده بودی زنده شدی و طولی نخواهد کشید که باز مرده خواهی 
شد؛ برای خانه بقاء خود, خانه ای بناکن 


ص: 131 


هی لداع 


و برای خانه فنا و نیستی خانه ای واگذار.(1) 
کلام عالم. رافع ظلم ظالم 


داستان -363 
فننع* داتنشان: هابی, از ابار ویر کات غلهاع:: ض 9 
مرحوم ( ملا آقا دربندی ) در کتاب ( سعادت ناصربه ) نقل کرده که 


(عمر پاشا) حاکم بغداد در حدود حکمرانی خود تعذی و ظلم می کرد در آن 
زضان ( عقوت افدی ) انم ز ندیه )بوون اه کسدر باطن آن امامت نود آز 
ستم و اذیت زوار دست بردارد . 

آخوند می گوید: من دیر رسیدم وقتی رفتم حاکم خودش نبود راز 
افندی 9 نایب خود قرار داده ار او رفتم و باو گفت : 
بیاورم . 


گفت: آن هدایا چیست؟ 
گفتم از فضائل ( آل محقد صلی الله علیه و آله خصوصا (سیّدالموخٌ دین 


افتر المع سین علیه السلام ام آن وفت کفعم اشرف کب اشار در نرد.ضما 
گذام است ‏ 


گفت: جامعه صحیحه امام بخاری . 


پس من از احوال بخاری و کیفیت اطلاع او از بعضی از علوم در سن ده 
سالگی و مسافرت او به مکه و مدینه و حجاز و یمن و بلاد مفرب و شامات 
برای اخذ حدیث وا ین که هفت صد هزار حدیث حفظ بود و کیفیت تدریس 
او در بغداد گفتم , , و چند 

حش‌ ار کات صحض او ور فشیلت ار غلن علیه لام اسان گروم ۱ 


دار 


ص: 1392 


با ادب تمام نشست و خود را بفکر فرو برد . 
شین که قی ۱ نصا آما و ایو ااشاس را ی 


گفتم : اولً اين حدیث که ( رسول خدا صلی الله علیه و آله ) فرمود : «ضَ 
رب عَلی یوم الحندق اف" ل فز عنادم: التعلین - ضربت علی در روز 
خندق که به ( عمرو بن عبدود ) زد فضیلت و وابش افضل از عبادت جنْ 
دی نش ایا صا ات کی کر اس سوت هس 

گفت: نه . 


گفتم : پس عبادت جمیع انبیاء داخل در عبادت ثقلین است و این یک ضربت 
ان ظنادت حمیع انتباء خر از جائم الاتتاء اصلی‌الله غلبه و آله افضل اشت:: 
چه به این درجه بودن این ضربت به واسطه اطاعت امر پیغمبر و شریعت 
اوست . 


پس گفتم : آيا پیغمبر هرگز اغراق و دروغ میگوید ؟ 
گفت : نه , بجهت آن که : وما یَنطّقّ غن الَوی ان هو الا جح بوحی . 


کفتي ابا قوانی کحم نع ین له لاس شتا خوات 
ضربت علی علیه السلام در خندق؟ 


دفتردار سکوت کرد . 


گفتم : جای سکوت نیست بلکه حج پیفمبر صلی الله علیه و آله افضل 
است , به دلیل آن که قبلا ذکر شد . 


آن وقت گفتم: در صحیح بخاری نوشته یک روز حسین در نوبت عايشه به 
نزد پیغمبر صلی الله علیه و اله امد و اهسته 


ص: 1393 


آهسته راه می رفت پیغمبر او را در آغوش کشید و بسیار بوسید و بوئید . 
عايشه گفت : يا رسول اللّه چقدر این پسرت را دوست داری؟ 

فرمود: مگر تو نمیدانی که اين پاره جگر من است؟ 

پس آن حضرت بسیار گریست . 

غاه ارات رنه سقالن ی 

فرمود: جای شمشیرها و نیزه هاست که می بوسم. 

عايشه عرض کرد : مگر او را می کشند؟ 

وشوو کول رت 


پس فرمود : خوشا به حال آن کسی که بعد از شهادت او را زیارت کند که 
خداوند یک حح مرا به ان کس می دهد. 


عايشه با تعجّب سو ال کرد : به قدر ثواب یک حج تو؟ 
فرمود : بلکه ثواب دو حج من . 

پرسید : دو حج تو؟ 

فرمود: چهار حج . 


پس عايشه هر چه تعجب کرد و سو ال نمود حضرت بالاترش را فرمود , تا 
ان که فرمود : بلکه به قدر ثواب نود حح 


وعمره من خداوند اجر وثواب به زاثر حسین من میدهد . 


نش ان دفتر دار گفت : مولای من » این جا من اشکالی دارم و آن این که 
پیغمبر اغراق و کذب نمی گوید پس این جواب های گوناگون در برابر سوْ 


ال عایشه چیست ؟ چرا اول یک حج را فرمود و بعد بتدریج حرفش را 
عوض کرد و بالاتر گفت تا به نود حج رسید ؟ 


من گفتم: این اشکال جوابش این است که مراتب زاثرین از 


در نتیجه , ثواب زیارت فرق می 


دفتر دار , بسیار مسرور شد و گذ گفت: خداوند به تو جزای خیر بدهد و گریه 
شدیدی کرد و خود را بیای من انداخته ومکر | بوسید . 


سیس گفتم: والله مو اخذه خواهید شد . 
پس رنگش متغیر شد و گفت: چرا ؟ 


گفتم: به زوار امام حسین علیه السلام اذیت می کنند و مزاحم می شوند 
واموالشان را می گیرند و می برند کسی بدادشان نمی رسد. دفتر دار 
گفت : حکم می کنم که از این پس دیگر اذیت نکنند ِ 

کلام گهر بار مهدوی علیه السلام 


داستان - 209 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


قم است, نقل می نماید: 


سید عبدالرحیم, خادم مسجد جمکران حکایت کرد که در سال 1322 مرض 
وبا شیوع پیدا کرد. بعد از گذشتن وبا, روزی به مسجد جمکران رفتم. 1 
غرییی را دیدم که در آن جا تشسته بود. از احوال او و این که چرا به این 

مکان آمده است. پر سیدم. او گفت: من ساکن تهران هستم و 
مشهدی علی اکبر است. مفغازه ای داشتم و از قبیل دخانیات خرید و 
فروش می کردم. به خاطر این که به مردم نسیه داده بودم وعده زیادی از 
انها هم به مرض وبا از دنیا رفتند, سرمایه ام از بین رفت و دستم خالی 
شد. حالا به قم آمدم. وقتی اوصاف این مسجد را شنیدم به این جا آمدم تا 


ص: 1395 


1- - قصص العلماء؛ ص 11 1, با مختصر تلخیص. 


خخه (رغلیه السلاما ری ربفرها نوم خاک را برامنه 


مشهدی علی اکبر سه ماه در مسجد ماند و مشغول عبادت بود و ریاضت 
های بسیاری کشید؛ ؛ گرسنگی, عبادت و گریه زیاد. روزی به من گفت: 
مقداری از کارم اصلاح شده؛ ولکن هنوز به انجام نرسیده است و تصمیم 
دارم به کربلا بروم. 


یک روز که از شهر به طرف مسجد جمکران می رفتم در بین راه او را 
دیدم که پیاده به کربلا می رود. سفر او مدذت شش ماه طول کشید. بعد از 
اين مدّت روزی از مسجد جمکران به طرف شهر می رفتم. در همان 
مکانی که هنگام رفتن, او را دیده بودم, باز هم ملاقاتش نمودم که از کربلا 
بر می گشت. پس از احوال پرسی و تعارفات. گفت: در کربلا چنین معلوم 
شد. که: انجام مطلبم و برآوردم شدن خاجتم در .همین .مسجد: جمکران 
خواهد بود. به همین خاطر به مسجد می روم. 


این بار نیز دو سه ماه در مسجد ماند و در یکی از حجرات منزل گرفت و 
مشغفول ریاضت و عبادت بود. روز ینجم یا ششم ماه مبارک رمضان بود که 
از مسجد به شهر امد تا به تهران برود. او را به منزل خود بردم و شب را 
میهمان من بود. پرسیدم: حاجتت چه شد؟ 


گفت: حاجتی که خواستم برآورده شد. 


گفت: چون تو خادم مسجد هستی برای تو نقل می کنم و برای احدی نقل 


نکرده ام . 


در مدتی که در مسجد حجره گرفته بودم با شخصی از اهالی روستای 
جمکران قرارداد بستم که 


ص: 1396 


هر روز یک قرص نانٍ جو به من بدهد تا بعداً که جمع شد, پولش را بدهم. 
بکی. از رفز‌ها. که پیش اه ترفتم. آز.دادن. نان خودداری کرو پر کشت و اه 
کسی ابراز نکردم. چهار روز برای خوردن چیزی نداشتم از علف های کنار 
خوی. می خوردم: تا آن کذیه اسهال متتلا شده وین حال افتادم و دیکر 
فقوت برخاستن نداشتم. فقط برای عبادات واجبم قدری به حال می آمدم. 
روز چهارم هم تمام شد و نصف شب فرا ز 3 دیدم که طرفٍ کوه 
دوبرادران روشن شد و نوری می درخشد؛ ؛ به گونه ای که تمام بیابان 
روشن شده بود. ناگهان احساس کردم که شخصی پشت در حجره است و 
هه هد کر نان کنمسا الت ضعقه تاهانی توا و در ای 
کردم. سیدی را با شوکت 


و جلالت مشاهده نمودم. سلام کردم که در این هنگام هیبت او مرا گرفت و 
تن انستم خن بجهیم تا ان کد هل آمدق کتار.هن تست و قرو ده 

جدّه ام فاطمه (علیها السلام) در نزد پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 
شفیع شد که پیامبر حاجت تو را شا ورد و جذم ان را به من واگذار 
نمود. 

سپس فرمود: به وطن خود مراجعت کن که کارت خوب خواهد شد. پیامبر 


رد. 


در این هنگام به دلم افتاد که این بزرگوار حضرت حجه (علیه السلام) می 
باشد. عرض کردم: این سید عبدالرحیم, خادم مسجد. چشمش نابینا شده 
است. شما به او 


ص: 1397 


وه و ات 
سپس فرمود: با من بیا تا به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


برخاستم و با حضرت از حجره بیرون آمدیم تا نزدیک چاهی رسیدیم که در 
نزدیک درب مسجد می باشد. ناگهان شخصی از چاه بیرون آمد و حضرت با 
او سخنانی فرمود که من نفهمیدم. سپس در صحن مسجد مقداری قدم 
زدیم. در این هنگام مشاهده نمودم که شخصی از مسجد خارج شد و 
ظرفی آب در دست داشت و به طرف ما آمد. ظرف آب را به حضرت داد 
تا آن بزرگوار وضو گرفت. پس از آن به من فرمود: از اين آب وضو بگیر. 


من هم وضو گرفتم و داخل مسجد شدیم. به آقا و مولایم عرض کردم: یابن 
رسول الله ! چه وقت ظهور می کنید؟ 


نیامده است. 


عرض کردم: می خواهم از یاوران شما باشم. 

فرمود: هستی, ولی تو نباید از این مطالب سوال کنی. 

تاکهان از نظر غایسی شدر ولی ضدا. آان: زر هار را از هیان ابوان مشسخد 
می شنیدم که می فرمود: هر چه زودتر به وطن خود مراجعت کن که اهل 
و عیالت منتظر می باشند و عیالت هم علویه است. 

کلام گهربار سجادی علیه السلام 

داستان -516 

منبع: سجاده عشق , ص24 

بعد از واقعه کربلا و به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام و یارانش 
ان هایی که زنده ماندند به عنوان اسیر به کوفه اورده شدند که بعد از 
سخنان حضرت زینب سلام الله علیها و سخنان فاطمه صفری 

ص: 1398 


سلام الله علیها (1) دختر بزرگ امام حسین و ام کلثوم سلام الله علیها 
خواهر امام حسین , امام سجاد علیه السلام لب به سخن گشود و چنین 
فرمود: 


اکنون بشناسد که من فرزند حسین علیه السلام هستم , حسینی که او را 
در کنا ر شط فرات سر بریدند بدون این که کسی از او خون طلب داشته 
باشد . آری من پسر کسی هستم که حرمتش را هتک کردید و اهل بیتش را 
به اسیری گرفتید آری من پسر کسی هستم که در حال صبر و سکوت به 
کل رنه شمنن فحر مرا کافیتاسشت . هان ای مردم ! من شما را به 
۱ ۲ ۱ ۳۲ 3 
به او قول و اطمینان دادید و عهد و میثاق بستید و بیعت نمودید و بعد او را 
به قتل رسانیدید پس مرگ باد بر شما و بر آن چه که نفوستان برای شما 
از پیش فرستاده و زشت باد بز. اراع و انذینتنه های شما . آه شما دیگر با 
چه رویی به صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نظر خواهید کرد 
وقتی که به شما بگوید اولاد مرا کشتید و حرمت مرا هتک کردید پس دیگر 


امت من نیستید . 


در لحظاتی که اين خطبه ها القاء می گردید و طنین آن در فضا می پیچید 
نگاهها ثابت مانده و حیرت مرگ بار چهره ها را افسرده بود . زنان 


ص: 1399 


1- - فاطمه صغفری بزرگترین اولاد امام حسین علیه السلام بود و بنا به 
گفته ابن حجر در کتاب تهذیب التهذیب در سال 30 هجری متولد شده 
است و از این قرار. دك 9 تقریب سب داشته است و 
2 


و پیرمردان چون باران اشک می ریختند و جوانان دستخوش ندامت گردیده 
و در اندوهی دردناک فرو رفته بودند و مات و مبهوت به صورت یکدیگر 
نگاه می کردند و مخصوصا خطبه حضرت زینب سلام الله علیها و جملاتی 
اتقلاتی ان دهسنژی آن : که‌یا فضاضتی سار اذاء کرویدء آن ضا تا ری 
در حاضرین نمود , که همه را به سختی منقلب کرد . 


پیرمردی در حالی که اشک در دیده می گردانید از میان جمع فریاد کشید: 


پدر و مادرم فدای شما باد - پیرانشان بهترین پیران و جوانانشان بهترین 
جوانان و زنان شان بهترین زنان و نژادشان کریم و فضیلت شان فضیلتی 
خفن ارف 


جماعتی خطاب به حضرت سجاد علیه السلام فریاد ی 


ما همگان در اطاعت تو هستیم و فرمانت را از دل و جان می پذیریم و 
هرگز از تو روی بر نتابیم و هر امری دهی فرمان بریم . خدای تو را رحمت 
اورد ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم . اینک ما دشمن 
دشمنان تو , و دوست دوستان تو هستیم . پس به ما فرمان بده تا انتقام 
خود را از کسانی که بر تو و بر ما ستم روا داشته اند باز ستانیم . 


ولی حضرت سجاد علیه السلام فرمود: هیهات , هیهات ای حیله گران 
نیرنگ باز ! میان شما و خواسته هایتان بسیار است. آیا می خواهید به من 
روا دارید آن چه را که به پدران من روا داشتید؟ به خدای زمین و آسمان 
سوگند , هنوز جراحاتی که از قتل 


ص: 1400 


پدرم در درون سینه ام بوجود آمده التیام نپذیرفته , و همین دیروز بود که 
پدرم با همه کسانش کشته شدند و هنوز مصائب جدم و پدرم و اولاد یدرم 
از یاد نرفته و بلکه هم چتان سینه ام را می فشرد و در راه گلویم : می 
(2) 


کلام ربا ز صادقی علیه السلام 


داستان -5186 


منبع: سجاده عشق , ص 26 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


مرف سول اکرم ضلی الله علية و آله.فسام را <دغوت بة معماتی: کرد.. 
پیامبر پذیرفت و به خانه او رفت , در خانه او مرغی را دید که روی دیوار 


تخم گذارد . و سپس آن تخم مرغ غلطید و افتاد روی میخی که در دیوار 
ات فا 


میزبان گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از اين تخم مرغ 


تعجب می کنی؟ سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوت کرد , من هرگز 
بلایی ندیده ام . 


رسول اکرم برخواست و غذای او را نخورد و فرمود: 

کسی که بلایی نبیند خدا , به او نیازی (لطف و توجهی ) ندارد . و نیز فرمود: 
خداوند به کسی که از مال و بدنش برای او بهره ای نیست نیازی ندارد . 
یعنی کسی که زیان مالی و بدنی نبیند خداوند به او توجهی ندارد . زیرا اين 


بلاها علاوه بر اینکه بزرگترین 
ص: 1401 


آتب العیدن العبری:ص 229 و 228 : 


امتحان الهی و موجب رشد انسان هستند , انسان را آنتینه و صبور می 
(1) 

کلام گهربار علوی 

داستان - 59 


منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌628 


روزی علی علیه السلام به کمیل بن زیاد چنین سفارش و وصیت کرد؛ 
فرمود: ای کمیل ! شیطان با کید و مکر لطیفش بسوی تو می آید و تو را به 
ای میا ال رای ار در 
گذاری پس تو گمان می بری که او فرشته ای بخشنده است. در حالیکه 
بدون تردید او شیطان رانده شده است. 


هلاک کننده که نجات در آن نیست وا می دارد. 


ی کار مات هی ی 
من الشیطان الغوی و اعوذ بمحد الرضی من شرما قدر و قضی و اعوذ 
با الا اس من اه ای سم اه 
سلم و سلم 


این پناه جستن به حق تو را از زحمت و اذیت ابلیس و شیاطین همراه او 
اکر چه‌صاها متل او آبلیتن باشتم کفایت کرد 


کلام گهربار علوی علیه السلام 

داستان - 199 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 39 

ضعف او از حکومت مصر ظاهر شد. امیر المومنین علیه السّلام اشتر 
نخعی را با جمعی از لشکر به جانب مصر فرستاد. چون این خبر گوشزد 
معاویه شد پیغام داد برای دهقان «عریش» که: اشتر 


ص: 1402 


1- - داستان ها و پندها, ج 7 , ح 60 . 
2 - نشان از بی نشان ها. 


را مسموم کن تا من خراج بیست سال از تو نگیرم. 
چون اشتر به «عریش» رسید دهقان آنجا پرسید که: 


گفتند: عسل را بسی دوست می دارد؛ بشن: آن مرد دهقان مقداری از 
عسل مسموم برای اشتر هدیه اورد و برخی از اوصاف و فوائد ان عسل 
بیان کرد, اشتر شربتی از ان عسل زهرالود میل فرمود و ان روز را هم 
روزه بود هنوز عسل در جوفش مستقر نشده بود که از دنیا رحلت فرمود. 
«رضوان الله علیه» . 

و بعضی گفته اند که شهادت او در «قلزم» واقع شد, و نافع غلام عثمان او 
را مسموم کرد. 

چون خبر شهادت اشتر به معاویه رسید, چندان خوشحال شد که در پوست 
خود نمی گنجید و دنیای وسیع از خوشحالی , بر او تنگ گردید و گفت: همأنا 
از برای خداوند جندی است از عسل.(1) 

موت او ی و خورد 0 اندوهناک 9 ۷ لشند؛ ند ای 
در مدح اشتر گفت, از جمله فرمود: 


اقد کان لی کها کت لرسیل الاخ‌ضلی الله یی ال و سای ۱ 


راز ای فن سار یا سای ولا صی له 
9 و سلم بودم, و هم فرمود: 


رحم الله مالکا و ما مالک؟ , لو کان ضخرا لکان صلداء و لو کان جبلا لکان 


فندا و کانه قق فتی قدا: 
کلام گهربار علوی علیه السلام 


داستان - 197 


منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء, ص 37 


خضر تاغل علیه السلام 
ص: 1403 


1- - مرو الذهب, 0 ۲ ض ۳۱ 


, معقل بن قیس ریاحی را به جنگ مارقین فرستاد. معقل در سیف البحر با 
انا خن کرد و آ مارا کشت الیو این اسان را اسید کرد و 
0 تک ۳ 
هبیره شیبانی عامل امیر المومنین علیه السْلام بود, زنهای اسیر چون به 
انجا رسیدند مصقله را ندا دردادند که: 
بزها خت کار عراز اسر لا کوب مصفله انشان. زا جه سضه 
هزار و موافق روایتی به پانصد هزار درهم خرید و ازاد کرد و از وجه آن 
 ِ‏ آن گاه فرار کرد ۹ معاویه ملحق شد جچون 


قبْح اللّه مصقله فعل فعل السید, و فرژ فرار العبد.(1) 
خداوند روی مصقله را زشت کند که مانند بزرگان عمل کرد و چون بردگان 


کلام لطیف سجادی علیه السلام 


داستان -507 


منبع: سجاده عشق , ص 18 
مردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که منافق کیست؟ 


خودش ان کار زشت را انجام دهد و سپس فرمان دهد به ان چه خود نمی 
کند . 


و چون به نماز ایستد اعتراض کند . ابو حمزه که این داستان را نقل می 
امام فرمود: صورت به راست و چپ گردانیدن است و چون رکوع نماید 
خود را مانند زمین خوردگان به زمین اندازد (یعنی پس از رکوع بدون 
توقف به همان حال به سجده رود) روزش 


ص: 1404 


را شب کند و اندوهی جز خوردن شام و غذا ندارد با اين که روز هم روزه 
نبوده , و چون بامداد نماید اندوهی جز خوابیدن ندارد با این که شب را 
بیدار نبوده , و اگر حدیثی یا چیزی گوید دروغگو است , و اگر نزدش چیزی 
به امانت گذارند خیانت نماید , و ار از نظرش پنهان باشی غیبت و 
بدگویی نماید و اگر وعده دهد وفا ننماید.(1) 

کلای. فانک و ماهر تاک 


داستان -508 


منبع: سجاده عشق , ص 18 


امام سجاد علیه السلام خدمت کار خود را دو مرتبه صدا| زد و او جواب 
نداد. در مرتبه سوم حضرت فرمودند: 


فرزندم آیا صدا مرا نشنیدی ؟ ! 

گفت: شنیدم . 

فرمود : پس چرا جواب ندادی؟ 

گفت: چون ترسی نداشتم و احساس امنیت کردم . 


امام سجاد علیه السلام فرمود : سپاس خدایی را که مملوک و خدمت کار 
مرا این گونه قرار داده که از من در امان است و در دل خود نسبت به من 
هراسی ندارد ریا 


کلام ناحق و جواب حق 

داستان -519 

منبع: سجاده عشق , ص 27 

در ماجرای اسارت امام سجاد علیه السلام با بازماندگان شهدای کربلا آمده 


هنگامی که آن ها را به شام بردند؛ : وقتی که يزید, امام سجاد علیه السلام 
فا هید ان آبه زا خماند مر ان سیسات برد 


و ما اصابکم من مصيبءة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کیر . (3) 
آن چه از مصائب دا منگیر شما می شود بخاطر اعمالی است که انجام داده 


امام سجاد علیه السلام فرمود : 
ص: 1405 
اصو ایا ایو ماگ 


2- 5 بحارالانوار, 40 ص 56 
3 - سوره شوری؛ ابه 340. 


ها اسالبس مصسی نی ارس نی افسیم الانی کات من کل ان 
براه اراک علی هسیر لکلا تآسها علی ها فاتکر ولا سفرجنا 
بمااتاکم . (1) 


هیچ گرفتاری در زمین و در آسمان و در وجود خودتان نرسد مگر اين که 
قبلا در لوح محفوظ قبل از آن که زمین را بيافرينيم نوشته شده و این برای 
خدای آسان است تا بر آن چه از دست داده اید غمگین نشوید و به آن چه 
خدا به شما داد شاد نگردید . 


ما از کسانی هستیم که از آن چه از ما در گذشته و در مورد دنیا از دست 
رفته , ناراحت نیستیم , و به انچه به ما داده شده شاد نمی باشیم . 


کلام هدایتگر حق 
داستان -368 
نیع : داستان هابی از انار وبر کانت:علماغ: ض 12 


درباره لقب «مفید» , «آبن شهر آشوب» رحجمت الله علیه در «معالم 
العلماء» در ترجمه شیخ مفید گفته: 


این لقب را « صاحب الامر علیه السلام » به شیخ مفید داد چنان چه 


«محدت قمی» در «فوائد الرضویه» فرموده : در توقیع شریف «حضرت 


» للشیخ السدید والمولی الرشید الشیخ المفید» . 
اما بنابران چه در میان مردم مشهور است و چنان چه در کتاب های 


« سرائر» و «مجالس الم منین» ودیگران نوشته اند « قاضی عبدالجبار 
معتزلی» در بغداد در مجلس درس نشسته بود و ائمه فریقین شیعه و 
سنی همه حاضر بودند . 


شیخ مفید که مجتهد شیعه بود 


ص: 1406 


1- - سوره حدید, آیات 23 و 22. 


و قاضی نام او را شنیده بود ولی او را ندیده بود در مجلس درس حاضر 
و 
قاضی کرده گفت 


اک اخایت هه ماه ال واری. 


گفت : آن خبر که طایفه شیعه روایت می کنند که پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر درباره علی علیه السلام فرموده : « من کنت مولاه 
فعلی مولاه » صحیح است يا شیعه ان را ساخته است؟ 


قاضی گفت : خبر صحیح است . 
شیخ گفت : پس این خلاف ها وخصومت ها چیست؟ 
قاضتی کشت ای راون ات خر زفانت است ولع علافت: ابانکز جزایت 


است . 


شیح دوباره پرسید: چه می گوئید درباره خبری که از پیغعمبر است که 
فرمود : « يا علی حربک حربی و سلمک سلمی- یا علی جنگ با تو جنگ با 


قاضی کفتت: ای سرا آن‌ها که‌اعلن یدنه هد کویه کردند: 


شیخ فرمود : ای قاضی جنگ با علی علیه السلام درایت است ولی توبه 
کردن آنان روایت است ۰ و به قول شما روایت در مقابل درایت ت اعتبار 
ندارد ۰ قاضی نتواننست جواب بدهد مدتی سر به زیر انداخت. 


بعد گفت: تو که هستی؟ 
شیخ گفت: من محمد بن محمد بن نعمان حارئی هستم 
120 


قاضی برخواست و دست شیخ را گرفت و در جای خود نشاند و گفت: انت 
المفید حقأً 


ای تا ای کت ای مد ام و اس 
جواب او را میدانید بگوئید . همه ساکت ماندند . (1) 


کلامی با حقیقت 
داستان - 75 
منبع . داسان ها و حکایت های حح» ص 27 


مالک بن انس, فقیه معروف مدینه سالی در سفر حجج همراه امام صادق 
ی آنان با هم نم میفات رز ند هنگام پوشیدن لباس احرام 
و تایه گفن . یعنی؛ ذکر معروف ی اللهم لبیک» 9 دیگران طبق 
صادق شد, دید حال اخام صعلت ات ین ی این را و 

بان آودد اه ی 
چنان. کنتزل اغصاب خونش را از دشت مین دهد که می خداهدین. اعتیار از 
مرکب به زمین بیفتد. مالک جلو آمد و گفت: ات رصن لت سا و اه 
نیست, هر طور هست این ذکر را بگویید.» 

امام فرمود: «ای پسر ابی عامر ! چگونه جسارت بورزم و به خود جرئت 
بدهم که لبیک بگویم؟ لبیک گفتن به معنای این است که خدایا تو مرا به 
آنچه می خوانی, با کمال سرعت اجابت می کنم و همواره آماده به خدمتم, 
با چه اطمینانی با خدای خود این طور گستاخی کنم و خود را بنده آماده به 
خدمت معرفی کنم؟ اگر جوابم گفته شود: «لا لبیک» آن وقت چه کار 
کنم ؟»(2) 

کلامی حق از مردی ناحق 


داستان - 191 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 27 


معاویه با هشتاد و پنج هزار نفر آماده 


ص: 1408 


1- - فوائد الرضویه, ص 2. 
مارا ار 0 ها ما ی و 1۳ 


جنگ آن حضرت شده به جانب صفین آمد و پیش از آن که حضرت امیر 
الموّمنین علیه السّلام به آنجا رسد ۱ 
بگرفت و ابو الاعور سلمی را با چهل هزار موکل شریعه کرد. 


چون امیر المومنین علیه السّلام به صفین وارد شد از آب ممنوع شدند 
تشتگی بر اصحاب آن جتاب غلبه کرد. عمرو عاص, معاویه را گقت که؛ 
بگذار علی و اصحابش آب ببرند و اگرنه اهل عراق با شمشیرهای بران 
قصد ما خواهند نمود گفت: نه به خدا قسم تا از تشنگی بمیرند چنان که 
عثمان تشنه از دنیا رفت. 


ون کی سس ات سس اس ای تکام او اش کر ات ۱ 
چهار هزار نفر قصد شریعه کرد, و اشتر نیز با چهار هزار نفر به دنبال 
اسعت‌ نم و آمیز السفتی عله الصام با بقد کیت ار عت اش 


حرکت کردند. 


اشعث بر لشکر معاویه هجوم اورد و بالاخره انها را از طرف شریعه دور 
کرد و جماعت بسیاری از ایشان را نیز دستخوش هلاک و غرق کرد. و چون 
لشکر امیر المومنین علیه السلام به جملگی جنبش کرده بودند معاویه را 
تب استقامت نماند, از جای خویش حرکت کردند و لشکر امیر الممنین 
علیه السّلام به جای لشکر معاویه شدند و بر آب مستولی گشتند, معاویه 
خوف تشنگی کرد و خدمت آن حضرت فرستاد و اذن برداشتن آب خواست 
و.حضرت مباخ کرد بر ایشان آب. را و فرمان داد کسی مانع ایشان نشود. 
(1) 


داستان - 194 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص31 

چون عّار و مرقال و دیگران از وجوه لشکر امیر 
ص: 1409 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲۸5-۳۸4. 


المومنان علیه السّلام شهید شدند. آن حضرت مردم را تحربص به جنگ 
نمود. و به طائفة ربیعه فرمود: «آنتم درعی و رمحی» , شما به منزلة 
خفتان و نیزه من می باشید, آهاده نی باشیة, پس ده هزار نفر یا بیشتر 
جان خود را در معرض شهادت درآوردند, امیر المومنین علیه السّلام سوار 
بر استری بود و مقذم ایشان می رفت و می فرمود: 


من اي یومی من الموت أَفرّ آیوم لم یقدر آو یوم قدر پس حضرت حمله 
کول ات فرص اه رد رس اف نا نی اور 
معاویه مگر آن که بر هم ریخت, و امیر المژمنین علیه السّلام به هرکه می 
گذشت او را ضربتی می زد و هلاک می کرد: و بدین طریق جنگ کردند تا 


به قبه معاویه رسیدند. 


امیر المومنین علیه السلام ندا درداد که: ای معاویه ! برای چه مردم را به 
کشتن می دهی؟ به مبارزت من بیرون شو تا با هم رزم کنیم. هرکدام ۳ 
دو تن که کشته شود امر مر دیگری را باشد. 


علی با تو به انصاف تکلم کرد. 


معاویه گفت: لکن تو انصاف ندادی در این مشورت؛ خه .ان که: تونعی داتی 
که علی آن کس است که هرکس : به مصاف او بیرون شود روی سلامت 
دیگر نبیند. 


از اين گونه کلمات مابین ایشان گفتگو شد, و در پایان کار معاویه عمرو را 
قسم داد که به جنگ علی علیه السْلام بیرون شود, لاجرم عمرو عاص با 
کراهتی تمام به مصاف آن حضرت امن همین که امیر المومنین علیه 
السلام اسرا تست یه یا ا مرا 


ص: 1410 


عمرو حیله کرد و عورت خود را مکشوف ساخت, آن جناب رو از آن بی حیا 
بر کردانیده عضرو. قرصتی: بخ دسنت: آور دم به. تعجیل تمام:خود را به مصاف 
خویش رسانید و از شمشیر امیر المومنین به سلامت جست. (1) 


کلاه شفا بخش 


داستان - 50 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


سلطان روم نامه ای خدمت حضرت علف (علیه السلام) نوشت و از ان 
حضرت راه درمانی برای سر دردهای عجیبی که به آن مبتلا بود را خواست 
چرا که تا ان موقع کوشش اطبا مختلف به جایی نرسیده بود. 


حضرت امیر (علیه السلام) در جواب نامه او, کلاهی را به قاصد نامه داد و 


ِِ بگو , به سلطان روم هر وقت سردرد گرفت آن را بر سر خود 
بگذارد. 


سلطان هر با ر که سردرد عارضش می شد کلاه را بر سر خود می گذاشت 
ی ی ات 


دستور داد آن کلاه را شکافتند دید در میان آن کلاه نوشته شده است: بسم 
الله الرحمن الرحیم.(2) 


کاه راز قلوی تفای المتلاد 


داستان - 198 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص37 


در سال سی و هشتم هجری معاویه, عمرو عاص را عامل مصر کرده به 
جانب مصر فرستاد و با او بود: معاویه بن خدیج. و ابو الاعور سلمی, و 
چهار هزار تن از لشکر. و از انطرف امیر المومنین علیه السّلام محمّد بن 
ابی بکر را عامل مصر فرموده و به مصر روانه داشت. 


ات وه تام حون نه خاننه مر کر کت 
1 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۳۹۷-۳۹6 
2- - داستان های پراکنده. ج4 


کردند در موضع معروف به «منشاه» با هم تلاقی نمودند و محاربه کردند, 
شکر محمّد دست از یاری او برداشتند و محمّد را تنها گذاشتند. لاجرم 


محمّد هزیمت کرده در موضعی از شهر مصر مختفی گشت, لشکر عمرو 
عاص مکان او را پیدا کرده و دور آن خانه را احاطه کردند. محمّد با بقیه 
اصحاب خود از خانه بیرون شد, معاویه بن خدیج و عمرو عاص محمد را 
بگرفتند و در موضع معروف به «کوم شریک» او را در پوست حماری(1) 
کردند. و آتش زدند و نسوختند. (2] 


چون خبر شهادت محمد و اصحابش به معاویه رسید اظهار فرح و شادی 
نمود؛ و چون این خبر به امیر المومنین علیه السلام ر سید بسیار غمنده 
گشت و فرمود: جزع و حزن ما بر محمّد بن ابی بکر به قدر سرور معاویه 
است. و فرمود: از زمانی که من داخل در این حرب شدم (یعنی حرب با 
ِِِ از برای هیچ کشته این قدر محزون نشدم که برای محمد محزون 

م, همانا محمّد ربیب من بود و من او را ,: به جای اولاد گرفته بودم و با 


من بژ و نیکویی کرده بود.(3) 

کلمات گهربار رضوی علیه السلام 

داستان - 120 

منبع: بدرقه ی پار. ص < 

من عرف حقنا وجب حقه و من لم یعرف حقنا فلا حق له.(4) 


حق کسانی که حق ما را بشناسند. ثابت و گرنه دارای حقی نمی باشند. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


هد از کوافت پرول باران: اسان اشعسفای خصره رها عایه اسام 
برخی از بدخواهان به مامون و 


«ای امیرمومنان ! نسبت به نیل خاندان علی به خلافت هشدار می دهیم؛ 
شما با دست خودتان, خود را , ها کتصی ود ؛ این 


ص: 1412 


2 


2 - مرآه الجتان, ذیل حوادث سال ۳۸؛ مروح الذهب, ج ۲ ص 4۲۰. 
4 - تحف العقول, ص471. 


خاندان جادوگر را که رو به خاموشی و افول بودند» مطرحشان نموده و بر 
سر رات ها ات سا تساه و رات ان بر کر شا 
باران, اظهار وجود نمودند.. می ترسم. با سحر و جادوبش خلافت را از 
ارام اس شوه اقاله دا کی اه خمر کون توس 
جنایتی را مرتکب می شود؟ » 


مأمون گفت: «او بطور پنهانی و بدور از چشم ما مردم را به خود می 
خواند؛ از اینرو او را ولیعهد خود قرار دادیم تا عملکرد و خواسته اش به 
نفع ما تمام شود. اگر او را به حال خود رها می کردیم, توان مقابله 
نداشتیم و لیکن اکنون او کاملا در اختیا ر ماست و به تدریح مقام و منزلت 
او را نزد مردم به گونه ای که بیندارند او شایسته ی خلافت نیست. خدشه 


دار کرده و سپس ريشه کن می کنیم.» 


حمید بن مهران به مامون گفت: «ای امیرمقمنان ! اجازه ده تا با او به بحجّت 
نشسته و رسوایش کنم.» 


مامون اظهار داشت: «نزد من چیزی بهتر از این نیست.» 


خمید تن عمز آن .مخلشتی. جرد اهر و در آن به امام رضا علیه السلام گفت: 
«از تو حکایاتی نقل می کنند که اگر بدانی, آنها را انکار می کنی؛ از آنجمله 
بارانی ات .یی عاوت کی مت بارجو ایک مرو آ ترا مور و 
از نشانه های بی همتای تو دانستند و حال آنکه اين امیرالمومنین (اشاره به 
مامون) که او برتر از همه است. ترا در جایگاهی که خود می دانی, قرار 
داد؛ از اینرو روا نیست که مسائل کذب و دروغ را علیه او و به نفع خودت 


شایع کنی.» 
ان 
ص: 1413 


رضا علیه السلام فرمود: «من مانع صحبت مردم درباره ی نعمت های خدا 
دادیم نمی شوم اما در رابطه با مصاحب خودت که گفتی مرا بزرگ 
شمرده, اینرا بدان ؛ پست و مقامی را که به من واگذار نمود, چون قضیه ی 
یوسف صدیق و شاه مصر است که می دانی.» 


او با خشم و غضب گفت: «ای فرزند موسی ! از حد و منزلت خود پا را 
فراتر نهاده و بارانی را که خداوند مقدر کرده بود, ایت و وسیله و قدرت 
خود قرار دادی. گویا مثل معجزه ی ابراهیم خلیل علیه السلام را که جزیی 
از پرندگان را بر سر چند کوه گذارد و با صدا زدنش همه زنده شده و نزد 
او آمدید. اتجام داد اکر راست مب کویی: این دو شیر را زنده ویر من 
چیره گردان.» 


در ابنحال امام رضاأ علیه السلام ۷ تصویر دو شیر بر مسند مامون, ندایی 
زد و فرمود: «آن فاجر کنهکار را بگیرید.» 


در اینحال آن دو شیر مصور زنده شده و بی درنگ او را دریده و اآثری از 
وی باقی نگذاشتند. حاضران با تحیرٍ و شگفتی ناظر صحنه بودند که آن دو 
شیر نزد حضرت رضا علیه السلام آمده و گفتند: «اگر رخصت دهی, با این 


(اشاره به فامون) آن کتیم که با او کردیم. ۳ 


و لیکن امام رضا علیه السلام از آن دو شیر خواست که به حالت اولیه ی 
خویش باز گردند. 


مامون که از ترس بیهوش شده و با ریختن گلاب و بر رویش به هوش امد 
اظهار داشت: سپاس خدا را که مرا از شر حمید بن مهران نجات داد.» 


سپس رو به امام علیه السلام نمود و گفت: 
ص: 1414 


«ای فرزند رسول خدا! اين خلافت از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
شماست: اکر باه ار کشت اش می انم اور اعار ما اه 


امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر می خواستم با شما به مناظره و گفتگو 
نمی پرداختم. بطور یقین خداوند متعال غیر از انسان های نادان. همه 
افریده اش را چون تصویر این دو شیر فرمانبر ما قرار داده و پروردگار 
سا با را وال مایا سرا ار ای 
ترا به حال خود واگذارم و زیر دست تو بودن من به عنوان ولیعهد. چون 
دستور خداوند به یوسف است که زیر دست فرعون مصر باشد.»(1) 

کلید نجات 


داستان - 402 

منبع: داستان ها و پندها, ح1, ص15 

مردی خدمت حضرت رسول (ص ) آمد و عرض کرد: 
مرا راهنمائی کن به نافع ترین کارها. 


را پيشه کن و از دروغ بپرهیز هر گناه دیگری می خواهی انجام ده . 


از اين سخن مرد در شگفت شد و فرمایش آن جناب را پذیرفته و مرخص 
گردید. با خود گفت پیفمبر(ص ) مرا از غیر دروغگوئی نهی نکرده پس 
ی ۲ 
خانه او رفت فکر کرد اگر این عمل را انجام دهد و کسی از او بپرسد از 
کجا میائی نمی توانم دروغ بگوید و بر فرض راست گفتن به کیفر شدید و 
بدبختی بزرگی مبتلا می شود. لذا منصرف شد. باز فکر کرد گناه دیگری 
انجام دهد 


ص: 1415 


1 هار الاتدار 49 92 1 5 1 مفبون اخبان الرضا 2 ض 171 


همین انديشه و خیال را نمود در نتیجه از همه گناهان به واسطه ترک و 
دروغ دوری جست . (1) 


کم و کیف دعا 
داستان -502 
منیع: سجاده عشق , ص‌ 12 
شیخ جلیل محمد بن یعقوب کلینی از نوفلی نقل کرده که 

بن الحسین , امام سجاد علیه السلام فرمود : حضرت رسول صلی 
1 با و آله وسلم در بیابان به شتربانی گذشتند و مقداری شیر از او 
تقاضا کردند . در پاسخ گفت: 


آن چه در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آن چه 
در ظرف دوشیده ام شامگاه از ان استفاده می کنند . پیامبر اکرم (ص ) 
دعا کردند: خداوندا ! مال و فرزندان این مرد را زیاد کن . 


از او گذشته؛ در راه به ساربان دیگری برخوردند . از او هم خواست 
مقداری شیر بدهد . 


ساربان سینه شتران را دوشیده , محتوی ظرف های خود را در میان ظرف 
شیر تقدیم نموده , عرض کرد: 


فعلا همین مقدار شیر پیش من بود چنان چه اجازه دهید بیش از این تهیه و 


یله ی له واه مت واه و کت 
آعای ات اس سازان ات کی 
همراهان عرض کردند پا رسول خدا , آن که درخواست شما را رد می 


کند, برایش دغایی کردی که ما همه 1 دعا را دوست داریم ولی برای 
کسی که حاجت شما را براورد 


ص: 1416 


1- - انوار نعمانیه , ص 74 2. 


از خداوند چیزی خواستید که ما دوست نداریم . 
فرمودند : ما قل و کفی خیر مما کثر و الهی - مقدار کمی که کافی باشد 
در زندگی بهتر از ثروت زیادی است که انسان را به خود مشغول کند. 


و فرمود : اللهم ارزق محمدا و آل محمد الکفاف - خدایا ! به محمد و آل 


کمال ادب 

داستان - 88 

منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص93 
حاج میرزا خلیل کمره ای می نویسد: 


تاریخ ثبت کرده است که بانوی اهل بیت. سکینه بنت الحسین علیه السلام 
برای تجلیل از مقام برادر والاگهرش, امام زین العابدین علیه السلام, در 
بش از سفرهایش به سوی خانه ی خدا, سفره ای بست که هزار دینار 
خرج ان کرده بود؛ امام هم, تمام همسفرها را در منزل اول بر سر این 
سفره پذیرایی نمود و مازاد ان را در بین مسافران تقسیم کرد. 


داستان - 476 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص17 

استاد حسین مظاهری فرمودند: 

استاد بزرگوار ما آیة الله العظمی بروجردی رحمة الله علیه از استادشان 
مرحوم اقا میرزا عبدالمعالی اصفهانی نقل می کرد که: 

ایشان می فرمود: 


اگر در اطاقی قلمی باشد که با آن قلم فقه شیعه نوشته شده باش , من 
در آن اطاق نمی خوابم و اگر بخواهم در آن جا بخوابم اول قلم را بیرون 
می برم و بعد می خوابم. 


وقتی یک عالم شیعه این طور بگوید , معلوم مي شود که احترام کردن به 
کتابهای فقهی و روائی و مخصوصا احترام به قران شریف فوق العاده مهم 
است. (2) 

کمال ادب نزد مادر 

داستان - 452 


ص: 1417 


1- - انوار نعمانیه , ص 342 . 
2 - جهاد با نفس . 


حضرت زین العابدین , نسبت به مادرش بسیار نیکو کار بود؛ ؛ به طوری که 
به او گفتند: 


تو نسبت به مادر , از همه کس نیکوکارتری , ولی نمی بینیم که با او در یک 
ظرف غذا بخوری ! 
امام در جواب فرمود : 


چون ترسم که دستم را به سوی چیزی برم که مادرم قصد خوردن آن را 
داشته است و او را ناراحت کنم . (1) 


کفالن عدالت 


داستان - 283 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص < 1 


پیامبر اسلام ( ص ) قبل از آن که به مقام پیامبری برسد , مدتی چوپانی 
می کرد , یکی از چوپانان در آن زمان (عمار پاسر ) بود روزی پیامبر ( ص 
) با عمار , با هم قرار گذاشتند , تا فردای آن روز , گوسفندان خود را به 
بیابان فخ که علفزار بود ببرند . 


پیامبر ( ص ) فردای آن روز گوسفندان خود را بسوی بیابان فخ روانه کرد 
ولی عمار دیرتر امد 


عمار می گوید : وقتی گوسفندان مرا به بیابان فخ رساندم , دیدم پیامبر ( 
ص ) جلوی گوسفندان خود انتفاده و ان ها :۱ از چریدن در ان علفزار باز 


می دارد . 


فرمود : ( من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به این علفزار 
بیاوریم , از این رو , روا ندانستم که. ( قبل از تو , گوسفندانم در این 


کودکی ظاهری و بزرگی حقیقی 


داستان - 71 
منبع: داسان ها و حکایت 
ص: 1418 


[- ۴ رساله ی امامت. ص 68 1. 
2 کخل اضر 03 1 


های حح. ص 25 


ام اک ود سای ام سا کی ها رانک کی مد 
بات سا را دیدم که در کنا ر کاروان ها بدون توشه و مرکب حرکت 


می کند. نزد او رفتم و سلام کردم و گفتم: با چه چیز اين بیابان و راه 
نی وا چیه سای کت با دا بات دهم زار تشه ام 
تقواست و مرکبم دو پایم هست و قصد من مولایم خدا می باشد. 


وقتت این کار را از این کوک و رم بسا ریک ند کم 


علوی فاطمی. گفتم: اي سرور من ! آیا چیزی از شعر برایم می گویی که 

بهره مند شوم؟ گفت: آری و اشعاری خواند که مضمونش چنین بود: ما در 
کنار حوض کوثر بهشت. نگهبان آن هستیم و آب آن را به واردان می 
آشامانیم و کسی که راه رستگاری را طالب است., این راه جز به وسیله ما 


تحقفق نمی یابد. و کسی که توشه او دوستی ماست, هرگز زیان نکرده 


است .. 


عیداللهمن سار که کفیدء ان کودا تن را نیتم خا ایو که یه که رتم و مد 
از انجام مناسک حج به ابطح (محلی نزدیک به مکه) رفتم, عده ای را دیدم 
که دور شخصی حلقه زده اند. جلوتر رفتم که ببینم ان شخص کیست., دیدم 
همان کودک است که در راه مکه مدتی همراه او بودم. 


پرسیدم: این شخص کیست؟ 

گفتند: این شخص زین العابدین علی بن الحسین علیه السلام است.(1) 
کیفیت انفاق و تعادل در آن 

داستان - 15 

منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. 


ص: 1419 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج4, ص‌155. 

2 - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
دح داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم موّمن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
انان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا این مسلک کم و بیش وجود داشته, در میان 
امن هم دا ندیه وان یه تنس دا دنه این روش و این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها رن اش اتخطاظ اه باخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد, یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و اين طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانه مبارزه هایی که به این نام شده و می شود, هیچ 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
فا ست ‏ عایی ار با وی خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت چهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. ارو باتصویف دنه صورت شا رها آن ماو ان ظرر کر 
باشد که در حدیث متن؛ در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمده. باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 


هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر. که مناسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع, در کتب حدیثت محفوظ و مضبوط مانده است. 


امام را دید جامه ای سپید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان 
سفیده تخم مرغ و پوست ان است و اندو را از هم جدا می سازد- پوشیده 
است. به عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی 
بایست خود را به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد 
بورزی و تقوا داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی, سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
تکلیف و وظیفه ای برای همه مسلمین تا روز قیامت هست که عین ان 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگوپم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن 
مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع 
خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن 
روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و 
9 بهره برداری از موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم 
برای 


ص: 1420 


نشزه: تفن, آز ان مها بان و صالحاتتص که فاسقان . مدکانان 
مسلمانانند نه کافران. 

«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 
بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هستتم که اخر حقی در مالم .بیدا شود فهرا آن را به موردش بر شانم.». 
سفیان نتوانست جواب منطق امام را ندهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکتون ما اهنده ایم با دلائل:زوشن خود و را فخکوم شاز نم »*. 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام: «چه دلیلی بهتر از قران؟ بیان کنیده آماده شنیدنم»: 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ایم می آفیم و میم هار کافی است. خداوند ذر قران 
کریم یک جا گروهی از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفوظ بمانتد. آنهایند رنستکاران 1(۰) در خای دیکر قرآن .می کفوید: «در 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, ار. وا هه یت فنص هه آسی ی 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته 
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بود و به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این 
است که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید, شما این حرفها را 
وسیله قرار داده اید تا مردم را , به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما 
بدهت و تما عوض انا جفرم مت وید مدا غملا دیدم نشیم گنها از 
غذاهای خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


امام: «عجالتاً اين حرفها را رها کنید, اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قران ذاشتة باشد به. آن بسک کرد *: 


مت (ا لش قیم العماه ا اما ی ان هم هام ول کامل ی 


اما «بذبختی ما هم از .همین است: احادیت بیغمبر هم سل آیات قران 
است. اطلاع و شناسایی کامل لازم دارد.». 


«آفا ایاتی, که از قران خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهی دلالت ندارد. اين آیات مربوط به گذشت و بخشش و ایثار است. 
قومی را ستایش می کند که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند آنانه خکم 
عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و 
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مضیفه گذاشتند و به ونحزان دادند. خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس 
ای ابات مدای شا نی نمی کین زرا شها مردم را,عععی کنر و 
ملامت می نمایید بر اینکه مال خودشان و نعمتهایی که خداوند به انها 
ارزانی داشته استفاده کنند. 


«انها ان روز ان طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
کاملءه جاعی از ظر دا رنه ره حووو این کار رامین وه اه 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 


نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مقمنین و به واسطه رحمت خاص خویش. نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم. عایئّله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکره‌ضلی الله.عايم 21 فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما یا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 

رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| 
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داده است فرمود: «اگر قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در 
قبرستان مسلمین دفن کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش 
مردم دراز باشد !» 


«یدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینها, قه تن گر ان شید آ روتنم هد مسای. تما وی مین 


نمتفین کسانن. هستتة که ور مقام انقاقرو فش له تیدروی .مین کنند .و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف, شاهد و گواه و سندی 
نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا 
برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب نمی 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده 
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1- - «الذین اذ| أنَفَقوا 1 یس فوا 1 یِفثُر وا و کان ین ذلک قواما» (سوره 
فرقان, آیه 67). 


است. 


۰ کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


کاخ که ها وم و هم و رم رت بدا اه وا ند 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارج صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 
مقصودی در کار بوده. شعر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. و که 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبش اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی, البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته 
تو سعی خود را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و معذور خواهی 
بود.». 

کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 

خداوند 
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در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا ميانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ ً, 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
0 است (با کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خویش طرز و روش بخشش را 
آموخت, زیرا داستانی واقع شد که مبلغی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
خواست آنها را به مصرف فقرا برساند و میل نداشت حتی یک شب آن 
پول در خانه اش بماند. لهذا در یک روز تمام طلاها را به اين و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی پیدا شد و با اصرار از پیغمبر کمک می خواست. پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
اخادیث را خاییند می کنده و البته: کسانی. که آهل, قرآن و مومن به. قرآنقد به 


مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. 
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1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُثْفَک ولا تبُسْطها کل البسشط قَتَفْعد علوماً 
مخسورا» (سوره اسراء, یه 209 


ابوبکر به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در 
مرض موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از 
تمام حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش اآنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد و تعوا در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
ها شا ها تمیزق و-بة. آخر تال نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فراض 
دیگر هم وجود دارد و آن اينکه زنده بمانم, و اگر زنده بمانم خرج دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
می کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
که به قدر کافی وسیله فراهم شد آرام می گیرد.». 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت مي دید یا مهمانی 
برایش می رسید یا دیگران را محتاج می دید, از گوشت آنها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 


سهمی منظور می کرد. 


«جه 
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دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
0 ۳۹ 1 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم,؛ رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیز ها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برايش خیر و سعادت است.» 


«خیرٍ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 


بیفزایم ؟ 


«هیج می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد؛ ولی 
بعد که امکانات بیشتری پید | 
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شد؛ خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف ری داد و این قانون را به 
این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف است که فقط در برابر دو 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ ایا عذر می اورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
ایا این عذر موجه است؟ ! ایا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرح 
ژنت را بدهی, مطابق حق و عدالت است با انکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با اين تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از ِِ و مایحتاجهای زندگی 
است, و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
ژندکی و مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
میس لیف رانوای را که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر نه 
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این است که این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند 
و از مواهب زندگی بهره مند شوند! این خود می رساند که هدف دین و 
مقصود از اين مقررات رسیدن به مواهب زندکی: وبموه مند شدن آز ان 
است. و اگر مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی 
اين بود که بشر از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و 

بیچارگی زندگی کند, پس فقرا , به آن هدف عالی رسیده اند و نمی بایست 

به آیان چیزی داد تا از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان 
نیز چون غرق در سعادتند نباید بپذيرند. 


«اشاا | کر حففت ان ات کم ها هی یه شاه تست که کت 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
تا ار فرا و ارت تسیر و تا ایس مت اساسا احاوی 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیئی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می د هد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و اين خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن 
و:یکته های لطیف و شگفت انکیزی که از آن استفاده می: شود تدبر. نمی 
کنید. و و منسوخ و محکم و متشابه را 


ص: 1430 


ی اپ ی کی داود بدهید: کم: از خداوند ملکی را 
ملکی 0 البته سلیمان جز حق نمی خواست. ۱[ 
نش بخ فد مومت این ۱ بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین ۹ داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من, هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش اند ی امد و آذوقه می خریدند و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در 
قران اين کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 
بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 
داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شند. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متأدب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده مان کت و از پیش خود 
ذستهر نتراشنید. ذر -مسائلن که: نمی دانید مداخله نکنیدء.علم ان متناتل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 


ص: 1431 
1- - «و هب اس ۳ قلکا نیقی لاخدٍ من بعدی» (سوره ص, آیه 35). 


2 - «قال اجعلنی 9 خزایّن الأَرَض انوخ حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 
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نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است. به 
خلافوایسن که طرقداران کمی دارد: خداهته فرمود بالاتر از هر صاحت 
دانشی دانشمندی است.»(1) 


کیفیت حکومت داری در بیان رضوی علیه السلام 


داستان - 118 
منبع. بدرقه ی یار, ص 49 
آن والی المسامین متل ااتمودفی. عسط ااتسطاط امن ارادهر اخنم 21: 


بطور یقین حکمران مسلمانان چون عمود خیمه است ؛ فانح و خیمه, 
نخست حمله ی خود را برای فتح و ان معطوف می دارد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


رصق شامون نند آمام رضا عليه. السلام آمد.ه توشته اف زا که حاکن 
فتوحات و پیروزی هایش بود, خواند؛ در اینحال حضرت فرمود: 


«به فتح چند روستا دلخوش کرده ای؟ » 
عاموخ گفت: «آپا این مسرت بخش نیست؟» 


1 «امور مسلمانان را به کسانی که به حکم 
الهی عمل نمی کنند. و نموده و سرزمین وحی را رها کرده و مسلمانان 
مهاجر و انصار در حکومت تو مورد ظلم و ستم واقع و کسی را برای 
دادرسی نیافته و اه مظلومیتشان به تو نمی رسد. به مدینه, مرکز مهاجر و 
انصار. برو. ایا نمی دانی والی مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح 
خیمه نخست حمله ی خود را متوجه عمود ان می کند. به صلاح تست به 
دیار اجدادت رفته و با دقت. امور مسلمانان را رسیدگی و کارشان را به 
غیر خودت وامگذاری؛ خداوند متعال فردا درباره ی ایشان از تو سوال می 
کند.» 


به دنبال رهنمود امام ِ علیه السلام, وقتی مأمون وب ور ارسال لوازم 
حکومتی را صادر کرد. فضل بن سهل(3) نزد مأمون آمد و گفت: 


روا ساسحا ها که با کش بارش شاف را وت کر هی 
همه مردم عراق, اعراب و 
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1- - تحف العقول, صفحه 348- 354, و کافی, جلد 5, باب المعيشه, 
صفحه 65- 1 7. 

2 - بحار الانوار, ج49, ص 165. 

3- - فضل بن سهل را به جهت اینکه علاوه بر وزرات, ریاست قوای نظامی 
را نیز بر عهده داشت ذوالریاستین می گفتند. 


خاندانت راه عداوت را با تو پیش گرفته و از آن طرف تو ابوالحتن (امام 
رضا علیه السلام) را ولیعهد خویش قرار داده و خلافت را از خاندان بنی 
عباس بیرون بردی؛ اکثر مردم و اندیشمندان از اين کار تو خشنود نیستند؛ 
از اینرو بهتر همان است که در خراسان مانده و با جلب نظر مردم, کاری 
کنی که گذشته را فراموش کنند. در اين رابطه می توانی با کسانی که در 
خدمت هارون الرشید بودند و صاحب نظر در این مسائل هستند. مشورت 
کنی؛ اگر رفتن را صلاح دیدند همانرا انجام ده.» 


قامفن اد اه‌خهاست تا نوس ار انا ناهد واه علیوین مار ان 
مونس و جلودی را نام برد که به جهت بیعت نکردن با امام رضا علیه 
السلام در رابطه با ولایتعهدی, ضأمون دستور حبس آنان را صادر کرده بود. 


فروای راز هامه رد عضو آسام رضاعلنه ااسلام آنشه ی وا ی 
از اینرو نخست علی بن عمران وارد شد و به حضرت رضاأ علیه السلام 
نگاهی کرد و به مأمون گفت: 


«ترا به خدا امیرمومنان ! اين خلافت را که خداوند برای تو قرار داده. به 
دست دشمنانت و کسانی که پدران تو انها را کشته و تبعیدشان می کردند. 
قرار مده.» 


مأمون گفت: «ای زنا زاده ! هنوز تو بر این عقیده ای؟ گردن او را بزنید.» 


پس از کشتن اور ابن مونس را آوروزه و او نیز امام رضاأ علیه السلام 
تاه کرن هو به هاهون: کفت: 


کنند.» 


صاههز شون علی تفر انتی اور خطات: کرره 
ص: 1433 


دستور داد تا گردنش را بزنند و یس از کشتن آبن مونس؛ جلودی را 
آوزدند. در اینحال حضرت رضاأ علیه السلام به مامون فر مود: «اين پیر مرد 
را به من ببخشید.»(1) 


جلودی نگاهی به حضرت رضا علیه السلام نمود و گفت: 


«ای امیرمومنان ! سوگند به خدا و خدمتم به هارون, حرف او را درباره ام 
مپذیر.» 


مأمون گفت: «ای اباالحسن ! او خودش نخواست.» 
سپس دستور داد تا گردنش را بزنند. 


با کشته شدن 1 سه, فضل بن سهل فهمید که فاموت در تصمیم خود 


مأمون فضل بن سهل را احضار کرد و گفت: «برای چه خانه نشین شده 
ای ؟» 


او پاسخ داد؛ «ای امیر مومنان ! گناهم نزد مردم و خاندانتان پسی نوک 
است ؛ مردم مرا به کشتن برادرتان و بیعت با رضا علیه السلام ملامت می 
کنند؛ از حسودان و یاغیان ترسناکم؛ رخصت فرما تا در خراسان بمانم.» 


مأمون گفت: «ما بی نیاز از تو نیستیم؛ نزد ما تو شخص دلسوز و قابل 
ااص ی اه ار با ام ات ای اه 
بنویس.» 


فضل متنی را نوشت و عالمان دربار را بر آن کواه گرفت و نزد ماموان 
آورد ومامون بفد از خواتدنم آنچه را او خواست و به وی عطا نمود. 


فضل ین سهل گفت: «ای امیرمومنان! از آنجا که ابوالحسن ولیعهد 
شماست: اه بر بناید انیا امضاء کند.» 


افو اظهار داشته خفن عاتی کم اباالخسن اما قرط کرو ایست که 
درخواست نمی کنیم. اگر می خواهی, خودت خواسته ات را به وی بگو.» 


فضل 
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1- - بحار الانوار, ج 49, ص 66 1: جلودی در زمان هارون افو به غارت 
خاندان ابی طالب شد. وقتی به خانه ی امام موسی الکاظم علیه السلام 
هجوم آورد, امام رضاأ علیه السلام به او نگاه کرد و بعد از ورود زنان به 
خانه: حضرت رضا ليم السلام بر ون خانم ایستاه و جلودی. کفته سا رش 
دستور امیر المومنینریا, هارون, باید داخل خانه شوم و همه ی دارایی زنان 
و آنچه را در خانه است , بردارم. امام رضا علیه السلام فرمود: قسم می 
خورم که انچه در خانه و تمام زیور الات زنان را تحویل دهم. از اینرو 
جلودی پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام وارد خانه شد و تمام دارایی 
منزل و زیور آلات زنان را به او تحویل داد. 


بن سهل نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «اين متن را مأمون برای 
عطای مامون سزاوارترید.» 


وقتی فضل متن را خواند, امام رضا علیه السلام فرمود: 

«آنچه خواندی به نفع تو و ضرر ماست ؛ تقوای الهی را مراعات نکردی.» 
فضل از نزد امام علیه السلام بیرون رفت و پس از چند روز بر اثر 
محاسبات نجومی برادرش, حسن.؛ برای رفع نحسی خواست به حمام رفته 


فعخامت کید از اترهظی‌تامه آق‌ ار عامون خواست که فودا با افام: رضا 
وا هه ماه ند 


ققتی ما یی راردا حصرت سا اما یی البتاای ور حیا 


تولست . 
«فردا من به حمام نمی روم؛ برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این جواب. شامون دوباره خواسته ی خود را تکرار کرد و حضرت 
رضا علیه السلام طی نامه ای اظهار داشت: 


«دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله را خواب دیدم که مرا از حمام 
رفتن باز داشت. برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این نامه, مأمون از رفتن به حمام منصرف شد و گفت: «فضل خود 
بهتر می داند چه انجام دهد.» 


ات اند مار یر اما رضا خایت اللاه ان اقاولن عواریت ها 


تفن بالله من .شیر مایتر ن افت: هدم: | للیلم از نشر. آنکه آمنست. اتقاق ات 
افتد, به خداوند پناه می بریم. 

و نزدیک طلوع فجر از خدمتکارش. یاسر, خواست ۳ پشت بام برود؛ یاسر 
از پشت بام صدای شیون و زاری شنید و ناگهان مامون 


ص: 1435 


نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «ای ابالحسن ! گروهی با شمشیر 
وارد حمام شده و فضل را کشتند.» 


از آنجا که فضل علاوه بر منصب وزارت, فرماندهی لشکر را نیز به عهده 
داشت. قوای نظامی از رده های مختلف برای خونخواهی, اطراف 
دارالاماره ی جمع شدند؛ ؛ از اینرو مأمون را ترس فرا گرفت و عاجزانه از 
وا وا وا اس 
نظامیان که جهت سوزاندن در. آتتتزن .نه دسنت بودند, به محض دیدن امام 
علیه السلام آرام گرفته و با شنیدن فرمایش حضرت. بسا خریی پراکنده 


شدند.(1) 


داستان.- 200 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 39 


گروهی از خوارج در مکّه با یکدیگر جمع شدند و مذاكرة نهروان نمودند و 
بر کشتگان نهروان بگریستند, و سه نفر با هم معاهده کردند که در یک 
ی ی عبد 
«برک» قتل معاویه راء, و «زاذویه» قتل عمرو عاص راء و وعده در کب 
نوزدهم ماه رمضان شد. 


پس ابن ملجم به جانب کوفه شد و آن دو نفر دیگر به جانب شام و مصر 
رفتند, جچون ابن ملجم وارد کوفه شد راز خود را با کسی اظهار نکرد, 
ملاقات کرد, و قطام زنی بود که امیر الموّمنین پدر و برادر او را در نهروان 
کشته بود و در نهایت حسن و جمال بود. 


ص: 1436 


1- - بحار الانوار, ج49, ص156- 170 و عیون اخبار الرضاء ج2, ص 160- 
165 


نخواهد شد. 


قطام گفت: وقتی که علی مشغول به امری باشد و از تو غافل باشد 
ناگهان بر او شمشیر میزنی و غیله او را می کشی, پس اگر او را کشتی 
قلب مرا شفا دادی و عیش خود را با من مهنا ساختی, و اگر تو کشته 
شوی, پس ان چه در اخرت به تو می رسد از ثوابها بهتر است از دنیا. 


ابن ملجم گفت: به خدا سوگند که من به اين شهر نیامده ام جز برای 


پس قطام, وردان بن مجالد را که از قبیله او بود به جهت یاری ابن ملجم 
ملعون طلبید, و ابن ملجم نیز شبیب بن بحيرة خارجی را همدست خویش 
نموده و مترصد شب نوزدهم بودند, تا ان شب رسید و ان سه ملعون به 
این عزیمت به مسجد کوفه درامدند. و قطام خیمه در مسجد زده بود و 
متتقول. اعتاف بو وف آنشت. ان سه تفر در-خنمه قطام بودنم و ان 
ملعونه بافتة چند از حریر بر سینه های ایشان بست. و شمشیرهای زهر 
آب داده به دست ایشان داد تا حمایل کردند, و بیامدند نزدیک آن دری که 
امير المومنین علیه السْلام از آن در به مسجد داخل می شد نشستند. و 
پیشتر راز خود را با اشعث بن قیس خارجی گفته بودند و او نیز با ایشان 
در این امر عتفق شده بو وه باری ایشان:نه مسنجه آمده: نود 


و در 


ص: 1437 


آن شب حجر بن عدی رحمه اللّه در مسجد بیتوته کرده بود. ناگاه شنید که 
اشعث می گوید: باین عم تفن پاش وبا مات خوو. را سراف که 
صبح نزدیک شد و رسوا خواهی شد. چون حجر این سخن بشنید 

ایشان را فهمید, به اشعت گفت: ای اعهر هلفسن ‏ ارانه کشتم علی اه 
السلام را داری, این بگفت و به تعجیل تمام به جانب خانه امیر المومنین 
علیه السُلام رفت که آن حضرت را خبر کند تا در حذر باشد, از قضا آن 
حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود, چون حجر برگشت دید که کار 
گذشته و مردم می گویند: 


فتل امتر الجه‌شین علنه اتعلام. 


و از آن طرف امیر المومنین علیه السلام چون داخل مسجد شد و صدای 
نازنینش بلند شد به: : ««یا ایها الثاس. الطلاه» که ابن ملجم و همراهانش 
شمشیر کشیدند و بر آن خضرت"خمله کردتد و گفتند؛ 


الحکم للّه, لالک یا علوث. 


ابن ملجم بر فرق همایون آن حضرت جا کرد و فرقش شکافته شد و 
محاسن شریفش به خون سرش خضاب شد. 

و این واقعه در صبح چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری بوده 
و شهادتش در شب جمعه بیست و یکم ان ماه واقع شد.(1) 

کیفیت شهادت مالک اشتر 

داستان - 199 

منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 38 

9[ ی ابو ۳ 
معاویه شد پیفام داد برای 


ص: 1438 


1- 5 مرآه الجنان, ۸۱ : ۱ 
ج ۱ ص ۰۸۹ مروج الذهب, ج ۲ ص 6 4۲. 


دهقان «عریش» که: اشتر را مسموم کن تا من خراج بیست سال از تو 
نگیرم. 


ون اشتر به «غریشن» ر نید دهفان آنجا بر سید که؛ 


گفتند: عسل را بسی دوست می دارد؛ پس آن مرد دهقان مقداری از 
عسل مسموم برای اشتر هدیه اورد و برخی از اوصاف و فوائد ان عسل 
بیان کرد, اشتر شربتی از ان عسل زهرالود میل فرمود و ان روز را هم 
روزه بود هنوز عسل در جوفش مستقر نشده بود که از دنیا رحلت فرمود. 
«رضوان الله علیه» . 

و بعضی گفته اند که شهادت او در «قلزم» واقع شد, و نافع غلام عثمان او 
را مسموم کرد. 

چون خبر شهادت اشتر به معاویه سید چندان خوشحال شد که در پوست 
خود نمی گنجید و دنیای وسیع از خوشحالی , بر او تنگ گردید و گفت: همأنا 
از برای خداوند جندی است از عسل.(1) 

موت سی رد و اندوهناک 0 ِ شند؛ 5 اه اه 
در مدح اشتر گفت, از جمله فرمود: 


تقد کات لی کصا کت سمل الاب صای ارات اه الوا ۱ 


و آشیر ار بات هی این سم نالعا سای اه 
علیه و آله و سلم بودم, و هم فرمود: 


رحم الله مالکا و ما مالک؟ , لو کان صخرا لکان صلداء و لو کان جبلا لکان 


۳ ۱ 
کیفیت شهادت محمد بن ابی بکر 


داستان - 198 


منیع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 37 


ص: 1439 


1- - مرو الذهب, 0 ۲ ض‌ ۳۱ 


ر سال سی و هشتم هجری معاویه, عمرو عاص را عامل مصر کرده به 
جانب مصر فرستاد و با او بود: معاویه بن خدیج. و ابو الاعور سلمی, و 
چهار هزار تن از لشکر. و از انطرف امیر المومنین علیه السّلام محمّد بن 
ابی بکر را عامل مصر فرموده و به مصر روانه داشت. 


این دو عامل چون به جانب مصر حرکت کردند در موضع معروف به 
«منشاه» با هم تلاقی نمودند و محاربه کردند, لشکر محمّد دست از یاری 
او برداشتند و محمّد را تنها گذاشتند, لاجرم محمّد هزیمت کرده در موضعی 
از ز شهر مصر مختفی گشت. لشکر عمرو عاص مکان او را پیدا کرده و دور 
آن خانه را احاطه کردند, محشّد با بقیه اصحاب خود از خانه بیرون شد, 
معاویه بن خدیج و عمرو عاص محقد را بگرفتند و در موضع معروف به 
«کوم شریک» او را در یواست حماری(1) کردند و انش زدند و بسوختند. 
(2) 


چون خبر شهادت محمد و اصحابش به معاویه رسید اظهار فرح و شادی 
وود و چون این خبر به امیر المومنین علیه السلام ر سبد بسیار غمنده 
گشت و فرمود: جزع و حزن ما بر محمّد بن ابی بکر به قدر سرور معاویه 
است. و فرمود: از زمانی که من داخل در این حرب شدم (یعنی حرب با 
معاویه) از برای هیچ کشته این قدر محزون نشدم که برای محمّد محزون 
شدم, همانا محمّد ربیب من بود و من او را به جای اولاد گرفته بودم و با 


من بر و نیکویی کرده بود.(3) 

داستان - 118 

منبع: بدرقه ی یار. ص 49 

ٍن والی المسلمین مثل العمود فی وسط 
ص: 1440 

کرت 


2 - مراه الجنان. ذیل حوادت سال ۳۸؛ مروج الذهب, ج ۲ ص 4۲۰. 


الفسطاط ؛ من آراده, آخذه.(1) 


بطور یقین حکمران مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فانح و خیمه؛, 
نخست حمله ی خود را برای فتح و ان معطوف می دارد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


ری مامهن نشقد اماض .رضا غلیه. السلام. آمد. . وته آی را که جاکی 
فتوحات و پیروزی هایش بود خواند؛ در اینحال حضرت فرمود: 


«به فتح چند روستا دلخوش کرده ای؟ » 
خاهوان گفت: «آپا این مسرت بخش نیست؟» 


امام رضاأ علیه السلام فرمود: «امور مسلمانان را به کسانی که به حکم 
الهی عمل نمی کنند, و نموده و سرزمین وحی را رها کرده و مسلمانان 
مهاجر و انصار در حکومت تو مورد ظلم و ستم واقع و کسی را برای 
دادرسی نیافته و اه مظلومیتشان به تو نمی رسد. به مدینه, مرکز مهاجر و 
انصار, برو. ایا نمی دانی والی مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح 
خیمه نخست حمله ی خود را متوجه عمود ان می کند. به صلاح تست به 
دیار اجدادت رفته و با دقت. امور مسلمانان را رسیدگی و کارشان را به 
غیر خودت وامگذاری؛ خداوند متعال فردا درباره ی ایشان از تو سوال می 


کند.» 
به دنبال رهنمود امام رضا علیه السلام, وقتی مأمون دلب وا ارسال لوازم 
حکومتی را صادر کرد. فضل فضل رم فلز را برو‌مامون آهد.ه کوت: 


«روا نیست اینجا را رها کنی ؛ با کشتن برادرت, خلافت را به دست گرفتی؛ 
همه مردم غراق» اغر اب و خانداتت راه عداوت زا با تو.یینشن گرفته و از آن 
طرف تو ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) را ولیعهد خویش قرار داده و 
خلافت را از خاندان بنی عباس بیرون بردی؛ اکثر مردم و اندیشمندان از 
این کار تو خشنود نیستند؛ از 


ص: 1441 


1- - بحار الانوار, ج49, ص 165. 


2- اک( 
را نیز بر عهده داشت ذوالریاستین می ؟ 


اینرو بهتر همان است که در خراسان مانده و با جلب نظر مردم, کاری 
کتی, که کته زا کرآموش کند. در آين رانظه هی انی با کسانی که در 
خدمت هارون الرشید بودند و صاحب نظر در این مسائل هستند. مشورت 
کنی؛ اگر رفتن را صلاح دیدند همانرا انجام ده.» 


مامفن از آه‌خماست تا عنوی از آنان را تام سرد ه آوه علیینبعم ان این 
مونس و جلودی را نام برد که به جهت بیعت نکردن با امام رضا علیه 
السلام در رابطه با ولایتعهدی, ماقون دستور حبس آنان را صادر کرده بود. 


فردای آنرود ماعون جر خضور آمام رضا علیه المتلام ان نس کف زا ایب 
از اینرو نخست علی بن عمران وارد شد و به حضرت رضا علیه السلام 
نگاهی کرد و به مأمون گفت: 


«ترا به خدا امیرمومنان ! اين خلافت را که خداوند برای تو قرار داده. به 
دست دشمنانت و کسانی که پدران تو انها را کشته و تبعیدشان می کردند. 
قرار مده.» 


مأمون گفت: «ای زنا زاده ! هنوز تو بر این عقیده ای؟ گردن او را بزنید.» 


پس از کشتن اور ابن مونس را آوردند و او نیز امام رضاأ علیه السلام 
تحاهب کرد و بهماضون کفت: 


«ای امیر مومنان ! قسم به خدا, این شخص بتی است که عبادتش می 
کنند.» 


مامون چون علی بن عمران, او را خطاب کرد و دستور داد تا گردنش را 
علیه السلام به مامون فرمود: «اين پیرمرد را به من ببخشید.»(1) 
«ای امیرمومنان ! سوگند 


ص: 1442 


1- - بحار الانوار, ج 49, ص 66 1: جلودی در زمان هارون قافن به غارت 
خاندان ابی طالب شد. وقتی به خانه ی امام موسی الکاظم علیه السلام 
هجوم آفنی امام رضاأ علیه السلام به او نگاه کرد و بعد از ورود زنان به 
خانهر خضرت-رضا کلیه. السلام بر دص حانه ایساه وخاودی. کمت: با بر 
دستور امیر المومنینریا, هارون, باید داخل خانه شوم و همه ی دارایی زنان 
و آنچه را در خانه است , بردارم. امام رضاأ علیه السلام فرمود: قسم می 
خورم که آنچه در خانه و تمام زیور آلات زنان را تحویل دهم. از اینرو 
جلودی پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام وارد خانه شد و تمام دارایی 
منزل و زیور آلات زنان را به او تحویل داد. 


به خدا و خدمتم به هارون, حرف او را درباره ام مپذیر.» 

مأمون گفت: «ای اباالحسن ! او خودش نخواست.» 

سپس دستور داد تا گردنش را بزنند. 

با کته شدن آن شش فص ین تنل فممید. که ما هون در تیه خود 
استتوار است: 

شامون فضل بر هل اخضار کرد و کفت» یرای خه اخانه تسین ده 


ای ؟» 


او پاسخ داد: «ای امیر موّمنان ! گناهم نزد مردم و خاندانتان پسی مورک 
است ؛ مردم مرا به کشتن برادرتان و بیعت با رضا علیه السلام ملامت می 
کنند؛ از حسودان اع ان ترسناکم؛ رخصت فرما تا در خراسان بمانم.» 


مافون کف «ما بی نیاز از تو نیستیم؛ : نزد ما تو شخص دلسوز و قابل 
اطمینانی هستی. آنگونه که دوست داری, جهت آراهتشن دلت, امان نامه ای 
بنویس.»؟ 

فضل متنی را نوشت و عالمان دربار را بر آن گواه گرفت و نزد مأمون 
آورد #مامین بعد از خواندن آنچه را او خواست و به وی عطا نمود. 


فضل :بر سول کفت:: ای امرمفضان! از انجا کم انوالخسن. وله 
تست منت باید ایا افضاء کید 


مامفن اظمان داتت: ‏ عم واتی که آباالخهنا ما خترطظ کردم امتت: که 


فضل بن سهل نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «ایرن تن را مامون 
1 از آنجا که شما ولیعهد مسلمانان هستی, به بخششی 
چون عطای طامو سزاوارترید.» 


«آنچه 


ص: 1443 


خواندی به نفع تو و ضرر ماست ؛ تقوای الهی را مراعات نکردی.» 


فضل از نزد امام علیه السلام بیرون رفت و پس از چند روز بر اثر 
محاسبات نجومی برادرش, حسن. برای رفع نحسی خواست به حمام رفته 
و حجامت کند؛ از اینرو طی نامه ای از مامون خواست که فردا با امام رضا 
علیه السلام به حمام رود. 


وقتی ماضون اتف به اطلاع حضرت رساند, امام علیه السلام در جواب 


نوشت: 
«فردا من به حمام نمی روم؛ برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این جواب, عفن دوباره خواسته ی خود را تکرار کرد و حضرت 
رضا علیه السلام طی نامه ای اظهار داشت: 

:رش آل خدا ضلن: الله: علیم. و الف زا -خوات :دید که ها از-حهاه 
رفتن باز داشت. برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 

با دیدن این نامه, قامتن از رفتن به حمام منصرف شد و گفت: «فضل خود 
بهتر می داند چه انجام دهد.» 


شتا ی مات رش مارا عایه السلای ان اقفر آزستوال و نوت :۳ 


هون پالله خه-«شر ها تزل فی هد اللیلهت از شش انجهه. آخشت: انفایق مین 
افتد, به خداوند پناه می بریم. 


و نزدیک طلوع فجر از خدمتعارش,. یاسر, خواست تا پشت بام برود ؛ یاسر 
از پشت بام صدای شیون و زاری شنید و ناگهان مأمون نزد امام رضا علیه 
السلام آمد و گفت: «ای ابالحسن ! گروهی با شمشیر وارد حمام شده و 
فضل را کشتند.» 


از آنجا که فضل علاوه بر منصب وزارت. فرماندهی لشکر را نیز به عهده 
داشت, قوای نظامی از رده های مختلف برای 


ص: 1444 


خونخواهی, اطراف دارالاماره ی جمع شدند؛ از اینرو مأمون را ترس فرا 
گرفت و عاجزانه از حضرت خواست تا آنها را پراکنده کند؛ امام رضا علیه 
السلام بیرون آمد و نظامیان که جهت سوزاندن در: آنش به :دست بودند: 
به محجض دیدن امام علیه السلام آرام گرفته و با شنیدن فرمایش حضرت.؛ 


گ 


داستان - 7 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 207 


امام باقر, محمدبن علی , بن الحسین علیه السلام, لقبش «باقر» است. 
باقر یعنی شکافنده. به آن حضرت «باقرالعلوم» می گفتند, , بعنی شکافنده 
دانشها. 


مردی مسیجی, باه صدز ۶ سخریه و استهزاء کلمه «باقر» را تصحیف کرد 
به کلمه «بقر» یعنی گاو, به آن حضرت گفت: «انت بقر» یعنی تو گاوی. 


سادگی گفت: «نه. من بقر نیستم. من باقرم.». 


متیحن* نو نسر زتی. هنستی: که آشیز بود: 

۳ شغلاش این بود, عار و ت ی محسوب نمی شود. 

- مادرت سیاه و بی شرم و بدزبان بود. 

- اگر این نسبتها که به مادرم می دهی راست است خداوند او را بیامرزد و 
از کار ار تا اص و و هار۱ 
مشاهده اینهمه حلم از مردی که قادر بود همه گونه موجبات آزار یک مرد 
خارج از دین اسلام را فراهم اورد, کافی بود که انقلابی در روحیه مرد 
مسیحی ایجاد نماید و او را به سوی اسلام بکشاند. 

تن سجادی علیه السلام 


داستان -514 


منبع: سجاده عشق , ص 22 


شخصی پیش امام زین العابدین علیه السلام آمد و هر چه به دش اد به 
ص: 1445 
کار الانواره و49 70۰۰1۵6 1 وغیین اشبان الرضا. 2 :هن 160 


165 


آن بزر گوار ناسزا گفت. ولی آن حضرت در جوابش 


چیزی نفرمود موقعی که آن شخص رفت , امام سجاد علیه السلام متوجه 


اهل مجلس شد و فرمود: 


شنیدید که این مرد به من چه گفت؛ اکنون من دوست دارم که همه با هم 
نزد او رویم و من جواب ناسزاهای او را بگویم 


حضار مجلس جواب دادند: مانعی ندارد , ما هم مایل بودیم که شما جواب 


او را می دادید. 


امام سجاد علیه السلام نعلین های خود را پوشید و حرکت کرده و در حال 


و الکاظمین الفیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین (1)- مرمان 
با تقوا ان افرادی هستند که غیظ و غضب خود را فرو می برند (و نسبت به 
خطای مردم ) عفو و بخشش می کنند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد 
ما فهمیدیم که آن.پزر کوار به.ان شخض ید خوبی, نخه اهد کرد 

همین که ترویی هزرل ان مر در متویم + اما فی. را دا ری وف مود 
بکویید غلی بن. الخسشن اضده است: 

وقتی آن شخص دریافت که حضرت زین العابدین علیه السلام آمده کمازن 
کرد آن بزرگوار در صدد انتقام است لذا خود را برای دفاع آماده نمود ! 
موقعی که چشم امام علیه السلام به وی افتاد, امام علیه السلام فر مود: 
اقترا کد خن مرن آمنی وکین طفتی.,ر این آن خه: اب من کقتی تربار مر 


ص: 1446 


1- - آل عمران - 134. 


دادی در وجود من نباشد , خدا تو را بیامرزد ! 

همین که آن شخص این سخنان را از امام (علیه السلام ) شنید , دیدگان 
آن بزرگوار را بوسید و گفت: 

آن-جه. که هن خربارم شنها کفتم در وخود نو نیست:, بلکه من .خوزم ند گفته 
هایم سزاوارترم. (1) 

گرامی داشتن معلم و متعلم 


داستان - 11 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 193 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله وارد مسجد (مسجد مدینه(2)) شد. 
چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته ای 
حلقه ای تشکیل داده سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول عبادت و ذکر 
و دسته دیگر به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم بودند. هر دو 
هرا ار کراند ات فد اما مسرهن و کرو رد به کسانی که 
همراهش بودند رو کرد و فرمود: «اين هر دو دسته کار نیک می کنند و بر 
خیر و سعادتند.» آنگاه جمله ای اضافه کرد: «لکن من برای تعلیم و دانا 
کردن فرستاده شده ام.» پس خودش به طرف همان دسته که به کار 
تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست.(3) 


گردن بند الهی 
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مت امسر ضای ال عم له ماه ار میات وا اب 
جماعت می خواند , پس از نماز جمعی در محضر رسول خدا ( ص ) 
تتتستتتد در آین تکام پیر مر دبیتوایی نا د خضرت رسصول خدا خی ) امد 


ص: 1447 


1- - ستارگان درخشان. ج6 , ص 27- بحارالانوار. ج46, ص 55. 

2 - مسجد مدینه در صدر اسلام تنها برای ادای فریضه نماز نبود, بلکه 
مرکز جنب وجوش و فعالیتهای دینی و اجتماعی مسلمانان همان مسجد 
بود. هروقت لازم می شد اجتماعی صورت بگیرد مردم را به حضور در 
مسجد دعوت می کردند, و مردم از هر خبر مهمی در آنجا آکاه .می: شدند اه 
هر تصمیم جدیدی گرفته می شد در آنجا به مردم اعلام می شد. مسلمانان 
تا در مکه بودند از هرگونه آزادی و فعالیت اجتماعی محروم بودند, نه می 
توانستند اعمال و فرائّض مذهبی خود را ازادانه انجام دهند و نه می 
توانستند تعلیمات دینی خود را آزادانه فرا گيرند. این وضع ادامه داشت تا 
وقتی که اسلام در نقطه حساس دیگری از عربستان نفوذ کرد که نامش 
«یثرب» و ی «مدینه النبی» یعنی شهر پیغمبر معروف شد. 
پیغمبر اکرم بنا به پيشنهاد مردم آن شهر و طبق عهد و پیمانی که آنها با آن 
ی سر به این شهر هجرت فرمود. سایر مسلمانان نیز تدریجا یه 
اين شهر هجرت کردند. آزادی فعالیت مسلمانان نیز از اين وقت آغاز شد. 
اولین کاری که رسول اکرم بعد از مهاجرت به اين شهر کرد. اين بود که 
زفینین :را دزتطی کرفت: و با کم باران و اضخاب این مشجد را در انضا 

خت. 
3- - منیه المرید, چاپ بمبتّی, صفحه 1)0. 


و اظهار داشت: 
( گرسنگی در جگرم اثر گذاشته , و برهنه ام » به من غذا و لباس بده که 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در آن هنگام چیزی نداشت , به بلال 


ای ها سحا مها مه اش ال عرسا 


تال اس ات فایت لام السی اوا ان مس کی را 
بهفاطیه ر ورد ) کیت 


مدت سه روز بود , غذا نرسیده بود , و فاطمه و علی ( ع ) گرسنه بودند , 
در این بحران , فاطمه ( س ) در فکر پیرمرد بود که جواب مثبت به او 
بدهد . . فاطمه ( س ) یک عدد گردنبند نقره ای داشت که دختر عمویش 


لور حمژه سیدالشهداء ) به او بادگاری داده بود : آن زا از گردنش 
دورد وه پر مدای مه ناو فر موی 


( آن را بفروش و پولش را در رفع نیازهای خود , مصرف کن.) 


پیرمرد با خوشحالی از خانه فاطمه سلام الله علیها بیرون آمد , و به حضور 


پیامبر منقلب شد و اشک در چشمانش حلقه زد . . . پیرمرد آن گردنبند را 
در قعراضش قوش فران‌داد: عمارنته او فرفون آن زا نمی فروشن ۱ 


پیرمرد گفت : ( به اندازه یک وعده غذا که مرا سیر کند . و یک لباس 


ص: 1448 


که با آن نماز بخوانم . و یک دینار پول که با آن مخارج سفر به خانه ام را 


عشاو ان تفت تفت ی که اه توص ای وا فنه که وی 
مقداری پول داشت , 20 دینار و 200 درهم به پیرمرد داد , و یک دست 
لباس نیز به او داد , و مرکب خود را نیز در اختیار او گذاشت و یک وعده 
غذای نان و گوشت نیز به او اعطا کرد . پیرمرد . شاد شد و از عمار پاسر 


تشکر کرد و سپس چنین دعا کرد : 
تا شاه شام نله غلیوا ان تور یخی که شم انس یه 
نه گوش آنر | شنیده باشد). 


پیامبر فرمود: آمین. 


میان یک لباس یمانی نهاد و به غلامش بنام ( سهم ) داد و گفت : 


نزد فاطمه سلام الله علیها برو , و این گردنبند را به او بده , تو را نیز به 
خاطست لام لت یا دم از ان مشر دس لام ماطمه اس 
هیارا اما ها اهر 
را گرفت و (سهم) را ازاد کرد . سهم) گفت: ( برکت این گردنبند مرا به 


فقیری را بی نیاز نمود و برده ای را 


ص: 1449 


آزاد ساخت و سرانجام به صاحبش داده شد !. (1) 
گردرن بندی مبارک 
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وا اس صلی الم ات موی سار حصاعت و عا موی ان مه 
جماعت می خواند , پس از نماز جمعی در محضر رسول خدا ( ص ) 
تشننستند ,در این-سگام بیررمرد یتوایی تزد خضرت رسول خدا ( ض ) آهد.و 


اضعان تدآششفت" 
( گرسنگی در جگرم اثر گذاشته , و برهنه ام , به من غذا و لباس بده که 


پیامبر ضلی الله. غلیه. و. اله وسلم در آن هنگام چیزی نداشت , به بلال 
حبشی فر مود : 


ا سرا هاش مسا له سا مان 


تال اشفا ند خات تسام له غلیا روهام خرن موس تیه دا 
اهر و ات 


مدت سه روز بود , غذا نرسیده بود , و فاطمه و علی ( ع ) گرسنه بودند , 
در این بحران , فاطمه ( س ) در فکر پیرمرد بود که جواب مثبت به او 
بدهد . . فاطمه ( س ) یک عدد گردنبند نقره ای داشت که دختر عمویش 


( دختر حمزه سیدالشهداء ) به او یادگاری داده بود , آن را از گردنش 
درآورد و به بیزمرد داد و به آو فر مهد ؛ 


( آن را بفروش و پولش را در رفع نیازهای خود , مصرف کن.) 
رسای انتای فاه اه اه ری ی 
ص: 1450 


ار |امتضطظفی: بسن 167 


به خطتور. بیا میر ضلی الله غلیه:و اله وسلم ز سید و جریان را کفت: 


پیامبر منقلب شد و اشک در چشمانش حلقه زد . . . پیرمرد آن گردنبند را 
در معرض فروش قرار داد . عمار به او فرمود آن را چند می فروشی ؟ 
پیرمرد گفت : ( به اندازه یک وعده غذا که مرا سیر کند , و یک لباس که با 
ان نها توا نم .ویک دینار پول که‌با آن مخارخ سفر به خانه ام را تاعمین 
کنم ) . 

هار از مخت غنیمتت: نی که به: اه ز شید ود او آن تزا فروخته: نون : 
مقداری پول داشت , 20 دینار و 200 درهم به پیرمرد داد , و یک دست 
لباس نیز به او داد , و مرکب خود را نیز در اختیار او گذاشت و یک وعده 
غذای نان و گوشت نیز به او اعطا کرد . پیرمرد . شاد شد و از عمار پاسر 
تشکر کرد و سپس چنین دعا کرد : 

( خدایا به فاطمه سلام الله علیها آن قدر ببخش که نه چشم آن را دیده و 
نه گوش آنر | شنیده باشد). 


پیامبر فرمود: آمین. 


میان یک لباس یمانی نهاد و به غلامش بنام ( سهم ) داد و گفت : 


نزد فاطمه سلام الله علیها برو , و این گردنبند را به او بده , تو را نیز به 
فاطمه سلام الله علیها بخشیدم , از این 


ص: 1451 


پس , تو غلام فاطمه ( س ) هستی ی 
فاطمه سلام 0 با کرفتن و سم را اراق کرد مهم 


ی 
داده شد !. (1) 


گرسنگی بی هوشی آور 
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آمده است : 

از شادروان (استاد جلال همائی) شنیدم که در مصاحبه رادیوئی می گفت : 
من با مرحوم (یة الله حاج شیخ هاشم قزوینی) که از اساتید حوزه علمیه 
مشهد بود در دوران جوانی در اصفهان هم درس بودیم. روزی در آثنای 


مباحثه ناگهان حال ایشان منقلب شد و ببهوش بر زمین افتاد 


ما با وحشت و اضطراب طبیبی از اطبّای آن روز اصفهان را به بالين او 
اوردیم , طبیب پس از معاینه لا زم دستور داد , به او شربت قند دادیم . 


خوشبختانه مفید واقع شد بیمار چشمان خود را باز کرد بلا فاصله کتاب را 


جالب تر آن که طبیب چون از حجره بیرون رفت مرا با اشاره بنزد خویش 
طلبید و محرمانه به من ؟ 


بی هوشی شیخ از گرسنگی است هر چه زودتر غذائی باو برسانید . 


وجون ما تحقیق کردیم معلوم شد ایشان دو روز غذا نخورده بوده ۰ (2) 


کف فضات تیال یا هی المع و اف وا رس خنیف 


داستان - 137 
منبع: منتهی الامال فی 


ص: 1452 


ساره الحصضافی ,ررض 167 
ما عاری تایه ض و 7 


تواریخ النبی و ال علیهم السلام(فارسی), ج1, ص 67 


ص ال لد ۳ 1 23 خندق, ناگاه حضرت فاطمه 
علیها ار امن و پاره نانی برای ره حضرت آورد و حضرت فر مود: که 


فاطمه علیها السلام عرض کرد: فرص نانی برای حسن و حسین علیهما 
السلام پخته بودم, و این پاره را برای شما اوردم. حضرت فرمود که: سه 
روز است که طعام داخل جوف پدر نو نشده است و این اول طعامی است 
که می خورم.(1) 


گر شگی: عامل هجرت 


داستان -344 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 


(خلیل. بن احفد عروضی:- از مشایخ اهل, فضل و اذب وم تن طلم 
نا 


که به قصد خراسان حرکت کرد و سه هزار تن از مردم بصره که اغلب آن 
ها از فضلاء وادباء ومحذئین بودند او را مشایعت نمودند. 


وچون در خارج شهر به محلی که به نام (مربد) مشهور است رسیدند , 
خلیل روی به مردم کرده گفت: 


ای مردم بصره سوگند به خداوند که مفارقت و جدائی شما برای من بسیار 


پس خلیل از مردم جدا شد و راه خراسان را پیش گرفت و کسی از آن 
مردم آن مقدار از باقلا را به عهده خود نگرفت . 


گر کشانی فلی لو شام 


داستان -354 


منبع: داستان هایی از 
ص: 1453 


1- - بحار الأنوار, جح 16, ص 225 


فقرایی که الم نتم خر 12 


تشه یو رکوان الم خایلن الفدر. حصاخت کر آمات: با رات صاحت صرح 
استصار حافوال فاعم (قاشم تاد الصه 


الکاظمی) مجاور نجف اشرف بود . سبب مجاورتش را فرزند بزرگوارش 
جناب (شیخ ابراهیم) در پشت کتاب (مزار) پدر مرحوم 


پدرم فرمود که: 


کیفیت مجاورت من در این مکان مقدذّس چنین بود که. من به بدهکاری 
زیادی مبتلا شدم که از ادای آن ها عاجز مانده و هیچ گونه وسیله زندگی و 
اعاشه نداشتم زد مک که کوج کم 2۱ , عازم 
نجف اشرف شدم که (حضرت امیر الموّ منین) علیه السلام را زیارت 
نموده و هم از آن بزرگوار وداع نمایم . 


پس حرکت کردم به حرم محترم مشرژّف شده زیارت وداع نمودم و با قلب 
حزین در کناری ایستادم . انگاه به امام علیه السلام خطاب نموده عرض 


کردم : 


ای مولای من , من از فشار زندگی مجبور شده ام که به دیار عجم 
مسافرت کنم در این سفر من ناچارم که با بعضی از خوانین ووزراء 
ملاقات کنم و اگر زبان مقال من از ایشان سوال نکند زبان حال من سو 
ال می کند و اگر زیان مقال آن ها با من حرف نزند زبان حال شان با من 
هف مس کتک رای من وت آر راون موی و رای رس 
به دامان دیگران انداختی , در صورتی که همه اهل عالم محتاج آن در می 
باشند . پس از زیارت , آن 


ص: 1454 


در خواب دیدم مردی را که نامش حاج علی بود وهميشه نسبت به من 
پرخاش . 


گفتم: ای حاجی تو که با من چنین نبودی چرا این همه کم لطفی می کنی , 


۰ شنیدم از منار صحن حضرت امیر علیه السلام ضتدذ ان میت آید 
که.فی کهند:: 

(اق غافل این جا خاتی. است. که پادشاهان استاته: او را می بوسند و تو 

قصد داری این جا را ترک کنی) . 


پس از خواب بیدار شده تصمیم گرفتم که مجاورت این مکان مقذس را 
ترک نکنم, توکل به خدا نموده , فرستادم اهل و عیالم را به نجف اشرف 
آوردند یک سال نکذاست: که مامت بدهکاری سا ادا و زندگیم رو به رفاه 
گذاشت . صاحب ریاض العلماء گفته 


در نجف اشرف به خدمت این عالم ر سیده ام , از رخسارش نور ایمان 
ی 
السُحودلله له لله» را مشاهده کردم. ( 


یه ارم تطی اسان بر سس عم السای 

داستان -641 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص8 

وقتی که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد, از کاری که کرده 


بود و از فراق حوا و بهشت , آنقدر گریه کرد , که از اشک چشمش رودی 
جاری فی: شد که برندهها از آن می: آشامیدند. 


و تا چهل سال این حون ادامه داشت 
ص: 1455 


فواید ال رس ص و ند 


1 و از کرده خود پشیمان و تائب بود. خداوند متعال توبه او را پذیرفت و 
حضرت جبرئیل علیه السلام را فرستاد که کلماتی به حضرت ادم علیه 
السلام بیاموزد و ان کلمات همان بود که قبلا در عرش دیده بود . 


حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود : بگو : يا حمید بحق محمد , یا 
عالی بحق علی , یافاطر بحق فاطمه , یامحسن بحق الحسن و (ياذ 
الاعسا نها اس ی اسان 


وقتی حضرت آدم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید , 
اشکش جاری شد و قلبش به درد امد . 


فرمود : ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم 
شکست و اشکم جاری شد ؟ 


حضرت جبرئیل فرمود : ای آدم به این فرزندت مصبتی وارد می شود که 
تمام دردها و غمها و مصیبتها پیش این ناچیز است ؟ 


حضرت آدم علیه السلام فرمود : ای برادر آن مصیبت چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید , و میفرماید : 
او را تشنه و غریب و بی کس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند , ای 
ان تاکن اه را در حالی که می فرمود «واعطشاه , واقلء ناصراه» می 
دیدی . . . بطوری که تشنگی میان او و آسمان مثل دود حایل شده بود . . . 
ی وا بآ زاتمی دهد . فکر با تقتمشیر .ف: ۰ او را مانند گوسفند 
از پشت سر ذیح 


ص: 1456 


می کنند و مال و کاروانش را بتاراج و غارت می برند . . . سر او و یارانش 
را شهر به شهر می گردانند . . . حضرت آدم علیه السلام تا اين واقعه را 
شیند مثل مادری که جوانش را اس ای ان ای رد یر 


گریه بر حسین علیه السلام 
داستان - 56 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 626. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: روزی علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) و 0 7 
ای ماید اشک هر مو من 


حضرت سیدالشهداء به پدر عرض کرد: انا یا ابتاه؟ - مرا می فرمائی ای 


پدر ! 
حضرت امیر (علیه السلام) فرمود: نعم, یا بنی - آری ای فرزندم 


لذا در روایاتی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دختر گرامی 
خود حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام می فرماید: ای فاطمه ! هر دیده ای 
روز قیامت گریان است جز دیده ای که بر مصیبت حسین (علیه السلام) 
گریه کند که آن دیده خندان و مسرور است و به نعمتهای بهشتی او را 
بشارت باد.(2) 

گریه نوح علیه السلام بر حسین علیه السلام 


داستان -643 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌9 


وقتی که حضرت نوح علیه السلام سوار کشتی شد , همه دنیا را سیر کرد . 
تا به سرزمین کربلا رسید , همین که به سرزمین کربلا رسید , زمین کشتی 
او را گرفت , بطوری که حضرت نوح علیه السلام ترسید غرق شود , دستها 
را به دعا و نیایش برداشت , و پروردگارش 


ص: 1457 


1 - بعار الانوار: خ44: ض 225. 
2- - بحار الانوار, ج43, ص‌293. 


را خواند و عرضعرد : 


خدایا , من همه دنیا را گشتم , مشکلی برایم پیدا نشد , ولی تا به این 
سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت , و بدنم لرزید و 
خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت , که تا بحال این جوری نشده بودم , 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای نوح در این سرزمین 
سبط خاتم پیفمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته می شود . و روضه کربلا 


را خواند . 


ایا ال ار یت اور وا سا ی و 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : او را کسی که نفرین شده اهل هفت 


خر توس تایه ااسای سای ساسا سا بو تا اس اد را 
لعنت کرد , و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی - حرم شریف حضرت 


گنه ای آمام زمان علیه السلام 
دانتتان - 220 
منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


در زمان حاج شیح عبدالکریم حائثری (رحمه الله) وقتی شهریه طلاب 
نرسیده بود آنهایی که از نظر معیشتی وضعیت خوبی نداشتند, کم کم از 
حوزه متفزق می شدند. این فساله باعث ناراحتی و نگرانی همه شده بود. 

لذا به حضرت حجّت «ارواحنا فداه» متوسشل شدم و از ان حضرت برای 
رفع این مشکل استمداد نمودم. در مدرسه فیضیه 


ص: 1458 


هار الاتوار غ ررض 234 


خوابیده بودم که در عالم روّیا شخصی به من گفت: «قرار است شما در 
منزل فلان اقا, خدمت حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) مشژف 
شوید». 

بعد, خفز. آوزدنا که تشریف فرمایی حضرت به منزل آن فرد به ۳ 
افتاده است, ولی صدایی را شنیدم که فرمود: «سید محمد رضا! به حاج 
میرزا مهدی(1) 


بگو که به آقا شیخ عبدالکریم بگوید از گریه های امام زمان (علیه السلام), 
وجوهات متوجه قم شد». 


وقتی از خواب بیدار شدم. پیش حاج میرزا مهدی رفتم و خوابم را برای 
ایشان تعریف کردم. نکته ای در این خواب برایم سوّال برانگیز بود که چرا 
به حاجح شیخ عبدالکریم تعبیر به «آقا شیخ عبدالکریم» کرده بودند؛ با اینکه 
ایشان به مکه مشرف شده بودند, ولی «حاج میرزا مهدی» را حاجی 
نامیدند؟ ! 


وقتی خدمت حاج شیخ رسیدیم, فرمودند: رویای شما از رویاهای صادقه 
است. فردی از تخار مشهد پید | شده و قرار است هر ماه دو هزار تومان 
بفرستد, اما اين که حضرت به من تعبیر «آقا شیخ» کرده اند با اين که به 
مکه مشداف شده ام, به خاطر اين است که من حمْی را که انجام داده ام, 
نیابتی بوده است.(2) 

گریه ی پر بهاء 


داستان - 56 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 626. 


امام صادق (علیه السلام) می فرماید: روزی علی بن ابیطالب (علیه 
السلام) ها ها 
+ ای مایت انتی هر موم 


خرف یا یداه در عرض کر انا باق ام قرمای آ 


پدر ! 


رت امش ره 


ص: 1459 


[- - ابو الزوجه حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی(رحمه الله). 


2 - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 242, مورخه 
7( 


السلام) فرمود: نعم, نا بفن*« ار جر ای فرزندم 


لذا در روایاتی دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دختر گرامی 
خید عصرت قاطمه رها کل لام میت فرهایه اه فاخامه اه سم اه 
گریه کند که ان دیده خندان و مسرور است و به نعمتهای بهشتی او را 
تتارت اد 1 


گریه ی ملکوتیان بر حسین علیه السلام 


داستان -659 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 6 1 


مرحوم ی الله آقا شیخ جعفر شوشتری رحمه الله در کتاب خصائص 
اش و یا سس اس ام ای م وان ار ار 
تولد امام حسین علیه السلام می فرماید : مسجد پیغمبر و در این جا مرثیه 
دا ی ی یه لا هر 


و گاهی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و گاهی ملک قطر (2) زمین , , و 
گاهی دوازده ملک که بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند. 


و گاهی همه ملائکه چنان که در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند , مگر 
اين که آمد و تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین علیه السلام گفت . 


و اين مجالس در تحت ضبط و حصر نیامده , و هر چه بخواهم به عدد در 
بیاورم این مجالس نبویّه را از حیثیت احوال , امکنه و ازمنه و غیر آن , می 
بینم ممکن نیست .زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول 
ولادنت: نسین. علیه: السلام بلکه از ال ملع مام. فجالتین بغفیر ضلین 
الله علیه و 


ص: 1460 


1- - بحار الانوار, ج43, ص‌293. 
2- - ملک باران بر زمین 


اله وسلم به مجلس مرئیه ان سرور بود . در شب و روز , در مسجد و خانه 
, و بساتین و کوچه و بازار , و سفر و حضر , در خواب و بیداری. 


گاهی خود بیان می فرمود از برای اصحاب. 

و گاهی از ملائکه استماع می نمود. 

و گاهی به خاطر می آورد , پس آه می کشید. 
و گاهی تصور حالات او را می نمود . 


پس هر کس نظر کند به آن سر و فرحناک شود , در میان زبان و قلبش 
خراحالفت ان 


رو ی ای توا ۱ 
گفتار زیرکانه 

داستان - 453 

منبع: داستان های عارفانه. ج2, ص19 
عالمی در جمعی گفته بود : 


غ از قداندا اش ۲ 


همه او را سرزنش کرده , طردش نمودند , اما او محکم ایستاده بود و 


کفت. *خدا هرا دارده من خدا را ابا هن دازتر از.خدا نیستم. ۱ ۱ 


خوب این یک شیرین کاری و یک شیرین زبانی لطیف است که شاید 
ظاهرش , موهم باشد . نه اقا , عرفان بالله جان دین , سر دین است , 


ص: 1461 


1- - ترجمه خصاثص الحسینیه, ص 24 2. 


گویند: 


عالمی گربه ای داشت , در اثر تکرار عبادت و نماز 9 


نماز می ایستاد , گربه هم رکوع و سجود می کرد , بعد گفتند : کرامت 
عابد همین است ! 


توجه به اصل قضیه نکردند . باید دقت کرد , باید تعلیم دید و درس خواند . 
باید پیش استاد رفت . 


چه شده است که ما در هر فن و حرفه ای , پیش استاد می رویم , اما در 


معارف دین , حاضر نیستیم پیش استاد هر فن و هر معرفت برویم و 


باسوادها و درس خوانده ها , هیچ کدام مخالف عرفان اسلامی نیستند , از 
امام خمینی بگیر تا ملاصدراها و بوعلی ها و ... (1) 


گفتار ظریف 
داستان - 453 


عالمی در جمعی گفته بود : 


من از خدا داراترم ! 


همه او را سرزنش کرده , طردش نمودند , اما او محکم ایستاده بود و 
همین ادعا را تکرار می کرد و بالاخره از او توضیح خواستند. 


گفت « خدا مرا دارد و من خدا را . ایا من دارتر از خدا نیستم ۲ ۱ 


خوب این یک شیرین کاری و یک شیرین زبانی لطیف است که شاید 
ظاهرش , موهم باشد . نه اقا , عرفان بالله جان دین , سر دین است , 
بند. 


عالفی درد ای داشت , در اثر تکرار عبادت و نماز , هر موقع که او به 
نماز می ایستاد , گربه هم رکوع و سجود می 


ص: 1462 


[- 7 در محضر استاد حسن زاده آفلت: ص 25. 


کرد , بعد گفتند : کرامت این عابد همین است ! 


توجه به اصل قضیه نکردند . باید دقت کرد , باید تعلیم دید و درس خواند . 
باید پیش استاد رفت . 


چه شده است که ما در هر فن و حرفه ای , پیش استاد می رویم , اما در 


حقیقت را دریابیم . 


باسوادها و درس خوانده ها , هیچ کدام مخالف عرفان اسلامی نیستند , از 
امام خمینی بگیر تا ملاصدراها و بوعلی ها و . .. (1) 


گفتگوی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با عبدالله علیه السلام و آمنه سلام الله علیها در قبر 
داستان - 126 


فش متمی, اامال.نی تاره التی ه ال لیم الستی فارسی ار ۱ 
ص 47 


چون حضرت آمنه صدف آن در ثمین گشت, جمله کهنه عرب آن بدانستند 
و یکدیگر را خبر دادند و چند سال بود که عرب به بلای قحط گرفتار بودند 
و بعد از انتقال آن نور به آمنه باران بارید و مردم در خصب و فراوانی 
نعمت شدند, قا یه خاین. که. ان سال را «سنه الفتح» نام نهادند. 


در همان سال عبد المطلب عبد اللّه را به رسم بازر گانان؛ به جانب شام 
فرستاد, و عبد اللّه هنگام مراجعت از شام چون به مدینه رسید مزاج 
مبارکش از صخّت بگشت و همراهان او را تکدانت تن و به مکه ‏ شدندر او[ 
پس ایشان عبد اللّه خز آن بیماری وفات یافت. جسد مبارکش را در دار 
الثابغه(2) به خاک سپردند. 


اما از آن سوی چون خبر بیماری فرزند به عبد المطلب رسید, حارث را که 
بزرگ ترین برادران او بود به مدینه فرستاد تا 


ص: 1463 


[- 7 در محضر استاد حسن زاده اتانن ص 25. 


2 تایفهضفوی. کف رت ایو الله ده رن اه شدفون فد از اخبا نو 
شعرای نامی است که با سروده های خود به حمایت از اسلام پرداخته 
است ؛ نکی: اسد الغابه, ج 5 ص 2 امالی مرتضی, ج 1 ص 4 ععیان 
پاش و 9 ال العل 0۶ 15 


جنابش را به مکه کوچ دهد, وقتی رسید که آن حضرت وداع جهان گفته بود 
ق 9 از آن جناب به بیست و پنج سال بود, و هنگام وفات او هنوز 
آمنه علیهما السلام حمل خویش نگذاشته بود, و به روایتی دو ماه و به 
قولی هفت ماه اد عفر شریف آن خضرت گذشته بود:ز1] 


در روایات وارد شده است که شبی حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله و 


۱ ۱ ۱ 9 
تا گام قبر شکافته شد و عید الله کر قتر تسه نوذ.می. ؟ 


اشموانا اله ال اللهو اگرفت له و مداد 
آن حضرت پرسید که ولی تو کیست ای پدر؟ 
پرسید که: ولین تو کیست ای فرزند؟ 

گفت: اینک علی ولی تو است. 


گفت: شهادت می دهم که علی ولی من است. پس فرمود که: بز کرق: ره 
سوی باغستان خود که در ان بودی. 


پس به نزد قبر مادر خود آمد و همان نحو که با قبر پدر فرمود در آنجا نیز 
به عمل اورد. 


علامه مجلسی رحمه الله (2) فرموده که از اين روایت ت ظاهر می شود که 
ایشان ایمان به شهادتین داشتند.. و بر گردانیدن. ایشان. برای. آن .بود که 
ایمانشان کامل تر گردد به اقرار به امامت علیث بن ابی طالب علیه 
السلام.(3) 

گفتگوی علی علیه السلام و زبیر 


داستان - 188 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص‌3 2 


پس چون مصاف جنگ صفین آماده شد, حضرت امیر الموّمنین علیه السْلام 
مسلم مخاشعی ,را با قرانین فرستاد به میدان که بصویان زا بة حکم قرآن 
بخواند, 


ص : 1464 


1-- بحار الأنوار, ج 15, صضص 125. 

فقهای شیعه و صاحب آثار ارزنده فراوان است از جمله بحار الأنوار؛ مرآت 
العقول ؛ شرح تهذیب؛ جلاء العیون و .. 

3- - بحار الأنوار, جح 15, ص 109؛ حیاه القلوب, ج 2 ص 91؛ علل 
الشرائع. 176؛ معانی الاخبار ص 178. 


بصریان مسلم را هدف تیر ساختند و شهیدش کردند, پس جنازه مسلم را 
به خدمت ان حضرت با 99 مادرش در ان واقعه حاضر بود و در مرئیه 
فرزند خود این اشعار بگفت: 


بای آن مسا اناهم حضحق ارساه ملاس شاه کنات الله لا شاه 
امه قائمه تراهم فخضصبوا من دمه ظباهم(1) 


امیز المومنین, غلیه: السلام فرمانداد که هیچ کس از شما اسداء‌به قتال 
نکند و تير و نیزه به کار نبرد, لاجرم اصحاب آن حضرت منتظر بودند تا چه 
شتوو که ناگاه عند الله من مدیل بن ورفاع عزاعی آزر میمته: جنازة برادرش 
را آورد که بصریان او را کشته آند, و از میسره نیز مردی را آوردند که به 
تیر بصریان کشته شده بود, و هم عمار بن یاسر ما بین دو صف رفت و 
مردم را موعظتی کرد تا شاید از گمراهی روی برتابند, او را نیز تیرباران 
کردند, عمار برگشت و عرض کرد: يا علی, انتظار چه می برید این لشگر 
جز جنگ و مقاتلت چیز دیگر مقصدی ندارند.(2) 


پس امیر المومنین علیه السلام بدون سلاح از میان صف بیرون شد و در 
آن وقت بر استر رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سم سوار بود, زبیر را 
ندا درداد, زبیر شاکی السّلاح به نزد آن حضرت آمد. عايشه از رفتن زبیر 
به نزد آن حضرت وحشتناک شد و گفت: اسماء خواهرم بیوه گشت, او را 
گفتند: مترس امیر المع‌منین علیه السلام بی سلاح است. عايشه آن وقت 


نن شد. 
آن حضرت زبیر را فرمود: برای چه به جنگ من بیرون شدی؟ 
گفت: به جهت مطالبة خون 
ص: 1465 
1- - نگاه کنید به الجمل,۳۳۹- ۳4؛ مناقب آل ابی طالب, ج ۲۳ ص 55 ۱؛ 
بحار الانوار, ج ۳۲ ص ۱۷4 الکامل, ج ۳ ص ۲6۲-۲6۱ و 5۲۹ مروج 


الذهب, ج ۲ ص ۳۷۰. 
2 - مروج الذهب, ج ۰۲,۳۷۰ ۳۷۱. 


عثمان. 

فرمود: خدا بکشد هرکدام یی از ما را که در خون عثمان مداخله کرده 
هان ای زبیر, یاد می آوری آن روزی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
۵ .| ملاقات کردی و آن جناب سوار بر حماری بود, چون مرا دید 


تبسُم کرد کر ی ی کر 
علی دست 0 


فرموه: غلن تکبر تدارده ابا ذوشت. مین دار آو ر؟ 
فرمود: و الله به جنگ او خواهی شد از روی ظلم. 


زبیر چون اين بشنید گفت: استغفر اللّه. من اين حدیث را فراموش کرده 
بودم و اگر یاد می داشتم به جنگ تو بیرون نمی شدم, الحال چه کنم که 
ی ی 


یز یس سر کقوت وا بش کف یو الله کفقت کم علی نام من موه مطاابی 
را که فراموش کرده بودم, لاجرم دست از جنگ او برداشتم. 


پسر گفت: نه به خدا قسم از ز شمشیرهای بنی عبد المطلب ترسیدی و حق 
داری.تفاما ظوال خذان تحمافا فه. آنجاد»:, 


0 آد گاه گفت: 7 پسر» مر به ترس سرزنش می کنی ! 
اینک ببین جلادت مرا. پس نیزه خود را حرکت داد و بر میمنه لشکر امیر 
الخخفتی له التاام جماه کرم صفت 


ص: 1466 


1- - مروج الذهب. ج ۲ ص ۳۷۲-۳۷۱؛ و نیز نگاه کنید به: مستدرک 
ص ۱۳۷؛ الصراط المستقیم, ج ۲ ص ۷۲-۱۷۱ ۱. 


فرمود که: زبیر را کاری نداشته باشید و از برای او کوچه دهید که بنایش 
بر جنگ نیست. پس زبیر چون از میمنه کت کرد به میسره تاخت, پس از 
آن:بر قلب لشکر رو ان کام‌نبه شوخ فند اللة بر کشت و گفت: ای پسر, 
شخص ترسان می تواند چنین کاری کند که من کردم؟ 


پس در همان وقت روی از جنگ برتافت و به وادی السباع تاخت ور ان 
وادی احنف بن قیس با طایفه بنی تمیم اعتزال جسته بود. شخصی به او 
گفت که: این زبیر است. گفت: مرا با زبیر چه کار و حال آن که دو طائفه 
عظیمه را به هم انداخته و خود راه سلامت جسته. پس جمعی از بنی تمیم 
به زبیر ملحق شدند و عمرو بن جرموز بر ایشان پیشی گرفت به نزد زبیر 
رفت دید می خواهد نماز بخواند, چون 


زبیر مشغول نماز شد عمرو او را ضربتی زد و بکشت.(1) و به قولی در 
وقت خواب او را بکشت., آن گاه خاتم و شمشیر زبیر را برداشت و به 
قولی سر او را نیز حمل کرد و به نزد امیر المومنین علیه السّلام آورد. 
حضرت شمشیر او را بر دست گرفت و فرمود: 


شیف الما ل الکرمقی مضه رسول اللة خی لاه طلبه و امه شام 
(2) 


این ینوی استه کعتضته:ها ازیو یر یاه یه و ال و تسام 
برطرف کرده, همانا زبیر شخصی ضعیف نبود «لکنه الحین و مصارء 
السوء, و قاتل ابن صفیّه فی الثار» ! عمرو بن جرموز چون بشارت نار 
آتیت علیّا برس الربیر و 
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اع> همانه ش ۱۳۷۲ 
2 همان ض ۲۷۳ 


قد کنت ارجهبه ال لفه قبشر بالار .قیل العیان وبتس بشاره دی التحقه 
لسیان عندی قتل الژبیر و ضرطه عنز بذی الجحفه و زبیر هنگام قتلاش 
سنین عمرش به هفتاد و پنج رسیده بود و قبرش در وادی السباع است. 


۳۹ شده با سعادت 


داستان - 166 
منیع: تشرف یافتگان 
عاید متعبد و متقی صالح جناب حاج سید محمد کساتی فرمود: 


در ایامی که به سفر حح رفته بودیم, در میانه راه مشعر به منی, کاروانم 
را در حالی گم کردم که هیچ ماشینی حاضر نبود مرا سوار کند. پس با 
زحمت فراوان و با پاهایی مجروح خود را به صحرای منی رساندم, در آن 
افتاب. کرم ه.شنوزان که عطت سنخت: هرا آزار هی دانه ور تیه 1 
من, پیدا کردن خیمه کاروان مرحوم حاج مهدی مفغازه ای بود. پس به ناچار 
با ناامیدی هر چه تمام تر تا بعد از اذان ظهر همان روز در میان خیمه های 
صحرای منی می گردیدم, تا شاید خیمه او را بيابم, ولی هر چه جستجویم 
بیشتر می شد, از خیمه مذکور کمتر نشانه ای یافتم, پس با نگرانی شدید 
و اضطرار روحی رو به سوی قبر امام حسین علیه السلام سلامی دادم و 
از او نجات خویش را خواستم. 


ناگاه دیدم مردی دست به شانه ام زده و فرمود: خیمه آقای حاح مهدی 
من نیز بدون معطلی به دنبالش راه افتاده و چند قدمی بیشتر نرفته بودم 
که به خیمه مورد نظر رسیده, پس وارد خیمه شده, انگاه بیرون آمدم, ۳ از 
ان مرد تشکر کنم,؛ ولی هر چه خود و دوستانم جستجو 
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عجل الله تعالی فرجه الشریف و يا یکی از صحابی وی بوده: که چنین به 
فریادم رسید. 


ی 
داستان - 172 

منبع. تشرف پافتگان, در پاورقی 

آیه الله خرازی پیرامون زند کی آبه آلله سید غبدا لکر بخ لاهیحین فر مود 


مرحوم لاهیجی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود] و در نجف اشرف 
سخت به تحصیل اشتغال داشت و پس از سالیانی دراز به مدارج عالی 
علمی و از جمله اجتهاد دست یافت. آنگاه قصد عزیمت به تهران می نماید 
تا شاید به تبلیغ مردمان بیردازد. میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی 
مرحوم سید عبدالکريم لاهیجی به عالم بر ب ایران آیه الله حاج ملا علی 
کنی فرستاد و از او می خواهد که از مرحوم لاهیجی پذیرایی و استفاده 
نماید. مرحوم لاهیجی پس از تحمل سختی های فراوان در حالی وارد شهر 
تهران می شود که بدون لباس روحانیت بوده و تنها با لباس مردم عادی 
زندگی میکرده است. پس برای گذران زندگی یه مغازه ای مراجعه کرده و 
به عنوان شاگرد مشغول کار می شود. 


از ان طرف تلاش جدی مرحوم ايه الله ملا علی کنی برای یافتن مرحوم 
لاهیجی که به زندگی تقرییا" ات و و 
رسد. او به همه اطراف تهران و شهرهای حومه ی آ افرادی را جهت 
اسان می ره خلی ان کست ای فان از میت وید 


تا آن که روزی استادکلر مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید: به نزد مرحوم 


ایشان نیز به نزد 
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مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس می يیابد. . پلس به 
ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می نشیند. تا پس از 
پابان درم ان ار ای برا اش کاس سرد 


در اين هنگام مرحوم حاح ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر 
مرحوم لاهیجی نادرست می اید, پس بدون توجه و از روی غفلت. اشکالی 
را مطرح می کند. حاج ملا علی کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و 
بخصوص اشکال کننده توجه و عنایت خاصی می کند. 


پس از بحث, دوباره به درس ادامه داده, باز مرحوم لاهیجی اشکال دیگری 
را مطرح می سازد. مرحوم لایه الله ملا علی کنی که از اشکال مرحوم 


پس از پایان درس مرحوم لاهیجی به نزد حاح ملا علی کنی جهت گرفتن 


سوال می کند. او نیز به سادگی می گوید: لاهیجی 


مرحوم آیه الله حاج ملا علی کنی زود متوجه گمشده اش می شود - یعنی 
همان کسی که شش ماه به دنبالش بوده و اینک با پای خود به نزدش آمده 
است - پس او را با محبت فراوان در آغوش گرفته و جهت معرفی وی به 
مردم تهران همان زمان او را وادار می کند که بر سر کرسی درس رفته و 
به ایراد بحثی علمی بیردازد. 


استادکار مرحوم لاهیجی که از تاخیر او سخت ناراحت شده بود, به دنبالش 


ص: 1470 


روان تا ببیند این شاگرد تازه کار چه کار می کند. وتف یه نت اه الله 
حاج ملا علی کنی وارد می شود, در کمال تعجب او را بر مسند درس می 
یابد. 

پس با عصبابیت به او اشاره می کند که, پایین بياید. 


ای الله جات ما کی کی مشحی سم را اراس تام 
دارد. 


از ان درش. عاه فلا علی کی مرحم اصتی ۱ مه اصانکار 
و ۳ 


استادکار آنگاه که به هویت و شخصیت هی مرحوم حاج سید عبدالکریم 
لاهیجی پی می برد. دستان شاگردش رابوسیده و پس از عُذر ِِ‌# 
قواما نا رقتارهای از امبه‌خاظر کات اههد ان کر هن کر 

گناه, ثمره و تجَسُمّش 

داستان - 456 

منبع: داستان های عارفانه. 2 ص20 

تلا ی لام ال یه 


شبی. که. ضرا بخ اسمان: تردند مب وناتی: از اهتم.را در گداب ندید ویدم. و 
زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود و بر آن هزار هزار 
رنی عذاب بود و زنبی را ور ۳ سگ دیدم و انش از دبر وی داخلی 
شنده و از دهاتش خارجمی کزدید : و قرشتان با یک های این بر سر و 
بدنش می کوبیدند , تا این که فرمود: 


و اما آن زنی که سرش سر خوک بود و بدنش بدن الاغ ؛ , زنی سخن چین و 
دروغ گو بود , و اما آن. نی یر صورت سس ون د ان دآخل تین وی 
می شد و از دهانش بیرون می رفت خواننده 
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ای نوحه گر و حسود بود. (1) 
گوسفندان سوگوار حسین علیه السلام 


داستان -649 
منبع. داستان ها ی از کرزه بر امام حسین علیه السلام , ص 11 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات می 
چریدند که چوپان برای کت خبرآورد که چند روز است گوسفندان از 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای اسماعیل تسیب ان 
از گوسفندان سئوال کن آن ها به تو میگویند . 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 


گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه 
السلام که نوه دختری پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله وسلم است در 
مهموم هستیم و از اين شریعه اب نمی خوریم به یاد آن اندوه و غم و غصه 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند " قاتلین آن تزر کوار تفریه شده آسمان ها و زمین ها و 


حضرت اسماعیل علیه السلام نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین 
حضرتش لعنت فرست . (2) 
گوسفندان کربلایی 


داستان -649 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص11 
گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و 
ص: 1472 

1- - عیون مسائل نفس و شرح آن, ج2, ص 505. 


ص 49 


آب فرات می چریدند که چوپان برای ۰ خبرآورد که چند روز است 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای اسماعیل یب آن:ر| 
از گوسفندان سئوال کن آن ها به تو میگویند . 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 


گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه 
السلام که نوه دختری پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله وسلم است در 
مهموم هستیم و از این شریعه اب نمی خوریم به یاد آن اندوه و غم و غصه 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند : قاتلین آن تاو وان تفریوه شندم آسمان ها و زمین ها و 


خضرنت: اسحاغیل علبه. السلام خالان ی کیان فرهود ۶ بسارالفا د. فاتلین 
حضرتش لعنت فرست . (1) 

گوسفندان و تشنگی کربلائیان 

داستان -649 

منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص11 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات می 
چریدند که چوپان برای یک خبرآورد که چند روز است گوسفندان از 


حضرت اسماعیل علیه السلام شفنته: ای را از خداوند 
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ص 49. 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای اسماعیل تیب ار | 
از گوسفندان سئوال کن آن ها به تو میگویند . 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 

السلام که نوه دختری پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله وسلم است در 
این جا تشنه کشته می شود . پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و 
مهموم هستیم و از اين شریعه آب نمی خوریم به یاد آن اندوه و غم و غصه 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند " قاتلین آن تزر کوار تفریه شده آسمان ها و زمین ها و 


حضرت اسماعیل علیه السلام نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین 
حضرتش لعنت فرست . (1) 

گوهر سادگی 

داستان - 201 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


و از اعضای هیئت امنای مسجد مقذس جمکران, که بیش از بیست 
سال است که توفیق خدمت به این مسجد را دارد. چنین نقل می کند: 


«دقیقاً خاطرم نیست که سال 1 بود یا 52. شب جمعه ای بود و من طبق 

ل به مسجد مشرف شده بودم. جلوی ایوان مسجد قدیمی, کنار 
مرحوم حاج ابوالقاسم - کارمند مسجد که داخل دکه مخصوص جمع اوری 
هدابا بود - نشسته بودم. نماز مغرب و عشا تمام شده بود و 


ص: 1474 


ص 49 


خمفیت: کمری تین مت قم.می. نندند اجان خانمی حاو امد در عالن که 
دست دختر 12 ساله اش را گرفته بود و پسر بچه 9 ساله ای را هم در 
بغل داشت. نگاهی کردم و گفتم: بفرمایید ! امری داشتید؟ 


زن سلام کرد و بدون هیچ مقدمه ای گفت: من نذر کرده ام که اگر امام 
زمان (علیه السلام) امشب بچه ام را شفا دهد, پنج هزار تومان بدهم. حالا 
اول می خواهم هزار تومان بدهم. 


پرسیدم: آمدی که امتحان کنی؟ 


بلافاصله گفتم: نقدی معامله کن؛ با قاطعیت بگو این پنج هزار تومان را 
می دهم و شفای بچه ام را می خواهم ! 


کمی فکر کرد و گفت: خیلی خب, قبوله. و بعد پنج هزار تومان را داد؛ 
آخز یت نود وهی فضیه: ۱ به کی فراموش کرده بودم. خانمی را دیدم 
که دشک یه و را کر ی و سر بر که هی هه 
نظرم رسید که قبلا دختر بچه را دیده ام, ولی چیزی پادم نیامد. زن شروع 


به دعا کردن نمود و تکرار می کرد و می گفت: حاج آقا ! خدا به شما طول 
عمر بدهد | خدا ان شاءالله , به شما توفیق بدهد ! 


پرسیدم: چی شده خانم؟ 


گفت: این بچه همان بچه ای است که وقتی اول شب خدمتتان آمدم بغلم 
بود. و بعد پاهای کودک را نشان داد. کاملا خوب شده بود و آثاری از ضعف 
یا فلج در پسرک نبود. 


زن سفارش کرد که شما را به خدا کسی 
ص: 1475 


تفمفن. کم انم ان اتفاقات بزای.ها یر تنظره تشست: ریا شفذیه 
از این جور معجزه ها را می بینیم. 


گفت: هفته دیگر ان شاءالله پا پدرش می آنتم و گوسفندی هم می ۳ 
هفته بعد که امدند, گوسفندی را ذبح کردند و خیلی اظهار تشکر نمودند. 
بچه را که دیدم, او را بغل کردم و بوسیدم. 


گوهر کلام معصومین علیه السلام 
داستان - 809 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 986 


امام صادق علیه السلام از پدر خود حضرت باقر نقل کرده که فرموده 
است: پدرم» امام زین العابدین علیه السلام به من فرمود: 


پسرم ! با پنج نفر نه مصاحبت کن و نه در سفر با آنها مسافرت. عرض 
کردم: پدرجان انان کیانند؟ 


فرمود: «ایاک و مصاحبه الکذاب» از مصاحبت با دروغگو بپرهیز ؛ زیرا| او 
مانند «سراب و اب نماست» که دور را به تو نزدیی نشان دهد و نزدیک را 
دور «و ایاک و مصاحبه الفاسق» از همنشینی با فاسق و بدکار بپرهیز؛ زیرا| 
او تو را به لقمه يا به کمتر از لقمه ای می فروشد. 


«و ایاک و مصاحبه البخیل» از همنشینی با بخیل بپرهیز ؛ زیرا او تو را در 


«و ایاک و مصاحبه الاحمق» از مصاحبت با نادان بیرهیز؛ زیرا که نمی تواند 
تو را به کار خیری دلالت کند (چون عقلش نمی رسد) چه بسا که بخواهد 
نفعی به تو رساند ولی برعکس ضرر برساند. 


«و ایای و مصاحبه القاطع لرحمه» از کسی که رشته ی خویشاوندی را 


بریده 


زیرا من در سه 


ص: 1476 


جای قرآن مجید دیده ام که ایشان مورد لعن خدا قرار گرفته اند. 
اول - در سوره ی «محمد»؟ علیه السلام آیه 24 


ففل. عشسسم آن فواشم ان نخسه. جاقی: آلارشن چفطعوا امک آزانک 
الاتن لغهم اله. 


دوم - آیه 25 سوره ی «رعد» 


انم نی اد من و متا عم ما رها ار ای ان مصصل 
هقی اش او یم ااقیه اسفعء دا 


سوم - سوره ی «بقره» آیه 25 


الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل 
و یفسدون فی الارض اولتک هم الخاسرون.(1) 


ل 
لباس تن و نیروی روح 


داستان -351 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 


مرحوم (آخوند خراسانی) صاحب کفایه که تشنه درس استادش (شیخ 
مرتضی انصاری) بود , روزی یگانه پیراهنش را شسته بود و 


منتظر بود تا خشک شود . چون موقع درس فرا رسید و پیراهن هنوز خشک 
نشده بود برای آن که از درس انتاد محر وم نخردد فیای خود را در بر کرد 
و مج های آستین را بست و در حالی که عبا را به دور خود پیچیده بود وارد 
مجلس درس شیخ شد و در گوشه ای نشست و به سخنان استاد گوش فرا 
داد و پس از خاتمه درس به سرعت بسوی محل سکونت خود شتافت زیرا 
تمی. خواست کین منوجه آن وضع. کرد 


ظهر آن روز کسی درب حجره را کوفت . وقتی آخوند محمد کاظم در را 
باز کرد , شیخ مرتضی را دم دریافت , استاد به شاگرد خود سلام کرد 
وبقچه ای از زیر عبای خود 


ص: 1477 


زار 72 ی 196 


پیزون آوزد و آن زا به دس اه دات و با قباقه. ولجتن. که نسرشار از محست 


از این که در این وقت مزاحم شده ام معذرت می خواهم من می توانستم 
پیراهن نوی تهیه کنم , اما دلم می خواهد پیراهن خود را به شما بدهم و 
امیدوارم با قبول آن مرا خوش حال کنید. 


شیخ آن گاه به سرعت از حجره شاگرد خود دور 


شد به طوری که آخوند نتوانست از لطف استاد خود سپاسگزاری کند , 
وقتی باز کرد دید که شیخ دو دست از پیراهن های خود را برای او اورده 
ست . (1) 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان وری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سپید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
مرغ و پوست نت است و آندو را از هم جدا می سازد- پوشیده است. به 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی. سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی. مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 


نخواهد داد. ممکن 
ص: 1478 


ات مر کی فر تور ( یذ کاتی آخوند خر اسانی)ا/.ضن 60 


2 - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
تاک داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم موّمن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
انان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا این مسلک کم و بیش وجود داشته, در میان 
فتلفینه هم دا نید وه ان ری یی دادن این وشن باه این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. ما شفانه میا سم هایی که نب ای تام دمن ی و و هی 
یک مبارزه با اين بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
فا ست ‏ عایی ار با وی خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت چهل و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. ارو باتصویف دنه صورت شا را آن ماو ان ظرر کر 
باشد که در حدیت متن» در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمذه: یذ نا 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در آن 
ی ۱ 
برای همه مسلمین ی 
دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم که رسول خدا در 
زمانی و محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. 
عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاص زندگی 
رسول اکرم و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن روزگار 
ولی اگر در عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهر 
برداری از موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم برای بهره ۷ 
از آن نعمتها نیکان و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران مسلمانانند نه 
کافران. 

«تو چه چیز را در من عیب شمردی؟ ! به خدا قسم من در عین اینکه می 
بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هتنتتم که ا خر خفن در مالم پیداشود قورا.آن را نه موزداش پرسباتم: 
سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد, سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون ما امده ایم با دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


ص: 1479 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امامت فجه دلیلن بهتر از فران: بیان کنیده آماده شنتیدتم:»: 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده ات ضیف ایض و مین ها زا کافی است. خداوند در قرآن 
کریم یک جا گروهی از صحابه را این طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محقوظ بماننده انهایتد رستکاران .۰( در جای ذیکر قران فی کوند: «در 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, آن رنه نیو و تم و آسیر خی 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش مداخ طفتت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید, شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


آماه: «عجالعا این خرفها را رها کنیده ایتها فانده تدارن» بعد زوابه جففیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد.». 


جمعیت : «البته فی الجمله اطلاعاتی در این زمینه 
ص: 1480 


1- - «والدین نع و الر والایمان من قتلهة بُجتون من هاجر انم و لا 
یجدون فی ضدو رهم حاجة مما اوتوا [ وروت علی نْفُسهم و لَوکان بهمٌ 
به 9) 


1 


حخصاصده 5 من بوق شخ تفسه قاولتک ه هم المَفْلحون» (سوره ۳ حشر» ]1 


ند 
0 دهر» 7 
او » (سور 
سکیا و بدا اسیر 
الطعام 
بَطعمون 
2- - «و بطء 
8). 


داریم ولی کاملا نه.». 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیت پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
اش با ساسا انا رما و 


اما ایاتن که از .قران خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
المی. دلالت. تذارد.. این ایات مربوظ به: گذشت .و بخشسیشن و ایتارن است: 
قومی را تانتسن قی کید کمروی و فت. معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم 
عاطفه و احسان. خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده کنند. 


«انها ان روز آن طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
کامل و جامعی از طرف خداوند رسید, حدود این کار را معین کرد. و البته 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطه ی خاص خویش, نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
وت و 


ص: 1481 


طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده نانی که در اختیار دارم انفاق 
کنم,؛ عایّله من که عهده دار آنها هستم تلف خواهند شد. لهذا رسول اکرم 
ضلی: الله. علیه: وال فرجود: «کسی که چند دانه خرما يا چند قرص نان یا 
چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در درجه اول بر پدر و مادر خود 
باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
از همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده است : «همیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 

«علاوه بر همه اینها, دز تضن فرآن. خخید از رون و فسلی..تیضا نهی می 


مین کسانن. هستتد که ور مقام انقاقری شش نه؛ تیدروی .مین کنند .و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای این کار 
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1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ق کان بیه دلی قواما ۷ نوزم 
فرقان, ایه 67). 


کرده است, نه اينکه انسان هرچه دارد به دیگران بخشد و خودش تهیدست 
بماند. آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا : به من روزی بده. خداوند اینچنین 
۳ پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای 
چند دسته را مستجاب نمی 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف, شاهد و گواه و سندی 
نگرفته باشد و او مال را خورده است. حالا این شخص دست به دعا 
برداشته از خداوند چاره می خواهد. البته دعای این آدم مستجاب نمی 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


۳ کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا| چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


کاخ که ها وم و هم و رم رت بدا اه وا ند 
9 حو و (ر9 و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟ ! مگر نه این است که من اعضا و جوارج صحیح به تو داده ام؟ ! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. در خلقت همه اینها هدف و 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این 
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است که تو اینها را به کار واداری. بنابراین من بین تو و خودم حجت را 
تمام کرده ام که در راه طلب کام برداری و دستور مرا راجع به سعی و 
جنبش اطاعت کنی و بار دوش دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من 
سازگار بود به تو روزی وافر خواهم داد, و اگر هم به علل و مصالحی 
زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه خوبش را 
انجام داده ای و معذور خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدابا به من روزژی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم ؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 

«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 

«مکر من از بدل و بخششهای بی خساب نهی:نکرده بودم ؟*. 

و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (با کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 

«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خویش طرز و روش بخشش را 
خواست نها را به مصرف فقرا برساند و میل نداشت حتی یک شب ان 
پول در خانه اش بماند, لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و ان داد. 
بامداد دیگر سائلی پیدا شد و با اصرار از پیغمبر 
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کمک می خواست, پیغمبر هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از 
اين رو خیلی ناراحت و غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور 
کار را داد, آیه آمد که: «نه دستهای خود را به گردن خود ببند و نه تمام 
گشاده داشته باش که بعد تهیدست 9 و مورد ملامت فقرا واقع 
شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
ااتاصی کص ار ای وم ها 


مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش آنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خوبش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد 3 در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
۱ بخبری. چ به آختر . یال نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم, چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. بک فرا 
دیگر هم وجود دارد 
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1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُنْقَکَ ولا تبُسْطها کل البَسط قَتَفْعْد ملوماً 
مخسور|» (سوره اسراء, آیه 209 


و آن اینکه زنده بمانم, و اگر زنده بمانم خرج دارم و حوائجی دارم. ای 
تاداتا شا اه این کته عا فا مشش ان اک به تدای کافی مسله 
ند کی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی می کند و نشاط و 
نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر که به قدر کافی 
وسیله فراهم شد آرام می گیرد.». 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت مي دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت نها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 


سهمی منظور می کرد. 


دانید. 


هی گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
ره 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم,؛ رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | فعن کند که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برایش خیر و سعادت است.» 
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ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود. می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. اين است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 
برایش خیر و سعادت می شود. 


بیفزایم؟ 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ آیا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟ ! 
ایا اين عذر موجه است؟ ! ایا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرح 
نت را بدهی, مطابق حق و عدالت است یا آنکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه 
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اهل اسلام با اين تهمت ناروا جور و ستم کرده اید. و اگر بگویید حکم 
قاضی شه ات سر شا ارات مق ار که مهو 
قعن تما ال است: 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از ِِ و مایحتاجهای زندگی 
است, و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
زد کون و مایحتاج 2 روگرداندند, یس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند ! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين 
مقررات رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن ان است. و اگر 
مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این بود که بشر 
از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچارگی زندگی کند, 
پس فقرا , اه را ار ۳ 
از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون غرق در 
سعادتند نباید بیذیرند. 


«اسانیتا ار خقیفت اه استت کهشما می: که شا سه یت که کی 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 
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«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
تدای ار خرن وست سقصس هار احات سر اف اما احاوتن 
نیست که قابل تشکیک باشد, احادیئی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می د هد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و اين خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر تمی 
کنید. و منسوخ و محکم و متشابه را نمی دانید, امر و نهی 


را تشخیص نمی دهید. 


ای ی کیک ای ین از خداوند مَلکی را 
ملکی تس البته سلیمان جز حق نمی خواست. ی 
نم یج رد عذشتی آنن زا بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. ی ال ار و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من؛ هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد. و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش آمد- می آمدتد آروقه ات خرماند. ۵ 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل 
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1- - «و هب لي ملک لایبغی لاحد من بَعْدی» (سوره ص, آیه 35). 
2 - «قال ای علی زاین , الرَض ای حفیظ عَلیجٌ» (سوره یو سف؛ آیه 


وی ی ی اب یم اب ان ین 
همچنین است قصه ذوالقرنین که بنده ای بود که خدا را دوست می داشت 
و خدا نیز او را دوست می داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و 
مالک مشرق و مغرب جهان شد. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا| امر و نهی کرده تخاور شکنیه و از پیش خود 
تور نتر اشید. در. مسائلی که تمی, دانید فداخله نکنید. علم آن مساتل ر۱ 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است. به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 
دانشی دانشمندی است.»(1) 

لحظه ی توسل و شفای جاوید 


داستان - 40 
منبع: کرامات الرضویه, ص 79 
حضرت آقای حاح شیخ علی اکبر مروج الاسلام نقل فرمود که شخصی به 


نام محمدرضا که خود حقیر و جماعت بسیاری مدتها او را بحال کوری دیده 
بودیم و چون بواسطه کوری شغلی نداشت و به فقر و ناداری گرفتار بود. 


دختری داشت روزها دست پدر را می گرفت و راه می برد و بعضی 
اشخاص ترخما چیزی باو می دادند و امرار معاش می نمود تا نظر لطف و 
مرت سوت انم لش اتضا 2 ال حالس بافت ‏ 
حال تقریبا ده سال می شود او را بینا می بینیم و خودش شرح حالش را 
نقل کرد: 
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صفحه 65- 1 7. 


وقتی بدرد چشم مبتلا شدم و به دکتر چشم مراجعه کردم بهبودی حاصل 
نشد تا اینکه کور شدم و چیزی را نمی دیدم و اين کوری من هفت سال 
طول کشید و دخترم دستم را می گرفت و عبور می داد تا یکروز در بست 
بالا خیابان دخترم مرا می گذرانید مردی به من رسید و گفت هرگام این 
دختر را بعنوان خدمتکاری به من بدهی من می خواهم جوابش را نفد 
گذشتم لکن سخن او بسیار بر دل من اثر کرد. و محزون شدم همانجا توجه 
کردم باه جر بت رضا (ع ) و عرض کردم يا مرگ یا شفا زیرا زندگانی بر 
من خیلی ناگوار است . 


پس همان قسمی که دخترم دستم را گرفته بود با دل شکسته به صحن 
عتیق وارد شدم . ناگاه ملتفت شدم که اندکی گنبد مطهر را می بینم 


تعجب کردم آمدم بگوشه ای نشستم و شروع به گریه کردم و چون چند 
دقیقه گذشت ملتفت شدم که من همه چیز و همه جا را می بینم پس 
برخاستم دختر خواست دست مرا بگیرد گفتم من همه جا را می بینم و 
احتیاجی به دست گیری من نیست حضرت رضا (ع ) مرا شفا داده دختر 
باور نکرد لذا شروع بدویدن کردم آنگاه با دختر از صحن مطهر بیرون 
امدیم: ۱ 


لطف الهی 
داستان -345 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص8 


(مرحوم امین) در شرح احوال خود در دوران تحصیل و تدریس در نجف 
اشرف حکایت کرده است: 


در غرای‌ سه-سال فخطی. ه کراتی به وخود. آمد.و هم زمان‌ با آن.ذر لیتان 
ص: 1491 


1- - کرامات الرضویه 


(جبل عامل) هم قحطی شده بود و در سال فقط پنج لیره عثمانی برای ما 


از هیچ جای دیگری هم چیزی به ما نمی رسید و من خودم را به متوسٌُل 
شدن به این و آن عادت نداده بودم . 


فروختم و در مخارج قناعت به کم و اکتفاء به اغذیه نا مناسب را در پیش 
گرفتیم . 

سال ال با قحطی و گرانی روز افزون در عراق و لبنان گذشت و ما هم 
چنان یه درس و بت مشغول بودیم و از مراجعه واستمداد از این و آن 


روی گردان بودیم و به وا و کمبود اعتنائی نمی کردیم : مثل این که 
وضع عادی است ۰ 


در سال دوم , قسمتی از کتاب هائی را که ممکن بود بفروشیم فروختیم 
وآن سال را گذراندیم . 


سال چهارم آمد در حالی که ما هیچ چیز برای فروختن و امرار معاش 
نداشتیم و قحطی و گرانی نیز هم چنان ادامه داشت ما هم بدون اعتناء به 
ار وضع به مطالعات و درس و بجت خود مشغفول بودیم . 


خدا نیز ما را به حال خودمان رها نکرد و به فضل جاری و همیشگی اش ما 
را متنعم ساخت , یک روز عصر که در منزل مشغول 


مطالعه بودم با صدای در برخاستم و در را باز کردم 
ص: 1492 


, دیدم (شیخ عبداللطیف العاملی الحدانی) رحمة الله است., نامه ای به من 


داد . 


آن نامه از مردی بنام (شیخ محمد سلامه عاملی) بود . در آن نامه نوشته 
بود که: 


(حاج حسین مقدار ده لیره يا بیشتر , لیره طلای عثمانی به من داده است 
سا ها یس عم معا سس راما ره اه 
وقت از شیخ محمد سلامه چنین سابقه ای دیده بودم . دانستم که این 
قه کارا 


داتتان ء 19 

منبع: تشرف یافتگان 

تشرف هدایتگر 

ناب عبه الاسلاع مخمد علی,شاه آباخی از نکن از بورکان جوز تقل کرد 


در اواخر قرن ینجم هجری مردی از طایفه عامه به نام حسین عراقی در 
دمشق زندگی می کرد. او جوانی بسیار زیبا و سخت مورد توجه زنان بود و 
از این جهت روزگار را به بطالت می گذراند و در راه رفتارهای فاسدش, 
از هیچ کوششی فروگذاری نمی نمود. عادتش بر اين منوال بود که 
روزهای جمعه به همراه سایر دوستانش برای خوشگذرانی به بیرون از 
شهر دمشق رفته و تا پاسی از شب به فساد و تباهی مشغول بود. 


در یکی از همان روزها, او به هنگام خروج از شهر, ناگهان از بطالت ایام و 
بی فایدگی رفتارهایش سخت احساس عم می کند. او خود می گفت: 
آنچنان در افکار خویش غوطه ور بودم, که در آن روز نه تنها از هر 
خوش درا درو کردم که خی از سم دمتتا نم کی عافل وان را به 


ص: 1493 


1- - اعیان الشیعه, ج10, ص 357. 


از من ربود. پس به ناچار قبل از ظهر همان روز جمعه از دوستانم جدا و 
خود را به شهر رساندم, با خود فکر کردم که بهتر است برای اولین بار در 
نماز جمعه شهر حضور يابم. شاید تسکین یابم ! 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. پس از پایان سخنانش, 
لحظه ای در ذهنم خطور کرد که: ایا می شود من نیز او را دیده و با او 
معاشرت کنم؟ 


برخود نهیب زدم که چگونه با این سوابق و خوشگذرانی ها, توقعی به این 
بزز کت دارم. در همین لحظه ناگاه دیدم مردی فوق العاده جذاب دستی بر 
شانه ام گذارده و فر مود: به سوی خانه بشتاب. 


بدون اختیار از جای برخاسته و به راه افتادم. آن مرد ابتدا از پی من می 
امد, ولی در نهایت, این من بودم که به دنبال او می دویدم ! پس از دقایقی 
به خانه ای رسیدیم. او به مجض ورود, به نماز ایستاد, من نیز به او اقتدا 
کرد و هار گرا روم 


پس از اتمام نماز چنان با او محشور شدم, که حتی برای لحظه ای فراقش 
پر من سخت می گذشت. توسط او به مذاهب حق شیعه اثنی عشری 
گرویدم و پس از یکی دو روز دریافتم که او همان مهدی عجل الله تعالی 
فرجه الشریف است. او همچنان با من بود و من نیز بر گرداگرد وجودش 
پروانه وار می سوختم. 


یک هفته در کنارش بودم, جمعه ای دیگر که فرا رسید, فرمود: من باید 


بروم ! 


با ناراحتی 


ص : 1494 


کفتم؟ خی نیز با ما خن آیفد فف اف ووزی. مها را دارم فر زود 
وظیفه ام این است که بروم. ولی شما نباید با من بيایید, از ابتدای دوران 
غیبت تاکنون, با هیچ کس به اندازه یک هفته همراه نبوده ام. 


اطاف را اظافن 
داستان - 108 
منبع. بدرقه ی یار ص 27 


)1( 


با سخاوت به خداوند متعال, بهشت و مردم نزدیک و از اتف بدور است. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام در مجلسی پرسش های مردم را در زمینه ی مسائل 
دینی پاسخ می داد که ناگهان مردی وارد شد و بعد از سلام, گفت: «ای 
فرزند رسول خدا ! من از دوستداران شما و خاندانتان هستم؛ از سفر حح 
بر می گردم. به جهت از دست رفتن دارایی ام, هزینه ی رسیدن به منزل 
ندارم؛ اگر لطف شما شامل من شود. سوی خانواده ام رفته و به محض 
رسیدن. به همان مقدار از جانب شما صدقه می دهم.» 


امام رضاأ علیه السلام ضمن دعوت او به نشستن؛ خواستار رجمت الهی 
برای او شد و سپس به پاسخ به سوالهای مردم پرداخت. پس از جلسه ی 
پرسش و پاسخ. حضرت با کسب اجازه از چند نفر از پاران خویش که در 
مجلش باقی مانده بودند: وارد اتاقی شد و از پشت در, آن مرد را خواست 
زا ضزف: وتدفی اش کند و از صدقه دادن از طرف امام خودداری کرده و 
قبل از اینکه حضرت او را مشاهده کند, از انجا بیرون رود. 


سلیمان جعفری که ناظر 
ص: 1495 


جریان بود, از امام علیه السلام پرسید: «جانم فدای شما؛ با اينکه مبلغ 
زیادی هدیه دادید, چرا روی مبارک خود را از او پوشاندید؟ !» 


اما وضا علیو اسان فرح ده 


«از آن ترسیدم که به جهت برآورده کردن نیازش, شرمنده شود و او را در 
آن حال ببینم؛ مگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نفرمود: " نیکی را در 
خفا و پنهانی انجام دادن برابر با به جاأ آهزدن هفتاد حج‌ّ است 1(۳) 


لطف لطیف مهدوی علیه السلام 


داستان - 220 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


در زمان حاج شیخ عبدالکريم حائری (رحمه الله) وقتی شهریه طلاب 
رید تفا آ تماییه که از نظر معیشتی وضعیت خوبی نداشتند, کم کم از 
حوزه متفرق می شدند. این فیرناله باعث ناراحتی و نگرانی همه شده بود. 


لذ| به حضرت حجت «ارواحنا فداه» متوشل شدم و اد ان حضرت برای 
رفع این مشکل استمداد نمودم. در مدرسه فیضیه خوابیده بودم که در 
عالم ریا شخصی به من گفت: «قرار است شما در منزل فلان آقاء؛ خدمت 
حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) مشرف شوید». 


افتاده است. ولی صدایی را شنیدم که فرمود: «سید محمد رضا! به حاج 
میرزا مهدی(2) 


بگو که به آقا شیخ عبدالکریم بگوید از گریه های امام زمان (علیه السلام), 
وجوهات متوجّه قم شد». 


وقتی از خواب بیدار شدم. پیش حاج میرزا مهدی رفتم و خوابم را برای 
ایشان تعریف کردم. نکته ای در این خواب برایم سوال برانگیز بود که چرا 
به حاج شیخ عبدالکریم تعبیر به «اقا شیخ عبدالکریم» کرده بودند؛ با اینکه 
ایشان به 


ص: 1496 


ام ار الا 0 یی لاله رفن اه و وه 
البحار, 0 ۷۱ ض‌ 19 ۳ 


موه تفن تدم واه رل «حا مرا ی »را جاح ید۲ 


وقتی خدمت حاج شیخ رسیدیم, فرمودند: رویای شما از رویاهای صادقه 
است. فردی از تجار مشهد پیدا شده و قرار است هر ماه دو هزار تومان 
بفرستد, امّا اين که حضرت به من تعبیر «آقا شیخ» کرده اند با اين که به 
مکه مشرژف شده ام , به خاطر این است که من حجّی را که انجام داده ام , 
بای ون است: ۱31 


لطف مهدوی علیه السلام زر انتتفان 


داستان - 216 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


عنایتی را که حضرت ولی عصر (علیه السلام) در سفر پر برکت حج به آیه 
الله ند محته موه لنگرودی و همسفرانشان نموده است خود ایشان در 
مصاحبه ای با واحد ارشاد امور فرهنگی مسجد مقدذس جمکران چنین نقل 
خقفه ند 


ان سفری. که حنود سین شال بسن جه خاته دا مشاف دض تو اما 
اثفاقات و گرفتاری های زیادی بود. قبل از اين که قصد رفتن به حج را 
داشته باشم, خواب دیدم که در مکه هستم ؛ تمام صحنه ها و جاهایی را که 
بعدا در بیداری زیارت کردم, در عالم رقیا دیدم. در بی این رویا اقدامات 
لازم را انجام و مدارک خود را در تهران به اداره مربوط تحویل دادم. بعد 
ای به دان درفنم در ان- سا همه کوزنی: عکس هایتان مفقود شده و 
مدارک شما ناقص است. بنابر این امسال نمی توانید به حح بروید چون 


پر سیدم: من در نگهداری مدارک کوتاهی کرده ام يا شما؟ ! 


گفتند: کوتاهی از هر طرف که باشد, شما نمی توانید امسال به مکه 
بروید. 


ص: 1497 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 242, مورخه 
7( 


ز ان جایی که خواب دیده بودم, سعی کردم هر طور شده انها را راضی 
شناختم و دارای نفوذ بودند, مراجعه کردم؛ از جمله مرحوم اقای فلسفی و 
امیرالحاح آن سال که فردی بود به نام نجفی شهرستانی, ولی همه در 
جواب می گفتند که امسال دیگر نمی شود و باید سال آینده مشرف شوید. 
از جواب ها و راهنمایی ها متقاعد نمی شدم و می گفتم: کوتاهی از خود 
انها بوده است. باید خودشان هم جبران کنند. 


به همین دلیل هرچند روز یک بار به همان اداره ای که تقاضا داده بودم. می 
رفتم و اصرار می کردم که حتما باید امسال به حج بروم. ولی ۳ 

بان مه بو آن کر راهم ۵ اب که روز نی که 
متصدی کار م ما بود و گویا سرهنگ هم بود, عصبانی شد و گفت: سید ! این 
قدر نیا این جا, و گرنه دستور می دهم بیرونت کنند. 


گفتم: لازم نیست ! خودم می روم, اما اين را بدانید که شما مقظر هستید و 
من عکس ها را گم نکرده ام. کوتاهی از شما بود و خودتان هم باید 
درستش کنید. 


دست بردار نبودم ؛ هرچند روز یک بار به ان جا می رفتم و مرئب بین تهران 
و قم در رفت و امد بودم تا اين که در یکی از روزها که به آن اداره 
مراجعه کرده بودم. سرهنگ خیلی عصبانی شد و دستور داد تا دو - سه نفر 
از ماموران بیایند و مرا بیرون کنند. در حالی 


ص: 1498 


ترک کردم و گفتم: امیدوارم که خیر نبینی ! 


ی ال هن و 
خسته و ناراحت به قم برگشتم و آن شب نخوابیدم. در حال سجده, گریه و 
نبوده است. هر طوری که شده به این ها بفهمان ! 


7 صبح شد. داشتم خودم را برای رفتن به تهران آماده می کردم که مادرم 
گفت: نرو جانم, بی فایده است. خودت را اذیت نکن ! 


گفتم: مادر ! به دلم برات شده است که خدا امروز نظری به من می کند. 
وقتی به تهران رسپدم و به اداره مربوط مراجعه کردم, یکی از کارمندها 


به من گفت: شما آقا سیدی هستید که دیروز آمده بودید و جناب سرهنگ 
به شما جسارت کرد؟ 


گفتم: بله, خودم هستم. چه شده است؟ 


امدید, شما را پیش آو ببریم . 


با خودم گفتم: خدایا !با من چه کار دارد؟ 

وقتی سرهنگ مرا دید گفت: سید ! آخر کار خودت را کردی؟ 

من بین خوف و رجاء فکری کردم که چه خواهد شد؟ که او تعارف کرد و 
ان شاءالله کار شما درست می شود. 


پرسید: چرا نمی خواهی؟ 


ص: 1499 


در جواب به گفتم: ۳ حور حاضر نمی شوم. باید تبون چطور شد 
کر ورد امروز شما مثل روزهای گذشته نیست؟ تا حالا می گفتی نمی 


شود, هرچه اصرار می کردم قبول نمی کردی و حتّی دستور دادی مرا 
بیرون کنند, اما حالا چه شده است که نظرتان عوض شده است؟ ! 


یی حالما قتول کردیم, 
- نخیر, تا دلیلش را نگویی, قبول نمی کنم. 


سرهنگ وقتی مرا دید گفت: قضیه از این قرار است که وقتی 
دیروز آن رفتار را با شما کردم و شما با چشمان اشک آلود از این جا 
رفتید. نیمه های شب مبتلا به دل درد شدم. هرچه نبات داغ و نعناع داغ 
اوردند, اثر نکرد. هر لحظه دردم شدیدتر می شد. عاقبت دکتر اوردند, 
حتی در چند نوبت, چند دکتر بالای سرم امد. هرچه امپول مسکن تزریق 
کردند, سودی نداشت. 


بالاخره همسرم گفت: این درد یک درد عادی نیست. ها نی را اذیت 
کردی و باعث ناراحتی کسی شده ای. 


در حالی که می نالیدم, گفتم: تخیر هن کازی ود اف خر عر ]بای کنتیین 
را اذیت کنم. اما ناگهان به یاد شما افتادم و قضیه را تعریف کردم. همسرم 
گفت: هرچه هست, همان است. حالا قصد کن و با خدا عهد ببند که هر 


طور شده کار او را درست کنی. و ادامه داد: از صمیم قلب تصمیم بگیر, 


که ی ی یه 


ص: 1500 


دل دردم خوب شد. فهمیدم هرچه هست از طرف شماست. بعد از کمی 
مکث پرسید: حالا بگو ببینم. مگر تو چه کار کرده بودی؟ 


گفتم: بعد از اين که با آن حال از شما جدا ایحا نف رفتم و آن‌تست 
وقتی شما خواب بودید, تا صبح, ناله می کردم. 


گفت: نه سید جان ! ما هم خواب نبودیم. تا ساعت یک نیمه شب ناله می 
کردیم. 


گفتم: اقا شما به خاطر یک چیز و من به خاطر چیزی دیگر ! 
سرهنگ دستور داد عکس مرا گرفتند و پرونده ام را کامل کردند. 


خودم را اماده می کردم تا موسم حجچ فرا برسد و طبق نوبت مشخص 
شده مشرّف شوم. وقتی برای پرواز به فرودگاه تهران رفتیم. متوجه 
شدیم هواپیمایی که قرار بود ما را ببرد, چهار موتور دارد که دو موتور آن 
از اول خراب بود و دو موتور دیگرش هم, همان روز نقص فثی پیدا کرده 
است. اعلام کردند که به علت نقص فنی, سفرمان نه فردا فوکول شدم 


است. 


روز بعد که آمدیم, هواپیما هنوز در دست تعمیر بود. سفرمان دو - سه روز 
به تأخیر افتاد. روز چهارم یا پنجم که می خواستیم به فرودگاه برویم, پدر 
همسرم؛ مرحوم ایه الله شهرستانی گفت: 


اين بار که می روی, دیگر نباید برگردی. من هم سفارش می کنم که 
نهارتان را بیاورند فرودگاه که ان شاءالله رفتنی باشید ! 


نهار را داخل فرودگاه خوردیم. ساعت یک بعد از ظهر بود که هواپیما 
درست شد و ما سوار شدیم. من کنار شيشه نشسته بودم. وقتی هواییما 
پرواز کرد کمی 


ص: 1501 


که بالا رفت و اوج گرفت. احساس کردیم که یک مرتبه به طرف پائین 
کشیده می شویم. 


گفتند که چیزی نیست ؛ چاه هوایی است. ولی بعد متوجه شدیم که همین 
طور داریم به طرف پایین می رویم. وحشت کردیم. مردم سراسیمه فریاد 


وقتی از شيشه بیرون را نگاه می کردم, می دیدم که لحظه به لحظه 
فاصله ما با زمین کمتر می شود و مناظری که از بالا به هیچ وجه دیده نمی 
شد, کاملا قابل ریت بود. حتّی خانه ها به صورت واضح دیده می شد. 


9 هواپیما من بودم. مسافرین رو به من کردند و گفتند: سیّد چه 


گفتم: به ولی اللّه الاعظم, حضرت حجه ابن الحسن العسکری توجه کنید! 
اگر بنا باشد ما نجات پیدا کنیم. آقا ما را نجات می دهد و اگر هم مصلحت 


نباشد, شهادتین را بگویید و ان شاءالله شهید هستیم ! 
گفتند: چطور متوسل شویم و چه بگوییم؟ 
یی با ابا ضالع آامفدی اذر کنی۲ 


هتفرن یک ها ال هعشا ناسا موی او کی هتسار 
که-ضذ ای مهیبی قضا راز کرد همین که:ناله هاسلند شد,-مهما ند ار رهواییها 


زمان به سرعت می گذشت و فاصله ما با زمین کمتر می شد. یک دفعه 
دیدیم در حالی که چند متر بیش تر نمانده بود تا با زمین برخورد کنیم. 
هواپیما ارام ارام به طرف بالا رفت و حالت عادی پیدا کرد. 


ص: 1-202 


وقتی هواپیما , به سلامت در فرودگاه جده نشست, همان فرد روسی که از 
صدای «یا آبا ضا لح المهدی ادرکنی» تعجب کرده بود, جلو آمد و باز هم 
شروع کرد با ما به زبان روسی حرف زدن. از جمعیت حاضر پرسیدم: 
کسی هست که زبان روسی بداند؟ 


شخضی که دکتر بوده امه وبا اوشروع به خرف زدن کرد :دکتر کفت: او 
می گوید که شما چه کسی راصدا می زدید؟ خدا راصدا زدید پا پسر خدا 
| 
را 


گفتم: به او بگو نه خدا را صدا زدیم و نه پسر خدا را, بلکه ما امام خودمان 
فا اشنم که هقرت سورد ر خیلی کارها می کند. 


پر سیدم : مگر حالا چه شده است؟ 


دکتر گفت: او می گوید لحظه ای که هواپیما در حال سقوط بود با ناامیدی 
کامل دستمان را به طرف دکمه مربوط به جلیقه های نجات بردیم تا شاید 
مسافرین آنها را بپوشند و نجات پیدا کنند. اما آن کلید هم قفل شده بود و 
کاز تمی, کرد. دیگر آماده مرک می. نشندیم که ناگاه متوجه شدیم هواییها 
سیر صعودی گرفته و بالا می رود. تعجب و حیرت سر تا سر وجودمان را 
گرفته بود. بعد هم وقتی که مهندسین را با بی سیم مطلع کردیم و آنها 
خودشان را با هواپیمای دیگری به این جا رساندند, انگشت حیرت به دهان 
خوفتتن و کفتند کح کسی بین مین و اسان در یک فاصله شیار. کونام: 
قطعاتی را از دو موتوری که خراب بود, برداشت و حتی بعضی از پیچ ها 
که به هم نمی خورد را ساییده و 


ص: 1503 


جابه جا کرده و اشکال را بر طرف نموده است ؟(1) 


داستان - 219 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


حجه الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حائری تهرانی در مصاحبه ای با واحد 
ارشاد و امور فرهنگی مسجد مقدس جمکران عنایتی که از امام زمان 
(علیه السلام) در سفر مشهد مقدس به ایشان و همراهانشان شده است 


8 اسفندماه 1375 همراه بعضی از دوستان اهل علم و مدّاح تهرانی و 
عده ای از مسوولین کشور با هواپیما عازم مشهد مقدس بودیم. 


وقتی هواپیما به: فرود گام مشید رسیده داشتيم فرای:بیاده شندن. آمادم می 
شدیم که گفتند هواپیما دچار نقص فنی شده و نمی تواند در باند فرودگاه 
بنشیند. حدود یک ساعت هواپیما در آسمان مشهد سرگردان بود که در 
نهایت مجبور شدیم به تهران برگردیم. همه سرنشینان نگران بودند. خلبان 
و خدمه هواپیما علت را نمی گفتند, ولی وقتی یکی از مسوولین به طور 
خصوصی از خلبان پرسید. گفت که هنگام فرود, چرخ های هواپیما باز نشد 
و هرچه سعی کردند, نتیجه ای نداد. همچنین گفت که دستور داده اند تا 
۳ نشانی آماده باشد. چون احتمال سقوط و آتشن گرفتن هواییما می 
رود. 


همین که به نزدیکی های فرودگاه تهران رسیدیم» اعلام کردند: ما به هی 
وجه نتوانستیم چرخ های هواپیما را باز کنیم و امکان نشستن به صورت 
عادی وجود ندارد و باید اماده سقوط باشیم. اگر کسی دندان مصنوعی 
دارد, بیرون بیاورد؛ همه کفش هایشان را دراورند و هر کس عینک دارد, 
بردارد. 


معلوم است که انسان در چنین موقعیتی چه حالی پیدا می کند. من هم 
ص: 12۱04 


1« وفتر بت کرامات: شماره 262 مفرخه 7 16711/137 


مثل بقیه منقلب شده بودم و در آخرین لحظات. عمامه ام را برداشتم و 
گفتم: آقایان اگر آخرین لحظه زندگیمان است, بفتو اتب آمام ۳ 
حجه بن الحسن (علیه السلام) متوسُل شویم ! 

همه منقلب بودیم. دستم را روی سرم گذاشتم و گفتم: همه بگویید: 

«یا آبا صالح المهدی ادرکنی, يا آبا صالح المهدی آدرکنی...» 

همه با حال توسلی که داشتند با صدای بلند می گفتند: 

«یا آبا صالح المهدی آدرکنی.» 


مشغول ذکر و در حال توشل بودیم که ناگهان خلبان داد زد: مژده, مژده ! 
امام زمان (علیه السلام) عنایت فرمود و چرخ ها باز شد! 


بودیم تنها معجزه امام زمان (علیه السلام) بود که ما را در ان لحظات اخر 
نجات داد و به زائرین جذش امام رضا (علیه السلام) توجه فرمود.(1) 


اش یی ان ال لش و له فتاه 


داستان -357 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 
در تاریخ آمتخ است که : 


هميشه (سلطان محمود) (سبکتکین) مردد بود در حدیث نبوی (العلماء ورثة 
الانبیاء) و در حقیقت قیامت و صحت نطفه خود که ایا از سبکتکین است با 


نه ! 


شبی از بازار می گذشت غلامش شمعدان طلایی در دست داشت جلو 
سلطان می برد , سلطان دید طلبه ای درب مدرسه کتابی در دست دارد , 
در وقت اشکال عبارتی می رفت در دکان بقالی و کتاب را باز می کرد و 
اشکالش را حل می کرد و بر می گشت به درب مدرسه , سلطان دلش به 
حال وی سوخت , شمع و شمعدان طلا را به وی 


ص: 1505 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران» شماره 97, مورخه 1376. 


شید همان کب ال مبارک مصقیر خی الله علیه و آله. را در خوای 
دید که فرمود : 

لله لله‌بان سک کی اغ یلد فی الدایت نها اغدخت مارتی لله لله اه 
۰ (ای پسر سبکتکین ! خداوند تو را در دنیا ۵ غفنی. عزیز .دنه چنان که 
وارث مرا عزیز گردانیدی . (1) 

هر سبه مشنکل سلطان با این فرمانش بیقمیر حل زقیه . 

لطف ویژه رضوی علیه السلام 


داستان - 34 
منبع: کرامات الرضویه. ص 60 
مرحوم میرزا علی نقی قزوینی فرمود: 


روز عید نوروزی هنگام تحویل سال من در حرم مطهر حضرت رضا (ع ) 
مشرف بودم و معلوم است که هر سال برای وقت تحویل سال بنحوی در 
حرم مطهر از کثرت جمعیت جای بر مردم تنگ می شود که خوف تلف 


شدن است . 


من در آنروز در حال سختی و تنگی مکان در پهلوی خود جوانی را دیدم که 
بزحمت نشسته و به من گفت هر چه می خواهی از اين بزر گوار بخواه . 


من چون او را جوان متجددی دیدم خیال کردم از روی استهزاء این سخن 
را می گوید. گویا خیال مرا فهمید, و گفت خیال نکنی که من از روی بی 
اعتقادی گفتم بلکه حقیقت امر چنین است زیرا که من از این بزرگوار 
معجزه بزرگی دیده ام . 


0 ۳ ی ۱ص ی ۲ وب هد 
آمدم . 


جائی را نمی دانستم و کسی را نمی شناختم یکسره مشرف بحرم مطهر 
شدم و زیارت 


ص: 1506 


1- - جواهر العددیه, میرز | حسن ال طه, سوم ص 1 2. 


نمودم . ناگاه در بین زیارت چشمم بدختری افتاد که با مادر خود بزیارت 
امده بود. 


چون چشمم بآن دختر افتاد منقلب و فریفته او شدم و عشق او در دلم 
جاگیر شد بقسمی که پریشان حال شدم سپس نزد ضریحم آمدم و شروع 
بگریه کردم و عرض کردم ای آقا حال که من گرفتار اين دختر شده ام 
همین دختر را از شما می خواهم . 


گریه و تضرع زیادی نمودم بقسمی که بیحال شدم و چون بخود آمدم دیدم 

چراغهای حرم روشن شده و وقت نماز مغرب است لذا نماز خواندم و با 
همان پریشانی حال باز نزد ضریح مطهر آمدم و شروع بگریه و زاری کردم 
. و عرض کردم : 


ای آقای من دست از شما بر نمی دارم تا به مطلب برسم و به همین حال 
گریه و زاری بودم تا وقت خلوت کردن حرم رسید و صدای جار بلند شد که 
اتهاالمومنون (فی امان اللّه ) 


منهم چون دیدم حرم شریف خلوت شده و مردم رفته اند ناچار بیرون امدم 
. چون به کفشداری رسیدم که کفش خود را بگیرم دیدم یک نفر در آنجا 
نشسته است و به غیر از کفش من کفش دیگری هم نیست . 


آن نفر مرا که دید گفت نصرالله کاشمری توثی ؟ 
گفتم بلی !۲ 


گفت بیا برویم که ترا خواسته اند. من با او روانه شدم ولی خیال کردم که 
چون من از کاشمر بدون اذن پدر خود امده ام شاید پدرم به یک نفر از 
دوستان خود نوشته است که مرا پیدا کند و 


ص: 1-2۱07 


به کاشمر برگرداند. 


بالجمله مرا بیک خانه بسیار خوبی برد. پس از ورود مرا دلالت بحجره ای 
کرد. وقتی که وارد حجره شدم . شخص محترمی را در انجا دیدم نشسته 


است . 


مرا که دید احترام کرد و من نشستم آنگاه به من گفت میرزا نصرالله 


گفت : بسیار خوب , آنگاه به نوکر گفت : برو برادر زن مرا بگو بیاید که باو 
کازقدارم حون او رفت و قدزی کدشتت بر آدررنشن آمددو تشست:. 


سپس آن مرد به برادرزن خود گفت حقیقت مطلب این است که من 
امروز بعدازظهر خوابیده بودم و همشیره تو با دخترش بحرم برای زیارت 
۳ ِِِ ناگاه در عالم خواب دیدم ی نفری درب منزل آمد و فرمود 


من فورا برخواسته و رفتم و تا میان ایوان طلا رسیدم , دیدم آن بزرگوار 
در ایوان روی یک قالیچه ای نشسته چون مرا دید صورت مبارک خود را 
بطرف من نمود و فرمود این میرزا نصرالله دختر تو را دیده و او را از من 
می خواهد. 


حال تو دخترت را باو ترویج کن (و کسی را روانه کن که در فلان وقت 
شب در فلان کفشداری او بیاورد) از خواب بیدار شدم و ادم خود را 
فرستادم درب کفشداری تا او را پیدا کند و بیاورد و حال او را پیدا کرده و 
آهردة ایک اینجا تتششنته و اکنون کودرا طلنیدم که در این باب چه زا دازی 
1 


گفت جائّی که امام فرموده است 
ص: 1508 


من چه بگویم . 


آن جوان گفت من چون این سخنان را شنیدم شروع ,: به گریه کردم الحاصل 
نج و من به مرحمت حضرت رضا (ع ) بحاجب خود 

که وصل آن دختر بود رسیدم و خیالم راحت شد این است که می گویم 
هرچه می خواهی از اين بزرگوار بخواه که حاجات از در خانه او برآورده 


داستان - 213 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


اهل نوشهر مازندران هستم که در حال حاضر ساکن تهران و کارمند اداره 
اموزش و پرورش می باشم. سال 1374 فرزند 21 ساله ام از ناحیه پا 
احساس درد شدیدی کرد. دکترها می گفتند که چیز خطرناکی نیست, بلکه 
نوعی احساس عضلانی است. 


خرداد همان سال, درد پا به همه اعضایش سرایت کرد و با سردرد شدیدی 
همراه شد که در نهایت منجر به فلج شدن تمام بدنش گردید. 

بیمارستان «امام حسین (علیه السلام)» انجام شد؛ گفتند که داخل بدن 
فرزندم ضایعاتی مشاهده شده است که باید بستری شود. 


مدتی در آن جا بستری بود, ولی باتوجه به شدّت و سرعت بیماری با 
مشورت پزشکان معالج او را به بیمارستان «شهدای تجریش» و سپس به 
بیمارستان «مدرز سس » منتقل ۱۳ بعد از انجام آزمایش های تخصصی 
اعلام کردند که او سرطان مغز و استخوان دارد ۲ بیش تر از شش ماه 
زنده نخواهد ماند. 


نمی دانم چرا و چطور, اما به دلم افتاد که جگر گوشه ام را به مسجد 
جمکران بیاورم و اوردم و برای 


ص: 1509 


1- - کرامات الرضویه 


شفای او به آقا امام زمان (علیه السلام) متوسشل شدم. شانزده روز در 
مسجد بودیم. طی این مدّت خواب دیدم که باید فرزندم را به بیمارستان 
برگردانم؛ حتی خودش هم خواب دیده بود که امام زمان (علیه السلام) یک 
قران به او داده و فرموده بود: «ان را بخوان و ختم کن » 


او را به بیمارستان برگرداندم. دکتر موسوی, فوق تخصص جراحی عمومی 
با آزمایش های مجدد تشخیص داد که غذّه ای در قسمت لگن وجود دارد 


که باید عمل شود. همان موقع نذر کردم که چهل هفته, شب های 
چهارشنبه به مسجد مقذس جمکران بروم؛ به این امید که فرزند جوانم 
بهبود يابد. 


عمل جراحی انجام شد, ولی با وجودی که پزشکان می گفتند عارضه با 
عمل جراحی برطرف شده است. اما فرزندم همچنان فلج باقی مانده بود ! 


ت ی پزشک جراح اعلام کرد که وضعیت غذه به گونه ای است 

که برایشان مثل یک معقفا شده است ؛ غذه به صورت توده ای فشرده 
دراهدم‌بفن کشتاین مساله اضر نها غین فایل نض ر وق اه زاجم فصیه 
توسّل , به امام هشتم, علی بن موسی الرضا (علیه السلام) به مشهد 
مقذس بردم . مرّت یک ماه که در جوار پاک آن حضرت بودیم» امدن به 
مسجد مقذس جمکران را در شب های چهارشنبه ترک نکردم و هر هفته از 
مشهد به قم می آمدم. 


بعد از مدتی به تهران برگشتیم و طبق توصیه پزشک ها شیمی درمانی را 
شروع کردیم که این کار هم نتیجه ای نداد, اما با عنایتی که در خواب به 
فرزندم شده بود. 


ص: 1510 


همچنان به معجزه ای از طرف حضرت ولی عصر (علیه السلام) امیدوار 
بودیم و شب های چهارشنبه به مسجد مقدّس جمکران می آمدم که با تمام 
شدن چهل هفته, نتیجه گرفتم و فرزندم شفا گرفت ! در حالی که پزشکان 


از ادامه حیات فرزندم ضابوزتو: شده بودند, ولی به لطف خدا و عنایت 
حضرت ولی عصر (علیه السلام) فرزندم بعد از گذشت چند سال در صحت 
و سلامت زندگی می کند.(1) 


دکتر معسن وا خشی دارالشفای حصرت. سته. (علبه السلام): 
درباره شفای ط.م اظهار می دارد: 


یهار عفر نظ رف کار 147/1375 نز .21 تا لک یه عات ورد 
شدید در ناحیه لگن و پا به بیمارستانی در تهران مراجعه کرده است. بیمار 
سر درد پیشرونده ای هم داشت؛ طوری که به سختی راه می رفت و 
مجبور به استفاده از عصا شده بود. در بررسی های انجام شده از طریق 
سی.تی.اسکن, توده هایی در داخل لگن مشخص شده بود که با بررسی 
بیش تر ثابت شد که دردهای شدید بیمار ناشی از انتشار بدخیمی از 
استخوان ها در ساير قسمت های بدن بوده است. 


بعد از انجام جراحی نتیجه به تومور بدخیم و درگیری استخوان ها منتهی 
گردید که معمولا در اين موارد پیشرفت بیماری چنان سریع است که حتی 
با بهترین اقداماتِ درمانی, طول عمر بیمار کوتاه خواهد بود؛ در حالی که 
در بررسی های به عمل امده از بیمار مورد نظر که دو سال بعد, به وسیله 
سی. تی. اسکن انجام شد, هیچ اثری از بیماری در هیچ نقطه ای از بدن او 
مشاهده نشده است 


دکتر ادیبی ۳ 
ص: 1511 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس حمکران. شماره 172, مورخه 
8 (1+,_ 


عرض کردم, وقتی این پرونده را مطالعه می کردم با توجه به این که در 
تشخیص بیماری هیچ تردیدی نبود و توسط پاتولوژیست بررسی شده بود, 
بنابراین فکر نمی کنم هیچ تردیدی در تشخیص این بیماری وجود داشته 
باشد. لذ| با توجه به اين که آزمایش ها نشان می دهد مراکزی از قسمت 
های مختلف بدن بیمار باهم درگیر بوده انون تعنا متاله درمانش یک پدیده 
طبیعی نبوده است. در مورد ایشان شفا تحقق یافته است. 


لغیم ادخ غلیه السلام بر نزید 


داستان -642 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 9 
0 ارات شش ور 
مرورش بکربلا افتاد , وقتی که به زمین کربلا رسید , مریض احوال شد و 
سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد. 

9 آن چایی که زمین خورد قتگاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود و 


کر 


ای خدای من مگر چه گناهی از من سرزده که این جور به بلاء گرفتار شدم 
, در حالی که تمام زمین را گشتم این طور بلایی به من نرسید ولی تا پایم 
را به این سرزمین گذاشتم , به اين بلاها گرفتار شدم مر این زمین چه 
رصن اس ۱ ۱ 


خطاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده , لیکن این جا سرزمین 
کربلاست سرزمینی است که فرزندت حسین ر 


ص: 1512 


ی ی سم ۱ ی 
ار 


خطاب رسید : خیر , ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه 
و اله وسلم است . 


عرض کرد : قاتل و کشنده او کیست ؟ 

فرمود : قاتلش یزید است و او را لعن کن . حضرت آدم چهار مرتبه او را 
لعن کرد و چند قدمی که رفت به کوه عرفات رسید و حوا را پیدا کرد . (1) 
لعن نبوی صلی الله علیه و آله وسلم بر قاتلین حسین علیه السلام 

داستان -644 


منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام 


حضرت صفیه دختر عبدالمطلب فرمود : من قابله حضرت امام حسین علیه 
السلام بود . وقتی که آن حضرت متولد شد , حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله وسلم فرمود : ای عمه فرزندم را بیاور ببینم . 


گفتم : یا رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام . 


حضرت فرمود : تو آن را پاکیزه کنی ؟ ! خدا آن را پاکیزه و مطهر خلق 
کرده است. 


وقتی که قنداقه حضرت امام حسین علیه السلام را خدمت آن حضرت 
بردم , قنداقه را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان حضرت 
امام حسین علپه السلام نهاد , آن حضرت چنان می مکید که گویا شیر و 
عشسل. از زبان. آن خضرت. به دهان آقازاده می آید » بعد پیشانی و میان دو 
دیده آو 


ص: 1513 


1- - اسرار الشهاده, ص 02 - منتخب طریحی؛ ص 48 3 ناسخ, ۳ 1 
ص 270. 


را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد. 


در این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدا لعنت 


گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند , چه کسی او را خواهد کشت ؟ ! 
فرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه .(1) 

لوح ارزشمند 

داستان - 293 

هداما ای ی عرص ما انسا سس 2 


از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چند روزی نگذشته بود شخصی 
به خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و پس از شرفیابی به حضور آن بانوی 


گرامی عرض کرد : ( آیا رسول خدا , صلی الله علیه و آله وسلم چیزی نزد 
ما باد کار کداشته ایا اد آن یه فد سای ۱۰ 


مرا ال فلا موی نارای ای لو و الم و 
افتاد و به کنیز خود فرمود : 

هات تلک الجریده -( آن سفحه نوشته شده را به اين جا بیاور). 

کنیز به جستجو پرداخت و آن را نیافت , و بازگشت و به فاطمه سلام الله 


( آن تسام )فا مه سلام له علیما نم ای فرنوو» وک اطلیا فان 
تعدل عندی حسنا وحسینا - ( وای بر تو , برو آن را پیدا کن , که ارزش ان 
وا اس و سا ی کر رت 
به جستجوی دقیق پرداخت . و سرانجام ان صفحه نوشته شده 


ص: 1514 


[- ۴ جلا العیون, 2 ص34 4. 


نها ایرد تیه سم الم علها سقه آن راشای نحص وان ور 
ان چنین نوشته شده بود : 


لیس من الموّمنین من لم یاءمن جاره بوائقه . .. - ( از مومنان نیست ان 
کسی که همسایه اش از ازار او در امان نیست و کسی که ایمان به خدا و 
روز جزا دارد , به همسایه اش آسیب نمی رساند و کسی که به خدا و روز 
قیامت اعتقاد دارد . سخن نیک می گوید و يا سکوت می کند , خداوند ؛ 
انسان خیرخواه , بردبار و پاکدامن را دوست دارد و انسان بدزبان و کینه 
توز و بسیار سو ال کننده (1) را دشمن دارد , بدان که حیاء , از ایمان 
است و ایمان موجب ورود به بهشت می شود و ناسزاگویی از بی شرمی 
است و بی شرمی موجب ورود به ( اآتش دوزخ است) ۰ (2) 


م‌ 


ماجرای عجیب دانشمند یهودی 
داستان - 281 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص14 


در مکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دیده به جهان گشود , 
تج از یهودیان آگاه , در مکه نزد , تور کان قربش (که از سران مکه 
بودند) آمد, و با تعجب گفت: 


آپا امشب , در میان شما کودکی به دنیا آخده است؟ 
پاسخ دادند؛ نه . 


و ۳ ۳ گر ۳ لیر به دنیا آففه که نامش احمد است و از 
نشانه های او اين که خالی به رنگ ابریشم خاکستری, در 


ص: 1515 


1- - منظور درخواست کمک مالی از اين آن کردن است. 
2 - دلائل الامامه طبری. ص 1 - سفینه البحار.ج1, ص 31 2. 


بین شانه هایش قرار دارد ۲ 


قریشیان متفرق شدند و به جستجو پرداختند . دریافتند کودکی در خانه 
عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده است , جریان را به دانشمند بهودی 
گفتند , یهودی خود را به آن کودک رسانید , کودک را از مادرش آمنه گرفت 
ی سم اه اس رات تا کاضبی هم ند 


هنگامی که به هوش امد , حاضران از بهودی بپرسیدند؛ 
ره 


اه ما کوک فان سس اه اه سات عسلم ات. 
که بنی اسرائیل را , به هلاکت می رساند. 


(قریشیان از این مزده شادمان شدند. بهودی به آ ها گفت): سو گند به 
خدا| ز این توزاد» ان خنان بة شا عظفت و آبرو مین بخشند.: که. عظوت 
شما در همه جای دنیا , به زبان مردم می افتد. 


ابوسفیان که در آن جا بود ,گفت: او به طائفه مضر (که خودش از آن 
طایفه بود) عظمت بخشید.(1) 


لاک یی اف ی ایو ان 
داستان - 411 

منبع: داستان ها و پندها, ح1, ص18 

مالک اش که از امواه افش اسلا مقر ان ان علن له السطام بود. 


روزی از بازار کوفه عبور می کرد. پیراهن کرباسی در بر و عمامه ای 


از کرباس بر سر داشت . یک فرد عادی و بی ادب که او را نمی شناخت با 
پاره کلوخی را به 


ص: 1516 


1- - کحل ابصر, ص 27. 


وی زد. 


مالک اشتر این عمل موهن را نادیده گرفت و بدون خشم و ناراحتی , راه 
وا ه ا ‏ ی وانص ان اد هایس و 
آیا دانستی چه کسی را مورد اهانت قرار دادی؟ 


جواب داد: نه . 

شد, نمیدانست چه کند. قدری فکر کرد, سرانجام تصمیم گرفت هر چه 
زودتر خود را بمالک برساند و از وی عذر بخواهد, شاید بدین وسیله عمل 
ناروای خویش را جبران کند و از خطر مجازات رهائی یابد. در مسیری که 
مالک رفته بود براه افتاد تا او را در مسجد بحال نماز یافت ۰ صبر کرد تا 
مالک سو ال کرد این چه کار است که می کنی؟ 

جواب داد از عمل بدی که کرده ام پوزش می خواهم. 

ققال: لاباعسش لک فوالله ماوخلت المسجد الا لاسففرمن لک سالگ 


با گشاده روئی و محبت به وی فرمود: 


خوف و هراسی نداشته باش . به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر آن که از 
بیشگاه الهی برای تو طلب امرزش نمایم. 


مالک ملک هستی 

داستان - 103 

منبع: بدرقه ی یار ص 17 

ان الصلاه آحسن صوره خلقها الله.(2) 

بطور یقین نماز زیباترین آفریده ی خداوندست. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی ابراهیم بن موسی برای رفع مشکل زندگی اش نزد امام رضا علیه 
السلام رفت و بعد از بیان حاجتش 


ص: 1517 


1- 0 مجموعه ورام / ح1, ص 2. 
2- - جامع الاحادیث الشیعه, ج 49, ص50 


اتداهم به.خضرت. بیشتاه کرو نا آمون: تفا رارانه تفاد را نهد خاخیر 
بياندازد و لیکن حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


«خداوند ترا بیامرزد؛ نماز را بی جهت از اول وقت به تاخیر میانداز.» 


بعد از اذان و برپایی نماز, ابراهیم به امام علیه السلام گفت: «ای فرزند 
رسول خدا! مدتی است نزد شما هستم و اکنون کاری برایم 


پیش آمده و شما سرتان شلوغ است و هميشه نمی توانم به خدمت شما 
برسم.» 


در ابنحال امام رضاأ علیه السلام خاک زمین را کنار و دست مبارکش را 
همانجا فرو برد و کیسه ی زری دراورد و فرمود: 


«اینرا بگیر ؛ خداوند این را برای تو مبارک گرداند؛ آنچه را دیدی به کسی 
بازگو مکن.» 


رم با آن کیسه ی زر کالایی به قیمت هفتاد هزار دینار خرید و از 


متقی واقعی 
داستان - 87 
منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضاأ علیه السلام , ص 90 


ابراهیم ساربان(2) برای انجام کاری به در خانه ی علی بن یقطین وزیر 
هارون رفت اما علی بن یقطین اجازه ی ورود به او نداد. 


اتفاقا در همان سال علی بن یقطین برای انجام مراسم حح به مکه رفت و 
پس از مراجعت در مدینه به خانه ی موسی بن جعفر علیه السلام رفته 
اجازه ی شرفیابی خواست؛ ولی امام علیه السلام اجازه ی ورود به او نداد. 
روز بعد علی بن یقطین در بین راه به ان حضرت برخورده عرض کرد: 


آقای من ! چه خطایی از من سر زده؟ 


فرمود: تو را اجازه ندادم برای اينکه 


ص: 1518 


اما ان ام ناه 
شود. 


گفت: مولای من ! چگونه می توانم ابراهیم را از خود راضی کنم حال آنکه 
او در کوفه است و من در مدینه. 


فرمود: شامگاه تنها و بدون همراهان به بقیع برو انز آنها هر کیی فست:ید 
آن سوار شو بر در خانه ی ابراهیم فرود آی. 


علی چنان کرد. هار بر آن هر کب شید نتیس خود را در خانه ابراهیم دید, 


ان بت ی سا سور خسن ری کت 
لین گفت؛ بیا | که کار مههی پیش آهده است:. 
یساش ام تاعاس موصت تاعاس با 


وقتی وارد شد. گ: گفت: تا تو مرا نبخشی مولایم موسی بن جعفر علیه 
السلام اجازه ی ورودم نمی دهد. ابراهیم گفت: خدا تو را ببخشد. علی, 
ابراهیم را قسم داد که روی گونه ی من باید قدم بگذاری, او نیذیرفت؛ بار 
دیگر قسمش داد تا قبول کرد. 


چندین بار پای بر گونه ی علی گذاشت. او در زیر قدم ابراهیم می گفت: 
خدایا ! تو شاهد باش؛ پس از آن از جای حرکت کرد. و بر آن مرکب سوار 
شد و در خانه ی موسی بن جعفر علیه السلام پیاده گشت؛ سیس آن 
حضرت به او اجازه ی ورود داد و از او گذشت. 


داستان -533 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص‌15 


اضف غلن شاوی ار ماس را کف 
یک روز من از آیت الله کوهستانی پرسیدم: 
ص: 1519 


شما چگونه به این مقام رسیدید؟ 


فرمود : به وسیله جهاد با نفس . سپس افزود: من در نجف در صحن 
حضرت امیر علیه السلام حجره ای داشتم و مشغول تحصیل علم بودم و با 
کمال قناعت وسادگی زندگی می کردم یک روز از جانب مادرم یک طاقه 


پارچه قبایی از جنس (برک) خوب به دست من رسید. 


مر ان دیون او اجه کمن ور عالی اخساس الق کم ,ول تاه 
هم ان اه ی 
خواهد روز دیگر باید نعلین مناسب آن ها تهیه واین ن لباسهای نو خانه نو 
سپس اثاثیه نو می خواهند, بالاخره فکرم به این جا رسید که هر چه زودتر 
اين طاقه برک , تا مرا گرفتار هوا ونفس نکرده او را از خود دور کنم صبح 
تک ای سح اما ار ایا ی ۱ 
مجنون خب علی علیه السلام 


داستان - 55 

منیع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 625 
سید حمیری شاعر برش ی اهل بیت روزی سوار بر اسب در کنار کوفه 
ایستاد و خطاب به مردم گفت: هر کسی که یک فضیلتی از علی (علیه 


الصلام) نقل کند که فن"درباره آن فضیلت شفری: نکفته باشم این اسب ۱7 
به آنچه با من است به او پاداش می دهم. 


سپس هر یک از حاضرین شروع کردند به نقل فضایل امیرالمو منین (علیه 
السلام) و سید حمیری نیز اشعار خود را که متضمن ان فضیلت بود انشاء 
می کرد. 

تا اينکه به ناگه مردی از ابوالوعل مرادی 


ص: 1520 


1- - مردان علم در میدان عمل. ص346 . 


نقل کرد و گفت: من در خدمت علی (علیه السلام) بودم که او مشغول 
۳7 قید برای نها لها کش خوو را از بای ببرون. ادرد نا گاه 
ماری داخل کفش آن حضرت شد پس زمانی که حضرت می خواست 
کفش خود را بیوشد کلاغی به سرعت از ز هوا فرود آمد و کفش آن حضرت 
را ربود و بالا برد؛ آنگاه آن را از بالا انداخت تا آن مار از کفش خارج شد. 


سید حمیری تا اين فضیلت را شنید آنچه را که وعده کرده بود به وی عطا 
کرد, آنگاه درباره آن فضیلت شعری را به نظم آورد و گفت: 


الا یا قوم للعجب العجاب 

اخصای الم 

عدو من عداه الجن عبد 

بعید فی المراره من صواب 

کریه اللون اسود ذوبصیص 

حدید الناب ازرق ذولعاب.(1) 

موه :ی رآ هرازه 

داستان - 407 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص17 

علی اسکافی میگوید: 

من منشی امیر بغداد بودم و مدت ها در این سمت انجام وظیفه می کردم 
, ناگاه اوضاعم دگرگون شد و روز گارم به تیرگی گرائید. امیر نسبت به من 
بد بین و متغیر شد, دستور داد زندانیم کردند و تمام اموال منقول و غیر 
منقولم را ضبط نمودند. 


چندی در زندان ماندم و پیوسته از ذلت و خواری و یاس و ناامیدی رنح 
میبردم . روزی ماءمورین زندان به من خبر دادند که اسحق بن ابراهیم 
طاهری رئیس شهربانی بغداد به زندان امده و تو را احضار کرده است . 


سخت نگران شدم , بر جان خود ترسیدم , و از زندگی د, ی وس ی 


ص: 1521 


مرا نزد او بردند, ادای احترام نمودم . اسحق به روی من خندید و گفت: 


برادرم عبدالله طاهر از خراسان نامه نوشته و درباره تو شفاعت کرده 
است . امیر شفاعت او را پذیرفته و دستور داده است از زندان ازاد شوی 
و تمام اموال و املاکت مسترد گردد. اینک می توانی به منزل بروی . 


خدای را شکر کردم و از شدت شادی به گریه افتادم . همان ساعت 
رهسپار منزل شدم , آن روز را در خانه ماندم و به کارهای پریشانم سر و 
صورتی دادم . روز بعد بحضور اسحق طاهری رفتم , از وی تشکر کردم , 
درباره اش دعای نمودم , و گفتم من هرگز حضور امیر عبدالله طاهر 
شرفیاب نشده ام و سعادت زیارت و شناسائی ایشان نصیبم نگردیده 
است چه باعث شد که مرا مشمول عنایات خویش ساخته و از من شفاعت 
کرده است ؟ 


جواب داد: چند روز قبل نامه ای از برادرم به من رسید و در آن نوشته بود: 


پیش از این مکاتیب امیر بغداد مسحون. ان لطف: وردلجوتی. و امتبخته به 
مهر و محبت بود و منشی امیر با جملات گرم و مقدبی که در خلال نامه به 
کار می برد روابط حسنه ما را محکم می کرد و عواطف و الفت فیما بین 
و ی ی 
ها فاقد مضامین گرم و مهرانگیز است . میگویند | ین 


دگرگونی از ان جهت است که امیر, نویسنده خود را معزول و زندانی 
نموده و دیگری را به 


ص: 1522 


جای وی گمارده است ۱ 


با توجه باین که منشی سابق , شخص وظیفه شناس و خلیقی بود و در نامه 
نگاری : مراتب ب ادب و احترام را رعایت میکرده , دور از مروت است که در 
این حال او را فرو گذاریم و از وی حمایت ننمائیم . از شما میخواهم نزد 
امیر بروی و جرم کاتب را مشخص نمائی . اگر گناهش قابل عفو است از 
طرف من شفاعت کن و اگر طرد او از جهت مالی است پول مورد نظر را 
در حساب من بیردازی و جدا از امیر درخواست نمائی او را ببخشد و به 


تا شا فش مت تحار 


من این رسالت را انجام دادم و پیام برادرم را بعرض رساندم. خوشبختانه 
شفاعتش نزد امیر مقبول افتاد و تمام درخواست های او را در مورد شما 


اسحق طاهری پس از شرح جریان , در همان مجلس ده هزار درهم بمن 
داد و گفت: 


این انعام امیر است که به منظور دلجوئی به شما اعطاء فرموده است . 
چند روزی بیش نگذشت که شغل سابقم را نیز به من محول نمودند و به 
سمت منشی امیر دوباره مشغفول کار شدم ۰ آبروی رفته ام باز گشت, 
مشکلاتم یکی پس از دیگری حل شد. و از همه ناراحتی های طاقت فرسا 
و جان کاه رهائی یافتم . (1) 

محدث بودن علی علیه السلام 

داستان - 45 


منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص621 


حمران بنر اعین یکی از شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام 
است می گوید: روزی از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که فرمود: 


ص: 1523 


[- - جوامع الحکایات , صفحه 71 2. 


طلنا مسوتاه سا نا غای رید السلای) نسفت ۱1 


او می گوید: من نزد دوستانم آمدم و به آنها گفتم خبر عجیبی برای شما 
آورده ام , آنها گفتند آن خبر چیست؟ حمران گفت: از اما باقر (علیه 
السلام) این مطلب را شنیدم دوستان او گفتند تا از آن حضرت نپرسی که 
کف کی آار استای وا سای یه اساام رش دس هه کار 
نکرده ای. 

حمران می گوید: به حضور امام باقر (علیه السلام) باز گشتم و عرض 
کردم: سخن شما را برای دوستان خود نقل کردم آنها گفتند: اگر نپیرسی 
که جه کشت اغباز آشمانی.را جعلی (علبة السلامامی کوید کاری بکردم 
اه اون امد اما ها ان سس 

امام فرمود: یحدثه ملک؛ فرشته ای با او حدیث می گوید حمران عرض 
کرد: آیا منظورتان این است که علی (علیه السلام) پیغمبر بود؟ امام دست 
خود را بالا نمود (یعنی نه او پیامبر نبود) سپس فرمود: علی (علیه السلام) 
در اين مورد مانند همدم سلیمان (اصف بن برخیا) و همدم موسی (خضر) 
خبر به شما نرسیده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: وفیکم 
صله اه (علی) و منان شما جانند توا لعنشن هست ۱:۱ 

محرمان اسرار الهی 


داستان -521 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 


حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد علی اراکی از مرحوم عالم عامل آقا 
نورالدین عراقی نقل فرمود : 


آقای حاج غلامعلی کریمی که از تجار و شخص معتمدی بود, برای من نقل 
کرد وگفت: 


یکی از اوقاتی که 
ص: 1524 


[- - محجدت بعنی خداوند اخبار آسمانی را به وسیله فر شته پا صد | به او 
می رساند. 7 

تسوا ان اوه کف نرق الاک سس اس ا سا 
ذوالقرنین را برای اصحاب خود ذکر کرد و سپس فرمود: در میان شما نیز 
ک هل امه ی لین ای انم 


ی ی واه ار 


نهاری که تهیه کرده بودند. یک قابلمه دونفری بود که اندازه خودش وآقا 
سید باقر وشاید هم یک نفر دیگر . جمعیت دورتادور اطاق نشسته بودند . 


او خنده ای کرد وفهماند که قابلمه ما کفایت اینان را نمی کند . 


خودش بلند شد ورفت سر قابلمه , وگفت : تو بشقاب بیاور , وهی بشقاب 
اوردند , هی پر کرد, دور تا دور به همه داد . 


از این غذای کم به همه داد و چه برکتی پیدا کرده بود ! (1) 
داستان -522 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 


خترنته: آ یف الله. العظفی اراک از خرجهم الم وبانی آکا تور الدین گر افن 
نقل فرمود: 


آقا سید محمد ملکی نژاد که عمه زاده مرحوم آقای فرید عراقی بود , با 
من اشنایی دارد . خودش برای من نقل کرد وگفت که: 


برای مرحوم آقا نور الدین خبر آوردند که حاج آقا صابر به زیادت کربلا رفته 
ودر همان جا فوت شده است . 


حاج آقا صابر از معمرین وخودش هم پیش نماز و اهل منبر بود وخیلی آدم 
معتبری بود . مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم هم خیلی به ایشان محبت 
رای ایا ها ای را 


ص: 1525 


- - مجله حوزه, ش 12. 


سرش را روی کرسی گذاشت , قدری طول کشید وبعد سرش را بلند کرد 
وگفت : نه دروغ است . 


فرمود: چون وقتی موّ منی از دنیا می رود, هاتفی در میان اسمان و زمین 


ندا می کند که فلان موّ من فوت شد ومن هرچه گوش دادم نشنیدم. پس 
دروعغ است. 


بعد هم همین طور شد , ماجرای فوت دروغ بود.(1) 

داستان -524 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 

حاج شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علماء ومراجع تقلید بودند نقل 
کردند: 


در ایام جوانی در تهران به تحصیل علم مشغول بودم ودر هر فنی از جمله 
کیمیا رغبتی داشتم اما این سر پنهانی بود وکسی از ان اطلاع نداشت . 


تا ای که شعانی اصمعی ۳ اهالی مره زارت امن آلانمه رت بسا 
غلیه لام هرق میدیم 


در سبزوار موفق شده تیفنا به زیارت حکیم عظیم الشان حاج ملا هادی 
سبزواری مشرف شدیم پس از زیارت ودست بوسی خواستیم از خدمت 
ان عالم بزرگ مرخص شویم, مرا نکه داز شت تا رفیقان بیرون رفتند . 


ترک کنم . 


حاج شیخ عبدالنبی این را از مقامات آن بزرگ وار می شمرد .(2) 
داستان -525 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص8 

ارحماه سفاهات ونوا وا له عی ای اسان ات 


باطن نظری به شهر اصفهان نمود, 
ص: 1526 
هی مرش 12 


تساه 
سعرابی. 


پس به ملازمانش فرمود: 

حرکت کنید که از این شهر با عجله بیرون رویم , زیرا که چندین هزار 
بساط شراب می بینم که در این شهر چیده شده . 

پس حرکت کردند, هنوز بیرون شهر نرسیده بودند که وقت سجر رسید» 
اخوند دوباره توجه به شهر اصفهان کرد پس به ملازمان فرمود: 

تر کرد زیرا| چندین هزار سجاده را می بینم که پهن شده و نماز شب می 
خوانند وان جبران آن معاصی را می نماید.(1) 

داستان -527 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص‌9 


مقامات بسیار ومکاشفات بی شمار از مرحوم حاج ملا هادی سبزواری نقل 
کرده اند . از ان جمله: 


در سال 4 قمری. ناصرالدین شاه به قصد خراسان نخست به سوی 


حعترت فد العظیم حرکت"می کند: در گرضن راه خردی زا به حالت انار 
ششاهدهمی کید شاه فاحار از آن‌سا که‌برسان عود سای بودم تیک تفر 


از ملتزمین رکاب خود دستور می دهد که برود و ببیند ان شخص پیاده 
کیست وچه کار دارد. 


پیشخدمت شاه خود را به او رسانیده ودر نزدیکش می ایستد می بیند 
مردی ژولیده موی و زنده پوش است. 


آن مرد می گوید: گوبا شاه قصد خراسان را دارد پس به سبزوار هم 
خواهد رفت به ایشان عرض کنید در سبزوار وقتی با حاج ملا هادی ملاقات 
کردید سلام مرا به او برسانید . 


فرستاده شاه با تعجب به او نگاهی کرده وسیس به سوی کالسکه می 
شتابد . شاه 


ص: 1527 


1- - قصص العلماء , احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی. 


بود که قصد رفتن به شهر را داشت . 


ناصر الدین شاه بعد از فراغت از زیارت حضرت عبدالعظیم به سوی 
ای ور سا سر اس من 


و سپس روز بعد به منزل او می رود. 


مرد عارف تا اواسط بیرونی از شاه استقیال به غمل می آورد و یش او 
را به اتاق مخصوص خود که با بوریا مفروش بوده راهنمائی می کند . در 
ضمن مذاکرات مختلف, شاه از حاجی می خواهد که دعای خیری در حقّش 
بنماید . 


وی پاسخ می دهد من در تمام اوقات موّ منین را دعا می کنم شاه می 


گوید: 


مرد عارف دست بسوی پروردگار خویش دراز کرده ومی گوید: خدایا 


نظر رافت توجهی به او نموده و می فرماید: 


فرز ند اگر چه سلام آن مرد را که در بین راه تهران و حضرت عبدالعظیم 
ایستاده بود به من نرسانیدی؛ اما بدان که سلام او به من رسید . 


شاه سخت متعجب می شود و بیش از پیش به این مرد بزرگ علاقه مند 


می گردد.(1) 

داستان -528 

منبع: داستان هایی از مقامات 
ص: 1528 


هر یر تور اه :لاو 


ور اخعال سید خلیل. الشان صاخب سقامانت نید حخفه باق ین اخید 
حسینی قزوینی در نجم الثاقب در حکایت نور و دوّم 


نقل فرموده که: 


امام عصر ارواحنا له الفداه او را خبر داد به اين که تو را علم توحید روزی 
بعد از این بشارت شبی در خواب دید دو ملک بر او نازل شدند ودر دست 
یکی از آن دو چند لوح است که در آن چیزی نوشته و در دست دیگری 
ترازوئی است پس در هر کفه ترازو لوحی را می گذاشتند وبا هم موازنه 
می کردند. آنگاه آن دو لوح متقابل را به من نشان می دادند ومن آن ها را 
می خواندم و تا در آخر الواح را دیدم. 

ایشان عقیده هر یک از اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه (علیهم السلام) را با 
عقیده یکی از علماء امامیه از سلمان وابوذر تا اخر نواب اربعه واز کلینی 
و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا دایی او علامه بحر 
العلوم و بعد از ایشان از علماء رضوان الله علیهم مقابله می کنند . 


سید فرموده بود: پس در این خواب بر عقائد جمیع امامیه از صحابه و 
اصحاب ائمه (علیهم السلام) و بقیه علماء امامیة , مطلع شدم و بر 


اسراری از علوم که اگر عمر من عمر نوح بود و در پی این گونه معرفت 
هو هیر رارصا ی تا سس 1 


داستان -529 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 
جناب سید مهدی قزوینی نقل کرد: 

ص: 1529 


اند ارو 72 


برای من که دو سال قبل از آمدن طاعون در عراق و مشاهد مشرفه در 
سنه 1246 ه ق, ما را, ند آهدن مرض طا عون خر داد و بر آق, هزبی از ما 
که از نزدیکان وی بودیم دعا نوشت و می فرمود: 


اخرین کسی که به مرض طاعون خواهد مُرد, من خواهم بود. و بعد از من 
مرض طاعون رفع خواهد شد . 


چون حضرت اميیر المو منین علیه السلام به او خبر داده بود و در خواب به 
او این کلام را فرموده: یک بِحْتَمّ یا ولدی . 


و در آن طاعون خدمتی به اسلام واسلامیان کرد که عقول متحیر می ماند . 
ایشان متکفل تجهیز و تکفین جمیع اموات شهر و خارج شهر بود که بیش از 
چهل هزار نفر بودند و بر همه نماز می خواند وبرای بیست , سی نفر یک 
نماز می خواند یک روز بر هزار نفر یک نماز خواند . وبعد هم همان طور 
شد که ایشان فرموده بود, بعد از ایشان مرض طاعون برداشته شد . 
داستان -530 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 


سید مهدی قزوینی چنان بود که احتیاط می کرد که کسی دستش را ببوسد 


ومردم منتظر بودند که به حرم بیاید. چون به حرم مشرف می شد اگر 
دستش رامی بوسیدند. ملتفت نمی شد. 


و نیز شیخ مرحوم در مستدرک نقل فرموده از جناب آقا سید مهدی که یک 
وقتی با جماعتی از صلحاء و علماء در سفینه ای بودند که ناگاه باد سختی 
فزیدن کرفت که. کی به تلا طض در اههد فمدخم ترسان فهر اسان .شدتم. 


ص: 1530 


مردی زیاد وحشت می کرد ومتوسل به ائمه می شد وگریه می کرد ولی 
جناب سید مانند کوهی نشسته بود چون اضطراب ان مرد را دید فرمود: از 
چه می ترسی ؟ ! همانا باد ورعد وبرق تمامی مطیع امر الهی می باشد پس 
گوشه عبای خود را جمع کرد واشاره به سوی باد کرد مثل ان که مکس را 
دور کند. 

فرمود: ای باد ساکن باش ! 

پس باد ساکن شد وکشتی قرار گرفت .(1) 

داستان -532 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص11 

جناب آقای سید عبدالله توسُلی نقل کرد که: 

زائری از اهل خراسان دو الاغ خرید و با عیال و اطفالش به قصد تشرف 
به کربلای معلی حرکت کرد . به یعقوبیه که رسید , یک الاغ با خورجینش را 


دزد برد مخارج سفرش در میان ان خورجین بود, این بیچاره اطفال را 
سوار الاغ کرد و خودش با عیالش پیاده مشرّف شدند به سامراء . 


بعد از زیارت عسکریین (علیهم السلام) به خدمت مرحوم آیت الله حاج 


درب منزل, آخوند ملا عبدالکریم, ملازم مرحوم میرزا به او گفت: 
تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 
گفت : بلی . 


او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در خدمت میرزا بودند. 
میرزا تا ان مرد را دید او را نزدیک طلبید وبیست و پنج قران به او داد و 
فرمود: 

تتتفرت به: مکه. فتاف. فیده: ها شنيون که .با غیال, ماظفال. به. خریا 
مشرف شده ای, جهت مخارج 


ص: 1531 


راید ال ره ررض 402 


نمض تومان بدنست ی خاعن هر اسانی دادم به کریلای معلی:مشرف مین 
شوی و در ایوان حضرت سیدالشهداء ان شخص خراسانی را ملاقات 
خواهی کرد و صد تومان را به تو خواهد داد و این بیست و پنج قران به 
جهت مخارجت از این جا تا کربلااست . 


آن شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| تب 
1 , میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از ؟ گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 
نموده سراغ تو را می گیرد. 


هنوز حرفش تمام نشده بود که ان حاجی از حرم بیرون امد و در ایوان این 
شخص را دید و شناخت وصد تومان را که پسرش فرستاده بود به او داد. 


آن زد خزاسانی تزدیک یهد که ان کترت: تخیر دنوانه شون( 


داستان -535 
منبع. داستان هایی از مقامات مردان خدا؛ ص 6 1 
علامه حاج شیخ عبدالحسین لاهیجی برایم نقل کرد: 


در حدود سال 1370 حضرت آیه الله حاح شیخ علی اکبر الهیان تنکابنی 
قزوینی یک شب تابستان با عده ای از ارادتمندان شان در منزل ما بودند, 
ان شب در اتاق کک زیاد بود, به حدی که همه را ناراحت می کرد, یکی از 
دوستان ککی را با دست کشت. 


مرحوم الهیان متغیر شد و فرمود: چرا این حیوان را می کشید؟ ! بگوئید 
برود. 


لحظاتی نگذشت که تمام کک ها از اتاق خارج گشتند و مدت ها در آن اتاق 
۱ 


داستان -537 


منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 


ص: 1-۱32 


ات شین التما رت 20 
2 - مجله حوزه. ش 44. 


عالم بزرگوار سید احمد ارجزینی پیرمردی بود متقی که مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری را درک نموده فرمود: 


مادامی که شیخ انصاری زنده بود متکفل مخارج من بودند. پس از رحلت 
آن بزرگوار امر معیشت بر من سخت شد. روزی از خانه بیرون رفتم و 
درصدد تهیه برای اهل وعیال شندم. چیزی گیرم تيامته ا آن که روو تزذیی 
به پایان رسید ایام تابستان و هوا در نهایت گرما بود . درب جرم مطهر را 
هم بستند وآشنائی را هم پیدا نکردم. 


با کفال بان تااهیدی ان اساب ظاهر ی یه هفیره یم انضاری هد وه 
ایشان عرض کردم حضرت شیخ. شما از حاتم طائی کمتر نیستی, «جمعی 
بر سر مقبره حاتم وارد شدند وطلب ضیافت کردند چیزی نگذشت که عده 


ای از خویشان حاتم به تعجیل آمدند و شتري نحر کرده مهمانی نیکو به 
ایشان نمودند» ند حاتم به خواب ما ام وگفت: میهمانهای مرا 


دريابید. من هم الساعة میهمان شما اه , مشغول خواندن فاتحه شدم. 


زمانی نگذشت دیدم میرزای شیرازی (اعلی الله مقامه) با کمال سرعت 
می اید و از شدت حرارت هوا غرق عرق شده , رسید نزدیک مقبره دست 
از شباک پنجره داخل نموده و به طرف من دراز کرد و به سرعت وجهی به 
من داد و فوری برگشت , از شدت گرما فاتحه هم نخواند و هرگز کسی 
گمان نداشت که در آن وقت از خانه بیرون بیاید. 


من با ان پول هر چه لازم داشتم خریدم و به منزل بردم و از پذیرائتی شیخ 


داستان -540 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان 
ص: 1533 


1- - معجزات وکرامات, آیت الله سید میرزا هادی حسینی خراسانی. ص 2 


حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای صابری همدانی فرمودند: 


موقعی که من برای اولین بار به ترکیه رفتم و در استانبول امامت جمعه 
وجماعت ومسئولیت مسجد ایرانیان و امور دینی ان ها را داشتم پس از دو 
ماه متوجه مشکلات ماندن شدم. با مراقبت های شدید مأموران_ رژیم 
طاغوتی در ارتباط با تبعید امام (رحمه الله علیه) و سختی های دیگر که 
۰ بود تصمیم گرفتیم پس از دو ماه برگردم و این سنگر را رها 


نامه ای از استانبول به محضر استاد بزرگوارم آیت الله العظمی گلپایگانی 
نوشتم که ماندن مشکل است و تا دو ماه دیگر بر می گردم. 


پس از ارسال نامه کم کم آماده برگشتن شدم که ناگهان نامه رسان نامه 
ای از طرف استاد بزر گوارم (رحمه الله علیه) به دستم داد. نامه را باز 
کردم و خواندم دیدم در سطر سوم این جمله قدری درشت تر نوشته شده 


1 ۹ 
«صابری, جای خدمت به اسلام است استقامت کن» 


نامه را تا به آخر خواندم و بر روی میز کتابخانه نهادم. بار دوم نامه را 
خواندم همان جمله را در همان سطر دیدم. ظهر شد به مسجد رفتم یس 
از نماز ظهر , به کتابخانه برگشتم نامه را برداشتم به خانه برگردم باز نامه 
را خواندم ۳7 آن جمله در آن سطر نبود دقت بیشتری کردم دیگر آن پیام 
نور را ندیدم. 


عم 


چنان در مغز و جانم این موضوع تحولی ایجاد کرد که تصمیم گرفتم تا ان 
جائی که در توان دارم بمانم و ماندم . وچون آیت الله العظمی گلیایگا 


ص: 1-2۱34 


اجازه نمی داد در حال حیات ایشان این قضیه ذکر شود تا امروز از ذکر این 
داستان خودداری شد . (1) 
محرمان الهی 


داستان -534 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص16 
آیت الله آقای سید مهدی لاجوردی فرمودند: 


زمانی که به خواندن رسائل مرحوم شیخ مرتضی انصاری اشتغال داشتم 
در یک مطلبی که نسبتا مشکل بود هر چه مطالعه وفکر کردم نتوانستم 
حاش کنم. 

در همان حال به خواب رفتم . در عالم رو یا مرحوم آیت الله العظمی آقای 
بروجردی را دیدم که در صحن مدرسه فیضیه وضو می گرفتند. جلو رفته 
تقاضا کردم که این عبارت را برایم معنی کنند. با توجه به این که من هنوز 
به خدمت ایشان نر سیده بودم ولی اوصاف وفضائلشان را از بزرگان حوزه 
شنیده بودم . 


یس آقا از روی عبارت کتاب مطلب را برای من توضیح دادند که کاملا 
مطلب برای من روشن شد و چون بیدار شدم فرمایش آن بزرگوار را 
یادداشت کردم تا این که پس از چند سال آیت الله بروجردی به قم 
تشریف اآوردند و چون به خدمت ایشان رسیدم دیدم همان اقائّی است که 


در خواب دیده بودم. 


عجیب تر آن که ایشان در درس خارج اصول, مبحث قطع (در مسجد بالای 
سر حضرت معصومه - س - می فرمودند), عبارت شیخ را همان طوری که 
در عالم رو يا به من فرموده بودند بیان کردند . (26()2 


محرومیت جاوید قاتلان کربلائیان 


داستان -652 


نفر از بنی اسرائیل 


ص: 1535 
1- - روزنامه رسالت (به مناسبت اولین سالگرد رحلت آیت الله گلیایگانی), 


ش 2578 . 
2 - مجله حوزه , ش 44 . 


امرزش و بخشش کند من او را می بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم , 


خداوند متعال فرمود : همان کسی است که در کوه طور ذکری از او 


عرض کرد : قاتلین او چه کسانی هستند ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 
کش اقا ای سوق ات ای له هی کید مه فریای میت ای 
الطلفک مره اه فلت آجمست‌ مها 4 (فرتاده فوافر ۶ آمتی سر در 
پیامبرشان را کشتند ۰) پس بدن او بدون غسل کفن برروی ریگ ها می 
گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند 
و یار و یاورانش را می کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی 
نیزه می گذارند و می گردانند . ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی می 
میرند و پوست بدن بزرگانشان از تشنه گی جمع می شود , هر چه استغانه 
۵ آمان .مت وا هند کستی آنهاس باه نفی ند و اهان نمی:دهد: 


حضرت موسی علیه السلام گریه کرد و عرض کرد؛ ای پروردگارا چه 


ص: 1536 


پناه می برند رحمت من و شفاعت جدش به آن ها نخواه رسید و اگر برای 
کر اهت هبو بواری: آن. حضرت: نود من ففه: آرق ها وا به. میرن فرور کی 
بردم . 


حضرت موسی علیه السلام فرمود ؛ پروردگارا ادن هاه کضانی که:راضی 


خداوند متعال فرمود : من برای تابعین آن حضرت رحمت قرار دادم . و 
بدان هرکس که بر او گریه کند فا دگری را بگرباند با خودررا عانند کویه 
ند کان فر اد دبین اهسا تر .انش کر آمسی کرداتم 1 

محصوریت ابلیس لعین با ولادت انبیاء علیه السلام 

داستان - 127 

د ایحا ی تواین اش ه ان نم السلام قاری ار جا: 
50 

حضرت صادق علیه السّلام روایت شده است که ابلیس به هفت آسمان 
بالا می رفت و گوش می داد و اخبار سماویه را می شنید. پس جون 
حضرت عیسی علیه السّلام متولد شد او را از سه آسمان منع کردند و تا 


چهار آسمان بالا می رفت, و چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 


داستان -368 
مقع داسان: هایت ا2 آنای هس کات علماء:.ض 12 


درباره لقب «مفید» , <ابن شهر آشوب» رحمت اللّه علیه در «معالم 
العلماء» 6 7077 


این لقب را « صاحب الامر علیه السلام » به شیخ مفید داد چنان چه 


«محدت قمی» در «فوائد الرضویه» فرموده : در توقیع شریف «حضرت 


» للشیخ السدید والمولی الرشید الشیخ المفید» 
ص: ۱37:<ظ((1 


[- 5 بحار الانوار: ج44, ص 308. 


اما تابر ان جه دز میان -مرندم فشهور است و جیان خه.در کنات ها 


« سرائر» و «مجالس الموّ منین» ودیگران نوشته اند « قاضی عبدالجبار 
معتزلی» در بفداد در مجلس درس نشسته بود و ائمه فریقین شیعه و 
سنی همه حاضر بودند . 


شیخ مفید که مجتهد شیعه بود و قاضی نام او را شنیده بود ولی او را ندیده 
بود در مجلس درس حاضر شد و در محل کفش کن مجلس نشست و بعد 
از لحظه ای خطاب به قاضی کرده گفت: 
اگر اجازه بدهید از علماء سو الی دارم . 


گفت : آن خبر که طایفه شیعه روایت می کنند که پیفمبر خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر درباره علی علیه السلام فرموده : « من کنت مولاه 


فعلی مولاه » صحیح است يا شیعه ان را ساخته است؟ 
قاضی گفت : خبر صحیح است . 
شیخ گفت : پس این خلاف ها وخصومت ها چیست؟ 


قاضی گفت : ای برادر این خبر روایت است ولی خلافت ابابکر درایت 


است . 


شیخ دوباره پرسید: چه می گوئید درباره خبری که از پیغمبر است که 
فرمود : « يا علی حریک حربی و سلمک سلمی- یا علی جنگ با تو جنگ با 


قاضی گفت؛ ای برادر آن ها که با علی جنگیدند بعداً توبه کردند . 


شیخح فرمود : 


ص: 1538 


ای قاضی ری با علین علیه السلام درایت است ولی توبه کردن آنان 
روایت است . و به قول شما روایت در مقابل درایت اعتبار ندارد ۱ قاضی 


نتوانست جواب بدهد مدتی سر به زیر انداخت. 
بعد گفت: تو که هستی؟ 
شیخ گفت: من محمد بن محمد بن نعمان حارثی هستم . 


قاضی برخواست و دست شیخ را گرفت و در جای خود نشاند و گفت: انت 
المفید حقا 


علماء را خوش نیامد . قاضی گفت: اين مرد مرا الزام کرد , اگر شما 
جواب او را میدانید بگوئید . همه ساکت ماندند . (1) 

سضیذ خلن الله علبه و آله وسلم در حفاظیت 

داستان - 284 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص 16 


کی ای اه پم رش ازع ات و آمانتره 
راستی , مورد اعتماد همگان بود و همه افراد مکه و اطراف او را دوست 
می داشتند , ولی وقتی که در سن چهل سالگی به مقام پیامبری رسید و با 
بت پرستی و خرافات مبارزه کرد و مردم را به ایین یکتاپرستی دعوت نمود 
, با او دشمن شدند , و با انواع ازارها او را ناراحت می کردند, تا آن جا که 
تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند . ولی بنی هاشم با این که همه آن ها - 
جز چند نفر- کافر بودند . راضی نبودند تا او کشته شود , از جمله ابولهب 
عموی پیامبر ( ص ) از دشمنان سرسخت ان حضرت بود , ولی حاضر نبود 
که برادرزاده اش را بکشند . 


سران قریش تصمیم گرفتند تا آن 
ص: 1539 


1- - فوائد الرضویه, ص 2. 


حضر ت را در غیاب ابولهب بکشند , در این مورد به گفتگو پرداختند ام 
جمیل همسر ابولهب , به آن ها گفت : ( من با اجرای برنامه ای , , شوهر 


ابولهب را , فلان روز - مثلا روز شنبه - در خانه سرگرم عیش و نوش می 
کنم و از همه جا بی خبر می سازم شما همان روز , در غیاب ابولهب 
محمد ص را بکشید ) . 


روز شنبه فرا رسید , ام جمیل دروازه خانه را محکم بست , و با شوهرش 
ابولهب در اطاقی , نشست و از خوراکی ها و آشامیدنی ها نزد او گذاشت 
, و از هر دری با او سخن گفت قکاما مرا رشرون بات ریق خر که 
داشت ابوطالب پدر بزرگوار علی ( ع ) از توطئه باخبر شد , بی درنگ 
پسرش علی (ع ) را ( که در آن روز حدود 11 یا 12 سال داشت ) 
خواست و گفت : پسرم ! به خانه عمویت ابولهب برو , و در را بزن , اگر 
باز کردند که وارد خانه شو , و اگر باز نکردند , در را پشکن و خود را نزد 
عمویت برسان و به او بگو , پدرم گفت : 


ان امرء عینه فی القوم فلیس بذلیل - ( همانا مردی که عمویش ( مثل 
ابولهب ) رئیس قوم باشد , ان مرد , ذلیل نخواهد شد ). 

علین:( غ.) با شاب به‌خانه اپولهب: اهد دید در نسته. است :در رد متولی 
در را باز 


ص: 1540 


نکردند . در را و نزد 


( برادرزاده , چه شده ؟ ) 


علی ( ع ) فرمود : پدرم گفت : ( کسی که عمویش رئیس قوم باشد , 
ذلیل نمی شود ) 


ابولهب گفت : پدرت راست می گوید , مگر چه شده ؟ 


علی ( ع ) فرمود : ( برادرزاده ات در بیرون خانه کشته می شود و تو 
مشغول عیش و نوش هستی ) 


احساسات ابولهب به جوش آمد , برجهید و شمشیر خود را بدست گرفت تا 
از خانه بیرون بیاید , هماندم ام جمیل , سر راه او را گرفت , ابولهب که 
عصبانی شده بود سیلی محکمی به صورت ام جمیل زد که چشم او لوج 
شد , و کنار رفت , و در همان حال ابولهب از خانه بیرون دوید , وقتی که 
قریشیان او را شمشیر به دست با چهره خشمگین دیدند , پرسیدند : ( ای 
ابولهب ! چه شده ؟) 


ابولهب گفت : ( من با شما پیمان بستم که برادرزاده ام محمد را هر گونه 
می خواهید آزار برسانید , ولی شما پا را فراتر نهاده می خواهید او را 
بکشید , سوگند به دو بت لات و عزی 9 
انگامخهاهید فهشید که با ها خه خواهم کرد ): 


قریشیان دیدند توطثه بر باد رفت ( و اگر ابولهب مسلمان گردد , خیلی 
گران تمام می شود ) به دست و 


ص: 1541 


پای ابولهب افتادند و از او عذر خواهی کردند . او نیز از تصمیم خود 
برگشت.(1) 


خواهد ). 


مه هفایق و الم فسات عازن را 
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منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 4 ص14 


پیامیر اکرم: ( ض ) شحامی: که به. دنیا امد پدرش. از دنا رفته بود. رد 
جدش عبدالمطلب از او سرپرستی کرد , وقتی که به شش سالگی رسید 
مادرش از دنیا رفت . و وقتی هشت ساله شد , جدش عبدالمطلب نیز از 
دنیا رفت . 


هنگامی که حضرت محمد ( ص ) متولد شد , در آن زمان رسم بود که زن 
ها از اطراف مکه به مکه می امدند تا کودک شیرخواری را پیدا کنند و با 
خود ببرند و به او شیر بدهند و در برابر ان از صاحب کودک مزدی دریافت 
نمایند و به این وسیله زندگی خود را تاءمین نمایند . 


یکی از بانوان پاک و مهربان به نام حلیمه سعدیه که از خانواده بادیه نشین 
و دامدار بود , به مکه برای همین کار امده بود . ولی کودکی در مکه نیافت 
و ناامید به سوی خانه اش باز می گشت , عبدالمطلب در راه او را دید و 
به او گفت : ( فرزند نوزادی دارم به او شیر بده ) . 


حلیمه بر اساس قراردادی پيشنهاد عبدالمطلب را پذیرفت و محمد را از او 


گرفت و با خود به سوی بادیه اش برد . از آن پس محمد ( ص ) در بیابان 
در میان 


ص: 1542 


1 رکه الکافنء ض 276 277 


چادرنشینان بود , و چهار سال تحت سرپرستی حلیمه سعدیه زندگی کرد . 
حلیمه در این مدت حوادث عجیبی از کودکی محمد ( ص ) دید از آن هنگام 
که محمد ( ص ) به آن جا رفته بود خیر و برکت همراهش بود زراعت ها و 
دام ها و نعمت ها , ان چنان فراوان شدند که سابقه نداشت . در این مدت 
حلیمه محمد ( ص ) را دوبار یا سه بار به نزد مادرش اورد . 


سرانجام حلیمه در سال پنجم با خود گفت : این کودک یک کودک فوق 
العاده و بی نظیر است می ترسم دشمنان به او اسیب برسانند از این رو 
ی را هه ار ها و ی 


جلیمه محمد ( ص ) را با خود به سوی مکه آورد نخست کنار کعبه آمد تا از 
آن جا به خانه عبدالمطلب برود , ناگهان ا اسهان ندایی شنید که شخصی 
پم حضر | یو که ای کرو و گفت : ( ای جایگاه قدس ! امروز صد 
هزاران نور خورشید به تو فروزان می گردد ] . حلیمه که شیفته و دلباخته 
این صدا شده بود با شوق و ترس به هر سو نگاه می کرد تا صاحب را ببیند 
ولی او را نمی دید , ناگهان متوجه شد که محمد ( ص ) در کنارش نیست . 
به هر طرف روی کرد او را ندید حیران و سرگردان شد . هیجان زده با 
اندوهی جانگاه دیوانه وار در کوچه های مکه می دوید و به هر در خانه ای 


ص: 1543 


- - کحل آبصر, ص20 - سیره حلبیه, ح1, ص 01 و 1000. 


ناله جانسوز , سراغ محمد ( ص ) را می گرفت , ولی مردم مکه اظهار بی 


آه , چه پیش آمد ناگواري ! گویی حلیمه از بالای کوه به زمین افتاده بسیار 
نان مین فد | نان مت کزیقیعت. که. کویا 


زمین و زمان می گریند . در این هنگام , پیرمردی عصا زنان نزد حلیمه آمد 
, و علت پریشانی او را پرسید , و حلیمه ماجرا را گفت. پیرمرد , او را 
دلداری داد و به او گفت : هیچ نگران مباش من کسی را ( یعنی بتي را ) 
قیشتاستمر که احر او لطف کنو ودی بو بیدا می نود پزويم نز آن ریت 
از اه الما شم . 


آز وو عضا مخت اما تمد سا هل تمس یه ات 


می کند ) را 
کودک گم شده را پیدا کند به قول مولوی در کتاب مثنوی به بت گفت : 


این حلیمه سعدی از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک , محمد 
امده است همین که نام مباری محمد ( ص ) در انجا به میان امد , آن بت 
و همه بتهای دیگر که در کنارش بودند , لرزیدند و سرنگون شدند . پیرمرد 
با مشاهده ان حادثه عجیب/, انچنان 


ص: 1544 


ترسید که مانند برهنه ای در سرمای یخ بندان می لرزید . 

حلیمه همچنان پریشان بود , و بیاد محمد ( ص ) اشک می ریخت , و فریاد 
می زد . 

( ای کودک گم شده ام کجایی ؟ ) 


پیر مرد , حلیمه را دلداری می داد , و می گفت ؛ 


ایزخ: بیتتن. آمد. تین شایقه اننت: «. دوران. خدیدی پیش امده: + و نرانستی 
عجیب است که با شنیدن نام محمد ( ص ) بتها واژگون شدند. در اين میان 
, عبدالمطلب از گم شدن محمد ( ص ) آگاه شد , در حالی که بلند بلند 
گریه می کرد و بر سر و سینه می زد , کنار کعبه آمد , و دل بخدا سپرد و 
عرض کرد : 

( خدایا ! من کوچکتر از آنم که با تو سخن بگویم , سجده ها و اشکهایم , 
ناچیزتر از آن است که از آن نام ببرم , , تو را 0 1 


کودک داری , ما را ال و شا اما ین ۱ 


ناگهان از درون کعبه ندایی شنید : ( آرام باش , هم اکنون به زیارت 
رخسار آن کودک خواهی رسید ) . 


سامت فتاه اکون کاست. ؟ 


هاتف: مکانی را شان داو « عیدالعظلب به آن. حا رقت» فریشیان نز 
همراه او حرکت کردند , سرانجام الب تال یار رسید , و آن. 
(کهدکسرا ور تیر درحی بافت اه زا نف آعونن عرفت هه انم حوو آوود. 
(1) 


مخالف حق پذیر 
داستان -368 
ص: 1545 


ِ 1- -اقتباس از دیوان متنوی مولوی, دفتر جهرم» ص 347. این مطلب با 
تفاوت در مجمع البیان, 10, ص306 آمده است. 


تب داشسانهایی از اناد فتر کات لماع ض ۱2 


درباره لقب «مفید» , «آبن شهر آشوب» رحجمت الله علیه در «معالم 
العلماء» در ترجمه شیخ مفید گفته: 


این لقب را « صاحب الامر علیه السلام » به شیخ مفید داد چنان چه 


«محدت قمی» در «فوائد الرضویه» فرموده : در توقیع شریف «حضرت 
بقبه اللّه علیه السلام» مرقوم است: 


» للشیخ السدید والمولی الرشید الشیخ المفید» . 
اما بنابران چه در میان مردم مشهور است و چنان چه در کتاب های 


« سرائر» و «مجالس الموّ منین» ودیگران نوشته اند « قاضی عبدالجبار 
معتزلی» در بغداد در مجلس درس نشسته بود و ائمه فریقین شیعه و 
سنی همه حاضر بودند . 


شیخ مفید که مجتهد شیعه بود و قاضی نام او را شنیده بود ولی او را ندیده 
او ان یز مک ین ۳ ۱۳9 
از لحظه ای خطاب به قاضی کرده گفت 

اگر اجازه بدهید از علماء سو الی دارم . 


گفت : آن خبر که طایفه شیعه روایت می کنند که پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و اله در روز غدیر درباره علی علیه السلام فرموده : « من کنت مولاه 
فعلی مولاه » صحیح است يا شیعه ان را ساخته است؟ 


قاضی گفت : خبر صحیح است . 
قاضی: کفت ای مرادن انرن خبو ووایت است. ولی خلافت: بابک ورایت 


است . 


آدم عاقل درایت را برای روایت 


ص: 1546 


ترک نمی کند . 


فرمود : « يا علی حربک حربی و سلمک سلمی- يا علی جنگ با تو جنگ با 


قاضی گفت: ای برادر آن ها که با علی جنگیدند نقدا تفه کردنه: 


شیخ فرمود : ای قاضی جنگ با علی علیه السلام درایت است ولی توبه 


بعد گذ ت: تو که 1 


قاضی برخواست و دست شیخ را گرفت و در جای خود نشاند و گفت: انت 
المفید حقا 


ام باس تاو ای تا دسا ناه کیو ای شا 
جواب او را میدانید بگوئید . همه ساکت ماندند . (1) 


داستان -380 
مقیغ داستان هایی از آبارهتیر کات علماه دض 19 


روزغا .دی تفر بران ظرم وعوا عحل اعنلاف: نود هاین. ای لیلی» فان 
معروف امدند. 


یکی از آن ها دیگری را نشان داده و گفت: 


گمان می کنم از روز اول بدن آو مو نداشته است و این 


ماع مات ان کر است. این کیب اس ون نی رام بت ار 


ابن 


ص: 1547 


1- - فوائد الرضویه, ص 2. 


ابی لیلی که تا آن موقع با چنین مساعله ای روبرو نشده بود فک ار را 
نمی دانست بهانه ای پیش کشیده گفت: 


مهم نیست مردم معمولا موهای بدن را برای پاکیز گی و نظافت می گیرند 
بنابراین ۶ عاملی برای ناراحتی شما وجود ندارد . 


ففعی که تال می دای افاش قانضین آن کم ای مهالوی خد ام 
به همین جهت طفره می رود. گفت: 


و ای 


در اين موقع قاضی دست خود را روی شکم گذارده گفت : فعلا دچار درد 
شدم اجازه بفرمائید لحظه ای دیگر بر می گردم .بلافاصله از جا حرکت 
نمود از در دیگری بیرون رفت و خود را به عالم بزرگوار «محمد بن 


مسلم» رساند و گفت: 


راءعی امام درباره جبین مساءله چیست؟ 


محمد بن مسلم گفت: عین این مساءله را نمی دانم ولی از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: 


هر چیز طبیعی که کم يا زیاد شود عیب محسوب می شود . 


ابن ابی لیلی گفت : همین بس است . و بی درنگ به محکمه برگشت وبه 
طرفین شکایت اعلام کرد که اگر مشتری مایل باشد می تواند معامله را 


محمد بن مسلم با توجه به شخصیت ارزنده علمی و معنوی که داشت , 
فوق العاده مورد توجه و علاقه پیشوای ششم بود و همواره از حمایت و 
پشتیبانی کامل ان امام 


ص: 1548 


للم سا ازع چم مر 410 


بزرگ برخوردار بود . روزی به امام صادق علیه السلام گزارش رسید که 
آبن ان لو در یک جریان قضائی شهادت محمد بن مسلم را رد نموده 


این موضوع برای امام گران آمد و سخت ناراحت شد. ابوکهمش می گوید: 
بخ ات او ام ها ی هس 


شنیده ام محمد ابن مسلم نزد ابن ابی لیلی شهادت داده واو شهادت 
محمد بن مسلم را رد کرده است؟ 


فرمود : وقتی که به کوفه رفتی نزد ابن ابی لیلی برو و بگو: 
سه مسأله از تو می پرسم پاسخ آن ها را از تو می خواهم ولی به شرط 
آن که جواب مسأله را با قیاس ویا نقل از قول فقها و محدثان ندهی .آنگاه 


هتشاد زیر 1 از امترش. اه اراس ای ار ار مسا نا سعاخر 
ماند چنین , 


جعفر بن محمد می گوید: به چه علت شهادت شخصی را که به احکام خدا 
و روش و 


تور لت ال ی و له سم ان اس معاه شود کرو ام 


ابوکهمش می گوید : وقتی وارد کوفه شدم پیش از آن که به خانه ام بروم 
نزد ابن ابی لیلیرفتم و گفت و گوی زير بین من و او رد و بدل شد . 


گفتم سه سو ال از تو دارم ولی خواهش می کنم پاسخ مرا با قیاس يا از 
ژبان مها و مخدیانتد ترهی که رای هنز وود راکو 


ص: 1549 


سوة ال اول : بگو راءی شما درباره شخصی که در دو رکعت اول نماز 
هک 


ابن-ابی لیلین مندتی.سر به پائین انداخت انگام سر بلید کردم کفت: 
عقیده فقها در اين باره .. 

گفتم: از اول با تو شرط کردم که پاسخ مرا از قول دیگران نقل نکنی. 
گفت : من خودم در اين باره چیزی نمی دانم. 


گفتم : خیلی خوب پاسخ سو ال دوم را بگو,. کسی که بدن یا لباسش با بول 
نجس شده , لباس و بدن خود را چگونه باید بشوید؟ 


وی مدنی به فیک فرو رفت و پس از مدنی سر برد ۳ شت و ففت: فقهای ما 
در این باره فرموده اند... 


گفتم : من با شما شرط کردم قول دیگران را نقل نکنی نظر و ری خود را 


گفت: بر شتخضا در این باره چیزی نمی دانم. 

گفتم : اشکالی ندارد, سو ال سوم را پاسخ بده : شخصی هنگام «رمی 
جمره» به جای هفت سنگ شش سنگ زده و سنگ هفتم به هدف اصابت 
نکرده است تکلیف این شخص چیست؟ 


قاضی باز به فکر فرو رفت آنگاه سر برداشت و خواست بگوید فقهای 
ما... 


گفتم : شرط خود را فراموش مکن . 
گفت: متأسفانه در این باره چیزی نمی دانم . 


السلام به وسیله من به تو پیغام داده که شهادت شخصی را که به احکام 
خدا و روش و دستور پیامبر از تو 


ص: 1550 


داناتر و آگاه تر و عالم تر است چرا رد کرده ای؟ 
گفت: کدام شخص؟ 
گفتم: محمد بن مسلم . 


گفت: شما را به خدا سوگند این سخنجعفر بن محمد است؟ 

فرستاد واو را به دادگاه دعوت کرد و پس از ادای مجدد شهادت گواهی او 
یات 

داستان -526 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص‌9 

حضرت آیة الله شیخ محمد علی اراکی نقل فرمود: 


پدرم نقل کرد که آخوند کبیر ملا محمد , پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی 
ارتزاقش از یک قطعه زمینی در همان اطراف سلطان آباد ( ازاک: ] بود.: 
زراعت می کرد و نان سال خودش و عیالش از همان قطعه زمین بود . 


یک وقت که حاصل زمین را در خرمنگاه جمع کرده بودند در اطرافش هم 
خرمن هائی بوده است , کسی عمدا یا سهوا ان رون صی. کید ۰ باد هم 
بوده وآتش افتاده بوده نوی خرمن ها . 


به محض افتادن آتتن ترفن ها انش مت کیرد یفن خرهن سا را 


قو یرگ 


تون آخوند هت گوید: چرا نشسته ای؟ ! نزدیک است آتتتش خرمن شما 


زا یرد 


آخوند تا اين را می شنود عبا وعمامه را بر می دارد و قرآن را به دست 
ی بر 3 و که بایان فی رها و وو باه نمی توبز: 


ص: 151 


1- - رجال کشی , ص 147- به نقل از کتاب پیشوا و رئیس مذهب, عقیقی 
-( 


اد ات این نان اما فاحل یال خی است خه را تفاان قر ان فس 
به این خرمن متعژض نشو ! 

پدرم می گفت: تمام آن قیّه ها ( کیّه های خرمن ها ) که در اطراف بود 
خاکستر شد واین یکی ماند بط کن کهدضی امد انکشت به دهان فن 
ی 


ولی من از قضیه خبر داشتم . پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی این طور 
تین اس رح 


داستان -531 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء. ص10 
ثقه عدل جناب حاج محمد حسن ایمانی سلمه الله تعالی فرمودند: 


زمانی امر تجارت پدرم مختل شد وگرفتار بدهکاری های زیاد و نبودن 
قدرت اداء آن ها شد . 


در آن هنگام مرحوم حاج شیخ جواد بیدآبادی از اصفهان به قصد شیراز 
چرکت. نمود. و چون. آن. بزر کوار مورد علاقه شدید بدرم بود در شیراز به 
منزل ما وارد می شدند. به والد خبر رسید که آقا به قصد شیراز حرکت 
کرده اند و به اباده رسیده اند . 

نبود . 

چون ایشان به زرقان می رسند پنج توهان: به . کررابه مرکب اضافه می 
شیراز برسند و غسل جمعه را قبل از ظهر بجا بیاورند. که قضا نگردد. 
(چون آن بزرگوار سخت مواظب مستحبات بودند خصوصا غسل جمعه که 
ای ان ارت 


ص: 2و 1 


- - مجله حوزه . ش12- مصاحبه با یه الله اراکی. 


لاصه پیش از ظهر جمعه وارد منزل شدند در حین ملاقات پدرم فرمودند: 
بی موقع و بی مناسب نیامده ام شما از امشب باتمام اهل خانه شروع 
کنید به خواندن سوره مبارکه_ انعام به این تفصیل که بین اطوکین 
مشغول قرائت سوره شوید دنه نیک العترت دوالرحمة ) را تا آخر 
ده ره کر ی ی آسها تسا رصق ای 
الله علیه وآله وعلی علیه السلام ) . 


پس حمام رفتند وغسل جمعه کردند و به منزل مراجعت فرمودند و ما از 
همان شب شروع کردیم به قرائت. پس از دو هفته فرج شد و از هر جهت 
رفع گرفتاری ها گردید و تا آخر عمر مرحوم پدرم در کمال رفاه بودند .(1) 


داستان -533 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص15 

حاج صفر علی نیک زاد یکی از تجار متدین (نیکا) گفت : 

یک روز من از آیت الله کوهستانی پرسیدم: شما چگونه به اين مقام 


رسیدید؟ 


فرمود : به وسیله جهاد با نفس . سپس افزود: من در نجف در صحن 
حضرت امیر علیه السلام حجره ای داشتم و مشغول تحصیل علم بودم و با 
کمال قناعت وسادگی زندگی می کردم یک روز از جانب مادرم یک طاقه 


پارچه قبایی از جنس (برک) خوب به دست من رسید. 


من از دیدن آن پارچه خوب و عالی احساس خوشحالی کردم , ولی ناگهان 
به فکرم رسید که این قبای نو و قیمتی فردا از من عبای نو و قیمتی می 
خواهد روز دیگر باید نعلین مناسب ان ها تهیه واین لباسهای نو خانه نو 


ص: 1553 


1- - داستان های شگفت. داستان 18. 


اثاثیه نو می خواهند, بالاخره فکرم به اين جا رسید که هر چه زودتر این 
طاقه برک , تا مرا گرفتار هوا ونفس نکرده او را از خود دور کنم صبح زود 
بردم به یک طلبه مستحقی دادم تا این که خیالم راحت شد . (1) 

باب یو رای افطل تلاح 


داستان - 43 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌619 


اصبغ بن نباته می گوید: به حضور امیرمو منان تقله (علیه السلام) آمدم 
دیدم آن حضرت غرق در فکر و انديشه است و در روی زمین خط می 
کشد, پرسیدم: 


ای امیرمو منان ! چرا تو را اين گونه در فکر و اندیشه می نگرم که به 
تفت هی ری مر آن ۶ خظ فی: کی ؟ ابا به وهنیی در نمی اشتاق 
یافته ای؟ 


امام علی (علیه السلام) فرمود: نه به خدا سوگند هرگز حتی یک روز نبوده 
که من شیفته خلافت يا شیفته دنیا گردم بلکه درباره مولودی که پازدهمین 
فرزند من است (یعنی درباره حضرت مهدی (علیه السلام)) فکر می کردم, 
درباره همان مهدی (علیه السلام) که سراسر زمین را همانگونه که پر از 
ما اه و و 
دارد بعضی در این راستا, گمراه گردند و بعضی راه هدایت را شناخته و 


اصبخ نن. تباته. خرض. کرد ايق. امرمة. فنان ایب بفین آن. حضرنم. و 
سرگردانی او تا چه اندازه است؟ 


حضرت علی (علیه السلام) فرمود: طول غیبت شش روز يا شش ماه با 
شش سال است (واحد هر دوره. شش مرحله است., و خداوند پس 


ص: 1<4<-(1 


1- - مردان علم در میدان عمل. ص346 . 


از آن شش مرحله, آن خضرت زا آشکار هی کند) 
اضبغ بن تباتةه عرض کرد؛ آيا انن (غییت: و سر کرداتی) واقعم شدتی. است؟ 


امام علی (علیه السلام) فرمود: آری این موضوع مسلم است و انجام 
شدنی است ولی ای اصبغ ! تو کجا و اين امر کجا؟ انها (که غیبت را درک 
کرده و در این راه استوارند) 

نیکان این امت همراه نیکان این عترت هستند ! 


حضرت فرمود: هر چه خدا| بخواهد انجام می شود زیرا| برای خدا| مقدرات 
وارده ها و نتیجه ها و پایانها است.(1) 


مدیریت واقعی ژندگی 
داستان -345 
منیع؛ داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌8 


(مرحوم امین) در شرح احوال خود در دوران تحصیل و تدریس در نجف 
اشرف حکایت کرده است: 


رز عزراق شسته صال فخطی. و کرانی, بة وجود آمد.ه هم زهان,با آن.در لستان 
(جبل عامل) هم قحطی شده بود و در سال فقط پنج لیره عثمانی برای ما 


از هیچ جای دیگری هم چیزی به ما نمی رسید و من خودم را به متوسٌل 
شدن به این و آن عادت نداده بودم . 


یس در سال اول قسمتی از لوازم متزل را که می شد از آن دست کشیده 
فروختم و در مخارج قناعت به کم و اکتفاء به اغذیه نا مناسب را در پیش 
گرفتیم . 

سال اوّل با قحطی و گرانی روز افزون در عراق و لبنان گذشت و ما هم 
چنان به درس و 


ص: 1555 


[خصاصول کافیه تس 


بحث مشغول بودیم و از مراجعه واستمداد از این و ان روی گردان بودیم و 


در سال دوم » قسمتی از کتاب هائی را که ممکن بود بفروشیم فروختیم 


سال چهارم آمد در حالی که ما هیچ چیز برای فروختن و امرار معاش 
نداشتیم و قحطی و گرانی نیز هم چنان ادامه داشت ما هم بدون اعتناء به 
آن وضع به مطالعات و درس و بجت خود مشغفول بودیم . 


خدا نیز ما را به حال خودمان رها نکرد و به فضل جاری و همیشگی اش ما 
را متنعم ساخت , یک روز عصر که در منزل مشغول 


مطالعه بودم با صدای در برخاستم و در را باز کردم . دیدم (شیخ 
عبداللطیف العاملی الحداثی) رحمه الله است. نامه ای به من داد . 


آن نامه از هردی بنام (شنیخ مخمد سلامه عاملی) بود : در آن نامه توشته 
بود که: 


(حاج حسین مقدار ده لیره یا بیشتر ؛ لیره طلای عتماتی به من داده است 
تا ان را برای شما بفرستم..) ومن نه حاج حسین را می شناختم و نه تا ان 
وقت از شیخ محمد سلامه چنین سابقه ای دیده بودم . دانستم که این 
قضیه کار خدا است ... (1) 

مرد پشمینه پوش 

داستان - 175 

منبع: تشرف یافتگان 

مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری فرمود: 

مردی به نام شیخ عبدالله از اهالی دیار بختیاری را می شناسم که علیرغم 
ص: 1556 


1 اغیان الشیعه:: خ10,ض 357 


نداشتن سواد نسبت به علوم متداول. سیری عجیب در عالم معنویات دارد. 
درد شتا آهمحیط تاره هرا با تما نی ام رو هس سر 
رفت و در کفشداری حرم مشغول خدمت به زاثئران حضرت علی علیه 
السلام شد. هر سال نیز پیاده از نجف و کربلا جهت زیارت حضرت رضا 
علیه السلام یه مشهد امده و یس از چند روزی زیارت به کربلا باز می 
گشت. پس از حکومت بعثی ها؛ وی به ایران هجرت و اینک در قم در منزل 
اقا شاه سس صاوی ی سیر اافی رات آحاین ره و ند ای مه 
کند. 


او خود می گفت: به هنگام پیاده روی به سوی یکی از عتبات مقدسه, 
ناگهان خود را در بیابان کویری یافتم, هوا بسیار گرم بود. چیزی نگذشت که 
تی و کرشکی هید بر ادن ال کارا سره ارآ 
کویر نداشتم». پس به زحمت هر چه تمام تر به راه ادامه دادم, چیزی 
نگذشت که از دور شبهی استوانه ای یافتم. ابتدا تصورم بر این بود که 
درختی در وسط کویر روییده است., ابتدا با خود گفتم در کویر درخت نمی 
روید. نزدیکتر رفته, به ناگاه متوجه مردی شدم که لباس پشمینه اش ! را بر 
روی زمین نهاده و به انتظار ایستاده است, پس از سلام و تعارفات اولیه, 
بدون فقطلین کفت :ما تم اه ؟ 


او بلافاصله از زیر آن لباس پشمینه کوزه ای خنک و پر از اب شیرین بیرون 
اورده و به دستم داد, تا از ان سیراب شوم ! 


دوباره پرسید: شما 


ص: 157 


گرسنه ای ؟ 
گفتم: آری. 


پس دوباره از زیر همان لباس پشمینه, نانی گرم و تازه از تنور در آمده به 
دستم داد ! سپس از مشک خشکی که در زیر همان لباس_ بود, کره ای 
بسیار عالی در آورده و در مقابلم نهاد, تا با نان و کره رفع گرسنگی کنم. 
لحظاتی پس از سیر شدن. به من گفت: خربزه می خواهی؟ 


با خوشحالی گفتم: بله می خواهم ! 


رسید تازه از بوته چیده شده است. پس از ان نیز میل کردم. 


دقایقی بعد دوباره پرسید. چای می خواهی؟ 
گفتم: نمی خواهم ! 


آنگاه از بکدیجر. خداحافظی کرده و جدا شدیم. بعدا پشیمان شدم که چرا 
برای نوشیدن چای به وی جواب مثبت ندادم, تا ببینم چای را که محتاج به 
قوری, کتری و سماور است.؛ از کجای ان لباس پشمینه در می اورد؟ ! 


مردان خدا 
داستان -521 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 7 


حضرت آیت الله العظمی شیخ محمد علی اراکی از مرحوم عالم عامل آقا 
نورالدین عراقی نقل فرمود : 


آقای حاج غلامعلی کریمی که از تجار و شخص معتمدی بود, برای من نقل 
کرد وگفت: 


گفتند: برویم پیشش. 


مت ی ماه 


نهاری که تهیه کرده بودند, یک قابلمه دونفری بود که اندازه خودش 


ص: 1558 


وآقا سید باقر وشاید هم یک نفر دیگر . جمعیت دورتادور اطاق نشسته 
بودند : 


آقا تفر آلدین به خدمتکارنشن کفت. نهاز اور .. 

او خنده ای کرد وفهماند که قابلمه ما کفایت اینان را نمی کند . 

خودش بلند شد ورفت سر قابلمه , وگفت : تو بشقاب بیاور , وهی بشقاب 
اوردند , هی پر کرد, دور تا دور به همه داد . 

از این غذای کم به همه داد و چه برکتی پیدا کرده بود ! (1) 

داستان -522 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص 7 

حضرت ای الله العظمی اراکی از مرحوم عالم ربانی آقا نور الدین عراقی 
نقل فرمود: 


آقا سید محمد ملکی نژاد که عمه زاده مرحوم آقای فرید عراقی بود , با 
هن اشتایین داد . خودش برای من نقل کرد وگفت که: 


برای مرحوم آقا نور الدین خبر آوردند که حاج آقا صابر به زیادت کربلا رفته 
ودر همان جا فوت شده است . 


حاج آقا صابر از معمرین وخودش هم پیش نماز و اهل منبر بود وخیلی آدم 
معتبری بود . مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکريم هم خیلی به ایشان محبت 
داشت . وقتی خبر فوت حاج آقا صابر را به آقا نورالدین رساندند , ایشان 


سرش را روی کرسی گذاشت , قدری طول کشید وبعد سرش را بلند کرد 
وگفت : نه دروغ است . 


فرمود: چون وقتی موّ منی از دنیا می رود, هاتفی در میان اسمان و زمین 


ص: 1559 


1- - مجله حوزه. ش 12. 


گوش دادم نشنیدم, پس دروغ است. 

بعد هم همین طور شد , ماجرای فوت دروغ بود.(1) 

داستان -523 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص898 

یکی از فرزندان مرحوم شیخ مرتضی انصاری به واسطه نقل می کند که: 


مردی یت بود وبا شدت گریه می کرد. وقتی علت گریه 


را برداشته نیمه شب به منزل شیخ رفتم . وقتی وارد اتاق شیخ شدم, 
دیدم روی سجاده در حال نماز است., چون نشست من دستم را با شمشیر 
بلند کردم که بزنم در همان حال دستم 


بی حرکت ماند وخودم هم قادر به حرکت نبودم به همان حال ماندم تا او از 
نماز فارغ شد بدون آن که 


بطرف من برگردد گفت: 


آن وقت من التماس کردم , عرض کردم: آقا مرا ببخشید. 

فرمون: آهسته-حرف,بزن کشی نفهن: برو خانه. ات صبه: نتزد.من بیا: 

من رفتم تا صبح شد همه اش در فکر بودم که بروم يا نروم واگر نروم چه 
خواهد شد بالاخره بخودم جراءعت داده رفتم . دیدم مردم در مسجد دور او 
را گرفته اند , رفتم جلو وسلام کردم , مخفیانه کیسه پولی به من داد و 
فرمود: 

و ی 


ص: 1560 


ای هنز 2 


ن آن پول را آورده سرمایه خود قرار دادم وکاسبی کردم که از برکت آن 
پول ِ یکی از تجار بازار شدم وهر چه دارم از برکت صاحب این قبر 
دارگ ید 


داستان -524 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 

س شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علماء ومراجع تقلید بودند نقل 
دند. 


در ایام جوانی در تهران به تحصیل علم مشغول بودم ودر هر فنی از جمله 
کیمیا رغبتی داشتم اما این سر پنهانی بود وکسی از ان اطلاع نداشت . 


با انم کف هانی خمعت او اهالی تفر ارت امن امه رت رها 
عیه لام عش رف ندیم . 


در سبزوار موفق شده ان زیارت حکیم عظیم الشان حاج ملا هادی 
سبزواری مشرف شدیم پس از زیارت ودست بوسی خواستیم از خدمت 
آق عالم.تزز هرخص ونم مرا نگه داشت تا رفیقان بیرون رفتند . 


ترک کنم . 


حاج شیخ عبدالنبی این را از مقامات آن بزرگ وار می شمرد .(2) 
داستان -525 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص898 

اما مایا توا سا یی صاعب مان ات 


یک وقتی وارد اصفهان شد. چون قدری از شب گذشته آخوند به توجّه 


حرکت کنید که از این شهر با عجله بیرون رویم , زیرا که چندین هزار 
بساط شراب می بینم که در این شهر چیده شده . 


پس حرکت کردند, هنوز بیرون شهر 
ص: 11 
1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. 


سعرابی 


نرسیده بودند که وقت سحر ر سید آخوند دوباره توجه به شهر اصفهان کرد 
پس به ملازمان فرمود: 


برگردید زیرا چندین هزار سجاده را می بینم که پهن شده و نماز شب می 
خوانند واین جبران آن معاصی را می نماید.(1) 


داستان -526 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 9 
حضرت آیة الله شیخ محمد علی اراکی نقل فرمود: 


پدرم نقل کرد که آخوند کبیر ملا محمد : پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی 
ارتزاقش از یک قطعه زمینی در همان اطراف سلطان اباد ( اراک ) بود . 
زراعت می کرد و نان سال خودش و عیالش از همان قطعه زمین بود . 


یک وقت که حاصل زمین را در خرمنگاه جمع کرده بودند در اطرافش هم 
خرمن هائی بوده است , کسی عمدا با سهوا انش روشن می کند . باد هم 
بوده وانش افتاده بوده توی خرمن ها . 


به محض افتادن آتش خرمن ها اننشن.هی کیرد امن همه خرهن ها را 


فف یز : 


دنق آخوند فت گوید: چرا نشسته ای؟ ! نزدیک است آنشن خرمن شما 


ژا نیو 


آخوند تا اين را می شنود عبا وعمامه را بر می دارد و قرآن را به دست 
فن کیرد و بف‌سابان می تفه رنه اف وید 


اه ناگوان ده ال مال س است ها مایق نف 
به این خرمن متعژض نشو ! 

ی ام ان ما اه ار اف 
خاکستر شد 


ص: 1-92 


1- - قصص العلماء , احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی. 


می شد که این چه جور سالم مانده ! 


ولی من از قضیه خبر داشتم . پدر مرحوم آقا ضیاء عراقی این طور 
شخصی بوده است رحمه الله علیه 1(۰) 


داستان -527 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص‌9 


مقامات بسیار ومکاشفات بی شمار از مرحوم حاج ملا هادی سبزواری نقل 
کرده اند . از ان جمله: 


در سال 1284 قمری, ناصرالدین شاه به قصد خراسان نخست به سوی 
حسرت فیح آخیم ی کی ک بو عرض رآ مرت را خلت انار 
مشاهده می کند شاه قاجار از ان جا که بر خا خوه سای وه فیک تشر 


از ملتزمین رکاب خود دستور می دهد که برود و ببیند ان شخص پیاده 
کیست وچه کار دارد. 


پیشخدمت شاه خود را به او رسانیده ودر نزدیکش می ایستد می بیند 
مرخ وه نوی نیو بو است. 


آن مرد می گوید: گوبا شاه قصد خراسان را دارد پس به سبزوار هم 
خواهد رفت به ایشان عرض کنید در سبزوار وقتی با حاج ملا هادی ملاقات 
کردید سلام مرا به او برسانید . 


فرستاده شاه با تعجّب به او نگاهی کرده وسیس به سوی کالسکه می 
شتابد . شاه موضوع را از او سوّ ال می کند, پیشخدمت عرض می کند 
مردی مجنون بود که قصد رفتن به شهر را داشت . 


ناصر الدین شاه بعد از فراغت از 


ص: 1563 


1- - مجله حوزه , ش12- مصاحبه با آیة الله اراکی. 


در کوشک با حاجی ملاقات می کند و سیس روز بعد به منزل او می رود. 


مرد عارف تا اواسط بیرونی از شاه استقیال, به عمل می آمرد و نسیتین. اه 
را به اتاق مخصوص خود که با بوریا مفروش بوده راهنمائی می کند . در 
ضمن مذاکرات مختلف, شاه از حاجی می خواهد که دعای خیری در حقّش 
بنماید . 


وی پاسخ می دهد من در تمام اوقات موّ منین را دعا می کنم شاه می 


گوید: 


مرد عارف دست بسوی پروردگار خویش دراز کرده ومی گوید: خدایا 


نظر رافت توجهی به او نموده و می فرماید: 


فرزند, اگر چه سلام آن مرد را که در بین راه تهران و حضرت عبدالعظیم 
ایستاده بود به من نرسانیدی؛ اما بدان که سلام او به من رسید . 


شاه با کمال تعجب جریان را از پیشخدمت سو ال می کند. 


شاه سخت متعجب می شود و بیش از پیش به این مرد بزرگ علاقه مند 


می گردد.(1) 
داستان -528 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 


در احوال سید جلیل الشأن صاحب مقامات عدیده, محمد باقر بن احمد 
حسینی قزوینی در نجم التاقب در حکایت نور و دوم 


نقل فرموده که: 


ص: 1-904 


1-- مرگی در نور , ص 30. 


مام عصر ارواحنا له الفداه او را خبر داد به این که تو را علم توحید روزی 
بعد از اين بشارت شبی در خواب دید دو ملک بر او نازل شد ند ودر دست 
یکی از آن دو چند لوح است که در آن چیزی نوشته و در دست دیگری 
ترازوئی است پس در هر کفه ترازو لوحی را می گذاشتند وبا هم موازنه 
می کردند. آنگاه آن دو لوح متقابل را به من نشان می دادند ومن آن ها را 
می خواندم و تا در آخر الواح را دیدم. 

ایشان عقیده هر یک از اصحاب پیغمبر و اصحاب ائمه (علیهم السلام) را با 
عقیده یکی از علماء امامیه از سلمان وابوذر تا اخر نواب اربعه واز کلینی 


و صدوقین و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی تا دایی او علامه بحر 
العلوم و بعد از ایشان از علماء رضوان الله علیهم مقابله می کنند . 


سید فرموده بود: پس در این خواب بر عقائد جمیع امامیه از صحابه و 
اصحاب ائمه (علیهم السلام) و بقیه علماء امامیة , مطلع شدم و بر 


اسراری از علوم که اگر عمر من عمر نوح بود و در پی این گونه معرفت 
مر ار اعصای ا عم نمی یا ۱ 


داستان -529 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 
جناب سید مهدی قزوینی نقل کرد: 


برای من که دو سال قبل از آمدن طاعون در عراق و مشاهد مشرفه در 
سنه 1246 ه ق, ما را نف آ فد رز طا عون خر داهن وه فآ هر 


ص: 1565 


1- - فوائد الرضوبة , ص 402. 


یک از ما که از نزدیکان وی بودیم دعا نوشت و می فرمود: 


اخرین کسی که به مرض طاعون خواهد مُرد. من خواهم بود. و بعد از من 
مرض طاعون رفع خواهد شد . 


چون حضرت اميیر المو منین علیه السلام به او خبر داده بود و در خواب به 
او این کلام را فرموده: یک یِحْتَمّ يا ولدی . 


و در آن طاغون خدمتی, به: اسلام واسلاهیان. کرد که عقول معحیر فی: هاند.: 
ایشان متکفل تجهیز و تکفین جمیع اموات شهر و خارج شهر بود که بیش از 
نماز می خواند یک روز بر هزار نفر یک نماز خواند . وبعد هم همان طور 
شد که ایشان فرموده بود, بعد از ایشان مرض طاعون برداشته شد . 

داستان -530 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 


سید مهدی قزوینی چنان بود که احتیاط می کرد که کسی دستش را ببوسد 


ومردم منتظر بودند که به حرم بياید, جچون به حجرم مشرزف می شد اگر 
دستش رامی بوسیدند. ملتفت نمی شد. 


و نیز شیخ مرحوم در مستدرک نقل فرموده از جناب آقا سید مهدی که یک 
وقتی با جماعتی از صلحاء و علماء در سفینه ای بودند که ناگاه باد سختی 
وزیدن گرفت که کشتی , به تلاطم درآمد ومردم ترسان وهراسان شدند . 


مردی زیاد وحشت می کرد ومتوسل به اثمه می شد وگریه می کرد ولی 
عاب‌سش ما ند کوهی‌ تسه وحن اضطر اب آن مر درا دید رود از 


ص: 1566 


ترسی؟ ! همانا باد ورعد وبرق تمامی مطیع امر الهی می باشد پس گوشه 
عبای خود را جمع کرد واشاره به سوی باد کرد مثل آن که مگس را دور 
کند. 


فرمود: ای باد ساکن باش ! 
پس باد ساکن شد وکشتی قرار گرفت .(1) 


داستان -531 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص10 


زمانی امر تجارت پدرم مختل شد وگرفتار بدهکاری های زیاد و نبودن 
قدرت اداء آن ها شد . 


در آن هنگام مرحوم_ حاج شیح جواد بیدآبادی از اصفهان به قصد شیراز 
خرکت. نمود و چون, آن. بزز کوار مورد. علاقه شندید بدرم بود در شیراز به 
منزل ما وارد می شدند. به وال خبر رسید. که آفا ب. قضد شیر از خر کت 
کرده اند و به اباده رسیده اند . 


مرحوم پدرم گفتند؛ در این هنگام شدات گرفتاری ۳ آمدن ایشان مناسب 
نبود . 


چون ایشان به زرقان می رسند پنج تومان به کرایه مرکب اضافه می 
نمایند ومرکب تندرویی کرایه می کنند که بلکه قبل از ظهر روز جمعه به 
شیراز برسند و غسل جمعه را قبل از ظهر بجا بياورند. که قضا نگردد. 
(چون آن بزرگوار سخت مواظب مستحبات بودند خصوصا غسل جمعه که 
از ستن اکیده است] , 


خلاصه پیش از ظهر جمعه وارد منزل شدند در حین ملاقات پدرم فرمودند: 
بی موقع و بی مناسب نیامده ام شما از امشب باتمام اهل خانه شروع 
کنید به خواندن سوره مبارکه انعام به این تفصیل که بین الطلوعین 
مشغول قرائت سوره شوید وایه | 


ص: 1-907 


زم قوا نی زره ور 02 4 


وربک الْعَثَ دُوالرحمة ) را تا آخر دویست و دو مرتبه تکرار کنید ( به عدد 
انتماعشار کم رت ند صلی لاه الص ی لت لام + 


پس حمام رفتند وغسل جمعه کردند و به منزل مراجعت فرمودند و ما از 
همان شب شروع کردیم به قرائت. پس از دو هفته فرج شد و از هر جهت 
رفع گرفتاری ها گردید و تا آخر عمر مرحوم پدرم در کمال رفاه بودند .(1) 


داستان -532 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص11 
جناب آقای سید عبدالله توسْلی نقل کرد که: 


زاثری از اهل خراسان دو الاغ خرید و با عیال و اطفالش به قصد تشرف 
به کربلای معلی حرکت کرد . به یعقوبیه که رسید , یک الاغ با خورجینش را 
دزد برد, مخارج سفرش در میان آن خورجین بود, اين بیچاره اطفال را 
سوار الاغ کرد و خودش با عیالش پیاده مشرّف شدند به سامراء . 


بعد از زیارت عسکریین (علیهم السلام) به خدمت مرحوم آیت الله حاج 


درب منزل, آخوند ملا عبدالکریم, ملازم مرحوم میرزا به او گفت: 
تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 


او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در خدمت میرزا بودند. 
میرز | تا ان مرد را دید او را نزدیک طلبید وبیست و پنج قران به او داد و 
فرمود: 


توت بق هکم اف نوم و شنیدم. که: ی با غبال-واظفال. به کر با 
مشرف شده آای, جهت مخارج تو صد 


ص: 1568 


1- - داستان های شگفت. داستان 18. 


مان بخست یک خاعی: کراسانی دادن به کرطای هعلی مشق می وه 
و در ایوان حضرت سیدالشهداء ان شخص خراسانی را ملاقات خواهی کرد 
و صد تومان را به تو خواهد داد و این بیست و پنج قران به جهت مخارجت 
از این جا تا کربلااست . 


آن شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| تب 
1 , میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از ؟ گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 
نموده سراغ تو را می گیرد. 


هنوز حرفش تمام نشده بود که ان حاجی از حرم بیرون امد و در ایوان این 
شخص را دید و شناخت وصد تومان را که پسرش فرستاده بود به او داد. 


آن هرد خزاسانی تزدیک یهد که ان کترت: تخیر دنوانه شون ۱1 
مردان کریم 


داستان - 122 


متیع من الا مالی قی وایخ اس و لا عم الفلاه فارسی از عا: 
27 


چون هاشم(2) به کمال رشد رسید آثار فتوت و مروّت از وی به ظهور 
رسید و مردم مک را در ظلّ حمایت خود همی داشت چنان که وقتی در 
مکه بلای قحط و غلا پیش آمد و کار بر مردم صعب گشت هاشم در آن 
قحط سال, همی به سوی شام سفر کردی و شتران خویش را طعام بار 
کرده به مکُه آوردی و هر صبح و هر شام یک شتر همی کشت و گوشتش 
را همی پخت آنگاه ندا در داده مردم مک را به مهمانی دعوت می فرمود و 
نان در آب گوشت نرید(3) کرده بدیشان هر رد از این روی او را 
«هاشم» لقب دادند 


ص: 1569 


ی 2 


مت ال اسان ابا سامید افلای ی الله عنم لماش یی 
سیادت سادات از جناب هاشم بن عبد مناف شروع می شود. 


چه «هشم» به معنی شکستن باشد. 

یکی از شاعران عرب در مدح او گوید: 

عمرو العلی هشم النرید لقومه قوم بمکه مسنتین عجاف(1) 
شنت الب عتارم کل هما شیر الا و رخله الاتتاف 


مردان میدان عمل 


داستان -353 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 
(میرزا محمد تنکابنی) صاحب (قصص العلماء) نقل می کند: 


قغر عقافه اوق الامتلای شضی اور اقدا کار به تحو نون که شضاز ور 
نياید . زمانی که در (نجف اشرف) در خدمت (بحرالعلوم) تلمَذ می نمود , 
میان او و(حاجی محمد ابراهیم کلباسی) علاقه و مصادقه و مراورده بسیار 
بود . 


روزی حاجی کلباسی به دیدن سید رفت دید که سید افتاده معلوم شد که 
از کرشتی عسش کردم : پس حاجی فورا به بازار رفته و غذای مناسبی 
برای او تهیه کرد و به او خورانید , پس به حال آمد . و در اوایل حال در 
طهارت و نجاست زیاد احتیاط داشت و حوض آیی در بیرونی بحر العلوم 
تقد ود اغلت اسات اند اساوس ححر مهس بت هار آن 
حوض تطهیر می کرد . 

نف شاد بکر الوم آن ففرج فاقه مد اظلام با قه یه رد مود که : 
تو باید در اوقات غذا به نزد من حاضر شوی و در این باب اصرار زیاد نمود 
و سید در مقام انکار بود , آخر الامر سیّد عرض کرد که اگر در اين باب بار 
دیکر مزا تکلنفت فرماتی از نجف بیرون خواهم رفت و اگر می خواهید که 
در نجف باشم و در خدمت شما تحصیل نمایم از این قبیل تکلیف دیگر 


ص: 1570 


1- - در خصائص ل[لایمه علیهما السلام, ص 68 و رجال مکه مسنتون عجاف. 


این بیت از عبد الله بن زبعری قیس سهمی شاعر قریش در جاهلیت 
است: نک الظقات الکیریز ع ری 276 الشعر و السفرام مد 1 


نفرمانید : نش ,بخر العلوم شسکوت کرد هان آن تکلیف:ذر کذشیت:: 


و در زماني که حح 6 الاسلام در نزد (آقا سید لو ج صاحب ریاض) در 
کربلای معلا درس می خواند , حجة الاسلام بنحوی فقر داشته که نعلین 
پایش پاشنه نداشته و برای معاش یومیه یکسر معطل وفاقد و عادم بوده . 


افا نید علی شخضی زا فزاردادم نفد کص هی رفن .وی دم نان کی ون 
وقت نهار و یکی در وقت شام جهت حجهء الاسلام می برد و زمانی که در 
اصفهان وارد شد, جز یک دستمال که سفره نان خوری او بوده و کتاب 
مدارک چیزی دیگر نداشت و میان مرخوم والد ماجد آن جناب مضادقه و 
و اخات بوده و والد نیز در آن زمین در نهایت فقر وقاقه بود . 


والد می فرمود که: حجهء الاسلام از من وعده خواست به منزل او رفتم . 
بعد از اين که مدتی از شب رفته بود سفره نان خود را حاضر ساخت و در 
آن از پاره های نان خشک چند روز مانده بود پس من و او از قطعات نان 
خشک , آن شب را تغذیه کردیم . در آخر اوقات فقر وفاقه اش روزی 
ناک مه اف رن آموه با ار وفت: که رآ ید عیال :نون تمه 
نماید . 


چون به بازار داخل شد با خود خیال کرد که جنس ارزان تری بخرد تا خود و 
عیال سدذ جوع نمایند . لذا از قضّاب جگر بند گوسفند گرفت و روانه خانه 


نشند؛ در بین راه خرابه ای دید که 


ص: 1571 


سکن: کر کین. ضعیق: هه تخیف: ولاغر ذر آن خوانيده بود و بجه هایش دور اه 
جمع و همه در نهایت نقا ناهت و ضعف بودند و در پستان مادرشان شیری 
نمانده بود » وآن ها همه از مادر شیر می خواستند وهمه در حال فریاد 
بودند . 


حجة الاسلام را بر آن سگ و بچه هاي او رحم آمد و گرسنگی آن ها را پر 
گرسنگی خود و عیال مقدّم داشته , آن جگر بند را نزد آن ها انداخت . آن 
حیوانات یک باره هجوم آوردند و آن جگر بند را خوردند و سید ایستاده و 
نگاه می کرد پس بعد از انجام کار, آن سگ گرگین روی به آسمان کرده 
وبا دعا ی کرد 


بلی آن جناب از سلاله همان کس بود که اسیر و فقیر و صغیر را برخود و 
مه هر 
خلاق مثان سوره هل آتی در حق ایشان نازل کرد و در مدع ایشان «للّه 
له یرون علی اتسيهم ولو کان به خصاصد للّه للّه له فرو فرستاد . 
(1) 


فر کی علیم ی آلرز لام 


داستان - 184 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص 9 1 


از عثمان در ایام خلافتش چیزهایی ظاهر شد که بر مردم گران آمد, از آن 
جمله کردار او با عبد الله بن مسعود(2), و عمار یاسر(3), و بیرون کردن 
ابو ذر را از مدینه(4) و فرستادن او را به ربده. 


و از آن جمله آن که مصریان به مدینه آمدند و از عامل او عبد اللّه بن ابی 
ار که الم روم مار هو اب را 


ص: 1572 


1- - قصص العلماء. 

2 - ن.ک: ملل و نحل شهرستانی, ج ۱ ص 5٩‏ الصراط المستقیم, جح ۲؛ 
ص ۳۲؛ الشافی, ج 4. ص ۲۷۹- ۲۸۲؛ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 
۲ ص 44-4۱. 


3 -۲) -نگاه کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص ۲6؛ شرح نهج البلاغه, ج ۳. ص 
49-۷ الصراط المستقیم, ج ۳. ص ۳۳؛ الشافی, ج 4, ص ۱۳۸6 الامامه و 
السیاسه, ص ۱۷ظ؛ تجرید الاعتقاد, ص ۰۷ ۲. 

4- - شرح نهح البلاغه, جح ۲ ص 5۹-5۲؛ تجرید الاعتقاد. ص 6 ۲. 


والی مصر کرد و با مصریان او را به جانب مصر فرستاد, در بین راه 
قاصدی از عثمان دیدند که به مصر می رود او را تفتیش کردند, نامه 
ای(1) نزد او یافتند که به عبد الله نوشته شده که: محمد را بکش و 
جماعتش را سر و ریش بتراش و حبس کن و بعضی را بر دار بکش! 


مصریان به مدینه برگشتند و با قبائل بنو زهره و هذیل و بنو مخزوم و غفار 
و احلاف ایشان که هواخواه ابن مسعود و عمار و ابو ذر بودند همدست 
شدند و دور خانه عثمان را محاصره کردند و اب را از او منع نمودند. 


۳ ۱ و او 
ابی بکر با دو تن دیگر از بام خانه های انصار داخل خانه او شدند, محمد 
ریشش را یه دست گرفت و خواست او را ضر بدی زند» اقدام نکرد و 
برگشت, آن ذو نفز بر عتمان آویختند و خونش بریختند. زوجه اش که 
چنان دید بالای بام رفت و فریاد کشید که: امیر الممنین کشته شد. 


مردمان داخل خانه او شدند وقتی رسیدند که عثمان دنیا را وداع کرده بود, 
و این واقعه در سه روز به اخر ماه ذی حجه مانده بود در سنة سی و پنج. و 
از کسانی که با او بودند مروان بود با هفده تفر دیگر. و تا سه روز بدنش 
بر روی زمین بود تا روز شنبه پیش از ظهر در مدینه در موضع معروف به 
«<ش 


ص: 1573 


اهل سئت معترفند مثل طبری در تاریخ خود (ج 5, ص 1۱۸ و ابن اثیر در 
ای و 
در ۲6 وه که الامامه و السامته اج ص ۱۳۳ المغارت لاین 
ال اف ۲ ۱ ای وم 
۲۲۳ . تاریخ ابن خلدون (ج ۲. ص ۳۹) ؛ تاریخ ابن کثیر (ج ۰۷ ص ۱۷۲ الی 
۹ , حیاه الحیوان (ح ۱ ص 3۲<) ؛ الصواعق (ص )6٩‏ ؛ تاریخ الخلفاء 
للسیوطی (ص 6 ۱۰) ؛ السیره الحلبیه (ح ۲ ص 4 الی ۸۷) " تاریخ 
الخمیس (ح ۲ ص ۲5۹) . 


کوکب» او را دفن کردند. و در مدت عمر او اختلاف بسیار است از شصت 
و دو سال تا نود سال نقل شده. 


مرخانگی غاین غاد الرزتلام 


داستان - 191 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص 27 


معاویه با هشتاد و پنج هزار نفر آماده جنگ آن حضرت شده به جانب صفین 
آمد و پیش از آن که حضرت امیر المومنین علیه السلام به آنجا رسد پیش 
دستی کرد و شریعه فرات را بگرفت و ابو الاعور سلمی را با چهل هزار 


چون امیر المومنین_ علیه السلام به صفین وارد شد از ات ممنوع شدند 
تشنگی پر اصحاب آن جناب غلبه کرد. عمرو عاص, معاویه را گفت که: 
قصد ما خواهند نمود گفت: نه به خدا قسم تا از تشنگی بمیرند چنان که 


فسوی ی یس ای را اه یداع ۱ 
چهار هزار نفر قصد شریعه کرد, و اشتر نیز با چهار هزار نفر به دنبال 
ام ای الم ی شم ام باق سیر ار فع ار 
حرکت کردند. 


اشعث بر لشکر معاویه هجوم اورد و بالاخره انها را از طرف شریعه دور 
کرد و جماعت بسیاری از ایشان را نیز دستخوش هلاک و غرق کرد. و چون 
لشکر امیر المومنین علیه الشلام به جملگی جنبش کرده بودند معاویه را 
تب استقامت نماند, از جای خویش حرکت کردند و لشکر امیر الممنین 
علیه السّلام به جای لشکر معاویه شدند و بر آب مستولی گشتند, معاویه 
خوف تشنگی کرد و خدمت آن حضرت 


ص: 1574 


فرستاد و اذن تداشتتم ات خواست و حضرت مباح کرد بز آیشان: ات را و 
فرمان داد کسی مانع ایشان نشود.(1) 


مردم دانش جو 
داستان - 474 
منبع. داستان هایی از فضیلت علم, ص 6 1 


وقتی اسکندر جهت فتح ممالک قطع مسالک می کرد در اقصای مغرب به 
شهری رسید که در آب و هوا و نعمت و صفا نظیر ان را ندیده بود فرمان 
داد تا در ان حوالی سراپرده بر پا نمایند . 


ناگاه به قبرستانی رسیدند دید بر قبر یکی نوشته شده او یکسال عمر 
کرده و بر دیگری نوشته سه سال و بر دیگری پنج سال و خلاصه هیچ یک را 
و وت 


را حضمی از انعر دا ار وی هزات کی فوال 
یافت. 


گفتند: اموات ت ما نیز مانند ما عمر زیاد کرده اند ولی روش ما این است که 
از ایام وید کی خود آن چه برای تحصیل نحصیل علم و دانش و تکمیل نفس 
ات از عمر خود شماریم و بقیه را باطل و بیهوده دانیم پس هر که از 


در کذزد آن مقداو زمان. را ساب کنند و بر روخ فیر آو.توشتد کهبا غلم ن 
دانش بوده است . 

اسکندر را این سخن و عادت بسیار 

پسندیده آمد وآنها را تحسین کرد . 


مرگ زبیر بن عوام 


داستان - 188 


منیع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , ص23 


پس چون مصاف جنگ صفین آماده شد. حضرت اآمیر المومنین علیه السلام 


ص: 1575 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲۸5-۳۸4. 


زابا قرانی فو تاد بخ فیدان که ,نضر بان را بت حکم. فرارن: بخوانده بضر ان 
ماخ را هدی تثر ساختنه و شهیوتن کرونخ پس نا ره مسام را نت خدمت 
آن حضرت بردند, مادرش در آن واقعه حاضر بود و در مرئیه فرزند خود 
اين اشعار بگفت: 


بات ان مسلما ااهم تتضحی ارساه مدلاه شاه کنات الله لا بخشاهمه 
امه قائمه تراهم فخضصبوا من دمه ظباهم(1) 


امیر الموّمنین علیه السّلام فرمان داد که هیچ کس از شما ابتداء به قتال 
نکند و تير و نیزه به کار نبرد, لاجرم اصحاب آن حضرت منتظر بودند تا چه 
شود که ناگان و للم ,بن ندیل سن قوفاع خزاعی از مسته جنازة برادرش 
را آورد که بصریان او را کشته اند, و از میسره نیز مردی را آوردند که به 
تیر بصریان کشته شده بود, و هم عمار بن یاسر ما بین دو صف رفت و 
مردم را موعظتی کرد تا شاید از گمراهی روی برتابند, او را نیز تیرباران 
کردند, عمار برگشت و عرض کرد: يا علی, انتظار چه می برید این لشگر 
جز جنگ و مقاتلت چیز دیگر مقصدی ندارند.(2) 


پس امیر المومنین علیه السلام بدون سلاح از میان صف بیرون شد و در 
آن وقت بر استر رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سم سوار بود, زبیر را 
ندا درداد, زبیر شاکی السّلاح به نزد آن حضرت آمد. عايشه از رفتن زبیر 
به نزد آن حضرت وحشتناک شد و گفت: اسماء خواهرم بیوه گشت, او را 
گفتند: مترس امیر المو‌منین علیه السلام بی سلاح است. عايشه آن وقت 


آن حضرت زیر را فرمود: 

ص: 1576 

1- - نگاه کنید به الجمل,۳۳۹- ۳4؛ مناقب آل ابی طالب, ج ۳, ص 55 ۱؛ 
بحار الانوار, ج ۳۲ ص ۱۷4 الکامل, ج ۳ ص ۲6۲-۲6۱ و 5۲۹ مروج 


الذهب, ج ۲ ص ۳۷۰. 
2 - مروج الذهب, ج ۲,۳۷۰- ۳۷۱. 


برای چه به جنگ من بیرون شدی؟ 
گفت: به جهت مطالبهة خون عثمان. 
فرمود: خدا بکشد هرکدام یی از ما را که در خون عثمان مداخله کرده 


هان ای زبیر, یاد می اوری ان روزی را که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
نا را ملاقات کردی و آن جناب سوار بر حماری بود. چون مرا دید 
تبسٌم کرد و سلام بر من نمود, تو نیز خنده کردی و گفتی: يا رسول اللّه, 
علی دست رو کر حور برنمی دارد. 


فرمود؛ علی: تکبر ندازد: ابا دوست می دار او را؟ 
فرمود: و الله به جنگ او خواهی شد از روی ظلم. 


زبیر چون این بشنید گفت: استغفر اللّه. من اين حدیث را فراموش کرده 
بودم و اگر یاد می داشتم به جنگ تو بیرون نمی شدم, الحال چه کنم که 
ی ی و 


را که فراموش کرده بودم., لاجرم دست از جنگ او برداشتم. 
پسر گفت: نه به خدا قسم از ز شمشیرهای بنی عبد المطلب ترسیدی و حق 
0 ۰ج 


۱۳۹ ی 


ص: 1577 


1- - مروج الذهب. ج ۲ ص ۳۷۲-۳۷۱؛ و نیز نگاه کنید به: مستدرک 
ص ۱۳۷؛ الصراط المستقیم, ج ۲ ص ۷۲-۱۷۱ ۱. 


را ۳ کاری نداشته ۳9 با ِِ 0 
بر جنگ نیست. پس زبیر چون از میمنه کت کرد به میسره تاخت, پس از 
آن-بر قلب لشکر زد آن. گام بة نوی ععد آلله در کشت و گفت: ای پسر, 
شخص ترسان می تواند چنین کاری کند که من کردم؟ 


پس در همان وقت روی از جنگ برتافت و به وادی السباع تاخت وتر آن 
وادی احنف بن قیس با طایفه بنی تمیم اعتزال جسته بو شخصی به او 
گفت که: این زبیر است. گفت: متا با زبید خه کار وال ان که ده طاتقه 
عظیمه را به هم انداخته و خود راه سلامت جسته, پس جمعی از بنی تمیم 
به زبیر ملحق شدند و عمرو بن جرموز بر ایشان پیشی گرفت به نزد زبیر 
رفت دید می خواهد نماز بخواند, چون 


زبیر مشغول نماز شد عمرو او را ضربتی زد و بکشت.(1) و به قولی در 
وقت خواب او را بکشت., آن گاه خاتم و شمشیر زبیر را برداشت و به 
قولی سر او را نیز حمل کرد و به نزد امیر المومنین علیه السّلام آورد. 
حضرت شمشیر او را بر دست گرفت و قرمود: 


سیف طالفاعا ااگریدتم وعه رل اللسصلی لاه غایه وال م شام 
(2) 


آیزخ میرن آستت که خضه:ها از رو مر صلی لاه عه و الهشیام 
برطرف کرده. همانا زبیر شخصی ضعیف نبود «لکنه الحین و مصارء 
السشوء, و قاتل ابن صفیه فی الثار» ! عمرو بن جرموز 


ص: 1578 


لت صهازن: اس ۲۷۲ 
همان ۳۷۳ 


اتیت یا بان الرتر و قد کشت ارعفبف الر اقه فسر بالار قیل. الفیان.ه 
بئس بشاره ذی النحفه لسیّان عندی قتل الربیر و ضرطه عنز بذی الجحفه 
و زبیر هنگام قتلش سنین عمرش به هفتاد و پنج رسیده بود و قبرش در 


وادی السباع است. 

مرگ شیرین 

داستان - 112 

منبع: بدرقه ی دریا, ص34 


فی خاک لا هر فهم وه لا بتو هم ایشا هصق اسماة ااتفم مات سفه ساهانه. 
(1) 


کسی که در حال عدم شناخت و پذیرش ولایت ایشان (امام معصوم علیهم 
السلام) از دنیا برود, به مرگ جاهلیت می میرد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام به عیادت یکی از یاران خود که در بستر 
بیماری بود رفت. وقتی حضرت حالش را پرسید, او شروع به بیان شدت 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: 

«اين درد و ناراحتی مقدمه ی مرگ است و نه خود مرگ؛ ؛ جز این نیست که 
برتی. با سر به آسایش رسیده و بعضی راحتی را از دست می دهند؛ 
ایمازن بدا وولایت را مخووا افزار کن‌اان اسایش اضکان اشی > 
بعد از عمل به فرمایش امام علیه السلام, او گفت: 


«ای فرزند رسول خدا! فرشتگان الهی را می بینم که با تحیت و هدایا در 
محضر شم ایستاده و سلام می کنند؛ اجازه ده تا بنشینند.» 


بعد از رخصت., حضرت به او فرمود: 


«ان آنها بتزتن که ابا بة انشان دور فبام تر من دادم اند 
آن:مرد کفت: «من گهیتد: ۲ اگر همکی:نزد شما ایند تاارخضت 
ص: 1579 


ی افص 29 


جلوس نفرمایید, در حال قیام خواهند بود ".» 


سپس او چشمانش را بست و گفت: 


«سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! اکنون شما و رسول اکرم صلي الله 
علیه و اله و همه ی امامان. برای من تمثل یافتید.» و جان به جان افرین 


تقدیم کرد.(1) 

رک اف از خر 

داستان - 415 

منبع: داستان ها و پندها, ح1, ص20 

گزارشی به علی علیه السلام رسید که سپاهیان معاویه به شهر انبار هجوم 
اوردند. حسان بن حسان بکری فرماندار شهر را کشتند و 


پاسداران شهر را پراکنده ساختند. بعضی از سربازان معاویه بمنزل زنان 
مسلمان و غیرمسلمان وارد شدند و خلخال , دست بند, 


خردن بم و گوشواره را از پرشان بیرفون آوردند.ه آنان براق,دهاع از «خود 
وسیله ای جز زاری و استرحام نداشتند. 

سپس لشکریان معاویه با غنائم فراوان از شهر خارج شدند و در این جریان 
, نه کسی از اآنان زخم برداشت و نه خونی از ان ها به زمین ریخت. 

این. کزارتشن رن آور و ذرهایم ان خضرت. را نبه. سکتی. بار اخت. وه فتاءلم 
نمود و ضمن خطابه ای تند و مهیج شرح جریان را به اطلاع مردم رساند و 
در خلال سخنان خود فرمود: 

فلو آن امرء مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به 
عندی جدیر | - اکو مرد مسلمانی بر اآثر این قضبه , از شدت اندوه و 
تاءعسف بمیرد ملامت ندارد بلکه در نظر من چنین مرگی شایسته و سزاوار 
است . 

مرگی خفت بار 


داستان - 184 


منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء 1 ص 9 1 
از عثمان در ایام خلافتش چیزهایی ظاهر 
ص: 1580 


1- ِ بحار النوار, ج 49, ص 72. 


ند کم, بر مرو نان امنهار ان اه کرتار او ید لاهن مسعوی ۱ 
و عمار یاسر(2), و بیرون کردن ابو ذر را از مدینه(3) و فرستادن او را به 
ربده. 


و از آن جمله آن که مصریان به مدینه آمدند و از عامل او عبد اللّه بن ابی 
سرح تشکی و تظلم کردند, عثمان. محمّد بن ابی بکر را والی مصر کرد و 
با مصریان او را, را ۰ 
که به, مصر می رود, او را تفتیش کردند, نامه ای(4) نزد او یافتند که به 
عبد الله نوشته شده که: محمّد را بکش و جماعتش را سر و ریش بتراش 
و حبس کن و بعضی را بر دار بکش! 


مصریان به مدینه برگشتند و با قبائل بنو زهره و هذیل و بنو مخزوم و غفار 
و احلاف ایشان که هواخواه ابن مسعود و عمار و ابو ذر بودند همدست 
شدند و دور خانه عثمان را محاصره کردند و اب را از او منع نمودند. 


۳ و 
ابی بکر با دو تن دیگر از بام خانه های انصار داخل خانه او شدند, محمد 
ریشش را یه دست گرفت و خواست او را ضر بدی زند» اقدام نکرد و 
برگشت, و آن ده تفر بر غتمان آویختند و خونش بریختند. زوجه اش که 
چنان دید بالای بام رفت و فریاد کشید که: امیر الممنین کشته شد. 


مردمان داخل خانه او شد ند وقتی رسیدند 


ص: 11 


1- - ن.ک: ملل و نحل شهرستانی, ج ۸ ص 5٩‏ الصراط المستقیم, جح ۲؛ 
ص ۳۲؛ الشافی, ج 4, ص ۲۷۹- ٩۲۸۲‏ شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج 
۲ ص 44-4۱. 

۰2 -۲) -نگاه کنید به: تاریخ طبری, ج 4 ص ۲6؛ شرح نهج البلاغه, ج ۳. ص 
149-۷ الصراط المستقیم, ج ۳ ص ۱۳۳؛ الشافی, ج 4, ص ۱۲۸6 الامامه و 
السیاسه, ص ۱۷ظ؛ تجرید الاعتقاد, ص ۰۷ ۲. 

3- - شرح نهح البلاغه, ج ۳. ص 5۹-5۲ تجرید الاعتقاد, ص 36 ۲. 

اهل سئت معترفند مثل طبری در تاریخ خود (ح 5. ص 1۱۸ و ابن اثیر در 


ار یی ان از و ی ]زو 
صص ون ها اه ماس هس ۳۲ ارف لا 
قتیبه (ص ۵4 العقد الفرید (ح ۲ ص 0۳6۳ ؛ الریاض النضره (ح ۲ ص 
۲۲۳ . تاریخ ابن خلدون (ج ۲. ص ۲۹) ؛ تاریخ ابن کثیر (ج ۰۷ ص ۱۷۲ الی 
۹ , حیاه الحیوان (ح ۱ ص ۲<) ؛ الصواعق (ص )6٩‏ ؛ تاریخ الخلفاء 
للسیوطی (ص 6 ۱۰) ؛ السیره الحلبیه (ح ۲ ص 4 الی ۸۷) " تاریخ 
الخمیس (ح ۲ ص ۳5۹ 


که عثمان دنیا را وداع کرده بود, و این واقعه در سه زو انش آ کنو ماه دی 
حجه مانده بود در سنة سی و پنج. و از کسانی که با او بودند مروان بود با 
هفده نفر دیگر. و تا سه روز بدنش بر روی زمین بود تا روز شنبه پیش از 
ظهر در مدینه در موضع معروف به «حش کوکب» او را دفن کردند. و در 
مدت عمر او اختلاف بسیار است از شصت و دو سال تا نود سال نقل 


شده. 


داستان - 172 
منیع: تشرف بافتگان. در پاورقی 
ان الله خرازی پیرامون زا دی ۹ الله سید عبدالکريم لاهیجی فرمود: 


مرحوم لاهیجی از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی بود] و در نجف اشرف 
سخت به تحصیل اشتغال داشت و پس از سالیانی دراز به مدارج عالی 
علفی و: اد خمله. اختهان دست: یافت. انحام فقضد غر بمت: به نهر ان می تماند 
تا شاید به تبلیغ مردمان بپردازد. میرزای شیرازی تلگرافی در معرفی 
مرحوم سید عبدالکريم لاهیجی به عالم تتر ی ایز ان آیه الله حاج ملا علی 
کنی فرستاد و از او می خواهد که از مرحوم لاهیجی پذیرایی و استفاده 
نماید. مرحوم لاهیجی پس از تحمل سختی های فراوان در حالی وارد شهر 
تهران می شود که بدون لباس روحانیت بوده و تنها با لباس مردم عادی 
زندگی میکرده است. پس برای گذران زندگی یه مغازه ای مراجعه کرده و 
به عنوان شاگرد مشغول کار می شود. 


از آن طرف تلاش جدی مرحوم آیه الله ملا علی کنی برای یافتن مرحوم 
لاهیجی که به زندگی تقریبا " مخفیانه ای می پرداخته است, بة نلیجه نمی 
رسد. او به 


ص: 1-292 


همه اطراف تهران و شهرهای حومه ی آن افرادی را جهت شناسایی می 
فر ستد, ول انان»خنست حالی:ه نهر ان بارعیت مردید. 


تا آن که روزی استادکلر مرحوم لاهیجی به ایشان می گوید: به نزد مرحوم 


ایشان نیز به نزد مرحوم حاج ملا علی کنی می رود و او را در حال تدریس 
فطع نان پس به ناچار در انتظار پایان درس روی همان درگاهی مدرس می 
دا بایان درس است ارم ای برات اساوکا سمش کرو 


در اين هنگام مرحوم حاح ملا علی کنی مطلبی را می گوید که به نظر 
مرحوم لاهیجی نادرست می اید, پس بدون توجه و از روی غفلت. اشکالی 
را مطرح می کند. حاج ملا علی کنی با تعجب فراوان به اصل اشکال و 
بخصوص اشکال کننده توجه و عنایت خاصی می کند. 


پس از بحث, دوباره به درس ادامه داده, باز مرحوم لاهیجی اشکال دیگری 
را مطرح می سازد. مرحوم لایه الله ملا علی کنی که از اشکال مرحوم 


لافیجی سبخت به وعد آمده بفن نسبت‌نبه آم-غبایت خاصضی بیدا مین کند. 


۳8 0 ۳ 


سوال می کند. او نیز به سادگی می گوید: لاهیجی 


فرکوم آبه. الله اما علی. کی زود متوخه کمتشندم آنترن مین شود بعتی 
همان کسی که شش ماه به دنبالش بوده و اینک با پای خود به نزدش 


ص: 1583 


آمده است - پس او را با محبت فراوان دز آغونتن. گرفته و جهت معرفی 
وی به مردم تهران همان زمان او را وادار می کند که بر سر کرسی درس 


استادکار مرحوم لاهیجی که از تاخیر او سخت ناراحت شده بود, به دنبالش 
روان تا ببیند این شاگرد تازه کار چه کار می کند. وقتی به مدرس ین الله 
حاج ملا علی کنی وارد می شود, در کمال تعجب او را بر مسند درس می 
یابد. 

پس با عصبابیت به او اشاره می کند که, پایین بياید. 


آی الله حاع ها غلی کنی نع شجم و آه وا آز این اشارت ها ان مت 


دارد. 


استادکار آنگاه که به هویت و شخصیت علمی مرحوم حاج سید عبدالکریم 
لاهیجی پی می برد. دستان شاگردش رابوسیده و پس از غذر خواهی 
فراوان. ۱ عضار ها آی اع بت خاطر رحمات حنو‌ساهد این نشکر هی کید 


داستان - 37 
ات رو 70 


نام من عبدالحسین شهرت پاکزاد پدرم خان علی مادرم زهرا شماره 
شناسنامه ام چهارهزار و سیصد و سی و نه صادره از مشهد رتبه ام 
سیسات در . 


در سال 1304 شمسی در جنگ ترکمن صحرا هر دو پا با دست چیم مورد 
اصابت گلوله واقع و اسیری به ترکمن صحرا| بردند و در 
انجا سه سال گرفتار بودم و انگاه ازادم کردند و چون ازاد شدم مرا به 
مشهد اوردند. 


ص: 94<ظ-(1 


از طریق بهداری لشکر, سه سال در مریضخانه بسر بردم و سه مررنبه 
اطباء رای دادند دست چیم از شانه قطع شود و من در این مرتبه سوم از 
خود ناامید شدم و درخواست مرخصی نمودم . 


برای تشرف بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) بتوسط دو نفر از پرستاران مرا 
به درشکه ای نشانیده آوردند تا بست آستان قدس و آنگاه دو نفر زیر 
بغلهای مرا گرفته تا ایوان طلا آوردند پس بایشان گفتم مرا واگذارید و 


بروید. 


ایشان رفتند و من متوسل بحضرت رضا (ع ) شدم و از گرد فرشهائی که 
از حرم برای تمیز کردن بیرون اورده بودند بر خود مالیدم پس از ان باز 
مرا بوسیله درشکه به مریضخانه مراجعت دادند و روی تخت خوابانیدند و 
فردای آن شب که قرار بود دست مرا قطع کنند, دکترها به توجه حضرت 
رضا (ع ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال خود واگذاشتند و به 
معالجه پرداختند و در مدت شش ماه در حدود دوهزار سوزنهای امپول و 
دواهای تلخ و شور بمن نزریق نموده و خورانیدند تا خودم و طبیبان خسته 
شدند و نتیجه ای حاصل نشد. 


من در پرونده خود دیدم نوشته اند این شخص از دست و پا فلج است و 
قابل علاج نیست . پس در این روز خواستم باداره دژبان لشکر شرح حالم 
را گزارش ۳ هنگامی که بیرون آفذم: در فندان پستخانه بزمین افتادم و 


پس از یکساعت و نیم بهوش امدم خودم را در اطاق دژبان یافتم و دیدم 
چند نفر دور مرا گرفته اند 


ص: 1585 


و می خواهند مرا ببهداری لشکر ببرند. 


به سرهنگ گفتم مرا کجا می برید گفت باباجان حالت خراب است تو را 
می فرستیم به بهداری لشکر گفتم من سالهاست که از بهداری لشگر 
نتیجه نگرفته ام مرا اجازه بدهید خدمت حضرت رضا (ع ) بروم . 


خواهش مرا پذیر فتند و مرا آوردند ۳ خیابان طبرسی در آنجا نیز بزمین 
افتادم . پس مرا حرکت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه خانه ای که در آن 
نزدیکی بود من قبول نکردم و گفتم مرا باستانه قدس ببرید. 

مرا باستانه مقدس مشرف ساختند و در پائین پای مبارک جای دادند و 
زیارت نامه خوانی شروع بزیارت خواندن نمود در ضمن زیارت خواندن 
ات ها وا سرام سا نها سم ای ره وی وس هه 


شد. 

بوی خوشی به مشامم رسید و صدائی شنیدم چشم باز کردم سید جلیل 
القدری را بالای سرم ایستاده دیدم . به من فرمود: حرکت کن من فورا 
برخواستم و در خود هیچ اسیبی نیافتم و ملتفت شدم که تمام اعضاء بدنم 
مریضی معصوم و شافی معصوم تر 

داستان - 206 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

پسر بچه ای به نام - ز» می گوید: 


«من ی داشتم و بستگان من برای مداوا در تهران به 
پزشکان زیادی از جمله دکتر طباطبائی مراجعه کرده بودند؛ ایشان اظهار 
کرده بود: فلت آوناید عمل فده ۲ 


ص: 1586 


1- - روزنامه خراسان. ش 1377 


هم تنها 2۵50 احتمال خوب شدن وجود دارد. 


یکی از اقوام ما هر چهارشنبه مردم را با هیات و کاروان از تهران به 
مسجد جمکران می اورد. آن روز پدر من هم در ماموریت بود و به بیرجند 
مسافرت کرده بود. این اقا مرا هم با هیات به مسجد جمعران اورد. من 
قادر به راه رفتن نبودم. لذا مرا بغل کرد و داخل مسجد برد و نشانی محل 
خود را به من گفت و رفت. من توی مسجد دراز ز کشیده بودم. قدری دعا 


کردم و به درگاه الهی تضرع و توسل جستم. در اثر خستگی, خوابم برد. در 
خواب, آقا امام زمان (علیه السلام) را دیدم که با لباس و عمامه سبز و 


خهرع: اق, تور آتی تردبی: من آخو و فر فتهود؛ 19 شفا گرفتی ! : بعد به سر 
و سینه ام دستی کشید و دوباره فرمود: بلند شو ! 


از خواب بیدار شدم و احساس کردم که حالم خوب است. من که اصلا قادر 
به راه رفتن نبودم, دویدم که محل راننده را پید | کنم. همین که او را دیدم 
خود را در بغلش انداختم». 


مٌزد عزیز دارنده اسلام 
داستان - 463 
منبع: داستان هایی از فضیلت علم, ص10 


افام عویز کروخ شامتر آکیم صلی الله علیه و آله مسا فرموه: اغسااا ن 
دا تحاسم وا رت ماند. 


عرض کردند: چگونه اسلام را عزیز کنیم؟ 


فرمود: با حضور در نزد علما برای یادگرفتن علم,. کسی که برای رضای 


ص: 1-97 


عرص کرتتوه پارسول اللمریاکان هم از عا فره اع دار 


فرموت کنسی. که فقظ الصا لوحه الله پراش عفت. اساام کار کند برا 
اوست ثواب اهل مکه از وقتی خلق شده اند هست ولی اگر قصدش فقط 
پراش دا شاد ربا اهحال )دا انس تم را بر ارام کرد است:. 


مستغرق در خدا 
داستان -515 
منبع: سجاده عشق , ص23 


امام سجاد علیه السلام در حال نماز بود که فرزندش در چاه افتاد . مردم 
متوجه شدند و سرو صدا بلند کردند و با سعی و تلاش بچه را از چاه بیرون 
اوردند امام علیه السلام هم چنان در حال نماز بود . 


وقتی نماز حضرت به پایان رسید به او گفته شد؛ 


چرا با افتادن بچه در چاه نماز را تمام نکردید و به نجات فرزندتان نشتافتید 


حضرت فرمود : من متوجه نشدم زیرا با پروردگار بزرگم مشغول مناجات 
بودم . 
مسجد سهله میزبان مهدوی علیه السلام 


داستان - 170 


جناب حجه الاسلام علی مرعشی به نقل از جناب حاج جواد خلیفه و ایشان 

نیز از پدرش شیخ صادق و او به نقل از حاج محمد دایی شان فرمود: 
روزی در کنار شط کوفه پس از گرفتن وضو, آماده نماز بودم, ناگهان 
شخصی به نردم آخده وه از من بة. آضرار خواست: ۲ با آوبه مسنجد. تیوله 
بر متفر فقتی با آو به منکن سمله: آ مدیم و بستته ید۱ 


آن مرد ناگهان چنین صدا زد: خضر خضر ! 

کسی از داخل مسجد چنین پاسخ داد: بلی مولا! 
آنگاه همان مرد در بزرگ مسجد سهله را 

ص: 1588 


با آن کلون بزرگ باز کرد و ما به اتفاق یکدیگر وارد مسجد شده و نماز 
گذاردیم. روا موس 
مرد خداحافظی کرده و از جایم برخاستم تا به خانه باز گردم. 


افتی .نب در فسخد رسیذمر. با کرت انوا بنستته: بافتج با ناراحتی به سراغ 
خادم رفته و اعتراض کنان از علت بسته بودن در پزسید م7 او با تعجب 
گفت: من از اول شب در مسجد سهله را بسته بودم و دیگر آن را باز 
شما در مسجد چه می کردید و چگونه وارد شدید؟ 


آن وقت بوذ که فهمیدم آن .شب را خدمت حضرت بقیه الله اعظم عجل 
الله دا فرجه. الشزیی: گذراندع آم.ه خضرت خضر علیه. السلام را نیز 
دیده ام 


مظلومیت علی علیه السلام 

داستان - 196 

منیع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء, ص‌32 

در آن روز که جمعه بود نزدیک شد که امیر الموّمنین علیه السّلام فتح کند 


که مشایخ اهل شام فریاد کشیدند: شما را به خدا قسم ملاحظه زنان و 
دختران رانمایید که تمام بیوه و یتیم می شوند. و معاویه عمرو عاص را 
گفت: هرحیله که در نظر داری به کار بر که هلاک شدیم, و او را نوید ایالت 
مصر داد. و عمرو عاص که خمیرمایه خدیعت و مکیدت بود لشکر را ندا 
کرد که: ایها الناس ! ه رکه را قرانی باشد بر سر نیزه کند. پس قریب به 
پانصد قرآن بالای نیزه ها رفت. و صیحه از لشکر معاویه بلند شد که کتاب 
خدا حاکم باشد مابین ما و شما. 


نجاشی بن حارث در 


ص: 1589 


فاصبح أهل الشام قد رفعوا لقنا علیها کتاب اللّه خیر قرآن و نادوا علا 
پایت عفد ند ضلی الم عایه و آله اه اما ی ی العان ۰ 
لشکر امیر الموّمنین چون این مکیدت بدیدند بسیاری از ایشان فریب 
خوردند و خواهان موادعه شدند و با آن حضرت گفتند: یا علی ! معاویه حق 
فی کفینن نو زا به کتاب خدا خوانده او را اجابت کن. و اشعث بن قیس از 
همه درین کار شدیدتر بود, امیر الممنین علیه السّلام فرمود: اين کار از 
روی خدعه و مکر است. 


ان حضرت فرمود: وای بر شما؛ من با ایشان جنگ می کنم که به حکم 
قرآن متدین شوند و ایشان نافرمانی کردند و کتاب خدا را طرح کردند و 
بروید به جنگ دشمنان خودتان و فریب ایشان را مخورید, همانا معاویه و 
عمرو عاص و ابن ابی معیط و حبیب بن سلمه و بنی النابغه اصحاب دین و 


و از این نوع کلمات بسیار گفته شد و هرچه امیر المومنین علیه السّلام آن 
بدبختان را نصیحت فرمود نیذیر فتند, و بالاخرج اشعث و اصحاب او امیر 


المومنین علیه السلام را تهدید کردند که با تو چنان می کنیم که مردم با 
عثمان کردند یعنی تو را به خواری تمام می کشیم, و مابین اشتر نخعی و 
ایشان نیز کلمات بسیاری ردوبدل شده و چاره ایشان نشد, لاجرم امیر 


المومنین علیه السْلام فرمود: 
ی کنت آمس آمیرا فأصیحت البوم مأمورا!.(2) 
ص: 1590 


1- - مروج الذهب, ح ۰ 4 ۲. 
2 - همان. 


از امروز امیر بودم و لکن امروز مامورم و کسی اطاعت امر من نمی کند! 
پس اشعث به نزد معاویه رفت و گفت: جه اراده داری؟ معاویه گفت: 


می خواهم با شما پیروی کتاب خدا کنیم. یک مردی را شما اختیار کنید و 
یک نفر را ما اختیار می کنیم, و از ایشان عهد و میثاق می گیریم که از 
رهق قر ار ظمل. کنند. ۵ یک کر را بر کرتند که آفر ات از رای اه ناند: 
اشعت این مطلب را پسندید. پس بنای انتخاب شد. اهل شام عمرو عاص 
دا راخ کي انشاب کردنه: اسعته کسانی کمرای غوارع دانتید ایو 
موسی اشعری را انتخاب کردند. 


اند التعمتم یه لام فرموت ضفا در ال آمر افرمانی من مودیده: 


خذلان من رفت و چنین و چنان کرد عبد الله بن عباس را اختیار کنید, 


اشعث و اصحابش قبول نکردند. فرمود: اگر ابن عباس را نمی پسندید 


لاجرم امير المومنین علیه السْلام از روی لاعلاجی فرمود: هرچه خواهید 
بکنید, پس کس فرستادند به نزد ابو موسی و از برای تحکیم طلبیدند.(1) 


و در سنه ۳۸ در دومه الجندل(2) حکمین تلاقی کردند. و داستان حکمین و 
فریب دادن عمرو عاص ابو موسی را و خلع امیر المومنین علیه السْلام و 
نصب معاویه مشهور است . 


داستان - 200 
ص: 1:91 


1- - مروج الذهب, ج ۲ ص ۲-4۱ 4. 


2 - مکانی میان شام و مدینه. ولی مشهور در سرزمین «اذرح» (منطقة 
مرزی میان شام و حجاز گرد آمدند) است. 


المنتهی در تاریخ خلفاء , 39 


گروهی از خوارج در مکه با یکدیگر جمع شدند و مذاکرة نهروان نمودند و 
بر کشتگان نهروان بگریستند, و سه نفر با هم معاهده کردند که در یک 
اهاز له هون یووم وه و کفزرق اه زا ی عبد 
«برک» قتل معاویه راء و «زاذویه» قتل عمرو عاص راء و وعده در ۳ 
نوزدهم ماه رمضان شد. 


پس آبن ملجم به جانب کوفه شد و آن دو نفر دیگر ؛ به جانب شام و مصر 
رفتند, چون اد ملجم وارد کوفه شد راز خود را با کسی اظهار نکرد, 
روزی به خانه مردی از تیم الرباب رفت و قطام ببت اخضر نمیمیه را 
ملاقات کرد, و قطام زنی بود که امیر الموّمنین پدر و برادر او را در نهروان 
کشته بود و در نهایت حسن و جمال بود. 


غلامی و کنیزی و کشتن علی بن ابی طالب ! 


نخواهد شد. 


قطام گفت: وقتی که علی مشغول به امری باشد و از تو غافل باشد 
ناگهان بر او شمشیر میزنی و غیله او را می کشی, پس اگر او را کشتی 
قلب مرا شفا دادی و عیش خود را با من مهنا ساختی, و اگر تو کشته 
شوی رن آن خهتیر آخرت هو می رسد آزتتوانها تین اشت ازجا 


ص: 12192 


خدا سوگند که من به این شهر نیامده ام جز برای کشتن علی. 


پس قطام, وردان بن مجالد را که از قبیله او بود به جهت یاری ابن ملجم 
ملعون طلبید, و ابن ملجم نیز شبیب بن بحيرة خارجی را همدست خویش 
نموده و مترصد شب نوزدهم بودند, تا ان شب رسید و ان سه ملعون به 
این عزیمت به مسجد کوفه درامدند. و قطام خیمه در مسجد زده بود و 
مشغول اعتکاف بود, و در ان شب ان سه نفر در خیمه قطام بودند. و ان 
ملعونه بافتة چند از حریر بر سینه های ایشان بست. و شمشیرهای زهر 
آب داده به دست ایشان داد تا حمایل کردند, و بیامدند نزدیک آن دری که 
امیر المومنین علیه السْلام از آن در به مسجد داخل می شد نشستند. و 
پیشتر راز خود را با اشعث بن قیس خارجی گفته بودند و او نیز با ایشان 
دز انن,امر هتمق شده توح و نه باری اسان نه: مسجد آفده: نود 


ار تفه ی تن ره زمر مه ره کر ری ناگاه 
شنید که اشعث می گوید: یابن ملجم زود باش, زود باش, و حاجت خود را 
۳ که صبح نزدیک شد و رسوا خواهی شد. چون حجر این سخن بشنید 
مطلب ایشان را فهمید, به به اشعث گفت: ای اعور ملعون ! اراد کشتن 
علی علیه السّلام را داری, این بگفت و به تعجیل تمام به جانب خانه امیر 
المومنین علیه السّلام رفت که آن حضرت را خبر کند تا در حذر باشد. از 
قضا آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود, چون حجر 


ص: 1593 


فُتل امیر الممنین علیه الشلام. 


ار ان طرف امیر المومنین علیه السلام چون داخل مسجد شد و صدای 
نازنینش بلند شد به: : ««یا ایها الثاس. الطلاه» که ابن ملجم و همراهانش 
شمشیر کشیدند و بر آن حضرت,حمله کردند.ه گفتند 


الحکم للّه, لالک یا علوث. 


پس شمشیر شبیب خطا کرد و بر در مسجد يا به سقف گرفت. و شمشیر 
محاسن شریفش به خون سرش خضاب شد. 


و این واقعه در صبح چهارشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجری بوده 
و شهادتش در شب جمعه بیست و یکم ان ماه واقع شد.(1) 
معادن علم الهی 


داستان - 167 
منیع: تشرف یافتگان 


سوم اس له مضی‌حاری مفل ازصاحت کات کته امه 
فرمود: 


شقیق بلخی در مسیر تشرف به مکه معظمه خدمت حضرت امام کاظم 
علیه السلام رسبده و موجه می شود که ۰ حضرت برای پذیرایی از 
میهمانان کمن مقذارزق رهل, را در ظرف ای ربخته وبا ان همه فردمان 
را غذا می دهد !؟ 


شقیق نیز در کمال حیرت از حضرت تقاضای غذا می نماید, آن حضرت نیز 
پس از : تناول از ظرف غذای درست شده از آب و رمل ! مقداری از آن غذا 
را نیز به شقیق بلخی داده تا وق نیز آز .ان استفاده نماید. شقیق خود در 
این باره می گوید: چون از آن غذا تناول کردم, آن چنان سیر شدم که تا 
چندین روز میل به خوراک و اب نداشتم.(2) 


تارف خاطاینی تا ال وان 


داستان - 292 
منبع: داستان های 
ص: 94:<-«(1 


| این ِ ۰ [ | جهان 
علاوه بر جریان قوانین ن طبیعی عادی قابل محسوس و شناخت و بالاخره 
قابل تصرف, قوانین به آسانی می توانند جهان را به گونه ای دیگر تعریف 

و از آن برای هدایت و ارشاد بشر و یا خدمت به خلق خدا بهره گيرند. 
۳ ؛ اگر علم طبیعی و تجربی موجود, علیرغم بی نهایت بودن ابعاد آن, از 
بعد قوانین عادی و قابل شناخت و قابل تصرف است . پس علم طبیعی ی 
مافوقی نیز وجود دارد که, معلمین و قوانین مخصوص به خود زا دازاست 
به طوری که برای نشر عادی قابل شناخت و قابل تصرف نباشد. 


شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام ۰ ص 19 


علیه و اله وسلم بودند و من هم بودم پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به 
ما رو کرد و فرمود : 


اخبرونی ای شیی ء خیر للنساء - ( به من خبر دهید بهترین چیز برای زنان 


همه ما از پاسخ صحیح این سوال در مانده شدیم , سپس حاضران متفرق 
شدند , من به خانه امدم و جریان سوّال پیامبر ( ص ) و عجز ما از جواب 
آرش ال ای خت رمراسلام الل لها یت روم انامه 
سلام اه غاها خر 


ولی من پاسخ سوال را می دانم , خیر للنساء آن لایرین الرجال و لا پراهن 
الرجال - ( بهترین چیز برای زنان ان است که مردان نامحرم را نبینند و 
مردن نامحرم نیز انها را نبینند ) 


در بعضی از عبارات امده : 


ان لاتری رجلا و لایراها رجل - به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم رفتم و عرض کردم پاسخ آن پرسش که از ما کردی این است : 


(بهترین چیز برای زن آن است که نه مرد نامحرم او را بنکزد,و: ته آو هرد 
نامحرم را بنگرد ) 


فرمود : ( تو که نزد من بودی , پاسخ این سو ال را ندادی , اکنون بگو 


ص: 1595 


امه لاه الم لیا نوات رام 


تاه صای اه ی ماه سل ار اس با ودره رم 


ان قاظمه هه ی ۲ هصانا قاطمه نام آلله لها باردشی خن ات . 
(1) 


معجزات ولادت نبوی صلی الله علیه و آله وسلم 


داستان - 128 


فنعد مه الامال. قی: ارت آلشی ه الال غلمم السلام(فارسیاز 1 
ص 50 


صبح آن روز که آن حضرت متولد شد, هر بتی که در هر جای عالم بود بر 
رو افتاده بود, اه ۱ 
افتاد, و دریاچه ساوه که سالها آن را می پرستیدند فرو رفت و خشک 


شد(2) و وادی سماوه(3) 


که الما نون کی اب در ار نذیدم: بود آب در آن چاری شد., و آتشکده 
فارس که هزار سال خاموش نشده بود در آن شب خاموش شد. و داناترین 
علمای مجوس در آن شب در خواب دید که شتر صعبی چند, اسبان عربی 
را می کشند و از دجله گذشتند و داخل بلاد ایشان شدند, و طاق کسری از 
میانش شکست و دو حصّه شد, و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری 
حردند: 


و نوری در آن شب از طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گردید و 
پرواز کرد تا به مشرق رسید و تخت هر پادشاهی در آن صبح سرنگون 
شده بود, و جمیع پادشاهان در آن روز لال بودند و سخن نمی توانستند 
ی ی ی ی 

که بود میان او و همزادی که داشت که خبرها به او می گفت جدایی افتاد, 


و فقربیش 
ص: 1596 


- - کشف الغمه, خ: ص 3 2 و 24. 


شمان اشت که مک سشنده است ,هی کانتان آفت: 


دی صقان ری برد ک شصن مافقاق ضا ال الله که وا که آنشان در 
معجزات ولادت نبوی صلی الله علیه و آله وسلم از زبان علوی علیه السلام 
داستان - 131 


ینمی اما فی وارشه الشی. مه ال یم لام فاوس ار حا: 
ص 52 


از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت شده است که چون آن 
حضرت متولد شد بت ها که بر کعبه گذاشته بودند همه بر رو افتادند, و 
چون شام شد این ندا اک اسان رت کب 


جاء الْحَودٌ و رهق الباطِل ار الْباطِل کان رَهوقأ(1) 


و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و درختی که بود 
خندیدند. و آنچه در آسمانها و زمینها بود, تسبیح خدا گفتند, و شیطان 
گریخت و می گفت: هتین اقها و بهترن خلیق و گرامی ترین بندگان و 
بزرگ ترین عالمیان محشد است صلی الله علیه و اله و سلم. ( 

تس عم سای ال ی ی ان تن 
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قو زان فخمد ضلی الله. غلبه و اله: وشلم یکی از سران کقر ورین که 
بسیار قلدر و خودیسند بود , ( آبی بن خلف ) نام داشت. 


او اسب چالاکی داشت به او علف می داد و در پرورش آن اسب ؛ کوشش 
می کرد , به این منظور که روزی بر ان سوار شود و محمد صلی الله علیه 
و اله وسلم را بکشد , حتی روژی با پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم 
روبرو شد و با کمال گستاخی گفت : 


( من اسبی دارم که او را هر روز علف می خورانم , تا چاق و چالاک شود , 
و سرانجام سوار بر آن شوم 


ص: 1-297 


1- - الاسراء آیه 81. 


2- - بخار الأنوار. ج 15 ص ۲274 مناقب ابن شهر آشوب, ج 1 ص 58 
جلاء العیون, ص 78- 77؛ حیاه القلوب, جح 3. ص 141. 


و ترا بکشم ) 


تاه سل له مه وله وتیلع هل تا کشت دا : 
من تو را می کشم ) 


از این جریان مدتی گذشت ! تا جنگ احد ( در سال سوم هجرت ) در کنار 
کوههای نزدیک به مدینه رخ داد , ابی بن خلف در این جنگ , از سرداران 
لشگر دشمن بود , هنگامی که جنگ شروع شد . او فریاد می زد : 


( محمد صلی الله علیه و آله وسلم کجاست ؟ ای محمد ! اگر تو نجات 
یابی من نجات نیابم !) 


در ایب فان رصان نله کلییو اه وسمر وی هی وی رای 
کشتن آن حضرت به سوی او جهید , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به 
طور سریع , نیزه یکی از پارانش به نام (حارث بن صمه ) را گرفت و به 
ابی بن خلف حمله کرد و نیزه را بر گردن او فرود آورد . خراشی در گردن 
او پدید آمد , او از وحشت از پشت اسب بر زمین افتاد , و مانند صدای گاو 
, نعره می کشید , ۰ و می 


( محمد صلی الله علیه و آله وسلم مراکشت ) یارانش او را از محل 
درگیری بیرون بردند , و او را دلداری می دادند که وحشت نکن , چیزی 
نشده , گردنت خراش مختصری پیدا کرده است , چرا بی تابی می کنی ؟ 


ی کی انش ی کشستویو ای اه 
ص: 1598 


علیه و آله وسلم بر من وارد ساخت , اگر بر دو طایفه پر جمعیت ربیعه و 
مضر , وارد می ساخت , همه را می کشت , شما خبر ندارید , محمد صلی 
الله علیه و آله وسلم روزی به من گفت : 


رسانید , همان مرا می کشت 


( آری او دروغ نمی گوید ) ابی بن خلف بعد از این ضربت یک. روز بیشت 
زنده نماند , و سپس به هلاکت رسید . (1) 
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پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همراه یارانش بود , ناگهان یک نفر عرب 
بادیه نشین نزد آن حضرت آمد , او سوسماری را ضید کرده و در آستین 
خود پنهان کرده بود , با کمال گستاخی , با صدای بلند اشاره به پیامبر کرد 
حاضران گفتند: ( اين پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است ) 


او به پیامبر گفت : ( سوگند به دو بت لات و عزی , هیچکس در نزد من ؛ 
مبغوضتر از تو نیست . اگر قبیله من ب.هزا اد عخول نمی: خواندند هم 


اکنون شتاب کرده و تو را می کشتم ) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود : ( چرا اين گفتار خشن را می 
گویی ؟ به خدای بزرگ ایمان بیاور ) 


بادیه نشین گفت : ( ایمان نمی آورم 


ص: 1599 


, مگر اين که این سوسمار به تو ایمان بیاورد , ) و همان دم سوسمار را به 
زمین انداخت . پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم صدا زد : يا ضب : ( ای 
سوسمار ۲ ) سوسمار با زبان رسا . که همه حاضران شنیدند , گفت : لبیک 
و سعدیک : ( بلی قربان ! امر بفرما ) 


سوسمار گفت راز کسن‌برا که فرش اف زر انتتمان , و شکوه او در زمین 
۱ , و رحمت او در بهشت و عذاب او در دوزخ است ) 


سوسمار گفت : تو رسول پروردگار جهانیان , خاتم پیامبران هستی , آن 
کس که تو را تصدیق کرد , رستگار شد , و آن کس که تو را تکذیب کرد , 
زیانکار گردید . 


پادیه نشین آن چنان تحت تاءثیر قرار گرفت که به پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم رو کرد و گفت : 


( من هنگامی که نزد تو آمدم , تو مبغوضترین فرد نزد من بودی , اکنون در 
سراسر زمین , تو از همه انسان ها نزد من محبوبتر , و از خودم و پدر و 
مادرم عزیزتر می باشی , گواهی میدهم که خدا یکتا و بی همتا است و تو 
دا مستی وا نمی ای پم وی یاه نود ففت هماحرا را 
برای افراد خاندان خود 


ص: 1600 


تعریف کرد.و آن ( ها را به. ایمان. و اعتقاد به اسلام دعوت نمود هزار نفز 
از قبیله او مسلمان شدند) .(1) 


داستان - 290 
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روزی بانویی بی پروا عبور می کرد , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با 
1 , روی خاک زمین نشسته , و غذا می خورد , با تعجب 

( ای محمد | سوگند به خدا , تو همانند بندگان می نشینی و غذا می 
9 


پیامبر ضلی الله علیه و اله وشسلم قرمود: و بحک ای عبد اعبد متی : ( وای 
بر تو , کدام بنده ای از من بنده تر است ). 


زن گفت : ( لقمه ای از غذای خود را به من بده ) 
پیامبر ( ص ) لقمه ای به او داد. 


زن گفت : نه به خدا , بلکه باید لقمه ای که در دهانت است ( به عنوان 
تبرک ) به من بدهی بخورم . 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم لقمه اي از دهانش بیرون آورد و به او 
دان. آن بانه آن لقمه غذا را خورد و از آن. یفن تا آخر. عمر هر کز بیمار 
نشد. (2) 


معجزه ی پسر,کرامت پدر 


داستان - 121 


منم صهی. الامال قی تاره الشی و لال. غانهم السلاه قاس ار سل 
ص 26 


عدنان(3) 


پسر ادد است. و نام مادرش بلهاء(4) 


است. 


در ایام کودکی آثار رشد و شهامت از جبین مبارکش مطالعه می شد و 
کاهنین عهد و منجمین ایام می گفتند که از نسل وی شخصی پدید آید که 


ص: 1601 


1- - خرائج راوندی. ص184- بحار الانوار, ج17, ص 407 . 
2 - کحل البص ص101. 

3- - بیست و یکمین از آباء پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم . 
4-- نک: الاشتقاق. ص 43 و 5. 


جنْ و انس مطیع او شوند و از اين روی جنابش را دشمنان فراوان بود (1) 
چنان که وقتی در بیابان شام هشتاد سوار دلیر او را تنها یافتند به قصد وی 
شتافتند,. عدنان یک تنه با ایشان خن کرد چندان که اسبش کشته شد, پس 
پیاده با ان جماعت به طعن و ضرب مشغول بود تا خود را به دامان کوهی 
و ی و ار ای ی 
ناگاه دستی از کوه به در شده گرپبان عدنان را بگرفت و بر تیغ کوه کشید ۸ 
و بانگی مهیب از قله کوه به زیر آمد که دشمنان عدنان از بیم جان بدادند. 


ها ار اس اس سای لاه اسان 
ای بسن سای | نم یی له تا 


داستان - 135 


مشبغ* عتعهی الا مال.فی تاش الشی. و لال غلیهم. السلام فارسی ار حل 
ص64 


و شیر تفت که خوانی ترد نمی ضلی آلله علیه ه آله سم امد و کفت: 
تواند شد که مرا رخصت فرمایی تا زنا کنم؟ 

اصحاب بانگ بر وی زدند. 

پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: نزدیک من آی. 

آن.جوان: نش شید 


حضرت فرمود: هیچ دوست می داری که کس به مادر تو زنا کند يا با دختر 
و خواهر تو و هم چنان با عمّات و خالات و خویشان خود این کار روا داری؟ 


عرض کرد: رضا ندهم. 


فرمود: همه بندگان خدای چنین باشند, آنگاه دست مبارک بر سیته آو.فر ود 
ات 


دیگر از آن پس به 


ص: 106002 


نات اوه بقل الیل آیاء ای کل اللت یه ی 
۱۳ 


جانب هیچ زن بیگانه دیده نشد.(1) 


داستان - 647 
منبع. داستان ها ی از کرزه بر امام حسین علیه السلام , ص10 


حضرت ابراهیم علیه السلام سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا 
افتاد تا به محل شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام رسید , اسب 


حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب بزمین افتاد و 
تشر تشکست وجوتیشن جارنخ کشت و آشکتنن آهد و مخزون 


کرت 


ذر آن"خال: شتروع باسفقان کرره فر مود *غذایا فحر جبزی از هن تسرزدم 
که دچار اين بلا شدم ؟ 


۱ نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو 
وسلم و پسر خاتم ۱ 
خون او موافقت کرد . 


خر ار آم انم سیسات سر ام ری یه 
کسی او را می کشد ؟ 


حور فرننه ۲ ان کی که ال آنساو مس اسر ات کی مه 
قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده است. و خداوند وحی فرمود 


به قلم که تو مستحق ستایش و مدج و ثنا هستی , به خاطر این که این 
لعن را نوشتی . 


حضرت ابراهیم علیه السلام محزون و گریان دستهایش را بلند کرد و یزید 
زا تیاه لفنه کرت و اسجض با زبان فضیح امین کفت.: 


شوت تراهم دی هید 


ص: 1603 


را مه ال ارتضی رخا لاه رت ره اسصی الم لین له نام اس 
5 ص 109. 


اسبش فرمود : از نفرین من چه چیزی را متوجه شدی که آمین گفتی ؟ 


گفت : ابراهیم یکی از افتخارات من این است که تو سوار بر من شوی و 
وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم , 
و مسببش هم یزید لعنتی بوده . (1) 

معرفت گوسفندان 


داستان -649 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 11 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات می 
چریدند که چوپان برای تا خبرآورد که چند روز است گوسفندان از 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای اسماعیل نتتتب: آن»ر 
از کوسفندان.ستوال کن آن ها به تو میکویند... 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 


گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه 
السلام که نوه دختری پیغمبر محمد صلی الله علیه و اله وسلم است در 
این جا تشنه کشته می شود . پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و 
مدوم میم و .از این تیاب جی وم اه 3 لدوو و کم و که 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند : قاتلین آن بزرگوار نفرین شنده. اسماخ ها و زمین 
ص: 190204 


ع فشت: ظریحی وش 429 


ها و همه خلایق است . 

حضرت اسماعیل علیه السلام نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین 
حضرتش لعنت فرست . (1) 

معنای صلوات 


داستان - 51 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


ابن بابویه از یزید بن حسن روایت کرده که گفت: حضرت موسی بن جعفر 
ع به من فرمود: 0 7 
سلم می فرستد معنایش آن است که وفای به عهد و میثاقی که در عالم 
در پروردگار فرمود: « الست بربکم و محمد نبیکم و علی امامکم» بزبان 
آورده و قبولی آن را اعلام عی تمایدو تحدید مه مساق هی اور 
(2) 

مفضولیت حسب و تسب 

داستان - 106 

منبع. بدرقه ی یار ص 23 

و الله ما پنال آحد ما عندالله الا بطاعته.(3) 


قسم بخدا, به جز اطاعت خداوند متعال کسی , بنه آنخه نزد خداست. نائل 


نمی شود. 
«امام رضاأ علیه السلام» 
روزی زید بن موسی؛ برادر امام رضاأ علیه السلام, در مجلسی با حضور 


حضرت, با فخر ورزی نسبت به دودمان خود با مردم و اهل مجلس برخورد 
هم و ی 


«ای زید ! این سخن که خداوند و آتنتن را بر ذربه ی فاطمه ی علیها السلام 
حرام نموده, ترا مغرور کرده است؟ ! 


فرزندان فاظمه عابهاالشلام است. اکر تو با اتجام. کناه.و جوسی ین جعفر 
علیهماالسلام با آن همه عبادت و شب زنده داری و روزه هایش وارد 
بهشت شوید, در آن صورت تو نزد خداوند گرامی تر از او خواهی بود. 


زین العابدین علیه السلام می فرمود: 
ص: 1605 


ص 49 


2- تفسیر جامع, ج2. 


نیکوکار ما را پاداشی دو چندان و گهنکار ما را دو برابر عذاب خواهد بود. " 
قسم به خدا, کسی به انچه نزد خداست جز به اطاعت پروردگار متعال 
نائل نمی شود؛ تو گمان می کنی و با انجام گناه به ان مراتب می رسی » 
سپس حضرت رضا علیه السلام به حسن و شاء فرمود: 

«قرآن فرزند نوح را به جهت انجام گناه و معصیت., از خاندان نوح نمی 
داند امنهر نمی ار خایدان سا که اطا عبت دا اور از ها امک ون 
(حتتن عشاع با اطاغت پرورد کار معال ان اهل نیت رسول. خذا صلی الله 
عیر ال حواحی وی 


داستان - 111 
منبع: بدرقه ی یار ص33 
ان الایمان آفضل من الاسلام بدرجه و التقوی آفضل من الایمان بدرجه.(2) 


بطور یقین ایمان یی رتبه برتر از اسلام و تقوی یک درجه والاتر از ایمان 


است. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: «تقوای الهی و اطاعتشان از خداوند 
متعال ایشان را شرافت داد.» 


دیگری گفت: «قسم به خدا, تو بهترین مردم هستی.» 


ات اه او من نس کار وا ام ورن رواخ 
فرمود: 


«بهتر از من کسی است که تقوای الهی و اطاعتش از خداوند متعال بیشت 


و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله آتقاکم.(3) 


ما شما را جهت شناخت یکدیگر, در گروههای مختلف قرار دادیم؛ بطور 
یقین گرامی ترین شما نزد خداوند. باتقواترین شماست. نسخ نشده 
است.»(4) 


ص: 1606 


ک سا اار ‏ فرص 2 ون اخبار الا علیه ااسام رس ر 
که 

2 - تحف العقول, ص 469. 

3- - حجرات: 13. 

4 - بحارالانوار, 49, ص 59, 


مقام رضای امام باقر علیه السلام 


داستان - 445 
آورده اند که: 


اش لیاسو رت خی 
و عجز مبتلا شده بود . 


محمد بن علی بن الحسین علیه السلام معروف به باقر به عیادت او رفت 
و او را از حال او سوال فرمود , گفت : 


دوست تر دارم . 

محمد گفت که : من با وی چنانم که اگر مرا پیر دارد پیری دوست تر دارم 
و اگر جوان دارد جوانی دوس تر دارم و اکر بیمار دارد بیماری و اگر 

تندرست دارد تندرستی و اگر مرگ دهد مرگ و اگر و اگر جوان دارد 

جوانی دوست تر دارم و اگر بیمار دارد ۳ اگر تندرست دارد 

تتدر تبتتی» و آکر .مرن دهد مرگ و آکر زندکاتی ز تدعاتی: زا دونستته ترصن 

دارم . 


جابر چون این سخن شنید به روی محمد بوسه داد و گفت: 


ضوز شون االمصای الب هو الب که .هرا کت 


که یکی از فرزندان مرا ببینی هم نام من «و هو یبقر العلم بقرا کما یبقر 
الثور الارض». 


و به این سبب او را باقر علوم الاولین و الاخرین گفتند و از معرفت این 
تب معلوم شود که جابر در مرتبه اهل صبر بوده است و محمد در رتبه 
ضا . (1) 


مقام عٌظمای حضرت رضا علیه السلام 


داستان - 119 


منبع . بدرقه ی یار, ص 58 


امام السخای الما ظد والسی الما لو لماع الظایات ه الاک تساه 
و العین الغریزه.(2) 


امام 
ص: 106007 


آع هار هی که 71[ 
2 - تحف العقول, ص463. 


پری بارنده بارانی تند, آسمانی سایه بخش, زمینی هموار و چشمه ای 
جوشان است. «امام رضا علیه السلام» 


پس از ولایتعهدی امام رضا علیه السلام مدت مدیدی باران نبارید؛ از اینرو 
برخی از اطرافیان مامون که دل خوشی از حضرت رضا علیه السلام 
نداشتند, اظهار نمودند: «از وقتی علی بن موسی الرضا ولیعهد شد. 
خداوند باران رحمتش را از ما قطع کرد.» 


قامون.وفتی ای سشضان ترا شوه نون امام رضا عليه السلام امد هفاضا 
نمود که حضرت جهت نزول باران به بارگاه الهی دعا کند. در اینحال امام 
رضا علیه السلام فرمود: 


نیت رشان دا لت الله. علیه و اله. کار آمترمفضان ی علی لیم 
السلام, در عالم روّیا به من فرمود: " ای فرزندم ! دوشنبه و به صحرا برو و 
برای ایشان از خداوند باران بطلب و انچه را خداوند به تو نشان می دهد 
به ایشان بازگو تا بیش از پیش از مقام و منزلت تو نزد خداوند متعال آگاه 


شوند ۳.» 


دوشنبه امام رضا علیه السلام رو به صحرا گذارد و مردم به دنبال حضرت 
راه افتادند. وقتی امام علیه السلام به جایی مناسب رسید, ایستاد و بر 
منبر رفقت و فرمود: 

«خدایا ! ای پروردگار من ! تو حق ما اهل بیت را والا قرار دادی. همانگونه 
که فرموده ای ایشان به ما توسل نموده و امید به فضل و رحمت و احسان 
تو دارند. از اینرو برای ایشان بارانی سودمند و فراگیر بعد از رسیدنشان 
به منازل خود, نازل فرما.» 

چند لحظه ای نگذشته بود که باد وزیدن گرفت و بعد از رسیدن یک سری 
ابر و رعد و برق, مردم به دنبال جایی شدند تا 


ص: 1608 


از باران در امان بمانند. در اینحال امام رضا علیه السلام فرمود: «اين 
ابرها برای شما نیست؛ متعلق به فلان جاست.» 


نع از کر ان آبر‌هاب ده باز شبیه. ان آیرهای باران یا امد سره فسق 
براه انداختند و حضرت همان فرمایش را تکرار فرمود و سر انجام وقتی 
ابری نزدیک ان منطقه شد, حضرت فرمود: «ای مردم ! این ابر را خداوند 
برای شما فرستاده است؛ از اینرو خداوند را جهت فضل و رحمتش شکر 
کنید و به منازل خود روید؛ تا به خانه هایتان نرسید, ابر نخواهد بارید.» 


وقتی مردم به منازل خودشان رسیدند باران شروع شد و پس از باران, 
مرا ات اس اما عالطا ی 


به دنبال این؛ حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: «ای مردم ! در رابطه با 
استفاده ی صحیح و از نعمت های الهی, تقوای خدا را پیشه ی خود سازید. 
پا ارتکاب گناه, نعمت های الهی را از خود دور نکنید بلکه با اطاعت از 
که بعد از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیاء الهی از خاندان رسول 


امامهوضا غلیه الستلاه ور ادامه فرموت «رمصول خوا.صلی االت یی له 
در رابطه با مردی از گنهکاران که مردم می پنداشتند از اهل 


ص: 1609 


جهنم است, فرمود: " او بدون اینکه اظهار کند, عیب و عورت موّمنی را 
پوشاند و بعد از اطلاع, آن موّمن در حقش دعا نمود و خداوند با اجابت 
دعای او آن مرد را عاقبت به خیر گرداند و از اینرو به مقام عظمای 
شهادت نائثل گشت 1 1(۰) 


داستان - 117 
منبع . بدرقه ی یار, ص 49 
الامام فظام المن مر امس حصظ السا ی مان الکا فیس 9 


و نابودی کفار است. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی مردی از خوارج با چاقویی آغشته به زهر در دست؛ به یارانش گفت: 
«قسم به خدا, نزد این کسی که می پندارد فرزند رسول خداست و وارد 
در دستگاه طاغوت زمان شده. می روم و از دلایل اینکارش می پرسم؛ اگر 
جواب قانع کننده ای ندهد, مردم را از وجودش راحت می کنم.» 


وقتی نزد امام رضا علیه السلام رفت. حضرت فرمود: «به شرط اینکه بعد 
بیاندازی, و پاسخ سوالت را می دهم » 


او از این بیان امام رضا علیه السلام شگفت زده شد و چاقو را در آورد و 
شکست و پرسید: یا اشکه تساه طاغوت زمان نزد شما کافرند. چرا 
وارد دستگاه حکومتی ایشان شدی؟ تو پسر رسول خدا هستی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «نزد تو اینها کافرترند يا عزیز مصر و 
مومت هر حال انا به سان مان نا پر هی باید لین 
انها نه خداوند یکتا را پرستیده و نه او را می شناختند. یوسف که خود 
پیغمبر و فرزند نبی بود, به عزیز مصر 


ص: 1610 


[--.بعار الانوان. 249 ض 182-181 وغیون اخباز الرضا: 2 ض 168 
متخ الععول:ض 463 


که کافر بود فرمود: " از آنجا که من دانا به امور و امانتدار هستم, مرا 

سرپرست گنج ها و معادن بگردان. " یوسف همنشین فراعنه بود و حال 

آنکه من فرزندی از فرزندان رسول خدا هستم ؛ مأمون با اجبار و زور مرا 
به اینجا کشاند. به نظر شما چکار می کردم ؟» 


ان مرد گفت : «من گواهی می دهم که تو فرزند رسول خدا| و راستگو و 
درست کرداری.»(1) 
تفآ رتخا ی دصکی صالی آاله عاتوج از سا 


داستان - 185 
منبع: تتمه المنتهی در تاریخ خلفاء , 20 


در سنة ۳۲ مقداد بن اسود کندی - رضوان اللّه علیه - در جرف - یک 
فرسخی مدینه - وفات کرد. پس جنازه او را حمل کردند و در بقیع دفن 
نمودند و قبری که در شهروان به وی نسبت دهند واقعی ندارد. بلی 
محتمل است که قبر فاضل مقداد سیوری يا قبر یکی از مشایخ عرب 


باشد. 
و مقداد بن اسود یکی از ارکان اربعه است که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله و سلم فرموده که 


خداوند امر فر موده مرا به محبت ایشان:(2) و کف از آن چهار نفر است 
که بهشت:مشتای ایشان است. 


و ضباعه بنت زبیر بن عبد المطلب زوجه او بوده و در جمیع غزوات در 


خدمت خضرت: رسول ضلی. اللة: علیه و آله ,و سلم مجاهدم تهودم: و اغبار 
در فضیلت او بسیار است. و کافی است در این باب آن حدیثی که شیخ 
کشی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: 

ارت الثاس الا ثلاث نفر: سلمان و ابو ذر و المقداد. قال الژاوی: فقلت: 


کان حاص(3) حیصه نم رجع. ثم 
ص: 1611 


1- - بحارالانوار, ج49, ص‌56. 
2- - الاستیعاب. ۳ 
3 بالمهملیزه و حکی بالمعخمتین. ایضا. ای خال جولة بظلب الغرار: 


قال علیه السّلام: ان اردت الّذی لم یشک و لم یدخله شیء فالمقداد.(1) 


و وفات مقداد پیش از وفات جناب سلمان بوده به سه سال, چه آن جناب 
مجالس المومنین فرموده.(2) 


داستان -510 

منبع: سجاده عشق , ص 19 

اه خمفم‌مالی از خضیت آمام شجاد (غلید التسطلام ) تفل کرد که ام ناب 
فرمودند: 


شد . از مسافرین غیر همان زنی کسی نجات نیافت . خود را به تخته پاره 
ای چسباند تا به جزیره ای رسید . در آن جزیره مرد راهزنی بود که از هیچ 
معصیتی خودداری نداشت . اتفاقا با او مصادف گردید . چشم راهزن به 
زنی تنها و بی مانع افتاد , هیچ احتمال نمی داد که در جزیره زنی ببیند . 


با تعجب پرسید: تو از آدمیانی یا از جنیان ؟ 

چواب داد؛ از بنی آدمم . 

راهزن به خیال خود وقت را غنیمت شمرده بدون این که کلمه ای از او 
پرسش کند. قصد دست درازی به او کرد . در این هنگام چشمش به آن زن 
افتاد . دید چنان لرزه اندامش را فرا گرفته که مانند درختان تکان می 
خورد . 


پرسید از چه می ترسی؟ 
با سر اشارم به طرف اسمان نموده کفت" از خدا می ترسم . 


تتنوال کردایا تا کتون چنین پیشاهدی برانت رخ‌داد که به. عفلی تامشتروع 
تن دهی؟ 


گفت : به عزت پروردگارم سوگند هنوز 
ص: 1612 


چنین کاری نکرده ام . 

صحبتهای زن و رنگ پریده اش . اثری شایسته در آن راهزن نمود و گفت: 
تو تا کنون چنین کاری را نکرده ای و اين بار هم به اجبار من با نارضایتی تن 
در می دهی , به همین دلیل این طور می ترسی . به خدا سوگند من از تو 
سزاوارترم به اين گونه ترسیدن . 

از جا حرکت کرده منصرف شد , به سوی خانه و خانواده خود برگشت و از 


مه ات نات پر ان ها 


راهب گفت " جوان ! خوبست دعا کنی خداوند ما را بوسیله ابری سایه 


جوان با شرمندگی اظهار داشت: مرا در نزد خدا کار نیکی نیست که جرات 
تقاضا داشته باشم . 


جوان قبول کرد . 


راهب دست نیاز دراز کرده و از خداوند خواست سایه ای از ابر بر آن ها 
بياندازد , جوان آمین می گفت , چیزی نگذشت که مقداری از آسمان را 
ابر فرا گرفت . آن دو در سایه ابر به راه خود ادامه دادند . بیش از ساعتی 
راه نییمودند , ۳ بر سر دو راهی رسیدند و از هم جدا شدند . جوان از یک 
طرف و راهب از جاده دیگر , یک مرتبه راهب توجه کرده دید ابر به همراه 
جوان می رود . 


به 


ص: 1613 


او گفت: اکنون معلوم شد تو از من بهتری. 
امین که تخاب شید که دای .من سای داستان خود را برآیم رخ -دهن:: 
جوان داستان زن را برایش مفصل بیان کرد . 


اطا 


| از ما بو 


داستان - 174 


جناب حجه الاسلام حسن فتح الله پور به نقل از عارف وارسته و او نیز به 
قل موثق از اساتید سابقش فرمود: 


مرحوم حجه الاسلام شفتی عالم مجاهد بزرگ, روزی قصد عزیمت برای 
دیدار از خانه خدا نمود. عده ای از خویشان و اصحابشان نیز به همراه وی 
به راه افتاده, تا به حج تشرف یابند. طبق مر سوم آن دوران؛ مسیر 
کاروانیان از ایران به نجف و کربلا و از انجا به سوی مکه و مدینه بود. پس 
به زیارت عتبات عالیه شتافته و چند روزی را در آن شهر اقامت می 
نمایند.برخی از خویشان او از این که پولی به همراه داشته. نگران بودند. 
از این جهت به امانت پولهایشان را در کیسه ای نهادند و به مرحوم شفتی 
دادند, با در مواقع نیاز از ان استفاده نمایند. 


مرحوم شفتی نیز کیسه فوق را در گوشه ای از اتاقش مخفی, از گزند 
ای شآ سا 


بالاخره روز حرکت فرا می رسد, او برای وداع به زیارت حضرت امیر علیه 
لسلام رفته. پس از بازگشت , به خانه و جمع آوری و دسته بندی اثائیه اش 


متوجه 


ص: 1614 


1- - اصول کافی , ج 2 ص 70 


شض ون کال اضر ات ها ار از رون اس را رنه 
حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسجد سهله می 
شتابد. 


او خود در مورد آن حادثه چنین می گوید: 


در آن حالت اضطرار و استغاثه, لحظاتی نگذشت که اسب سواری را از 
دور دیدم, با خود گفتم نکند که مهاجمی باشد که قصد بر جانم نماید. پس 
با محخشت تمام به انتظار اینستادم. با تزدیی شدن آن اسب شوار: در کمال 
تقجب از :دور صدایی بلند شند که آهای شفتی نخران تایشن ۲ 


پس از شنیدن این جملات, اوافتن خود را بازیافتم. وقتی اسب سوار به 
من رسید, فرمود: اقای شفتی ! چه مشکلی داری. من امام زمان توام !؟ 


ناباورانه گفتم: اگر شما امام زمان هستید. خود مشکل مرا بهتر می 


دانید ا؟ 


حضرت دیگر چیزی نفرمود, صورتشان را به سمت شهر اصفهان 
برگردانیدند و فریاد زدند: هالو... هالو... هالو !؟ 


من ناگهان متوجه شدم یکی از حمال های بازار اصفهان - که مشهور به 
بود - در نزد حضرت در کمال احترام حاضر شد. حضرت به او 
د: مشکل آقای شفتی را حل کن. 


آنگاه در حالی که بشارت حل شدن مشکلم را می فر مود, خداحافظی 
کرده و تشریف برد, پس از رفتن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
به خود آمده و با حیرت تمام رو به هالو کرده و گفتم: 


شما همان هالوی خودمان هستی؟ ! 


با یه ان تایه کش ککاوا نش از ای سوه ها وا سرت 
را 


ص: 1615 


و 1 ان 2 ی؟ ۹۹ بلة فننیذم: 


9 


او گفت: 


بار دوم و سوم به هنگام طی الارض در مسیر راه صدای حضرت را شنیدم. 


دیگر چیزی نگفتم, هالو مرا در یک لحظه به نجف رساند و به من نیز توصیه 
اکیدا کرد که کوچکترین سخنی از وی و حادثه مسجد سهله به کسی نگویم. 
انگاه دستور داد که بقیه اثاثیه ام را جمع کرده, تا به هنگام حرکت. او 
بازگشته تا کیسه پول را بدهد. 


ار مسا ام توا سس ما تن اد 
حرکت, دوباره او را به همراه کیسه های پول در نزد خویش یافتم, پول ها 
را به من داد و فرمود: در عرفات خودم به دیدارت امده و خیمه های 
حضرت علیه السلام را نشانت خواهم داد, منتظر بمان ! 


آنگاه از نظرم : نایدید شد و رفت و من به انتظار حسرت دیدارش باقی 
ماندم: 


از آن روز به بعد انتظار سختی می کشیدم, هر یک از روزها به اندازه یک 
ماندسن من هقف کذشتتهم تا ان که,هصرای کاروابان #ه‌هکم شرفت یافتم؛ , در 
عصر روز عرفات او به دیدارم آمد و مرا به سوی خیمه های حضرت در 
کنار جبل الرحمه برد, ولی از دور خیمه ها را نشانم داد, هر چه اصرار 
کردم که مرا به درون خیمه ها ببرد, گفت اجازه ندارد, پس با افسوس 
خیمه ها را تماشا کردم آنگاهبه:من اضر فر‌مود که باز کردم شاید در متی 
نو 


ص: 1616 


را نیز ببینم, که اتفاقا نیز نیامد! 


پس از انجام مراسم حح به اصفهان بازگشتم. مردمان بسیار به دیدارم 
آمدند, ناگهان دیدم همان هالو نیز به دیدارم آمد, تا خواستم که عکس 
العمل متناسب با شخصیت او نشان دهم» اشاره ای کرد که آرام بگیرم, 
پس به ناچار چنین کردم, ولی از آن روز به بعد رابطه عجیبی میان من و او 
روزگاری چند گذشت, تا آن که نیمه شبی هالو به سراغم آمد و گفت: 
امشب وقت سیر من به سوی خداوند است. زمان ما گذشت. من امشب 
از دنیا می روم, لطف کن مرا کفن و در فلان منطقه از قبرستان تخت 
فولاد اصفهان دفن بنما ! 


از او نه. آضران گفاستم حفایق تا کفه را بیان کته آفدر خماه ام ظریت 


یکی دو ساعت بیشتر باقی نمانده است, دنیا همین است که می بینی !؟ 


پس خداحافظی کرد و رفت. در وقت مقرر به دیدارش شتافتم. او را مرده 
یافته, مردمان را خبر کردم و به کفن و دفنش پرداختم. از آن پس به 
زیارت همیشگی قبرش همت گماشتم و از او نیز حاجتهای فراوان گرفتم. 


ملا حسین قلی و توبه ی عجیب 
داستان -4 37 


مغ واتضان هایی از انار و پر کات علماهء ص 1 


مرحوم حاج میرز | جواد آقای ملکی تبریزی در یکی از نوشته هایش درباره 
استاد بزر‌گوارش مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی که از اعجوبه های 
اهل معنی بوده , می نویسد. 


کیک فان امه پیش مرحوم آخوند و مرحوم آخوند او را توبه داد. چهل و 
ظشت ساکت نفد وعتی آمة.ها او را تسا ختيم ‏ ان جتان 


ص: 1617 


عوض شده بود , از نظر چهره و قیافه که ما باور نمی کردیم که این همان 


ملاقات های معراجی 
داستان -503 
منبع: سجاده عشق , ص14 


سوی اسمان ها سیر می کردند , در راه پیری را دیدند , از جبرئیل 
پر سید ند. 


این کیست؟ 


جبرئیل عرض کرد: ای محمد به سیر خود ادامه بده . 


در ادامه سیر , پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دید در کنار راه شخصی 
او را به سوی خود دعوت می کند و می گوید: 


بیا به سوی من ای محمد . 

پیامبر به راه ادامه داد , تا این که دید جماعتی به پیش اند و گفتند: 
سلام بر تو ای نخستین و ای آخرین (انسان بزرگ) . 

جبرئیل به پیامبر عرض کرد: جواب سلام آن ها را بده . 


سپس جبرئیل گفت: وت 
از دنیا نمانده است , اگر به او توجه می کردی , 


تو دنیا را می گزیدند (و آخرت را فراموش می نمودند . ) و آن دعوت 
کننده ابلیس بود , که تو را به سوی خود می خواند . و ان جماعت که سلام 


داستان - 464 


بهترین شاهد درباره ممنوعیت تحصیل و قدغن بودن طلب علم و درس 
خواندن در 
ص: 1618 


1- - فلسفه اخلاق. شهید مطهری. ص 211. 
2 - داستان ها و پندها, جح 6 , ح 1 . 


ایران پیش از اسلام, واقعه ای است دردناک که حکیم ابوالقاسم فردوسی 
در شاهنامه نقل کرده است. 


و ان این است که : خسرو انوشیروان ( خسرو اولی ساسانی , 531 - 
9 م ) در یکی از جنگهای خود بارومیان دچار کمبود هزینه می شود و 
وضع مالی و خزانه دولت برای تجهیز سپاه کفایت نمی کند. ( موبد ) نزد 
خسرو می آید و او را از کمبود هزینه آگاه می کند خسرو غمگین و گرفته 
خاطر می شود و ( بوذر جمهر ) ( بزرگمهر ) را می خواهد و بدو می گوید: 


هم اکنون ساربان را بخواه و شتران بختی ( قوی هیکل دو کوهانه سرخ 
رنگ ) را به راه انداز تا بروند و صد گنج از مازندران اورند. 

گفت: راه بسیار است و سیاه اکنون تهی دست و بی خوار بار است . خوب 
است در این شهرهای نزدیک کسانی مایه دار از بازرگانان و مالکان بجوئيم 
و از انان وام بخواهیم . 

خسرو راءی مرد دانا ء بوذر جمهر را می پسندد. بوذر جمهر مرد دنا و 
خردمند و خوب چهری را می جوید و می گوید: 

با شتاب برو و کسی از نامداران که به ما وام بدهد بیاب و بگو که خواسته 
ووام او را از گنج دولتی پس خواهیم داد. 

فرستاده می آید و مردم را گرد می آورد و وامی را که خواسته یاد می کند 
. در این میان کفش گری موزه فروش گوش تیز 


می کند و به سخنان ماءمور خوب گوش می دهد, وچون 
9 0 


چگونگی را در می یابد و ارزوی دیرینه خویش را نزدیک به براورده شدن 
می پندارد , از مبلغ مورد نیاز می پرسد. 


سنگ می آورند و ان (چهل هزار) درم را می کشد و میدهد. 


سپس تقاضا می کند که در برابر اين مبلغ بوذر جمهر نزد خسرو و پایمردی 
و شفاعت کند. 

فرستاده خواسته او را می پذیرد و به هنگام باز گشت جون آن هزینه 
سنگین را نزد بوذر جمهر می برد خواهش وام دهنده را یاد می کند. 


بوذر جمهر به خسرو می گوید: خسرو بر می آشوبد و به حکیم می گوید: 


دیو خرد چشم ترا کور کرده است , برو آن شتران را باز گردان و ان وام 
۰ را و او 


خاندان های بزرگ , اجازه درس خواندن برای فرزند خود خواسته است باز 
می گردانند و دوباره به اندیشه 


وام خواهی از دیگران می افتند و بدین گونه دل مردی را که آرزو داشت 
فرزندش درس بخواند پر از درد و غم می کنند و مرد کفش گر با آن همت 
و فداکاری و لا به و التماس آروزی درس خواندن فرزند خویش را ؛: به خاک 
می بر د. 


این داستان را فردوسی در (شاهنامه) به نظر کشیده و می گوید: 
از اندازه لشکر 
ص: 1620 


تمریاد کم ام دم کیت سید هرآ دام کی شاه انذز ان کار خر بقزمود 
تا رفت بوذر جمهر 


تا ان که هی گوید؛ 
یکی کفشگر بود و موزه فروشر بگفتار او تیز می کرد گوش بدو کفش گر 


گفت من این درهم سپاسی زگنجور برسر نهم . . . که اندر زمانه مرا 
کودکی ۱ 


بگوئتی مگر شهریار جهان مرز شاد گرداند اندر نهان که او را سیارد 
قر فا هدارا فا 


مناجات سجادی 
داستان - 65 
منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص‌ 19 


دردناکی شنیدم. ۱ 6ب 
می گفت: خدایا ! دیده ها خفته و ستاره ها به فراز آمده است, تو پادشاه 


زنده و قیومی. 


پادشاهان درهای خود را بسته و نگهبانان بر درها گمارده اند و درهای تو 
۱ است. آمده ات ۳ 


یا من یُجِیبٌ دْعا 1۳ 
قد نام وفدک جول البیت قاظیه و انت وعدی با فبهم لم تح 

آدعوک رب ذُعاء قد أمَرّت به قَارَحَم بُکائی بحق البّيتِ وَالْحرّم 

ان کان عفوّک لا پرجوخ ذو سَرّف قمن یجود عَلّی العاصین بالتعم 


ای که می پذیری درماندگان را که در تاریکی دعا می کنند! ای زداینده 
سختی و بیماری و گزند! مهمانان تو همگی گرد خانه تو خوابیده اند و تو 


ض + 1621 


ها فرمی ای و و 0 
نوشته دانش مسلمین , محمد رضا حکیمی , ص 42 . 


فرموده ای. ای پروردگار! به حق خانه و حرم برگریه من رحمت آر. اگر 
امید غرقه در گناه, از بخشش تو برخیزد چه کسی بر گناهکاران باران 
رحمت ریزد؟ سپس سرش را و الها و 
سرورا نو را اطاعت کردم بتابر دستورت و برای تو است که حجت خود را 
ظاهر سازی مگر اين که بر ما رحم کنی و عفو نمایی. 


سپس گفت: الها وسرورا! نیکی ها تو را خشنود می سازد و گناهان ضرری 
به تو تفی ند بسن مر | ببخش و از من در حدر از ان خترهایین که. چه. تو 
ضرر نزده است. 


ا هه السام ات ۱۱۱ 


داستان - 68 
منبع. داسان ها و حکایت های حح: ص22 
طاووس یمانی گوید: 


تتالی هم رفتم. خواننیم مان صفا ورخووه حو کنمد جون یه کوج متا 
عون خشنمش بر کفبة افنادم. زو بة آشمان کرد ۵ کفت ۶ آنا: غریان:. کنا 


تری, آنا جائع کما تری, فیما تری يا من ری ولا پری». لرزه بر اعضای من 
افتاد, نگاه کردم, دو طبق دیدم که از آسمان فرود آمد که دو پارچه بر آن 
نهاده شده بود. طبق ها در پیش وی گذاشته شد. میوه هایی بر آن طبق ها 
دیدم که هرگز مثل آن ندیده بودم. وی بر من نگریست و گفت: یا طاووس ! 


گفتم: لبیک يا سیدی و تعجبم زیاد شد از آن که وی مرا شناخت. گفت: 
ص: 1622 


ام ص10 وید کاتی علی ین الینر 1012 و10 عیز 
فن التاریه ج 1 ضن 161 


و را بدین حاجت هست؟ گفتم: به جامه حاجتم نیست؛ ؛ اما بدان چه که در 
طبق است آری. وی مشتی از آن به من داد, من آن را بر طرف جامه 
احرام ۳ 
ها وا ار 
می گفت: «#رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانک آنتت الأْعژ الاکرم». من 

در عقب وی رفتم. شلوغی انبوه خلق میان من و او جدایی افکند. یکی از 
ای را ی و یا طاووس ! : لو 
او را نمی شناسی, او راهب عرب است. او مولانا زین العابدین علی بن 
الحشنینعلیه التیلام است( ۱ 


مناجات عاشقانه 
داستان - 64 


منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص17 


ابن شهر آشوب به اسناد خود از طاووس فقیه آورده است: 


علن بن الحسین علیه السلام را دیدیم از شامگاه ۳ سجر طواف و عبادت 
کرد. 


چون اطراف خود را خالی دید به آسمان نگریست و گفت: خدایا ! ستاره 
های آازشضانت فرو رفتند و دیده های آفریدگانت خفتند. درهای تو به روی 
خواهندگان باز است. تزد نور اضق تا را بیامرزی و بر من رحمت کنی, و 
در عرصات قیامت روی جدم محمد صلی الله علیه و آله را به من بنمایانی. 
سپس گریست و گفت: به عزت و جلالت سوگند! با معصیت خود قصد 
نافرمانی تو را نداشتم و در باره تو در تردید و به کیفر تو جاهل نبودم و 
عقوبت تو را نمی خواستم؛ اما نفس من مرا گمراه کرد و پرده ای که 


ص: 1623 


تایه العم 12 و 129 


می رهاند؟ و اگر رشته پیوند خود را با من ببری به رشته چه کسی دست 
زنم؟ چه فردای زشتی در پیش دارم که باید پیش روی تو بایستم ! 


روزی که به سبک باران می گویند: بگذرید و به سنگین باران می گویند: 


فرود آیید. آیا با سیک باران خواهم گذشت, یا با سنگین باران فرود خواهم 
آمد؟ وای بر من ! هر چه عمرم درازتر می شود, گناهانم بیشتر می گردد و 


نویه نمی نم ال هنگام آن نردم است که از روزگارم شرم کنم؟ سپس 


" الان باه التین نی بر اس مین 
اتیث باعمال قباح ردیثه وما فی الوَری خلق جنی کجنایتی 


ای نهایت آرزوی من ! آیا مرا به آتش می سوزانی؟ پس امید من چه؟ و 
محبت من کجاست؟ چه کارهای زشت و ناپسندی کردم. هیچ کس از 
آفریدگان جناینی جچون من نکرده است. پس گریست و گفت: پاک خدابا ۱ تو 
را نافرمانی می کنند, چنان که گویی تو را نمی بینند و تو بردباری می کنی 
چنان که گویی تو را نافرمانی نکرده اند. با بندگانت چنان نکویی می کنی 
که گویی به آنان نیازمندی و تو ای سید من ! از آنان بی نیازی. سپس آن 
حضرت 

به مسجد رفت. من نزد او رفتم, سرش را بر زانوی خود نهادم و ِِ 


گریستم که اشکم بر گونم هایش روان شد. برخاست و نشست و ؟ 
کیست که مرا از یاد پروردگا ر باز میدارد؟ 


گفتم: من طاووس هستم ای فرزند رسول خدا! این جزع و فزع چیست؟ 


ص: 1624 


چنین زاری کنیم لیکن به جای عبادت, جنایت و نافرمانی پيشه می سازیم. 
پدرت حسین بن علی است. مادرت؛ فاطمه زهراست.؛ جداّت رسول 
خداست ! به من نگریست و فرمود: 


طاووس ! هیهات هیهات؛ از پبدر و مادرم مگو ا! خدا| بهشت را برای 
۱ 2 
کسی که او را نافرمانی کند آفریده هر چند سید قریشی باشد؛ مگر کلام 
خدا نشنیده ای که می فرماید: «به خدا, فردا جز عمل صالح چیزی تو را 
سود ندارد.»(1) 

مناعت طبع 


داستان - 17 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 229 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله طبق معمول در مجلس خود نشسته بود. 
یاران گرداگرد حضرنش حلقه زده او را مانند نگین انگشتر در میان گرفته 
بودند. در این بین یکی از مسلمانان- که مرد فقیر ژنده پوشی بود- از در 
رسید و طبق سنت اسلامی- که هرکس در هر مقامی هست. همینکه وارد 
می شود باید ببیند هر کجا جای خالی هست همان جا بنشیند و یک 
نقطه مخصوص را به عنوان اینکه شان من چنین اقتضا می کند در نظر 
نگیرد- آن مرد به اطراف متوجه شد, در نقطه ای جایی خالی یافت, , رفت 
و آنجا نشست. از قضا پهلوی مرد متعین و ثروتمندی قرار گرفت. مرد 
ثروتمند جامه های خود را جمع کرد و خودش را به کناری کشید. رسول 
اکرم که مراقب رفتا ر او بود به او رو کرد و گفت: 


«ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ ». 
۳ 

- ترسیدی که چیزی از ثروت تو به او سرایت کند؟. 
فع یا وتو الما 
ص: 1625 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 151؛ بحار الانوار. ج 46, ص 81- 
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ترسیدی که جامه هایت کثیف و آلوده شود؟. 
بع نا سول الم 
- پس چرا پهلو تهی کردی و خودت را به کناری کشیدی؟. 


این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی از دارایی خودم را به این برادر 
مسلمان خود که درباره اش مرتکب اشتباهی شدم ببخشم. 


مرد ژنده یوش لش : «ولی من حاضر بیستم بیذیرم.». 


جمعیت: چرا؟. 


- چون می ترسم روزی مرا هم غرور بگیرد و با یک برادر مسلمان خود 
انچنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با من کرد. 


داستان - 22 
ک امات اضو و 1 


خانمی علویه (سیده ) که از اهل زهد و تفوی بود و مواظبت باوقات 
نمازهای خود و سایر عبادات داشت و بواسطه تنکدستی و پریشانی دوازده 
تومان قرض دار شده بود و چون تمکن از ادای قرض خود نداشت در شب 
( 
(ع ) جسته و الحاح بسیار کرده که مرا از قرض آسوده فرما. پس خوابش 
ربوده . 

در خواپ باو گفته شد که شب جمعه دیگر بیا تا قرضت را ادا کنیم . لذا در 
این شب جمعه بحرم مطهر تشرف پیدا کرده و انتظار مرحمتی ان حضرت 
را داشت . 

تا قریب به ساعت هشت از شب , بعد از خواندن دعای شریف کمیل چون 
حرم مطهر بالنسبه خلوت شده بود, امد در پیش روی مبارک حضرت 
نشست در انتظا ر که آیا امام (ع ) چگونه قرض او را می دهد. 


جون 


ص: 1626 


خبری نشد عرض کرد مگر شما نفرمودید شب جمعه دیگر قرض تو را می 
دهم و امشب شب موعد است و وعده شما خلف ندارد. 


ناگهان از بالای سر او قندیلهای طلا که بهم اتصال داشت بهم خورده و یکی 
از آنها از بالای سر آن زن فرود آمده و منحرف شده و برابر زانوی آن زن 
به زمین رسید و عجب این است که چون گوی بلند شده و در دامن علویه 
قرار گرفت . 


حاضرین از اين امر تعجب نموده و بر سر آن علویه هجوم آوردند به نحوی 

نزدیک بود صدمه ای باو برسد, پس خبر به تولیت وقت که مرتضی قلی 
اه و و ۱ 
گرفت لکن آن علویه محتر مه با ورع بیشتر از دوازده تومان برنداشت و 
ات من اين مبلغ را به جهت قرض خود خواسته ام و بیش از اين احتیاح 
ندارم . 


داستان -352 


منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 


روزی یکی از زمین داران معروف قمشه نزد مدرس آمد و خواست قطعه 
زمینی باو بدهد , مدس با آن که در نهایت فقر و تنگدستی به سر می برد 
به شخص زمین دار گفت : 


هگر نما در انوا و قافل ند قضر ام ارس 


ببخشم ۰ 


مدس فرمود : بهتر است که این زمین ها را به خویشاوندان فقیر و تهی 
دست خودت ببخشی . (1) 


داستان - 441 


منبع: داستان های عارفانه, ج2, 


ص: 1627 


1- - مدرس شهید. ص 60 2. 


ص 16 


وتا سل له ای له با اشحاب یی ار مه تفت روج و 
صدای سقوط هولناکی شنیدند . پس از ان در هراس شدند . 


آر.حظرت فرمون ؟ آبافی دانید این ضتا از چیست ؟ 
گفتند : خدا و رسولش بهتر می دانند . 


فرمود : سنگی هفتاد سال از بالای جهنم افکنده شده اکنون به قعر آن 
رسیده است و از سقوط آن این صدا پدید آمد. هنوز کلمات آن حضرت به 
پایان نرسیده بود که فغان و فریاد بر مردن منافقی از منافقان مدینه بر 
امد و عمر وی هفتاد سال بود . 


رسول خدا صلی اله علیه و آله فرمود : الله اکبر 


صحابه فهمیدند که اين سنگ همان منافق بود , و او از زمانی که خدایش 


خلق کرد بهجهنم قرو می رفت . پس هنگام مردن در قعر جهم قرار 
مت 


خدای تعالی فرمود : منافقان در درجه پایین دوزخند . 


از حدیث شریف معلوم می شود که جهنم باطن دنیاست , و در عیون قبلی 
قی ره نته که مراخاز ورود یز انس فول خق قالی,وران متکم الا واردها 
کان علی ربک حتما مقضیا و مراد ورود بر دنیاست . و لذا وقتی از ان 
حضرت در شمول ایه نسبت به ایشان صلی اله علیه و اله می پرسند , 
فرمود : جزناها و هی خامده ما از آن در حال خاموشی عبور کردیم . یعنی 
چنگال های دنیا در ما فرو نرفت و در دامش نیفتادیم , و وا 


ص: 1628 


هاق. آن به.داهن: ما تخسبید رو افتادن ان متاقق دو خمتم به. آین.ضفنا سک 
که حالات وی ملکات رذیله شده », و رسیدن به قعر جهنم صورت تمکن 
آنهاست . و علم صحابه به آن واقعه هولناک شگفت آور به تصرف رسول 
خدا ضلی اله-علیه ی آله هر کوش.های آن ها بووه بت کوته. ای. که تفتل 
ملکات آن منافق را به صورت آن صدای هولناک شنیدند . و این امیدوار به 
رحمت پروردگارش را بارها شبیه اين تمثل روی آورد , از جمله اين که 
مردی را به صورت کفتار دید , معلوم گردید که وی رباخور است . علاوه بر 
این که بنستازی او سای الی الله را دیده کونعسی این کش از اخوال.ه 
ملکات اشخاص به صور خوش و يا زشت بر طبق ان ملکات به ایشان روی 
اتمه ی اس مات مس ی ی را اس 
ذلکت فضل الله یوتیه من یشاء .(1) 


داستان -507 
منبع: سجاده عشق , ص 18 
مردی از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که منافق کیست؟ 


خودش ان کار زشت را انجام دهد و سیس فرمان دهد به آان چه خود نمی 
1 


و چون به نماز ایستد اعتراض کند . ابو حمزه که این داستان را نقل می 


امام فرمود: صورت به "راست و چپ گردانیدن است و چون رکوع نماید 
خود را مانند زمین خوردگان به زمین 


ص: 1629 


1- - عیون مسائل نفس و شرح آن, ج2, ص500. 


اندازد (یعنی پس از رکوع بدون توقف به همان حال به سجده رود) روزش 
را شب کند و اندوهی جز خوردن شام و غذا ندارد با اين که روز هم روزه 
نبوده , و چون بامداد نماید اندوهی جز خوابیدن ندارد با این که شب را 
بیدار نبوده , و اگر حدیثی یا چیزی گوید دروغگو است , و اگر نزدش چیزی 
به امانت گذارند خیانت نماید , و ار از نظرش پنهان باشی غیبت و 
بدگویی نماید و اگر وعده دهد وفا ننماید.(1) 


داستان - 281 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص14 


در مکه هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دیده به جهان گشود , 
نی از یهودیان آگاه 1 در مکه نزد , نز کان قربش (که از سران مکه 
بودند) آمد, و با تعجب گفت: 


آپا امشب , در میان شما کودکی به دنا آمده است ؟ 
پاسخ دادند؛ نه . 


یهودی گفت: پس او در فلسطین به دنیا آمده که نامش احمد است و از 
قرار دارد . 

قریشیان متفرق شدند و به جستجو پرداختند . دریافتند کودکی در خانه 
عبدالله بن عبدالمطلب به دنیا آمده است , جریان را به دانشمند بهودی 
گفتند , یهودی خود را به آن کودک رسانید , کودک را از مادرش آمنه گرفت 
سین سس اه اس رات تا خی هم ند 


هنگامی که به هوش امد , حاضران از بهودی بپرسیدند؛ 
چرا حالت دگرگون شد ؟ 
ص: 1630 


اتب اضول کافی باب عقت التقاق 2 السافن: 


و در پاسخ گفت: (مقام نبوت تا روز قیامت از بنی اسرائیل بیرون رفت , 
سوگند به خدا ا ست 


(قریشیان از این مژده شادمان شدند. یهودی به آن ها گفت): سوگند به 
خدا , این نوزاد , ان چنان به شما عظمت و ابرو می بخشد , که عظمت 
شما در همه جای دنیا , به زبان مردم می افتد. 


ابوسفیان که در آن چا بود ,گفت: او به طائفه مضر (که خودش از آن 
طایفه بود) عظمت بخشید.(1) 


منع اطاعت در معصیت 
داستان -520 
منبع: سجاده عشق , ص28 


در روایات است که: 


مردی مشغول طواف خانه خدا بود, مادرش را نیز بر دوش گرفته و طواف 
می داد, در همان حال پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را دیده از آن 


آبا با این کارءسق هافرمرا انجام زاوها 


حضرت فرمودند: خیر تو حقی با این کارت چبران یکی از نامه های او را(به 
هنگام وضع حمل) هم نکرده ای. (2) 
منع تحقیر مردم 


داستان - 18 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 231 


مردی درشت استخوان و بلندقامت که اندامی ورزیده و چهره ای آفتاب 
خورده داشت و زد و خوردهای میدان جنگ یادگاری بر چهره اش گذاشته و 
گوشه چشمش را دریده بود, با قدمهای مطمئن و محکم از بازار کوفه می 


گذشت. از طرف دیگر مردی بازاری در دکانش نشسته بود. او برای آنکة 


موجب ختدن: رز فقا را فراهم کنده.فشتی وبالة به ظرف آن هرد بزت. کر 
مرد عابر بدون اينکه خم 


ص: 1631 


ای زر 
2- - تفسیر نمونه , ج 12 ص 78 


به ابرو بیاورد و التفاتی بکند, همان طور با قدمهای محکم و مطمئن به راه 
خود ادامه داد. همینکه دور شد یکی از رفقای مرد بازاری به او گفت: 
«هیچ شناختی که این مرد عابر که تو به او اهانت کردی که بود؟ ». 


- نه, نشناختم ! عابری بود مثل هزارها عابر دیگر که هر روز از جلو چشم ما 


- عجب ! نشناختی؟ ! این عابر همان فرمانده و سیهسالار معروف. مالک 


می شود و نامش لرزه بر اندام دشمنان می اندازد؟. 


- بلی مالک خودش بود. 


- ای وای به حال من ! اين چه کاری بود که کردم ! الأن دستور خواهد داد که 
مرا سخت تتبیه و مجازات. کنتد: ی و 


به دنبال مالک اشتر روان شد. دید او راه خود را به طرف مسجد کح کرد. 
به دنبالش به مسجد رفت.؛ دید به نماز ایستاد. منتظر شد تا نمازش را 
سلام داد. رفت و با تضرع و لابه خود را معرفی کرد و گفت: «من همان 
کسی هستم که نادانی کردم و به تو جسارت نمودم.». 


مالک: «ولی من به خدا قة قسم به مسجد نیامدم مگر به خاطر توء زیرا| 


0 ی ای آ را هو 
رسانی. دلم به حالت سوخت. امدم درباره تو دعا کنم و از خداوند هدایت 


تو را به 


ص: 106032 


راه راست بخواهم. نه, من آن طور قصدی که تو گمان کرده ای درباره تو 
نداشتم.»(1) 


داستان -356 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌13 
مرحوم (آقا نجفی قوچانی) می فرماید : 


(در ایامی که در مشهد مقدس تحصل می کردم) یک شب نان نداشتم و از 
کسی هم قرض فراهم نشد با خود گفتم 


با یک شب بی غذا ماندن آدمی نمی میرد و بلکه بیش از این را هم باید 
طلیه فتطر باشد عم وه آسود کن که فی باس راعه کاب ها را بان 
کردم و مشغول مطالعه شدم , 


ساعت سه نصف شب آخوندی با یک نفر سرباز وارد حجره شدند آن آخوند 
۹ ی 

این شخص می خواهد متعه کند و من از طرف زن وکیلم و تو هم از طرف 
اين مرد وکیل باش که صیغه را اجرا کنیم بعد از اجرای صیغه آن مرد یک 
قران و نیم نزد آخوند گذاشت و ایشان هم نیم قران را به ما دادند و رفتند 
من هم نیم قران را بردم نان و خورش گرفتم و آوردم , به حضرت رضا 
علیه السلام عرض کردم که قربان غیرتت گردم که یک شب را هم 
نگذاشتی که در جوار تو گرسنه باشیم . 


صبح رفیقم آمد و از بی پولی شکایت کرد . 

گفتم : اگر طلبه ای وکلاش نیستی بیا کار طلاب قدیم را بکنیم . 
گفت : چه کار بکنیم ؟ 

گفتم : برویم به عملگی و تریاک زنی و من خوب یاد دارم . 
گفت من یاد ندارم . 


ص: 1633 


1- - سفینه البحار, ماده «شتر», نقل از مجموعه ورام. 


فتم : بیا برویم من با تو می سازم. 
هر کدام سه قران قرض کردیم و کارد و تبغی گرفتیم به یک دهی در طرف 
(خواجه ربیع) رفتیم و با صاحبان تریای ان چه کردیم که راضی شوند و 


شش یک و هفت یک از تریاک را برای ما مزد قرار بدهند راضی نشدند 
گفتند : 


فقط ما روزی به هر کدام یک قران و نیم با مخارج می دهیم ما خواه 
ناخواه راضی شدیم؛ غروب روز دوم دیدیم یکی از 


طلاب هم ولایتی از صبح در جسنجوی مابوده حسب الامر کی از پیش 


گفتم : نخیر ننگ نیست , بلکه بهتر از گرفتن پول مردم با تدلیس و حیله 
است . وا ین کار پیغمبران و پیشوایان و مایه سرفرازی و افتخار است . 


(شهید) در (آداب المتعلمین) می گوید : (اگر ممکن است طلبه نصف روز 
بخواند و نصف روز معاش یومیه خود را تحصیل کند و از زکات 
۱ 7 ر‌ . 


بالاخره شب را نزد ما ماند وصبح رفت ما هم به او قول دادیم که بعد از 
ظهر برویم ماهر کدام هه فان د اشیم مدمه 


شهر و آن آقای پیش نماز ما را خواست و چهار قرآن به ما داد و گفت : 
بعد از این هر وقت بی پول شدید به من بگویید و به 


ص: 106034 


مزدوری نروید . 

الخید لله آن طور بی پول دنم که کار‌به امتتوان رسد و شرون ریم 
و یا به اقا اظهار کنیم . (1) 

متگر فضابل غلی غلیه السلام 


داستان - 53 
منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص624 


شیخ صدوق روایت کرده از ابن عباس از حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که آن حضرت فرمود: شک کننده در فضل علی بن 
اببطالب (علیه السلام) در روز قیامت در حالی از قبر خود برانگیخته می 
شود که در گردن او حلقهای از آتش باشد و در آن حلقه سیصد شعبه وجود 
دارد که بر هر شعبه ای از آن شیطانی وجود دارد که در روی او آب دهن 
می افکند.(2) 


اک ی روت و بر این ای ای ای ره 
اش رباص اه اه اف سم سا 


قاط وق یت اسلا 


داستان - 119 
منبع. بدرقه ی یار, ص 38 


الاعام اتستای الحاظر ودالفیت الباطل و السفاع لاله و الا شاه 
و العین الغریزه.(3) 


افاض ای باز تدم ار انی کنو استمانی سنانه خی »ری طموار .و خشفه 
ای جوشان است. «امام رضا علیه السلام» 


پس از ولایتعهدی امام رضا علیه السلام مدت مدیدی باران نبارید؛ از اینرو 
برخی از اطرافیان مامون که دل خوشی از حضرت رضا علیه السلام 
نداشتند, اظهار نمودند: «از وقتی علی بن موسی الرضا ولیعهد شد. 
خداوند باران رحمتش را از ما قطع کرد.» 


مآمون وقتی این سخنان را شنید, نزد امام رضا علیه السلام آمد و تقاضا 
نمود که حضرت جهت نزول باران به 


ص: 1635 
1- - سیاحت شرق, آقا نجفی قوچانی. ص5 7. 


7 


پا اما اضعا کف مان ام مرا ی تسا فرو وه 


«ذیشیت: رسعول. خدا ضلی. الله غلیة و اله. کنار امیزمومتان:. علین غلنه 
السلام, در عالم روّیا به من فرمود: " ای فرزندم ! دوشنبه و به صحرا برو و 
برای ایشان از خداوند باران بطلب و انچه را خداوند به تو نشان می دهد 
به ایشان بازگو تا بیش از بیش از مقام و متزلت تو نزد خداوند متعل آگاه 
و ۱ 
دوشنبه امام رضاأ علیه السلام رو به صحرا| گذارد و مردم به دنبال حضرت 
راه افتادند. وقتی امام علیه السلام به جایی مناسب رسید, ایستاد و بر 
منبر رقت و فرمود: 


«خدایا ! ای پروردگار من ! تو حق ما اهل بیت را والا قرار دادی. همانگونه 
که فرموده ای ایشان به ما توسل نموده و امید به فضل و رحمت و احسان 
تو دارند. از اینرو برای ایشان بارانی سودمند و فراگیر بعد از رسیدنشان 
به منازل خود, نازل فرما.» 


چند لحظه ای نگذشته بود که باد وزیدن گرفت و بعد از رسیدن یک سری 
ابر و رعد و برق, مردم به دنبال جایی شدند تا از باران در امان بمانند. در 
اینحال امام رضا علیه السلام فرمود: «اين ابرها برای شما نیست؛ متعلق 
به فلان جاست.» 


تقد از .کذز آن: ایر‌هار جم‌سان شتیه آنایزهای زان زا آمدمتو رد ه نرق 
براه انداختند و حضرت همان فرمایش را تکرار فرمود و سر انجام وقتی 
ابری نزدیک آن منطقه شد. حضرت فرمود: «ای مردم ! اين ابر را خداوند 
برای شما فرستاده است؛ از اینرو خداوند را جهت فضل و رحمتش شکر 
کنید و به منازل 


ص: 1636 


خود روید؛ تا به خانه هایتان نرسید. ابر نخواهد بارید.» 


وقتی مردم به منازل خودشان رسیدند. باران شروع: شنم و بسن از باراط؛ 
مرآ را سا سا ار ره 0 


به دنبال این؛ حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: «ای مردم ! در رابطه با 
استفاده ی صحیح و از نعمت های الهی, تقوای خدا را پیشه ی خود سازید. 
با ارتکاب گناه, نعمت های الهی را از خود دور نکنید بلکه با اطاعت از 
که بعد از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیاء الهی از خاندان رسول 


اما مه رضا غلیه الا سور آنامه. فرخوتت سول خدا ضلی انله:غانه ‏ اند 
در رابطه با مردی از گنهکاران که مردم می پنداشتند از اهل جهنم است, 
فرمود: " او بدون اینکه اظهار کند, عیب و عورت موّمنی را پوشاند و بعد 
از اطلاع, آن مومن در حقش دعا نمود و خداوند با اجابت دعای او آن مرد 
را عاقبت به خیر گرداند و از اینرو به مقام عظمای شهادت نائل گشت 
() 

ما یی ای الا شمه ال توا 

داستان - 138 


نع مهن الا مال. فی: توازنش الشی و ال علنهم لاه( فارمسی ار ح 
یس 37 


تدانت: فد که نی خمعه رت رسفا .خی آلاه عاهو اله و سم کر 
مسجد قبا اراده افطار نمود 


ص: 106037 


دبای الاتوارن ۸92رض 81 1 182 و یمن اقبار الا 2 169 


و فرمود که: 

اوس بن خولی انصاری کاسه شیری آوزد که فسل :در آن ريخته بود, جون 
حضرت بر دهان گذاشت و طعم آن را یافت از دهان برداشت و فرمود که: 
این دو آشامیدنی است که از یکی به دیگری اکتفا می توان نمود, من نمی 
خورم هر دو را و حرام نمی کنم بر مردم خوردن آن را و لیکن فروتنی می 


گرداند, و هر که تکبر کند خدا او را پست می گرداند.(1) و هر که در 
معیشت خود میانه رو باشد خدا او را روزی می دهد, و هر که اسراف کند 


خدا او را محروم می گرداند, و هر که مرگ را بسیار یاد کند خدا او را 


دوست می دارد. 
داستان - 293 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص200 


از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چند روزی نگذشته بود شخصی 
به خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و پس از شرفیابی به حضور آن بانوی 
گرامی عرض کرد : ( آیا رسول خدا , صلی الله علیه و آله وسلم چیزی نزد 
ای ای اما ره اه 


فاطمه سلام الله علیها به یاد حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
افتاد و به کنیز خود فرمود : 


هات تلک الجریده -( آن سفحه نوشته شده را به اين جا بیاور). 
ص: 1638 


1- - مکارم الاخلاق ح 1, ص 79؛ محاسن ص 409 و بحار الأنوار, ج 16, 
ص 247. 


لام الله نما کفت > 


( آن را نیافتم ) فاطفه سلام الله علیها به او فرمود : و یحک اطلبیها فانها 
تعدل عندی حسنا وحسینا - ( وای بر تو ره آن.را بندا کر , که ارزش آن 
در نزد من همطراز ارزش حسن و حسین علیه السلام است ) کنیز رفت و 
به جستجوی دقیق پرداخت . و سرانجام آن صفحه نوشته شده را در میان 
خاشاک یافت , آن را پاک کرد و به حضور فاطمه سلام الله علیها آورد , 
قاطمهشنلاق الله. غلیها تفشته آن دا برای ان شک وان در اجه 


نوشته شده بود : 

لیس من الموّمنین من لم یاءمن جاره بوائقه . . . - ( از مومنان نیست آن 
کسی که همسایه اش از ازار او در امان نیست و کسی که ایمان به خدا و 
روز جزا دارد , به همسایه اش آسیب نمی رساند و کسی که به خدا و روز 
قیامت اعتقاد دارد , سخن نیک می گوید و يا سکوت می کند . خداوند , 
انسان خیرخواه , بردبار و پاکدامن را دوست دارد و انسان بدزبان و کینه 
توز و بسیار سو ال کننده (1) را دشمن دارد , بدان که حیاء , از ایمان 
است و ایمان موجب ورود به بهشت می شود و ناسزاگویی از بی شرمی 
است و بی شرمی موجب ورود به ( اتش دوزخ است) . (2) 

مات زاین بط 


داستان -501 
منبع: سجاده عشق , ص 11 


روزی ابراهیم بن ادهم از بازارهای بصره عبور می کرد . مردم اطرافش را 
گرفته و 


ص: 1639 


1- - منظور درخواست کمک مالی از اين آن کردن است. 
2 - دلائل الامامه طبری, ص 1 - سفینه البحار.ج1, ص 31 2. 


براهیم ! خداوند در قرآن مجید فرموده : 


«ادعونی استجب لکم - مرا بخوانید جواب شما را می دهم» , ما او را می 
خوانیم ولی دعای ما مستجاب نمی شود . 


علتم ان است که دل های شما به واسطه ده چیز مرده است . (دعابتان 


پرسیدند: ار ده امر چیست؟ 

گفت: 

اول - خدا را شناختید؛ ولی حقش را ادا ننمودید . 

دوضه ق آن‌برا طلاوت کووی ‏ ولی هه آن عم نکر دید 

سوم - ادعای محبت با پیامبر (ص ) نمودید؛ ولی با اولادش دشمنی کردید. 


چهارم - ادعا کردید با شیطان عداوت داریم؛ ولی در عمل با او موافقت 
نمودید . 


پنجم - می گویید به بهشت علاقمندیم؛ اما برای وارد شدن در بهشت کاری 


ششم - گفتم از ات هنم ی ریم ولی بدنهای خود را در آن افکندید . 
هفتم - به عیب گویی مردم مشغفول شدید و از عیوب خود غافل ماندید . 


هشتم - گفتید دنیا را دوست نداریم و ادعای بعض آن را نمودید؛ ولی با 


نهم - اقرار به مرگ دارید؛ ولی خویشتن را تراخ آن مق تفی. کنید: 


دهم مردکان را دقن مو‌دید؛ اما از آن: ها عترت: هید گر فتین: 


این علل ده گانه که باعث مستجاب نشدن دعای شما می شود. (1) 


موانع نزول شادی 


داستان -505 

منبع: سجاده عشق , ص 16 
مردی به حضور پیامبر (ص 
ص: 1640 


1- - روضات الجنات , ص‌149, لفظ «ابراهیم» - به نقل از تفسیر مجمع 
البیان . 


) شرفیاب شد و عرض کرد: 


من ثروتمند بودم , فقیر شدم و سالم بودم , بیمار شدم . نزد مردم محبوب 
بودم اکنون مورد خشم انان هستم , بر دل آن ها سبک بودم اکنون سنگینم 
, خوش حال بودم و اکنون اندوه و غم , زندگی مرا فرا گرفته است , زمین 
با آن همه وسعت بر من تنگ شده , در تمام روز دنبال رزق و روزی تلاش 
می کنم , چیزی که با آن رفع گرسنگی خود نمی یابم , گویی نام من در 
دفتر ارزاق , محو شده است؟ ! 


غمها) (1) 


را انجام می دهی ؟ او پرسید : میراث غمها چیست ؟ پیامبر (ص ) فرمود : 


گویی تو 


نشسته عمامه خود را می بندی يا ایستاده شلوار می پوشی , يا با دندانت 
ناخن خود را می گیری , يا صورت خود را با لباست پاک 


۱ می کنی 4 پا در آب راکد (غیر جاری ( ادرار می کنی 1 یادمرو بر صورت 
می خوابی ؟ 2(۲) 


مایت خی | رتاش کر یی 


داستان -650 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 12 


روزی حضرت موسی علیه السلام با حضرت یوشع بن نون علیه السلام در 
اطراف زمین سیر می کردند که به سرزمین کربلا رسیدند , اتفاقا کفش 
و یی او اه ار ی 
اثابت کرد و پایش خونی شد و درد کشید , ناراحت و محزون سر به طرف 


ص: 1641 


1- - آنچه ثمره و نتیجه اش غم و اندوه است . 
2- - داستانها و پندها, جح 8, ح 55 . 


آسمان بلند کرد و عرض کرد : خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این 


خداوند متعال به او وحی , و روضه کربلا را فرمود : این جا حسینم را شهید 
ف کفو ا حا تس رامیت انیا خسن را مت ی 
کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد . 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا حسین کیست ؟ ! 


وحی رسید : آو سبط محمد مصطفی صلی الله. علیه و اله وسلم و یسر 


موسی ناراحت و گریان شد و فرمود : قاتل او کیست ؟ 


خطاب رسید . او نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان 


حضرت موسی نالان و گریان دست ها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین 
کرد و حضرت یوشع بن نون علیه السلام هم گریان به دعای حضرت موسی 
علیه السلام آمین گفت و بعد رفتند . (1) 

موسی علیه السلام و اسرار مناجاتش 

داستان -651 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص12 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود عرض کرد : خدایا به چه جهتی 
ات ار لها ای اه ها ای سا اس 
فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : بواسطه ده صفت خوبی که دارند . 


کر کر انم خصات دی دای که ی اسان رایخ ان آعر 
کنم که 
ص: 1642 


انجام دهند ؟ ! 


پروردگار متعال فرمود : نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء. 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا عاشورا چیست ؟ ! 


خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
صلی الله علیه و اله وسلم است ؛ ای موسی هر کس از بندگانم که در آن 
زمان گریه و عزاداری کند و بر فرزند مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم 
مهموم و مغموم گردد , بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای 
که مال خود را در محبت فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم صرف 
نماید از هر چه باشد از طعام و ... . من به او برکت دهم و در برابر هر 
درهمی که خرح کرده هفتاد برابر به او عنایت کنم . و او را عافیت دهم و 
او را از گناهانش می آمرزم تا وارد بهشت شود . قسم به عزت و جلالم هر 
کس که:در روز غاشورا با دز غیر. از یک قطره اشک بزای حشنینم بریرد.: 
ثواب صد شهید را برای او می نویسم . (1) 


داستان -652 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص 3 1 


حضرت موسی علیه السلام در مناجات خود از پروردگار متعال برای یک 


امرزش و بخشش کند من او 


ص: 1643 


1- - مجمع البحرین, ذیل لفت « عشر ». 


را می بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم , مگر قاتلین حسین علیه السلام 


خداوند متعال فرمود : همان کسی است که در کوه طور ذکری از او 


عرض کرد : قاتلین او چه کسانی هستند ؟ ! 


خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 
کضا امرامی کشده استه‌ای باله چی کنوده فریان ی ود اه 
الظلمن احتافلت آنن مت نها » (قربای م‌فراده اد آمتی کبس دحت 
پیامبرشان را کشتند ۰) پس بدن او بدون غسل کفن برروی ریگ ها می 
گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند 
و یار و یاورانش را می کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی 
نیزه می گذارند و می گردانند . ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی می 
میرند و پوست بدن بزرگانشان از تشنه گی جمع می شود , هر چه استغانه 
واهان می خواهید کسی‌ ان هار بازعمی ند امان هی دهد 


حضرت موسی علیه السلام گریه کرد و عرض کرد؛ ای پروردگارا چه 


خداوند متعال فرمود : عذابی که اهل آتش از شدت آن عذاب باتش پناه 
می برند رحمت من و شفاعت جدش به آن ها نخواه رسید و اگر برای 
کرامت و بزرگواری آن حضرت نبود من همه آن ها 


ص: 1644 


را به زمین فرو می بردم . 


خداوند متعال فرمود ز من برای تابعین آن ۳ رحجمت قرار دادم . و 
بدان هرکس که بر او گریه کند وا دیگری را بگرباند با خوقرا مانند کرجه 
کند کای دروآرد بصن اهراشر انش ‌عرام‌می ردانم 1 


موسی علیه السلام و وصی, سوگوار حسین علیه السلام 


داستان -650 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌12 


روزی حضرت موسی علیه السلام با حضرت یوشع بن نون علیه السلام در 
اطراف زمین سیر می کردند که به سرزمین کربلا رسیدند , اتفاقا کفش 
تس اما ماو ها سا هار ای رن 
اثابت کرد و پایش خونی شد و درد کشید , ناراحت و محزون سر به طرف 
اسمان بلند کرد و عرض کرد : خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این 


خداوند متعال به او وحی , و روضه کربلا را فرمود : اين جا حسینم را شهید 
ف کتفو ا حا ت بت زا سید انیا خسن را مخت ان 
کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد . 


حضرت موسی علیه السلام فرمود : خدایا حسین کیست ؟ ! 


وخی رسید : آو سبط مخمد مضطفی صلی الله علیه و اله وسلم و پسر 


ص: 1645 


[- ِ بحار الانوار: ج44, ص 308. 


خطاب رسید : او نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان 


حضرت موسی نالان و گریان دست ها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین 
کرد و حضرت یوشع بن نون علیه السلام هم گریان به دعای حضرت موسی 
علیه السلام آمین گفت و بعد رفتند . (1) 


موضوع : عفو علوی علیه السلام بر عايشه 


داستان - 190 
منبع: تتمه | لمنتهی در تاریخ خلفاء , ص <5 2 


کعب بن سور قاضی در روز جنگ جمل, قرآنی حمایل کرده بود و با طائفه 
بنوضبه دور شتر عايشه را گرفته بودند. و بنوضبه این رجز را می خواندند: 


خن ننی ضته. اضعا الجمل تال الموت. ادا لموت قرل و الفوت: احلن 
عندنا من العسل و هفتاد دست از بنو ضبّه در آن واقعه به جهت زما م جمل 
قطع شد. و هریک از ایشان که دستش بریده می گشت و زمام را رها می 
کرد دیگری مهار جمل را می گرفت. , و هرچه آن شتر را پی می کردند باز 
به جای خود ایستاده بود تا آخر الامر اعضای او را قطعه قطعه کردند و 
شمشیرها بو آف ز دنه تا وبا خر امد آن وقت بصریان هزیمت کردند (2)و 
۷ 


امیر الممنین علیه السلام بیامد و قضیبی بر هودح(3) حمی | زد و فرمود: 
پا حمیرا ! پیغمبر تو را امر کرده بود که به جنگ من بیرون شوی؟ آیا تو را 
امر نفرمود که در خانه خود بنشینی و بیرون نشوی؟ به خدا سوگند که 
انصاف ندادند آنان که زنهای خود را پشت پرده مستور داشتند و تو را 
بیرون اوردند. 


ص: 1646 


2- 7 مروح الذهب, 0 ۲ ض ۳۷۹ 5 
3 - نوعی کجاوه, کجاوه ای که زنان بر ان سوار شوند. 


خهاهر را از خودع بیرون کشیده امیز الموختیم غلیه السلام فرمودا آهدا 
در خانه صفیه بنت الحارث بن ابی طلحه بردند. 


و این واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادی الاخره سال سی و ششم هجری 
بوده, و در موضع معروف به حربیه در بصر ه؛ و از لشکر امیر المومنین 
علیه السلام پنج هزار, و از بصریان 10 هزار نفر کشته 
شدند. و رید تن صودان که از درل به شمار رفته نیز در جنگ جمل شهید 
فرمود: 

رخفک الله با ویم. کیت خفیق المونه عظیم آلمعو‌ند: 


یعنی: ای زید. خدا رحمت کند تو را که مونه و تعلقات دنیوی تو را اندک 
بود و معونه و امداد نو در دین بسیار بود. 


و بالجمله حضرت امیر علیه السّلام بعد از جنگ پا در طریق عفو و صفح 


گذاشت, و امر فرمود عايشه را به طریق خوشی بة مدینه برگردانند, و 
ی و عثمان و سایر بنی امه را عفو 
نا و ی را ی 


مهر رضوی علیه السلام 

داستان - 103 

منبع: بدرقه ی یار. ص 17 

ان الصلاه آحسن صوره خلقها الله.(1) 

بطور یقین نماز زیباترین آفریده ی خداوندست. 

«امام رضا علیه السلام» 

روزی ابراهیم بن موسی برای رفع مشکل زندگی اش نزد امام رضا علیه 


السلام رفت و بعد از بیان حاجتش وقت نماز شد؛ از اینرو حضرت از او 


ص: 1647 


1- - جامع الاحادیثت الشیعه, ج 49, ص50 


تا اذان نماز را بگوید. 


تراهم به.-خضرت.: بیشتهان کرو تا آمدن: تفا زارانه فاد را ند خاخیر 
بياندازد و لیکن حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


«خداوند ترا بیامرزد؛ نماز را بی جهت از اول وقت به تاخیر میانداز.» 


بعد از اذان و برپایی نماز, ابراهیم به امام علیه السلام گفت: «ای فرزند 
رسول خدا! مدتی است نزد شما هستم و اکنون کاری برایم 

پیش آمده و شم سرتان شلوعغ است و هميشه نمی توانم به خدمت شماأ 
بر سم.» 

در ابنحال امام رضاأ علیه السلام خاک زمین را کنار و دست مبارکش را 
همانجا فرو برد و کیسه ی زری دراورد و فرمود: 

«اینرا بکیر ؛ خداوند این را برای تو مبارک کرداند ایخه را دیدی به کسی 
بازگو مکن.» 

ابراهیم با آن کیسه ی زر کالایی به قیمت هفتاد هزار دینار خرید و از 
ثروتمندان آن جا شد.(1) 

داستان - 108 

منبع. بدرقه ی یار ص 27 


)2( 


با سخاوت به خداوند متعال, بهشت و مردم نزدیک و ان بدور است. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام در مجلسی پرسش های مردم را در زمینه ی مسائل 
دینی پاسخ می داد که ناگهان مردی وارد شد و بعد از سلام. گفت: «ای 
فرزند رسول خدا ! من از دوستداران شما و خاندانتان هستم؛ از سفر حح 
بر می گردم. به جهت از دست رفتن دارایی ام, هزینه ی رسیدن به منزل 


ندارم؛ اگر لطف شما شامل من شود سوی خانواده ام رفته و به محض 
رسیدن». به همان مقدار از جانب شما صدفقه می دهم .» 


امام رضاأ علیه السلام ضمن دعوت او 
ص: 1648 


به نشستن؛ خواستار رحمت الهی برای او شد و سپس به پاسخ به 
سوالهای مردم پرداخت. پس از جلسه ی پرسش و پاسخ, حضرت با کسب 
اجازه از چند نفر از یاران خویش که در مجلس باقی مانده بودند. وارد 
اتاقی شد. و از پشت.در, آن مرد را خواست: و از بالای در دویست آشرفی 
صدقه دادن از طرف امام خودداری کرده و قبل از اینکه حضرت او را 
مشاهده کند, از انجا بیرون رود. 


سلیمان جعفری که ناظر جریان بود, از امام علیه السلام پرسید: «جانم 
فدای شما؛ با اينکه مبلغ زیادی هدیه دادید, چرا روی مبارک خود را از او 
پوشاندید؟ » 


امام رضا علیه السلام فرمود: 

«از آن ترسیدم که به جهت برآورده کردن نیازش, شرمنده شود و او را در 

آن حال ببینم مک رتسول اکرم صلی الله علیمو الق فزمود: " کی را در 
خفا و پنهانی انجام دادن برا, بر با به جا آوردن هفتاد حج است ۳( 

داستان - 110 


منبع. بدرقه ی یار. ص 30 


عجبت لمن یشتری العبید بماله فیعتقهم کیف لا یشتری الأحرار بحسن 
خلقه.(2) 


ازاده ها را با اخلاق نیک خودش نمی خرد. 


امام رضا غلیه السلام. 

روزی امام رضا علیه السلام به حمام رفت و شخصی که متوجه حضور امام 
علیه السلام در گرمابه نشده بود, از حضرت خواست تا پیشت او را کیسه 
بکشد؛ از اینرو امام علیه السلام شروع به کیسه کشیدن نمود. 


ص: 1649 


1- - بحار الا سفینه 
۳ لانوا ۱۳ 9 ر 


چندی نگذشت و که چند نفر وارد حمام شدند و به محض ورود, حضرت را 
تاه سا عاای عاضی دحا یار رای دس ند ان مرن 


به دنبال این آن مرد عذر خواهی کرد و لیکن امام علیه السلام جهت 
پیشگیری از ناراحتی آزن مود از برخورد نسنجیده اش, با خوش گویی به 
کیسه کشیدن ادامه داد.(1) 


داتخان * 218 
منبع: بدرقه ی دریا, ص‌38 


تنها کسانی که روز قیامت به فوز الهی نائل می شوند. شیعیان علی علیه 
السلام می باشند. «امام رضا علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام از نزدیکی طوس عبور می کرد که صدای شیون و 
زاری شنید و با یکی از یارانش, موسی بن سیار, انجا رفته و جنازه ای را 
اه ۱ ار ی ار اما سرا من 
جنازه رفت و او را بلند کرده و به سینه ی خود چسباند و به موسی بن 
سیار فرمود: 


«ای موسی . ! هر کس جنازه ی دوستبی از دوستان ما را تشییع کند, 
گناهانش آمرزیده و چون روز تولدش پاک و مطهر می شود.» 


وقتی جنازه را تشییع و نزدیک قبر روی زمین گذاشتند, امام رضا علیه 
السلام از بین مردم خود را , به او رسانده و دست مبارک خود را به سینه ی 
او نهاد و فرمود: 


«ای فلان پسر فلان ! بهشت و را برای تو بشارت می دهم. بعد از این 
لحظه, وحشت و ترسی بر تو نیست.» 


موسی بن سیار پرسید: «جانم فدای شما؛ آیا او را می شناختید؟ شما که 


ص: 1650 


1- بحار الانوار, 0 9 ض‌ 99 
معو فاد اضعا وش و5 


تاکنون به این دیار نیامده بودید؟ » 

امام رضا علیه السلام فرمود: 

«ای موسی ! آیا نمی دانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شما برای ما 
عرضه می شود؟ اگر کار نیک یا گناهی از ایشان سر زند, از خداوند متعال 
برای انها پاداش يا امرزش می خواهیم.» .(1) 

شین قاسیی یلا الاه غاا 

داستان - 137 


مشم؟ یی الامال قب تواره الشی و لال. عایهم السلاه(فازسی ار 
67 


0 خندق. ناگاه حضرت فاطمه 


علیها ۰ آفتا و پاره تاه برای 1 حضرت آوو 3 و حضرت فر مود: که 


السلام پخته بودم, و این پاره را برای شما اوردم. حضرت فرمود که: سه 
روز است که طعام داخل جوف پدر نو نشده است و این اول طعامی است 
که می خورم.(2) 
مهر مهدوی علیه السلام 


داستان - 208 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


حقیقت و متدین قم و در نیکی و پارسایی مشهور و معروف است. حکایت 
که 


یک شب پنج شنبه در فصل زمستان که هوا بسیار سرد بود و برف زیادی 


در حدود نیم متر روی زمین را پوشانده بود. توی اتاق نشسته بودم. ناگاه 


مشرف می شود اما با خود گفتم که شاید ایشان به واسطه این هوای 
سرد و برف زیاد, برنامه امشب جمکران را تعطیل کرده باشند, ولی دلم 
طاقت نیاورد 


ص: 1651 


[- ِ بحار الانوار, ج 49, ص 8 9. 


مار انوا 6ص 225 


و به طرف منزل شیخ راه افتادم. او در منزل نبود؛ در مدرسه هم نبود. به 
هر کس که می رسیدم, سراغ ایشان را مي گرفتم تا اين که به «میدان 
میر» که سر راه جمعران است, رسیدم. در آن جا به نانوایی رفتم که نانوا 


گفتم: در فکر حاج شیخ محشّد تقی بافقی (رحمه الله) هستم که مبادا در 
این هوای سرد و برف زیاد که بیابان پر از جانور است؛ به مسجد رفته 
باشد. امدم تا او را ببینم و مانع رفتن او شوم. 


نانوا گفت: معطل نشو! چون حاج شیخ با چند نفر از روحانی ها به طرف 


با عجله به راه افتادم. نانوا پرسید: کجا می روی؟ گفتم: شاید به آنها برسم 
و بتوانم هه ی تست ی 


برخورد ِِ ۵ الان 0 مسجد هستند. 


بسیار پریشان بودم. زیرا می ترسیدم که با آن همه برف و کولای, مبادا 
بزایشان پیش آمدی شون جازم ای نداشتم: به. متزل: بر کشتم..به» قدری 
ناراحت بودم که اهل خانه هم از پریشانی من مضطرب شدند. خواب به 
چشمانم نمی آمد. مشغول دعا شدم تا این که نزدیک سحر چشمم گرم 
شد و در خواب. حضرت مهدی (علیه السلام) را دیدم که وارد منزل ما شد 


و به من فرمود: «سید مرتضی چرا مضطربی ؟» 


کفتمت اه موه متا ماظن سا ی فد کف باففی ازست که اسنت 


به 


ص: 16052 


مسجد رفته و نمی دانم بر سر او چه امده است؟ 


فرمود: سید مر تضی ۱ کمان:.می: کنی. که من از حاج شیخ دور هستم؟ 
0 ۳ ۳ب 


بسیار خوشحال شدم. از خواب برخاستم و به اهل منزل که از من پریشان 
تر بودند, مژده دادم و صبح زود رفتم تا بدانم آیا خوابم درست بود یا نه؟ به 
یکی از پاران حاج شیخ رسیدم. گفتم: دلم می خواهد جریان دیشب خود را 
در جمکران برایم تعریف کنی. 

گفت: دیشب ما و حاج شیخ به سمت مسجد جمکران حرکت کردیم. در آن 
هوای سردو برفی وقتی از شهر خارج شدیم, یک حرارت و شوق دیگری 
داشتیم که در روی برف از زمین خشک و روز آفتابی سریع تر مي رفتیم. 


در آندک زمانی به مسجد رسیدیم و متحیر بودیم که شب را در آن سرما 


چگونه به صبح برسانیم. ناگهان دیدیم که جوان سیدی که به نظر 12 ساله 
می نمود. وارد شد و به حاج شیخ گفت: می خواهید برایتان کرسی, لحاف 
و اتش حاضر کنم؟ 


حاج شیخ گفت: اختیار با شماست. 


سید جوان از مسجد بیرون رفت. چند دقیقه بیش تر طول نکشید که 
برگشت و با خود کرسی, لحاف و منقلی , پر از زغال و آتش آورد و در یکی 
از اطاق ها گذاشت. جوان وقتی خواست برود از حاجح شیخ سئوال کرد: آیا 
چیز دیگری هم احتیاج دارید؟ 


- خیر. یکی از ما گفت: ما صبح زود می رویم. اين وسائل را به چه کسی 
تحویل دهیم؟ 


فرمود: هر کس آورد. 
خر 1653 


خودش خواهد برد. و بعد از اتاق ما خارج شد. 


ما تعجب کرده بودیم که این سید چه کسی بود و اثاثیه را از ز کجا آورده بود. 
الان هم از اين فکر بیرون نرفته ایم. لبخند زدم و به او گفتم: من می دانم 
که آن سید جوان چه کسی بود. بعد سرگذشت اضطراب و خواب خود و 
فرمایش ِِِ را به او گفتم و یادآور شدم: من از منزل بیرون تم 
مگر این و را 

که مولایم آمام زمان (علیه السلام) از حاح آقا شیخ محشد تقی بافقی و 
ساير نماز گزاران مسجد خود غافل نیست. 


داستان - 215 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

سیزده سال پیش که 6 ساله بودم به عرص دچار شدم که آن موقع 
شناخته شده نبود. بعد از چند سال که دستگاه «ام.آر.آی» را به رفسنجان 


او زد متوجه شدیم بیماری من «<۱۷,5», یعنی همان ناراحتی مغز 


یکی از پاهایم فلج شده بود و چند سالی در رنج و زحمت بودم. پزشک 
معالجم, دکتر عبّاس قربانی از تمام جزئیات بیماری من با خبر است. 


پانزده روز پیش, سه شنبه و چهارشنبه به مشهد مقدذّس رفتیم که مقارن با 
شهادت امام موسی کاظم (علیه السلام) بود. یک هفته بعد از ان که به 


اصفهان بر گشتیم, مصادف با سوم شعبان, میلاد با سعادت حضرت امام 
حسین (علیه السلام) بود از آن جا به قم آمدیم و به جمکران رفتیم. 
تیه ۰ و 


ص: 10654 


پر امید وارد مسجد شدم. به تنهایی قادر به حرکت نبودم و دوستان کمکم 
می کردند. وقتی وارد حرم حضرت معصومه (علیها السلام) شده بودیم, 
جوراب از پای چپم که فلج بود, روی زمین افتاد. وقتی هم که از حرم خارج 
می شدیم نیز همان اتفاق افتاد. داخل مسجد جمکران هم ان اتفاق تکرار 


شند. 


این تض ات خیلی برایم تعجب آوز بود. وقتی نمازم را خواندم, پاهایم درد 
شدیدی گرفت که تا آن موقع چنان دردی را احساس نکرده بودم. دوستانم 
می گفتند که رنگم مثل گچ سفید شده است. 


با کی وتان آت‌مشهد ببرون آمدم. حفم کته وا ها کنتده ول انا 
مرا محکم گرفته بودند. ناگهان فریاد زدم: «پایم !.. پایم » و دستم را 
کشیدم و شروع به دویدن کردم. 


دوستان هم دنبالم می دویدند. وقتی به من رسیدند, خودم را مقابل مسجد 
انداختم و زمین را می بوسیدم. همراهانم تازه متوجه شده بودند که 
حضرت مرا شفا داده است. انها هم مثل من؛ خود را روی زمین انداختند و 
تمحر متا رک ام سا (عانه السا متا مار ارات هی کردیه 


به حمد خدا و باعنایت امام زمان (علیه السلام) مرضی که به هی عنوان 
قابل مداوا نبود, بهبود یافت؛ با این که شوهرم هر کار لازمی را انجام داده 
بود و حّی پرونده پزشکی ام رابه کشورهای آمریکا, انگلیس, چین و ژاپن 
فرستاده بود و تصمیم داشت چنانچه درمان ممکن باشد همه زندگی مان 
را دراین راه خرح کند, اما در نهایت جواب منفی گرفته بودیم. الاان هم با 
ات اقا مان رعه لام سر کال ختت 


ص: 1655 


و سلامت مشغول زندگی هستم 


خانم م.ش این قضیه را در سال 1377 برای دفتر ثبت کرامات مسجد 
مقدس جمعران نقل کرده است. بعد از دو سال. وقتی که از وضعیت 
جسمانی ایشان جویا شدیم., اظهار داشت: 


به حمدللّه اکنون از نظر جسمی در کمال صجّت و سلامت هستم و از نظر 
روحی نیز حالم بسیار عالی است و مشغول زندگی روزمژه هستم. این 
عنایت باعث تحول در تقد کی من و خانواده و اطرافیانم شده است. به 
شکرانه این عنایت هر هفته برای عرض ارادت به آقا امام زمان (علیه 
السلام), به جمکران می ایم . 


دکتر عسکری, متخصص اعصاب و روان در رابطه با شفای خانم م.ش می 
گوید: 


با توجه به بیماری ایشان که «ام.آر آی» تشخیص «۳.5» را تأیید کرده 
است. بهبودی کامل بیماری حقیقتا غیر طبیعی است و نامبرده مورد لطف 
مهر مهدوی علیه السلام 


داستان - 162 
منبع: تشرف یافتگان 


روزی مرجع بزرگ شیعه آیه الله میرزای قمی به شهر مقدس نجف 
اشراف امد, دیداری با مرحوم حجه الاسلام سید مهدی محرابی داشت. در 
ان دیدار به اصرار رو به مرحوم محرابی کرد و فرمود: 


من می دانم جنابعالی توفیقاتی در تشرف به محضر بقیه الله عجل الله 


تعالی ضحته اسر اش ای اسف یه کار آن رات را ریم 
بیان کنید. 


او علیرغم میل باطنی, به احترام مرحوم میرزای قمی چنین فرمود: روزی 
در مسجد کوفه نشسته بودم, لحظه ای به فکرم رسید به مسجد 


بروم, ابتداء با خود گفتم اگر به مسجد سهله بروم, فردا به درس صبح نمی 
ص: 1656 


1- -دفتر ثبت کرامات مسحد مقدس جمکران. شماره 110, سال 1377. 


رسم, ناگهان تند بادی شدید از طرف مسجد کوفه به سوی مسجد سهله 
وزیدن گرفت. بلاافاصله فهمیدم که باید به سوی مسجد سهله بروم. پس 
به راه افتادم وقتی به مسجد سهله رسیدم, ناگاه صدای دلنشین مناجات 
حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را شنیدم. ان حضرت از 
دور صدایم زد, تا به نزدش بروم. قدری جلو رفتم, ولی باز به احترام 
ایستادم, ان حضرت دوباره مرا فرا خواند, پس چند قدمی دوباره جلوتر 
رفتم, حضرت فر مود: 


دیگر چاره ای نداشتم, آنقدر جلو رفتم, که دستم به دستان حضرت رسید, 
آنگاه به پای حضرت افتادم, آزخ.حضرت سر فرا بهشیته خود. کذارد: 


داستان - 176 


جناب حجه الاسلام شیخ مهدی کرمی به نقل از جناب حجه الاسلام سید 
صادق شمس فرمود: 


در یکی از دفعاتی که به حج به عنوان روحانی کاروان تشرف یافتم پس از 
اعفال خح تسم و بای عاحان و نا مان در آخرن هاعانته حضور مان در 
مکه متوجه شدم چند نفر از حاجیان پیرمرد. اعمالشان را درست انجام 
نداده اند پس با خستگی فراوان انان را به مسجد الحرام باز گردانده تا 
نحت سرپرستی خودم. آنان اعمالشان را انجام دهند. وقتی وارد مسجد 
الحرام شدیم و من آن جمعیت انبوه را دیدم واقعا نگران شدم ولی چاره 
ای نبود باید به هر قیمتی که شده اعمال آن پیران مجددا انجام می شد 
وقتی با آنان کنار مقام ابراهیم آمدم, همچنان حیران بودم که جه کنم؟ 
ناگهان جوانی به نزدم آمد و فرمود: من اینها را به طواف می برم !؟ 


ص: 10657 


با تردید و شک پرسیدم شما اعمال را بلد هستید؟ 


آن مرد برای اطمینانش اعمال حج تمتع را توضیح داد وقتی متوجه درستی 
دانسته هایش شدم آن پیرمردان را به او سپردم تا آنان را طواف دهد در 
عین, خال به خاطز دغدغه خیال, با نکاهم آن جهان و مزمردان را دز طی 
حوادت اشتاظ طواف دنبال می کردم به حیرت افتاده بودم که چرا آنها 
اینقدر راحت طواف را انجام می دهند؟ پس از پایان اشواط طواف, خود 
آن جوان کنار مقام ابراهیم آمد, فضایی را باز کرد تا آنان نماز طوافشان 
را تلف آتحباکی: عکه اند انکام ره بهة هنت کر دم:و فر مه ده 


اعمال این ها قبول است. و ناگهان ناپدید شد. 


ری ۳ 
منیع: تشرف یافتگان 


فرمم آنت ال شخ مش ار بقل ایام علیل القعر آبه آناه کاخ 
ا شا یناعم رون 


ده روز از چاپلق به تهران امدیم پس از عبور از تهران به سوی مشهد راه 
افتاده, تا به شهرستان شاهرود رسیدیم. کاروان برای استراحت زاثران دو 
روز جهت نظافت و استراحت در شاهرود توقف داشت. روز اول لباسهای 
پدرم را شسته و او را یهام بر هه انجام در ز دوم لباتن-خود اه 
و خود برای نظافت کون رفتم. بنابراین زمانی برای استراحت باقی 
نماند, در حالی که سخت احساس خستگی می کردم. 


شب هنگام دومین روز اقامت در شهرستان شاهرود, کاروان به راه افتاد, 
مقداری که راه ییمودیم » با خود گفتم: یک ساعت کنا ر جاده می خوابم. 


ص: 1658 


تا رفع خستگی کرده. سپس خود را به کاروان می رسانم. 


خواب بیدار و متوجه شدم عرق بدنم را 7 
از بدنم رخت بربسته است ! بشدت نگران شدم پس به سرعت آماده 
حرکت شده و به راه افتادم, تا شاید خود را به کاروان برسانم. 


چیزی راه نرفته بودم که ناگهان با دو نفری که به مقصد شاهرود در حرکت 
بودند, برخورد کردم. لباس کون از آنان از نیم ننه, هندی بود» تیف ان ان دو 
نفر رو به من کرده و با اشاره دست به جهتی از مسیر, فرمود: کربلائی ! 
رام از ایت‌طظرفت ات 


من نیز بدون توجه خاص به آنان به سوی همان جهت راه افتادم. چند قدمی 
نرفته بودم که با قهوه خانه ای بسیار با صفا که از استخری پر از آب و 
درختان انبوه بید بلند بهره داشت, مواجه شدم. به سوی آن رفته و وارد آن 
جا شدم. قهوه چی, چائی برایم آورد, در آن زمان قیمت هر دو تا چای, سه 

شاهی بود و من دو شاهی بیشتر همراه نداشتم, 4 
آن چای داغ را نوشیدم. قهوه چی چای دوم را آوزن ابتدا از پذیرش آن نه 
خاطر کم بودن پولم امتناع کردم, او گفت: همان دو شاهی را بده؛ کافی 


است. 
پس از نوشیدن دو چائی, از قهوه خانه بیرون امدم و عازم حرکت 


ص: 1659 


شدم. در بیرون قهوه خانه مردی ایستاده بود که الاغ اجاره می داد. را با او 
معامله ام نشد. پس خود به سوی همان جهتی که آن آقا فرموده بود, 
حرکت کردم.ناگهان خود را در منزل دلخواه بین راه یافتم. پدرم با قافله 
تازه به آن منزل رسیده بود, با این که شب را تا به تا نزدیک ظهر راه آمده 
بودند ! پدرم را در حالی که به دیوار آن منزل تکیه داده بود. یافتم. و 
داستان عجیب خویش را برای او گفتم, او بدون معطلی گفت: آن مرد 
حضرت ولی الله اعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده 
است., که با چنین تصرفاتی, تو را کمک کرده است. 


مرحوم حاثری اضافه می کند: برای بار دوم از مرحوم چاپلقی داستان فوق 
را از ایشان پرسیدم و چنین پر سیدم. ابا کلیتای از وجود استخر, اب قهوه 
خانه و درختها در آن حوالی اطلاعی داشت؟ 


او با قاطعیت هر جچه تمام تر گفت ابدا. 

داستان - 178 

منبع: تشرف یافتگان 

ولی الله اعطام عحل الله عالی فرحه الشر یف از هو وق نقل فرمند که 


در ایام جوانی روزی پای منبر واعظی نشسته بودم, او سخن و به ماه 
انتظار و ملاقات حضرت کشانید و در آن گفتار معنوی به نحو گلایه چنین 
اشانت. کرد که مروم برای باقن فز ان دتبال او رفته و بالاگره او را 
می یابند, برای یافتن امام حاضر خوبش. , تلاشی نمی کنند !؟ 


ص: 1660 


سخت مرا تکان داد, تا جایی که تصمیم گرفتم خود - بنابر برخی شنیده ها - 
رباضت نباتی را آغاز کنم تا شاید تشرفی برایم حاصل آید, از آن روز به 
بعد به پرهیز از خوردن هر گونه گوشت 0 
بخورزی اف در نقزان رفنه و در آنجا متغولن-درسمن علوم دیتی نیز شندم: 


با توجه به شرایط آن روز حاکم بر تهران قدیم که حساسیت فوق العاده 
ای نست به ریاضت های عرفانی و معنوی وجود داشت. برخی بر من 
حساس شده و مرا به آموری متهم ساختند, که ناچار شدم برای فرار از 
اتهامات آنان, در سحر گاهان روزی» به سوی قم مهاجرت کرده. تا شاید در 
شلوغی حوزه علمیه قم, با وان خاطر درس خوانده و به امور معنوی 
خود نیز مشغول باشم. 


در آن ایام هنوز ازدواج نکرده بودم, پس وقتی به قم رسیدم, از رفتن به 
حرفتم که انافی آخاره کی تا ادا بار معروفیت انم نهد ال ار 
تیده کف اخافشی اجار کت شایراین از صتم با ترس عروب ابا ار 
کوچه به آن کوچه آرفته, تا شاید ۳۳ و با اتاقی دلخواه به دست آورم, ولی 
موفق نشندم. در آخرین ساعات روز که بسیار خسته و ناامید شده بودم» 
گذرم به یکی از کوچه های منطقه سیدان قم - واقع در خیابان چهارمردان 
۰ افتادی ماه هالی رس ماک نان اخا امس ار 


پیرمرد نگاهی به من انداخت و گفت: چرا 


ص: 1601 


یک خانه است که بسیار قدیمی است. صاحب آن اینجا نیست, ولی این 
خانه به گونه ای است که هر کس داخل آن شده است. صبح سالم از آن 
بیرون نیامده است ٩۱‏ 


من که از فرط خستگی از حال رفته بودم, با خود گفتم این حرفها افسانه 
است و نباید به این افسانه ها اعتنایی کرد. از این جهت با خوشحالی گفتم: 
قبول دارم. 

پیرمرد کلید تشز کت را از داخل میز برداشته و برای رساندن من به خانه و 
تحویل اتاق جلو افتاده و من نیز به دنبال او روان شدم. چیزی نگذشت که 
به خانه ای بسیار قدیمی که دارای دو اتاق دم دری بود. رسیدم. ان دو اتاق 
قابل استفاده بود, در حالی که سایر اتاقهای انتهایی ان خانه که در ان 
طرف حیاط قرار داشت. به خاطر فرو ریختن سقفشان قابل استفاده نبود. 


پیرمرد کلید خانه را به من داده آنگاه پس از تعیین اجاره آن خداحافظی 
کرده و رفت. من نیز با اثاث مختصری که داشتم, به همان اتاق دم درب 
خانه وارد شده و پس از ساعتی نظافت. به نماز ایستادم. پس از اتمام 
تفاز. بزای استراحت آماده می شدم که ناگهان متوجه شدم کسی. لای 
درب اتاق را باز کرده و می گوید: 


ننه, ننه. کسی اینجا نیست ؟ ! 


و بعد نیز بدون معطلی وارد اتاق شده و زنی پیر و خمیده را دیدم که چنین 
به من خطاب کرد و گفت: 


ننه جان تنهایی؟ غذا داری که بخوری؟ ! 
گفتم: بله, تنهایم و غذا هم الان ندارم. 
زن ؟: ففت: به خانه ام رفته و 


ص: 1060602 


لحظه ای بعد آن پیر زن با یک بششقاب عدس پلو بسیار خشک و خالی 
بازگشت و ان را جلوی من گذارده و رفت. من نیز پس از مصرف شام. 
روی زیلوی مندرس اتاق دراز کشیده و به خواب عمیقی فرو رفتم. 


نمی دانم چقدر از شب گذشته بود که ناگاه اتاق لرزید و از خواب پریدم, 
به زودی در آن تاریکی شب دو پرتو نورانی - شبیه چراغ قوه های پر نور - 
از که ان انیا مرا رام کب ارام اراد ی سح رت رت 
کند, پس وقتی نزدیک و نزدیک تر شد؛ آن دو تور نند را پرتو چشمان 
حیوانی دم دراز و شبیه به انسان یافتم؛ که خرناسه کنان به پنجره اتاق 
ای اه هت 


رس 


با ات که خواشا ل و عر ات موه فدرتت رون فرآوانی دامم از 
مشاهده آن حیوان دارای این شکل و قيافه سخت به لرزه افتادم, لحظاتی 


بعد آن حیوان نزدیک تر آمده و روی درگاه اتاق نشست و باز به مشاهده 
من پرداخت. 


در این هنگام, تنها راه چاره را دفع شر او از راه اذکار مأئوره یافتم. . پس به 
آن اذکار مشغفول شده, تا آن که ناگهان دیدم که او از درگاهی پایین پربده 
و رفت ! 


از همان لحظه به بعد تپ و لرز شدیدی بر من عارض شد. ار مه 
تیار سخت کذشتت, تا آن که صبح نشنده. دوباره بیرزن امد و صدا زد 


ص: 1663 


نه جان ننه جان ! زنده ای يا مرده؟ 
گفتم: نخیر ! زنده ام ! 


او وارد اتاق شد و از رنگ و روی من اوضاع نابسامان روحی و بدنی مرا 
فهمید و دیگر چیزی نگفت. چند روزی بدین منوال گذشت, تا آن که روزی 
او چنین گفت: جوانی به زیبایی تو؟ نباید تنها باشد و باید زن بگیرد! 


گفتم: زن نمی خواهم, زن داری مسوّ ولیت آور است و چون من قصد 
ماندن دائم را در قم ندارم و باید در اغاز تا بستان به تهران باز گردم, پس 
نمی توانم ازدواج کنم. 

تترزن اضران کنان کفت: من زن بیوه مستمندی را سراغ دارم که حاضر 
است با شما؛ ولو به صورت موقت ازدواح نماید, اگر شما با او ازدواج 
کنید, او نیز به پول مورد نیازش برای گذران زندگی دست یافته و شما نیز 
در این شهر تنها نیستید ! 


من هر چه انکار می کردم, اه خن اضوارسفی کرو ار ار که از 


اصرارهای بسیار وی, به ناچار پذیرفتم. پیرزن با خوشحالی بیرون رفت و 
ساعتی بعد با زنی بازگشت ! 


پس از تعارفات اولیه, به آن زن بیوه, رو کرده و در کمال صراحت گفتم: 
من واقعا فقصد ازدواج ند این پیررن بسیار اصرار می کند و می گوید 
که تسا حاضزین ظفر غوفت آزدماح کنیدد آبا خت ایشت؟ 

زن جوان با اشاره سر موافقت خود را اعلام نمود. 


لمء ن نبودم, پس دوباره کف و ۳ اول تا تان ند و قم تیندته :۵ 
پس از آن نیز از شما جدا می شوم. مانعی ندارد؟ 


ان زن با اشاره سرش 


ص: 160064 


ی و ما ی هقی ریخا دص تسا تاو واه 


پس از خواندن عقد, زن چادرش را برداشت. با اولین نگاه در کمال تعجب 
او را دختری بسیار زیبا و جوان یافته و یقین کردم که او دختر است, نه زن 
زن سرش را به زمین انداخت و چیزی نگفت. 


سکوت او مرا سخت عصبانی کرد, پس با تندی به او گفتم: دختر باید با 
اجازه پدرش ازدواج نماید. پدر شما که چنین اجازه ای نداده است. 


آن دختر به التماس گفت: به خدا| سو گند پدرم راضی است ! 


گفتم: ادعای شما را نمی پذیرم, گذشته از این که شما باید شوهر دائم 


دختر گفت: نه, تو را به خدا سوگند می دهم که از من طلاق نگیرید ! چند 
روز 


است که پدر, مادر, خواهر و برادرانم گرسنه اند و تنها چاره رفعگرسنگی 


آنها این است که من شوهر کنم و از پول آن اعضای خانواده ام را از 
گرسنگی نجات دهم ! 


تازه متوجه جریان شده, پس بدون معطلی به او گفتم: چادرت را سر کن 
من به خانه تان می ایم. 


او ابتدا سخت به وحشت افتاده و با التماس از من می خواست که چنین 
نکنم ! ولی وقتی با فایده ای ندارد. به ناچار چادرش را 
سر کرده و به راه افتاد. از یکی دو کوچه که گذشتيم. نزدیک خانه ای 
ایستاد, در خانه را به صدا 
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در آورد و پس از لحظاتی در حالی وارد خانه فوق شدم که به وضوح 
او را ساسا انا 
می دیدم. 


بدون معطلی به پدر خانواده گفتم: آنچه پول دارم - که چند برابر مبلغ مهر 
صیغه عقد بود - را با شما تقسیم می کنم, دخترتان را نیز طلاق داده, ان 


بدز و جاور ار دختر که از رفتار من سخت حیران شده بودند, ابتدا نمی 
پذیرفتند؛ ولی پس از اصرار زیاد من نصف کل مبلفی که به همراه داشتم 
به. آنان دادم فا ان خانه بیرون آمدم. 


در طول یک هفته, هر روز به حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت 
ولیعضر عحل الله تعالی فرجه تسف صسل عن سدق با شاید شوهر 
خوبی برای آن دختر پیدا شود و زندگی او و خانواده اش نجات یابد. 


هفته ای دیگر برای سرکشی به آن خانه رفتم, در کمال تعجب متوجه شدم 
که آن: دشر با بناتی ازدواج کرده است و از آن | 
دختر سر و سامانی گرفت و اینک نیز او دارای فرزندان چند است که هر 
یک زندگی نسبتا مرفهی دارند. 


ار ان داتان کذضت: ایام تاشتان فا وی عم گرم مفود 
مهاجرت کنم و در انجا نیز به ریاضت های نباتی و درس خواندن خویش 
ادامه دهم. پس بدون آن که پول زیادی در بساطم باشد, به سوی مشهد 
روانه شدم. 


پس از رسیدن به مشهد. 
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وارد مدرسه علمیه ای شدم و حجره ای در طبقه بالای آن گرفتم. چند 
روزی را با باقیمانده پولها گذراندم, ولی بالاخره پولها نیز تمام شد, رویی 
نداشتم ۳ به ِ بزرگان مشهد رفته و از آنان تقاضای کمک کنم. ینس 
تصمیم گرفتم از خود حضرت. زضا علیه السلام بخواهم خا ایشان: لظطفی 
کنند ! چندین بار در طی یکی دو روز به حرم رفته و تقاضا کردم ولی آثری 
ندیدم, تا آن که از شدت گرسنگی و صضعف در حجره افتادم. شب شد. به 
زحمت نمازم را نشسته خواندم و پس از لحظاتی نیز به خواب رفتم. 


نمی دانم چند ساعت گذشت که ناگاه دیدم در حجره ام را می زنند. از 
خواب پریدم و بلند شدم | دو نفر روحانی سید وارد اتاق شدند و نفر جلو 
خود چراغ را روشن کرد و فرمود: 


با خود گفتم در این شرایط بی پولی و بی غذایی میهمان برایم رسید, پس 
به ناچار به خاطر احترام روحانی, آن هم سادات, با خوشرویی از آنان 
استقبال کرده و در کمال احترام عرض کردم: بفرمایید ! 


آن دو وارد اتاق شدند و در گوشه ای از اتاق نشستند. لحظاتی بعد یکی از 
آن دو نفر رو به دیگری کرد و فرمود: برو و از بیرون کبابی تهیه کن و بیاور 
و در ضمن مقداری خرما نیز تهیه کن ! 


آنگاه به من فرمود: چای را نیز دم کن. 


من بدون آن که متوجه باشم که چندین روز است که در حجره چیزی یافت 
نمی شود, به گوشه حجره - که سماور و 
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وسایل چایی در آنجا قرار داشت - رفته و دیدم که زغالی عالی, چای معطر 
و قندی بسیار خوب دارم, پس چای را دم کرده و بازگشتم. ناگهان دیدم که 
آن"ذه نفز دیکر با کناب و مقداری خرما وارد اتاق شد. پس سفره را 
انداختم و غذا را در وسط آن گذاشتم. آن آقا رو به من کرده و فرمود: قبل 
از آن که کباب را بخوری, مقداری خرما بخور ! 


پس چند خرما را خوردم. حالم بسیار مساعد شنن. آنگاه شکمی: از غز | تور 
اورده و غذایم را نیز خوردم. سپس ان اقا رو به من کرده و فرمود: بیا اين 
مبلیغ پول را بگیر. به تهران بازگرد و درس را نیز رها کرده و به کاری که 
می گویم بپرداز. ضفتا ریاضت. تباتی: را یز کنار بخدار:. 


آنگاه خداحافظی فرمود و از در حجره بیرون رفت. 


با خود گفتم, خادم مدرسه آدم بسیار بد اخلاقی است. شاید به اين آقایان 
که در این وقت شب از مدرسه خارج می شوند اهانتی روا دارد, که چرا در 
این ساعت مزاحم او شده آند, پس از پله های مدرسه به سرعت پایین 
آمده, هر چه گشتم کسی را نیافتم, به سوی درب مدرسه رفتم, در کمال 
حیرت متوجه شدم که در مدرسه قفل است, بعد از خادم مدرسه از دو نفر 
سید پرسیدم, او گفت: کسی را ندیده است. پس فهمیدم که او باید وجود 
مقدس حضرت ولی الله اعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. 


از ان روز به بعد هر چه از آن پول بر می داشتم. کم نمی شد. 
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مرحوم آقای حاج شیخ حسنعلی اصفهانی نیز از آن پول, یک قران گرفت. 
منت بصننستور خصرگ بفيم آلله اعام لب السام. که آمزشان این بهد 
که استعداد و وظیفه من طلبه شدن نیست, بلکه راه اندازی و مدرسه ای 
خصوصی بود, ت شاگردانی محب اهل البیت علیه السلام تربیت کنم؛ به 
تهران بازگشته و آن ریاضتهای نباتی را نیز کنار گذاردم. 


زوز‌ها کدشت نا آن که.شبی مرجوم آقا سید کریم - که تشرفانش خدمت 
آمام غضر عخل. الله. تعالن فرجه. التریفت .گر عضو حاضر برای مان 
مسلم است - مرا به مجلس روضه اي در خانه اش دعوت فرمود, که تعداد 
افراد پشیار اندکی اژجمله مرخوم. اقا شیخ عرنضن راهد.در آنجا حضوز 
داشتند. پس از پایان روضه, آنان رفتند, من دقایقی چند ماندم, وقتی 
خواستم از مرحوم آقا سید کریم کفاش خداحافظی کنم, ایشان فرمود: 
شما بمانید! امشب از نیمه گذشته حضرت ولی عصر عجل الله تعالی 
فرجه الشریف به اینجا تشریف می اورند. 


سرور و شادمانی تمام وجودم را احاطه کرد, پس با بی صبری به انتظار 
ایستادم, تا آن که شب از نیمه گذشت., ناگهان آن حضرت تشریف آوردند و 
در اولین نگاه متوجه شدم که این مرد بزرگ همان آقایی است که در 
مشهد به فریادم رسید و مرا , به آن دستورات امر فرمود !. 
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اهل عربستان سعودی است و به مسجد خفکران. امه است. می گوید: 


ما سنی بودیم. اهل تسنن اسم حضرت فاطمه و زینب (علیهما السلام) را 
برای بچه ها خوب نمی دانند و عقیده 
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دارند که هر بچه ای به این نام باشد به زودی می میرد, اما من همسری 
داشتم که فاطمه نام داشت و در اولین زایمان هم دختری به دنیا آورن: 
خانواده من اسم «حفصه» را برای او انتخاب کردند, ولی من زیر بار نرفتم 
و اسم فرزندم را هم فاطمه گذاشتم. بعد از سه سال فاطمه مریض شد. 
دخترم را خدمت قبر رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بردم و از 
ایشان شفا خواستم که الحمدلله شفا دادند. بعد از برگشتن از نزد قبر 


حضرت رسول, , دخترم خوابید. خوابش طولانی شند. هر چه صدایش کردیم, 
دیگری مراجعه کردیم. او هم همان جمله را گفت. 

دخترم را به غسالخانه بردیم. ی از 
خن عاسنت. بر آنتشن اب آوز ذم: وقتی او را بغل کردم, 

بابا ! توی خواب دیدم که مردی پیش من ایستاده 8 92 رکعت نماز خواند. 
بعد از نماز دست مبارک خود را بر سر من کشید و گفت: بلند شوء, شما 
زنده می مانید و فعلا نمی میرید او گفت که به بابایت بگو تا شیعه شوید. 


آری ! اين مسئله باعث شیعه شدن من شده است. حالاء برای تشکر و 
قدردانی ار آقا امام قمان, (غلبه السلام) گام ابران شوم .و به. مشجد 


جمکران امد. 


داستان - 205 

منبع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 

یکی از خدام حضرت رضا (علیه السلام) می گوید: 

«برای کشیدن دندان» پیش دکتر رفتم. دکتر گفت: غده ای کنار زبان شما 


است 
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که باید عمل شود. من موافقت کردم, اما پس از قمل: لال شدم و قادر به 
حرف زدن نبودم. همه چیز را روی کاغذ می نوشتم و با دیگران به این 
وسیله ارتباط برقرار می کردم. هر چه به دکتر مراجعه کردم, فایده ای 
نبخشید. دکترها گفتند: رگ گویایی شما صدمه دیده است. 


ناراحتی و بیماری به من فشار اورد. برای معالجه به تهران رفتم. روزی در 
تهران به حضور اقای علوی رسیدم که فرمود: راهنمایی من به تو این 
است که چهل شب چهارشنبه به مسجد جمکران بروید. چون اگر شفایی 
ادص ان ات 


تصمیم جدی گرفتم. هر هفته از مشهد بلیط هواپیما تهیه می کردم و 
شبهای سه شنبه به تهران می رفتم و شب چهارشنبه به مسجد جمکران 
مشرّف می شدم. در هفته سی و هشتم, بعد از خواندن نماز سر بر مهر 
گذاشتم و صلوات می فرستادم. ناگهان حالتی به من دست داد که دیدم 
همه ها رون و توزانی شد و آقایی وارد شد که عده زیادی دنبال ایشان 
من ناراحت در گوشه ۳ ۱ ۱ 70 
آقا سلام کند. آقا نزدیک من آمد و فرمود: سلام کن ! 


به زبانم اشاره کردم که لال هستم, وگرنه بی ادب نیستم که سلام نکنم. 
حضرت., بار دوم فرمود: سلام کن ! 


بلافاصله زبانم باز شد و سلام کردم. در این هنگام پرده ها کنار رفت و خود 
را در حال سجده و در حال صلوات فرستادن دیدم. 
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این خریان را افرافی کت قنلا سلاعتی هرا خیم ود لال شون سرا نز 


مشاهده کرده بودند و حالا نیز سلامتی مرا می بینند, نزد حضرت ایه الله 
العظمی گلیایگانی (رحمه الله) شهادت داده اند». 
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پسر بچه ای به نام «ع - ز» می گوید: 


«من با داشتم و بستگان من برای مداوا در تهران به 
پزشکان زیادی از جمله دکتر طباطبائی مراجعه کرده بودند؛ ایشان اظهار 
کرده بود: فلت اه تایم‌ کل سم ها مس ) اسالکی تسدکی توا نم او 
0 


دارد. 


یکی از اقوام ما هر چهارشنبه مردم را با هیات و کاروان از تهران به 
مسجد جمکران می اورد. آن روز پدر من هم در ماموریت بود و به بیرجند 
مسافرت کرده بود. اين اقا مرا هم با هیات به مسجد جمکران اورد. من 
قادر به راه رفتن نبودم. لذا مرا بغل کرد و داخل مسجد برد و نشانی محل 
خود را به من گفت و رفت. من توی مسجد دراز ز کشیده بودم. قدری دعا 
کردم و به درگاه الهی تضرع و توسل جستم. در اثر خستگی, خوابم برد. در 
خواب, آقا امام زمان (علیه السلام) را د ی ۱ لاس و کعامه یبن و 
چهره ای نورانی نزدیک من آمد و فرمود: 9 شفا گرفتی ! بعد به سر 
و سینه ام دستی کشید و دوباره فرمود: بلند شو ! 


از خواب بیدار شدم و احساس کردم که حالم خوب است. من که 
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اصلا قادر به راه رفتن نبودم, دویدم که محل راننده را پید | کنم. همین که 
او را دیدم خود را در بغلش انداختم». 
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اسم من سعید است. 12 ساله هستم و حدود یک سال و هشت ماه به 
سرطان مبتلا بودم و دکترها جوابم کرده بودند. 15 روز قبل. شب 
چهارشنبه که به مسجد جمکران امدم در خواب دیدم که نوری از پشت 
دیوار به طرف من می اید. ابتدا ترسیدم. اما بعد خودم را کنترل کردم. ان 
نور امد و با بدن من تماس پیدا کرد و رفت. نور آن قدر زیاد بود که 
نتوانستم آن را کامل ببینم. بیدار شدم و دوباره خوابیدم. صبح که از خواب 
بیدار شدم, دیدم که می توانم بدون عصا راه بروم و متوجه شدم که حالم 
خیلی خوب است. تا شب جمعه در مسجد ماندیم. ان شب مادرم بالای 
سرم نشسته بود و قران می خواند. احساس کردم کسی بالای سر من امد 
و جملاتی را فرمود که فهمیدم باید یک کاری را انجام دهم. سه مرتبه هم 
جملات را تکرار کرد. 


به مادرم گفتم: مادر! شما به من چیزی گفتی؟ 
گفت: نها 
گفتم: پس چه کسی با من حرف زد؟ 


قراخه شفی. کرتم عا ان خملات را یه اد بامره صاسفانه فد وا ان 
هم یادم نیامده است. 


اهل زاهدان هستم. از منطقه ستی نشین ایران به مسجد مقذس جمکران 
امده ام تا مولایم مرا شفا دهد. دوست دارم زنده باشم. دوست دارم درس 
بخوانم. من کلاس بنجم 


ص: 1673 


ابتدایی هستم و در مدرسه «محمّد علی فایق» درس می خوانم. یک غده 

سرطانی در قسمت شانه. لکن و شکمم بود که روز به روز مرا ضعیف تر 

می کرد؛ نمی توانستم قدم از قدم بردارم. دکترها از درمان من مایوس 

شده بودند؛ بعضی از دکتر ها به مادرم گفتند که باید بای مرا ة کنند. 
بو 9 هم رم بای مر 


از سه ماه قبل که برای نمونه برداری مرا عمل کردند, نتوانستم از خانه 
بیرون بیایم. توی رختخواب افتاده بودم و توانایی راه رفتن نداشتم. 


وقتی از همه جا و همه کس ارو لین شدیم, مادرم مرا به خضکر ان ورد او 
مطمئن بود که اقا امام زمان (علیه السلام) به ما جواب رد نمی دهد چون 
او پسر فاطمه (علیها السلام) است و او گداهای در خانه خود را دست 
مالس نمی کرد 

بله ! مادرم مطمئن بود که مریضی من در قم خوب می شود. 


الأْن هم که همه بیماری ام بر طرف شده است و امام زمان (علیه السلام) 
شفایم داده است. احساس واقعا خوبی دارم. وقتی به دکترها مراجعه 
کردم. باور نکردند که بیماری من بهبود یافته باشد. یکی از دکترها به مادرم 
گفت که مرا پیش کدام دکتر برده است؟ 


مادرم گفت: ما دکتر دیگری داریم. پسرم را در قم به مسجد جمکران بردم 
ماه ناویا سا دا 


ها کفتند کهنها به اقم یه مک آن هآ هنی اند 
مادر نوجوان سرطانی شفا یافته می گوید: 


ببخشید ! من از یک جهت ناراحت و از یک جهت خوشحال هستم و لذا نمی 


توانم درست صحبت کنم. 


ص: 1674 


ناراحتی من این است که مجبورم از اين جا بروم و خوشحالیم از آن جهت 
است که فرزندم شفا پیدا کرده است. پسرم یک سال و هشت ماه مربض 
بود. یک سال با درد ساخت و سوخت اما چیزی به من نگفت تا ناراحتی اش 
خیلی شدید شد و دردش را اظهار کرد. او را پیش دکترهای زاهدان بردم. 
گفتند. که بابذ این بچه را به تهران ببرید. او را به تهران آوزژم. و تصهنه 
برداری کردند و گفتند: غده سرطانی است. من بی اختیار شده و به سر و 
صورتم می زدم. از آن روز به بعد که مرض او را فهمیدم, خواب راحت 
نداشتم و نمی دانم شب های طولانی را چطور می گذراندم. خواب به 
ختتهان هرن نم .اه آنچه بلد بودم اين بود که اول به نام خدا درود می 
فرستادم و «الله اکبر» و «لا اله الا الله» می گفتم. چندین دوره تسبیح «لا 
اله الا الله» گفتم. بعد و 
نام حضرت مهدی (علیه السلام) و بقیه انبیای الهی صلوات فرستادم؛ وقتی 
خواب به چشمم نمی امد. نمی خواستم بیکار باشم 


مادر ! دکترها چه گفتند؟ 


سرطان است و علاجی ندارد. 


به هر حال دکترها عصبانی شدند. چهار دکتر ما را جواب کردند. به بعضی 
از دکترها التماس 


ص: 1675 


چند جلسه شیمی درمانی کردند و هنوز او را زیر برق نگذاشته بودند که 
سعید را به مسجد جمکران اوردم. وقتی به این جا امدیم, روز سه شنبه 
بود. سعید. شب چهارشنبه. ساعت سه بعد از نصف شب که تنها بود و من 
توی مسجد بودم, خواته مت سید وفتی: من آمندفه زندم .که آو.ندون-غضا 
راه می رود. گفتم: سعید جان ! زود برو چوب را بردار ! چرا بدون عصا راه 
می روی؟ 


گفت: من دیگر می توانم با پای خودم راه بروم و احتیاجی به عصا ندارم. 
مگر من نیامدم اين جا تا بدون چوب راه بروم؟ 


بعد خوابش را تعریف کرد. 


برادرش گفت: اگر راست می گویی: بنشین ! سعید نشست. 

گفت: بلند شو ! سعید برخاست. 

گفت: سینه خیز برو! رفت. 

تیم واسلا خوت وه نوی الک ارت ااها اس 

من به خاطر این که بچه را چشم نظر نکنند و اسباب ناراحتی او را فراهم 
نکنند, ی ی و بت سس ی ی ِ 


بد هد ۲ ی مرخص شویم 


در نوار ویدئویی از این مادر سوال شد: چرا شما به مسجد جمکران 
امدید؟ 


0 وقتی در بیمارستان تهران بودم» خواب 9 مرا , به این ن جاأ راهنمایی 
کردند و گفتند: شفای فرزند تو این جا است 


سعید چند ماه مربض 


ص: 1676 


احوال و بستری بود؟ 


از شهر یور تا ابا دیگر نتوانست راه برود. در زاهدان پدرش او را بغل می 
کرد و به این طرف و آن طرف و پیش دکترها می برد و در مسافرت هم 
برادرش که همراه ما است او را بفل می کرد. سعید بعد از نمونه برداری 
ها مار هر ان سس هه 

بعد از شفا هم | و را پیش دکترها بردید؟ 


بله ! آنها تعجب کردند و گفتند: چه کار کردی که این بچه خوب شد؟ گفتم: 
ما یک دکتر داریم که پیش او بردم. گفتند: کجاست؟ گفتم: قم, مسجد 
جمکران. و بعد چند تا از سکه های امام زمان (علیه السلام) زا انة. آنها 
دادم. به خدا دکتر تعجب کرد, دکتر آدرس جمکران را هم گرفت. 


دز منطظفه.شما اکتا اهل تن هتسیته 6 

بله. 

خودتان چطور؟ 

ما خودمان هم سنی و حنفی هستیم. پیرو دین. قرآن و اسلام هستیم 


حالا که امام زمان (علیه السلام) بچه شما را شفا داد. شما شیعه نمی 
شوید؟ 


1 


در سفری که اخیرٌ به همراه آقای حاح سید جواد گلپایگانی جهت افتتاح 
مسجد سراوان به زاهدان داشتم و جویای حال این خانواده شدم به دو 


ای انم تحوا ی تسش ای الم ای رارکای هه ره 
انشا ره ای کش اد هساک ایک هام صاووه له لام هه 
سرا ان امن عفر اعیم اشنم شوه 


-2 


ص: 1677 


مژده دادند که افراد خانواده این نوجوان. همه شیعه آثنی عشری شده اند 
و این قصه در نزد مردم ان جا مشهور است. 
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شغل من رانندگی است و سی سال است که در اين کار هستم. تمام این 
فد با ماستن فسن ند بایان ها عفت :و اضتمن کر ود 


یک روز صبح هرچه کردم, نتوانستم از رختخواب بلند شوم. اوّل فکر کردم 
که باهایم خواب رفت: اشته نا نفد موجه شوم که زانفهام کل سوت 
خشک شده است. همان موقع اولین کسی را که صدا زدم» امام زمان 
(علیه السلام) بود. بدون هی اختیار و کنترلی توی رختخواب افتادم. 


7 0 ی 


حدود 18 روز در منزل بستری بودم و درد می کشیدم. پیش هر دکتری که 
به فکرمان می رسید, رفتیم. در نهایت وقتی از همه جا مایوس شدیم به 
امام زمان و چهارده معصوم (علیهم السلام) متوسٌل شدم. بالاخره بعد از 
مراجعه به یکی از دکترها قرار شد که پایم را عمل کنند. چند روز بعد که 
غروب شب نیمه شعبان بود, بی اختیار اشکم جاری شد و به همسرم گفتم: 
«امشب عید است, چراغ ها را روشن کن » 


کلیدهای ایوان را هم خودم روشن کردم و چهار دست و پا به رختخواب 
بر گشتم. آن شب شب عجیبی بود ؛ حال خاضصی داشتم. اشک از حضارز 
چشمانم رها می شد و روی سینه ام می ریخت. تنها امیدم امام زمان 
(علیه السلام) بود. در خیالم کبوتر 


ص: 1678 


دل شکسته ام را به طرف جمکران پرواز دادم و پشت در سبز رنگ مسجد 
استاش ها سین شکه ها در به کمه و گلدسته مسجد خیره شدم و با 


خودم زمزمه می کردم. 

ضیضر دختوم اهربا خلت بفض آلود کفت ابا | شب که ولد اما 
زمان (علیه السلام) بود, خواب دیدم دکتری آهتدا :و خواست پاهای تو را 
مالش دهد. یک مرتبه آقا سیدی جلو آمد و گفت که بگذارید من پایش را 
بمالم» و همان طور که گریه می کرد. ادامه داد: 


بابا ! به دلم یقین شده است که باید به جمکران برویم. من نذر کرده ام 
برای حضرت اش بپزیم. 


گفتم: «عزیزم ! من خودم برای امام زاده سید علی نذر کرده ام . 
سرانجام با اصرار دختر و دیگر بچه هایم راضی شدیم تا به مسجد مقذس 
خمکران نویه ده قارتحا مان شا کس تال انم را مه کردید. 
من در حالی که خوابیده بودم, کمی از سبزی ها را پاک می کردم 
گفتم مرا به حمام ببرند. چون می خواستم با بدن پاک وارد مسجد شوم. 
ضبح که ی خوارمتم باند نوم تا به ظ رف کر آن جر کت کنیم: درد باهايم 


بیش تر شد "ور که اضر نمی توانستتم آن‌عا بانج بتزوم فریادی از درد 
کشیدم و گفتم: 


وقتی از ماشین پیاده شدیم. همسرم تا وسط حیاط مسجد دستم را 
گرفت. به او گفتم: «مرا رها کنید و بروید نذری را آماده کنید ! 


وارد مسجد شدم. جای 


ص: 1679 


خالی نبود. تمام مسجد مملو از : نمازگزار بود. خودم را با هر سختی که بود 
کنار ستونی رساندم. همان جا روی زمین افتادم و از درد پا ناله می کردم. 
گفتم: «یا امام زمان ! شفایم را از تو می خواهم. 


از شدت خستگی و درد خوابیدم. در عالم رقیا دیدم کسی تکانم می دهد و 
۱ ۱ ۱7 اطاعت 
کردم. بعد قرآن را زیر بغل گذاشتم. - کسانی که اطرافم بودند, می 
گفتند: آن موقع که در خواب بودی, پاهایت را به زمین می کوبیدی -. 


ناگهان سراسیمه از خواب پریدم و شروع به دویدن کردم. در مسجد را گم 
کرده بودم. محکم به دیوار برخورد ۳ وقتی در خروجی را نشانم دادند, 
چنان با عجله حرکت می کردم کت جنر کر تیه ۶ میزه وروی اسان نذا 
اصلا احساس درد نمی کردم. به حمد خدا و با عنایت امام زمان (علیه 
السلام) شفا گرفتم و الأن هیچ گونه مشکلی ندارم.(1) 


دکتر توانانیاء پزشک دارالشفای حضرت مهدی (علیه السلام) درباره شفای 
برادر ح.ن با دکتر سعید اعتمادی تماس گرفت و نتیجه را چنین اعلام کرد: 
در تاریخ 5/9/78 ساعت 25/1 با دکتر سعید اعتمادی تماس حاصل شد و 
وقوع معجزه و ابعاد پزشکی آن با ایشان در میان گذاشته شد. همچنین از 
ایشان خواستیم تا از نزدیک شخص مورد نظر را معاینه کند و نظریه 
معاینه بیمار و مشاهده «ام.ار.ای» و از بین رفتن همه نشأنه های واضح 


ص: 1680 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 322, آذر ماه 
137 


دیسکوپاتی؛ ننیجه گرفته می شود که این مورد» یک معجزه کاملا واقعی و 
هیر قایل ایکار استت. 
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سال 1367 (ه-.ش) ازدواج کردیم. مثل همه زن و شوهرهای جوان منتظر 
هدیه ای از طرف خداوند بودیم تا زندگی مان گرمایی دو چندان بگیرد, 
ولی بعد از هفت سال انتظار و رفتن پیش دکترهای مختلف. سال گذشته 
ناامید شدیم و دیگر به دکتر مراجعه نکردیم. به همسرم گفتم: حالا که 
دکترها جوابمان کرده اند, بیا به مسجد جمعران برویم و به امام زمان 
(علیه السلام) متوسٌل شویم. 


از همان روز, هر هفته, شب های چهارشنبه به مسجد جمکران می رفتیم و 
به اجه اه انس( قیه الشای سس رم تیم محاما نمی 
خواستیم. 


یک هفته قبل از تولد حضرت زهر| (علیها السلام) خواب دیدم که شوهرم 
آمد, صدایم کرد و گفت: آقا سیّدی با شما کار دارند. 


بیرون رفتم و سیدی را دیدم که به من فرمودند: 

«اين قدر گریه و زاری نکن ! صبر کن, حاجتت را می دهیم». 
گفتم» خر جواتب این و ان واه بذهم ٩‏ سید سته بار افز مو دزد 
«حاجتت را می دهیم». 


دیدم که امام زمان (علیه السلام) پارچه سبزی در دامن من گذاشت. 


عرض کردم: این پارچه چیست؟ 
فرمود: بازش کن ! 


پارچه را باز کردم. بچه ای زیبا داخل پارچه بود. بچه را به صورتم چسباندم 
و با ولع می بوسیدم. 


ادضواتب که بیدا فد فممیدم که خر رت خرعا جادیم 
ص: 1991 


را خواهد داد. 


پس از آن با اين که باردار بودم و همه توصیه می کردند به مسجد نروم, 
ولی من مرتب به جمکران می رفتم؛ هفته چهلم. مصادف با شب عید 
نوروز بود که به آن مکان مقدذس مشرژّف شدم. 


وقت زایمان هم, آقا را در خواب زیارت کردم.(1) 
دکتر غلامرضا باهر و دکتر محسن توانانیا از اعضای هیأت پزشکی دار 
التتهای حصرت ففت ( غلنه الشلام در رانظه با ضایت: مد کور سی گنه 


بررسی های پزشکی «آقای ص» و «خانم ع» که تا هفت سال بعد از 
ازدواج صاحب فرزندی نشده بودند, نشان داد که مشکل, مربوط به «اقای 
ص» بوده است. معمولا در مواردی این چنین جواب درمان مشکل تر 
است. به همین دلیل ظاهرا درمان قطع شده بود و بعد از مدتی, به طور 
خود به خود و با عنایت حضرت حق, بارداری اتفاق افتاده است». 

مهر نبوی صلی الله علیه و آله وسلم 
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سعدیه بود , حلیمه به او شیر می داد , حلیمه دارای چند پسر و دختر بود , 
در نتیجه ان ها برادران و خواهران رضاعی ( یعنی همشیر و همشیره ) 


پتامیر صلی. الله غلیه و له وسلم جمن از آن رکه بهمقام بخ عیری رده 
دفنی ( کهیاتر هدشه ) خواهر زضاکیش کرد آه اه بسیار خهشحال. شد : 


رویی خوش با 


ص: 106092 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 313, سال 1377. 


او به سخن پرداخت و احوال تفش او او 


را پرسید , و تا هنگامی که او نشسته بود , با چهره ای خندان , با او صحبت 
ماوت ها ساسا ی 
, پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم از او نیز احترام کرد , و مدتی با هم 
سخن گفتند ! ولی آن خوش رفتاری که پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم با 
خواهر رضاعیش کرد , با برادرش رضاعیش نکرد . 

شتخضی. به. بیافید. ضلی الله علبه و اله. فسلم غرض کرو ( با آننکه برآدوز 
رضاعی شما , مرد بود , به او مانند خواهر رضاعیت خوشرفتاری نکردی؟ ) 
پیامبر صلي الله علیه و اله وسلم در پاسخ فرمود : لانها کانت ابر بوالدیها 
منه ( زیرا ان خواهر به پدر و مادرش , خوشرفتارتر بود ) .۰ (1) 


ارت اهر صلی الله علیه خ آله فسلم این کته به رتشا ( غانقه اعتر ام 
به پدر و مادر ) توجه داشت و احترام می کرد . 


مهربانی امام حسین علیه السلام بر یتیمان مسلم 

داستان - 412 

منبع: داستان ها و پندها, 1 ص‌19 

فنکاضی که خر ماوت مسا بن عصالن یه رت اناعنحالله لیم آلساام 
رسید به خیمه مخصوص خود وارد شد و دختر مسلم را پیش خواند, او 


دختری سیزده ساله بود که هميشه با دختران سیدالشهداء علیه السلام 
مصاحبت میکرد و با ان ها میزیست . 


افتی, ان دختر خدمت حضرت رسید او را نوازش فرمود و نسبت به او 


ص: 1683 


[- ِ اصول کافی, ج 2 ص 161. 


به فراست دریافت که ممکن است پیش آمدی شده باشد. از اين رو گفت: 


پدرم را شهید کرده اند؟ 

اباعبدالله علیه السلام نیروی مقاومت از دست داد و شروء بگریه کرد. 
فرمود: 

ای دخترک من اندوهگین مباش اگر مسلم نباشد من پدروار از تو پذیرائی 
می کنم. خواهرم مادر تو است و دختران و پسرانم برادر و خواهر تواند. 
دختر مسلم از ته دل شروع بگریه کرد و های های گریست. پسران مسلم 
سر را برهنه کردند و بزاری پرداختند. اهل بیت علیهم السلام در این 


مصیبت با آن ها موافقت نموده و بسوگواری مشغول شدند سیدالشهداء 
علیه السلام از شهادت مسلم بسیار اندوهگین شد. (1) 


فقو تاتی ابلیاه الله 


داستان - 166 
منیع: تشرف یافتگان 
عاید متعبد و متقی صالح جناب حاج سید محمد کساتی فرمود: 


در ایامی که به سفر حح رفته بودیم, در میانه راه مشعر به منی,؛ کاروانم 
با رای مر ها ییا و مرا ای ند نا 
ژ(حمت فراوان و با پاهایی مجروج خود را به صحرای منی رساندم, دز آن 
آقات. کرم مضور ان کف‌عطی کت سرا زار عی,دام پزر کی کل 
من, پیدا کردن خیمه کاروان مرحوم حاج مهدی مفغازه ای بود. پس به ناچار 
با ناامیدی هر چه تمام تر تا بعد از اذان ظهر همان روز در میان خیمه های 
صحرای منی می گردیدم, تا شاید خیمه او را بیابم؛ ولی هر چه جستجویم 
بیشتر می شد, از خیمه مذکور کمتر نشانه ای یافتم, پس با نگرانی 


ص: 169۵4 


دادم و از او نجات خویش را خواستم. 


ناگاه دیدم مردی دست به شانه ام زده و فرمود: خیمه آقای حاج مهدی 
مغازه ای را می خواهی, دنبالم بیا ! 


من نیز بدون معطلی به دنبالش راه افتاده و چند قدمی بیشتر نرفته بودم 
که به خیمه مورد نظر رسیده, پس وارد خیمه شدهء آنگاه بیرون آمدض تا از 


آن مرد تشکر کنم, ولی هر چه خود و دوستانم جستجو کردیم, نشانه ای 
پی م ک عب2 تعای 
فرجه الشریف و يا یکی از صحابی وی بوده: که چنین به فریادم رسید. 


مهرمهدوی علیه السلام 


داستان - 209 
منبع . کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


سید عبدالرحیم, خادم مسجد جمکران حکایت کرد که در سال 1322 مرض 
وبا شیوع پیدا کرد. بعد از گذشتن وباء روزی به مسجد جمکران رفتم. 
غریبی را دیدم که در آن جا نشسته بود. از احوال او و این که چرا به این 

مکان آمده است.؛ پر سیدم. او گفت: من ساکن تهران هستم و 
مشهدی علی اکبر است. مغازه ای داشتم و از قبیل دخانیات خرید و 
فروش می کردم. به خاطر این که به مردم نسیه داده بودم وعده زیادی از 
انها هم به مرض وبا از دنیا رفتند, سرمایه ام از بین رفت و دستم خالی 
شند. حالا به قم امدم. وقتی اوصاف این مسجد را شنیدم به این جا امدم تا 


ص: 1685 


آن که شاید حضرت حجه (علیه السلام) نظری بفرماید و حاجاتم را ی از ۵ 


مشهدی علی اکبر سه ماه در مسجد ماند و مشغول عبادت بود و ریاضت 
های بسیاری کشید؛ ؛ گرسنگی, عبادت و گریه زیاد. روزی به من گفت: 
مقداری از کارم اصلاح شده؛ ولکن هنوز به انجام نرسیده است و تصمیم 
دارم به کربلا بروم. 


یک روز که از شهر به طرف مسجد جمکران می رفتم در بین راه او را 
دیدم که پیاده به کربلا می رود. سفر او مدذت شش ماه طول کشید. بعد از 
اين مدّت روزی از مسجد جمکران به طرف شهر می رفتم. در همان 
مکانی که هنگام رفتن, او را دیده بودم, باز هم ملاقاتش نمودم که از کربلا 
بر می گشت. پس از احوال پرسی و تعارفات. گفت: در کربلا چنین معلوم 
شد. که: انجام مطلبم و برآوردم شدن خاجتم در .همین .مسجد: جمکران 
خواهد بود. به همین خاطر به مسجد می روم. 


این بار نیز دو سه ماه در مسجد ماند و در یکی از حجرات منزل گرفت و 
مشغفول ریاضت و عبادت بود. روز ینجم یا ششم ماه مبارک رمضان بود که 
از مسجد به شهر امد تا به تهران برود. او را به منزل خود بردم و شب را 
میهمان من بود. پرسیدم: حاجتت چه شد؟ 


گفت: حاجتی که خواستم برآورده شد. 


گفت: چون تو خادم مسجد هستی برای تو نقل می کنم و برای احدی نقل 


نکرده ام. 
در مدتی که در مسجد حجره گرفته بودم با شخصی از اهالی روستای 


ص: 1686 


جمکران قرارداد بستم که هر روز یک قرض نان جو به من بدهد تا بعداً که 
جمع شد, پولش را بدهم. یکی از روزها که پیش او رفتم از دادن نان 
خودداری کرد. برگشتم و به کسی ابراز نکردم. چهار روز برای خوردن 
چیزی نداشتم از علف های کنار جوی می خوردم تا آن که به اسهال مبتلا 
شده و بی حال افتادم و دیگر قوّت برخاستن نداشتم. فقط برای عباداتِ 
واجبم قدری به حال می امدم. روز چهارم هم تمام شد و نصف شب فرا 
رسید. دیدم که طرف کوه دوبرادران روشن شد و نوری می درخشد؛ به 
گونه ای که تمام بیابان روشن شده بود. ناگهان احساس کردم که شخصی 
پشت در حجره است و می خواهد در را باز کند. با حالت ضعف و ناتوانی 
برخاستم و در را باز کردم. سیدی را با شوکت 

و جلالت مشاهده نمودم. سلام کردم که در اين هنگام هیبت او مرا گرفت و 
تته انستم خن بکهیم تا ان کد هل آمدق کتار.هن تست و قرو ده 

جذه ام فاطمه (علیها السلام) در نزد پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) 


شفیع شد که پیامبر حاجت تو را شا ورد و جذم ان را به من واگذار 
نمود. 


سپس فرمود: به وطن خود مراجعت کن که کارت خوب خواهد شد. پیامبر 
ذرد. 


در این هنگام به دلم افتاد که این بزرگوار حضرت حجه (علیه السلام) می 
باشد. عرض کردم: این سید عبدالرحیم, خادم مسجد, چشم‌ش نابینا شده 


ص: 106097 


است. شما به او شفا دهید. فرمود: صلاح او همان است که به همین حالت 


باشد. 
سپس فرمود: با من بیا تا به مسجد برویم و نماز بخوانیم. 


برخاستم و با حضرت از حجره بیرون آمدیم تا نزدیک چاهی رسیدیم که در 
نزدیک درب مسجد می باشد. ناگهان شخصی از چاه بیرون آمد و حضرت با 
او سخنانی فرمود که من نفهمیدم. سپس در صحن مسجد مقداری قدم 
زدیم. در این هنگام مشاهده نمودم که شخصی از مسجد خارج شد و 
ظرفی آب در دست داشت و به طرف ما آمد. ظرف آب را به حضرت داد 
تا آن بزرگوار وضو گرفت. پس از آن به من فرمود: از اين آب وضو بگیر. 


من هم وضو گرفتم و داخل مسجد شدیم. به آقا و مولایم عرض کردم: یابن 
رسول الله ! چه وقت ظهور می کنید؟ 


نیامده است. 


عرض کردم: می خواهم از یاوران شما باشم. 

فرمود: هستی, ولی تو نباید از این مطالب سوّال کنی 

تاکهان. از نظر عغایت شدء ولی: ضدای. ان بزر کوار با از هیان انوآن فنسخد 
می شنیدم که می فرمود: هر چه زودتر به وطن خود مراجعت کن که اهل 
و عیالت منتظر می باشند و عیالت هم علویه است. 

داستان -532 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 11 


جناب آقای سید عبدالله توسُلی نقل کرد که: 


از ام خراتا م هام یه ال وا لس به و تارف 
به کربلای معلی حرکت کرد . به یعقوبیه 


ص: 1688 


که رسید , یک الاغ با خورجینش را دزد برد, مخارج سفرش در میان آن 
خورجین بود, اين بیچاره اطفال را سوار الاغ کرد و خودش با عیالش پیاده 
مشرف شدند به سامراء . 


از اس ی الا سره مس توت یات 


درب منزل؛ اخهتد فلا غید الکرنضر ملار مقر وم هیر : به | و گفت: 

تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 

گفت : بلی . 

او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در خدمت میرزا بودند. 
میرزا تا ان مرد را دید او را نزدیک طلبید وبیست و پنج قران به او داد و 
فرمود: 

زیت ه: مکه. متفه دور ۵ ایدم که قو: یافیا خاطفال. به کربلا 
مشژّف شده ای, جهت مخارج تو صد تومان بدست یک حاجی خراسانی 


داده مق گرا فعای دی هی هی خی انهان رت تسد ادا ان 
شخص خراسانی را ملاقات خواهی کرد و صد تومان را به تو خواهد داد و 


آن شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| ( ۱ 
و ,. میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از ؟ گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 
نموده سراغ تو را می گیرد. 


هنوز حرفش تمام نشده بود که ان حاجی از حرم بیرون امد و در ایوان این 


ص: 1689 


زا دید وه شناخت. وضة خومان را که.یسرش فرستاده بود به. او داد آن مزد 
خراسانی نزدیک بود که از کثرت تحیر دیوانه شود.(1) 


مهمان محترم 
داستان - 109 
منبع. بدرقه ی یار, ص 29 


انا قوم لا نستخدم آضیافنا (2) 


ما (اهل بیت علیهم السلام) مهمانمان را به کار نمی گیریم. 
«امام رضاأ علیه السلام» 
شبی امام رضا علیه السلام با مهمان خویش در حال صحبت بود که ناگهان 


اشکالی در روشنایی چراغ پدید امد. مهمان خواست اشکال را بر طرف 
کند و لیکن حضرت مانع شد و خودش جهت ان بیاخاست. و فرمود: 


«و ما (اهل بیت علیهم السلام» کسانی هستیم که از مهمان کار نمی 
کشیم.»(3) 

مهمان نوازی 

داستان - 41 


منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص618 


روزی دو نفر مرد به حضور امیرمو منان علی (علیه السلام) آمدند آن 
حضرت برای هر کدام از آنها تشکی انداخت یکی از آنها روی آن نشست 
ولی دیگری_ از نشستن بر روی تشک خودداری کرد امام علی (علیه 
السلام) به آن مزد قرمود: بر آن بنشین؛ فانه لا یابی الکرامه الاجمار؛ 
خودداری آز آحتر ام نمیه کید مگر جز الاغ 


سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه 
شخصیت مورد احترام نزد شما آمد او را احترام کنید.(41) 


داستان - 62 


منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص 16 
آمده است که: 


حضرت امام حسین علیه السلام بعد از طواف بیت الحرام, به سوی مقام 
حضرت ابراهیم علیه السلام می رفت و نماز می خواند و سپس صورت 
خود را بز مقام می. کداشت. و کربه فی. کرد و مق. کفت: د«الهی. عبیدک 
تانک خویویی با کم سا نی بای 


ص: 1690 


ی 0 2 
2- ی فروع کافی, 0 0 ض‌ 283. 
۱ 


مسکینی ببابک». 


تک تون یا را شاد رای کرد.ه عشته اهاها کدای رتیه خی از 
مساکین افتاد که مشغفول خوردن نان بودند. 


حضرت به آنان سلام داد. آنها از امام دعوت کردند که با آنها غذا بخورد. 
خضرت در خمع آنان, تشست: و فر موه ار این صدقه نبود, با شما می 
خوردم, سپس فرمود: برخيزید برویم به منزلم. وقتی که رفتند, حضرت به 
آنان غذل و لباشس داد و دستور داد که بة آنها قدری بول نذهند:(1] 


داستان -537 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص17 


عالم بزرگوار سید احمد ارجزینی پیرمردی بود متقی که مرحوم شیخ 
مرتضی انصاری را درک نموده فرمود: 


مادامی که شیخ انصاری زنده بود متکفل مخارج من بودند. پس از رحلت 
آن بزرگوار امر معیشت بر من سخت شد. روزی از خانه بیرون رفتم و 
درصدد تهیه برای اهل وعیال شندم. چیزی گیرم نیامد, تا آن. که وود اذیی 
به پایان رسید ایام تابستان و هوا در نهایت گرما بود . درب حرم مطهر را 
هم بستند واشنائی را هم پیدا نکردم. 


با کمال یام تااشدی از اسیات ظا هریم مفیره‌ش هار ده مه 
ایشان عرض کردم حضرت شیخ. شما از حاتم طائی کمت نیستی, «جمعی 
بر سر مقبره حاتم وارد شدند وطلب ضیافت کردند چیزی نگذشت که عده 


ای از خویشان حاتم به تعجیل آمدند و شتری نحر کرده مهمانی نیکو به 
ایشان نمودند, و حاتم به خواب ما آشند وگفت: میهمانهای مرا 


دريابید. من هم الساعة میهمان شما ی , مشغول خواندن فاتحه شدم. 
زمانی نگذشت دیدم میرزای شیرازی (اعلی 


ص: 16091 


آلله خقاهها با کمال سر کت مت ادها شرت کر ات هوا غرق رز شوه 
, رسید نزدیک مقبره دست از شباک ینجره داخل نموده و به طرف من 
دراز کرد و به سرعت وجهی به من داد و فوری برگشت از شدت گرما 
فاتحه هم نخواند و هرگز کسی گمان نداشت که در آن وقت از خانه بیرون 
بیاید. 


من با ان پول هر چه لازم داشتم خریدم و به منزل بردم و از پذیرائتی شیخ 


داستان -539 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص18 


آنک اه سشه عو الهش هت تاه یه چسعته 
شاهرودی که یکی از علمای بزرگ و مشهور در علم و تقوی بود و مضیف 
خانه داشت هار وا رده وا پذیرائی می کرد. 


یک روز عده ای مهمان وارد شدند ؛ او طبق معمول در حضور مهمان ها 


نشسته مشغول صحبت وگفت وگو بودند که ناگاه همسرش از اندرون 
خانه:ضدا رد گوس 


کنید که در خانه ذره ای روغن نیست و برای تهیه شام روغن لازم است. 


برخیز فکری کن . 


بمانند ناچار برخاست که به ده مجاور برود و از ان جا روغن تهیه کند. 


در اين هنگام یکی از اهل خانه به آشپزخانه رفت وفوری برگشت و به خانم 
گفت: 


خانم گفت: من چندین 


ص: 1092 


1+ فعجزات: وکرامات, بت اللة شید هیرزا هادی جننتیتی خر اساتی؛.ض: 2 


مزتبه. افنت. که آن بنستو زا دیده ام هیچ روغن تدارد. برخواست امد دید 
بستو پر از روغن است مثل 


اين که تازه پر کرده اند . (1) 

مخمانود اتخفانی 

داستان - 208 

ات رت مق ای | سای 


حقیقت و متدین قم و در نیکی و پارسایی مشهور و معروف است. حکایت 
کته 


یک شب پنج شنبه در فصل زمستان که هوا بسیار سرد بود و برف زیادی 
در حدود نیم متر روی زمین را پوشانده بود, توی اتاق نشسته بودم. ناگاه 
یادم امد که امشب شیخ محمد تقی بافقی (رحمه الله) به مسجد جمعران 
مشرف می شود امّا با خود گفتم که شاید ایشان به واسطه این هوای 
سرد و برف زیاد. برنامه امشب جمکران را تعطیل کرده باشند. ولی دلم 
طاقت نیاورد و به طرف منزل شیخ راه افتادم. او در منزل نبود؛ در 
مدرسه هم نبود. به هر کس که می رسیدم, سراغ ایشان را می گرفتم تا 
اين که به «میدان میر» که سر راه جمعران است. رسیدم. در آن جا به 
نانوایی رفتم که نانوا از من پرسید: چرا مضطربی؟ 


گفتم: در فکر حاج شیخ محشد تقی بافقی (رحمه الله) هستم که مبادا در 
این هوای سرد و برف زیاد که بیابان پر از جانور است؛ به مسجد رفته 
باشد. امدم تا او را ببینم و مانع رفتن او شوم. 


نانوا گفت: معطل نشو! چون حاج شیخ با چند نفر از روحانی ها به طرف 


با عجله به راه افتادم. نانوا پر سید. 
ص: 1693 


1- - اعلام امامیه, 0 3 ص‌ 20 ۰ 


کجا می روی؟ گفتم: شاید به آنها برسم و بتوانم آنها را برگردانم یا شاید 
چند نفری را با وسیله دنبال انها بفرستم. 


برخورد ِِ ِا الان مسجد هستند. 


بسیار پریشان بودم. زیرا می ترسیدم که با آن همه برف و کولاک, مبادا 
برایشان پیش اه شود. چاره ای نداشتم. به منزل بر گشتم. به قدری 
ناراحت بودم که اهل ی و شدند. خواب به 


رس 


کیتتطاتض تفی, اهد: مشغول دعا شدم تا این که نزدیک سحر چشمم گرم 
شد و در خواب, حضرت مهدی (علیه السلام) را دیدم که وارد منزل ما شد 
و به من فرمود: «سید مرتضی چرا مضطربی؟» 


گفتم: ای مولای من ! به خاطر حاج شیخ محشد تقی بافقی است که امشب 
به مسجد رفته و نمی دانم بر سر او چه امده است؟ 


فرمود: سید فرتضین ا مان فت. کنیه. که من از حاج شیخ دور هستم؟ 
وسایل استراحت او و یارانش را و 


بسیار خوشحال شدم. از خواب برخاستم و به اهل منزل که از من پریشان 
تر بودند, مژده دادم و صبح زود رفتم تا بدانم آیا خوابم درست بود یا نه؟ به 
یکی از پاران حاج شیخ رسیدم. گفتم: دلم می خواهد جریان دیشب خود را 
در جمکران برایم تعریف کنی. 

گفت: دیشب ما و حاج شیخ به سمت مسجد جمکران حرکت کردیم. در آن 
هوای سردو برفی وقتی از شهر خارج شدیم, یک حرارت و شوق دیگری 
داشتیم که در روی برف 


ص: 10394 


از زمین خشک و روز آفتابی سریع تر مي رفتیم. در آندک زمانی به مسجد 
رسیدیم و متحیر بودیم که شب را در آن سرما چگونه به صبح برسانیم. 
ناگهان دیدیم که جوان سیدی که به نظر 12 ساله می نمود, وارد شد و به 
حاج شیخ گفت: می خواهید برایتان کرسی, لحاف و آتش حاضر کنم؟ 


حاج شیخ گفت: اختیار با شماست. 


سید جوان از مسجد بیرون رفت. چند دقیقه بیش تر طول نکشید که 
برگشت و با خود کرسی, لحاف و منقلی , پر از زغال و آنش آورد و در یکی 
از اطاق ها گذاشت. جوان وقتی خواست برود از حاجح شیخ سئوال کرد: آیا 
چیز دیگری هم احتیاج دارید؟ 


- خیر. یکی از ما گفت: ما صبح زود می رویم. این وسائل را به چه کسی 
تحویل دهیم؟ 


فرمود: هر کس آورد, خودش خواهد برد. و بعد از اتاق ما خارج شد. 


ما تعجب کرده بودیم که این سید چه کسی بود و اثاثیه را از کجا آورده بود. 
الان هم از اين فکر بیرون نرفته ایم. لبخند زدم و به او گفتم: من می دانم 
که آن سید جوان چه کسی بود. بعد سرگذشت اضطراب و خواب خود و 
فرمایش حضرت را به او گفتم و یادآور شدم: من از منزل بیرون (#ِ 
مرا ای و ات اما ۱ 
که مولایم امام زمان (علیه السلام) از حاج اقا شیخ محمد تقی بافقی و 
ساير نماز گزاران مسجد خود غافل نیست. 


داستان -646 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین 
ص: 1695 


ی لا و 10 


خضرت: خبر ثیل. علیه. السلام. به خام. آن.-خسین غلیه السلام میخن به کشتی 


از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از آن ظاهر شد که 
موجب حزن و اندوه حضرت علیه السلام و نوحه او گردید . (1) 


میزیان رضا علیه السلام و شافی عباس علیه السلام و مربض عبد حسین 


داستان - 37 
و 7 


نام من عبدالحسین شهرت پاکزاد پدرم خان علی مادرم زهرا شماره 
شناسنامه ام چهارهزار و سیصد و سی و نه صادره از مشهد رتبه ام 
ای ما نصا ها رسای 


در سال 1304 شمسی در جنگ ترکمن صحرا هر دو پا با دست چیم مورد 
اصابت گلوله واقع و اسیری به ترکمن صحرا| بردند و در 
انجا سه سال گرفتار بودم و انگاه ازادم کردند و چون ازاد شدم مرا به 
مشهد اوردند. 


از طریق بهداری لشکر, سه سال در مریضخانه بسر بردم و سه مررنبه 
اطباء رای دادند دست چیم از شانه قطع شود و من در این مرتبه سوم از 
خود ناامید شدم و درخواست مرخصی نمودم . 


برای تشرف بحرم مطهر حضرت رضا (ع ) بتوسط دو نفر از پرستاران مرا 
به درشکه ای نشانیده آوردند تا بست آستان قدس و آنگاه دو نفر زیر 


بغلهای مرا گرفته تا ایوان طلا آوردند پس بایشان گفتم مرا واگذارید و 
ثر و24 


ایشان رفتند و من متوسل بحضرت رضا (ع ) شدم و از گرد فرشهائی که 
از حرم برای تمیز کردن بیرون آورده بودند بر خود مالیدم پس از آن باز 
مرا بوسیله درشکه به مریضخانه مراجعت دادند 


ص: 1696 


1- - ترجمه خصاثص حلسینبه , ص 5 9, به نقل از بحار الانوار, ج44, ص 30 2. 


و روی تخت خوابانیدند و فردای آن شب که قرار بود دست مرا قطع کنند, 
دکترها به توجه حضرت رضا (ع ) از قطع دستم منصرف شدند و مرا بحال 
خود واگذاشتند و به معالجه پرداختند و در مدت شش ماه در حدود دوهزار 
سوزنهای آمپول و دواهای تلخْ و شور بمن تزریق نموده و خورانیدند تا 
خودم و طبیبان خسته شدند و نتیجه ای حاصل نشد. 


من در پرونده خود دیدم نوشته اند این شخص از دست و پا فلج است و 
قابل علاج نیست . پس در این روز خواستم باداره دژبان لشکر شرح حالم 
را گزارش نی هنگامی که بیرون اقذم ده میدان پستخانه بزمین افتادم و 


پس از یکساعت و نیم بهوش امدم خودم را در اطاق دژبان یافتم و دیدم 
چند نفر دور مرا گرفته اند و می خواهند مرا ببهداری لشکر ببرند. 


به سرهنگ گفتم مرا کجا می برید گفت باباجان حالت خراب است تو را 


می فر ستیم به بهداری لشکر گفتم من سالهاست که از بهداری 1 لشگ 
نتیجه نگرفته ام مرا اجازه بدهید خدمت حضرت رضا (ع ) بروم . 


خواهش مرا پذیر فتند و مرا آوردند ۳ خیابان طبرسی در آنجا نیز بزمین 
افتادم . پس مرا حرکت دادند و خواستند مرا ببرند بقهوه خانه ای که در آن 
نزدیکی بود من قبول نکردم و گفتم مرا بآستانه قدس ببرید. 

مرا باشتا ند مقدس مشرف ساختند و در پائین پای مباری جای دادند و 
زیارت نامه خوانی شروع بزیارت خواندن نمود در ضمن زیارت خواندن 
چون به نام جناب حضرت ابی 


ص: 106097 


الق( ۱ رسد خضرت راکش دام که ات راید ۲ دا سا 
مرگ یا شفا دهد در حال گریه بودم نفهمیدم چه شد. 


بوی خوشی به مشامم رسید و صدائی شنیدم چشم باز کردم سید جلیل 
القدری را بالای سرم ایستاده دیدم . به من فرمود: حرکت کن من فورا 
برخواستم و در خود هیچ اسیبی نیافتم و ملتفت شدم که تمام اعضاء بدنم 


صحیح و سالم است . 

و این قضیه را در روزنامه خراسان شماره 1377 نوشته شده بود.(1) 
میزبان قحطی زدگان 

داستان - 122 


قفعد متهی اامال فی. تعاسخ اشی وال علیهم شاه ارس ار 1 
سس 37 


چون هاشم(2) به کمال رشد رسید آثار فتوت و مروّت از وی به ظهور 
رسید و مردم مک را در ظلّ حمایت خود همی داشت چنان که وقتی در 
هکه یلاخ فقط و غلا پیش آمد و کار بر مردم صعب گشت هاشم در آن 
قحط سال, همی به سوی شام سفر کردی و شتران خویش را طعام بار 
کرده به مکّه آوردی و هر صبح و هر شام یک شتر همی کشت و گوشتش 
را همی پخت آنگاه ندا در داده مردم مکّه را ؛ به مهمانی دعوت می فرمود و 
نان در آب گوشت نرید(3) کرده بدیشان می خورانید از این روی او را 
«هاشم» لقب دادند چه «هشم» به معنی شکستن باشد. 


یکی از شاعران عرب در مدح او گوید: 
عمرو العلی هشم الترید لقومه قوم بمکه مسنتین عجاف(4) 
نسبت الیه الژحلتان کلاهما سیر الشتاء و رحله الاصیاف 


داستان - 36 


منبع؛ کرامات الرضویه, ص 68 


ی ماه ها ما ی ی ی و 
منبر ارض اقدس و 


ص: 1698 


1- - روزنامه خراسان. ش 1377 

2 - الف) سومین از آباء پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم . ب) 
سیادت سادات از جناب هاشم بن عبد مناف شروع می شود. 

3- - فارسی آن نرید است. 

4 - در خصاتص الائمه علیهما السلام. ص 68 و رجال مکه مسنتون عجاف. 
اين بیت از عبد الله بن زبعری فیس سهمی شاعر قریش در جاهلیت 
است. نک: الطبقات الکبری, ج1, ص76 و الشعر و الشعراء, 132. 


از خدام کشیک چهارم اسبتان قدس است و بسیاری از مردم شهر مشهد 
بوی ارادت دارند نقل فرمود: 


شبی از شبهائی که نوبت خدمت من بود هنگام بستن درب حرم مطهر 
چون زاثرین بیرون رفتند و حرم خلوت شد من با سایر خدام حرم مطهر را 
جاروب نمودیم . 


آنگاه ملتفت شدیم که یک نفر زائثر عرب از حرم بیرون نرفته و پشت سر 
مبارک نشسته و ضریح را گرفته و با امام (ع ) مشغول سخن گفتن است . 
لکن چون بزبان او آشنا نبودیم نفهميدیم چه عرض می کند. 


ناگهان شنیدم صدای تول. امد :من اينکه یک مشت دو قرأنی نقره میان 
دستش ریخته شد این بود نزدیک رفتیم و گفتیم چه خبر است و این پول از 
کجاست بزبان خودش گفت که حضرت رضا (ع ) به من مرحمت فرمود: 


پس او را آوردیم در محل خدام که آنجا را کشیک خانه می گویند و به یک 
او گفت : من اهل بحرینم و پولم تمام شده بود. عرض کردم ای آقای من 
می خواهم بروم و از خدمتت مرخص شوم و خرجی راه ندارم حال باید 
خرجی راه مرا بدهی تا بروم . 


ناگهان دیدم اين پولها میان دستم ریخته شد (سید ناقل گوید) چون آن پولها 
را شمردیم ده تومان و چهار قران دو قرانی چرخی رائج ان زمان بود.(1) 


میزیانی در خواب 


داستان - 39 
ری 9 


در شب نیمه محرم 1354 سیده موسویه زوجه حاج سیدرضا موسوی 
ساکن گرگان که بیمار بود شفا 


ص: 1699 


1- - کرامات الرضویه 


زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاریا شد و دکترهای گرگان هرچه معالجه 
کردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس امدیم و جویا شدیم که بهترین 
دکترها در اینجا دکتر غنی سبزواری است باو مراجعه نمودیم و قریب چهل 
روز بدستور او عمل کرده روز بروز مرض شدت کرد این بود روزی به دکتر 
رت ی سک و ی ی 
حاضرم که حق نسخه دو ماه را تقدیم کنم و شما زودتر مربضه مرا علاح 
کنید و هرگاه در مشهد علاج نمی شود او را به تهران ببرم 


دکتر گفت چه کنم مرض او مزمن است و طول می کشد سپس نسخه داد 
و ما به منزل آمدیم و چون خواستم برای خریدن دوای نسخه بروم علویه 
گفت: من دیگر دوا نمی خواهم زیرا که مرض من خوب شدنی نیست و 


شروع کرد به گریه کردن. 
من فهمیدم که چون از زبان دکتر لفظ مزمن را شنیده خیال کرده یعنی 


خوب شدنی نیست. 


لذ| گفتم: دکتر که گفته است این مرض مزمن است یعنی زود علاج نمی 
شود باید صبر کرد. 
علویه سخن مرا باور نکرد و با حال گریه گفت: شما زودتر ماشین بگیرید 
تا به گرگان برویم. 


من به سخن او اعتنائی نکردم رفتم دوا را خریده اوردم لکن دوا را نخورد و 
به فکر مردن بود و حال مرا پریشان کرده بود. 


شب شد تبش شدت گرفت. من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر 
ص: 1700 


گذاردم و دیوانه وار بی اذن دخول مشرف شدم و با بی ادبی ضریح را 
گرفتم و عرض کردم چهل روز است من مریضه خود را آورده ام و 
استدعای شفا نموده ام و شما توجهی نفرموده اید و می دانم اگر نظر 
مرحمتی می فرمودید مریضه من خوب می شد. 


پس از یکساعت گریه عرض کردم بحق جده ات زهرا اگر آقائی نفرمائی 
بجدم موسی بن جعفر (ع ) شکایت می کنم چرا که ار قابل نبودم مهمان 
حضرتت که بودم . 


پس از حرم بیرون آمدم چون شب دیگر شد و ِ در شدت تب بود 
منهم خوابیده بودم نصف شب علویه مرا بیدار کرد که برخیز که اقایان 
تشریف آورده اند فورا من برخاستم لکن کسی را ندیدم خیال کردم علویه 
بواسطه شدت تب چنین می گوید لذ| دوباره خوابیدم تا یکساعت به صبح 
مانده بیدار شدم دیدم مریضه ای که حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته 
و رفته است در حجره دیگر تا چای تهیه کند. 


تا چنین دیدم گفتم: چرا با این شدت تب و بی حالی خود برخاسته ای که 
چای تهیه کنی آخر خادمه ات را بیدار می کردی برای این کار. 


گفت: خبر نداری جذ محترم تو و من مرا شفا داد و الان از توجه حضرت 
رضاأ (ع ) هیچ کسالتی ندارم و چون حالم خوب است نخواستم کسی را 
اذیت کنم و از خواب بیدار نمایم . گفتم مگر چه تن اد شده است . 


گفت: نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم دیدم پنج نفر به 


ص: 1701 


بالیزه.هزم اند یی تفر ماه برس خاشت هو خهار نفد .فیک کلام داشته.ه 
تو هم پائین پای من نشسته بودی . 


چه مرض دارد پس هر یک از ایشان مرا معاینه نمودند و هرکدام تشخیص 
مرضی را دادند. 


آنگاه بآن آقای معمّم فرمودند شما هم توجهی بفرمائید که این علویه چه 
مرض دارد. آن/ خضرت دست مبار کی خود زا دراز کرد ه تیض مرا کر فت اه 
فرمود حالش خوب است و مزصیر ندارد. چون چنین فر مود: دکترها اجازه 
مرخصی گرفته و رفتند پس آن بزرگوار رو به شما کرد فرمود: 


سیدرضا مریضه شما خوب است شما چرا اینقدر جزع و فزع می کنید 
انگاه از جا حرکت فرمود برود پس تو هم برخاستی و تا در منزل همراهی 
کرده و اظهار تشکر نمودی و ان حضرت خداحافظی کرده و رفت.(1) 


9 
تاآمندی آغاز امد 


داستان - 39 

در شب نیمه محرم 134 سیده موسویه زوجه حاج سیدرضا موسوی 
ها کر ان کار وا امه ایس و اب ی اس 
قف: گنت 

زوجه ام نه ماه دچار مرض مالاریا شد و دکترهای گرگان هرچه معالجه 
کردند بهبود حاصل نشد لذا به مشهد مقدس امدیم و جویا شدیم که بهترین 
دکترها در اینجا دکتر غنی سبزواری است باو مراجعه نمودیم و قریب چهل 
ور بدستور او عمل کرده روز بروز مرض شدت کرد این بود روزی به دکتر 


گفتم من که خسته شده ام حال اگر نظر شما بگرفتن حق نسخه است من 
حاضرم که حق 


ص: 1702 


1- - کرامات الرضویه 


نسخه دو ماه را تقدیم کنم و شما زودتر مریضه مرا علاج کنید و هرگاه در 
مشهد علاج نمی شود او را به تهران ببرم . 


دا را هی اه و 
گفت: من دیگر دوا نمی خواهم زیرا که مرض من خوب شدنی نیست و 


شروع کرد به گریه کردن. 
من فهمیدم که چون از زبان دکتر لفظ مزمن را شنیده خیال کرده یعنی 


خوب شدنی نیست. 


لذا گفتم: دکتر که گفته است این مرض مزمن است یعنی زود علاج نمی 
شود باید صبر کرد. 


علویه سخن مرا باور نکرد و با حال گریه گفت: شما زودتر ماشین بگیرید 
تا به گرگان برویم. 


من به سخن او اعتنائی نکردم رفتم دوا را خریده اوردم لکن دوا را نخورد و 
به فکر مردن بود و حال مرا پریشان کرده بود. 


شب شد تبش شدت گرفت. من هنگام سحر برخاستم و رو بحرم مطهر 
گذاردم و دیوانه وار بی اذن دخول مشرف شدم و با بی ادبی ضریح را 
گرفتم و عرض کردم چهل روز است من مریضه خود را آورده ام و 
استدعای شفا نموده ام و شما توجهی نفرموده اید و می دانم اگر نظر 
مرحمتی می فرمودید مریضه من خوب می شد. 


پس از یکساعت گریه عرض کردم بحق جده ات زهرا اک افاتین:تفرماتی 
بجدم موسی بن جعفر (ع ) شکایت می کنم چرا که ار قابل نبودم مهمان 
حضرتت که بودم 


ص: 1703 


پس از حرم بیرون آمدم چون شب دیگر شد و ِ در شدت تب بود 
منهم خوابیده بودم نصف شب علویه مرا بیدار کرد که برخیز که اقایان 
تشریف آورده اند فورا من برخاستم لکن کسی را ندیدم خیال کردم علویه 
بواسطه شدت تب چنین می گوید لذ| دوباره خوابیدم تا یکساعت به صبح 
مانده بیدار شدم دیدم مز رنه ای که حالت از جا برخاستن نداشته برخاسته 
و رفته است در حجره دیگر تا چای تهیه کند. 


تا کین میج کتمه‌جرا با این فندت نت وی حالن قوف بر خاست اه که 
چای تهیه کنی آخر خادمه ات را بیدار می کردی برای این کار. 


گفت: خبر نداری جذ محترم تو و من مرا شفا داد و الان از توجه حضرت 
رضاأ (ع ) هیچ کسالتی ندارم و چون حالم خوب است نخواستم کسی را 
اذیت کنم و از خواب بیدار نمایم . گفتم مگر چه تفت اد شده است . 


گفت: نصف شب بود و من در حال شدت مرض بودم دیدم پنج نفر به بالین 
ضن. آفدند بی: تفر امه بر سر داشتت وجهار. نف .دیکن کلام داشتته وتو 
هم پائین پای من نشسته بودی . 


چه مرض دارد پس هر یک از ایشان مرا معاینه نمودند و هرکدام تشخیص 
مرضی را دادند. 


آنگاه بآن آقای معمّم فرمودند شما هم توجهی بفرمائید که این علویه چه 
مرض دارد. آنخضرزن دنت :میا ری خود, را دراز کرد وننض هرا کرفت 


ص: 1704 


و فرمود حالش خوب است و مرضی ندارد. چون چلین فرمود: دکترها 
اجازه موخضی, کرفته و رفعند بسن آن بزر کوار زو به شها کرد فر مفده 
سیدرضا مریضه شما خوب است شما چرا اینقدر جزع و فزع می کنید 
انگاه از جا حرکت فرمود برود پس تو هم برخاستی و تا در منزل همراهی 
کروم هد ایا شک ون ان سرت خواحافطی کرفمه رف 1 
نادمیت دزدان 

داستان -536 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص16 


فاضل عراقی در دارالسلام از عالم جلیل القدر شیخ طه نجف از یکی از 
همسایه های خود که در محله خویش از محله های نجف سکونت داشت 
نقل کرده گفت 


روزی ین سب ان نزد من اد و از سختی روز گار وتنکی معاش 
اگر با من همراهی کنی در اين باب فکری نموده ام. 
کف دیا ]کر خی سا شرا بارخ کم 


گفت : در این روزها پول زیادی نزد شیخ هر نضتی. اتضاری. آوردة اند صف 
خواهم شبانه به خانه او رفته وآن ها را آهرده.با هم کشفت کنیم من آو رز 
از اين کار منع کردم او قبول نکرد. بالاخره با اصرار زیاد مرا با خود برد به 
این شرط که من در بیرون خانه بایستم و او برود و بیاورد ومن مباشر 
کاری نباشم. 


چون پاسی از شب گذشت به سراغ من آمد و به جانب منزل شیخ روانه 
شدیم و با تدبیری وارد دهلیز خانه شدیم . ولی من دیگر نرفتم او از پله 
های بیرونی بالا رفت تا از پشت بام به 


ص: 1705 


1- - کرامات الرضویه 


بام اندرونی درآید و از آن جا داخل خانه شود. 

ی که ایس ان ی کف ار وس اس رت 
چیزی را مشاهده کردم که تا خودت نبینی تصدیق من نمی کنی. 

گفتم مگر چه دیده ای؟ 


گفت: چون از پله ها بالا رفتم, دیدم شیری مهیب بر کنار بام اندرونی 
ایستاده است , قدری تأمل کردم تا بلکه علاجی پیدا کنم, ممکن نشد ناچار 
برگشتم . 


من پیش خود *کز کردم که این مرد از این عمل پشیمان شده این عذر را 
فی. آوودهه به آو: ؟ 
شاید ترس به تو چنین وانمود کرده خیالاتی شده ای. 


گفت: خود از یله ها بالا برو تا ببینی, من بالا رفتم نزدیک به بام اندرونی 
شیر عجیبی دیدم که نعره کشید و به سوی پشت بام بیرونی شد چون این 
را دیدم به کرامات آن مرد بزرگ حمل کردیم نادم ویشیمان بذ گشتیم . (1) 
ناصرین دین الهی 


داستان - 460 


ابوالفتح رازی در تفسیر سوره حدید, ج 11 . ص 58 به تصحیح 
حضرت استاد علامه شعرانی در ضمن ۳ « کریمه پا ایها الذین ِِ ۳ 
الله و امنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته» گوید: 


ی و سیم او ی و , جعفر بن 
دعوت کردند و ایشان اجابت کردند و ایمان اوردند , چون 0 1 
مرد از مردمان حبشه دستوری 


ص: 1706 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. ص 91 . 


خواستد آء تحاشی فا سش رشیل الله‌صلی الب خیم و آلة آرنه: 


تجاشی دستوری داد ایشان را » جهن بياهدند: رسول صلی اله علیه و اله 
را غزات ت احد در پیش بود و مسلمانان ضعیف حال بودند و محتاج , چون 
آن بدندند. از رسول ضلی ال علبه و اله :تور خواستتند: 


گفتتد: ‏ یا رسول الله !ما را مال بسیار است , دستوری ده تا برویم و مالی 
بیاوریم تا این غازیان بر خود و احوال خود صرف کنند . رسول صلی اله 
علیه و آله گفت: 

زواباشد. رفتند و مال بیاوزدنده با مسلمانان یه آن.مواسات کردند. (1) 
تکام ساسن 

داستان - 116 

منبع . بدرقه ی یار, ص 43 


انما یراد من الامام قسطه و عدله؛ |ذا قال صدق و |ذا حکم عدل و |ذا وعد 
انجز.(2) 


وفاکننده به وعده اش باشد. 


«امام رضاأ علیه السلام». 


مامون جهت مقابله با بر افراشته شدن پرچم حکومت علوی, تدبیری 
اندیشید تا درخت تشیع را ريشه کن کند. در این راستا بهترین شیوه 
(نابودی خصم به دست خود) را که همان ولایتعهدی امام رضا علیه السلام 
بود, مد نظر قرار داد. او در این رابطه به مخالفان ولایتعهدی حضرت رضا 
علیه السلام گفت: 


«او (امام رضا علیه السلام) در خفا و دور از چشم ماء مردم را سوی خود 
دعوت می کرد ؛ ما با ولیعهدی او, تمام فعاليتهایش را به نفع خودمان قرار 
داده و اعتقاد پیروانش به او را تغییر می دهیم اگر او را , به حال خود رها 
می کردیم, 


ص: 1707 


ره ان یی کل مور لح 
2 کف آاخمه. حور ض 1498 


ما ها ای ها را اس را ای 
وجهه ی او را کم کم نزد مردم خدشه دار کرده (ترور شخصیت) و سپس 


او را می کشیم.»(1) 


اگر مأمون اين نبرد فرهنگی و سیاسی را که با برنامه ریزی دقیق و 
هوشیارانه اغاز کرده بود, به انجام می رساند. بطور یقین به هدف خود 
نائل می شد و لیکن امام رضا علیه السلام تمام بافته های او را از هم 
تفت و مأمون را دز مندان نبردی که بم-وجود آورده نود با شکست. کامل 


فامنون که.سفر و اقامت در غراسان را با آهرم کشا ۵ ور در خفا م۱ 
اگرام ه ان اجه اه به اهای حضا علمه السا هل کرمر صسصعت رد 
روشن سازد که این سفر. سفر مبارزه و شهادت است. 

امام رضا علیه السلام در وداع با رسول خدا صلی الله علیه و آله و خانواده 
اش, هنگام خروج از مدینه و در طواف کعبه با زبان دعا و اشک به همه 
ثابت کرد که مامون با سوء نیت و قصد کشتن, او را به خراسان می برد. 
تم سر سول وا صلی لاه خلت واه ره ان وا کار 


جدم, رسول خدا صلی الله علیه و آله سوی شهادت در غربت و دفن در 
کنار هارون می روم.»(2) 


و به خانواده ی خویش فرمود: «با صدای بلند برای من گریه کنید. من دیگر 
نزد خانواده ام بر نمی گردم.»(3) 


وقتی امام رضاأ علیه السلام نزد خاضون ر سید فا ضوان با اکرام و احترام 
گفت: «می خواهم خلافت را 


ص: 1708 


و بحار الانوار ۲ 
همان 


به تو واگذار کنم.» 
امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر خلافت را خداوند برای تو قرار داده 
است, جائز نیست آنرا از خود خلع کنی و به دیگری واگذاری" ؛ و اگر خلافت 


را برای تو قرار نداده است, چیزی را که برای تو نیست.؛ چگونه به دیگری 
وا کذارنفی: کنی #۱ 


مامون گفت: «چاره ای جز قبول آن نداری؟» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «به هیچ وجه از روی اختیار آنرا نمی 
پذیرم.» 


مأمون گفت: «اگر خلافت را نمی پذیری. ولی عهد من باش تا بعد از من 
خلافت از ان تو باشد.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم بخدا, پدرم از اجدادم و ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که بطور یقین من قبل از 
تو مظلومانه با سم کشته خواهم شد که فرشتگان آسمان و زمین بر من 
می گریند و در دیار غربت, کنار هارون دفن می شوم.» 


مأمون گفت: «در حالیکه من زنده ام چه کسی توان کشتن بلکه اسائه ی 
ادب به شما را دارد؟ » 


امام رضا علیه السلام اظهار داشت: «اگر می خواستم و نام قاتلم و را 
فت کفتم: « 


مأمون گفت: «ای فرزند رسول خدا! جز این نیست که تو با این حرف ها 
می خواهی از پيشنهاد من سرباز زنی و تا مردم در دنیا ترا زاهد بدانند.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم به خدا,؛ از ابتدای آفرتشم :و دوع 
نگفته و دنیا را برای دنیا نخواسته ام. بطور بقین و آنچه زا آراده کرده ای, 
می دانم.» 


ند از وال قافن ان مقضوو اماش علیم الستلام: و آفان. شو ان :سرت 
امام رضا علية السلام فرفوده 


«تو می خواهی برای مردم مرا راغب به دنیا 


ص: 1709 


که دنیا به کامش نیست, معرفی کنی و به ایشان بگویی: " آیا نمی بینید با 
چه حرص و طمعی ولایتعهدی را برای رسیدن به خلافت پذیرفت ۲» 

دز ایتعان ساموت زا عم ورقییک فرا گرفت و پس از چندی با سخنان 
تمد ای ؟ 


«قسم به خدا,؛ اگر ولایتعهدی را نپذیری, با زور و اجبار بر گردنت نهاده و 
در غیر اتضورت کر دنت را می-زانم: عمر بن خطاب شورای شش نفری را 
که جد تو, علی بن ابیطالب امیرالمومنین. نیز در آن بود تشکیل داد و شرط 
کرد که مخالف نظر شورا را از بین خودشان. گردن بزنند.» 


تام نصا یه اتشاام وی انم ان میا از انیم خسف شوه 
خور را ها کت تدای ی هیده است سای انی ایرا یه قرط اند در 
عزل و نصب افراد و تغییر آداب و رسوم دخالت نکرده و از دور مشاوری 
باشم, می پذیرم. 


یوسف و دانیال. دو پیغمبرت, را که برای پذیرش مسئولیت در حکومت 
طاغوت زمانشان مواخذه ننمودی, مرا نیز مواخذه مفرما.» 


قامفن با فیولن شر ابظ اما رضا علیه السلام ولاسشهدی و را اقلا ن موه 
و با دعوت از مسئولان لشکری و کشوری جهت بیعت با حضرت. مجلسی 
را که همه باید لباس سیاه که شعار عباسیان بود از تن بدر کرده و با لباس 
در آن حضور می یافتند تشکیل داد و جز سه نفر (عیسی جلودی. علی بن 


عمران؛ ابویونس) که مامون به جهت بیعت نکردن با ولایتعهدی امام رضاأ 
علیه السلام, دستور حبس انها را صادر 


ص: 1710 


کرد, همه با حضرت بیعت نمودند. علاوه بر این فامون دستور داد تا به نام 
یرت تنگم متام ۵ رشن آمخست راه ارفا اماموضا علیه اسلا 
و ام فضل را به ازدواج امام محمد تقی علیه السلام, فرزند بزرگوار امام 
رضا علیه السلام در اورد.(1) 


ناکرده عمل, مَزد ستاندن 

داستان - 288 

منبع: داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام , ص18 
ساس‌ضامااه بوصم عطری اسان وم توت 


پیامبز فرمود : آری به. آسمان نگاه کردم , دیذم دو فرشته به زمین آمند:: 


تا پاداش عبادت شبانه روزی بنده با ایمانی را که هر روز 


در محل نماز خود , به عبادت و نماز مشغول می شد , بنویسد . اما او را 


آنها.ته وی اسمان بالا رفتتد ,و به«خدا عرض. کر دنهد 


ها ول ای ی ای ای انا اسان مهس مار 
او رفتیم , ولی او را در محل نمازش نیافتیم بلکه او در بستر بیماری 
ارمیده بود . 

خداوند به آن فرشتگان فرمود : ( تا او در بستر بیماری است , همان 
پاداش را که هر روز برای او هنگامی که در محل نماز و عبادتش بود , می 
نوشتید , بنویسید , و بر من است که پاداش. ( اعمال نیک او را تا ان هنگام 
که در بستر بیماری است , برای او بنویسم . (2) 


داستان - 49 


ص: 1711 


ای انار فصو و از وم آخیای الا ردق و 
7 ار و ار و 0 
101. 


نبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص‌623 


شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید آپا رواست که به امام قائم 
عجله الله تعالی فرجه الشریف به عنوان سلام بر تو ای امیرمو منان سال 
کرد؟ 


امام صادق فرمود: نه روا نیست خداوند تنها علی (علیه السلام) را به این 
اسم نامید. 


قبل از علی (علیه السلام) کسی بر این نام نامیده نشده و بعد از او هم جز 
کان کی آن اس وا ترشدشندی (۱ 


ناهیان الهی 
داستان -524 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 


حاجح شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علماء ومراجع تقلید بودند نقل 
کردند: 

در ایام جوانی در تهران به تحصیل علم مشغول بودم ودر هر فنی از جمله 
کیمیا رغبتی داشتم اما این سر پنهانی بود وکسی از ان اطلاع نداشت . 


تا این کتهانن نی اراهالن تمر ارت امن امه عصرت وضا 
علیه السلام مشرف شدیم . 


در سبزوار موفق شده تارف زیارت حکیم عظیم الشان حاج ملا هادی 
سبزواری مشرف شدیم پس از زیارت ودست بوسی خواستیم از خدمت 
آن عالم تزز تن مر خص نوی مرا نگه داشت تا رفیقان بیرون رفتند . 


ترک کنم . 
حاج شیخ عبدالنبی این را از مقامات آن بزرگ وار می شمرد .(2) 


داستان - 118 

منبع: بدرقه ی یار ص 49 

ان -والی المسلمین منل العمود فی.فسط الفستطاط ‏ من اراد آخته‌ زرد 
بطور یقین حکمران مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح 
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1- - اصول کافی, ج1, ص411. 

2- - نقل از مقدمه ی اسرارالحکیم سبزواری, به قلم حاج میرزا ابوالحسن 


و خیمه, نخست حمله ی خود را برای فتح و آن معطوف می دارد. 
«امام رضاأ علیه السلام» 


هرن مامون فد ایام رضا ليم السلام امد هه توشته آی. را که.هایی 
فتوحات و پیروزی هایش بود خواند؛ در اینحال حضرت فرمود: 


«به فتح چند روستا دلخوش کرده ای؟ » 
قاموت گفت: «آپا این مسرت بخش نیست؟» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «امور مسلمانان را به کسانی که به حکم 
الهی عمل نمی کنند. و نموده و سرزمین وحی را رها کرده و مسلمانان 
مهاجر و انصار در حکومت تو مورد ظلم و ستم واقع و کسی را برای 
دادرسی نیافته و اه مظلومیتشان به تو نمی رسد. به مدینه, مرکز مهاجر و 
انصار, برو. ایا نمی دانی والی مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح 
خیمه نخست حمله ی خود را متوجه عمود ان می کند. به صلاح تست به 
دیار اجدادت رفته و با دقت. امور مسلمانان را رسیدگی و کارشان را به 
غير خودت وامگذاری؛ خداوند متعال فردا درباره ی ایشان از تو سوال می 


کند.» 
به دنبال رهنمود امام ِِ علیه السلام, وقتی مأمون دستون ارسال لوازم 
حکومتی را صادر کرد. فضل فضل بن سهل(1) نزد مأمون آمد و گفت: 


«روا نیست اینجا را رها کنی ؛ با کشتن برادرت, خلافت را به دست گرفتی؛ 
همه مردم عراق. اعراب و خاندانت راه عداوت را با تو.پیش گرفته و از آن 
طرف تو ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) را ولیعهد خویش قرار داده و 
خلافت را از خاندان بنی عباس بیرون بردی؛ اکثر مردم و اندیشمندان از 
این کار تو خشنود نیستند؛ از اینرو بهتر همان است که در خراسان مانده و 
با جلب نظر مردم, 


شرت 1733 


[- - فضل بن سهل را به جهت اینکه علاوه بر وزرات. ریاست قوای نظامی 
را نیز بر عهده داشت ذوالریاستین می گفتند. 


که در خدمت هارون الرشید بودند و صاحب نظر در این مسائل 
هستند, مشورت کنی؛ اگر رفتن را صلاح دیدند همانرا انجام ده.» 


صاضون از اهخواست ا چندتن از آنان. زا نام ببرد و او علی بن عمران, آبن 
مونس و جلودی را نام برد که به جهت بیعت نکردن با امام رضا علیه 
السلام در رابطه با ولایتعهدی, صاضوت ذشتوزر تن آتان را صادر کرده بود. 

فروای آ رود مامون در عضو آمام تضا علیه الشلام. آن مه نظر را ظاینه: 
از اینرو نخست علی بن عمران وارد شد و به حضرت رضا علیه السلام 
نگاهی کرد و به مأمون گفت: 

را به دا آفیرموسان! این خلافت: را کف خداونز براق بو قراز دادهب 
دست دشمنانت و کسانی که پدران تو انها را کشته و تبعیدشان می کردند. 
قرار مده.» 


مأمون گفت: «ای زنا زاده ! هنوز تو بر این عقیده ای؟ گردن او را بزنید.» 


پس از کشتن اور ابن مونس را آوردند و او نیز امام رضاأ علیه السلام 
ناه کرد هنن مامون کفیت: 


«ای امیر مومنان ! قسم به خدا, این شخص بتی است که عبادتش می 
کنند.» 


مامون چون علی بن عمران, او را خطاب کرد و دستور داد تا گردنش را 
علیه السلام به مامون فرمود: «اين پیرمرد را به من ببخشید.»(1) 


جلودی نگاهی به حضرت رضا علیه السلام نمود و گفت: 


«ای امیرمومنان ! سوگند به خدا و خدمتم به هارون, حرف او را درباره ام 
مپذیر.» 


مامون 


ص: 1714 


1- - بحار الانوار, ج 49, ص 66 1: جلودی در زمان هارون قافن به غارت 
خاندان ابی طالب شد. وقتی به خانه ی امام موسی الکاظم علیه السلام 
هجوم آفنی امام رضاأ علیه السلام به او نگاه کرد و بعد از ورود زنان به 
خانهر خضرت-رضا کلیه. السلام بر دص حانه ایساه وخاودی. کمت: با بر 
دستور امیر المومنینریا, هارون, باید داخل خانه شوم و همه ی دارایی زنان 
و آنچه را در خانه است , بردارم. امام رضاأ علیه السلام فرمود: قسم می 
خورم که آنچه در خانه و تمام زیور آلات زنان را تحویل دهم. از اینرو 
جلودی پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام وارد خانه شد و تمام دارایی 
منزل و زیور آلات زنان را به او تحویل داد. 


گفت: «ای اباالحسن ! او خودش نخواست.» 
سپس دستور داد تا گردنش را بزنند. 


با کته شون آن سفن فص و مان فممیی که ما مون: ادن اتصمیم ون 


امه فا رما سا اخضاره دم که یر هه اه ری وه 
ای ؟» 


او پاسخ داد؛ «ای امیر موّمنان ! گناهم نزد مردم و خاندانتان بسی ری 
است ؛ مردم مرا به کشتن برادرتان و بیعت با رضا علیه السلام ملامت می 
کنند؛ از حسودان و یاغیان ترسناکم؛ رخصت فرما تا در خراسان بمانم.» 


مأامون گفت: «ما بی نیاز از تو نیستیم؛ نزد ما تو شخص دلسوز و قابل 
بنویس.» 


3 


آفردهماممن هد ان خماندن هه رآااه کواستت: ینعی عطا نموه 
ورد و مامون زر جواندن چه را او جو و و9 نمو 


قضل بن: سهل: کفتاء. «ای. آمیرموهان! از انجا که اتوالخسن. ولتغید 
شماست او بر تباید انرا امضاه کی 


فامفن اظهاز داشت: لام دای که آباالکسن با ما شرط کردم است که 


فضل بن سهل نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «اين متن را مأمون 
برای من نو ند شت : از انجا که نها ولیعهد مسلمانان یی یه خرن 
چون عطای مامون سزاوارترید.» 


وقتی فضل متن را خواند, امام رضا علیه السلام فر مود: 
«آنچه خواندی به نفع تو و ضرر ماست ؛ تقوای الهی را مراعات نکردی.» 


ص: 1715 


ضل از نزد امام علیه السلام بیرون رفت و پس از چند روز بر اثر 
محاسبات نجومی برادرش, حسن. برای رفع نحسی خواست به حمام رفته 
اس کی ار ای ط اه ار اوسامنحوایتت که فردا شا اما رها 
علیه السلام به حمام رود. 


وقتی مامفن ۳ به اطلاع حضرت رساند, امام علیه السلام در جواب 


نوشت: 
«فردا من به حمام نمی روم؛ برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این جواب, شاهون دوباره خواسته ی خود را تکرار کرد و حضرت 
رضا علیه السلام طی نامه ای اظهار داشت: 

«دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله را خواب دیدم که مرا از حمام 
رفتن باز داشت. برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این نامه, مأمون از رفتن به حمام منصرف شد و گفت: «فضل خود 
بهتر می داند چه انجام دهد.» 


تفا ی تیا هی اما وضا یت الا ایام یرل با رت ۳ 


نعوذ بالله من شر ما ینزل فی هذه اللیله - از شر آنچه امشب اتفاق می 
افتد, به خداوند پناه می بریم. 


و نزدیک طلوع فجر از خدمتعارش. یاسر, خواست تا پشت بام برود ؛ یاسر 
از پشت بام صدای شیون و زاری شنید و ناگهان مافون نزد امام رضا علیه 
السلام آمد و گفت: «ای ابالحسن ! گروهی با شمشیر وارد حمام شده و 
فضل را کشتند.» 


از انجا که فضل. غلاوه بر .فتضت ورازت: فرماندهی لشکر را نیز به عهده 
داشت. قوای نظامی از رده های مختلف برای خونخواهی, اطراف 
دارالاماره ی جمع شدند تناها هون با سس را کر تن 


ص: 1716 


کته از یت مایت ایا ی اما ای سا 
یرون آمد و تظامیان که جهت تعوز آتدن .درد آمتتر: به دست بودند, به محض 
دیدن امام علیه السلام آرام گرفته و با شنیدن فرمایش حضرت.؛ نو نی 
پراکنده شدند.(1) 


نجات از زندان با کرامتی 
داستان - 80 
منبع: داسان ها و حکایت های ححج. ص30 


در بصائر الدرجات آمده است: علی بن خالد گفت: من در لشگرگاه محمد 
بن عبدالملک بودم که شنیدم شخصی ادعای نبوت کرده و در این جا 
محبوس است. به دیدن او رفتم و پولی به نگهبانان دادم تا اجازه ٍِِ 
من دادند. وقتی نزد او رفته و مقداری صحبت کردم, او را مردی عاقل و 
فهم یافتم. از او پرسیدم: جریان تو چیست؟ گفت: ۳ 
مقام رأس الحسین علیه السلام در شام عبادت می کنم. شبی در آن جا 
متغول. عبادت بودم که شخصی نرد من آمد و گفت: برخیز. من برخاستم 
و با او حرکت کردم. چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که به مسجد کوفه 
رسیدیم, او نماز خواند و من هم نماز خواندم و بعد حرکت کردیم و پس از 
پیمودن چند قدم به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله در مدینه 
رسیدیم. سلام بر پیامبر صلی الله علیه و اله کرده, نمازی خواندیم و 
حرکت نمودیم. پس از مدت کوتاهی به مکه رسیدیم, پس مناسک حج و 
عمره را با او به جا آوردم و همین که ایام حج تمام شد, بلافاصله به شام 
در محل عبادت خودم رسیدم ق. آن شخص نایدید شد و من در حال تعجب 
باقی ماندم. 


یک سال گذشت. باز آن 
17 


1- - بحار الانوار, ج49, ص156- 170 و عیون اخبار الرضاء ج2. ص 160- 
165 


شخص ظاهر شد و مانند سال قبل مرا به کوفه و مدینه و مکه برد و 
اعمال حج به جای آوردیم. سپس مرا باز گرداند. 


چون خواست برود, او را قسم دادم که خود را معرفی کند. فرمود: من 
محمد بن علی بن موسی بن جعفر (امام جواد) هستم. من این جریان را 
برای دیگران نقل کردم خبر دهان به دهان گشت تا به گوش محمد بن 
عبدالملک رسیده ماموران او آمدند و مرا دستگیر کرده و به زندان 
انداختند و تهمت ادعای پیامبری بر من بستند. 


علی بن خالد کف من یه آه مت حال زان خووت را شیاه 
نزد محمد بن عبدالملک ببرم, شاید مفید باشد. او قصه خود را نوشت و 
من آن را به وسیله شخصی به نزد محمد بن عبدالملک فرستادم. 


عبدالملک در پشت نامه او نوشت: آن کسی که او را به کوفه, مدینه و 
مکه برده است, بیاید و آو را از زتدان آزاد کند: 


من خیلی ناراحت شدم, فردای آن روز برای دادن خبر به او و توصیه او به 
صبر و بردباری به زندان رفتم : اما دیدم مردم اجتماع کرده اند و نگهبانان 
اين طرف و آن طرف می روند و مضطرب هستند. علت را پرسیدم. 
گفتند: اين زندانی دیشب ناپدید شده و نمی دانیم پرنده ای شده و پرواز 
کرده يا به زمین فرو رفته است. 


علی بن خالد که زیدی مذهب بود با دیدن این جریان شیعه شد.(1) 
قداق انتساکت 
داستان - 131 


طنیه* طتهی الامال فی قارسخ آلشی: و ال فلییم اسلا فارسی ازع 
ض 52 


از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت شده است که چون 
1 


1- مححه البیضاء, ج4 1 ص 302. 


آن حضرت متولد شد بت ها که بر کعبه گذاشته بودند همه بر رو افتادند, و 
چون شام شد این ندا از اسمان رسید که: 


جاء الحَودٌ و رهق الباطِلّ ان اْباطِلّ کان رَهُوقاً(1) 


و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و درختی که بود 
خندیدند. و آنچه در انتمانها و. ژمینها بود: تسبیح خدا گفتند, و شیطان 


گریخت و می گفت: هتن اقها و بهترن خلیق و گرامی ترین بندگان و 
بزرگ ترین عالمیان محشد است صلی الله علیه و آله و سلم. ( 


نشان داران بی نشان 

داستان - 418 

منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص21 
انس می گوید: 


روزی در محضر رسول اکرم (ص ) نشسته بودیم , حضرت به طرفی 
اشاره کرد و فرمود: 


طولی نکشید که پیرمردی از ان راه رسید در حالی که آب وضوی خویش 
0 5 0 002 


آویخته بود. 


پیش آمد و سلام کرد. فردای آن روز و هم چنین پس فردا, رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله وسلم همان جمله را تکرار کرد و هم چنین پیرمرد از 


راه امد. 


عبدالله بن عمرو بن عاص که هر سه روز در مجلس حضور داشت و سخن 
تنف حزامی.ز1 شنیده بود تصمیم گرفت با وی تماس بگیرد و از عبادات و 
اغضال خپیرش اه کردد و‌نداند جه یز آو را بخشتی ساخعه و باعت رقفت 
معنویش شده است . 


از پی او راه افتاد و با وی 


ص: 1719 


1- - الاسراء آیه 81. 


2- - بخار الأنوار. ج 15 ص ۲274 مناقب ابن شهر آشوب, ج 1 ص 58 
جلاء العیون, ص 78- 77؛ حیاه القلوب, جح 3. ص 141. 


گفت: من از پدرم قهر کرده ام و قسم یاد نموده ام که سه شبانه روز 
بملاقاتش نروم اگر موافقت میکنی به متزل شما بيایم و اين مدت را نزد 


پیرمرد قبول کرد. پسر عمرو بن عاص به خانه او رفت و هر شب در آن جا 
بود. 


عبدالله می گوید: در این سه شب ندیدم که پیرمرد برای عبادت برخیزد و 


اعمال مخصوص انجام فقط مو که در بستر پهلو به پهلو 
ذکر خدا| می گفت. 


افتام نیت زا امین ارفید.ه عون قصر رظلوغ هی کون رای :تما ایح ریز 
می خاست , اما در طول این مدت از او درباره کسی جز خير و خوبی 
۳۵ نیام تم با به و اه شد و 


اعمال پیرمرد آن قدر در نظرم ناچیز آمد که میرفت تحقیرش نمایم ولی 
خود را نگاهداشتم . موقع خداحافظی , به او گفتم که بین من و پدرم تیرگی 
و کدورتی پدید نیامده بود برای اين نزد تو آمدم که سه روز متوالی از نبی 
اکرم (ص ) درباره ات چنین و چنان 


شنیده بودم , خواستم تو را بشناسم و از عبادات و اعمالت آگاه گردم . 


اکنون متوجه شدم عمل بسیاری نداری , نمیدانم چه چیز مقام تو را آن 
فد بالا بردم که بیاخیر گرافی درباره ات‌سخانی. ان .عنانی. حفته است.: 


پیرمرد پاسخ داد جز آن چه از من دیدی عملی ندارم . پسر عمرو بن عاص 
از وی جدا شد و چند قدمی بیشتر نرفته بود که پیرمرد او را صدا 


ص: 1720 


زد و گذ طفت : 


اعمال ظاهر من همان بود که دیدی اما در دلم نسبت به هیچ مسلمانی 
کینه و بدخواهی نیست و هرگز به کسیکه خداوند به او نعمتی عطا نموده 


است حسد نبرده ام . 


پسر عمرو بن عاص گفت : همین حسن نیت و خیرخواهی است که تو را 
مشمول عنایات و الطاف الهی ساخته و ما نمی توانیم این چنین پاکدل و 
دگر دوست باشیم . (1) 


نصرت الهی 
داستان -348 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


زوم (ملا ٩‏ صالح مازندرانی) چندان فقیر و تهی دست بود که از 
شدّت کهنگی لباس خجالت می کشید که در مجلس 


درس شرکت کند , بلکه مي آمد در بیرون در مَدْرّس می نشست و به 
درنن انستاد. کوش.صت: داد و آن خه تخفیق می کرد بر بر 


چنار می نوشت . 


طلاب گمان می کردند که او برای گدائی آمده که چیزی بگیرد , تا آن که 
مساءله ای بر استاد که (ملامحمد تقی مجلسی) رحمه الله 

علیه بود مشکل شد , حل آن را به روز دیگر حواله کرد , روز دیگر هم آن 
مشکل حل نشد به روز سوّم حواله شد , در این اثناء , یکی از شاگردان 
گذرش به مدرسه افتاد , دید که ملا صالح عبا را بسر خود پیچیده و برگ 


درخت چنار زیادی مسوّده وسیاه کرده و در پیش روی ریخته , این شخص 


نداشت برای او تواضع نکرد . پس 


1721 2 


1- 5 مجموعه ی ورام ج1, ص 126. 


آن: تقخض. دی نبه: بر ی .ختار زا برداشته دیدن ان ها -خل مساعله معضام 


نوشته شده است , روز 


سوم به مجلس درس رفته مساءله مطرح شد ولی کسی نتوانست حل کند 
رپس آن شاکرد شروع کرد به بیان کردن خل مساءله : 


ملا محمد تقی تعجب کرد و با اصرار گفت : 


انز دا از نو سست» مار کست ین مان کرت ای ار الم ان اه 
قضته‌ملا ضاله زاف کرد 


آخوند چون از کیفیت حال ملا محمد صالح آگاه شد و دید در بیرون در 
مدرس نشسته فوری فرستاد لباسی برای او حاضر ساخته و او را به داخل 
مدرس خواست و تحقیق این اشکال را شفاها از او شنید پس آخوند برای 
او مقرری و ماهانه تعیین کرد. (1) 


داستان -349 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


عالم ربانی (شیخ شمس الدین بن جمال الذین بهبهانی) یکی از علماء 
زاهدی که در فردوس الثواریخ (فاضل بسطامی) فرموده که: 


من پیوسته در خدمت آن بزرگوار مشغول تعلّم بودم و زهدشان باندازه ای 
بود که جمیع لباس هایش پنج قران ارزش نداشت و اکثر 

ایام به گرسنگی بسر می برد و گاهی که گرسنگی شان شدّت می کرد به 
للم لله ان بخیب. الفضطت ادا دغاه .و کش المع لله: للم.آاو.: 
واشکش جاری می شد . 


در این حال کسی هم یافت می شد استخاره می کرد بعد یک پول يا دو 
پول می داد 


و۳ 1722 


1- - قصص العلماء ص 445. 


مان ۲ نان خالی کر وغل می. فمود و شک الفن | بای ی آهرد 
و باز مشغول تحریر می شد. ۷ 


داستان -350 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص10 


در با مد سا ماوتترای فیفتار قفر م قاقه سم ری ند حلا سا 
فرمود که: 


دیگر نمی توانم مخارج تو را تحل نمایم, تو خودت برای معاش فکری 


ملا صالح ناچار به شهر (اصفهان) مهاجرت کرد و در یکی از مدرسه های 
آن شهر ساکن شد , آن مدرسه موقوفه ای داشت که به هر نفر در روز دو 
غاز (2) می رسید که کفایت زندگی روزانه نمی کرد مدتی مدید در 
روشنائی چراغ بیت الخلاء مطالعه می کرد با اين گرفتاری و سختی 
استقامت کرد و به تحصیل خود ادامه داد تا به حذی از فضل و علم رسید 
که توا نت به درسشن ملا منود تعی مجاسی .رگ کید که سین از مدین 
یکی از شاگردان مبرّز و فوق العاده فاضل گردید و در جرح و تعدیل 
مسائل چنان مهارت پیدا کرد که در نزد استاد مورد اعتماد گشته و مرتبت 
و منزلت تزرکی بدست آورد:: ۱3 


داستان -361 
دا ای ار مس اه بصن 


در ( مجالس المو منین ) است که ( بوهره ) طایفه ای از مو منان پاکیزه 
سرشتند که در احمد اباد گجرات ( در هندوستان ) هستند . 


تقریبا شین ضک.سال فبل یه ادشاد وهدایت یی تفر غالم شام (ملا علی) ره 
اسلام گرویدند ۰ 


ایشان را پیری کهنه گبر بوده که به غایت 
ص: 1723 


1- - منتخب التواریخ». ص‌618. 
2 - واحد پول ان زمان. 
3- - فوائد الرضویه, ص44 د. 


معتقد و مرید او بوده اند هلا غلی کین تدییر کرد که اول. ان پیر را 
مسلمان کند انگاه به هدایت و اسلام دیگران بیردازد . 


بنابر این , چند سال در خدمت آن پیر روزگار گذرانید و زبان ایشان را یاد 
گرفته و کتب آن ها را مطالعه نمود و بر علوم ایشان استیلا یافت و به 


تدریج حقیقت دین اسلام و حقانیّت آن را به . آن نیز رشن صفیر.:ظاهر 
تا تمد اسان دی موی ان هر با مات او سا شون 


قوش ان دیار نیز به خدمت آن عالم با تدبیر رسیده و اسلام اختیار کرد ۰ 


ولی مذتی آن پیر واین وزیر اسلام خود را از شاه پنهان می کردند . بالاخره 
خبر اسلام وزیر به پادشاه رسید و پادشاه در مقام استعلام حال او برامد , 


تا آن که روزی بی خبر وارد خانه وزیر شد و در حالی که وزیر در حال 
رکوع نماز بود او را دید و بر او متغیر گردید . 


چون وزیر موجب حضور پادشاه را دانست و تغیر او را از دیدن خود به حال 
رک فش اطق جوا ایا ال اهر فی لاله الیی کت 
که: 


من بسبب مشاهده ماری که در زاویه خانه ظاهر گشته بود افتان و خیزان 
بودم و در پی دفع آن بودم . 
اتفاقا" تا پادشاه بزاویه خانه نظر انداخت باذن اللّه تعالی ماری به نظر او 


آمد. غذر. وزنر مفبول. افتاد و. شوءظ بادشاه رفع نقد ولی در آخر بادشاه 
هم در آثر تبلیغ و 


1724 


هدایت آن عالم کامل فسامان شد و بالا خره‌. از بر کت نود آن مود الهن 
همه اهالی ان ناحیه از شاه ووزیر و عالم و طاضی: بدین مقذس اسلام 
گرویدند. (1) 


داستان -362 

منبع. داستان هایی اژ انار و برکات علماء , ص 8 

نی افاتل عال ( آخوتد ما مه تفن مطلسی ) که تور ههرتین تداشت 
مردی که به اخوند ارادت داشت بان جناب عرض نمود: 


مرا همسایه ای است که از دست اه به شک آمته ام شب ها فساق و 


پیدا کرد ؟ 
شیخ فر مود: امشب ایشان را ,: بخ ممضاتی دغفت کی مر قق در آن ختصا نی 
حاضر می شوم . 


پس آن. مرد آنها را برای شام دغوت کرد . 
گفت: چنین اتفاق افتاد . 


آشتراز همه خویش-خال ند که بکه تفر خیگر مه افرادشان. اضافه شده 
نوت 

شب , آخوند قبل از همه وارد منزل شد و در گوشه ای نشست . ناگاه 
رئیس اشرار با دار و دسته اش از در وارد شدند و نشستند , چون آخوند را 


در مجلس دیدند برایشان تا خوار اه برای آن که آخوند از غیر جنس آن ها 
بود و بسبب وجود او عیش ایشان منفض میشد . 


ص: 1725 


ره لح اهر خاض ۱577 


باشد روی به آخوند کرده وگفت: 
شیوه ای که شما در دست دارید بهتر است يا شیوه ای که ما داریم ؟ 


آخوند گفت: هر یک خواص و لوازم کار خود را بیان کنیم آن وقت ببینیم 
کدام بهتر است؟ 


رئیس گفت : این سخن منصفانه است . 


آن وقت گفت: یکی از اوصاف ما این است که چون نمک کسی را خوردیم 
به او خیانت نمی کنیم . 


تین کفت :این در مان شمه ما سل استت:. 


آخوند گفت: من می دانم شما نمک کسی را خورده اید و نمکدانش را 
شکسته اید . 


رئیس گفت : نمک چه کسی را خورده ام و نمکدانش را شکسته ام؟ 
آخوند گفت : آیا هرگز شما نمک خداوند عالم را نخورده اید؟ ! 


چون رئیس این سخن را شنید تاءمّلی کرده یک مرتبه از جای خود حرکت 
کرده و رفت و تابعان او همه رفتند . 


صاحب خانه به آخوند گفت: کار بدتر شد چون ایشان به قهر و غضب رفتند 


آخوند گفت : اکنون کار به اين جا انجامید, تا ببینیم بعدها چه خواهد شد . 
چون صبح شد رئیس دزدها به در خانه آخوند آمده عرض کرد : 


کلام دیشب شما بر من اثر کرد اکنون توبه کرده غسل نموده ام که مسائل 


پس بسبب تاءثیر نفس آخوند ملامحمد تقی مجلسی آن شخص از هدایت 
یافتگان شد. (1) 


داستان - 467 
منبع: داستان هایی از 
ص: 1726 


[- - قصص العاماء؛ ص 2. 


گویند که: 
آمیر کبیر در کودکی (هتکافی که) ناهار اولاد قائم مقام فراهانی را می 
آورد, در حجره معلم شان ایفناده برای بردن ظروف.:: آن.چه معلم به 


ها می آموخت او هم فرا می گرفت؛ تا روزی قائم مقام به 0 
پسرانش آمده بود هر چه از آن ها پرسید با و امیر جواب داد . 


قائم مقام از وی پرسید: تقی, تو کجا درس خوانده ای ؟ 


عرض نمود. روزها که غذای آقازاده ها را می آوردم, ایستاده گوش می 


کردم . 
قاثم مقام انعامی به او داد . نگرفت و گریه کرد . 
بدو گفت: چرا گریه می کنی چه می خواهی؟ 


عرش کر ته معا اهر فر‌هانید دی ۱ کمبه افاراوم.ها ی وه به من 


قائم مقام دلش به حال او سوخت به معلم فرمود: تا به او نیز بیاموزد . 


نامه ای که سال ها بعد قائم مقام به برادرزاده اش میرز | اسحاق نوشته 
حد مراقبت او را در تعلیم کربلایی تقی ان روز و امیر کبیر سال های بعد 


می رساند. 


در حقیفت کربلایی تقی ( امیرکبیر) را ( امثال کامل شاگردی درس خوان 
اورده , به پسران خود و برادرزاده اش سر کوفت می زد بخشی از این 
نامه چنین است: 


دیروز از کربلایی تقی ِِِ رسید موجب حیرت حاضران گردید همه 
تحسین کردند و آفرین گفتند . الحق یکاد زیتها یضیء در حق قوه مدرکه 
اش صادق است. تکی ار آن‌-فیان سر یرون آورده تحسینات اخراتهشان 
ماه رد 


ض + 1727 


کرد که در واقع ریشخندی به من بود. 


گفت: درخت گردکان با اين درشتی درخت خریزه اللّه اکبر, نوکر این طور 
کی سس ها حای خوو رد مسا فا مه وا نی بنیز 


امیرکبیر) حسد بردم و بر پسرش می ترسم . . خلاصه این پسر خیلی 
و ای ایا ان 
ندمد . 


میرز | تقی خان در حدود سال ۶2 ق در(هزاوه فراهان) متولد شد . 
پدرش کربلایی محمد قربان آش پز میرزا عیسی قائم مقام اول بود و پس 
از او همین شغل را در دستگاه پسرش میرز | ابوالقاسم قائم مقام تانی 
داشت . (1) 


داستان -539 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا. ص18 


یت هت له عستی‌ سدوسصم ات الله العطعی وه دوه 
شاهرودی که یکی از علمای بزرگ و مشهور در علم و تقوی بود و مضیف 
خانه داشت:و از واردین هه غزنا پذیرائی می کرد. 


یک روز عده ای مهمان وارد شدند ؛ او طبق معمول در حضور مهمان ها 
نشسته مشغول صحبت وگفت وگو بودند که ناگاه همسرش از اندرون 
1 


کنید که در خانه ذره ای روغن نیست و برای تهیه شام روغن لازم است. 


برخیز فکری کن . 


بمانند ناچار برخاست که به ده مجاور برود و از ان جا روغن تهیه کند. 


ص: 1728 


1- -داستان هایی از زندگانی امیر کبیر , حکیمی , ص36 . 


در اين هنگام یکی از اهل خانه به آشپزخانه رفت وفوری برگشت و به خانم 
گفت: 


یک بستو در آشپزخانه پر از روغن است. 


خانم گفت: من چندین مرتبه است که آن بستو را دیده ام هیچ روغن ندارد. 
برخواست امد دید بستو پر از روغن است مثل 


این که تازه پر کرده اند . (1) 

نصرت الهی 

داستان - 407 

منبع: داستان ها و پندها, 1, ص17 
علی اسکافی میگوید: 


من منشی امیر بغداد بودم و مدت ها در این سمت انجام وظیفه می کردم 
. ناگاه اوضاعم دگرگون شد و روزگارم به تیرگی گرائید. امیر نسبت به من 
بد بین و متغیر شد, دستور داد زندانيم کردند و تمام اموال منقول و غير 
منقولم را ضبط نمودند. 


چندی در زندان ماندم و پیوسته از ذلت و خواری و یاس و ناامیدی رنج 
میبردم . روزی ماءمورین زندان به من خبر دادند که اسحق بن ابراهیم 
طاهری رئیس شهربانی بغداد به زندان امده و تو را احضار کرده است . 


سخت نگران شدم , بر جان خود ترسیدم , و از زندگی دست شستم مرا 
نزد او بردند, ادای احترام نمودم . اسحق به روی من خندید و گفت: 


برادرم عبدالله طاهر از خراسان نامه نوشته و درباره تو شفاعت کرده 
است . امیر شفاعت او را پذیرفته و دستور داده است از زندان ازاد شوی 
و تمام اموال و املاکت مسترد گردد. اینک می توانی به منزل بروی . 


خدای را شکر کردم و از شدت شادی به گریه افتادم . همان ساعت 
رهسپار منزل شدم , آن 


ص: 1729 


1- - اعلام امامیه, 0 3 ص‌ 20 ۰ 


روز را در خانه ماندم و به کارهای پريشانم سر و صورتی دادم . روز بعد 
بحضور اسحق طاهری رفتم , از وی تشکر کردم , درباره اش دعای نمودم 
, و گفتم من هرگز حضور امیر عبدالله طاهر شرفیاب نشده ام و سعادت 
زیارت و شناسائی ایشان نصییم نگردیده است چه باعث شد که مرا 
مشمول عنایات خویش ساخته و از من شفاعت کرده است ؟ 


جواب داد: چند روز قبل نامه ای از برادرم به من رسید و در آن نوشته بود: 


پیز ان آبزن مر انیت امیز هداد جهن از لظطف. ود لجوتن: و آمیخته به 
مهر و محبت بود و منشی امیر با جملات گرم و مودبی که در خلال نامه به 
کار می برد روابط حسنه ما را محکم می کرد و عواطف و الفت فیما بین 
ای اب ی وت 
ها فاقد مضامین گرم و مهرانگیز است . میگویند | ین 


دگرگونی از آن جهت است که امیر, نویسنده خود را معزول و زندانی 
نموده و دیگری را به چجای وی گمارده است . 


با توجه باین که منشی سابق , شخص وظیفه شناس و خلیقی بود و در نامه 
نگاری , مراتب ب ادب و احترام را رعایت میکرده , دور از مروت است که در 
اين حال او را فرو گذاریم و از وی حمایت تنمائیم ۰ از شما میخواهم نزد 
امیر بروی و جرم کاتب را مشخص نمائی . اگر گناهش قابل عفو است از 


طرف من شفاعت کن و اگر طرد او 
ص: 1730 


درخواست تضانی او را ببخشد و به شغفل سابقش منصوب نماید. 
من این رسالت را انجام دادم و پیام برادرم را بعرض رساندم. خوشبختانه 
شفاعتش نزد امیر مقبول افتاد و تمام درخواست های او را در مورد شما 


اسحق طاهری پس از شرح جریان , در همان مجلس ده هزار درهم بمن 
داد و گفت: 


این انعام امیر است که به منظور دلجوئی به شما اعطاء فرموده است . 


چند روزی بیش نگذشت که شغل سابقم را نیز به من محول نمودند و به 
سمت منشی امیر دوباره مشغول کار شدم ۰ آبروی رفته ام باز گشت, 
مشکلاتم یکی پس از دیگری حل شد. و از همه ناراحتی های طاقت فرسا 
و جان کاه رهائی یافتم . (1) 


داستان - 114 
منبع: بدرقه ی دریا, ص‌389 


تنها کسانی که روز قیامت به فوز الهی نائل می شوند. شیعیان علی علیه 
السلام می باشند. «امام رضا علیه السلام» 


امام رضا علیه السلام از نزدیکی طوس عبور می کرد که صدای شیون و 
زاری شنید و با یکی از یارانش, موسی بن سیار, انجا رفته و جنازه ای را 
ای اه 
جنازه رفت و او را بلند کرده و به سینه ی خود چسباند و به موسی بن 
سیار فرمود: 


«ای موسی . ! هر کس جنازه ی دوستی از دوستان ما را تشییع کند, 
گناهانش آمرزیده و چون روز تولدش پاک و مطهر می شود.» 


وقتی جنازه را تشییع 
ص: 1731 


[- - جوامع الحکایات , صفحه 71 2. 
و عون اخیان الرضا علیه | لام عرص ر 6 


و نزدیک قبر روی زمین گذاشتند, امام رضا علیه السلام از بین مردم خود 
را به او رسانده و دست مبارک خود را به سینه ی او نهاد و فرمود: 


«ای فلان پسر فلان ! بهشت و را برای تو بشارت می دهم. بعد از این 
لحظه, وحشت و ترسی بر تو نیست.» 


تاکنون به این دیار نیامده بودید؟ » 


امام بات اسان فریه: 


«ای موسی ! آیا نمی دانی که اعمال شیعیان ما هر صبح و شما برای ما 
عرضه می شود؟ اگر کار نیک یا گناهی از ایشان سر زند» از خداوند متعال 
براق آنها باذاش با آمرزش هی خواهيم.»* .(1) 


نعم ویژه 


داستان - 177 
منبع: تشرف یافتگان 


مرصوه اه اه وی سا مسا ال نع ساسا 
اتعا رل کاناعی ترس 


در سال 1342 به قصد زیارت مشهد مقدس به همراه کاروانی با الاغ, طی 
ده روز از چاپلق به تهران امدیم پس از عبور از تهران به سوی مشهد راه 
افتاده. تا به شهرستان شاهرود رسیدیم. کاروان برای استراحت زاثران دو 
روز جهت نظافت و استراحت در شاهرود توقف داشت. روز اول لباسهای 
پدرم را شسته و او را بهخهام بر دم انکام-در روز دوم لیایین خود را شستته 
و خود برای نظافت ها رفتم. بنابراین زمانی برای استراحت باقی 
نماند, در حالی که سخت احساس خستگی می کردم. 


شب هنگام دومین روز اقامت در شهرستان شاهرود, کاروان به راه افتاد, 
مقداری که راه پیمودیم, با خود گفتم: یک ساعت کنار جاده می خوابم. تا 
رفع خستگی کرده, 


ص: 1732 


سیس خود را به کاروان می رسانم. 


خواب بیدار و متوجه شدم عرق بدنم را 7 
از بدنم رخت بربسته است ! بشدت نگران شدم پس به سرعت آماده 
حرکت شده و به راه افتادم, تا شاید خود را به کاروان برسانم. 


چیزی راه نرفته بودم که ناگهان با دو نفری که به مقصد شاهرود در حرکت 
بودند, برخورد کردم. لباس کون از آنان از نیم ننه, هندی بود» تیف ان ان دو 
نفر رو به من کرده و با اشاره دست به جهتی از مسیر, فرمود: کربلائی ! 
رام از ایت‌طظرفت ات 


من نیز بدون توجه خاص به آنان به سوی همان جهت راه افتادم. چند قدمی 
نرفته بودم که با قهوه خانه ای بسیار با صفا که از استخری پر از آب و 
درختان انبوه بید بلند بهره داشت, مواجه شدم. به سوی آن رفته و وارد آن 
جا شدم. قهوه چی, چائی برایم آورد, در آن زمان قیمت هر دو تا چای, سه 

شاهی بود و من دو شاهی بیشتر همراه نداشتم, 4 
آن چای داغ را نوشیدم. قهوه چی چای دوم را آوزن ابتدا از پذیرش آن نه 
خاطر کم بودن پولم امتناع کردم, او گفت: همان دو شاهی را بده؛ کافی 


است. 


پس از نوشیدن دو چائی, از قهوه خانه بیرون امدم و عازم حرکت شدم. در 
بیرون فهوه 


ص: 1733 


خانه مردی ایستاده بود که الاغ اجاره می داد, را با او معامله ام نشد. پس 
خود به سوی همان جهتی که ان اقا فرموده بود. حرکت کردم.ناگهان خود 
را در منزل دلخواه بین راه یافتم. پدرم با قافله تازه به ان منزل رسیده 
بود, با این که شب را تا به تا نزدیک ظهر راه امده بودند ! پدرم را در حالی 
که به دیوار آن منزل تکیه داده بود. یافتم. و داستان عجیب خویش را برای 
او گفتم, او بدون معطلی گفت: ان مرد حضرت ولی الله اعظم امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است., که با چنین تصرفاتی, تو را 
کمک کرده است. 


مرحوم حاثری اضافه می کند: برای بار دوم از مرحوم چاپلقی داستان فوق 
را از ایشان پرسیدم و چنین پرسیدم: ایا کسی از وجود استخر, اب, قهوه 
خانه و درختها در آن حوالی اطلاعی داشت؟ 


او با قاطعیت هر چه تمام تر گفت ابدا. 

نعمت غربت و تنهایی 

داستان -343 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص‌8 


رازه سرت اخهتق ( ما مد کاظم کر اسانی + ساحت کابه ار ات 
که تحصیل می کرده نوشته و ضمن بر شمردن وضع سخت او از لحاظ 
خوراک و پوشاک از قول او می گوید: 


در عرض آن مدّت تنها خوراک من فکر بود و با اين زندگانی قانع بودم و 
هیچ گاه نشد سخنی یاد کنم که گمان کنند از زندگانی خود ان 

م طاته عا ی نمی کرو دعر معتفوت کم مان ود سا 
ففیرفر آز من بودند , خواب من از شش ساعت بیشتر نبود و چون 


ص: 1734 


با شکم خالی خواب آدم عمیق نمیشود شب ها را بیدار بودم و با ستارگان 
آسمان 0 ۵ و مساهرت داشتم ودر این احوال ؛ 1 ٍِِِِ 
گذارند . 


بلندتر پرواز می کند و قوّه ای است که روح مرا به خود جلب میکند. (1) 


این سختی ها در موقعی به اوج خود رسید که مرحوم اخوند فرزند و 
همسر جوانش را هم از دست داد . تنهائی , بی کسی و تنگدستی هر یک 
می تواند [ ۳ را از پای درآورد ویا او را بسوی یار و دیار دیگری سوق 

, اما اين عوامل در روح نیرومند و قلب عارف مرحوم آخوند نمی 
و کوچک ترین تزلزلی ایجاد کنند واو را از پیشروی در راهی که 
و 


نفرین اسماعیل علیه السلام بر قاتلین حسین علیه السلام 
داستان -649 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص11 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات می 
چریدند که چوپان برای ۰ خبرآورد که چند روز است گوسفندان از 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای اسماعیل ستیت: آن: را 
از گوسفندان سئوال کن آن ها به تو میگویند . 


حضرت اسماعیل علیه السلام از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت آب 
نمی خورید ؟ 


گوسفندان 


ص: 1735 


اضر کدف ون از رن کات حون خر آسا تن اش و 


به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه السلام که 
رش یر فد ای اااه علیه نیمسای انست. ون اس سا تیه 
کشته می شود . پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم 
از انز شتربعه اب نفیت خور پم ییاد ان آندوم و عم ه عضه ای. که ید آخام 
حسین علیه السلام وارد شده . 


حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می 
رساند؟ 


گوسفندان گفتند : قاتلین آن بو کوار تقربون شده آسمان ها و زمین ها و 


حضرت اسصاغیل. علیم الم بالان کرسان فنمود * بارالها بر فان 
نفرین سلیمان علیه السلام بر یزید و اتباعش 


داستان -654 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص14 


روزی حضرت سلیمان علیه السلام روی فرش و بساطش با لشکریان 
نشتنته: نود, ود هوا سیر .ی کرد ء باد‌بساط آن.حضرت: را سوق حفضد 
حرکت می داد . 


مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند . بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 


سرزمین کربلا فرود اورد . 


حضرت سلیمان علیه السلام ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود : چرا 
این جوری شدی و چرا این جا فرود امدی ؟ ! 


باد به امر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرثیه خوانی و ذکر 


ص: 1736 


ص 49 


مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای سلیمان در همین جا حسین 
علیه السلام را بقتل رسانیدند . همین جا بود که نوه پیغمبر اسلام محمد 
ماه ان الم ات درالم سم مس رای ارس ی ی 


حضرت سلیمان علیه السلام گریه کرد و بعد فرمود : چه کسی او را شهید 
می کند ؟ ! 


گفت:: بزید بلید که نفرین شده تمام اسمان و زمین است:. 

حضرت سلیمان علیه السلام هر دو دستشان را بالا بردند ۰ و یزید و 
اتباعش را نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن . . . آمین گفتند 
سپس باد وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت در آورد . (1) 

نفرین نوح علیه السلام بر قاتلین حسین علیه السلام 

داستان -643 

منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام . ص 9 


تا به سرزمین کربلا رسید , همین که به سرزمین کربلا رسید , زمین کشتی 
او را گرفت , بطوری که حضرت نوح علیه السلام ترسید غرق شود , دستها 
را به دعا و نیایش برداشت , و پروردگارش را خواند و عرضکرد : 


خدایا , من همه دنیا را گشتم , مشکلی برایم پیدا نشد , ولی تا به این 
سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت , و بدنم لرزید و 
خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت , که تا بحال این جوری نشده بودم , 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود 
1 


ص274 


: ای نوح در این سرزمین سبط خاتم پیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشت 
می شود . و روضه کربلا را خواند . 


ال ال اه کعست ه ایم طفر تاخمان هر انه خسن لاسام 
را به شهادت می رساند ؟ ! 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : او را کسی که نفرین شده اهل هفت 
اسمان و هفت زمین است می کشد . 


خحوت ت عله لام عورحالی که ارات دامع فان مرا 
لعنت کرد , و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی - حرم شریف حضرت 


داستان -354 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 12 


شخ بر کهار 2 عالم-حلیل القدر ه ساضت کرامات با صرات صاحت. شیر 
اشتضار واموال الفتفاء :رفاسم اه زوین 


الکاظمی) مجاور نجف اشرف بود . سبب مجاورتش را فرزند بزرگوارش 
جناب (شیخ ابراهیم) در پشت کتاب (مزار) پدر مرحوم 
پدرم فرمود که: 


کیفیت مجاورت من در این مکان مقذس چنین بود که, من به بدهکاری 
زیادی مبتلا شدم که از ادای آن ها عاجز مانده و هیچ گونه وسیله زند ید 
اعاشه نداشتم یم ی و , عازم 
نجف اشرف شدم که (حضرت امیر الموّ منین) علیه السلام را زیارت 
نموده و هم از آن بزرگوار وداع نمایم . 


ص: 1738 


[عشبعار الاتوان: 44 ض 234 


پس حرکت کردم به حرم محترم مشرّف شده زیارت وداع نمودم و با قلب 
حزین در کناری ایستادم . آنگاه به امام علیه السلام خطاب نموده عرض 


کردم : 


ای مولای من , من از فشار زندگی مجبور شده ام که به دیار عجم 
مسافرت کنم در این سفر من ناچارم که با بعضی از خوانین ووزرء 
ملاقات کنم و اگر زبان مقال من از ایشان سوال نکند زبان حال من سوّ 
ال می کند و اگر زبان مقال آن ها با من حرف نزند زبان حال شان با من 
عنم یه رای مرس از ان هی روا و رت 
به دامان دیگران انداختی , در صورتی که همه اهل عالم محتاج آن در می 
باشند . پس از زیارت , آن حضرت را وداع کرده رفتم خوابیدم . 

در خواب دیدم مردی را که نامش حاج علی بود وهميشه نسبت به من 
لطف داشته و احترام می کرد نزد من ولی با حالت عصبانیت و غبظ و 
پرخاش . 


گفتم: ای حاجی تو که با من چنین نبودی چرا این همه کم لطفی می کنی , 


ِ حال شنیدم از منار صحن حضرت امیر علیه السلام اضف آید 


که .مق. گوید : 


(ای غافل این جا حاتی. است. که پادشاهان اسنانه او زا می. بوسند و تو 
قصد داری این جا را ترک کنی) . 


پس از خواب بیدار شده تصمیم گرفتم که مجاورت این مکان مقذس را 
ترک نکنم,؛ توکل به خدا نموده 


ص: 1739 


فرستاوم افل..ه الم را به ف اشرف: آمدفند نک ال کته 
تحصامی بدهکاری هایم ادا و زندگیم رو به رفاه گذاشت ۰ صاحب ریاض 
العلماء گفته 


در نجف اشرف به خدمت این عالم رسیده ام , از رخسارش نور ایمان 
نمایان بود که مصداق آیه شریفه « لله لله سیماهَمٌ فی وَجُوهِهم من آترِ 
ال خودلله لاه للم» را مشاهدم کرفم. 11 


داستان -517 
منبع: سجاده عشق , ص 25 


در سال 1362 قمری کشور ایران در اشغال قوای متفقین بود و گروهی 
اد فتزیاژان. انکلنسین و آخریحایی در محله خاک فرج قم اقامت داشتند . 
مدتی باران نیامده بود و مردم در سختی و مضیقه بی آبی قرار گرفته و 
آینده وخیمی را پیش بینی می کردند . 


بنابر درخواست مردم قرار شد آیت الله سید محمد تقی خوانساری نماز 
اشفا اطلب:باران ) بعوانتد با عدافندباران رخمت خود را بر آن. ها 
نازل کند . 


آن مرحوم با قریب بیست هزار نفر جمعیت شهر قم از روحانی و ساير 
طبقات مختلف در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان با زبان روزه به 
طرف مصلی واقع در خاک فرج (نزدیک استقرار سربازان متفقین ) حرکت 


می کنند. 


در این هنگام چند نفر از کارمندان ایرانی که بهایی بوده و در پادگان 
متفقین نفوذ داشتند از فرصت استفاده نموده و به افسران متفقین گوشزد 
می کنند که اینک اهل شهر برای غارت و بیرون راندن شما حرکت نموده 
اند . افسران هم به سربازان اماده باش می دهند و در حالی که لوله توپ 
ها را به طرف جمعیت و ها 


ص: 1740 


فقوتم ال و یه و و 


را به دست گرفته بودند مقابل جمعیت می ایستند , ولی بر خلاف انتظار 
می بینند مردم با کمال نظم در مصلی به نماز ایستادند . 


این الله خوانساری دو روز پی در پی به نماز استسقاء می روند. 


روز دوم با اين که هیچ گونه علائمی از نزول باران نبود و حتی عده ای از 
متفقین و بهائی های ایران به تمسخر پرداخته بودند . ناگهان بعد از نماز 
توده های اب در اتتفان پیدا و متراکم می شود و هنوز جمعیت به منازل 
خود نرسیده بودند که باران شدیدی می بارد و سیل خروشان در رودخانه 
جاری می گردد , و بلافاصله خبر آن از سوی خبرنگاران خارجی و سربازان 
متفقین به خارج مخابره و در رادیو و جراید آن ها منتشر می شود , و بهائی 
های منافق شبانه با به فراز می گذارند 41۱۱ 


نقش تربیت در آشجار و آثمار 
داستان - 459 
یکی از بزرگان می گوید: 


در مسافرت بودم و جهان را سیر می کردم , به روستایی رسیدم . عزیزی 
مارا به باغعش به مهمانی برد . 


گفت: اين ها زرد آلوی باغ ماست . از زرد آلو تربیت شده می خواهی با 


تربیت نشده , 
من به ژبائنشن: اشنا نبودم که چه می خواهد بگوید. 


زد آلویی اورد که خرن نود آب: تداشنت : هد زرد آلویی یر آهرد که 
خیلی شیرین و پر اب بود . 


گفت : آقا این زرد الو , بیرون باغ روییده , خودرو است , باغبان بر سرش 
نبوده و اين طور بار 


ص: 1741 


1- - مردان علم در میدان عمل, ج 1. ص 404 . 


آمده اما این یکی باغبان داشته و به وقت [1 خورده / و مراقبت دید » این 
پرورده است ان پرورده نیست . این تربیت شده است ان تربیت شده 
ند 2 

نکته ای ظریف 

داستان - 452 


حضرت زین العابدین , نسبت به مادرش بسیار نیکو کار بود؛ ؛ به طوری که 
به او گفتند: 


تو نسبت به مادر , از همه کس نیکوکارتری , ولی نمی بینیم که با او در یک 
ظرف غذا بخوری ! 
امام در جواب فرمود : 


چون ترسم که دستم را به سوی چیزی برم که مادرم قصد خوردن آن را 


داستان - 453 


عالمی در جمعی گفته بود : 


من از خدا داراترم ! 


همه او را سرزنش کرده , طردش نمودند , اما او محکم ایستاده بود و 
همین ادعا را تکرار می کرد و بالاخره از او توضیح خواستند. 


گفت : خدا مرا دارد و من خدا را : اتف زا تور از خدا نیستم ! ! 


خوب این یک شیرین کاری و یک شیرین زبانی لطیف است که شاید 
اه هن بای ی اوا معا الم ایک متسر ات 
گویند: 

عالمی گربه ای داشت , در اثر تکرار عبادت و نماز , هر موقع که او به 
نماز می ایستاد , گربه هم رکوع و سجود می کرد . بعد گفتند : کرامت این 
عابد همین است 


ص: 1742 


[- ۳ رساله ی امامت. ص 68 1. 


توجه به اصل قضیه نکردند . باید دقت کرد , باید تعلیم دید و درس خواند . 
باو نش استاه رفت.. 
چه شده است که ما در هر فن و حرفه ای , پیش استاد می رویم , اما در 


باسوادها و درس خوانده ها , هیچ کدام مخالف عرفان اسلامی نیستند , از 
امام خمینی بگیر تا ملاصدراها و بوعلی ها و . .. (1) 


نگاه بسیط 
داستان - 72 
منبع. داسان ها و حکایت های حح» ص 26 


یونس بن یعقوب از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: علی 
شتر بیست مرتبه به مکه رفته ام و یکی شلاق به او نزده ام, هر وقت مرد 
او را دفن کن که گوشتش را درندگان نخورند؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: هر شتری که هفت مرتبه در موقف عرفات حاضر باشد, خداوند 
او را از چهارپایان بهشت قرار می دهد و او را مبارک می کند. وقتی شتر 
مرد. حضرت باقر علیه السلام گودالی حفر نمود و او را دفن کرد.(2) 

نماز باران 


داستان -517 

منبع: سجاده عشق , ص 25 

در سال 132 قمری کشور ایران در اشغال قوای متفقین بود و گروهی 
از سربازان انگلیسی و امریکایی در محله خاک فرج قم اقامت داشتند . 


مدنی باران نیامده بود و مردم در سختی و مضیقه بی آبی قرار گرفته و 


بنابر درخواست مردم قرار شد 


ص: 1743 


[- 7 در محضر استاد حسن زاده [ ص 25. 


آیت الله سید محمد تقی خوانساری نماز استسقاء (طلب باران ) بخوانند تا 


آن مرحوم با قریب بیست هزار نفر جمعیت شهر قم از روحانی و ساير 
طبقات مختلف در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان با زبان روزه به 
طرف مصلی واقع در خاک فرح (نزدیک استقرار سربازان متفقین ) حرکت 


می کنند. 


در این هنگام چند نفر از کارمندان ایرانی که بهایی بوده و در پادگان 
متفقین نفوذ داشتند از فرصت استفاده نموده و به افسران متفقین گوشزد 
می کنند که اینک اهل شهر برای غارت و بیرون راندن شما حرکت نموده 
اند افس‌ان قم به تربازان آماده بانتن.می دهتد و در حالی که لوله توپ 

به طرف جمعیت و مسلسل ها را به دست گرفته بودند مقابل 
جمعیت می ایستند , ولی بر خلاف انتظار می بینند مردم با کمال نظم در 
مصلی به نماز ایستادند . 


ارت الله خوانساری دو روز پی در پی به نماز استسقاء می روند . 


روز دوم با اين که هیچ گونه لا تین از نزول باران نبود و حنی عده ای از 
متفقین و بهائی های ایران به تمسخر پرداخته بودند . ناگهان بعد از نماز 
توده های ابر دن تما پیدا و متراکم می شود و هنوز جمعیت به منازل 
خود نرسیده بودند که باران شدیدی می بارد و سیل خروشان در رودخانه 
خاری هی کردو:.ه اقا ضله خر آن اتسوی خبرناران این ربا زان 
متفقین به خارج مخابره و در رادیو و جراید 


ص: 1744 


7 منتشر می شود , و بهائی های منافق شبانه پا به فرار می گذارند 


نماز باران رضوی علیه السلام 
داستان - 119 
منبع . بدرقه ی یار, ص 58 


الاعام اتشتاب اتفاظر ودالفیت ابا طل و السفاع اتظلله و الار الرش‌فاه 
و العین الغریزه.(2) 


اصاق آنزی بارتخمر باز ان تفه اشمانی شاه تن میتی هففان و .شمه 
ای جوشان است. «امام رضا علیه السلام» 


پس از ولایتعهدی امام رضا علیه السلام مدت مدیدی باران نبارید؛ از اینرو 
برخی از اطرافیان مامون که دل خوشی از حضرت رضا علیه السلام 
نداشتند, اظهار نمودند: «از وقتی علی بن موسی الرضا ولیعهد شد. 
خداوند باران رحمتش را از ما قطع کرد.» 


عامفرندفتی این سکان .وا فنص تنم آخام رضا غلیه لام امد هفاضا 
نمود که حضرت جهت نزول باران به بارگاه الهی دعا کند. در اینحال امام 
رضا علیه السلام فرمود: 


«دیشب رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار امیرمومنان. علی علیه 
السلام, در عالم روّیا به من فرمود: " ای فرزندم ! دوشنبه و به صحرا برو و 
برای ایشان از خداوند باران بطلب و انچه را خداوند به تو نشان می دهد 
بت ایشان باز گو تا بیش از نیش از مقام و متزلت تو نزد خداوند متغال آگاه 
شوند ۳.» 

دوشنبه امام رضاأ علیه السلام رو به صحرا| گذارد و مردم به دنبال حضرت 
راه افتادند. وقتی امام علیه السلام به جایی مناسب رسید, ایستاد و بر 


منبر رقت و فرمود: 


«خدایا ! ای پروردگار من ! تو حق ما اهل بیت را والا قرار دادی. همانگونه 
که فرموده ای ایشان به ما توسل نموده و امید به فضل و رحمت و احسان 
تو دارند. از اینرو 


ص: 1745 


1- - مردان علم در میدان عمل, ج 1. ص 404 . 
2 - تحف العقول. ص‌463. 


برای ایشان بارانی سودمند و فراگیر بعد از رسیدنشان به منازل خود, 
نازل فرما.» 


چند لحظه ای نگذشته بود که باد وزیدن گرفت و بعد از رسیدن یک سری 
ابر و رعد و برق,: مردم به دنبال جایی شدند تا از باران در امان بمانند. در 
اینحال امام رضا علیه السلام فرمود: «اين ابرها برای شما نیست؛ متعلق 
به فلان جاست.» 


تقد از کدر ان ابت‌هام نی بارشنیه ان آو‌های باون فا آمده ردو برق 
براه انداختند و حضرت همان فرمایش را تکرار فرمود و سر انجام وقتی 
ابری نزدیک آن منطقه شد, حضرت فرمود: «ای مردم ! اين ابر را خداوند 
برای شما فرستاده است؛ از اینرو خداوند را جهت فضل و رحمتش شکر 
کنید و به منازل خود روید؛ تا به خانه هایتان نرسید, ابر نخواهد بارید.» 


وقتی مردم به منازل خودشان رسیدند باران شروع شد و پس از باران, 
مریم این یات ای ها شامام رضا اه الا رک یت ی 


به دنبال این؛ حضرت رضاأ علیه السلام فر مود: «ای مردم ! در رابطه با 
استفاده ی صحیح و از نعمت های الهی, تقوای خدا را پیشه ی خود سازید. 
با ارتکاب گناه, نعمت های الهی را از خود دور نکنید بلکه با اطاعت از 
که بعد از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیاء الهی از خاندان رسول 
ان ی ی وا 


ص: 1746 


نمی ۳ هر کسی این کار را انجام دهد از برگزیدگان و خواص درگاه 
الهی می باشد.» 

آسام رضا علیه السام ور آنامه. فرمووههصرصول خدا صلی. الله علیه و اله 
در رابطه پا مردی از گنهکاران که مردم می پنداشتند از اهل جهنم است, 
فرمود: " او بدون اینکه اظهار کند, عیب و عورت موّمنی را پوشاند و بعد 
از اطلاع, آن مومن در حقش دعا نمود و خداوند با اجابت دعای او آن مرد 
را عاقبت به خیر گرداند و از اینرو به مقام عظمای شهادت نائل گشت 
۳( 


نماز شب مَقَوّم حافظه 

داستان - 480 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم,. ص18 
در (روضات الجنات) می نویسد. 


مقدس اردبیلی در تحصیل علم آن قدر دقت داشت که هر گاه از نجف 
اشرف به زیارت کربلا می رفت نمازش را ی یت نماز 
شکسته وهم نماز درست خواند) می خواند و می ؟ 


تحصیل علم فریضه است و زیارت امام حسین علیه السلام سئت است چه 
ها اس سا ارت ما ما ره رک 
شایر ای اخاط در مت اه تا صان و ای و ال تن 
هم مطالعه را ترک نمی کرد. 


باز می نویسد: مقدس رحمه الله علیه با (مولی میرزاجان) هم درس بود. 


فولی عبر زاحان .به. مطالعه کیلی خریض نود آن امل. شب ۶ آکر یب 
مطالعه می کرد ولی مرحوم مقدس ثاث آخر شب بیدار می شد نماز شب 
زا ی خواند بسن از اداء تماز در باره درتش روز گذشته فکری مین کرده از 
مولی میرزا جان بهتر مطالب درس را درک می کرد 


ص: 1747 


بخار الانوار» 49 ض 181 182 مهن اخبان الترضان فرص 168 


دا 
تما خاایه سا ال لها ایاپ تن فاطمه لا للع سا 


داستان - 299 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام 1 ص22 


اعتراض شدید فاطمه ( س ) تا آخر عمر گرچه به دفاعیات فاطمه ( سٍ ) 
ترخیتب آثره‌تداوند: ولی فاطمه رشن اهر کر تسایم باطل ند و با آخر 


عمر م رهی خویلن نم آنانکه در حفسشن ظلم کردند ‏ شان نداد + اکنون به 
داستان زیر توجه کنید : 


در آن هنگام که فاطمه ( س ) در بستر شهادت قرار گرفت روزی ابوبکر و 
عصر با علی لفات رومه ند ۰ | فاظقه سر 


) خواهش کن تا به ما اجازه بدهد , به حضورش برسیم , میدانی که بین ما 

و او , امور ناگواری ر‌ داده است بلکه به حضورش برسیم و معذرت 
هم و رگا ۲ ره اما ا در خاب اع بیع ردان 
شد و به فاطمه ( س ) گفت : فلان و فلان به در خانه آمدند و می خواهند 
به شما سلام کند , نظر شما چیست ؟ فاطمه ( س ) فرمود : ( خانه , خانه 
تو است و من همسر تو هستم , انچه را می خواهی انجام بده ) . علی ( ع 
) فرمود : روپوش خود را محکم ببند . فاطمه ( س ) روپوش را محکم 


بست و 


روی خود را ؛ ی ات 


ص: 1748 


رمنضات الخنات بصن 28/1 


خدا از تو 
زاضن باشد ).فاظعه ( من ) فرمود ‏ برای چهبه. آیتجا آهده اند ؟ کفتند ؛ 
ما به شما جسارت کردیم , امیدواريم ما را ببخشی و دلت 


نسبت به ما صاف گردد . فاطمه ( س ) در همینجا آنها را به محاکمه کشید 
, و به آنها فرمود : ( اگر شما در اين کارتان صداقت 


دارید , سوّالی از شما دارم , پاسخش را بدهید , با توجه به اینکه می دانم 
که شما به پاسخ این سوال اگاه هستید اگر تصدیق 


کردید می فهمم که شما در عذرخواهی خود صداقت دارید ) گفتند : 

! فرمود : ( شما را به خدا 0 
( س ) پاره تن من است کسی که او را برنجاند مرا رنجانده است ؟ ) 
گفتند : آری شنیده ایم . فاطمه ( س ) در 


اين حال دستهایش را به طرف آسمان پلند کرد و گفت : ( خدایا ! اين دو 
مره هر ای در مود اقا زاه اد اه 


تو و رسول خدا می آورم , نه به خدا قسم هرگز از شما راضی نمی شوم 
تا با پدرم رسول خدا ( ص ) ملاقات نمایم , تا به انچه که 


به ما کردید , به او خبر دهم , و او درباره ما قضاوت کند . ابوبکر به گریه و 
ناله افتاد و می گفت : وای بر من , و بی تابی سختی 


ص: 1749 


پ«ثح«ِ ات( 


از فاطمه ( س ) ناامید شدند و رفتند . 
نماز و سجده سجادی 


داستان - 66 
منبع: داستان ها و حکایت های حج. ص20 
طاووس گفته است: 


۳ ۳ ۳ با 
است. بشنوم چه می گوید و شنیدم که در سجده می گفت: «عبیدک 
تفا نگ نی شا کر ققیرک ای تایه سای ند تور جر 
آستانه تو است, مستمند تو در آستانه تو است؛ گدای تو در آستانه تو 
است. خواهنده از خو کر انشانه تو است». 


طاووس گوید: این دعا را در هی اندوهی نخواندم شک نک بر طرف شد. 
(2) 


نوح علیه السلام سوگوار حسین علیه السلام 


داستان -643 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌9 


تا به سرزمین کربلا رسید , همین که به سرزمین کربلا رسید , زمین کشتی 
او را گرفت , بطوری که حضرت نوح علیه السلام ترسید غرق شود , دستها 
را به دعا و نیایش برداشت , و پروردگارش را خواند و عرضکرد : 


خوالام من قح دیا را کفشمه مکی سایم بکا نشد» ولی تا به این 
سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت , و بدنم لرزید و 
خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت , که تا بحال 


ص: 1750 


1- - کتاب سلیم بن قیس( ره ), ص 25. 
ای 112 


این جوری نشده بودم , خدایا علتش چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای نوح در این سرزمین 

سبط خاتم پیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته می شود . و روضه کربلا 

را خواند. 

ای جبرئیل قاتل او کیست که این طور ناجوان مردانه حسین علیه السلام 
به شهادت می رساند ؟ ! 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : او را کسی که نفرین شده اهل هفت 


رت مش غلیه الفتلام ورحالی کف راخ ان عم قاس اس 
لعنت کرد , و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی - حرم شریف حضرت 


نوح علیه السلام کربلایی 


داستان -643 
منبع: داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص‌9 


تا به سرزمین کربلا رسید , همین که به سرزمین کربلا رسید , زمین کشتی 
او را گرفت , بطوری که حضرت نوح علیه السلام ترسید غرق شود , دستها 
زا به دعا و ببایش برداشعت ره بروردکارش زا خواند و عرضکر و 


خدایا , من همه دنیا را گشتم , مشکلی برایم پیدا نشد , ولی تا به این 
سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت , و بدنم لرزید و 
خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت , 


ص: 1751 


لت بعار الاتوارن خر ص 298 : 


که تا بحال این جوری نشده بودم , خدایا علنش چیست ؟ 


حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود : ای نوح در این سرزمین 
سبط خاتم پیفمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته می شود . و روضه کربلا 


را خواند ۰ 


ا ال اس ای وا سر هس هام سا 
به شهادت می رساند ؟ ! 


حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود : او را کسی که نفرین شده اهل هفت 
اسمان و هفت زمین است می کشد . 


حضرت نوح علیه السلام - درحالی که ناراحت وگریان بود - قاتلین او را 
لعنت کرد , و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی - حرم شریف حضرت 
نوح علیه السلام سوگوار حسین علیه السلام 


داستان -646 
منبع. داستان ها ی از گریه بر امام حسین علیه السلام , ص10 


حضرت جبرئیل علیه السلام به نام آن حسین علیه السلام میخی به کشتی 


از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از آن- ظاهد شد. که 
موجب حزن و اندوه حضرت علیه السلام و نوحه او گردید . 121 


تشد وق ای الم تیم الب اند 


داستان - 129 


تم یی اما فی‌ شاه الق وال کاممم. اسلا کارسن رخا 
ص 51 


آمنه علیها السّلام مادر آن حضرت گفت: و الله: که جون بترم بر زمین 
زسنتید دستها را بر خمین. گزذاشت: .سر به. شنوی: آسمان. نلند. کرد. و به 


اطراف نظر کرد. پس از او نوری 
ص: 1752 


1- - بحار الانوار, ج44, ص234 . 
2- - لرجمه خصاثص حلسینبه , ص 5 9, به نقل از بحار الانوار, ج44, ص 30 2. 


ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و به سبب آن نور قصرهای شام را 
دیافر ۵ کر .خیان. آن: روشتی ضذایی شنیدم که فانلین هی گفت: که زاییدی 


بهترین مردم را, پس او را محمد نام کن. 


و چون آن حضرت را به نزد عبد المطلب آوردند او را در دامن گذاشت و 


الحمد لله الّذی اعطانی / هذا الغلام الطیّب الاردان / قد ساد فی المهد 
غلی الغلمان 


خمنةمی: گونم و شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من اين پسر 
خوشبو را که در گهواره بر همه اطفال سیادت و بزرگی دارد. 


فرمود. 
در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
گفتند: چه چیز تو را از جا بر آورده است ای سید ما! 


تش قض ای الا یه و اله فان ات انم البام فان زر امه 


داستان - 125 


منبع: منتهی الا مال فی تواریخ النبی و ال علیهم السلام(فارسی), ج1, 
ص44 


چون عبد اللّه متولد شد نور نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم که از دیدار 
هر یک از اجداد پیغمبر لامع بود از جبین او ساطع گشت و روز تا روز همی 
بالید تا رفتن و سخن گفتن توانست, آنگاه آنار فزیتة و علامات عجیبه 
مشاهده می فرمود چنان که روزی به خدمت پدر عرض کرد که: هرگاه من 
به جانب بطحاء کوه ثبیر سیر می کنم, نوری از پشت من ساطع 9 
نیمه می شود یک نیمه به جانب مشرق. و نیمی به سوی مغرب کشیده می 
شود آنگاه سر به هم گذاشته دایره گردد, پس 


ص: 1753 


1- - یعنی برای سلامت و صیانت او از شر دشمن ها و شیطان ها, بدن 
حضرت را به چهار گوشه کعبه مالید. 


از آن مانند ابر پاره ای بر سر من سایه گسترد و از پس آن درهای آسمان 
گشوده شود و آن نور به فلک در رود و بازشده در پشت من جای کند و 
وقتگاه باشد که چون در سایه درخت خشکی جای کنم ان درخت سبز و 
خرم شود و چون بگذرم باز ۳ ۳ یز 
بانگی به گوش من رسد که ای حامل نور محمّد صلی الله علیه و آله و 


سلم ! بر تو سلام باد. 


غند المطلت. قرمویه ای فرزن: شارت باه عم راما افید ان است. که 
پیغعمبر آخر الزمان از صلب تو پدیدار شود و در این وقت عبد المطلب 
خواست تا نذر خود را ادا کند, چه آن زمان که حفر زمزم می فرمودل(1) و 
قریش با او بر طریق منازعت می رفتند با خدای خود عهد کرد که چون او 
را ده پسر اید تا در چنین کارهایش پشتوانی کنند یک تن را در راه حق 
قربانی کند در این وقت که او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا به عهد 


کنم. 


پس فرزندان را جمع آورد. و ایشان را از عزیمت خود آگهی داد, همگی 
گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زنند به نام هر که بر آید قربانی, کند, 

پس قرعه زدند به نام عبد اللّه بر آمد,(2) عبد المطلب دست عبد اللّه را 
۳ 7 اساف و نائله که جای نحر بود(3) و کارد بر گرفت تا او 
زا گیتانی کص راد ان ید لام مات د ره نک اه جن 
عمرو 


ص: 1754 


1- - همانا معلوم باشد که عمرو بن الحارث الجرهمی که رئیس جرهمیان 
بود قزر که قزر ود قضراز جلیل بن حبسیه از قببله خزاعه با ایشان جنگ 
کرد و بر ایشان غلبه جست و امر کرد که از مکه کوچ کنند. لاجرم عمرو 
تصمیم عزم داد که از مکّه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت کار 
سفر راست می کرد از غایت خشم حجر الأسود را از رکن انتزاع نمود, و 
دو آهو بره از طلا که اسفندیار بن گشتاسب به رسم هدیه به مکه فرستاده 
نود با جند زرن و ند نم که: ار آشباء هکه نود پر گرفت و کر خاه زمزم 
افکنده آن چاه را با خاک انباشته کرد, پس مردم خود را برداشته به سوی 
بق کته و این بود تا مان ید الطلت. که آن بر وار با فروندشن 
حارث زمزم را حفر کرد, و اشیاء مذکوره را از چاه در آورد. منتهی الامال 
افارسی رح 1 رس 11 


2 - عیون اخبار الرضا علیه السلام, جح 1, باب 18. 
3- -ن.ک: معجم البلدان, جح 1 ص 170. 


بن مخزوم مانع شدند و گفتند: چندان که جای عذر باقی است نخواهیم 

گذاشت عبد الله ذیح شود ناچار کید الما را را داشتند که در مدینه 

زنی است کاهنه و عرّافه نزد او شوند تا او در این کار حکومت کند و چاره 

ا نیتم تون برد ان تن ندید صحفت در هیان: ما وت هو رخ یت 
1 

نهند؟ 


گفتند: بر ده ۰و ۲ 


گفت: هم اکنون به مکُه برگردید و عبد اللّه را با ده شتر قرعه زنید اگر به 
نام شتران بر اد فدای عبد اللّه خواهد بود, و ا گر یه نام عبد اللْه تن افذ 
فدیه را افزون کنید و بدین 


سلامت بماند و خدای نیز راضی باشد. 


پس عبد اللّه با قریش به جانب مکّه مراجعت کردند و عبد اللّه را با ده 
شتر قرعه زدند. قرعه به نام عبد الله بر امد, پس ده شتر دیگر افزودند, 
شم ان قر عم یه خاق ید الاغخی امد بدین گونه همی ده شتر افزودند, و 
خر ریا شمان ره وس رای هام فرعم یه نام من بر 
اه فرنش آغاز شادماتن کزدند و کفتنده 


س‌ 
خدای راضی شد عبد المطلب فرمود: و رت البیت بدین قدر نتوان از 


بالجمله دو نوبت دیگر قرعه افکندند و به نام شتران بر آمد. عبد المطلب 
را اشتوار افاده آن ضد.شتر را نع فده عید الله فرباتن, کرد و این بود که 
در اسلام دیه 


ص: 1755 


شرد یز هقی مق نت هار آنتها ود که سشمیر صاو آالخ یه الد 


ذبیح الله و پدر خود عبد الله اراده فرمود. 


نف از بر تفت های خاط قرآنن 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان وری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی بایست خود را 
به زیورهای دنیا الوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
آخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 
را درباره این موضوع نمی دانی. سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد 
بود. اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را 
منحرف و وارونه سازی, مطلب دیگری است و این سخنان به تو سودی 
نخواهد داد. ممکن است تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه ان 
حضرت را در آن زمان, پیش خود مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع 
وضع را نمونه قرار دهند و هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم 
که رسول خدا در زمانی و محیطی بود که فقر 


ص: 1756 


1- - من فرزند دو قربانی ام . نک: السیره النبویه از ابن هشام, جح 1 ص 
2- - در حدود اوایل قرن دوم هچری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
آمدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. این دسته روش خاصی در 
زندگی داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 


دنیا باید دوری جست, آدم موّمن نباید جامه خوب بپوشد. یا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند. سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
آنان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته. در میان 
امن هو دا یم هه ان ری اند این ری ها این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
کشورهای اسلامی شد. نفوذ این مکتب و این فلسفه, تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد. یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و این طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانة مبارزه هایبی کم‌نبه: ان نام فده و مین شود هی 
یک مبارزه با این بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی ای و خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. یا آنکه به علت جهل و 
قصور درک مبارزه کتتد عان: یک سلسله افکار ات و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. شا با ضو ای مرت ساره ۲ آن تما وانتطرر سیر 
باشد که در حدیث متن. در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمده: باید با 
ان مبارزه شود, در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع. در کتب حدیث محفوظ و مضبوط مانده است. 


و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه 
ند کت محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول اکرم و صحابه آن حضرت 
مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در عصری و روزگاری 
وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از موهبتهای الهی موجود 
گشت. سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمتها نیکان و صالحانند, 
نه فاسقان و بدکاران مسلمانانند نه کافران. 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زماني که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هتم که ار حفی‌تر فالخ بیدا سود قووا ان راب مور دشن رشان 


سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. آنها 
تصمیم گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکنون ما امده ایم با دلائل روشن خود تو را محکوم سازیم.». 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
افام <«جه دلیلی بر از فرآن؟ بیان کنیده آمادم: شنید تم »: 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده انض فف ورتش مومت .فا را این است. خداوند در قران 
کریم یک جا گروهی از صحابه را اين طور ستایش می کند: «در 


ص: 1757 


عین اينکه خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
محفوظ بمانتد. آنهایتد رستکاران 1(۰) در جاق دیکر قرآن مین کوید: در 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, ار داب یه و قنص و آییر کف 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید, شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما غوض آنها بهره مند شوید: لهدا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
0[ 


امام: «عجالتا اين حرفها را رها کنید, اینها فایده ندارد.» بعد رو به جمعیت 
کرد و فرمود: «اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید, محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تمیز می دهید یا نه؟! هرکس از این 
امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون اینکه اطلاع صحیحی 
از قرآن.ذاشته باشتد به آن تخسی کرد:». 


خبفنت له فی الخمله اطاا خاش صر این تمتتف تام ول کافمل تب 


امام: «بدبختی شما هم از همین است. احادیتث پیغمبر هم مثل آیات قرآن 
اسراظاعه سای ال زرا دم 


«اما آیاتی که از قرآن خواندید: اين آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الهی دلالت. تداره این ایات. مزبوط به: گذشت. و بخشتش و آیتاز انسنت.: 
قومی را امن مه کته کفرور هقی ی ویر ا ترا بش مدا 


ص: 1758 
1- - «والذین تبوَءُ و الار والایمان من تلهم بُبْونَ من هاجر ایهم 


و لا 
یجدون فی ضدورهم حاجة ممّا اوتوا و ییون علی لْفْسِهم 5 وکان بهم 
حخصاضَدة من بوق شخ تفسه فاوللّک هم المُفلْحون» (سوره حشر, ایه 9) 


ند 
0 دهر» 7 
او » (سور 
سکیا و بدا اسیر 
الطعام 
بَطعمون 
2- - «و بطء 
8). 


مقدم داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم 
نمی دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده 
بود که باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان 
به حکم عاطفه و احسان, خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به 
دیگران دادند. خداوند به: انان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای 
شما تطبیق نمی کند, زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید 
بر اینکه مال خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنها ارزانی داشته استفاده 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در این زمینه دستور 
کامل: و جامعی از طرف خداوتة رسید خدود این کار زا معین کرد.:ه له 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 


«خداوند برای اصلاح حال مومنین و به واسطه مت خاص خویش, نهی 
کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد 
به دیگران بخشد, زیرا در میان عائله شخص, ضعیفان و خردسالان و پیران 
فرتوت پیدا می شوند که طاقت تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده 
نانی که در اختیار دارم انفاق کنم. عایئله من که عهده دار آنها هستم تلف 
خواهند شد. لهذا رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «کسی که چند 
دانه خرما يا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد, در 
درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند: و 
ص: 1759 


در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان و 
برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبژات.» این چهارمی بعد از 
همه انهاست. 


رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 
قبلا به من اطلاع داده بودید, نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«پدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا فرموده است: «هميشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 

«علاوه بر همه اینها, دز نصن قتران مجید از روش و مسلک شما نهی می 
«متقین کسانی هستند که در مقام انفاق و بخشش نه تندروی می کنند و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه را پیش می گیرند.»(1) 

هدر آیات. تیادی. از قران نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشنن هن طور که از بل و کشت نهی می کنذ قران برای آين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 


به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 
ص: 1760 


1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ق کان ببق دلک قواها» (شتور 


داده, از طرف. شاهد و گواه و سندی نگرفته باشد و او مال را خورده 
است. حالا این شخص دست به دعا برداشته از خداوند چاره می خواهد. 
البته دعای اين آدم مستجاب نمی شود. زیرا او به دست خودش راه چاره 
را از بین برده و مال خویش را بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زذش را بخواهد, زیرا چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 


خی ای که ان و ده تشه میت رف تست ده شآ دنه 
9 حو و رو و ار و 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 


«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟! مگر نه این است که من اعضا و جوارجح صحیح به تو داده ام؟! 
به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر 
کنی و حرکت نمایی و دست بلند کنی. 1 
مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به 
واداری. و کر ی 
گام برداری و دستور مرا راجع به سعی و جنبشر اطاعت کنی و بار دوش 
دیگران نباشی. البته اگر با مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر 
خواهم داد و اگر هم به علل و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا 
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نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه خویش را انجام داده ای و معذور 
خواهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدایا به من روزی بده. 


خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 
«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ !. 
«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (يا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خوبش طرز و روش بخشش را 
اموخت؛ زیرا داستانی واقع شد که مبلفی طلا پیش پیغمبر بود و او می 
ات ان ی را ی 1 
پول در خانه اش بماند. لهذا در یک روز تمام طلاها را به این و آن داد. 
بامداد دیگر سائلی ا رای ان هی تا مت پیغمبر 
هم چیزی در دست نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و 
غمناک شد. اینجا بود که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: 
«نه دستهای خود را به گردن خود بیند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد 
تهیدست بمانی و مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیغمبر 
ص: 1762 


1- - «و لا تجْقل یدک مَغْلولة الی عُنْقَکَ ولا تبُسَطها کل البَسط قَتَفْعْد قلوماً 
مخسور|» (سوره اسراء, یه 29 


رسیده. آیات قرآن هم مضمون این احادیث را تأیید می کند, و البته کسانی 
که‌.اهل فر ان و مومن بهفر آنیدبه:مضمون آبات:فران ایمان دازند: 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهنر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش اآنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 

به او گفتند: «تو با اینهمه زهد ۳ در فکر ذخیره سال هستی؟ شاید 
را سا پمترنی: هب خر سا نرسی ؟» او در جواب گفت: 
«شاید هم نمردم. چرا شما فقط فرض مردن را صحیح می دانید. یک فرض 
ذنگر .هم وجود ذارد و آن. اینکه زندم بهانم, وه اک زنده بمانم خرج دارم و 
حوائجی دارم. ای نادانها ! شما از این نکته غافلید که نفس انسان اگر به 
مقدار کافی وسیله زندگی نداشته باشد در اطاعت حق کندی و کوتاهی 
صف ون و نشاط و نیروی خود را در راه حق از دست می دهد, و همین قدر 
کهبم: قزر کافن وشیله فرآهم شید ارام فی یر 
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و اما ابوذر, وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده می 
کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت مي دید یا مهمانی برایش 
هی رستید.یا دیکران زا ماج فی دیده.از کوشت. آنها. استفادهمی. کرد.و 
اگر می خواست به دیگران بدهد. برای خودش نیز برابر دیگران سهمی 


منظور می کرد 


دانید. 


هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 
0 ی ۳ ۷ 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم, رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش خیر و سعادت خواهد بود, و اگر هم ملک 
شرق و غرب به او داده شود باز برايش خیر و سعادت است.» 


«خیرِ موّمن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر موّمن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست., زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. این است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد, که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 


«لنمی دانم همین مقدار که 
ص: 1764 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوّال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ آپا عذر می آورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
آیا این عذر موجه است؟! آیا به عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرج 
زنت را ندهی؛ مطابق حق و عدالت است با آنکه ظلم و جور است؟ اگر 
بگویید این حکم ظلم و ناحق است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل 
اسلام با این تهمت ناروا جور و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی 
صحیح است. پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش 
شما باطل است. 


«مطلب دیگر: مواردی هست که مسلمان در آن موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد مثلا زکات پا کفاره می د هد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض از زندگی 


ص: 1765 


و مایحتاجهای زندگی است, و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما 
«زاهن دنت وان زنا نی ومایجتاخ آن رو کرداند تم سر تکلیق کمار ات .و 
صدقات واجبه چه می شود؟ تعلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و 
گوسفند و شتر و گاو و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ 
مگر نه این است که این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری 
پیدا کنند و از مواهب زندگی بهره مند شوند! این خود می رساند که هدف 
دین و مقصود از اين مقررات رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن 
از آن است. و اگر مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت 
دینی این بود که بشر از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و 

بیچارگی زندگی کند, پس فقرا| به آن هدف عالی رسیده اند و نمی بایست 

به آنان چیزی داد تا از حال خوس .۵ تاد یدنه خود خارج نشوند و آنان 
نیز چون غرق در سعادتند نباید بپذيرند. 


خاساسا ای سفنت ارات ها هی و تایه یت که گنوی 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد, و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
تا از کرا ما تسم ماو احایت بر اساسا احاون 
نیست که قابل تشکیک باشد. احادیثی است 


ص: 1766 


که قرآن به صحت آنها گواهی می دهد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را 
اگر با روش شما درست در نیاید رد می کنید, و اين خود نادانی دیگری 
است. شما در معانی آیات قرآن و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از 


او ی کی کی اس ین ۳ 
ملکی تس البته سلیمان جز حق نمی خواست. 0( 
نم یج رد عذشتی آنن زا بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. همچنین 0 داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من؛ هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد کارش به جایی 
رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سیرده شد, و از اطراف 
و اکناف- در اثر قحطی که پیش اقا هی اسزته ارو هنت خر بان .و 
برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه خداوند در 
قران اين کار را بر یوسف عیب گرفت. همچنین است قصه ذوالقرنین که 
بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را دوست می 


داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و مغرب جهان 


شد. 

«ای گروه! از این راه ناصواب دست بردارید و خود را ؛ به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. 

ص: 1767 

1- - «و هب ۳ قاکا لاوتفی لاخدٍ من بعدی» (سوره ص, آیه 35). 


2 - «قال اجعلنی ِ خزایّن الأَرَض انی حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 
د5). 


از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود دستور نتراشید. در 
فتعانلی. کم تفی :ایند مد اخله کی علم ان متضانل را اد اهلش بخها هید 
در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه و حلال را از 
خزام باز شناسیده این براق شما جمتر و آسانتر و از نادانی دهرتر است: 
خمالت را رها کنید. که ط قواد سبالت ریاد است: به خلاف داش که 
طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب دانشی دانشمندی 
است.»(1) 

نهی از تأخیر نماز اول وقت 


داستان - 103 
منبع: بدرقه ی یار. ص 17 

ان الصلاه آحسن صوره خلقها الله.(2) 

بطور یقین نماز زیباترین آفریده ی خداوندست. 
«امام رضا علیه السلام» 


السلام رفت و بعد از بیان حاجتش وقت نماز شد؛ از اینرو حضرت از او 
خواست تا اذان نماز را بگوید. 


ابدافنه نم خضرت ها کرو آفندن تما کزارانسهاد را به اکن 
بیاندازد و لیکن حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


«خداوند ترا بیامرزد؛ نماز را بی جهت از اول وقت به تاخیر میانداز.» 


بعد از اذان و برپایی نماز, ابراهیم به امام علیه السلام گفت: «ای فرزند 
رسول خدا! مدتی است نزد شما هستم و اکنون کاری برایم 

بیش آمده. و.شما سرعان شلوعغ اسنت و هميشته تمی, تواتم به خدهت: شما 
برسم.» 


در ابنحال امام رضاأ علیه السلام خاک زمین را کنار و دست مبارکش را 
همانجا فرو برد و کیسه ی زری دراورد و فرمود: 


«اینرا بگیر ؛ خداوند این را برای تو مبارک گرداند؛ آنچه را دیدی به کسی 
بازگو مکن.» 


ص: 1768 


صفحه 05- 1 7. 
2- - جامع الاحادیث الشیعه, ج 49, ص50 


اه ۱ که و ی کت اه در تا شرت ور 
نهی از تفکرات غلط 
داستان - 13 


منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 200 


مردی از سفر حح بر گشته سرگذشت مسافرت خودش و همراهانش را 
برای امام صادق تعریف می کرد. مخصوصا مه از همسفران خویش را 
بسیار می ستود که, چه مرد بزرگواری بود, ما به معیت همچو مرد شریفی 
مفتخر بودیم. یکسره مشغول طاعت و عبادت بود, همینکه در منزلی فرود 
می آمدیم او فورا به گوشه ای می رفت و سجاده خویش را پهن می کرد 
ونم طاعت وا رت خورش تون مت فد 


امام: «#پس چه کته کارهای او را انجام می داد؟ و که حیوان او را تیمار 
می کرد؟». 


مشغفول بود و کاری به این کارها نداشت. 


۰ بنابراین همه شما از او برتر بوده اید. 


داستان - 15 


منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 217 


سفیان ثوری(2) که در مدینه می زیست بر امام صادق وارد شد. امام را 
دید جامه ای سیید و بسیار لطیف- مانند پرده نازکی که میان سفیده تخم 
عنوان اعتراض گفت: «اين جامه سزاوار تو نیست. تو نمی باییست خود را 
به زیورهای دنیا آلوده سازی. از تو انتظار می رود که زهد بورزی و تقوا 
داشته باشی و خود را از دنیا دور نگه داری.». 


امام: «می خواهم سخنی به تو بگویم, خوب گوش کن که از برای دنیا و 
اخرت تو مفید است. اگر راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر دین اسلام 


را درباره این موضوع نمی دانی, 


ص: 1769 


1- - بحار الانوار. 49 ص 49 
2 - در حدود اوایل قرن دوم هجری, دسته ای در میان مسلمین به وجود 
امدند که خود را زاهد و صوفی می نامیدند. اين دسته روش خاصی در 
ژد کن داشتند و دیگران را هم به همان روش دعوت می کردند و چنین 
وانمود می کردند که راه دین هم همین است. مدعی بودند که از نعمتهای 
دنیا باید دوری جست., ادم موّمن نباید جامه خوب بپوشد, يا غذای مطبوع 
بخورد, يا در مسکن عالی بنشیند. اینها دیگران را که می دیدند احیانا این 
مواهب را مورد استفاده قرار می دهند, سخت تحقیر و ملامت می کردند و 
انان را اهل دنیا و دور از خدا می خواندند. ایراد سفیان بر امام صادق روی 
همین طرز تفکر بود. این روش و مسلک در جهان سابقه داشت. در یونان و 
در هند, بلکه در همه جای دنیا اين مسلک کم و بیش وجود داشته, 2 
لمیر هم بدا یی وق ار رین دارنه این روش و این مسلک در 
نسلهای بعد ادامه یافت و نفوذ عجیبی پیدا کرد و می توان گفت مکتب 
مخصوصی در میان مسلمین به وجود آمد که آثر مستقیمش محترم 
نشمردن اصول زندگی و لاقیدی در کارها بود و ثمره اش انحطاط و تأخر 
1 نفوذ این مکتب و این فلسفه تنها در میان طبقاتی 
که رسما به نام صوفی نامیده شده اند نبوده, شیوع این طرز تفکر 
مخصوص- به نام زهد و تقوا و ترک دنیا- در میان سایر طبقات و گروههای 
مذهبی اسلامی که احیانا خود را ضدصوفی قلمداد کرده و می کنند کمتر از 
صوفیه نبوده است. و هم می توان گفت تمام کسانی که صوفی نامیده 
شده اند دارای این طرز تفکر نبوده اند. شک نیست که این طرز تفکر را 
باید یک نوع بیماری اجتماعی تلقی کرد, یک بیماری خطرناک که موجب فلج 
روحی اجتماع می گردد. و باید با اين بیماری مبارزه کرد و اين طرز تفکر 
را از بین برد. متاسفانه مبارزه هایی که به این نام شده و می شود., هیچ 
یک مبارزه با اين بیماری یعنی با این طرز تفکر نیست.؛ مبارزه با اسماء و 
الفا ظ و افراد و اشخاص است و احیانا مبارزه برای ربودن مناصب دنیوی, 
ی ار خودشان به آن بیماری بیشتر 
مبتلا هستند و عامل شیوع آن بیماری می باشند. پا آنکهة به علت جهل .و 
قصور درک مبارزه کنندگان, یک سلسله افکار عالی و لطیف که شاهکار 
انسانیت است و دست کمتر کسی به آنها می رسد مورد حمله قرار می 
گیرد. ایا فصو فان مومت سا رتم با ان مار یه شاوی کر 


باشد که در حدیث متن, در ضمن بیان امام صادق علیه السلام آمده. باید با 
ان مبارزه شود. در هر جا که باشد و از طرف هر جمعیت که ابراز شود به 
هر نام که خوانده شود. به هر حال, بیان امام در این داستان جامعترین 
بیانی است در رد این طرز تفکر, که متاسفانه شیوع عظیمی پیدا کرده, و 
خوشبختانه این بیان جامع, در کتب حدیبت محفو ظ و مضبوط مانده است. 


سخن من برای تو بسیار سودمند خواهد بود. اما اگر منظورت این است که 
در اسلام بدعتی بگذاری و حقایق را منحرف و وارونه سازی, 
دیگری است و این سخنان به تو سودی نخواهد داد. ممکن است تو وضع 
ساده و فقیرانه رسول خدا| و صحابه آن حضرت را در آن زمان پیش خود 
مجسم سازی و فکر کنی که یک نوع تکلیف و وظیفه ای برای همه 
و و و ات 
هميشه فقیرانه زندگی کنند. اما من به تو بگویم که رسول خدا در زمانی و 
محیطی بود که فقر و سختی و تنگدستی بر آن مستولی بود. عموم مردم 
از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول اکرم 
و صحابه آن حضرت مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در 
عصری و روزگاری وسائل زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از 
موهبتهای الهی موجود گشت, سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن 
نعمتها نیکان و صالحانند, نه فاسقان و بدکاران, مسلمانانند نه کافران. 


بینی که از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده می کنم, از زمانی که به حد 
رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزی بر من نمی گذرد مگر آنکه مراقب 
هستتق که | کر خی ور :مالم بیدا شون فهرا آن,را به‌موردشن ترشا نم 


سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد؛ سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را گفت. انها 
ص: 1770 


گرفتند که دسته جمعی بیایند و با امام مباحثه کنند. 


جمعی به اتفاق آمدند و گفتند: «رفیق ما نتوانست خوب دلائل خودش را 
ذکر کند, اکتفن ها امده ایم با دلانل رون وم قو را تکوم نازیم *. 


امام: «دلیلهای شما چیست؟ بیان کنید.». 
جمعیت: «دلیلهای ما از قرآن است.». 
امام؛ «جه دلیلی بهتر از قران ‏ بیان کنیدر آماده شتیدتن.». 


جمعیت: «ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی 
که اتخاذ کرده انم ی هریم و هفبره هار۱ کافی است. خداوند ذر قز آن 


کریم یک جا گروهی از صحابه را اين طور ستایش می کند: «در عین اینکه 
خودشان در تنگدستی 


و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم می دارند. کسانی که از صفت بخل 
مخفوظ بمانند: آنهانند رستکاران .۰( در جای دیگر قرآن می گوید: «در 
عین اینکه به غذا احتیاج و علاقه دارند, 110 
خورانند.»(2) 


همینکه سخنشان به اینجا رسید, یک نفر که در حاشیه مجلس نشسته بود و 
به سخنان آنها گوش می داد گفت: «آنچه من تاکنون فهمیده ام این است 
که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید. شما این حرفها را وسیله 
قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید تا به شما بدهند و 
شما عوض آنها بهره مند شوید, لهذا عملا دیده نشده که شما از غذاهای 
خوب احتراز و پرهیز داشته باشید.». 


آمامء«عجالتا این حرفها را رها کتیده ایتها فانده نداری» بعد روبه جمعیث 
کرد و فر مود: «اول بگویید ایا شما که به قران استدلال می کنید, محکم و 
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کم الفلحوت 
توت 


شر, آیه 9). 
» (سوره حنشر» ۳ ه 
و آسیرا» (سوره 


می دهید پا نه؟ ! هرکس از این امت که گمراه شد از همین راه گمراه شد 
که بدون اینکه اطلاع صحیحی از قران داشته باشد به ان تمسک کرد.». 


سفنت تطا هقی اتشماه اطلاغافی اش تم وار کم ول ام 


اما «ندبختی:شها هم از .همین است: اخادیت بیغمبر: .هم منل. ایات قران 
ایا ای ار لا 


هاها انا که از قرآن خواندید: این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای 
الفقی, دلالت تدارت. این ایات. مربوط, به گذشت و بخشش. و ایناز اسشت: 
قومی را ستایش می کند که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم 
داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند, و اگر هم نمی 
دادند گناهی و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که 
باید چنین کنند, و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند ؛ آنان به حکم 
عاطفه و احسان. خود را در تنگدستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. 
خداوند یف انا پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی 
کند. زیرا شما مردم را منع می کنید و ملامت می نمایید بر اينکه مال 
خودشان و نعمتهایی که خداوند به انها ارزانی داشته استفاده کنند. 


«آنها آن روز آن طور بذل و بخشش کردند, ولی بعد در اين زمینه دستور 
کامل و جامعی از طظرت خدآوند رشسد, خدود این کار زا معین کرن و البه 
این دستور که بعد رسید ناسخ عمل انهاست.؛ ما باید تابع این دستور باشیم 
نه تابع ان عمل. 

«خدا ند رای اصلاغ ال سفن وه اوه 
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رحمت خاص خویش, نهی کرد که شخص, خود و عائله خود را در مضیقه 
بخذارد م آنتحه‌نر کقفت»دارد نف ذیگر ان بخشن. زیر در شیان فا نله بدتخض ‏ 
ضعیفان و خردسالان و پیران فرتوت پید | می شوند که طاقت تحمل 
ندارند. اگر بنا شود که من گرده کات هر سار ارم انفاق کنم. عائله 
من که عهده دار آنها هستم تلف خواهند شد. لهذا رسول اکدم :۱۱ 
علیه واله فرمود: «کسی که چند دانه خرما يا چند قرص نان يا چند دینار 
دارد و قصد انفاق انها را دارد, در درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق 


کند, و در درجه دوم خودش و زن و فرزندش, و در درجه سوم خویشاوندان 
و برادران مومنش, و در درجه چهارم خیرات و مبرژات.» این چهارمی بعد 
رسول خدا| وقتی که شنید مردی از انصار مرده و کودکان صفغیری از او 
باقی مانده و او دارایی مختصر خود را در راه خدا| داده است فر مود: «اگر 


قبلا به من اطلاع داده بودید. نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمین دفن 
کنند. او کودکانی باقی می گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد !» 


«یدرم امام باقر برای من نقل کرد که رسول خدا| فرموده است: «هميیشه 
در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید, به ترتیب نزدیکی, که هر که 
نزدیکتر است مقدمتر است.». 


«علاوه بر همه اینهاء قن فص وان مخید از وشن و فسای: ها نهی می 


«متقین کسانی هستند که در مقام انفاق و بخشش نه تندروی می کنند و 
نه کندروی, راه اعتدل و میانه 
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را پیش می گیرند.»(1) 


«در آیات زیادی از قرآن نهی می کند از اسراف و تندروی در بذل و 
بخشش, همان طور که از بخل و خشت نهی می کند. قران برای اين کار 
حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است. نه اینکه انسان هرچه دارد به 
دیگران بخشد و خودش تهیدست بماند, آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا 
به من روزی بده. خداوند اینچنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند, زیرا 
پیغمبر اکرم فرمود: «خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند: 


الف. کسی که از خداوند بدی برای پدر و مادر خود بخواهد. 


ب. کسی که مالش را به قرض داده, از طرف؛ شاهد و گواه و سندی 
اس ای ال اسر ی ار ی کرت نت 
سای ار این مه اه فا و ام مان 
شود, زیرا او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مال خویش را 
بدون سند و گواه به او داده است. 


1 کسی که از خداوند دفع شر زنش را بخواهد, زیرا چاره این کار در 
دست خود شخص است. او می تواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
اس غق و ازریا وا باطلای سیم کید 

د. آدمی که در خانه خود نشسته و دست روی دست گذاشته و از خداوند 
روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می گوید: 
«بنده ی من ! مگر نه این است که من راه حرکت و جنبش را برای تو باز 
کرده ام؟ ! مگر نه این است که من اعضا و جوارحج صحیح به تو داده ام ؟ ! 


به نو دست و 


۱ 


1- - «الذین اذا أنَه تققوا لَمْ بُسّرفوا ول روا ۶ کان بب ولی فواها (سوره 


پا و چشم و گوش و عقل داده ام که ببینی و بشنوی و فکر کنی و حرکت 
نمایی و دست بلند کنی. در خلقت همه اینها هدف و مقصودی در کار بوده. 
شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به کار واداری. بنابراین من بین 
تو و خودم حجت را تمام کرده ام که در راه طلب گام برداری و دستور مرا 
راجع به سعی و جنبش اطاعت کنی و بار دوش دیگران نباشی. البته اگر با 
مشیت کلی من سازگار بود به تو روزی وافر خواهم داد. و اگر هم به علل 
و مصالحی زندگی تو توسعه پیدا نکرد, البته تو سعی خود را کرده وظیفه 
خویش را انجام داده ای و دوز غوآهی بود.». 


کسی که خداوند به او مال و تروت فراوان داده و او با بذل و 
بخششهای زیاد انها را از بین برده است و بعد دست به دعا برداشته که 
خدابا به من روزژی بده. 

خداوند در جواب او می گوید: 

«مگر من به تو روزی فراوان ندادم؟ چرا میانه روی نکردی؟ !. 

«مگر من دستور نداده بودم که در بخشش باید میانه روی کرد؟ ً, 

«مگر من از بذل و بخششهای بی حساب نهی نکرده بودم؟». 


و. کسی که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چیزی بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (یا کسی که قطع رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعی دعا کند).». 


«خداوند در قران کریم مخصوصا به پیغمبر خویش طرز و روش بخشش را 
خواست آنها را 
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به مصرف فقرا| برساند و میل نداشت حتی یک شب آن پول در خانه اش 
تفاتد. لهدا در یی روز مام طلاها را به انن.و ان داد باهداد دیکر سائلی 


دا ند سا اضرا از نمی گرا ری تخیر هم وی در رفت 
نداشت که به سائل بدهد, از اين رو خیلی ناراحت و غمنای شد. اینجا بود 
که آیه قرآن نازل شد و دستور کار را داد, آیه آمد که: «نه دستهای خود را 
به گردن خود ببند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد تهیدست بمانی و 
مورد ملامت فقرا واقع شوی.»(1) 


«اینهاست احادیئی که از پیعمبر رسیده. آیات قرآن هم مضمون این 
احادیث را تأیید می کند: و البته کسانی که اهل قرآن و فوّمن به قرآننذ به 


مضمون آیات قرآن ایمان دارند. 


«به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصیتی بکن. گفت یک پنجم 
مالم انفاق شود و باقی متعلق به ورثه باشد. و یک پنجم کم نیست. ابوبکر 
به یک پنجم مال خویش وصیت کرد و حال آنکه مریض حق دارد در مرض 
موت تا یک سوم هم وصیت کند, و اگر می دانست بهتر این است از تمام 
حق خود استفاده کند, به یک سوم وصیت می کرد. 


«سلمان و ابوذر را که شما به فضل و تقوا و زهد می شناسید, سیره و 
روش آنها هم همین طور بود که گفتم. 


«سلمان وقتی که نصیب سألانه خویش را از بیت المال می گرفت, به 
اندازه یک سال مخارج خود- که او را به سال دیگر برساند- ذخیره می کرد. 
به او گفتند: «تو با ايینهمه زهد و تقوا 
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1- - «و لا تقل یَدک حَغلولة الی عْفک ولا تبکشطها کل البشط قَتفغد ملوماً 
مخسور|» (سوره اسراء, ان 29 


نرسی؟» او در جواب گفت: وید هم خیرم جرا ما فعط فرضن فردن 
را صحیح می دانید. که فص در هم موی دنه آن آشکه ند ماع و 

اگر زنده بمانم خرح دارم و حوائجی دارم ۰ ای نادانها ! شما از این رکه 
عافات که سای ار دا کی اه ره دای 
اطاعت حق کندی و کوتاهی می کند و نشاط و نیروی خود را در راه حق از 
دست می دهد, و همین قدر که به قدر کافی وسیله فراهم شد ارام می 


کنو 3 


«و اما ابوذر. وی چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
می کرد و احیانا اگر میلی در خود به خوردن گوشت می دید یا مهمانی 
برایش می رسید يا دیگران را محتاح می دید, از گوشت نها استفاده می 
کرد و اگر می خواست به دیگران بدهد, برای خودش نیز برابر دیگران 


سهمی منظور می کرد. 


دانید. 

هب گاه این اشخاص تمام دارایی خود را به نام زهد و تقوا از دست ندادند 
و از این راهی که شما امروز پیشنهاد می کنید که مردم از هرچه دارند 

را 


«من به شما رسما این حدبت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا| 
نقل کرده اند اخطار می کنم,؛ رسول خدا| فرمود: 


«عجیب ترین چیزها حالی است که مومن پید | می کند, که اگر بدنش با 
مقراض قطعه قطعه بشود برایش 
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خیر و سعادت خواهد بود. و اگر هم ملک شرق و غرب به او داده شود باز 
برایش خیر و سعادت است.» 


«خیرٍ مومن در گرو این نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد؛ خیر مومن 
ناشی از روح ایمان و عقیده اوست, زیرا در هر حالی از فقر و تهیدستی یا 
ثروت و بی نیازی واقع شود می داند در این حال وظیفه ای دارد و ان 
وظیفه را به خوبی انجام می دهد. اين است که عجیب ترین چیزها حالتی 
است که موّمن به خود می گیرد. که همه پیشامدها و سختی و سستی ها 
برایش خیر و سعادت می شود. 


بیفزایم ؟ 


«هیچ می دانید که در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, 
قانون جهاد اين بود که یک نفر مسلمان در برابر ده نفر کافر ایستادگی 
کند, و اگر ایستادگی نمی کرد گناه و جرم و تخلف محسوب می شد. ولی 
بعد که امکانات بیشتری پیدا شد. خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف 
بزرگی داد و این قانون را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف 
است که فقط در برابر دو کافر ایستادگی کند نه بیشتر. 


«از شما مطلبی راجع به قانون قضا و محاکم قضائی اسلامی سوال می 
کنم: فرض کنید یکی از شما در محکمه هست و موضوع نفقه زن او در بین 
است, و قاضی حکم می کند که نفقه زنت را باید بدهی. در اینجا چه می 
کند؟ ایا عذر می اورد که بنده زاهد هستم و از متاع دنیا اعراض کرده ام؟! 
ایا این عذر موجه است؟ ! ایا به 
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عقیده شما حکم قاضی به اینکه باید خرح زنت را بدهی, مطابق حق و 
ات اس با اگم اه و اس ای مت ان سک ال ما 
است, یک دروغ واضح گفته اید و به همه اهل اسلام با این تهمت ناروا جور 
و ستم کرده اید, و اگر بگویید حکم قاضی صحیح است, پس عذر شما 


«مطلب: دیگر: مواردی هبننت: که مسلمان در ان موارد یک سلسله 
انفاقهای واجب پا غیرواجب انجام می دهد, مثلا زکات پا کفاره می دهد. 
حالا اگر فرض کنیم معنای زهد اعراض ِ و مایحتاجهای زندگی 
است. و فرض کنیم همه مردم مطابق دلخواه شما «زاهد» شدند و از 
ند کی و مایحتاج آن روگرداندند, ینس تکلیف کفارات 9 صدقات واجبه چه 
می شود؟ تکلیف زکاتهای واجب- که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو 
و خرما و کشمش و غیره تعلق گیرد- چه می شود؟ مگر : نه این است که 
این صدقات فرض شده که تهیدستان زندگی بهتری پیدا کنند و از مواهب 
زندگی بهره مند شوند ! این خود می رساند که هدف دین و مقصود از اين 
مقررات رسیدن به مواهب زندگی و بهره مند شدن از ان است. و اگر 
مقصود و هدف دین فقیر بودن بود و حد اعلای تربیت دینی این 
از متاع این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بیچار کی زندگی کند, 
پس فقرا , تا ار ای اس ای را 
از حال خوش و سعادتمندانه خود خارج نشوند و آنان نیز چون 
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غرق در سعادتند نباید بیذیر ند. 


«اساها ا کر خضشفت ایند است ما هی ند تاه تیفنت که کی 
مالی را در کف نگاه دارد, باید هرچه به دستش می رسد همه را ببخشد., و 


«پس معلوم شد که شما بسیار طریقه زشت و خطرناکی را پیش گرفته 
اید و به سوی بد مسلکی مردم را دعوت می کنید. راهی که می روید و 
مردم دیگر را هم به ان می خوانید, ناشی از جهالت به قرآن و اطلاع 
داش از فرآنم آن فست تقضر راز اخاویت مر اشستن. انها اخای 
نیست که قابل تشکیی باشد, احادیئی است که قرآن به صحت آنها گواهی 
می د هد. ولی شما احادیث معتبر پیغمبر را اگر با روش شما درست در 
نیاید رد می کنید, و اين خود نادانی دیگری است. شما در معانی آیات قرآن 
و نکته های لطیف و شگفت انگیزی که از آن استفاده می شود تدبر نمی 
کنید. و منسوخ و محکم و متشابه را نمی دانید, امر و نهی 
را تشخیص نمی دهید. 


ای ی کی کر تسین از خداوند ملکی را 
مسالت کرد که برای کسی بالاتر از ان میسر نباشد.(1) خداوند هم چنان 
ملکی به او داد. البته سلیمان جز حق نمی خواست. نه خداوند در قرآن و 
نم فیح رد عتشتی آین. زا بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملکی را 
در دنیا خواسته. اس ال ار و 
همچنین است داستان یوسف که به پادشاه رسما می گوید: «خزانه داری 
را به من بده که من, هم امینم و هم دانای کار.»(2) بعد 


ص: 1780 
1- - «و هب لیس اک لارشنه لاح من بعدی» (سوره ص, آیه 35). 


2 - «قال اجعلنی ۳ خزایّن الأرَض انی حفیظ عَليمُ» (سوره یوسف, آیه 
25). 


کارش به جایی رسید که امور کشورداری مصر تا حدود یمن به او سپرده 
شد؛ و از اطراف و اکناف- دز آثز فخطی که بینتن اهدد.هی آمدند و آذوقه 
می خریدند و برمی گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه 
خدافند در قران این کار را بر توسف گنت. کر فت: همچنین است قصه 
ذوالقرنین که بنده ای بود که خدا را دوست می داشت و خدا نیز او را 
دوست می داشت. اسباب جهان دراختیارش قرار گرفت و مالک مشرق و 
مغرب جهان شد. 


«ای گروه! از اين راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعی 
اسلام متادب کنید. از آنچه خدا امر و نهی کرده تجاوز نکنید و از پیش خود 
دستور نتراشید. در مسائلی که نمی دانید مداخله نکنید. علم ان مسائل را 
از اهلش بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از 
متشابه و حلال را از حرام بازشناسید. این برای شما بهتر و اسانتر و از 
نادانی دورتر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است., به 
خلاف دانش که طرفداران کمی دارد. خداوند فرمود بالاتر از هر صاحب 
دانشی دانشمندی است.»(1) 

نهی از تنبلی و کاهلی 


داستان - 12 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 197 


با هیجان و اضطراب به حضور امام صادق علیه السلام | و 


«درباره من دعایی بفرمایید تا خداوند به من وسعت رزقی بدهد, که خیلی 
فقیر و تنگدستم.». 


امام: «هرگز دعا نمی کنم.». 
- چرادعانمی کنید؟ ! 


«برای اینکه خداوند راهی برای این کار معین کرده است. خداوند امر کرده 


ص: 1781 


صفحه 65- 1 7. 


تو می خواهی در خانه خود بنشینی و با دعا روزی را به خانه خود 
بکشانی !»(1) 


نهی از تنبیه بدنی 

داستان - 58 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص 627 
روزی یکی از اصحاب علی (علیه السلام) که دارای پسری بود نزد آن 


حضرت امد و از فرزندش نزد آن جص رت شکایت نمود تا با این کار, 
راهنمائی جهت تربیت پسرش از حضرت بگیرد. 


حضرت به او فرمود: لا تضربه و اهجره و لا تطل - او را نزن و لنلبیه بدنی 
تک ای ای اس سس اسی سا اه صقر کی اما وا با 
این قهر به درازا نکشد.(2) 

نهی از کار مهمان 

داستان - 109 

منبع . بدرقه ی یار, ص 29 

انا قوم لا نستخدم آضیافنا (3) 

مالس انیم امیسکام کیر سس 

«امام رضاأ علیه السلام» 


شبی امام رضا علیه السلام با مهمان خویش در حال صحبت بود که ناگهان 
اشکالی در روشنایی چراغ پدید امد. مهمان خواست اشکال را بر طرف 
کند و لیکن حضرت مانع شد و خودش جهت ان بیاخاست. و فرمود: 


«و ما (اهل بیت علیهم السلام» کسانی هستیم که از مهمان کار نمی 
کشیم.»(4) 


داستان - 81 


منبع: پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص84 


آورده اند که آقا شیح عباس تربتی, پدر مرعوم راشد, روزی عازم مشهد 
مقدس بود همسرش از او خواست که در بازگشت نعلینی برای او بیاورد. 
اوقت و ورف دنکر ععلینن برای اه آهره: 


پر سید. آقای حاج شیخ ! چرا زود برگشتید و چند روزی برای زیارت 
نماندید؟ جواب داد: رفته بودم نعلین بخرن نه برای کاری دیگر. اکنون به 
قصد زیارت 


1782 


1- - وسائل. چاپ امیربهادر. ج 2/ ص 29د. 

ررض 697 

3- - فروغ کافی, ج 6, ص 283. 

سار ماخ 9ص 102 فرع کافی ور دورو 


می روم و چند روزی هم در انجا خواهم ماند. 
داستان - 82 


منبع. پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام , ص 85 


چند تن از ری, به خدمت حضرت رضا علیه السلام به مرو رفتند در حالی 
1 پرسیدند که نماز سفرشان 


آن: خر تور خو اب قر ههد که خفازت را باند: شکسنته: بخوانی وه دبکری 
نمازش را تمام و درست. 


پرسیدند: چرا؟ فرمود: 


تو که بزای. ژیازت: هن آمده ای, سفرت مشروع است و نمازت را باید 
شکسته بخوانی؛ اما او که برای دیدار مامون امده سفرش حرام است و 
نیروی بالقوه الهی 

داستان -3 37 

منیع؛ داستان هایی از آثار و برکات علماء. ص 14 

یکی دیگر از خدمات مهم روحانیت به اجتماع حفظ استقلال کشور اسلامی 
وایجاد سد دفاعی است که در برابر اجانب و بیگانگان 


ایخاد هی نعاند یی عملی که.شاید یک ارتش مخمز آن اتجام ان عاحز 
باشد.یی روحاتی:بزر که پیشواق دق آن. را به 


بهترین وجه انجام می دهد به عنوان نمونه: 


در یکی از سفرهای اروپا که ناصر الدین شاه به انگلستان رفته بود ملکه 
آن روز «الیزابت» دستور داد تا ارتش انگلیس در روز معینی در حضور 
شاه ایران رژه بروند تا شاه ایران ارتش و نیروی نظامی دولت انگلیس را 
از نزدیک ببیند و پیش از پیش مرعوب ان واقع شود . 


برگ نظامی در حضور 


ص: 1783 


انگلستان و ناصر الدین شاه رژه رفت پس از پایان رژه ملکه الیزابت برای 
آن که بداند قدرت ارتش انگلیس تا چه حد در روحیه شاه ایران مة ثر واقع 
شده از ناصرالدین شاه پرسید. 


ارنش ما چگونه بود ناصر الدین شاه جواب داد بسیار نیرومند و مجهز بود . 


چگونه است و قوای نظامی شما در چه حدی است؟ 


اتابک اعظم که در حضور شاه ایران و ملکه الیزابت ن ایستاده بود , می 
گوید: 


من خود فکر کردم که شاه ایران در پاسخ ملکه انگلیس چه خواهد گفت ؛ 
زیرا اگر حقیقت امر را اظهار | 
ملکه انگلیس و اطرافیانش به خطر خواهد افتاد , چون ارتش ما در برابر 
ارتش انگلیس بسیار ناچیز است و اگر در پاسخ خلاف واقع سخن گفته و 
تور اف آن ها ارسام کات کور مامسالم گام موم : 


ولی ناگاه دیدم که ناصر الدین شاه پاسخ عجیبی داد که ملکه انگلستان 
واطرافیان او را به حیرت انداخت ؛ زیرا در جواب ملکه گفت : 


ما در ایران یک عدد معینی نظامی و ارتش داریم که فقط , به منظور حفظ 
انتظامات داخله کشور است , اما اگر روزی مملکت ما مورد تهاجم و 
تجاوز یک دولت بیگانه واقع شود در آن روز پیشوای روحانی و مذهبی 
مسلمین دستور دفاع از مملکت را صادر می کند و اگر چنین دستوری از 
طرف او صادر گردد تمام افراد کشور 


ص: 1784 


از زن و مرد و بزرگ و کوچک سر باز و نظامی هستند و 


برای دفاع از کشور بر می خیزند , حتی در آن روز من که پادشاه کشورم 
مانند یکی از سربازان باید به حکم وظیفه فذهی در خیهه جنگ رنه دفاع 
مشغول گردم . 


این پاسخ ناصر الدین شاه آن چنان اثر عمیقی در ملکه انکلسستان و 
اطراقیان او بخشید که ناچار آن ها را واداشت تا با تمام قوا برای درهم 
شکستن این نیروی عجیب مذهبی ؛ 1 یعنی , قدرت روحانیت مبارزه کرده و 
آن را نابود سازد ای ان ام ی ی ۱ 
ها نمی توانند مقاصد شوم نیات پلید خود را با دست عمال خود درباره 
کشورهای اسلامی عملی کرده و تمام هستی و ثروتهای خداداد مردم 
مسلمان را به یغما ببرند , مخصوصاً اين موضوع را در مورد تحریم تنباکو 
به وسیله مرحوم 


9 


وارستگان 
داستان - 451 


مرحوم استاد آنت الله الهی قمشه ای در حالی که یکی از افراد شاخص در 
علم و فرهنگ و ادب بودند مع ذلک زندگی ساده و بی 


الایشی داشتند . 


اورد لیکن همواره سعی داشت از ظواهر دنیوی چشم بیوشد . 


به ظواهر دنیا بسیار بی علاقه بود مثلا علاقه ای نداشت در منزالش 
تلویزیون و یا رادیو باشد ۳ مبادا وقت فرزندانش هدر رود . 


کلا یک 
ص: 1785 


روحیه بی نیازی و استفغنا و دوری از تعلقات مادی در ایشان وجود داشت 


داستان - 458 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص21 

مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: 

روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید : 
چگونه ای , ای حارثه بن مالک؟ 

ری رو سس وی اس سا سای ات نت اه ۱ 


/ 


حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است ؛ 
حال , حقیقت و نشانه قول تو چیست؟ 


گفت : ای رسول خدا ! نفس خویش را از دنیا دور ساخته ام , و شبم را به 
بیداری می گذرانم , و روزم را به تشنگی سپری می نمایم . گویی عرض 
ی ی که ار سا ما ان ۱ 
می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند , و فریاد و ناله دوزخیان را می 
نوم که کر آنشنند : 


(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 


تو , بنده ای هستی که خداوند قلبش را نورانی گردانیده ؛ پس حال که 
بصير و بینا گشته ای , بر آن ثابت و استوار باش ! 


شهادت رسم ! 


ص: 17860 


[1- - در اشفان معرفت» ص33 2. 


چنین کرد و فرمود : 
خداوندا ! شهادت را روزی اش گردان ! 


چند روز بعد , حارثه , به فرمان رسول خدا صلی اله علیه و آله در جنگی 
شرکت جست . جنگ شروع شد و او نفر هشتم و يا نهمی بود که به قیض 


تفا دنت تنل ات 


در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند, حارثه دهمین نفری است 
که بعد از جعفر بن ابی طالب علیه السلام به شهادت می رسد . (1) 


داستان - 466 

منیع: داستان هایی از فضیلت علم, ص 3 1 

مرحوم آیت اللّه سید محمد باقر درچه ای در اصفهان در مدرسه می 
خواستند شروع به درس نمایند, خبر اوردند که مادرشان در «درچه» فوت 
کرده است, اقا بدون این که درس را تعطیل نماید فررمودند: 

شما بروید کارهای تجهیز و تکفینش را انجام بدهید. 

عرض کردند: گویا وصیت کرده که نمازش را شما بخوانید. 


آقا فرمود: شما سایر کارهایش را انجام دهید من بعد از درس برای نماز 
آیم. 
می آیم 


پس از درس تشریف بردند ما خیال می کردیم لابد چند روزی ایشان 
سوگوارند و برای درس تشریف نمی آورند, ولی صبح فردا دیدم تشریف 
آوددند و خرسن زا شروع فر مودند و ء اضی به عطیل .درس تشدند.. ۱21 


داستان - 476 


استاد حسین مظاهری فرمودند: 


ایشان می فرمود: 

اگر در اطاقی قلمی 

ص: 1787 

1- - لقاءالله, ص173 و 174. 


2- - سخنرانی شهید اشرفی اصفهانی از رادیو , صبح جمعه , سیمای 
فرزانگان 


باشد که با آن قلم فقه شیعه نوشته شده باش , من در آن اطاق نمی 
خوابم و اگر بخواهم در ان جا بخوابم اول قلم را بیرون می برم و بعد می 
وقتی یک عالم شیعه این طور بگوید , معلوم مي شود که احترام کردن به 
کتابهای فقهی و روائی و مخصوصا احترام به قران شریف فوق العاده مهم 
است. (1) 


داستان -510 

منبع: سجاده عشق , ص 19 

ان رال او ضرع امام شاد (قلبه لام ) تقل کرد که ان ای 
فرمودند: 


شد . از مسافرین غیر همان زنی کسی نجات نیافت . خود را به تخته پاره 
ای چسباند تا به جزیره ای رسید . در ان جزیره مرد راهزنی بود که از هیچ 
معصیتی خودداری نداشت . اتفاقا با او مصادف گردید . چشم راهزن به 
زنی تنها و بی مانع افتاد , هیچ احتمال نمی داد که در جزیره زنی ببیند . 


با تعجب پرسید: تو از آدمیانی یا از جنیان ؟ 

جواآب داد آز نی ادصم: 

راهزن به خیال خود وقت را غنیمت شمرده بدون این که کلمه ای از او 
پرسش کند. قصد دست درازی به او کرد . در این هنگام چشمش به آن زن 
افتاد . دید چنان لرزه اندامش را فرا گرفته که مانند درختان تکان می 
خورد . 


پرسید از چه می ترسی؟ 

با سر اشاره به طرف آسمان نموده گفت: از خدا می ترسم . 
سوال کرداآیا 

ص: 1788 


تا وا تفن : 


تا کنون چنین پیشامدی برایت رخ داده که به عملی نامشروع تن دهی؟ 
گفت : به عزت پروردگارم سوگند هنوز چنین کاری نکرده ام . 
صحبتهای زن و رنگ پریده اش . اثری شایسته در آن راهزن نمود و گفت: 


تو تا کنون چنین کاری را نکرده ای و اين بار هم به اجبار من با نارضایتی تن 
در می دهی , به همین دلیل این طور می ترسی . به خدا سوگند من از تو 
سزاوارترم به اين گونه ترسیدن . 


از جا حرکت کرده منصرف شد , به سوی خانه و خانواده خود برگشت و از 
گناهان گذشته توبه نمود . در راه مصادف با راهبی شد . مقداری با هم راه 
تیضودند :خر ارت: افتاب:یر ان:ها تابید.: 


راهب گفت " جوان ! خوبست دعا کنی خداوند ما را بوسیله ابری سایه 


جوان با شرمندگی اظهار داشت: مرا در نزد خدا کار نیکی نیست که جرات 
تقاضا داشته باشم . 


جوان قبول کرد . 


راهب دست نیاز دراز کرده و از خداوند خواست سایه ای از ابر بر آن ها 
بياندازد , جوان آمین می گفت , چیزی نگذشت که مقداری از آسمان را 
ان فا حوفت ی ان-ده ین سای نویه راو تخود آداهه‌داوند: یی ان تسا عتی 
راه نییمودند , تا بر سر دو راهی رسیدند و از هم جدا شدند . جوان از یک 


طرف 
ص: 1789 


و راهب از جاده دیکو ر یک مر نبه راهب توجه کرده دید ابر به همراه جوان 
می زر ود . 


به او گفت: اکنون معلوم شد تو از من بهتری. 
آمین که تخاب شد که دعای .هن «سباید داهتان خود را برایم شرخ ده : 
جوان داستان زن را برایش مفصل بیان کرد . 


فقال غفرلک مامضی حیث دخلک اخوف , فانظر کیف تکون فیما تستقبل. 
(1) 
| از ما بآ 


داستان -523 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء. ص8 


مردی روی قبر شیخ افتاده بود وبا شدت گریه می کرد. وقتی علت گریه 
اش را پرسیدند. گفت: 


را برداشته نیمه شب به منزل شیخ رفتم . وقتی وارد اتاق شیخ شدم, 
دیدم روی سجاده در حال نماز است., چون نشست من دستم را با شمشیر 
بلند کردم که بزنم در همان حال دستم 


بی حرکت ماند وخودم هم قادر به حرکت نبودم به همان حال ماندم تا او از 
نماز فارغ شد بدون ان که 


بطرف من برگردد گفت: 


آن وقت من التماس کردم , عرض کردم: آقا 
ص: 1790 


1- - اصول کافی , ج 2 ص 70 


فرمود : آهسسته حرف بزن. کسی تفهمد برو خاته. ات صبح نزد هن بیا . 


من رفتم تا صبح شد همه اش در فکر بودم که بروم يا نروم واگر نروم چه 
خواهد شد بالاخره بخودم جراءعت داده رفتم . دیدم مردم در مسجد دور او 
را گرفته اند , رفتم جلو وسلام کردم , مخفیانه کیسه پولی به من داد و 
فرمود: 


برو با اين پول کاسبی کن . 


ق ان پول را آورده سرمایه خود قرار دادم وکاسبی کردم که از برکت آن 
پول ِِ یکی از تجار بازار شدم وهر چه دارم از برکت صاحب این قبر 
دام > تا 


داستان -524 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 


حاجح شیخ عبدالنبی نوری که از بزرگان علماء ومراجع تقلید بودند نقل 
کردند: 

در ایام جوانی در تهران به تحصیل علم مشغول بودم ودر هر فنی از جمله 
کیمیا رغبتی داشتم اما این سر پنهانی بود وکسی از ان اطلاع نداشت . 


تا این که فمانی باخمعی ان اهالی هو به قبارت امن آلاشنه حضرت رضا 
باقع دس : 


ذز سبزوان موفق شندم. سنا به زبارت خکیم عظیم الشان عاع: ملا-هاذق 
سبزواری مشرف شدیم پس از زیارت ودست بوسی خواستیم از خدمت 
ان عالم بزرگ مرخص شویم, مرا نگه داشت تا رفیقان بیرون رفتند . 


حاج شیخ عبدالنبی اين را از مقامات آن بزرگ وار می شمرد .(2) 


داستان -525 

منبع: داستان هایی 

ص: 1791 

1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. 


مه ایا ی تا سای ای ا تس 
5 1 ۱ 
سعرابی 


از مقامات مردان خدا, ص898 
از جمله مقامات آخوند ملا عبدالله یزدی, صاحب حاشیه این است که: 


یک وقتی وارد اصفهان شد, چون قدری از شب گذشته آخوند به توجّه 


حرکت کنید که از این شهر با عجله بیرون رویم , زیرا که چندین هزار 


پس حرکت کردند, هنوز بیرون شهر نرسیده بودند که وقت سجر رسید» 
اخوند دوباره توجه به شهر اصفهان کرد پس به ملازمان فرمود: 


برگردید زیرا| چندین هزار سجاده را می بینم که پهن شده و نماز شب می 
خوانند واین جبران آن معاصی را می نماید.(1) 

داستان -527 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خدا, ص 9 

کرده اند . از ان جمله: 


در سال 4 قمری. ناصرالدین شاه به قصد خراسان نخست به سوی 
حضرت عبدالعظیم حرکت می کند . در عرض راه مردی را به حالت انتظار 
مشاهده می کند شاه قاجار از ان جا که بر جان خود بیمناک بوده به یک نفر 


از ملتزمین رکاب خود دستور می دهد که برود و ببیند ان شخص پیاده 
کیست وچه کار دارد. 


پیشخدمت شاه خود را به او رسانیده ودر نزدیکش می ایستد می بیند 
مردی ژولیده موی و زنده یوش است. 


آن مر می کوید: کوّبا شاه قصد خراسان را دارد پس به سبزوار هم 


ص: 1792 


1- - قصص العلماء , احوالات آخوند ملا عبدالله یزدی. 


خواهد رفت به ایشان عرض کنید در سبزوار وقتی با حاح ملا هادی ملاقات 
کردید سلام مرا به او برسانید . 


فرستاده شاه با تعجب به او نگاهی کرده وسیس به سوی کالسکه می 
مردی مجنون بود که قصد رفتن به شهر را داشت . 


ناصر الدین شاه بعد از فراغت از زیارت حضرت عبدالعظیم به سوی 
خراسان حرکت می کند . در سبزوار , در کوشک با حاجی ملاقات می کند 
و سپس روز بعد به منزل او می رود. 

فزد غارفت:ا اوانتظ بترونی از شاه اتتفا لبم عمل مین آورد وسین او 
را به اتاق مخصوص خود که با بوریا مفروش بوده راهنمائی می کند . در 


ضمن مذاکرات مختلف, شاه از حاجی می خواهد که دعای خیری در حقش 
بنماید . 


وی پاسخ می دهد من در تمام اوقات موّ منین را دعا می کنم شاه می 


گوید: 
دلم می خواهد در حق من دعائی مخصوص بفرمائید . 


مرد عارف دست بسوی پروردگار خویش دراز کرده ومی گوید: خدایا 


نظر رافت توجهی به او نموده و می فرماید: 


فرز ند اگر چه سلام آن مرد را که در بین راه تهران و حضرت عبدالعظیم 
ایستاده بود به من نرسانیدی؛ اما بدان که سلام او به من رسید . 


شاه با کمال تعجب جریان را از پیشخدمت سو ال 


ص: 1793 


می کند. 


وقتی پس از ملاقات پیشخدمت صدق قضیه را عرض می کند, ناصر الدین 
شاه سخت متعجب می شود و بیش از پیش به این مرد بزرگ علاقه مند 


می گردد.(1) 

داستان -529 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص10 
جناب سید مهدی قزوینی نقل کرد: 


برای من که دو سال قبل از آمدن طاعون در عراق و مشاهد مشرفه در 
سنه 1246 ه ق, ما را به امدن مرض طاعون خبر داد و برای هر یک از ما 
که از نزدیکان وی بودیم دعا نوشت و می فرمود: 


آخرین کسی که به مرض طاعون خواهد مُرد, من خواهم بود. و بعد از من 
مرض طاعون رفع خواهد شد . 

چون حضرت امیر المو منین علیه السلام به او خبر داده بود و در خواب به 
او این کلام را فرموده: بک بِحتَمّ یا ولدی . 


و در آن طاعون خدمتی به اسلام واسلامیان کرد که عقول متحیر می ماند . 
ایشان متکفل تجهیز و تکفین جمیع اموات شهر و خارج شهر بود که بیش از 
چهل هزار نفر بودند و بر همه نماز می خواند وبرای بیست , سی نفر یک 
نماز می خواند یک روز بر هزار نفر یک نماز خواند . وبعد هم همان طور 
شد که ایشان فرموده بود, بعد از ایشان مرض طاعون برداشته شد . 

داستان -532 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص11 

جناب آقای سید عبدالله توسُلی نقل کرد که: 


تافرت از اهل خرانسان دم الم خریدن ۲ عبال و اظفا لس ه فص تشر 
به کربلای معلی حرکت کرد 


ص: 1794 


1-- مرگی در نور , ص 30. 


. به یعقوبیه که رسید , یک الاغ با خورجینش را دزد برد مخارج سفرش در 


میان آن خورجین بود, اين بیچاره اطفال را سوار الاغ کرد و خودش با 
عیالش پیاده مشرّف شدند به سامراء . 


ور ار کاواس مس وی یات 


درب منزل, آخوند ملا عبدالکریم, ملازم مرحوم میرزا به او گفت: 
تو فلان کس خراسانی هستی که الاغت را دزد برده؟ 


او را آورد خدمت میرزا در حالی که جمعیت زیادی در خدمت میرزا بودند. 
میرزا تا ان مرد را دید او را نزدیک طلبید وبیست و پنج قران به او داد و 
فرمود: 

زیت ه: مکه. متفه دور ۵ ایدم که قو: یافیا خاطفال. به کربلا 
مشژّف شده ای, جهت مخارج تو صد تومان بدست یک حاجی خراسانی 


داده مق گرا فعای دی هی هی خی انهان رت تسد ادا ان 
شخص خراسانی را ملاقات خواهی کرد و صد تومان را به تو خواهد داد و 


ان شخص خراسانی متعجبانه از خدمت مرحوم میرز| ( ۱ 


ِ ,. میان ایوان شخصی از اهل خراسان را دید, بعد از ؟ گفت وگو به 


الا ن میان حرم مطهّر یکی از حاجی های خراسانی که از مکه مراجعت 
نموده سراغ تو را می گیرد. 


هنوز حرفش تمام نشده بود که آن حاجی از حرم بیرون امد و در 


ص: 1795 


ایوان این شخص را دید و شناخت وصد تومان را که پسرش فرستاده بود 
به او داد. ان مرد خراسانی نزدیک بود که از کثرت تحیر دیوانه شود.(1) 


داستان -533 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص15 

حاج صفر علی نیک زاد یکی از تجار متدین (نیکا) گفت : 

یک روز من از آیت الله کوهستانی پرسیدم: شما چگونه به اين مقام 


رسیدید؟ 


فرمود : به وسیله جهاد با نفس . سپس افزود: من در نجف در صحن 
حضرت امیر علیه السلام حجره ای داشتم و مشغول تحصیل علم بودم و با 
کمال قناعت وسادگی زندگی می کردم یک روز از جانب مادرم یک طاقه 


پارچه قبایی از جنس (برک) خوب به دست من رسید. 


من از دیدن آن پارچه خوب و عالی احساس خوشحالی کردم , ولی ناگهان 
به فکرم رسید که این قبای نو و قیمتی فردا از من عبای نو و قیمتی می 
خواهد روز دیگر باید نعلین مناسب ان ها تهیه واین لباسهای نو خانه نو 
سپس آثاثیه نو می خواهند, بالاخره فکرم به اين جا رسید که هر چه زودتر 
اين طاقه برک , تا مرا گرفتار هوا ونفس نکرده او را از خود دور کنم صبح 
رن هقی راما ات که ار رات سم 9 


داستان -534 
منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص16 
آیت الله آقای سید مهدی لاجوردی فرمودند: 


زمانی که به خواندن رسائل مرحوم شیخ مرتضی انصاری اشتغال داشتم 
در یک مطلبی که نسبتا مشکل بود هر چه مطالعه وفکر کردم نتوانستم 
حلاش کنم. 


در همان 
ص: 1796 


1- - منتخب التواریخ». ص20. 
2 - مردان علم در میدان عمل. ص346 . 


کال به وا رو کال سر دا مایت نات العیی اطا 
بروجردی را دیدم که در صحن مدرسه فیضیه وضو می گرفتند. جلو رفته 
تقاضا کردم که این عبارت را برایم معنی کنند. با توجه به این که من هنوز 
به خدمت ایشان نر سیده بودم ولی اوصاف وفضائلشان را از بتزز کان حوزه 
شنیده بودم . 


نس آقا از روی غبارت کتاب مطلب را برای من توضیح دادتد که کاملا 
مطلب برای من روشن شد و چون بیدار شدم فرمایش ان بزرگوار را 
یادداشت کردم تا این که پس از چند سال آیت الله بروجردی به قم 
تشریف آوردند و چون به خدمت ایشان رسیدم دیدم همان آقائی است که 


در خواب دید بودم. 


عجیب تر آن که ایشان در درس خارج اصول, مبحث قطع (در مسجد بالای 
سر حضرت معصومه - س - می فرمودند), عبارت شیخ را همان طوری که 
در عالم رو يا به من فرموده بودند بیان کردند . (26()1 


وارستگان -واصلان 
داستان - 477 
منیع: داستان هایی از فضیلت علم,؛ ص 17 


مرحوم امین در اعیان الشیعه درباره جدّیت مرحوم سید جواد عاصلی 
صاحب مفتاح الکرامه اورده است : 


او در جدّیت در تحصیل علم بی نظیر بود. عمر خود را در درس و تدریس و 
بحث و مطالعه و تاءلیف و خدمت به دین تمام کرد و شب و روز خود را در 
این راه مستغفرق ساخت, به گونه ای که هیچ امری از قبیل بیماری». ضعف 
پا اضطراب او را باز نمی داشت و حتی در شب های عید و شب های قدر 
و دیگر شب های ماه رمضان 


ص: 1797 


- - مجله حوزه , ش 44 . 


به بحوث علمی مشغول بود و تا سنین پیری این چنین بود و هم چنان به 
رغبت و نشاط او در این راه افزوده می شد و شب را جز اندکی نمی 


از او پرسیده شد: افضل اعمال در شب قدر چیست؟ 
رو ام ها ما از مش ات ای از 


در ایام محاصره نجف توسط وهابی ها (بین سالهای 1221 و 1226 
هجری) که علماء با مردم به دفاع از شهر پرداخته بودند. در عین حال که با 
علماء دیگر به امور مربوط به جهاد و محافظت از شهر و فراهم آوردن 
وسائل دفاع و سرکشی ها هدن و نگهبانان و تشویق آنان می پرداخت. 
از تا تین سس ی کرد و حتی در همان اوان رساله ای در 
باره وچوب دفاع از نجف و این که نجف کانون اسلام است نوشت و برخي 
از مجلدات مفتاح الکرامه را در همان روزگار تاءلیف نمود, شانتر مجاد 
مربوط , به ضمان و شفعه و وکالت و این در حالی بود که او در دهه هفتاد 
از عمر خود بود. 


یکی از اموری که جد و جهد شبانه روزی او را نشان می دهد این است که 
در پایان بسیاری از بل اش مفتاح الکرامه آورده است که در شب , از 
نوشتن آن فارغ گشته است . 


چنان چه ذکر کرده است که: 


نوشتن مجلد وقف را در نزدیکی های نیمه شب و جلد دوم از طهارت را در 
ربع اخیر شب و جلد وکالت را بعد از نیمه شب و دو جلد شفعه و اقرار را 
در 


ص: 1798 


شب و بعض مجلدات دیگر را در شب قدر يا شب عید فطر به پایان 
رسانیده است . 


او در آخر مجلد اقرار از مفتاح الکرامه نوشته است: در ماه رمضان 
امسال هشت , يا نه یا ده جزء با اين تتثبع و گستردگی ابحاث نوشتم و این 
بدان سبب بوده است که من بسیاری از اعمالی را که دیگران در ماه 
رمضان انجام می دهند جز اندکی که چندان 


موثر در تعطیل کتابت نبوده , ترک کردم . 


نواده آن مرحوم» سید جواد بن سید حسن نقل کرده است که دختر صاحب 
مفتاح الکرامه که بانوئی جلیل القدر و مشهور به تقوی و عیادت بوده است 
و تا بیش از نود و پنچج سالگی با صحت حواس و قدرت ادراک زندگی کرد 


پدرم جز اندکی از شب را نمی خوابید و من به یاد ندارم شبی از خواب 
برخاسته باشم و او را در خواب دیده باشم. 


نوه او شیخ رضاأ بن زین العابدین عاهلی هدتی تس خانه او بود و شب ها 
مشغول به کار خود بود . 


همین اندازه بس است و سپس سر را بین دوزانوی خود می گذا شت و می 


کاهی توم هون را برای مارب ار :من کرج‌ولین شود سفن ان که تفا 


ص: 1799 


به کار خود ادامه می داد. 


در میان علماء زمان خود , تا روز مرگ معروف به دقت و ضبط و صفاء 
ذات بون و علماء بزری زمانش بر ای خل فسائل, مشکله ۱ 
کردند و جواب دریافت می کردند پا تقاضا عی. کرتتد منز آن باره تالیفی 
بنماید , چرا که به اطلاعات سرشار و نکته بینی و ممارستش با کلمات 


فقها و خبره بودنش در علم رجال واقف بودند . و شاهد این مطلب این که 
بیشتر با تمام کتاب هایش را به در خوا ست بزرگان از علماء نوشته است. 


چنانچه (مفتاح الکرامه) و رساله (العصره) را به در خواست استادش شیخ 
جعفر و رساله ( المواسعء ) را به در خواست استاد دیگرش صاحب ریاض 
تالیف نموده است. (1) 


وارستگی الهی قمشه ای 
داستان - 451 


مرحوم استاد آیدت الله الهی قمشه ای در حالی که یکی از افراد شاخص در 
علم و فرهنگ و ادب بودند مع ذلک زندگی ساده و بی 


الایشی داشتند . 


اورد لیکن همواره سعی داشت از ظواهر دنیوی چشم بیوشد . 

تکار شا ترا ور ای تاره کقت ارت 

به ظواهر دنیا بسیار بی علاقه بود مثلا علاقه ای نداشت در منزلش 
تلویزیون و يا رادیو باشد تا مبادا وقت فرزندانش هدر رود . 


کلا یک روحیه بی نیازی و استفنا و دوری از تعلقات مادی در ایشان وجود 
داشت که انسان هر وقت به منزلش وارد می شد تمام تعلقات دنیوی را 


ص: 1800 


فراموش می کرد . (1) 


داستان - 211 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 
آقای «خ». یکی از خدمتگزاران مسجد مقذس جمکران می نویسد: 


ها ای اراد هی ار و ی 
آن: شب به: خاطر خی زیاد برای استراحت رفتم که خوابم نبرد. بی 
اختیار به روابط عمومی مسجد برگشتم تا بهو اوضاع سرکشی کنم. به 
مسجد مردانه که ببثایی می کردند. رفتم. یکی گفت: می گویند در مسجد 
زنانه زیر زمین کسی شفا گرفته است. 


رت 


که ری تست ای وا سرا مسامیه یم ظا 
عمومی راهنمایی کنند. چند دقیقه بعد, خانم شفا یافته در معیت چندین زن 
که او را محافظت می کردند تا از هجوم جمعیت در امان باشد به مرکز 
روابط عمومی امد. زن شفا یافته به شدذت خسته به نظر می رسید. چون 
جمعیت زیادی از خانم ها برای تبلاک به او هجوم آورده بودند. با اين که 
درهای روابط عمومی بسته بود, ی از دریچه کوچک. مرتب اشیای 
مختلفی را برای تبری شدن به داخل پرتاب می کردند. 


به ایشان گفتم که خودش را معرفی کند. گفت: «ط - ج» فرزند 
خواجه ربیع خانه داربم. انگشتان هر دو دستم فلج بود؛ سه آانگشت دست 
راست و انگشتان دست چیم به هم چسبیده بود که قادر به انجام هیچ کاری 
نبودم. علت بیماری ام این بود که وقتی پانزده سال قبل. 


ص: 1901 


[- - ذر اسان معرفت» ص33 2. 


خبر مرگ برادرم را به من دادند به حالت غش افتادم. وقتی به هوش آمدم: 
متوجه شدم که دست هایم فلج مانده است. شوهرم که فرد ملاکی بود, 
پس از این واقعه با زن دیگری ازدواج کرد و بچه هایم را هم از من گرفت. 
این اوضاع به وضع جسمی و روحی من لطمه شدیدی ِ اورد. در طول 
این پانزده سال به دکترهای زیادی مراجعه کردم؛ از جمله دکتر مصباحی 
عحط اه در بیان شرت آاذاست ویر مر که فطت ایو در 
خیابان عشرت اباد است و دکتر رحیمی که در بیمارستان بت الهدی کار 
می کند. 


همچنین در تهران هم برای فیزیوتراپی در بیمارستان شفا یحیائیان نوبت 
گرفته بودم که به علت کمبود بودجه نتوانستم بروم. قبل از آمدن به قم, 
پیش دکتر برزین نرواز رفتم و چند بار دستم را زیر برق گذاشتم. ولی 
سودی نداشت و دردی نیز همراه بی حسی توی دستم بود که هميشه 
قرص مسکن می خوردم. 


چند روز قبل به اتفاق سه نفر از خانم ها از مشهد عازم زیارت حضرت 
عبدالعظیم (علیه السلام) شدیم. سپس برای زیارت به طرف قم و مسجد 
کیان رام انم وه‌صترل مادم که افل وان سکن فم ابیت 
رفتیم تا به مسجد جمکران امدیم و پس از به جا اوردن اداب مسجد در 
مجلس جشنی که به مناسبت «عیدالزهرا» بود. شرکت کردم. مجلس با 
شادی و سرور توام بود و معنویت خاصی داشت و پس از اجرای برنامه و 
خهاندن دغا ومل هلت موی ایا عرص کرفم: آفا. امام مان 
من 


ص: 1902 


کشند. دستم صدا می کرد. فهمیدم شفا گرفته ام». 


یکی از خانم هایی که همراه آن زان امه بود, گفت: 


«من بغل دست این خانم بودم که متوجه شدم ایشان سه مرتبه گفت: پا 
ضاحی اهان ارت ها سا ی فا ان ای هر کاس 
برافروخته شد». 


موضوع را از خانم «ز - ک». فرزند رضا که از همراهان ایشان و در خیابان 


«من ایشان را کاملا می شناسم و پانزده سال است که دست هایش فلج 


است». 

واصلان 

داستان - 451 

منبع: داستان های عارفانه. ج2, ص 19 


مرحوم استاد آوز: الله الهی قمشه ای در حالی که یکی از افراد شاخص در 
علم و فرهنگ و ادب بودند مع ذلک زندگی ساده و بی 


الایشی داشتند . 


اورد لیکن همواره سعی داشت از ظواهر دنیوی چشم بیوشد . 
یکی از شاگردانش در این باره گفته است : 


به ظواهر دنیا بسیار بی علاقه بود مثلا علاقه ای نداشت در منزالش 
تلویزیون و یا رادیو باشد ۳ مبادا وقت فرزندانش هدر رود . 


کلا یک روحیه بی نیازی و استفغنا و دوری از تعلقات مادی در ایشان وجود 
فراموش می کرد . (1) 


داستان - 458 


ص: 1803 


[1- - فز استفان معرفت» ص33 2. 


نبع: داستان های عارفانه, ج2, ص21 

مرحوم کلینی روایتی را از ابو بصیر نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: 

روزی رسول خدا علیه السلام از حارثه بن مالک بن نعمان انصاری پرسید : 
چگونه ای , ای حارثه بن مالک؟ 

ره ی کین اقآ سول ای اله عایسی ازید 


/ 


حضرت صلی اله علیه و آله فرمود: هر چیزی را حقیقت و نشانه ای است ؛ 
حال , حقیقت و نشانه قول تو چیست؟ 


گفت : ای رسول خدا ! نفس خویش را از دنیا دور ساخته ام , و شبم را به 
بیداری می گذرانم , و روزم را به تشنگی سپری می نمایم . گویی عرض 
انا مت کماسه وحسات مد و بر پاش اس اسان را 
می نگرم که به زیارت یکدیگر می روند , و فریاد و ناله دوزخیان را می 
خصو تن رت 


(چون سخن او بدین جا رسید) پیامبر صلی اله علیه و آله فرمود: 


تو , بنده ای هستی که خداوند قلبش را نورانی گردانیده ؛ پس حال که 
اک ای ایا ۱ 


شهادت رسم ! 


پس حضرت نیز چنین کرد و فرمود : 
خداوندا ! شهادت را روزی اش گردان ! 


خر و ام فان ون دا سای اب لور رن 
شرکت 


ص: 1904 


جست . جنگ شروع شد و او نفر هشتم و یا نهمی بود که به فیض شهادت 
نایل امد . 


در روایتی دیگر که کلینی از ابوبصیر نقل می کند, حارثه دهمین نفری است 
که بعد از جعفر بن ابی طالب علیه السلام به شهادت می رسد . (1) 


واقعه ای جالب 
داستان - 453 

منبع: داستان های عارفانه. ج2, ص‌19 
عالمی در جمعی گفته بود : 


من از خدا داراترم ! 
همه او را سرزنش کرده , طردش نمودند , اما او محکم ایستاده بود و 


گفت : خدا مرا دارد و من خدا را . آیا هن دارتز از خدا نیستم ۱۲۲ 

خوب این یک شیرین کاری و یک شیرین زبانی لطیف است که شاید 

ظاهرش , موهم باشد . نه اقا , عرفان بالله جان دین , سر دین است , 
یند. 


عالمی گربه ای داشت , در اثر تکرار عبادت و نماز . هر موقع که او به 
نماز می ایستاد , گربه هم رکوع و سجود می کرد , بعد گفتند : کرامت این 


توجه به اصل قضیه نکردند . باید دقت کرد , باید تعلیم دید و درس خواند . 
باید پیش استاد رفت . 


چه شده است که ما در هر فن و حرفه ای , پیش استاد می رویم , اما در 


حقیقت را دریابیم . 


باسوادها و درس خوانده ها , 


ص: 1805 


و لماع تن 1 1۳ 


هی کدام مخالف عرفان اسلامی نیستند , از امام خمینی بگیر تا ملاصدر ها 


و بوعلی ها و ... (1) 

واقعه ای مهم 

داستان - 123 

مشخ همین .از مال فن توارنه آلشی.ه لال. علییم اسلا [فارستی). سل 
ص 36 


ون تور مدق صلی الم غانه و له ام از فص اه عید اف ۱3 
انتقال یافت. و عبد مناف را نام مغیره بود و از غایت جمال «قمر البطحاء» 
لقب داشت. و کنیتش «أبو عبد الشمس» است. و او عاتکه دختر مزه بن 
هلال سلمیه را تزویج کرد قاز ی نو نس تدآهان متو او یجان که 
۲ داشت, پس با شمشیر ایشان را از هم جدا 
ساختند یکی را «عمرو» نام نهادند که هاشم لقب یافت و دیگری را عبد 


یکی از عقلای عرب چون این بدانست گفت: در میان فرزندان اين دو پسر 
جز با شمشیر هیچ کار فیصل نخواهد یافت.(4) و چنان شد که او گفت. 

۷ بود و اولاد او هميشه با فرزندان هاشم از در 

وای بر امت نبوی صلی الله علیه و آله وسلم 

داستان - 130 


مشخ یی آا بالق ات القی د ال ایهم .الفلاس ارس رح 
ص 51 


در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
گفتند: چه چیز تو را از جا بر آورده است ای سید ما ! 


ان سر سای شا ال ال اسان هس ار ی 
اسمان رفته است مثل ان واقع نشده است. پس بروید 


ص: 1806 


1- - در محضر استاد حسن زاده آملی, ص23.  .‏ 

2 سین ار ابا خاشن اساام‌ضلی اللد علیه الا 

توا رعض اه انا سا ار م‌ضلی اه ‌غلیه ولد مسا 

#ن یبارت الشخوین ه ار 202 رنه الظرهع مر 16 

5- - مناهل الصرب فی انساب العرب, ص 23. در پانوشت یکی از آثار 
مولف (توتیای دیدگان, ص‌‌ 507( این سخن مفریزی در النزاع و التخاصم, ص 
19 نقد شده وک این سخن ظاهرا اسطوره ای است که دست جنایتکار 
سیاست در دوران بنی امیه وضع کرد تا عذری باشد برای خصومت و 
دشمنی واقع بین بنی هاشم و بنی امیه ... برای اطلاع بیشتر ر ک: رد علی 
زد السقیفه: ۰140 تخیر لوامع العریل: ج. 15 ص .211؛ تهج النلاغد, 
و امیه فی التاريخ 


و بگردید و تفخص کنید که چه امر غریب حادث شده است؟ پس متفرّق 
نکن وه رده و کشتند. .ی افید؟ خر تیافتتم] آن. جلفون. حفت. که: 
استعلام این امر کار من ات . پس فرو رفت در دنیا و جولان کرد در تمام 
دنیا تا به حرم رسید, دید که ملائک اطراف حرم ر فرو گرفته اند, چون 
خواست که داخل شود ملائکه بانگ بر او زدند. برگشت پس کوچک شد 


مانند گنجشکی و از جانب کوه حرا 1 شد, جبرئیل گفت: برگرد ای 


ملعون ! گفت: ای جبرئیل ! یک حرف از تو سوال می کنم, بگو امشب چه 


واقع شده است در زمین؟ 


جبرئیل گفت: محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم که بهترین پیغمبران است 


امشب متولد شده است. 

پرسید که؛ ابا مرا ذر او بهره ای هست؟ 
گفت: نه. 

پرسید که: آیا در اقت او بهره دارم؟ 
ابلیس گفت: راضی شدم.(1) 

وداع آخر 

اسان * 114 

منبع: بدرقه ی دریاء ص38 

شیعه علی هم الفائزون یوم القیمه . (2) 


تنها کسانی که روز قیامت به فوز الهی نائل می شوند. شیعیان علی علیه 
السلام می باشند. «امام رضا علیه السلام» 


ام تاه سای ار سای ور صی و که ای ی 
زاری شنید و با یکی از یارانش, موسی بن سیار, انجا رفته و جنازه ای را 
مشاهده کردند؛ از اینرو حضرت رضاأ علیه السلام از اسب پیاده و نزدیک 


جنازه رفت و او را بلند کرده و به سینه ی خود چسباند و به موسی بن 
سیار فرمود: 


«ای موسی ! هر کس جنازه ی دوستبی از دوستان ما را تشییع کند, 
گناهانش امرزیده و چون 


ص: 1907 


1- - نک ایضا: بحار الأنوار, ج 15, ص 257؛ الخرائج و الجرائح, جح 1. ص 
9- 71؛ کمال الدین, ج 1, ص 196؛ تفسیر قمی, 349؛ امالی صدوق, 
235 جلاء العیون ص 69, ص 71 روضه الواعظین؛ 65 حیاه القلوب, جح 
و 

2 - عیون اخبار الرضا علیه السلام , ج2, ص 52. 


روز تولدش پاک و مطهر می شود.» 


وقتی جنازه را تشییع و نزدیک قبر روی زمین 1 ۱ امام رضاأ علیه 
السلام از بین مردم خود را به او رسانده و دست مباری خود را به سینه ی 
او نهاد و فرمود: 


«ای فلان پسر فلان ! بهشت و را برای تو بشارت می دهم. بعد از این 
لحظه, وحشت و ترسی بر تو نیست.» 


موی بن یار پرسید؛ «جاتم قداق شما؛ ایا او زا نی شناختید؟ شما که 
تاکنون به این دیار نیامده بودید؟ » 


اما وضا قلیه اسان رود 


«ای موسی | آیا ثمی. دانی. که اعمال شیعیان ما هر صبح و شما براق. ما 
عرضه می شود؟ اگر کار نیک یا گناهی از ایشان سر زند, از خداوند متعال 
برای انها پاداش يا امرزش می خواهیم.» .(1) 


وزر و وبال آخروی قرض گرفتن 


نت فا 


اين را از سفرنامه رسول الله که روایت معراجیه آن حضرت است به 
اختصار و اجمال نقل می کنیم . 


شخصی را دیدم که پشته ای را می خواهد به دوش بگیرد , نمی تواند . 


باز به این سو و آن سو می رود و چیزهایی فراهم می کند , و بر روی 
پشته می نهد , زو باز می خواهد آن زر ا-حمل کنة فادر تیتست .و هکدا: 


گفت : کسی که مال از مرذم فرض گرفته : هتوز آن را تادیه نکرده از 
دیگری باز مالی قرض می کند 


وصول حضوری منافع الهی 


داستان - 77 

منیع: داسان ها و حکایت های حج. ص‌28 

امام صادق علیه السلام در حح بودند. شخصی از ایشان پرسید: 
ص: 1808 


خر ا خودتان رابت رخفت. هی آندازید: ان خضرت. فرخودنخت فیل: دارم که 
حاضر باشم و با حضور بطلبم منافعی را که خدای- عژوجل- فرمود: 
«لیشهدوا منافع لهم»؛ «تا مردم منافع خود را به حضور بطلبند» و کسی در 
1 مکان ها (مکه, عرفات, 1 مشعر الحرام و منا) حاضر نمی شود مگر 
ات او ی و و 


مرت آفر رش قرار حرفته آیده اما غین شما ( که نقع آنان‌دتایی آنبتت) 
اموال و کسانشان محفوظ می ماند.(1) 


وظیفه شناسی 

داستان - 470 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌ 15 

ایت االه سید مخصد قتیرازی وخمه آلله فلیه کته ارت 


یکی از علما در نجف اشرف خیلی کم به زیارت امام حسین علیه السلام 
در کربلای معلی مشرف می شد . 


سیب را پر سید ند. 


فرمود: من مأمورم که علم فرا گیرم و علم بیاموزم و از اين قبیل وظائف 
هاگن با باشد وید به زبارت کربلا بروم یه من کفه موی شوه را وطونه 
شرعی که به تو واگذار شده ترک کردی و بیش از حد به زیارت امام 
حسین علیه السلام رفتی؟ (2) 


وفای به پیمان 
داستان - 283 
منبع . داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص < 1 


پیامبر اسلام ( ص ) قبل از آن که به مقام پیامبری برسد , مدتی چوپانی 
می کرد , یکی از چوپانان در آن زمان (عمار پاسر ) بود روزی پیامبر ( ص 
) با عمار , با هم قرار گذاشتند , تا فردای آن روز , گوسفندان خود را به 
بیابان فخ که علفزار نود ببرند : 


پیامبر ( ص ) فردای آن روز 


ص: 1809 


1- - علوی طالقانی: شرح دعای ندبه, ص 6 به نقل از تفسیر صافی). 
2- - بکصد داستان ص 2 


گوسفندان خود را بسوی بیابان فخ روانه کرد ولی عمار دیرتر آمد . 


عمار می گوید : وقتی گوسفندان مرا به بیابان فخ رساندم , دیدم پیامبر ( 
ص ) جلوی گوسفندان خود انتتتاده و آن.ها را از خریدن ذر آن علفزار باز 


می دارد . 


فرمود : ( من با تو وعده کردم که با هم گوسفندان را به اين علفزار 
بیاوریم , از اين رو , روا ندانستم که. ( قبل از تو گوسفندانم در این 


علفزار بچرند ).(1) 

وفای به عهد 

داستان - 51 

منبع: هزار و یک داستان از زندگانی حضرت علی علیه السلام , ص623 


ابن بابویه از یزید بن حسن روایت کرده که گفت: حضرت موسی بن جعفر 
در پروردکار فرمود: ‌» الست بربکم و محمد نبیکم و علی امامکم» بزبان 
اورده و قبولی آن را اعلام می نماید و تجدید عهد و میثاق بعمل می اورد. 
۳4 

داستان - 471 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص15 

ات الله سید محمد شیرازی رحمه الله علیه نوشته است: 


مرحوم حاج آقا حسین قمی هر موقع می خواست به جائی مسافرت کند با 


می کردند مسافرت می نمود تا در سفر مشغول بحث شود . من کرارا او 
را به این کیفیت دیدم . 


ایشان می فرمودند: چگونه من از سهم مبارک امام 
ص: 1810 


کی و ین 3 
2- تفسیر جامع, ج2. 


استفاده کنم در حالی که پول مخصوص طلبه ای است که مشغفول به 
تحصیل باشد و من مباحثه و مدرسه را ترک کرده باشم , هر چند در راه 
تحصیل هستم. (1) 


و نیز فرموده اند؛ همراه مرحوم شیح میرز | محمد تهرانی صاحب کتاب 
نوشتن مستدرک بود و من هر چه بیدار می شدم می دیدم او مشغول 
نوشتن است با این که پیر و ناتوان و چشم هایش ضعیف شده بود. (2) 


داستان - 472 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص‌ 15 

خلیل بن احمد گوید: 

روزی که با عالمی بالاتر و داناتر از خودم باشم 1 روز» روز استفاده من 
است و اگر با کسی که در علم از من پائین تر است باشم آن روز روز 
افاده وفایده دادن من است و اگر با کسی باشم که با من در علم مساوی 


است آن روز , روز مباحثه و مذاکره من است و اگر روزی هیچ کدام از 
ان کته تناشد ان رود , روز مصیبت من است . 


مرحوم حاج ملا هادی سبزواری مراقبت زیاد در درس داشت و کمتر درس 
و بحث را ترک می کرد , روزی به واسطه شدت سرما گفت: 


فر دا درس تعطیل است, فردای آن روز به مجلس درس حاضر شد . 
ها خر ویو 


فرمود: دیدم گاوان برای زراعت می روند, روا ندیدم که من بحّت را ترک 


گویم. (3) 
علی علیه السلام فرموده 
ص: 1811 


1- - یکصد داستان , ص 18 
2 - یکصد داستان , ص 18 
3- - مقدمه دیوان حکیم به قلم مرتضی مدرسی. 


است: / یعدم الصبور الظفر وان طال به الزمان - پیروزی نصیب بردباری 
کوش مین کرقد هر ند موت سخرومتتش راد باند . (۱1 
وقف علم 


داستان - 477 


مرحوم امین در اعیان الشیعه درباره جدّیت مرحوم سید جواد عاملی 
صاحب مفتاح الکرامه اورده است : 


او در جدذّیت در تحصیل علم بی نظیر بود. عمر خود را در درس و تدریس و 
بحث و مطالعه و تاعلیف و خدمت به دین تمام کرد و شب و روز خود را در 
این راه مستغفرق ساخت, به گونه ای که هیچ امری از قبیل بیماری. ضعف 
ار ی 
و دیگر شب های ماه رمضان به بحوث علمی مشغول بود و تا سنین پیری 
این چنین بود و هم چنان به رغبت و نشاط او در اين راه افزوده می شد و 
شب را جز اندکی نمی خوابید. 


از او پرسیده شد: افضل اعمال در شب قدر چیست؟ 
قسن شا فا اما مات ل شاب کات اسی, 


در ایام محاصره نجف توسط وهابی ها (بین سالهای 1221 و 1226 
هجری) که علماء با مردم به دفاع از شهر پرداخته بودند. در عین حال که با 
علماء دیگر به امور مربوط به جهاد و محافظت از شهر و فراهم آوردن 
وسائل دفاع و سرکشی , ق ای و نگهبانان و تشویق آنان می پرداخت. 
از تاءلیف و تدریس سستی نمی کرد و حتی در همان اوان رساله ای در 
باره وجوب دفاع از نجف و این 


ص: 1812 


که نجف کانون اسلام است نوشت و برخی از مجلّدات مفتاأح الکرامه را 
در همان روز گار تاءلیف نمود, هانند ملد سر توب ا ره شمه و 
وکالت و این در حالی بود که او در دهه هفتاد از عمر خود بود. 


یکی از اموری که جد و جهد شبانه روزی او را نشان می دهد این است که 
در پایان بسیاری از یحا از مفتاح الکرامه آورده است که در شب , از 
نوشتن آن فارغ گشته است . 


چنان چه ذکر کرده است که: 


نوشتن مجلد وقف را در نزدیکی های نیمه شب و جلد دوم از طهارت را در 
ربع اخیر شب و جلد وکالت را بعد از نیمه شب و دو جلد شفعه و اقرار را 
در تقتت ۵عضم, قح اف دیکی زا در یت -قون با تست ند حطظر به .بایان 
رسانیده است . 


او در آخر مجلد اقرار از مفتاح الکرامه نوشته است: در ماه رمضان 
امسال هشت , يا نه يا ده جزء با اين تتثبع و گستردگی ابحاث نوشتم و این 
بدان سبب بوده است که من بسیاری از اعمالی را که دیگران در ماه 
رمضان انجام می دهند جز اندکی که چندان 


موثر در تعطیل کتابت نبوده , ترک کردم . 

نواده آن مرحوم» سید جواد بن سید حسن نقل کرده است که دختر صاحب 
مفتاح الکرامه که بانوئی جلیل القدر و مشهور به تقوی و عیادت بوده است 
و تا بیش از نود و پنچج سالگی با صحت حواس و قدرت ادراک زندگی کرد 
گفت: 


ص: 1813 


خوابید و من به یاد ندارم شبی از خواب برخاسته باشم و او را در خواب 
دیده باشم. 


مشغول به کار خود بود . 
به نوه اش رو کرده گفته گفته بود. : این عشق به خواب چیست؟ ! مرا از خواب 


0 ی ۳ 


اه نوم خود وا براي شاد ست: یار نی کرو ولی خفن بجون. ان که. سا 
شب بخواند به کار خود ادامه می داد. 


در میان علماء زمان خود , تا روز مرگ معروف به دقت و ضبط و صفاء 
ذات بود و علماء بزرگ زمانش برای حل مسائل مشکله ۳ 
کردند و جواب تسافت .ضی کرد با قاضاهی کردند مور ان باره تالیفی 
بنماید , چرا که به اطلاعات سرشار و نکته بینی و ممارستش با کلمات 


فقها و خبره بودنش در علم رجال واقف بودند . و شاهد این مطلب این که 
بیشتر با تمام کتاب هایش را به در خوا ست بزرگان از علماء نوشته است. 


جعفر و رساله ) المواسعة [ را به در خواست استاد دیگرش صاحب ریاض 


تالیف نموده است. (1) 

ولادت نبوی صلی الله علیه و آله وسلم در بیان کاظمی علیه السلام 
داستان - 131 

منبع: منتهی الامال فی تواریخ النبی و 


ص: 1814 


ال ظلیهم الشلام قاری ارع ار و 


از حضرت امیر المومنین علیه السّلام روایت شده است که چون ن 
خضرت: متولد شد بت: ها که بن کعبه: کذاشتة, توذند همه بر رم افتادنم و 
چون شام شد این ندأ از اسمان رسید که: 


جاء الْحَودٌ و رهق الْباطِل ان الْباطِل کان رَهوقأ(1) 

و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و درختی که بود 
خندیدند. و آنچه در اسمانها و زمینها بود, تسبیح خدا گفتند, و شیطان 
گریخت و می گفت: ۱ ۳ 
بزرگ ترین عالمیان محشد است صلی الله علیه و اله و سلم. (2) 

ولایت عهدی رضوی علیه السلام 


داستان - 116 
منبع. بدرقه ی یار, ص 43 


انما یراد من الامام قسطه و عدله؛ |ذا قال صدق و |ذا حکم عدل و |ذا وعد 
انجز.(3) 


وفاکننده به وعده اش باشد. 


«امام رضاأ علیه السلام». 


مامون جهت مقابله با بر افراشته شدن پرچم حکومت علوی, تدبیری 
اندیشید تا درخت تشیع را ریشه کن کند. در این راستا بهترین شیوه 
(نابودی خصم به دست خود) را که همان ولایتعهدی امام رضا علیه السلام 
بود, مد نظر قرار داد. او در این رابطه به مخالفان ولایتعهدی حضرت رضا 
علیه السلام گفت: 


«او (امام رضا علیه السلام) در خفا و دور از چشم ماء مردم را سوی خود 
دعوت می کرد؛ ما با ولیعهدی او, ت فعاليتهایش را به نفع خودمان قرار 
داده و اعتقاد پیروانش به او را تغییر می دهیم اگر او را به حال خود رها 
می کردیم, مشکلاتی که ما را نوان 


ص: 1815 


1- - الاسراء آیه 81. ۱ 

2- - بحار الأنوار. ج 15 ص ۲274 مناقب ابن شهر آشوب, ج 1 ص 58 
جلاء العیون. ص 78- 77 حیاه القلوب, ج 3, ص 141. 

3- - کشف الغمه, ج3. ص‌148. 


مقابله با آنها نبود. برای ما پدید می آورد. اکنون وجهه ی او را کم کم نزد 
مردم خدشه دار کرده (ترور شخصیت) و سیس او را می کشیم.»( (1) 


اگر مأمون اين نبرد فرهنگی و سیاسی را که با برنامه ریزی دقیق و 
هوشیارانه اغاز کرده بود, به انجام می رساند, بطور یقین به هدف خود 
نائتل می شد و لیکن امام رضا علیه السلام تمام بافته های او را از هم 


تافت و مامون را در میدان نبردی که به وجود اورده بود با شکست کامل 
مواجه ساخت. 


ماففن که سفز و احافت در خراسان را با افرم قشار و زور در غماه ۱ 
اه مرها رای اه ها رک 
روشن سازد که این سفر. سفر مبارزه و شهادت است. 

امام رضا علیه السلام در وداع با رسول خدا صلی الله علیه و آله و خانواده 
اش, هنگام خروج از مدینه و در طواف کعبه با زبان دعا و اشک به همه 
ثابت کرد که مامون با سوء نیت و قصد کشتن, او را به خراسان می برد. 
فر تر کی رل کتا ری الم یه و ال رنه افو رات کار 


جدم, رسول خدا صلی الله علیه و آله سوی شهادت در غربت و دفن در 
کنار هارون می روم.»(2) 


و به خانواده ی خویش فرمود: «با صدای بلند برای من گریه کنید. من دیگر 
نزد خانواده ام فر تصی. کر دض (3) 


وقتی امام رضاأ علیه السلام نزد مأمون رسید اون با اکرام و احترام 
گفت: «می خواهم خلافت را به تو واگذار کنم.» 


ص: 1816 
1- - بحار الانوار, ج49, ص‌183. 


مهار الااره 2492 117 
3- - همان 


مام رضا علیه السلام فرمود: «اگر خلافت راز خداوند برای تو قرار داده 
است, جائز نیست آنرا از خود خلع کنی و به دیگری واگذاری" ؛ و اگر خلافت 
را برای تو قرار نداده است. چیزی را که برای تو نیست. چگونه به دیگری 
وا کذار هی کنی ؟# 


خاصفان گفت: «چاره ای جز قبول آن نداری؟» 
امام رضا غليه الشلام "فرمود: «به هیچ وجه. از روی. اختیار انزا تفمی 
پذیرم.» 


فامون گفت: «اگر خلافت را نمی پذیری, ولی عهد من باش تا بعد از من 
خلافت از ان تو باشد.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم بخدا,؛ پدرم از اجدادم و ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که بطور یقین من قبل از 
تو مظلومانه با سم کشته خواهم شد که فرشتگان آسمان و زمین بر من 
می گریند و در دیار غربت, کنار هارون دفن می شوم.» 


فامفن کته ور حالیکه هن تیزم آم هه کسش توان. کشتن لک اساته چم 
ادب به شما را دارد؟ » 


امام رضا علیه السلام اظهار داشت: «اگر می خواستم و, نام قاتلم و را 
می گفتم.» 


مأمون گفت: «ای فرزند رسول خدا! جز این نیست که تو با اين حرف ها 
می خواهی از پيشنهاد من سرباز زنی و تا مردم در دنیا ترا زاهد بدانند.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم به خدا,؛ از ابتدای رت هه کراوم 
نگفته و دنیا را برای دنیا نخواسته ام. بطور یقین و آنچه را اراده کرده ای, 
می دانم.» 


نع از سوال مامون از مقضوه امام علیه السلام و امان خوا تن خر تا, 
امام رضا عایه الشلام :مر مود 


«تو می خواهی برای مردم مرا راغب به دنیا که دنیا به کامش نیست.؛ 


ص: 1817 


مغرفی. کتین .و به. ایشان بکویی: ۲ آیا نمی نید با چه جرض:و.,طمعی 


ولایتعهدی را برای رسیدن به خلافت پذیرفت » 
دز ایتحان: ساموت را عم و فت فرا گرفت و پس از چندی با سخنان 
بهدید ای ؟ 


«قسم به خدا,؛ اگر ولایتعهدی را نپذیری, با زور و اجبار بر گردنت نهاده و 
در غیر اتضورت کر دنت را می-زانم: عمر بن خطاب شورای شش نفری را 
که جد تو, علی بن ابیطالب امیرالمومنین. نیز در آن بود تشکیل داد و شرط 
کرد که مخالف نظر شورا را از بین خودشان. گردن بزنند.» 


ارضا یت شام قفاوم ما من ار زااتی وی 
خر را ها کت اند ار یی فرمو ه اس پایرانی ایا یه سر اه ور 
عزل و نصب افراد و تغییر آداب و رسوم دخالت نکرده و از دور مشاوری 
باشم, می پذیرم. 


یوسف و دانیال. دو پیغمبرت, را که برای پذیرش مسئولیت در حکومت 
طاغوت زمانشان مواخذه ننمودی, مرا نیز مواخذه مفرما.» 


قامفن با فیولن شر ابظ اما رضا علیه السلام ولاسشهدی و را اقلا ن موه 
و با دعوت از مسئولان لشکری و کشوری جهت بیعت با حضرت. مجلسی 
را که همه باید لباس سیاه که شعار عباسیان بود از تن بدر کرده و با لباس 
در آن حضور می یافتند تشکیل داد و جز سه نفر (عیسی جلودی. علی بن 
عمران؛ ابویونس) که مامون به جهت بیعت نکردن با ولایتعهدی امام رضاأ 
علیه السلام. دستور حبس انها را صادر کرد, همه با حضرت بیعت 


ص: 1818 


نمودند. علاوه بر بر این فامفن دستور داد تا به نام حضرت سکه بزند و 
فر ام کش وا واه ایام بضا عنم ااسام و آس ص وا د 
ازدواج امام محمد تقی علیه السلام. فرزند بزرگوار امام رضا علیه السلام 
در اورد.(1) 


ولایتِ نجات بخش 
داستان - 112 
منبع: بدرقه ی دریاء ص34 


هن .ات لا سر فهم ‏ لا تلهم ماسفا هم و اسفاء اباتمم مات تم سادایه. 
(2) 


کسی که در حال عدم شناخت و پذیرش ولایت ایشان (امام معصوم علیهم 
السلام) از دنیا برود, به مرگ جاهلیت می میرد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام به عیادت یکی از یاران خود که در بستر 
بیماری بود رفت. وقتی حضرت حالش را پرسید, او شروع به بیان شدت 


حضرت رضا علیه السلام فرمود: 

«اين درد و ناراحتی مقدمه ی مرگ است و نه خود مرگ؛ ؛ جز این نیست که 
رین با هر ی به آسایش رسیده و بعضی راحتی را از دست می دهند؛ 
ایمان بش‌کدا موشت را مخودا افرار کم ناد اسایش باشکاتساشی» 
بعد از عمل به فرمایش امام علیه السلام, او گفت: 


«ای فرزند رسول خدا! فرشتگان الهی را می بینم که با تحیت و هدایا در 
محضر شم ایستاده و سلام می کنند؛ اجازه ده تا بنشینند.» 


بعد از رخصت. حضرت به او فرمود: 


«از آنها بپرس که آیا به ایشان دستور قیام نزد من, داده اند؟» 


ان فرد کفت: مین حتف ۲ یر هم تری شا آيتکي ار خضت لو 


نفرمایید, در حال قیام خواهند بود ۲» 

سپس او چشمانش را بست و 

ص: 1819 

1- - بحار الانوار, 49 ص‌129- 132 و عیون اخبار الرضاء 2 ص‌139- 
7 و ارشاد مفید, ج2, ص‌259- 263 و کشف الغمه. ج3, ص102 - 


101 
تخل 9 2 


«سلام برتو ای فرزنه زصول دا اکنون ما و ول آکزم صلی, اه 
علیه و اله و همه ی امامان. برای من تمثل یافتید.» و جان به جان افرین 


تقدیم کرد.(1) 
ولیعهد بی ولایت 


داستان - 116 
منبع. بدرقه ی یار, ص 43 


انما یراد من الامام قسطه و عدله؛ |ذا قال صدق و لذا حکم عدل و |ذا وعد 
انجز.(2) 


وفاکننده به وعده اش باشد. 


«امام رضاأ علیه السلام». 


مامون جهت مقابله با بر افراشته شدن پرچم حکومت علوی, تدبیری 
اندیشید تا درخت تشیع را ريشه کن کند. در این راستا بهترین شیوه 
(نابودی خصم به دست خود) را که همان ولایتعهدی امام رضا علیه السلام 
بود, مد نظر قرار داد. او در این رابطه به مخالفان ولایتعهدی حضرت رضا 
علیه السلام گفت: 


«او (امام رضا علیه السلام) در خفا و دور از چشم ماء مردم را سوی خود 
دعوت می کرد؛ ما با ولیعهدی او, تمام فعاليتهایش را به نفع خودمان قرار 
داده و اعتقاد پیروانش به او را تغییر می دهیم اگر او را به حال خود رها 
می کردیم. مشکلاتی که ما را نوان مقابله با انها نبود. برای ما پدید می 
اورد. اکنون وجهه ی او را کم کم نزد مردم خدشه دار کرده (ترور 
شخصیت) و سپس او را می کشیم.»(3) 


اگر مأمون اين نبرد فرهنگی و سیاسی را که با برنامه ریزی دقیق و 
هوشیارانه اغاز کرده بود, به انجام می رساند, بطور یقین به هدف خود 
نائل می شد و لیکن امام رضا علیه السلام تمام بافته های او را از هم 
تافت و مامون را در میدان نبردی که 


ص: 1820 


1- - بحار النوار, ج 49, ص 72. 
تست الم خرس 120 


به وجود آورده بود, با شکست کامل مواجه ساخت. 


مامون که سفر و اقامت در خراسان را با اهرم فشار و زور در خفا و با 
کرام هر ارام بر ظاهو ند اعام رضا علیه الساا تخصل کوور موکت ره 
که حضرت از مدینه به انحاء مختلف با گفتار و رفتار خویش مردم را 
روشن سازد که این سفر. سفر مبارزه و شهادت است. 

امام رضا علیه السلام در وداع با رسول خدا صلی الله علیه و آله و خانواده 
اش, هنگام خروج از مدینه و در طواف کعبه با زبان دعا و اشک به همه 
ثابت کرد که مامون با سوء نیت و قصد کشتن,. او را به خراسان می برد. 
بش سره کی سول را صلی الم یه وراه کوه کان یس خر ار 
جدم, رسول خدا صلی الله علیه و اله سوی شهادت در غربت و دفن در 
کنار هارون می روم.»(1) 


و به خانواده ی خویش فرمود: «با صدای بلند برای من کید کنید. من تن 
نزد خانواده ام بر نمی گردم.»(2) 


وقتی امام رضاأ علیه السلام نزد مأمون راسید اون با اکرام و احترام 
گفت: «می خواهم خلافت را به تو واگذار کنم.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «اگر خلافت رز خداوند برای تو قرار داده 
اسنت, خانز نیتتنت آتر | از خود خلع کنی و به دیگری واگذاری: ؛ و اگر خلافت 
را برای تو قرار نداده است. چیزی را که برای تو نیست. چگونه به دیگری 
واگذار می کنی؟» 


مامون گفت: «چاره ای جز قبول آن نداری؟» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «به هیچ وجه از روی اختیار آنرا نمی 
پذیرم.» 


مأمون گفت: «اگر خلافت را نمی پذیری, 


18 2 1 


1- - بحار الانوار, ج49, ص 117. 


- همان 


ولو ند هر بانش تا ند از مره لاف از آن و با فد 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم بخدا,؛ پدرم از اجدادم و ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که بطور یقین من قبل از 
تو مظلومانه با سم کشته خواهم شد که فرشتگان آسمان و زمین بر من 
می گریند و در دیار غربت, کنار هارون دفن می شوم.» 


مأمون گفت: «در حالیکه من زنده ام چه کسی توان کشتن بلکه اساثئه ی 
ادب به شما را دارد؟ » 


امام رضا علیه السلام اظهار داشت: «اگر می خواستم و, نام قاتلم و را 
می گفتم.» 


مأمون گفت: «ای فرزند رسول خدا! جز این نیست که تو با اين حرف ها 
می خواهی از پيشنهاد من سرباز زنی و تا مردم در دنیا ترا زاهد بدانند.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «قسم به خدا,؛ از ابتدای آ رتش ۵ دروخ 
نگفته و دنیا را برای دنیا نخواسته ام. بطور یقین و آنچه را اراده کرده ای, 
می دانم.» 


نفد از وال مامدن: از مقضوه امام علنه السلاه مآمان عوات خر رت 
اهام ز ضا عليه آلساام فرهیوه 


«تو می خواهی برای مردم مرا راغب به دنیا که دنیا به کامش نیست, 
معرفی کنی و به ایشان بگویی: " ایا نمی بینید با چه حرص و طمعی 


ولایتعهدی را برای رسیدن به خلافت پذیرفت ۲» 


ان ساموت ریمض فرا گرفت و پس از چندی با سخنان 
ند خی ؟ 

«قسم به خدا, اگر ولایتعهدی را نپذیری, با زور و اجبار بر گردنت نهاده و 
که جد 


ص: 1822 


توء علی بن ابیطالب امیرالمومنین. نیز در آن بود تشکیل داد و شرط کرد 
که مخالف نظر شورا را از بین خودشان, گردن بزنند.» 


ایام واه تسام سوه فد امن مان سا ارات ات روم 
را اد ی ی تدارا 
عزل و نصب افراد و تغییر آداب و رسوم دخالت نکرده و از دور مشاوری 
باشم, می پذیرم. 


بار الها ! تو می دانی که با اکراه و اجبار این را پذیرفتم؛ پس همچنانکه 
یوسف و دانیال, دو پیغمبرت, را که برای پذیرش مسئولیت در حکومت 
طاغوت زمانشان مواخذه ننمودی, مرا نیز مواخذه مفرما.» 

فامفنیا فول شر ایظ اما رضا عايه اللام ولا شعیدی من را اغلان نموه 
و با دعوت از مسئولان لشکری و کشوری جهت بیعت با حضرت. مجلسی 
را که همه باید لباس سیاه که شعار عباسیان بود از تن بدر کرده و با لباس 
در آن حضور می یافتند تشکیل داد و جز سه نفر (عیسی جلودی. علی بن 
عمران؛ ابویونس) که مامون به جهت بیعت نکردن با ولایتعهدی امام رضاأ 
علیه السلام. دستور حبس انها را صادر کرد, همه با حضرت بیعت نمودند. 
علاوه بر این مامون دستور داد تا به نام حضرت سکه بزنند و دخترش, ام 
حبیب. را به ازدواج امام رضا علیه السلام و ام فضل را به ازدواح امام 
مجمد تفی علیه السلام, فرزند بزر کوار امام رضا علیه السلام در اورد.(۱1 


ولیعهد مجبور 


داستان - 117 
منبع . بدرقه ی یار, ص 49 


و نابودی کفار است. 


ص: 1823 


آیهان آلاتانه 49 9 12 2و ععیون اخان الرضان دض 9و 
7 و اراد ففیم 2 ض 2259 263 و کشف. آلقمه: جد. ض 102 : 
101 

تنعل ررض 3 20 


امام رضاأ علیه السلام» 


روزی مردی از خوارج با چاقویی آغشته به زهر در دست, به یارانش گفت: 
«قسم به خدا, نزد این کسی که می پندارد فرزند رسول خداست و وارد 
در دستگاه طاغوت زمان شده. می روم و از دلایل اینکارش می پرسم؛ اگر 
جواب قانع کننده ای ندهد, مردم را از وجودش راحت می کنم.» 


وقتی نزد امام رضا علیه السلام رفت. حضرت فرمود: «به شرط اینکه بعد 
بیاندازی, و پاسخ سوالت را می دهم » 


او از این بیان امام رضا علیه السلام شگفت زده شد و چاقو را در آورد و 
شکست و پرسید. «با اينکه دستگاه طاغوت زمان نزد شما کافرند, چرا 
وارد دستگاه حکومتی ایشان شدی؟ تو پسر رسول خدا هستی.» 


امام رضا علیه السلام فرمود: «نزد تو اينها کافرترند يا عزیز مصر و 
مردمش؟ به هر حال اينها به گمان خودشان یکتا پرست می باشند و لیکن 
آنها ته. خداهند یکتا را برشتنده و.ته آو را-می شناختند. یوسف که خود 
پیغمبر و فرزند نبی بود, به عزیز مصر که کافر بود فرمود: "از آنجا که من 
دانا به امور و امانتدار هستم, مرا سرپرست گنج ها و معادن بگردان. 
ق اف ار 2 
ای ار و تس امه تا اد تارج 
کردم ؟» 


آن مرد گفت: «من گواهی می دهم که تو فرزند رسول خدا و راستگو و 
درست کرداری.»(1) 


0 


داستان - 282 
منبع. داستان های شنیدنی از چهارده معصوم علیه السلام . ص14 


پیامبر اکرم ( 
ص: 1824 


ص ) هنگامی که به دنیا آمد , پدرش از دنیا رفته بود , و جدش عبدالمطلب 
از او سرپر ستی کرد , وقتی که به شش سالگی رسید مادرش از دنیا رفت 
. و وقتی هنز هشت ساله شد , جدش عبدا لمطلب نیز از دنیا رفت . 


هنگامی که حضرت محمد ( ص ) متولد شد , در آن زمان رسم بود که زن 
ها از اطراف مکه به مکه می امدند تا کودک شیرخواری را پیدا کنند و با 
خود ببرند و به او شیر بدهند و در برابر ان از صاحب کودک مزدی دریافت 
نمایند و به این وسیله زندگی خود را تاءمین نمایند . 


تکام از بانوان پاک و مهربان به نام حلیمه سعدیه که از خانواده بادیه نشین 
و دامدار بود , به مکه برای همین کار امده بود . ولی کودکی در مکه نیافت 
و ناامید به سوی خانه اش باز می گشت , عبدالمطلب در راه او را دید و 
به او گفت : ( فرزند نوزادی دارم به او شیر بده ) . 


حلیمه بر اساس قراردادی پيشنهاد عبدالمطلب را پذیرفت و محمد را از او 
گرفت و با خود به سوی بادیه اش برد . از آن پس محمد ( ص ) در بیابان 
در میان چادرنشینان بود , و چهار سال تحت سرپرستی حلیمه سعدیه 
زندگی کرد . حلیمه در اين مدت حوادث عجیبی از کودکی محمد ( ص ) دید 
از آن هنگام که محمد ( ص ) به آن جا رفته بود خر و برکت همراهش بود 
زراعت ها و دام ها 


ص: 1825 


و نعمت ها , آن چنان فراوان شدند که سابقه نداشت . در این مدت حلیمه 
محمد ( ص ) را دوبار يا سه بار به نزد مادرش اورد . 


سبراتجام علیمه. در سال بتحم نا کود گفت: ۸ این کودک نک کدی قوق 
العاده و بی نظیر است می ترسم دشمنان به او اسیب برسانند از این رو 
تسم کشت آمیرا به‌هکه آمردن نف ها مات حول دح 


حلیمه محمد ( ص ) را با خود به سوی مکه آورد نخست کنار کعبه آمد تا از 
آن جا به خانه عبدالمطلب برود , ناگهان از آسمان ندایی شنید که شخصی 
به حجرالاسود کعبه خطاب کرد و گفت : ( ای جایگاه قدس ! امروز صد 
هزاران نور خورشید به تو فروزان می گردد ] . حلیمه که شیفته و دلباخته 
این صدا شده بود با شوق و ترس به هر سو نگاه می کرد تا صاحب را ببیند 
ولی او را نمی دید , ناگهان متوجه شد که محمد ( ص ) در کنارش نیست . 
به هر طرف روی کرد او را ندید حیران و سرگردان شد . هیجان زده با 
اندوهی جانکاه دیوانه وار در کوچه های مکه می دوید و به هر در خانه ای 
سر می کشید و با ناله جانسوز , سراغ محمد ( ص ) را می گرفت , ولی 
مردم مکه اظهار بی اطلاعی می کردند . 


آه , چه پیش آمد ناگواری ! گویی حلیمه از بالای کوه به زمین افتاده بسیار 
پریشان و.غمکین شد . انجنان می کریست. که کویا 


ص: 1826 


- - کحل آبصر, ص20 - سیره حلبیه, ح1, ص 01 و 10060. 


ژهین و زمانمین. کرستد در این شام , پیرمردی عصا زنان نزد حلیمه آمد 
, و علت پریشانی او را پرسید , و حلیمه ماجرا را گفت. پیرمرد , او را 
دلداری داد و به او گفت : هیچ نگران مباش من کسی را ( یعنی بتي را ) 
فقو شتا شنم که" خر اولظق: کید کودی تو بیدا خی نود پرویم نزو آنربت 
و از او التماس کنیم . 


دیتاسا شون هن تسس ات کت 


هی: کند: ) ۱ 
کودک گم شده را پیدا کند به قول مولوی در کتاب مثنوی به بت گفت : 


این حلیمه سعدی از او فرزند طفلی گم شده است نام آن کودک , محمد 
آمده است همین که نام مبارک محمد ( ص ) در آنجا تیان اصفر از رت 


و همه تما دیکن که در کبارش بودندن لرر یدنه و کون دید سره 
با متاهدن ان عادنه عسیت: آنچنان ترسید که مانند برهنه ای در سرمای يخ 


بندان می لرزید . 


حلیمه همچنان پریشان بود , و بیاد محمد ( ص ) اشک می ریخت , و فریاد 


می زد : 
( ای کودک گم شده ام کجایی ؟ ) 
پیر مرد , حلیمه را 

ص: 1827 


دلدازی‌می دادءفرنفی: کقبت:: 


این پیش اهنا بی سابقه است , دوران جدیدی پیش اوه , و براستی 
عجیب است که با شنیدن نام محمد ( ص ) بتها واژگون شدند. در اين میان 
, عبدالمطلب از گم شدن محمد ( ص ) آگاه شد , در حالی که بلند بلند 
گریه می کرد و بر سر و سینه می زد , کنار کعبه آمد , و دل بخدا سپرد و 
عرض کرد : 

( خدایا ! من کوچکتر از آنم که با تو سخن بگویم , سجده ها و اشکهایم , 
ناچیزتر از آن است که از آن نام ببرم , , تو را ار ۱1 


کودک داری , ما را نصا و ان او اکاه ین ۲ 


ناگهان از درون کعبه ندایی شنید : ( آرام باش , هم اکنون به زیارت 
رخسار آن کودک خواهی رسید ) . 


دالعظلب کت ان آکون کاست ؟ 


هاتف عکانی. را کشان داد + عحالفطب: یه ان جا رفت. م فریشیان زر 
همراه او حرکت کردند , سرانجام عبدالمطلب به وصال یار رسید , و آن. 
ر کمک را ود قیر عرکتی بافت ام رنه وس رف هه اتود ورد 
(1) 


هادي ضال 

داستان - 449 

منبع: داستان های عارفانه, ج2. ص18 

از پیامبر اکرم ضلی اله غلیه. و آله تقل اسنتت که. فر مود 


همان طور که زندگی می کنید می میرید و همان گونه که می خوابید 
محشور می شوید . 


و نیز می فرمود: 


ص: 1828 


[- -اقتباس از دیوان متنوی مولوی, دفتر چهرم» ص 347. ِ این مطلب با 
تفاوت در مجمع البیان. ح100, ص 5006 امده است. 


دیدم که لبانشان بریده شد و دوباره به شکل اول باز می کیت و دوباره 


اینان خطیبان امت تو هستند که لبان شان بریده می شود؛ چون به آن چه 
که می گویند عمل نمی کنند . (1) 


هادی طریق دکتری بیگانه 


داستان - 209 


فاطمه دختر فرج الله خان زوجه حاج غلامعلی جوینی ساکن سبزوار شفاء 
یافت چنانچه شوهرش نقل کرده : 


زوجه ام بعد از وضع حمل بیمار شد تا گرفتار تب دائم گردید و تب او به 
37 الی چهل درجه می رسد و هرچه دکتران سبزوار در معالجه او سعی 
کردند فائده نبخشید بلکه بمرضهای دیگر دچار گردید. 


یکی از اطباء گفت خوب است او را به جهت تغییر آب و هوا بخارج شهر 
ببری . مریضه چون این سخن را شنید به من گفت حال که دکتر چنین گفته 
است بیا و مثتی بر من گذار باینکه مرا بزیارت حضرت رضا (ع ) ببر تا 
شفای خود را از ان حضرت درخواست کنم پا در انجا بمیرم . 


من رای او را پسندیدم و حرکت نموده تا به مشهد مشرف شدیم و چهار 
لکن اثر بهبودی ظاهر نشد. 

آنگاه به دکتر آلمانی رجوع نمودیم و او پس از معاینه گفت بایستی بکسال 
لااقل معالجه شود. پس بیست روز مشغول معالجه گردید. لکن عو ض 
بهبودی مرض شدت کرد بنحویکه زمین گیر شد و نتوانست 


ص: 1829 


حرکت کند. 


لذا من خودم نزد دکتر می رفتم و دستور می گرفتم تا روز سه شنبه 
یازدهم شوال وقتی که رفتم دیدم حاج غلامحسین جابوزی با جماعتی نزد 
دکتر آمدند و حاجچی مذکور به دکتر گفت دیروز حضرت رضا (ع ) دختر مرا 
شفاء مرحمت فرموده و اینک او را آورده ام تا معاینه کنی همان قسمی 
که دیروز معاینه نمودی پس دکتر دست دختر را سوزن زد و فریاد او از 
سوزش بلند شد. 


دکتر دانست که دستش صحت یافته خوش وقت شد و گفت : من تو را 
باین کار دلالت کردم . آنگاه بدیلماج خود گفت بنویس که من دیروز کوکب 
مشلوله را معاینه کردم و علاجی برای او نیافتم مگر به نظر پیغمبر یا وصی 
او. و امروز او را سلامت دیدم و شکی در شفای او ندارم . 


راهنمائی نکردی ؟ جواب داد که او مردی بود بیابانی و محتاج بدلالت بود 
لکن تو مردی باشی تاجر و با معرفت احتیاح بدلالت نداشتی . 


پس من اجازه حمام برای او خواستم اذن نداد. گفتم برای بردن بحرم و 
توسل بامام چاره ای نیست از اينکه حمام رود و پاکیزه شود گفت پس 
بحمام معتدل الحراره رود. بالجمله نزد مریضه خود آمدم و حکایت شفای 
کوکب را بوی گفتم و او بگریه در آمد من باو گفتم تو نیز شب جمعه شفای 
خود را از امام هشتم (ع ) بگیر پس روز پنجشنبه بهمراهی زنی بحمام 
رفته و عصری بحرم مطهر تشرف 


ص: 1830 


حاصل کرده و شفای خودش را از حضرت گرفت . و اما خود آن زن گفته 
است چون خبر شفا یافتن کوکب را شنیدم دلم شکست با خود گفتم من 
بامید شفا به مشهد امده ام لکن چه کنم که بمقصود نرسیدم تا اينکه پیش 
از ظهر روز چهارشنبه خوابیده بودم . 


در عالم رویا سید بزرگواری را دیدم که عمامه سیاه بر سر و قرص تانق 
بزیر بغل داشت آن نان را بیک طرفی گذارد و بان علویه که پرستار من 
بود فرمود اين نان را بردار این سخن را فرمود از نظر غائب شد چون 
بیدار شدم قدرت برخواستن و نشستن در خود یافتم و حال انکه پیش از 
خواب حالت حرکت در من نبود. 


پس فهمیدم که تب قطع شده و ساعت بساعت حالم بهتر می شد تا شب 


جمعه که بحرم مطهر رفته توسل جستم و بامام اظهار درد دل می نمودم 
که از سبزوار بامیدی بدربارت آمده ام نه بامید طبیب, حال يا مرگ با 


اتفاقا در حرم پهلوی زوجه حاج احمد بودم که شفاء یافت . من همین قدر 
دیدم نوری ظاهر شد که دلم روشن گردید. مانند شخص کوری که یکمرتبه 
چشمانش بینا گردد و در آنحال هیچ دردی و کسالتی در خود نیافتم به نظر 
مرحمت امام هشتم (ع ) و شوهرش حاج غلامحسین گفت : بعد از سه روز 
او را نزد دکترش بردم دکتر پرسید: در این چند روز گذشته کجا بودی . 


گفتم به جهت اینکه امام ماء مریضه مرا شفا داده و او را آورده ام 
ص: 1831 


فرضتی تیتشت. ۰ آنگاه حفتم خوآهش دارم که در این خصوض. عیی بنویسی 
که برای ما حجتی باشد. 


دکتر مضایقه نکرد و بدیلماج گفت بنویس فاطمه زوجه حاج غلامعلی 
سبزواری مدت یکماه در تحت معالجه من بود و علاج نشد و امروز او را 
معاینه کردم و سلامت دیدم .(1) 


هادی و ضال 
داستان -380 
فتیعه وآتازم‌هایبی آ آبار در کات لاغز 15 


رفزی: دی خفر برای ظرغ:دغوا وعل اخقلاف نزو فان ابی لبلی» فان 
معروف امدند. 


یکی از آن ها دیگری را نشان داده و گفت: 


گمان می کنم از روز اول بدن او مو نداشته است و این 


موضوع مرا نکران کردم است , ابا آنزخ غیت استت و مخ می قواتم خاملر. 


ابن ابی لیلی که تا آن موقع با چنین مساعله ای روبرو نشده بود و حکم آن 
را نمی دانست بهانه ای پیش کشیده گفت: 


مهم نیست مردم معمولا موهای بدن را برای پاکیز گی و نظافت می گیرند 
بنابراین م عاملی برای ناراحتی شما وجود ندارد . 


قذظی که اختمال میداد آفای قاضی از عکم اضلی مشاه بی غبر است:ه 
به همین جهت طفره می رود. گفت: 


من کا ر با اين حرفها ندارم بالاخره این موضوع عیب محسویمی شود یا نه؟ 
و اگر عیب است , بفرمائید , وگرنه مرخص می شوم . 


ص: 1932 


ارات اه 


دست خود را روی شکم گذارده گفت : فعلا دچار درد شدم اجازه بفرمائید 
لحظه ای دیگر بر می گردم .بلافاصله از جا حرکت نمود از در دیگری 
بیرون رفت و خود را به عالم بزرگوار «محمد بن مسلم» رساند و گفت: 


راعی امام درباره جبین مساءله چیست؟ 


محمد بن مسلم گفت: عین این مساءله را نمی دانم ولی از امام باقر علیه 
السلام شنیدم که فرمود: 


هر چیز طبیعی که کم يا زیاد شود عیب محسوب می شود . 


ابن ابی لیلی گفت : همین بس است . و بی درنگ به محکمه برگشت وبه 
طرفین شکایت اعلام کرد که اگر مشتری مایل باشد می تواند معامله را 
محمد بن مسلم با توجه به شخصیت ارزنده علمی و معنوی که داشت , 
فوق العاده مورد توجه و علاقه پیشوای ششم بود و همواره از حمایت و 
تدای ام ان ماش شرع احاه اون ۴ 
السلام گزارش رسید که ابن ابی لیلی در یک جریان قضائی شهادت محمد 
بن مسلم را رد نموده است و گواهی او را نپذیرفته است . 


به محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شدم , فرمود : 


شنیده ام محمد ابن مسلم نزد ابن ابی لیلی شهادت داده واو شهادت 
محمد بن مسلم را رد کرده است؟ 


فرمود : وقتی که به کوفه رفتی نزد ابن ابی لیلی برو و بگو: 


ص: 1833 


آاعت فا کل الفیعم خ 12 410 


سه مسأله از تو می پرسم پاسخ آن ها را از تو می خواهم ولی به شرط 
آن که جواب مسأله را با قیاس ویا نقل از قول فقها و محدثان ندهی .آنگاه 
تنه مشاه زیر را ار این رصامی‌ این ای یل راهان شاک 
ماند چنین , 


جعفر بن محمد می گوید: به چه علت شهادت شخصی را که به احکام خدا 
و روش و 


خی ی ال اهامای نو و الم تسه واه 


ابوکهمش می گوید : وقتی وارد کوفه شدم پیش از آن که به خانه ام بروم 
نزد ابن ابی لیلیرفتم و گفت و گوی زير بین من و او رد و بدل شد . 


گفتم سه سو ال از تو دارم ولی خواهش می کنم پاسخ مرا با قیاس يا از 
زبان فقها ومعدانند نذهی بلکه.زای و نظر ودرا بکو . 


سة ال اول : بگو راءی شما درباره شخصی که در دو رکعت اول نماز 
وا و 


اين ابی لیلی مدتی سر به.پائین انداخت آنگاه شر بلند کرده گفت: 
عقیده فقها در اين باره .. 

گفتم: از اول با تو شرط کردم که پاسخ مرا از قول دیگران نقل نکنی. 
گفت : من خودم در اين باره چیزی نمی دانم. 


گفتم : خیلی خوب پاسخ سو ال دوم را بگو,. کسی که بدن یا لباسش با بول 
نجس شده , لباس و بدن خود را چگونه باید بشوید؟ 


وی 


ص: 1934 


مدتی به فکر فرو رفت و پس از مدتی سر برداشت و گفت: فقهای ما در 
این باره فرموده اند... 


گفتم : من با شما شرط کردم قول دیگران را نقل نکنی نظر و رآی خود را 
کفت: من تتخضا در ان باره چیزی نمی دانم. 

گفتم : اشکالی ندارد, سو ال سوم را پاسخ بده : شخصی هنگام «رمی 
جمره» به جای هفت سنگ شش سنگ زده و سنگ هفتم به هدف اصابت 
نکرده است تکلیف این شخص چیست؟ 


قاضی باز به فکر فرو رفت آنگاه سر برداشت و خواست بگوید فقهای 
ما... 


گفتم : شرط خود را فراموش مکن . 


کت ! نارسفا نه در این باره چیزی نمی دانم . 


السلام به وسیله من به تو پیغام داده که شهادت شخصی را که به احکام 


خدا و روش و دستور پیامبر از تو داناتر و اگاه تر و عالم تر است چرا رد 


کرده ای؟ 

گفت: کدام شخص؟ 

گفتم : محمد بن مسلم . 

گفت: شما را به خدا سوگند این سخنجعفر بن محمد است؟ 

فرستاد واو را به دادگاه دعوت کرد و پس از ادای مجدد شهادت گواهی او 


هادی هدایتگر 


داستان - 447 

منبع: داستان های عارفانه, ج2, ص18 

در اول کمال الدین در سیب تالیف آن بیانی 
ص: 1835 


1- - رجال کشی , ص 147- به نقل از کتاب پیشوا و رئیس مذهب, عقیقی 
کی سم 11 


به تفصیل دارد که اجمال آن این است : 


ینس از مراجعت از زیارت ثامن الائمه علیه السلام مدتی در نیشابور برای 
رفم خیرت فردم آن دز غبیت ود رقم شبیت. آنان. در ام قائم علیه. الستلام 
ات 


شبی از دوری اهل و ولد و اخوات و نعمت به جا گذاشته ام فکر می کردم 
و در آثنای فکرت خوابم در ربود , در عالم خواب دیدم که در مکه مکرمه ام 
عالم خواب به من فرمود : 


چرا کتابی در غیبت تصنیف نمی کنی؟ باید اکنون کتابی در غیبت تصنیف 
کنن.: 

این بگفت و برفت و من از خواب بیدار شدم و تا طلوع فجر به دعا و گریه 
و بی تابی به سر بردم و در صباح همان روز به تالیف این کتاب اغاز کردم . 
(1) 

هادیان الهی 

داستان -523 

منبع: داستان هایی از مقامات مردان خداء ص89 

یکی از فرزندان مرحوم شیخ مرتضی انصاری به واسطه نقل می کند که: 


مردی توف و ان افیاژه بود وبا شدت گریه می کرد. وقتی علت گریه 
اش را پرسیدند. ۰ 


را برداشته نیمه شب به منزل شیخ رفتم . وقتی وارد اتاق شیخ شدم, 
دیدم روی سجاده در حال نماز است, چون نشست من دستم را با شمشیر 
بلند کردم که بزنم در همان حال دستم 


بی حرکت ماند وخودم هم قادر به حرکت نبودم به همان 
ص: 1836 


1- - لهج الولایه, ص 87. 


بطرف من برگردد گفت: 

برد ) . خدایا من ان ها را بخشیدم تو هم آن ها را ببخش. 

آن وقت من التماس کردم , عرض کردم: آقا مرا ببخشید. 

فزمود : آهسته حرف بزن. کسی تفعمد برو خانه ات ضبح نود من با : 

من رفتم تا صبح شد همه اش در فکر بودم که بروم يا نروم واگر نروم چه 
خواهد شد بالاخره بخودم جراءت داده رفتم . دیدم مردم در مسجد دور او 


را گرفته اند , رفتم جلو وسلام کردم , مخفیانه کیسه پولی به من داد و 
فرمود: 

ین 

فن: آن پول را آورده سرمایه خود قرار دادم وکاسبی کردم که از بر کت ان 
پول امروز یکی از تجار بازار شدم وهر چه دارم از برکت صاحب این قبر 
دارم ۰( 

داستان - 122 


مع نمی الا ما فی صاوخ الیو لا علمم. اسلا فارسی ار حا: 


چون هاشم(2) به کمال رشد رسید آثار فتوت و مروّت از وی به ظهور 
رسید و مردم مکُه را در ظلّ حمایت خود همی داشت چنان که وقتی در 
مکه بلای قحط و غلا پیش آمد و کار بر مردم صعب گشت هاشم در آن 
قحط سال, همی به سوی شام سفر کردی و شتران خویش را طعام بار 
کرده به مکُه آوردی و هر صبح و هر شام یک شتر همی کشت و گوشتش 
زا هعی تخت اه 


ص: 1937 


1- - زندگانی شیخ مرتضی انصاری. ۱ 
2 - الف) سومین از اباء پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله وسلم . ب) 
سیادت سادات از جناب هاشم بن عبد مناف شروع می شود. 


تج کر دام مزذق مکه را به مهمانی دعوت می فرمود و نان در آب گوشت 
رید(1) کرده بدیشان می خورانید از این روی او را «هاشم» لقب دادند 
چه «هشم» به معنی شکستن باشد. 


یکی از شاعران عرب در مدج او گوید: 
مره العلی هشم آلنرید قوف قوم که مسنین عحافت ود 
نسبت الیه الرحلتان کلاهما سیر الشتاء و رحله الاصیاف 


هالوی با آبرو 


: 
منبع: تشرف یافتگان 


جناب حجه الاسلام حسن فتح الله پور به نقل از عارف وارسته و او نیز به 
قل موثق از اساتید سابقش فرمود: 


مرحوم حجه الاسلام شفتی عالم مجاهد بزرگ, روزی قصد عزیمت برای 
دیدار از خانه خدا نمود, عده ای از خویشان و اصحابشان نیز به همراه وی 
به راه افتاده, تا به جع تشرف يابند. طبق مر سوم ان دوران؛ مسیر 
کاروانیان از ایران به نجف و کربلا و از انجا به سوی مکه و مدینه بود. پس 
به زیارت عتبات عالیه شتافته و چند روزی را در آن شهر اقامت می 
نمایند.برخی از خویشان او از این که پولی به همراه داشته. نگران بودند. 
از این جهت به امانت پولهایشان را در کیسه ای نهادند و به مرحوم شفتی 
دادند, با در مواقع نیاز از ان استفاده نمایند. 


مرحوم شفتی نیز کیسه فوق را در گوشه ای از اتاقش مخفی, از گزند 
۳ 


بالاخره روز حرکت فرا می رسد او برای وداع به زیارت حضرت امیر علیه 
السلام رفته. پس از بازگشت به خانه و جمع آوری و دسته بندی اثائیه اش 
فتوجه می نو و که ار که تول کنر پبشت ؟۱ 


پس در کمال اضطراب و 


ص: 1838 


1- - فارسی آن نرید است. 

2 - در خصاتص الائمه علیهما السلام. ص 68 و رجال مکه مسنتون عجاف. 
این بیت از عبد الله بن زبعری قیس سهمی شاعر قریش در جاهلیت 
ات ی ای ری ی انعر شا 132 


ور شرفت یه اش شرت لاعفا 
ق ار با سم را تا 
او خود در مورد آن حادثه چنین می گوید: 


در آن حالت اضطرار و استغاثه, لحظاتی نگذشت که اسب سواری را از 
دور دیدم, با خود گفتم نکند که مهاجمی باشد که قصد بر جانم نماید, پس 
با وحشت تمام به انتظار ایستادم. با نزدیک شدن ان اسب سوار, در کمال 
تعجب از دور صدایی بلند شد که: اقای شفتی نگران نباش ! 


پس از شنیدن این جملات, آرامش خود را بازیافتم. وقتی اسب سوار به 
من رسید, فرمود: اقای شفتی ! چه مشکلی داری, من امام زمان توام !؟ 
ناباورانه گفتم: اگر شما امام زمان هستید. خود مشکل مرا بهتر می 


دانید ا؟ 


حضرت دیگر چیزی نفرمود, صورتشان را به سمت شهر اصفهان 

برگردانیدند و فریاد زدند: هالو... هالو... هالو !؟ 

من ناگهان متوجه شدم یکی از حمال های بازار اصفهان - که مشهور به 

ِِ بود - در نزد حضرت در کمال احترام حاضر شد. حضرت به او 
د: مشکل آقای شفتی را حل کن. 


آنگاه در حالی که بشارت حل شدن مشکلم را می فر مود, خداحافظی 
کرده و تشریف برد, پس از رفتن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف 
به خود آمده و با حیرت تمام رو به هالو کرده و گفتم: 


شما همان هالوی خودمان هستی؟ ! 


با لیشته تایه هشن کعکاوانه از اه پوسینومه نما وا رت 
را در شهر اصفهان زور ٩‏ 5 گفت: بله شنیدم. 


پرسیدم: پس چرا حضرت سه بار 
ص: 1839 


صدایت زدند ت خودت را به کوفه رساندی؟ ! 
او گفت: 


بار دوم و سوم به هنگام طی الارض در مسیر راه صدای حضرت را شنیدم. 


دیگر چیزی نگفتم, هالو مرا در یک لحظه به نجف رساند و به من نیز توصیه 
اکیدا کرد که کوچکترین سخنی از وی و حادثه مسجد سهله به کسی نگویم. 
انگاه دستور داد که بقیه اثاثیه ام را جمع کرده, تا به هنگام حرکت. او 
بازگشته تا کیسه پول را بدهد. 


ات وه راصق ای ی که کر و له ناهن زا 
حرکت, دوباره او را به همراه کیسه های پول در نزد خویش یافتم, پول ها 
را به من داد و فرمود: در عرفات خودم به دیدارت امده و خیمه های 
حضرت علیه السلام را نشانت خواهم داد, منتظر بمان ! 


آنگاه از نظرم : نایدید شد و رفت و من به انتظار حسرت دیدارش باقی 
ماندم: 


از آن روز به بعد انتظار سختی می کشیدم, هر یک از روزها به اندازه یک 
فامس‌من مق کذشت: با ان کم‌همواه کاروانیان که تشرف یافتم؛ , در 
عصر روز عرفات او به دیدارم آمد و مرا به شوی خیمه هاق حضرت در 
کنار جبل الرحمه برد, ولی از دور خیمه ها را نشانم داد, هر چه اصرار 
کردم که مرا به درون خیمه ها ببرد» گفت اجازه ندارد, پس با افسوس 
خیفه ها زا ماشا کردم انحامبه من ام قرخود کهباز کردم سایمدر ملیف 
تو را نیز ببینم, که اتفاقا نیز نیامد! 


پس از انجام مراسم حج به 
ص: 1840 


اصفهان بازگشتم, مردمان بسیار به دیدارم آمدند, ناگهان دیدم همان هالو 
نیز به دیدارم امد, تا خواستم که عکس العمل متناسب با شخصیت او 
نشان دهم, اشاره ای کرد که ارام بگیرم. پس به ناچار چنین کردم, ولی از 
ان روز به بعد رابطه عجیبی میان من و او برقرار شد: 


امشب وقت سیر من به سوی خداوند است, زمان ما گذشت., من امشب 
ای ار راک ی ی ار رت 
فولاد اصفهان دفن بنما ! 


از آوربة اضرا خماستم حقایق تا کقته را بیان کنیه آن در خماه ای ظررف 


یکی دو ساعت بیشتر باقی نمانده است, دنیا همین است که می بینی !؟ 


پس خداحافظی کرد و رفت. در وقت مقرر به دیدارش شتافتم. او را مرده 
یافته, مردمان را خبر کردم و به کفن و دفنش پرداختم. از آن پس به 
زیارت همیشگی قبرش همت گماشتم و از او نیز حاجتهای فراوان گرفتم. 


فذارت: آلهت 
داستان -5 37 

فتع؟ داستان .هابی ار آناز بر کات غلفاغ, ض 5 1 
علامه طباطبایی رحمه الله علیه می گوید: 


یکی از دوستان چنین نقل کرد که در ماشین نشسته بودیم از ایران به سفر 
کربلای معلا حرکت می کردیم در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده 
ق ف نیما ف: تشم توق باه ای کیت نی تا مر و ام رو تنالن. عای 
شد . 


ناگهان صدای این جوان یک دفعه به زاری و گریه بلند شد . 
بسیار تعجب کردم پرسیدم 


ص: 1841 


/ 


هستم از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لامذهب بار امده و طبیعی 
بودم و مبداء و معاد را قبول نداشتم فقط در دل خود محبتی به مردم 
دیندار احساس می کردم خواه مسلمان باشند یا مسیحی يا یهودی , شبی 
در محفل دوستان که بسیاری از آن ها بهایی بودند حاضر شدم و تا ساعتی 
چند به لهو و لعب و رقص و مانند آن ها اشتغال داشتم پس از گذشت 
زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم و از کارهای خودم خیلی نادم بودم 
و بدم آمد . ناچار از اطاق خارج شده به طبقه بالا رفتم و در آن جا مدتی 
گریه کردم و چنین گفتم : 


پس از لحظه ای پایین آمدم شب به پایان رسید و ما از هم جدا شدیم 
فردای ان شب اتفاقا رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی 
خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم , ناگهان دیدم از دور سیدی نورانی 
نزدیک من امده به من سلام کرد و فرمود: با شما کاری دارم؛ وعده کردم 
فردا بعد از ظهر با او دیدار کنم . 


اتفاقاً پس از رفتن او بعضی گفتند: اين بزرگوار است چرا با بی اعتنایی 
جواب سلام او را دادی؟ 


چون وقتی آن سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی دارد و برای 
این منظور این جا پیش من امده 


ص: 1842 


است . 


از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق 
با همان وقت معهود می کرد باید فلان مکان بوده و 


دستوراتی داد که باید عمل کنم . من با خود گفتم بنابراین نمی توانم به 
دیدن این سید بروم فر دا وقتی که زمان کار محوله رئیس 
قطار نزدیک می شد در خود احساس عسالت کردم کم کم دچار تب 
شدیدی شدم به طوری که بستری شدم پزشک برای من 
ارف ها از رف به سا عموریت: فد ور کزویدم کی اد ان که فرشاده 


عادی شد خود را کاملا خوب و سرحال دیدم », دانستم باید در این میان 


آن کف نزو ام تشم قه را یک دوه اضهل: اعتعامقر با دلیل, و برهانن برایم 
کفت:: به ظوری. که من ایمان آمردم سین دمتور آنی؛:به 


من داده فرمود: فردا نیز بیا. 

چند روزی هم چنان نزد او رفتم . هنگامی که پیش روی او می نشستم هر 
حادثه ای که برای من رخ داده بود بدون ذره ای کم و بیش حکایت می کرد 
و از افکار و نیت شخصی من که احدی جز من بر ان ها اطلاع نداشت 
بیان می نمود . 


مدتی گذشت تا آن که شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت 
کردم و مجبور شدم قمار بازی کنم؛ فردا هنگامی 


که خدمت او رسیدم فورأ فرمود : 
آیا 
ص: 1843 


حیا نکردی که این گناه کبیره را مرتکب شدی؟ 

اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شده. 

گفتم : غلط کردم , توبه کردم . 

فرمود : غسل کن و توبه کن دیگر چنین عملی را انجام مده . 

سپس دستورآتی دیگر فرمود خلاصه, به طور کلی رشته کارم را عوض کرد 
و برنامه زندگی مرا تغییر داد؛ چون این قضیه در زنجان اتفاق افتاد وبعداً 


خواستم به تهران حرکت کنم . امر فرمود که بعضی از علما را در تهران 
زیارت کنم و بالاخره ماءمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات مسافرت 


کتم این متفر سخری. است. که به اضر آن سید بزر کواز انجام مین دهم : 


دوست ما گفت: در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به 


کفته الان مادعا فران خیم ر‌جمن خضرت: نا فیدالام علیه ااشلام جه 
من خیر مقدم فرمودند . (1) 


منظور آن که اگر کسی واقعا از روی صدق و صفا قدم در راه نهد واز 
صمیم دل هدایت خود را از خداوند طلب نماید موفق به هدایت خواهد شد 
اگر چه در امر توحید نیز شک داشته باشد . 


هدایت با تدبیر انحرافی 


داستان - 419 
منبع: داستان ها و پندها, ج1, ص21 


روزی علی بن میثم که به دو واسطه نسبت به میثم تقار دارد و مردی 
بسیار دانشمند و با فضیلت است وارد مجلس حسن بن سهل وزیر ماءمون 
گودند. مشاهده کرد مردی دهری و طبیعی در صدر مجلس نشسته و حسن 
, للست به او احترامی شایان می کند و تمام اعیان و دانشمندان 


ص: 1844 


1- - لب اللباب, ص92 - آن سید بزرگوار که این جوان را راهنمایی کرده 
مرحوم آیت اللّه سید ( محمود زنجانی ) امام جمعه آن زمان زنجان بوده 
است بزایاحاهی پسشترن ریم مقر عابان , ص 141 به نقل از سیمای 
فرزانگان , ص 95 . بکوی عشق منه بی دلیل راه قدم که من به خویش 
نمودم صد اهتمام و نشد. 


در مقامی پست تر از او نشسته اند و آن مرد با کمال جراعت در مسلک و 
مرام خود گستاخانه سخن می گوید و دیگران گوش فرا داده اند. 


ای وزیر امروز در خارج منزل شما چیز بسیار عجیبی دیدم . حسن بن سهل 
جریان را سو ال نمود. گفت: 


در کنار دجله دیدم یک کشتی بدون ملاح و ناخدا مردم را رسوا کرده از این 
طرف رود به طرف دیگر می برد و از آن طرف به همین طریق به جانب 
قامت اودن 


مرد طبیعی از موقعیت به خیال خود استفاده کرده گفت 


ای وزیر گویا این شخص در عقلش نقصی پیدا شده که سخن دیوانگان را 
میگوید و چنین ادعای محال و غیرقابل وقوعی را می کند. 


علی بن میثم رو به طبیعی کرده گفت 

مرد مادی فاتحانه و با تمسخر گفت: هرگز نمی شود. 

علی بن میثم گفت: پس چگونه در این دریای نامتناهی وجود این موجودات 
بی شمار در جو لایتناهی این کرات درخشان و اختران فروزان و ماه و 
ستارگان هر یک در مدار و مسیر معینی بدون خدا و خالقی به سیر و 
گردش خود ادامه 


میدهند ای مرد مرد تو برای حرکت یک کشتی از رودی به طرف دیگر 
ناخدائی ر ازم میدانی آی برای سیر موجودات گوناگون در دریای آفرینش 


ص: 1845 


ااعای محال عت کم 


مرد دهری دیگر جواب نتوانست بگوید و شرمنده سر بزیر افکند و دانست 
علی بن میثم داستان کشتی را وسیله ای قرار داده از برای مجاب کردن و 
مغلوب 2 اوء حسن بن سهل از این مناظره شیرین بسیار خر سند 
گردید. (1) 


هدایت با زیان مالی 

داستان - 102 

منبع: بدرقه ی یار. ص 15 

لامام الدلیل فی المهالک؛ من فارقه فهالک.(2) 


امام راهنما و نجاتبخش از هلاکت هاست؛ کسی که از او دور افتد, هلاک 
می شود. «امام رضا علیه السلام» 


کردند. 

که یکی از آنها گفت: «اين مرد امام رافضی هاست.» 
صفوان به حضرت گفت: «آنچه را اين مرد گفت. شنیدید؟» 
امام رضا علیه السلام فرمود: «بلی؛ او مرد با ایمانی است.» 


شب همان روز ففازه.ی او انش کرفت و..دزدان افوالشن راب شرفت 
بردند. 


و فردای آن, از آن جا که مالی برایش نمانده بود. متواضعانه نزد حضرت 
امد و مقداری کمک مالی خواست. 


به دنبال این پیشامد., امام رضاأ علیه السلام به صفوان فر مود: «ای 
صفوان ! او مرد با ایمانی است تنها راه هدایت او, همان بود که دیدی.»(3) 


داستان - 112 
منبع: بدرقه ی دریاء ص34 


فین .حات. لا بعرفیم و لانجتو هم ماسفا هم و اسماء اباتمم مات سفتم سادایه 
(4) 


السلام) از دنیا برود, به مرگ جاهلیت می میرد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی امام رضا علیه السلام به عیادت یکی از یاران خود که در بستر 
بیماری بود رفت. وقتی حضرت حالش را پر سید, او شروعء 


ص: 1846 


1- - روضات الجنات. ص66< و نامه دانشوران. ج3,ص377, در چاپ 
جدید, این حکایت را از نظر استفاده کمی توضیح داده آیم . 

2 - تحف العقول, ص‌ 41603 

3- - بحار الانوار. 49 ص 55 

4 - تحف العقول, ص 439. 


به بیان شدت درد و ناراحتی اش مبنی بر اينکه با مرگ دست و پنجه نرم 
می کند, نمود. 
«اين درد و ناراحتی مقدمه ی مرگ است و نه خود مرگ" ؛ جز این نیست که 


بزخی, با هرک به آسایش رسیده و بعضی راحتی را از دست می دهند؛ 
ایمان به خدا| و را مجدد | اقرار کن تا از آسایش یافتگان باشی. ند 


بعد از عمل به فرمایش امام علیه السلام, او گفت: 


«ای فرزند رسول خدا! فرشتگان الهی را می بینم که با تحیت و هدایا در 
محضر شم ایستاده و سلام می کنند؛ اجازه ده تا بنشینند.» 

بعد از رخصت. حضرت به او فرمود: 

«از آنها بپرس که آیا به ایشان دستور قیام نزد من, داده اند؟» 


آن: فرد کفتد هی وید ۲ اج همکی ۶ و.شعا ایند با .رخضت حلوین 


نفرمایید, در حال قیام خواهند بود ۲» 
سپس او چشمانش را بست و گفت: 


«سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! اکنون شما و رسول اکرم صلي الله 
مق ایا ام ی رای انار 
تقدیم کرد.(1) 


هدایت گری 

داستان -357 

منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص14 

دز تاریخ امده اسنت که : 

هميشه (سلطان محمود) (سبکتکین) مردد بود در حدیث نبوی (العلماء ورثة 
الانبیاء) و در حقیقت قیامت و صحت نطفه خود که آیا از سبکتکین است با 


نه ؟ 


شبی از بازار ادن شت غلامش شمعدان طلایی در دست داشت جلو 
سلطان می برد , سلطان دید طلبه ای درب مدرسه کتابی در دست دارد , 


ص: 1847 


1- ۶ بحار النوار, ج 49, ص 72. 


در وقت اشکال عبارتی می رفت در دکان بقالی و کتاب را باز می کرد و 
را ی و ی ی دا رت مرن ۲ ان ول ند 
حال وی سوخت , شمع و شمعدان طلا را به وی 


بخشید , همان شب جمال مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله را در خواب 
دید که فرمود : 


لله لله بان شیککین اه ک الله فی الدان کما اغزشت ار لله نله ازه 
۰ (ای پسر سبکتکین ! خداوند تو را در دنیا و عقبی عزیز گرداند چنان که 
وارث مرا عزیز گردانیدی . (1) 

هر تسه ستنکل فان با این فرهایش مت حل کب 

هدایت گری مدبرانه بهلول 

داستان - 409 


منبع. داستان ها و پندها, ج1, ص 9 1 


روزی بهلول از مجلس درس ایوجنیفه گذر می کرد او را مشغفول ندرپس 
دید و شنید که ابوحنیفه می ؟ 


حضرت صادق علیه السلام مطالبی میگوید که من آن ها را نمی پسندم. 


اول آن که: شیطان در آتش جهنم معذب خواهد شد ؛ در صورتی که شیطان 
از آتش خلق شده و چگونه ممکن است به واسطه آتش عذاب شود. 


دوم ای کب خدا| را نمی توان دید و حال این که خداوند موجود است و 
چیزی که هستی و وجود داشت چگونه ممکن است دیده نشود. 


سوم آن که: فاعل و بجا آورنده اعمال, خود بنی آدمند در صورتی که 
اعمال بندگان به موجب شواهد از ز جانب خداست نه از ناحیه ند کات 


بهلول همین که اين کلمات را شنید کلوخی برداشت و به سوی آابوحنیفه 
پرت کرده و گریخت. 


اتفاقا کلوخ 


ص: 1848 


1- - جواهر العددیه, میرز | حسن ال طه, سوم ص 1 2. 


بر پیشانی ابوحنیفه رسید و پیشانیش را کوفته و آزرده نمود ابوحنیفه و 
شاگردانش از عقب بهلول رفتند و او را گرفته پیش خلیفه بردند. 


بهلول پرسید از طرف من به شما چه ستمی شده است؟ 
ابوحنیفه گفت: کلوخی که پرت کردی سرم را آزرده است. 
بهلول پر سید. آبا میتوانی آن درد را نشان بدهی. 

ابوحنیفه جواب داد: مگر درد را می توان نشان داد؟ 


بهلول گفت: اگر به حقیقت, دردی دز لت 97 هو وه است چرا از نشان 
دادن آن عاجزی؟ و آیا تو خود نمی گفتی هر چه هستی دارد قابل دیدن 
است و از نظر دیگر مگر تو از خاک آفریده نشده ای و عقیده نداری که 


هیچ چیز به هم جنس خود عذاب نمی شود و آزرده نمی گردد. ان کلوخ هم 
از خاک بود پس بنا به عقیده تو من تو را نیازرده ام از اين ها گذشته مگر 
تو در مسجد نمیگفتی هر چه از بندگان صادر شود در حقیقت فاعل خداوند 
است و بنده را تقصیر نیست پس از این کلوخ هم از طرف خداوند بر سر 
تو وارد شده 


ات مس که ما پاک که ها ور 
این هنگام هارون الرشید خند ید و او را مرخص نمود. (1) 


هدایت مدبرانه 


داستان - 8 
منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 209 


عربی بیابانی و وحشی وارد مدینه شد و یکسره به مسجد آمد تا مگر از 
رسول خدا سیم و زری بگیرد. هنگامی وارد شد که رسول اکرم در میان 
انبوه اصحاب و یاران خود 


ص: 1849 


1- - روضات الجنات و شجره طوبی. 


بود. حاجت خویش را اظهار کرد و عطائی خواست. رسول اکرم چیزی به 
او داد, ولی او قانع نشد و ان را کم شمر د, بعلاوه سخن درشت و 
ناهمواری بر زبان اورد و نسبت به رسول خدا| جسارت کرد. اصحاب و 
یاران سخت در خشم شدند و چیزی نمانده بود که ازاری به او برسانند, 


تصول آکرم هیا اظر ابی راومه هروه مقداری بر باه کیک 
کزن: 


ضمانا اعرابی از نزدیک مشاهده کرد که وضع رسول اکرم به وضع روسا و 
حکامی که تاکنون دیده شباهت ندارد و زر و خواسته ای در انجا حجمع 


نشده. 


اغرایی اظمارتضایت کی کلمه ای کر ام بیان انح ینت 
رسول اکرم به او فرمود: «تو دیروز سخن درشت و ناهمواری بر زبان 
راندی که موجب خشم اصحاب و یاران من شد. من می ترسم از ناحیه آنها 
به تو گزندی برسد. ولی اکنون در حضور من اين جمله تشکرآمیز را گفتی. 
آیا ممکن است همین جمله را در حضور جمعیت بگویی تا خشم و ناراحتی 
که آنان نسبت بة ثو دارند از بین نزود؟» آعرایی گفت: «مانعق ندارد.» 


ور دییر آغو اب بم,مشخده امه درخالی, که هقضه جمم پودنی: رتسول اکرم 
رو به جمعیت کرد و فرمود: «اين مرد اظهار می دارد که از ما راضی 
شده, ایا چنین است؟>ٍ 1 گفت: «چنین است» و همان جمله 


تشکرآهیز. که در خلوت گفته فته بود تکرار کرد. اصحاب و یاران رسول خدا| 


خندبدند. 
در اين هنگام رسول خدا رو به جمعیت کرد و فرمود: «مثل من 


ص: 1850 


و این گونه افراد. مثل همان مردی است که شترش رمیده بود و فرار می 
کرد, مردم به خیال اینکه به صاحب شتر کمک بدهند فریاد کردند و به دنبال 
شتر دویدند. آن شتر بیشتر رم کرد و فراری تر شد. صاحب شتر مردم را 
بانگ زد و گفت خواهش می کنم کسی به شتر من کاری نداشته باشد, من 
خودم بهتر می دانم که از چه راه شتر خویش را رام کنم. 


«همینکه مردم را از تعقیب باز داشت, رفت و یک مشت علف برداشت و 


ارام ارام از جله شتر بترون آمد. ندون انکه نعره ای بزند و فریادی بکشد 
۵ یدود تخزیجا درحالن. که علف را نشان می داد خلو اهد: بع با کال 


سهولت مهار شتر خویش را در دست گرفت و روان شد. 


«اگر دیروز من شما را آزاد گذاشته بودم حتما این اعرابی بدبخت به دست 
شما کشته شده بود- و در چه حال بدی کشته شده بود, در حال کفر و بت 
پرستی- ولی مانع دخالت شما شدم و خودم با نرمی و ملایمت او را رام 
کردم.»(1) 


داستان - 9 
منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 211 


به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد. پرسید: این مرد 


«حسین بن علی بن آبی طالب است.» سوابق تبلیغاتی عجیبی (2) که در 


روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیگ خشمش به جوش آید و قربه 
الی الله انچه می تواند سب و دشنام نثار حسین بن علی بنماید. همینکه 


هرچه خواست گفت و عقده دل خود را 
ص: 1851 


1- - کحل البصر. صفحه 70. 
شام را در اسلام به او دادند یزیدبن ابی سفیان بود. یزید دو سال حکومت 


کرد و مرد. بعد از او حکومت این استان پرنعمت به برادر یزید. معاویه بن 
نف سفیان واگذار شند. معاویه بیست سال تمام در انجا با کمال نفودذ و 


اقتدار حکومت کرد. حتی در زمان عمر که زود به زود حکام عزل و نصب 
می شدند و به کسی اجازه داده نمی شد که چند سال حکومت یک نقطه 
را در دست داشته باشد و جای خود را گرم کند, معاویه در مقر حکومت 
خویش ثابت ماند و کسی مزاحمش نشد. به قدری جای خود را محکم کرد 
که بعدها به خیال خلافت افتاد. پس از بیست سال حکومت- بعد از صحنه 
ها ود کم وی رک او وی هم از دید 
عنوان خلیفه مسلمین بر شام و ساير قسمتهای قلمرو کشور وسیع 
اسلامی آن روز حکومت کرد. به اين جهات, مردم شام از اولین روزی که 
چشم به جهان اسلامی گشودند. در زیر دست امویان بزرگ شدند. و 
همچنانکه می دانیم امویها از قدیم با هاشمیان خصومت داشتند. در دوران 
اسلام و با ظهور اسلام خصومت امویان با هاشمیان شدیدتر و قویتر شد و 
در ال علی تمرکز پیدا کرد. بنابراین مردم شام از اول که نام اسلام را 
شنیدند و به دل سپردند, دشمنی ال علی را نیز به دل سپردند و روی 
تبلیغات سوء امویها دشمنی ال علی را از ارکان دین می شمردند. این بود 
که این خلق و خوی از انها معروف بود. 


کقبون: آمامحسین بدون آنکه کم بگیری و اظهار تاراتی کته تکاهی بر 
از مهر و عطوفت به او کرد و پس از آنکه چند آیه از قرآن- مبنی بر حسن 
خلق و عفو و اغماض- قرائت کرد به او فرمود: «ما برای هر نوع خدمت و 
کمک به تو آمادخ انم » 


آنگاه از او پرسید: «آیا از اهل شامی؟» جواب داد: آری. فرمود: «من با 
این خلق و خوی سابقه دارم و سرچشمه ان را می دانم.». 


پس از آن فرمود: «تو در شهر ما غریبی, اگر احتیاجی داری حاضریم به تو 
بپوشانیم, حاضریم به تو پول بدهیم.». 


مرد شامی که منتظر بود با عکس العمل شدیدی برخورد کند و هرگ گمان 


«آرزو داشتم قز ان وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می 
رفتم و اینچنین نشناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای 
من در همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوضتر نبود, و از آن 
ساعت برعکس, کسی نزد من از او و پدرش محبوبتر نیست.»(1) 


هدایت مهدوی علیه السلام 


داستان - 163 
منیع: تشرف یافتگان 


مرحوم آیه الله شیخ مرتضی حائری (2) [1] به نقل از مرحوم فاضل صالح 
آیه حاج حسن آقای فرید اراكي - فرزند مرحوم آیه الله حاج آقا محسن 
ارایت هار مرو مد توقای قرط هه 


مرحوم آیه الله سید محمد فشارکی در مسائل فقهی و نظری سخت تفکر 
کرده, انگاه نا 


ص: 1952 


1- - نفثه المصدور محدث قمی, صفحه 4. ۱ 

2 - از جمله علملء بر جسته و پارسا. مرحوم ایه الله حاح شیخ مرتضی 
حائثری فرزند موسس حوزه علمیه قم حضرت ایه الله حاج عبدالکریم 
حاثری است. او در روز 14 ذیحجه سال 1334 در شهر اراک بدنیا امد و 
پس از طفولیت, تحصیلات ابتدایی را نزد والدش اموخت و سپس در سن 
هجده سالگی به شهر کربلا مهاجرت کرد و سالها نزد مرحوم فاضل 
اردکانی تحصیل و تحقیق کرد. ایشان مردی فوق العاده خوش خو بود و 
بیش از پنجاه سال در حوزه قم تدریس سطوح مختلف کرد و شاگردانی 
تربیت کرد. و در پیش رفت حوزه نقش بسزای داشت و در مدت 72 سال 
عمر با برکت خویش 64 مرتبه به زیارت قبر مطهر رضوی علیه السلام 
نائل شد و بالاخره در 14 اسفند 1364 برابر با 23 جمادی الثانی 1406 
قمری به دیدار حق شتافت 


مرحوم میرزای شیرزای دوم به بحث می نشست., تا واقعیت حکم 
خداوندی وشن - روزی پس از تفکر و بحث فراوان, از رسیدن به 
نتیجه مطلوب عاجز ماند. به همین دلیل, با توجه به نبود ارامش در خانه 
شص رورا نی ی که ی مایا تا مان سار 
اراکف پناه ببرد» تا شاید بتواند اد را حل نماید. 


پس او از شهر سامرا خارج و به سمت بیابان رفته, در گودالی که در اثر 
9 شده بود استقرار می یابد, تا کسی او را ندید و مزاحمتی از 
برای وی ایجاد نشود و او بتواند با خیالی آسوده به تفکر پرداخته مس له 
فقهی را حل نماید! 


ساعتی بعد که او غرق تفکرات خویش بود و عاجزانه تلاش می کرد تا 
حفاله هکس خدا هدس را به دست آورد: ناگهان مردی را در چهره لباس 
اعراب در مقابل خود می یابد. به محض یافت حضور او ان مرد عرب رو 
به او کرده و می گوید: به چه فکر می کنی؟ 


مرحوم سید که سخت از حضور مرد عرب ناراحت شده بود و او را 
مزاحمی برای تفکر علمی خویش می یافت, ی و 


گوید: در فلان مسأله فکر می کنم ! 


عرب به آرامی می گوید: آيا پیرامون فلان مسأله فکر تمی کنی؟ آیا چنین 
اشالی به دهت می رد ماو ان ال اس سس حرانی. را 
نداده ای ؟ و پس از اشاره به تمام ابعاد بحجت, به اخرین حلقه ان - که 
همان اشکال مرحوم سید فشارکی 


ص: 1853 


بوده - اشاره می فرماید: آنگاه با بیان ريشه مخفی اشکال سید. مسأله را 
حل می نماید. به محض حل شدن مساله, مرحوم سید فشارکی متوجه 
ناپدید شدن آن مرد عرب می شود. پس با توجه به سختی مساله فوق, در 
ضیف باید که آن قزد کسی جر خود خضرت ولی الله اعظم.عجل الله تعالی 
فرجه الشریف وا یکی از اضحاب خاض آن ختاب: * نبوده ا نت 


داستان - 180 
منیع: تشرف یافتگان 
جناب حجه الاسلام شیخ مهدی کرمی فرمود: 


روزی مرد بزرگی که تشرفاتی به محضر حضرت بقیه الله عجل الله تعالی 
فرجه الشریف داشت, به یکی از اساتید حوزه چنین فرمود: چند سال پس 
از پیروزی انقلاب به مکه رفته و در عرفات به محضر حضرت بقیه الله 
عجل الله تعالی فرجه الشریف تشرف يافتم. آن حضرت در عصر روز 
عرفه برای عده ای از شیعیان خویش که از اطراف عالم گرد هم جمع 
شده بودند, چنان سخن می فرمود که هر کس به زبان مادری خویش 
سخنان حضرت را می شنید و می فهمید. پس از پایان صحبت, آن حضرت 
رو به من کرد و فرمود: برو به مسو ولین نظام بگو تا کی باید یک مشت 
کر و لال را به مکه بفرستید؟ چرا عده ای را که به زبان اینها اشنا باشند, 
به حح نمی فرستید, تا معارف ما را به اینان برسانند ! 


وقتی این پیام به برخی از سران کشور می رسد گروهی به عنوان زبان 
دان تدارک دیده شد. که تاکنون نیز خدمات فراوانی در ارائه معارف شیعه 


نموده اند . 

شدای گرم نان نی غانه اسلا 
داستان -377 

منبع: داستان هایی از 

ص: 1854 


آنان .ور کات: علماع۶: ض 17 


یکی از تجار آفریقا که اکنون مردی دانشمند است به نام«محمد شریف 
دیوجی »> برنامهع اش این است که هر سال د هه عاشورا| به طور رایگان 
برای تبلیغ و برگزاری مراسم عزاداران امام حسین علیه التشلاه رک از 
ای ای 


او برای من سید محمد شیرازی تعریف کرد: وقتی در آفریقا به یکی از 
قریه ها وارد شدم که واعظ و خطیب نداشت من امادگی خود را برای 


وقت نماز رسید اما هر چه گوش دادم صدای اذان نشنیدم بعد به خانه ای 
که سیاه پوش بود و جمعیت زیادی برای عزاداران موج می زد وارد شدم و 


به یکی از افراد مجلس گفتم: 

چرا در محل شما صدای اذان شنیده نمی شود؟ 
جواب داد اذان چیست؟ 

گفتم: اذان برای نماز. 

گفت: نماز چیست؟ 

گفتم: شما چه مذهبی دارید؟ 

جواب داد ما بودائی هستیم . 

گفتم: پس چرا برای امام حسین عزاداری می کنید؟ 


مها از گذشتگان خود تتروق مت کنیم. جون: آر-ها همیشه عزاداری 
امام حسین را بر پا می کردند . 


پس من بالای منبر رفتم و گفتم: ای مردم ! امام حسین به قریه شما آمده 
ولی جد حسین و پدر حسین و دین حیسن به قریه شما نیامده است . پس 
پا یه السام تسه راز تس ای هد ام با ار 
ان روز مشغول بیان احکام و عقاید حقه اسلام و 


ص: 1855 


هدف مقدس حسین علیه السلام شدم واسلام را , به آنها معرفی کردم , 
هنوز دهه عاشورا| تمام نشده بود که همه اهل رن از کوچک و بزرگ و 
فقیر و غنی مسلمان و شیعه شدند . (1) 


داستان - 217 
منیع: کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


سال 1367 (ه-.ش) ازدواج کردیم. مثل همه زن و شوهرهای جوان منتظر 
هدیه ای از طرف خداوند بودیم تا زندگی مان گرمایی دو چندان بگیرد, 
ولی بعد از هفت سال انتظار و رفتن پیش دکترهای مختلف. سال گذشته 
ناامید شدیم و دیگر به دکتر مراجعه نکردیم. به همسرم گفتم: حالا که 
دکترها جوابمان کرده اند, بیا به مسجد جمعران برویم و به امام زمان 
(علیه السلام) متوسٌل شویم. 


از همان روز, هر هفته, شب های چهارشنبه به مسجد جمکران می رفتیم و 
نف آفا ححه این الحشت (غلیه السلام سول هی ندیم و عاخمان را مس 
خواستیم. 


یک هفته قبل از تولد حضرت زهر| (علیها السلام) خواب دیدم که شوهرم 
آمد, صدایم کرد و گفت: آقا سیّدی با شما کار دارند. 


بیرون رفتم و سیدی را دیدم که به من فرمودند: 

«اين قدر گریه و زاری نکن ! صبر کن, حاجتت را می دهیم». 
گفتم؛ آخر جواب این و آن "را چه بدهم؟ سید سه بار فرمودند: 
«حاجتت را می دهیم». 


شب بعد به جمکران رفتیم؛ خیلی گریه کردم. نزدیکی های سحر خواب 
دیدم که امام زمان (علیه السلام) پارچه سبزی در دامن من گذاشت. 


عرض کردم: این پارچه چیست؟ 


فرمود: بازش کن ! 


پارچه را باز کردم. بچه ای زیبا داخل پارچه بود. بچه 


ص: 1856 


1- - درسی از مکتب حسین , سید محمد شیرازی. 


را به صورتم چسباندم و با ولع می بوسیدم. 
از خواب که بیدار شدم, فهمیدم که حضرت حتماً حاجتم را خواهد داد. 


پس از آن با اين که باردار بودم و همه توصیه می کردند به مسجد نروم, 
ولی من مرتب به جمکران می رفتم؛ هفته چهلم, مصادف با شب عید 
نوروز بود که به آن مکان مقدذس مشرژّف شدم. 


وقت زایمان هم آقا را در خواب زیارت کردم.(1) 


دکتر غلامرضا باهر و دکتر محسن توانانیا از اعضای هیأت پزشکی دار 
الشهای خصرت فهدی (غلبه الشساام اش رانظه با ات هد کون عی کوش 


بررسی های پزشکی «آقای ص» و «خانم ع» که تا هفت سال بعد از 
ازدواج صاحب فرزندی نشده بودند, نشان داد که مشکل, مربوط به «اقای 
ص» بوده است. معمولا در مواردی این چنین جواب درمان مشکل تر 
است. به همین دلیل ظاهرا درمان قطع شده بود و بعد از مدتی, به طور 
خود به خود و با عنایت حضرت حق, بارداری اتفاق افتاده است». 


هدیه ی شاگرد به استاد 
داستان -351 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 


مرحوم (آخوند خراسانی) صاحب کفایه که تشنه درس استادش (شیخ 
مرتضی انصاری) بود , روزی یگانه پیراهنش را شسته بود و 

منتظر بود تا خشک شود . چون موقع درس فرا رسید و پیراهن هنوز خشک 
نشده بود برای آن که از خرن استاد محر وم تحردد قیاق خود را نز بر کرد 


و مج های آستین را بست و در حالی که عبا را به دور خود پیچیده بود وارد 
مجلس درس شیخ شد و در گوشه ای نشست و به سخنان استاد 


ص: 19527 


1- - دفتر ثبت کرامات مسجد مقدس جمکران. شماره 313, سال 1377. 


گوش فرا داد و پس از خاتمه درس به سرعت بسوی محل سکونت خود 
شعافت ریز | تمی خواست کی منوخه آن وضع کرن.: 


ظهر آن روز کسی درب حجره را کوفت . وقتی آخوند محمد کاظم در را 
باز کرد , شیخ مرتضی را دم دریافت , استاد به شاگرد خود سلام کرد 
وبقجه ای از زیر عبای خود بیرون آوزة. و آن را به دست او داد و با قيافه 
ولحنی که سرشا ر از محبّت بود گفت: 


از این که در این وقت مزاحم شده ام معذرت می خواهم من می توانستم 
پیراهن نوی تهیه کنم , اما دلم می ِ» پیراهن خود را به شما بدهم و 
امیدوارم با قبول ان مرا خوش حال کنید 


شیخ آن گاه به سرعت از حجره شاگرد خود دور 
شد به طوری که آخوند نتواننست از لطف استاد خود سیاسگزاری کند , 


وقتی باز کرد دید که شیخ دو دست از پیراهن های خود را برای او آورده 
ست . (1) 


هدیه ی مبارک 


داستان -351 
منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 11 


مرحوم (آخوند خراسانی) صاحب کفایه که تشنه درس استادش (شیخ 
مرتضی انصاری) بود , روزی یگانه پیراهنش را شسته بود و 


منتظر بود تا خشک شود . چون موقع درس فرا رسید و پیراهن هنوز خشک 
نشده بود برای آن که از درس استاد محروم نگردد قبای خود را در بر کرد 
و مج های آستین را بست و در حالی که عبا را به دور خود پیچیده بود وارد 
مجلس درس شیخ شد و در گوشه ای نشست و 


ص: 1858 


1 هر کی :تور ( ژنذ کاتی آخهتد خر انساتی ار ض 60 


به سخنان استاد گوش فرا داد و پس از خاتمه درس به بسوی 
محل سکونت خود شتافت زیرا نمی خواست کسی متوجه آن وضع گردد . 


ظهر آن روز کسی درب حجره را کوفت . وقتی آخوند محمد کاظم در را 
باز کرد , شیخ مرتضی را دم دریافت , استاد به شاگرد خود سلام کرد 
وبقجه ای از زیر عبای خود بیرون آوزة. و آن را به دست او داد و با قيافه 
ولحنی که سرشا ر از محبّت بود گفت: 


از این که در این وقت مزاحم شده ام معذرت می خواهم من می توانستم 
پیراهن نوی تهیه کنم , اما دلم می ِ» پیراهن خود را به شما بدهم و 
امیدوارم با قبول ان مرا خوش حال کنید 


شیخ آن گاه به سرعت از حجره شاگرد خود دور 


شد به طوری که آخوند نتوانست از لطف استاد خود سپاسگزاری کند , 
وقتی باز کرد دید که شیخ دو دست از پیراهن های خود را برای او اورده 
ست . (1) 


خشبازی امام رضا علیه السبلام 

داستان - 118 

منبع. بدرقه ی یار, ص 49 

آن.والی المسامین مفل العفود فی وم الخم‌طاط موم ارانم: آخذه (۱2 


بطور یقین حکمران مسلمانان چون عمود خیمه است؛ فاتح و خیمه, 
نخست حمله ی خود را برای فتح و آن معطوف می دارد. 


«امام رضاأ علیه السلام» 


روزی فاضون نزد امام رضاأ علیه السلام ان و نوشته ای را که حاکی 
فتوحات و پیروزی هایش بود, خواند ؛ در اینحال حضرت فرمود: 


«به فتح چند روستا دلخوش کرده ای؟ » 


مأمون گفت: «آیا این مسرت بخش نیست؟» 


اقافتا یهام ره مور هیا فا 
ص: 1859 


اضر کیبور نون ( #ندکاتن آخوند خداسانی ار لاو 
2 - بحار الانوار 49 ص<165. 


به کسانی که به حکم الهی عمل نمی کنند, و نموده و سرزمین وحی را رها 
کرده و مسلمانان مهاجر و انصار در حکومت تو مورد ظلم و ستم واقع و 
مرکز مهاجر و انصار, برو. ایا نمی دانی والی مسلمانان چون عمود خیمه 
است؛ فاتح خیمه نخست حمله ی خود را متوجه عمود ان می کند. به صلاح 
تست به دیار اجدادت رفته و با دقت؛, امور مسلمانان را رسیدگی و 
کارشان را به غیر خودت وامگذاری؛ خداوند متعال فردا درباره ی ایشان از 
تو سوال می کند.» 


به دنبال رهنمود امام رضا علیه السلام, وقتی مأمون دس ور ارسال لوازم 
حکومتی را صادر کرد. فضل فضل بر متهل 1 آ برد مامون آهند و کفت؛ 


«روا نیست اینجا را رها کنی ؛ با کشتن برادرت, خلافت را به دست گرفتی؛ 
همه مردم عراق, اعراب و خانداتت راه غداوت را با تو پیش گرفته و از آن 
طرف تو ابوالحسن (امام رضا علیه السلام) را ولیعهد خویش قرار داده و 
خلافت را از خاندان بنی عباس بیرون بردی؛ اکثر مردم و اندیشمندان از 
این کار تو خشنود نیستند؛ از اینرو بهتر همان است که در خراسان مانده و 
با جلب نظر مردم, کاری کنی که گذشته را فراموش کنند. در اين رابطه 
می توانی با کسانی که در خدمت هارون الرشید بودند و صاحب نظر در 
اين مسائل هستند.مشورت کنی؛ اگر رفتن را صلاح دیدند همانرا انجام 


د0. > 


فامفن از ام که است تا جندتن از آنان را تام سرد اه علی یمن غفران ین 
مونس و جلودی را نام برد که به جهت بیعت 


ص: 1860 


[- / ی( 
را نیز بر عهده داشت ذوالریاستین می ؟ 


نکردن با امام رضا علیه السلام در رابطه با ولایتعهدی, مأمون دستور حبس 
انان را صادر کرده بود. 


فردای آتروز قامون ور حضور آمام زضا غلبه السلام آن نعه تفر .را ابید 
نگاهی کرد و به مامون گفت: 


«ترا به خدا امیرمومنان ! اين خلافت را که خداوند برای تو قرار داده. به 
دست دشمنانت و کسانی که پدران تو انها را کشته و تبعیدشان می کردند. 
قرار مده.» 


مأمون گفت: «ای زنا زاده ! هنوز تو بر این عقیده ای؟ گردن او را بزنید.» 


پس از کشتن اور ابن مونس را آوردند و او نیز امام رضاأ علیه السلام 
اه کرو به سامفن ن گفت: 


«ای امیر مومنان ! قسم به خدا, این شخص بتی است که عبادتش می 
کنند.» 


مامون چون علی بن عمران, او را خطاب کرد و دستور داد تا گردنش را 
علیه السلام به مامون فرمود: «اين پیرمرد را به من ببخشید.»(1) 


جلودی نگاهی به حضرت رضا علیه السلام نمود و گفت: 


«ای امیرمومنان ! سوگند به خدا و خدمتم به هارون, حرف او را درباره ام 
مپذیر.» 


مأمون گفت: «ای اباالحسن ! او خودش نخواست.» 
سپس دستور داد تا گردنش را بزنند. 
با کشته شندن. آن سه. فضل بن سهل فهمید که مامون در تصمیم خود 


مامون فضل بن سهل را احضار کرد و گفت: «برای چه خانه نشین شده 
ای ؟» 


او پاسخ داد: «ای امیر مومنان ! گناهم نزد مردم و خاندانتان بسی بزرگ 
است ؛ مردم 


ص: 1901 


1- - بحار الانوار, ج 49, ص 66 1: جلودی در زمان هارون خامفنه به غارت 
خاندان ابی طالب شد. وقتی به خانه ی امام موسی الکاظم علیه السلام 
هجوم آفر ده امام رضاأ علیه السلام به او نگاه کرد و بعد از ورود زنان به 
خانیر خصرت رضا عليه. شام بر در انم شاد و,عاودی کمت: با بو 
دستور امیر المومنینریا, هارون, باید داخل خانه شوم و همه ی دارایی زنان 
و آنچه را در خانه است ‏ بردارم. امام رضا علیه السلام فرمود: قسم می 
خورم که انچه در خانه و تمام زیور الات زنان را تحویل دهم. از اینرو 
جلودی پذیرفت و حضرت رضا علیه السلام وارد خانه شد و تمام دارایی 
منزل و زیور آلات زنان را به او تحویل داد. 


به کشتن برادرتان و بیعت با رضاأ علیه السلام ملامت ففت: کنند؛ از 
خسشدای مساتان سا رت روا نا و تراسا تساه 
ماهون. کش «ما بی نیاز از تو نیستیم؛ : نزد ما تو شخص دلسوز و قابل 
اطامسانی شش اه ک دوست ار تم راهان اما 
بنویس.»؟ 
فضل متنی را نوشت و عالمان دربار را بر آن گواه گرفت و نزد مأمون 
اورد و مامون بعد از خواندن, انچه را او خواست و به وی عطا نمود. 


فضل یزار سل کفت: «ای: امیرمفضان ۱ ای انجا کم اتوالحستن. ولعیه 
شماشت ,اه تایه ایا امضاء کید 


قاففن. اظهاز دانقنت؟ هم داتی. که اباالخس با ها فرظ کردم اشت که 
در امور حکومتی دخالت نکند؛ ؛ از اینرو چیزی که وی را ناراحت کند از او 
درخواست نمی کنیم. اگر می خواهی, خودت خواسته ات را به وی بگو.» 


فضل بن سهل نزد امام رضا علیه السلام آمد و گفت: «اين متن را مأمون 
برای من نوش ۳ ۳ آنجا که شما ول لضانان.هنستی: به. بخفرن 
چون عطای مامون سزاوارترید.» 


وقتی فضل متن را خواند, امام رضا علیه السلام فرمود: 

«آنچه خواندی به نفع تو و ضرر ماست ؛ تقوای الهی را مراعات نکردی.» 
فضل از نزد امام علیه السلام بیرون رفت و پس از چند روز بر اثر 
محاسبات نجومی برادرش, حسن.؛ برای رفع نحسی خواست به حمام رفته 
خیم الرلام بت اه رو 


وقتی شاف به اطلاع حضرت رساند, امام علیه السلام در جواب 


نوشت: 
«فردا من به حمام 
ص: 1902 


نمی روم؛ برای شما و فضل نیز روا نمی دانم.» 


با دیدن این جواب, قامفن دوباره خواسته ی خود را تکرار کرد و حضرت 
رضا علیه السلام طی نامه ای اظهار داشت: 


سصت لصا اه هه را اب که مارا باه 


با دیدن این نامه, مأمون از رفتن به حمام منصرف شد و گفت: «فضل خود 
بهتر می داند چه انجام دهد.»؟ 


از با بغذهاز صبعهه آمام رضاحایه السلام از آفراد معزل عوازست: ۲ 


افتد, به خداوند پناه می بریم. 


و نزدیک طلوع فجر از خدمتعارش. یاسر, خواست تا پشت بام برود ؛ یاسر 
از پشت بام صدای شیون و زاری شنید و ناگهان مأمون نزد امام رضا علیه 
السلام امد و گفت: «ای ابالحسن ! گروهی با شمشیر وارد حمام شده و 
فضل را کشتند.» 


از انجا که فضل علاوم بر عتضب وز ارنت.. فرماندهی. لشکر را نیز به عهدم 
داشت. قوای نظامی از رده های مختلف برای خونخواهی, اطراف 
دارالاماره ی جمع شدند؛ : از اینرو مأمون را ترس فرا گرفت و عاجزانه از 
17۱ 
نظامیان که جهت سوزاندن خر ات یه داضت بودند, به محض دیدن امام 
علیه السلام آرام گرفته و با شنیدن فرمایش حضرت. بی درنگ پراکنده 


شدند.(1) 


هشیاری امیر کبیر 


داستان -355 


منبع: داستان هایی از فقرایی که عالم شدند. ص 12 


مرحوم (شیخ عبدالحسین تهرانی) که مردی فقیه و دانشمند بود از عتبات 


عالیات 


ص: 1863 


ی دا 


به (تهران) بازگشت , وضع او از نظر مالی هیچ 


خوب نبود و لذا مجبور شد در محله فقیر نشین خانه ای اجاره کند؛ چون 
مدتی از ماندنش در آن جا گذشت فقیرتر گشت و مبلغی : به بقال و عطار 


و دیگر پیشه وران بدهکار شد . 


اقا اقبال نقفاتی لله للم للم لله له ور-‌فورد وضع خانه یه غید | لحسیره 


تهرانی می نویسد : 


شیح عبدالحسین که در عتبات عالیات علم دین آموخته بود به تهران 
بازگشت و چون تنگمایه و درویش بود در محلی مناسب حال خود اتاقی به 


اجاره گرفت و میان آن پرده ای کشید , در قسمت جلو حصیری گسترد د و 
به خود اختصاص داد و قسمت دیگر را در اختیار عیالش نهاد. (1) 


یک روز شیخ عبدالحسین به راهنمایی یکی از دوستان به مجلس روضه 
روضه میان علمای حاضر در مجلس بحث علمی و دینی در گرفت و چون 
در مساءله ای اختلاف نظر پدید آمد , شیخ فرصت را غنیمت شمرده و با 
ات تسد ۲ مساعله را چنان شرح داد که همه به دانش و قدرت 
بیانش اعتراف کردند و حجتش را پذیرفتند و در صدر مجلس جایش دادند . 


بود که به وی خبر دادند شخصی بر در منزل او را می طلبد؛ چون بر در 
خانه امد یکی را در لباس خدمتکاران خاص دید. 


آن شخص پس از ادای احترام به او 


ص: 1904 


[- 2 طرفه ها, ص‌3 25. 


گفت : صدر اعظم فر دا به دیدار شما رت 


شیخ از شنیدن این سخن تعجب کرد و گفت : به گمان اشتباه کرده اید؛ 
زیرا من با امیر سابقه آشنایی ندارم. 


فراش گفت : مگر شما شیخ عبدالحسین تهرانی نیستید؟ 


شیخ پاسخ داد : نام من همین است که می فرمایید , اما احتمال می دهم 
که شما به دنبال شخص دیگری با همین نام باشید . 


مجلس روضه خوانی درباره مساعءله ای سخن گفتید و همه به دلیل و حجت 
شمااعتراف کردند . 


شیخ جواب داد : چرا. 


فراش گفت : پس من اشتباه نکرده ام و درست آمده ام آری فردا صدر 


ق کر ای مج ها میا تس ات میس 


عیالم . 
خدمتکار گفت : امیر به همین جا خواهد آمد . 


مرد خداحافظی کرد و رفت. بعد از رفتن او شیخ به فکر فرو رفت و سعی 


امد . 

امیر من از اجوال پرسی از شیخ . گفت: از: بخت:و استدلال در آن: مجلسشن 
اگاهی یافتم , این مکان شایسته مقام علمی و اخلاقی شما نیست و خانه 
ای با اثاث در یوسف اباد برای شما اماده کرده ام تا به ان جا نقل 


ص: 1865 


مکان فرمایید . 


امیر کبیر پس از آن مقداری پول در اختیار شیح عبدالحسین قرار داد تا 
بتواند وام های خود را , به طلب کاران بیردازد . 


از آن روز به بعد شیخ عبدالحسین به سبب درست کاری و پارسایی مورد 
احترام خاص امیر کبیر و عالمان و بزرگان قرار گرفت , اعتقاد و اعتماد 
امیر نسبت به او چنان بو که. او زا به: سید کی امور شرعی گماشت و 
حتی او را وصی خود کرد. 


پس از شهادت امیر کبیر شیخ مدرسه و مسجدی را از محل ثلاث اموال 
امیر بنا کرد این مسجد و مدرسه بعدها به نام خود شیخ معروف شدند. 
(1) 

هفت برتریت علم 

داستان - 475 


منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص17 


آقا امیرالمو منین علی( ع) در فضیلت علم فرمود: به هفت جهت علم از 


اتلد آن که فلم صیرانت ابا است و حال مرا قراعه ویاوشاهان ازشت 


دوم: علم را هر چه انفاق و خرج کنی. کم نمی شود (بلکه زیاد هم می 
شود) ولن مال: را هر قدر خرجکتی یم همان آندازه کسز مین نود 


سوم: مال نه تنها احتیاج به حافظ و نگهبان دارد بلکه صاحب مال باید در 


نگه داری او مراقبت کند, ولی علم : نه تنها احتیاج به مراقبت و نگهداری 
ندارد , بلکه صاحب خود را هم از خطرها و ضررها حفظ می نماید . 


چهارم: علم در کفن و قبر تا آخر همراه انسان است . ولی مال بعد از 
هرت ضطفد اه ادمی خست.. 


پنجم: مال برای موّ من و کافر حاصل 


ص: 1866 


می شود ولی علم فقط برای موّ من حاصل می شود ( مراد علم شریعت 
و دین است ) . 


ششم: جمیع مردم در امور دینشان نیازمند به علمند ولی نیازمند به آدم 
مالدار نیستند . 


هفتم: علم در موقع عبور از صراط صاحبش را یاری می کند ولی مال در 
عبور از صراط مانع و مزاحم صاحب مال می گردد . (1) 


هفت نقصیه ی مال 

داستان - 475 

منبع: داستان هایی از فضیلت علم. ص 17 

آقا امیرالمو منین علی( ع) در فضیلت علم فرمود: به هفت جهت علم از 


ال ان که غلم عیرات: اساء استه ما یراتفر آعنه مبادشا نان اس 


دوم: علم را هر چه انفاق و خرج کنی, کم نمی شود (بلکه زیاد هم می 
ی ال ای و 
سوم: مال نه تنها احتیاج به حافظ و نگهبان دارد بلکه صاحب مال باید در 


نگه داری او مراقبت کند. ولی علم نه تنها احتیاج به مراقبت و نگهداری 
ندارد , بلکه صاحب خود را هم از خطرها و ضررها حفظ می نماید . 


چهارم: علم در کفن و قبر تا آخر همراه انسان است . ولی مال بعد از 
فز فک ظقمز آخ آذمی: نیستت:: 


پنجم: مال برای مو من و کافر حاصل می شود ولی علم فقط برای موْ من 
حاصل می شود, ( مراد علم شریعت و دین است ) . 


ششم: جمیع مردم در امور دینشان نیازمند به علمند ولی نیازمند به آدم 
مالدار نیستند . 


هفتم: علم در موقع عبور 
ص: 7 1 


1- - مواعظ العددیه, ص‌‌ 197 


از صراط صاحبش را پاری می کند ولی مال در عبور از صراط مانع و 
مزاحم صاحب مال می گردد . (1) 


همت عبدالمطب 


داستان - 134 


شخ نمی .اما قی تعاس یه الال. کلم اللام(کارسی ار 12 
ص 8 5 


سند معتبر روایت شده است. که: روزی عبد الخطان نزدیک کعبه نشسته 
بود, ناگاه منادی ندا کرد که فرزندی محمّد نام از حلیمه ناپیدا شده است؛ 
ین غند المطالب دز عصضتتشد و ند کرد ای بنی هاشم اه اق. نی خالن۱ 
سوار شوید که محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ناپیدا شده است. و 
سوگند یاد کرد که از اسب به زیر نمی آیم تا محشّد را بیابم يا هزا ۰ 
و صد قرشی را بکشم. و در دور کعبه می گردید و این شعر می خواند: 


عم لل 
يا رب ان محمدا لن یوجدا تصبح قریش کلهم مبدذدا 


یعنی. ای پروردگار من ! برگردان به سوی من شهسوار من محشّد صلّی 
الله علبه ملسم راو فست مورا مار یر و هن کانه ردان 


پروردگارا! اگر محقّد پیدا نشود تمام قریش را پراکنده خواهم کرد. 

پر سید که: در کجا است؟ 

ندا رسید که در فلان وادی است, در زیر درخت خار ام غیلان.(2) 

چون به آن وادی رفتند, آن حضرت را دیدند که به اعجاز خود از درخت خار 
رطب ابدار می چیند و تناول می نماید و دو جوان نزدیک ان حضرت 
ایستاده اند, چون نزدیک رفتند ان جوانان 

ص: 1868 


1- - مواعظ العددیه, ص‌‌ 197 ۲ 
2 - ظاهرا خار مغیلان کما این که در حیاه القلوب, ج 3, ص 173 امده 


است. 


دور شدند؛ ان دو جوان جبرئیل و میکائیل بودند,. پس از آن حضرت 
( 


ت ‏ فقوت ی لاه یه غبه اتساات. 


پس عبد المطلب آن حضرت را بر گردن خود سوار کرد و بر گردانید و بر 
دور کعبه هفت شوط ان حضرت را طواف فرمود و زنان بسیار برای 
دلداری حضرت آمنه نزد او جمع شده بودند, چون آن حضرت را : به خانه 
آوردخود بف ناد آفته رفت و به قنوی ۶بان دیکر التفات: نیمود (۱1 


بالجمله چون, آن حضرت را به نزد حضرت آمنه آوردند ام ایمین حبشیه که 
کنيزک عبد اللّه بود و برکه نام داشت و به میراث به پیغمبر صلی اللّه علیه 
و اله و سلم رسیده بود به حصانت و نگاهداشت ان حضرت پرداخت و 


هرگز آن حضرت را ندید که از 


گر سنگی و تشنگی شکایت کند, هر بامداد شربتی از زمزم بنوشیدی و تا 
شامگاه هیچ طعام نطلبیدی و بسیار بود که چاشتگاه برای او عرض طعام 
می کردند و اقدام به خوردن نمی فرمود. 

همه چیز فرمان بر امام علیه السلام 


داستان - 216 
منبع. کرامات حضرت مهدی علیه السلام 


له ستد محشد مهدی لنگرودی و همسفرانشان نموده ات 0 ۳ 
مصاحبه ای با واحد ارشاد امور فرهنگی مسجد مقدس جمکران چنین نقل 
هی کند: 

اولین سفری که حدود سی سال پیش به خانه خدا| مشرف شدم, تو اما 
اثفاقات و گرفتاری های زیادی بود. قبل از اين که قصد رفتن به حج را 
داشته باشم, خواب دیدم که در مکه هستم ؛ تمام صحنه 


ص: 1869 


1- - مناقب ابن شهر آشوب, ج 1, ص 60 . 


ها و جاهایی را که بعدا در بیداری زیارت کردم, در عالم ریا دیدم. در پی 
0 اقدامات لازم را انجام و مدارک خود را در تهران به اداره مربوط 
تحویل دادم بقد از مدتی به. تهران رفتم در آن: جا. به.فن. گفتند؛ عکسن 
هایتان مفقود شده و مدارک شما ناقص است. بنابر این امسال نمی توانید 


پر سیدم: من در نگهداری مدارک کوتاهی کرده ام يا شما؟ ! 


گفتند: کوتاهی از هر طرف که باشد. شما نمی توانید امسال به مکه 
بروید. 


از ان جایی که خواب دیده بودم. سعی کردم هر طور شده انها را راضی 
شناختم و دارای نفوذ بودند, مراجعه کردم؛ از جمله مرحوم اقای فلسفی و 
امیرالحاح آن سال که فردی بود به نام نجفی شهرستانی, ولی همه در 
جواب می گفتند که امسال دیگر نمی شود و باید سال آینده مشرف شوید. 
از جواب ها و راهنمایی ها متقاعد نمی شدم و می گفتم: کوتاهی از خود 
انها بوده است. باید خودشان هم جبران کنند. 


به همین دلیل هرچند روز یک بار به همان اداره ای که تقاضا داده بودم. می 
رفتم و اصرار می کردم که حتما باید امسال به حج بروم, ولی و 

مامت یود آن خدرتص و اتیب يت که رز لس 5 
متصدی کار م ما بود و گویا سرهنگ هم بود, عصبانی شد و گفت: سید ! این 
قدر نیا اين جاء و گرنه دستور می دهم 


ص: 1870 


بیرونت کنند. 


گفتم: لازم نیست ! خودم می روم, اما اين را بدانید که شما مقظر هستید و 
من عکس ها را گم نکرده ام . کوتاهی از شما بود و خودتان هم باید 
درستش کنید. 


دست بردار نبودم؛ هرچند روز یک بار به آن جا می رفتم و مرثب بین تهران 
و قم در رفت و امد بودم تا این که در یکی از روزها که به ان اداره 
مراجعه کرده بودم. سرهنگ خیلی عصبانی شد و دستور داد تا دو - سه نفر 
از ماموران بيایند و مرا بیرون کنند. در حالی که اشک در چشمانم حلقه 
زده بود و بعض راه گلویم را گرفته بود, اتاق را ترک کردم و گفتم: 


امیدوارم که خیر نبینی ! 


گفتم: بله ! حالا خواهی دید. 
خسته و ناراحت به قم بر گشتم آن شنت توا بیده در حال سجده, گریه و 


نبوده است. هر طوری که شده به این ها بفهمان ! 


ِ صبح شد. داشتم خودم را برای رفتن به تهران آماده می کردم که مادرم 
گفت: نرو جانم, بی فایده است. خودت را اذیت نکن ! 


گفتم: مادر ! به دلم برات شده است که خدا امروز نظری به من می کند. 
وقتی به تهران رسیدم و به اداره مربوط مراجعه کردم, یکی از کارمندها 


به من گفت: شما آفا سیدی هستید که دیروز آمده بودید و جناب سرهنگ 
به شما جسارت کرد؟ 


گفتم: بله, خودم هستم. چه شده است؟ 
گفت: سرهنگ از اول 
ص: 1871 


صبخ. متنظر. شما است: و کفته. است. که هر.وقت. آمدید. شما زا بینتن او 
ببریم. 


با خودم گفتم: خدایا ! با من چه کار دارد؟ 
وقتی سرهنگ مرا دید گفت: سید ! آخر کار خودت را کردی؟ 


من بین خوف و رجاء فکری کردم که چه خواهد شد؟ که او تعارف کرد و 
گفت: را 
ان شاءاللّه کا ر شما درست می شود. 


گفتم: حالا که می گویی درست می کنی, من دیگر نمی خواهم. 
پرسید: چرا نمی خواهی؟ 


در جواب ب گفتم: تاعلتش را تکوتی: حاضر نمی شوم. باید بکفبی چطور شد 
5 امروز شما مثل روزهای گذشته نیست؟ تا حالا می گفتی نمی 


شود, هرچه اصرار می کردم قبول نمی کردی و حتّی دستور دادی مرا 
بیرون کنند, اما حالا چه شده است که نظرتان عوض شده است؟ ! 


- سید ! حالا ما قبول کردیم. 
- نخیر, تا دلیلش را نگویی, قبول نمی کنم. 


سرهنگ وقتی مرا دید گفت: قضیه از این قرار است که وقتی 
دیروز آن رفتار را با شما کردم و شما با چشمان اشک آلود از اين جا 
رفتید. نیمه های شب مبتلا به دل درد شدم. هرچه نبات داغ و نعناع داغ 
اوردند, اثر نکرد. هر لحظه دردم شدیدتر می شد. عاقبت دکتر اوردند, 
حتی در چند نوبت, چند دکتر بالای سرم امد. هرچه امپول مسکن تزریق 
کردند, سودی نداشت. 


بالاخره همسرم گفت: این درد یک درد عادی نیست. ها کززین را اذیت 
کردی و باعث ناراحتی 


ص: 1872 


در حالی که می نالیدم, گفتم: ترصن کار تکرده ام اخر خرا باند کسی 
را اذیت کنم. اما ناگهان به یاد شما افتادم و قضیه را تعریف کردم. همسرم 
گفت: هرچه هست, همان است. حالا قصد کن و با خدا عهد ببند که هر 


طور شده کار او را درست کنی. و ادامه داد: از صمیم قلب تصمیم بگیر, 


و ی و 
که نیت کردم, مثل این که آتش آب ريخته 0 ب و افیل 9 دردم 


پرسید: حالا بگو ببینم, اه بودی؟ 


گفتم: بعد از اين که با آن حال از شما جدا شدم, به خانه.رفتم و آن شب 
وقتی شما خواب بودید, تا صبح, ناله می کردم. 


گفت: نه سید جان ! ما هم خواب نبودیم. تا ساعت یک نیمه شب ناله می 
کردیم. 

سرهنگ دستور داد عکس مرا گرفتند و پرونده ام را کامل کردند. 

خودم را آماده می کردم تا موسم حح فرا برسد و طبق نوبت مشخص 
شده مشرف شوم. وقتی برای پرواز به فرودگاه تهران رفتیم, متوجه 
شدیم هوآپیمایی که قرار بود ما ۳ ببرد, چهار موتور دارد که دو موتور آن 
از اول خراب بود و دو موتور دیگرش هم, همان روز نقص فثی پیدا کرده 
است. اعلام کردند کم به علت تقض فنین: سفرمان به 


ص: 1873 


فردا موکول شده است. 

روز بعد که آمدیم, هواپیما هنوز در دست تعمیر بود. سفرمان دو - سه روز 
به تأخیر افتاد. روز چهارم یا پنجم که می خواستیم به فرودگاه برویم, پدر 
همسرم, مرحوم آیه الله شهرستانی گفت: 


اين بار که می روی, دیگر نباید برگردی. من هم سفارش می کنم که 
نهارتان را بیاورند فرودگاه که ان شاءالله رفتنی باشید ! 


نهار را داخل فرودگاه خوردیم. ساعت یک بعد از ظهر بود که هواپیما 
درست شد و ما سوار شدیم. من کنار شيشه نشسته بودم. وقتی هواییما 
طرف پائین کشیده می شویم. 


کفتند که چیزی نیست ؛ چاه هوایی است. ولی بعد متوجه شدیم که همین 
طور داریم به طرف پایین می رویم. وحشت کردیم. مردم سراسیمه فریاد 


وقتی از شيشه بیرون را نگاه می کردم, می دیدم که لحظه به لحظه 
فاصله ما با زمین کمتر می شود و مناظری که از بالا به هیچ وجه دیده نمی 
شد, کاملا قابل ریت بود. حتّی خانه ها به صورت واضح دیده می شد. 


تنها روحانی هواپیما من بودم. مسافرین رو به من کردند و گفتند: سیّد چه 
کم ٩‏ 

گفتم: به ولی له الاعظم, حضرت حجه ابن الحسن العسکری توجه کنید! 
نباشد, شهادتین ۳ و فان شاءالاه هید هی تیم ! 

گفتند: چطور متوسل شویم و چه بگوییم؟ 


ص: 1874 


بگویید یا آبا صالح المهدی ادرکنی ! 


همه مسافرین یک صدا ناله زدند «یا ابا صالح المهدی ادرکنی»؛ به طوری 
که صدای مهیبی فضا را پر کرد. همین که ناله ها بلند شد, مهماندار هواپیما 
که روسی حرف می زد از کابین مخصوص بیرون امد و اشاره کرد که چه 
خبر است؟ 


زمان به سرعت می گذشت و فاصله ما با زمین کمتر می شد. یک دفعه 
دیدیم در حالی که چند متر بیش تر نمانده بود تا با زمین برخورد کنیم, 
هواپیما آرام آرام به طرف بالا رفت و حالت عادی پیدا کرد. وقتی هواپیما 
به سلامت در فرودگاه جده نشست, همان فرد روسی که از صدای «یا آبا 
صالح المهدی ادرکنی» تعجب کرده بود, جلو آمد و باز هم شروع کرد با ما 
به زبان روسی حرف زدن. از جمعیت حاضر پرسیدم: کسی هست که زبان 
روسی بداند؟ 


شتخضتی که‌دکتن بوده آهد وبا آوشزوع به خر ف.زدن: کرد دکتن کفت: اه 
می گوید که شما چه کسی راصدا می زدید؟ خدا راصدا زدید پا پسر خدا 
| 
را 


گفتم: به او بگو نه خدا را صدا زدیم و نه پسر خدا را, بلکه ما امام خودمان 
را خواستیم که به قدرت پروردگار خیلی کارها می کند. 


پر سیدم : مگر حالا چه شده است؟ 

دک کی هس واه اه کم ها سا دمص سم با عم 
کامل دستمان را به طرف دکمه مربوط , به جلیقه های نجات بردیم تا شاید 
ما تم نها سوشند متعات دا کس اما آن کلید هم قفل شده بود و 


ص: 1875 


کار نمی کرد. دیگر آماده مرگ می شدیم که ناگاه متوجه شدیم هواپیما 
سیر صعودی گرفته و بالا می رود. تعجب و حیرت سر تا سر وجودمان را 
گرفته بود. بعد هم وقتی که مهندسین را با بی سیم مطلع کردیم و آنها 
خودشان را با هواپیمای دیگری به این جا رساندند, انگشت حیرت به دهان 
خر فد و کفتنی: که هه کنشی: بر مین ۵ استعان در بی فاضله بشیار کوتام: 
قطعاتی را از دو موتوری که خراب بود, برداشت و حتی بعضی از پیچ ها 
که به هم نمی خورد را ساییده و جابه جا کرده و اشکال را بر طرف نموده 
است ؟(1) 


همیاری 

داستان - 3 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 201 

همین که رسول اکرم و اصحاب و یاران از مرکبها فرود آمدند و بارها را بر 
زمین نهادند. تصمیم جمعیت بر این شد که برای غذا گوسفندی را ذبح و 
اماده کنند. 

دیگری: کندن پوست آن با من. 

سومی: بختن گوشت آن:با من:. 

چهارمی: . 

رسول اکرم: «جمع کردن هیزم از صحرا با من.». 


حجمعیت . دا تیا اقها دعست کشت نز رات ی ما خوومازن.) 
کمال افتخار همه این کارها را می کنیم. 


رسول اکرم: «می دانم که شما می کنید. ولی خداوند دوست نمی دارد 
دیگران امتیازی قائل شده باشد.»(2) 


سپس به طرف صحرا رفت و مقدار لازم خار و خاشاک از صحرا جمع کرد 
و اورد.(3) 


داستان - 4 

منیع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 202 
قافله ای از مسلمانان که 

1 

1- - دفتر ثیت کرامات, شماره 262, مورخه 16/11/1377 


سای الله بکرم مش ده ایسران فتصر ادخ اضحاره 


کت کل ان صفحه 65 


آهنگ مکه داشت: همینکه به مدینه رسید چند زوزی توقف و استراحت کرد 
و بعد, از مدینه به مقصد مکه به راه افتاد. 


در بین راه مکه و مدینه, در یکی از منازل, اهل قافله با مردی مصادف 
شدند که با آنها آشنا بود. آز مزن دز کمن صنخیت با ا نها منوخه شخصضی: ور 
میان آنها شد که سیمای صالحین داشت و با چابکی و نشاط مشغول 
خدمت و رسیدگی به کارها و حوائج اهل قافله بود. در لحظه اول او را 
شناخت. با کمال تعجب از اهل قافله پرسید: 


این شخصی را که مشغول خدمت و انجام کارهای شماست می شناسید؟. 


- نه, او را نمی شناسیم. این مرد در مدینه به قافله ما ملحق شد. مردی 
صالح و متقی و پرهی زگار است. ما از او تقاضا نکرده ایم که برای ما کاری 
انجام دهد, ولی او خودش مایل است که در کارهای دیگران شرکت کند و 
به انها کمک بدهد. 


- معلوم است که نمی شناسید, اگر می شناختید این طور گستاخ نبودید, 
هرگز حاضر نمی شدید مانند یک خادم به کارهای شما رسیدگی کند. 


ِ فد این شخص کیست ؟. 


جمعیت, آشفته بپاخاستند و خواستند برای معذرت دست و پای امام را 


آنگاه به عنوان گله گفتند: «اين چه کاری بود که شما با ما کردید؟ ! ممکن 
بشویم.». 


کردم, زیرا گاهی با کسانی که مرا می شناسند مسافرت می کنم, 


ص: 1877 


آنها به خاطر رسول خدا زیاد به من عطوفت و مهربانی می کنند, نمی 
گذارند که من عهده دار کار و خدمتی بشوم, از این رو مایلم همسفرانی 
انتخاب کنم که مرا نمی شناسند و از معرفی خودم هم خودداری می کنم تا 
داستان - 5 

منبع: مجموعه آثاراستادشهیدمطهری, ج 18, ص 204 


درآ اي شور کوکه کرک کت وی بر ام خر 
کشور وسیع اسلامی ان روز, به استثناء قسمت شامات.؛ چشمها به آان 
شهر دوخته بود که, چه فرمانی صادر می کند و چه تصمیمی می گیرد. 


در خارج این شهر دو نفر, یکی مسلمان و دیگری کتابی (یهودی یا مسیحی 
یا زردشتی), روزی در راه به هم برخورد کردند. مقصد یکدیگر را پرسیدند. 
معلوم شد که مسلمان به کوقه می رود و آن مرد کتابی در همان نزدیکی, 
جای دیگری را در نظر دارد که برود. توافق کردند که چون در مقداری از 


راه مشترک, با صمیمیت., در ضمن صحبتها و مذاکرات مختلف طی شد. به 
سر دوراهی رسیدند. مرد کتابی با کمال تعجب مشاهده کرد که رفیق 
فا ار ار را ی ی ایکا 


رفت امد. 

پرسید: مگر تو نگفتی من می خواهم به کوفه بروم؟. 

۳ 

- پس چرا از اين طراف.می. این ؟ راه کوفه که آن یکی است. 


«هرگاه دو نفر 


در یک راه با یکدیگر مصاحبت کنند حقی بر یکدیگر پید | می کنند.» اکنون 
ص: 1878 


سار جله زلجان کفاش بضفخه 1 ون تفه 2سا اه 
قانش هنت که آمام‌می فسانت که ان ای پرسول للم ها ز اعطظ: 
مثله». و در روایتی هست که فرمود: «ما اکلت بقرابتی من رسول الله 
قط.» 


خواهم چند قدمی تو را مشایعت کنم, و البته بعد به راه خودم خواهم رفت. 


اوه, پیغمبر شما که اینچنین نفود و قدرتی در میان مردم پید | کرد و به 
اش بوده. 


تعجب و تحسین مرد کتابی در اين هنگام به منتها درجه رسید که برایش 
السلام بوده. طولی نکشید که همین مرد مسلمان شد و در شمار افراد 
موّمن و فداکار اصحاب علی علیه السلام قرار گرفت.(1) 


ی 


داستان - 412 
منبع . داستان ها و پندها؛ ح1, ص 19 


هنگامی که خبر شهادت مسلم بن عقیل به حضرت اباعبدالله علیه السلام 
رسید به خیمه مخصوص خود وارد شد و دختر مسلم را پیش خواند. او 
دختری سیزده ساله بود که هميشه با دختران سیدالشهداء علیه السلام 
مصاحبت میکرد و با ان ها میزیست . 


وقتی آن دختر خدمت حضرت رسید او را نوازش فرمود و نسبت به او 
مهربانی اضافه , بر ان چه معمولا میکرد نمود. ۹( 
ند از ان رع ده 


یابن رسول الله با من ملاطفت یتیمان و کسانی که پدر ندارند میکنی مگر 
پدرم را شهید کرده اند؟ 


اباعبدالله علیه السلام نیروی مقاومت از دست داد و شروء بگریه کرد. 
فرمود: 


ای دعترک من اندوهگین مباش اگر مسلم نباشد من پدروار از و پذیرائی 
می کنم. خواهرم مادر 


ص: 1879 


رن نی ان مس اضعا دص سای نی غرم 
هه 0 


تو است و دختران و پسرانم برادر و خواهر تواند. 


دختر مسلم از ته دل شروع بگریه کرد و های های گریست. پسران مسلم 
سر را برهنه کردند و بزاری پرداختند. اهل بیت علیهم السلام در این 
مصیبت با ان ها موافقت نموده و بسوگواری مشغول شدند سیدالشهداء 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


